
Exchange group  

  کاری از اکیپ گروه تبادل 

سلام



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 به نام آفریننده ی عشق 

 سرآغاز  رمان 

 پارت  اول 

 رمان تابوشکن  عاشقانه #

 قسمت _#۱

 

  

خونه   ظهر  که  هلیا  به  خونه  اومد،  مادرش  در  آشپ  

  زیاد،   
 
مشغول  تدارک  ناهار  بود،   با  وجود  خستگ

سلام  بلند  بالای   گفت  و  منتظر  جواب  

نموند ......یکراست  به  طرف   اتاقِش  رفت،  و  با  

لباسهای  مدر سه  روی  تخت  ولو  شد  ،  طول  نکشید  

پلکهاش  روهم  افتاد،  واقعا  براش  سوال  بود  !!چرا  

اینطور  برنامه  ریزی  م کردن؟  !همه  درسهای  سخت  

رو  برای  دانش  آموز  سال  آخر  که  کنکور  هم  داره   در  

  !!!!!یک  روز  گذاشت   

سلام
@Rooman_nazy

سلام
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ده  بودن  که  در   طوری  روزهای  یکشنبه  درساش  فشر

احت  فرصت  ن میشد  جمع  ثابت    زمان  تفری    ح  و  اسپ 

دوستاشون  دور  هم  جمع  بشن  .ظهرم  ی   معطل  و  با  

  راه  خونه  شده  بود 
 
  ..........خستگ

  

مادرش  چندین  بار  صداش  زد  !!وقن   جوای   نشنید،  

به  اتاق  هلیا  رفت  و  در  رو  باز  کرد  ،همونطور  که  

حدس  م  زد  او  رو  غرق  در  خواب  دید  اونم  با  

لباسهای  مدرسه   !!!با  وجودی  که  ب ارها  و  بارها  به  

  ی   
 
هلیا  و  حامد  در  اینمورد  تذکر  داده  بود  ول  ظاهرا

  .فایده  بود 

ت  به  صورت  معصوم   
ّ
با  لبخندی  بر  لب  و  با  لذ

ش  نگاه  کرد  و  فکر  کرد  دخپ   کوچولوش  چقدر   دخپ 

زود  بزرگ  شده  و  اینهمه  خواهان  پیدا  کرده  !!،  اولت    

و  سرسخت  ترین  شون  پش  عموش  "فرشاد  "بود  که  

بار ها  مستقیم  و  غپ   مستقیم  موضوع  رو  مطرح  کرده  

ش  رو  در  اینمورد   بودن  ،  ول  از  اونجای   که  نظر  دخپ 
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م  
ّ
میدونست  ،  خواستگاری  فرشاد  زیادم   براش  مه

نبود،   بقیه  خواستگارا  یا  پدرشون  همکارای  پدر  هلیا  

و  از  بازاریای  سرشناس  و  معتپ   شهر   بودن  ،و  یا  

کسای   که  در  مهموی  های  زنونه  میدیدن  و  خواهانش  

  ........میشدن 

اما  به  بهانه  ی سن  وسال  کم  و  درس  خوندن  هلیا،تا  

ل  بعنوان   به  امروز  کس  رو  بصورت  رسم  در  مپ  

  .خواستگار  نپذیرفته  بودن 

 

حس  کردکس  توی  اتاقشه  و   غرغر  میکنه،  چشم  که  

باز  کرد  مادرش  رو  دید  ،  هلیا  به  خوی   میدونست  

ون  به  رختخواب  بدش   مادرش  از  رفت    با  لباس  بپ 

میاد،  طوریکهدهربار  در  اینمورد  به  او   تذکر  م داد  .

ول  وقن   خسته  بود  به  هیچ  چپ    جز  خواب،   هرچند  

ی   کوتاه  فکر  نم  کرد  ،  مثل  الان  که  حس  خیل  بهپ 

داشت  .به  ساعت  که  نگاه  کرد  فقط  یک  رب  ع  

 اش  به  یکباره  از  تنش  
 
خوابیده  بود  ول  تمام  خستگ
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اق  توان  سربه  سر   خارج  شده   بود  و  حالا  سرحال  و  قپ 

  :گذاشت    مادرش  رو  داشت 

مهری  جون  ،  خوشگل  خانوم  اینقدر  جوش  نزن   _

ببخشید  دیگه  !!!خسته  بودم  ،  میدوی   که  روزهای  

یکشنبه  برنامه  سنگین   داریم  ،  _کش  و  قوس  به  

خود  داد  _ول  الان  با  این  خواب  قیلوله  خیل  

  ........ خوبم 

مادر  کنارش  روی  تخت  نشست،  دوست  داشت  

زودتر  موضوع  خواستگار  رو  به  هلیا   بگه   و  نظرش  

ه  تا   رو  بدونه  ،  خانوم  معتمدی  قراربود  تماس  بگپ 

  .......قرار  آخر  هفته  رو  بذارن 

   هل  جان  نظرت  در  مورد  برادر   سپیده  چیه  ؟؟  _

این  سوال  بقدری  براش  غپ   منتظره  و  عجیب  بود  که  

سری    ع  نشست  و  نتونست  ت عجبش  رو  مخف   کنه  !!با  

  همون  حالت 

  :پرسید 

س  مامان؟؟؟  _   !!!برای  چ   میپ 
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امروز  خانوم  معتمدی  تماس  گرفت  و  از  من   _

خواست  یه  قرار  برای  آخر  هفته  بذاریم  ،  پشش  هم  

  از  تهران  میاد  برای 

 !!!!!خواستگاری 

. 

 رمان تابوشکن  عاشقانه #

 قسمت _#۲

 

 

نه  این  ممکن  نبود  مگه  میشه  ؟؟ !!! !توی  این  چند  

سال  آشنای   دو  خانواده  و  دوسن   نزدیک  سپیده  و  

هلیا  ،  حن   یکبار  هم  نشده  بود  از  طرف  سینا  توجه  

  نادیده  
 
ببینه،  همیشه  مغرورانه  رفتار  م  کرد  وعلنا

اش  م  گرفت  ،  این  ی   تفاوی   سینا  ،  خیل   آزارش  م  

داد  و  یه  جورای   براش  گرون  تموم  م  شد،  برخورد  

هاشون  د ر  رفت  و  آمدای   که  داشت    در  حد  تنها  یک  
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س   معمول  بود،خیل  از  مواقع  حن    سلام  و  احوالپ 

  ......نگاهش  رو  هم  از  هلیا  دری    غ  م  کرد 

این  هلیا  بود  که  با  دیدنش  ناخودآگاه  سلول  به  سلول   

بدنش  نبض  م  گرفت  ،  دلش  مثل  پرنده  ای  اسپ   در  

قفس  خودش  رو  به  در  و  دیوار  سینه  میکوبید، بلکه   

ه  .این  عشق  رو  چندین  سال  مثل  رازی   آروم  بگپ 

باارزش  در  سینه  داشت  ،  حن   نذاشته  بود  سپیده  که  

خواهرسینا  و  دوست  صمیمیش  بود،  به  احوالات  

ه    .......درونیش  ی   بپ 

حالا  با  ناباوری  از   مادرش  م  شنید  که  سینا  قصد   

خواستگاری  داره !!!!،   یعن   ممکنه  اونم   در  این  مدت  

حس  مشابه  داشته  ول  بخاطر  غرور  و  آشنا  بودن  

خانواده  ها  و  مهمپ   از  همه  دوستیش  با  حامد،  تا  

بحال  بروز  نداده  و  الآن  از  این  طریق  ،  و  بصورت  

    !!!!رسم  میخواد  احساسش  رو  بگه؟؟ 

شایدم  این  خواستگاری  به  خواست  مادرش  پروین  

خانوم  بود  !!!که  همیشه  آشکارا  به  هلیا  محبت  
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ش   میکرد  و  بارها  گفته  بود  که   مثل   دخپ 

  .....سپیده،دوستش  داره 

بهرحال  اونقدر  از  شنیدنش  شوکه  و  غافلگپ   شده  

بود  که  نتونست  جوای   به  سوال  مادرش  بده،   مهری  

ش  رو  به  حجب  و   ب  دخپ 
ّ
خانوم  این  سکوت   و  تعج

  ...... حیا  و  رضایتش  تعبپ   کرد 

   !!بابا  و  حامد  هنوز  نیامدن  ؟؟ _

ناهار  آم اده  است  .،تا  تو  بلندسر  لباسات  رو  در   _

  .بیاری  اونا  هم  دیگه  پیداشون  میشه 

صدای  در  خپ   از  اومدن  باباو  حامد   میداد  ،  

لباسهاشو  عوض  کرد  دست  و  صورت  شسته  

سرحال  ،  با  حس  خاص  که  تا  اونموقع  تجربه  اش  ،

خونه   نکرده  بود  با  شادی  وصف  ناپذیری  وارد  آشپ  

  .... شد 

حامد  طبق  عادت  هم یشگیش  داشت  به  غذای  توی  

قابلمه  ناخنک  م  زد  ،  به  محض  ورود  هلیا  به  

خونه  و  سلام  دادنش،    به  بین   اش  چین    آشپ  
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 :انداخت  و  درحالیکه  با  دست  بین   اش  رو  م  گرفت 

  

ه  !!!پیف  پیف   !!!این  بوی  چیه  خفه   _
ّ
ه  ا
ّ
ا

  !!!! شدیم 

هلیا  که  به  این  رفتارهای  برادرش  عادت  داشت  و  

 :منظورش  رو  خوب  میدونست  خیل  خونشد  گفت 

  

خب  معلومه  دیگه  بوی  ترسر  از   منه  ،  آخه  این  _

  !!!!دیگه  پرسیدن  داره  ؟؟ 

حالا  خوبه  من  یه  علامن   دارم  تا  به  فکر  بیافتم  و  

   ، کاری  کنم  ،  تو  چ   که  بدون  علامت  از  دست  رفن 

من  !!سنت  بالا  رفته  ،ک  دیگه  به  تو  نگاه   برادر 

  ........میکنه؟؟  چه  برسه  بخو اد  زنت  بشه 

ت  به  چهره  ی  زیبا  و  مردونه  ی  
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وزمندانه  و  با  لذ پپ 

قش  رفت  از  
َ
برادرش  نگاه  کرد  و  در  دل  قربون  صَد

عزیز  جونش  یاد  گرفته  بود  همیشه  اینجور  وقتا  برای  

برادر  عزیزش  "لا  حول  ولا  قوه  الا  بالل   "بخونه  تا  از  
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چشم  نظر  محفوظ  بمونه،   همت    کار  رو  کرد  و  

 ..... دلش  آروم  گرفت 

. 

 رمان تابوشکن  عاشقانه #

 

 

🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 

 

 قسمت _#۳

 

حامدم  مثل  همیشه  خودش  رو  از  تک  و  تا  ننداخت  و  

با  حالن   حق  به  جانب  به  خودش  اشاره  کرد  ،  و  در  

   :حالیکه  صداش  رو  نازک  میکرد  گفت 

باععععع  !!! *خیلیم  دلشون  بخواد  ،  اصلا  میدوی    _

خان  داداشت  چند تا   خاطرخواه  و  کشته  مرده  داره  

م  سراغ   ؟  !!!!حالا  خوبه  من  هر  موقع  اراده  کنم  مپ 
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کیس  مورد  نظرم  اونوقت  خواه  دید  که  به  ثانیه  

م     ....نرسیده  جواب  مثبت  رو  میگپ 

تو  چ   خواهر  من  !!!!!باید  چشمت  به   این  در    

نه  یا  نه    .... !!!! خشک  بشه  آیا  کس  این   در  رو  مپ  

خونه  شده  بود،   بابا  با  لب خندی  بر  لب   تازه  وارد  آشپ  

  دخپ   و  
 
ل  کردن  های   همیشگ

َ
ل  ک

َ
و  به  این  جور  ک

پشش  عادت  داشت   ،  .حامد  رو  مورد  خطاب  

   :خودش  قرار  داد  و  گفت 

دخپ   خوشگلم  رو  اذیتش  نکن  دلشونم  بخواد  اگرم  _

  
ا
م  رو  بهش  نمیدم  ،  اصل کس  پیدا  بشه،  من  گل  دخپ 

طاقت  دوریش  رو  ندارم  ،  میخوام  همیشه  کنارم  

م    ..... داشته  باشمش  و  حظش  رو  بپ 

مامان  که  به  همراه  هلیا  در  حال  چیدن  مپ    بود  ،  رو  

  : به  پشش  کردو  گفت 

  آخر  همت    هفته  قراره  خواستگار  بیاد  ،  وقن    _
 
اتفاقا

  و  تنهای    
 
که  از  این  خونه  رفت،  اونوقت  از  دلتنگ

  .....!!! پشیمون  میسر  چرا  اینهمه  اذیتش  کردی؟ 
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هلیا  همینطور  که  ساکت  بود  وسرش  پایت    بود  

آخرین  بشقاب  رو  هم  روی  مپ  گذاشت  و  نشست  ،  

ب  گفت 
ّ
   : حامد  با  حالت  تعج

واقعا  مامان  ،  راسته؟؟؟  !!!!!یا  اینو  برای  روحیه  _

  ؟؟ 
 
  .... !!!!دادن  به  هلیا  میگ

بابا  که  حس  کرد  موضوع  جدیه  پرسید  _ :مهری   !!!!

م؟؟؟    ؟   این  چطور   خوا ستگاریه  که  من  ازش   ی   خپ 

  : مامان  گفت 

خب  آخه  همت    امروز  صبح  تماس  گرفت     _

ناهارتون  رو  که  خوردید  جریان  خواستگاری  از  هلیا  ،

  .....  رو  میگم 

د،  گفت    : حامد  در  حالیکه   قهقهه  مپ  

نه  انگار  شوچ   شوچ   جدی  شد،  خدارو  شکر  یگ  _

پیدا  شد  ،خدا  زدتو  سرش  بیاد  سراغ  خواهر ما،  

بالاخره  از  دست  این  بوگندو   یه  نفس  راحن   

میکشیم،   _دستاش   و  روبه  بالا  گرفت   _خدایا  

  .....!!! شکرت 
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ی  ،   آبان  ماه  بود  ،در  اون  عص  زیبا  و  دلپذیر  پایپ  

قطره  های  درشت  بارون   ی   امان  به  شیشه  ی  تمام  

ف  به  حیاط    قد  پنجره  اتاقِش  م  زد  ،  پنجره  ای   مشر

ی   به  زردی  م  گرایید  ،   زیبای   که  در  این  روزهای  پایپ  

ه  و  با  نگاه  ثابت  دونه  دونه   و  او  همچنان  خپ 

   ......قطرات  بارون  رو  از  نظر  م  گذروند 

یاد  گذشته  و  ۱۵ سالگیش  در  قاب  خاطرای   که   

لابلای  صدبرگ  بیادموندنیش  به  جا  مونده  بود،  

هنوزم  خیالش  پیش  کس  بود  که  در  خلوت  ساعتها  

پنهای   و  ی   وقفه  به  او  فکر  م  کرد،   به  این  امید  که  

روزی  برسه  و  درکنارش  بشینه،   سر  به  شونه  ی  

مردونه  اش  بذاره  و  خط  به  خط   خاطراتش  رو   براش  

  ...... مرور  کنه 

خاطرات  روزای   که  دلش  برای  کس  رفت  که  هر  روز  

ناخواسته  میدیدش،  در  دل  دیدار  و  حضورش  رو  
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جشن  م  گرفت،   شادمانه  و  سبک بال   میشد  و  

  ...... ساعتها  شاد،  پرانرژی   و  سرخوش  بود 

 

ه  به  درس  خوب  هلیا  به  اتفاق  
ّ
ان  مدرسه  با  توج دبپ 

   معتقد  بودن  ،هلیا   اوجزو  معدود  دانش  
 
همگ

ین   آموزان  مدرسه  است  که  با  رتبه  ی  عال  در  بهپ 

دانشگاه  و  رشته  مورد  علاقه  اش  که  دیگه  همه  

  .میدونست    داروسازی   است،  پذیر فته  خواهد  شد 

ط  که  خانواده  براش  گذاشته  بودند،  واون   ول   با  سرر

ادامه  ی  تحصیل  فقط  در  دانشگاه  شهر  خودشون  

بود  !!!!!!!،  و  چون  رشته  ی  مورد  علاقه  اش  رو  

شهرشون  نداشت،  براش  آرزوی   محال  و  دست  

نیافتن   محسوب  میشد  .سالهای  قبل  و  به  این  امید  

درس  میخوند  شاید  بتونه  خانواد ه  اش  رو  متقاعدکنه  

  به  دور  از  ،
 
یک  دخپ    هم  م  تونه  در  سن  ۱۸ سالگ

  
 
اقات  بد،  زندک

ّ
خانواده،  ی   هیچ  مشکل  و  بدون  اتف
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کنه  ول  هر  چه  دلیل  و  برهان  م  آورد  کاملا  ی   فایده  

 ...... بود 

 

 تیکه  کلام  بیشپ   مردم  ناحیه  استان  مرکزی  و  اراک  *

 

 

  

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 

 

 

 قسمت _#۴

 

.  
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  م کرد،  که  ۲ برادر  بزرگپ   
 
هلیا  در  خانوادهای  زندک

از  خودش  داشت؛  تنها  دخپ   و  فرزند  آخر  بود  !!!

خانواده  ای  متمول  بسیار  مهربون  و  صمیم  ،  تنها  

شون  به   دلیلشون  برای  مخالفت  با  رفت    تک  دخپ 

اقات  بدی  بودکه  گاه  از  این  
ّ
ها  و  اتف شهر  دیگه  خپ 

و  اون  یا  اخبار  حوادث  روزنامه  ها  شنیده  بودن  

آخرینش  هم   مشکل  بود  که  برای  خواهر  دوست  

حامد  _در  تهران  دانشجو  بود  _،  در  جلوی  پارک  

سوار  بیهف   ،  زمای   که  قصد  مراجعت  به  اراک  رو  

اق  افتاده  بود   .موتور  سواری  سع  داشته  
ّ
داشته  اتف

کوله  اش  رو  بدزده  ،  با  مقاومن   که  دخپ   در  ندادن  

کوله   از  خودش  نشون  داده  ،  باعث  شده  بود  

مسافن   روی  آسفالت  خیابان  کشیده  بشه  و  در  

  نهایت  به  شدت   با  جدول   کنار  خیابون  برخوردکنه 

تا  به  الان  که  تقریبا  شش  ماه  از  موضوع  میگذره،   ،

  ،  همینطور   ترس  
 
هنوزم  آثار  جراحت  و  شکستگ

اق،  بر طرف  نشده 
ّ
  ...... بوجود  آمده  از  این  اتف
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با  وجود  این  شاهد  عین   که  مدام  حامد  با  تاثر  

درموردش  میگفت  دیگه  جای   برای  گفتگو  و  بحث  

مان  )به     نم  موند،  با  این  اوصاف  پدرش  و  هپ 
 
باق

ش  که  چندسال   معنای  به  یادماندی    (برادر  بزرگپ 

میشد  با  دخپ   عموش  فریبا  _خواهرفرشاد   _ازدواج  

 کرده  بود  و  حاصل  از دواجشون  نورسای  ۴ ساله   بود 

با  حامد  هم  عقیده  باشن  و  دلیل  برای  رفت    یک   ،

،  نظرشون  این   دخپ   اونم   تنها  به  شهر  دیگر  نبیت  

بودکه  تو  شهر  خودشون  درسش  رو  ادامه  بده،  از  

مان  میدونست  پش  عموش   اون  جای   هم  که   هپ 

ین  گزینه  رو  برای  تنها   سخت  خواهان  هلیاست  بهپ 

  ازدواج  با  فرشادمیدونست 
 
   ........خواهرش،  نهای تا

 

اقات  ناگواری  که  
ّ
هلیا  هر  قدر  دلیل  م  آورد  ،این  اتف

شما  مطرح  میکنید  حن   بدترش  ،ممکنه  توی   شهر  

  بیفایده  
ا
خودمونم  برای  یک  دخپ   پیش  بیاد،  کامل

  ...... !!!! بود  و  هیچ  اثری  نداشت 
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در  نهایت   معتقد  بودن  دخپ   باید  توی  خونه  خونه   

من  و  مطمت    شب  رو  به  صبح  
َ
ی  خودش  و  در  جای   ا

  .....برسونه،   در  اینمورد  مرغشون  تنها  یک  پا  داشت 

مادرش  هم  با  هلیا  همراه  بود  و  در  دل  دوست   

ش  به  آرزوش  برسه،   چون  به  خوی    داشت  دخپ 

میدونست  باهوشه  ومعتقد  بود  از  هر  جهت  لیاقت  

ینها  رو  داره    ..... بهپ 

  فرشادم  منت ظر  مونده  بود   هلیا   دیپلمش  و  
 
از  طرق

  پدرو  برادرها  
 
ه  تا  بتونه  پا  پیش  بذاره  ،  ظاهرا بگپ 

ی   موافق  بودن  اونم  بخاطر  موقعیت  خوب  و  بینظپ 

که  داشت   ،  تک  پش  خانواده  عمو  مهدی  بود  ،  

خواهر  بزرگش  فرشته  سالها  بود  با  یک  بازاری  ازدواج  

کرده  بود  و  صاحب  دو  پش ۱۰و  ۸ ساله  بودخواهر  

ین  خواهرش    مان  وکوچکپ  دوم ش  فریبا  همش  هپ 

  .فائزه  ۲سال  از  هلیا   کوچکپ   بود 

فرشادم  ۲۲ ساله  مهندس  مکانیک  و  پش  بسیار  

  بود  علاوه  بر  اینکه  گهگاه  کارهای  طراچ  
 
زرنگ
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کت  پدر  دوستش  م   قطعات  مکانیگ  روکه  از  سرر

  
 
گرفت  ،  انجام  میداد   .فروشگاه  بزرگ  لوازم  خانگ

عمو  رو  هم  سرپر سن   میکرد  از  نظر  مال  مستقل  بود  

و  در  این  سن  کم  صاحب  همه  چپ    بود  ،  زن  

عمومهت    هربار   اونقدر  تعریف  پش  خوش  چهره  و  

  
 
خوش  تیپش  رو  میکرد  که  جای   برای  مخالفت  باق

ین   نمیذاشت  .معتقد  بود  کافیه  لب  تر  کنه  بهپ 

ین  خانواده  ها  حاض   به  ازدواج   ای  شهر  از  بهپ  دخپ 

  همینطورم  بود  ،  ول  دل  
 
،  ظاهرا با  تک  پشش  ه ست  

هلیا   آهنگ  دیگری  مینواخت  و  خیل  وقت  بود  که  

کس  دیگری  تمام  روح  و  قلبش   رو   از  آن  خود  کرده  

 ....بود 

 

  

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #
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🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 

 

 

 قسمت _#۵

 

 

منتظره  همه  چپ    فرق   حالا  با  این  خواستگاری  غپ 

میکرد  ،  میدونست  سینا  ساکن  تهران  شده  و  قصد  

بازگشت  به  شهرستان  رو  نداره،   اینو  تو   دورهم  

ا  که  از  سپیده   های   دوستانه  اشون  به  اضار  دخپ 

میخواست    در  مورد   برادرش  بیشپ   بدونن،  فهمیده  

بود   .سینا  از  اون  پشای   بود  که  جز  درس  خوندن  

کار  دیگه  ای  نم  کرد  اونقدر  مغرور  بود  ،که  هیچ   

ا  بود  که   ا  نداشت   و   همت    چپ   توج ه  به  دخپ 

ا  رو   مجذوب  خودش  میکرد    .....بیشپ   دخپ 
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سینا  ۵ سال  از  سپیده   بزرگپ   بود  ،  سپیده  همیشه  

در  مورد  بدنیا  اومدن  خودش  خیل  بامزه  اینطور  

   : تعریف  میکرد  که 

مامان  باباش  عاشق  پش  بودن  بعد  از  اینکه  سینا  _

بعد  از   ۳تا  دخپ   بدنیا  م یاد،  خوشحال  میشن  و   فکر  

میکت    به  قسمت   خوب  ماجرا  رسیدن  و  بعد  از  این  

دیگه  صاحب  پش  میشن  به  طمع  پش  دوم  دوباره  

بچه  دار  شدن  که  دیدن  ای  دل  غافل  دوباره  رسیدن  

  .... سر  پله  اول 

دیگه  مَنو  که  دیدن  تعطیلش  کردن  ،  این  بود  که   

درحالیکه  با  چشمهای  چپ  شده  به  خودش  اشاره  _

  ..... م یکرد _سپید  شد  ته  تغاری  خانواده 

سینا  همون  سال  اول  دیپلم  با  رتبه ی  عال  رشته  

مهندس  عمران  دانشگاه  پل  تکنیک  تهران  پذیرفته  

شده  بود  ،  خانواده  ی  معتمدی  بقدری  از  این  بابت  

خوشحال  بودن،  که  سور  مفصل  دادن  آن  هم  نه  

یکبار  بلکه  ۲بار  ،  یک  بار  به  فامیل  و  بار  دوم  ب ه  
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دوستان  و  آشنایان  که  خانواده ی  هلیا  جزو  مدعوین  

  ....... دوم  بودند،و  براش   سنگ  تموم  گذاشته  بودن 

اینطور  که  سپیده  میگفت،  برادرش   دوره  لیسانس  رو  

ین  مدت،  با  نمرات  عال  و  معدل  بالا ۷ ترمه   در  کمپ 

تموم  کرده  و  حت     ارائه  پایان  نامه ی  لیسانسش،   

یت  در  قبول  
ّ
آزمون  کارشناس  ارشد  ر و  هم  باموفق

همون  دانشگاه  پشت  سر  گذاشته،   و  بلافاصله  

وع  به  تحصیل  در  مقطع  کارشناس  ارشد  کرده  ،   سرر

در  کنار  درسهای   ارشد  ،با  حمایت  و  سرمایه ی  حاج  

اکت  یگ  از  هم  دوره  ای های  دوران   معتمدی  با  سرر

لیسانس  که  شناخته  شده  واز  همه  جهت  مورد  

کت  کوچ گ  در  رابطه  با  رشته  شون   تاییدشون  بود  سرر

  با  
 
تاسیس  کرده  و  مشغول  به  کار  شده  بودن،  طبیعتا

این  اوصاف  موندگار  تهران  بود  وقصد  بازگشت  به  

  ........شهرشون  رو  نداشت 

ری  م  زد  و  دنبال  راه  بود  تا  بتونه  ،   
َ
هلیا  به  هر  د

نظرخانواده  اش   روبرای  موافقت  در   به   ادامه  ی  
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تحصیل  در  تهران  جلب  کن ه،  اما  موفق  نشده  

  ...... بود 

حالا  اگر  با  ناباوری  این  ازدواج  سر  م  گرفت  با  یک  

تپ   ۲نشان  م  زد،   در  دل  بخوی   میدونست  نشانِ  

اصل  خود  سیناست  و  به  بار  نشست    عشف   که  از  

دوران  نوجوای   در  دلش  ریشه  کرده  و  حالا  اِنگار  

  ....... قصد  جوانه  زدن  داشت 

در  کنارش  میتونست  رشت ه  دانشگاه  مورد  علاقه  

  ..... اش  رو  هم  بخونه 

م  میشد  ؟    !!یعن   خوشبخن   از  این  بهپ 

تا  قبل  از  این  هردو  براش  جزو  رویاهای  دست  نیافتن   

  ......و  محال  به  حساب  م  آمد 

با  تقه  ای  که  به  در  اتاقش  خورد  ،چشم  از  پنجره  ی  

خیس  و  بارون  زده  ،گرفت  وسرش  رو  بطرف  در  اتاق   

برگردوند   .منتظر  موند  تا  حامد  بدون  اجازه  

د  ول  بدون   واردبشه  .همیشه  همت    بود  !!در  مپ  

 ...... اجازه  وارد  میشد 
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با  ورود  حامد،  هلیا  روی  تنها  صندل  اتاق  که  مربوط   

 ......به  مپ    تحریرش  بود  نشست 

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 

 

 

 قسمت _#۶

 

حامدم  خودشو  روی  تخ ت  جا  داد  و  حت    نشست    

  : گفت 

هل   !!باورم  نمیشه  اونقدر   بزرگ  شده  باسر  که   _

موقع  ازدواجت  رسیده  ،  اگر  تو  از  این  خونه  بری  دلم  

ل  های  ی   پایانش  
َ
ل  ک

َ
برای  روزهای  باهم  بودن  و  ک

  .تنگ  میشه 
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ونه  سرش  رو  انداخته  بود  زیر  و   م  دخپ  هلیا  با  سرر

  :گلهای  قال  رو  نشونه  گرفته  بود  ،  گفت 

حالا  ک  خواسته  بره؟؟بقول  خودت  تا  آخر  بیخ   _

  .... ریشتونم 

من  سینا  رو  چندسالیه   م شناسمش  خیل  خوب  و   _

م  که  هدفت  رفت    به  دانشگاه  در  تهران  
َ
آقاست  ،  توا

  دوست  داریم،  
 
وتحصیل  در  رشته  داروسازیه،   ما  قلبا

 تو  به  آرزوت  برس  چون   استعداد  و  لیاقتش  رو  داری

اگر م  برای  رفتنت  به  شهر  دیگه  مخالفت  میکنیم    ،

علتش  این  نیست  که  بهت  اطمینان  نداریم  ...دلیلش  

اینه  که   محیط  قابل  اعتماد  نیست  و  دور  و  برمون  

پر  شده  از  شغالای   که  منتظر  فرصت    تا  به  خواسته   

  .... های  پلیدشون  برسن 

تمام  اینا  از  سر  دوست  داشت    زیادته  ،  اگر  با  سینا  

ازدواج  کن   میتوی   به  دانشگاه  و  رشته  مورد  علاقه  

 ... ات   برس 
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اینطوری  ما  هم  خیالمون  از  هر  جهت  راحته  که  یه   

  ..... !!!حام  قابل  اعتماد  داری 

اینم  میدونم،  باوجودی  که  فرشاد  خیل  پشخوبیه  و  

مورد  تأیید  همه ی  ماست   ول  دلت  بهش  راص   

نیست  .من  سینا  معتمدی  رو  صدرصد  تاییدش  

می کنم،  پس  انتخابت  رو  عاقلانه  انجام  بده  ،منم  همه  

  .جوره  پشتتم  و  هواتو  دارم 

لبخند  محوی  که  روی  لبهای  هلیا  نشسته  بود  دست  

  .خودش  نبود 

حامد  نم  دونست  با  این  حرفای  امیدوار  کننده  تا  

چه  حد  هلیا  رو  خوشحال  کرده  ،  وقن   یگ  از  نزدیک  

ترین  و  دلسوزترین  عزیزانت   مُهر   تأیید  به  انتخابت  

نه  و  نظر  صدرصد  موافقش  رو  اعلام  میکنه  دیگه   مپ  

   نم  
 
خیالت  راحته  وجای   هیچ  نگرای   و  دلواپس  باق

  ......مونه 
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هلیا  اون  روز  و  در  اون  لحظه  خود  رو  خوشبخت    

ترین  دخپ   دنیا  م دید  ،  که  به  یکباره  و  براحن   

ین  و  اصل  ترین  خواسته  های   میتونه  به  دو  تا  از  بهپ 

  ....... زندگیش  برسه 

هیجان  و  حس  و  حالش  قابل  توصیف  نبود  ،  حال  و   

هوای  عجین   بود  که  تابه  اون  روز  در  این  ۱۸سال  

زندگیش  ،تجربه  نکرده  بود   ....اون  که  همه ی  کاراش  

از  جمله  تمپ    کاری  اتاق  و  کمداش  رو  به  بعد  از  

امتحان  کنکورش  موکول  کرده  بود  ،  ط  این  چند  روز  

با  وسواس  ع جین   جای  جای  اتاقش  رو  برق  انداخته  

بود،  برای  تغیپ   در  دکور  اتاق  جای  کمد  و  تختش  رو  

با  هم  عوض  کرده  بود،   حالا  اِنگار  سینا  تا  بحال  چند  

بار  اتاقش  رو  دیده  بود  که  میخواست  اینبار  متفاوت  

م  بود  که  
ّ
با  دفعات  قبل  باشه،  امّا  برای  خودش  مه

تنوع  در  چیدمان  اتاقش  ایجادکنه  .این  روزا  بقدری  

پرانرژی  و  حالش  خوب  بود  که  هر  کاری  ازش  برم  

رس   برم  اومد،  حن   دورترین  نقطه  ی  کمد  که  در  تپ 
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ی  و  مرتب  بودن  حرف  اوّل   نگاه  کس  نبود،  از  تمپ  

د    .رومپ  

ت  مادرش  شده  بود  ،  ول   این  رفتارای  هلیا  باعث  حپ 

از  اینکه  دیگه  مطمت    بود  هلیا  موافق  این  

ازدواجه،حس  خ وی   بهش  القامیشد   .خودشم  که  با  

پروین  خانوم  دوست  چند  ساله  بود  و  از  همه  جهت  

اطمینان  خاطر  داشت  که  این  ازدواج  نتیجه  خوی   

  .خواهد  داشت 

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #
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پدر  هلیا  همون  اول  که  مهری  خانوم  موضوع  

خواستگاری  رو  مطرح  کرد  با  شناخن   که  از  حاج  آقا  

معتمدی  داشت  ،  اجازه  ورودشون  رو  بعنوان  

ل  داد  .با  وجودی  که   علاقه ی   خواستگار  به  مپ  

خاص  به  فرشاد  پش  برادرش  داشت  و  در  دل  

ام  خاص  که   میدونست  پش  خوبیه   و  باوجود  احپ 

برای  برادرش  قائل  بود،   از  همشش  شنیده  بود  

ش  فرشاد  را  بعنوان  فقط  پشعم و  قبول  داره  و   دخپ 

  
 
به  ازدواج  باهاش  فکر  نمیکنه  ،  بنظر  پدرش  این  زندک

هلیاست  و  او  این  حق  رو  داره  که  برای  ازدواجش  

ه  و  انتخاب  کنه    .تصمیم  بگپ 

حن   در  مورد  دانشگاه  رفت    هلیا  به  شهر  دیگه  هم  

مان  بود  تا  پدرش   ......بیشپ    مخالفت  حامد  و  هپ 

 

توی  مدرسه  سپیده  معرکه  گرفته  بود  و  مثل  همیشه  

ا  دوره اش  کرده  بودن،   اینجور  مواقع   روی  یک   دخپ 

مپ     چهارزانو  م  نشست  ،  بقیه  هم  دورش  جمع  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

میشدن  ،  دوست  داشت  وقن   در  مورد  موضوع  

یه  رو  ببینه  
ّ
صحبت  میکنه  از  اون  بالا  عکس  العمل  بق

د  و  انرژی  م   ت  میپ 
ّ
اونقدر  از  این  ری  اکشن  ها  لذ

گرفت  که  باعث  میشد  بتون ه  ساعتها  در  مورد  

موضوع  صحبت  کنه،   وقن   گفته  بود  بالاخره  قراره  

خان  داداش  مغرورش  ازدواج  کنه  اونقدر  مهیج  و  با  

آب  و  تاب  این  مسئله  رو   تعریف  میکرد  که  همه  با  

اشتیاق  به  حرفهاش  گوش  میدادن  ،  مدام  از  

ا  هم  غش  و  ضعف   محسنات  فراوانش  میگفت  دخپ 

فت    ،  بیشپ   از  همه  مینا  علاقه  نشون  میداد  و   مپ 

مدام  در  مورد  نظر  سینا  در  رابطه  با  ازدواج  و  

ک  داره  ،  سوال     مشپ 
 
انتظارای   که  از  زندک

  .........میکرد 

سپیده  هم  با  مهارت  زیاد  از  طرف  خودش  به  تمام  

سوالات  بدون  درنظر  گرفت    درست  یا  غلط  

  ...بودنشون  پاسخ  میداد 
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 کاری از اکیپ گروه تبادل 

بنظر  هلیا  ،   سپیده  پتانسیل  اینو  دا شت  که  ساعتها   

در  مورد  موضوع  حرف  بزنه  بدون  اینکه  مخاطب  

ا  رو     کنه  ،  وقن   اشتیاق  دخپ 
 
ذره  ای  احساس  خستگ

ای  خوی   باشید   م  دید  ،  بهشون  میگفت  اگر  دخپ 

ممکنه  پیشنهاد  بدم  سینا  بیاد  خواستگاری  یگ  از  

  .....شماها  .....و  با  ایما  و  اشاره  با  هلیا  م  خندیدن 

زمای   هم  که  در  کلاس  باز  میشد  و  خانوم  مشهدی   

ناظم  مدرسه  _در  چارچوب  در  نمایان  میشد  تنها  _

کس  که  کم  نم  آورد  سپیده  بود  ،  باوجودی  که  

میدونست  خانوم  مشهدی  خیل  منضبط  و  

مقرراتیه  _این  را  میشد  براحن   از  نحوه  ی  لباس  

وجه  شد   _با  
ّ
پوشیدن  مرتب  و  اطو  کشیده  اش  مت

اض  آ مپ    خطاب  به  سپیده    لحن  سرزنش  گر  و  اعپ 

  : م  گفت 

معتمدی  !!!شما  که  دوباره  روی  مپ    نشسن   و   _

معرکه  گرفن   .....،روی  مپ    که  جای  نشست    

  !!!! نیست 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

توی  این  جور  مواقع  فقط  سپیده  میتونست  با  اون  

زبونش  ،  بابت  اینکه  حواسش  نبوده  و  دیگه  هرگز  

تکرار  نمیشه،  عذرخواه  کنه  .البته  همیشه  این  حرفا  

د  و  هرگز   بهش  عمل  نم  کرد    ....ر و  مپ  

 

اولیای  مدرسه  دیگه  اخلاق  سپیده  دستشون  بود  ،   

خیل  هم  دوستش  داشت    چون  جدای  از  این  

شیطنت  ها  بسیار  دخپ   خوب  و  موجه  بود  خیل  

وقتا  با  حرفاش  و  کاراش  مدیر  و  معاونت    رو  هم  به  

  .....خنده  مینداخت 

  :وقن    هم  که  با  هلیا  تنها  بود،  ب اذوق  میگفت   

دیدی  بالاخره  زن  داداشم  شدی  !!!بیشپ   از  هلیا   _

 ..... انگار  سپیده  خوشحال  بود  و  شادی  میکرد 

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 
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 قسمت _#۸

 

 

ش  فریبا  در  جریان   زن  عمو  مهت    ،از  طریق  دخپ 

مراسم   خواستگاری  روز  ۵شنبه  قرار  گرفته  بود  ،  ط  

تماس   با  مهری  خانوم   ضمن  گِله  ،  گفته  بود  هلیا  

  ....نشون  کرده ی  فرشاد  به  حساب  میاد 

مهری  خانوم  با  سیاست  ذای   که  داشت  برای  ناراحت  

نشدن  جاریش،  فقط  به  یک   "تا  ببینیم  قسمت  چ   

  ... باشه   "اکتفا  کرده  بود 

زن  عمواجازه  نداده  بود  فرشاد  متوجه  موضوع  

خواستگاری  بشه  ،  دلش  هرگ ز  به  ناراحن   پشش  

  هم  حس  بهش  میگفت  این  
 
راص   نبود  .از  طرق

ه؛  و  همچنان  هلیا  رو  عروس   ازدواج  سر  نم  گپ 

  ......  خودش  میدونست 
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بالاخره  روز  موعود  فرارسید  ،  اون  روز  هلیا  در  

ش  بود  تاری    خ  ۵شنبه  ۲۱ آبانماه   تقویم  که  روی  مپ  

سال  ۱۳۷۷ ،  ساعت   خواستگاری  رو  نوشت  ،  برای  

چندمت     بار   گوشه  وکنار  اتاقش  رو  بررس  کرد  و  

مطمت    شد  همه  چپ    عالیه  ،  با  وسواس  زیادی  

لباسش  رو  انتخاب  کرد  .لباسا  رو  یک  به  یک  م  

پوشید،  نظر  مادرش  رو  میخواست  تا  بالاخره  کت  

ی  رنگ  شیک  و  خوش  دوختش  رو  که  یگ   شلوار  شپ 

ین  خیاطا  براش  دوخته  بود  انتخاب  و  با  کفش   از  بهپ 

و  شال   سپ    انگوری  ست  کرد  ،  رنگ  سپ    بسیار  با  

وقارتر  و  زیبای   رنگ  چشمانش  را  دو  چندان  

  ...... میکرد 

هرچند   پروین  خانوم  بار  اولش  نبود  که  مهمون  

خونه  شون  میشد  ،  ول  اینبار  مهری  خانوم  با  

ه  استکان  های   وسواس  خاص  ،  ست  سین   و   گپ 

نقره  رو  برای  پذیرای   چای  درنظر  گرف ت،که  پدرهلیا  

در  یگ  از  سفرهای  کاریش  به  اصفهان  سوغات  آورده  
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 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ین    ازش  استفاده  میشد   .ظروف  شپ  بود  وکمپ 

شکلات  و  میوه  شیک  و  مجلس  با  نهایت  سلیقه  ،

انتخاب  شده  بود  ،جلوه   زیبای   به  چیدمان  مپ    

پذیرای   داده  بود  ،  قرارشون  ساعت  ۶ عص  

  ........ بود 

  

ساعت  ۵،  هلیا  آرایش  م ختص  و  زیبای   روی  صورتش  

ون  رفت  دوست   نشاند  ،  لباس  پوشیده  از  اتاق  بپ 

داشت  از  ابتدای  ورودشون  حضور  داشته   باشه  ،  

س  برخوردش   فکر  میکرد  اینجوری  و  درجمع  از  اسپ 

کم  میشه،   ساعت  ۱۰ دقیقه  به  ۶ همه   منتظر  

صدای  زنگ  بودن،   مادر  هلیا  پشبزرگ  و  عروسش  

رو  برای  ناهار  دعوت  کرد ه  بود  تا  عصهم  در  مراسم  

،  ول  اونا  نپذیرفت    و  به  جای   کت  کت   خواستگاری  سرر

ظهر  ترجیح  دادن  بعد  از  مراسم  خواستگاری  شب  

ای  بسیار  فهمیده  و  دوست   بمونن،   فریبا  از  اون  دخپ 

داشتن   بود؛  که   مثل  خواهر  نداشته  ی  هلیا  براش  
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 کاری از اکیپ گروه تبادل 

عزیز  بود  .نورسا  رو  گذاشته  بود  خونه  ی  عمو  تا  

مراسم  ش کل  رسم  تری  داشته  باشه  .از  این  بابت  و  

،  برای  برادرش   بخاطر  رفتار  درستش  در  هر  موقعین 

خوشحال  بود  که  شانس  داشت    فریبا  نصیبش  

  ...... شده 

پدر  ،  حامد  و  مادرش  هم  با  آن  ظاهر  آراسته  و  شیک  

 .....منتظر  ،  نشسته  بودن 

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 

 

 ق سمت _#۹

 

 

بالاخره  انتظار  به  سر  اومد  و  ساعت  ۶:۱۰ صدای  

زنگ  آیفون   بلند  شد،  با   بازشدن  در  توسط  حامد  ،  
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س  گرم   خانواده  ی  حاج  معتمدی  با  سلام  و  احوالپ 

وارد  شدن .....اول  از  همه  حاج  آقا،   پشت  سرشون  

پروین  خانوم  با  یک  سبد  گل  بزرگ  و  زیبا  در  دست  و  

در  آخر  هم  سینا  معتمد ی،   مثل  همیشه  خوش  

پوش،  شیک  و  با  استیل  ،  البته  مغرور  وبا   اخم  که  

بنظر  هلیا  جزو  لاینفک  چهره اش  محسوب  

  ...... میشد 

 

انگار  همه  صداها  و  صورت  ها  روبجز  صورت  سینا  ،  

از  پشت  مه  غلیظ   م  دید  هر  کار  میکرد  نم  

تونست  خودش  رو  جمع  و  جور  کنه،  با  صدای   که  

میگفت  عزیزم  قابلت  رو  نداره،  به  خودش  آمد  و  در  

حالیکه   سبدگل  در  دستاش  قرار  م  گرفت  ،  با  لبخند  

ر  کرد،  حس  بد  از  اینکه  سبد  گل  دست  
ّ
گرم  تشک

سینا  نبود  و  توسط  پروین  خانوم  به  هلیا  داده  شد  ،  

  ........وجودش  رو  پر  کرد 
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همه  روی  مبل  ها  جا  گرفتند  و  هلیا  بعد  از  دیدار  

ه  .با  اینکه    خونه  رفت ،  تا  چای   رو   بپ  اولیه  به  آشپ  

حس  و  حال  خوی   از    سبد  گل   نگرفته  بود  ،  با  نفس  

  ..... های  عمیق  سع  کرد  خودش  رو  آروم  کنه 

فریبا  استکان  های  چای   خوش  رنگ  و  بو  رو  با  سلیقه  

و  مرتب  توی  سین   نقره  چید  ،  با  سفارش  اینکه   

مراقب  باشه   ،  به  دست  هلیا  دادو  او  رو  راه  سالن  

  ..... پ ذیرای   کرد 

پدرش  و  حاج  آقا  معتمدی  روی  کاناپه  سه  نفره  کنار  

هم  نشسته  بودن،  پروین  خانوم   و  مادرشم  هرکدام  

روی  مبل  تگ  کنار  هم  مشغول  صحبت  بودن،   حامد  

مانم  هریک  روی  صندل  های  تگ  ناهارخوری   و  هپ 

کنار  همدیگه   و  سینا  اون  طرف  تر  روی  یک  مبل  تگ  

نشسته  بود  ،  هلیا  اول  و  به  رسم  ادب  سین   را  جلوی  

حاج  آقا  معتمدی  گرفت  ،  حاج  آقا  نگاه  پدرانه  و  قابل  

  :تحسین   به  هلیا  انداخت  و  در  حت    گفت   
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به  به  این  چای   خوردن  داره  دستت  درد  نکنه  _

م    ......دخپ 

اول  یک  استکان  چای  جلوی  آقای  شفیع  و  بعد  برای   

ر  دوباره  ای  
ّ
خودش  برداشت  و  با  محبّت  تشک

  ..... کرد 

بعد  از  اون  هلیا  چای  رو  به   پروین  خانوم  ،که  با  حظ  

وافری  سرتاپاش  رو  نگاه  میکرد،  تعارف  کرد   .بعد  هم  

  ..... به   مادرش 

نفر  بعدی  به  سمت  سینا  رفت  و  با  بفرمایید  به  او  هم  

  و  
 
تعارف  کرد  ،  وقن   نگاش  به  سینا  افتاد  حس  کلافگ

نوع  ی   تفاوی    درش  به  وضوح  دیده  م یشد  ،  عجیب  

ی  ،  دونه  های  درشت   بود  که  توی  اون  هوای  پایپ  

ر  و  بدون  نگاه  
ّ
عرق  از  سر  و  روش  م  ریخت،   با  تشک

  ....... !!!!!کردن  به  هلیا  چای  رو  برداشت 

 

هلیا  اصلا  حس  خوی   نداشت  اون  همه  شور  و  

هیجانش  به  یکباره  فروکش  کرد  و  حالت  دلشوره  
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عجین   به  خود  گرفت،  دستاش  به  آی   سر د  شد  و  

  .... قلبش  دیوانه  وار  به  سینه  میکوبید 

مان  نشست  چای   رو  که   فریبا  آمد  و  کنار   هپ 

وجه  ی  حال  بد  
ّ
براشون  تعارف  کرد،   انگار  حامد   مت

هلیا  و   جو  سنگت    موجود،  شده  بود  .روبه  هلیا  

  :گفت 

  ،  بقیه  پذیرای   رو  خودم   انجام   _
تو  دیگه  بشت  

میدم،  هلیا   از  خدا  خواسته   حت    بلند  شدن  

مان  نشست  ،  ول  اینا  هیچ  کدوم  از   حامد  !!!کنار  هپ 

التهاب  درونیش  کم  نم  کرد  ،  سینا  مرتب  با  دستمال  

عرق  های  پیشوی   و  صورتش  رو  پاک  میکرد،  مثل  

  .....اینکه  در  عالم  دیگه  ای  بود 

حاج  آقا  معتمدی  مشغول  گوش  دادن  به  صحبت  

های  آقای  شفیع  راجع  به  فروش  حجره  ای  در  سرای  

کاشای   بازار  *،  که  مربوط  به  آقای  محمودی  همسایه  

حجره  و  از  دوستان  دیرینه  آقای  شفیع  بود،  بخاطر  

حضور  نداشت    در  اراک،  اختیار  فروش  حجره  رو  به  
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آقای  شفیع   داده  بود   .....پدر  هلیا  هم   به  رسم  

ی  خوب  برای  حجره   دوسن   و  رفاقت   دنبال  مشپ 

  .... بود 

حامد  که  از  پذیرا ی   فارغ  شد،  یک  صندل  تگ  کنار  

مبل  که  سینا  روش  نشسته  بود  گذاشت  و  نشست   .

مشغول  صحبت  با  سینا  شد  از  دوست  های  قدیم  و  

ستای   بودن  .حامد  تقریبا  یکسال  از  سینا   هم  دبپ 

بزرگپ   بود  ،  هنوز  شش  ماه   نشده  که  از  سربازی  

برگشته  بود  ،  و  با  وجودی  که   لیسانس  کامپیوتر  

  کنار  پدرش  در  
ا
شاخه ی  ن رم  افزار  داشت  ،  فعل

  ... حجره  مشغول  به  کار  شده  بود 

سینا  هم  با  قانون  جدید  مجلس،   از  سربازی  معاف  

شده  بود  ،قانوی   مبن   بر  اینکه  اگر  پدر  بالای  ۶۰سال  

 .. ..باشه  ،تک  پش  خانواده   از  سربازی  معاف  میشد 

 

  

🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 
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بازار  اراکیگ  از  بناهای  نخستت    شهر  اراک  است  ،   *

و  از  جمله  آثار  های  باستای   این  شهر  محسوب  

میشود،مجموعه  بزرگ  بازار  اراک  شامل  حمام،  

مسجد،  مدرسه،  آب  انبارها،  گذرها  و  کاراوانشاها  

در  زمان  فتحعل  شاه  قاجار  و  توسط  یوسف  خان  

گرچ   در  سال  ۱۲۲۸ هجری  قمری  در  بافت  مرکزی  

سلطان  آباد  )نام  قدیم  اراک  (بنیان  گذاشته  شد  .این  

بازار  به  مرکزیت  چهارسوق،  دارای  دو  مسپ   شمال،  

،  غری   است  که  از  ۴ جهت  به  
 
ق جنوی   و  سرر

دروازه های  قدیم  شهر  متصل  م شده است  و  به  نوع  

اتژیک ترین  نقطه  شهر  محسوب  میشد   اسپ 

 

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 
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 قسمت _#۱۰

 

 

پرو ین  خانوم  که  دید  هرکس  مشغول  صحبته  و  

مجلس  از  بحث  خواستگاری  خارج  شده  ،  با  

  :عذرخواه  خطاب  به  حاج  آقا  معتمدی  گفت 

ه  بریم  سر  اصل  مطلب   وقت  برای   -_ حاج  آقا  بهپ 

  .....صحبتای  دیگه  زیاده 

حاج  آقا  معتمدی  در  حالیکه  با  سر  صحبت  های  

  :  همشش  رو  تایید  میکرد  ،   گفت 

حق  ب ا  پروین  خانومه  ،  باید  خدمتتون  عرض  کنم    _

ما   با  اطمینان  کامل  پا  پیش  گذاشتیم  و  تو  انتخابمون  

ه  پش  و  دخپ   باهم  صحبت   هیچ  شگ  نداریم  ول  بهپ 

کت    تا  عقاید  هم  رو  بدونن،  بهرحال  نظر  نهای   با  
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اوناست،   حاج  آقا  شفیع  اگر  اجازه  بدید  ،  سینا  و  

  ..... هلیا  خانوم   یک  صحبن   با  هم  د اشته  باشن 

  :پدر  هلیا   گفت 

اختیار  دارید  ،   لازم  به  اجازه   نیست   !!!هلیا  هم  _

مثل  دخپ   خودتون  اختیارش  رو  دارید  .هلیا  جان،   

  ... آقا  سینا  رو  راهنمای   کن  اتاقت 

هلیا  و  سینا  همزمان  از  جاشون  بلند  شدند  ،   با   

گفت    با  اجازه   !!!و  با  راهنمای   هلیا  به  طرف  اتاقش  

بان  قلبش   وع  به  کوبش  کردوض  رفت    ،  قلب  هلیا  سرر

بالا  گرفت  ،همراه   حس  بدی  که  از  ساعن   قبل  به  

جان  هلیا  افتاده  بود  جلوی  در  اتاق  که  رسید  به  رسم  

ادب  ایستاد  و  با  گفت    یک   بفرمایید  آهسته  ،  صپ   

  ...... کرد  تا  سینا  زودتر  وارد  بشه 

  سری    ع  وارد  شد  و  ی کراست  
 
سینا  هم  بدون  هیچ  حرق

رفت  روی    صندل  مپ    تحریر  نشست  ،  هلیا  هم   

ش  بود  برای  نشست     تخت  را  که  درست  روبروی  مپ  

انتخاب  کرد    ،برای  چند  ثانیه  هر  دو  ساکت  بودن  
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وع  کنه،  بالاخره   انگار  هریک  منتظر  دیگری  بود  تا  سرر

سید،    سینا  در  حالیکه   به  شدت  کلافه  بنظر  مپ 

  : گفت 

امید  و   _ هلیا  خانوم  !!!شما  برا ی  من  بسیار  قابل  احپ 

مثل  سپیده  برام   ارزشمندید  ،  قبل  از  هرچپ     

عذرخواه  میکنم  بخاطرمزاحمتمون،  و  ازتون  

  خواهرانه  به  حرفهام  گوش  بدید 
 
  ..... میخوام  لطفا

هلیا  که  دیگه  مطمت    شد  این  خواستگاری  چقدر  غپ   

 ....عادیه  با  دلهره  سراپا  گوش  شد 

 

وع  کنم  ،  راستش  _ نمیدونم  چطوری  و  از  کج ا  سرر

گفتنش  برام  سخته  ول  چاره ای  ندارم  ،  من  دوست  

دارم  با  عشق  ازدواج  کنم  ،  مدی   که  تهران  بودم  با  

ی  آشنا  شدم  که  به  هم  علاقمند  شدیم  و  خیل   دخپ 

همدیگه  رو  دوست  داریم  ،  در  موردش  با  خانواده  

صحبت  کردم  ول  به  هیچ  طریق  راص   به  پذیرش  و  
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ازدواجمون  نیست    ،  برای  همت    خواست    من  زودتر  و  

   ....زیر  نظر  خودشون  ازدواج  کنم 

ی  که   بخاطر  راص   کردنشون  برای  ازدواج  با  دخپ 

ی   دارم  ؛   دوستش  دارم  ،  احتیاج  به  زمان  بیشپ 

میدونم  رفتاروخواسته  ام   درست  نیست  .من  از  شما  

خواهش  میکنم  جواب  رد  به  این  خواستگاری  بدید  ،  

  ..... !!!!!!چون  من  هیچ  دلیل  برا ی  مخالفت  ندارم 

اطمینان  دارم  شما  باشایستگیهای  زیادتون  ،  لیاقت  

از  من  رو  دارید    ...... بهپ 

 

    ،!!!!دیگه  قادر  به  شنیدن  هیچ   نبود 

درعت    حال  که  قبلش  آتیش  گرفته  بود  احساس  

  و  ی   پناه  م کرد،  حس  م  کرد  دیگه  هیچ  
 
بیچارک

خوی   در  بدنش  نیست،  از  درون  فرو  ریخته  و  به  

  ...... یکباره   ته  شده  بود 

  و  
 
در  پاسخ  تمام  حرفای  سینا  که  با  نوع  کلافگ

  ...عذاب  وجدان  ،  بیان  شد 
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هلیا  انگار  لال  شده  بود  نفهمید  با  توجه  به  برزچ   که  

درش  بود،  چطوری  تونست  این  چند  کلمه  رو  به  

  : زبون  بیاره 

خواهش  میکنم   !!!نیازی  به  عذرخواه  _

  ..... !!!!!نیست 

 

  او  سینا  رو  دوست  داشت  بدون  اونکه  بدونه  
 
مسلما

چقدر  و  چرا؟؟  !!!این  قانون  تغیپ   نیافتن   دوست  

داشت    بود  که  همیشه  همون  که  بیشپ   از  همه  

دوستش  داریم  میتونه  فاجعه  بارتر  از  هرکس  قلبمون  

رو  بشکنه  ،  خدا  نکنه  قلب  آدم  برای  کس  بره  ؛  که   

جای  قلب  رفته  درد  میاد  و  توی  تار  و  پود  وجود  آدم  

 ......رخنه  میکنه 

مطمئنا  اگر  کس  دیگه  ای  بجای  سینابود  رفتار  دیگه  

ای  داشت  و  در  برابر  این  توهت    آشکار   ساکت  نم  

  ...نشست 
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 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 

 

 قسمت _#۱۱

 

نیاز  به  تنهای   و  سوگواری  درست  و  حسای    داشت  تا  

بتون ه  در  عزای  عشق  از  دست  رفته  اش  بشینه  ،  در  

  .......اون  لحظه  هیچ   را  نه  م  شنید  و  نه  م  دید 

  حکم  مرده ی  متحرک  رو  داشت  ،  نفهمید  دیگه  
 
دقیقا

ون  رفت    !!،   در   سینا  چ   گفت  !!ک  از  اتاقش  بپ 

ا   چه  حرفهای   زدن؟؟  و  چه  موقع   عزم   ون  بزرگپ  بپ 

  ....!!!! رفت    کردن 

  

حال  و  حوصله  هیچ  کس  حن   خودش  روهم  

نداشت  .انگار  از  بالای  یه  پرتگاه  بلند  سقوط  آزاد  
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کرده  بود،   فریبا  مدام  از  خوی   پروین  خانوم  و  حاج  

آقا  میگفت  و  هلیا  به  این  فکر  میکرد  که  چطوری  تا  

مان  مهمونشون  بودن  این   آخر  شب  که  خانواده  هپ 

و  رو  تحمل  کنه؟؟  و  خودش  رو  عادی نشون  بده 
َ
 !!ج

کاش  همون  ظهر  که  هنوز  این  حجم  بدبخن   به   ،

سرش  آوار  نشده  بود  ،  میآمدن  و  الآن   قصد  رفت    

داشت     .....دلش  فقط  تنهای   و  سکوت  

  .....میخواست 

 

به  بهانه ی  تعویض  لباس  به  اتاقش  رفت،  در  رو  که  

بست  با  همون  لباسا  به  تختش  پناه  برد  و   بغضش  

بیصدا   شکست،   چشماش  م سوخت  و  ا شک  ی   

اختیار  بر  گونه  هاش  جاری  بود  ،  اشک  نه  قطره  

قطره  که  سیل  وار  صورتش  رو  خیس  م  کرد  ،  غلن   

زد  و  سرش  رو  توی  بالش  فرو  برد،  تا  صدای  ترکیدن  

بغض   که  داشت  خفه  اش  میکردو  صدای  هق  هق   

ون  نره،  مدام  این  فکر  مثل  ماری  که   درماندگیش  بپ 
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د،  توی  مغزش  دوران  م  کردو   قلبش  رو  نیش  مپ  

تکرار  میشد  ":سینا  عاشق  شده  ......!!!!و  اون  عشق  

  "!! هلیا  نیست 

قلبش  آتیش  گرفته  بود  و  م  سوخت  .سیل  اشک  

های  ی  اختیارش  حن   ذره ای  از  تلچ   این  آتیش  کم  

  ..... نمیکرد 

 

  از  اون  حال  و  
 
صدای  زنگ  در  باعث شد  هلیا  موقتا

ون  رو  نگاه  کرد  . هوا  خارج  بشه،  از  پنجره  اتاقش  بپ 

برق  اتاق  خاموش  بود  وهلیا  دیده  نمیشد  ،  برعکس  

حیاط  بخاطر  روشن  بودن  چراغاش  بصورت  واضح  

همه  چپ    دیده  میشد  ،  در  که  باز  شد  فرشاد  همراه  

نورسا  در  چارچوب  در  نمایان  شدن؛  فریبا  رفته  بود  تا  

ه   .....فرشاد  ی   اختیار   نورسا  رو  از  برادرش   بگپ 

  از  
 
چندین  بار  به  پنجره  اتاق  ه لیا  نگاه  کرد   .کلافگ

سر  و  روش  پیدا  بود  ،  فریبا  باهاش  صحبت  میکرد،  

وجه  یک  کلمه  از  حرفاش  نبود  و  فقط  
ّ
ول  فرشاد  مت
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با  سر  یا   بله  و  خپ   حرفای  خواهرش   رو  تأیید  یا  رد  

  ....... میکرد 

  

ون  داخل   اتاق   هلیا  خیالش  راحت  بود  که  از  بپ 

مشخص  نیست  ،  در  دل   از  خدا   م  خوا ست   فرشاد  

دعوت  مادرش  که  از  روی  تراس  داشت  اضار  به   

  
ا
ایط  اصل موندنش  میکرد  رو  قبول  نکنه  ؛  تو  این  سرر

حوصله ی  کس  مثل  فرشاد  رو  نداشت  چون  با  

دیدنش  حجم  بدبختیش  مضاعف  میشد  ،  برای  اینکه  

شایدبعد  از  سینا  ،مجبور  باشه  بطور  جدی  به  او  

  .... فکر  کنه،   این  یگ  فعلا   از  تحملش  خا رج  بود 

خداروشکر  فرشاد  با  وجود  اضار  زیاد  نموند،  هلیا  

ترجیح  داد  آی   به  سر  و  صورتش  بزنه  چون   مجبور  

بود  بخاطر  برادرش  وخانوادش  که  امشب  

مهمونشون  بودن  حفظ  ظاهر  کنه  ،  بعدا  میتونست  

سر  فرصت   به   امروز  و  اتفاقات  نا  خوشایند  ،عجیب  

 ... و  دور  از  ذهنش  فکرکنه 
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 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 

 

 

 قسمت _#۱۲

 

از  عص  تا  به  اون  ساعت   بیش  از  ده ها  بار  تصویر  

ی  که  سینا  گفته  بود  عاشقش  شده  رو  تو   دخپ 

ذهنش  مجسم  کرده  بود؛   و  با  خودش  تو  آینه  

مقایسه  میکرد  .همه  میگفت    هلیا  زیباست  !!!!

خودشم  اینو  میدونست  ول  دیگه   ای ن  زیبای    براش  

هیچ  ارزسر  نداشت  چون  به  چشم  سینا  نیامده  
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بود .....مدام  این  فکر  به  ذهنش  خطور   میکرد  مگه  

 !!!!چ   کم  داشته  ؟؟ 

  بارزی  داشته  که  
 
و  در  مقابل   اون  دخپ    چه  ویژک

سینا  به  گفته  خودش  حاض   شده    بخاطر  داشتنش  

تمام  سع اش  رو  بکنه  تا  خانوادش  متقاعد  بشن  ،و  

ی  داره    ......!!!!! برای  اینکار  نیاز  به  زمان  بیشپ 

امروز  فهمیده  بود  سینا  تابحال  حن   بهش  فکر  هم  

نمیکرده،  وقن   گفته  بود   براش  مثل  سپیده  است  .

  سرد  وجود  ملتهبش  رو  فرا  گرفته  و  
 
حس  کرد  عرق

ش  به  جا  مونده    .......!!!مثل  آب  روی  آتش  خاکسپ 

از  سپیده هم  دلگپ   بود،  چرا  با  وجود ی  که  میدونسته  

برادرش  دلبسته ی  دخپ   دیگریست  ،  حاض   شده  

دوست  صمیمیش  وارد  این  بازی  و  نمایش  احساس  

ی  که  خوشحالش  میکرد  این  بود   بشه؟؟  !!تنها  چپ  

که  سپیده  از  راز  دلش  خپ   نداشت   .از  این  بابت  خدا  

رو  شاکر  بودکه  این  راز  برای  همیشه  سر  به  مهر  

خواهد  موند،  با  تقاضای  سینا  و  جواب  رَدی  که  هلیا  
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قراره  به  این  خواستگاری  بده  ....حداقل  عزت  نفسش  

برای  همیشه  حفظ  میشد،  شاید  گذر  زمان  سخن   این  

عشق  از  دست  رفته  رو  براش  راحت  تر  کنه   .آرزو  

میکرد  ایکاش  حداقل  خواهری  داشت  تا  راحت  و  

بدون  دلواپس  میتونست  بااو  درددل  کنه،  شاید   

  .......  تحمل  این  درد  براش  کم  راحت  تر  میشد 

ه  و  جواب   قرار  بود  پروین  خانوم  روز  شنبه  تماس  بگپ 

ه   . قطع  روبگپ 

هلیا  دنبال  بهانه  ای  میگشت  تا  بتونه  همه،  خصوصا  

  !!!!! حامد  رو  مجاب  کنه 

حامد   کس  بود  که  به  همت    راحن   ها  قانع  نمیشد  ،  

سینا  اونقدر  محسنات  داشت  که   واقعا  هیچ  دلیل  

  اینکه  حامد  
 
موجه  بر ای  رد  کردنش  نبود  .خصوصا

فکر  میکرد  هلیا  به  این  ازدواج  حتما  جواب  مثبت  

  .....  میده،  کار  رو  سخت  تر  میکرد 
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د   اونقدر  این  افکار  رو  دنبال  کرد،  که  راه  به  جای   نپ 

ترجیح  داد  بخوابه   ،  مطمئنا  فردا  روز  دیگری  

  ..... !!!!بود 

صبح  با  بیحال  و  سردرد  بیدار  شد،  از  سکوت  خونه  

فهمید  حامد  مثل  هر  جمعه  با  دوستاش  رفته  کوه  ،  

معمولا  برنامه  روزهای  تعطیل  شون  همت    بود،  حن   

زمستونا  هم   با  وجود  برف  و  سرما،  صعودهای  

زمستوی   به  یگ  از  کوه های  اطراف  شهرشون  داشت     .

قبل  از  اینکه  سینا  برای  درس  خوندن  به  تهران  بره،   

  گروه  کوهنوردی  حامد  
 
از  پایه  های  اصل  و  هم یشگ

  ............اینا  بود 

ون  آمد،سرش      از  رختخواب  بپ 
 
هلیا  با  ی   حوصله ک

سنگت    بود  و  درد  میکرد  .چشماش  به  سخن    باز  

میشد  ،  تو  آینه  از  نگاه  که   به  خودش  انداخت  

وحشت  کرد،  موهاش  به  طرز  بدی  به  هم  ریخته  

بود  .....چشمهاش  پف  داشت  ،لبهاش  به  سفیدی  

  پریده  بود 
ا
د  و  رنگ  صورتش  کامل  ....... مپ  
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🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 
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قبل  از  اینکه  مادرش  اونو  این  ریخن   ببینه  باید  یه  کم  

سید  ،  امّا   درد  سرش  همچنان   به  سر  و  وضعش   مپ 

  ...... ادامه  داشت  و  اذیتش  میکرد 

مادرش  عادت  به  نگه  دار ی  قرص  در  یخچال  نداشت،  

برعکس  خاله  مهناز  که  خودش  یک  پا  دکپ   بود  .بچه  

هاش  که  مریض  میشدن  از  داروخانه  دارو  م  گرفت  

و  با  تجویز  خودش  به  خوردشون  میداد  ،اگر  جواب  

دشون،   مادر  هلیا  هربار     میپ 
نم  داد  به  ناچار  دکپ 
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بخاطر  این  کارهاش  سرزنشش  میکرد  اما  او  کار  

خودش  رو  میکرد  و  معتقد  بود  قلق  بچه  هاش  

ها  بهپ   درمانشون   دستش  اومده  و  از  دکپ 

  ..........میکنه 

خونه  رفت،  با  گفت     سلام  از  مادرش   هلیا  به  آشپ  

  !! پرسید  قرص  مسکن  داریم  ؟؟  سرم  درد  میکنه 

مادرش  در  حال  پاک  کردن  برنج  بود  ،  مهربون  جواب  

ش  رو  داد،  با  نگرای   نگاه  بهش  انداخت   سلام  دخپ 

  :و  گفت 

م   چرا  سرت  درد  _ فکر  نکنم  داشته  باشیم  ،  بمپ 

میکنه  ؟؟  الان  برات  گل  گاوزبون  دم  میکنم  از  صد  تا  

مسکن  بهپ   ،  این  داروها  اگر  برای  یک  جا  خوب  باشن  

ر  دارن    ...... برای  ده  جای  دیگه  ض 

  :در  حالیکه  از  جایش  بلند  میشد  ادامه  داد 

هلیا  جان  بشت    مادر   !!!الآن  برات  آماده  میکنم  ،   _

سر  دردت  بخاطر  نخوردن  صبحانه  است  ،دیشبم  که  
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شام  نخوردی  همش  با  نورسا  سرگرم  بودی،   برای  

  ...... !!!همت     ضعف  کردی 

مادرش  خپ   از  غم  دلش  نداشت  ،  نم  تونست  بهش  

  
 
ه  و   چه  اتفاق ی  از  گلوش  پایت    نمپ  بگه  چپ  

  دخپ   تو  داری  بود،   هرچند  ک ه  
ا
افتاده  !!!،  هلیا  کل

سینا  این  رو  ازش  نخواسته  بود  ول  حس  میکرد  یه  

توافق  نانوشته  بینشون  اتفاق  افتاده  و  نباید  از  

ی   خواسته  سینا  و  حرفاش  حن   به  مادرش  چپ  

بگه  !!!،  هر  چند  سخت  بود  ول  تا  فردا  باید  جوای   

قانع  کننده  برای  نه  گفت    به  خانواده  معتمدی  پیدا  

  .... میکرد 

حق  با  مادرش  بود   خورد ن  صبحانه  و  دم  کرده  ی  گل  

گاوزبون  حالش  رو  خیل  بهپ   کرد  ،  این  چند  روز  

اخپ   بیخود  و  ی   جهت  از  درسش  عقب  مونده  بود  

روز  یکشنبه  امتحان  زیست  شناس  داشت    و  باید  با  

ت  مطالعه  میکرد  ،  درس  خوندن  شاید  باعث  
ّ
دق

میشد  از  فکر  و  خیال  ی   نتیجه  دست  بکشه  ؛  
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ی  ب ود  که  خیل  دوستش   همیشه  درس   تنها  چپ  

داشت  و  باعث  میشد  فکر  دیگری  به  سرش  نزنه  ،  

همت    هم  شد  تا  غروب  تونسته  بود  تا  حد  زیادی  کم  

یک   ان  کنه،   هنوز  فپ   کاری  های  این  چند  روزه  رو   جپ 

رو  نتونسته  بود  بخونه  امسال  خداروشکر  خانوم  

رحمن   بعد  از  ۳سال  دست  از  سرشون  برداشته  وبه  

مرخض  زایمان  رفته  بو د  .آقای  خدام  که  دبپ   بسیار  

خوب  و  توانای   بودن  جایگزین  ایشون  شده  بود،  هلیا  

ین   شاگردای  مدرسه  بود،  این  چندسال    که  جزو  بهپ 

یک  شون  بود   از  خانوم  رحمن   که  پایه  ثابت  دبپ   فپ  

ی  یاد  نگرفته  بود  .هرچه  هم  که  بلد  بود  نتیجه ی   چپ  

 .......تلاش  و  مطالعه ی  خودش  بود  

 

  

. 

 رم ان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #
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🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 

 

 

 قسمت _#۱۴

 

حامد   غروب  آمد  .هلیا  خودش  رو  سرگرم  درس  

خوندن  کرد،  تا  صحبن   از  خواستگاری  کذای   نشه،  

  :فقط  موقع  شام  گفت 

سینام  امروز  همراهمون  بود،  بعدِ  مدتها  اومده  بود   _

از  وقن   رفته  تهران  نتونسته  بود  بیاد  امروزم  زودت ر  

 ......رفت،  میخواست  بره   تهران 

هلیا  در  حالیکه   با  غذاش  بازی  میکرد    فکر  کرد  چرا   

که  نباشه  خیالش  که  از  بابت  زندگیش  و  عشقش  

راحت  شد  حالا  بایدم  با  خوشحال  بره  دنبال  تفری    ح  

  ...... وگل  و  گشت 
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هلیا   بیشپ   از  هرکس  از  دست  خودش  ناراحت  بود،  

که  چرا  نتونسته  بود  همون  م وقع  درست  و  حسای   

   !!جوابش  رو  بده  ؟ 

واقعا  اگر  کس  با  سپیده  این  برخورد  رو  میکرد  ،  آیا  

  !!سینا  میتونست  براحن    تحمل  کنه  ؟ 

اگر  اینطور  که  خودش  میگفت،  هلیا   براش  مثل   

خواهرش  بود  چطور  تونسته  بود  با  گستاچ    بیاد  

خونه  شون  و  چنت    خواسته ای  ازش  داشته  باشه؟ !!،  

البته  هلیا  اون  لحظه  توقع  شنیدن  هر  کلام  رو  از   

سینا  داشت  اِلا  همت    که  شنیده  بود  ،  علاقه ای  هم  

که  به  سینا  داشت  عامل  شد  تا  زبونش   کاملا  بسته  

بشه  و  هیچ   نتونه  بگه  ،  با  سکوتش  انگار  تمام  

حرفهای  سینا  رو  درک  کرده  بود  و  یه  جورای   بااو  

همراه  شده  بود  تا  کمکش  کنه،  هر  چند  که  ته  دلش  

  ......  این  رو  نم  خواست 

یک  و  زبان      فپ  
روز  شنبه  درس  مهم  که  داشت 

انگلیس   بود  ،هلیا  هنوزم  از  سپیده  دلگپ   بود  و  سع  
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میکرد  برخورد  زیادی  با  او  نداشته  باشه  ،  برای  همت    

یک  کرد،  که   خودش  رو  سرگرم  حل  تمرینات  فپ  

  . دیروز   فرصت   انجامشون  رو  پیدا  نکرده  بود 

مدرسه  که  تعطیل  شد  منتظر  سپیده  نموندو  سری    ع  

  .......... به  خونه  رفت 

هنوز  پدر  و  برادرش  نیومده  بودن،  مادرش  برای  

نورسا  بافتن   م  بافت،  هلیا  سلام  داد  و  کنار  مادرش  

  .... نشست 

   !سلام  عزیزم  ،سردردت  بهپ   شد؟ _ 

ه،   مادرش  خیالش  راحت  شد  و   هلیا  که  گفت  بهپ 

  : گفت 

ه  نظرت  رو   _ امر وز  قراره  پروین  خانوم  تماس  بگپ 

  نگفن   ؟؟  چه   جوای   بدم  ؟ 

از  دیروز  هرچه  فکر  کرده  بود   نتونسته  بود  جوای   

  : مناسب  تر  از  این   جور  کنه 

مامان  جون  هرچ   فکر  میکنم  میبینم  الان  به  هیچ   _

وجه  موقعیت  و  وقت  پرداخت    به  این  مسئله  ی  مهم  
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رو  ندارم  ،  همت    چند  روزه  ا صلا  نتونستم  به  درس  

هام  برسم  و  کل  عقب  افتادم،   میخوام   فعلا  همه  ی  

وقت  و  توانم  رو  بذارم  برای درس  ،  بعداز  کنکور  اگر  

مورد  خواستگاری  بود   با  خیال  راحت  میتونم   

م    .... تصمیم  بگپ 

یعن   منظورت  اینه  که  بگم  چند  ماه  صپ   کت    تا   _

  !!!کنکورت  رو  بدی  ؟؟ 

نه  نه   !!!اصلا  م نظورم  این  نبود  نمیخوام  پش  مردم  _

لافِ  خودم  کنم  ،  براش  آرزوی  خوشبخن   
َ
رو  ع

میکنم  مثل  اینکه  ما  قسمت  همدیگه  نیستیم،   منم  

 ...... حالا  حالاها  فرصت  دارم 

  

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #
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 قسمت _#۱۵

 

ب  کرد  و  قانع  نشد  .
ّ
مهری  خانوم  از  جواب  هلیا  تعج

دست  از  بافت    برداشت  ،  مشکوک  و  موشکافانه  

  :نگاهش  کرد  و  گفت 

ول  من  فکر  میکردم  به  این  ازدواج  راص   هسن    !! _

چطور  یکهو  نظرت  عوض  شد؟  !اگر  فقط  بخاطر  

درس  و  کنکورت  بود  خب  اینو  از  همون  اول   م گفن   

تا  بهشون  بگم  اصلا  همون  یک  بارم  نیان،  اینجوری  

هم  اونها  رو  به  زحمت  ان داختیم  هم  خودمون  رو   _با  

ی  ادامه  داد  __خود  تو  چقدر   لحن  طعنه  آمپ  

متحمل  زحمت  شدی   !!!!!کارهای   رو  که  از  تو  بعید  

ین  شکل  ممکن  انجام   بود  توی  ۲روز  به  بهپ 

   .....  !!!! دادی 

  زده  که  باب  میلت  
 
شاید  موقع  صحبت  آقا  سینا  حرق

  .....!!!! نبوده  و  باعث  شده  نظرت  رو  تغیپ   بدی 
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صدای  در  که  آمد،   هلیا  نفس  راحن   کشید  ،  و  با  

گفت    بابا  اینا  اومدن  روانه  اتاقش  شد،   از  این  ورود  

به  موقع  خوشحال  شد  چون  لازم  نبود  به  این  سرعت  

جواب  سوالای   رو  بده،که  جوابشون  رو  بلد  نبود  .

باید  یه  جواب  درست  و  حسای   و  قانع  کننده  براشون  

پیدا  میکرد  چون  میدونست  دیر  یا  زود  باید  به  حامد  

هم  جواب  پس   بده،   حامد   کس  نبود  که  راحت  

  .......!!!!!!بشه  قانعش  کرد 

در  که  بازشد  پدربه  تنهای   وارد  شد  ،  به  محض  

ورودش  مهری  خانوم  طبق  عادت  همیشه  که  اگر  

فت ....با   دستش  بند  نبود  به  استقبال  همشش  مپ 

س  گرم  کرد   وی   ،  ضمن  اینکه  سلام  و  احوالپ 
خوسرر

 :پرسید 

  پس  حامد  کجاست  ؟؟  _

پدر  هلیا  هم  جواب  محبّت  همشش  رو  با  مهربای   

  : ذای   اش  داد،  و  گفت 
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چند  تا  کار  بانگ  داشت  رفته  تا  بانک  تعطیل  نشده،   _

  .  انجامشون  بده؛  از  اونجام  سری  به  عزیزجون  بزنه  

بدون  حامد  ناهار  در  سکوت  ضف  شد  ،  هلیا  با  

ر  از  مادرش  به  بها نه ی امتحان  فردا  زودتر  به  
ّ
تشک

اتاقش  رفت  تا  دوباره  گپ   سوالات  احتمال  پدرو  

  ....... مادرش  نیافته 

هلیا  سرگرم  درس  بود  که  در  اتاقش  زده  شد  ،  فکر  

کرد  حامده  ،تودلش  از  ۱ تا  ۳ شمرد  ول  کس  وارد  

نشد،  سری    ع  گفت  بفرمائید،   پدر  با  لبخند  وارد  

  .....شد 

  !!بابا  جان  درس  میخوندی  مزاحمت  شدم  ؟؟ _

وای  نه  !!این  چه  حرفیه؟  !!من  در  خدمتم  _

  ....بفرمائید 

پدر  روی  تخت  نشست  و  هلیا  به  چهره ی  دلنشت    و  

دوست  داشتنیش  نگاه  کرد،  بنظر  هلیا  چقدر  

سید    ..... جاافتاده  تر  و  آرام  بنظر  مپ 
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باباجان  میدوی   که  خیل  دوستت  دارم  و  جونم  به   _

م   !!!بنظر  من  یه  مرد  وقن    جونت  بسته  است  ،  دخپ 

حس  واقع  پدر  بودن  رو  درک  میکنه  که  صاحب  

دخپ   بشه  ،  قبل  از  به  دنیا  اومدنت   ۲تا  پش  داشتم  

که  فکر  میکردم  نهایت  حس  دوست  داشتنشون  رو  

دارم  ول  وقن   تو  بدنیا  اومدی  همه  چپ    برام   تعریف  

دیگه  ای  پیدا  کرد  .حس  مالکیت  و  دوست  داشتنت  

خیل  متفاوت  تر  بود  یه  جور  تعلق  خاطر  خاص  

همراه  با  حس  مسئولین   که  باعث  میشه  همیشه  

نگرانت  باشم  و  این  نگرای   از  زمان  تولدت  تا  آخر  با  

من  خواهد  بود  .این  حس  و  حال   رو  اصلا  در  مورد  

مان  و  حامد  نداشتم    .... . .هپ 

اینا  رو  بهت  گفتم  بدوی   بطور  خاص  برام  عزیز  

هسن   و  هرگز  دلم  نمیخواد  به  هیچ  عنوای   از  من  

  
 
اقات  توی  زندک

ّ
ب  !بعض   اتف

ُ
دور  بسر  ول  خ

  محسوب  
 
اجتناب  ناپذیره  ،  و  جزو  سپ   تکامل  زندک
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میشه  ؛  مثل   ازدواج  !!!که   دیر  یا  زود  برای  هرکس  

اق  بیافته 
ّ
  .... باید  اتف

کوچولوی  موخرگوسر  منم   باورم  نمیشه  دخپ 

 اونقدری  بزرگ  شده  که  وقت  ازدواجش  رسیده  ب اشه 

آرزوی  هر  پدرومادری  خوشبخن   بچه   ،

 .......هاشونه 

 

 

  

. 
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نمیخوام  به  کاری  وادارت  کنم،  ول  خانواده  ی  

معتمدی  و  پششون  از  گزینه  های  خوب  برای  ازدواج  

ی  میتونه  باشه،  حاج  آقا   هست    که  آرزوی  هر  دخپ 

جار  سرشناس  بازاره  و  از  دوستای  
ُ
معتمدی   از  ت

قدیم  هستیم،   آقا  سینام  سالهاست  دوست  حامده  

ه  فرشاد  برام  با  پش  
ّ
وکاملا  شناخته  شده  است   .البت

  نداره  و  بطور  ویژه  دوستش  دارم   ،  
 
خودم  هیچ  فرق

اینم   میدوی   که  خواستگارته  !!!ول  از  مادرت  شنیدم  

دلت  بهش  راص   نیست  .منم  مجبورت  نمی کنم  هر  

چند  که  تا  دنیا  دنیاست  مدیون   عموتم  ول  در  

اینمورد  خاص  پشتتم   ....و  ازت  میخوام  در  مورد  

خانواده  معتمدی  کم  بیشپ   فکر  کن   ،  بازم  نهایتا  

مه  ،  و  هرچ   که  باشه  من  بهش  
ّ
نظر  خودت  مه

ام  میذارم    ......احپ 

ت  وظیفه  دارم  راهنماییت   فقط  بعنوان  پدر  و  بزرگپ 

  .... کنم،  تصمیم  نهای   با  خودته 
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حن   اگر  هرگز  تصمیم  به  ازدواج  نداشته  باسر   .جات  

همیشه  روی  سرماست  و  تا  زمانیکه  زنده ام  حمایتت  

میکنم،  ول  ازدواج  نکردن  رو  هیچ  وقت  بهت  توصیه  

نم  کنم  .چون  پدر  مادر  همیشه  زنده  نیست    که  

حامیت  باشن  .هر  آدم  در  طول  زندگیش  نیازبه  

همدم  و  همراه  د اره  .البته  اینم  درنظر  داشته  باش  

ه  ،خواستگار  هم  از  لحاظ   زمانیکه   سن  بالا  مپ 

کیفیت  و  هم  کمیت   پایت    میاد،  تو  سن  الان  تو  

ی  پیدا  میشه  و  راحت  تر  میشه  ، گزینه  های  بهپ 

  ...... !!انتخاب  کرد  .حالا  دیگه  خود  دای  

حس  آرامسر  که  از  اثر  بخسر  حرفهای  پدر،  بهش  

تزریق  و  کل  وجو دش  رو  فرا  گرفته  بود  وصف  نشدی   

ین   رفته  بود  ....به  طوری  که   بود،  و  به  خلسه ی  شپ 

وادار  شد  ناخودآگاه  بلند  بشه  ،  کنار  پدرش  بشینه  و  

دستاش  رو  دورش  حلقه  کنه  تا  اینجوری  حس  

  .... آرامشش  کامل  بشه 
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چقدر  خوشحال  بود  بخاطر  داشت    خانواده  ی  

خوبش  تمام  حس  بدی  که  از  ۲روز  قبل  بواسطه  ی  

حرفها  و  پس  زدن  سینا  گرفته  بود  از  بت    رفت  ،  

انرژی  مضاعف   گرفته  بود  که  راحت  تر  و  با  اقتدار  و  

اعتماد  به  نفس  خاص  میتونست  حرفش  رو  

  ..... بزنه 

 :نفس  تازه  کرد  و  گفت 

باباجون  !!!ممنون  از  حرفا  و  نصیحت  های   _

ی  در  مورد  ازدواج   خوبتون  ،  فکر  نمیکردم  تصمیم  گپ 

ای نقدر  سخت  و  پیچیده  باشه  ،  برای  همت    

خواستگاری  ساده  کل  از  درسام  عقب  موندم  ،  فکر  

کنم  من  اون  آدم  نباشم  که  بتونم  همزمان  چند  کار  

ایط  و   روباهم  و  بخوی   انجام  بدم  .ازدواجم  سرر

مسئولیت  های  خاص  خودش  رو  داره  ،  شاید  این  

عیب  من  باشه  که  تا  تکلیف  درس  و  دانشگاهم  

مشخص  نشده،  نمیتونم  به  موضوع  دیگه  ای  فکر  

  ...... کنم 
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پدر  که  دید  هلیا  تصمیم  خودش  رو  گرفته  و  کوتاه  

بیا  نیست  با  گفت    هر  طور  صلاح  میدوی   و  آرزو  

ش  ،  هلیا  رو  تنها   برای  خوشبخن   و  موفقیت  دخپ 

 ..... گذاشت 

 

  

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 

 

 قسمت _#۱۷

 

ی  باشه   .همون   حس  کر د  دیگه  نباید  نگران  چپ  

لحظه  تصمیم  گرفت  و  به  خودش  قول  داد  اونقدر   با  

درس  سرگرم  بشه  ،تا  مجال  برای  فکر  کردن  به  سینا  

پیدا  نکنه   .اگر  م  خواست  از  دید  مثبت  به  موضوع  
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  اینجوری  خیل  بهپ   شد  ....!!!از  
 
اقا
ّ
نگاه  کنه  اتف

همت    حالا  و  زودتر  جایگاه  سینا  تو  ز ندگیش  مشخص  

شد  و  امیدوار  بود  بتونه  با  ممارست  و  اراده  ،به  کل  از  

فکر  و  ذهنش  خارجش  کنه .......!!!شاید  اگر  این  

خواستگاری  اتفاق  نیافتاده  بود  ،  هلیا  همچنان  تو  

  میموند  وخیال  میبافت  
 
رویای  سینا  و  عشقش  باق

ی  م  گرفت  و  دل     ی   فرجام  قوت  بیشپ 
 
این  دلبستگ

کندن  و  فراموش  کرد نش  در  آینده  به  مراتب  سخت  

ین  موقع  بود  که  خودش  رو   تر  میشد    .الآن  بهپ 

درگپ   و  غرق  درس  کنه  ،  و  تا  جای   که  امکانش  هست  

همه  چپ    از  ذهنش  دور  بشه   .خیل  براش  سخت  

بود  ول  سع  کرد  این  خواستگاری  و  اتفاقات  

ه   تا  مسپ   زندگیش  رو   امونش   رو  به  فال  نیک  بگپ  پپ 

  ....... بتونه  بهپ   پی دا  کنه 

××××××× 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

از  یکساعت  قبل  سپیده  دل  توی  دلش  نبود  و   هر  

یک  رب  ع  ساعت  به  مادرش  پیله  میکرد  که  برای  گرفت    

ه    .....!!جواب   خواستگاری  تماس  بگپ 

سینا  دیروز  عص  بعد  از  برگشت    از  کوه  به  بهانه  ی   

کت  و  کارهای  عقب  افتاده  اش  ،  راه  تهران  شده   سرر

  .....بود 

  :پروین  خانوم  در  پاسخ  به  سپیده   هربار  میگفت 

م  حالا  زوده،  دخپ   مگه  هفت   - عص  تماس  میگپ 

  .......!!ماهه  بدنیا  اومدی؟ 

سپیده  نمیدونست  چرا  اینقدر  هیجان  شنیدن  جواب  

از  طرف  خانواده  هلیا  رو  داره؟   !!!!یه  جورای   

  ....مطمت    بود  جوابشون  به  این  خواستگاری  مثبته 

ش  نداشت  و    پروین  خانومم  د ست  کم  از  دخپ 

ه  تا   دوست  داشت  زودتر  پشش  سروسامان  بگپ 

خیالش  از  بابت  تهران  بودن  و  مهمپ   از  همه  تنها  

بودنش  راحت  بشه .....توی  این  چند  ماه  اخپ   سینا  

خیل  تلاش  کرده  بود  تا  دخپ   موردعلاقه  اش  رو  به  
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  کنه  ،  ول  مادرش  حن   راص   نشده  
 
خانواده  معرق

ی  که   بود  ببینش  و  ا ز  بنیاد  با  ازدواج  پشش  با  دخپ 

بقول  خودش  از  اصل  و  نسب  و  پیشینه  خانوادگیش  

  .......خپ   نداشته  باشه  ،  مخالف  بود 

بنظر  پروین  خانوم  همه  چپ    تو  زیبای   ظاهری  

خلاصه  نمیشه  اگر  بعد  از  ازدواج  معلوم  بشه  اون  

ی  که  فکر  میکردن  نبوده،   چه  میکردن؟؟    !!!!چپ  

پروین  خانوم  به  تصور  خودش  اگر  دخپ   زیبا  و  با  

اصل  و  نسن   که  میشناخت    رو  از  شهر  خودشون   

ن  ،  سینا  هم   بعد  از  مدی   به  طور  طبیع   براش  بگپ 

ون  میآمد    بپ 
  .... از  فکر  اون  دخپ 

از  سالها  پیش  هلیا  و  خانواده  اش  رو  م  شناخت    و  

خیل  هم  دوست  داشت  روزی  عروسش  بشه  ،  

  قبل  با  پشش  قرار  
 
دست  به  کار  شد  وبدون  هما هنگ

خواستگاری  رو  جوری  تنظیم  کرد  که  با  آمدن  سینا  

آخر  هفته  همزمان  بشه  و  در  واقع  انو  در  عمل  انجام  

  ......شده  قرار  داد 
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زمای   که  سینا  فهمید  چه  خواب  و  خیال  براش  دیدن  

ی  نگفت    خیل     در  موردش  چپ  
ا
اولش  از  اینکه  قبل

ناراحت  و  عصبای   شد .اما   از  اونج ای   که  تا  به  اونروز  

ام  به  خانواده   به  لحاظ  تربیتش  هیچ  ی   احپ 

ل  کرد  و     مادرش  نکرده  بود  ،  خودش  رو  کنپ 
 
خصوصا

تصمیم  گرفت  با  پدرو  مادرش  همراه  بشه  ول  

واقعیت  رو  به  دخپ   بگه  و  با  فرض  اینکه  او  هم  

درکش  خواهد  کرد  ازش  بخواد  جواب  رد  به  این  

ی  حاض   به   خواستگاری  بده  ،  مطمت    بود  هی چ  دخپ 

ه؛   ازدواج  با  پشی  ،که  دلش  جای  دیگری  گپ 

  .....!!!! نیست 

بالاخره  اضارای  مکرر  سپیده  کار  خودش  رو  کرد  و  

ل  آقای  شفیع   پروین  خانوم  زودتر  از  موقع  با  مپ  

تماس  گرفت  ،  ول  با  کمال  ناباوری  با  جواب  منف   

  !!!! مواجه  شد 

هرچه  پروین  خانوم  این  چند  روزه  رشته  بود  پنبه  

شد  ....سپیده  هم  انگار  کس  با  سوزن  بادش  رو  خال  
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کرده  باشه  ،  به  یکباره  همه  ذوق  و  شوقش  پرکشید  و  

  ..... رفت 

  :  وقن   بعد  از  کل  عذرخواه  مهری  خانوم  گفته  بود 

مثل  اینکه  قسمت  نیست  !!!هلیا  تا  کنکورش  رو  _

نده  نمیتونه  روی  موضوع  به  این  مهم  تمرکز  

  ..... کنه 

د ر  جواب  پروین  خانوم  که  گفته  بود  ،  حالا  یه  

ن  ،  بقیه  مراسم  اصل  رو  بذارن   نامزدی  ساده  بگپ 

  ..... برای  بعد  از  کنکور  هلیا  جان 

  :گفته  بود 

_   
 
بازم  پش  دخپ    هوای   میشن  ،  از  درس  و  زندک

  .... میافت   

اه  میاره   بیفایده   پروین  خانوم  که  دید  هر  چه  راه  و  بپ 

است،  ناامید  شد  ،  عل  رغم  میل  باطنیش  و  با  

 ....... !!!!ناراحن   دست  از  اضار  برداشت 
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موقع  شام  ،حامد  درمورد  کارای  بانگ  که  انجام  داده  

بود  وهمینطور   سر  زدن  به  عزیزجون  ،  برای  تعمپ   

آیفون  که  مدی   بودخراب  شده  بود  و  باز  کردن  در  

  ....براش  مشکل  شده  بود،  به  پدرش  توضیح  میداد 

  نم  زد،  
 
هلیا  تمام  مدت   ساکت  بودو  هیچ  حرق

  :همت    باعث  شد  توجه  حامد  بهش   جلب  بشه 

  هل  خانوم  چطوره؟؟ -

ض   گفت    :قبل  از  هلیا  مادرش  با  ناراحن   و  لحن   معپ 
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بچم  داره  خودش  رو  هلاک  میکنه  صبح  تاظهر  که  _

مدرسه  ا ست  ،  ظهر  ناهار  رو  خورده  نخورده  میکنه  

  ازش  
 

ه  تو  اتاقش  به  درس  خوندن  تا  من  سراع مپ 

ون  میاد  !!!ببینید  پایت     ی  میخوره  نه  بپ  م  نه  چپ   نگپ 

چشمش  گود  افتاده  ؛  هر  چقدرم  بهش  میگم  یکم  به  

فکر  خودت  و  سلامتت  باش  اصلا  فایده  نداره  !!!

درس  خوبه  ول  نه  دیگه  تا  این  حد  که  خودش  ر و  

  .... فراموش  کنه  ،  اینجوری  پیش  بره  مریض  میشه 

  :حامد  دوباره  رفت  تو  فاز   شوچ   و  گفت 

مامان  راست  میگه  هل  !!اصلا  من  نمیدونم  دیگه  _

درس  به  چه  دردت  میخوره  ؟  !بقول  دکپ   درخشان   

ای  کلاسمون   یگ  از  استادامون،  هر  موقع  یگ  از  دخپ 

  : ازدواج  میکرد  ،  بهش  میگفت 

ا  شدی  دیگه  _ خانوم  !!شما  که  موفق  به  اخذ  دکپ 

خیالت  راحت  شد  دست  راستت  زیر  سر  بقیه  

ا    !!!! دخپ 
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ا  هسن   درس  میخوای   تو  هم  که  در  حال  گرفت    دکپ 

احت  کن  و  به  خودت  برس    ....چیکار  ؟  راحت  اسپ 

مهری  خانوم  با  حالت  خاص  که  نشان  از  تأسف  

  : داشت،گفت 

ازدواچ   در  کار  نیست   !!خانوم  جواب  رَد  دادن  _

منده  پروین  خانوم  شدم  ،  بنده  خدا  با   امروز  کل  سرر

  تماس  گرفته  بود  .اصلا  انتظارش  رو  
 
چه  شوق  و  ذوق

نداشت  جوابمون  منف   باشه  ول  وقن   میگه  نه  !!!

دیگه  نمیتونم  به  زور  راضیش  کنم  ،  علتش  هم  همت    

  و  خواب  و  خوراک  
 
درسشه  که  داره  از  زندک

  ..... میندازش 

حامد  که  خیل  جاخورده  بود  و  انتظارش  رو  نداشت  

متعجب  به  پدرش  و  هلیا  نگاه  کرد  ،  هلیا  سرش  ،

  ..... همچنان  پایت    بود  و  آخرهای  غذاش  بود 

پدر  هم  که  تا  الان  ساکت  بود  وارد  بحث  شد  و  

  : گفت 
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من   باهاش  صحبت  کردم  ول  تصمیمش  رو  گرفته  _

ه  ،  منم  گذاشتم   ی  مهمپ  وفعلا  درس  براش  ازهر  چپ  

به  عه ده ی  خودش  هرطور  دوست  داره  و  راحته  

  ....همونطور  عمل  کنه 

ی  بگه    :  حالا  نوبت  هلیا  بود  که  چپ  

حامد  جان  !!فکر  نکن  به  همت    راحن   به  مراد  دلت  _

س  و  از  سرر  من  خلاص  میسر  تا  همیشه  در   مپ 

خدمتتون  هستم  ،  شما  میتوی   فکری  به  حال  خودت  

  ...... !!!کن  

 بلند  شد  تا  بشقاب ها  رو  کمک  مادرش  جمع  کنه  کنه 

  : مادرش  اجازه  نداد  و  با  گفت    اینکه  ،

رسِت  _
َ
مگر  مگه  نگفن   فردا  امتحان  داری؟  !برو  به  د

برس  وشب  زودتر  بخواب  ...تا  دیروقت  بیدار  

  ....!!! نمون 

از  خداخواسته  گونه  ی  مادرش  رو  بوسید  و  با  تشکر  

  .... به  اتاقش  رفت 
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بعد  از  مدت  کم  ،  در  اتاقش  باز  ش د  و  حامد  داخل  

  :شد،  هلیا  گفت 

فت  میکن   در  زدن  _ داداش   من  !!هر  روز  داری  پیشر

  !!اولیه  رو  هم  فاکتور  گرفن   ؟ 

اینکه  درست  نیست   !!ممکنه  من  تو  وضعیت  

مناسن   نباشم  همینطوری  که  نمیان  داخل  اتاق  یه  

 .... !!!!!!!دخپ  

 

  

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #
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حامد  که  هنوزم  تو  شوک  جواب  منف   هلیا  بود  در  

 :جوابش  گفت 

اد  نیسن   !!،  با   _   که  تو  آدمپ  
ا
  !!اول

 
حرف  نباشه  لطفا

ا  فرق  داری  ،جنابعال  فقط  تو  ۲حالت  یا   همه  دخپ 

  ...!!در  حال  درس  خوندن  ،  یا  غذاخوردن  هسن  

درست  مثل  مسئله  غذا  خوردن  فیلسوف  ها  تو  درس   

سیستم  ع امل  ما  ،  تو  این  مسئله  فرض  بر  اینه  که  

فیلسوف ها  یا  فکر  میکت    یا  گرسنه  میشن  غذا  

   ..... میخورن 

 حالا  حکایت  توئه،  فیلسوف  شدی  برای  ما 

البته  تو  که  گرسنه  هم  نمیسر  اگر  مامان  نباشه  

   !!معلوم  نیست  چه  بلای   سرت  میاد؟ 

  بگو  ببینم  قضیه  چیه؟؟  !!تو  که  بنظر  راص    
 
دوما

بودی  ،  دیروزم  سینا  خیل  سرحال  بود  من  فکر  کردم  

تو  اتاق  که  حرفهاتون  رو  زدید  جواب  مثبت  رو  گرفته  

که  اینقد  خوشحاله  و  میگه  میخنده   !!!باید  بدونم  

  افتاده  که  یهو  جواب  منف   دادی؟ 
 
اق
ّ
  !!چه  اتف
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  نیافتاده   !!فقط  وقن   توی  مت    کار  قرار  _
 
هیچ  اتفاق

میه  ذهنم  
ّ
گرفتم  دیدم  ازدواج  مسئله  بسی ار  مه

روخیل  مشغول  میکنه  وباعث  میشه   از  درس  

ین  کاره  بیافتم  ،  چون  چند   خوندن  که  الآن  برام  مهمپ 

وع  میشه  و  بعدم   ماه  دیگه  تا  امتحاناتمون  سرر

امتحانات  نهای   ....تا   کنکورم   خیل  وقت  نیست  این  

انش   زمان  رو  از  دست  بدم  دیگه  نمیتونم  جپ 

   ......کنم 

  قانع  نشده  بود،با  لحن   شوخ  گفت 
ا
  : حامد  که   اصل

خود  دای   خواهر   من   !!ول  اینو  بدون  شانس  فقط  _

نه  البته  در  مورد   یه  بار  درخونه  درخونه ی  آدم  رو  مپ  

تو  من  همون  یه  بارم  بعید  میدونستم  ،  حالام  که   با  

کمال  تعجب  میبینم  خودت  لگد  به  بختت  زدی  دیگه  

  ....!!هیچ  امیدی  نداشته  باش 

وقن   ه لیا  رو  دید  که  داره  لنگه  دمپای   شو  در  میاره  

س   به  حالت  دو   به  طرف  در  اتاق  رفت  تا  از  دسپ 
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ون  رفت    رو   دمپای   خواهرش  در  امان  بمونه،  موقع  بپ 

 :به  خواهرش  کردوگفت 

ول  من  هنوزم  قانع  نشدم  بالاخره  که  میفهمم  _ 

  ... !!قضیه  چیه 

ون  رفت  ،  سرش  رو  که  درد   وقن   حامد  از  اتاق  بپ 

میکرد  بت    دستهاش  گرفت  ،چ   میگفت  به  

برادرش؟؟  !!اینکه  جواب  منف   از  طرف  دوست  

عزیزش  سینا  بوده  !!،  سرش  رو  که  حالا  درد  گرفته  

  ..... بود  روی  مپ    گذاشت 

به  این  فکر  کرد  که  سینا  بایدم  خوشحال  باشه  چرا  

که  نه  ؟  !!خیل  راحت  و  ی   دردسر  به  هدفش  رسیده  

لحق  که  پش  باهو سر  بود   .بدون  اینکه  دل  
َ
بود،  ا

مادرش  رو  بشکنه  توپ  رو  تو  زمت    هلیا  انداخته  بود  

وی   اینکه  برای  خودش  مشکل  پیش  بیاد   اونو  درگپ   ،

کرده  بود  .حالا  این  هلیا  بود  که  باید  جواب  تک  تک  

  .....آدمهای  دوروبرش  رو  میداد 
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سرش  رو  از  روی  مپ    برداشت  ،  نگاهش  به  تقویم  

ش  افتاد  یادش  اومد  آمد  که  روز  پنجشنبه  تو   روی  مپ  

صفحه  ی  مربوط  به   تاری    خ  ۲۱آبان  ،با  ذوق  و  شوق  

وافری  روز  وساعت  خواستگاری  رونوشته  بود  ....

خواست  اون  صفحه  رو  از  تقویم  جدا  کنه  و  بندازش  

دور  ،  ول  سری    ع  پشیمون  شد؛  فکر  کرد  چطوری  از  

صفحه  ذهنش  جداش  کنه  ؟  !!البته  میدونست  تا  

ممکن  باشه،  برای   مدتها  و  شاید  هم  برای  همیشه  غپ 

  شامل  مجموعه  ای  از  
 
همت    با  این  فکر  که  زندک

اتفاقات  خوب  و  بده،  و  ما  ناگزیر  به  پذیرش  هستیم  و  

نمیشه  به  دلخواه  اتفاقات  بد  رو  حذفشون  کرد  ......

  
 
گذاشت  اون  صفحه  جزو  اتفاقات  بد  زندگیش  باق

بمونه  ،  اصلا  شاید  روزی  اگر  فرصت  میکرد  خاطرات  

نوجوانیش  رو  در  ابتدای  همت    تقویم  مینوشت  و  تا  

  .... ابد  نگهش  میداشت 
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با  وجود  سردرد  دیگه  درسخون  نبود  ترجیح  داد   

بخوابه،  و  سع  کنه  افکار  منف   رو  از  ذهنش  دور  

 .... کنه 

 

  

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #
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 قسمت _#۲۰

 

سپیده  تو  مدرسه  با  هلیا  سرسنگ ت    بود  تمام  دیروز  

رو  از  وقن   جواب  منف   شنیده  بودن  تو  خونشون  

  !!بحث  این  بود  که  دلیل  اصل  این  جواب  چ   بوده  ؟ 
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خواهرای  سپیده  هم  هریک  ط  تماس  تلفن   ی   به  

موضوع  برده  و  حسای   غافلگپ   شده  بودن  ،چون  

بعید  میدونست    کس  پیدا  بشه  که  به  سینا  و  

خانواده  شون  جواب  منف   بده،  حن   آقای  معتمدی  

  .... هم  چنت    انتظاری  نداشت 

اینا  همه  باعث  شده  بود  سپیده  از  هلیا  دلخور  باشه  

ول  از  اونجای   که  روز  یکشنبه  بودو  امتحان  زیست  

هم  داشت    فرصت  صحبت  با  هلیا  رو  نداشت  ،  

هرچندهلیا  متوجه  تغیپ   رفتار  سپیده  شده  بود  و  

خوشحال  بود  که  امروز  اونقدری  سرشون  گر م  هست  

که  سپیده  نتونه  تا  ظهرب  هش  پیله  کنه  .در  اونصورت  

قول  نمیداد  که  همه  چپ    رو  به  سپیده  نگه  و  اون  و  

منده  نکنه      .......!!! خانواده  اش  رو  سرر

ظهر  خواست  زودتر  از  همه  به  خونه  بره  ول  سپیده  

مانع  شد  و  گفت  باهم  بریم   ...هلیا  که  تو  معذوریت  

قرار  گرفته  بود  مجبور  شد  با هاش  همراه  کنه  ،  به  

  : محض  تنها  شدنشون  سپیده  پرسید 
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آخه  چرا؟؟  !!!مگه  داداشم  چه  عین   داشت  ؟   _

هل  !!ما  از  دیروز   که  همه  مون  دنبال  علت  اصل  

  .... مخالفت  شما  هستیم 

هلیا  که  سع  میکرد  خودش  روبخاطر  گستاچ   سینا  

و  همینطور  پنهان  کاری  سپیده  و  هدف  اصل  

خانواده  معتمدی  بخاطر  دور  کردن  پششون  از  اون  

  
 
دخپ    !! .....آروم  نگه  داره  تا  تو  عصبانیت  حرق

  پشیموی   بدنبال  داشته  باشه  ،  با  لحن   
 
نزنه  که  بعدا

ل  روش  نداشت  و  ازش   نه  چندان  خوب  که  کنپ 

  :بعید  بود،به  تندی  گفت 

هیچ  علت  خاص  جز  همون  که  مامان  دیروز  به  _

مامانت  گفته  نیست  ،  میدوی   که  درس  برام  خیل  

ایط  ممکنه  مانع  درس   مهمّه  و  ازدواج  تو  این  سرر

خوندنم  بشه،  نمیخوام  بعدها  حشت  روزهای  از  

دست  رفته  رو  بخورم  ،  بخاطر  همت    تا  بعد  از  

  ..... کنکورم  نمیخوام  بهش  فکر  کنم 

  :سپیده  با  طعنه  و  لحن  خاص  گفت 
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حالا  اینهمه  درس  خوندن  که  برای  رسیدن  به  رشته  _

و  دانش گاه  مورد  نظرته  به  چه  دردت  میخوره؟ !!،  

قبولم  که  بسر  با  توجه  به  حساسیت  خانواده ات  ،  

چطور  میخوای  بری؟؟  میدوی   که  سینا  ساکن  تهران  

شده  این  امتیاز  بزرگیه  که  با  خیال  راحت  برای  کنکور  

درس  بخوی   وبه  هدفت  برس   ....گذشته  از  اینا  فکر  

نم  کنم  داداشم  عین   داشته  باشه  که  م ستحق  

ها  منتظر  فقط  یه   جواب  منف   باشه  خیل  از  دخپ 

  ..... اشاره  از  طرف  سینا  هست   

هلیا  که  دیگه  تحمل  شنیدن  این  حرفها  از  توانش  

خارج  بود  ،  با  بغض  وحرص  که  کمپ   در  خودش  

  :سراغ  داشت  در  حالیکه  صداش  م لرزید   گفت 

تو  غصه  ی  دانشگاه  رفت    منو  نخور  تا  اونموقع  _

ه  برید  سراغ  همونای    خدابزرگه  !! درضمن  شمام  بهپ 

  ....که  منتظر  یه  اشاره  از  طرف  داداشت  هست   

نموند  تا  سپیده  جوای   بده  ،سری    ع  خداحافظ   کرد  

ت   این  طرز   ودر  حالیکه   سپیده  رو  تو  بهت  و  حپ 
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رفتار  و  نوع  بیانش  گذاشته  بود  ازش   جداشد ....اگر  

یک  لحظه  دیگه  میموند  میدونست  که  نمیتونه  

ل  کنه  وجلوی   ریزش  اشکهاش  رو   خودش  رو  کنپ 

ه  ،  متاسفانه  همه  حرفهای  سپیده  درست  بود  و   بگپ 

هلیا  سع  کرده  بود  کمپ   بهشون  فکر  کنه  ،  تا  بیش  

    .... از  این  عذاب  نکشه 

 

زن عمو  مهت    پیگپ   جریان  خواستگاری  از  طریق  فریبا  

بود،  به  محض  شنیدن  جواب  منف   هلیا  در  حالیکه  

خیل  خوشحال  بود  این  اتفاق  رو  به  فال  نیک  گرفت  

و  فوری  به  علاقه  هلیا  به  فرشاد  ربطش  داد   .فرشادم  

لع  شد  حال  بدی  که  از  پنجشنبه  تا  به  اونروز  
ّ
که  مط

گریبانش  رو  گرفته  بود  به  یکباره  از  بت    رفت  ،  و  

پیش  خودش  فکر  کردیک  مرحله  دیگه  بازی  رو  به  

خوی   و  با  موفقیت  پشت  سر  گذاشته  آخه  عاشق  

ب ازی  های  کامپیوتری  بود  ،  بازی  های  اون  زمانم  بیشپ   

درمورد  نجات  یه  دخپ   از  دست  آدمهای  خلافکار  ویا  
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بازی  و  رقابت   برای  رسیدن  به  دخپ   مورد  علاقه  بود  .

تبحر  خاص  هم  درانجام  و  موفقیت  در   اینگونه  

  رو  در  
 
بازی  ها  داشت  و  این  باعث  میشدهر  اتفاق

 ......... قالب  بازی  و  مراحلش   ببینه 
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پنجشنبه   همه  خونه ی  عزیزجون  دعوت  بودن  ،  هلیا  

از  اینکه  مجبور  بود  عل  رغم  میل  باطنیش  در  

کت  کنه  خیل  ناراحت  بود  ،  تو  این   مهموی   سرر
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ایط  حوصله  رویاروی   با  هیچ  کس  خصوصا سرر

خانواده  عمو  رو  ند اشت  ،  میدونست  که  حتما  

بخسر  از  صحبتای  اون  شب  مربوط  به  خواستگاری  

   ..... هلیاست 

هرچقدرم  درسش  رو  بهانه  کرد  که  خونه  بمونه،  

   !!! بیفایده  بود 

مادرش  بخاطر  فرداش  که  جمعه  بود  و  اینکه  اعتقاد  

احت  و  تفری    ح  هم  داره  به   داشت   هلیا  نیاز  به  اسپ 

  ....هیچ  عنوان  راص   به  نیومدنش  نش د 

غروب  که   به  خونه  عزیز  جون  رسیدن  ،  فقط   

خانواده  عمه  پری  اومده  بودن  عمه  پری  فرزند  سوم  

دوست   خانواده  پدری هلیا  بود  و  صاحب ۲تا  دخپ 

داشتن   بود،  دخپ   بزرگش  آرزو  ۱۰ ساله  و  محدثه  

   .درست  همسن  نورسا   و  ۴ سالش  بود 

عمه  افسانه  هم  فرزند  آخر  ،  چندسال  بود  برای  

  میکردن  و  عزیز  
 
ادام ه  تحصیل  همشش  انگلیس  زندک
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جون  و  بقیه  خانواده   دلتنگشون  بودن  و  برای  

  ..... برگشتشون  لحظه  شماری   میکردن 

خداروشکر  خانواده  عمو  مهدی  هنوز  نیومده  بودن،  

اوایل  که  فرشته  ازدواج  کرده  بود   تو  این  جور   

،   ول  از  وقن      حضور  داشت  
 
دورهم های  خانوادک

صاحب  ۲تا  پش  شیطون  شده  بود  کمپ   تو  مهموی  ها  

کت  میکرد  ،  آدم  مقید  و  حساس  بود  و  از  اینکه   سرر

پشا  شیطنت  میکردن  خودخوری  میکرد  و  ناراحت  

  ..... میشد 

ای  عمه  پری،  با  وجودی  که  همسن  و  سال  هلیا   دخپ 

نبودن  ول  سرگرمش  میکردن  ،  هلیا  بچه  ها  رو  خیل  

دوست  داشت   .هر  جا  بچه ای  بود  خودش  روهم  

سطحشون  میکرد  .برای  همت    همه  بچه  های  

کوچکپ   از  خودش  دوستش  داشت    ،  تنها  کس  که  از  

لحاظ  سن   بهش  نزدیک تر  بود  فائزه  خواهر  فرشاد  

  ........ که  هم  مدرسه  ای  هم  بودن 
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  اش  با  دیدن  بچه  
 
عزیز  جون  طبق  عادت  همیشگ

هاش  همراه  اسپند  دود  و  دعای   که  همیشه  زیر  لب   

میخو ند  _هلیا  خیل  دوست  داشت  بدونه  چ   

میخونه  ول  هیچ  وقت  موفق  نشده  بود  بفهمه   _

ازشون  استقبال  کرد  ،  هرچند  که  عاشق  همه  نوه  

هاش  بود،   اما  علاقه  خاص   به   پشا  داشت  و  بقول  

معروف  پشی  بود  ،  از  اونجای   که  فکر  میکرد  هلیا  

مناسب  فرشاده  علاقه  ویژه  و  خاص  بهش  

  ..... داشت 

آرزو  کتاب  بابا  لنگ  دراز  رو  با  علاقه  و  دقت  فراوان   

عمه  اش  با   برای  هلیا  میخوند،  هلیا  هم  از  اینکه  دخپ 

تسلط  کتاب  بزرگپ   از  سنش  رو  به  خوی   میخونه  

خوشحال  بود  و  مدام  تشویقش  میکرد  ....عمه  و  

خونه  بودن  .... مادرش  همراه  عزیزجون  تو  آشپ  

  بالای   که  
 
هرچند  عزیزجون  با  توجه  به  سن  نسبتا

داشت  ،  به  کس  وابسته  نبود  و  همه ی  کاراش  رو  

خودش  انجام  م  داد  .همت    باعث  شده  بود  تابه  این  
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سن  روی  پای  خودش  باشه  و  جز  مواردی  خاص  مثل  

ل  که  پشا  و  نوهاش  براش  انجام  میدادن  ،  
ُ
خریدای  ک

  .نیازی  به  کس  نداشت 

 های   هم  که  به  بچه هاش  میداد،  تمام  
برای  مهموی 

کاراش  رو  خودش  میکرد،  حن   سالادش  هم  آماده  

داخل  یخچال  گذاشته  بود  .اعتقاد  داشت  اگر  یک  

جابشینه  و  تحرک  نداشته  باشه  ،  خیل  زود  زمت    گپ   

  .......میشه 

آقایون  نشسته  بودن  و  بحث  های  سیاس  و  

اقتصادی  میکردن  و  در  پایانم   به  نتایچ   که  حاصل  

میشد  افتخار  میکردن  .صدای  زنگ  آیفون  خپ   از  

 .......آمدن  خانواده  عمو  مهدی  م داد 

. 
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حامد  سمت  آیفون  رفت  تا  در  رو  باز  کنه  ،  عزیزجون  

وع  کرد  به  دعا  کردن   بخاطر  تعمپ   آیفون  دوباره  سرر

  ....... حامد 

عمو  مهدی  اولت    فرزند  عزیزجون  بود  و  بطو ر  ویژه  

دوستش  داشت .۵ سال  از  پدر  هلیا  بزرگپ   و  بسیار  

ام  بود  .از  همون  اوایل  ازدواج  با   مهربان  و  قابل  احپ 

زن  عمو  مهت    بخاطر  وسواسش  مشکل  داشت  ول  

در  کل  زندگیشون  خوب  بود  .عمو  سع  میکرد  خیل  

مان   رعایت  همشش  رو  بکنه  تا  مشکل  پیش  نیاد .هپ 

اینا  هم  همراه  خانواده  عمو  آم ده  بودند،  بعد  از  

با  خانواده  عمو  بود  و  بیشپ     ازدواجش  با  فریبا  بیشپ 

پش  عموش  به  حساب  میومد  تا  پدر  خودش،  به  

محض  ورودشون  هلیا  متوجه ی  طرز  لباس  پوشیدن  

خاص  و  محشر  فرشاد  شد  ....مثل  همیشه  بوی  فوق  
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العاده  ادکلنش  زودتر  از  خودش  اومد  ......اونقدر  به  

خودش  رسیده  بود  که  ناخودآگاه  توجه  همه  رو  

  ......معطوف  خودش  کرد 

هلیا  خنده  اش  گرفته  بود  انگار  میخواست  بره  

  این  طرز  لباس  پوشیدن  
 
خواستگاری  !!!!ول  مطمئنا

  .....برای  جلب  توجه  و  نظر  هلیا  بود 

ی  که  بهش  روی  خوش   کاش  فرشاد  م  فهمید  دخپ 

نشون  نمیده  به  درد  زندگیش  نم  خوره  !!!!میتونه  با  

ایظ  که   فرشاد   ان تخاب  کس  که  خواهانشه  و  با  سرر

ین  همش  بشه   . داره   کم  هم  نیست    براش  بهپ 

مواقع  که  نورسا  رو  دنده  لجبازی  میافتاد  و  حرف  

هیچ  کس  رو  نم  خوند  فقط  دای   فرشاد   با  سیاسن   

که  خاص  خودش  بود  ،  میتونست  آرومش  کنه  و  

ین  شکل  سر  و  سامون  بده  در  او ن   اوضاع  رو  به  بهپ 

لحظه  ها  هم  هلیا  فکر  میکرد  که  چقدر  پدر  بودن  

ین  پدر  دنیا   باشه   ...... بهش  میاد  و  میتونه  بهپ 
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ل  کنه    حامد  با  دیدنش  نمیتونست   خودش  رو  کنپ 

  : بعد  از  سلام  و  علیک  گرم  با  فرشاد  بهش  گفت 

باعععععععع  !!!!،  داداش  اومدی  خونه  عزیزجون  _

جای  خاص  نبوده  که  اینقدر  )با  دست  ب ه  سرتاپاش  

  .....!!!اشاره  کرد  (به  خودت  رسیدی 

فرشاد  همونطور  که  باخنده  از  حامد  جدا  میشد،  

خیل  عادی  بدون  اینکه  دلخوریش  رو  به  روی  

خودش  بیاره  با  هلیا  سلام  علیک  کرد )دیگه  خیالش  تا  

حدودی  راحت  شده  بود   (و  با  حامد  که  همیشه  

رابطه  خوب  و  برادرانه  ای  داشت،  وارد  پذیرای   

  ...... ش دن 

فائزه  از  در  که  اومد،  هلیا  متوجه  رنگ  پریده  و  حال  

  و  
 
نه  چندان  خوبش  شد  .در  حالیکه  برای  رفع  دلتنگ

روبوس   بغلش  میکرد،  حس  کرد  نسبت  به  آخرین  

  ... باری  که  دیده  بودش  لاغر  ترم  شده 
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عمو  و  زن  عمو  خیل  خاص  و  صمیمانه  هلیا  رو  بغل  

  رابطه  خوی   با  هلیا  
 
کردن  و  بوسیدند .فائزه  از  بچه ک

  ....داشت 

ش  وقن   فائزه  سنش  کم  بود،  ازدواج    خواهرای  بزرگپ 

  خودشون  بودن،  با  
 
کرده  بودند  و  مشغول  زندک

فرشادم  که  تقریبا  ۷سال  ازش   بزرگپ   بود،  میشه  

گفت  علاوه  بر  اینکه  رابطه  صمیمانه ای  نداشت     !!به  

د  سید  و  حساب  میپ    .....شدت  هم  ازش  میپ 

  

  همین ا   باعث  شده  بود  همه 

وع  مدارس  زیاد    حرفهاش  رو  به  هلیا  بگه  ،  از  سرر

همدیگه  رو  ندیده  بودن  و   نشده  بود  درد  دل  

  .... کنه 

  شد  
 
فائزه  که  برای تعویض  لباس  وارد  اتاق  همیشگ

هلیا  هم  پشت  سرش  رفت  تا  هم  بتونه  علت  تغیپ   

سه  و  هم  اینکه  تا  موقع  شام  از  جمع   حالش  رو  بپ 
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ی  داشت   و  راحت   دور  باشه  ا ینجوری  احساس  بهپ 

    .....تر  بود 

؟  !!کم  _ ؟؟چه  خپ  فائزه  جون  چطوری  دخپ 

   !! پیدای  

ای  بد  نیستم   !!خیل  وقته  دلم  میخواد  ببینمت  _

باهات  حرف  بزنم  ول  نشده  ،میدونم  که  سرگرم  درس  

،  چندبار  اومدم  تو  کلاستون  یا   و  کنکورت  هسن 

نبودی  و  یا  سرت  تو  کتاب  بود  برا ی  همت    مزاحمت  

  ...... نشدم 

  افتاده  
 
هلیا  که  دیگه  مطمت    شده  بود  یه  اتفاق

دست  فائزه  رو  که  حالا  دیگه  بغض  کرده  بود  گرفت  ،

و  ازش  خواست  بشینه،خودشم  کنارش  نشست  و  

  :بالحن  مهربوی   گفت 

بگو  ببینم  ک  جرأت  کرده  دخپ   عموی  عزیزم  رو  _

    اذیتش  کنه؟؟ 

فائزه  هم  از  خدا  خواسته  می خواست  زودتر  حرف  

 . هاش  رو  بزنه  تا  بتونه  سبک  بشه 
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. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰🍃➰ 

 

 

 قسمت _#۲۳

 

 

هلیا  رو  عاقل  و  دانا  میدونست  وب  هش  اطمینان  

خاص  داشت  ،  همیشه  درست   راهنمای   اش  میکرد  .

برای  همت    همه  چپ    رو  همونطور  که  بود  بدون  

   : ملاحظه  برای   هلیا  گفت  که 

مدتهاست  از  پیمان  پشهمسایه  شون  خوشش  _

  
 
میاد،  شب  و  روزش  یگ  شده   ،بطوریکه  اونم  به  تازک

متوجه ی  این  حس  شده  ،  یه  روزسر  ظهر  که  از  
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فته  خونه،  توی  کوچه  خلوت  جلوی  فائزه   مدرسه  مپ 

ه  و  بهش  ابراز  علاقه  میکنه  ....درخواست    رو  میگپ 

دوسن   برای  ارتباط  بیشپ   میده  ،  فائزه  از  ترس  در  

حال  سکته  بوده  وقلبش  داشته  میومده  توی  

  زنده  
 
دهنش  ..........اگر  فرشاد  میدیدشون  مطمئنا

  ......!!!!اشون  نمیذاشت 

ا ونقدر  هیجان  زده  شده  که  نتونسته  هیچ  جوای   

ه،  و  تا   بهش  بده،   و  با  حال  آشفته  به  خونه  مپ 

ساعت ها  مبهوت  و  بیقرار  به  حرفهای  پیمان  فک ر  

 میکرده 

بعد  از  اون  یه  بار  عص  که  مامان  فائزه  خونه  نبوده  ،  

نه  با  فائزه  صحبت  میکنه  و  از  علاقه اش  به   تلفن  مپ  

ارتباط  بیشپ   با  فائزه  میگه  ،  شماره  تلفن  خونه  شون  

وهمینطور  ساعای   رو  که  فائزه  مجاز  بوده  تماس  

ه  رو  به  فائزه  میده  ....ول  با  وجودی  که  خیل   بگپ 

ی  داشته  باشه  به  شدت   دوست  داره  ارتباط  بیشپ 

سه !!،  همینم  باعث  شده  از  اون  روز  تا  الان  آروم   میپ 
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و  قرار  نداشته  باشه  و  بخاطر   فکر  وخیال  و  دودل  

  عادی  فاصله  
 
بر  سر  تماس  گرفت    یا  نگرفت    ،از  زندک

ه  برای  همت     تو  درسهاش  به  شدت   افت   بگپ 

  ........ کنه 

هلیا  با  مشخصای   که  فائزه  از  پیمان   داد،  خیل  زود  

پشه  رو  شناخت  چون  همیشه  تو  کوچه  و  راه  

ا  بود   .ضمن  اینکه  وجهه  خوی   هم   مدرسه  دخپ 

نداشت،  خیل  متاسف  شد  که  چرا  فائزه  باید  عاشق  

این  آدم  بشه  ،  ول  اونقدر  فائزه  رو  درمونده  و  عاشق  

  به  این  سرعت  نمیتونست  اون  رو  از  
ا
دید  که  فعل

نزدیک  شدن  به   این  آدم  منع  کنه  ،  چون  مطمت    بود  

نصیحت  تو  اینجور  مواقع  هیچ  اثری  نداره  ،چه  بسا  

ه  و  دیگه  راحت   باعث  بشه  از  هلیا  فاصله  بگپ 

ل   حرفهاش  رو  نزنه  ودر  نتیجه   هلیا  دیگه  نتونه  کنپ 

  .... روی  فائزه  و  رفتارهاش  داشته  باشه 

فائزه  حرفهاش  که  تموم  شد  ،  نفس  راحن   کشید  

ی  داشت   ......یکهو  انگار  که  ، احساس  خیل  به پ 
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ی  یادش  آمده  باشه  در  ادامه  با  هیجان  خاص    چپ  

  :گفت 

وایین   هلیا  !!!!این  روزا  تو  مدرسه  صحبت   بچه  ها  _

همش  در  مورد  خواستگاری و  ازدواج  برادر  سپیده  

ا  خیل   است  ،  اینطور  که  معلومه  بت    دخپ 

خاطرخواه  داره  !!همش  میگفت    خوش  بحال  اون  

ی  ک ه  رفته  خواستگاریش  ،  راستش  منم  نگفتم   دخپ 

از  تو  خواستگاری  کرده  ،  چون  میدونم  داداش  

فرشادم  چقدر  دوستت  داره  علاوه  بر  اون   ما  همه  

هم  دلمون  میخواد  تو  با  فرشاد  ازدواج  کن   و  از  اینکه  

جواب  منف   دادی  خیل  خوشحالیم  ،  اون  چند  روز  

که  فرشاد  موضوع  خواستگاری  تو  رو  فهمیده   بود  

خیل  عصن   و  ناراحت  بود،  طوریکه  ما  هم  جرأت  

  ...... نمیکردیم  باهاش  حرف  بزنیم 

فائزه  جون  در  اینکه  فرشاد  خیل  خوبه  شگ  نیست  _

منم  بعنوان  پشعمو  خیل  دوستش  دارم  و  با  حامد  

  نداره  .ول  دلیل  جواب  منف   من  اصلا  
 
برام  فرق
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فرشاد  نبود  ،  بخاطر  درس  و  کنکورم  فعلا  نمیخوام  

به  کس  فکر  کنم  و  ذهنم  مشغول  مسئله  به  این  

ی  درست   مهم  بشه   که  نیاز  به  فکر  و  تصمیم  گپ 

      .... داره 

  : صدای  عزیزجون  که  میگفت 

ا  کجا  رفت    ؟؟ _    پس  این  دخپ 

ون  برن  ،  هرچند   باعث  شد  هلیا  و  فائزه  از  اتاق  بپ 

هلیا  دور  بودن  از  جمع   رو  ترجیح  میداد  ول  

فت  ،ضمن  اینکه  ی    بناچاربالاخره  باید  برای  شام  مپ 

اختیاراز  شنیدن  حرفهای  دخپ   عموش،  دلشوره  

عجین   تو  دلش  افتاده  بود   .برای  فائزه   و  آینده  اش  

خیل  نگران  بود،   طوری  که  فائزه  با  شور  و  اشتیاق  از  

پیمان  و  علاقه اش  میگفت  ،  هلیا  را  نگران  کرده  بود،  

برای  همت    دنبال  راه  درسن   برای  منصف  کر دن  فائزه  

  .... ازبرقراری  ارتباط  با  پیمان  بود 
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ون  رفت    آقایون  هنوز  مشغول  صحبت   از  اتاق  که  بپ 

بودند،  حامد  و  فرشادم  طبق  معمول  تخته  نرد  بازی  

 .میکردن 

 

  

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 قسمت _#۲۴

 

 

نورسا  و  محدثه  با  سر  و  صدای  شاد  و  هیجان  خاص  

در  حال  شیطنت  و  بالا  پایت    پریدن  بودن،  هرزگاه  

ا   تذکر  میگرفت    که  البته  گوسر   از  طرف  یگ  از  بزرگپ 

      .... برای  شنیدن  نبود  و  هیچ  فایده ای  نداشت 
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خونه  رفت    تا  در  انداخت    سفره   فائزه  و  هلیا   به  آشپ  

  ....کمک  کت   

خداروشکر  تا  پایان  مهموی    برخورد  و  صحبت  

خاص  که  باعث  دلخوری  هلی ا  بشه   پیش  نیومد،  

مدام  تو  فکر  فائزه  بود   .برای  همت    با  وجودی  که  

درس  داشت  ،  آخرشب  که  عزم  رفت    کردن  از  زن  

عمو  خواهش  کرد  اجازه  بده  فائزه  فردا  رو  که  جمعه  

است  به  بهانه  رفع  اشکالات  درس  به  خونشون  بره  تا  

بتونه  به  هر  نحوی  شده  راضیش  کنه  از  فکر  پیمان   

ون  بیاد،  هر چند  با  اون  شوق  وشوری  که  از  فائزه   بپ 

دید  بعید  میدونست  به  این  زودی ها  بتونه  موفق  به  

  ..... انجامش   بشه 

،   سری    ع  آماده  
 
به  خونه  که  رسیدن  بخاطر  خستگ

خواب  شد  ؛  تو  رختخواب  به  راه  حل  های  مختلف  

برای  صحبت  با  فائزه  فکر  کرد  و  به  نتیجه  ای  نرسید  .

  ..... پس   ترجیح  داد  بخوابه 
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صبح  کم  دیرتر  از  همیشه  بیدار  شد  ،  اما   فائزه  

  ........ هنوز  نیامده  بود 

موقع  خوردن  صبحانه،  یادش  آمد  زمای   که  ۱۵ ساله  

بود  ،به  جای  نصیحت  و  موعظه  که  معمولا  در  اون  

  مثل  امید  به  نفوذ  آب  
 
سن  خاص  اثری  نداره،  دقیقا

  ی   نتیجه  است 
ا
  ...... بر  دل  سنگ  ،  کامل

مادرش  شعری  از  مرحوم   مهدی  سهیل )زاده  ۷ 

مرداد  ۱۳۶۶ (به  هلیا  داده  
َ
تپ  ۱۳۰۳_درگذشت  ۱۸  ا

بود،  چون  میدونست  ،  هلیا  عاشق  شعر  و  ادبیاته   و  

همیشه  کتابهای  ادی   میخونه،  این  شعر  بقدری   برای  

گذار  بود  که  فکر  میکنه  شاید  این  شعر  و   هلیا  تاثپ 

مفهومش   یگ  از  دلایل  بود  که  اون  زمان  باع ث  شد  

با  وجود  علاقه  ای  که  به  سینا  پیدا  کرده  بود  ،  در  

برخوردهای    که  داشت    رفتاری  ازش  سر  نزنه  تا  سینا  

ه   .از  این  بابت  خوشحال  بود  و   ی   به  احساسش  بپ 

در  دل  خداروشکر  میکرد  .هرچند  سینا   با   پیمان   

قابل  قیاس  نبود   .سینا  بر  خلاف  پیمان  پشی  نبود   
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ا  باشه  دلیلش  این  بود   که  اهل  سوءاستفاده  ا ز  دخپ 

ا   ی  نبود  و  خیل  وقتا  دخپ  که  دور  و  بر  هیچ  دخپ 

دنبالش  بودن  ول  باز  اهمین   نم  داد  .با  اینحال  سینا  

برای  هلیا  یه  جورای   غریبه  به  حساب  میامد  وحس  

ه  جانب  احتیاط  رو  نگه  داره    ..... میکرد  بهپ 

هلیا  اون  زمان  ،  اونقدر  از  شعر  خوشش  اومده  بود  

ک ه  چندین  بارخونده  و  حفظ  شده  بود،  اونقدر  

آموزنده  بود  و  به  دل  م  نشست  ،که  تصمیم  گرفت  

فعلا  بنویسَش  و  به  فائزه  بده،  امیدوار  بود  اونم   

  .....خوشش  بیاد 

بعد  از  صبحانه  اولت    کاری  که  کرد  نوشت    شعر  

  ....بود 

 

 : مت    شعر 

 

م  با  تو  سخن  م   گويم   گوش  کن  با  تو  �� دخپ 

  سخن  م  گویم 
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   درنگهم  گلزاريست  
 
   زندک

 و  تو  با  قامت  چون  نيلوفر 

   شاخه  ي  پر  گل  اين  گلزاري  

   من  به  چشمان  تو  يک  خرمن  گل  م   بينم  

  گل  گیسو،  گل  لبها،  گل  لبخند  شباب 

   گل  عفت  ،  گل  صدرنگ  اميد  

   گل  فرداي  بزرگ 

   گل  فرداي  سپيد 

  من  به  چشمان  تو  گلهای  فراوان  دیدم 

   میخرام  و  تو  را  مینگرم 

  چشم  تو  آينه  ي  روشن  فرداي  من  است  

رد  نهال  که  چنت    بالیدی 
ُ
  تو  همان  خ

 

   راست  چون  شاخه  ی  سرسپ    و  برومند  شدی 

    همچو  پرغنچه  درخن   همه  لبخند  شدی 

  

   ديده  بگشا  و  در  انديشه  گل  چينان  باش 
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   همه  گل  چت    گل  امروزند  

   سوزند  
   همه  هسن 

   کس  به  فرداي  گل  باغ  نم   انديشد  

   آنکه  گرد  همه  گل  ها  به  هوس  م   چرخد  

   بلبل  عاشق  نيست  

   بلکه  گلچت    سيه  کرداريست  

   که  سراسيمه  دود  در  ی    گل  هاي  لطيف  

   تا  يگ   لحظه  به  چنگ  آرد  و  ريزد  بر  خاک 

   دست  او  دشمن  باغ  است  و  نگاهش  ناپاک  

   تو  گل  شادای    

   به  ره  باد  مرو  

   غافل  از  باغ  مشو 

  !اي  گل  صد  پر  من 

   با  تو  در  پرده  سخن  میگویم  :

   گل  چو  پژمرده  شود  جاي  ندارد  در  باغ 

   گل  پژمرده  نخندد  بر  شاخ 

د  زگل  مُرده  سراغ     کس  نگپ 
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م  با  تو  سخن  م   گويم      دخپ 

  گوش  کن  با  تو  سخن  میگویم 

یست     عشق  دیدار  تو  بر  گردن  من  زنجپ 

  و  تو  چون  قطعه  ی  الماس  درشن   کمیاب 

ی    گردن  آویز  براین  زنجپ 

  تا  نگهبان  تو  باشم  ز  حرام  در  شب 

  خواب  بر  دیده  من  هست  حرام 

  برخود  از  رنج  بپیچم  همه  روز 

 دیده  از  خواب  بپوشم  همه  شام 

 

  

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #
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 قسمت _#۲۵
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م  ،  گوهر  من    !دخپ 

  تو  که  تک  گوهر  دنیای  من  

  دل  به  لبخند  "حرام  "مسپار 

  دزد  "را  "دوست  "مخوان "

   چشم  امید  بر  ابلیس  مدار 

  دیو  خویان  پلیدی  که  سلیمان  رویند 

   همه  گوهر  شکنند  

   ديو   "ک   ارزش  گوهر  داند؟  "

  ،نه  خردمند  بود 

   ،آنکه  اهریمن  را 

   از  سر  جهل،  سلیمان  خواند 

م  !ای  همه  هسن   من    !دخپ 

،  تو  چراغ  همه  شبهای  من  
 

   تو  چراع

م  گوهر  من     دخپ 

   
   تو  که  تک  گوهر  دنياي  من 
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   تو  یگ  گوهر  تابنده  ی    مانندی 

   خويش  را  خار  مبت    

   اي  سراپا  الماس  از  حرام   بهراس  

   قيمت  خود  مشکن  

   قدر  خود  را  بشناس  

             ��قدر  خود  را  بشناس 

 

              **** 

 

قبل  از  اینکه  ف ائزه  برسه  ،  سع  کرد  بخسر  از  

ی  بتونه  برای  دخپ    درساش  رو  بخونه  تا  وقت  بیشپ 

  ..... عموی  عاشق  پیشه  اش  ضف  کنه 

حدودای  ساعت  ۱۲ بود  که  فائزه  اومد،  بعد  از  سلام  

  دیشب  و  
 
س  دلیل  دیر  اومدنش  رو  خستگ و  احوالپ 

  ....دیر  بیدار  شدنش  عنوان  کرد 

ی  که  همه   مادر  هلیا  بخاطر  فائزه،  قورمه  س پ  

میدونست    عاشقشه  پخته  بود  .این  رو  فائزه  هم  با  
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ورودش  به  داخل  خونه  متوجه  شد  و  ی   اختیار  

  .... لبخندی  به  لبش  اومد 

  خونه  عموش  رو  دوست  داشت  ،  یادشه  
 
از  بچه ک

م  بود؛  خیل  وقتا  بخاطر   سالهای  قبل  که  کوچکپ 

موندن  خونشون  کل  پا  میکوبوند  و  گریه  میکرد  .تا  

    ...... بهش  ا جازه  ی  موندن  داده  بشه 

مادر  هلیا   باوجودی  که  خیل  تمپ    و  باسلیقه  بود  ،  

قوانت    سخت  و  دست  و  پا  گپ   مادرش  رو  نداشت  و  

احساس  راحن   و  آرامسر  که  تو  خونه ی  عمو   و  در  

کنارشون  داشت  رو  هرگز  تو  خونه  خودشون  تجربه  

  ..... نکرده  بود 

هرچند  میدونست  این  حساسیت  های  م ادرش  دست  

خودش  نیست  و  مثل  خاله  هاش  جزو  ژنتیک  و  

اخلاقشه  ،بطوریکه   اغلب  خودش  هم  از  

منده  و  پشیمون   برخوردهای   که  میکرد  سرر

میشد  ........،   بهرحال  مادرش  بود  و  خیل  دوستش  

 .......داشت 
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ون  رفته   حامد  طبق  معمول  جمعه  ها  با  دوستاش  بپ 

بود  ،  بنابراین  ناهار  در  آرامش  ضف  شد،  اگر  حامد  

بود  بخاطر  دندونای  فائزه  که  کم  روهم  افتاده  بود  ،  

کل  سربشش  میذاشت،  و  اونقدر  ادامه  میداد  تا  

فت    .......فائزه  کم  میاورد  و  جیغش  به  هوا  مپ 

بعد  از  ناهار  به  اتاق  هلیا  رفت    ،  هلیا  بدون  معطل  

  اون  رو  
 
شعر  رو  به  فائزه  داد  و  ازش  خواست  بعدا

  ..... بخونه 

 

ف ائزه  جان   !!تو  نه  اولت    کس  هسن   که  دچار  این  _

بحران  روچ  میشه  و  نه  آخرین  نفر  !!از  این  بابت  

سرزنشت  نمیکنم  ،میشه  گفت  اقتضای  سنت  رو  

میکنه  ول  باید  خیل  عاقلانه   رفتار  کن   این  مسائل  

تو  این  مقطع  سن   میتونه  بسیار  خطرناک  باشه  

بطوریکه  کل  آینده ات  رو  درگپ   کنه  .....اگر   حواست  

به  کارهات  و  محدوده  های   که  باید  قائل  باسر  ،  
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نباشه    !!!!ضمن  اینکه  از  درس  و  تحصیل  دور  

میموی   ،باعث  میشه  در  آینده  نتوی   اونطور  که  باید  

رسِت  رو  ادامه  بدی  تو  دخپ    باهوسر  
َ
  کن   و  د

 
زندک

هسن   حیفه  از  این  جهت  لطمه  بخوری  علاوه  بر  این  

ا  اغلب   از  لحاظ  روچ  هم  آسی ب  میبین   ،ما  دخپ 

احساس  و  عاطف   برخورد  میکنیم  ،  میشه  گفت  ۹۰ 

  
ا
ای   که  درگپ   این  گونه  روابط  میشن  اصل

درصد  دخپ 

قصد  ندارن  از  یه  چارچوب  مشخض  فراتر  برن  ول  

برعکس !!!!،  فقط  به  قصد  برقراری  
ا
اکپ   پشا  کامل

روابظ  که  در  ذهن  ما  نمیگنجه  دوسن   با  جنس  

،   ممکنه  در  ابتدا  با  شیب   مخالف  رو  بر قرار  میکت  

  ختم  به  مسائل  میشه  که  
 
ملایم  پیش  برن  ول  نهایتا

ه  ،  مگر  در  مواردی  نادرکه  پش  قصد   ر  دخپ  به  ض 

ام  که   ازدواج  داشته  باشه  ....دراینصورت  با  احپ 

برای  دخپ   قائل  میشه  هرگز  راص   به   آزار  و  اذیت  

  …… روچ  و  جسمیش  نمیشه 
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اینا  رو  گفتم  ک ه  بدوی   باید  منطف   و  حساب  شده  

ان   ین  حرکت  اشتباه  ممکنه  جپ  برخوردکن   ،کوچکپ 

  داشته  باشه 
 
   ........ناپذیر  و  تاوان  بزرک

 

ا  رو  صد  بار  تو  _ میدونم  هلیا  خودمم  همه  این  چپ  

ذهنم  مرورشون  کردم  وقن   منطف   فکر  میکنم  ،  باید  

این  موضوع  رو  فراموش  کنم  که  پیمای   هست  و  

حس  بهش  دارم،  ول  به  محض  اینکه  دوباره  

میبینمش  همه  عقل  و  منطقم  پرمیکشه  ...قلبم  

ه،  دست  و  پام  سرد  میشه   عادی  میگپ  بان  غپ  ض 

وع  به  لرزش  میکنه  ....باور  میکن   از  دست   وسرر

خودم  بخاطر  این  ی   اراده  بودنم  کلافه  

 ..... !!!!!ام؟؟ 

 

 . 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 قسمت _#۲۶

 

هلیا  خوشحال  بود  از  اینکه  حداقل  اونقدری  بعض   

مسائل  براش  مهم  هست  که  بهشون  فکر  کرده  ،  یاد  

  همت    حالتها  رو  
 
سالهای  پیش  و   خودش  افتاد  دقیقا

موقع  دیدن  سینا  داشت  ،  ۱۵ سالش  که  بود  تابستون  

فت    ،  سینا  وقن    با  سپید  کلاس  زبان  و  ریاص   مپ 

میخواست  سپیده  رو  برسونه  چون  هم  مسپ   بودن  

د،  اینجوری  تقریبا  هر   هلیا  رو  هم  همراه  سپیده  میپ 

روز  سینا  رو  میدید،  به  همت    جهت   تمام  حالات  

  ..... فائزه  رو  از  حفظ  بود  و  درک  میکرد 

با  این  تفاوت  که  سینا  از  زمت    تا  آسمون  با  پیمان  فرق  

میکرد  ،  خود  هلیا  هم  عاقلانه  تر  رفتار  میکرد  که  

  ...... سینا  متوجه ی  احس اسش  نشده  بود 
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فائزه  بخاطر  اینکه  برای  شام  خاله هاش  مهمونشون  

بودن،  زودتر  عزم  رفت    کرد،  و  از  اینکه  با  هلیا  

صحبت  کرده  خیل  خوشحال  بود   و  بقول  خودش  

  .....  .احساس  سبگ  میکرد 

پدر  هلیا  با  گفت    اینکه  عص  جمعه  خیابونا  خلوته   

    ....... فائزه  رو  برد  که  برسونه 

 

**** 

 

ات  میگذشت،  تقریبا  ۴۰ روز  
ّ
سه  ماه   از  این  اتفاق

مونده  به  عید   و  هلیا  سخت  مشغول  درساش  بود  

میشه  گفت  حالش  خیل  بهپ   شده  بود،  سپیده  هم  

بعد  از  مدی   نتونسته  بود  به  سردی  رفتارش  با  هلیا  

  دوستش  داشت  و  نمیتونست  ازش  
 
ادامه  بده،  عمیقا

دل  بکنه .ضمن  اینکه   هلیا  تو  درسا  خیل  کمکش  

میکرد  .علاوه  بر  امتحانای   که  هر  روز  داشت    باید  

درسای  سالهای  قبلم  مرور  میکردن  ،  کلاس  خصوص  
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یک  رو  تو  خونه  ی  هلیا  باهم   زیست  شناس  و  فپ  

داشت    ....هرچه  سپیده  اضار  کرده  بود  حداقل  یگ  

 از  کلاسا   تو  خونه  اشون  باشه  ول  هلیا  نپذیرفته  بود 

سپیده  هم  به  پای  خجالت  کشیدن  هلیا  بخاطر   ،

  ....جواب  منف  اش  گذاشته  بود 

  ، فت   مپ  زبان  رو  هم  در  یگ  از  آموزشگاههای  معتپ 

اونقدرسرشون  گرم  درس  بود  که  فرصت  پرداخت    به  

  .....چپ    دیگری  نبود 

 

شنبه   بود،  هلیا  خسته  و  کوفته  تازه  از  کلاس  ۵

احت   زبانش  باحامد  برگشته  بود  ،و  داشت  اسپ 

 .....میکرد 

تلفن  خونه  زنگ  خورد  ،  مادرش  جواب  داد  فائزه  

پشت  خط  بود  و  با  هلیا  کار  داشت  .به  محض  اینکه  

  : مادرش  گفت 

  .......هلیا  !!بیا  فائزه  کارت  داره  _
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ناخودآگاه  دلشوره  تو  جونش  افتاد  و  به  سرعت  رفت  

تا  جواب  بده  به  محض  گفت    الو  صدای  گریه  ی  فائزه  

 : اومد  که  میگفت 

هلیا  به  دادم  برس  گپ   افتادم  نمیدونم  چه  خاک  تو   _

 ........!!سرم  بریزم؟ 

  افتاده  
 
اق
ّ
هلیا  ازش  خواست  آروم  باشه  و  بگه  چه  اتف

 !!!!تا  ببینه  میتونه  کمکش  کنه 

یه  و   فائزه  با  زاری  و  حال  بدگفته  بود  که  توی  کلانپ 

برای  آزادیش  باید  خانوادش  بیان  و  حالا   تصورش  هم  

براش  سخت  بودخانوادش  متوجه  بشن،  اگر  فرشاد  

  
 
اق
ّ
بفهمه  کجاست  !!و  برای  چ   گپ   افتاده؟  !!چه  اتف

  .....!!!در  انتظارش  خواهد  بود 

ی  رو   هلیا  ازش  خواست  آروم  باشه  و  آدرس  کلانپ 

گرفت  و  بهش  قول  داد  کمکش  میکنه  !!امّا  

  !!نمیدونست  چطوری  این  کار  رو  بکنه  ؟؟ 

چاره  ای  نداشت  باید  از  حامد  کمک  میگرفت  بدون  

معطل  سراغش  رفت  و  جریان  رو  گفت  ،  حامد  که  
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آروم  ترو  منطف   تر   از  فرشاد  بود  با  گفت    

یاابوالفضل   !!!سری    ع  لباسش  رو  پوشید  هلیا  هم  که  

دلشوره  داشت  خفه اش  میکرد  لباس  پوشید  در  

حالیکه  به  مهری  خانوم  گفت    جای   کار  دارن  و  زود  

  ......برمیگردن  سری    ع  رفت   

خداروشکر  ،  حا مد  خونه  بود  و  ماشت    پدر  دستش  

بود  .هلیا  از  لحظه  سوار  شدنش  تو  ماشت    درحالیکه  

ی   قرار  بود  آیت  الکرس  و  هرچ   دعا  بلد  بود  و  به  

سیدرو  همینجوری  پشت  سرهم  میخوندو   ذهنش  مپ 

عموش  نیافتاده   اق  بدی  برای  دخپ 
ّ
امید  داشت،  اتف

باشه  !!هرچه  سع  میکرد  افکار  بد  و  منف   رو  

فت      ...... ازذهنش  د ور  کنه  بدتر  جلوش  رژه  مپ 

وقن   رسیدن  حامد  به  هلیا  گفت  تو  ماشت    بمونه  و  

 ...بهش  قول  داد  خیل  زود  با  فائزه  بر  میگرده 

 

 . 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #
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 قسمت _#۲۷

 

 بعد  از  نیم  ساعت  که  براش  مثل  یه  قرن  گذشته  بود 

ف  کرده  دراثر   ،
ُ
فائزه   با  صورت  سرخ  و  چشمای  پ

  ....گریه،  به  همراه  حامد  اومدن 

سری    ع  از  ماشت    پیاده  شد  و  به  استقبالشون  

سید،  فائزه  به   رفت  .حامد  عصبای   و  کلافه  بنظر  مپ 

محض  دیدن  هلیا  پاتند  کرد  و  خودش  رو  تو  بغلش  

وع  به  گریه  کرد    ......انداخت  و  دوباره  سرر

حامد  با  عصبانین   که  تا  بحال  هلیا  ازش  ندیده  بو د  

  : خطاب  به  فائزه   گفت 

بسه  دیگه   !!وقن   سرخود  راه  میافن   ندیده  و  _

ی  مهموی   که   نشناخته   با  هر  کس  و  ناکس  مپ 
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نمیدوی   کیا  توش  هست    و  قراره  چه  غلظ  بکت    باید  

فکر  اینجاش  رو  هم  میکردی  اینبار  زود  لو  رفتید  و  به  

موقع  مهموی   بهم  خورد  وگرنه  معلوم  نیست  تو  اون  

جهنم  چ   انتظارت  رو  میکشید  در  ضمن  تا  نفهمم  با  

ک  رفن   ولت  نمیکنم  الانم  با  این  قیافه  لازم  نیست  

س  میافت    ،   فرشادم  
َ
بری  خونتون  عمو  و  زن عمو  پ

  زنده  ات  نمیذاره 
 
  .....که  مطمئنا

  :فائزه  با  هق  هق  و  فت    فت    گفت 

فرشاد  نیست   !بابا  فرستادش  اصفهان  برای  تحویل  _

  ......باریخچال 

  : حامد  با  فریاد  گفت 

پس  همون  توی  احمق  نفهم  تونسن   چنت    غلظ  _

  فکر  کردی  اونجا  چ   انتظارت  رو  
ا
کن   اصل

میکشید؟؟  !!برو  خدا  روشکر  کن  آشنا  پیدا  کردم  

  باید  یگ  
 
وگرنه  براحن   تو  رو  دست  من  نمیدادن  حتما

  ....از  اعضای  خانواده  خودت  میآمد  سراغت 
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اما  من  این  جریان  روباید  ب ه  فرشاد  بگم  و  تو  باید  

  ....تنبیه  سخن   بسر 

با  گفت    این  حرف  فائزه  که  ساکت  شده  بود  دوباره  

گریه  رو  از  سر  گرفت   و  با  التماس  از  حامد  

ی  به  فرشاد  نگه    .... میخواست  که  چپ  

هلیا  این  وسط  هاج  و  واج  مونده  بود  و  نمیدونست  

چکار  کنه  ؟ !فائزه  رو  بغل  کردو  به  حامد  اشاره  کرد  

  نزنه،  به  فائزه  اطمینان  داد  
 
آرو م  باشه  و  دیگه  حرق

ی  به  فرشاد  و  مامان  باباش  بگه    .... نذاره  حامد  چپ  

هرسه  سوار  ماشت    شدن،  هلیا  همراه  فائزه  عقب  

نشست  ،  حامد  در  حالیکه  هنوز  آروم  نشده  بود  

وتموم  حرصش  رو  روی  پدال  گاز  خال  میکردخیل  

سری    ع  به  خونه  رسیدن  ....ماشت    رو  که  د اخل  حیاط  

پارک  کرد  قبل  از  پیاده  شدن   برگشت  عقب  و  خطاب  

  :به  فائزه  گفت 

  ازطرف  و  بواسطه  _
 
تا  فردا  صبح  وقت  داری  بهم  بگ

  
 
چه  کس  به  مهموی   دعوت  شدی؟؟  اگرم  نگ
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مجبورم  فرشاد  که  اومد  همه ی  جریان  رو  بهش  بگم  

شاید  اون  به  رَوش  خودش  بتونه  از  زیر  زبونت  

اق  خوی   در  
ّ
دربیاره  اونوقت  بهت  قو ل  نمیدم  اتف

انتظارت  باشه ....عواقب  کارت  فقط  و  فقط  به  عهده  

  !!!ی  خودته  ،  حالا  خود  دای   خوب  فکرات  رو  بکن 

هلیا  جسم  ی   جون  فائزه  رو  با  خودش  از  ماشت    

ون  کشید  و  بطرف  خونه  رفت    ،  مادرش  با  دیدن   بپ 

ب  
ّ
فائزه  و  حال  بدش  ترسیده  جلو  اومد  و  با  تعج

  :پرسید 

خدا  م رگم  بده   !!چ   شده  ؟؟  کجابودی؟؟  مامانت  _

  اینا  خوبن؟؟ 

مهری  خانوم  همینطور  داشت  پشت  سرهم  سوالای   

سید    .که  تو  ذهنش  بود  رو  میپ 

هلیا  به  مادرش  اشاره  کرد  ساکت  باشه  و  فائزه  رو  

  ...باخودش  به  اتاقش  برد 

با  زن عمو  تماس  گرفت  و  گفت  با  فائزه  در  جشن  

کت   تولدی  که  به  دروغ  به  مادرش  گفته  بود  سرر
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داشته  و  موقع  برگشت  از  تولد  با  هلیا  به  خونشون  

  . رفته  تا  خیال  عمو  اینا  از  بابت  فائزه  راحت  بشه 

وقن   به  اتاق  برگشت،  دیدکه  فائزه  کنار  دیوار  

نشسته   زانوهاش  رو  بغل  گرفته  و  سرش  رو  روی  

زانوش  گذاشته .هلیا  که  از  جزئیات  خپ   نداشت  

  
ا
دوست  داشت  زودتر  بدونه  و ل  ترجیح  داد  فعل

سه  تا  آروم  که  شد  سر  فرصت  ازش   ی  ازش  نپ  چپ  

بخواد  براش  توضیح  بده،  حامدم  حتما  میدونه  چه  

  افتاده 
 
  ...... اتفاق

حامد  هنوزم  عصبای   بود  ،  هلیا  با  یه  لیوان  آب  به  

سه  چ   شده؟  !همت    که  وارد   اتاقش  رفت  ،تا  ازش  بپ 

شد  حامد  رو  دید  که  روی  تختش  نسشته  و  سرش  رو  

تو  دستاش  گرفته،  هلیا  لیوان  آب  رو  که  جلوش  

گرفت  سرش  رو  بلند  کرد  گره  ابروهاش  هنوزباز  

  .نشده  ودرهم  بود 

ری  
ّ
لیوان  آب  رو  گرفت  و  لاجرعه  سر  کشید  ،تشک

  .کرد  و  لیوان  رو  به  هلیا  داد 
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ه  ی  نفهم  بلند  شده  با  چهار  تا  نره  خرکه  معلوم  _ دخپ 

نیست  ک  هست    رفته  مهموی   مختلط  !!خوبه  چوب  

سه  اگر  بغپ   
فرشاد  بالای  سرشه  و  مثل  سگ  ازش  میپ 

از  این  بود  معلوم  نبود  با  این  مغز  فندقیش  چه  

غلطای   که  نمیکرد  .خدا  روشکر  فرشاد  نبود  .من  که  

به  این  حال  و  روز  افتادم  وای  بحال  فرشاد  !!!

ی   وقن  بهش  میگفت    بیا  خواهرت  رو  از  تو  کلانپ 

 !جمعش  کن،  چه  حال  میشد  ؟ 

خ واست  خدا  بوده  یگ  از  همسایه  ها  میفهمه  تو  

خونه  پاری   مختلط  گرفت    خپ   داده  همون  اوایل  

مهموی   ریخت    گرفت    ،  دست  و  پا  چلفن   هاشون  

موندن  بقیه  رفت    دخپ   پشای   که  باهم  بودن  تو  

یم  باهم  بودن  و  انکار  نکردن  فقط  فائزه  و   کلانپ 

چندتا  دخپ   دیگه  تنها  بودن  معلومه  طرفشون  

ق الشون  گذاشته  و  تا  دیدن  اوضاع  خرابه  فرار  

  .....کردن 
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ی  بود  سفارش  کردم  جای    به  این  رفیقم  که  تو  کلانپ 

ه  عمو  بفهمه  سکته  رو   گفته  نشه  آبروی  خانواده  مپ 

زده،  هرچند  منم  پیش  رفیقم  خیل  سرافکنده  

        ..... شدم 

 .!!!نمیدونم  چرا  از  هرچ   بدمون  میاد  سرمون  میاد؟؟ 

  

. 

 رما ن زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 قسمت _#۲۸

 

هلیا  که  خیل  ترسیده  بود،  به  حامد  حق  میداد  

 ....عصبای   باشه 
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ب  بود  چطور  فائزه  تونسته   چنت    حماقن    
ّ
در  تعج

مرتکب  بشه  ،  خودش  رو  هم  تا  حدودی  مقص  

میدونست  بعد  از  اینکه  فائزه  جریان  پیمان  رو  براش  

گفته  بود  بخاطر  درسش  نت ونسته  بود  با  فائزه  حرف  

بزنه   و  ببینه  کارشون  به  کجا  رسیده  شاید  اگر  بازم  

ه   باهاش  صحبت  میکرد  میتونست  ی   به  کاراش  بپ 

شایدم  برای  رفت    به  چنت    مهموی   نظر  هلیا  رو  

سید    ....میپ 

  :هلیا  با  دلسوزی  به  برادرش  گفت 

  نیافتاده  ،  توهم  _
 
اق
ّ
حالا  که  به  خپ   گذشته  و  اتف

دیگه  این قد  بهش  سرکوفت  نزن،  خودش  خیل  

ناراحته  این  تجربه  براش  خوبه  که  دیگه  خبط  و  

خطای   ازش  سر  نزنه  سنش  یه  جوریه  که  زود  گول  

میخوره  چند  تا  از  دوستاش  روکه  میبینم  تو  مدرسه  

،  بذار  آروم  که  شد   باهاشن  آدمای  جالن   نیست  

نم    ......خودم  باهاش  حرف  مپ  
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هلیا  شام  خودش  و  فائزه  رو  بر د  تو  اتاق   ،  فائزه  

همچنان  زانوی  غم  بغل  کرده  بود  وتکون  نمیخورد،  

 .....به  اضار  و  خواهش  هلیا  بلند  شد 

بدنش  مثل  چوب  خشک  شده  بود،  لباس  راحن   که  

هلیا  بهش  داد  رو  پوشیدو  به  سمت  در  اتاق  رفت  تااز  

سرویس  بهداشن   کنار  اتاق   استفاده  کنه  و  آی   به  

دست  و  صورتش  بزنه  ،  آب  سرد ی  که  به  پوستش  

خورد  حالش  رو  کم  بهپ   و  از  قرمزی  صورتش  کم  

  .....کرده  بود 

وقن   به  اتاق  برگشت  هلیا  حوله  به  دست  انتظارش  

 ........ رو  میکشید 

هلیا  وادارش  کرد  شامش  رو  بخوره  ،  هیچ   از  گلوش  

د   فت  خیل  کم  خورد  هرچ   هلیا  حرف  مپ   پایت    نمپ 

   ..... تا  حال  و  هواش  عوض  بشه  بیفایده  بو د 

حن   مرور  شیطنت  های   نورساکه  هفته  قبل  

خونشون  تموم  کشمش  های  مهری  خانوم   رو  به  فنا  

  :داده  بود  و  در  پاسخ  به  مادربزرگش  که  گفت 
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  !!این  چه  کاریه  کردی  بچه؟  _

  : گفته  بود  

کاری  نکردم  که   !!!!!تو  سرت  به  کار  خودت  باشه  _

   .... !!!!کاری  به  کار  من  نداشته  باش 

جوابیای  نورسا  که   همیشه  برای  فائزه    ای ن  حاض 

جالب  و  خنده  آور  بود  ،  هم   نتونسته  بود   اونو  به  

     .وجد  بیاره 

ه،  صحبت  و  نصیحت   هلیا  فکر  کرد  سکوت  کنه  بهپ 

رو  بذاره  برای بعداز  اینکه  فائزه  بهپ   شد  و  روحیه  

  ....اش  رو  دوباره  بدست  آورد 

ه  بخوای   روی  
برای  همت     با  گفت    خسته  ای  و  بهپ 

تختش  ملحفه  انداخت،  وب  هش  گفت  روی  تخت  

بخوابه  ،  اونم  ی   حرف  روی  تخت  و  زیر  پتو  خزید  

اونقدر  سرش  درد  میکرد  که  هر  چه  تلاش  میکرد  

  !!!نمیتونست  راحت  بخوابه 

وجه  ی  موضوع  شده  بود،  میدونست  
ّ
هلیا  که  مت

اینجور  مواقع  فائزه  عادت  داره  قرص  بخوره،  یادش  
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اومد  تو  خونه  قرص  مسکن  ندارن  برای  همت    رفت  و  

ه    ..... به  حامد  گفت  از  داروخانه  براش  قرص  بگپ 

ل  رفت  .مهری  خانوم  و  پدرش  که  با  
ّ
حامدم  ی   معط

  
 

آمدن  سرزده  ی  فائزه  به  خونشون،همینطوربا  دروع

که  هلیا  پشت  تلفن  به  زن عموش  گفته  بود،و  

رفتارهای  غپ   عادی  هلیا  و  حامد  تا  حدودی  ی   به  

وخامت  اوضاع  برده  بودن  .با  نگرای   از  هلیا  توضیچ  

برای  دلیل  این  رفتارهاشون  میخواست    ،اونم  بهشون  

گفته  بود  خودشم  هنوز  چپ    زیادی  نمیدونه  و  فائزه  

  سکوت  کت    
ا
  نزده  و  ازشون  خواست  فعل

 
هیچ  حرق

  .......  تا  بعد 

سید،   صبح  روز  بعد  همه  چپ    آروم  تر  بنظر  مپ 

  نیافتاده  و  فائزه  مثل  خیل  
 
طوریکه  انگار  هیچ  اتف اق

وقتا  که  خونه  عموش  مهمون  هلیا  میشد  دیشب  هم  

آمده،  حالش  بهپ   شده  بود  و  صبحانه  اش  رو  

بصورت  کامل  خورد 
 
  .تقریبا
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،  حامد  طبق   بعد  از   صبحانه  با  هلیا  به  اتاقش  رفت  

ون  رفته   معمول  جمعه  ها  صبح  زود  با  دوستاش  بپ 

  ......  بود 

فائزه  میدونست  که  وقتش  رسیده  جریان  دیشب  رو  

ی  که  ناراحتش  میکرد   برای  هلیا  تعریف  کنه،   ول  چپ  

و  دلشوره  عجین   تو  دلش  انداخته  بود  ،  خواسته  ی  

  .....حامد  و  توضیح  در  مورد  مهموی   بود  

وع   حس  کرد  هلیا  ی   حرف  با  نگاهش  منتظره  تا  او  سرر

ون   کنه  برای  همت    نفس  عمیقش  را  کلافه  به  بپ 

  :فرستادو   با  بغض  گفت 

معذرت  میخوام  دیشب  همه  تون  رو  خیل  اذیت  _

  مرتکب  شدم  
 
کردم،  الآن  میبینم  که  چه  اشتباه  بزرک

نمیدونم  خدا  طرف  ک  رو  داشت  ؟؟ !!که  از  اون  

 .....محیط  نجات  پیدا  کردم 

نمیتونم  بگم  بخاطر  خودم  بوده  چون  من  با  چشم   

باز  و  اینکه  ته  دلم  میدونستم  کارم  اشتباهه  پا  به  او ن  

مهموی   گذاشتم  ،  من  از  طرف  پیمان  دعوت  شده  
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بودم  از  هفته  پیش  که  موضوع  رو  بهم  گفت   تا  

دیروز  شاید  ده  ها  بار  به  خودم  نهیب  زدم  که  نباید  

قبول  کنم  و  رفتنم  اشتباه  محضه  ول  وقن   فهمیدم   

فرشاد  اراک  نیست  تا  منو   ست    جیم  کنه،   وسوسه  

 ..... شدم  که  برم 

  پیمان  همش  میگفت  همه ی   دوستاش  با  
 
از  طرق

اشون  میان  و  ازاینکه  تنها  بره  خوشش   دوست  دخپ 

  ..... نمیاد 

  بیافته  
 
همش  هم  میگفت  "خب  مگه  قراره  چه  اتفاق

که  نمیای  ؟  !چند  تا  جوون  هستیم  که  میخوایم  چند  

 ......."ساعت  کنار  هم  باشیم 

ب  چشماش  تا  آخرین  حد  گرد  شده  
ّ
هلیا  که  از  تعج

  :بود  گفت 

صپ   کن  ببینم  فائزه   !!!مگر  تو  با  پیمان  دوست  _

 شدی  ؟؟؟ 

  

. 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 قسمت _#۲۹

 

  :فائزه  با  خجالت  سرش  رو  پایت    انداخت  و  گفت 

ون  بیام  ،ول  اون  _ بخدا  خیل  سع  کردم  از  فکرش  بپ 

همش  جلو  راهم  سپ    میشد  وقتای   هم  که  میدید  

د  ون   وکس  خو نه  نیست  تلفن  مپ   ه  بپ    ....مامان  مپ 

ت  بخش  بود  که  
ّ
اونقدری  حرف  زدن  باهاش  برام  لذ

فت ....،  بطوریکه  با  صدای  در   گاه  زمان  از  دستم  مپ 

و  اومدن  کس  مجبور  میشدم  گوسر  رو  قطع  

  ......کنم 

 ....... همینا  ادامه  پیدا  کرد  تا  کم  کم  صمیم  شدیم 

دوماه  و  نیم  میشه  که  با  هم  ارتباط  داریم،  تو  این  

مدت  نسبت  به  قبل  علاقه  ام  بهش  بیشپ   شده  بود،  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

برای  همت    نتونستم   در  مورد  مهموی   دست  رد  به  

سینه  اش  بزنم  اولش  از  فرشاد  و  اینکه  قضیه ی  

سیدم  ول  وقن   از   مامان   مهموی   رو  بفهمه  میپ 

ه  شهرستان  تا  شنبه  هم   شنیدم  فرشاد  داره  مپ 

برنمیگرده  ،دیگه  خیالم  تاحدی  راحت  شد  و  قب ول  

 .... کردم 

البته  پیمان  بهم  قول  داد  که  لحظه ای  ترکم  نکنه  و  

اق  بدی  برام   
ّ
مراقبم  باشه  ،با  اطمینان  گفت  اتف

نم افته،ول  به  محض  اینکه  خپ   دادن  پلیسا  رسیدن  

سرکوچه  ،  تا  من  رفتم  لباسم  رو  بپوشم  که  باهم  بریم  

وقن   برگشتم  دیدم  با  چندتا  از  دوستاش  رفته  و  

بجاش  پلیس  ها  بودن  که  همه  مون  رو  گرفت    و  بقیه  

     .....ماجرا  رو  هم  که  میدوی  

الانم  خیل  پشیمونم  و  ازش  متنفر  شدم  ،  هرچ   فکر  

میکنم  نمیتونم  بهش  حق  بدم  اون  تحت  هیچ  

ایظ  نباید  من  رو  تنها  میذاشت  من  به  اضار  و   سرر

بخاطر  اون  به  مهموی   رفتم  که  نمیدونستم  چ   
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انتظارم  رو  میکشه  ،  با  وج ودی  که  میدونست  سخت  

ایط   قبول  کردم  همراهش  برم  و  با  اینکه   سرر

ی  های  فرشاد  رو  هم   خانواده ام  و  سختگپ 

 ...... میدونست 

 :آه  کشید  و  ادامه  داد 

اگر  تو  و  حامد  نبودید  نمیدونم  الان  چکار  میکردم  _

م    ...... چون  مجبور  میشدم  با  بابا  اینا  تماس  بگپ 

ی  یادش  اومده  باش ه،  دستپاچه  و  با   یکهو  انگار  چپ  

  :نگرای   گفت 

وای   هل  !!حامد  رو  چکارش  کنم؟  !دیدی  دیروز  _

؟    با  ک  رفن 
 
   !گفت  تا  فردا  بهت  وقت  میدم  باید  بگ

ی  دوست  حامد  بهش  گفته  بود،همه  ی  ) تو  کلانپ 

ا  همراه  پش  بودن،   بعض   پشا  که  زودتر   دخپ 

 (....فهمیدن   تونست    فرار  کت   

  : هلیا  دستای  فائزه  رو  گ رفت  و  با  مهربوی   گفت 

اگه  بهم  قول  بدی  دیگه  با  پیمان  کاری  نداشته  باسر  _

وجه  ی  موضوع  پیمان  نشه،  
ّ
کمکت  میکنم  حامد  مت



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

به  حامدم  میگیم  از  طریق  یگ  از  دوستای  مدرسه  به  

ایط  مهموی   و     سرر
ا
این  مهموی   دعوت  شدی  و  اصل

  ......!!!!!!اینکه   مختلطه  رو  نمیدونسن  

ول  اگر  بفهمم  بازم  با  اون  پشه ی  ی   لیاقت  ارتباط  

داری  ملاحظه  ی  هیچ   رو  نمیکنم  و  خودم  به  فرشاد  

میگم  تا  هر  طور  صلاح  میدونه  در  موردت  تصمیم  

ه،  راستشو  بخوای  بدوی   از  همون  روزی  که   بگپ 

خونه ی  عزیزجون  گفن   ازش  خوشت  میاد  حس  

خیل  بدی  پیدا  کردم  من  که  از  دور  دیده  بودمش  ،  

  در  
ا
موجهیه  ،  اصل فهمیده  بو دم  که  پش  علاف  و  غپ 

حد  و  شأن  تو  وخانوادت  نیست  .هرگز  عمو  تو  رو  

ه  از  همینجا  تمومش  کن   من   بهش  نمیده  پس  بهپ 

هرگز  فکرش  رو  هم  نمیکردم  به  این  زودی  رابطه  

صمیم  برقرار  کن   که  راص   بسر  باهاش  به  مهموی   

   !!بری 

شاید  یه  زمای   مثلا  ۱۰ یا  ۲۰ سال  دیگه  ای ن  جور  

مهمونیای  دخپ   پشا  خیل  عادی  و  بدون  محدویت  
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ایظ  هستیم  که  نه   برگزار  بشه  ول  ما  الآن  تو  سرر

ا  رو   خانواده ها  و  نه  جامعه  براحن   نمیتونه  این  چپ  

بپذیره،  در  حال  حاض    یه  جور  تابو  شکن   محسوب  

 ....... !!!!!!میشه 

خداروشکر   اینبار  بخپ   گذشت  و  باعث  شد  زود   

ی  دیگه  حق   دستش  رو  بشه  و  به  ماهیتش  ی   بپ 

  اسمش  رو  بیاری 
  .......نداری  از  این  به  بعد  حن ّ

حامدم  بسپارش  به  من،   خودم  میدونم  چ   بهش  بگم  

 ........تا  دست  از  سرت  برداره 

 

  

. 
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  :فائزه  نفس  راحن   کشیدو  بااطمینان  گفت 

  اگر  بخواد  مثل  قبل  جلوی   _
  که  بیافته،  حن ّ

 
هراتفاق

راهم  رو  سد  کنه  و  یا   تلفن  بزنه  دیگه  ممکن  نیست  

جوابش  رو  بدم  ،  ایکاش  اونموقع  که  موضوع  رو  به  

تو  گفتم  و  سع  کردی  بهم  بفهموی   اگر  بخوام  

سمتش  برم  کارم  اشتباهه،  عاقبت  خوی   نداره،   به  

 !!!!حرفات  گوش  داده  بودم 

همیشه   یه  حس  مانعم  میشد  از  جواب  دادن  بهش   

ول  حریف  دلم  نشدم  ،  بت    عقل  و  دل  راه  دلم  رو  

  .....!!!!پیش  گرفتم  واین  شد  نتیجه  اش 

الآن  مفهوم   شعری  رو  که  بهم  دادی  بهپ   میفهمم  

اونموقع  اونقدر  کور  بودم  که  هیچ   جز  پیمان  رو  

نمیدیدم،  محبّتهای  زیرپوسن    وقت  و  ی   وقتش   مانع  
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از  دیدن  واق عیت،  و  باعث  دل  بست    و  جذب  

ش  میشد    .بیشپ 

اگه  همینطور  ادامه  پیدا  میکرد  دل  کندن  ازش  برام  

اق  مطمت    شدم  که  کارم  
ّ
سخت  میشد،  حالا  با  این  اتف

از  ابتدا  اشتباه  بوده  ،  کل  از  درسام  عقب  افتادم  نمره  

فت  زیادی  کرده،  بطوریکه  
ُ
هام  تو  امتحانات  ترم  قبل  ا

خانوم  بهادری)مدیر  مدرس ه  (بابا  رو  خواسته  و  

دراینمورد  بهش  گفته  منم  تعهد  دادم  برای  ترم  بعد  

  .....نمراتم  به  حالت  قبل  برگرده  و  بهپ   بشه 

ون  فرستاد  و  ادامه  داد   :نفسش  رو  با  آه  و  تاسف  بپ 

هل   !!!میدونم  بخاطر  کارام  سرزنشم  میکن   ول  باید  

خودت  رو  بذاری  جای  من  تا  بتوی   درکم  کن   من  

خیل  تنها م  وتو  خونه  باکس  رابطه  صمیم  ندارم  ،  

ی  و   ی  تمپ   مامان  رو  که  میشناسیش  بیشپ   از  هر  چپ  

مه  از  صبح  که  بیدار  
ّ
مرتب  بودن  خونه  براش  مه

میشه  فقط  میشوره  و  میسابه  همش  به  ما  ایراد  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ه  امر  و  نه  میکنه  نرو  ...نریز  ...بشور   .... میگپ 

 .... نکن 

صبحا  اول  کارهاش  رو  میکنه  یکهو  میب ینه  ظهره  ،  

یادش  میاد  ناهار  درست  کنه  خیل  از  مواقع  که  

کارهاش  طول  میکشه  یه  ناهار  الگ  سرهم  میکنه  که  

ی  بخوریم    .... فقط  یه  چپ  

بابا  هم  از  اوّل  جدی  تر  از  عمو  بود  شاید  بخاطر  اینه  

که  فرزند  ارشد  خونه  شون  بوده  و  پدربزرگ  خیل  

  خانواده اش  اف تاده  
 
زود  فوت  شده،  مسئولیت  زندک

  نتونستم  باهاش  
ا
رو  دوشش  برای  همت    من  اصل

رابطه  دوستانه  ای  داشته  باشم  .بابا  فکر  میکنه  همت    

که  از  نظر  مال  تأمت    هستم  کافیه  ول  خل  عاطف   

ی  نیست  که  بشه  براحن   نادیده اش   من  چپ  

  ..... گرفت 

ه  بودم  ازدواج  کردن  ،  هرکدوم  
ّ
خواهرامم  که  من  بچ

  خودشون  ه ست    و  خیل  کم  
 
مشغول  زندک

  .... میبینمشون 
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فرشادم  که  دیگه  خودت  میدوی   چقدر  تعصّن   و  

سیدم   میشه  گفت  هیچ     ازش  میپ 
 
جدیه  از  بچگ

رابطه ی   صمیم  خواهر  برادری  بینمون  نیست  ،  

  باهاش  احساس  راحن   نمیکنم 
ا
  .......  اصل

برای  همت    با  تو  و  دوستام  صمیم  ترم  موضوع  پیمان  

رو  به  تو  و  دوست ام  گفتم  فقط  تو  سع  کردی  من  رو  

از  دوسن   با  پیمان   منع  کن   ،  دوستام  بغپ   از  مریم  

که  با  تو  هم  عقیده  بود  !!!!بقیه  من  رو  تشویق  کردن  

برای  دوسن   حالا  که  فکرش  رو  میکنم  میبینم  یگ  از  

ین  ونوشت    خودشون   دلایلش  این  بود  که  ستاره  ،شپ 

همچت    رابطه  ای  داشت    من  رو  هم  تشویق  ب ه  

انجامش  کردن  ،  البته  تو  دلم  خودمم  میخواستم  ،  

اضار  اونام  ی   اثر  نبود،  وسوسه  شدم  ول  حالا  

 ...... پشیمونم 

 . 
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هلیا  بعد  از  تموم  شدن  حرفای  فائزه  با  وجودی  که  

در  بعض   موارد  حق  رو  به  او  میداد  ول  با  آرامش  و  

مهرب وی   سع  کرد  دخپ   عموش  رو  طوری  آروم  کنه  

ام  نکرده  باشه  ،  باوجودی   که  به  هیچ  کس  ی   احپ 

  بخوی   واقف  بود  و  گاه  
که  به  اخلاق  زنعمو  مهت  

که  خودش  رو  به  جای  فائزه  میذاشت  به  او  حق  

میداد  که  ناراحت  باشه  ول  میدونست  که  مادره  و  

امش  در  هر  صورت  واجبه  ،  علاوه  بر  اینکه   احپ 

میدونست  زنعمو  جدای  از  وسواس  بودنش  که  جزو  

اخلاقشه  و  دست  خودش  نیست  زن  خوش  قلب  و  

ه  در  اینکه  عاشق  یکدونه  پششه  و  بطور  
ّ
خوبیه  البت
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ویژه  ای  دوستش  داره  شگ  نیست  ،  این  تفاوت  رو  

ون  خانواده  ی  عمو  رو  میدید   هرکس  هم  که  از  بپ 

براحن   متوجه  اش  میشد  و  این  برای  فائزه  که  مدا م  

چشمش  این  تفاوتها  رو  میدید  سخت  و  قابل  تحمل  

  در  سن  حساس  که  فائزه  داشت،  با  
 
نبود  خصوصا

   :این  وجود  هلیا  برای  آرام  کردن  فائزه  گفت 

  

ای   که  گفن   شاید  برای   _
فائزه  جان  !!!تموم  این  چپ  

خودت  قانع  کننده  باشه  ول  هیچکدوم  دلیل  نمیشه  

که  تو  کار  اشتباه  بکن   وبعد   برای  توجیه  کارهات  

 ......!!!!!این  دلایل  رو  بیاری 

در  مورد  خانواده  باید  بگم   "هیچ  آدم  تو  دنیا  نیست  

که  توی  انتخاب  خانواده  ی  خودش  دخالن   داشته  

باشه  ،  پدر  مادر  و  خواهر  برادر  بد  یا  خوب  تا  ابد  

،  پس  باید  اونها  رو   همراه  ما  و  جزء  جدا  نشدی   هست  

  .... " !!!با  همه  ی  بدیها  و  خوبیهاشون  پذیرفت 
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در  مورد  مادرت  بهت  حق  نمیدم  تو  نباید  در  موردش  

اینطوری  فکر  کن   این  رفتارهای  زنعمو  دست  خودش  

نیست  !!!ک  دوست  داره  صبح  تا  شب  یکشی  

کارهای  تکراری  کنه  و  از  شب  تا  صبح  از  دست  درد  و  

زانو  درد  نتونه  بخوابه  ،  هر  چند  زنعمو  کاراش  

ه  ول  آدم  که   افراطیه  و  داره  خودش  رو  از  بت    میپ 

ب  بودنش  به  وجد  میاد،  
ّ
ی  و  مرت میاد  خونتون  از  تمپ  

  میکردی  ؟  !!
 
دوست  داشن   همیشه  تو  کثیف   زندک

اینکه  مادرت  خودش  به  تنهای   همه  کار  میکنه  و  از  

ش  هسن   هیچ  توقع  نداره  این  یه   تو  که  دخپ 

ی  خونه  اینکه  همه  چپ     امتیازه   !!وقن   از  مدرسه  مپ 

درست  سرجای  خودشه،  حن    ناهاری  که  ممکنه  باب  

میلت  نباشه  همت    که  آماده  است  خودش  خیل  

  .... خوبه  و  جای  شکر  داره 

در  مورد  ارتباط  دوستانه  با  مادرت  شاید  خودت  

تابحال  امتحانش  نکردی   اگه  سع  کن   میبن   که  

ین  دوست  و  راهنماته،  هیچ  کس  مثل   مادرت  بهپ 
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خانواده  خوی   تورو  نمیخواد  پ س  گوش  دادن  به  

راهنمای   هاشون  حن   اگر  از  نظرت  درست  هم   

ین  کار  دنیاست    ......نباشه  ول  این  رو  بدون  بهپ 

در  مورد  پدرت  قبول  دارم  باید  از  جدیتش  کم  کنه  و  

ی  به  سن  وسال  تو  رفتار  کنه  ول  عمو   نرمپ   با  دخپ 

ای  هم  سن  تو   سن  های   داره  که  خیل  از  دخپ 
ُ
ح

آرزوش  رو  دارن  همت    ک ه  آدم  سالم،درستکار  و  

سرشناس  هست  همه  تو  شهر  ازش  بخوی   یاد  میکت    

امتیاز  خیل  بزرگیه  ،اینا  چپ    کم  نیست  و   برای  

هربچه  ای  حس  غرور  میاره،  بقول  خودت  این  خیل  

ی   مه  که  از  نظر  مال  تأمین   و  مشکل  نداری  هرچپ  
ّ
مه

  ....... رو  اراده  کن   برات  فراهمه 

فرشادم  مثل  خیل  براد رهای  دیگه  که  روی  

خواهراشون  تعصب  دارن  روت  حساسه  و  این  نشونه  

ی  علاقه  ای  هست  که  بهت  داره  ،  هرچند  من  با  

حامد  رابطه  ی   صمیم  دارم  ول  بهت  قول  میدم  

همت    حامد  که  فکر  میکن   با  من  خیل  مهربونه  اگر  
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ی   بجای  تو  من  رو  گرفته  بودن  و  اومده  بود  کلانپ 

ای   
دنبالم  ،  مطمت    باش  زنده  ام  نمیذاشت  اینا  چپ  

نیست  که  هر  برادری  راحت  بتونه  ازش  بگذره،  حن   

اگر  یه  برادر  اعتقادات  مذهن   هم  نداشته  باشه  

ا  باشه  ،   تش  بهش  اجازه  نمیده  بیخیال  این  چپ   غپ 

  بخاطر  نوع  تربیتشون  
 
حامد  و  فرشاد  که  از  بچه  ک

   .......آدمهای  معتقدی  هم  هست   

و  اما  در  مورد  خواهرات،  ب اید  بگم  خودت  فکر  میکن   

ازت  دور  هست    و  نمیتوی   باهاشون  راحت  باسر  ،  

منو  ببت    هیچ  خواهری  ندارم  ول  از  وقن   فریبا  

مان  شده  برام  جای  خواهر  نداشته  ام  رو   همش  هپ 

پرکرده  چون  خودم  خواستم  که  برام  خواهری  کنه   ،  

شاید  تو  خودت  سع  نکردی  بهشون  نزدیک  بسر  و  

فاصله  گرفن   میتو ی   امتحان  کن   و  ببین   مشورت  

ین،   کردن  با  دوستای  معلوم  الحال  مثل  ستاره،شپ 

ه  یا  خواهرت؟؟  !!که  هم  خونته  و   نوشت    و  .....بهپ 
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عاقلانه  و  از  سر  دلسوزی   راهنماییت  میکنه  نه  ی   

  .......!!!!!!فکر  و  از  سر  احساس 

اگر  نظر  من  رو  بخوای  بهت  میگم  در  اولت    فرصت  

ارتباطت  با  این  دوستات  رو  نمیگم  یهو  قطع  کن   ول  

ش  کن  گاه  اینا  از  دشمن  هم  برات   کمپ 

بدترن   ......!!!!ممکنه  با  راهنمای   های  غلطشون  

  ...... !!!!!مسپ   زندگیت  رو  به  طرز  بدی  تغیپ   بدن 

ند  نادانِ  " دشمن  دانا  بلندت  میکند       برزمینت  مپ  

 ."دوست 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 قسمت _#۳۲

 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

فت  چون  تکالیف  روز   بعداز  ناهار،   فائزه  باید  مپ 

شنبه  اش  مونده  بود،  میدونست  از  دیشب  هلیا  رو  

هم  از  درس  خوندن  انداخته  برای  همت    بعد  از  ناهار  

  ......پدر  هلیا  رسوندش  خونشون 

از  ماشت    که  پیاده  شد  با  وجودی  که  روز   جمعه   

احت  بود  .ول  پیمان  تو  ک وچه  میشه  گفت   موقع  اسپ 

ول  "بود،  اولت    بار  بود  که  فائزه  این  نظر  رو  در  "

موردش  پیدا  کرده  بود  ،  هرچند  بهش  ی   اعتنا  بود  

  ..... ول  حس  کرد  از  اینکه  فائزه  رو  دیده  خوشحاله 

فائزه  سری    ع  از  عموش  خداحافظ   کرد  کلیدش  رو  

درآورد  در  رو  باز  کرد،  چقدر  خوشحال  بود  که  عمو  

      ........منتظر  شد  تا  فائز ه  بره  داخل  خونه 

احت  بودن  فرشادم  که  هنوز   پدر  مادرش  درحال  اسپ 

نیامده  بود،  به  محض  اینکه  رفت  توی  اتاقش  و  

لباساش  رو  در  آورد  زنگ  تلفن  به  صدا  دراومد  حدس  

زد   که  پیمان  باشه  و  خواست  جواب  نده،  ول  یه  

لحظه  به  این  فکر  کرد  که  پدر  مادرش  از  خواب  بیدار  
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میشن   ب رای  همت    گوسر  رو  که  برداشت  و  گفت  

  : الو  "صدای  پیمان  رو  شنید "

الو  فائزه  چقدر  خوشحالم  که  دیدمت   از  دیشب  تا  _

ی  ازت  نداشتم  کم  مونده  بود  دیونه  بشم   حالا  که  خپ 

ون  ؟؟    ......!!!چطوری  اومدی  بپ 

فائزه  که  حسای   عصبای   بود،  همه  ی  حرصش  رو  با  

لحن   که  تابحال  باهاش  صحبت  نک رده  بود  نشون  

  :داد 

ی  نامرد  !!!!!!_ بار  آخرت  باشه  اینجا  تماس  میگپ 

  !!!فائزه  مُرد  اینو  خوب  تو  گوشت  فرو  کن 

درحالیکه  دستاش  میلرزید  و  همه ی  بدنش  یخ  کرده  

بود،گوسر  رو  قطع  کرد  و  برای  اینکه  احتمال  داد  

ه  دوشاخ  گوسر  رو  از  پریزش   دوباره  تماس  بگپ 

  .........کشید 

فائزه  باح ال  بد  و  افکاری  مشوش  به  اتاقش  رفت  ول  

خوشحال  بود  از  اینکه  تصمیمش  رو  گرفته  و  به  

  اطمینان  
ا
  که  چند  دقیقه  پیش  زده  بود  کامل

 
حرق
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داشت،و  اون  اینکه  فائزه ی   قبل  مُرده  و  وجود  

ولد  
ّ
خارچ   نداره  این   که  الآن  هست  انگار  تازه  مت

شده  و  با  تجربه  ای  که  بدست  آورده،  امیدواره   

  ........اشتباهات  گذشته  اش  رو  هرگز  تکرار  نکنه 

ایط  رهاش  کرده،   پشه ی  بیشعور  دیروز  تو  بدترین  سرر

امروز  از  اینکه  اونو  میبینه  ابراز  خوشحال  میکنه   

  نیافتاده 
 
اق
ّ
  .......انگار  که  هیچ  اتف

باید  خودش  رو  با  درسای   که  خیل  ازشون  دور  شده  

بود  سرگرم  میکرد  تا  اوضاع  وخیم  روحیش  ترمیم  بشه  

   ...... و  به  روال  سابق  برگرده 

×××××× 

 

حامد  عص  از  کوه  برگشت،  اولت    کاری  که  کرد  سراغ  

فائزه  رو  گرفت  وقن   بهش  گفت    رفته !!!!!!،  رو  به  

  : هلیا  گفت 

مگه  بهت  نگفتم  نذارش  بره  ،  یه  توضیح  به  من  _

بدهکاره  وگرنه  همونطور  که  دیشب  گفتم  مجبورم  
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  از  طرف  
 
قضیه  دیشب  رو  به  فرشاد  بگم  اینو  حتما

  ......من  بهش  بگو 

هلیا  که  نم  خواست  در  حضور  پدرمادرش  توضیح  

بده  با  اشاره  حامد  رو  به  اتاقش  برد  در  رو  که  بست  

  : گفت 

ته  حامد؟  !!!نمیتونستم  که  به  زور  نگهش  _ چه  خپ 

دارم  هم  اون  درس  داشت  برای  فردا،   هم  من  از  

دیشب  از  کار  و  زندگیم  افتاد م  برای  همت    بهش  

اضار  نکردم  بمونه  ،  درضمن  جریان  مهموی   رو  برام  

تعریف  کرد  ،   یگ  از  دوستای  مدرسه اش  اونو  دعوت  

  از  اینکه  مختلطه  هیچ  اطلاع  نداشته  
ا
کرده  و  اصل

وجه  میشه،  
ّ
ه  اونجا  مت وقن   به  اضار  دوستش  مپ 

اشتباه  کرده  ندیده  و  نشناخته  پاشو  جای   گذاشته  که  

نمیدونست ه  چ   انتظارش  رو  میکشه  الانم  مثل  سگ  

پشیمونه  حال  و  روزش  رو  که  دیدی  داشت  سکته  

د    ......مپ  

  .... حالام  فکر  کن  برای  خواهرت  کاری  انجام  دادی 
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حامد  فورا  واکنش  نشون  داد  ونگاه   غضبناکش  رو  به  

  :هلیا  کرد  و  گفت 

شک  نکن  !!!اگر  تو  به  جای  فائزه  بودی  الآن  اینجا  _

  از  صحنه  ی   روزگار  
 
جلوی  چشمم  نب ودی  حتما

محوت  کرده  بودم،  درمورد   فائزه  چون  دست  و  بالم  

بسته  بود  باهاش  اینجوری  رفتار  کردم  و  بهش  سخت  

نگرفتم  اگر  به  فرشاد  بگم،  درست  و  حسای   از  

خجالتش  در  میاد  من  هنوزم  دنبال  کس  هستم  که  

فائزه  رو  کشونده  اونجا  ،  اسم  دوستش  که  به  

  ...... اضارش  رفته  رو  ب گو  میخوام  بدونم 

 :و  کلافه  ادامه  داد 

ا  رو  نباید  تنها  و  به  حال  _ برای  همینه  که  میگن  دخپ 

خودشون  گذاشت  اینجا  که  شهرستانه  اینجوریه  وای  

به  حال  شهر  ی   دروپیکری  مثل  تهران  کافیه  یه  بار  از  

همت    دوستا  گولت  بزنه  و  توی  این  جور  جاها  قدم  

بذاری  ،  آدم  همیشه  خوش  شانس  نیست  که  به  

ون  بیاد    .......سلامت  بپ 
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هلیا  که  این  روی  حامد  رو  تابحال  ندیده  بود  با  

  اگر  بجای  فائزه  بود  حامد  
 
خودش  فکر  کرد  آیا  واقعا

چه  برخوردی  میکرد؟  !حامدی  که  همیشه  باهاش  

ایط  های  مختلف   مهربون  و  راحت  بود،  آدما  تو  سرر

   ...!!! رفتارشون  میتونه  خیل  متفاوت  بشه 

حالا  تو  هم  هرچپ    باربط  و  ی   ربط  رو  وصل  کن  به  _

تنها  بودن  من  تو  شهر  دیگه   !!چه  ربظ  داره  ؟  !!!

اق  براش  
ّ
  میکرده  که  این  اتف

 
مگه  فائزه  تنها  زندک

  
 
افتاده؟  !!،  پس  به  این  نیست  که  کجا  و  باک  زندک

  داره 
 
 .....کن   به  خود  آدمش  بستگ

تا  بحال  شده  جای   برم  که  شما  ندونید  کجاست  ؟ ؟  

 ....... مطمت    باش  اگر  تنهام  باشم  همینطورم 

 

  

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 قسمت _#۳۳

 

من   !!فرقش  در  اینه  که  حن   در  این  حالت  _ خواهر 

ما  بودیم  که  به  دادش  برسیم  اگه  توی  شهر  غریب  

تنها  بود،  ک  رو  میخواست  پیدا  کنه  از  مهلکه  نجاتش  

  !بده؟ 

ی  نبود   اینجام  اگر  مح مّدمنصوری  دوستم  افشکلانپ 

مش  پرونده  
َ
مِ  ک

َ
به  همت    راحتیا  ولش  نمیکردن  ک

تشکیل  میدادن  و  ازش   تعهد  میگرفت    و  این  برای  یه  

دخپ   به  سن  و  سال  فائزه  سابقه  ی  بدی   برای  آینده  

  .....اش  محسوب  میشد 

من  که  حریف  زبون  تو  نمیشم  باشه  عزیزم  هرچ   تو  _

  قبول،  ول  تراخدا  دیگه  دست  از  سر  فائزه  و  
 
بگ

  هم  بیافته  
 
اق
ّ
استنطاقش  بردار  ،  مطمت    باش  هر  اتف
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دیگه  ممکن  نیست  از  این  غلطا  کنه  حسای   تنبیه  

شده  و  پشیمونه  ،  فرض  کن  اسم  اون  دوستش  رو  هم  

ئه ی     ؟  !اونم  برای  تپ 
 
بدوی   میخوای  بری  بهش  چ   بگ

ه   خودش  میتونه  بگه   یگ  دیگه  دعوتش  کرده  ،  بهپ 

م  این  بود  فائزه  
ّ
موضو ع  رو  کش  دارش  نکنیم   .مه

بفهمه  !!!که  بدجور  و  به  بدترین  شکل  ممکن   

  ....... فهمیده  پس  دیگه   بیخیالش  شو 

  تاحدی تونسته  بود  حامد  رو  مجاب  کنه  تا  
 
ظاهرا

دست  از  سر  فائزه  برداره  ،هلیا  با  اینکه   از  دروغ  

گفت    بدش  میآمد  ول  بخاطر  فائزه  و  وضعیتش  

ه  همونطور  که  
ّ
مجبور  شده  بود  این  کار  رو  بکنه،  البت

به  خودش  هم  گفته  بود  این  درصوری   بود  که  

مطمت    بشه  دیگه  پیمان  رو  بطور  کل  از  زندگیش  

اینصورت  خودش  همه  چپ    رو  به   حذف  کرده  درغپ 

  .... حامد  و  فرشاد  میگه 

اق  توی  مدرسه  فائزه  رو  دید،  
ّ
چند  روز  بعد  از  اون  اتف

  :حال  و  احوال  که  کردن  ،  ازش  پرسید 
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  !!چه  خپ   ؟؟  دیگه  پیمان  رو  ندیدی؟ _

فائزه  با  ناراحن   جریان  اون  روز  جمعه  رو  که  دیده  

  هر  روز  کمت    میکنه  و  
 
بودش  گفت  و  اینکه  تقریبا

ه  و  ازش  میخواد   هرجای   که  بتونه  جلوش  رو  میگپ 

اونو  ببخشه  ودر  جواب  فائزه  که  گفته   "چرا   اونجا  

رهاش  کرده؟  " !!برای  دفا ع  از  خودش  گفته  ،  "چون  

فته  چند   بار  اولش  نبوده  که  تو  این  جور  مهمونیا  مپ 

ط   د  محکم  و  با  قید  و  سرر
ّ
بارم  گرفتنشون  بار  آخر  تعه

اق  بیافته  و  
ّ
ازش  گرفت    که  اگر  بار  دیگه  این  اتف

نش  موضوع  رو  به  مدرسه اش  اطلاع  میدن  تا   بگپ 

اخراج  بشه  و  چون  امسال  کنکور  داره  خیل  براش  بد  

میشد ه   برای  همت    وقن   دوستاشون  که  به  منظور  

تأمت    امنیت  مهموی   به  نوبت  کشیک  میدادن  

سه  اونم  به  ناچار   بهشون  خپ   دادن  پلیس  داره  مپ 

فرار  کرده  ول  همش  ناراحت  و  نگران  فائزه  بوده،  که  

  ..." !!!!!تنهای   چه  بلای   سرش  اومده؟ 
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حالام  ازش  میخواد  که  اونو  ببخشه  و  قول  میده  

دیگه  چنت    اتفاقای   نیافته  چون  خیل  دوستش  داره  

اونو  برای  ازدواج  میخواد !!!!و  نمیتونه  ازش  دل  

  !! بکنه 

هلیا  که  حس  کرد  دخپ   عموش  نرم  شده  و  ممکنه  

  :دوباره  گولش  رو  بخوره  ،  گفت 

 ش  راحت  _
َ ین  بهانه  است  که  از  سرر فائزه  !!این  بهپ 

،  بودن  با  پیمان  جز  دردسر  و  بدبخن   برات  هیچ   بسر

نفع  نداره  !!!هرچند  خانواده  خوی   داره  ول  خودش  

پش  سربراه  نیست  همت    که  همیشه  تو  کوچه  

است  و  با  دوستای  بدتر  از  خودش  میگرده  باید  بدوی   

به  درد  تو  و  ازدواجت  نمیخوره  و  رابطه  شما  عاقبت  

  هم  اگر  همه  چپ    خوب  پیش  بره  
 
خوی   نداره  .نهایتا

عمو  و  فرشاد  ممکن  نیست  با  ازدو اج  شما  موافقت  

ه  همینجا  تمومش  کن    بهش  بگو  اگر   کت    ،  پس  بهپ 

بازم  مزاحمت  بشه  مجبوری   به  حامد  و  فرشاد  همه  
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،  قول  رو  که  تو  خونه  ی  ما   بهم  دادی  رو  
 
چپ    رو  بگ

  ......!!یادت  هست  ؟؟ 

ت  برات  سخته  
ّ
غصّه  ی  هیچ   رو  هم  نخور  یه  مد

رسات  
َ
ول  اگر  خودت  رو  با  درس  سرگرم  کن   هم  د

ون   ان  میشه  و  هم  از  فکرش  راحت  تر  بپ  جپ 

  ..... میای 

فائزه  که  میدونست  همه ی  حرفای  دخپ   عموش  

درست  و  منطقیه  قول  داد  بهش  عمل  کنه  و  از  این  

 ....!!!!!!بابت  خیال  هلیا  رو  راحت  کرد 

. 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 قسمت _#۳۴

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

هلیا  و  سپیده  از  کلاس  زبان  که  تعط یل  شدن  ،  برف  

میبارید  هلیا  همیشه  عاشق  برف  و  بارون  بود  و  از  

اینکه  خیلیا  موقع  بارش  برف  و  بارون  میگفت    "هوا  

ب  میشد،  بنظر  هلیا  قشنگ  ترین   
ّ
خرابه  " !!متعج

هدیه  و  نعمت  خداوندی  همت    هاست  .علاوه  بر  

خوب  کردن  هوا  و  زمت    !!حال  آدما  رو  هم  خوب  

،  حن   سرما  و  یخبندون  ب عداز  برف  هم  براش   میکت  

 .......دوست  داشتن   بود 

اونقدر  صحنه  ی  زیبای   پیش  روشون  بود،  که  هر   

دوبه  وجد  آمده  بودن،  هوا  تاریک  شده  بود  !!!حامد  

جای   کار  داشت   و  نمیتونست  بره  دنبالشون  ،  اونام  

خوشحال،  تصمیم  گرفت    تو  این  هوای  دلپذیر  و  

 .....خواستن    پیاده  به  خونه  برن 

هلیا  مط مت    بود  بخاطر  بارش  برف  و  همراه  سپیده  

با  تعریفای  هیجای   و  ی   پایانش  تا  خونه  برسن  
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  امروزش  به  کل  از  
 
اونقدری  سرحال  میشه  که  خستگ

ه   ........بت    مپ 

سپید  طبق  معمول   از  سینا  و  ۲ تا  خواستگاری  که  

بعد  از  جواب  منف   هلیا  رفته  بودن  میگفت    "هر  دو  

ام   دخپ   از  خانواده  های  خوب  بودن  ،خود  دخپ 

مشکل  نداشت    ول  همون  جلسه  اول  سینا  خواسته  

باهاشون  صحبت  کنه  و  به  دلیل  نداشت    تفاهم  در  

ا  رو  پسند  نکرده    ... " بعض   مسائل   یه  جورای   دخپ 

به  هلیا  میگفت   "ببت    داداشم  چقدر  مشکل  

پسنده !ول  تو  براش  ناز  کردی "!،  و  برای  صدمت    بار  

  :گفت 

هنوزم  نمیدو نم  به  چه  دلیل  جواب  منف   دادی  بازم  _

نگو  بخاطر  درس  و  کنکورت  بوده  که  باور  

  ........ !!!!نمیکنم 

 

 مسافت  زیادی  رو  نرفته  بودن  سر  چهارراه  که  رسیدن 

وجه  خودش   ،
ّ
صدای  بوق  ی   دری   ماشین   اونا  رو  مت



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

کرد،  سپید  که  سمت  خیابون  بود  با  نگاه  به  ماشت    و  

  : راننده  اش  به  هلیا  گفت 

اگر  اشتباه  نکنم  و  درست  دیده  باشم  پش  عموت  _

نه    .... فرشاده  که  داره  بوق  مپ  

هلیا  سرش  رو  کم  خم  کرد  فرشاد  رو  دید  که  شیشه  

رو  داده  پایت    داره  نگاهشون  میکنه  و  با  سر  به  هلیا  

 ....اشاره  میکنه 

س  کرد،  در   هلیا  به  سمتش  رفت  و  سلام  احوالپ 

جواب  فرشاد  که  خواسته  بود  برسون ش  گفت  "با  

دوستشه  و  نمیتونه  تنهاش  بذاره  درضمن  این  هوا  و  

  ...  " بارش  برف  رو  دوست  دارن  و  میخوان  پیاده  برن 

ول  با  دیدن  اخمای  درهم  فرشاد  و  باز  کردن  در  جلو  

برای  سوار  شدنش  و  گفت    اینکه  دوستت  روهم  

  بزنه  ،  برای  همت    هلیا 
 
سونم  دیگه  نتونست  حرق  مپ 

  .... به  سپیدم  اشاره  زد  سوار  بشه  ،

هلیا  جلو  و  سپید  در  صندل  عقب  جا  گرفت  ،  سپید  

  :تاسوار  شد  با  لحن  شوخ  همیشگیش  گفت 
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  راص   به  _
 
سلامممم،  حیف  این  هوا   !!!!!حقیقتا

ت  
ّ
زحمت  نبودیم  داشتیم  از  هوا  و  بارش  برف  لذ

دیم  که  مانع  شدید،  یه  امروزم  که  آقا  حامد   میپ 

  .... نمیتونست    بیان  شما  رو  خدا  سوپرم ن  وار  رسوند 

  ،  خیل  خشک  و  رسم  
 
فرشاد  با  همون  اخم  همیشگ

  :به  این  معنا  که  دیگه  ادامه  نده  ،  گفت 

    !! سلام  خانوم  ،  زحمن   نیست _

یه  دیگه  خودش  رو  جمع   و  
ّ
سپیدم  که  دید  فرشاد  جد

  ...جور  کرد  و  ادامه  نداد 

س  از  عمو  و  زن عموش  رو  به   فرشاد  بعد   احوالپ 

  :هلیا  کرد  و  پ رسید 

شون  کجاست؟؟ _   مسپ 

هلیا  ،آدرس  خونه ی  آقای  معتمدی  که  سر  راه  

  ... خونه ی  خودشون  بود  رو  داد 

برگشت  نگاه  به  سپید  انداخت  که  دید  در  حالیکه  

ونه،  شکلگ  براش  در  آورد  و  با  چشم  و   زبونش  بپ 

داش  رو  
َ
برو  اشاره  به  فرشاد  میکردو  با  دهن  کچ   ا

َ
ا
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میگرفت  که  چرا  آدرس  رو  از  خودش  

سیده     ....!!!! نپ 

ر  فقط  از  
ّ
سپیده  رو  که  رسوندن  ،  پیاده  شد  و  باتشک

 ....هلیا  خداحافظ   کرد،  و  رفت 

 

 . 

 رمان زیبای _تابوشکن  عاشقانه #

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 قسمت _#۳۵

 

هلیا  حس  خوی   از  تنها  بودن  با  فرشاد  نداشت  با   

اینکه  همه  جوره   مورد  قبولش  بود  و  به  پاک  ذاتیش  

ایمان  داشت  ،ول  دلش  راص   نبود   در  سکوت  

باهاش  تنها  باشه  برای  همت    بعد  از  لحظه  ای   

  : گفت 
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  فائزه  جون  چطوره؟؟  چه  کار  میکنه؟؟ _

 

اونم  خوبه  مشغول  درس  و  مدرسه  است  .تو  _

مدرسه  که  هر  روز  با  توئه  اونوقت  حالش  رو  از  من  

س  ؟    !!مپپ 

 

یم  که  همدیگه  رو  ببینیم  و  _   مپ 
مدرسه  مگه  مهموی 

  چند  
ا
گ پ  بزنیم  ؟  !هر  دو  درس  داریم  و  ممکنه  اصل

روز  نشه  همو  ببینیم  اگرم  بشه  فقط  در  حد  سلام  و  

س  معمولیه  که  حن   ۲دقیقه  هم  زمان   احوالپ 

ه    .......نمیپ 

فرشاد  که  معلوم  بود  از  این  بحث  هیچ  خوشش  

نمیاد  و  حوصله  اش  سر  رفته،  دیگه  جوای   به  حرفای  

هلیا  نداد  و  برای  کشوندن  بح ث  به  موضوع  که  مَد  

  :نظرش  بود،  گفت 
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این  دوست  بامزه  ات  هموی   نیست  که  برادرش  _

  !!!خواستگارت  بود؟؟ 

بامزه  رو  با  لحن  مسخره  ای  گفته  بود،  برای  همت    

  : هلیا  سری    ع  واکنش  نشون  داد  ودر  جوابش  گفت 

ین  و  عزیزترین  دوستامه  و  دوست  _ سپیده  از  بهپ 

ندارم  راجع  بهش  اینطوری  صحبت  بش ه،  طرز  حرف  

زدنشم   همیشه  همینجوریه،  در  ضمن   خواستگاری  

برادرش  هیچ  ربظ  به  سپید  و  دوستیش  با  من  

  .....نداره 

در  حالیکه  سرش  رو  کم  به  هلیا  نزدیکپ   میکرد  ،با  

 :تحکم  و  هشدار  گونه   گفت 

 

خیل  خوبه  که  عاقلانه  رفتار  کردی  و  جواب  منف   _

  ....دادی 

هلیا  که  بوضوح  عصبای   شده  بود  ،  با  لحن   عصن   و  

  :صدای   لرزون  گفت 
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همه  میدونن  پس  لازمه  شما  هم  بدوی   دلیل  جواب  _

منف   من  فقط  و  فقط  درس  و  کنکورم  بود  نه  چپ    

  ...... دیگه ای 

 

فرشاد  با  این  جواب  کلافه  شد  و  باصدای   که  دیگه  

  :آروم  نبود،  روبه  هلیا  کرد  و  با  حرص  گفت 

پس  منظورت  اینه  که  هنوز  جواب  قطع  رو  ندادی  _

  !؟  !!لابد  بعد  از  کنکورت  قراره  دوباره  بیان؟ 

 :و  در  ادامه  با  صدای   نسبتا  بلند  گفت 

ه    ول  اینو  خوب  تو  گوشت  فرو  کن  هلیا !!!،  بهپ 

عاقل  باسر  و  جوابت  همیشه  نه  فقط  به  این  

خواستگار  !!!!بلکه  به  هر  خواستگار  دیگه  ای  

  ....همینطور  منف   باشه 

  بیافت ه  تو  فقط  مال   من  
 
 !!!هر  اتفاق

 

جش  گرفته  بود  !!!
َ
چقدر  از  خودش  ناراحت  بود  و  ل

ی  میشه  فوری  اشکشون   ا  تا  یه  چپ   از  اینکه  چرا  دخپ 
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ل  میکرد  تا   سرازیر  میشه؟ !،  به  سخن   خودش  رو  کنپ 

وجه  
ّ
  دوست  نداشت  فرشاد  مت

ا
اشکش  در  نیاد،   اصل

ی  ضعف  و  حساسیتش  نسبت  به  این  موضوع  بشه  

  :درحالیکه  صداش  هنوزم  میلرزید  گفت 

 

م  _ ببت    آقا  فرشاد   !!!پش  عموم  هسن   و  برام  محپ 

هیچ  عین   هم  نداری  !!!بقول  زن عمو  مهت    خیل  از   

ا  آرزوت  رو  دارن   ول  باید  بهت  بگم  برای  من    دخپ 

مثل  حامدی  !!میفهم  که  منظورم  چیه  ؟ !!میتوی   

فقط  پشعمو  و  برادرم  باسر  من  هیچ  حس  دیگه  ای  

  .... !!!بهت  ندا رم  و  هرگزم  نمیتونم  داشته  باشم 

 

فرشاد  با  زدن  راهنما   ماشت    رو  به  کنار  خیابون  

هدایت  و  پارک  کرد،  معلوم  بود  خیل  داره  خودش  رو  

ل  میکنه  اینو  از  فشار  دستاش   و  مشن   که  برای   کنپ 

فروکش  کردن  عصبانیتش  روی  فرمون  زد  و  صدای  

 .......سایش  دندوناش  م شد  فهمید 
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هلیا  ک ه  تا  بحال  تو  چنت    موقعین   قرار  نگرفته  بود،  

با  ترس  خودش  رو  تا  جای   که  ممکن  بود   عقب  

کشید  تا  به  در  ماشت    چسبید،  فرشادم  به  همون  

ان  به  سمت  هلیا  خم  شد  و  چونه ی  هلیا  رو  اسپ    مپ  

دستاش  کرد،  با  لحن   نه  چندان  دوستانه  و  عتاب  

 :آلود  گفت 

 

دیگه  هرگز  دلم  نمیخواد  این  مزخر فات  رو  ازت  _

وشِت  فرو  کن  هلیا  !!!!نه  
ُ
بشنوم  ،  اینو  خوب  تو  گ

 .....من  برادرتو  ونه  تو  هیچ   وقت   خواهر  من  میسر 

با  حالن    خاص  و  لحن   کشدار  و  کاملا   متفاوت  با  

 :قبل  آروم  کنار  گوش  هلیا  زمزمه  کرد 

نگران  حست  هم  نباش  چون  به  موقع  خودش  _  

ش   میکنه   !!!یعن   خودم  بلدم  چطور ی   تغیپ  تغیپ 

 ........ !!!!بدم 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان  

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۶#قسمت_ 

 

بعد از تموم شدن حرفش سریع خودشو عقب کشید. در  

حالیکه چونه ی هلیا رو رها کرده بود، نگاهش قفل  

 ی هلیا شد.....  چشمای ترسیده 

هلیا با بغض و صدایی لرزون  تنها جمله ای که  

 تونست بگه: 

 میخوام برم خونه !!!!.....   _ 

فرشاد کلافه از کاری که کرده بود ، بی معطّلی به راه  

 افتاد ..... 

حرفای فرشاد برای هلیا قابل هضم نبود، نمی تونست  

همینطور ساکت بمونه و هیچی نگه، با اینکه توانی  

 براش نمونده بود ، در جواب حرفای فرشاد گفت :  
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ن تو اصلاً برادر هیچ  _آره واقعاً !! حق با توئه چو 

 کس نیستی، حتی فائزه!!!!...... 

تو اگه واقعاً  لیاقت برادری فائزه رو داشتی باید    

میدونستی که  این روزا حالش روبراه نیست  !!! بجای  

شاخ و شونه کشیدن ، باهاش دوست بودی و برادرانه  

رفتار میکردی....نه اینکه تا اسمت میاد،   ازت بترسه  

احساس تنهایی کنه که مجبور بشه رو به  واونقدری   

دوستایی بیاره که در حدش نیستن و حرفای دلش رو  

بجای گفتن به برادرش به اونا بزنه و متاسفانه  

 راهنمایی غلط بگیره!!! .....  

جلوی در خونه که رسیدن فرشاد ماشین رو نگه داشت  

، هنوزم در بهُت حرفایی که میشنید بود و با تعجّب به   

کرد، هلیا در حالیکه در ماشین رو باز  نگاه می   هلیا 

 میکرد ، در ادامه ی حرفهاش گفت:  

_آقای برادرِ فائزه!! لطفاً براش برادری کن باهاش  

مهربون باش تا تو رو محرم بدونه و راحت حرفا ش  

 رو بهت بزنه .... 

 ودر حین پیاده شدن گفت: 
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_درضمن !! همیشه نظرم درموردت همونه که گفتم،  

چ چیز و هیچکس نمیتونه تغییرش بده ، حتی خود  هی 

 تو !!!!! ....  

اجازه نداد فرشاد جواب بده ، بدون خداحافظی در  

ماشین خوشگلش رو محکم بست و با سرعت  سمت  

خونه رفت، حرفاش رو گفته بود ولی فقط خود خدا  

میدونست چه حالی داره !!تموم بدنش به لرزه افتاده  

دتر به جایی امن برسه .  بود ، دلش میخواست  زو 

جایی که احساس آرامش داشته باشه  ، سنگینی  نگاه  

 کرد.... فرشاد  رو بخوبی حس می 

با دستی لرزون زنگ رو فشار داد به محض باز شدن  

در، بدون اینکه برگرده در روبست و تکیه اش رو به  

 در داد..... 

اجازه داد اشکهایی که به سختی تا اون لحظه تا پشت  

 اش نگه شون داشته  بود، سراریز بشن!!!!  پلکه 

"ببین روز به این قشنگی و حال خوبش   چطوری به  

 لطف فرشاد خراب شده بود!!!! " 
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بعد از لحظه ای صدای چرخهای ماشینش روی برفها  

 خبر از رفتنش میداد ......    

ریزش برف همچنان ادامه داشت، زیر نور چراغ های  

های درشت تصویر زیبایی  حیاط رقصان و نرم با دونه  

 همراه با هوایی بسیار دلپذیر و مطبوع آفریده بود. 

حیاط سفید پوش و زیبا رو از نظر گذروند نفس عمیقی  

در اون هوای بینهایت خواستنی کشید، کمی حالش  

نسبت به دقایق  پیش بهتر شده بود. کمی دیگه در  

حیاط موند، مادرش به این رفتارهای هلیا در روزهای  

 فی و علاقه به موندنش زیر برف عادت داشت .... بر 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۷#قسمت_ 
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نزدیک  عید بود مادرش طبق معمول هرسال مدتی بود  

که مشغول تمیزکاری خونه شده بود. تنها جایی رو که  

قرار گذاشته بودن بهش کاری نداشته باشه اتاق هلیا  

یر عادی خونه هم باعث نمیشد هلیا از  بود ، اوضاع غ 

درسش غافل بمونه ، سخت مشغول امتحانات مدرسه و  

درسای کنکورش بود زیست شناسی شون روبه اتمام  

بود، البتهّ هلیا خودش با معلم خصوصی که داشت   

دور کامل  ۲زودتر تمومش کرده بود و تا اونموقع  

رور  خونده بود. ولی بازم فکر میکرد نیاز داره که م 

 بشه .....  

امسال عید بخاطر شرایط ویژه اش، بغیر از خونه ی  

عزیزجونش قرار نبود جای دیگری بره ، برای همین  

از خرید عید صرف نظر کرده بود، هرچی فکر میکرد ،  

 میدید حتی  وقت خرید رفتنم نداره......  
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در مقابل سپید علاوه بر اینکه ابَداً دلشوره ی درس و  

شت ، اینکه چی و کجا قبول بشه بی  کنکور رو ندا 

 اهمیت ترین موضوع زندگیش بود!!!!....... 

با آرامش و حوصله  خریدش رو  میکرد و هر روز به   

هلیا گزارشش رو میداد. البتهّ بقول خودش  بیشتر  

نگران این بود که ممکنه یهو داداشش از بین  

هایی که میره یکی رو انتخاب کنه و  خواستگاری 

بگیره. سپید  لباس مناسب نداشته باشه ،    عروسی سر 

و به مشکل ترین سوال اینکه "حالا چی بپوشه ؟!!"  

 گرفتار بشه  ....   

بقول خودش  میگفت " خواهرشوهر کوچیکه مقامش  

 ویژه و تو چِشمه، پس از همه نظر یک باشه.... 

 خواهر کوچیکه دلش خوش بود!!!! 

دختری که  لابدُ خبر نداشت سینا هنوزم دست از سر    

دوستش داره برنداشته، برای همین دست روی هر  

 دختری  میذارن، با یه ایراد الکی رَدش میکنه.... 
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هلیا حالا که خوب فکر میکرد، به این نتیجه میرسیدکه  

اگه سینا بهش نگفته بود جواب منفی از طرف هلیا  

 باشه..... 

و مثل خواستگاری های اخیرش ، با یه بهانه نخواسته  

!!انعکاس خیلی بدی داشت ، ضمن اینکه برای  بودش! 

 فرشاد  سوژه خوبی محسوب میشد........ 

از این جهت باید ممنونش بود ، سینا روز خواستگاری   

 بهش گفته بود "هیچ دلیلی برای مخالفت نداره !!! "  

هربار با یادآوری  این حرف جریان سریع خون تو  

ستش  رگهاش حس میکرد.... گرمای دلنشینی زیرپو 

 القا میشدو حالش رو جور غریبی میکرد...... 

حرف سینا رو پیش خودش  اینطور معنا میکرد ،"   

اگر سینای مغرور عاشق اون دختر نمیشد حتماً  

 انتخابش هلیا بود!!!"   

این افکار گاهی وقتا لابلای دل مشغولی های روزانه  

،ناخودآگاه بی اینکه خودش بخواد سراغش  

ضد و نقیض و متفاوتی براش به  میامدن....حس های  
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همراه داشت  و باعث میشد  ساعتها فکرش رو   

 مشغول کنه ..... 

 

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۸#قسمت_ 

 

 

چند روزی بیشتر تا بهار نمونده بود!!!!! نمیدونست  

چرا این روزا اینقدر کم طاقت ودل نازک شده بود با  

در میآمد، شاید بخاطر    کوچکترین ناراحتی  اشکش 

استرس ناشی از فشار درساش بود، با این که همه ی  

درسا رو  طبق برنامه پیش رفته بود ، بعضیا رو هم   

جلوتر بود ،ولی هرچه زمان میگذشت و به کنکور  
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نزدیک تر میشد به همون میزان دلشوره و بی قراریش  

 بیشتر میشد......  

روزا حالش رو    بوی بهار رو بخوبی حس میکرد و این 

دگرگون میکرد ،  اتفّاقات رو در سالی که گذشت مرور  

میکرد، بجز خواستگاری بی فرجام خودش و مشکلی    

که برای فائزه پیش اومد،  همه اتفاقای دیگه اش عالی  

بود ، مهمترینش سلامتی خودش و خانوادش و  

برگشتن حامد از سربازی  بود ، تابستونی که گذشت  

دعوت بودن، یکی عروسی نوه ی    تا عروسی خوب ۲

 عمه ی پدرش و دیگری دختر همسایه شون ....  

 

با اینکه سال جدید براش مبهم و قابل پیش بینی نبود،  

ولی مطمئناً پر از اتفّاقات سرنوشت ساز و مهم   

 بود....... 

ی  کنکورش بود که با وجود  اصلی ترینش  نتیجه 

 آمادگیش، هیچ حدسی براش نداشت .... 

اگه به آنچه که آرزوش رو داشت میرسید بازم با    حتی 

مخالفت خانواده اش برای رفتن  روبرو میشد و به  
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هدفش نمیرسید، ولی چیزی که فعلا براش مهّم بود  

اینکه به خودش ثابت کنه  لیاقت و توانایی قبولی در  

رشته مورد نظرش رو داره ، فعلاً بهتره فقط روی این  

 دیگه ای .....  موضوع تمرکز کنه نه چیز  

 * 

دقیقه صبح بود، اگه     ۵:۱۵ساعت ۱۳۷۸تحویل سال  

اینطور بی موقع نبود برای لحظه تحویل سال همه  

ی عزیزجون جمع میشدن ، ولی قرارشد  صبح به  خونه 

 دیدنش برن...... 

هلیا روی تحویل سال امسال و دعای خیر پدرومادرش  

  که بهش خیلی اعتقاد داشت ، حساب باز کرده بودو 

بهش نیاز داشت؛ برای همین سال که تحویل شد از  

عمق قلب و وجودش برای سلامتی خانواده و آرزوهای  

خودش دعا کرد، از پدر و مادرش و حامدم خواست  

 براش دعا کنن....  

ی عزیزجون  ی رفتن به خونه بعد از  صبحانه آماده 

ی عمو مهدی و عمه پری  شدن، وقتی رسیدن خانواده 

 دن و همه منتظر  هلیا اینا بودن .  زودتر رفته بو 
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فائزه پر انرژی در رو باز کرد ، سربه زیر شد تا با  

حامد چشم تو چشم نشه؛ هنوزم  از حامد خجالت  

میکشید با همه سلام احوالپرسی کرد به هلیا که رسید،  

 مشتاق  و دلتنگ به آغوش کشیدش .....  

  همه دور سفره نشسته بودن ،و عزیزجون با اون بوی 

ی مهربون و دوست داشتنیش که هلیا  خوش و چهره 

معتقد بود تو بعضی روزا مثل عیدا، خاص تر و  

خواستنی تر میشه ، طبق عادت همیشگیش با سینی  

 اسپند دود به استقبالشون رفت .......... 

 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۹#قسمت_ 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

بش  با فرشاد  بعد از آخرین برخوردِ نه چندان خو   

دیگه ندیده بودش، مثل همیشه در انتخاب لباس دقّت  

نظرکافی به خرج داده بود؛ شیک و برآزنده تر از هر  

 وقتی به چشم میآمد. 

انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده  خیلی گرم و صمیمی با    

هلیا برخورد کرد. عمو و مهین خانوم استقبال ویژه ای  

شه باهاش مهربون  از هلیا کردن، باوجودی که همی 

بودن ولی اینبار حس کرد متفاوت تر از همیشه رفتار  

اش  عمو به طرز خاصی قربون صدقه میکنن و زن 

میره . نورسا که حالا تو بغل عمه جا گرفته بود، خیلی  

سریع تونست  حواسش رو از افکار آزار دهنده دور  

 کنه ....  

وقتی همه نشستن عمو مهدی که بزرگ خانواده بود،  

ای از قرآن ، برای سلامتی و  بعد از خوندن سوره 

موفقّیت همه ی مردم از جمله خانواده شفیعی بطور  

ویژه دعا کرد......و در آخر دعاش با اشاره به فرشاد  

 و هلیا رو به برادرش گفت:  
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گیریم ،انشاءالله امسال  _ این بهار رو به فال نیک می 

توی ایام    تو خانواده عروسی داریم اگر موافق باشید 

عید یه صحبتی در مورد هلیا جان و فرشاد  بکنیم و  

شیرینی شون رو بخوریم، محرم بشن بقیه ی مراسم  

رو بذاریم برای بعد از کنکور، تا این دوتا هم مثل  

 هیرمان و فریبا سرو سامون بگیرن ...... 

انگار این یادآوری عمو منظوری درش نهفته بود که  

ن رو دادیم ، حالا نوبت  یعنی همونطوری که دخترمو 

 تلافیه!!!!! 

ی حال خوبش به یکباره پرکشید، حس میکرد این  همه 

زخم کهنه سرباز کرده و بدجور اذیتش میکنه درد تا  

مغز استخونش رسوخ کرده بود وآزارش میداد. با  

خودش فکر کرد "سالی که نکوست از بهارش  

 پیداست ...... " 

اشون بند  عمه پری و دختراش از خوشحالی رو پ 

 نبودن ..... 

اما حامد و مادرش ، غافلگیرانه  با قیافه ای متعجّب  

که انگار انتظار شنیدن این حرفا رو به این زودی  
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نداشتن به هم  نگاه میکردن ، حاج مرتضی برای جمع  

کردن اوضاع با توجه به احترامی که برای برادر  

 بزرگترش قائل بود، گفت:  

داش!!!، هلیا هنوز سنی  _حالا تا قسمت چی باشه دا 

نداره و ازدواج براش زوده، فرشاد عزیز دل ماست و  

انشاءالله که قسمت خوبی نصیبش بشه هلیام الان سخت  

مشغول درسه، ممکنه مثل همون خواستگار قبلی  

 تمرکزش بهم بریزه و یهو جواب منفی بده .....  

 

_ حرفی نیست !!!!! پس اگر اینجوریه میذاریم بعد از  

 ان کنکور ......  امتح 

عمو که خوشحالیش بی حد بود، با قربون صدقه   زن 

 رفتن فرشاد و هلیا گفت:  

_همیشه آرزوم بوده روزی هلیا عروسم بشه و از  

اینکه دارم به آرزوم میرسم خوشحالم و دیگه هیچی از  

 خدا نمیخوام....  

عزیزجون که تا اونموقع ساکت بود، با خوشحالی  

 گفت:  
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م ،چقدرم به هم میایید ، چشم حسود  _قربونتون بش 

ازتون دور باشه ، ایشالا که عاقبت بخیر بشید ،  

 بهترین کار همینه ..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۰#قسمت_ 

 

خوشحالی همه جوره از وجنات فرشاد پیدا بود، اما  

هلیا با درموندگی و از سر استیصال نگاه حامد و مادر  

ش میکرد، تا بلکه حرفی بزنن و تو این موقعیت  پدر 

حساس، درگیری فکری دیگه ای براش ایجاد نکنن ،  

هیچ فکر نمی کرد از همین اوّل سالی عمو همچین  

موضوعی رو مطرح کنه، و قصد صحبت جدّی در  
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مورد این مسئله رو داشته باشه، هرچند گهگاهی  

صحبتش میشد ولی باورش نمیشد، با این سرعت به  

واقعیت تبدیل بشه، چیزی که کار رو سخت تر میکرد  

این بود که در واقع فرشاد هیچ عیبی نداشت و اونقدر  

از همه نظر عالی بود که هیچ دلیل منطقی  برای رَدش  

نبود، جز دل هلیا که راضی  نبود و به هیچ طریقی در  

 اینمورد باهاش  همراهی نمیکرد...  

خواهرش همه چیز  حامد که مثل همیشه  از نگاههای  

رو میخوند،برای خارج شدن از موضوع و سامان  

 بخشیدن به اوضاع گفت:  

_بخشکی ای شانس؟؟!!! یکی نیست به فکر من که  

بزرگترم باشه دیگه دارم پیر پسر میشم کسی بهم نگام  

نمی کنه، هلیا سنی نداره و الآن که مشغول درس و  

مدرسه است ،به هیچ خواستگاری نمیتونه فکر  

 نه .......    ک 

زن عمو که همیشه هیرمان وحامد رو مثل پسرخودش  

 دوست داشت در جواب حرفهای حامد گفت:  
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_ زن عمو قربونت بشه، تو فقط لب تر کن ، خودم  

برات آستین بالا میزنم .دختر خواهرم پریسا یه پارچه  

جواهره از همه نظر عالیه، اونو نخواستی سهیلا دختر  

 ..... خواهر کوچیکم  هست.. 

سوالی که تو ذهن هلیا و شاید بقیه آمد رو حامد  به  

 زبون آورد:  

_زن عمو جان !!! این پریسا و سهیلایی رو که برای  

من درنظر  گرفتید، اگه اینقدر که میگید خوبن!!! چرا  

 برای فرشاد نمیرید خواستگاریشون ؟؟!!!  

هلیا که کمی دلش از حرفهای حامد آروم  شده بود ،  

جواب زن عمو کلافه و مستأصل شد، وقتی     باشنیدن 

 گفت:  

_فرشاد خودش هلیا رو میخواد هرچند ما هم هلیا جان  

رو به پریسا و سهیلا ترجیح میدیم با اینکه خواهر  

 زاده هام واقعا خوب و همه چیز تمومن .....  

 زن عمو ادامه داد: 

_حامد جان !!!همین  الآن که نمیخوایم خواهرت رو  

دختریه که خواستگار داره فقط حرفش رو  ببریم، چون  
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میزنیم  و محرم بشن تا باهم  راحت باشن، بقیه مراسم  

بمونه برای بعد از  مدرسه و کنکورش، عیدیتون که  

 اومدیم انشالله حرفش رو تموم میکنیم ..... 

هلیا عصبی و نگران مدام پوست لبش رو میکند، فائزه  

ر نظر  کنارش نشسته بود و تموم حالاتش رو زی 

 داشت ...  

آهسته که بقیه  متوّجه نشن ، سرش رو نزدیک هلیا  

 کرد وگفت:  

_مامانم از اوّلش رابطه ی خیلی خوبی با خاله هام  

نداشت، و هیچ وقت دختراشون رو برای فرشاد  

نمیگیره !! در حالیکه سهیلا و پریسا دخترای خاله  

 شهین و خاله پروین خیلی تو نخ فرشادن .... 

چه کارهایی میکنن و دوست دارن نظر فرشاد  نمیدونی  

ی این  رو به خودشون جلب کنن، مامانم که متوّجه 

مسئله شده تو حرفاش آب پاکی رو ریخته رو دستشون  

و بهشون گفته " فرشاد هلیا رو میخواد"  .... اونام از  

 اونموقع  از تو خوششون نمیاد !!!!! ....  
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۴۱#قسمت_ 

 

 

مهری خانوم که تا به اون لحظه ساکت بود برای تموم  

 کردن بحث گفت:  

_یه سیب که از بالای درخت میخواد بیافته هزار چرخ  

میخوره تا بیاد زمین ،  ازدواجم مثل خرید خونه قسمته  

،  هرچی قسمت باشه همون میشه!! الهی همه جوونها  

 خوشبخت باشن....  

مینِ بقیه موضوع موقتاً  فیصله پیدا  با گفتن آ 

 کرد!!!..... 
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روز اوّل عیدی بدجوری حالش گرفته شده بود ، با  

حرفهای زن عمو از حالا استرس اومدن عمو اینا به  

خونشون رو داشت .دختر مؤدبی بود و عادت توهین  

به بزرگتر ، خصوصا به عموش رو نداشت!!! بقول  

پدر بود،    پدرش عمومهدی برای خانواده حُکم 

پدربزرگ خیلی زود بیمار میشه به رحمت خدامیره ،  

ساله و فرزند اوّل بوده ، جای پدر  رو    ۱۵عمو که  

میگیره و براشون پدری میکنه، برای همین خیلی زود  

دچار ناراحتی قلبی میشه و پیر تر از سنش بنظر  

میرسید . همه احترام خاصی براش قائل بودن. هلیام  

 رو دوست داشت .......    قلباً خیلی عموش 

بهتر بود فعلاً بهش فکر نکنه !!! بالاخره حتماً راه  

گی این  خروج از این بحران رو پیدا میکرد، از بچه 

اخلاق رو داشت ،اون زمانم وقتی تو موقعیت بحرانی  

قرار می گرفت ، همون لحظه سعی میکرد بهش فکر  

نکنه زمان که میگذشت به بهترین شکلی که اصلاً  

اش قابل تصور نبود  حل میشد،  چندسال پیش  بر 
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سالش که بود، یه دیس چینی رو که مادرش    ۱۲_ ۱۱

خیلی دوستش داشت موقع شستن ظرفا شکست، اولش  

خیلی مضطرب و ناراحت شد ،دیس شکسته رو زیر  

کابینت قایم کرد ، بعداز مدتی که گذشت واقعیت رو به  

  مادرش گفت، مادرش با مهربونی بهش گفته بود 

انتظارش رو داشته که این اتفّاق بیافته چون اون دیس  

از  مدتها قبل ترک ریزی برداشته و هر لحظه امکان  

 شکستنش بوده    ..... 

 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۲#قسمت_ 
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ساعتی بعد فرشته و خانواده اش  که اوّل به دیدن  

، خانوما  پدرشوهرش رفته بودن به جمعشون پیوستن  

طبق معمول در آشپزخونه، در تهیه و تدارک  ناهار  

 بودن.....  

بحث آقایون خیلی داغ بود، و در مورد ثبت نامی که  

چند ماه میشد برای تلفن همراه کرده و نفری یک  

میلیون و صد بابتش داده بودن ،اون زمان پول زیادی  

به حساب میومد و برای همه مقدور نبود همچین  

البی داشته باشن، از خانواده ی عمومهدی  وسیله ی ج 

فقط فرشاد جزو سری اول که ثبت نام میکردن سال  

وارد ایران شد    ۷۲گرفته بود .) موبایل از  سال    ۷۵

اونزمان فقط تهران امکان پوشش مخابراتی  اونم به  

در تهران توسعه    ۷۴تعداد محدود رو  داشت. سال  

  بزرگ دیگه بیشتری پیدا کرد وامکانش به چند شهر  

وارد اراک شد، اوایل گوشی رو      ۷۵هم  رسید. سال  

مخابرات همراه سیم کارت میداد همین امر باعث زمان  

بردن در تحویل میشد از وقتی خرید گوشی رو به بازار  

آزاد واگذار کردن تحویل سیم کارت هم سریع تر شد.(  
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ماه بود  ۶از خانواده ی هلیام، پدر ، حامد و هیرمان  

نام کرده بودن و  بحث تحویل  ندادن به موقع سیم  ثبت  

 کارت ها  بود..... 

هلیا و فائزه  که دوباره بعداز مدتها همدیگه رو پیدا  

کرده بودن توی اتاق کناری سمت حیاط، به عادت بچه  

گی کنار هم دراز کشیده بودند و پاهاشون رو به دیوار  

 زده بودن .....  

 

ی فکر نکنه بدتر افکار  هلیا هر چه سعی میکرد به چیز 

ذهنش مغشوش تر میشد، تنها کاری که ازش بر میآمد  

این بود که  در سکوت  به سقف زل بزنه . فائزه  به  

اوضاع وخیم هلیا پی برده بود،چون قبلا  از خود هلیا  

شنیده بود هیچ تمایلی به فرشاد نداره ، برای شکستن  

 سکوت بینشون گفت : 

د  من چه هیزم ترَی به تو  _هلی!!!! آخه داداش فرشا 

فروخته که اینجوری باهاش برخورد میکنی؟!! اونقدر  

خاطرخواه داره که نگو!!!! دخترخاله هام به کنار ...  

آقای انصاری همکار بابا گفته دوست داره پسری مثل  
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فرشاد دامادش بشه باوجودی که دخترش خواستگارای  

ی  زیادی داره ،خودش پیشنهاد دخترش رو داده برا 

 فرشاد ......  

ولی داداش بیچاره من فقط تو رو میخواد ، جان فائزه  

بیا جواب مثبت بده و منو از شرش راحت کن !!!!برید  

 سر خونه زندگیتون منم نفس راحتی بکشم !!!!.... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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حالت    یهو اِنگار  چیزی یادش آمده باشه در حالیکه به 

 نشسته در میآمد، گفت:  
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_البته اینم بگم داداش فرشادم مدتیه رفتارش با من  

پرسه و اینکه  تغییر کرده ،میاد توی اتاقم از درسم می 

کار میکنم؟!! اون اوایل با این رفتاراش ترس بَرَم  چه 

داشته بود نکنه از موضوع پیمان بویی برده باشه ،  

مهربون تر باشه و    ولی بعد دیدم فقط سعی داره باهام 

بهم نزدیک تربشه ، باورت میشه ؟! حتی یه روز  

جمعه منو باخودش به کوه برد . هرچند خودمون دونفر  

بودیم و من ترجیح میدادم تعدادمون بیشتر باشه ولی  

 خب اخلاقش رو که میدونی چطوریه!! .....   

باید بگم اون روز خیلی بهم خوش گذشت و از اینکه   

منو به حساب آورده حس خاصی    برای همراهیش 

 داشتم ، که تا اونموقع تجربه نکرده بودم....... 

 

هلیا خوب میدونست تغییر رفتار فرشاد از کجا آب  

میخوره ، اگه موضوع خواستگاریش مطرح نشده بود  

، شنیدن این حرفا از فائزه میتونست خیلی خوشحالش  

ونی  کنه ولی اونقدر حالش گرفته بود که به لبخند بی ج 

 اکتفا کرد و  گفت:  
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ات رو  _خب اینکه خیلی خوبه عزیزم!! سعی کن رابطه 

باهاش همینطور حفظ کنی، بعد میبینی چه نتایج خوبی  

برات داره .... فرشاد بعنوان برادر خیلی خوبه و میشه  

گفت جزء بهترینهاست بعنوان همسرم برای هر دختری  

حسم    جز من!!!  میتونه خیلی ایده آل باشه !! چون 

بهش مثل حسیه که به حامد دارم هیچ جوره هم تغییر  

نمیکنه مگه اینکه بزرگترا به زور، بخوان من باهاش  

ازدواج کنم که اونموقع دیگه نظر من بی اهمیّت ترین  

 چیزه.....  

الآنم دیگه نمیخوام درموردش فکر ویا صحبت کنم  

های زیرین فکرم تا به موقع خودش  ،گذاشتمش تو لایه 

 بپردازم و حلش کنم.....   بهش  

فائزه هم که فهمید هلیا حال خیلی خوبی نداره و تا چه  

 حد جدّیه،  دیگه ادامه نداد و حرفی نزد ..... 
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بچه ها با لباسهای جدیدشون، با ذوقی کودکانه  توی  

ت از حد  حیاط بازی میکردن ،سر و صداشون داش 

نرمال خارج میشد، حتیّ با تذکری هم که هرازگاهی از  

طرف پدر یا مادرشون میگرفتن هیچ  جوره ساکت  

نمیشدن و صدای جیغ و فریادشون همه ی خونه رو  

 برداشته بود.....   

هلیا که لحظه ای حواسش پی سروصدای بچه ها پرت  

 شده بود ، یاد پیمان افتاد و از فائزه پرسید:  

 فائزه!!! از پیمان چه خبر!!!     _راستی 

فائزه که آشکارا داشت از جواب دادن و یا حداقل جواب  

درست دادن طَفره میرفت ، در حالیکه گیر افتاده بود،  

میدونست هیچ وقت نمی تونه به هلیا دروغ بگه شایدم  
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بخاطر این بود که هلیا خیلی تیز و باهوش بود و  

 اچارگفت:  نمیشد به هیچ وجه گولش زد!!  به ن 

_هلی باور کن !! دیگه اصلاً  تحویلش نمیگیرم و مثل  

قبل باهاش رفتار نمیکنم ،از اون جریان به بعد هرچی  

اومد عذرخواهی که ببخشمش !! من قبول نکردم ،  

الآنم گاهی  خودش تلفن میزنه و بقول خودش میخواد   

 احوالم رو بپرسه .......    

وزم رابطه ای هرچند  این حرفهای فائزه نشون میداد هن 

نصفه نمیه بینشون برقراره و این از نظر هلیا خیلی  

خوب بنظر نمیرسید. واقعاً براش جای سؤال بود، فائزه  

چه چیزی در وجود پیمان دیده که اینطور شیفته اش  

شده ؟!! بعد از اون اتفّاقی که از سر گذروند بعید  

ین  میدونست فائزه باهاش هم  کلام بشه، ولی انگار ا 

اجازه رو بهش داده که راحت تماس میگیره و تماسش  

 هم بی پاسخ نمی مونه!!  

    

_فائزه جان !! راستش رو بخوای بدونی از همون اوّل  

که جریان این پسره رو گفتی،از انتخابت خیلی تعجّب  
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کردم ، من پیمان رو دورادور میشناسم ولی مشخصه  

اش بودی  که پسر  موجهی نیست، اما تو اونقدر شیفته  

که نتونستم مستقیم بهت بگم که حواست باشه و تو  

انتخابت تجدیدنظر کنی، اون اتفّاق که افتاد با اینکه  

خیلی بد بود ، فکر میکردم حداقل چشم تو رو باز کرده  

و دیگه راحت تر میتونی تصمیمت رو بگیری و کلاً از  

زندگیت حذفش میکنی.حالام با اینکه زندگیت برام  

تا خودت نخوای نمیشه کاری برات کرد این    مهّمه ولی 

خودت هستی که باید راه درست زندگیت رو  پیش  

بگیری، من فقط وظیفه ی دُرُست راهنمایی کردنت رو  

دارم. درضمن  اینبار اگر جایی گیر کردی که پای این  

پسره وسط بود دیگه هرگز با من تماس نگیر!! چون  

 مطمئن باش هیچ کمکی بهت نمیکنم . 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۵#قسمت_ 

 

فائزه که انتظار چنین برخوردی رو از هلیا داشت ،  

بهش قول داد هیچ اتفّاق بدی براش نیافته، حتیّ یه  

لحظه هم حس اینکه حامی خوبی مثل هلیا رو از دست  

بده عذابش میداد،دستاش رو دور هلیا حلقه کرد و  

 اد و میبوسیدش، گفت:  درحالیکه فشارش مید 

_خیلی گلی !! خیلیم دوستت دارم ..... باوجودی که  

دعوام میکنی ولی چون میدونم از سر دلسوزیه و  

خوبیم رو میخوای ناراحت نمیشم ، حتیّ بیشتر هم  

 دوستت دارم ....  

باوجودی که خیلی دوست دارم با داداش خوش تیپ و  

ست نداری ،از  بدعُنقَُم ازدواج کنی!! ، ولی خب اگر دو 

صمیم قلبم آرزو میکنم همیشه خوشبخت باشی و دعا  

میکنم  امسال از  کنکور نتیجه دلخواهت رو  

 بگیری .....  
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با دیدن ساعت که ظهر رو نشون میداد، به قصد کمک  

و رفتن به آشپزخونه اتاق رو ترک کردن ، هرچند هلیا  

امروز رو بیخیال درس شده بود و برنامه درسی  

ولی با حرفایی که صبح شنیده بود تنها چیزی  نداشت ،  

که خوشحالش میکرد، پناه بردن به اتاقش و سرگرم  

شدن با درس و کتاباش بود، موفقّیت درکنکور لااقل به  

 خودش ثابت میکرد خواستن توانستنه!!! 

سینا رو هم با تمام وجودش میخواست امّا فقط  

درصدش با هلیا بود، مابقیش به سینا بستگی  ۵۰

اشت که نخواسته بودش!!! ولی تو کنکور سهم   د 

بیشترش به خودش و تلاشش بستگی داشت ، یک چند  

درصدی دست خودش نبود که اونم امیدوار بود با  

پشتکاری که داشت ، در جهت مثبت پیش بره و نتیجه  

 ی مطلوبی بگیره......  

با  چند نفس عمیق ،سعی کرد افکار منفی رو تا جایی  

هنش دور کنه و به آینده ای روشن  که ممکنه از ذ 

 امیدوار باشه ....  
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سرگرم آماده کردن سفره بودن، که با صدای بلند جیغ  

و فریادی که از حیاط اومد همه سراسیمه به سمت   

حیاط دویدن و با دیدن نورسای غرق در خون " ای  

به طرفش رفتن فرشاد سریع تر از    وای!!! " گویان 

همه بغلش کرد و با قربون صدقه و روشهای خاص  

خودش سعی کرد آرومش کنه ولی با دیدن خونی که از  

 چونه اش میریخت  رو به حامد کرد و گفت:  

 _حامد!!! ماشین رو روشن کن ببریمش اورژانس!!  
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هیرمان دستپاچه شده بود وفریبا رو که تقریباً از حال  

 ه بود دلداریش میداد...  رفت 

 مادر هلیا با آب قند بالای سر  فریبا  اومد .....  

هیرمانم که دلش طاقت نمی آورد نورسا رو تنهاش  

 بذاره  همراهشون  رفت.........  

آرش پسر دومیِ فرشته ، که عامل اصلی این اتفّاق  

بود، به شدّت  گریه می کردو پشیمون کاری که انجام  

عمه پری  محدثه رو که  حسابی ترسیده    داده بود ..... 

بود، و به شدت گریه میکرد، بغلش کرد تا آروم  

 بشه  .....  

فرشته و آقاسعید قصد تنبیه آرش رو داشتن که عمو  

مهدی مانع شد، وبا گفتن اینکه " بچّه بودن و این  

اتفّاق ممکن بود برای آرش یا هر بچّه دیگه ای  

 رو بهشون نداد.....  میافتاد" اجازه ی تنبیه کردن  

هاش مستـأصل  شده بود  فرشته از دست شیطنت بچه 

روی پله  نشست وبه گریه افُتاد، هلیام که از ساعاتی  

پیش دلش گریه میخواست ولی تو جمع سعی کرده بود  

جلوشو بگیره حالا با این اتفاق از ته دلش به گریه  
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افتاد هم بخاطر خودش و زخمی که تو دل و قلبش بود  

هم بخاطر نورسا ،فائزه در حالیکه نگران نورسا بود  و  

، بغض کرده براش دعا میکرد ،همه  منتظر خبری از  

 پسرا بودن......  

عزیزجون دست به دعا شده بود و همش ذکر می  

 گفت .....  

فریبا با خوردن آب قند از بُهت اتفّاقی که افتاده بود در  

که "   آمد و کمی حالش جا اومده بود  ، و میگفت  

 . دلش میخواد الان کنار نورسا باشه " .... 

مهری خانوم با مهربونی در حالیکه سرش رو تو  

 بغلش گرفته بود  سعی در آروم کردنش داشت .... 
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 ۴۷#قسمت_ 

 

زن عمو از همه بیشتر به خودش مسلط بود، سعی در  

کی دخترش ، رو  آروم کردن فرشته!!! اون ی 

 داشت .....  

بعد از ساعاتی که به کندی گذشت صدای چرخای   

 ماشین ، خبر از آمدنشون میداد..... 

همه رو از جا پروند و به حیاط کشوند. آرزو زودتر از  

همه دوید و در روباز کرد، اوّل از همه فرشاد  

درحالیکه خستگی تو  چهره اش بیداد میکرد و نورسا  

بود توی چهارچوب در ظاهر    روی دستاش خواب 

 شد......  

با نزدیک تر شدنش معلوم شد که چونه نورسا باند  

پیچیه، فریبا سریع خودشو به فرشاد رسوند تا نورسا  

رو ازش بگیره ولی فرشاد با گفتن اینکه تازه خوابش  

برده مانع شد و از فریبا خواست تا جایی رو براش  

 آماده کنه .....  
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د، وقتی آرش نورسا رو در حال  اینطور که معلوم ش 

دویدن هولش میده با چونه میخوره به لبه تیز پله  

تا بخیه  میخوره.....    ۱۵باعث پارگی عمیقی میشه که   

حامد میگفت همون بهتر فریبا همراهشون نبوده چون  

نورسا خیلی بی تابی میکرده ،تمام مدت تو بغل فرشاد  

اص خودش  بوده و تونسته مثل همیشه با ترفندهای خ 

 آرومش کنه.............    

همه خداروشکر کردن ،به خیر گذشته بود. حدودهای  

 بود که ناهار خوردن .......  ۴ساعت  

کی فکرش رو میکرد روزی رو که با شور و هیجان  

خاصی شروع کرده بود تهش به اینجا ختم  

 بشه؟!!....... 

 واقعا زندگی هر روزش پر از غافلگیریه!!!! 

ونه شون برگشتن هلیا با خودش عهد کرد  شب که به خ 

ی  به هیچ کدوم از اتفّاقات و حرفهای زده شده تو خونه 

 عزیزجونش فکر نکنه و روی درسش تمرکز کنه...... 
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یک هفته از تعطیلات عید گذشته و مهری خانوم از  

همونی شب بود، خانواده  صبح مشغول تهیه و تدارک م 

 پدری هلیا برای بازدید عید شام مهمونشون بودن....  

هلیا همونطور که برنامه ریزی کرده بود  بغیر از خونه  

ی عزیز جون به هیچ جای دیگه ای نرفته  

بود.خواستگاری فرشاد در اولین روز عید رو هم تا به  

اون روز که یک هفته گذشته بود؛ در دورترین جای  

گذاشته بود ولی امروز از صبح ناخودآگاه تمام    ذهنش 

 فکر و ذهنش رو درگیر خودش کرده بود . 
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فائزه در لفافه بهش گفته بود  پدر و مادرش انتظار  

دارن همونطور که فریبا بدون چون و چرا همسر  

هیرمان شده و زندگی خوبیم دارن، اونم باید به  

این  خواستگاری فرشاد جواب مثبت بده ، هضم و درک  

مسئله برای هلیا خیلی سخت  بود.همه میدونستن  

هیرمان و فریبا  از خیلی قبل ترها دل بسته هم بودن و  

این خواستن دوطرفه منجر به آرامش و عشقی شده که  

 هر روزم بهتر و بیشتر میشه..... 

شاید اگر هلیا عشق سینا رو در دل نداشت ،انتخابش  

ایی هم نبود ولی  حتما فرشاد بود . هرچند که دیگه سین 

دل مگه ایستگاه اتوبوس بود  که هر لحظه یکی بیاد  

بشینه و بره؟!! میدونست که حالا حالاها نمیتونه  

جایگزینی برای دلش پیدا کنه، شاید اگر زمان می  

گذشت بهتر و عاقلانه تر میتونست در اینمورد تصمیم  

 بگیره...... 

روز  هلیا امیدوار بود با صحبت های پدرش و حامد   

اول عید خونه ی عزیز جون!!! دیگه دست از سرش  
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بردارن ،تا با  آسودگی خاطر بیشتری بتونه این چندماه  

 تا کنکور رو سپری کنه ...... 

بعد از صرف شام ، هلیا  به همراه دخترا در آشپزخونه  

مشغول به کار  بود، نورسا با چونه باند پیچی شده  

حالیکه به    هنوزم دست از شیطنت بر نمیداشت  در 

 سمت آشپزخونه میدوید، به هلیا گفت: 

_عمه هلی!!!! مامان جونم) مادر فرشاد( میگه  

 بیا !!!! 

هلیا حس خوبی از این حرف پیدا نکرد، با پاهایی  

سست که توان حرکتی نداشت به سختی  از آشپزخونه  

 بیرون رفت...... 

با حرفایی که دوباره در مورد خودش و فرشاد از زبون  

 عمو میشنید حالش بدتر شد ..... زن   عمو و 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۹#قسمت_ 

 

این حجم از بی منطقی رو تاب نمی آورد، با اشاره  

حامد که به آرامش دعوتش میکرد کنار فریبا  

 . نشست  .... 

اما مغزش با آرامش بیگانه بود و مثل بازار مسگرا   

بود که برای  رژه رفتن در  از هیاهوی افکاری پر  

 ذهنش از هم پیشی می گرفتن........ 

 

هیچ فکر نمی کرد زن عمو مهین به این سرعت دست    

و تا جایی پیش بره که  انگشترم بقول  به کار بشه  

خودش برای نشون بیارن، انگارخودشون که موافق  

این ازدواج  بودن دیگه موضوع رو تموم شده  

 میدونستن!!!!!!....... 

مگه  گرو کشی بود که در ازای دادن فریبا، هلیا رو    

 می خواستن؟؟!!!  
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چرا راحتش نمیذاشتن تا بتونه بدون درگیری فکری  

 درسش رو بخونه ؟؟!!! 

 درک مسئله به این راحتی براشون اینقدر سخت بود؟!! 

 چرا هرزگاهی ذهن و روانش رو بهم می ریختن؟!!!!.  

داشت چطور بعد    فرشاد با اونهمه غرور و تکبری که 

از حرفایی که از هلیا شنیده بود و بهش فهمونده بود  

دوستش نداره، بازم حاضر شده بود به خواستنش  

 ادامه بده ؟؟؟!!!! 

 

و دهها سوال دیگه از لایه لایه ذهن و قلبش می گذشت  

 و غمی عمیق براش به همراه میاورد ..... 

  پدرش و حامد دوباره با پیش کشیدن درس هلیا سعی 

میکردن موضوع رو به تعویق بندازن تا راه چاره ای  

 پیدا کنن  ولی فایده ای نداشت.... 

 با صدای عزیز جون به خودش آمد، که میگفت : 

_ هر چند این ازدواج ازما نظر مبارکه، ولی باید مثل  

همه خواستگاریا  پسر و دختر با هم حرف بزنن و  
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نشون  سنگ هاشون رو وا بکنن،  تا بعدا  مشکلی بی 

 پیش نیاد ... 

با تایید همه و اشاره عزیز جون ، هلیا و بدنبالش  

 فرشاد راهی اتاق هلیا شدن .. 

به محض ورودشون هلیا یاد روزی افتاد که با سینا به  

همین منظور وارد این اتاق شده بود. اندوه  بزرگی  

سینه اش رو به درد آورد ، چقدر زود آمد اون روزی  

 .... که ازش میترسید!!!!!. 

با یادآوری غمی که بخاطر سینا تو دلش بود ، و با  

عصبانیتی که داشت نتونست خودش رو کنترل کنه  

بدون اینکه اجازه  بده فرشاد حرفی بزنه ، رو بهش  

 کرد و با تندی  گفت : 

_مگه نمی دونی چیزی به کنکورم نمونده؟؟؟ چرا  

 راحتم نمی ذاری؟؟! 

 چی از جونم میخوای؟؟ هااااا!!!  

 ه بهت نگفتم نمی خوامت؟؟  مگ 

بنظرت از یکماه پیش تا حالا چی تغییر کرده که پاشدی  

 با نشون  اومدی!!!!  
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 وبا پوزخندی بر لب ادامه داد: 

فکر کردی اگر صاحب جسمم بشی ، میتونی مالک  

 روح و روانم هم بشی ؟؟؟!!!! 

این جمله آخر رو با دادی که سعی میکرد خیلی بلند  

سر و صدای بیرون از اتاق گم  نباشه و تو شلوغی  

 بشه،  گفته بود ..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۰#قسمت_ 
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فرشاد با شنیدن حرفایی به این تلخی از  هلیا حسابی  

بر آشفته بود و چهره اش از ارغوانی به کبودی میزد  

 ، با یه قدم بلند فاصله اش رو با هلیا پر کرد ...... 

حس کرد فرشاد  همه ی حرصش رو تو دستش  هلیا  

ریخته و با ناباوری دید که با شدت بالا برد تا روی  

 صورت هلیا فرود بیاد ... 

 هلیا در حالیکه از  درد چشم هاش رو می بست......... 

 

دردی که سراسر وجودش رو گرفته بود ، درد قلب و  

روحش بود !!! چون با ناباوری مشتی که گره شده  

ی فرود آمدن به صورت هلیا روی دیوار پشت  بود بجا 

 سرش فرود آمد.....  

مثل این که ارتعاش درد دیوار در بند بند وجودش  

منتقل شده بود، دردی که به مراتب دردناک تر از  

 دردفیزیکی آزارش میداد ....... 

حرمت و احترامی رو که تا به اون لحظه براش قائل  

دیگه هرگز  بود ، درنظرش بی اعتبار شده بود،  

نمیتونست فرشاد رو حتی به چشم پسر عموش ببینه،  
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فشار روحی که این مدت بخاطر درس و اتفاقاتی که  

پیرامونش افتاده بود، تحمل میکرد، باعث شد بغضش  

بترکه و چشمه ی جوشان اشکاش بی مهابا  

 سرازیربشه و کل صورتش رو خیس کنه ......  

تاد،  فرشاد عصبی نفسش رو باحرص بیرون فرس 

پشیمون از نمایشی که راه انداخته بودو کلافه از اشک  

 ریختن هلیا!!! روی تخت نشست ..... 

 سرش رو بین دستاش گرفت، درحالیکه می غرید گفت:  

_لطفاً گریه نکن!!! آخه چرا اینطوری رفتار میکنی  

 ؟چرا حرفایی میزنی که باعث عصبانیتم بشه ؟!! 

باید بدونی که    گفتن این حرفا برام خیلی سخته ولی 

خیلی وقته خاطرت رو میخوام ،اولین بارکه حسم رو  

سال پیش بود، روزی که همه    ۸_ ۷بهت فهمیدم تقریباً  

خونه ی عزیز جون بودیم !! تو و فائزه توی حیاط دور  

ساله بودی ،بلوز شلوار    ۱۰حوض بازی میکردید، تو  

 گلدار قشنگی به تن داشتی...... 

ا طرح تک تک گلهاش یادمه،  الآنم بعد از گذشت ساله 

ما پسرام والیبال بازی میکردیم ، انگار تو اون  
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عروسک فائزه، که خیلی دوستش داشت و لحظه ای از  

خودش جدا نمیکرد رو انداختی توی حوض!!!  فائزه  

هم که خیلی ناراحت شده بود جیغش به هوا رفت و به  

تلافی کارت یهو تورو هولت داد توی  حوض که بری  

سال ازت  ۲کش رو براش بیاری باوجودی که  عروس 

کوچکتر بود ولی مثل الان جثه بزرگتری داشت ، منم  

بی معطلی بازی رو رها کردم و اول کاری که کردم تو  

رو از  حوض  بیرون کشیدم  و کار بعدیم سیلی  

 محکمی بود که به فائزه زدم!!!!!.....  

ائزه  تا مدتها عذاب وجدان این کاربا من بود ، چون ف   

هم بچه بود و فقط  تلافی کار تو رو کرده بود ومن  

نباید میزدمش اما خب ، با دیدنت تو اون وضعیت زدن  

 فائزه دست خودم نبود....   

هیچ وقت قیافه ی سرتاپا خیست  رو تو اون لباس گل  

 منگلی یادم نمیره!!!.....  

 ازهمون موقع بود که مهرت به  دلم افتاد.... 
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 عاشقانه _تابوشکنی زیبای #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۱#قسمت_ 

 

از اون به بعد هر کاری کردم فقط و فقط بخاطر تو بود،  

میدیدم عاشق درسی و تو فامیل به درس خون بودن  

معروفی ، دانشگاه رفتم  درس خوندم فقط برای اینکه  

توخوشت بیاد، باوجودی که درسم خیلیم خوب بود ولی  

مشخصی برام فراهم  چون آینده شغلی تضمین شده و  

بود ، نیازی به دانشگاه رفتن و درس خوندن  

 نداشتم....... 

شاید اگر بعداز دیپلم وارد کاربابا  شده بودم و وقتم رو  

تو دانشگاه تلف نمی کردم الآن تو کارم خیلی جلوتر  

بودم، حتی بعد از دانشگاه آقای کاشانی پدر دوستم   

نعت " رو  امید، که شرکت مکانیکی " فرا بهینه ص 
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داره باهام صحبت کرد و ازم خواست همراه امید باشم  

تا ما رو بفرسته آلمان برای گذروندن دوره ی  

"طراحی و ساخت توربوماشینها"، ولی هرچی فکر  

کردم اصلا نتونستم جایی برم که تو نباشی البتهّ بخاطر  

بابا و شرایط قلبش هم بود اون زمان اگریادت باشه  

 کرده بود.......   تازه عمل قلب باز 

 بالحنی که آروم و آروم تر میشد ادامه داد:  

شاید اشتباه از من بوده باید زودتر از اینا بهت  -  

میگفتم تا توهم بهش فکر کنی یا زودتر جوابم رو اگر  

 منفیه بگیرم .... 

 

حالا  اونقدری پیش رفتم که دیگه نمیتونم به راحتی دل  

عروس بشی و    بکنم وقتی از نورسا شنیدم میخوای 

خواستگار داری برام عذاب آورترین لحظاتی بود که  

گذشت ولی کاری هم نمیتونستم  بکنم جز صبر!! وقتی  

شنیدم جوابت منفی بوده بیشتر امیدوار شدم و اینو  

گذاشتم به پای علاقه ات به خودم، چون میدونستم که  
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از طریق مامان و خواهرام تا حدی ازخواستن من  

 خبرداری.....  

 آهی کشید و ادامه داد:  

_در کنار دانشگاه و بعد از تموم شدن درسم ، بطور  

جدی شب و روز کار کردم و ازخونه تا ماشین و هر  

چیزی که فکر کنی سعی کردم  بهترینش رو فراهم کنم  

 تا تو خوشت بیاد...... 

میدونستم راضی کردن دختری مثل تو که همیشه  

 ساده ای نیست ....    بهترینها در اختیارش بوده ، کار 

 

اونروز که تو ماشین اون حرفا رو زدی بازم گذاشتم  

 پای نازدخترونه و باخودم گفتم نازشم خریدارم!!!! ....  

 

تا امروز!!! راستش اصلاً انتظارشنیدن این حرفا رو  

 ازت نداشتم ...... 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۲#قسمت_ 

 

 

 

مدتی که فرشاد حرف میزد با تـأثر عمیقی    هلیا در تمام 

گوش میداد، هیچ فکر نمی کرد روزی این حرفا رو از  

زبون فرشاد بشنوه، و فرشاد عاشق تر از خودش  

 نسبت به سینا باشه....... 

حالا کاملاً فرشاد رو درکش میکرد، چون خودشم در  

چنین موقعیتی قرار گرفته بود، و  ناراحت بودکه  

 براش بکنه.......    نمیتونه کاری 

مطمئن بود، فرشادِ مغرور خیلی به خودش فشار آورده  

تا بعد ازحرفای تلخ هلیا تونسته این واقعیات کشنده و  
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دردناک رو به زبون بیاره، حس کرد چقدر صادقه که  

 هنوزم احساس واقعیش رو راحت میگه...... 

در مقابل، هلیا !!!! خوشحاله که هیچ کس از حسش به  

یزی نمیدونه و هرگزم حاضر نیست  روزی  سینا چ 

 کسی اینو بدونه ، پس فرشاد عاشق تره!!!!....  

 

 فرشاد با ناراحتی که کاملاً واضح بود ادامه داد:  

_ ببخش اگر عصبانی شدم ولی اینو بدون هر قدرم  

عصبانی باشم هیچ وقت نه میخوام و نه میتونم به  

ر اونروزم  کسی مثل تو آسیب برسونم ، هنوزم از رفتا 

تو ماشین ناراحتم، درضمن دیگه هیچ وقت جلوی من  

 گریه نکن!!!!!  چون اصلا  تحملش رو ندارم ..... 

 

حالا فرشاد ساکت شده بود و با نگاهی براق منتظر بود  

تا هلیا حرفاش روبزنه ، هلیام که اینوحس کرده بود ،  

باوجودیکه هنوزم تو شوک حرفای فرشاد بود،  

 ین حرفا به ذهنش رسید و گفت :  نمیدونست چطورا 
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میدونی که مهمترین مسئله برای من تو زندگیم درس  -

و دانشگاهمه، هدفم اینه که برم تهران و میدونم تو  

بخاطر عمو و شرایط قلبش، برات مقدور نیست   

تنهاشون بذاری، دلمم نمیخواد بخاطر من از کار و  

   زندگیت بیافتی، همه امید عمو و زنعمو تویی ... 

با صدایی که همه التماسش رو توش ریخته بود ادامه  

 داد: 

_آخه چرا اصرار به این ازدواج داری؟!! اونقدر  

شرایطت خوبه که میتونی براحتی بهترین دختراز  

بهترین خانواده رو برای خودت داشته باشی ، من  

واقعاً ارزش اینهمه خوبی تو رو ندارم!!! از این که  

ی!!! ناراحت نشو ، چون من  بهت میگم برام مثل حامد 

تابحال تو ذهنم هیچ تصورخاصی بغیر از پسرعمو ازت  

نداشتم، و همیشه این حس رو داشتم که مثل حامد  

حمایتم میکنی،حالام  مشغله فکریم در رابطه با درس  

 ودانشگاهه ...... 

هربار این موضوع مطرح میشه عصبی میشم، این    

 ً که به کنکور    روزا شرایط روحی خوبی ندارم خصوصا
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چیزی نمونده هرچی نزدیک تر میشیم به همون میزان  

 دلهره منم بیشتر میشه.......  

 درادامه با لحنی دلجویانه و آرومتر نسبت به قبل گفت:  

 منم عصبی بودم ،اگر بی ادبی کردم ببخش !!!....    -  

 

اگر مشکلت فقط دانشگاهه !!خب چرا همینجا  -

اره ، منم بهت قول میدم  دانشگاه نمیری؟!!پزشکی که د 

همه جوره کمکت کنم حاضرم دراینمورد  تعهد کتبی  

بدم و خیالت رو راحت کنم .... اما تهران اومدن رو  

نمیتونم بهت قول بدم ممکنه برام راحت نباشه، میدونی  

که درگیر بابا و کاراشم ، نمیشه بذارمت تنها بری....  

 ..... از نگرانی و دوریت نمیتونم زندگی کنم  .. 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۵۳#قسمت_ 

 

 

 هلیا با اطمینان در جواب گفت: 

_ من عاشق رشته داروسازی ام شاید یه علتش مادر  

جون خدابیامرزم بود که منو از بچه گی با گیاهان  

دارویی آشنا کرد. اونقدر با عشق چیزایی که بلد بود  

موقع عاشق داروسازی  رو بهم یاد داد که از همون  

سال پیش که فوت شد  ۲شاخه ی گیاهان دارویی شدم .  

، به خودم قول دادم باید این رشته رو بخونم، الانم هیچ  

 جوره نمیتونم بیخیالش بشم!!!!....   

 

فرشاد با حرفایی که شنیده بود نسبت به قبل امیدواری  

 بیشتری داشت  با نیم نگاهی به هلیا گفت: 

ل خواهر برادری نداریم!!! ) با مکث  _ خب اگه  مشک 

انگار داشت افکار ذهنش رو بهشون شکل میداد( برای  

تهران رفتنم یه فکری میکنم نگران نباش!!! میتونم یه  
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نفرمطمئن رو این مدت پیدا کنم بذارم جای خودم تا در  

نبودم به کارای مغازه و بابا رسیدگی کنه ، خودمم  

 گاهی بیام  سربزنم....  

 

که دیگه مونده بود چه بهانه ای بیاره ، اونچه  که    هلیا 

در حال حاضردلش  میخواست رو مظلوم و صادقانه به  

 زبون آورد:  

_ واقعاً الآن نمیتونم هیچ جوابی بدم ، فقط ازت میخوام  

همین الان بریم بیرون،  این نمایش نشون و محرمیت  

رو تمومش کنی ، در حال حاضر فقط دلم آرامش  

اینکه بذارید به حال خودم باشم ، استرسی    میخواد و 

 که دارم کافیه دیگه نمیخوام بیشترش کنم...  

فرشاد که فهمید هلیا فشار روحی زیادی رو داره تحمل  

میکنه ،وتو این شرایط راضی کردنش ممکن نیست  

،بهش اطمینان داد که طبق خواسته ی هلیا پیش بره و  

 همه چیز رو  واگذار کنه به بعد.... 

رشاد با وجودی که از نتیجه حاصله  راضی بنظر نمی  ف 

رسید ، با قیافه ای سرگشته رو کرد به هلیا که با  
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صورت قرمز و چشمای پف کرده مقابلش نشسته بود،  

 گفت :  

 _ بهتره بری صورتت رو بشوری بریم بیرون..... 

هلیا بی معطلی رفت تا آبی به صورتش بزنه ، وقتی  

داره کتابای روی میزش رو  برگشت فرشاد رو دید که  

 نگاه میکنه....  

 تا هلیا رو دید بی مقدمه گفت:  

_ برادر دوستم سال گذشته پزشکی قبول شده ، میگه  

 بار زیست شناسی رو خونده!!!    ۱۵

دور  ۲چشمای هلیا از تعجب گرد شده بود ، اونکه  

بیشتر نخونده بود ، خیلیم بتونه تا کنکور یه بار دیگه  

س یعنی باید با همچین آدمایی رقابت  مرورش کنه ، پ 

کنه؟!! حرفی که همون موقع تو ذهنش اومد رو به  

 زبون آورد:  

 _ اونوقت اسم دخترا رو میذارن خرخون!!!!   

فرشاد دیگه چیزی نگفت و راه افتاد سمت در اتاق ،  

 هلیام به دنبالش.... 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۴#قسمت_ 

 

حض بیرون رفتنشون، همه نگاهها به سمتشون  به م 

کشیده شدخانواده عمو، عمه و عزیزجون با خوشحالی  

 و خانواده خودش با نگرانی!!!!! 

فرشاد معطلشون نذاشت وبا حالتی که راضی بنظر نمی  

 رسید، گفت:  

 _همه چیز باشه برای بعد از کنکور هلیا.....  

اد ، که  مهین خانوم بعد از شنیدن این حرف از  فرش 

اصلاً انتظارش رو نداشت رو به پدر هلیا و مهری  

 خانوم گفت:  
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_ پس انگشتر همینجا باشه پیش شما، ما بد میدونیم  

 انگشتر رو برگردونیم !!  

 

هلیا پیش خودش فکر کرد،" یا خدا !!!!!! زن عمو  

دست بردار نیست ، این وسط اینو دیگه از کجاش در  

 آورد؟!!! " 

دیگه ای وارد نبود، چیزدیگه ایم  ولی خب!!! اعتراض  

نمیتونست بگه، به همینجا که رسونده بودش خیلی کار  

کرده  بود برای بعدشم خدابزرگه ، شایدم اگر  

توموقعیتی بهتر با خاطری آسوده بهش فکر کنه  

نظرش برگرده و جوابش مثبت باشه.فرشاد گفته بود ،  

کسی رو میذاره بجای خودش و همراهش میره  

 . تهران... 

 

    ××××××× 

 

هفته دوم تعطیلات اتفاق خاصی نیافتاد، فقط یه بار هلیا  

با سپید برای تبریک سال جدید تلفنی حرف زدن ، هلیا  
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جریان فرشاد رو براش گفته بود ، سپیدم با آه و  

افسوس که  "چرا دست از سرت برنمیدارن ؟؟ "   

دلسوزانه مثل یه خواهر واقعی  باهاش همدردی و به  

 دعوتش  کرده بود.....  صبوری  

سپید که همیشه عادت داشت از هر دری حرف بزنه در  

 لابلای حرفاش  گفت:  

_ سینا با شریکش  رفتن ایتالیا، یک هفته بعد از  

تعطیلات برمیگردن، تا هم استراحتی کرده باشن و هم  

از معماری مدرن و قدیمی شهرهای بزرگش دیدن کنن  

 .  و برای کارهاشون ایده بگیرن... 

 

فکری که خیلی زود به ذهن هلیا اومد ظاهرا  درست  

بود، سینا با این مسافرت تفریحی _کاری ،خودش رو  

از دست گیر دادنای خانوادش نجات داده بود!!!  طی  

این چند روزتعطیلات  تا سینا تو چنگشون بود،  

میتونستن عروس دلخواهشون رو پیدا کنن،  سینا با  

غیر منتظره برنامه هاشون  این مسافرت به قول سپیده  

 رو بهم زده بود.....  
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روزای بعد از تعطیلات روزای یکنواخت و کسل کننده  

ای  بود که فقط درمدرسه، درس ،امتحان،  کلاس  

 کنکور  و آزمونای آزمایشی خلاصه میشد....... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۵۵#قسمت_ 

 

کنکور رشته ی تجربی    آخرهفته روز جمعه آزمون 

بود، برخلاف اینکه فکر میکرد استرسش بیشتر  

میشه، ولی آرومتر از هر وقت دیگه ای بود خودشم  
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دلیلش رو نمیدونست ، روزا بدون اینکه کتابی دستش  

بگیره،  بیشتر وقتش رو با مادرش میگذروند، حس  

آرامشی که از این طریق بهش منتقل میشد وصف  

نبود با هیچ چیزی عوضش کنه،  ناپذیر بود و حاضر  

طوریکه رفتاراش  باعث نگرانی مهری خانوم شده  

بود. حامدم معتقد بود این رفتاراش ،تو شرایطی که  

 هست  طبیعیه و  باید به حال خودش رهاش کرد.....  

 

شب قبل کنکور رو زودتر از هر شب به رختخواب  

رفت، حوزه امتحانیش با سپید یکی بود، وقتی هلیا  

ه بود با حامد میرن دنبالش ، سپید قبول نکرده بود  گفت 

و گفته بود سینا به خواست پدرش اومده اراک  قراره  

 یک هفته بمونه،  فردا صبح هم میرسونش  ..... 

   

صبح زود بیدار شد صبحانه اش رو کامل خورد، آماده  

ی رفتن که شد، با بوسیدن قرآن و دعای خیر پدر  

که بی اندازه براش لذت    مادرش چنان قوت قلبی گرفت 

بخش بود. حامد بعد از رسوندنش و دادن سفارش های  
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لازم ، بعد از خداحافظی از هلیا مثل  هر جمعه با  

دوستاش قرار بیرون رفتن داشت و از هلیا خواست  

 ظهر رو خودش برگرده.....  

 ××××××××× 

ظهر که از جلسه بیرون اومد ،چشم چرخوند و خیلی  

لوغی پیداکرد.سپید با دیدنش از دور   زود سپید رو تو ش 

لبخند دندون نمایی زد همینطور که بطرفش میرفت،  

 گفت:  

_ آخیش!! راحت شدما ، شب و روزم یکی بود خواب  

و خوراک نداشتم ببین شدم نخ و سوزن.... حالا دیگه  

 برم به خودم برسم پوسیدم از بس تو خونه موندم .....  

هلیا رو دید،قهقه خنده  وقتی چشمای گرد شده از تعجب  

 ای سر داد و گفت:  

_ خب بابا!!! حالا اینجوریا نبوده ولی فکرم که  

مشغولش بود .... هیچی هم بدتر ازفکر مشغول آدمو  

 داغون نمیکنه !!!!......  
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_روتو برم سپید ! تو کی تو فکرش بودی؟؟ ماشاءالله  

به همه کارات و تفریحاتت میرسیدی حالا این وسطا یه  

 سی و درسی هم بود...  کلا 

_بیخیال این حرفا ، خانوم دکتر ما چطوره؟؟ تو که  

 قبولیت صدرده...  

_این یکهفته اخیر خیلی آروم بودم تا همین الان ولی  

از جلسه که اومدم بیرون دلشوره گرفتم نمیدونم  

 چطوری تا مرداد و اومدن رتبه ها صبر کنم؟؟!!!  

 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۶#قسمت_ 
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باهم از حوزه بیرون اومدن سپید دست هلیا رو گرفت  

همونطور که برای پیدا کردن سینا سرش رو  

 میچرخوند گفت:  

_نگران نباش !! تو که حتما قبولی، این مدت بهش  

فکر نکن، درضمن الانم باید بیای با ما برسونیمت  

 اوناهاش سینا اومده....  

و گرفت سینا رو دید که خواستنی  هلیا رد نگاه سپید ر 

تر از همیشه به ماشین تکیه داده بود ، معلوم بود  تو  

حال خودشه و هیچ توجهی به اطرافش نداشت،  دلش  

یهو ریخت سریع دستش رو از دست سپید بیرون کشید  

 و گفت:  

 _نه!!!! خودم میخوام برم مزاحم نمیشم...  

که    سپید دوباره دستش رو گرفت و کشوندش سمتی 

سینا بود..... سینا برای لحظه ای نگاهش متوجه شون  

شد و دید که سپید در کش و قوس و تلاش برای راضی  

 کردن هلیاست که باهاش همراه بشه .....  

با صدایی که هلیا رو صدا میزد، سرها به سمتش  

 برگشت، سپیده با دیدن فرشاد گفت:  
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_بااااعععععع، این وسط همینو کم داشتیم،  بر  

رمگس معرکه لعنت !!! هلی جون برو من که  خ 

هیچی!!! داداشمم زورش  به این پسر عموی گردن  

 کلفتت نمیرسه ، یه کمپانی اخلاقه برا خودش !!! 

 

هلیا لحظه ای با ناباوری نگاهش رو به فرشاد انداخت  

،که اونطرف خیابون تو ماشینش نشسته بود " این  

را هلیا این  دیگه از کجا پیداش شد؟!" تنها حُسنش ب 

بود که از اصرارهای سپید برای رفتن باهاشون  راحت  

شد چون با این حالش و خستگیش ، به هیچ طریقی  

 توان رویارویی با سینا رو نداشت ...... 

بعد از خداحافظی و جدا شدن از سپید، خواست بطرف    

فرشاد قدم برداره  که دید خود فرشاد از ماشین پیاده  

مت هلیا میره و نگاهش به  شده و باسرعت به  س 

 سپیده و مسیر رفتنشه ......  

فرشاد که قصد پیاده شدن از ماشین رو نداشت ،با  

دیدن سپیده و سینا نظرش عوض شد و برای اینکه  

خودی نشون بده پیاده شد تا هلیا رو همراهی کنه، با  
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رسیدن به هلیا ، با لبخندی که در مواقع خاص میزد ،  

 گفت  :  

 سته نباشی !! امتحانت چطور شد؟؟   _ سلام ، خ 

 هلیا که هنوزم توبهُت اومدن فرشاد بود ، گفت:  

 _سلام ، ای بد نشد!!!!! اینجا چکار میکنی؟؟!!!  

فرشاد با نگاهی به سپیده و سینا که هنوز نرفته بودن  

 ، گفت:  

_ این اطراف کار داشتم از فائزه شنیدم امروز امتحانت  

عمول جمعه ها حامدم  اینجاست ، حدس زدم طبق م 

نباشه ، برای همین اومدم دنبالت اگر تنهایی  

 برسونمت. ......... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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هلیا خیلی زود دلیل تماس دیشب فائزه ، به بهانه  

روحیه دادن وآرزوی موفقیت براش رو  فهمید، پس  

تا از محل حوزه    فرشاد ازش خواسته تماس بگیره!!!! 

مطلع بشه، فرشاد در حالیکه آخرین نگاهش رو به  

ماشین سینا داد که داشتن میرفتن، با لحن خاص و  

 معناداری ادامه داد:  

خسته    _الانم خیلی خوشحالم که اومدم ، بریم 

 شدی!!! ........  

هلیا دیگه مخالفتی نکرد، هم  اینکه خسته بود، و  

نوان با سینا روبرو  اینکه دلش نمیخواست بهیچ ع 

 بشه .....  

تو راه خونه دیگه حرف خاصی زده نشد ، خستگی تو  

چهره هلیا کاملاً پیدا بود، فرشادم که اینوفهمیده بود از  

خلوتی روز جمعه خیابونا استفاده کرد و هلیا رو سریع  

رسوند خونشون، هلیا با تشکر خداحافظی کرد ،  
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ا وارد خونه  فرشادم طبق معمول منتظر موند تا هلی 

 بشه...... 

 

 ×××××××××××× 

 

روی نیمکت پارک نشسته بود جایی نزدیک وسایل  

بازی بچه ها،  اشکان  که با هیجان خاصی  از سرسره  

بالا میرفت و با جیغ و فریاد فارغ از هر غمی سُر  

 میخورد،  روبا عشق  تماشا میکرد.... 

ه  از مدتها قبل هلیا به فامیل مادری،  که ازش خواست 

بودن خونشون بره ، قول بعد از کنکور رو داده بود و  

امروز فردای کنکورش اولین جا رو به منیرخانوم   

همسر دایی محمد قول داده بود ، همون دیروز عصر  

برای پرسیدن در مورد نحوه امتحان دادنش تماس  

گرفته بود و از هلیا خواست قولش رو عملی کنه ، هلیا  

شکان تنگ شده بود بی  هم که حسابی دلش برای ا 

تعارف  دعوت منیرخانوم رو پذیرفت .ظهر بعد از  

ناهار با اشکان راهی اتاقش شدن و با خوندن چندتا از  
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کتابهای فرانکلین که مورد علاقه اشکان بود هر دو به  

 خواب رفتن........ 

وقتی بیدار شد صدای حرف  مادرش و منیر خانوم رو  

نیر خانوم میگفت "  که تو آشپزخونه بودن شنید ، م 

مگه عهد بوقه که دختر رو به زور به خونه شوهر  

ببرن حالا فرشاد گیریم عالی و بی عیب و نقص وقتی  

دل دخترت راضی نیست نباید بذارید حرفش رو بزنن "  

اینبار مادرش بود که میگفت " همه حرفشون اینه که  

چون با ازدواج  فریبا و هیرمان مخالفت نکردن ، این  

اجم باید سر بگیره" ___ " خب چه ربطی داره  ازدو 

مهری جون یه بار زیر بار نرید مگه دختر مثل ماهت  

رو از سر راه آوردی که هر کی از راه رسید بدی  

 ببرش ؟!!"  

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۸#قسمت_ 

 

هلیا حوصله شنیدن این حرفا  ، که تهش معلوم نبود  

داشت، تا دید اشکان داره بیدار میشه ،  چی میشه رو ن 

 گفت : 

 _ پسر خوب بیدار میشه،  ببرمش پارک؟؟!!! 

 

اشکان به محض شنیدن این حرف ، مثل فنر از جا  

پرید و با ذوق بالا پایین پرید ، از رختخواب اومد  

 بیرون که زودتر برن پارک .... 

خونه دایی محمد شهر صنعتی و نزدیک پارک بود،  

ی بردن اشکان  به پارک، از  د به  بهانه لحظه ای بع 

 خونه بیرون زدن ...... 

یادش نمی اومد آخرین باری که پارک رفته کی  

 بوده!!!!  
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روز شنبه پارک خلوت و دوست داشتنی تر بود، به  

محض ورودشون  اشکان به سمت وسایل بازیش دوید  

هلیام به دنبالش رفت، نزدیک ترین صندلی که هم سایه  

بتونه اشکان رو زیرنظر داشته باشه رو    باشه و هم 

برای نشستن انتخاب کرد، پارک بان ها چمنا رو آب  

داده بودن و خلوتی پارک فضای دلچسبی رو فراهم  

 کرده بود که هلیا واقعا  بهش نیاز داشت.....  

ساعتی که گذشت ؛ هلیا همه  حواسش پی اشکان  بود  

ومده بود  که با بچه دیگه ای که اونم  همراه پدرش ا 

 مشغول بازی و شیطنت بودن......  

با  سر و صدای چند پسر ،به محض ورودشون  با  

سوت بلندی  که یکیشون زد، ناخودآگاه  سر هلیا  

بطرفشون برگشت با ناباوری سینا رو دید که  

 همراهشونه........ 

بعد از گذشت دقایقی که خیلی زیاد هم نبود سینا و  

 . پسرا از پارک بیرون رفتن.. 

 هلیا نفس راحتی کشید و آرامشش دوباره برگشت .... 
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بعد گذشت ربع ساعت از رفتنشون،سینا رو دید که  

تنهایی داره به طرفش میاد خودش رو جمع و جور کرد  

و حواسش رو دادبه اشکان که خودشوحسابی خاکی  

کرده بود و با سنگ های درشت کف زمین بازی  

 مشغول بود.....   

 !!!  _ سلام هلیا خانوم 

سرش رو که چرخوند سینا رو مقابلش دید، این بشر  

این لباسا رو از کجا میخره؟ شایدم لباسش معمولیه به  

تن ورزیده و خوش فرم  سینا اونقدر خوش نشسته ،  

 مثل اینکه مدل تبلیغاتی برند معروفی بود ....  

به احترامی که نباید میذاشت با حالی دگرگون که فقط   

بهش دست میداد  از جاش بلند شد  موقع دیدن سینا   

 ودر جوابش موقرانه  گفت:  

 _ سلام !! حالتون چطوره؟؟  خانواده خوبن؟؟  

_ ممنون ، با دوستام اومده بودم اونا رفتن دیدم  

تنهایید و اول هفته است پارک خلوته، اومدم اگر  

 میخواید برید خونه، افتخار بدید برسونمتون..... 
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 ۵۹#قسمت_ 

 

سینا از روزی که رفته بودن خونشون با پشیمونی  

خودش رو سرزنش میکرد که رفتار و خواسته  

ای در حق هلیا کرده برای همین مدام پی  ناجوانمردانه 

موقعیتی بود تا درست و حسابی بتونه ازش  

عذرخواهی کنه همون طور که ایستاده بود با ندامتی  

 هره اش پیدا بود ، گفت :  که تو چ 

_ هلیا خانوم !! نمیدونم چطوری بگم ولی  باور کنید  

هنوزم عذاب وجدان اونروز خونتون رو دارم دوست  

 داشتم ببینمتون حسابی ازتون عذرخواهی کنم .....  
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با لحنی که خودمونی تر شده بود در ادامه حرفاش  

 گفت:  

 _ اجازه میدید بشینم؟؟  

 فرمایید...  _ خواهش میکنم ، ب 

 و هر دو با فاصله کنار هم نشستن !!  

 _ راستی شما اینجا چکار میکنید؟!  

هلیا با اشاره به اشکان گفت که خونه داییش نزدیک  

اینجاست و امروز مهمون دایی بودن و اشکان رو  

 آورده پارک بازی کنه....  

_دیروز امتحانتون چطور شد؟؟ سپید که از دیروز همه  

کرده برده زیرزمین !!)نیم نگاهی به    کتاباش رو جمع 

هلیا انداخت و با مکث و پوزخندی بر لب ( هر کی  

ندونه فکر میکنه خودشو کشته برا کنکور هی میگه  

 راحت شدم !!!  

 هلیا با لبخند کم رنگی از تصور کارای سپید گفت:  

_بنظر خودم  که بد نشد ، ولی بازم نمیدونم نتیجه  

!! سپید حق داشته کار خوبی  دلخواهم رو بگیرم یا نه  
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کرده منم که برم خونه حتما همین کار رو میکنم، دیدن  

 کتابا دلشوره میاره ....  

_اگر خودتون فکر میکنید خوب شده پس خیالتون  

راحت باشه ، منم بعد کنکور همین حس شمارو داشتم  

،اوایل فقط هدفم دانشگاه شریف بود ولی امتحان که  

نشده بود، اما امیدم رو برای  دادم با وجودی که بد  

شریف از دست دادم ، الانم راضیم هم از رشته و هم  

 دانشگاه .....  

هلیا حس کرد سینا سعی داره صحبتشون ادامه پیدا کنه  

، ولی هلیا در حین اینکه بلند میشد، بهش فهموند که  

 قصد رفتن داره.....  

  _ جوابم رو ندادید!! رفتار اونروزم خونتون باهاتون 

 درست نبود، خیلی برام مهمه بدونم  منو بخشیدید؟؟....  

هلیا نگاهش رو به سینا داد،با خودش که روراست بود  

مگه میتونست نبخشش؟، سینا که خبر نداشت هلیا چه  

حسی بهش داره و پسش زده باشه شاید هلیا باید  

اونروز با همه ی توان و وجودش فریادمیزد، از  

داشت  بهش میگفت اصلا  حسش و دردی که در  قلبش  
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اگر جوابش به خواستگاری مثبت بود سینا چه  

 میکرد؟! 
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 ۶۰#قسمت_ 

 

هلیا کمی به طرفش برگشت و سوالی که تو ذهنش  

 شکل گرفت رو به زبون آورد:  

_ هیچ این احتمال رو در نظر نگرفتید که ممکنه  

 مثبت بدم ؟!!  برخلاف میل تون جواب  

سینا که معلوم بود حسابی جاخورده ، انتظار نداشت  

 هلیا سوالش رو با سوال به این سختی جواب بده ....  
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بعد از مکث نسبتاً طولانی، با صدایی که موجی از خنده  

 توش بود گفت:  

_ خب حتما ازدواج میکردیم و بعد از چند مدت جدا  

 ش ....   میشدیم هر کسی میرفت دنبال زندگی خود 

 متفکرانه با حالت جدی تری نسبت به قبل ادامه داد:  

_برای من یه نفعی هم داشت اینکه دیگه مامان پروین  

گیر نمیداد که با کی ازدواج کنم .... این وسط برای  

خود شما بد میشد پس مطمئن بودم جوابتون همونیه  

 که من میخوام ....  

 هلیا با نا امیدی و لحنی اندوهناک گفت: 

_ الانم برای من فرقی نداره چون بازم بد میشه ،  

ظاهراً قراره ازدواجی کنم که تهش جدایی  رقم  

 خورده !!!!.... 

هلیا درحالیکه به سمت اشکان میچرخید، تا سینا قطره  

 اشک مزاحمی که از چشمش اومد رو نبینه ، گفت:  

_بخشیدمتون ، همون روز تو همون اتاق بخشیدمت!!!  

 ن.  خدا نگهدارتو 
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ی  سینا از حرفای هلیا سر در نیاورده بود ولی جمله 

قبل از خدا حافظیش حالش رو منقلب کرداونقدر لحن  

مظلومش به دلش چنگ زد که اصلاً یادش رفت جواب  

 خداحافظی هلیا رو بده...  

وقتی به خودش آمد، جای خالی  هلیا و اشکان تو قاب  

 نگاهش بود....  

 منظور هلیا چی بود؟؟!!!  

اینکه گفت " براش فرقی نمی کرده چون بازم    از 

ازدواجی در پیش داره که ممکنه تهش جدایی باشه!!!  

  " 

دختری با شرایط هلیا چرا باید با لحن غمگینی که نا  

امیدی توش موج میزد حرف از طلاقِ ازدواجی بزنه  

 که هنوز شکل نگرفته ؟؟!!.... 
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 ۶۱#قسمت_ 

 

امروز به محض اینکه پاشون رو گذاشتن تو پارک با  

اینکه نزدیکش نبودن وپوریا از دور دیده بودش  چنان  

 سوتی کشید، که همه رو متوجه هلیا کرد...  

بلندی صدای سوت پوریا  بستگی به خوشگل بودن  

دخترداشت ،نظر همه سمت هلیا برگشت وقتی سینا  

این دختره دوست باباست منو  هلیا رو میبینه با گفتن "  

میشناسه!!!" دوستاش رو از پارک  دور میکنه .  

پوریا که به زحمت راضی شده بود  ،همش میگفت "  

دوست بابات عجب دختری داره آدرس بده بریم  

 خواستگاریش !!!"   

بعد از رفتن دوستاش برگشت  پیشش به بهانه ی  

فتار  رسوندنش به خونه ، شاید بتونه با عذر خواهی ر 

 زشتش رو از ذهن هلیا پاک کنه !!!!!  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ی خواستگاریا که  سینا پشیمون بود  که چرا مثل بقیه 

ی شیک و قانع کننده   رفته بود ، برای هلیا هم  جمله 

" تفاهم نداریم" رو بکار نبرده بود!! ، الانم پرونده  

 اش بسته بود، نیازیم به عذرخواهی نبود...  

ای هلیا  میپرسید، بالاخره  باید از سپیده در مورد حرف 

دوستای صمیمی بودن و حتماً از همه چیز خبر  

 داره.......  

 ×××××××××××× 

    

سپیده تو آشپزخونه چیزایی رو روی میز چیده و  

 مشغول بود...... 

سرش تو کتاب آشپزی مادرش بود و بادقت  چیزی رو  

 میخوند، طوریکه متوجه ورود سینا نشد.......  

وباره میخوان چی به خوردمون بدن؟؟  _عُلیا حضرت د 

 کاش میشد این کارا رو فقط واگذار کنی به مامان !!!  

سپیده که حسابی تو حال خودش بود، ترسیده به سینا  

 نگاه کرد و گفت:  
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_یه هانی یه هونی!!! همینطور سرت رو میندازی  

پایین و بیصدا میای تو ، نمیگی کسی خونه نیست  

 زَهره ترک میشم؟؟!!!  

ینا تازه متوجه نَبودِ مادرش شد، سرش رو به  س 

 اطراف چرخوند و پرسید:  

 _ مامان کجاست؟؟!!  

جلسه هفتگی شونه اینبارخونه خانوم مینایی هستن،  

انگار که چیزی یادش اومده باشه با لبخندی برلب نگاه  

 سینا کرد و گفت:  

_ببینی رهاورد جلسه امروز مامان کی باشه!! جون  

و دیگه پسند کن ، از بس میری  سپید این یکی ر 

خواستگاری آلرژی گرفتم تا اسمش میاد بدنم کهیر  

 میزنه.....  

سینا که تازه منظور خواهرش رو فهمیده بود،  آخر  

هفته و تکرار بی ثمر برنامه های مامان و علافی یه  

روز دیگه رو تو ذهنش مجسم کرد، یاد هلیا و ملاقاتی  

اسبی بود تا سوالش رو  که باهم داشتن افتاد!! وقت من 

 از سپیده بپرسه، گلویی صاف کرد وپرسید:  
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 _ این دوستت هلیا!!! داره ازدواج میکنه؟؟ 
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 ۶۲#قسمت_ 

 

سپیده   از سوال بی ربط برادرش حسابی جا خورده  

بود، تابحال ندیده بود سینا در مورد دختری سؤالی  

یادش میاد وقتی جواب منفی هلیا رو بهش  بپرسه حتی  

 گفتن اونقدر بی تفاوت بود که حتی علتش رو نپرسید...  

براش جای سوال بود که چی شده از هلیا میپرسه اونم  

 درباره ی ازدواجش؟!!!  

سپیده میدونست حالا که کنکور تموم شده، دیر یا زود  

 ی فرشاد تو زندگی هلیا پیدا میشه......  سرو کله 
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 سی تازه کرد، با افسوس و آهی از نهاد، گفت:  نف 

_پسر عموش!!! فرشاد شفیعی رو میشناسیش؟ همون  

 که باباش مغازه بزرگ لوازم خانگی رو داره........  

_آره میشناسم دبیرستان تومدرسه مون بود، ولی  

 چندسالی میشه ندیدمش.... 

 انگار چیزی یادش اومده باشه:  

 اومده بود دنبالش؟؟  _همونی نبود که روز کنکور  

 _چرا همون بود........ 

_چقدر قیافه اش فرق کرده!! اون زمان لاغر بود حالا  

هیکلی ساخته برا خودش نشناختمش ،یادمه خیلی پسر  

خوب و سربراهی بود، الانم که ظاهرش عالی و مورد  

 قبول هر دختریه، پس یه عروسی افتادی.......  

 

ق نیست ، از اول که  _نه بابا!! هلیا که اصلاً مواف 

موضوع توخانواده مطرح شده گفته فرشاد رو نمیخواد  

پدر مادرش حتی برادرش حامدم اصراری به این  

ازدواج ندارن میگن هرچی خود هلیا بگه ، اونا ول کن  

 نیستن ....  
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امسال از روز اول  عید بطور رسمی موضوع رو  

مطرح کردن، عیدم انگشتر با خودشون بردن ، هلیا  

لی ناراحت شده بود و از خود فرشاد خواسته بهش  خی 

فرصت بدن، از طرفی هلیا امسال رو شاخشه  

ای که عاشقشه  رو تو یکی از  داروسازی  رشته 

دانشگاههای تهران قبول بشه چون اراک این رشته رو  

 نداره خانوادش هم نمیذارن تنها بره تهران......... 

با تأمل سوالی    سپید در حالیکه چینی به ابروش میداد ، 

که بارها برای خودش تو ذهنش تکرار کرده بود رو به  

 سینا هم گفت:  

 _ولی یه چیز این وسط جور نیست!!!  
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 ۶۳#قسمت_ 

 

سینا به معنی " چی جور نیست؟!! " سرش رو تکون  

 داد و سؤالی نگاهش کرد....... 

گری به خودش گرفت و موشکافانه  سپیده قیافه تحلیل  

 گفت :  

_ببین خیلی ساده است، هلیا فرشاد رو نمیخوادش  

میگه حکم برادر براش داره!! از طرفی هدفش تو  

کنکور فقط داروسازیه که اراک نداره و بهترین  

دانشگاهها تهرانه، خانوادشم نمیذارنش تنها پاشه بره  

ی میکنه میره  تهران، یهو یه پسر که اتفاقاً تهرانم زندگ 

خواستگاریش ، جواب منفی دادن به این خواستگار به  

 بهانه درس خوندن  بنظرت کمی عجیب  نیست؟؟!!! 

سپیده که این بحث براش خیلی مهیج و جالب شده بود  

 در ادامه گفت:  

_ وقتی مامان قرار خواستگاری رو گذاشته بود، یه  

  شادی خاصی تو چهره هلیا پیدا بود و توی  مدرسه  
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،جوری بود که من یک درصدم فکرش رو نمیکردم  

 جوابش منفی باشه.... 

بعد از اونم که جواب منفی رو داد، رفتارش تا مدتی با  

من عجیب بود هر کار کردم علتش رو سر در بیارم  

 نشد. 

خیلی دختر توداریه ، هر حرفی رو راحت نمیزنه ، من  

هنوزم نمیدونم دلیل اصلی جوابش چی بود؟ چون با  

زدواجش با تو  از شر ازدواجی که موافقش نبود  ا 

راحت میشد ، تهران دانشگاهش رو هم بی دردسر   

 میرفت....  

سینا که بخوبی جواب ابهامات خواهرش رو میدونست،  

تو بهُت چیزهایی بود که سپیده  در مورد هلیا گفته بود  

 و حسابی غافلگیرش کرده بود....  

یده بود همینطور  با حرفایی که توپارک از هلیا شن 

سوالی که هلیا ازش پرسیده بود، دیگه مطمئن شد اگر  

خودش نخواسته بود جوابش منفی باشه، الان حتما   

 نسبتی باهم داشتن....... 
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 ××××× 

 

عصر که پروین خانوم از جلسه برگشت، بوی کیکِ  

سپیده همه ی خونه رو برداشته بود و پروین خانوم  

   رو به آشپزخونه کشوند..... 

سپیده بعداز پختن کیک و تمیزکاری آشپزخونه ، دوش  

 گرفته و سرحال مشغول دم کردن چای بود.....  

_ سلام مامان خانوم! بالاخره دلتون اومد  از اون  

 جلسه و دوستان عزیزتون جدا بشید؟!!  

پروین خانوم با لبخند رضایتی که به لب داشت رو به  

 دخترش گفت:  

ه!! چه بویی راه انداختی  _سلام عزیزم ،عافیتت باش 

 ؟!! بوش که میگه باید خوشمزه باشه!! سینا اومده؟؟  

سپید در حال آماده کردن بشقاب برای کیک و لیوان  

 چای بود،  گفت :  

_آره!! ازپیش بابا که اومد بادوستاش قرارداشت، الانم  

 اومده تو اتاقشه!   
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_مامان جون من همین الآن چای خوردم ولی از کیکت  

 ه گذشت، سینا رو هم صداش کن  ....... نمیش 

 

   

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

   ۶۴#قسمت_ 

 

سینا که وارد آشپزخونه شد ،بازم بحث داغ این روزای  

 خونشون براه بود.....  

 کرد: مادرش با آب و تاب تعریف می 

_نمیدونی سپید!!! خانوم بوالحسنی چه تعریفی ازش  

ی خواستگار داره که همه رو  میکرد !! میگفت کل 

جواب کرده پدرش مهندس ضیغمی تو نظام مهندسی  

 پسُت مهمی داره ، خیلی سرشناسه ...... 
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خانوم بوالحسنی گفت  باهاشون صحبت میکنه تا سینا  

 اینجاست قرار آخر هفته رو بذاره  ....  

پروین خانوم همینطور داشت باذوق فراوان ازدختر  

ده بودن  حرف میزد سرش  جدیدی که بهش معرفی کر 

رو لحظه ای چرخوند سینا رو دید که دست به سینه  به  

ورودی آشپزخونه تکیه داده و مادرش رو نگاه   

 میکنه....  

_سلام مامان!! ممکنه کار بابا زودتر تموم بشه منم  

فوراً برمیگردم تهران کلی کار هست که مونده  ،  

 مهران)شریک شرکت( دست تنهاست....  

خانوم که با شوق سرشاری دردونه اش رو  پروین  

نگاه میکرد ، از خیالش گذشت "کسی جادوشون کرده  

که ازدواج پسر شاخ شمشادش سر نمیگیره؟؟ " در  

دلش دعا کرد این یکی اگه خوبه درست بشه!! سعی  

داشت سینا رو راضیش کنه ، در حالیکه با لذت به  

 ت: ی جذاب و قد و قامت پسرش نگاه میکرد، گف چهره 
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_سلام عزیزم، خسته نباشی !! حالا بیا چای و کیک  

دست پخت خواهرت رو بخور در موردش حرف  

 میزنیم ..... 

 سینا درحالیکه به سمت میز میرفت، گفت :  

_ با خوردن کیک سپید پز، اگه راهی بیمارستان نشدیم  

 حرفم میزنیم...... 

سپیده که خیلی رو آشپزیش و نظر بقیه حساس بود  

 نش نشون داد:  سریع واک 

_ایششش، خیلیم دلت بخواد با اینهمه ادعایی که تو  

ی  داری اگه زنت تونست همینم درست کنه باید سجده 

 شکر بجا بیاری...  

سینا با حس دلتنگی این چند روز ، توذهنش  

نازی) نازنین( رومجسم کرد،با یادآوری کیک ها و  

ای  که براش درست میکرد  دسرهای خوشمزه 

 ،  گفت:  لبخندزنان 

_خانوم من که خیلی کدبانو و باسلیقه است.......  

 نظیرش پیدا نمیشه !!!!! 
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ی منظور واضح  پروین خانوم و سپیده فوری متوجه 

سینا شدن ، >>ببین دختره با کاراش چطوری پسرم  

رو جذب خودش کرده !!، اینم که اونجا تنها و بی مادر  

ی پروین  با آشپزی و دوتا عشوه کار رو تموم کرده ول 

نیستم اگه بذارم این ازدواج سربگیره، زودتر باید  

دستش رو بند کنم ...... << ، این شاخ وشونه  

کشیدنای پروین خانوم فقط تو ذهنش بود، با لبخندی  

ظاهری و ملایمت، بدون اینکه منظور سینا رو به  

 روش بیاره، گفت:  

_سینا جان !!  یه دختر بهم معرفی کردن ازهمه نظر   

ای خودته ، تراخدا نه نیار بمون  یه،پدرش هم رشته عال 

 تا بریم شاید با این یکی تفاهم داشتی!!!!! .......    

سینا بی توجه به حرفی که شنیده بود یه تکه کیک  

 برداشت درحالیکه مزه میکرد گفت:  

_مزه اش بد نیست!! ولی بازم به کیک های خانوم من  

 نمیرسه........ 
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پروین خانوم کلافه از اینکه  سینا دست بردار نیست .  

علناً خواسته اش رو نادید گرفته و هنوزم تو فکر  

دختریه که در موردش گفته بود و همه باهاش مخالف  

 بودن، با تحکم گفت:  

_سینا جان!! مطمئن باش من دختری رو که نشناسم و  

واده و اصالتشون ندونم ، عروسم نمی  هیچی از خان 

کنم. مگه اینکه برای ادامه زندگیت اون دختر انتخابت  

 باشه  و ما رو فراموش کنی.  
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سینا که دید همون بحث بی نتیجه همیشگی شروع شده  

، دیگه ادامه نداد... و با غیظی آشکار، راهی اتاقش  

 شد...  

سینا میدونست خانوادش هیچوقت به نازی راضی   

میشن ، دیر یا زود باید از بین  همین خواستگاریا که  ن 

میرن یکی رو انتخاب کنه ، عجب دنیایی شده!!! هیچ  

دختر پسری از انتخابی که براش میشه راضی نیست ،  

یاد هلیا افتاد و حرفای اون روزش تو پارک........ با  

چیزایی هم که از سپیده درباره اش شنیده بود فکر کرد  

 ببینش و باهاش صحبت کنه....... دوباره باید  

همون چند دقیقه که باهاش هم کلام شده بود فهمیده  

بود، عاقل تر از دخترا ی همسن خودشه جوابی که به  

 سوالش داده بود اینو بوضوح  نشون میداد.......   

روزگذشته  و  امروز  ۳شنبه  بود  سینا  حس  میکرد  ۲

پدرش  کاری  رو  که  بخاطرش  اونو  اراک  کشونده  ،  

د اره  طولش  میده   .یه  باغ  نسبتا  بزرگ  وتعدادی  مغاره  

که  از  پدر  مرحومش   بهش  رسیده  بود  رو  بت    سینا  و  

اش  به  تساوی  تقسیم  و  بنامشون  کرده  بود   دخپ 
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ا  تموم  شده  بود  ،  و  اونچه  که   ی  دخپ  کارای  محص 

مربوط  به   سینا  میشد  چون  تهران  بود  مونده  

 ........ بود 

یکراست  به خونه رفت ،  کارش که با پدرش تموم شد  

مادرش و سپیده سرگرم دیدن تلویزیون بودن ، و در  

مورد فیلمی که پخش میشد بحث میکردن ، پروین  

خانوم جواب سلام سینا رو بامحبت داد و به سپیده گفت  

براش میوه بیاره ، سپیده هم با لبخندی برلب رفت تا  

 سفارش مادرش رو انجام بده.....  

لباس راحتی عوض کردو اومد،    سینا لباسش رو با 

کنار مادر و خواهرش نشست، با چهره ی جدی و  

 مصمم گفت : 

_مامان!!!!! فکر کنم کاری نمونده باشه ، من فردا  

 میرم تهران.......  

پروین خانوم به وضوح تغییر رنگ داد و دستپاچه شد،  

سپیده به کمکش اومد و حرفی رو که مادرش قرار بود  

 ، بدون مقدمه چینی گفت :    با آب و تاب  بگه 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

شنبه رو دوست مامان  ۵_قربون داداشم بشم ، روز  

هماهنگ کرده برای خونه ی مهندس ضیغمی ، خانوم  

بوالحسنی گفته بخاطر اونه که قبول کردن وگرنه هر  

کسی رو خونشون راه نمیدن، حالا اگر نریم برای  

م  مامان بد میشه ..... وایی سینا!! انگار دختره خیلی آد 

 حسابیه، از همین حالا بیصبرانه مشتاقم ببینمش  .......  

سینا سکوت کرد تا سپیده هرچی تو دلشه بگه ، پروین  

خانوم راضی از اینکه سپیده کارش رو راحت کرده و  

خوشحال از سکوت سینا ، با آرامش آخرین تکه سیبی  

رو که پوست گرفته بود خورد ... نفسی از سر راحتی  

 ش رو به مبل داد.......  کشید و تکیه ا 

سپیده هنوز تو بهُت رفتار غیرعادی برادرش  بود و با  

ناباوری میوه خوردن و حرکات خونسردانه اش رو  

 تماشا میکرد ، هر آن منتظر واکنش سینا بود.......... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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ر و خواهرش با  میوه اش رو که تموم کرد ،رو به ماد 

 لحنی آروم و شمرده  گفت:  

_دختری با مشخصاتی که گفتید به درد من نمیخوره  

 حتی اگر بینظیر ترین دختر دنیا باشه!!!! ....... 

ایشون باید با از ما بهترون ازدواج کنه ، من هیچ وقت  

حاضر نیستم پامو تو خونه ای بذارم که بخاطر کس  

شده ، از شما تعجّب    ی ورود بهم داده ای اجازه دیگه 

میکنم مامان!!!! چطور حاضرید چنین دختر مغرور و  

 خودپسندی  عروستون بشه؟؟!!! 

 

پروین خانوم ، با شنیدن حرفای سینا آشکارا آرامش  

 چند دقیقه قبلش رو از دست داده بود و  گفت : 
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_منم دیگه خسته شدم از بس برای تو دنبال دخترخوب  

شون هم که ) با لحنی  و خانواده دار گشتم، با هم 

متفاوت ( بدون استثناء تفاهم نداری!! گفتم این یکی  

 شاید به دلت بشینه........  

 سینا با جدیت گفت : 

ای رو دوست دارم ، اما  _میدونید که،  من کس دیگه 

شما موافق این انتخاب نیستید و میخواید به اجبار  با  

تون  دختر دلخواه شما ازدواج کنم، از همین حالا به 

میگم من دیگه هیچ جا خواستگاری با شما نمیام) با  

مکث و حالت شک و دودلی ادامه داد ( ........ بغیر از  

 یه جا!!!  

برای لحظه ای نفس پروین خانوم سنگین، و راه  

تنفسی اش بسته شد با جمله ی سینا که گفته بود  "  

دیگه هیچ جا  خواستگاری نمیاد " ، سپیده هم حیرون  

ست کمی از مادرش نداشت، ولی با گفتن "  بود و د 

غیر از یه جا " ، هر دو امیدوارانه نگاه منتظرشون  

رو  ازش برنمی داشتن تا بدونن اون یه جا  

 کجاست؟؟!!   
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سپیده برای عوض شدن جو سنگینی که بوجود آمده  

 بود، با همون لودِگی همیشگیش گفت:  

و رو از  _داداشی !!!! از قدیم گفتن  آدم باید زن و گا 

 شهر خودش بگیره ....... 

 با خنده  که جزء لاینفک صورت سپیده بود ادامه داد:  

 _حالا این خانوم گاوه کیه؟!!  

 _ هلیا !!  

سینا در حالیکه سرش پایین بود بقدری سریع  این  

جواب عجیب وغریب رو داد که سپیده غیر ارادی خنده  

و بهت    بلندی سر داد ، اما مادرش با قیافه ای متعجّب 

 آلود گفت:  

_سینا جان!! فراموشت شده ؟!هلیا همونیه که جوابش  

بهت منفی بود، تو حاضری دوباره بری و سنگ رویخ  

 بشی ؟!!  

سپیده که برای هرحرفی جوابی تو آستین داشت  

،اونقدری حیرت زده بود که زبونش بند اومده  بود،  

پروین خانوم با اشاره بهش فهموند اونم  یه چیزی  

 !!  بگه 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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سپیده که برای اولین بار مونده بود چی بگه ولی بازم  

 کم نیاورد و برای کمک به مادرش گفت: 

 

_شوخی میکنه مامان!! سینا با این اخلاقش هیچوقت  

دیگه پاشو خونشون نمیذاره چه برسه بمنظور  

گر بدونه جوابشون  خواستگاری بخواد بره، حتی ا 

 اینبار مثبته.......... 

 پروین خانوم اضافه کرد :  
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_خب حالا به فرض بخوایمم بریم ، نمیگن ما که جواب  

منفی دادیم رو چه حسابی دوباره همچین تقاضایی  

 دارید؟؟ اگر دوباره جوابشون منفی باشه چی؟!!  

همه اینا به کنار، پدرت رو میدونم  تو عالم همکاری با  

 ی شفیعی حاضر نمیشه دوباره بهشون  رو بندازه!!  آقا 

سینا با قیافه ای حق بجانب انگار از دلیلی که میخواد  

 بیاره مطمئنه، گفت:  

_اونزمان دلیل جواب منفی شون درس هلیا بود و  

کنکورش ، حالا که این مرحله رو گذرونده میتونه  

 دوباره بهش فکر کنه.........   

فکر کرده بود و دنبال راه حلی    سینا این چند روز خیلی 

میگشت ،تا بتونه از ازدواج تحمیلی که خانوادش  

 اصرار داشتن  جلوگیری کنه...... 

هنوزم درست یا غلط بودن فکری که با سؤال هلیا تو  

 پارک در ذهنش شکل گرفته بود ، رونمیدونست......... 

ولی بنظر خودش این ازدواج صوری، یه برد دوطرفه  

، سینا  از گیر دادنای خانوادش برای  محسوب میشد 

ازدواجی که بهش راضی نبود راحت میشد، هلیا هم  
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مجبور به  ازدواج با پسرعموش  نمیشد، و  میتونست  

بره  تهران در رشته ی مورد علاقه اش ادامه تحصیل  

 بده ....  

عکس العمل هلیا به این پیشنهاد، براش قابل پیش بینی  

نه؟؟!! در سرش صدها سوال  نبود!!!! قبول میکنه یا  

مجهول و بی جواب  داشت ، سینا یکبار دختر بینوا  

روبه کل  ناامیدش کرده، برخوردش اینبار براش کاملاً  

نا مشخص بود، حتی اگه به خونه راهشون نمیداد ویا  

بعد از رفتنشون با شنیدن پیشنهادش با یه تیپا بیرونش  

نهادش  میکرد،نباید ناراحت میشد، چون فکر و پیش 

بقدری عجیب و دور از ذهنه که خودشم متعجبه چطور  

 چنین چیزی  به ذهنش رسیده ؟؟!!!........ 
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جرقه این فکر ناپخته و غیر اصولی رو خود هلیا به  

جونش انداخته بود، و سینا با دمیدن و پروبال دادن  

له ور کرده بود.جدا از بی  بهش، هیزمش رو شع 

شرمانه بودنش اونقدر مزایای وسوسه انگیز و  

فریبنده همراهش بود که سینا براحتی نمیتونست ازش  

 چشم پوشی کنه.....  

عشق نازنین جوری تو وجودش ریشه کرده بود که  

هرگز دلش نمیخواست مجبور به ازدواج تحمیلی بشه   

خود  همراه    و به دنبالش تن دادن  به چیزایی که با 

 خواست .....  داشت و سینا اینو نمی 

اما میدونست دیر یا زود با اصرارهای پی در پی  

 مادرش اتفاق خواهد افتاد .........  

برای جلوگیری از این اتفاق به هر ریسمانی چنگ  

 میزد بلکه اوضاع درست بشه ..... 
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برای کم کردن عذاب وجدانی که دامن گیرش شده بود  

خودش مدام امتیازاتی که این ازدواج برای    وقانع کردن 

 هلیا داشت رو تو ذهنش میشمرد.... 

اول اینکه مثل خودش از ازدواج اجباری رهایی پیدا  

میکرد، دوم اینکه با خیال راحت راهی تهران میشد و  

 دانشگاه میرفت.....  

اش به  البته  مزیت اخیر وقتی با ارزش میشد که رتبه 

ش برسه تقریباً یکماه دیگه  تهران و رشته موردنظر 

ها مشخص میشد، و سینا  باید تا اونموقع صبر  رتبه 

میکرد در صورت خوب بودن  رتبه هلیا که براحتی  

میتونست از سپیده جویا بشه  .هر طور شده پدر  

 مادرش رو برای رفتن به خونشون راضی میکرد .....  

 

 ×××××××× 

     

زن عمو میگفت    فائزه با تأثر و ناراحتی از مشکل چشم 

و اینکه دکترش تشخیص داده وقت عمل آب  

مرواریدش رسیده و چون برای عمل به دکترهای  
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شهرستان اطمینانی ندارن دایی منصورش که ساکن  

تهرانه از یه دکتر معروف  به سختی وقت گرفته تا  

برای تأیید نهایی و عمل اقدام کنن ؛ و زن عمو تا یک  

باید با فرشاد برن تهران    هفته دیگه که وقت دکتر داره 

، فائزه میگفت" اگر این اتفاقات نیافتاده بود همین  

روزا قرار بوده بیان و مراسم نیمه کار عید رو تمومش  

 کنن  "..... 

ولی به خواست زن عمو گذاشتن برای بعد از عملش تا  

بقول خودش بهتر بتونه مراسم فرشاد رو ببینه و  

عمل همه چیز شفاف    حظش رو ببره، شنیده بود بعد از 

 تر و بهتر به چشم میاد.....  

هلیا برای زن عموش ناراحت شد، مدتها بود که  

میدونست از ناراحتی چشم و تاری دیدش،  رنج میبره  

ولی دکتر تشخیص داده بوده هنوز موقع عملش نشده  

 و حالا زمانش فرا رسیده و باید عمل کنه.....  

که بتونه دنبال راه  ای  این برای هلیا یعنی وقت اضافه 

کاری باشه تا فرشاد رو از تصمیمی که داره منصرفش  

 کنه ..... 
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 ۶۹#قسمت_ 

 

اینطور که از فائزه شنیده بود فرشاد طبق حرفایی که  

تو آخرین دیدارشون بهش گفته بود؛ حسین نامی رو  

ن نفره که میاره  مدتیه آورده مغازه عمو این چندمی 

اشون بعداز نهایتاً دوهفته توزرد از آب دراومدن و  بقیه 

 مورد تأیید واقع نشدن....... 

ولی حسین نزدیک یکماهی میشه موندگار شده و از  

هرنظر از فیلترهای ذره بینی فرشاد با موفقیت عبور  

کرده و تا الان مورد پسندش بوده ، حالا با مسافرتی  
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مادرش مدتی به تهران میره  که برای دکترو عمل  

میتونه بصورت آزمایشی ببینه در نبودش از پَسِ کارا  

 اونطور که میخواد ،برمیاد یا نه؟؟!!......  

 

با این اوصاف فرشاد این مدت بیکار ننشسته و طبق  

قولی که داده بود، طوری برنامه ریزی کرده که در  

 .  صورت قبولی هلیا بتونه باهاش  راهی تهران بشه.... 

شاید اینطور که میگن عشق بعد از ازدواجم ، واقعاً  

وجود داشته باشه!! الان که دیگه سینایی وجود نداره  

بهتره به فرشاد جدی تر فکرکنه، و سعی کنه تو ذهنش  

 اونو چیزی فراتر از برادر ببینه........... 

روزای بی خبری و برزخ کشنده انتظار برای اومدن  

رو رها نمیکرد با وجودیکه به    ای هلیا رتبه ها لحظه 

روش سپیده یه روز جمعه به کمک مادرش همه کتابا  

هاشو داخل کارتن گذاشته و به زیرزمین منتقل  و جزوه 

کرده بود، تا با دیدنشون دلشوره سراغش نیاد. اتاقش  

رو هم مثل  موقعی که سینا میخواست پا توش بذاره  
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داده و به  بخوبی تمیز کرده بود، و دکورش رو تغییر  

 حالت اولش برگردونده بود..........  

با گذشت زمان و این تغییرات  دوباره آرامش اولیه به  

 اتاقش  برگشته بود و حس بهتری داشت.  

ترداده بود ؛  بغیر از مهمونی هایی که قولشون رو قبل 

چندروزی که به عادت گذشته با فائزه خونه عزیزجون  

مسمومی خوش  اتراق کردن و فارغ از هر فکر  

 گذرونده بودن......   

بجز عمل یکی از چشم های زن عمو در تهران اتفاق  

 ای نیافتاده بود...... خاص دیگه 

گیر و  فائزه میگفت اینجور مواقع مادرش بقدری بهانه 

حساس میشه که فقط فرشاد قلقش رو میدونه که چه  

کار انجام بده و فقط اونه که میتونه از پسش  بر بیاد و  

 ومش کنه ........  آر 

واقعا فرشاد نمونه یه پسر خوب برای خانواده، یه  

همسر خوب برای دختری که باهاش ازدواج میکنه و  

 یه پدر خوبتر برای فرزندش به حساب میومد ..... 
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این آخری رو  از رفتار دلبرانه و آمیخته به عشقش با  

نورسا میشد کاملا حس کرد ، همین باعث شده بود  

مقایسه با عمو حامدش جور خاص و  نورسا در  

 متفاوتی  داییش رو دوست داشته باشه........ 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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 ۷۰#قسمت_ 

 

وقتی همراه حامد به محوطه دانشگاه اراک رسیدن ، با  

انبوهی از داوطلبان مواجه شدن که همه برای گرفتن  

زمان اومدن    رتبه اومده بودن؛ از چند روز پیش که 

رتبه ها مشخص بود، اونقدر  استرس داشت، که  

 ساعات خوبی رو نگذرونده بود.......  
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حالام دوست داشت زودتر نتایج زحماتش رو بدونه ؛ با  

اش رو به  دستایی لرزون شماره داوطلبی و شناسنامه 

حامد داد تا براش بگیره انگار خودش دلش رو  

 نداشت!!!!!....  

رخوند سمت صدای آشنایی  که تو  بی هوا سرش رو چ 

 اون شلوغی  اسمش رو میگفت........ 

سپیده بود با برگه ای در دستش که تو هوا میچرخوند  

 و  با لبخند دندون نمایی به سمتش میومد .......    

 ی هلیا رو بین دستش فشار دادو گفت:  دستای یخ کرده 

 _سلام دختررر!! چقد یخی تو؟! گرفتی رتبه اتو؟؟  

 سلام !!! حامد رفته  بگیره، اوناهاش داره میاد.......  _ 

هردو نگاهشون  متوجه جایی شد که هلیا اشاره  

 میکرد ....... 

تا رسیدن حامد هلیا همچنان در تلاطم مرز بین رویا و  

حقیقت سیر میکرد. قلبش از هیجان و اضطراب دیوانه  

وار به سینه اش میکوبید، و هر لحظه حس میکرد از  

بزنه بیرون ، از چهره حامدکه متفکرانه و رمز    دهنش 

آلود برگه تو دستش رو نگاه میکرد چیزی مشخص  
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نبود ، حامد به محض رسیدن به هلیا بدون توجه به  

حضور سپیده، بی معطلی  هلیا رو که داشت پس  

میافتاد میون بازوان امنش  گرفت و فشارش داد، وقتی  

کمی از    اشکای هلیا از شدت هیجان  روان شد ، 

خودش فاصله داد و با عشقی برادرانه تو چشمای  

خیس از اشک هلیا که اینجور وقتا از همیشه زیباتر  

 میشد نگاه کرد و با محبت  گفت:  

_تبریک میگم خواهر کوچیکه!! گل کاشتی ،ترشی  

 نخورده یه چیزی شدی ......... 

صدای جیغ شاد سپیده که بلند شد ، تازه حامد متوجه  

شد.با عذرخواهی سلام احوالپرسی  ی حضورش  

کرد،در حالیکه  برگه هلیا رو بهش میداد رو کرد به  

 سپیده  و گفت :  

 _شما چه کردید؟ از رتبه تون راضی هستید؟؟!! 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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 ۷۱#قسمت_ 

 

سپیده در حالیکه چینی به ابروش مینداخت، با بی  

 خیالی گفت:  

ی زمین تا  ه نجومیه به اندازه فاصله _مال من ک 

 خورشیده ........هلی !!!!! بده ببینم رتبه اتو.........  

اش  لحظه ای نمی  هلیا در حالیکه برق نگاه شیفته 

زیر گروه پزشکی    ۱۳۰رفت ، همچنان محو رتبه ی  

اش بود. تو زیر گروههای دیگه رتبه بهتری  

 داشت ......... 

ل خودشه و حواسش به کسی  سپیده که دید هلیا تو حا 

نیست، برگه رو از تو دست هلیا کشید و با دیدنش  

 سوتی زد:  

_اوه لا لا لا  لا!!! ببین چه کرده بیشلف بی  

 وجدان ........  
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به محض اینکه سرش رو بالا آورد، با چشمای متعجب  

حامد که موجی از خنده درش بود، روبرو شد !!! حامد  

 ن سپیده بود........   همچنان تو بهُت طرز حرف زد 

تابحال تو اطرافشون و از هلیا ندیده بود یه دختر  

 اینطوری صحبت کنه!!!!.......  

سپیده که متوجه حامد شد لب گزید و با خونسردی به  

 قیافه ی سرگشته و متعجب  حامد لبخندی زد........  

رتبه ی سپیده برای اون زمان بقول خودش نجومی و  

این رتبه ففط پیام نور  قبول  هزار بود، با  ۳۵تو  

 میشد ...  

رتبه هلیا برای پزشکی و زیرشاخه هاش تو بهترین  

 دانشگاه های تهران کافی بود........ 

تو مسیر رفتن به خونه سپیده  همراهشون شد ، بقول  

اش براش چندان هم  خودش درس نخونده بود و رتبه 

مهم نبود ، و بدون توجّه به حضور حامد اونقدر  

ره بازی در آورد و خندیدن  که نفهمیدن چه موقع  مسخ 

جلوی خونه آقای معتمدی رسیدن !!!! به محض  
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ای از   خداحافظی از سپیده، حامد که هنوز ته خنده 

 حرفای سپیده رو لبش بود رو به هلیا گفت : 

_ نگفته بودی خواهر سینا اینقد بامزه است !!! چقدر  

 پر انرژیه یه ریز حرف میزنه ...... 

آره سپید همینجوریه حرف زدن عادیشم بانمکه و    _ 

 همه رو به خنده  میندازه ..... 

_سینا با اینکه پسره، ندیدم هیچ وقت اینجوری باشه  

همیشه جدیه و رفتاراش تو یه چارچوب خاصیه و از  

 حدش تجاوز نمیکنه .... 

هلیا با یادآوری اسم سینا از زبون حامد دوباره داغ  

یگه ادامه نداد تا حال خوشش  دلش تازه شده بود د 

خراب نشه ، سر راه حامد شیرینی خرید، مادرش  

بیتابانه به استقبالشون آمد با دیدن چهره خندونشون و  

جعبه شیرینی فهمید نتیجه ی خوبی که منتظرش بودن  

 اتفّاق افتاده .......  

با گفتن خداروشکر و تبریک  !!!!سر و صورت  

 ...  دخترش رو بوسه بارون کرد.... 
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اش خصوصاً حامد تشویقش میکردن پزشکی  خانواده 

اراک رو جزو اولین انتخاباش در نظر داشته باشه ،  

مادرش با یادآوری اینکه فریده خانوم عروس دوست  

صمیمی اش که هلیا خیلی دوستش داشت،  استاد زبان  

دانشگاه علوم پزشکی اراکه، همش از مزایای انتخاب  

امیدوار بود روی هلیا     پزشکی اراک براش میگفت و 

 تاثیر مثبت داشته باشه  .....  

اما هلیا اینبار مرموزبازی درآورد و نحوه انتخاب  

اش رو طوری پیش برد که فقط خودش میدونست  رشته 

چی انتخاب کرده ، فعلاً که همینطور داشت طبق سلیقه  

و نظر شخصیش پیش میرفت نهایتش این بود که  

 .  نمیذاشتن بره!!!!!...... 

میتونست با پیگیری قبولیش رو  انتقال بده به پزشکی  

اراک چون ترازش از نفر اولی که اراک میگرفتن  

مطمئنا بالاتر بود و مشکلی نداشت، فوقش تا ترم  

بهمن طول میکشید و به این ترتیب با یه ترم عقب  

افتادن از تحصیل  میتونست شاهد پرپر شدن آرزوهاش  

 باشه .........  
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ای هم وجود داشت و اون ازدواجش با  یگه گزینه د 

فرشاد بود وطبق قولی که بهش داده بود، میتونست به   

 تهران بره !!!! 

ولی وقتی بطور واقعی بهش فکر میکرد ناخودآگاه   

لرز به تنش میومد، چطور میتونست به خواسته هایی  

که محال بود فرشاد بعد از ازدواج ذره ای ازش بگذره  

؟؟!!!! هنوزم حسش به فرشاد همونیه  ، پاسخ مثبت بده 

 که بارها گفته بود...... 

تو این مدت خیلی سعی کرده بود به شوهر بودنش فکر  

کنه ولی خیلی زود پسش میزد ،چون اصلاً براش قابل  

هضم نبود، و هیچ جوره نشد خودشو راضی کنه تا  

 بتونه  به رابطه زناشویی باهاش فکر کنه!!!!!!  ....... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۲#قسمت_ 

 

روز جمعه بود ،طبق معمول هر هفته دخترای آقای  

معتمدی ناهار مهمون خونه پدر بودن،سیمین خواهر  

ساله به اسم    ۱۴بزرگ سینا عروس داییش و یه دختر  

صوفیاداشت، سودابه خواهر بعدی همسرش سرهنگ  

های ارشیا  ساله به نام ۷قلو  ۲و صاحب یک جفت پسر  

و ایلیا بود ، ثریا هم همسرش استاد دانشگاه و بهار  

 ماهه رو داشت..... ۳کوچولوی  

پسرای سودابه از سر و صدای زیاد حیاط رو ، روی  

سرشون گذاشته بودن .... پروین خانوم نگران بود  

اتفّاقی براشون بیافته و مدام به سودابه تذکر میداد  

هی سر  حواسش بهشون باشه ، خودشم هرزگا 

 میزد...... 

صوفیا با عشقی وافر از کنار بهار کوچولو تکون  

نمیخورد و با اشتیاق همه حرکاتش رو زیر نظر داشت  
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وبه  مادرش غُرغُر میکرد که چرا تنهاست و خواهر یا  

 برادری نداره؟؟!!!! 

خواهرا فارغ از همه چیز ، مثل همیشه که به هم  

 میرسیدن مشغول گپ زدن بودن.... 

خانوم وسط حرف دخترا اومد و با لحنی شماتت  پروین  

 بار گفت : 

تا خواهرید و یه برادر!!!! ، شماها نمیتونید یه  ۴_  

دختر خوب پیدا کنید و برادرتون رو راضی به ازدواج  

کنید؟؟!!!، تا بلکه  اون دختره دست از سرش  

 برداره!!!!، از نگرانی این پسر شب و روز ندارم .... 

م شده بود ، برمیگشت همینجا  ایکاش درسش که تمو 

پیش خودمون یه کاری راه مینداخت .حتی اگر مثل  

حامد پسر مهری خانوم پیش باباش میرفت خیالمون  

راحت  بود ، این حجره  که اول تا آخر مال سیناست  

بهتر بود از اول خودش میومد از پدرش چَم و خَم کار  

 رو یاد می گرفت ...... 

وم شد آهی کشید ، سیمین  حرفای پروین خانوم که تم 

 در جواب حرفای مادرش گفت: 
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_ مادر من !!! مگه سینا چند سال درس خونده که بیاد  

 حجره بابا؟؟!!!  

سینا دوست داره تو رشته خودش کار کنه ، درضمن  

این سینایی که من دیدم یک دنده تر از این حرفاست،که  

به حرف و نظر ما اهمیت بده؛ اینهمه خواستگاری   

د بغیر ازیکیشون ، که جوابشون منفی بود بقیه رو  رفتی 

بدون استثناء گفت " تفاهم ندارن" ، آخه مگه با یه  

جلسه حرف زدن میشه به این نتیجه رسید ؟!! کاملا  

مشخصه الکی میگه ، فقط میخواد عیب  بیخودی  

 بگیره تا از سر خودش وا کنه ...... 

واج کنه،   سپیده که هنوزم دوست داشت هلیا با سینا ازد 

 با ذوق گفت : 

_ ولی سینا آخرین بار خودش گفت،  هیج جای دیگه  

خواستگاری نمیاد!!!!! فقط حاضره  دوباره خونه هلیا  

 بریم........ 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۳#قسمت_ 

 

خواهرا که اولین بار بود این حرف رو میشنیدن با  

هم نگاه کردن ، ثریا   چشمای گردشده از تعجب، به  

 زودتر از همه از حالت بهت در اومد و گفت : 

_ واااااا اینا که جواب رد دادن ، حالا میخواد دوباره   

 پاشه بره بگه چی ؟؟!!!! 

 سیمین در تایید حرف ثریا ،اضافه کرد: 

_ اینجوری دختره فکر میکنه حالا چه خبره ؟!! با  

واستگاری  وجود جواب منفی که دادن  دوباره ازش خ 

بشه صورت خوبی نداره،  در ضمن اگر دوباره  

 جوابشون منفی باشه چی ؟؟!!! 
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پروین خانوم که با دختراش هم عقیده بود در تایید  

 حرفاشون گفت : 

_ من که از خدام بود هلیا عروسم بشه ، ولی بعد از  

اینکه جواب رد دادن دلیلی نمی بینم دوباره بریم، در  

ون دیگه راضی نمیشه به دوباره  ضمن میدونم که  بابات 

 رفتن .....  

سودابه  که تا اون لحظه ساکت بود در حالیکه بهار رو  

 بغل میکرد،  با لحن شوخی گفت: 

_ شایدم برای تلافی جواب منفی که دادن ، اینبار  

میخواد بره ،بعدم  مثل بقیه خواستگاریا بگه تفاهم  

 نداریم!!!! 

 

 گفت:     سپیده برای پایان دادن به غائله 

_سیمین جان !!! هلیا ابدا اونطوری که فکر میکنید  

خودشو بگیره و تاقچه بالا بذاره نیست ، من چند ساله  

باهاش دوستم خیلی دختر خوبیه ، بنظرم سینا راست  

میگه چه اشکالی داره، دوباره بریم ؟!!! شاید سینا  

دلش پیش هلیاست که هر جا میره میگه تفاهم  
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ام دلیل جواب منفی که داد ،رو گفت  نداریم !!!خود هلی 

 فقط درسش بوده !!!!........ 

 در ادامه در حالیکه نفس تازه می کرد ، گفت : 

_حتی پسرعموش رو هم به خاطر درسش رَدش کرده  

اونام قراره همین روزا دوباره برن برای تموم کردن  

حرفاشون ، البته هلیا اصلاً به پسرعموش راضی  

ای که آورده قبولیش تهران    نیست . الآنم با رتبه 

 حتمیه، سینام که تهران زندگی میکنه......... 

با وجودی که به حرفی که میخواست بزنه مطمئن نبود  

 ولی با حالتی حق بجانب ادامه داد:  

 من مطمئنم اینبار جواب هلیا مثبته!!!! .....  -  

خواهرای سپیده ،از توضیحات واضحی که ازش شنیدن  

و رضایت خودشون رو اعلام  نسبتا قانع شدن  

 کردن....... 

 

پروین خانوم نگاه مبهم و خُرده گیرانه اش رو به  

 دخترا انداخت و گفت:  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_نمیدونم والا !!! از دست شماها چه گِلی به سرم  

 بگیرم،  بعید میدونم باباتون راضی بشه دوباره بیاد....  

 سپیده نگاه شوخ و خندونش رو به مادرش داد و گفت:  

ین خانوم !!!! راضی کردن بابا کار خودته ، فقط  _پرو 

 از عهده ی خودت برمیاد. 

سپیده که وضعیت رو رضایت بخش دید با شوق و ذوق  

فراوان طی تماس تلفنی با سینا  پیروزمندانه، شرح  

واقعه رو داد و بهش گفت "با کلی چکش زدن مامان  

راضی شد به رفتن دوباره خونه اقای  

چاکریم !! ولی فکر نکن الکی و  شفیعی .....داداشی  

 مفتیه! به موقعش باهات حساب میکنم .... " 

بنا بر، این شد که سینا برای آخر هفته خودشو  

 برسونه ..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۷۴#قسمت_ 

 

 

ی اول شهریور  روزای گرم و پایانی امَرداد بود ،  نیمه 

مد، با وجودیکه هلیا بخاطر  جوابهای نهایی کنکور میا 

اش  تا حدی  رتبه خوبش از قبولی دانشگاه و رشته 

خیالش راحت بود ولی بدون اینکه خودش بخواد  

 ای رهاش نمی کرد.........  استرس لحظه 

زن عمو که تقریبا یکماه قبل یک چشمش روعمل کرده  

اش دوم شهریور بود .... و  بود، عمل چشم دیگه 

گاه فائزه از خونشون خبر میآورد  اینطور که گاه و بی 

قرار بود بعد از عمل دوم زن عمو و باز کردن  

 پانسمانش برای رسمی کردن خواستگاری اقدام کنن ...  

 هلیا نگران بود!!! 

 ××××××× 
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از حموم بیرون اومد،به قصد رفتن به آشپزخونه  شنید  

که مادرش با تلفن صحبت میکنه، از لابلای حرفای  

د یه خبرایی هست ، طولی نکشید که  مادرش فهمی 

صدای "سلام برسونید ، تا ببینیم قسمت چی باشه "و  

 خداحافظی مادرش رو شنید.......  

مهری خانوم با صورتی خندون و شاد به دخترش چشم  

 دوخت و گفت:  

 _عافیت باشه مادر!!! تو تازگیا با سپید حرف زدی؟؟  

ال کرد  _همین چند روز پیش تماس گرفت و حال و احو 

 ، برای چی میپرسی مامان؟!  

_پروین خانوم بود زنگ زد، الان داشتم باهاش صحبت  

 میکردم.  

هلیا در حالیکه لیوان شربت آبلیمویی روکه درست  

کرده بود میخورد با قیافه ای فضول و پرسشگر  

 مادرش رو تماشا میکرد :  

 _خُب چیکار داشتن؟؟  

 یچی نگفته؟؟!!  _باور کنم که سپید دراین رابطه به توه 
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هلیا که واقعاً از حرفای مادرش سردر نمی آورد، با  

 نگاهی خیره و موشکافانه گفت:  

ی منظورتون نمیشم، مگه چیزی باید به من  _متوجه 

های همیشگی چیزخاصی گفته  گفت؟!! جز صحبت می 

 نشد....  

_یعنی میخوای بگی درمورد خواستگاری دوباره ی  

 برادرش چیزی نمیدونی؟؟!!!! 

با شنیدن این حرف انگار زمان براش  متوقف شد .  

اش برای لحظه ای رفت و دوباره برگشت،  علایم حیاتی 

وقتی به خودش اومد همه ی وجودش نبض شده بود و  

تپیدن گرفت. در دلش  ولوله و غوغایی شورانگیز  بر  

پا شد .حس های ضد و نقیض یک به یک وجودش رو  

 پر و خالی می کردن........... 

 حرفای اون روز سینا  تو پارک براش زنده شد!!!  

*معذرت خواهیش با اون چهره ی نادم و لحن ملالت  

 آوری که بابت رفتارش روز خواستگاری کرده بود.....  

*حس مسئولیت  موندن،  برای رسوندنش به  

 خونه ..... 
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*از همه مهمتر جمله ای که تو اتاقش بهش گفته بود  

رم !!!.....بارها با یادآوری این  دلیلی برای مخالفت ندا 

جمله همه وجودش پر کشیده و تا عرش خدا رفته  

 بود..... 

 و حالام  خواستگاری دوباره اش!!! ....... 

 

فرضیه ای وجود داشت که میگفت "شاید رابطه اش    

 با اون دختر به بن بست رسیده  !!!!! "...... 

ولی خیلی زود حس قویتری نقضش میکرد و بهش  

" حتما بازم نقشه جدیدی  در سر    میگفت 

 داره !!!!!".....  

مگه میشه کسی با اون  تب تند عاشق و  بعد از مدت  

 کوتاهی  فارغ بشه ؟؟!!!!  

ی اخیر منطقی تر بنظر میرسید ، هر قدر ذهن  فرضیه 

مغشوش و سرگردونش رو میکاوید برای دلیل  

ی سینا ، راه به جایی نمی  خواستگاری دوباره 

 ... برد..... 
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ذهن بیدار و منطقیش مدام  نهیب میزد اجازه ورود   

دوباره بهشون نده !!!! اتفاقات  خوشی در انتظارت  

 نیست!!........ 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۵#قسمت_ 

 

به مرور و با گذشت زمان،  سعی خودش رو کرده بود  

سر  تا لحظات بدی که بواسطه  خواستگاری سینا  از  

گذرونده بود رو  فراموش کنه، تا حد زیادی هم موفق  

 شده بود .....  

اما دوباره با تماس پروین خانوم  همه چیز براش  

 تداعی و زنده شده بود ........ 
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فکرش به چند روز پیش و تماس سپیده کشیده  

شد.....ای سپیده ی موزمار!!!  به بهانه ی احوالپرسی  

رموزبازی تونسته بود   سر صحبت رو باز کرد و  با م 

ی خواستگاری فرشاد و  از زیر زبونش در مورد نتیجه 

 شرایط فعلیش سر در بیاره....... 

سپیده از اون خواهرای خوب و قابل اعتمادی بود که  

 هر برادر یا خواهری آرزوش رو داشت....... 

در روزای سخت و دشوار    کاش خواهری داشت!!!! 

راهنمایی و    زندگیش، سنگ صبورش میشد تا از 

 مشورتش بهرمند بشه ........  

با اینکه رابطه خیلی خوبی با حامد داشت ولی  

نمیتونست راجع به هر چیزی باهاش صحبت کنه، چون  

حامد مطمئنا درکی از احساس دخترونه نداشت پس در  

تونست همراه و همدلش  بسیاری از موارد نمی 

 باشه ...... 

کرد، دوستای    به آنی خودش رو تنهاترین دختر حس 

صمیمیش فقط سپیده و فائزه بودن ،که هر کدوم  

 مطمئنا  طرف برادر خودش بود........  
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ای نداشت. باید یک گزینه رو  انتخاب  ظاهرا چاره 

میکرد ، عقل هوشیارش میگفت بطور جدی دل به  

فرشادی بده که مطمئن بود دیوانه وار هلیا رو دوست  

دار رسمیش با هلیا  داره ... فرشاد بعد از آخرین دی 

عمو با  مسئله رو تموم شده میدونست و بعد از عمل زن 

بازگشتش از تهران خیلی سریع  بساط عروسی رو   

 فراهم میکرد.......  

در اینصورت هلیا میبایست به امید رسیدن به عشق  

 بعد از ازدواج باشه!!!.... 

دل بیمارش هم میگفت دوباره سینا رو بپذیره ، حتی   

شتن هیچ حس مثبتی در مورد خواستگاری  بدون دا 

 اش  ...... دوباره 

 

حکم آدمی رو داشت، که تو برزخ انتخاب گیر کرده ،  

 نه راه پس داره و نه راه پیش........ 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۶#قسمت_ 

 

سینا شک داشت هلیا بار دیگه اجازه  رفتن به  

ن وجود نیروی خاص درونی  خونشون رو بده !!! با ای 

داد به اینکه تا پایان ، سناریوی جدید  اونو سوق می 

ذهنش رو بخوبی کارگردانی کنه و نمایشی که خودش  

اش  نقش اولش بود رو با مهارت تا به آخر ادامه 

 بده.......... 

بر خلاف دفعات پیش که خواستگاری از قبل تعیین شده  

ن میشد، اینباروقتی  بود، و سینا با اکراه مجبور به رفت 

مادرش طی تماس تلفنی بهش خبر داده بود" موافقت  

 کردن  !!! " ...... 
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با رضایت راهی اراک شده بود...... و الآن مثل دفعه  

ی آقای شفیعی بودن ، با این تفاوت که   قبل خونه 

 سیمین خواهر بزرگترش همراهشون بود.......  

میذاشت ،از    سیمین که  برای اولین بار پا تو خونشون 

بدو ورودش  با دیدن حیاط بسیار زیبایی که پیش  

ی پخش شده در  روش بود، و بوی خوش و مست کننده 

فضا، ناخودآگاه لبخندی از سر شوق  بر لبش اومد و  

 حس خوبی سراسر وجودش رو در بر گرفت ........ 

ازمسیر سنگ فرش حیاط نسبتا بزرگشون که    

زیبایی رو از    میگذشتن سمت چپش باغچه وسیع و 

نظر گذروند که پر بود از طراوت ، شادابی و  

 سرزندگی ........ 

درست وسط باغچه تپه ی کوچکی پوشیده از چمن و  

پایین تپه دورتا دور پر بود از گلهای شمعدونی زیبا ،  

علاوه بر تپه، باغچه سراسر چمن پوش بود و  

جایش رو باسلیقه و مهارت  خاصی  تعدادی  جای 

گلهای رز ،محمدی و اطلسی پوشونده    وته درخت و ب 

 وجلوه زیبایی بهش بخشیده بود....   
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ی باغچه با گلدونهای یکدست شمعدونی  سنگ لبه 

قرمز و صورتی، مزین  شده بود....قسمتی از حیاط که  

نزدیک در ورودی ) قبل از باغچه ی بزرگ( بصورت   

غیر هم سطح  با چند پله جدا و به موی انگوری ختم  

ی سطح داربست فلزی رو پوشش داده  د که همه میش 

های فلزی سفید رنگ،   بود، همراه با میز و صندلی 

محیط آرامش بخشی شبیه آلاچیق  درست کرده بود ،  

کنارش درخت نارون مجنونی بود که شاخ و برگهاش  

ست ، کمی  داد سالهاست مهمون اون باغچه نشون می 

بِسم زیبایی  تر و نزدیک به  در ورودی  درخت  پایین 

 خودنمایی میکرد..... 

سپیده و مادرش قبل ترهابراش از زیبایی حیاط و    

خونه هلیا گفته بودن، اما دیدنش به چشم خودش لطف  

 داشت....... دیگه ای 

   

گرم و صمیمی مشغول    مثل دفعه قبل دو خانواده 

صحبت بودن، انگار هیچ جواب منفی داده نشده و بار  

 خونه میذاشتن ..........    اولشون بود پا تو اون 
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اینبار از همون ابتدا حامد عهده دار پذیرایی شد حتی  

چای اول رو هم خودش برده بود، بوضوح جای خالی  

هیرمان و فریبا  که بخاطر عمل چشم مادرش به تهران  

رفته بودن، حس میشد...... ، در هر دوبار مجلس  

خواستگاری  عزیز جون رو که حضورش لازم بود،  

اطر حساسیت خاصش روی هلیا و فرشاد ، نگفته  بخ 

 بودن تا چیزی مشخص نشده ، خودخوری نکنه..... 

برای هلیایی که مشتاقانه انتظار میکشید   دوباره پا تو  

چاردیواری اتاقش بذارن تا پی به دلیل خواستگاری  

 دوباره سینا ببره ، ثانیه ها  به کندی می گذشت...... 

 

تاد!!  چقدر با خودش کلنجار رفته  یاد چند روز اخیر اف 

بود، تا بتونه دلشو راضی به نپذیرفتن سینا کنه، تجربه  

ناراحت کننده دفعه قبل تصمیم گیری رو براش دشوار  

 کرده بود........    

ازطرفی هرچه در مورد فرشاد بیشتر فکر میکرد ، به  

این نتیجه می رسید که این پسر لیاقت خیلی بهتری  

ی هلیا برنمیامد عشقی رو که لایقشه و  ه داره ،از عهد 
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باید همسرش با جون و دل به پاش بریزه، تقدیمش  

 کنه ...... 

ی  عمو با ذوق وافر از مدتها قبل طبقه اونطور که زن   

بالای خونشون رو برای فرشاد آماده کرده بود، به امید  

اینکه فرشاد کنار خودشون زندگی کنه حالا اگر  بخاطر  

عمو  ران بشه برای عمو اینا خصوصا زن هلیا راهی ته 

،دوری از تنها پسرشون سخته،و این رو هم مطمئن  

بود که خانواده عمو هنوز از تصمیم فرشاد خبر  

 ندارن .... 

ی سعیش رو میکنه تا هلیا  در اینکه فرشاد همه 

خوشبخت باشه شکی نیست، ولی وقتی دل هلیا باهاش  

ر که باید  نیست نمیتونه به اندازه کافی و اونطو 

 محبتاش رو جبران  کنه ....... 

بنابراین از بین بد و بدتر،  مجبور به انتخاب بد شده  

 بود...... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۷#قسمت_ 

 

با صدای شاد پروین خانوم از فکر بیرون آمد که  

 میگفت:  

_هرچند که دختر پسر قبلاً باهم صحبت کردن  

اینبار هلیا جون کنکورش رو داده ،  ،خداروشکر  

انشاءالله دیگه مشکلی نباشه با این وجود بهتره بازم  

 صحبتی باهم داشته باشن........  

آقای معتمدی با تایید حرفای همسرش ، و اجازه گرفتن  

 از پدرهلیا ، رو به سینا گفت :  

 _پسرم با هلیا خانوم دوباره حرفاتون رو بزنید..........  

سینا راه رو بلد بود ولی بازم صبر کرد تا هلیا  اینبار  

اول بره، به در اتاق که رسیدن هلیا تعارف  کرد اول  
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سینا وارد شد، خودشم پشت سرش رفت و در رو  نیمه  

 بست .....  

سینا همون صندلی قبلی رو انتخاب کرد، با این تفاوت  

که جاش با تغییر کنار پنجره قرار گرفته بود، تصویر   

 حیاط به اتاق جلوه خاصی بخشیده بود...........  زیبای  

با وجودیکه مدام حرفایی رو که میخواست بگه تو  

ذهنش مرور کرده بود ولی حالا فکر نمی کردبه زبون  

 آوردنش براش اینقدر سخت باشه.......  

ی منتظر هلیا، یک لحظه به کل ،از  با تماشای قیافه 

دیگه بیفایده    تصمیمی که گرفته بود، پشیمون شد. اما 

بود، باید کاری که شروع و تقریبا  تا نیمه پیش برده  

 بود رو  به پایان میرسوند.......  

 _خب راستش نمیدونم چطور بگم؟؟!!  

هلیا که دیگه  مطمئن شده بود ،بازم کاسه ای زیر نیم  

اشه ، با نگاهی خنثی و مات در حالیکه حرکات   کاسه 

ت ، با پوزخندی  ی سینا رو زیر نظر داش دستپاچه 

 آشکارا  و لحن خاصی گفت:  

 _ مثل دفعه پیش راحت باشید!!!!...... 
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سینا که دیگه حسابی شرمنده شده بود، با حالتی کلافه  

 و مستأصل گفت:  

_ قبل از هرچیز بخاطر رتبه خوبتون بهتون تبریک  

 میگم ، چیا رو انتخاب رشته  کردید؟؟  

چی تو سر سینا  هلیا لحظه شماری میکرد زودتر بفهمه  

 میگذره ؟ با بی حوصلگی  گفت:  

ها از دانشگاه تهران به بعد ، بعدم  _همه داروسازی 

 پزشکی  اراک .....  

_ خب پس این نشون میده داروسازی رو خیلی دوست  

ای که داری همون انتخاب اول  داری،و مطمئنا با رتبه 

رو قبولی ...  انتخاب پزشکی اراک هم نشون میده یه  

ل رو درنظر گرفتی که ممکنه نتونی تهران بری  احتما 

 انتخاب بعدیت رو بتونی قبول بشی .....  

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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 ۷۸#قسمت_ 

 

هلیا در حالیکه تو شک تغییر یهویی ولحن خودمونی  

اش از حرفایی که میشنید وخودش از  سینا بود، حوصله 

 و کلافه گفت:  حفظ بود  سر رفته بود ، عصبی  

_بله همینطوره ، حالا راحت بگید هدف شما از این  

 خواستگاری چیه؟؟!!!  

_خب راستش بعد از دیدنت تو پارک !! و سوالی که در  

جواب سوال من کردی،  اینکه " اگر جوابت مثبت بود   

چه برخوردی میکردم ؟؟!!! "..... خیلی فکر کردم به  

رایط یکسانی داریم  این نتیجه رسیدم ما هردو تقریبا ش 

، ببخشید فضولی میکنم ، از سپید شنیدم که به ازدواج  

با پسرعموت که خیلی اصرار به اینکار داره ، راضی  

نیستی !!! از طرفی هدفت رفتن به تهرانه بخاطر رشته  

ای که دوستش داری.......  منم که تهران زندگی  

 میکنم ......  
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ا رو دید ،گفتن  وقتی تعجب نگاه سردرگم و خیره ی هلی 

جملات بعدیش براش خیلی سخت شد ، ولی با هر جون  

 کندنی بود با من ومن ادامه داد:  

_خُب راستش !!!! ..........من فکر کردم ما باهم  

ازدواج کنیم، البته صوری !!!! چطوری بگم ؟؟!!!!  

یعنی شرایط ازدواج واقعی رو نداشته باشه شما بیایید  

ل راحت بخونید، مجبور به   تهران درستون رو با خیا 

ازدواج اجباری هم نشید..... در اینصورت منم مجبور  

به ازدواجی که خانوادم بهم تحمیل میکنن  

نیستم.......هر وقت هم که  شما مایل بودید و  

موقعیتتون تو تهران تثبیت شد ،توافقی....... از هم  

جداشیم !!!!  اونموقع دیگه کسی تحت فشارمون  

....برای ازدواج یا محل زندگیمون میتونیم  نمیذاره.... 

 خودمون تصمیم بگیریم ........  

بعد از  حرفایی که با همه سختیش بالاخره زده بود،  

حس کسی رو داشت که کوهی جابجا کرده نفس  

 راحتش رو پرصدا بیرون داد ......... 
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هلیا با حرصی که از دفعه پیش تو گلوش مونده بود و  

ای که شنیده بود، بدون در نظر    با حرفای گستاخانه 

گرفتن حس دوست داشتنش،  اختیار از کف داد و با  

 عصبانیتی  کنترل نشده در جوابش با بی پروایی گفت:  

_ واقعاً که از حد گذروندید!!! دفعه پیش آشکارا  

توهین کردید، هیچی نگفتم !!! و نذاشتم  احََدی متوجه  

 بشه......  

ه دادید دوباره بیایید این   حالا چطور به خودتون اجاز 

مزخرفات رو تحویلم بدید؟؟ میدونید اگر خانوادم این  

چیزا رو بفهمن چی پیش میاد؟؟!!!  اصلاً خودتون رو  

بذارید جای حامد ، اگر پسری از سپید چنین چیزی   

بخواد ، بنظرتون چه برخوردی لایقشه که باهاش  

 بکنید؟؟!!! ....... 

 

   

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۷۹#قسمت_ 

 

کرد، انگار راه تنفسش بسته  حس خفگی اذیتش می 

شده بود و ادامه حرف زدن رو براش مشکل کرده بود.  

سعی در کنترل  اشکایی داشت ، که تا پشت پرده  

چشماش راه باز کرده بودن ،اما بهشون اجازه ریزش  

اق  نداده بود، تا موجبات نگرانی  جمعی که بیرون از ات 

 منتظرشون بودن، رو فراهم نکنه.......... 

به سختی نفسی تازه کرد در حالیکه به قصد بیرون  

رفتن از جاش بلند میشد، انگشت اشاره اش رو به  

ی تهدید به سمت سینایی گرفت که مسخ شده  نشونه 

 نگاهش میکرد، و با لحنی بغض آلود  گفت: 

 _امیدوارم دیگه هرگز نبینمتون!!!!  

از همون اولین خواستگاری ترک خورده بود  قلب هلیا  

و حالا کاملا شکسته بود ، جایی خونده بود قلب واقعا  

میشکنه حس این رو داشت که تکه گوشت محصور در  

اش شرحه شرحه شده و دردی که سراسر  ی سینه قفسه 
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وجودش رو فراگرفته بود، تا مغز استخوانش رسوخ  

 کرده ......  

از اتاق ، هلیا با  چند نفس  تو فاصله بیرون رفتنشون  

عمیق سعی کرده بود  به خودش مسلط بشه و عادی  

جلوه کنه وقتی  هردو به جمع پیوستن، پروین خانوم  

که لحظه ای خنده از رو لباش نمیرفت در حالیکه با  

ذوق و اشتیاق فراوان سینا و هلیا رو تماشا میکرد ،  

 گفت:  

نتیجه رو  _ خُب انشاءالله که همه چیز خوب باشه،  

 نمیخواید بگید؟؟  

ی حرف زدن به هلیا  سینا خیلی سریع طوری که اجازه 

نداده باشه رو به جمع بزرگترا با خونسردی حرص  

 درآری ، گفت:  

_ هلیا خانوم چند روزی رو مهلت خواستن تا فکر  

 کنن !!!.....  

هلیا شک داشت چیزی رو که با گوشای خودش  

 پروین خانوم گفت:    شنید رو باور کنه ، وقتی که می 
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_بله خُب!!! این حق هر دختریه که راجع به مسئله به  

این مهمی ، مهلت فکر کردن بخواد.... من چند روز  

گیرم امیدوارم قسمت، شمارو برای هم  دیگه تماس می 

درنظر گرفته باشه   .... من که خیلی بهش اعتقاد دارم  

 هرچی قسمتتون باشه همون میشه ......  

ست شنیده، و در عجب بود با حرفایی که  فهمید در 

همین چند دقیقه پیش تو اتاق بهش گفته بود !!! چطور  

حرف از فکر کردن زده بود ؟مگه دیگه فکری هم  

 مونده ؟؟!!!  

موقع رفتنشون ، سینا به عادی ترین حالت ممکن  

،مقابل هلیایی که نگاهش به گلهای قالی بود، قرار  

 .... گرفت و خداحافظی گرمی کرد.. 

در جواب ، خداحافظی زیر لبی از هلیا شنید ......،  

دیگه دلش نمیخواست و نمیتونست  نگاهش به اون  

 چشمایی  که عاشقشون بود، بیافته......  

وقتی رفتن هلیا دیگه رو پاش بند نبود خودش رو با  

خستگی و بیچارگی روی نزدیکترین صندلی  

 انداخت .....  
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 نیست!!    اسلحه تنها وسیله ی کشتن 

 بعضی با چشمهایشان...  

 بعضی با حرفهایشان...  

 بعضی با سکوتشان....  

 تو را میکشند..  

 

 #هلیا 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۰#قسمت_ 
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ی  فکر کردن بهش نمی داد و  اش اجازه ذهن خسته 

محتاج ذره ای آرامش بود. ازدواجی که به  تضمین و  

اق بیافته تو افکار خسته و دردمندش  قرار طلاق اتف 

نمی گنجید ، لعنت به این عشق!!!!  مدام به خودش بد  

و بیراه میگفت ، آخه  آدم قحط بود که عاشق این پسر  

گنده دماغ شده بود؟؟!!!، حیفِ احساس خالص و پاکی  

 که بهش داشت ..... 

از شدت ناراحتی و خشم به مرز انفجار رسیده بود.....  

سعی میکرد به اوضاع مسلط باشه، نباید  اما باید  

 خودش رو تو این وضعیت میباخت ........ 

بعد مدتی که روی صندلی نشست حس کرد حالش از  

چند دقیقه قبل بهتره، بخش عظیمی از بغضی که ته  

گلوش بود رو فرو خورده بود . دیگه هرگز گول  

احساسش رو نمیخورد، باید از عقل بیدارش دستور  

و اجازه نمیداد سینا با ورود دوباره اش به  گرفته بود  

حریم خونشون بار دیگه قلب و روحش رو هدف بگیره  

و به بدترین شکل ممکن متلاشی کنه ، طوریکه چیزی  

 اش کنه !!  ای هدیه ازش باقی نمونه تا به کس دیگه 
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هیرمان و فریبا روز جمعه از تهران برگشتن، مهین  

رار بود شنبه  خانوم سه شنبه عمل کرده بود و ق 

پانسمان رو باز کنه و همون روز بهمراه فرشاد  

برگردن اراک،  دختراش از قبل برای شنبه شب همه  

رو خونه عمو  دعوت کرده بودن ،تا ملاقات  مادرشون  

با برنامه ریزی خودشون انجام بشه ومثل دفعه قبل که  

نزدیک به دو هفته مشغول پذیرایی بودن  هرکسی  

اش دورهمی فامیل بود.........   لیل دیگه جداگانه نیاد، د 

ی  ، تنها عیبی که وجود داشت، این بود که به گفته 

فائزه خانواده مادریش هم در مهمونی حضور  

 داشتن ..........  

تو این شرایط اصلا حوصله ی خاله ها و دختر خاله  

های پرفیس و اِفاده فائزه رو نداشت..... متاسفانه هیچ  

رفتنش نبود..... قبلا بخاطر درس  دلیلی هم برای ن 

خوندن راحت تر میتونست بعضی جاها نره ولی حالا  

 نمیشد از این بهانه به نفع خودش استفاده کنه ........  

یادش اومد بار آخری که همه باغ عمو دعوت بودن  

خواهرای زنعمو اونقدر با کنایه حرف زده بودن که تا  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

، تا مدتها با  چند روز حال خودش و مادرش گرفته بود 

یادآوری حرفایی که شنید بودن دوباره حس بدِ اون  

 روز به سراغشون میومد......  

فائزه از هلیا خواسته بود، برای کمک  زودتر به  

خونشون بره ، با وجودی که قلباً میلی به رفتن نداشت  

ولی بخاطر زن عمو و دختراش وسایلش رو برداشت ،  

 ه عمو............ بعد از ناهار حامد رسوندش خون 

 فرشاد و زنعمو هنوز نرسیده بودن.... 

هلیا مثل همیشه با استقبال گرم فریبا و فائزه روبرو  

شد .نورسا خواب بود ،چند روزی ندیده بودش و  

براش دلتنگی میکرد.فرشته و بچه هاش هم طبق  

 ی خودش قرار بود شب بیان .... گفته 

سبزی  قرمه   فریبا دستپخت خیلی خوبی داشت برای شام 

و آلبالو پلو گذاشته بود، سوپ هم برای پیش غذا،  

 فائزه هم طبق معمول مشغول دسر بود ...... 

به محض ورودش به آشپزخونه بوی خوبی مشامش  

رو پر کرد ، چشمش به  بادام هایی افتاد، که معلوم بود  
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از شب قبل خیس کرده بودن، میدونست برای آلبالوپلو   

 معطلی مشغول شد....... باید خلال بشن، بی  

آلبالو های هسته گرفته شده که مال درخت پیوندی  

حیاطشون بود با شکر پوشونده شده بودن و آماده  

 برای پختن..... 

هرکسی مشغول کار خودش بود، زیور خانوم که هرز  

گاهی تو کارای خونه کمک مهین خانوم میکرد،  برای  

ح  شستن میوه و سبزی و تمیز کاری خونه از صب 

اومده بود ، خونه عمو بمراتب بزرگتر و مجلل تر از  

 خونه برادرش بود...... 

دم دمای غروب ، همه چیز به نحو عالی آماده  

 بود ...... 

صدای باز شدن در پارکینگ و داخل شدن ماشین  

 داد.... فرشاد خبر از اومدنشون می 
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 ۸۱#قسمت_ 

 

ی راه بود ، با دیدن هلیا کنار  خانوم که خسته   مهین 

دختراش به وجد اومده بود آرزوش بود روزی هلیا  

بعنوان عروسش خونشون باشه، اول از همه با  

مهربونی به سینه فشردش همیشه نسبت بهش  

همینطور صمیمی بود، فرشادم  هلیا رو که دید لبخند  

ز  کجی به نشون رضایت روی لبش اومد...... بعد ا 

سلام و احوالپرسی راهی اتاقش شد تا قبل از اومدن  

 مهمونا دوش بگیره وآماده بشه......  

زن عمو پانسمانش رو برداشته بود ولی محافظی  

مخصوص به  چشمش بود، خداروشکر حال عمومیش  

ی عملش رو خوب  رضایتبخش بود و دکترش نتیجه 

 توصیف کرده بود ....... 
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نصور و همسرش بیش از  اینطور که معلوم بود دایی م 

ی برادری در حقش لطف کرده بودن ،  حد وظیفه 

عمو مدام دعاشون میکرد . مهین خانوم صاحب  زن 

دوبرادر و دو خواهر بود ، برادر کوچکترش مسعود  

زمان جنگ شهید شده بود....... دایی منصور هم از   

سالهای پیش ساکن  تهران شده بود ، همه میگفتن  

ژگیهای خوب و مثبتش رو از دایی  فرشاد خیلی از وی 

 هاش به ارث برده .........  

تا یکساعت بعد همه مهمونا اومده بودن ، اول از همه  

عمه پری وخاله های فائزه بودن که زنگ رو به صدا  

 درآوردن....... 

خاله پروین  فقط پریسا رو داشت که به یمُن تک بچه  

 ........   بودنش، بسیار خودخواه  و لوس بار اومده بود 

خاله شهین هم سهیلا،سحر و سامان رو داشت...... از  

بدو ورودشون با دیدن هلیا که معلوم بود از قبل اونجا  

بوده رفتارشون ناخوشایند و تو چشم بود ،بطوریکه  

همه متوجه شدن !! تو این شرایط هلیا احساس تنهایی  
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میکرد و دوست داشت زودتر مادرش اینا خصوصا  

 اشن. حامد کنارش ب 

پریسا به طرز واضح و ناشیانه ای مدام دور و بر    

فرشاد بود، سهیلا هم دست کمی نداشت البته نه به  

ی پریسا!!!! مادر پریسا  از بدو ورودش با  اندازه 

قربون صدقه رفتن فرشاد و تعریف و تمجیدهایی که  

کرد، سعی در جلب نظر فرشاد و  لابلای حرفاش می 

 ت..... خوب جلوه دادن دخترش داش 

از رشته و دانشگاهی که درس میخوند گرفته تا  

هنرهای متعدی که دخترش در آشپزی و خیاطی  

کرد. در تأیید حرفاش  چند تا  و.....داشت ،تعریف می 

رومیزی رو هم که روشون کارشده بود همراهش  

آورده بود و از اینکه کار دخترشه با ذوق به همه  

 ....  نشون میداد و در موردشون حرف میزد. 

هلیا یه لحظه فکر کرد اگر حسش به فرشاد مثبت بود  

چه حالی میتونست ازشون بگیره، برای همین برخلاف  

عمو ازش  همیشه ، اینبار  با تعریف هایی که زن 

میکرد و دیدن چهره وا رفته و ناراضیشون قند تو  
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عمو  دلش آب  میشد، حالا دیگه مطمئن شده بود که زن 

در حد فرشاد ندونه و دلش    حق داره این دخترا رو 

 نخواد که عروسش بشن تحملشون خیلی سخت بود.....  

بالاخره حامد و پدر مادرش که عزیزجونم همراشون  

بود اومدن و هلیا با خوشحالی  نفس راحتش رو بیرون  

 فرستاد......... 
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جون رو گرفته بود وارد شد  حامد درحالیکه دست عزیز 

پشت سرش هم پدر و مادرش، خاله های فائزه که  

سال، از وقتی حامد رفته بود سربازی و الانم    ۳تقریبا  
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که حدود یکسال میشد که برگشته ، ندیده بودنش . بعد  

از سلام احوالپرسی ، پروین خانوم نتونست چیزی نگه  

با     و با تعجبی تحسین برانگیز رو به مهری خانوم 

 لبخند دندون نمایی گفت:  

_هزار ماشاءالله ، خدا حفظش کنه آقا حامد نسبت به  

قبل چقدر فرق کرده !!!، اگر بیرون میدیدمش  

 نمیشناختم ....  

مهری خانوم در جوابش لبخندی زد وبا احترام  

تشکرکرد، فرشاد مثل همیشه با اون تیپ فوق  

مع  اش ، در حین شنیدن حرفای خالش ،به ج العاده 

مهمونا پیوست و بعد از خوشامدگویی و تعارف  باهمه  

، رو به خالش در حالیکه با دستش به شونه حامد  

 میزد با شوخی گفت:  

ای هم نیست!! از اون موقع که  _خاله همچین تحفه 

شما ندیدیش تا الان فقط پیرتر شده، ) در حالیکه با دو  

دستاش به خودش اشاره میکرد ( حالا منو بگی یه  

 یزی.........  چ 

 _الهی که خاله قربونت بشه!!! هر دوتون خوبید .....  
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هلیا یه لحظه نگاهش به عزیزجونش افتاد که روی  

مبل راحتی کنار آشپزخونه نشسته بود و تند تند زیر  

لب ذکر میگفت ، عزیزجون از اون دسته آدمای نادری  

بود که از تعریف دیگران در مورد عزیزانش خصوصاً  

ذکور خوشش نمیومد، چون معتقد بود ممکنه    نوه های 

نظر بشن برای رفع بلا مدام تسبیح میچرخوند و زیرلب  

ذکر میگفت ، گاهی هم به جمع حاضر نگاهی مینداخت  

 و فوت میکرد......   

بعد از شام که خیلی خوشمزه بود و همه تعریف و  

تمجیدش رو میکردن ، فریبا و فرشته همراه با زیور  

ندادن کسی کمکشون کنه ، و با گفتن    خانوم اجازه 

اینکه آشپزخونه شلوغ میشه و سر از کارشون در  

نمیارن، همه رو بیرون کردن .پریسا برای خودنمایی  

تعدادی چای رو که زیور خانوم آماده کرده بود تو  

 سینی گذاشت و برای جمع آورد .......  

پریسا و سهیلا حسابی تو نخ فرشاد و حامد  بودن  و  

ترین مکان بهشون رو  برای نشستن انتخاب  دیک نز 

 کرده بودن .......  
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زنعمو که اوضاع رو دید، برای اینکه خیال برشون  

 نداره،  رو به همه مغرورانه و بی مقدمه گفت:   

_ایشالا همین روزا عروسی فرشاد و هلیا جون رو  

بگیریم، ماشاءالله هلیاجون رتبه کنکورش خیلی خوب  

ی بالا رو براشون تا  اک قبوله طبقه شده ، پزشکی ار 

اش  رو  گذاشتیم به سلیقه ی  کردیم، بقیه   حدی آماده 

خودشون هر طور هلیا جون میخواد درست کنن، همین  

که اینا سرو سامون بگیرن و بیان پیش خودمون خیالم  

 راحت میشه....... 

صورت مهین خانوم هر لحظه مشعوف تر میشد،  وقتی  

 ه داد: با ذوق وافری ادام 

_ایشالا از اول مهر که هلیا جون میره دانشگاه خودم    

همه کاراشون رو میکنم ، نمیذارم دست به سیاه و  

سفید بزنه تا وقتی درسش تموم بشه..... ) در حالیکه  

لبخند لبش عریض تر میشد (  بچه دارم که بشن ،  

 قربونش برم خودم بزرگش میکنم ....... 
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 ۸۳#قسمت_ 

 

 

اش رو سوی مادرش که روبروش  هلیا نگاه درمونده 

نشسته بود انداخت ، مهری خانومم دست کمی از هلیا  

نداشت.اما نمیخواست در حضور خواهرای مهین خانوم  

حرفی بزنه ، این رو هم فهمیده بود که مهین خانوم  

مخصوصاً حرف ازدواج فرشاد رو پیش کشیده تا  

 پریسا و سهیلا حساب کار دستشون بیاد..........  

اما هلیا به این چیزا فکر نمیکرد،اصلاً تو این شرایط  

قدرت فکر کردن نداشت ، زنعمو برای خودش بریده و  
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دوخته فقط مونده بود هلیا بپوشه، حتی تا بچه دار  

 شدنش هم پیش رفته بود.......  

تحمل اون فضا  هلیا بخاطر حرفایی که شنیده بود، دیگه  

رو نداشت . به آنی دمای بدنش بالا رفته و اونقدر  

گرمش شده بودکه چاره ای جز بیرون رفتن نداشت ،  

پاشو که تو حیاط گذاشت نسیم نسبتاً خنک شبگاهی  

شهریورماه، با خود عطر گلهای محمدی و شب بوی  

باغچه رو به صورتش پاشید و مشامش رو  پر کرد ؛  

 ید حالش بهتر شد......  با نفس عمیقی که کش 

یک لحظه متوجه شد بچه ها که برای بازی به حیاط  

اومده بودن پیداشون نیست ، به همه جا که دقیق شد  

 مطمئن شد تو حیاط نیستن .....  

وقتی برگشت که بیاد تو خونه دنبالشون ، صدایی از  

طبقه بالا شنید بدنبال صدا کشیده شد وبالا رفت ، بچه  

یدا کرد با یادآوری اتفاق بدی که دفعه  ها رو اونجا پ 

پیش برای نورسا افتاده بود نمیشد بچه ها رو به حال  

خودشون رها کرد، به محض دیدنشون باحالت اخمالود  

 و جدی گفت : 
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 _با اجازه کی اومدید اینجا؟؟؟    

نورسا با اون زبون شیرینش که دل میبرد ، دست به  

 کمر لباشو غنچه کرد و گفت : 

چیه ؟؟!!!! اینجا خونه دایی فرشادمونه  _خب مگه  

 اومدیم به آرزو و محدثه نشون بدیم ...... 

غرق لذت حرف زدن نورسا بود که از  پشت سر  

 صدای فرشاد رو شنید ، با لبخند و لحن خاصی گفت : 

_ خب حالا که نشون دادید برید پایین مامانتون  

 دنبالتون نگرده......... 

ها بقیه  د و بردش سمت پله تا فرشاد نورسا رو بغل کر 

هم بدنبالش رفتن ، نورسا رو گذاشت زمین تا برن  

 پایین... 

تو این فاصله هلیا فرصت پیدا کرد نگاه اجمالی به  

خونه  بندازه، چند سالی میشد ، بخاطر بودن مستاجر  

بالا نیامده بود  ..... خیلی شیک و تمیز به سبک جدید   

و دیوار بین هال و    بازسازی شده بود، آشپزخونه اپُن 

پذیرایی برداشته شده بود و جاش رو ستون گچ بری  

 زیبایی گرفته بود  ....... 
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فرشاد بخاطر حرفای مادرش اومده بود تا با هلیا  

صحبت کنه، با دیدنش فهمیده بود حال خوشی نداره  

 برای همین گفت:  

_حرفای مامان رو جدی نگیر!!! همش بخاطر  

. چه جوری  خواهراش و دختراشون بود 

 بگم !!!! .....میخواست اونا قطع امید کنن..........  

 

_ اما اینکه تو هنوزم بهشون نگفتی قرار نیست  اینجا  

و در کنارشون زندگی کنی ، موضوع جدی هست که  

نمیشه براحتی ازش گذشت .... رویاپردازیای مامانت  

فقط بخاطر اینه که مطمئنه تک پسرش هرگز تنهاش  

عمو رو جدی میگیرم  .. اتفّاقاً حرفای زن نمیذاره ... 

چون همین مد نظر خودتم هست ..... ولی باید بهت بگم  

من اگرم قرار باشه اراک بمونم و همینجا دانشگاه برم  

دوست دارم زندگی مستقلی داشته باشم با اینکه از  

بچگی مامانت رو مثل مامان خودم دوست داشتم و  

ام و اینجا زندگی  دارم،   ولی این دلیل نمیشه بی 
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کنم  ....به این علته که  دلم میخواد این دوست داشتن  

 و احترام بینمون همیشه برقرار باشه ....  

فرشاد در حالیکه کلافه و مستأصل بنظر میرسید ،برای  

مسلط شدن به خودش دستی تو موهاش کشید و  

 دلجویانه گفت:  

_ من به حرفی که زدم عمل میکنم ، اونطوری که تو  

فکر میکنی اونقدرام وابسته به خانواده ام نیستم شاید  

مامان نسبت به من اینطوری باشه ولی کاملاً یک طرفه  

 است.....   

دروغ میگفت !!  از لحن گفتنش  مشخص بود به  

 حرفی که میزنه اعتمادی نیست .... 
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 ۸۴#قسمت_ 

 

عطافی تو حرف زدن از خودش  هلیا بدون اینکه ان 

 نشون بده، گفت: 

_ مطمئنم  مامانت به این راحتیا با این مسئله کنار  

نمیاد، برای اینکار لازمه تو روی خانوادت وایسی و  

من اینو نمیخوام !!  دوست ندارم زندگیم رو با  

دلخوری یه مادر  شروع کنم ...... همین مامانت که  

ر این مسائل مطرح بشه  الآن مشتاقه این ازدواجه ، اگ 

 حتماً نظرش بر میگرده.......  

با لحنی آرومتر که همه  التماسش رو درش ریخته  

 بود، ادامه داد:  

_ آخه چرا اصرار به این ازدواج داری ؟؟!!!،حتی اگه  

به اراک موندن هم راضی بشم ،  هرگز نمیام اینجا  

زندگی کنم ، ولی اینو خوب میدونم  آرزوی خیلی  

ت عمارت حاج مهدی شفیعی زندگی کنن  دختراس 

؛عروس خوبی برای مامانت و همسر خوبتری برای تو   

 ی من برنمیاد !!!  میشن ......... اما اینا از عهده 
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فرشاد مأیوسانه تکیه از دیوار گرفت ،چند قدم کوتاه  

برداشت تا به هلیا نزدیک تر بشه.... مقابلش که قرار  

 گرفت ، به آرومی گفت:  

نمی فهمی؟؟!!! نمیتونم به کس دیگه ای فکر  _ چرا  

کنم !!! درک این مسئله برات خیلی سخته؟؟ میدونم  

گفتی بهم حسی نداری ولی بهت قول میدم عاشقت  

کنم .... در حال حاضر این اجازه رو ندارم از یه حدی  

فراتر برم ولی اگه قبول کنی خواهی دید در کوتاه ترین  

طرت حاضرم هر  زمان نظرت عوض میشه ، من بخا 

 کاری بکنم )با تاکید ( هرکار!!!!  

 

نه !!! مثل اینکه هیچ فایده ای نداشت..... حرف زدن  

با فرشاد مثل آب در هاون کوبیدنه ، اتفاقاً کاملاً درکش  

ای فکر  میکرد چون خودش هم نمیتونست به کس دیگه 

کنه ، حالت مرگ بهش دست میداد وقتی تصور لمس  

کرد؛ اونقدر براش  ای رو می بدنش توسط مرد دیگه 

مشمئزکننده و چِندِش آور بود که حتی بهش فکر هم  

کرد،چون معتقد بود  بکارت یه دختر فقط به  نمی 
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جسمش نیست !!! دل و روح وقتی در گرو کسی  باشه  

کار بکارتت تمومه و هلیا خیلی وقت پیش این بکارت  

 رو از دست داده بود .....  

جسمت در اختیار یکی باشه    بدترین زندگی اونیه که 

ای !!! خیانتی  ولی همه فکر و حواست پیش کس دیگه 

بدتر از این به خودت و هم  به طرف مقابلت وجود  

 نداره....... 

کاش سینا دوستش داشت تا با غرور بهش میگفت  

 "منم عاشق کسی هستم که اتفاقاً اونم عاشقمه!!! "  

شاید اینجوری رضایت میداد و دست از سرش  

 برمیداشت.....  

به چهره ی مغموم و کلافه ی فرشاد نگاهی انداخت ،  

 بی پرده و بدون خجالت گفت:  

تا بوس همه  ۴تا بغل و  ۲_ فکر کردی بعد از ازدواج با  

چیز درست میشه؟؟!! اگر اینجوری بود که الآن همه  

بایدکنار هم گل و بلبل بودن ...... ولی میبینی که  

خوبی برای این ازدواج    نیست .... من هیچ  آینده 

 نمیبینم ....  
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با این حس که غیبتشون طولانی شده و در حضور  

های فرشاد نمیخواست فکر بدی راجع بهش بشه،  خاله 

برای همین راه افتاد به  سمت پله ها ، پشت سرش   

فرشادم  بی هیچ حرف یا اعتراضی رفت، شاید فهمید  

 ...  زمان مناسبی برای ادامه این بحث نیست  ... 

هر دو همزمان وارد شدن ، نگاه تند و تیز خاله پروین  

 ای از روشون کنار  نمیرفت .....   لحظه 

زنعمو با حظ بهشون نگاه میکرد ، هر چه چشم  

چرخوند مادرش رو ندید؛ پروین خانوم با پوزخند  

 حرص درآری گفت:  

ی  _ این روزا دخترا زرنگ شدن تا میبینن یه تیکه 

هر کاری کنن تا  طرف مجبور  خوبی هست  حاضرن  

 بشه بگیرشون ..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۵#قسمت_ 

 

از نبود مهری خانوم سوءاستفاده کرده بود وبا حرفی  

که زد خودشو خالی و هلیا رو پر از غصه کرد، حرفش  

مثل سیلی دردناکی بود که به صورتش خورده  

 باشه ..... 

ر معنی چیزی  که شنیده بودن رو  همه افراد حاض 

فهمیدن، مهین خانوم از شدت خشم قرمز شد و لب  

گزید ؛اما چون مهمون خونشون بود کسی نتونست  

 حرفی بزنه .....  

آقایون داخل پذیرایی که از نشیمن فاصله داشت نشسته  

بودن، مشغول به گپ و گفتگو بودن و متوجه متلک  

 پروین خانوم نشدن .......  

زگفتن این حرف که هیچ پشیمونی همراه نداشت با  بعد ا 

ای برافروخته به خواهرش اشاره  کرد برن و  چهره 

همزمان از جاش بلند شد، فرشاد تمام تلاشش رو کرد  
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ی منقبض شده  تا به خودش مسلط باشه، اینو از چهره 

اش میشد فهمید ، اینجوری  و دستای مشت شده 

ه بزرگترش بی  میخواست خودشو کنترل کنه تا به خال 

احترامی نکنه؛ تنها چیزی که خوشحالش کرد تصمیم  

 به رفتنشون بود. 

هلیا مادرش رو دید که از سرویس بهداشتی بیرون  

 اومد...... 

ی فرشاد و دیدن ناراحتی هلیا ، سعی  فائزه با اشاره 

کرد از اون محیط و آدماش دورش کنه؛ اومد سمتش و  

 به آهستگی گفت: 

 _ بیا بریم!!! 

 نو با خودش به اتاقش برد .....  او   

 در رو که بست ، با لحنی دلجویانه رو به هلیا گفت:  

_ هلی جان!! ناراحت نشو، خاله پروین دل شکسته  

است..... چون تو ازدواجش شکست خورده، اوایل  

زندگیش به بدترین شکل متوجه خیانت شوهرش میشه  

ر  اونم با دوست خودش که رفت و آمد داشتن !!! اینطو 

که مامانم تعریف میکنه  سختی زیادی کشیده. همه  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

سعیش بر اینه که پریسا خوشبخت بشه فرشاد رو از  

 بچگیش به طرز خاصی دوست داره....... 

تو رؤیا و خیالش همیشه اونو داماد خودش میبینه با  

حرفای مامانم که بنظرم نباید اینقدر زیاده روی میکرد؛  

ادم که دنبالت  بعدش هم دید  بیرون رفتی و فرش 

 اومد  ......  

عصبی شد و به مرز انفجار رسید، با این حرف  

 خودشو خالی کرد  .....   

خداروشکر مامانت نبود!!! تراخدا یه وقت بهش نگی  

 ... ناراحت میشه.... 

ای از حرفای  اما هلیا تو اوهام خودش بود و حتی کلمه 

با  فائزه رو هم نشنیده بود، به این فکر میکرد امروز  

اتفاقاتی که افتاد و روشن شدن خیلی چیزا،بایستی اون  

احتمال پایین چند درصدی رو هم که  برای فکر کردن  

 به فرشاد در نظر گرفته بود به صفر برسونه !!!  

مجبوره بطور جدی با حامد حرف بزنه و راضیش کنه  

با تهران رفتنش موافقت کنن، میدونست  اگر اراک  
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وفرشاد دست از سرش    بمونه باز خانواده عمو 

 برنمیدارن ......   

فائزه که به وخامت اوضاع روحی هلیا پی برده بود،  

ساکت موند ودیگه حرفی نزد. دقایقی که گذشت از اتاق  

 بیرون رفتن..... 

خداروشکر فقط خودشون بودن، پدر هلیا با گفتن  

"دیروقته بریم!!" ، از جاش بلند شد؛ عزیزجون شب  

ای درهم و  . فرشاد با چهره رو خونه پسرش موند 

کرد، باوجودی که هنوزم  حوصله به جمع نگاه می بی 

امید داشت ولی انگار امشب تا حدی جواب خودش رو  

 از هلیا گرفته بود......... 

وقتی برگشتن هلیا خسته تر از اونی بود که بتونه بیدار  

 بمونه و با حامد بطور جدی صحبت کنه .....  

و به تختخوابش رفت، از هجوم  وقتی آماده خواب شد  

افکار منفی ونگران کننده  خواب به چشمش نمیومد.  

سعی کرد ذهنش رو از همه چیز خالی کنه تا فردا صبح  

 بتونه  تصمیم نهاییش رو بگیره .  
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روز  از  مهلت  چند  روزه  گذشته  بود  و  یگ  دو  روز   ۲

دیگه  پروین  خانوم  تماس  میگرفت،  با  یادآوری  مادر  

ش  ناخودآگاه  تو   سپیده  و  اخلا ق  خوب  و  ی   نظپ 

ذهنش  با  پروین  خانوم  خاله ی  فائزه  ،  مقایسه اش  

  .......کرد  تفاوتشون  از  فرش  تا  عرش  بود 

با اینکه حرفای خوشایندی به فرشاد نزده بود،  ولی  

ای احساس پشیمونی نداشت ؛ اینو خوب میدونست  ذره 

 که جنگ اول بِه از صلح آخره .....  

ی دلش نمیخواست خونه عمو زندگی  تحت هیچ شرایط 

کنه حتی اگه اون خونه کاخ باشه ، شاید اگر مسئله  

فامیلی وجود نداشت، این موضوع اونقدرا هم براش  

مهم نبود؛ ولی با توجه به حساسیتی که میدونست  

عمو به فرشاد داره ، مطمئن بود کنار هم زندگی  زن 

ه تا  کردنشون  دردسر ساز میشه؛ و احترام متقابلی ک 

بحال بینشون بوده از بین میره و هلیا هرگز اینو  

 نمیخواست ...... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۶#قسمت_ 

 

بعد از صبحانه ، حامد به قصد حاضر شدن راهی  

اتاقش شد. هلیا بی معطلی بدنبالش رفت تقریباً همزمان  

ید ،  باهاش وارد اتاق شد، نگاه پرسان حامد رو که د 

 بدون مقدمه گفت:  

_ هنوزم نظرتون در مورد تهران رفتن من برای درس  

خوندن تغییر نکرده؟؟!!! بابا رو میتونم راضیش کنم ،  

و هیرمان تو گوش بابا کردید نذاره من  اینم میدونم تو  

 برم ........ 

حامد درحالیکه از داخل کمد پیراهن انتخاب میکرد تا با  

وی تخت گذاشته بود سِت کنه  شلوار ذغالی رنگی که ر 

 ، گفت:  
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 _ مگه چیزی تغییر کرده که نظر ماهم برگرده ؟؟!! 

ببین هلی، نمیدونم چی تو سرته و چی انتخاب رشته  

کردی؟!!همه آرزوشونه رتبه تو رو بیارن و پزشکی  

بخونن، کسی رو میشناسم دخترش پزشکی شیراز  

تقالی  قبول شده بود یه ترم رفت ، ولی نتونست بمونه ان 

گرفت اومد اراک پیش خانوادش ، با اینکه همه  

میدونن دانشگاه شیراز از نظر علمی کم از تهران  

 نداره ......  

در ضمن من تو رو میشناسمت برای دختری که تو این  

سال فقط راه خونه و مدرسه رو بلد بوده اونم    ۱۸

بیشتر وقتا خودم بردمت و آوردمت، تنها زندگی کردن  

ار راحتی نیست  .... تو هیچ دیدی از  تو تهران ک 

خطراتی که ممکنه برات پیش بیادنداری، اگر میخوای  

یه نگرانی و اضطراب دائم برای ما درست کنی حرفی  

نیست برو..... در ضمن همه اول پزشکی رو انتخاب  

میکنن ، برای انتخابهای بعدیشون دندانپزشکی و  

تبه راحت  داروسازی رو در نظر میگیرن ، تو با این ر 

 داروسازی ؟!!  پزشکی قبولی چه اصراری داری به 
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_ اینجوری که میگی بهم برمیخوره !!، یعنی عقلم  

نمیرسه از خودم مراقبت کنم؟! خوابگاه مطمئنه،  

پرسیدم گفتن نزدیک دانشگاهه، در مورد پزشکی باید  

ای بهش ندارم ، اینطورم نیست که  بدونی من علاقه 

میکنن الهام دختر خانوم    همه اول پزشکی انتخاب 

کریمی رو که میشناسی، از اول دندانپزشکی دوست  

اش به پزشکی میرسید ، اما  داشت با اینکه رتبه 

دندانپزشکی دانشگاه تهران رو انتخاب کرد و قبول  

شد، خودشم تنها تو تهران درس خوند بدون هیچ  

مسئله خاصی، الآنم درسش تموم شده و برگشته ...  

بزرگ رو یادته چقدر در  روسازیم مامان منم عاشق دا 

مورد گیاهان دارویی اطلاعات داشت از بچگی هر وقت  

میرفتم خونشون ، میبردم تو زیرزمین بهم نشون شون  

میداد و مورد مصرفشون رو میگفت من از همون  

موقع به عشق  قبولی در این رشته درس خوندم هیچ  

 جوره هم نمیتونم ازش دست بکشم .....  
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انگار که تازه چیزی یادش اومده باشه، حرف    حامد 

 هلیا رو قطع کرد و گفت:  

_وایسا ببینم ، مگه تواز سینا مهلت نخواستی فکر  

کنی؟!! سینا مورد تأیید همه ماست، تهرانم زندگی  

میکنه .... میدونم فرشادم  نمیخوایش ، پس این چیزا  

 چیه دوباره میگی ؟؟!!!  

ها جواب دم دستی که به  هلیا که مونده بود چی بگه تن 

 ذهنش رسید رو به زبون آورد :  

_ خُب فکر کردم با ازدواج شاید نتونم اونطور که باید  

به درسم برسم ، یا ممکنه از پَسِ زندگی متأهلی برنیام  

، برای همین ترجیحم اینه که ازدواج نکنم و فعلاً درس  

 بخونم........  

 

، بهترین کار  _در اینصورت اگر جوابت به سینا منفیه 

اینه که اراک پزشکی بخونی ،میتونی فقط تمرکز کنی  

رو دَرسِت چون مامان همه جوره هواتو داره،  

اینجوری اونطور که دوست داری به  

 میرسی !!! ..... درستم 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۷#قسمت_ 

 

ظاهراً مُصرتر از اونی بودن، که هلیا فکرش رو  

ی  د.  تو رویای خودش خیال میبافت اگه رتبه میکر 

خوبش رو ببینن مخالفتی در اینمورد باهاش نمیکنن  

 نتیجه بود . این آخرین تلاشش هم بی 

 راه بیشترنداشت......   ۲در حال حاضر  

یا اراک میموند و پزشکی میخوند ، فرشادم دست از  

سرش برنمیداشت؛ نهایتاً باهاش ازدواج میکرد و  

از آه و افسوس میشد و دوام زیادی هم    زندگیش پرُ 

 نداشت ........ 
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ویا به سینا جواب مثبت میداد و آینده ای مبهم برای  

 خودش رقم میزد . 

میشه گفت حُسنش تهران بودنش بود؛ هلیا رو به  

رویاش میرسوند...درضمن تنها راه قطع امید فرشاد  

  ازدواج هلیا بود. اینجوری  اونم  زودتر بدنبال زندگیش 

 میرفت ......  

 ×××××× 

 

سینا هیچ امیدی به جواب مثبت هلیا نداشت، اون  

مهلتی هم که آخرین لحظه به ذهنش رسید، در واقع  

که در تاریکی رها کرده بود ؛ نمیدونست تا چه    تیریه 

حد به هدفش نزدیک بشه!!! برخلاف دفعه پیش که  

 اصلا در مورد جواب هلیا نپرسیده بود....... 

شنبه، با تماس تلفنی از سپیده خبر    اینبار از 

میگرفت .....سپیده هم هربار میگفت " اوه چقدر هولی  

 تو!!! مامان میگه حالا زوده "......  

شهریور بود و پروین خانوم تصمیم    ۹امروز سه شنبه  

داشت  برای گرفتن جواب تماس بگیره ،بخاطر دفعه  
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قبل همه وجودش رو اضطراب و دلشوره فرا گرفته  

 د ...... بو 

اما بعد از تماس، وقتی مهری خانوم گفته بود " هلیا  

میخواد یه بار دیگه با آقا سینا صحبت کنه " ، با  

ای خندون و دلی شاد این خبر مَسرت بخش رو  چهره 

به بقیه هم داد ، که بی تابانه منتظر جواب  بودن.  

دستاش رو سوی آسمون برد و خدارو از این بابت  

 کرد........  هزاران بار شکر  

سپیده از ذوقش پیش قدم شد و با برادرش تماس گرفت  

سینا که جواب داد با شنیدن " الو سلام " ، با حالتی  

گرفته و ناراحت کمی هم بغض مصنوعی چاشنی  

 صداش کرد و گفت:  

_ سلام داداش!! من نمیدونم تو رو چه حسابی اصرار  

ز دماغ  ی ایکبیری ا داشتی دوباره بری خونه این دختره 

اییه با کمال وقاحت و  فیل افُتاده حالا انگار چه تحفه 

پررویی دوباره میگه نه!! خُب بگو دختر تو که  

میخواستی جوابت منفی باشه چرا مارو دوباره به  
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زحمت وخرج انداختی اینهمه پول گل و شیرینی  

 و .......  

سینا که از اینهمه پرُ حرفی سپیده به ستوه اومده بود،  

 بش گفت:  در جوا 

_ خُب حالااینقدرام مهّم نیست ، خودتو ناراحت نکن  

) با یادآوری حرفای هولناکی که به هلیا زده بود بهش  

داد جوابش منفی باشه و ادامه داد( حتماً دلیلی  حق می 

برای خودش داشته ، هر کسی این حق رو داره برای  

 زندگیش خودش تصمیم بگیره .....  

شکی به نمایشی که راه  سپیده که دید سینا هیچ  

 انداخته بود ، نکرده ادامه داد:  

_ من فقط موندم هلیا با اون هوش سرشار و عقلی که  

داره چی تو سرش خورده ، فکر کنم بخاطر درس  

زیادیه که خونده مخش تاب برداشته)با جیغ و شادی و  

متفاوت با لحن قبلی ادامه داد(  میخواد یه بار دیگه  

   باهات صحبت کنه!!! 

سینا یه لحظه به گوشاش شک کرد درست شنیده  

 باشه، برای همین گفت :  
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 _ سپید درست حرف بزن ببینم چی میگی ؟؟!!  

_ هیچی بابا ، عروس خانوم خواسته دوباره  باهات  

 صحبت کنه ، یه جورایی جواب مثبت داده !!! 

 

باورش نمیشد این جواب رو هلیا داده باشه، ناخودآگاه  

 ی صورت روی لبش اومد ..... لبخندی به پهنا 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۸#قسمت_ 

 

اش نزدیک  سینا سرخوش از اینکه داره به خواسته 

 میشه ، هیجانزده گفت:  
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_من آخر هفته میام ... به مامان بگو ازشون اجاره  

بگیره اگه ایرادی نداره، اینبار رو بریم بیرون نمیخوام  

حم خانوادش بشم ؛ اگه موافقت کردن ،  دوباره مزا 

 مامان خودش ساعتش رو هماهنگ کنه........ 

 

 _ آخ جون!!! پس آخِر هفته افتادیم ....  

 

 _ برو بچه پرو!!! سَرِخر نمیخوایم....   

 

_ خُب از اونجایی که در حال حاضر تنها بودن شما  

دوتا پای شیطون رو وسط میکشونه ، منم همراتون  

 دست از پا خطا نکنید .......    میام یه وقت 

سینا که میدونست، هرگز حریف زبون دراز سپید  

نمیشه و اگه همینطور ادامه بده تا شب کم نمیاره وتو  

آستینش جواب داره ، با خداحافظی خودشو راحت  

 کرد.....  

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

تو همون چند برخورد فهمیده بود هلیا دختر باهوشیه  

دیده بود فرق داره؛  ای که تااونموقع  و با دخترای دیگه 

با برخورد تندی که  روز خواستگاری  موقعی که  

حرفاش رو شنید ازش دید، با وجودی که بعید  

میدونست قبول کنه ، لحظه آخربه ذهنش رسید، بهش  

شاید نظرش عوض بشه ، مثل    مهلت فکر کردن  بده 

 این که تا حدی درست فکر کرده بود ........  

 

 ××××× 

 

یر خودش تو قاب آینه نگاه کرد،  بار دیگه به تصو 

ی دختری رو دید که چند روزه خنده رو لبش  چهره 

نیومده ، غم عمیقی که این روزا تو دلشه تا به این حد  

 بی روح پژمرده اش کرده ........ 

دختری که سعی کرده همیشه عاقلانه رفتار کنه و  

تابحال دست از پا خطا نکرده ،از بچگی حضور خدارو  

نگرفته، برای همین  هاش نادیده ی تو تنهایی همه جا حت 
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کمتر دروغ میگه جز در مواردی که اسمش دروغ  

 مصلحتی بود!!!!..... 

با افتخار این خاطره شیرین رو از سال اول  مادرش   

مدرسه براش میگفت " کلاس اوّل ابتدایی که بوده یه  

ها یه دونه  روز معلمشون میاد تو کلاس به همه بچه 

بهشون میگه از امروز تا فردا فرصت    شکلات میده و 

دارن این شکلات رو فقط وقتی تنها شدن و هیچ کس  

پیششون نیست بخورن!!!!!! فرداش که میرن مدرسه  

همه بچه ها شکلاتشون رو جایی تنهایی خورده بودن  

جز هلیا!!! وقتی معلّم ازش میپرسه چرا نخوردی ؟!!  

 جواب میده : 

که تنها باشم خدا همیشه  هیچ جایی رو پیدا نکردم  آخه 

تا بچه    ۳۰همراهم بود!! " معلّمش اون زمان از بین  

 جواب دلخواهش رو فقط از هلیا گرفته بود .....  

از همون دوران کودکی میدونست، خدا همیشه همه  

جاهست و تحت هیچ شرایطی نباید دروغ بگه یا کار  

خطا و پنهانی انجام بده ، حالا  چه مرگش شده بود که  
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خواست دروغ، اونم به این اندازه بزرگ روبه  می 

 های زندگیش  بگه؟؟ !!!   عزیزترین 

ای پیش  خیلی فکر کرده بود انگار راه و چاره دیگه 

پاش نبود و از روی جبر داشت این انتخاب هر چند  

 اشتباه و دور از واقعیت رو میکرد......... 

 

بره دنبالش،  تا برن بیرون     ۷قرار بود سینا ساعت  

حرفاشون رو بزنن ، این دیدار به خواست هلیا بود ؛  

قبل از جواب نهایی باید در مورد ازدواج قراردادی و  

 مفادش یه بار دیگه صحبت میکردن.  

چه بهتر که پروین خانوم خواسته بود این دیدار جایی  

غیر از خونه باشه ،تو خونه شاید مادرش حرفاشون  

 ا میبرد...... رو اتفاقی میشنید و پی به اصل ماجر 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۹#قسمت_ 

 

الآنم حاضر و آماده منتظر آقای عاشق پیشه بود.هیچ  

میل و رغبتی برای رسیدن به خودش نداشت، و  فقط  

به یه رژلب صورتی اکتفا کرده بود؛ اونم برای اینکه  

از صبح بخاطر استرسی که بهش مستولی شده بود  

 خشک شده و به سفیدی میزد......    لباش 

تر از هر زمان  رنگ مهتابی پوست صورتش هم پریده 

اش بخشیده  ای بود وحالت بی روحی به چهره دیگه 

بود. مانتوی آبی آسمونی و شلوار جین ؛ همراه با  

روسری آبی کاربنی و کتونی آبی سفید آدیداسش که  

  دایی محمد از آخرین سفرش به انگلیس براش آورده 

ای براش ساخته بود که  بود ، تیپ اسپرت دخترونه 

داد... به ساعت که نگاه کرد  سنش رو کمتر نشون می 

چیزی به آمدن سینا نمونده بود دل از آینه کَند و از  

 اتاقش بیرون رفت.....  
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به محض اینکه چشم مادرش بهش افتاد ، با تعجب  

 پرسید:  

رده  _ چرا اینجوری لباس پوشیدی مادر؟؟!! یه خو 

تر بهتر نبود؟!  از بس رنگت پریده ، شدی  خانومی 

؛ لااقل  ایها که میخوان برن امتحان بدن مثل بچه مدرسه 

 یکم آرایش میکردی !!!  

خداروشکر صدای زنگ که بلند شد دیگه هلیا مجبور  

 به پس دادن جواب نبود.....  

بنظر خودش لباساش و سر وضعش با توجه به حال و  

ود ، خودش اینجوری رو بیشتر  روزش خیلیم خوب ب 

 می پسندید.... 

به طرف در خروجی رفت، اما مادرش مانعش شد و  

 گفت :  

_صبر کن !!! حالا فکر میکنه هولی، پشت در  

 وایستادی تا زنگ بزنه بپری بیرون...... 

مهری خانوم آیفون رو جواب داد تعارف کرد سینا بره  

رش با  داخل ولی انگار دعوت رو رد کرده بود و ماد 

 گفتن:  
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 _باشه پسرم ،الان میگم بیاد....  

 گوشی رو سر جاش گذاشت و به هلیا گفت که بره....... 

وقتی در رو باز کرد، سینا رو دید که برآزنده تر از  

همیشه به ماشینش تکیه داده و منتظر هلیاست...به  

محض دیدنش تکیه از ماشین گرفت و به سمتش قدم  

عینک آفتابی از چشمش،    برداشت همزمان با برداشتن 

سلام آروم هلیا رو پاسخ داد...... و در جلو رو براش  

 باز کرد ....  

خودشم ماشین رو دور زد و سوار شد،  رو به هلیا  

 کرد و گفت:  

 _شما جای خاصی مد نظرتونه بریم؟؟!!!  

هلیا در حالیکه نشستن کنار سینا معذبش کرده بود و  

یرعادی گرفته بود ،   از اینهمه نزدیکی قلبش ضربان غ 

الامکان از چشم تو چشم شدن با سینا   سعی میکرد حتی 

پرهیز کنه، با نگاهی خیره به جلو ،کوتاه و خشک  

 گفت:  

 _نه !!!  
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سینا که پی به رفتار سرد و حال نه چندان خوش هلیا  

 برده بود ، با ملاحظه و آروم  گفت: 

کت  _خُب پس خودم انتخاب میکنم .... ماشین رو به حر 

درآورد، با مسیری که در پیش گرفته بود حدس اینکه  

 داره کجا میره کار سختی نبود...... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۹۰#قسمت_ 

 

بوی خوش مدهوش کننده عطر مردونه لالیک پخش     

های هلیا رو پر  شده در فضای ماشین ،مشام و ریه 

 بهش بخشیده بود ..... کرده بود و حال نسبتاً  بهتری  
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شاپ  وارد شهرصنعتی که شدن یکراست به سمت کافی 

هتل خیبر رفت و با کمی چرخیدن جای مناسبی برای  

ها این مکان معمولاً  پارک پیداکرد، چون آخر هفته 

 شلوغ بود .......  

پیاده که شدن سینا صبر کرد تا هلیا رو همراهی کنه ،  

نشست ؛  به دل می   رفتارش بینهایت آقامنشانه  بود و 

ولی مطمئناً  اون تیپ معرکه،بوی عطر مست کننده و  

کدومشون به  این رفتار خاص، صاحب داشت و هیچ 

 هلیا تعلق نداشت !!!!!  

وقتی وارد شدن سینا جای دنجی رو انتخاب کرد، میزی  

  نفره کنار شیشه قدی که ویوی چشم نوازی از فضای ۴

پ رو به  شا گلکاری و چمن محوطه بیرون کافی 

زیباترین شکل ممکن به نمایش گذاشته بود......با  

 احتیاط صندلی رو بیرون کشید تا هلیا بشینه .......  

گارسون مِنو رو که آورد، سینا به رسم ادب اول سمت  

 هلیا گرفت و ازش خواست تا انتخاب کنه ......  

هلیا با حال عجیبی که تا اون لحظه تجربه اش نکرده  

یداد زودتر ملاقاتی که هنوز شروع نشده  بود، ترجیح م 
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به پایان برسه ، مسلماً تو این شرایط چیزیم از گلوش  

پایین نمیرفت برای همین بدون اینکه به منو نگاهی  

 بندازه اونو سمت سینا گرفت و گفت :  

_من چیزی میل ندارم ، فقط یه لیوان آب  

 کافیه!!!!!.........  

ورت لزوم گلویی تازه  اونم برای این میخواست تا در ص 

کنه، سینا که انتظار برخوردی تا به این اندازه خُشک  

و رسمی رو از هلیا نداشت ترجیح داد اصرار نکنه و  

 به سلیقه خودش چیزی رو  انتخاب کنه........  

با توجه به اینکه میدونست سپید دیوانه وار عاشق  

ایه، با این فکر که علایق دخترا شبیه به  بستنی میوه 

همه، چون نازنین هم با اینکه چندسالی از سپید  

ای رو خیلی دوست داشت!!!  بزرگتر بود بستنی میوه 

بنابراین هلیا با کمال ناباوری شنید که به گارسون، آب  

ای سفارش داد، فکر کرد هر  تا بستنی میوه ۲همراه با  

دوش رو باید خود سینا بخوره،  با اینکه عاشق بستنی  

زی نبود که بتونه ازش بگذره، ولی  ای بود و چی میوه 

 اگرم میمرد ممکن نبود لب بهش بزنه .........  
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ای سفارش داده بود حالا باید  لعنتی!!!! کاش چیز دیگه 

جلوی چشماش بستنی  دلخواهش بود که هرگز قصد  

 .  خوردنش رو نداشت.... 

سینا نگاهی به هلیای رنگ پریده، متفکر واخمو  

 انداخت :  

تم ، خواسته بودید من رو  ببینید ؟!! مثل  _من در خدم 

 دارید ،گوش میدم ....  اینکه حرفایی 

با شنیدن این حرف یهو قالب تهی کرد ، هر چه که  

برای گفتن آماده کرده بود همه به یکباره از ذهنش  

پرکشیدن، باید آرامشش رو حفظ میکرد ، برای اینکار  

 ت:  اش رو بهم داد و روی میز گذاش دستای یخ زده 

_ راستشو بخواید بدونید دیگه هرگز دلم نمیخواست  

گیری خیلی از اتفّاقات تو  ببینمتون،ولی گاهی شکل 

بین بد و بدتر  ما خارجه ، مثل من که زندگی  از دست 

 مجبورم بد رو انتخاب کنم.... 

حالا که قراره بصورت قراردادی مدتی هرچند کوتاه  

قیق تر به  ولی نامشخص، رو کنار هم باشیم بهتره د 

 شرایط این قرارداد بپردازیم.......... 
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سینا سراپا گوش شد ، این دختر با توجه به سن کمش   

فهمید ،برای همین مشتاقانه  زیادی باهوش بود و می 

 گفت: 

_کاملاً موافقم!!! حق با شماست، من در خدمتم  

 بفرمایید من چه چیزهایی رو باید رعایت کنم ؟!! 

 

 

 

 عاشقانه نی زیبای_تابوشک #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۹۱#قسمت_ 

 

هلیا برگه از قبل آماده شده و خودکاری که به همین  

منظور همراهش آورده بود رو از کیفش بیرون کشید و  

روی میز گذاشت، بدون اینکه نگاهی به سینا بندازه  

 گفت:  
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_خُب هر قراردادی نیاز به مفادی داره من شرایطم رو  

گر موافق بودید هر دو  قبلاً نوشتم،میخونم براتون ا 

امضاء میکنیم شمام اگرمواردی رو میخواید زیرش  

 اضافه کنید.....  

سینا در حالیکه هنوزم  تو بهُت جدیت رفتار خُشک و  

ساله  ۱۸رسمی هلیا بود، دوست داشت بدونه این دختر  

 چه مفادی براش در نظر گرفته برای همین گفت:  

 _بفرمایید گوش میدم........  

نکه، مدتی که کنار هم هستیم تو کارای  _ اول ای 

همدیگه هیچ دخالتی نمیکنیم من زندگی خودم رو دارم  

شما هم زندگی خودتون رو ... دوم ، به محض اینکه با  

همکلاسیام آشنا شدم و شناختمشون با یکیشون میرم  

همخونه میشم تا مزاحم شما نباشم، فقط در مواردی که  

خوان بیان تهران ،  یکی از اعضای خانواده هامون ب 

کنار هم حفظ ظاهر میکنیم.....سوم ، مدتی که باهم و  

ای درقبال کارای  در یک خونه هستیم من هیچ وظیفه 

خونه اعم از تمیزکاری ،پخت و پز و شستوشو ندارم،  

باید بگم هیچ کاریم بلد نیستم که بخوام انجامش بدم ؛  
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هرکسی این کاراش مربوط به خودشه..... چهارم،  

ها قراره گرفته  اسمی رو که مطمئناً به اجبار خانواده مر 

ترین شکل ممکن در حد یه مهمونی باشه  بشه به ساده 

ی خرید و مراسم رسمی رو ندارم.... پنجم،  من حوصله 

هرزمان هر کدوممون زودتر بخوایم جدایی صورت  

بگیره طرف مقابل مخالفت نکنه ، با همون ترفند  

 و بدون دردسر جدا شیم......  "تفاهم نداریم" ، توافقی  

در حالیکه هنوزم از نگاه کردن به سینا طفره میرفت و  

تموم تلاشش رو میکرد که باهاش چشم تو چشم نشه  

واین دوری کردن از دید سینا مخفی نموند، نفس  

راحتش رو بیرون فرستاد ، برگه رو چرخوند مقابل  

 سینا گذاشت ،و گفت:   

مام اگر موردی مد  _ اینا شرط های من بود ، ش 

 نظرتونه و میخواید اضافه کنید بفرمایید.......  

ای  گلاس بستنی میوه ۲شامل  گارسون با سینی سفارش 

لیوان آب رسید ، با گذاشتن سفارشات روی  ۲بهمراه  

 میز ، گفت:  

 _امر دیگه ای نیست؟؟!!  
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سینا با تشکّر از گارسون ، در حالیکه نگاهش رو به  

ت دستاش رو پشت سرش قلاب  برگه روبروش مینداخ 

 اش رو به صندلی داد، و گفت:  کرد، تکیه 

_من موافق شرطای شما هستم و تقریباً  به همشونم  

 پایبندم ولی یه مشکلی هست!!!! ...... 

تا موقعی که تهران کنارم هستید دست من امانتید  

حداقلش اینه که حکم سپید رو برام دارید نمیتونم در  

شم در اینکه دختر معقول و عاقلی  موردتون بیتفاوت با 

سالی که تهران    ۷_ ۶هستید شکی نیست ولی تو این  

زندگی کردم فهمیدم شهر عجیب و متفاوتی نسبت به  

شهرستانه اینجا تقریباً همه همدیگه رو میشناسن ولی  

تو تهران نمیشه به همه کس اعتماد کرد ، راستش تا  

س  حدی به خانوادتون حق میدم نسبت به شما حسا 

باشن ،اینکه میگید میخواید کنار یکی از همکلاسیاتون  

باشید ، بنظرم چیز جالبی نیست بهرحال مسئولیت شما  

بامنه هرچند این ازدواج قراردادیه ولی یه اصولی  

توش باید رعایت بشه شما به عنوان خواهرمم که  
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باشید وظیفه من مراقبت از شماست ، باید بگم نمیتونم  

 تون بپذیرم..... این یه مورد رو از 
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هلیا تا حدی بهش حق میداد ولی حتی  تصورشم سخت  

بود که برای کسی ایجاد مزاحمت کنه، برای همین  

 مصرانه گفت: 

_ این در صورتیه که من تو خونه شما مزاحم نباشم ،  

راحت    اگر هر زمان احساس کردم مزاحمم و خودمم 

نیستم باید بپذیرید بتونم مستقل باشم ، نهایتاً میرم  
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خوابگاه تا اینجوری حس مسئولیت شما هم تأمین  

 بشه.......  

_ این مورد رو میذاریم در جای خودش ببینیم شرایط  

 زندگی چطور پیش میره!!!! 

داوری  شاید، برای هردومون احساسی رو که با پیش 

 میگید، پیش نیاد..... 

با انگشتای  ی به هلیا که همچنان سر بزیر داشت با نگاه 

 دستش بازی میکرد ، ادامه داد: 

_نمیدونم سپید براتون گفته یا نه؟!! تا سال گذشته بابا  

یه خونه استیجاری در خیابون ایرانشهر برام گرفته  

بود که به دانشگاهم نزدیک باشه، وقتی خانوادم  

فت خونه  متوجه شدن موندگار تهرانم ،بابا تصمیم گر 

بخره برای همین خودش اومد تهران و تو منطقه  

یوسف آباد یه آپارتمان خرید، همون موقع مامان و  

سیمین اومدن تهران خونه رو پر کردن از وسایلی که  

خیلیش بنظرم تجملی و غیر ضروری بود ، ولی حالا با  

این ازدواج که سرانجامش مشخصه دلم نمیخواد  

هزینه کنن اینو خودتون یه  خانواده شما برای جهیزیه  
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جوری به خانوادتون منتقل کنین، بهیچ وجه تو فکر  

 خرید جهیزیه نباشن .......  

 انگار که چیزی یادش اومده باشه ادامه داد:  

_ گاهی وقتا به مسافرتایی میرم که بعنوان مسافرت  

کاری پیش خانوادم مطرح میکنم اینجور مواقع  برای  

مکاری شما دارم، وقتایی مثل  تأیید حرفام  نیاز به ه 

تعطیلات عید، که حوصله خونه و دید و بازدیدای  

 اجباری فامیلی رو ندارم.......  

با شریکم به ایتالیا رفتیم  عید امسال به همین عنوان 

البته صرفا تفریحم نبود بخاطر ایده گرفتن از  

و بینظیرش هم بود ، تو خیابونهای    فوق العاده معماری 

برمی داری ، انگار از موزه دیدن میکنی    رُم که قدم 

بخاطر  معماری قدیمی و  مدرن منحصر بفرد و  

 زیباش........  

سینا که به ظاهر حرفاش تموم شده بود، از اونجایی که  

تو این چند برخوردش با هلیا فهمیده بود چه دختر  

 مغرور و خاصیه، بعنوان آخرین حرفش گفت:  
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هستید، همه خرج و  _درضمن، تا زمانیکه کنار من  

مخارج شما از یه قرون تا هرچقدر باشه با منه از  

همین حالا گفته باشم که راحت باشید، برای اینکار  

احتمالا یه حساب تو بانک نزدیک خونه براتون باز  

میکنم تا هرماه خودتون برید  سودش رو بگیرید، تا  

 منم خیالم از این بابت راحت باشه........  

توجه تغییر حرف زدن سینا نسبت به دفعه  هلیا کاملا م 

قبل تو خونشون شده بود، مثل اینکه از رفتار رسمی  

هلیا اینطور برداشت کرده بود که از افعال سوم شخص  

استفاده کنه، ظاهرا دیگه حرفی برای گفتن نداشتن ،  

 فقط یه چیز میموند که باید میگفت :  

قبول    _ این رو هم درنظر بگیرید،  ممکنه من تهران 

 نشم جوابا که اومد نظر نهاییم رو میگم .....  

سینا در حالکیه بستنیش رو به اتمام بود، نگاهی به  

بستنی هلیا که تقریباً آب شده بود انداخت وبا اشاره  

 بهش گفت:    

ای دوست ندارید چیز  _ بستنی تون آب شد اگر میوه 

 دیگه ای سفارش بدم ....  
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ون هیچ نرمشی حفظش  هلیا که هنوزم موضعش رو بد 

 تفاوتی گفت:  کرده بود ، با بی 

 _ گفتم که میل ندارم ، همین آب کافیه !!! 

 ای نوشید. لیوان آب رو برداشت و جرعه 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 بستنیش که تموم شد، در جواب حرف هلیا گفت : 

قیقا چه موقع  _همین روزا باید جوابا میومد، نگفتن د 

 میاد؟ 

 وبا اطمینان اضافه کرد: 
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ای که شما آوردید انتخاب اولتون هرچی  _البته با رتبه 

 باشه قبولید......  

هلیا با این حرف سینا حس شیرینی همراه با غرور  

بهش دست داد،خودشم ته دلش مطمئن بود همون  

انتخاب اول رو قبوله، میشه گفت تو این اوضاع آشفته  

ی که داشت همین بود، در جواب سوال  تنها دلخوش 

 سینا گفت: 

_ گفتن نیمه اول شهریور میاد ولی تا امروز که  

 شهریوره  هنوز خبری نیست !!!! ۱۱

ای برای گفتن نبود. هر دو به  مثل اینکه حرف دیگه 

قصد رفتن از جاشون بلند شدن، هلیا  که دید سینا  

  چیزی رو  برگه ننوشت و منطقی حرفای هلیا روقبول 

کرده ، برگه و خودکار رو از روی میز برداشت و داخل  

 کیفش گذاشت....   

وقتی جلوی خونه رسیدن ، حس میکرد یه جورایی  

اشه دل این دختر رو قرص کنه و بهش اطمینان  وظیفه 

 بده، به سمتش چرخید و صادقانه گفت:  
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_ ممنون که پذیرفتید، بهتون قول میدم پشیمون نشید  

 ازهر بابت راحت باشه.........    خیالتون از طرف من 

 هلیا در پاسخش گفت:  

_ نمیدونم چطور قبول کردم و تونستم  دروغ به این  

بزرگی رو هم به خانواده خودم و هم به خانواده شما  

بگم؟!! این اولین باره تو زندگیم چنین دروغی میگم  

برای همین حس و حال خیلی بدی دارم !!امیدوارم به  

رفتیم باشه و همه چیز اونطور که  همین سادگی که گ 

 فکر کردیم بی دردسر پیش بره..........   

سینا هم با وجودی که اولش با حس و حال خوبی  

سراغ هلیا رفته بود ولی با ملاقات امروز و دیدن حال  

ی هلیا ، حالی مشابه پیدا کرده بود ، با تاسف  گرفته 

 گفت:  

مون  سته هامون با خوا _من فکر میکنم اگر خانواده 

هرچند از نظرشون نا معقول ، درست و منطقی  

برخورد میکردن و بجای حل کردنش،  صورت مسئله  

رو پاک نمیکردن این اتفاقات پیش نمیومد . ..بهرحال  

کاریه که تا اینجا پیش بردیم ولی بازم اگر دلتون راضی  
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نیست، هنوزم دیر نشده میتونید جواب منفی بدید ، من  

رحال موقعیت شما بعنوان یه دختر با  درکتون میکنم به 

 من فرق داره ، بنابراین خوب فکراتون رو بکنید.....  

به مامان میگم فردا تماس بگیره تا اونموقع،  فرصت  

دارید تصمیم درستی بگیرید.تا خدای نکرده بعدا  

 پشیمونی بدنبال نداشته باشه.........  

 هلیا خداحافظی آرومی کرد و پیاده شد.....  

از  ای که نا صبر کرد وارد خونه بشه، تا لحظه سی 

تیررس نگاهش خارج نشده بود همونجا موند، با حالی  

ای که امروز  دمغ و عجیب راه افتاد.... دختر پژمرده 

جلوی چشماش بود غم دلش خیلی بیشتر از اونی بود  

که نشون میداد، دختری که حتی حاضر نشد نیم  

کوبید و لعنتی!!!!    بهش بندازه، مشتی به فرمون نگاهی 

به خودش گفت؛ کاش این فکر از ابتدا هرگز به ذهنش  

نرسیده بود ، ظاهرا کارش بدون تدبیر و از بنیاد غلط  

 بود....... 

ی  صدای دلنشین مناجات قبل از اذان مغرب از مناره 

 مسجدی که نزدیکش بود توی فضا پخش میشد........ 
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اک از  دلش یه جوری شد همونجا با خلوص و نیت پ 

ی این ازدواج برای این دختر   خدا خواست اگر آینده 

تبعات بدی بهمراه داره !!!  به دلش بندازه فردا  

 جوابش منفی باشه.......... 
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خودش پسر بود و شرایط دختری مثل هلیا که توی  

اشت.  یه لحظه  جامعه بیشتر روش زُوم میکنن، رو ند 

یاد سوالی که هلیا تو خونشون ازش پرسید افتاد " اگر  

پسری از  سپید همچین چیزی رو بخواد چه برخوردی  
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میکنید؟؟؟ " حتی تصور چنین چیزی هم براش عذاب  

 آور بود ...... 

بود،که   هجوم این افکار به حدی کلافه و عصبیش کرده 

 نتونست بره خونه .......  

ها رو جمع کنه برن  گرفت  تا بچه با پوریا تماس  

 بیرون........  

 

هلیا امّا، برخلاف تصورات سینا، وقتی از بیرون  

برگشته بود حالش نسبت به قبل بهتر بود، انگار حرفا  

و رفتار سینا آرامش خاصی رو بهش تزریق کرده بود  

، یه جور حمایت و حسی شیرین از حرفاش به دلش  

سینا بهش گفته بود    کرد. نشسته بود که آرومش می 

فکراش رو بکنه واگر دلش راضی نیست جواب منفی  

 بده!!!  

تر بود ، یه  ای راضی ولی هلیا از هر وقت دیگه 

بود، امروز به این نتیجه  اطمینان قلبی خاصی پیدا کرده 

رسیده بود که از طرف سینا هرگز آسیبی بهش  

نمیرسه، همین براش اهمیت داشت وتا حد زیادی  
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کرده بود. به محض اینکه رسید خونه به    امیدوارش 

مادرش گفت "نظرش مثبته"، مهری خانومم   

خوشحال شد،  چون قلباً خانواده حاج آقا معتمدی  

 ای دوست داشت.........  خصوصا سینا رو بطور ویژه 

تنها قسمت سخت ماجرا مطرح کردن این موضوع تو  

جمع فامیلی بود، که هلیا رو متعلق به فرشاد  

تر از اون رویارویی با خانواده عمو  ستن ؛سخت میدون 

 بود ......  

اول از همه باید امشب هیرمان اینا رو در جریان  

میذاشتن، چون موقع خواستگاری تهران بودن و از  

اتفاقات اخیر خبر نداشتن،  مهری خانوم نمیخواست تا  

هلیا جواب قطعیش رو نداده موضوع خواستگاری،  

 .. دوباره مطرح بشه ..... 

شهریور بود و هنوز هیچ خبری از    ۱۳امروز شنبه  

 ها نبود.........  جواب کنکور و روزنامه 

مهری خانوم نظر نهایی و مثبت هلیا رو به مادر سینا  

داده بود .... پروین خانوم از سر و سامون گرفتن  
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  پسرش اونطور که خودش دلش میخواست  بقدری 

 ....... خوشحال بود که رو پاهاش بند نبود  .. 

شنبه  شب  قرار  بله  برون  و  صحبت های  نهای   رو  ۵

  ........گذاشت   

پدر هلیا از اینکه دخترش با رضا و رغبت داره ازدواج  

میکنه خوشحال بود، باید طوری با برادرش صحبت  

میکرد که  قانع میشد و کدورتی بینشون پیش  

 نیاد ........ 

داماد  خبر ازدواج هلیا به سرعت پخش شد،  از اینکه  

کسی بغیر از فرشاده همه رو حیران و متعجب کرده  

بود. از جمله عزیزجون از وقتی شنیده بود با افسوس  

ی عزیزش سوخته، و بی مهابا   و آه دلش برای نوه 

اشک ریخته بود. هیچ کس به اندازه عزیز جون  

نمیدونست چه اندازه فرشاد خاطر هلیا رو میخواد. با  

اش آرزوی سفید  ر دو نوه این وجود در دلش برای ه 

بختی کرده بود، و خودشو با این که قسمت هم نبودن  

 راضی نگه داشته بود......... 
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فائزه برای تبریک گفتن  به هلیا، تماس پنهانی گرفته  

بود و از اوضاع غیرعادی خونشون و اینکه فرشاد از  

وقتی خبر رو شنیده هیچ حرفی نمیزنه و سکوت  

که رفتارش  بیشتر از همه مادرش  اختیار کرده ، و این  

 .... رو نگران کرده.... 
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پروین خانوم به محض گرفتن جواب از شدت  

خوشحالی نتونست صبر کنه ، اول از همه سینا رو در  

جریان گذاشت و بعد هم بقیه خانواده..... همه از این  

شاد بودن ، از همه بیشتر پروین خانوم  اتفاق مبارک   
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بود که حس میکرد بار سنگینی از روی دوشش  

 برداشته شده و پسرش به سعادت رسیده........ 

سپیده بخاطر اینکه هلیا همسر برادرش شده بود  

اش خوشحالتر بود ،هلیا بهترین  ازخواهرای دیگه 

دوستش بود و فقط سپیده میدونست چه دختر گلی  

شنبه شب اونم قراره  ۵ش شده. از اینکه  نصیب داداش 

 ......  تو مراسم شرکت کنه دل تو دلش نبود . 

در حال حاضر تنها  مشکلش، این بودکه چی بپوشه  

 ؟؟!!! ....... 

 ×××××× 

 

امروز فریبا به دیدنش اومده بود، مثل همیشه با چهره  

خندون و مهربونی که خاص فریبا و جزو لاینفک  

بوسیدنش ضمن گفتن  تبریک براش    صورتشه، بعد از 

 آرزوی خوشبختی کرده بود.... 

هلیا میدونست اینو از صمیم قلبش گفته ،بی اینکه  

 ای کنه .......  ای بزنه یا حتی کوچکترین گله حرف دیگه 
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هلیا همیشه فریبا رو مثل خواهرش میدونست و  

دوستش داشت ، هرگز دلش به ناراحتیش راضی نبود؛  

 ت و غصه دار  گفت:  با حالتی ناراح 

_ فریبا جون !!! خودمم از وضعیت پیش اومده راضی  

نیستم، میدونی که همه تون رو خیلی دوست دارم ، زن  

عمو با مامانم برام فرقی نداره.... خیلی سعی کردم  

فرشاد رو بعنوان همسر قبول کنم ولی نتونستم ؛  

بخاطر من میخواست بیاد تهران اما میدونم مامانت  

نه بدون فرشاد تحمل کنه خودتم میدونی فرشاد  نمیتو 

 خیلی خواهان داره بهترین دخترا براش میمیرن ..... 

ولی من فرشاد رو از بچگیم مثل برادرم میدیدم و  

نمیتونم  عشق و محبت یه همسر رو بهش داشته  

باشم، اگر قبولش میکردم در حقش خیانت کرده بودم ؛  

سره ،فریبا جون  فرشاد لایق یه زندگی خوب و بی درد 

باهاش صحبت کن باور کن من خیلی ناراحتشم، برام به  

اندازه حامد عزیزه و تحمل دیدن ناراحتیش رو  

 ندارم .....  
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فریبا که منطقی ترین آدم بین خانواده عمو بود ، با  

 همون مهربونی و کلام آرامش بخشش گفت :  

_عزیزم الآن اون داغه و صحبت هیچ کس رو قبول  

تی میدونم حامدم رفته باهاش صحبت کرده ،  نمیکنه ح 

در جواب دلجویی هیرمان  بهش گفته شما بیخود  

نگرانم هستید من حالم خوبه و مشکلی  

ندارم !!!.......ولی میدونیم که داغونه، دو روزه  

فروشگاه نرفته صبح میره بیرون عصر میاد .... بنظرم  

جا  باید یه دوره زمان بگذره تا مسئله کاملا  براش  

 بیافته و حل بشه  .......  

تو نگران نباش!!! عروس خانوم خوشگل ،وقتی دلت  

با فرشاد همراه نیست بهترین کاری که کردی همین  

 ...... بوده... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۹۶#قسمت_ 

 

از وقتی خبر هولناک و تکان دهنده رو شنیده بود،  

رش زلزله اومده و در خودش  انگار در دل بی قرا 

آوارشده بود. کاخ زیبایی که با آرزوهاش ساخته بود  

به یکباره فرو ریخت و ویران شد؛ مرد بود!!!  و از  

بچگی هر اتفاقی براش افتاده بود نذاشته بودن گریه  

کنه !!!بهش میگفتن مرد که گریه نمیکنه!!...... چرا؟!   

ردا از جنس آدم  کرد؟!!! مگه م آخه چرا نباید گریه می 

ساخته شدن دل و احساس ندارن    نیستن مگه از سنگ 

 ؟!!!........ 

تو این شرایط فقط یه جا وجود داشت که میتونست  

آرومش کنه، این دومین روزی بود که اومده بود به  

نزدیکترین کوه که مسافت چندانی با شهر نداشت...  

خوشبختانه چون وسط هفته بود، کسی نبود و راحت  

ونست فریاد بلند رنج و عذابش رو بی هیچ  میت 
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ای در دل کوه رها کنه و با انعکاس صداش  ملاحظه 

 ..... . بفهمه و بپذیره چه بلایی بر سرش اومده.... 

آخرین باری که اونشب تو خونشون با هلیا حرف زده  

بود،حرفاش کمی نا امیدش کرده بود ولی قصد داشت،  

ره و همه چیز  کمی بگذ   بهش فرصت بده و صبر کنه 

 رو به خیال خودش درست کنه....... 

اما این خبر  ناگهانی چنان غافلگیرش کرده بود که  

قدرت هر کاری رو ازش گرفته بود، حتی نمیتونست در  

 موردش با کسی حرف بزنه.........  

مدام با خودش مرور میکرد یعنی چی از سینا معتمدی  

قط بخاطر  کم داشت که هلیا اونو بهش ترجیح داد،  ف 

اینکه سینا تهران زندگی میکنه؟؟!!!  بهش گفته بود  

که حاضره بخاطرش هر کاری کنه حتی قول زندگی تو   

 تهران رو بهش داده بود !!!!!........ 

چطور تونست اینهمه عطش خواستنش رو ندید  

 بگیره؟!! 

ای که بارها ازش گفته بود،  لعنت به این حس برادرانه 

دش میدونست ، نه  و اونو فقط  برادر خو 
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بیشتر !!!!کلافه و عصبی خودش رو سرزنش میکرد  

،چرا زودتر و از همون موقع که فهمید دوستش داره و  

دنیاشه، سعی نکرد بهش بفهمونه چه احساسی در  

 موردش داره ؟!!!!  

یادشه اون زمان آخر هفته ها که خونه عزیز جون  

جمع میشدن ، از اول هفته براش روز شماری میکرد  

تا اون روز فرا برسه و بتونه یه دل سیر هلیا رو که  

تر میشد رو تماشا  هر چی میگذشت زیبا تر و خواستنی 

کنه؛ مقصر خودش بود باید نگاهش جوری بود تا هلیا  

برد ، تنها کاری که اون سالها کرده  می به عشقش پی 

اش بود، یادشه  های برادرانه بود گاه و بیگاه حمایت 

ائزه بخاطرهلیا ازش کتک خورده  حتی چندین بار ف 

 بود.....  

با این رفتارا هلیا حق داشت فقط در حد برادر ببینش  

 چون خودشو همینجوری بهش نشون داده بود..... 

تربیتش طوری بود که همیشه حد خودش رو در رابطه  

کرد .در مورد هلیا گذاشته  با جنس مخالف رعایت می 

خوددرایش اونو  کرد این  بود وقتش فرا برسه، فکر می 
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دونست  رسونه ، نمی به روزای خوب و درخشانی می 

باعث میشه روزای خوبش برای همیشه ازش گرفته  

بشه ؛ چطور میتونست چشمایی رو که دنیاش بود و  

 باهاشون زندگی میکرد رو فراموش کنه؟؟!!!  

 با تموم قدرتش فریاد زد: _خدااااا !!!!!!..... 

لق به کس دیگری باشه  چطور میتونست ببینه هلیا متع 

و ازش برنمیومد بره برای  ؟!! لات و بی سروپا نبود  

کسی شاخ و شونه بکشه و هلیایی رو که سالها حق  

مسلم خودش میدونست ،هرطور شده پس  

 بگیره .....اینهمه درد رو کجای دلش جا بده؟؟؟!!!!!! 

شنیده بود گذشت زمان همه چیز رو حل میکنه ولی  

 ....... ه درمانش زمانه، متنفر بود.. حالا از هر دردی ک 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۹۷#قسمت_ 

 

بالاخره ویژه نامه جواب کنکور درست در نیمه  

شهریور آمد. هلیا انتخاب اولش "داروسازی دانشگاه  

تهران" قبول شده بود. سپیده بقول خودش با اون رتبه  

ت ، منتظر نتیجه دانشگاه  نجومیش انتظار قبولی نداش 

آزاد بود و دولتی رو میخواست برای سال بعد تلاش  

کنه؛ البته اینبار رشته علوم انسانی رو که دوست  

داشت شرکت میکرد.سپیده استعداد و علاقه زیادی به  

این رشته داشت . همیشه ناراحت بود که خانوادش  

بخصوص سینا نذاشتن رشته علوم انسانی رو انتخاب  

. اگرتو این رشته درس خونده بود  مطمئناً  کنه  

پیشرفت میکرد و موفقیت خوبی هم  بدست  

 میآورد........  

هلیا با وجودی که میدونست قبوله ولی انگار تا به  

دید باورش  اش  رو نمی چشم خودش اسم چاپ شده 
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نمیشد، حامد با هزار دردسر، له و لورده شدن و تو  

 مه بگیره .....  صف موندن تونسته بود یه روزنا 

شون، مینا زبان  از جمع دوستای صمیمی مدرسه 

فرانسه دانشگاه تهران،پریسا شیمی دانشگاه اراک ،  

زهره هم پرستاری شهید بهشتی قبول شده  

 ... بودن ..... 

  ۱۸وقفه و شبانه رزویش تو  دیدن نتیجه تلاش بی 

سالگی لذت بخش ترین اتفاق زندگیش بود. کنار شاد  

ی دلش غمی داشت که آزارش میداد ،از  بودن گوشه 

عمو و فرشاد اوضاع روحی خوبی  فائزه  شنیده بود زن 

 ندارن !!!! 

پدرش با عمو مهدی صحبت کرده بود و همه رو  

واگذار کرده بود به نظر خود هلیا که موافق این  

ازدواج نبوده و فرشاد رو نمیتونسته به چشم همسرش  

 ببینه ......  

راحتیش بخاطر یدونه پسرش بود،  عمو مسلماً نا زن   

وگرنه میدونست برای فرشاد میتونه بهترین دخترا رو  

 بگیره.....  
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عمو و فرشاد بره و  هلیا چندین بار خواست به دیدن زن 

باهاشون  صحبت کنه ولی هربار  فریبا صلاح ندید !!!  

بهتربود میذاشت مدتی بگذره تا اوضاع آروم بشه و با  

وصا که مهری خانوم  موضوع کنار بیان؛ خص 

ی  انگشتری رو که برای نشون آورده بودن بواسطه 

فریبا برگردونده بود و در حال حاضر بینشون  شرایط  

 نرمالی وجود نداشت .....  

 ××××× 

 

ای آرایش  با لباسی که  هلیا مثل دفعه قبل بدون ذره 

انتخاب کرده بود در عین سادگی بسیار شیک و  

میشه معترضانه بهش میگفت   برآزنده شده بود. فائزه ه 

" همین لباس یا روسری که تو داری منم میپوشم ولی  

 چرا به تو بیشتر میاد و تو تنت زیباتره ؟؟!!! "....  

سپیدم بارها بهش گفته بود لباسی که میپوشی بخاطر  

 دار  به نظر میاد.......   توئه که برآزنده و جلوه 

کلوش بلند    هیچ شوق و ذوقی دامن نباتی نیم امشب بی 

همراه با بلوز شومیزی به همون رنگ با جلیقه کوتاه  
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شکلاتی شیکی که قسمت جلوش به زیبایی کار شده  

بود، همراه باشال نباتی و کفش شکلاتی رو انتخاب  

کرده بود که وقار و متانت خاصی بهش بخشیده  

 بود.........  

پدرهلیا خیلی دوست داشت ، برادرش بعنوان بزرگتر  

در مراسم حضور داشته باشه ؛ برای اینکار  فامیل ، 

حتی عزیز جون رو واسطه قرار داده بود ولی به  

 ی کسالت مهین خانوم  نپذیرفته بود.........   بهانه 

نورسا فارغ از هر غمی با شادی خاصی وَرجه وُرجه  

اش رو داشت، مدام  میکرد و ذوق دیدن داماد و خانواده 

بازی کنم ؟؟!!!!    پرسید " بچه دارن من باهاش می 

  ...." 

با بلند شدن صدای زنگ همه فرمی رسمی به خود  

گرفتن و حامد در رو باز کرد. با ورودشون  اینبار سبد  

گل رو سینا دست هلیایی داد که سربزیر داشت و با  

سلام و تشکر کوتاهی گل رو گرفت ، بعد از سلام  

ها صورت گرفت هر کسی  علیک گرمی که بین خانواده 

 ایی نشست .......... در ج 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

همه اعضای خانواده حاج آقا معتمدی آمده بودن بغیر  

از سرهنگ غفاری همسر سودابه ، که برای ماموریتی  

 ...... خارج از شهر رفته بود.. 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۹۸#قسمت_ 

 

ی  بخاطر تعداد نسبتاً  زیاد مهمونا،  فریبا از ابتدا پذیرای 

رو بعهده گرفت و با سینی چای وارد شد، هیرمان که  

خیلی با این ازدواج موافق نبود با دیدن فریبا و سینی  

در هم کشید وسریع بلند شد ،سینی    تو دستش ،چهره 

 رو از دست فریبا گرفت و اجازه نداد ببره ..... 
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دخترای پروین خانوم همراه همسراشون آمده بودن و  

ها رو  به  سم بله برون  نوه بخاطر رسمی بودن مرا 

مادربزرگاشون سپرده بودن. بغیر از بهار کوچولوی  

ماهه ، که از بدو ورودشون مورد توجه خاص نورسا  ۳

قرار گرفته بود، هر چند دقیقه یکبار  تقاضای بغل  

کردنش رو داشت که هربار با مخالفت صریح فریبا  

 روبرو میشد..........  

ده بود، در حالیکه با  از سر شب اوم عزیز جون که 

لبخندهای تصنعی سعی در خوشحال نشون دادن  

خودش داشت   کناری نشسته بود و با تسبیحش مدام   

ذکر میگفت، بی شک بیشتر دعاهاش برای فرشاد بود  

تا خدا کمکش کنه و بتونه با این موضوع کنار  

 بیاد ..... 

سپیده و هلیا کنار هم نشسته بودن، سپیده تو اینجور  

الس بخاطر جو رسمیش احساس راحتی نداشت ،و  مج 

از اینکه  اجازه گفتن  هزاران حرفی که تو مغزش  

جولان میداد رو نداشت ، سختش بود؛با این وجود  

خیلی هاشون رو ریز ریز کنار گوش هلیا میگفت و  
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اش میشد ؛ وجود سپید در کنارش باعث  باعث خنده 

رو  ای بتونه حقیقت این ازدواج  شده بود لحظه 

 ..... ... فراموش کنه 

از وقتی اومده بودن بغیر از سلام اولیه که سربزیر  

گفته بود، سعی کرده بود نگاهش سمتی که سینا  

نشسته نیافته ، و حتی الامکان تماس چشمی باهاش  

 نداشته باشه ،که این از دید سینا مخفی نموند.....  

ای از  خواهرای سپیده نگاه تحسین آمیزشون رو لحظه 

هلیا برنمیداشتن و با حظ وافری تماشایش میکردن، در  

انتخاب خوب و  بجای مادرشون آفرین    دل به 

 میگفتن ........  

صدای پروین خانوم رو شنید که خطاب به هلیا با  

 خوشرویی گفت:  

_هلیا جان عزیزم!!! تبریک میگم نتیجه زحماتت رو  

زی رو  گرفتی ، ما همه خیلی خوشحال شدیم همون چی 

 قبول شدی که دوست داشتی.........   

بقیه هم در تآیید حرفای پروین خانوم هر کدوم  تبریک  

 خودشون رو به هلیا گفتن ....  
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حاج آقا معتمدی ضمن تبریک و ابراز خوشحالی از  

 قبولی عروسش، رو به پدر هلیا کرد و گفت:    

_حاج آقا !!! با این اوصاف بهتره بریم سر اصل مطلب  

از اونجایی که اول مهر هلیا خانوم میخواد بره  ،  

دانشگاه باید مراسم تو این مدت کم برگزار بشه ،  

هفته تا مهر مونده،  ۲فرصت زیادی نیست.  کمتر از  

باید برای مراسم عقد و عروسی تالار رزرو کنیم .قبل  

از همه اینا رسم و رسوماتی هست که باید انجام  

 بشه ...... 

واشاره به هلیا که در حال سرخ و    ای خندون با چهره 

 سفید شدن  لپاش گل انداخته بود ، ادامه داد: 

_هر چند دخترتون بقدری گله که نمیشه با هیچ چیزی  

و روش قیمتی گذاشت ،ولی بفرمایید ما  قیاسش کرد  

چقدر مهر دختر گلمون کنیم ؟؟هلیا خانوم اونقدر  

ا  برامون عزیز هست که نیومده خودشو تو دل همه م 

جاکرده، هر چی مد تظرتون شما بفرمایید بی هیچ  

 حرفی با دیده منت قبول میکنیم......  
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پدرهلیا با حال خاصی که اینجور مواقع هر پدری در  

 مورد دخترش داره، رو به جمع گفت:  

_ با اجازه مادرم و حاج آقا معتمدی !!! باید بگم ، شما   

ونه بخت  تا دختر دسته گلتون رو راهی خ   ۳به سلامتی  

کردید و تجربه خوبی در این زمینه دارید. حتماً   الآن  

میدونید من بعنوان پدر چه حسی دارم؟!! هلیا فقط  

ی زندگیمه به من باشه که اصلاً دلم  دخترم نیست همه 

نمیخواد از پیشمون بره فکر دوریش رو که میکنم   

ای نیست، هر  تحملش برام سخته ولی خُب ظاهراً چاره 

لاخره رفتنیه تنها  چیزی که بهم امید میده و  دختری با 

راضیم میکنه،  خانواده شما و خود آقا سیناست که  

اندازه چشمام بهش اعتماد دارم و مثل  پسرای خودم  

دوستش دارم ، با اطمینان کامل دخترم  رو به دستش  

 سپارم ........ می 

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

 ۹۹#قسمت_ 

 

 هلیا نفسش رو تازه کرد، رو  به عزیزجون  گفت :    پدر 

 _ مادر اجازه هست؟؟!!    

عزیز جون در حالیکه چهره دوست داشتنیش خندون  

بود، برق اشک گوشه چشمش از نظر بقیه دور نموند؛  

مسلماً شادی صورتش بخاطر عروس شدن هلیا و اون  

قطره اشک برای غم دل فرشاد بود، که میدونست الآن  

 لی داره!!  چه حا 

 با بغضی فرو خورده و صدایی لرزون  گفت:  

 _ مبارکشون باشه مادر!! الهی خوشبخت باشن.....   

 پدر هلیا بعداز کسب اجازه ازعزیزجون ، ادامه داد:  

_ مهریه دخترمن، به خواست خودش یک جلد کلام الله  

سکه تمام بهار آزادی به نیت چهارده    ۱۴مجید و  

 خوشبخت باشن.......  معصومه، انشالله که  
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شنیدن این میزان مهریه اونم به خواست خود هلیا،  

چنان شوکی به همه ، خصوصاً سینا وارد کرد که  

 تعجّب رو براحتی میشد از چهره تک تکشون خوند...  

سپیده که از ابتدا کنار هلیا  صُم وبکُم یه جا نشسته  

بود بدتر ازهمه اجازه حرف زدن و اظهار نظرم نداشت  

با شنیدن این حرف با آرنجش تو پهلوی هلیا کوبید ،    ، 

 و آروم کنار گوشش پچ زد :  

تا    ۱۰۰۰_ ایول به این مرام، من بودم که کمتر از  

نمی گفتم سینا به بابا گفته بود هر چقدر گفتن قبول  

 کنید....  

حیرون مونده بود، این    ۱۴سینا تو شوک شنیدن عدد  

مه و پیش بینی کنه  دختر رو هیچ جوره نمیتونست بفه 

تا هم که    ۱۰۰۰با توجه به شرایط ازدواجشون  برای  

اون زمان رقم زیادی بود خودشو آماده کرده بود، فکر  

میکرد هلیا بخاطر تضمینم که شده رقم بالایی رو  

بخواد.......برای همین به پدرش گفته بود هرچی  

 خواستن قبول کنه......  
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سکه    ۸۰۰خترش  حاج آقا معتمدی که مهریه هرسه د 

بود از شنیدن این رقم غافلگیر شده بود،این حالت  

برای پروین خانوم و دخترا و داماداشون هم بود ،  

سینا با شرمندگی که فقط خودش دلیلش رو میدونست  

 وبقیه با تحسین به هلیا نگاه میکردن .....  

 حاج آقا معتمدی ، در جواب گفت:  

ش بالای هلیا  _ اینکه نشونه ی بزرگواری شما و من 

خانومه ، چقدر خوشحالیم که این جواهر نصیب ما و  

  ۸۰۰پسرمون شده ، ولی مهریه دخترای من هر کدوم  

سکه است مال عروسم که باید بیشتر هم باشه، من  

سال گذشته برای سینا تهران آپارتمان خریدم حالا که  

دختر شما این لطف رو کرده، نصف اون خونه مال هلیا  

اله اش میاد تا تهران که رفتن با سینا برن  خانوم تو قب 

 محضر به نامش بشه.......  

ای ناراضی به پدرش نگاه کرد اصلاً دلش  هلیا با چهره 

ای که قرار بود جدا بشن  نمیخواست در آینده 

کوچکترین چیز مشترکی با سینا داشته باشه ، تو همین  

فکرا بود که پهلوش برای بار دوم مورد اصابت ضربه  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

پیده قرار گرفت ، سپیده در حالیکه ریز ریز  ی س 

 میخندید گفت:  

_ گل کاشتی ایکبیری!! عجب کلکی هستی تو؟! منو  

بگو ساده، فکر میکردم چقدرخانومی ، اینجوری هم  

خودتو عزیز کردی و هم مهریه خوبی نصیبت شد.چه  

خوب که امشب اومدم یکم ازت یادبگیرم به دردم  

تو همه بله برونا دعواست  میخوره، تا جایی که یادمه  

سرمیزان مهریه؛ گیس و گیس کشی میشه اونوقت تو  

با این سیاستی که به خرج دادی باعزت و احترام  

صاحب خونه هم شدی....اونوقتم مِلک خوبه که به نام  

 تاشم رو هواست .....   ۱۰۰۰میشه سکه حتی  

 

   

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۰۰#قسمت_ 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

از پرُ حرفیای سپیده کلافه شده بود ، با لحنی تند    هلیا 

 و عصبی گفت:  

_اهَ سپید!! چند دقیقه ساکت باش، ببینم چی  

 میشه؟!!...  

سکه و نصف خونه تهران به دست  ۱۴ظاهراً همون  

ی عبوس و  هیرمان بعنوان برادر بزرگتر  با اون چهره 

درهم مکتوب شد. ولی هلیا اصلاً اینو نمیخواست،  

تا سکه    ۱۴ری مغررو بود که تصمیم داشت اون  اونقد 

 رو هم موقع جدایی ببخشه..... 

حتماً برای خونه بعداً یه فکری میکرد ولی اگه میمردم  

 قبولش نمیکرد....  

 صدای پروین خانوم رو شنید که گفت:  

_هر چی میگذره به انتخابم مطمئن تر میشم، من از  

اصی  قبل که هلیا جان با سپید دوست بود جور خ 

دوستش داشتم حالا که دیگه با دخترای خودم هیچ  

فرقی نداره، موقعی که برای سینا خونه خریدیم با  

سیمین رفتیم تهران یه جهیزیه کامل وسیله خریدیم  
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اون خونه همه چیزش جدیده و نیاز به هیچی نداره  

ی هلیا جان نباشه !!! اینو  ؛فقط شاید باب میل و سلیقه 

کر خرید جهیزیه نباشید. وجود  گفتم که بدونید به ف 

خود هلیاجان برامون اونقدری  با ارزشه که نیاز به   

 هیچ چیز دیگه ای نیست ....  

 مهری خانوم در جواب با خوشرویی گفت:  

_هلیا قبلا گفته ، آقا سینا همچین درخواستی داشتن  

ولی ماهم رسم و رسومات خودمون رو داریم. ماییم و  

تا آرزو!!!  هیچ چیزی از قبل  همین یه دختر با هزار  

براش تهیه نکردیم دوست داشتیم موقعش که شد، با  

سلیقه خودش هرچی لازمه بگیریم. اگر اجازه بدید قبل  

از عروسی یه سر بریم تهران ببینیم چی کم هست از  

همونجا تهیه کنیم . بقیه مبلغی رو هم که حاج آقا  

یکنن  درنظر دارن برای جهیزیه به حسابشون واریز م 

هر جور خودشون صلاح بدونن تو زندگیشون استفاده  

 کنن......  

تر میشد. تا به  هر لحظه که میگذشت سینا شرمنده 

اونروز همچین دختر و خانواده ای ندیده بود. خیلیا  
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منتظر همچین موقعیتی بودن تا از دادن جهیزیه راحت  

بشن .بیخود نیست سپید  ازش تعریف میکنه و  

پسر عموش حق میداد عاشقش    دوستش داره، به 

 باشه!!! 

دونه  وقتی پدر مادرش اینطور با عشق از خوشبختی یه 

دخترشون حرف میزدن ، ترجیح میداد این قدرت رو  

داشت تا زمان رو به عقب میبرد و تموم اتفّاقاتی که  

اش لیاقت  افتاده بود رو پاک میکرد.این دختر و خانواده 

شتن ، اگه روزی  یه زندگی خوب و عشق واقعی رو دا 

بفهمن همه چیز دروغ بوده چطور میتونست تو روی  

 تک تکشون خصوصاً حامد، نگاه کنه ؟؟!!!  

پروین خانوم که از شدت خوشحالی لحظه ای خنده از  

ای قدیمی از  رو لبش نمیرفت درحالیکه با عشق جعبه 

 تو کیفش در می آورد رو به حاج آقا شفیعی گفت:  

ای بودم ،اگر  منتظر چنین لحظه _حاج آقا !!! مدتهاست  

اجازه بدید انگشتری رو که نسل اندر نسل به عروس  

بزرگ خانواده معتمدی رسیده ؛ دست هلیا جان کنم تا  
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خیالمون راحت باشه دیگه از امشب عروس خودمونه،  

 هلیا جانم ایشالا روزی دست عروسش کنه.......  

وباره  سپیده که تشََرِ هلیا هیچ تأثیری روش نداشت، د 

 سرش رو نزدیک گوش هلیا برد و گفت:  

تا دختر حریف مامان نشدیم  ۴_ الهی کوفتت بشه ما  

این انگشتر رو بهمون بده، عتیقه است مادر بزرگم  

بهش داده ، چند نسل چرخیده تا رسیده به مامان که  

عروس بزرگه بوده  حالا تو از راه نرسیده صاحبش  

 شدی .....  

یاره ،ولی تو دلش گفت مطمئن  هلیا نتونست به زبون ب 

 باش بدجور کوفتم شده خیالت راحت !!! ...  

 پدر هلیا با خوشرویی در جواب پروین خانوم گفت:  

_ اختیار دارید هلیا هم دیگه دختر خودتونه هر کار  

 صلاح میدونید بکنید.....  

با این حرف ، پروین خانوم از جاش بلند شد. با  

هلیا هم بلند شد به    ی مهری خانوم  همزمان اشاره 

سمت مادر سینا رفت ،ثریا کنار مادرش نشسته بود  

جاشو به هلیا داد؛ هلیا که نشست پروین خانوم با  
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عشق صورت سرخ شده از شرم  هلیا رو بوسید و  

انگشتر رو به انگشتش انداخت، کاملاً اندازه بود و تو  

 دست سفید هلیا خوش میدرخشید..... 

 

 

 

 عاشقانه نی زیبای_تابوشک #رمان 
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 ۱۰۱#قسمت_ 

 

 

نه تنها هیچ شادی بهش منتقل نشد ، بلکه هرچه  

بیشتر پیش میرفتن به همون میزان تشویش و نگرانی  

 هلیا قوت بیشتری میگرفت. 

حس آدمی رو داشت که با دروغ اول مجبوره بدنبالش  

دروغای بیشتری بگه ، اون انگشتربقدری محشر بود  
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موقع جایی ندیده بود. اما جز    که نظیرش رو تا اون 

ای رو توش ایجاد نکرد.  نگرانی حس خوشایند دیگه 

انگشتر خانوادگی باید به عروس واقعی این خانواده  

برسه نه هلیایی که تنها مدت کمی اسم عروس خانواده  

 معتمدی رو یدک میکشه.  

باید انگشتر رو پیش مادرش میذاشت و  بخوبی ازش  

 وقعش بهشون برگردونه.......  مراقبت میکرد تا به م 

مهر  ۱بزرگترا از روی تقویم  بهترین تاریخ  پنجشنبه  

رو به تأیید همه انتخاب کردن تا مراسم عقد و عروسی  

 همزمان برگزار بشه........  

قرار رو بر این گذاشتن تا خانوما برنامه خرید عروسی  

رو بذارن، سینا از قبل به مادرش گفته بود که این  

تهران بخاطر پروژه جدید سرش شلوغه و  روزا   

نمیتونه تو خرید شرکت کنه ؛ پروین خانومم در حضور  

همه ازطرف سینا بخاطر این موضوع عذرخواهی  

 کرد.....  

هلیا بقدری از این حرف خوشحال شد که اون انگشتر  

و اتفّاقات به ظاهر خوب امشب تا این اندازه  
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کمتربا  خوشحالش نکرده بود ، بنظر خودش هرچه  

 سینا برخورد داشت راحت تر بود....  

   

روز  بعد  از  بله  برون  ثبت  نام  دانشگاهش  بود،  شب  ۲

قبلش  هلیا  همراه  حامد  به  تهران  رفت    هرچه  مهری  

ن   خانوم  اضار  کرد  به  سینا  اطلاع  بدن  که  دارن  مپ 

تهران،  هلیا  با  دلایل  که  برای  خودش  داشت  قبول  

نکرد  !!برای  همت    مهری  خانوم  هم اهنگ  کرد  تا  

خونه ی  دای   بزرگش  برن؛  صبح  اول  وقت  به  

دانشکده  داروسازی  علوم  پزشگ  تهران  رفت    بعد  از  

وع  کلاسای   پایان  ثبت  نام  مشخص  شد،  تاری    خ  سرر

  ......ورودیهای  جدید  از  ۱۰ مهره 

 

هرچند خانواده معتمدی جهیزیه نخواسته بودن ولی  

یدونه    مهری خانوم آرزو داشت حداقل یه چیزایی برای 

ای رو که بیشتر تو  دخترش آماده کنه ، ظروف نقره 

هاشون از اصفهان خریده بودن همه رو برای  مسافرت 
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هلیا گذاشته بود؛ بغیر از یک جفت ظرف  کشکولی که  

یکی رو بعنوان یادگاری به هیرمان  و دیگری رو  

برای حامد کنار گذاشته بود. فکر کرد باید همراه حامد  

میرفت و از نزدیک خونه سینا رو    و هلیا به تهران 

میدید اگر چیزی کم بود از همونجا تهیه  

 میکردن ..........  

ها ولحاف مخمل زرشکی  مشغول آماده کردن ملحفه 

مروارید دوزی بود، که تلفن خونه زنگ خورد؛ مهری  

امید اینکه حامد و هلیا تماس گرفتن گوشی رو  خانوم به 

وین خانوم تو گوشی  جواب داد، صدای گرم و شاداب پر 

 پیچید، بعد از سلام و احوالپرسی گفت :  

_ میخواستم برای عصر قرار بذارم بریم خرید، زودتر  

کارامون رو انجام بدیم وقت چندانی نمونده حاج آقا  

 هنوز دنبال تالار هستن ....  

 مهری خانوم در جواب گفت:  

_راستش دیشب هلیا همراه حامد برای  ثبت نامش  

ان ، وقتی برگشتن خدمتتون تماس  رفته تهر 

 .  میگیرم .... 
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_ای وای !!! پس چرا اونشب چیزی نگفتن با  سینا  

 میرفتن؟!!، اونم دیروز صبح رفت..... 

_حالا وقت برای مزاحمت زیاده ، فرقی که نداره منزل  

دایی جانم رفتن!!! اتفّاقاً میخواستم خدمتتون تماس  

سیله آماده کردم  بگیرم اگه بشه بریم تهران یه سری و 

برای هلی اونا رو ببریم . خونه رو هم ببینیم ، چیزای  

لازمی که ندارن مثل سرویس خواب بخریم. یخچالشون  

رو پر کنیم وقتی اولش میرن سر خونه زندگی تا مدتی  

 همه چیز داشته باشن.......  

_دستتون درد نکنه راضی به زحمت نیستیم .راستش  

باید براشون ببرم تهران،    منم چیزایی آماده کردم که 

هر موقع شما بفرمایید همراهتون میام ؛ خود هلیا جانم  

 باشه که خیلی بهتره....... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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 ۱۰۲#قسمت_ 

 

مهری خانوم احتمال میداد هلیا باهاشون همراهی نکنه  

  ؛ بنابراین ترجیح داددر این مورد نظری نده ، در جواب 

 گفت: 

_حامدم باید همراهم باشه تا برای خریدایی که دارم  

کمک کنه، وقتی برگشتن هماهنگ میکنم به شما هم  

 اطلاع میدم باهم بریم ....  

_پس منتظر تماس شما میمونم هر موقع هلیا جان  

اومد اطلاع بدید تا خریدایی رو که اراک داریم زودتر  

 انجامش بدیم.......  

 

تگی زیاد از راه رسیدن ، مهری  حامد و هلیا با خس 

روز هلیا  ۲خانوم به استقبالشون رفت ، با اینکه فقط  

رو ندیده بود ولی اونقدر دلتنگش بود که فکر میکرد  

چطور میتونه از این به بعد نبود این هل و گلاب  
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رو)مادرش به  هلیا لقب هل و گلاب داده بود(  تو  

بود . حالا که  خونه تحمل کنه ؟!! البتهّ این حس متقابل  

ثبت نام کرده بود و داشت به واقعیت نزدیکتر میشد  

گاهی با فکرایی که به سرش میزد دلشوره عجیبی به  

سراغش میومد وهر بار پشیمون میشد از کاری که  

 داره انجام میده........  

بعد از کمی که خستگی شون رفع شد، مهری خانوم  

 گفت:  

ت برای خرید،  _ هلی جان!! پروین خانوم تماس گرف 

گفتم رفتید تهران تعجّب کرد چطور پیش سینا  

نرفتید!!!!تو این مدت کم نگران بود فرصت نشه همه  

کارا رو انجام داد،حتی حلقه هم نخریدید.... درضمن  

قراره با پروین خانوم بریم تهران ببینیم خونه چه  

چیزایی لازم داره بخریم ، سرویس خواب که حتماً  

هتره بیای برای انتخاب ، حامدم برای  میخواد ؛خودتم ب 

 کمک همراهمون باید باشه .......  

 هلیا در حالیکه از جاش بلند میشد قاطعانه گفت:  
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_مامان جان!!! من تهران نمیام خودتون برید هرچی  

خریدید قبول دارم، من اینجا کلی کار دارم الآنم خسته  

 ام اگر اجازه بدید برم استراحت کنم ...  

ر پروین خانوم بود همراهمون باشی بهتره!!  _این نظ 

 حالا خودت میدونی ......  

 

هیچکس از درد هلیا خبر نداشت، نمیدونستن تو دلش  

چه آشوبی بپاست !! وقتی سینا تا این حد براش بی  

اهمیتهّ که از قبل اعلام کرده برای خرید نمیاد ، پس  

لزومی نداره هلیا هم تا تهران بره و برای شروع  

گی خرید کنه که هیچیش شبیه بقیه زندگیا  زند 

 نیست.....  

کاش میشد مادرش رو از خرید سرویس خوابی که  

نخواد استفاده بشه ، منصرف کنه ولی هر حرفی در  

این رابطه میزد باعث شک میشد. امّا لزومی به  

بودنش برای انتخاب نیست ، چون هرچی باشه براش  

 فرقی نداره.....   

 پدرهلیا گفت:  بعد از صرف شام،  
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_ امروز حاج آقا معتمدی تماس گرفت، هر جا رفته  

مهر رزرو بوده ، درضمن نگران بود    ۱۴برای تالار تا  

تو این مدت کوتاه کارها انجام نشه ، راستش من  

میخواستم پیشنهاد بدم مراسم عقد که خونه ما برگزار  

میشه ، شام هم همینجا باشه مثل عروسی هیرمان با  

مون عالی برگزار شد، هلی هم دخترمونه  اونهمه مه 

فرقی با هیرمان نداره عروسیش همینجا باشه .... امّا  

خواستم اول با شما مشورت کنم اگر موافق بودید به  

 حاج آقا بگم ...    

 مهری خانوم با خوشحالی گفت:  

_ خیلیم خوبه یکی از آرزوهای من اینه که تو این  

شه، چه مراسمی  خونه همیشه مراسم شادی برگزار ب 

بهتر از عروسی هلی!! همین الآن با حاج آقا تماس  

 بگیرید بهشون بگید.... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۰۳#قسمت_ 

 

 حامدم موافق بود، و در تأیید حرفای مادرش گفت:  

_اینجوری خیلیم خوبه ، درضمن اگر میخواید تهرانم  

م رو گذاشتید نمیشه آماده  برید؛  برای تاریخی که مراس 

مهر شروع میشه لزومی نداره     ۱۰شد . کلاسای هلیا  

روزی عقب بندازیم     ۱۰مراسم اول مهر باشه میتونیم  

 با حاج آقا در اینموردم صحبت کنید....  

 پدرهلیا گفت:  

_ پس بهتره فردا برم حجره صحبت کنیم، ببینم  

 نظرشون چیه ؟!!! ....  

 

روین خانوم گذاشته بود آماده  هلیا طبق قراری که پ 

برای رفتن به خرید بود ، به اصرار مادرش آرایش  

مختصری کرده بود . بخاطر رنگ پوست مهتابی و  
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صافی که داشت با آرایش خیلی تغییر میکرد و زیبا تر  

میشد، سپیده همیشه بهش میگفت از بس پوستت  

ظریف و روشنه رگهای پشت چشمات مشخصه هرکس  

های پرپشت و درهم  سایه زدی ...... با مژه ندونه انگار  

قهوه ای روشن، و رنگ چشمای عسلی متمایل به  

زیتونی با رنگ لباسی که میپوشید  تغییر رنگ  

 میداد....دل میبردو بسیار زیبا دیده میشد.  

سپیده و سیمین همراه مادرشون اومده بودن که هلیا و  

یا رو  مهری خانوم رو تو  خرید همراهی کنن، وقتی هل 

دیدن از نظرشون اونقدر زیبا شده بود که به وجد  

اومدن و نتونستن به زبون نیارن ، اول از همه سیمین  

 بود که گفت:  

_ ماشاءالله هزار ماشاءالله، هلیا جان چی شدی؟!! چرا  

باری که اومدیم خونتون آرایش نکرده بودی ؟!!  ۲اون  

چقدر تغییر میکنی، همیشه آرایش کن خیلی بهت  

 اد....  می 
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پروین خانومم با لذتّ هلیا رو تماشا میکرد و حرف  

دخترش رو تأیید کرد...... سپیده با حالتی جدی و  

 ابروهای گره زده با اشاره به هلیا گفت:  

ای هم نیست ، اینجوری نگید  _ بابا حالا همچین تحفه 

فکر میکنه واقعا خبریه!!! خارشوهر مادرشوهر بازی  

الا به بعد موضعم تغییرکرده  از  در بیارید من که از ح 

دوست صمیمی تبدیل به دشمن جونجونی شدم میخوام  

خارشوهر بازی دربیارم اصلاً مگه نمیگن خواهر  

تا از اوناش نصیبت شده،  ۴شوهر ، خارِشوهره ؟؟!!  

برو خداروشکر کن  قراره تهران زندگی کنی وگرنه  

روزگارت سیاه بود هرچند بهت قول میدم من یکی به  

 هم خودم کنترل از راه دور به وظیفه ام عمل کنم ....  س 

ای بیانش  همه به حرفای سپیده که به طرز بامزه 

 میکرد خندیدن وپروین خانوم گفت:  

_ اونوقت با من یکی طرفی ببینم کی جرأت داره یدونه  

 عروسم رو اذیتش کنه؟!! .....  

_اهَ مامان!!! یکم جَنَم داشته باش مادرشوهرم  

رای قدیم شماها اصل نیستید به درد  مادرشوه 
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نمیخورید، مادرشوهری که یه روز عروسش ازش  

 کتک نخوره، مادرشوهرِ نیست !!!  

پروین خانوم که دید سپید دست بردار نیست ، با گفتن  

 دیر میشه کلی خرید داریم راه افتادن ..... 

اولین جا طلافروشی آقای گرامی رو انتخاب کردن که  

اونجایی که پروین خانوم و دختراش    آشناشون بود، از 

از مشتریاش بودن در بدو ورودشون با استقبال گرمی  

مواجه شدن.سیمین که عشق طلا بود بی اختیار به  

سمت ویترین پیشخون کشیده شد و مشغول تماشای  

طلاها شد. سپیده هم دست کمی از خواهرش نداشت،  

 جذب طلاها شد و ازشون چشم برنمیداشت......  

ن خانوم با کنار زدن دختراش دست هلیا رو که با  پروی 

بی میلی کنار ایستاده بود گرفت و برد جلوی پیشخون  

 رو به آقای گرامی ، با اشتیاق گفت:  

_ معرفی میکنم ایشون عروسم هستن، بهترین  

کاراتون رو میخواستم قیمتش هم مهم نیست فقط  

 میخوام که تک باشه..... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۰۴#قسمت_ 

 

آقای گرامی بعد ازگفتن تبریک و آرزوی خوشبختی ،  

جدیدترین طلاهایی رو که  تو گاوصندوق بود؛ و هنوز  

ویترین نذاشته بودن، بقول خودش مخصوص  

مشتریای خاص رو براشون آورد انگشترای برلیان  

اصل و سرویس هایی که بیشتر جواهر بود و چنان  

شت که چشم همه رو میگرفت معلوم بود  درخششی دا 

 قیمت خیلی بالایی داشتن.....  

سیمین و سپیده طوری با چشمای گرد شده بهشون  

نگاه میکردن که انگار برای اونا اومده بودن خرید هر  
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کدوم رو که برمیداشتن دلشون نمیامد بذارن سرجاش  

 از بس چشمگیر و زیبا بودن .....  

 با خوشرویی گفت :  پروین خانوم رو به هلیا  

 _عزیزم !! هر کدوم رو دوست داری انتخاب کن......  

امّا هلیا هیچ اشتیاقی برای هیچکدومشون نداشت  

ترجیح میداد طلای معمولی و سبکی انتخاب کنه، حلقه  

هم همیشه یه رینگ ساده رو ترجیح میداد؛ برای همین  

 روبه آقای گرامی گفت:  

اش  ه بیارید مردونه _اگر لطف کنید  حلقه رینگ ساد 

 رو هم مثل همون فقط پلاتین باشه .....  

سرویس طلا هم جواهر نباشه یه طلای ظریف و بدون  

 نگین میخوام .....  

با شنیدن این حرف از هلیا ، دهن سیمین و سپیده  

اندازه غار باز شد. کم مونده بود از تعجب شاخ در  

 بیارن ، پروین خانوم به حرف اومد و گفت:  

یزم ملاحظه چی رو میکنی؟!! ما آرزو داریم  _عز 

عروسمون بهترین طلا رو داشته باشه ، حیف که سینا   
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کار داشت وگرنه اگر بود اجازه نمیداد اینجوری انتخاب  

 کنی!!!......  

ای به این نوع طلاها  _ملاحظه نمیکنم، فقط علاقه 

 ندارم ، ساده رو بیشتر ترجیح میدم .....  

راش تازه متوجه شده بودن انگشتر  پروین خانوم و دخت 

نشون هم دستش نیست ، فهمیدن کلاً برخورد متفاوتی  

با اینجور چیزا داره ..... میزان مهریه درخواستیش هم  

 نشون از همین داشت...  

مهری خانومم که میدونست دخترش از حرفی که بزنه  

 برنمیگرده بنابراین ترجیح داد دخالتی نکنه...  

مون حلقه ساده و سرویس طلای  خیلی زود هلیا ه 

ظریف ولی شیک رو انتخاب کرد حلقه سینا رو هم  

قرار شد از تهران پلاتین براش بیارن اونزمان چون  

پلاتین دو برابر طلا قیمت داشت و زیاد تقاضا نداشت ،  

 موردی اگر کسی میخواست براش میاوردن.....   

گر  اش قرار شد یه مردونه متوسط بیارن ا برای اندازه 

 اندازه نبود بزرگ یا کوچیکش کنن....  
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ای  پروین خانوم ترجیح میداد لباس عروسش کرایه 

نباشه و مال خود هلیا باشه هر جا رفتن،هلیا  بخاطر  

 توری بودن و باز بودن لباس پسند نکرد....   

بنابراین به پیشنهاد پروین خانوم گیپور شیک و گرون  

ن به خیاط  قیمتی خریدن با حریر هم رنگش ؛ داد 

معروفی که کارش عالی بود و برای همه کس خیاطی  

نمیکرد ولی بخاطر آشنایی با پروین خانوم و مهری  

خانوم پذیرفت تو مدت کوتاهی که داشتن براشون  

 بدوزه.....  

 بقیه خریدها موند برای روز دیگه.....  

سیمین اینا قرار بود شام رو خونه حاج آقا بمونن ، پدر  

زبان برده بودش و قرار بود از اونجا    صوفیابه کلاس 

 بیاد خونه پدربزرگش...... 

پروین خانوم و دختراش وقتی به خونه برگشتن ، با  

حیرت اتفّاقاتی که با چشم خودشون دیده بودن رو  

مرور میکردن ؛ حلقه و طلاها رو که دوباره دیدن  

 پروین خانوم گفت:  
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بودم    _ عجب دختریه ؟!! این مدلیشو تا بحال ندیده 

اقدس خانوم تعریف میکرد برای عروسش رفته بودن  

خرید باوجودی که ازخانواده پولداری بودن دختره  

هاشو تو  طوری خرید کرده انگار میخواسته تموم عقده 

خریدش خالی کنه، کلی بیشتر از اونی که درنظر گرفته  

بودن خرج رو دستشون گذاشته بود. یادمه اقدس  

رفتار عروسش ناراحت بود و در  خانوم تا مدتها از این  

 موردش  حرف میزد ..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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سیمین  تو این مدت کوتاه، مهر هلیا عجیب به دلش  

 افُتاده بود هیجانزده گفت:  

_ سینا خیلی شانس آورد، از حالا به بعد تو محیط  

دارن دختری با این  تهران خیالمون راحته زندگی خوبی  

مشخصات  وهمه چیز تموم خیلی کم پیدا میشه، سینا  

حق داشت اصرار کنه دوباره به خواستگاریش بریم  

 شاید تو همون برخورد اول فهمیده چه جور دختریه!!!  

 رو کرد به سپیده و ادامه داد:  

_ سپید!! سالهاست دوست توئه ، حتماً به طلا علاقه  

اب کرد وگرنه چه دختریه بتونه  نداره که اینجوری انتخ 

از اون جواهرات بگذره؟!! من که در اولین فرصت  

محسن رو مجبورش میکنم برام بخره هیچ جوره  

 نمیتونم از فکرش بیام بیرون......  

سپیدم که تو بُهت دست کمی از مادر و خواهرش  

 نداشت، در جواب سیمین گفت:  

همینه ، هلی  _ اتفّاقاً اصلاً اینجوری نیست تعجّبم از  

تنها دختریه بین ما دوستا که از همه بیشتر طلا داره  

چه دختریه که تو این سن سرویس طلا داشته باشه؟!  
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تا    ۱۴ولی هلی یه سرویس طلای خیلی شیک داره  

النگوی باریک طرح هندی ، دستبند و گردنبند و  

گوشواره که چندتا چندتاش رو داره ... هر سال  

براش طلا میخرن خیلی هم  بمناسبت عید و تولدش  

دوست داره، مطمئناً همه رو هم با خودش میاره این  

 وسط سینا خر شانسه .......  

هرچند که پدر سینا متمول بود ولی خود سینا هم تو  

این مدت نسبتاً کم که از تأسیس شرکتش میگذشت  

وضعیت مالی خوبی داشت و از مادرش خواسته بود  

، ولی پدرمادرش قبول  همه هزینه ها با خودش باشه  

نکرده بودن و برای یدونه پسرشون آرزو داشتن همه  

 کار بکنن ....  

صوفیا و پدرش که اومدن ،از راه نرسیده با شادی از  

 مادر و خاله اش پرسید:  

 _چی خریدید ببینم ؟؟!  

حلقه و طلاها رو که دید ،حتیّ بنظر صوفیا با اون سن  

 و سال کمش هم معمولی اومد....  
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مین در حالیکه با سینی چای و شیرینی برای  سی 

 پذیرایی از همسرش اومد، رو به محسن گفت :  

_ وایی محسن !! نمیدونی چه جواهری دیدم باید برای  

عروسی سینا برام بخری با لباسی که میخوام بپوشم  

معرکه میشه .... نمیخوام طلای تکراری استفاده کنم  

 عروسی یدونه داداشمه.....  

به این اخلاقای سیمین عادت داشت رو به    محسن که 

 پروین خانوم با خنده گفت:  

_ عمه جون قربونت بشم ، باید هوای برادر زادت رو  

داشته باشی شما که اخلاق دخترت رو میدونی چرا  

میبریش جاهای خطرناک؟! سودابه خانوم یا ثریا  

خانوم رو میبردید ، حالا چطوری خداتومن بدم جواهر  

؟؟!! اونوقت هلیا خانوم که عروس بوده    برای خانوم 

این طلا رو انتخاب کرده ، خوشابحالت سینا چکار  

 کردی برای خدا همچین چیزی نصیبت شد؟!!.......  

 پروین خانوم ، در جوابش گفت:  

_ عمه به قربونت بشه، حرف سودابه رو نزن که با  

اون بچه هاش طفلک روزگار نداره نمیشد که با  
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هرش هم که با این شغلش هیچوقت  خودش بیاره،شو 

نیست همه چیز رو دوش خودشه، مادر شوهرش بنده  

خدا تهران رفته دکتر وگرنه بچه ها رو نگه میداشت.  

بچم ثریا هم بهار شیر خودش رو میخوره، شوهرشم  

که اِنگار آسمون سوراخ شده و بهار اومده تو  

دامنشون اینقد حساسه روش همش به ثریا میگه جایی  

ش مریض میشه .... برای همین نمیشد بیاد. خیر  نبری 

ببینه سیمین اومد باهامون، برای جواهرم شوخی  

 میکنه تو به حرفش گوش نده.......  

_ نه مامان!!! کی گفته شوخی میکنم خیلیم جدی میگم  

 میخوام یادگاری برای عروسی داداشم داشته باشم...... 
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مهری خانوم وقتی فهمید موضوع جدیه، رو به سیمین  

 گفت:  

تا دختر سرخریدی طلا بخرم  ۴_ میخواستم برای شما  

حالا که اینقدر دوست داری به تو  پولش رو میدم بقیه  

 اش رو هم بذار روش برو بخر....  

صدای باز شدن در خبر از اومدن حاج آقا معتمدی  

همه به احترام از جاشون بلند    میداد، با ورودشون 

شدن بعد از سلام و احوالپرسی حاج آقا به قصد  

تعویض لباس رفتن ، وقتی برگشتن پروین خانوم  

براشون چای آوردن ، همه دور هم نشسته بودن که  

 آقای معتمدی گفت:  

_امروز حاج آقا شفیعی اومده بود حجره، گفتن مراسم  

مهر     ۱۰از    عقب بیافته چون کلاسای هلیا خانوم 

شروع میشه لزومی نداره عجله کنیم ، در مورد تالار  

هم پیشنهاد دادن مراسم عقد که خونه ی خودشونه؛   
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ی گرفتن  شام عروسی هم همونجا باشه  تجربه 

عروسی پسر بزرگش رو تو خونشون داشتن برای  

 همین جای کافی هست ......  

  پروین خانوم که دیگه امروز ظرفیتش برای اینهمه 

هیجان تکمیل شده بود از خوشحالی داشت پَس میافتاد،  

چی از این بهتر؟!! با اینکه خونه خودشونم به اندازه  

کافی بزرگ بود ولی حیاط خونه مهری خانوم چیز  

 دیگه ای بود ........   

 سیمین با خوشحالی گفت:  

_ چه خوب !! تو اون حیاط مُرده بره زنده  

 تره آبرومند و شیک....... میشه .....از صد تا تالارم به 

 سپیده هم  اضافه کرد:  

_ پَس اگه اونموقعش که جوی آب از توش میرفت رو  

دیده بودی چی میگفتی؟!!در حیاطشون که باز میشد به  

فاصله ی کمی از در، یه جوی آب به صورت عرضی از  

حیاطشون میگذشت روش رو پل مشبک فلزی گذاشته  

دستور عقب نشینی    بودن چند سال پیش شهرداری میاد 

و پوشوندن جوی رو میده انگار مربوط میشده به  
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قناتی که تقریباً نزدیک خونشون بوده.... حیاطشون از  

 اینی که الآن هست باصفا تر و  بزرگتربود !!!......  

 محسن که تا اونموقع شنونده بود ، گفت:  

_ مبارک سینا باشه هم خانواده خوبی هستن و هم هلیا  

جای خواهرم باشه خیلی خانوم و همه چیز  خانوم به  

تمومه ، البته سینام اونقدر خوبه که لیاقتش رو  

داره .... عروسی خونشون باشه عالیه خداروشکر  

 کلاس سیمین خانومم حفظ میشه!!! .....  

 پروین خانوم گفت:  

 _ حالا نگفتن چه تاریخی باشه ؟؟   

،چون  مهر     ۹_ گفتن اگر ما و سینا هم موافق باشیم  

فکر میکنن ممکنه هوا سرد بشه میخوان تو حیاطشون  

داربست بزنن و روشو بپوشونن وقت کافی داشته  

باشیم برای کارها...... غذا رو هم میدیم بیرون به  

رستوران آقای نبوت ، با نظارت خودشون میارن سلف  

 سرویس سرو میکنن..... 
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 ۱۰۷ت_ #قسم 

 

 طبق معمول سپیده داوطلب خبر رسانی  

تا بوق گوشی رو جواب داد به  ۳به سینا شد، بعد از  

محض گفتن "الو" سپیده بدون وقفه شروع کرد به  

 گفتن:  

_ الو سلام جناب داماد!! به عرضتون برسونم امروز  

رفتیم حلقه و سرویس طلا و لباس عروس گرفتیم،  

، نَدید بَدید از هر  عروس که نیست دزد سرگردنه است 

چیز گرون ترین رو انتخاب کرد!!! درضمن خانوم با  

  ۱۰داداششون اومدن تهران ثبت نام کردن، کلاساشون  

مهر شروع میشه گفتن چون وقت کمه مراسم باشه  

مهر تالارها رزرو بودن    ۱۴مهر درضمن تا  ۹برای  
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قرار شده مراسم عقد و عروسی خونه آقای شفیعی  

ا اینا خواستن نظر تو رو بدونن که  باشه، حالا باب 

قطعیش کنن ، در ضمن آماده باش همین روزا مامان و  

هلیا اینا میخوان بیان تهران کم و کسری های خونه رو  

 بخرن ....  

سینا طبق عادت میدونست نصف حرفاش چرنده برای  

 راست و دروغ بودنشون ، گفت:  

 _ گوشی رو بده به مامان کارش دارم...  

ش!! یعنی تا حالا داشتم گِل لگد میکردم؟!  _ ایششش 

 من باشم که دیگه تو رو از چیزی باخبر کنم ..  

به محض اینکه پروین خانوم گوشی رو گرفت، سینا  

 گفت:  

 _سلام مامان!! خوبید؟ سپید چی میگه ؟!  

_ سلام عزیزم!! امروز پدر هلیاجان رفته حجره بابا  

رم پیدا نکردیم  پیشنهاد داده مراسم عقب بیافته ، تالا 

گفتن مراسم عقد که خونه اوناست، عروسی هم  

 همونجا باشه ، میخواستیم ببینیم نظر تو چیه؟!   
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مهر رو برای مراسم انتخاب کردن ،    ۹اگر موافقی  

راستی هلیا و حامد اومدن تهران برای ثبت نام ، تعجّب  

کردم حامد با تو تماس نگرفته!! رفتن خونه دایی  

م رفتیم برای خرید این دختر با  مامانش ، امروز 

دخترای دیگه خیلی فرق داره رفتیم طلا فروشی آقای  

گرامی ، گفتم بهترین حلقه و جواهرات رو بیاره ولی  

هلیا حلقه رو یه رینگ ساده انتخاب کرد برای تو هم  

مثل همون فقط پلاتین خواست که چون موجود نداشت  

لام  گفت سفارش میده از تهران بیارن، سرویس ط 

 ظریف ترین رو انتخاب کرد ......    

هر چه میگذشت سینا بیشتر پی میبرد، دختری که  

برای این نقشه انتخاب کرده چقدر سخت و نفوذ ناپذیره  

، اگر نیاز مالی داشت میتونست این لطفش رو با پول  

جبران کنه !! امّا هلیا دختری بود کاملاً متفاوت دلیل  

نا میدونست چون هیچ  این برخورداش رو هم فقط سی 

امیدی به این زندگی نداره نمیخواد هزینه ای رو تحمیل  

کنه ، از مبلغی که برای عقد گفته بود کاملاً مشخص  

 بود .....  
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امّا از کجا میدونست که سینا حلقه پلاتین دوست  

 داره؟!!  

 سینا در جواب مادرش گفت:  

_ مشکلی نیست موافقم، درمورد انتخاب طلا شما  

نباش !!! حتماً خودش اینجوری دوست داره به    نگران 

 زور که نمیشه چیزی رو بهش تحمیل کرد......  

_ نه مادر !!! اینجوری نگو یکی از همون سرویس  

جواهرا رو در نظر گرفتم که از طرف خودم و بابات  

موقع عقد بدیم لیاقتش خیلی بیشتر از ایناست ، تو  

هر چی  پسرمی ولی باید بگم خیلی شانس آوردی  

میگذره و بیشتر میشناسمش خیالم از بابت تو و  

 زندگیت راحت تر میشه.....  

 میخوایم باهاشون بیایم تهران تو که مشکلی نداری؟!!!  

_ هر موقع خواستید بیایید قبلش هماهنگ کنید خونه  

 باشم ...... 
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 ۱۰۸#قسمت_ 

 

با مادرش، نگاهی به سر و وضع    بعد از خداحافظی 

ل آشفته  ُُ نبی سرایدار  ی خونه انداخت باید فردا به گُ

ساختمون، بگه خانومش بیاد وضعیت درهم خونه رو  

سروسامان بده. تا بحال چندین بار این کار رو کرده و  

 قِلِقِش اومده دستش..... 

درضمن به نازی هم  بگه از اراک مهمون داره و این  

شه ؛ بهیچ عنوان نباید از این موضوع  طرفا پیداش ن 

مطّلع میشد . تا بحال بهش نگفته خانوادش قبولش  

ندارن و با ازدواجشون مخالفن ، دوست نداشت نازی  

از اول زندگی نسبت به خانوادش ناراحتی به دل بگیره  

و بینشون کدورت پیش بیاد . قصد داشت با این ازدواج  
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تحت کنترل    صوری زمان داشته باشه تا اوضاع رو 

 خودش بگیره و  درستش کنه .......  

مطمئناً بعد از جدایی در ازدواجی که با نظر خانوادش  

بوده،  دیگه حساسیت قبل رو نسبت به ازدواجش  

 نخواهند داشت....... 

موضوع این ازدواج صوری رو هم اگر لازم شد بعداً به  

 نازی میگه.......  

خانوادشه که  عیب بزرگ هلیا ، خوب بودنش از نظر  

کم کم داره دردسر ساز میشه اگر همینجوری به رفتار  

خوبش ادامه بده و خودشو بیش از این تو دل تک تک   

خانوادش جا کنه دلیل تراشی برای جدایی کمی سخت  

 میشه ......  

کاش مادرش نازی رو قبول داشت و اینهمه شور و  

 اشتیاقی که برای هلیا داره برای اون داشت........ 

مطمئن بود اگه نازی میخواست طلا انتخاب کنه  

ترین جواهر رو برمیداشت، یه بار که برای  گرون 

تولدش گردنبند ظریفی خریده بود از طلا بودنش کلی  

خوشحال شد ولی به روش زده بود که خیلی ظریفه.....  
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برای همین دفعه بعد یه دستبند سنگین براش گرفته  

 بود.......  

 

نه زد فکر کرد خوبه که خونه سه  با چرخی که تو خو 

خوابه است ، پدرش به این دلیل که از اراک دختراش  

و پروین خانوم میرفتن تهران، خواسته بود اتاق  

 بیشتری داشته باشه که همه راحت باشن......  

البته سینا بهترین و بزرگترین اتاق که داخلش سرویس  

  بهداشتی و حمام داشت رو برداشته بود برای خودش 

 یه اتاقم که داخلش وسایل کارش بود.....  

اتاق انتهای راهرو کنار سرویس بهداشتی رو که برای  

 مهمون بود باید میداد به هلیا .....   

زمینه رو برای نازی آماده کرده بود که قراره از اول  

مهر خواهرش بیاد تهران برای کلاس کنکور، بهمین  

ای بغیر از  گه خاطر قراراشون رو باید بیرون و جای دی 

 خونه میذاشتن ........ 

خدا روشکر نازی از اون دخترایی نبود که سریع میرن  

تو فاز ازدواج و رسمی شدن رابطه!!! وگرنه سینا  
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عجله داشت تا زودتر نازی تمام و کمال در اختیارش  

باشه بخاطر ذات و تربیت خوبی که داشت هرگز ازحد  

هم خود نازی  خودش فراتر نرفته بود یه چیزایی رو  

وگرنه سینا با توجه به عشقی که    پیشقدم میشد ..... 

بهش داشت اهل روابط خارج از شرع و عُرف  

 نبود ......  

 

وسایلی رو که مهری خانوم و پروین خانوم آماده کرده  

بودن بسته بندی شده تحویل باربری دادن،  خودشونم  

 با حامد راهی تهران شدن....... 

ار کرده بودن که همراهشون بره  هرچه به هلیا اصر 

بهانه آورده بود که اراک  کار داره و نمیتونه باهاشون  

 همراهی کنه.......... 
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ها رو چاپ  درست ده روز مونده بود به عروسی کارت 

کرده بودن ، هلیا اصلاً لزومی به اینهمه تشریفات  

مرده با هر چیزی مخالفت  و مثل دخترای دل   نمیدید 

 میکرد ......  

امّا مسلماً حریف بزرگترایی که با عشق خاصی در حال  

 پیشبرد کارها بودن،  نمیشد....  

 

به سینا خبر داده بودن که حوالی ظهر میرسن تهران ،  

برای همین داشت کاراش رو تو شرکت تموم میکرد  

رو تحویلش بده. نازی  منتظر بود مهران برسه تا کارا  

ناراحتی میکرد که چرا داری میری ؟!! و بهش  

یادآوری میکرد قرار بود عصر با بچه ها بریم  

بیرون .......سینا در جوابش گفته بود مادرش داره  
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میاد تهران برای خواهرش که قراره بیاد پیشش وسیله  

 بیاره .....  

ای   بالاخره مهران اومد و سینا تونست از دست غُرغُر 

نازی نجات پیدا کنه ..... اول به رستورانی که همیشه  

تا سلطانی  ۵مشتریش بود رفت وبه سلیقه خودش  

مخصوص گرفت ....نمیدونست با هلیای غُد ورفتارای  

خُشکش چکار کنه؟؟!! تازگیا حتی نگاهش هم نمیکنه  

، فکر کرد باید مثل خودش باهاش رفتار کنه اگر این  

ند نیست برای سینا هم  ازدواج برای اون خوشای 

اش در  همینطوره، یه استفاده دو طرفه است که فایده 

حال حاضر برای هلیا بیشتره راحت میاد تهران خونه  

حاضر و آماده دانشگاهش رو میره بدون اینکه مشکل  

خاصی  براش پیش بیاد.....بعداً هم که اسم خانوم دکتر  

اش  روش بیاد میتونه با نظر پزشک قانونی شناسنامه 

رو  تعویض کنه و بهترین ازدواج رو داشته باشه  پس  

این رفتاراش برای چیه ؟!!! شب بله برون با سیاست  

تعداد کم سکه خواست و از احساست بابا  استفاده کرد  

الکی الکی صاحب نصف خونه شد ولی باید تا همین  
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اولاشه باهاش صحبت کنه تا از خیر این بخش از  

ها  پولشو بهش میداد خانواده   مهریه  بگذره ، معادلش 

 که نمیدونن چه جور ازدواجیه !!! ......  

نبی مثل همیشه با  جلوی ساختمون که رسید ، گُل 

خوشرویی اومد در رو براش باز کرد سرش رو کمی  

 بیرون آورد و در جواب سلام  بلند بالایی که داد گفت:  

_ سلام خسته نباشی! ، قرار بود برای من مهمون بیاد  

 نوز نیومدن؟؟  ه 

_ نخیر آقای مهندس هنوز نیومدن، گُلنسا براتون همه  

چیز رو آماده کرده میخواست ناهارم درست کنه ولی  

نمیدونست ظهر میرسن یا شب !! منم بهش گفتم اگر  

آقا میخواستن ناهار یا شام درست کنی خودشون  

میگفتن ، آقا مادر اینا هم که اومدن هر کاری بود  

 ..  تعارف نکنید.. 

 _ ممنون ناهار گرفتم ، از خانومتم تشکّر کن .....  

ماشین رو که پارک کرد، غذاها رو برداشت برد بالا،  

طبقه بود و معمولاً از    ۵خونش طبقه دوم ساختمون  

واحد با    ۴کرد ، تو هر طبقه  آسانسور استفاده نمی 
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متر،    ۱۳۰متراژای متفاوت که بزرگترینش واحد سینا  

واحد اون سمت  پله ها    ۲متری و    ۷۰واحد کناریش  

 متری بودن .....    ۹۰مترو دیگری    ۱۱۰یکیش  

ی  سینا واحد کناری مربوط به یه خانواده  تو طبقه 

شیرازی بود که گاهی میومدن تهران ، دو واحد اون  

سمتی هم یکیش یه پسر دانشجوی یزدی بیش از حد  

سربراه و درسخون بود و دیگری هم مربوط به کسی  

خارج از کشور زندگی میکرد گاهی پدرش سر    بود که 

 میزد ....  

هاش همه خوب بودن، از همشون  ساختمون و همسایه 

نبی که از ابتدای ساختن خونه بخاطر اینکه  بهترم گُل 

امین صاحب ملک بود، بعنوان نگهبان ساختمون میاد  

وقتیم تموم میشه چند نفری که تازه خریده بودن از  

یخوان تو سوئیت سرایداری  جمله پدر سینا ازش م 

بمونه ؛ اونم از خدا خواسته بعد از مدتی میره نامزدش  

رو از افغانستان میاره و اونجا ساکن میشن.... بسیار  

آدمای شریف و قابل اعتمادی بودن گاهی وقتا  

خانومش به درخواست سینا  خونه رو براش مرتب  
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میکرد ، چون سینا و نازی هیچکدوم اهل کار خونه  

 دن......... نبو 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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وارد خونه که شد از مرتب بودنش چشماش برق زد،  

گُلنسا تمیز و کدبانو بود......غذاها رو روی کانتر  

گذاشت لباساش رو عوض کرد اولین بار بود که هلیا  

میخواست بیاد ؛ به این نتیجه رسیده بود که باید مثل  

خودش باهاش رفتار کنه،  تا این تصور براش پیش  

نیاد فقط اونه که ناراضیه !! هر چند پیشنهادش با سینا  

بود ولی فکر اولیه رو خود هلیا بهش داده بود ......  
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در ضمن میتونست قبول نکنه تا لحظه آخرم بهش گفته  

بود فکراش رو بکنه گولش که نزده بود شرایط رو  

انه براش گفته بود. اگر برای  همونجور که بود صادق 

اون بعنوان دختر بد میشد، برای سینا هم ریسک  

بزرگی بود چون نمیدونست اگر روزی نازی متوجه  

بشه چه برخوردی باهاش میکنه ؟!! اصلاً شاید در  

ای باهم نداشتن حرفاش رو باور  اینمورد که هیچ رابطه 

ست  نکنه و از زندگیش بره بیرون !!! سینا اینو نمیخوا 

حتی تصورشم براش سخت بود و آزارش میداد. اگر  

چند درصدم احتمال میداد ممکنه این اتفّاق بیافته هرگز  

ای به ذهنش نمیرسید چون تحت  همچین فکر مسخره 

هیچ شرایطی نمیخواست نازی رو از دست بده ، با  

خودش عَهد کرده بود هر زمان حس کنه  ممکنه این  

هیچ ملاحظه ای همه چیز    اتفّاق بیافته همون موقع بی 

 رو تموم کنه......   

غذاها رو داخل قابلمه ریخت و روی گاز باحرارت کم  

گذاشت، تا موقعی که برسن گرم بمونه؛  چای ساز رو  

هم به برق زد ، خوب بود دیروز عصر میوه و شیرینی  
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ها رو شسته و مرتب  خریده بود و امروز گُلنسا میوه 

ر یخچال رو که باز کرد از  داخل یخچال گذاشته بود .د 

تمیزیش به وجد اومد .....نازی حتی حاضر نبود یه  

نبی با وجودی که تو  استکان بشوره خوشبحال گُل 

متری زندگی    ۶۰کشور غریب و تو یه سوئیت  

میکردن، عشق و محبت  از درو دیوار خونشون بیداد  

میکرد هرکسی حسرت  زندگی و رابطه شون رو  

اصلاً با گُلنسا قابل مقایسه نبود!!!     میخورد .البته نازی 

باید در آینده که با نازی ازدواج میکرد یه فکری برای  

 کارای خونه میکرد.....  

صدای زنگ که بلند شد، دست ازاین افکار کشید و  

 نبی بود که گفت:  آیفون رو جواب داد، گُل 

_آقا یه وانت اومده براتون بار آورده ، بگم بیاد تو  

 پارکینگ؟؟  

_آره قربون دستت بیارش تو پارکینگ خودم الآن  

 میام.......  
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دوباره مجبور شد لباس بپوشه و بره پایین، وانت  

نیسانی رو دید که پرُ از وسیله است. راننده پیاده شد و  

 گفت :  

_ سلام آقا به ما گفتن این بار رو بیاریم به این آدرس  

یعی که  برای آقای سینا معتمدی ، یه آقایی به اسم شف 

این بارها رو دادن گفتن اگر نرسیده بودن بمونیم تا  

 برسن ......  

_ باشه مشکلی نیست بمونید فکر کنم دیگه پیداشون  

 بشه .....  

نبی با سینی چای اومد  داشتن صحبت میکردن که گُل 

هوا کمی به خنکی میزد و سر ظهر چای میچسبید،  

هم برای  راننده و شاگردش از چای استقبال کردن سینا  

نبی تشکّر کرده باشه یکی برداشت و چون  اینکه از گُل 

عادت به خوردن قند نداشت بدون قند خورد، یادش  

اومد تو خونه قند ندارن چون خودش و خانوادش اهل  

خوردنش  نبودن، حتی تو این مدت نازی هم مثل  

خودش شده بود چاییش رو  با خرما یا انجیر گاهی هم  

لبته چون بقول خودش استعداد  با شیرینی میخورد ا 
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چاقی داشت شیرینی رو با وجودی که خیلی دوست  

داشت کم میخورد ..... حالا اگر مهمونای جدیدش عادت  

به خوردن قند داشته باشن بد میشد!!! برای همین  

 رفت سوپر روبرویی تا قند بخره ..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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سوپر اومد بیرون  ، سواری هیوندای آبی رنگ  از  

حامد رو شناخت که جلوی ساختمون نگه داشته بود.  

مادرش و مهری خانوم رو دید که دارن پیاده میشن به  

سمتشون رفت .... باهاشون رسیدن بخیری وسلام  
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علیک کرد، حامد با دیدنش پیاده شد و بعداز سلام و  

 احوالپرسی گفت:  

 یل  رسیده؟!   _سینا جان !! وسا 

_بله همین ده دقیقه پیش بردمشون پارکینگ منتظر  

 شما هستن .....  

تا حالا متوجه شده بود هلیا همراهشون نیست!! تو  

 ی گَنده دماغ اِنگار کیه!!!  دلش گفت بهتر دختره 

چه خوبه که نازی عاشقانه دوستش داشت، هر وقت  

 بهش فکر میکرد دلش گرم میشد!!!  

بود رو به مادرش داد وهمراه  مهری  قندی که خریده  

 .. خانوم فرستادشون سمت آسانسور که برن بالا ... 

خودشم به سمت وانت پارکینگ رفت ،حامد با راننده  

وانت مونده حسابش رو تسویه کرد ازشون خواست  

نبی به کمکشون  کمک کنن وسایل رو ببرن بالا ، گُل 

قل  ی سالن منت اومد و خیلی زود وسایل به گوشه 

 شد  ....  

بعد از صرف غذا و استراحت، برای خرید سرویس  

خواب و لباس برای سینا بیرون رفتن ، هرچند که سینا  
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اصلاً نپرسیده بود هلیا کجاست؟! ، ولی مهری خانوم  

 خطاب به سینا گفت:  

_ببخشید پسرم!! هلیا یکم کار داشت عذرخواهی کرد   

 نتونست بیاد........   

مشکلی نیست...... ایشونم حتماً  _ خواهش میکنم!!  

 این روزا کلی کار دارن که باید انجام بدن........ 

سینا که میدونست هلیا مخصوصاً نیومده ،اینوبرای  

حفظ ظاهر گفته بود اما تو دلش از نبود هلیا خیلیم  

 خوشحال بود.....  

سینا فکر این چیزا رو نکرده بود،سرویسخواب برای  

بود که طبق میلشون رفتار  چیه؟!! ولی خُب مجبور  

کنه، سرویس خواب گرون قیمتی رو که خریدن قرار  

شد فردا به آدرسشون بفرستن، سینا خیلی سعی کرد  

چیز ارزونتری انتخاب کنن ولی تو اون خیابون و اون  

مغازه ها چیز ارزون پیدا نمیشد، بین اونهمه تخت  

خواب این گرونترین و البته شیک ترینش بود، برای  

شلوار ،پیراهن و کفش هم حامد یکراست بردشون  کت  

هاکوپیان و همه رو از همونجا خریدن که بازم خیلی  
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گرون شد و باعث شد پروین خانوم در مقایسه با  

 خریدی که هلیا کرده بود شرمنده بشه...... 

بعد از خرید سینا خواست برن رستوران ولی خستگی  

تراحت و  رو بهونه کردن و  برگشتن خونه، بعد از اس 

صرف شامی که از ناهار مونده بود؛ پروین خانوم با  

تشکر دوباره از خریدای سنگینی که امروز کرده بودن  

 خطاب به مهری خانوم گفت:  

_ خیلی زحمت کشیدید ، راضی نبودیم اینهمه هزینه  

کنید، هلیا جان که دست رو ارزونترین چیزا میذاره  

سپید و ثریا  هرچی بهش اصرار میکنم قبول نمیکنه ،  

باهاش تماس گرفتن برای خرید لوازم آرایش و بقیه  

چیزا که مونده ...... گفته اصلاً اهل استفاده از لوازم  

آرایش نیست چند قلمی رو که استفاده میکنه تازه  

خریده اگر بازم بگیریم میمونه تاریخ مصرفش  

 میگذره .....  

 مهری خانوم در جواب گفت:  

چی لازم داره بخره مگه فقط  _ خُب راست میگه!! هر 

همین حالاست ، بعداً آقا سینا براش بهترینش رو  
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میخره نگران نباشید ...حالا که داره منم لزومی نمی  

 بینم بخره !!!  

پروین خانوم اِنگار چیزی یادش اومده باشه رو به  

 سینا کرد و گفت:   

های آینه شمعدونی  _ راستی سینا جان !! اراک مغازه 

ی مظفریان  سند نکردم ، ما رو ببر مغازه رو دیدم پ 

 ..... میخوام براتون آینه شمعدون نقره بخرم .. 
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Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

سینا نمیتونست صراحتاً مخالفت کنه!! با احتیاط  

 طوریکه به کسی بر نخوره گفت:  

م باشن؟!!!  _بهتر نیست برای انتخاب خودِ هلیا خانوم 

اینجوری شاید ناراحت بشن بدون نظرشون رفتید آینه  

 شمعدون گرفتید........  

آخه ازدواجی که عاقبتش مشخصه آینه شمعدون نقره  

 به چه دردش میخوره؟؟!!  

 پروین خانوم گفت:  

_اگه به هلیا جان باشه که میگه اصلاً آینه شمعدون  

نم و  احتیاج نیست !! اینو من خودم باید انتخاب ک 

 بهتون هدیه بدم.... 

مونه باید  آینه شمعدون چیزمهمّیه همیشه یادگاری می 

نقره باشه، از حالا به بعد تو همه مراسم مثل سفره  

 به کارتون میاد .......    هفت سین،  شب یلدا و ... 

گوشی حامد زنگ خورد و همه ساکت شدن، حامد با  

 دیدن شماره و گفتن از خونه است جواب داد:  

 الو سلام  _  

 _................................................. 
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 _همه خوبن ، شما چطورید؟ بابا خوبه؟  

 _................................................. 

 _خُب ، باشه میخوای خودت بهش بگی؟!!!  

 _................................................. 

امروز رفتیم سرویس خواب  _باشه بهش میگم، مام  

 خریدیم برای سینا جانم لباس!!! مبارکتون باشه.   

   _................................................ 

_ممنون خدا از دهنت بشنوه کسی که بفکر من نیست  

 مگه تو باشی !!  

 _................................................. 

 _ باشه ، خداحافظ!!  

 از قطع گوشی، حامد رو به همه گفت:    بعد 

 _ هلی بود به همه سلام رسوند....  

 رو کرد به سینا و گفت:  

_سینا جان !! هلی گفت امروز رفته آقای گرامی تا  

ات رو بگیره، آقای گرامی گفته حاضر نبوده هنوز  حلقه 

نرسیده، حالا که  تهرانی  یه سر بری کریم خان  

آقای گرامی فرستادت    طلافروشی "دُر و گوهر" بگی 
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حلقه رو اندازه دستت تحویل بگیری......فردا با هم  

 ..  میریم ... 

سینا کاملاً متوجه شده بود هلیا نخواسته باهاش حرف  

بزنه با تشکّراز حامد به اجبار موافقّت کرد باهم  

برن....دنبال بهانه ای بود که فردا برای نازی بیاره تا  

 ...  مثل امروز ناراحت نشه..... 

صبح زود از خواب بیدار شد و بعد از خوردن صبحانه  

شنبه بود  ۵ای مختصر ، آماده شد امروزباوجودی که  

بخاطر کارای پروژه جدیدی که گرفته بودن  باید به   

شرکت میرفت چون مهرانم نبود از قبل گفته بود باید  

هفته دیگه قراره بره کانادا پیش برادر  ۲مادرش روکه  

 رید........   بزرگش، ببره خ 

حامد تو خونه موند تا کمک مادرش و پروین خانوم  

وسایلی رو که آورده بودن جابجا کنن قرار بود تخت  

هم برسه.......بنا بر نظر خانوما تصمیم بر این شد، که   

اتاق فعلی سینا که از همه بزرگتر بود اتاق خوابشون  

اش رو به  باشه برای همین به کمک حامد تخت یکنفره 

سینا برای هلیا در نظر گرفته بود منتقل کردن    تاقی که ا 
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، تا اومدن تخت و متعلقاتش بتونن بذارنش  

 تواتاق ......  

ظروف نقره رو داخل ویترین چوبی زیبایی که به دیوار  

جات  پذیرایی وصل بود گذاشتن، سبزی خشک و ادویه 

و زعفرون رو هم که آورده بودن، داخل کابینت  

حامد بره گوشت و مرغ و ماهی بخره    گذاشتن قرار شد 

 تا براشون آماده کنن ........  

   

پنجشنبه بود هلیا و سپیده همراه دوستاشون رفته  

بودن بیرون تا قبل از رفتن دانشگاه همدیگه روببینن،  

سپیده کارت عروسی رو هم آورده بود تا دعوتشون  

 کنه، ولی نمیدونستن عروس هلیاست .... 

 

   

 

 عاشقانه تابوشکنی زیبای_ #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

 ۱۱۳#قسمت_ 

 

ها رو آوردن، مینا که همیشه خودشو  وقتی سفارش 

رقیب هلیا میدونست و معتقد بود در یه سطحن وچندان  

فرقی باهم ندارن،  با اومدن رتبه ها فهمیده بود اشتباه  

 فکر کرده باکمی نرمش نسبت به قبل رو به هلیا گفت:  

سه تهرانیم میتونیم باهم    _هلیا!! چقدر خوبه که هر 

باشیم تا احساس تنهایی نکنیم، من خوابگاه امیرآباد  

 کوی دانشگاه گرفتم ...... توهم خوابگاه گرفتی؟!!  

هلیا  از اولم حس خوبی به مینا نداشت دلش  

نمیخواست تهران باهاش در ارتباط باشه ، نمیدونست  

با فهمیدن موضوع ازدواج کذاییش چه عکس العملی  

ن میده، )مینا همیشه رو سینا حساس بود طوریکه  نشو 

 سپیده هم اینو میدونست( در جوابش فقط گفت:  

 _ نه ، نگرفتم !!....  

تا کارت برای مینا و زهره وپریسا گذاشت  ۳سپیده  

 روی میز، پریسا با ذوق گفت :  
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_آخ جون عروسی !!! بالاخره داداش مشکل پسندت به  

ه براش میرید  کی رضایت داد؟؟!! یه سالی میش 

 خواستگاری و پسند نمیکنه .....  

پریسا راست میگفت ، اولین بار آبان سال گذشته بود  

که اومده بودن خواستگاری هلیا تقریباً یکسال میشد،  

ای درهم، اولین شوک بخاطر ازدواج سینا  مینا با چهره 

ای گفت و کارت  بهش وارد شد،  زیرلب مبارک باشه 

د با چشمای گرد شده از تعجّب  رو برداشت بازش که کر 

چند بار نگاهش کرد مثل اینکه شوک دوم شدتش  

بیشتر بود باورش نمیشد ، از حسادت در حال انفجار  

بود تنها چیزی که اون لحظه تونست به زبون بیاره رو  

 با حرص گفت:  

_شما دونفر چقدر آب زیرکاهید!! چیزی نبود که  

 بخواید پنهونش کنید....  

مینا ، پریسا و زهره هم کارتاشون رو  با این حرف  

برداشتن و بازش کردن ؛ با دیدن اسم هلیا بعنوان  

عروس اونقدری خوشحال شدن که هر دو بی اختیار  
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بلند شدن هرکدوم ازیه طرف ، آویزون هلیا شدن و با  

 شادی تبریک گفتن و بوسیدنش .....  

اش به  سپیده در جواب مینا که  با نگاههای خصمانه 

) معنیش یعنی بالاخره کار خودت رو کردی بود( ،    هلیا 

 گفت:  

_ مینا !! باورت میشه هنوز دو هفته نشده که عروسی  

سر گرفته و همه چیز جور شده ؟!! بقول مامانم وقتی  

قسمت باشه در کوتاهترین مدت درست میشه ، و  

 خدارو شکر هلیا جون قسمت سینای ما شد....  

از شادی بودن هر دو  پریسا و زهره که هنوزم تو ف 

گفتن حالا که عروس هلیاست هر جوریه حتماً شرکت  

 میکنن .......  

ی عبوس و درهمی که سعی در  مینا  با همون چهره 

پنهان کردنش داشت ولی چندانم موفق نبود رو به  

 سپیده و هلیا گفت:  

_مبارک باشه ولی اون تاریخ کلاسام شروع شده و  

هی میکنم نمیتونم بیام،  تهرانم از همین حالا عذرخوا 

 خوشبخت باشید.....  
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مینا اگر از واقعیت این ازدواج باخبر بود، لازم به  

اینهمه ناراحتی نبود..... نمیدونست هلیا چه عروس  

سیاه بختیه که از الآن میدونه دیر یا زود باید مُهر  

طلاق رو پیشونیش بخوره، به قول سینا شناسنامه  

ر تک تک آدما رو هم  اشو بتونه عوض کنه آیا نظ 

میتونه تغییر بده؟!! که بعد از طلاق نگاه همه بهش  

 تغییر میکنه و جور دیگه ای میشه........ 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۱۴#قسمت_ 

 

پروین خانوم به سینا سفارش کرده بود عصر زودتر  

برگرده تا برای آینه شمعدون و گرفتن حلقه برن،  
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م نازی رو با ناراحتی ترک کرده بود ....  امروز 

اعصابش بهم ریخته بود و از کاری که داشت انجام  

میداد حرصش گرفته بود. اگه روزی نازی متوجه این  

ازدواج  میشد و دلیل پنهون کاریای سینا رو میخواست  

، آیا حرفاش رو باور میکرد؟؟ اگه رهاش میکرد هرگز  

 خودشو نمی بخشید ......  

لی خراب و گرفته راهی خونه شد، وقتی رسید  با حا 

اوضاع درهم برهم خونه رو دوست نداشت دلش  

آرامش میخواست ، با رفتن تو اتاقش و دیدن جای  

خالی تختش آه از نهادش بلند شد، ولی نمیتونست  

چیزی بگه!!! فهمیدنش سخت نبود که برای تخت  

دونفره اتاقش رو خالی کردن... ظاهراً بجای هلیا ،  

 جای خودش تو اتاق مهمون بود.....  

بهتر بود یه دوش بگیره تا حالش جا بیاد، افکار  

 مغشوش ذهنش رو کنار زد و راهی حمام اتاق شد...  

بعد از آماده شدن همگی با ماشین دووی سینا بیرون  

رفتن،اول  دستور مادرش رو انجام داد و به مغازه  

و آینه  بزرگ مظفریان تو چهارراه طالقانی بردشون  
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بیضی با شمعدونای زیبای نقره رو خریدن ، از اونجا  

هم به آدرسی که هلیا برای حلقه داده بود رفتن و حلقه  

 رو تحویل گرفتن .....  

فردا جمعه بود و حامد به کمک سینا میخواستن  

سرویس خواب و متعلقاتش رو که شب رسیده بود  

همه  نصب کنن ، خانوما هم بقیه کارا رو انجام بدن و  

چیز رو آماده کنن تا عصر برگردن اراک جمعه هفته  

بعد مراسم عروسی بود و کلی کار داشتن خصوصاً  

 مهری خانوم که مراسم خونشون بود.....  

 ×××× 

هلیا با دیدن آینه شمعدون نتونست خوشحالیش رو  

مخفی کنه همیشه دوست داشت آینه شمعدونش نقره  

سورپرایز خوبی  باشه بین اینهمه دلنگرانی و تشویش   

بود ، با خودش فکر کرد این عروسی هیچیش مثل بقیه  

عروسیا نیست تنها عروسیه که هیچ خریدی رو  

عروس داماد با هم نبودن داماد لباس عروس رو ندیده  

 و عروسم لباس داماد رو .....  
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هرچه اصرار کردن هلیا دیگه خریدی نکرد لوازم  

زیرم  تازه از    آرایش که به اندازه نیازش داشت، لباس 

دوست مامانش که از کیش آورده بود خریده بود، لباس  

خوابی رو که  پروین خانوم با ذوق اصراربه خریدش  

داشت ، مهری خانم تو سفراش چندتا خوبش رو براش  

آورده بود پروین خانوم با دیدن و تاییدشون خیالش  

تا بهش داد و دیگه پیگیر  ۲راحت شد خودشم   

کرش رو هم نمیکرد قرار نیست  نشد......هرگز ف 

 عروسش هیچکدومشون رو استفاده کنه!!!!........  

 

روز مونده به عروسی و قرار بود سینا از تهران  ۲

بیاد.تو این مدت هلیا با حالی که داشت و نمیتونست در  

موردش با کسی حرفی بزنه تموم حس و حالش رو تو  

همون تقویمی که روزی میخواست بندازش بیرون ،  

نوشت اینکار کمی از  حال بدش رو خوب میکرد  

هیچکس جز خودش نمیدونست چه اتفّاقاتی در حال  

وقوعه؟!!، مادرش رو که میدید با چه شور و اشتیاقی  

داره همه چیز رو فراهم میکنه دلش میگرفت و از  
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خودش بدش میومد اگه روزی مادرش میفهمید همه  

واقعا    چیز دروغ بوده چه جوابی داشت بده؟!! آیا 

ای که بهش علاقه داشت اینقدر ارزش  دانشگاه و رشته 

داشت که بخاطرش اینهمه ماجرا رو از سر  

 بگذرونه؟!!.... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۱۵#قسمت_ 

 

گرفته و درهم به خونه اومد.    ای ظهر حامد با چهره 

طوریکه هلیا و مادرش رو خیلی زود متوّجه خودش  

د.وقتی علت رو جویا شدن با شنیدن اتفّاقی که افتاده  کر 
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بود بقدری حالشون دگرگون شد که تا دقایقی  

 نمیدونستن چه عکس العملی باید داشته باشن........  

فرشاد با سکوتی که این مدت کرده بود، و حالا با این  

حرفای نگفته زیادی زده بود. کاری کرده بود که  کارش 

میکرد. هلیا به خیال خودش  هیچکس فکرش رو هم ن 

چه خوب تصمیمی گرفته که باعث شده فرشاد کنار  

عمو  خانوادش بمونه!!! تو رویای خودش اگه زن 

میفهمید قرار بوده فرشاد با هلیا به تهران بره خیلیم  

خوشحاله که ازدواجشون سر نگرفته چون هلیا فکر  

میکرد فرشاد اونجوری که نشون میده نیست .فقط  

ب رضایت هلیا بهش قول تهران رفتن داده و  بخاطر جل 

نمیتونه از خانوادش جدابشه ولی با این کارش عمق  

ناراحتی و غمش رو نشون داده و اینکه حتماً به قولی  

که به هلیا داده بودعمل میکرده ....... حالا هلیا اونقدر  

غافلگیر شده بود که نمیدونست باید خوشحال باشه یا  

 ناراحت؟!!  

کسی که الآن از همه ناراحت تره ، مادرشه و  مطمئناً  

عامل این اتفّاق ناخوشایند رو فقط و فقط هلیا میدونه ،  
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اگر فرشاد با هلیا به تهرانم میرفت  لااقل میتونست  

زود به زود به مادرش سر بزنه و یا مادرش به  

دیدنشون بره حالا با رفتنش همه رو یه جورایی تو  

 شُوک گذاشته ....  

به هلیا گفته بود که پدر دوستش امید، که شرکت  یه بار  

به  داره چندین بار از فرشاد خواسته همراه پسرش 

ی طراحی و ساخت توربو ماشینها  آلمان بره و دوره 

رو در شرکتی که آشنای آلمانیشه بگذرونن ، آقای  

کاشانی) پدرامید( در صورتی پسرش رو به آلمان  

ن مثل چشماش  فرستاد که فرشاد همراهش باشه چو می 

به فرشاد اعتماد داره و دوست داره تو این دوره  

پسرش رو همراهی کنه ؛ پس فرشاد راست گفته بود  

 که تابحال بخاطر هلیا قبول نکرده !!! .....  

یهو دلش گرفت وبخاطر همه فشارهایی که این مدت از  

سر گذرونده بود، به ناگاه لباش لرزید و اشکایی که  

دشون رو باز کرده بودن صورتش  اختیار  راه خو بی 

 رو خیس کردن...... 
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این روزا همینجوری شده بود اونقدر دل نازک که  

کوچکترین مسئله ای باعث ریزش اشکاش میشد،  

فریبا همین دیروز خونشون بود پس چرا چیزی نگفته  

بود؟!! یعنی نمیدونسته یا نخواسته بگه؟!! هیرمانم که  

طرفشون نمیاد اگرم  این روزا زیادی سرسنگین شده و  

 بیاد  زیاد حرف نمیزنه.....  

با فائزه هم تازگی حرف زده بود ولی اونم هیچی نگفته  

 بود....  

مهری خانومم که کاملاً مشخص بود تو بهت مونده،   

 از حامد پرسید:  

 _تو از کجا فهمیدی؟ کی رفته؟!  

حامد در حالیکه خیره به هلیایی بود که یه ریز اشک  

 ی ناراحتی گفت: صدایی خش دار به نشونه میریخت، با  

ی بابا!!!! برای اینکه بابا رو ببینه و  _صبح اومدحجره 

خداحافظی کنه. سر راه بود داشت میرفت تهران،  

عصر بلیط  پرواز به فرانکفورت داره؛ بابا    ۵ساعت  

خیلی ناراحت شد. اصلاً نتونست تو صورتش نگاه  
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ار نداشت رفت  کنه!! بعد از رفتن فرشادم آروم و قر 

 پیش عمو.........   

 رو کرد به هلیا و گفت:  

_ حالا تو چته؟!! مگه نمیگفتی که  نمیخواییش چرا از  

رفتنش ناراحتی ؟! به من گفت نمیتونسته اینجا بمونه  

 و شاهد عروسیت باشه .......  

 وبا لحن آرومتری ادامه داد: 

_من تا بحال کسی رو دوست نداشتم ولی بعنوان پسر  

یتونم درکش کنم برای یه مَرد تحمل و دیدن این چیزا  م 

خیلی سخته ، آقایی کرد که بازم اومد در نهایت ادب و  

اش  احترام از بابا و من خداحافظی کرد ما که شرمنده 

 شدیم..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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 ۱۱۶#قسمت_ 

 

اه برد و  هلیا بدون اینکه بتونه جوابی بده به اتاقش پن 

به بخت بد خودش خون گریه کرد. حالا که تا اینجا  

پیش رفته بود و داشت به روز عروسی نزدیک تر  

میشد،دلش چنان آشوبی بر پا بود که بقول عزیز  

جونش انگار توش رخت میشستن ؛مطمئن بود عذاب  

سختی انتظارش رو میکشه چون بدجور دل فرشاد و  

از همین حالا    مادرش رو شکسته بود...... عواقبش 

 کاملاً مشخص بود....  

در اتاق باز شد و حامد داخل شد، در رو بست و تکیه  

 بهش داد، رو به هلیا گفت:  

_هلی!! تو یه چیزیت هست که نمیخوای بگی...  

رفتارت مثل دخترایی که در شُرُف ازدواجن نیست!!!!   

یادته هیرمان و فریبا رو؟!! از وقتی حرفشون رو  

مراسم عروسیشون ثانیه به ثانیه از هم  رسمی زدن تا  

خبرمیگرفتن، طوریکه صدای همه دراومده بود.......  
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یا پیش هم بودن یا تلفنی تا نصفه شب باهم حرف  

میزدن ،ولی رفتار تو و سینا خیلی عجیبه تو اصلاً  

ی سینا رو داری؟!! تهران که بودیم زنگ زدی  شماره 

ی و به  برای حلقه چرا نخواستی باهاش حرف بزن 

خودش بگی؟!! سینا حتی یکبارم نپرسید چرا  

روز دیگه باهم برید    ۲نیامدی؟!! اِنگار نه اینکه قرار  

 زیر یه سقف.......  

هلیا در حالیکه اشکاش رو پاک میکرد، با بغضی که  

 هنوز ته مونده گلوش بود با لحنی غمگینانه گفت:  

_ فریبا و هیرمان قبل از ازدواجشون به هم علاقه  

اشتن خُب طبیعی بود برای هم بیتاب باشن ، من  د 

روز نیست که    ۲۰باهاش رودروایسی دارم، هنوز  

بار  ۳اومدن و قراره عروسی رو گذاشتن تو این مدت  

دیدمش خُب طبیعیه باهاش احساس راحتی  

 نکنم!!! ......  
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_توکه فرشاد رو نمیخواستی حالا چرا از اینکه رفته  

ی؟!! باید خوشحالم  اینجوری داری آبغوره میگیر 

 باشی..... .  

 

ای که تو دوستش دارم،  _ من فرشاد رو به اندازه 

عمو رو هم مثل مامانه برام...... دلم نمیخواست  زن 

اینجوری بشه تموم تلاشمم کردم تا بتونم فراتر از  

برادر ببینمش ولی نشد حالام ناراحتیم دست خودم  

نکه چرا  نیست هم برای عمو و هم زنعمو ناراحتم وای 

اصلاً اینقدر منو دوست داشت ، من اصلا ارزش اینهمه  

 عشق و محبت رو نداشتم ؟!!  

 حامد در حالیکه میخواست بره ، گفت:  

_خُب حالا توام نمیخواد اینقد خودتو ناراحت کنی  

روز دیگه عروسیته ، یه نگاه تو    ۲اتفّاقیه که افُتاده ،  

رنگ به    ها آینه به خودت بنداز!!! مثل شوهر مرده 

صورتت نیست .... بازم اگه منو به برادری قبولم داری  

 و چیزی هست که باید بدونم الآنم دیر نشده بگو .......  
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ای که حامد بکار برد ،یهو دلش  از کلمه ی شوهرمرده 

زیرو رو شد با تموم مسائلی که وجود داشت دلش  

نمیخواست حتی یه خار به پای سینا بره نمیتونست که  

ش دروغ بگه هنوزم با سلول سلول بدنش  به خود 

دوستش داشت و براش میمرد، درجواب حامد طوری  

 که مطمئنش کنه ، گفت:  

_ نه چیزی نیست خیالت راحت،!!!! بعد این همه مدت  

 میخوام ازتون جدا بشم،  سختمه و حالم بده .......... 

 

_ جای دوری که نیست تهرانه میتونیم هر چند وقت  

نیم ناراحت هیچی نباش ، من اگر به سینا  یکبار همو ببی 

اطمینان نداشتم محال بود بذارم این وصلت سر  

 بگیره!!!...... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۱۷#قسمت_ 

 

ظهر رو  ۲با رفتن حامد، نگاهی به ساعت انداخت  

نشون میداد، هنوز پدرش نیومده بود حتما پیش عمو  

 مونده!!! ..... 

ش آروم و قرار نداشت باید با یکی حرف میزد !!! از  دل 

تلفن اتاقش با تردید  شماره خونه عمو رو گرفت ،  

...  دوتا بوق که خورد با دستایی لرزون قطع کرد. 

ترسیدکسی بغیر از فائزه جواب بده، کوبش قلبش به  می 

اش  بیشترین حد خودش رسیده بود و انگار قفسه سینه 

 داشته بود......   به زور تو خودش نگهش 

با حالی سرگشته چندین بار طول و عرض اتاق رو قدم  

زد، مادرش برای ناهار صداش کرد باوجودی که میلی  

دست از    به غذا نداشت اما به ناچار باید میرفت وگرنه 

 ... داشتن . سرش بر نمی 
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پدرش به گفته حامد ظهر با عمو خونه عزیز جون  

 رفته بودن ..... 

ی سنگین صرف شد ، تموم که شد با  ناهار در سکوت 

تشکر راهی اتاقش شد؛ مادرش در حالیکه با نگرانی  

نگاهش میکرد ولی ترجیح میداد به حال خودش رهاش  

کنه ،شرایط غیر عادی موجود برای همه قابل درک  

 بود ..... 

عمو، سعی کرد  عمو که نبود!! میمونه فائزه و زن 

به دریا زد    خودشو آروم کنه نفس عمیقی کشید ؛دلشو 

و شماره رو گرفت ، با یه بوق گوشی برداشته شد و  

 ی فائزه تو گوشی پیچید: صدای آروم و گرفته 

 _الو 

 _ الو فائزه!!! 

فائزه با شنیدن صدای هلیا بغضش برای چندمین بار تو  

اش بلند شد ، میون  امروز  شکست و هق هق گریه 

 اشک با نایی که براش نمونده بود گفت: 

دیدی چی شد ؟!! از دیشب که فرشاد گفت  _ هلی!!!  

چه تصمیمی گرفته همه تو شوک موندیم ، بعد از این  
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چند مدت که حرف نزد دیروز به مامان گفته بود همه  

 رو شب دعوت کنه  دور هم باشیم...... 

 نفسی گرفت  و ادامه داد: 

_ تو حضور همه  گفت قراره با امید کاشانی برای  

مان!!! مامان از دیشب که  گذروندن یه دوره برن آل 

میکرد،به    شنید حال غریبی پیدا کرد.... یکسره گریه 

حرف هیچکسم گوش نمیده.....گریه  براش بَده ولی  

میگه دست خودش نیست..... امروز نزدیک ظهر که  

فرشاد خواست بره بیتابی مامانم بیشتر شد ، هیرمان  

که حال مامان رو دید گفت میبرش تهران تا آخرین  

 ظه پیش فرشاد باشه ..... لح 

ی اشک هلیا دوباره  مدتی که فائزه حرف میزد ،چشمه 

بیصدا راهشو باز کرده بود،  چشماش از شدت گریه  

 سوخت با حالی نزار و مستاصل گفت : متورم بود و می 

بینید!!! نمیخواستم  _ حتما همه رو از چشم من می 

  اینجوری بشه، من هر بار گفتم نمیتونم شریک زندگی 

 فرشاد باشم اصلا تصورشم برام راحت نبود...... 
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به اجبار که نمیشه، تلاش خودمم کردم ولی هر چی  

 تر میشدم که نشدنیه...... بیشتر سعی میکردم مطمئن 

_ هلی جان !!! من کاملا درکت میکنم تو تقصیری  

نداری ، ولی الآن شرایط بدی پیش اومده بابا با وجود  

د داره خوددار تره ، ولی  وابستگی زیادی که به فرشا 

مامان رو هیچ جوره نمیشه آرومش کرد نیاز به زمان  

داره.....رفتن فرشاد ناگهانی بود همین همه رو تو  

شوک برده ، عزیز جون رو باید میدیدیش گریه میکرد  

و همش میگفت " میدونم عمرم کفاف نمیده من دیگه  

بینمت !!!!" ظهر بابا رفت خونشون تا تنها  نمی 

 اشه .... نب 

 فائزه در حالیکه آه پر دردی کشید ، گفت: 

_ راستش منم که همیشه آرزوم بود از فرشاد فاصله  

داشته باشم ، از دیشب که شنیدم چقدر قراره ازم دور  

بشه، هنوز هیچی نشده دلم براش تنگه اصلا فکر  

 کردم اینقدر دوستش داشته باشم .... نمی 

زش از کار افتاده  هلیا دیگه ظرفیتش پر شده بود و مغ 

بود حتی تو جایگاهی نبود که بتونه دلداری بده ، عامل  
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همه اتفّاقات اخیر رو هلیا میدونستن ....تنها کاری که  

 تونست بکنه یه خداحافظی سرسری از فائزه بود. 

توان هیچ کاری رو نداشت همونجا روی تختش از  

شدت سردرد و سوزش چشم ، با دلی پر آشوب و  

 اب رفت ..... نگران به خو 

 

   

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۱۸#قسمت_ 

 

عصر از خواب پریشانی که رفته بود با بیحالی  

بود ، با این    ۶بیدارشد.... نگاهی به ساعت انداخت  

حساب فرشاد تا چند ساعت دیگه میرسید فرانکفورت  

و فرسنگها ازشون دور شده بود..... تصمیم گرفت  

ن مساله محکم باشه ، دلیل نداشت بخاطر  دربرابر ای 
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رودروایسی خودشو گرفتار زندگی تحمیلی  

میکرد !!!مرگ یه بار شیونم یه بار، هیچوقت فرشاد  

رو امیدوار نکرده بود که حالا زده باشه زیرش از اولم  

همه میدونستن عشقش یکطرفه است!!!! الانم  جای  

ت پر  بدی که نرفته با پشتکار و درایتش مطمئنا دس 

برمیگرده، تو این مدتم همه چیز یادش میره ..... نباید  

روز  ۲ای جز حفظ ظاهر نداشت ،  خودشو میباخت چاره 

 دیگه عروسی بود .......  

 

صبح روز بعد تازه از خواب بیدار شده بود ولی دلش  

خواست از رختخواب جدا بشه ، چشماش به سختی  نمی 

طرز بدی ورم  باز شده بود با کمترین گریه پلکاش به  

میکرد و قرمز میشد...... صداهایی از بیرون به  

گوشش رسید ، تا بخواد به خودش بیاد مادرش با  

 عجله در رو باز کرد و با دیدنش تو رختخواب گفت:  

ی عقد رو آورده زشته بیا یه  _آقا سینا وسایل سفره 

 تشکری کن.....  
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  هنوزم بخاطر دیروز حالش کاملاً جا نیومده بود ولی 

باید زودتر خودشو پیدا میکرد، بناچاراز جاش بلند شد  

لباسش رو سریع عوض کرد یه بلوز شیری با شلوار  

لی که خیلی بهش میومد رو پوشید یه شال زیتونی هم  

اش انداخت، دمپایی صندلهاشو  روی موهای ژولیده 

بیرون رفت ، سینا رو دید که روی    پوشید و از اتاق 

ن چایی روی میزه....  مبل نشسته خیره به فنجو 

 بطوریکه متوجه حضور هلیا نشد... 

 _سلام   

با شنیدن صدای هلیا برگشت و از جاش بلند شد، با  

دیدنش فهمید شب خوبی رو نگذرونده هنوزم آثار گریه  

از صورتش با اون پلکای ورم کرده کاملا مشهود بود،  

 قصد دلجویی نداشت با خونسردی گفت:  

 _ سلام احوال شما؟!!  

هلیا با شمایلی که از خودش تو آینه دیده بود سعی  

میکرد از  چشم تو چشم شدن باهاش خودداری  

 ....با سری پایین گفت : کنه...ِ. 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ممنون ، بفرمایید !!! دستتون درد نکنه مامان گفت  

 ها رو آوردید......  زحمت کشیدید وسیله 

_خواهش میکنم وظیفه بود، نگاه کنید اگه چیزی لازمه  

د تا بگیرم )در حالیکه خودکارو کاغذی از کیفش  بگی 

در میاورد شروع به نوشتن چیزی کرد( این شماره  

 ای بود تماس بگیرید ....  همراه منه اگر کاری دیگه 

هلیا فهمیده بود حامد خونه نیست وگرنه الان سینا  

اینجا تنها نبود، از این بابت خداروشکر کرد...... در  

 گرفت ، گفت:  حالیکه کاغذ رو ازش می 

_ ممنون اتفّاقاً میخواستم از سپید بگیرم )درحالیکه به  

اطرافش نگاه میکرد( باعث تعجب شدیم که چرا از هم  

 خبری نمیگیریم ، بفرمایید چاییتون سرد شد...  

سینا ممنونی گفت و متفکرانه چاییش رو برداشت و  

 خورد ، در حالیکه بلند میشد ، گفت:  

خُب من دیگه باید برم )اِنگار که  _ دستتون دردنکنه ،  

نگران  شنیدن حرفش باشه با لحنی آروم ( فقط یه  

 چیزی میخواستم بگم....... 
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هلیا نمیدونست مادرش کجاست ، برای همین با صدای  

 نسبتاً بلندی گفت:  

 _ مامان !!! آقا سینا میخوان تشریف ببرن.......  

 مادرش در حالیکه با ظرف میوه میامد گفت:  

 سیناجان میوه آوردم حالا چه عجله ایه ؟!!  _  

 _ممنونم ! باید برم خیلی کار دارم ..... 

_پسرم!!  اگه کاری بود تعارف نکن به حامدم بگو،  

 بهش میگم خودش باهات تماس بگیره.....  

 _ باشه حتماً!! 

 

   

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۱۹#قسمت_ 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

مت در خروجی رفت، هلیا  سینا خداحافظی کرد و به س 

ی بدرقه دنبالش راه افُتاد تا ببینه چه کاری  هم به بهانه 

باهاش داره.... وقتی وسطای حیاط رسیدن هلیا مطمئن  

 شد کسی حرفاشون رو نمیشنوه ، ایستاد و گفت :  

 _ اِنگار چیزی میخواستید بگید؟!!  

سینا با شنیدن این حرف ایستاد، نظری به باغچه  

همچنان سرسبز و زیبا بود. کمی مِنُ مِن  انداخت که  

 کرد و بالاخره گفت:  

_مامانم گیر داده فردا شب بعداز مراسم، شب رو  

ی ما شنبه بریم تهران، خانوما رو که  بمونیم خونه 

شناسید برای خودشون هزار تا رسم و برنامه  بهترمی 

میچینن، متوجه منظورم که هستید؟!!!!! .....من چیزی  

ما خودتون قبول نکنید بگید نمیتونیم  نگفتم ولی ش 

بمونیم و همون شب باید راه بیافتیم ،لازمه شنبه سر  

 کلاستون حاضر باشید !!!........  

هلیا کاملاً منظورش رو فهمیده بود....نگاه تندی بهش  

انداخت،مگه این نیست که اونم باید شریک این  
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  های دروغین باشه؟!!!  از اولم همه چیز رو پاس لحظه 

 میداد به هلیا ،با تحکم و لحنی معترضانه گفت: 

_باشه من میگم، ولی چرا همه چیز رو میندازید گردن  

من؟!! همینو میتونستید شما به مادرتون بگید... از  

حالا به بعد لطفاً از خودتونم مایه بذارید نمیشه که همه  

 چیز رو واگذار کنید به من !!  

خورده بود، اما در    سینا  که از صراحت کلام هلیا یِکه 

 حالیکه خونسردی خودشو حفظ میکرد، گفت :  

_ باشه از این به بعد حواسم هست !! در ضمن  

حیاطتون خیلی قشنگه ، مراسم  خونه شماست همه  

زحمتا افُتاده برای شما اگر کاری بود لطفاً  با من  

 تماس بگیرید..........  

با  بعداز رفتن سینا برگشت وچرخی تو  حیاط زد ،  

اینکه شروع فصل پاییز بود ولی هنوزم سرسبز، زیبا  

و با طراوت بود .... تو روزای نبودنش حتماً دلش  

تنگ این خونه ، آدماش و حیاطش میشد ، از وقتی  

سالشه  شب و روزش رو    ۱۸چشم بازکرده  تا الآن که  

اینجا گذرونده، حالا دل کندن ازش با اون همه خاطرات  
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تو راهی مبهم  کمی سخته ، قرار  شیرین و قدم گذاشتن  

 بود بعداز ظهر بیان برای نصب داربست و برقکاری ...  

 ×××× 

 

وسایلش رو آماده کرد منتظر بود با سپیده برن  

آرایشگاه، دوست داشت در این لحظات فائزه هم  

کنارش باشه ولی بعید میدونست با اوضاع فعلی حتی  

کنه ،  ای بدن که تو عروسی شرکت  بهش چنین اجازه 

هیچوقت فکرش رو هم نمیکرد روزی برسه با خانواده  

عمو مشکل پیدا کنن.....اون رابطه صمیمی و درهم  

تنیده  به آنی با طوفانی که بی شّک  مصبب اصلیش  

رو هلیا میدونستن ویران بشه .... صدای زنگ که بلند  

شد به سمت  آیفن رفت و جواب داد سپیده بود از  

 رفت.......   مادرش خداحافظی کرد و 

در حیاط رو که باز کرد سپیده پشت در بود سلام و  

احوالپرسی کردن، با دیدن سینا داخل ماشین، عصبی  

شد حتی زحمت نکشیده بود پیاده بشه. سپیده خواست  

در عقب رو برای  سوار شدن باز کنه ولی هلیا فرصت  
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نداد اونقدر سریع عمل کرد که سپیده غافلگیر  

تفاوتی   سلام کرد، سینا هم با بی شد....سوار که شد  

 جواب سلامش رو مثل خودش داد........... 

 

   

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۲۰#قسمت_ 

 

ی ذاتاً پُر حرف اونقدر تو شوک رفتار سینا و  سپیده 

هلیا بود که تا توقف ماشین جلوی آرایشگاه ساکت  

 ود ...... موند،  اِنگار یه جورایی نطقش کور شده ب 

 سینا رو به سپیده کرد و گفت:  

 _هر موقع آماده شدید تماس بگیر بیام .....  

هر چه میگذشت سپیده مبهوت تر میشد   باشه ای  

گفت و هر دو پیاده شدن...... سینا با چنان سرعتی  
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دور شد که صدای چرخای ماشینش روی آسفالت بلند  

 شد.....  

 اخت و گفت:  سپیده نگاه متعجبش رو به هلیا اند 

 _ با سینا حرفتون شده؟؟!!  

 _نه !!! برای چی میپرسی؟!!  

_آخه برخوردتون باهم یه جوریه اِنگار نه که امشب  

عروسیتونه!! ، دیروزم برای هر کاری به سینا گفتیم  

زنگ بزنه از خودت بپرسه یه جوری ما رو  

 پیچوند .....  

   با لبخند شیطونی که خاص سپیده بود ، ادامه داد: 

_نکنه داری ناز میکنی !! بنظرم سیاست خوبی رو  

پیش نگرفتی، فکر امشبم باش..... تلافیشو بدجور  

 ها.....  سرت در میاره 

هلیا چنان با اخَم و چشمایی برُان نگاهش کرد که  

سپیده با دست جلوی دهنش رو گرفت و بقول خودش  

 خَفه خون گرفت .....  
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خانوم بود با    آرایشگر که دوست مادر هلیا و پروین 

ای  دیدن هلیا و سپیده با بَه بَه و چَهچَه استقبال ویژه 

 ازشون کرد .... 

 خانوم بیات موشکافانه نگاهی به هلیا انداخت و گفت: 

 _ چه عروسی بشی!!!    

هلیا از همون اول اتمام حجت کرد که ساده ترین  

آرایش رو روش انجام بده گذشته از خاص بودن این  

 آرایش زیاد متنفر بود .....  عروسی ذاتاً از  

روش کار خانوم بیات اینجوری بود که عروس رو در  

اتاقی بی آینه آرایش میکرد ، تموم که میشد عروس  

میتونست خودشو ببینه ،بعد از ساعتها که براش به  

کندی گذشت،  به دستور خانوم بیات از اتاق خارج  

 شدن .... 

ای همه چیز  وقتی جلوی آینه قرار گرفت  برای لحظه    

فراموشش شد، به عروس زیبای روبروش نگاه کرد  

خصوصاً درخشش تاج ظریف امّا پر نگینی که پروین  

خانوم براش گرفته بود بدجوری خودنمایی میکرد،   
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سپیده که خودشم خیلی زیبا شده بود با ذوق هلیا رو  

 تماشا میکرد ، با شور و شوق خاصی گفت:  

ر شایسته سال که  _وایی هلی!! شدی مثل اون دخت 

 اسپانیایی بود اونم تاجش مثل همین بود ......  

همه کسایی که تو آرایشگاه بودن مَحوِ عروس زیبا و  

لباس بینهایت قشنگش شده بودن، لباس در عین اینکه  

پوشیده بود بسیار زیبا و خوش دوخت بود، یقه گرد  

باز بالاتنه و آستین ها از گیپوری شیک که در قسمت  

اش به طرز زیبایی سنگ دوزی شده بود . از  ه بالاتن 

زیر سینه تا کمر بصورت افقی چیزی شبیه کش دوزی  

با حریر پر چین کار شده بود که باریکی کمر و تخت  

بودن شکم رو بخوبی نشون میداد از روی کمر تا روی  

زمین  از همون حریر کلوش  پرچین کار شده بود و   

و خواستنی تر کرده    هلیای قد بلند رو صدبرابر  زیبا 

 بود........   

وقتی صدای زنگ در اومد و شاگرد آرایشگر گفت آقای  

معتمدی هستن دل هلیا به یکباره فروریخت و ضربان  

قلبش رو دور تند رفت، خانوم بیات شنلش رو با  
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احتیاط روی موهاش گذاشت و با حظ آخرین نگاهش  

  رو به شاهکاری که درست کرده بود انداخت و براش 

 صمیمانه آرزوی خوشبختی کرد .......... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۲۱#قسمت_ 

 

سپیده وسایل رو برداشت، شتاب زده خداحافظی کرد و  

جلوتر از هلیا رفت. هلیا کلاه شنل رو کامل روی  

صورتش انداخت. با کفشای پاشنه بلندش با احتیاط و  

ی در که رسید سینا رو  آروم قدم بر میداشت ،جلو 

دید....... سینا در حالت عادی براش مرد جذابی بود،  

حالا با اون کت شلوار خوش دوخت معرکه شده بود،  
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رنگ آبی کاربنی جزو رنگای مورد علاقه هلیا بود،  

اونقدر به تنش خوش نشسته بود که احساساتش به  

غَلَیان در اومد و تپش قلبش دست خودش نبود، از  

ار خبری نبود!!! سینا نخواسته بود که بیاد،  فیلمبرد 

همون فیلمبرداری داخل خونه رو کافی می دونست!!!  

وقتی هم بهش گفته بودن لااقل با هلیا در اینمورد  

 مشورت کن اینکار رو نکرده بود........ 

بدون اینکه بخواد هلیا رو ببینه ، دسته گل رُز کرم رو  

ه هلیایی داد که با  که به طرز زیبایی تزئین شده بود ب 

دستای یخ زده و لرزونش گرفت..... بدون کمک  به  

هلیا فقط در جلو روباز کرد تا بشینه  ..... شایدم پیش  

خودش فکر کرده بود، این دختر اونقدری لجباز هست  

 ..... که بازم بره عقب بشینه. 

سپیده وسایل رو صندوق جاداد ، با سوار شدن سپیده  

و که خیلی ساده تزیین شده بود به  ،سینا ماشین ر 

حرکت درآورد و به سمت خونه آقای شفیعی  

 رفت .......  
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سپیده از توی آرایشگاه بخاطر رضایت از آرایش  

خودش و هلیا خوشحال بود و با دیدن تیپ فوق العاده  

سینا خوشحالیش دوچندان شد ، طوریکه با ذوق  

 سرشاری گفت : 

 و دامادی داریم......   _ ماشاالله به هردوتون چه عروس 

سینا و هلیا هردو در سکوت جوابی به ابراز احساسات  

 سپیده ندادن..... 

 

با رسیدنشون از همون جلوی در ، مورد استقبال قرار  

گرفتن، فیلمبردار جلوتر از همه آماده ثبت لحظات  

شادشون بود. سینا در سمت هلیا رو باز کرد ، هلیا  

... کنار سفره عقدی که با  پیاده شد و باهم داخل رفتن.. 

سلیقه چیده شده بود قرار گرفتن ، تمامی ظروف داخل  

 سفره سِتِ آینه شمعدون و نقره بود........  

هلیا اصلاً دوست نداشت شنلش رو دربیاره ، ولی همه  

خصوصاً پروین خانوم و مادرش اصرار داشتن که  

عروس رو ببینن برای همین ثریا با احتیاط شنل رو از  

ی زیبایی  ای محو چهره ش برداشت سینا برای لحظه سر 
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شد، که تو آینه روبروش میدید. زیباییش بقدری خیره  

کننده بود، که نتونست در دل تحسینش نکنه!!!  

چندباری که دیده بودش بدون هیچ آرایشی زیبا به  

چشم میومد و حالا با این آرایش که  معلوم بود  غلیظ  

بود خصوصاً چشماش!!!  هم نیست ،بسیار جذابتر شده  

با خودش فکر کرد پسرعموش حق داشته!! مگه میشه  

چنین لعبتی جلوی چشمای کسی قد بکشه و عاشقش  

 نشه؟!! ....   

امّا نباید برای سینا مهم باشه، چون نازی رو عاشقانه  

کرد افکار  دوست داره. پس سریع چشم گرفت و سعی 

 ..   تازه شکل گرفته و نوظهورش رو پس بزنه ..... 

مادر و پدرش از خوشحالی دیدن هلیا تو اون لباس به  

وجد اومده بودن ، مهری خانوم تند تند سعی در پاک  

 کردن اشکایی داشت  که چشماش رو پر میکرد  

پروین خانومم دست کمی از بقیه نداشت  از ذوق  

عروسی سینا !!اشک شادی  تو چشماش حلقه زده بود  

لیا بود. خواهرای سینا  ، با لذت غرق تماشای سینا و ه 

خصوصاً سپیده مثل یه خواهر دلسوز دور و بر هلیا  
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میگشتن .... صَدری خانوم که گاهی تو کارای خونه  

کمک مهری خانوم بود منقل اسپند رو هر چند دقیقه  

 چرخوند .....  یکبار  دور عروس و داماد می 

عروس،  عزیزجون از شوق دیدن هلیای زیبا تو  لباس 

م پر و خالی میشد. درحالیکه از عمق  چشماش مدا 

وجودش براش آرزوی خوشبختی میکرد، یه جایی تو  

قلبش زخمی داشت که بعید بود به این زودی ترمیم  

بشه و اون زخم نبود فرشاد در جایگاه دامادی امشب  

بود ....برای یک آن دوباره دلش برای فرشادش تنگ  

زرگش  شد ....علاوه بر این از نبودن عروس و پسر ب 

 تومراسم احساس خوبی نداشت ....  

عمو تهران مونده بود، برادرش اجازه نداده بود با  زن 

اون حال برگرده اراک، به بهانه ویزیت چشماش و  

 بردن دکتر نگهش داشته بود.... 

همه بچه های حاضر در مجلس با شور کودکانه خاصی  

شادی میکردن ، نورسا همیشه آرزوی عروسی  

، از قبل تر به اصرار خودش لباس  اش رو داشت عمه 

عروس خوشگلی خریده بود. که عروسکش کرده بود  
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ولی از وقتی دایی فرشادش رفته  بهانه گیر شده بود ،  

 امروزم بغُ کرده کنار فائزه نشسته بود .....  

هلیا از فاصله دور میدیدشون از اینکه فائزه اومده  

 خوشحال بود......  

ک سپیده شنلش رو  پوشید،  با آمدن عاقد هلیا به کم 

پروین خانوم قرآن رو دست هلیا و سینا داد. بارها  

شنیده بود دعای دخترا موقع عقد و خانوما وقت  

زایمان مستجاب میشه ، اولین کسی که در نظرش اومد  

فرشاد بود!!! از عمق وجودش برای سلامتی،موفقیت  

و خوشبختیش دعا کرد...... بعدم برای خودش!!! با  

نیّت از خدا خواست تا بتونه از راه سختی که    خلوص 

درش قدم گذاشته به سلامت عبور کنه و انتهای مسیر  

 چیز بدی در انتظارش نباشه ..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۲۲#قسمت_ 

 

 اونقدر تو فکر بود که سپیده کنار گوشش گفت :  

 _عروس !!! نمیخوای بله رو بِدی؟؟!!  

قتی به خودش اومد دید همه منتظرن و سیمین داره  و 

 میگه عروس رفته هل و گلاب بیاره ...  

پروین خانوم جلو اومد با دوتا جعبه یکی همون بود که  

خودش انتخاب کرده بود) از طرف سینا( و یکی دیگه  

مخمل زرشکی) از طرف خودشون( درحالیکه دست  

 داد گفت:  هلیا می 

 خوشگلم...... _ اینم زیر لفظی عروس  

هلیا تشکّر کرد، نفسی  تازه کرد و با صدای لرزون و  

 بغض آلودی گفت:  

ی عزیزجون، پدرمادرم و همه بزرگای جمع  _با اجازه 

 بله!!!  
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حاضرین با شنیدن بله هلیا ،با دست و جیغ و سوت  

)مطمئناً کار سپیده بود( و هورا شادی کردن... سینام  

 داد ..... خیلی زود بعد از هلیا بله رو  

نوبت به امضای دفاتر رسید که از نظر هلیا کار بیخود    

ای بود، هر جایی رو که مشخص کرده  وخسته کننده 

بودن کنار امضای سینا که  به طرز زیبایی بود ،  

 امضاء زد........  

ها جلو اومد.....  با رفتن عاقد، سپیده با جعبه حلقه 

ه رو  حلقه هلیا رو جلوی سینا گرفت ، سینا حلق 

برداشت و با کمترین تماس انگشت هلیا  

انداخت .....هلیا هم در جواب حلقه رو سعی کرد بدون  

هیچ تماسی انگشت سینا کنه........ ، سپیده خواست  

ظرف عسل رو بگیره جلوی سینا که با اخم و مخالفتش  

 روبرو شد... 

پروین خانوم سرویس جواهری رو که خودشون خریده  

بود  از طلایی بود که خود هلیا    بودن چون چشمگیرتر 

انتخاب کرده بود به سینا داد تا به هلیا آویزون کنه ،  

سینا از این کارا بلد نبود با راهنمایی سپیده قفل سینه  
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برای بستن  ریز رو بازش کرد و گردن هلیا انداخت . 

قفلش مجبور شد خودشو نزدیکتر کنه تا بتونه ببندش،  

ای زیر  د، بوی مست کننده سرهلیا که بطرفش پایین اوم 

اش پیچید که حالشو دگرگون کرد..... گوشواره رو  بینی 

که خواست بندازه هلیا اجازه نداد ازش گرفت خودش  

انداخت ... ولی دستبند روچون نمیتونست سینا براش  

انداخت ؛ با حرفی که سپیده به شوخی گفت  " سینا  

جان !!! ایشالا برای بعدی دیگه واردی اینهمه  

دستپاچگی نداری !!!"  به خودش اومد و از اون حال  

 و هوای عجیب خارج شد.....   

پروین خانوم  با شنیدن حرف سپیده به آنی چهره درهم  

 کشید و ناراحت شد ، با تحکم و هشدار گونه گفت:  

_ زبونتو گاز بگیرمادر، این چه حرفی بود   سر سفره  

باید اینو  عقد زدی؟!! شگون نداره حتی به شوخی هم ن 

 میگفتی ......  

همه به حرف سپیده خندیده بودن بغیر از هلیا!!  چون  

میدونست واقعیته و سینا مطمئناً دفعه بعد تموم این  

کارا رو با عشق و مهارت انجام میده ، نه مثل حالا که  
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اجبار تو تک تک حرکاتش موج میزنه و  

 مشخصه ........  

عزیزجون یک  خواهرای سینا هرکدوم یه نیم ست ،  

سکه تمام بهار، عمه پری، دایی محمد و خاله ها هر  

کدوم النگو ، پدرمادر هلیا سرویس طلایی رو که سال  

گذشته براش خریده بودن بهش دادن فریبا و هیرمان  

هم یک دستبند سنگین و شیک، هدیه عمو!!! هم  

بدست فریبا داده شد یه سرویس طلای بسیار زیبا  

ومده بود جای خالیش بدجور تو  بود !!!!! کاش عمو ا 

چشم بود .....حامدم خط موبایلی که بتازگی تحویل  

گرفته و استفاده نشده بود...همراه با گوشی نوکیا داد  

که خیلی هلیا رو خوشحال کردو مطمئن بود خیلی به  

 دردش میخوره.......  

چون همه میدونستن مراسم پاتختی در کار نیست،   

و دادن، یه سبد نسبتاً بزرگ  اشون ر همون موقع هدیه 

طلا و پول جمع شده بود.....تماماً به دست مهری  

خانوم سپرده شد و نشون از این داشت که خانواده  
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معتمدی طی سالیان قبل برای فامیل سنگ تموم گذاشتن  

 ، حالا برای تنها پسرش جبران کردن !!! ..... 

 

   

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۲۳_ #قسمت 

 

آقای وارسته )فیلمبردار( قبل از عروسی ازشون  

خواسته بود برای عکسای دونفره شون  به باغی  

خارج از شهر برن  ، که با مخالفت سینا روبرو شده  

میشد. آقای    بود بنابراین عکسا تو خونه انداخته 

وارسته در بدو ورود به خونه با دیدن حیاط نظرش در  

بیرون رو که جلوه زیبایی  مورد اینکه چرا فضای سبز  

به عکس میداد نپذیرفتن، تغییر کرد.  به پیشنهاد  

ایشون تعدادی از عکسا رو تو حیاط انداختن....   سینا  
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حتم داشت که اگر با اینم مخالفت کنه شک همه رو به  

یقین تبدیل میکنه که چیزی غیرعادی بینشون  

  هست !!!!... بعد از تموم شدن عکسای بیرون که بنظر 

رسید تو اون فضا عالی شده،  به داخل رفتن خانوم  می 

  نفره   ۲عکاس از مهمونا خواست، برای عکسای  

 خصوصی اتاق عقد رو خالی کنن ........   

ترین قسمت ماجرا همین بود، هلیا رو کرد به  سخت 

 سینا و معترضانه گفت:  

 _میشه بهشون بگید به این چیزا نیازی نیست؟!!  

عی میکرد نگاهش مستقیم  به هلیا  سینا در حالیکه س 

 خصوصاً به چشماش نیافته، به آرومی گفت:  

جام به خیلی چیزا شَک کردن اگر این رو هم  _تا همین 

جلوی چشمشون نخوایم مطمئن میشن چیزی هست ،  

این چند ساعت باقیمونده رو هم تحمل کنید تموم  

میشه.... همین که من نذاشتم آقای وارسته بیان جلوی  

 یشگاه کلی جواب به مامان پَس دادم .......  آرا 

 هلیا رو کرد به عکاس و گفت:    
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_ همینا که انداختیم کافیه میشه بس باشه؟!! من خسته  

 شدم ... 

خانوم عکاس درحالیکه سرش رو کنار گوش هلیا  

نزدیک میکرد با شیطنت و آروم طوریکه فقط هلیا  

 بشنوه گفت: 

اد باش بذار کمی  _بی رحم نباش!! کمی هم فکر دام    

شارژ بشه نمیتونه تا آخر شب از چنین عروسکی  

 بگذره و صبر کنه....... 

 بعد هم با صدایی بلندتر ادامه داد :  

_ الآن این حرف رو میزنی بعداً خودت پشیمون میشی  

و به ما گِله میکنی که کارمون رو خوب انجام ندادیم  

زمه  کاری که نمیخوایم بکنیم چندتا عکس نزدیکتر لا 

ماشاءالله با این عروس و داماد حیفه این مدل عکس  

نداشته باشید....در ضمن لازمه داشته باشید چون از  

 همین عکسا تو فیلمتونم استفاده میشه..... 

سینا وسط حرفای خانوم وارسته اومد و با لبخند کجی،  

 گفت:  

 _خُب پس فقط یه مدلش که خیلی سخت نباشه!!  .......  
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مون خودشون بدون نظر ما  ی دیگه _عروس دامادا 

برای عکس پیشنهاد فیگور میدن  ....اونوقت از شما  

تعجّب میکنم، با این عروسی که کنارته بایدم از خدات  

 باشه ......  

سینا دیگه چیزی نگفت و به اونچه عکاس گفته بود  

عمل کرد...هلیام کلافه از اینکه در چنین موقعیتی قرار  

 مش شد.....  گرفته مجبور به انجا 

ی عکاس، سینا هر دو  دستاش رو دور کمر  طبق گقته 

هلیا حلقه کرد و اونو به خودش نزدیک کرد. هلیا با  

اون قد بلند تو بغل سینا گم شده بود، این حجم از  

نزدیکی برای هلیای عاشق قابل هضم نبود ، کوبش  

کرد هر لحظه  قلبش اونقدر زیاد بود کره حس می 

 سینه اش خارج بشه.......  ی  ممکنه از قفسه 

_ هلیا جان سرت رو کاملاً بگیر بالا و دست هات رو  

 ی آقا سینا ...  بذار رو شونه 

از اینهمه نزدیکی و هیجان اونقدری حالش بد بود که  

مثل عروسک کوکی فقط کارای خواسته شده عکاس  

رو انجام میداد سرش رو که بالا گرفت نگاهش با نگاه  
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کرد شاید توی اینهمه مدت، اولین    مجهول سینا تلاقی 

بار بود که به این وضوح و نزدیکی نگاهش میکرد ،  

اون لحظه بود که فهمید هرگز اشتباه نمیکرده اون دو  

ای و فریبنده زیباتر از اونی بود که در  گوی قهوه 

ذهنش داشت با دنیایی حرف که هلیا با حال خرابش  

ه افکارش  نمی تونست  برای خودش ترجمه کنه و پی ب 

 تر شده بود .......  ببره دل بیتابش از همیشه بی تاب 

بند بند وجودش لرزید وقتی سینا به دستور عکاس  

ای کوتاه  خیلی سریع سرش رو پایین آورد و هلیا بوسه 

و بینهایت شیرین  رو روی لبهاش حس کرد ، سینا  

آشکارا لرزش هلیا رو توی بغلش حس کرد ولی به  

و سعی کرد عادی باشه ، هلیا که  روی خودش نیاورد  

این لحظه براش حتی از بله گفتن سینا و حلقه دست  

کردنش هم خواستنی تر بود دوست داشت زمان بایسته  

ی شیرینی که درش  و ساعتها در همون حالت و خلسه 

 فرو رفته بود باقی بمونه........ 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۲۴#قسمت_ 

 

 گفتن  عالی بود عکاس!!!!  با  

دستاش رو از کمر هلیا جدا کرد و کمی فاصله  

 گرفت ..... 

هلیا امّا همون طور مسخ شده ایستاده بود حس میکرد  

لپاش گل انداخته با اینکه هوای اوایل مهر گرم نبود  

ولی حرارت بدن هلیا اونقدری بالا بود که هر لحظه  

 حس میکرد ممکنه  از حال بره .....  

لش ضعف رفت وقتی سینا سرش رو کنار گوش هلیا  د 

 برد و با صدای خش داری گفت :  

_ به مامانت و مامانم گفتی که شب بعد از مراسم میریم  

 تهران؟؟!!!!!  
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هلیا که دیگه ظرفیتش برای امروز پر شده بود،توان  

ها رو نداشت همین چند  ای نگاه کردن به اون قهوه 

اش ذخیره  عمق حافظه ثانیه دیدن رو برای خودش تو  

کرده و برای مدتها کافی بود تا باهاشون زندگی کنه؛  

در حالیکه فکر می کرد، از حالا به بعد چطور تنها  

موندن با سینا رو تاب بیاره !!!!! به تکان سر به  

نشانه مثبت  اکتفا کرد و جواب دلخواه سینا رو بهش  

 داد.......  

ایون رفت ، هلیام  بالا پیش آق   خداروشکر سینا به طبقه 

به جمع شاد و پر سر و صدایی که خانوما به پا کرده  

بودن پیوست و سعی کرد لااقل برای ساعتی به چیزی  

فکر نکنه و از فضای دلپذیرش نهایت استفاده رو  

 ببره........  

اش که روی صندلی عروس نشسته  نورسا با دیدن عمه 

،  شت بود به سمتش دوید و سرش رو روی پای هلیا گذا 

 هلیا در حالیکه بغلش میکرد ، گفت : 

_کی گفته تو اینقدر خوشگل بشی ؟؟!، عروسک  

 عمه!!! 
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نورسا سرش رو بلند کرد ونگاهی بهش انداخت  تاج  

پرنگین و درخشان هلیا بدجور نظرش رو  جلب کرده  

 بود: 

 _ خودت که خوشگل تری!!!! 

 هلیا لپای تپُلُش رو بوسید، و گفت : 

 وشگل تر نیست..... _ هیچ کس از تو خ 

هلیا حس کرد کسی کنارش روی صندلی نشسته نگاه  

که کرد فائزه رو دید از اول مجلس جلو نیامده  

اش شد دستاش رو دورش  بود....وقتی هلیا متوجه 

 حلقه کرد و گفت: 

_ماشالله هلی!!!! ماه شدی الهی خوشبخت بشی،خیلی  

 خوشحالم تو این لباس میبینمت...... 

بغضی رو که صدای فایزه داشت حس    هلیا ته مونده 

کرد. شاید اونم با وجودی که بهش حق داده بود الآن  

 تحمل این مجلس براش راحت نبود ...... 

 هلیا با صمیمیت فائزه رو تو بغلش فشار داد و گفت : 

 _مامانت چطوره ؟؟؟ 

 _مامان تهرانه خونه دایی منصور مونده بره دکتر...... 
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 و هم باشن ... عم _دوست داشتم عمو و زن 

یهو یاد فرشته افتاد،  چشم چرخوند ولی ندیدش، در  

 ادامه گفت: 

 بینمش!!! _فرشته جون نیامده؟! نمی 

 فائزه سرش رو انداخت زیر و گفت: 

_فرشته گفت بهت تبریک بگم ! نمیتونه بیاد و شاهد  

عروسیت باشه ، بابا هم هر کار کرد نتونست بیاد ولی  

تو رو تو لباس عروس    من حتماً میومدم مگه میشه 

 ندید!!!...... 

ای دلش گرم شد از محبت خالصی که همیشه   لحظه 

 فائزه بهش داشت.... 

_ مامانت که برگشت مراقبش باش ، کم کم بهش بگو  

من به درد فرشاد نمیخوردم و فرشاد میتونه ازدواج  

بهتری داشته باشه، بهش بگو من به اندازه مامانم  

 دوستش دارم ..... 

گران این چیزا نباش، همه چیز درست میشه   _تو ن 

امروز روز مهمّی تو زندگیته با این حرفا خرابش  

 نکن.... 
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فائزه و هیچ یک از افراد حاضر حتی فکرش رو هم  

تونستن بکنن، ماهیت اصلی این ازدواج به چه  نمی 

 صورته!!!.... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۲۵#قسمت_ 

 

ای میدون  رقص رو رها  و خواهراش لحظه سپیده  

نمیکردن،  سپیده هر کسی رو که میدید و به ذهنش  

رسید به وسط میبردش بعد از کمی هلیا و فائزه رو  می 

هم بلند کرد و هلیا رو به مرکز حلقه نسبتاً بزرگی که  

از دخترا درست کرده بود برد . درخشش هلیا وسط  

تحسین آمیز جمع    حلقه کاملاً به چشم میومد .نگاه  
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روش بود و هلیا سنگینیش رو بخوبی حس  

 میکرد ...... 

 پروین خانومم با ذوق شاباش بارونش میکرد.....  

باری که  ۲تا موقع شام همین بساط به پا بود ، بغیر از  

به اصرار سپیده و خواهراش رقصید دیگه نشست  

چون تو اون کفشا احساس راحتی نداشت،......ولی  

 ز سپیده و انرژی که تمومی نداشت .....  متعجب بود ا 

وقتی صداش زدن  برای شام !!! با یادآوری  اینکه به  

رفتن و ترک خانوادش  نزدیک تر میشه ، برای  

چندمین بار دلش گرفت و بغضی عمیق گلوش رو به  

 درد آورد .......  

قسمتی از گوشه سالن یه میز خیلی شیک از همه نوع  

زیبایی با شمع تزئین شده بود  دسر و شام که به طرز  

رو برای شام عروس و داماد درنظر گرفته بودن.  

 مهمونام برای صرف شام  به حیاط رفته بودن ..... 

هلیا بی میل بود ولی سینا رو که دید داره میکشه اونم  

نشست و یه تیکه جوجه به چنگال زد و شروع کرد به  

 خوردن ....  
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اه کردن بهش و  موبایل سینا که زنگ خورد، با نگ 

دیدن شماره از جاش بلند شد در حالیکه  فاصله  

میگرفت با صدایی که سعی میکرد آروم باشه شروع  

 به حرف زدن کرد: 

 _ الو،سلام عزیزم ...  

 ................................................ 

 _دارم شام میخورم  

 ................................................ 

 منم همینطور عزیزم  _ 

   ................................................ 

 _فردا تهرانم ، میبینمت ...  

 ................................................ 

 _ حتماً خیالت راحت، توهم مواظب خودت باش.... 

 ................................................ 

 _بای 

 

ی سخت نبود که کی پشت خطه!!!  فهمیدنش خیل 

اشتهاکه نداشت ولی اون یه ریزه هم که داشت میخورد   
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با شنیدن این حرفا کوفتش شد. یادآوری واقعیتی که  

اش رو زندگیش بود براش عذاب آور بود.....  سایه 

واقعیتی که خیلی زودتر از اونچه فکر میکرد خودشو  

زندگی  نشون داده بود .سینا بهش گفته بود هر کسی  

خودشو داره پس باید محکم بود و انتظار بدتر از اینا  

رو هم داشت ..... یادش میاد تو مفاد قراردادی که  

برای سینا نوشته بود این خواسته خودش هم بود پس  

 جای ناراحتی نداشت ..... 

ای که  زود دست از غذا کشید، امّا سینا بعد از مکالمه 

با اشتهای بیشتری  داشت اِنگار جون تازه گرفته باشه  

 غذاش رو خورد، و با لحنی عادی و دوستانه گفت:  

_ شامتون رو نخوردید؟!! از فرصت استفاده کنید تا  

فردا خبری از غذا نیست وقتیم که راه میافتیم دیره، اگر  

 گرسنه شدید خودتون مقصرید..... 

_ممنون !! شما که تلفنی صحبت میکردید صرف  

 شد ...  
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ا کنایه گفته بود، ولی سینا اهمیتی  اینو مخصوصاً و ب 

ای نگفت و با اشتها مشغول  بقیه  نداد چیز دیگه 

 شامش شد....  

تر رفتن .....بقیه  بعد از پایان مراسم مهمونای غریبه 

نزدیکا موندن تا عروس و داماد رو  بدرقه کنن . هلیا  

به اتاقش رفت  لباسش رو با لباس معمولی عوض کرد  

رو هم انداخت روی سرش، دلش  مانتو پوشید شالش  

یه حموم گرم میخواست حس میکرد موهاش بهم  

چسبیده ولی فرصت حموم نداشت، بجاش با شیرپاک  

کن تا جایی که میشد آرایشش رو پاک  

کرد.....جواهرات و هرچی طلا بهش آویزون بود رو  

بغیر از حلقه ،بیرون آوردو به مادرش سپرد تا ازشون  

ش همه رو بهشون  نگهدای کنه؛ و به موقع 

 برگردونه......  

با ساکی که از پیش آماده کرده بود به بیرون از اتاق  

رفت خانوادش رو که دید بغضی که تو گلوش سنگینی  

میکرد ترکید ، مادرش سفت در آغوشش گرفت و هر  

دو سوزناک گریستن انقدری که اشک بقیه رو هم  
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ه  درآوردن حتی پروین خانوم و دختراش رو هم به گری 

 انداخته بودن........ 

سینا کلافه از چیزی که میدید تنها کاری که کرد ساک  

هلیا رو از روی زمین برداشت تا بذاره تو ماشین.....  

همونجا موند تا بتونه کمی به اعصابش مسلط  

 بشه ....... 

 

   

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۱۲۶#قسمت_ 

 

رو دید، با وجودیکه  حامد که وضعیت ناراحت کننده  

خودشم از رفتن هلیا دلگیر بود. برای تغییر جَو  
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سنگینی که ایجاد شده بود،  رو به مادرش با لبخند  

 شوخی گفت:  

_مامان جان !!!  خداروشکر کن سینا آقایی کرد و  

اومد بردش وگرنه کی دختر ما رو میگرفت ؟؟!!  همین  

سر  که غالبش کردیم جای شکر داره!!! قول میده پ 

خوبیم باشه ، رو کرد به سینا که تازه اومده بود و  

 گفت:  

 _ مگه نه ؟!! آقا سینا!!!  

همه وسط گریه به این شوخی حامد خندیدن و حال و  

 هوا کمی عوض شد... 

سینا با نگاهی به صورت خیس و چشمای قرمز هلیا و  

مادرش که شدت گریه شون کمتر شده بود ؛ با خستگی  

 امد رو به مهری خانوم گفت:  و کلافگی در جواب ح 

_ بله حتماً !! خیالتون از هر جهت راحت باشه!!!  

 ام...  بااجازه تون ما دیگه بریم من خسته 

 پروین خانوم فوری گفت:  

_خُب این چه کاریه مادر؟!! شب رو بمونید صبح زود  

 برید، اینجوری ماهم خیالمون راحت تره!!  
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 و کار داریم ....  _نه مامان جان!!!  باید بریم ، هر د 

ای از خانواده هلیا  سینا خداحافظی و تشکّر دوباره 

 بخاطر زحماتشون کرد.... 

مهری خانوم صورت سینا رو که مقابلش  ایستاده بود  

با دستاش پایین آورد،  پیشونیش رو بوسید و با  

 التماسی که تو لحنش ریخته بود، گفت :  

راحت کن    _آقا سینا!!! جون شما و جون هلی!! خیالمو 

که نمیذاری آب تو دلش تکون بخوره ، طوری رفتار  

سال    ۱۸میکنی که احساس غربت نکنه ، هلی تو این  

حتی یه لحظه هم از ما دور نبوده حالا تنهایی براش  

 سخته قول بده همه چیز و همه کس براش باشی .......  

با وجودیکه میدونست مسئولیت سنگینی برای خودش  

اینکه از قولی که میداد مطمئن نبود امّا  ایجاد کرده ، با  

 گفت:  

_ خیالتون راحت باشه ، قول میدم بخوبی مراقبش  

 باشم.......  

پروین خانومم برای تائید حرف پسرش، رو به مهری  

 خانوم گفت:  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ پِسرم مَرده وقتی مسئولیتی قبول کنه یعنی تا آخرش  

 مَردونه پاش وایستاده....  

رفت محکم بغلش کرد صورت  در حالیکه سمت هلیا می 

 خیسش رو بوسید، با مهربونی گفت:  

_عزیزم تو هم حواست به  سینای من باشه ، هر دو  

مراقب هم باشید الآنم مواظب باش تند نرونه رسیدید  

 هر موقع بود تماس بگیرید من بیدارم.......  

خواهرای سینا هر کدوم جلو اومدن و خداحافظی گرمی  

م که حسابی به فین فین افتاده بود،  با هلیا کردن،  سپید 

 درحالیکه  هلیا رو تو بغلش محکم فشار میداد:  

_بیشعور!!!! دلم برات تنگ میشه میدونی چند ساله  

این موقع که میشد بخاطر وجود نحس تو مدرسه  رو  

دوست داشتم حالا دوریت برام سخته ، سعی میکنم بیام  

 تهران بهت سر بزنم..... 

 سپیده رو از خودش جدا میکرد: هلیا در حالیکه  

_تازه دارم از شَرِت راحت میشم ، اونوقت میخوای  

 تهرانم بیای ؟!!!! 
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_ اوه اوه از حالا راهمون نمیدی به خونت ؟!! چقد به  

مامان گفتم این مارمولک رو من می شناسم به درد  

ولی من میام از    سینا نمیخوره ، به حرفم گوش نداد..... 

 نجره میام ... در راهم ندی از پ 

حامد که دید سپیده ول کن هلیا نیست و سینا عجله  

 داره ، رو به هلیا گفت:  

_سیم کارت روبرات  داخل گوشی انداختم سعی کن  

 همیشه در دسترس باشی تا نگرانت نشیم......  

سپیده خوشش نیامد از اینکه حامد وسط حرفش پریده  

 ای گفت: بود، با لحن بامزه 

 لومم از داداش عروس بشنویم....... _ایششش !! دو کَ 

همه اونایی که شنیدن  به این حرف سپیده  

اش رو مهار  خندیدن،حتی خود حامدم نتونست خنده 

 کنه ..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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پدر هلیا جلو اومد و با عشق بوسیدش طوریکه دوباره  

نگاهش به سینا بود    اشکاش جاری شدن ، در حالیکه 

 به هلیا گفت:  

_ من از بابت آقا سینا خیالم راحته که تورو به دستش   

 سپردم ، پس نگران هیچی نباش اینقدرم گریه نکن ....  

هیرمان و فریبا هم برای خداحافظی جلو اومدن هیرمان  

 هلیا رو با عشق بغل کرد و گفت : 

_خواهر کوچیکه مراقب خودت باش ببخش این مدت  

ناراحت بودم رفتارام دست خودم نبود ، برات آرزوی  

 خوشبختی میکنم .... 

نورسا به پاهای هلیا چسبید و گریه سرداد و با همون  

 گریه گفت:  
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_حالا من تنها میمونم دایی فرشادم رفت، تو هم داری  

 میری من هیچکسو ندارم ...  

از وقتی فرشاد رفته بود بخاطر وابستگی خاصی که  

 داشت  بهانه گیر و پژمرده شده بود..... نورسا بهش  

 هلیا بغلش کرد و با مهربونی گفت:  

_گریه نکن عزیز عمه !!! عمو حامد ، خاله فائزه و  

فرشته مامان بابا ، آرش و علی ، محدثه و آرزو و  

خیلیای دیگه هستن که تنهات نمیذارن .... منم میام  

 اراک بهت سرمیزنم......  

 ای؟؟!!  _قول میدی زود زود بی 

 _آره عزیزم قول میدم.......  

 با صدایی آرومتر کنار گوش هلیا گفت:  

_از این آقا سینا بدم میاد تو رو داره  باخودش  

 میبره ....  

ی کم رنگی کرد و لپای تپُلُِش رو بوسید، در  هلیا خنده 

 حالیکه میذاشتن زمین گفت:  
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_ دیگه از این حرفا نزن!!! مواظب خودتم باش ، مثل  

فعه قبل بلایی سرت نیاد !!! منم بهت قول میدم زود  د 

 برگردم....... 

وقتی به حیاط رفتن هلیا آبی به صورتش زد تا رَد گریه  

 رو از صورتش بشوره شاید حالش رو خوبتر کنه.... 

سینا کنار ماشین منتظر ایستاده بود، هلیام به سمت  

همه در رو براش  باز    ماشین رفت ، سینا در حضور 

هلیا برای بار آخر با گفتن خداحافظ  سوار ماشین  کرد  

شد از شدت خستگی و سردرد سرش رو  به صندلی   

تکیه دادو چشماش رو که با وجود شستن صورتش  

 بازم میسوخت روی هم گذاشت ..........  

سینا ماشین رو دور زد سوار شد و به حرکت  

 درآوردش...... 

ب میومد  امروز  تو زندگی سینا  روز بخصوصی بحسا 

با اینکه همه چیز از نظرش فرمالیته بود، ولی حس  

عجیب غریبی سراسر وجودش رو دربر گرفته بودکه  

خودشم نمیدونست از کجا نشأت میگیره!! خصوصاً  

ای که هلیا داد،  ی عقد ، بله موقع خوندن خطبه 
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هایی که بینشون ردوبدل شد، و اون هزارتا  حلقه 

و مسئولیت خاصی رو  امضاء اِنگار ناخواسته  تعهد  

براش ایجاد کرده بود ......بدتر از همه عکسای دونفره  

ی  خصوصاً عکس آخری که به اصرار و خواسته 

عکاس هر چنداجباری بود ولی نمیشد مُنکر خوب  

بودنش شد،اون بوسه کوتاه که سعی کرد به ثانیه هم  

نکشه اونقدر شیرین بود که هنوزم حسش میکرد.......  

تو بغلش بود، برای اولین بار از نزدیک  مدت کمی که  

ترین فاصله میدیدش باید اعتراف میکرد که نمیشه از  

ی  زیبایی مسحور کننده اش چشم پوشی کرد، تیله 

چشماش بقدری خوشرنگ و گیرا بود ؛ که هر کسی  

بهش خیره میشد  وارد دنیایی میکردش که  بیرون  

 اومدن ازش  کارآسونی نبود ..... 

ت اگر بجای پسر عموش بود بهمین  از ذهنش گذش 

 کرد و ازش نمیگذشت.... راحتیا رهاش نمی 

مثل خودش!!! که به هیچ قیمتی حاضر نبوداز نازی و  

 عشقش دست بکشه...... 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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 دوم_حسرت #فصل 

 

 ۱۲۸#قسمت_ 

 

برای هر مردی !!! در کنار هلیا خوددار بودن با  

، کار راحتی نیست. باید بعد ازاین  جاذبه زنانه   اونهمه 

اش رو باهاش کاملاً حفظ  تر باشه و فاصله جدی 

 کنه.......  

رفتاری خصمانه و بدور از نرمش رو در پیش بگیره تا  

حسی در هیچکدوم بوجود نیاد که روزی دل کندن برای  

 هر دوشون سخت باشه ...... 
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نازی و عشقی  تا همین حالام  بخاطر این کاراش پیش  

که بهش داشت شرمنده بود ولی تمامش بخاطر خودِ  

ای جز  نازی و بهم  رسیدنشون بود!!! پس فعلاً چاره 

 تحمل نداشت ..... 

باید از همین اول کار تکلیف خیلی چیزا رو روشن  

میکرد، تا حساب کار دستش بیاد کمی که گذشت بی  

 مقدمه گفت:  

کی ندونه اِنگار  _ حالا اینهمه گریه لازم بود؟!! هر  

میبرنتون بیگاری !!! خُب اینکه دارید میایید تهران بی  

دردسر درستون رو میخونید و به آرزوتون میرسید  

گریه داره؟؟!! اجباری در کار نبود خودتون قبول  

 کردید .شایدم از اینکه با من میایید ناراحتید؟!!  

از همین حالا خیالتون رو از هر جهت راحت کنم من  

اری به کار شما ندارم ، پس نگران چیزی  هیچ ک 

 نباشید...... 

ی من زندگی میکنید باید  فقط تا زمانیکه تو خونه 

یکسری قوانین که خط قرمزم  هستن و به شدت  

روشون حساسم رو رعایت کنید. مراقب رفت و  
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آمداتون باشید خصوصاً ساعتش باید دیر و زود  

 نشه......  

ی که کنارم هستید  بهرحال از حالا به بعد تازمان 

مسئولیت شما با منه ، دیدید که خانوادتون شما رو به  

 من سپردن........  

 

هلیا که ازشدت گریه حالت گیج و مَنگی  پیدا کرده بود  

علاوه بر اینکه سوزش چشماش و سردرد اذیتش  

این شرایط دلش فقط خواب میخواست تو    میکرد، تو 

رف زدن داشته  موقعیتی نبود که حوصله شنیدن و یا ح 

 باشه با صدایی ضعیف که به سختی شنیده میشد گفت:  

 _میشه نگه دارید؟!!!  

سینا با شنیدن این حرف  یِکه خورد !!! انتظار هر  

جوابی رو داشت بغیر از این سؤال بی موقع و در عین  

حال عجیب، یعنی تو این بَر و بیابون کجا میخواد  

وند و با تعجّب  بره؟!!  صورتش رو به سمت هلیا برگرد 

 گفت:  

 _منظورتون چیه؟!!  
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 _میخوام برم پشت ......  

ای گذشت تا سینا متوجّه منظورش شد، بهترین  لحظه 

کاری که میخواست بکنه همین بود!! سریع راهنما زد  

 ماشین رو به کناری هدایت کرد و نگه داشت......  

هلیا بی معطّلی پیاده شد و رفت پشت،  از اونهمه  

ا سینا و بلعیدن بوی مست کننده و عطر  نزدیکی ب 

نفسش بهمراه حرفایی که با اون صدای لعنتی  

شنید موندن روی صندلی جلو دیگه  دار ازش می وخش 

 ممکن نبود....... 

سینا راست میگفت!!! به نفع هر دوشون بود که حریم  

بینشون کاملاً حفظ بشه و تا جایی که ممکنه از هم  

ار خود سینا با درک و پذیرفتن  دوری کنن ....... باید کن 

این واقعیت که سینا صاحب داره و هیچ تعلقی نمیتونه   

 به هلیا داشته باشه  فراموشش کنه ..... 

چقدر خوب بود که سینا نمیدونست هلیا عاشقشه و  

حاضره حتی جونشو براش بده!! هر بار با یادآوری  

این موضوع حس خوبی بهش تزریق میشد و اینو  

 برگ برنده میدونست ..... برای خودش  
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ی عقد، نیروی  هرچند که بعد از خوندن خطبه 

خواستنش چند برابر شده بود و یه جور حس مالکیت  

 خاصی براش ایجاد کرده بود....  

اون بوسه!! امَان از اون بوسه کوتاه..... حس  

شیرینش تا آخر عمر براش کافی بود،مطمئن بود هر  

ر و خواستنی فرو  ای دلپذی بار یادآوریش در خلسه 

ای بهش میبخشه، با  و تازه   میبرش .....جان دوباره 

همین حس شیرین  خیلی زود خواب چشمانش رو  

 ربود....... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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صدای نفسای منظم هلیا خبر از خواب بودنش  

میداد،چه خوب که کم حرف و اهل جرو بحث نبود.....  

از اینکه سالها با سپید دوست صمیمی بودن براش  

جای تعجّب داشت... چون از نظر اخلاق کاملاً ضد هم  

بودن و اینهمه رابطه صمیمی و عمیق بینشون عجیب  

 بنظر میرسید.....  

با وجودیکه اهل دروغ گفتن نبود ولی این روزا مجبور  

بود برای هر چیزی به نازی دروغ بگه مثل اینکه گفته  

، اراک عروسی دعوته و همون شب بعد ازپایان  بود 

 مراسم برمیگرده...... 

 گوشیش که زنگ خورد فهمید نازیه......... 

نگاهی به پشت انداخت هلیا غرق خواب بود. به محض  

فشار دادن دکمه ی سبز رو گوشی صدای پر از  

 ی نازی تو گوشی پیچید :  عشوه 

 _الو سلام عزیزم.....  

 _سلام عشقم  

 نگ شده ، پس کی میای؟!!  _دلم ت 
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_توراهم منم دلم تنگ شده ، فردا تو شرکت میبینمت  

 عصرمیریم بیرون شامم با منی .......  

_عالیه عزیزم!! خوابم میاد، میرم بخوابم  مراقب  

 خودت باش..... 

 _خوابای خوب ببینی، پس تا فردا...  

بعد از خداحافظی سینا فکر کرد از کی عاشق این  

 ودشم نمیدونست ..... دخترشد؟!! خ 

فقط یادشه برای منشی شرکت آگهی استخدام داده  

بودن، اونموقع سینا ترم آخرش بود و تز کارشناسی  

ارشدش رو میگذروند زیاد فرصت نمیکرد به کارای  

شرکت برسه برای همین بیشتر کارا رو دوش مهران  

بود، از جمله مصاحبه با خیل عظیم کسایی که برای  

 ه بودن....  منشی گری اومد 

از بین اونهمه مراجعه کننده  مهران چند نفری رو  

انتخاب اولیه کرده بود تا با گرفتن تست همزمان  

ازشون با در نظر گرفتن سرعت تایپ و مهارتشون تو  

کار با  کامپیوتر بتونن یکی رو انتخاب کنن این بخش  
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رو برای یک روز تعطیل در نظر گرفته بودن که هر دو  

 ن..... نفرشون باش 

نفر    ۵یک روز جمعه رو مشخص کردن و  از بین  

کاندید "نازنین صبوری" بخاطر کار بهتری که در  

کوتاه ترین مدت ارائه داد با صلاحدید هر دوشون  

 انتخاب شد......  

گذشت ،براش کاملاً بی تفاوت  تا مدتها که از آمدنش می 

بود و هیچ حسی بهش نداشت تا اینکه اونقدر محبتهای  

و بیگاه و زیرپوستی ازش دید که جذبش شد .....    گاه 

برای سینایی که تا اونزمان جز محبت خانواده که  

ای که  بیدریغ خرجش میشد و عشق مادرش از غریبه 

دختر باشه محبتی ندیده بود ، تو روزای تنهاییش تو  

انگیزی  تهران و نبود خانواده!!! کارای خاص و هیجان 

هیچ دختری ندیده بود بد به  که نازی میکرد و قبلاً از  

 دلش مینشست....... 

یهو به خودش اومد دید عاشقش شده و دل کندن ازش  

سخته و چون اهل روابط غیر اخلاقی نبود سعی کرده  
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بود خانوادش رو راضی به ازدواج با نازی کنه که با  

 مخالفت شدید روبرو شده بود....... 

ش بره و  همین چیزا وادارش کرده بود تا به اینجا پی 

هلیا نامی به عنوان  همسر  به غیر متعارف ترین  

شکل ممکن  وارد زندگیش بشه و الآن روی صندلی  

عقب ماشینش با چشمایی پفُ کرده و آروم به خواب  

 رفته باشه)زیبای خُفته(........ 
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یداد؛ چون  این مزیت  سینا رانندگی در شب رو ترجیح م 

رسید تهران، خیابونا خلوت بود و  رو داشت وقتی می 

 از ترافیک آزار دهنده روز خبری نبود.....  

صبح رو نشون میداد که  رسیدن ،از  ۳ساعت ماشین  

دقیقه زمان برد تا مسیر    ۲۰ورودی تهران فقط  

طولانی خونه رو طی کنن.....وقتی رسیدن در حیاط رو  

رین سر و صدا باز کرد که برای  با احتیاط وکمت 

ها مزاحمت ایجاد نشه، پارکینگ بالا پر بود  همسایه 

دار پارکینگ رو طی کنه  بنابراین مجبور شد مسیر شیب 

ماشین تکونی خورد و باعث شد هلیا بیدار بشه ....گیج  

و مَنگ روی صندلی نشست و اطرافش رو نگاه کرد  

زه موقعیت  ی سینا افتاد تا چشمش که به نیمرخ خسته 

خودش رو درک کرد و یادش اومد الآن باید کجا  

 باشه..... 

هنوزم سرش درد میکرد شالش رو مرتب کرد و از  

ماشین پیاده شد ، کیفش رو از صندلی جلو  

 برداشت......  
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سینا از صندوق ساک هلیا و سامسونت خودش رو  

ای حرف جلو افتاد و هلیام به  برداشت بدون کلمه 

ار آسانسور که رسیدن با باز شدن در  دنبالش......کن 

آسانسور هر دو سوار شدن؛ هلیا هیچ چیز در مورد  

روی نمایشگر آسانسور    ۲خونه سینا نمیدونست عدد  

نشون میداد خونه طبقه دومه....آسانسور که نگه  

داشت سینا که تمام مدت سرش پایین بود بوضوح   

انسور  عمداً از نگاه کردن به هلیا اجتناب میکرد از آس 

ایستاد. هلیام     ۷بیرون رفت، جلوی واحد شماره  

 کنارش قرار گرفت ..... 

در  رو که باز کرد کنار رفت تا اول هلیا وارد بشه  

وقتی دید هلیا از جاش تکون نمیخوره ، با صدایی که  

 حوصلگی گفت: خستگی توش بیداد میکرد ، با بی 

 _بفرمائید....... 

اخل شد و کلید برق رو  حرف وارد شد ، سینام د هلیا بی 

زد . حس مزاحمت و اضافی بودن همه وجود هلیا رو  

، سرگردون همونجا  ایستاد و قدمی بر  پر کرده بود  

 نداشت....  
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سینا در حالیکه به آشپزخونه میرفت با دست راهروی  

اتاق خوابا رو نشون داد. و با گفتن اولین در سمت  

وسایلش رو  راست به هلیا فهموند جاش کجاست!! هلیا  

که سینا داخل راهرو گذاشته بود برداشت ، قبل از وارد  

شدن به اتاق؛ رو کرد به سینا که در آشپزخونه مشغول  

 خوردن آب بود ،با صدای آرومی گفت: 

_به مادرتون خبر بدید ، تاکید کردن هر موقع رسیدیم  

 تماس بگیریم .... 

خل  سینا در حالیکه پشتش به هلیا بود و پارچ آب رو دا 

 گردوند ، گفت: یخچال بر می 

بعد از عوارضی تهران بخاطر اینکه خیلی دیر نشه  

 .. تماس گرفتم، شما خواب بودی.... 

 

ای پارک کرد و  وقتی عوارضی رو رَد کرده بود گوشه 

اش بود اول  با مادرش تماس گرفت ، این کار همیشه 

رسید، خیال مادرش رو بابت رسیدنش  تهران که می 

.... بعد از خبر دادن به مادرش برگشت و    راحت میکرد 

 ..... ای به هلیا که خواب بود انداخت.. نگاه دوباره 
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نور کم رنگی که بخاطر چراغای اتوبان به داخل  

ماشین تابیده بود ، درست روی صورت هلیا بود  

اش در خواب معصومیت خاصی داشت از اون  چهره 

  ۱۶_ ۱۵دختر غُد و لجباز خبری نبود ،مثل دخترای  

 ساله بنظر میرسید .....   

 امانت پر مسئولیتی دست سینا به حساب میامد ..... 

قبل از ورودشون به تهران از صمیم قلب از خدا  

خواست کمکش کنه تا بتونه طبق قولی که داده ازش  

خوب مراقبت کنه و خطایی ازش سر نزنه تو این بیست  

و چند سال زندگیش کار غیر متعارفی که خارج از  

شرع یا عرف باشه انجام نداده بود ، حتی تا به الآن در  

 برابر نازی هم خوددار بود ...... 

قبل از ورودش به تهران ،با گفتن بسمِ الله الَرحمن  

الَرحیم و امید به یاری خدا ماشین رو به حرکت در  

 آورده بود....... 
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 ۱۳۱#قسمت_ 

 

جودی که کل مسیر رو خواب بود ولی انگار همه  با و 

بدنش کوفته شده بود احساس خستگی میکرد و دلش  

خواب دوباره میخواست.  وارد اتاق شد وکلید برق رو  

که کنار در بود زد ..... با دیدن چیزایی که میدید   

شگفت زده شد... تخت بسیار زیبای دونفره با رنگ  

نظرش رو جلب کرد    چوب فندقی و تاج منبت کاری شده 

 طوریکه خواب از سرش پرید.......  

های خوشرنگ و طرحای  رو تختی چهل تیکه با پارچه 

زیبا جلوه خاصی به تخت و اتاق داده بود. میز آرایش  

کشوی افقی کنار هم و آینه مربع همونی    ۴کنسولی با  

بود که هلیا همیشه در نظرش دوست داشت .....و  

 انتخاب کرده بود. دونست و درست  مادرش می 
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بیشتر از این خوشحال بود که این اتاق  بظاهر  

شخصی،  منطقه امن این خونه براش محسوب میشد  

فقط یه میز تحریر کم داشت چنان سر ذوق آمده بود که  

توان اینرو داشت که بتونه تا خود صبح بیدار بمونه و  

وسایلش رو جابجا کنه هر چند مادرش خیلی از وسایل  

رو قبلا آورده و توی کمد جا داده بود ولی    و لباساش 

 دوست داشته همه چیز طبق سلیقه خودش باشه....... 

ساکی رو که از اراک آورده بود بازش کرد و وسایلش  

رو روی تخت ریخت.....با ذوق در کمد رو باز کرد و  

وسایلش رو فعلا همینجوری داخل کمد چید، تا بعداً سر  

 فرصت مرتبشون کنه..... 

کناری رو باز کرد پر بود از کت شلوارای مارک و    کمد 

رنگارنگ سینا معلوم بود لباسای خاص  

 مهمونیشه........ 

سمت چپ و  چشمش خورد به دری که در قسمت 

انتهایی اتاق بود به سمتش رفت و در رو باز  

 کرد ......چشماش از خوشحالی برق زد.... 
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  چی از این بهتر!!! سرویس بهداشتی و حمام داخل 

اتاق!!!! دیگه آخر شانس بود. اینکه زیاد مجبور نبود  

 از اتاق خارج بشه نعمت بزرگی بود ...... 

 اِنگار به اون بدی هم که فکر میکرد نبود!! 

درصد زیادی از حس منفی که داشت دود شده بود و  

 حالا با اطمینان و  دید بهتری به آینده نگاه میکرد..... 

نیاورده بود با لباس    لباساش رو که تا اون موقع در 

راحتی برای خواب عوض کرد بهتر بود قبل از خواب  

ها و تافتی که به موهاش  دوش بگیره تا   از شَرِ گیره 

 زده بودن راحت میشد .... 

 وسایلش رو برداشت و راهی حموم شد ..... 

 

سینا اونقدر خسته بود که تا به اتاق رسید لباساش رو  

زدن مسواک اکتفا کرد  با لباس راحتی عوض کرد، به  

 و به تخت همیشگیش پناه برد ..... 

مثل قبل    با وجود خستگی احساس میکرد این خونه 

نیست و دیگه اون راحتی سابق رو براش نداره ، حتی  
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نازی هم دیگه نمیتونه پیشش بیاد اینا واقعیاتی بود که  

 از ذهنش گذشت و نفهمید کی خوابش برد..... 

ر شد خستگی شب گذشته تا  صبح زود از خواب بیدا 

اش رو برداشت و  حدی از تنش خارج شده بود ، حوله 

 راهی حموم شد ..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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بعد از دوش کوتاهی که گرفت.سرحال تر از قبل از  

حموم خارج شد..... فقط ناراحت بود که دیگه مجبوره  

ه کنه، اصلاً بهش عادت  از حموم راهرو استفاد 
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نداشت..... از حالا به بعد میدونست  با وجود هلیا تو  

 ای نداشت .... راحت نخواهد بود ولی چاره   خونه 

بعد از خشک کردن موهاش که عادت همیشگیش بود  

به سمت آشپزخونه رفت تا چیزی بخوره ، نگاهی به  

خوبه نون داشت، یه لقمه نون    داخل یخچال انداخت 

گردو کافی بود تا گرسنه نمونه صبحانه اصلی رو  پنیر  

 شرکت میخورد ..... 

با یادآوری اینکه  لباسای رسمیش داخل کمد اتاق  

قبلیشه که از حالا به بعد در اِشغال هلیاست  آه از  

 نهادش بلند شد..... 

مجبوره امروز از همون لباسای معمولیش بپوشه در  

دش که  اولین فرصت باید لباساش رو به اتاق خو 

 کمدش خیلیم جادار نبود منتقل کنه........ 

نیم ساعت بعد آماده رفتن به شرکت شد، خبری از هلیا  

 نبود ...... 

 نمی دونست امروز کلاس داره یا نه ؟!!! 

حتماً نداره که بیدار نشده !!!با این فکر که به  

درستیش اطمینان چندانی نداشت خودشو قانع کرد آخه  
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ی  کلید خونه بده براش درست  یادش رفته بود از رو 

 کنن.... 

خونه یه سری کلید زاپاس داشت که پیش نازی بود....  

فکر کرد اگر نهایتاً بخواد بره بیرون شماره همراهش  

رو که داره باهاش تماس میگیره، خودشم باید شماره  

هلیا رو ازش می گرفت لازمش میشد ...... و با این  

براش بسازن راهی    فکر که عصر میده از کلیدای خونه 

 شرکت شد...... 

 

 ×××××× 

گوش میرسید   با صدای زنگ تلفن که پی در پی به 

مشخص بود کسی خونه نیست که جواب بده، با اینحال  

برای احتیاط شالش رو که از دیشب روی تخت مونده  

بود روی سرش انداخت و با بیحالی از تخت پایین  

راحتی بود   اومد.....گوشی تلفن رو که روی میز کنار  

پیداکرد و جواب داد......به محض گفتن الو صدای  

دلنشین مادرش تو گوشی پیچید،  هنوز هیچی نشده  

 دلتنگش بود ...... 
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 _الو هلی جان!!! 

 _سلام مامان.... 

 _سلام عزیزم !!! خواب بودی؟!! 

 _باید بیدار میشدم .... 

 _آقا سینا چطوره؟  

 نگرفتم....   _خوبه !ببخشید دیشب خیلی دیر بود تماس 

نزدم  زودترم زنگ   _منم سرم درد میکرد خوابیدم .. 

 اید خوابیدید ..... گفتم خسته 

_ الان سرتون بهتره؟؟ بابا و حامد چطورن؟ این چند  

 روز خیلی خسته شدن.... 

_ الان خوبم خداروشکر ، اونام خوبن حامد خونه است  

یگه  تو د   ... اومدن داربست ها رو از تو حیاط جمع کنن  

 خوبی مادر !!  

 حس کرد مادرش چیزی میخواد بگه ولی نمیتونه..... 

، دیشب تو ماشین خوابیدم، تا حالام خواب  _خوبم 

 بودم... 

_ چیزه !!!.....منظورم اینه که اتفاقی بینتون  

 نیافتاد؟!!... 
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هلیا تازه متوجه منظور مادرش شده بود از همون  

ی راحتی خیال  پشت تلفن به آنی سرخ و سفید شد و برا 

 مادرش گفت: 

_نه مامان !! شما نگران نباشید هیچ  مشکلی  

 نیست..... 

دوست نداشت دیگه مادرش دراینمورد ازش سوالی  

 بپرسه...... 

_ خواستم بهت بگم اگر اتفاقی افتاده مراقب خودت  

باش ، دیدی که موقع ماهیانه چقدر حالت بد میشه من  

وی بخور تا چند  از دیشب کلی نگرانت بودم چیزای مق 

 روزی هم استراحت کن .... 

هاشو خرجش میکرد و هلیا به  مهری خانوم مادرانه 

این فکر میکرد چه خوبه از  این یه مورد راحته و  

 نیازی به فکر و نگرانی در موردش نداره....... 

وقتی مادرش رو مطمئن کرد که مراقب خودشه با  

لاص  خداحافظی از گیر نصیحتای بی پایان مادرش خ 

 شد...... 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۳۳#قسمت_ 

 

همونجا روی مبل کنار تلفن نشست نگاهش رو   

ای که هنوز نتونسته بود درست همه  انداخت به خونه 

جاش رو ببینه. حالا دیگه تقریباً مطمئن بود تو خونه  

 تنهاست.... 

بود احتیاط  اینو از سکوتش میشد فهمید با اینحال بد ن   

 لازم رو داشته باشه...... 

دیشب ندید سینا تو کدوم اتاق رفت داخل راهرو بغیر از  

فهمید مربوط  تا در دیگه بود که باید می ۳اتاق خودش  

 .. به چیه؟!..... 
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اول با احتیاط چرخی تو هال و پذیرایی زد یه دست مبل  

نفره در  پذیرایی و در قسمتی  ۸استیل با ناهار خوری  

ه تلویزیون بود و نشیمن محسوب میشد یه راحتی نیم  ک 

ست قرار داشت. نگاهش روی ویترین چوبی که به  

طرز زیبایی داخل دیوار بصورت پراکنده جاسازی شده  

بود ثابت موند؛مادرش با سلیقه ظروف نقره اهداییش  

رو داخلش چیده بود.... فقط جای آینه شمعدون خالی  

ترین هم چندین ماکت از  بنظر میرسید!!! قسمتی از وی 

های خارجی در اندازه نه چندان کوچیک و  ماشین 

بسیار زیبا قرار داشت،  برای هلیایی که از مدل  

ماشینای خارجی سردرنمی آورد و جز هیوندا و دِوو  

ای ندیده بود هم جالب بنظر آمد،  معلوم بود  مدل دیگه 

 این ماشینا جزو علایق سیناست ...... 

ونه اپُن که درست روبروش بود  نگاهش به آشپزخ 

افتاد.  با دیدنش فهمید چقدر گرسنه است، دیشبم شام  

درستی نخورده بود  ....فقط ناهار  دیروز ظهر رو  

ی سپیده کامل خورده  داخل آرایشگاه با شوخی و خنده 

 بود که اگر حضور سپیده نبود اونم نمیخورد..... 
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سراغ    ترجیح داد بقیه خونه رو دید بزنه، بعد بره 

خوردن......به  سمت راهرو رفت باید اتاق سینا رو  

پیدا میکرد و موقعیتش رو نسبت به اتاق خودش می  

 سنجید.... 

سمت چپ راهرو تقریباً روبروی اتاق خودش دری بود  

که بازش کرد،  اتاق پر بود از وسایلی که خیلیش رو  

دونست چیه و چه کاربردی داره؟! انواع و اقسام  نمی 

های عجیب غریب در اندازه های متفاوت،   خط کش 

دوربین پایه بلند ، میز تحریری که روش یک کامپیوتر  

بود و تعداد زیادی برگه لوله شده گوشه اتاق که  

 ....... مشخص بود پلان خونه و ساختمونه.... 

خیالش از اون در که نزدیک به اتاقش بود راحت  

 شد....   

ه سمت انتهای راهرو  در بعدی که با فاصله و بیشتر ب 

تا در یکی مربوط به  ۲بود رو باز کرد، داخلش  

 سرویس بهداشتی و دیگری حمام بود..... 

فقط مونده بود دری که درست انتهای راهرو وحتماً  

متعلق به اتاق سینا بود.... قلبش شروع به کوبش کرد،  
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دست برد به دستگیره تا بازش کنه ولی قفل  

 بود!!!!!!!! 

مچاله شد،قفل بودن در اتاق مثل پتکی    به آنی قلبش 

بود که به سرش زده باشن......در بسته اتاق هزار  

معنی و حرف پشتش بود بهش فهمونده بود مزاحمه   

..... وگرنه دلیلی نداره کسی تو خونه  تو اون خونه .. 

 خودش دری رو قفل کنه !!!! 

هلیام از اوناش نبود که کاری رو بی جواب بذاره در  

 قدم جسارت    اولین 

 قفل کردن در اتاقش رو پیدا کرده بود......   

نباید براش مهم بود از این به بعد باید تا جایی که میشد  

خودشو میزد به بیخیالی و انتظار بدتر از اینا رو هم   

 داشت..... 

خودشم تا حدی حق میداد و میدونست بالاخره هر چی  

 باشه مزاحمه!!! 

زی میخورد و قبلش دست  دیگه داشت دیر میشد باید چی 

و صورتش رو میشست، برای همین به سمت اتاقش  

 رفت....  
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کلاس ریاضی داشت، دانشگاه    ۵تا    ۲امروز ساعت  

آذر بود و آدرس خونه رو درست حسابی    ۱۶خیابون  

بلد نبود فقط میدونست یوسف آباده......  برای امروز  

رو  باید یه شماره آژانس پیدا میکرد تا به مرور مسیرا  

 یاد بگیره و رفت و آمد براش راحت بشه ..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۳۴#قسمت_ 

 

صدای دوباره زنگ تلفن اونو به سمت نشیمن کشوند ،  

ای که حس مزاحمت خودشو  جواب دادن تلفن خونه 

پررنگ نشون میداد و  تعلقی بهش نداشت کمی سخت  

عصاب بود و ترجیح داد  بود با اینحال صداش رو ا 
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جواب بده،  به محض برداشتن گوشی ، صدای بلند و  

 شاد سپید تو گوشی پیچید: 

 _الو سلام!!! 

 _سلام سپید خوبی؟؟ 

 _عروس خانوم ما چطوره؟؟ خان دادش خوبه؟؟  

_ما خوبیم!! شما چطورید؟؟ مامان بابا ، خواهرا همه  

 خوبن؟! با زحمتا چه میکنید؟؟ 

 کرد آروم باشه ، با شیطنت گفت: با صدایی که سعی می 

_بیخیال!!! اینا رو ولش کن کاش دیشب مونده بودید  

امروز مامانت براتون صبحانه میآورد مام به نوایی  

رسیدیم ، چیزی که از عروسی سیمین یادم نیست  می 

ولی عروسی سودابه و ثریا مامان چنان صبحانه  

مفصلی براشون تدارک دید که نگو !! خصوصاً کاچی  

معروفش!!!  امیدوار بودم شب بمونید عملیاتتون  

 همینجا باشه مامانت کاچی بیاره من بخورم ...... 

_ وایی سپید!!! ، تو از چَرَند گفتن خسته نمیشی؟!!  

 خیلی هوس کردی بگو مامانت برات درست کنه........ 
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_آخه لامصب نمیدونم چه حکمتیه مال عروسا  

یکنه ولی اون  خوشمزه تره!!! مامان گاهی درست م 

اش خداییش  دوبار که برا عروس درست کرده بود مزه 

 فرق داشت!!!  

هلیام گاهی مثل خود سپیده میشد و سربسرش میذاشت  

با لحنی پیروزمندانه که اِنگار سپیده رو آچمز کرده  

 باشه ،تا دیگه از این چرندیات تحویلش نده، گفت: 

عم  _میخوای خیلی واقعی باشه خودت ازدواج کن تا ط 

 واقعیش رو همه جوره بچشی!!! 

_آخ گفتی!! جانا سخن از زبان ما میگویی!!! من که  

خیلی مشتاقم ولی گیرم نمیاد .....حالا بگو ببینم سینا  

 اونجاست؟!! 

این دختر هیچ جوره کم نمیاره،  خدا به فریاد شوهر  

بدبختش برسه، هلیا که مثل همیشه تو حیرت جواب  

 گفت : سپیده بود، شل و واررفته  

 _نه رفته!!!.... 

 با چنان دادی گفت : 
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_چیییییی؟!!!!! کجا رفته صبح عروسی؟!!! تو رو تو  

 اون وضعیت  تنها گذاشته؟!! الان حالت چطوره ؟؟!! 

 هلیا از داد سپیده ترسید!!! یه متر پرید بالا و گفت: 

_مرض!! چه مرگته سپید؟!! چرا داد میزنی ؟!! خُب  

 خوام برم کلاس دارم ...... کار داشت رفت منم الآن می 

انگار چیزی یادش اومده باشه از موقعیت استفاده کرد  

قبل از اینکه دوبار سپیده اراجیف ببافه و تحویلش بده  

 تندی گفت: 

_راستی سپید!! تو میدونی آدرس دقیق این خونه  

 چیه؟؟ شماره آژانس نزدیک خونه رو بلدی؟؟؟ 

 _خُب چرا از سینا نپرسیدی؟؟ 

 ، اگر نمیدونی خودم یه کاریش میکنم .... _نشد دیگه  

_آها بله!!! شما کارای مهمتری باهم داشتید تو  

 وضعیتی نبودی که حواست به این چیزا باشه .... 

_سپید!!! اگه یه کلمه دیگه چِرت بگی گوشی رو قطع  

 میکنم ، دخترم اینقدر بی حیا نوبَره..... 

شوی میز  _خُب بابا !! حالا چرا میزنی؟؟!!! ببین تو ک 

وسط راحتیای نشیمن سمتی که تلفن هست یه دفترچه  
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تلفنه صفحه اولش اسم و شماره آژانس همراه با کد   

نوشته شده..... آدرس دقیق رو نمیدونم مامان میدونه  

همین الآن شال و کلاه کرد نمیدونم کجا رفت به توهم  

 سلام رسوند...... 

لی زود  همینطوری که سپید میگفت، هلیا دفترچه رو خی 

پیدا کرد خوشحال از اینکه تا حدی مشکلش حل شده ،  

 با لحن تشکر آمیزی گفت: 

_ممنون سپیدجان!!! از قول منم به مامانت سلام  

 برسون ..... 

_خواهش میشه،  قابلی نداشت ....حالا میگم هلی!!!!  

وزارت علوم خصوصاً جناب وزیر راضی نیست تو با  

لاس ......بمون  پاشی روز اولی بری ک اون وضعیتت  

 خونه  استراحت کن ...... 

نخیر سپیده ذاتاً آدم بشو نبود!!! برای رهایی از  

حرفاش با گفتن کار دارم دیرم میشه خداحافظی کرد و  

 نفس راحتش رو بیرون فرستاد...... 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۳۵#قسمت_ 

 

بی تماس  به دفترچه تو دستش نگاه کرد، تنها خو 

سپیده با اون حرفای بی سروتهش پیدا کردن همین  

دفترچه بود. بدون راهنماییش عمراً میتونست پیداش  

کنه، با اینکه همه جا رو یه دور دید زده بود اصلا  

متوجّه کشوی زیر میز نشده بود!!!...... خوشحال بود  

از اینکه لازم نیست با سینا تماس بگیره هر چی ارتباط  

 تر بود.........   کمتر راحت 

سمت آشپزخونه رفت تا ببینه چیزی هست برای  به 

خوردن؟! ، صبحانه و ناهار رو باید یکی میکرد.  

امروز روز اول کلاسش بود بهتر بود زودتر بره از دیر  

 رسیدن خصوصاً به کلاس درس خوشش نمیامد.... 
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بعد از خوردن نیمرو ظرفش  رو شست و همه چیز رو  

دوند ، همونطور که قبلاً هم  به سینا  به حالت اول برگر 

گفته بود...... تصمیم داشت تا زمانیکه تو این خونه  

است فقط کارای خودش رو انجام بده و کوچکترین  

 کاری برای سینا نکنه. 

 

مهر بود و وضعیت هوا کاملاً نا مشخص!! گاهی    ۱۰

سرد و گاهی گرم میشد الآن که سر ظهر بود آفتابش  

ود ولی خودنمایی میکرد و میگفت  هر چند سوزان نب 

هوا گرمه بنابراین یه بلوز آستین بلند نازک !!!پوشید  

مانتوی ذغالی رنگ خوش دوخت، شلوار جین طوسی  

و مقنعه مشکی بدون هیچ آرایشی که تو چشم بزنه  

ای اونم بخاطر خشکی لباش تو این  فقط یه رژلب  قهوه 

عه  فصل همیشه میزد.... رنگ قهوه ای رُژ و مقن 

مشکی باعث میشد چشماش عسلی رنگ نشون داده  

 بشه....... 

  ۱۰رو گفت ،    ۲۵۷با شماره آژانس تماس گرفت و کُد  

 دقیقه بعد باید سر کوچه بود....... 
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موبایلش رو که تو شارژ بود همراه با یه دفتر و  

خودکار انداخت تو کیفش.... اومد کفش بپوشه  یادش  

.... اهَ حالا چیکار  . افتاد کلید خونه رو نداره!!!!. 

میکرد؟!!!، در ورودی اونجوری بود که از بیرون  

شد بازش کرد بااینحال شک داشت همینجوری در  نمی 

 رو ببنده و بره!!!!...... 

کفشهاش رو پوشید و بیرون رفت با دیدن حفاظ  

کشویی روی در که قفل آویز داشت خیالش راحت شد  

و قفل آویز رو    در آپارتمان رو بست حفاظ رو کشید 

 بست ....... 

فرصت دید زدن ساختمون رو نداشت سریع با  

آسانسور پایین رفت از خونه که خارج شد آژانس  

منتظرش بود، رو صندلی عقب جا گرفت و مسیر رو  

 گفت ....... 

راننده آقای میانسال بود، بهترین کار این بود که ازش  

فت و  اطلاعاتی در مورد مسیری که از حالا به بعد ر 

 آمد توش تقریباً کار هر روزش بود، بگیره ...... 

 بعد از مدتی که گذشت، خطاب به راننده گفت: 
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_ جناب!!  ببخشید میتونم بپرسم چطوری میشه با  

اتوبوس یا تاکسی از همونجایی که سوار شدم به همین  

 آدرسی که دادم برم؟؟ 

_ دخترم!!! اگه بخوای با اتوبوس بری که خیلی راحته  

ینجا اتوبوس میدون انقلاب رو داره از ایستگاه  ا 

خیابون مدبر سوار میشی خود میدون انقلاب پیاده  

میشی..... با تاکسی هم باید از میدون فرهنگ بری  

میدون ولیعصر که بخاطر یکطرفه بودن ولیعصر کمی  

طول میکشه از ولیعصرم اونجام تا انقلاب راهی  

 ای انقلابه....... نیست .... بهترین راهش همون اتوبوس 

اطلاعاتی که گرفته بود خیلی براش مفید و با ارزش  

بود همین که لازم نبود از سینا بپرسه خودش کلی  

 بود.... 

خیلی زودتر از اونچه که انتظارش رو داشت رسید،  

همیشه فکر میکرد هر مسیری تو تهران حداقل  

ساعت معطلی داره ولی بعد از نیم ساعت جلوی درب  ۱

بود با تشکر دوباره از راننده بخاطر اطلاعات    دانشگاه 

مفیدی که داده بود پیاده شد..... و ازش خواست ساعت  
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همین جا بیاد دنبالش بهتر بود برای روز اول    ۵

ریسک نکنه هنوز آدرس درست خونه رو نمی  

 دونست....... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۳۶#قسمت_ 

 

و شرکت اونقدر کار سرش ریخته بود  امروز از صبح ت 

شد. فقط تونسته بود ظهر با    ۵که نفهمید چطور ساعت  

نازی ناهار بخوره.... انگار چند روز غیبتش بدجور  

ی زن  کاراش رو عقب انداخته بود. حالا دیگه به بهانه 

و زندگی میتونه بیشتر تهران بمونه هم به کاراش  

بگذرونه.....که  برسه و هم اوقات بیشتری رو با نازی  
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همیشه بخاطر غیبت هاش شاکیه ،خصوصاً این اواخر  

 که تقریبا هر هفته اراک بود ...... 

امروزم ملاقات کوتاهی موقع ناهار داشتن ، بهش قول  

داده بود عصر و شام رو باهم باشن دوست داشت تا  

جایی که میتونه  از اون خونه فاصله بگیره، چون  

 ...... توش احساس راحتی نداشت... 

نازی اومد تو اتاقش که باهم برن، ولی سینا هنوزم  

کمی کار داشت...برای همین نازی رفت خونه استراحت  

 کنه تا سینا کارش تموم شد بره دنبالش.... 

پدر نازی سالهای پیش فوت کرده بود و نازی با  

مادرش زندگی میکرد ، بعد از مدتی که وارد شرکت شد  

شتن و بخاطر صمیمی شدن  دا   با رضایتی که از کارش 

رابطه اش با سینا پسر عموش مسعود هم بعنوان  

حسابدار وارد شرکت شد الحق که پسر خوبی بود  و  

کارش هم  عالی انجام میداد.  تو مدت کوتاهی تونسته  

بود امور مالی شرکت رو بدست بگیره و کارش رو  بی  

 عیب و نقص انجام بده......... 
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وار بر ماشین  به طرف  بود که س   ۷ساعت حدودای  

خونه نازی رفت ، شرکت خیابون بخارست بود و  

 فاصله نسبتاً زیادی با خونه نازی داشت .... 

 

 ×××××× 

 

کلاسش که تموم شد بخاطر آژانس که منتظرش بود  

سریع از دانشگاه زد بیرون !!! همون راننده کمی  

بالاتر از جای قبلی منتظرش بود .....سوار که شد  

مون جایی که ظهر سوار شده بود گفت ،  مسیر رو ه 

شد بگه آدرس رو بلد نیست باید خودش از  روش نمی 

روی اسم خیابونا  آدرس رو پیدامیکرد ، موقع  

برگشتن ترافیک بیشتری بود طوریکه مسیر نیم ساعته  

 ظهر، یکساعت و ده دقیقه طول کشید ..... 

 بود که رسید خونه......   ۶:۱۵حدودای  

رو    ۷سینا حتماً خونه است زنگ واحد    با این امید که 

 زد ولی خبری از کسی نبود..... 
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با خودش فکر کرد دیگه هرجا باشه پیداش میشه هوا  

 تقریبا تاریک و نسبت به ظهر کمی سردشده بود........ 

بعد از مدتی در خونه باز شد و خانمی ازش خارج  

دونست چه  شد..... کسی هلیا رو نمی شناخت  پس نمی 

ی داشته باشه و نتونست حرفی بزنه یا سوالی  رفتار 

 کنه ...... 

بازم همون بیرون منتظر موند هر ماشینی میومد به  

این امید که سیناست نگاش میکرد ولی بیفایده  

 بود ...... 

در خونه برای بار دوم باز شد و اینبار آقایی ازش  

خارج شد ، هلیا رو دید ولی بدون توجه بهش به سوپر  

 ت و بعد از دقایقی برگشت.... روبرویی رف 

 وقتی دید که هنوزم همونجاست، با لهجه خاصی گفت : 

 _با کسی از این ساختمان کاری دارید؟؟ 

 هلیا که دیگه از بیرون موندن خسته شده بود گفت : 

آقای معتمدی کار دارم ولی    ۷_سلام ، بله من با واحد  

 ظاهراً نیستن!!! نمیدونید چه موقع میان خونه؟؟؟ 
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س با آقای مهندس کار دارید؟ ساعت رفت و آمدشان  _پ 

مشخص نیست... ولی تا بیان بیرون نمانید،  بیایید  

 خانه ما ..... 

 _ ممنون همین بیرون منتظر میمونم .... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۱۳۷#قسمت_ 

 

نبی که دید هر چی اصرار میکنه،  بیفایده است ،  گُل 

 فت: بناچار گ 

 _پس بیایید داخل منتظر بمانید..... 
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هلیام که از بیرون بودن بدش میامد سریع پذیرفت و  

داخل شد یه باغچه نسبتاً کوچیک سمت راست حیاط  

نظرش رو جلب کرد دورتادورش لبه پهنی داشت که  

میشد روش نشست ، بدیش به این بود که نور لامپ  

کاملاً  حیاط درست  بالای باغچه بود و اون فضا رو  

روشن کرده بود ...هلیا دوست نداشت زیر نگاه ساکنین  

ساختمون که مدام داخل و خارج میشدن باشه  

دونست تاکی مجبوره همونجا بمونه ساعتش رو  نمی 

دقیقه بود هر چی می گذشت خودشو    ۷:۴۵نگاه کرد  

دلداری میداد دیگه پیداش میشه ولی ظاهراً قصد  

 بازگشت نداشت....... 

ودن خسته شده بود رفت و روی سنگ  از سرپا ب 

 باغچه نشست...... 

نمیخواست با همراهش تماس بگیره ترجیح میداد مدتی  

 دیگه صبر کنه....... 

 با صدای ظریف و دلنشینی به خودش آمد، که گفت : 

 _سلام عزیزم خوب اسَتی؟  
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ی زیبا  هلیا از جاش بلند شد و مقابلش خانومی با چهره 

مشخص بود ایرانی نیست ، با  و دوست داشتنی دید!!!  

 لبخندی که ناخودآگاه به لبش نشست گفت: 

 _سلام ممنونم، شما خوبید؟! 

 گُلنسا با خوشرویی گفت : 

 به چی دختر مقبولی اسَتی؟ _به 

دونست چی میگه ولی  هلیا با وجودی که درست نمی 

حس خوبی بهش منتقل شد که باعث شد لبخندش  

چیزی نمیگه ادامه  عریض تر بشه، گلنسا که دید هلیا  

 داد: 

 _بیا بریم خانه تا اِنجِنیر میایه... 

هلیا دیگه فهمید منظورش از اِنجنیر، مهندسه چه  

قشنگ حرف میزد !!! خیلی خوشش اومد ، در جوابش  

 گفت: 

 _نه دیگه پیداشون میشه ، مزاحم نمیشم ... 

 _بیایین خانه خودتان هست.. 
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یگیره اگر  هلیا تشکر کرد و بهش اطمینان داد تماس م 

دیرتر میاد خودش میره خونشون) فهمیده بود  

 خونشون انتهای پارکینگه(..... 

با رفتن گُلنسا، گوشیش رو از کیفش بیرون کشید و  

نگاهش کرد چند بار دستش رفت رو شماره سینا ) به  

اش کرده بود ( ولی پشیمون  اسم "برادر سپید" ذخیره 

 شد و ترجیح داد صبر کنه..... 

بود؛ رفت و آمد ساختمون بیشتر شده    ۸:۳۰ساعت  

بود هر کس وارد میشد ناخودآگاه نگاهش به هلیا  

 ها معذبش میکرد...  میافتاد....و همین نگاه 

 

 ×××××× 

دقیقه جلوی خونه نازی بود تو این    ۸:۴۵ساعت  

ساعت تو راه بود. شام رو باید همون  ۲ترافیک حدود  

که    محدوده میخوردن، با نازی تماس گرفت و گفت 

دقیقه اومد، در حالیکه سوار    ۱۰منتظرشه، بعد از  

 میشد، معترضانه گفت: 
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_دیگه داشتم نا امید میشدم چقدر دیر اومدی؟!! خیلی  

 وقته آماده شدم و منتظرتم...... 

کارم طول    ۷_دیدی که چقدر کار داشتم عزیزم !!! تا  

ساعته تو  ۲کشید،  کاش نیامده بودی خونه تقریباً  

 راهم !!! 

م خسته بودم اومدم خونه یکساعت خوابیدم دوش  _من 

 گرفتم حالم سرجاش اومد... 

. کجا بریم؟ خیلی  _خوشبحالت من که خیلی خسته ام.. 

 دور نباشه....  

نازی آدرس رستورانی رو که میشناخت داد و سینا  

 بلافاصله راه افتاد ... 

 

 

از سرما و انتظار خسته شده بود کم مونده بود اشکش  

به خودش لعنت فرستاد چرا صبح خواب مونده  در بیاد  

و ازش کلید نگرفته ، اولین روز اقامتش تو تهران چه  

ساعته که    ۳بد گذشت !!! به ساعتش نگاه کرد قریب  
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بیرونه سرما تو بدنش نفوذ کرده بود واز نشستن روی  

 سنگای سرد لب باغچه خسته شده بود...... 

خونه بود...    چقدر بی مسئولیته !!! امروز تا ظهر که 

 یه تماس یا سراغی ازش نگرفته بود.....  

گُلنسا رو دید که خندون و با سینی چای به سمتش  

میاد، لبخند مصنوعی روی لبش نشست... با نزدیک  

 شدنش رو کرد به هلیا و گفت: 

 _اِنجنیر نیامده؟ هنوز اینجا اسَتی؟؟ 

 _دیر نشده میان!!!! 

 . _دختر مقبول!!! بیرون هوا یخ است... 

 سینی چای رو به طرف هلیا گرفت و گفت: 

 _بفرمائید چای یخ میشه.....  

هلیا تشکری کرد و چای رو برداشت ، یک لحظه از  

ذهنش گذشت نکنه امشب اصلاً خونه نیاد!!!!!  از این  

فکر نزدیک بود گریه اش بگیره......غرورش رو باید  

ذاشت و هر طور بود باهاش تماس  زیر پا می 

 گرفت.... می 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۳۸#قسمت_ 

 

گُلنسا چند بار دیگه اصرار کرد به خونشون بره وقتی  

 . هلیا قبول نکرد نا امید شد و رفت... 

 

 ×××× 

 

تازه مشغول  غذا شده بودن که همراه سینا روی میز   

.نازی  زنگ خورد ، شماره رو نگاه کرد غریبه بود.... 

د ببینه کیه شماره بدون اسمی رو دید  هم سرک کشی 

 تعلل سینا تو جواب دادن باعث شد نازی بگه: 

 _چرا جواب نمیدی ؟!! شاید کسی باشه کار داره...... 
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 سینا رد تماس داد و گفت: 

_از صبح اونقدر جواب تلفن دادم که سردرد گرفتم الآن  

دلم آرامش میخواد ، غذا سرد میشه هر کسی اگر کار  

 خودش دوباره تماس میگیره ....    داشته باشه 

بود شامشون    ۱۰نازی هم دیگه اصرار نکرد، حدودای  

تموم شد، از رستوران که بیرون اومدن  سینا خسته  

بود نازی رو رسوند و راهی خونه شد......صدای   

زنگ گوشیش دوباره بلند شد به شماره نگاه کرد  

ل  همون ناشناس قبلی بود ، اینبار با اکراه دکمه وص 

 تماس رو فشار داد و با صدایی خسته گفت: 

 _الو.... 

 _سلام !!! شما کجایید؟؟!!! 

سینا با شنیدن صداش فهمید هلیاست، مشخص بود از  

محیط بیرون داره حرف میزنه کمی به خودش اومد و  

 با تعجّب پرسید : 

_من تو راه خونه ام !!!! شما این وقت شب  

 بیرونید؟!!! 

 وندم .... _بله بیرونم !! پشت در م 
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 _شمایی که کلید نداشتی بیجا کردی رفتی بیرون!!  

 _ کلاس داشتم نباید میرفتم؟!!! 

 با فریادی از سر عصبانیت گفت: 

_شماره منو که داشتی نباید تماس میگرفتی و میگفتی  

 داری میری بیرون؟!!! 

 کردم شما اینقدر دیر بیایید خونه!!! _فکر نمی 

بدون هماهنگی من    _ بیخود کردی سرخود راه افتادی 

و با نداشتن کلید رفتی بیرون!!!  دیر آمدن منم به شما  

اطلاعتون میرسونم من همیشه دیر میام  ربطی نداره به 

خونه گاهی هم میشه که اصلاً نمیام برای ساعت رفت  

 ...... و آمدم که نباید از شما اجازه بگیرم  

گوشی  وقتی دید صدایی از اون طرف نمیاد با عصبانیت  

رو قطع کرد و انداخت روی داشبورد.... ساعت رو  

بود تا آخرین حد پدال گاز رو    ۱۱نگاه کرد نزدیک 

ی احمق بدون  فشار داد سعی کرد زودتر برسه ، دختره 

 کلید پاشده رفته بیرون از خونه!!!! 
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ساعتها بیرون  موندن تو سرما زیر نگاه پرسان  

، رد تماس  افرادی که داخل و خارج ساختمون میشدن  

سینا ، حالام با داد و طلبکار حرف زدنش  بدتر از همه  

اش میکرد  احساس تنهایی تو این شهر  که داشت خفه 

همه و همه باعث شد اشکایی که تا اون لحظه به  

سختی تا پشت پرده چشماش کنترلشون کرده بود راه  

 خودشون رو  باز کنن و جاری بشن ..... 

ات ارزش داشت که  علاقه دختر!!! اینقدر رشته مورد  

بخاطرش با این وضعیت رقت انگیز بیای تهران ؟!  

دختری که تا بحال کمتر از گل نشنیده ، اینهمه سرش  

 داد بزنن و موآخذه بشه !!!!...  

دلش بغل مادر و دستای نوازشگرش رو میخواست ،  

حمایت حامد رو که تا هر جایی بی منت میبردش،  نگاه  

م داشت که هر بار با دیدنش  پر از مهر پدرش رو ک 

 دلش گرم و  سرشار از عشق میشد....... 

امروز معنای واقعی غربت و بی کسی رو با تمام  

 وجودش حس کرده بود...... 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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 ۱۳۹#قسمت_ 

 

با شنیدن  صدای ماشین و بدنبالش باز شدن در  

و بی جونش رو به    پارکینگ توسط سینا!!! تن خسته 

هر زحمتی بود حرکت داد و به طرف آسانسور  

 رفت .... 

 جلوی در آپارتمان تکیه به دیوار داد و منتظر موند..... 

ای در آسانسور باز شد و سینا اومد، بدون  بعد از لحظه 

توجه به حضور هلیا!!! قفل حفاظ و بعد در ورودی رو  

 به ضرب باز کرد و وارد شد.... 
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ای بود!!! ولی هلیا دیگه  توقع بیهوده هر چند که  

منتظر دعوت سینا نموند و یکراست به سمت اتاقش  

رفت و در رو قفل کرد.... تو بدنش لرز داشت، گرمای  

رو از سرش برداشت    اتاق حالشو کمی بهتر کرد مقنعه 

و بی معطّلی زیر پتو خزید...... پوستش اونقدر حساس  

قرمز و متورم میشد  بود که بعد از گریه فوری پلکهاش  

 وسردرد به سراغش میومد... 

ذهنش تهی و دچار یخ زدگی شده بودو مجال فکر  

 کردن به هیچی رو بهش نمیداد....  

کمی که گذشت صدای در اتاق به گوشش رسید که به  

شدت کوبیده میشد ، با هول از جاش بلند شد شالی که  

به صندلی بود رو روی سرش انداخت ..... کلید داخل  

 قفل رو چرخوند در باز شد و خودشو کنار کشید  .... 

سینا با اخم زیاد وارد شد و به سمت کمد لباساش رفت  

 ، هلیا شوکه از رفتار سینا  همونجا خُشکش زد.... 

در حالیکه با حرکاتی به شدت عصبی بعضی لباساش  

داشت، با صدایی خشن که رگه  رو از داخل کمد برمی 

 گفت :   هایی از عصبانیت داشت ، 
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_برنامه درسیتون رو بنویسید بهم بدید من باید بدونم  

چه موقع و برای چی از خونه بیرون میرید!!! بابت  

امروزم تقصیر خودتون بود باید قبل از رفتن من رو در  

جریان میذاشتید......راستش رو بخواید بنظرم کار  

درستی نکردیم اینجوری هر دو معذبیم،  منم زندگی  

نمیتونم علاف شما بشم....از حالا به بعدم  خودمو دارم  

گانه  مراقب رفتارتون باشید، کار امروزتون خیلی بچه 

بود، فردا از روی کلیدای خونه براتون میدم درست  

کنن ولی قبل از رفتن هرجایی باید مَنو در جریان  

 بذارید...... 

با لباسایی که روی دستش بود راه افتاد که بره  

تاق که رسید کمی مکث کرد ایستاد؛   بیرون..... به در ا 

رو کرد به هلیایی که سرش پایین بود، آثار گریه و  

اش کاملاً مشهود بود با  رنگ پریدگی تو چهره 

 پوزخندی تاسف بار و تحقیرآمیز  گفت: 

_ در ضمن در اتاق رو روی کسی قفل کنید که  

هایی از تمایل بهتون درش دیده باشید!!! برای  نشونه 

هتون بگم من کاری به کار شما ندارم برام با  بار چندم ب 
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سپید هیچ فرقی ندارید، مطمئن باشید این حس  

هیچوقتم تغییر نمیکنه. پس تا مدتی که اینجایید در  

 امَانید..... 

اِنگار به چیزی که میخواست بگه مطمئن نبود ولی  

 بالاخره حرفی رو که نباید به زبون آورد و ادامه داد: 

ته تون رسیدید و اومدید تهران!!!  _حالا که به خواس 

برای ادامه موندنتون بهتون توصیه میکنم با چشم  

بازتری محیط اطرافتون رو ببینید اگر موردی بود که  

علاقمند بودید خودم زمینه رسیدنتون بهم رو فراهم  

میکنم!!! تا هر دو زودتر از این وضع ناراحت کننده  

 ... خارج بشیم، منم برم دنبال زندگیم .... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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 ۱۴۰#قسمت_ 

 

سینا با حرفاش رسماً هلیا رو با خاک یکسان کرده  

ای رهاش  بود، حس بیچارگی و درموندگی لحظه 

نمیکرد،با اندک نیرویی که براش باقی مونده بود ؛ با  

 صدایی گرفته امّا قاطع و مصمم گفت : 

ز بیرون رفتن اطلّاع  _حق با شماست !!باید قبل ا 

میدادم ، ولی شما هم تا وقتی مسئولیت من رو بعهده  

دارید تو ساعت رفت و آمدتون تجدید نظر کنید همون  

طور که برای من محدودیت قائل میشید خودتون هم  

کردم اینقدر دیر به  رعایت کنید من هرگز فکر نمی 

کردم!!! خودمم  خونه بیایید وگرنه همچین حماقتی نمی 

دونم مزاحم شما و زندگیتون شدم ولی پیشنهاد  می 

خودتون بود هر چند نباید میپذیرفتم ولی درست یا غلط  

اتفاقیه که افتاده، در ضمن نیازی به لطف و راهنمایی  

شما برای پیدا کردن مورد ازدواج ندارم هر زمان که  

لازم بدونید با همون ترفند قبلی که بکار میبردید به  

عدم تفاهم میخوایم جدا بشیم ، بهتره  همه میگیم بدلیل  
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بدونید من از شما مشتاق ترم و همین فردا حاضرم این  

 اتفاق بیافته ....... 

سینا که پی به ناخوش احوالی هلیا برده بود کمی  

 آرومتر گفت: 

_کار من جوریه که ساعت مشخصی نداره عصرا  

ممکنه بعد از شرکت قرار کاری داشته باشم حتی به  

گاهی هم    شه نمیتونم ول کنم بیام خونه...... شام هم بک 

قرارهای دوستانه دارم که ممکنه مثل امشب تا دیر  

وقت طول بکشه در اینمورد هیچ قولی ندارم که بدم ،  

ولی شما در هر صورت  موظفید سر موقع خونه  

منه و جای هیچ    َ نبی ا باشید. ساختمون با وجود گُل 

 نگرانی نیست....... 

این حرفا بطور کامل از اتاق خارج شد و     بعد از گفتن 

 . در رو هم پشت سرش بست 

دونست با تک تک حرفاش چه بلایی برسر  سینا نمی 

هلیا آورده،  چقدر بدبخت بود که تو اولین روزای  

زندگیش حرفایی به این تلخی مثل نیشتر به قلبش فرود  

 آمده و روحش رو آزرده بود........ 
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قل جوابش رو داده، هرچند در  امّا خوشحال بود که لاا 

کل فرقی نکرد و همه چیز به نفع سینا تموم شد ولی از  

حالا به بعد نباید در برابرش از خودش ضعف نشون  

میداد، به جهنم که دیر میاد خونه!! اصلاً نیاد به  

 درک  !!!  

باوجودی که تا بحال نشده بود حتی یک روز رو تنها  

افق بود با  سر کنه ولی با این حرف سینا مو 

نبی و همسرش که رفت و آمدا رو بخوبی  وجودگُل 

کنترل میکردن حس امنیت داشت پس نبود سینا نه تنها  

 بد نبود بلکه از جهاتی خیلیم خوب بود......... 

اینبار دیگه در اتاق رو قفل نکرد لباساش رو با لباس  

تا تخم  ۲راحتی عوض کرد با وجودی که امروز فقط  

به شدت احساس ضعف و  گرسنگی    مرغ خورده بود و 

میکرد ولی دیگه نه حالشو داشت بره چیزی بخوره و  

 نه روش میشد  پاشو از اتاق بیرون بذاره ........ 

مسواکش رو زد و سعی کرد بخوابه وبه چیزی فکر  

 نکنه ، فردا  روز دیگری خواهد بود....... 
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 ۱۴۱#قسمت_ 

 

از وقتی فهمیده بود هلیا ساعتهای زیادی رو بیرون  

مونده از بی فکری این دختر نزدیک بود سرش روبه  

دیوار بکوبه.... تقصیر خودشم بود باید از قبل فکرش  

 کرد و از روی کلیدا میداد براش میزدن.....  رو می 

امروزم تو شرکت اونقدر کاراش زیاد بود که نتونسته  

که هلیا تو  ونه بگیره!!! روز اولی بود یه تماس با خ 

خونه بود به رسم مهمون نوازی باید مطمئن میشد  

مشکلی نیست، در اونصورت هلیا بهش میگفت قصد  

 بیرون رفتن داره ...... 
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اون لحظه که صدای چرخش کلید تو قفل در اتاق رو  

شنید .....بقدری از دستش عصبانی بود که این کارش  

ی کرد و نتونست تحمل  رو  توهین به خودش تلق 

کنه!!! .... هر طور شده بود باید قفل اون در رو باز  

 میکرد!!!! 

از ذهنش گذشت حتما صبح همه خونه رو سرک کشیده  

و فهمیده اتاق سینا قفله و حالا تلافی کرده!!! باید  

فهمید که اینجا خونه سیناست و حق داره هر کاری  می 

ق  کنه ولی این موضوع در مورد هلیا صاد 

 نیست!!!.....  

ی کاری که پدرش در مورد مهریه  با یادآوری دوباره 

کرد ودادن نصف خونه به هلیا !!!  این واقعیت که در  

حال حاضر هر دو به یک میزان از این خونه سهم  

دارن ، مثل پتُکی بود که بر سرش فرود آمد...  هرچه  

زودتر هلیا رو راضیش میکرد از این حق بگذره و  

 لش رو بهش میداد ..... معادل پو 

فردا صبح باید به بانک نزدیک خونه میرفتن و حسابی   

برای خرج و مخارجش  براش باز میکرد. دختری که  
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تا بحال  شناخته بود اونقدری مغروره که محاله حتی  

در صورت نیاز مالی به کسی خصوصاً سینا ، رو  

 بندازه .... 

داخت  نگاهی به لباساش که روی تخت ریخته بود ان 

بهانه خوبی برای باز کردن اون قفل بود ولی کاش  

اینکار رو نکرده بود!!!! کلافه دستی تو موهاش  

کشید، اونقدر کفری شده بود واز روی عصبانیت  

حرفای ناخوشایندی که میدونست هیچکدومشون در  

و منزلت این دختر نیست رو بهش زده بود، از  شان  

ردن موردی  همه بدتر حرف آخرش در مورد پیدا ک 

برای ازدواج !! خیلی پشیمون بود ولی اون لحظه  

دست خودش نبود .باید در موقعیت مناسبی ازش  

 آورد..... عذرخواهی میکرد و از دلش در می 

اش نشون میداد بخاطر بیرون موندنش حال  رنگ پریده 

خوبی نداره !!! هر چه منتظر شد بیاد بیرون چیزی  

ی که خونه تو سکوت  بخوره بیفایده بود بعد از مدت 

کامل رفت و صدایی به گوش نرسید فهمید خوابیده ،  

هم دیشب تقریباً بدون شام با گریه خوابید و هم  
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امشب !!! خاطره اولین روز و شب اقامتش تو تهران  

. از اینهمه  و خونه سینا به بدترین شکل ممکن بود 

رحمی در کلام و رفتارش در مورد این دختر  قلبش  بی 

 آمد.....    به درد 

اما دست خودش نبودسینا از اون دسته آدمایی بود که  

شد وقتیم میشد از هیچ نظر کنترلی  زیاد عصبانی نمی 

روی خودش نداشت، مهران بارها و بارها در اینمورد  

بهش تذکر داده بود که با خونسرد بودن خودشو  

 .. اصلاح کنه ولی تا بحال چندان موفق نبود....... 

 

   

 

 عاشقانه یبای_تابوشکنی ز #رمان 
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صبح با حال بدی از خواب بیدار شد با گلودرد،  

درپی و آبریزش بینی که داشت فهمید  های پی عطسه 

 سرما خورده..... 

به زحمت از رختخواب بیرون اومد و خودشو به  

سرویس بهداشتی رسوند، ترجیح داد دوش بگیره بعد  

ج شد لباس گرمی پوشید و  دقیقه از حموم خار ۱۰از  

حسابی خودشو پوشوند اینجا دیگه مادرش نبود  

 مراقبش باشه خودش باید  از پَسِ خودش بر میومد... 

طبق عادت همیشه حوله مخصوص سرش رو هم  

رو نشون میداد، به خیال    ۹بست،ساعت روی دیوار  

اینکه سینا مثل دیروز صبح زود رفته از اتاق خارج  

 . ... . شد 

به محض خروج از اتاق سینا رو دید که تو آشپزخونه  

مشغول خوردن صبحانه است ، عقب گرد کرد دوباره  

 برگشت داخل اتاق!!!!!....... 

در رو بست و دستش رو محکم روی قلبش گذاشت که  

با بیقراری خودشو به در و دیوار سینه میزد اِنگار  
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اینجوری میخواست از بیرون زدنش جلوگیری  

 .... کنه... 

 سینابا صدای نسبتاً بلندی که هلیا بشنوه گفت: 

 _میشه برنامه تون رو برام بنویسید؟؟ 

 

نوشت، همین  اش رو براش می یادش اومد باید برنامه 

کار رو کرد روزای دوشنبه، پنجشنبه و جمعه تعطیل  

بود بقیه روزای هفته رو کلاس داشت سه شنبه و  

 ..... تر بود.... اش فشرده چهارشنبه برنامه 

بعد از نوشتن برنامه از اتاق بیرون رفت، سینا رو ندید  

برنامه رو گذاشت روی اپُن و خواست دوباره به اتاق  

 برگرده که صدای سینا سر جا نگهش داشت : 

_با کی لجبازی میکنید ؟!! شاید من نخواستم از خونه  

برم بیرون میخوایید تمام مدت تو اتاق بمونید؟!!! شاید  

ستی الآن اینجا کنار هم هستیم ولی انتخاب  به طرز نادر 

هردومون بوده و هرکدوم دلایل خودمون رو داشتیم،  

 حالام باید این مدت رو باهم کنار بیایم ...  
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الانم صبحانه تون رو بخورید باهم بریم بانک سر  

خیابون براتون حساب باز کنم.......همون نزدیکی کلید  

 ..... . زه.  ساز هست بدم براتون کلیدا رو  بسا 

هلیا باصدایی گرفته که خبر از حال بَدِش میداد در  

 جواب سینا گفت: 

_میشه لطفاً بذارید برای بعد ؟! من فعلاً پولی نیاز  

کلاس    ۲ندارم الآن میخوام استراحت کنم ساعت  

 دارم ...... 

اینو مخصوصاً گفته بود یعنی دارم از قبل ساعت کلاس  

 رو بهت میگم.... 

وجه وخامت حال هلیا شده بود ، با تحکم و  سینا که مت 

 لحنی آمرانه گفت : 

_حالا دیگه حتماً لازمه بیایید تا دکترم بریم ، ظاهراً  

تا  ۲سرماخوردید  تا اولشه باید دکتر ببینتون , همین  

 خیابون بالاتر درمانگاه هست ..... 

_ممنون !!! من زیاد اهل دکتر و دارو نیستم بیشتر  

اده میکنم ، همه رو دارم دم میکنم  داروی گیاهی استف 

میخورم خوب میشم...... درضمن بانک رو اصلاً لازم  
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نیست بریم تا مدتها نیازی به پول ندارم!!!! یه سر برم  

اراک، بابا مبلغ جهیزیه رو ریخته به حسابم همونو  

 انتقالش میدم تهران کفایت میکنه .... 

اسباب  شما به کارای خودتون برسید به اندازه کافی  

مزاحمت شدم ، همین که تو خونه شما هستم  

وآرامشتون رو ازتون گرفتم کافیه !!! اینقدرام که فکر  

میکنید دست و پا چُلفُتی نیستم خودم از پَسِ بقیه کارام  

 برمیام....... 

 

   

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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دیگه نتونست  آنچنان با تحکم و جدی گفته بود که سینا  

حرفی بزنه!!!  تنها کار درستی که میکرد باید از خونه  

بیرون میرفت تا هلیا راحت باشه حداقل با اون حال و  

روزش یه چیزی بخوره  چون  دوباره راهی اتاق شده  

 بود و در رو بسته بود...... 

از دختر حاج آقا شفیعی غیر از اینم نباید انتظار داشت.  

ر که ممکن نبود از کسی چیزی  دختری مرفه و مغرو 

قبول کنه بدتر از همه اون آدم سینا باشه با حرفایی که  

همین دیشب در نهایت بیرحمی و شقاوت بارش کرده  

 بود؛ غیرممکن بود از ذهنش پاک بشه .....  

تو تموم حرفایی که زد کوچکترین بی احترامی یا  

توهینی نبود حتی حس نکرده بود مالک نصف خونه  

اینقدر معذب نباشه، همینا باعث شده بود سینا    است تا 

 تر باشه ...... پیش خودش و وجدانش شرمنده 

 

اش داشت سوراخ میشد،  باید  از گرسنگی زیاد معده 

بعضی اخلاقاش رو کنار میذاشت وتحت هر شرایطی  

 عاقلانه برخورد میکرد....... 
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گونه فقط به خودش ضرر میرسوند. با  این رفتارای بچه 

ساعته چیزی نخورده     ۲۰ال خرابش  حدود  این ح 

 .... طوریکه تحملش به سر اومده.... 

با صدای باز و بسته شدن در ورودی فهمید سینا  

 ..  رفته .... 

نفسی از سر آسودگی کشید، از اتاق خارج شد و سمت  

 آشپزخونه رفت .....  

دلش نوشیدنی گرم میخواست بجای چای ترجیح داد  

ی سرفه هاش خوب بود، آب چای  آویشن دم کنه برا 

ساز رو عوض کرد  به برق زد تا جوش بیاد کمی پونه  

کوهی هم که برای سرماخوردگی خوب بود داخل لیوان  

مخصوص دم کرده که مادرش تو وسایلش از اراک  

 آورده بود ریخت تا اونم بخوره...... 

سینا همینطور میز صبحانه رو رها کرده بود و رفته  

هیچ وجه تصمیم نداشت بهش دست بزنه  بود، هلیا به  

فهمید اهل اینجور کارا نیست و هر کس کارش  باید می 

 رو خودش باید انجام بده...... 
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مثل قحطی زده ها وسایل صبحانه رو هرچی بود از تو  

 یخچال بیرون آورد، و شروع به خوردن کرد ..... 

برای ناهارم باید فکری میکرد فریزر رو باز کرد ،  

ته بود همه چیز آماده کرده و تا مدتها نیازی  مادرش گف 

به خرید نیست. با این حالش بهتر بود یه ناهار مقوی  

 و ساده درست کنه که سریع هم آماده بشه ......  

برای همین یه بسته گوشت چرخ کرده آورد بیرون تا  

 کباب سینی که خیلیم دوست داشت درست کنه ...... 

اومد!!! از    صدای باز شدن دوباره در ورودی 

 آشپزخونه به اون قسمت دید نداشت...... 

ای صدای بسته شدن در به گوشش رسید .  بعد از لحظه 

با این فکر که سینا خونه است ،احتیاط کرد و از  

 آشپزخونه بیرون نرفت........  

اش که تموم شد، ظرفای خودش رو شست و  صبحانه 

   بیرون رفت سینا نبود پس همون موقع رفته بود!!! 

چرخی تو خونه زد چشمش به دسته کلیدی افتاد که  

روی جا کفشی بود با ذوق بَرِش داشت،  خوشحال بود  

 ..... که اتفاق دیروز تکرار نمیشه.. 
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رو نشون میداد ترجیح داد یکساعتی    ۱۰ساعت  

بخوابه و بعد ناهار درست کنه تا به موقع به کلاسش  

 شیمی عمومی داشت........   ۶تا  ۲برسه،  
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هفته اول کلاسا رو با وجود سرماخوردگی هر طور بود  

 گذروند .... 

 با داروهای گیاهی حالش  رو به بهبودی بود..... 
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بعد از چند  برخوردی که همون اول با سینا داشت ،    

  دیگه زیاد همو نمیدیدن  سینا صبح زود میرفت و شب 

 ..... .. هم تقریباً دیروقت میامد. 

تو این چند روز فقط یکبار به هلیا تذکر داده بود به  

هیج عنوان وقتی تنهاست جواب تلفن خونه رو نده!!!   

خودش با مادرش یا هر کس دیگری که کار داره تماس  

 بگیره ...... 

هلیا با وجودی که نمیدونست چرا؟!!! فقط احتمال  

این باشه که کسی تهران از وجود هلیا تو    میداد بخاطر 

خونش خبر نداره، برای همین مواقعی که خونه بود  

 تلفن رو از پریز میکشید.....  

به مادرش هم گفته بود تلفن خونه مشکل داره و با  

 همراهش تماس بگیرن......  

تو مدتی که کلاسا رو رفته بود کم کم با محیط و  

لیا زیاد با کسی  همکلاسیاش آشناتر شده بود. ه 

صمیمی نمیشد تنها دوست صمیمیش تو تموم این  

 سالها سپیده بود .....  
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فکر نمیکرد تعداد دانشجوهای بعضی کلاسا اینقدر زیاد  

باشه این ترم بیشتر کلاساشون مشترک با پزشکی بود  

و تو تالار برگزار میشد، بین اونهمه دانشجو فعلاً با   

شرب مازندرانی هم  فیروزه دختر خونگرم و خوش مَ 

 ای خودش آشنا شده بود....  رشته 

هلیا تو بوفه دانشکده چای میخورد که فیروزه کنارش  

میشینه و باب آشنایی رو باز میکنه، از حرفاش فهمیده  

بود این ترم خوابگاه گرفته تا برای ترم بعد اگه   

ای خوب پیدا کنه خونه بگیره چون تحمل  همخونه 

 کسی نیست......  محیط خوابگاه کار هر  

هلیا عادت به توضیح در مورد خودش به دیگران  

نداشت ، فقط به همین که از اراک اومده و فعلا خونه  

فامیلشونه اکتفا کرده بود هرگز  تصمیم نداشت از  

اش رو هم همون  موضوع ازدواجش چیزی بگه حلقه 

روز اول درآورده بود و شوتش کرده بود تو کشوی  

 کنسول.... 

روز  تع طیل  ۵شنبه  و  جمعه  براش  کسل  کننده  ۲

فت   بود   !!!ایکاش  میشد  بره  اراک،  ول  اگر  تنهای   مپ 
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ا
ب  شاخ  در  میاوردن،  پس  بهپ   بود  فعل

ّ
همه  از  تعج

 ......... ضفنظر  کنه 

شاید هفته بعد بتونه بره تا کارایی رو که لازمه انجام  

 بده..... 

های اهدایی مربوط به خانواده سینا و  طلای 

لاشون، رو باید میذاشت صندوق امانات بانک تا  فامی 

 خیالش از بابتشون راحت باشه .... 

البته تو خونه با وجود مادرش جاشون امن بود.ولی  

دلش نمیخواست  برای مادرش مسئولیت و نگرانی  

 ایجاد کنه........ 

مثل هر روز ، پنجشنبه صبح زودسینا رفته بود و شب    

اومدنش ناامید شده    اونقدری دیر اومد که هلیا از 

 بود.... 

دیگه این رفتارای سینا تا حدی براش جا افتاده بود با  

در شب رو  وجودی که از بچگی فوبیای تنها موندن  

داشت ،ولی جای اعتراض نبود سینا بهش گفته بود  

زندگی خودشو داره،و  تعهدی در قبالش نداره جز  
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خونه  اینکه بدونه چه روزایی کلاس داره و هلیا بموقع  

 باشه!!!!   

باید با شرایط کنار میامد و خودشو وِفق میداد .....  

برای همین اینجور مواقع بیشتر خودشو با نوشتن  

خاطرات و اتفاقاتی که براش افتاده بود سرگرم میکرد،  

 تا تنهایی کمتر اذیتش کنه ....... 
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اخیر هلیا رو ندیده بود فقط یک روز صبح که    چند روز 

هلیا هم آماده برای رفتن به دانشگاه بود .بهش گفته  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

بود مواقعی که تو خونه تنهاست گوشی تلفن رو جواب  

نده گاهی نازی یا مهران در نبودش تماس میگرفتن و  

 ممکن بود همه چیز لو بره.... 

میخواستن  ها قرار دیزین داشتن شَبَم  آخر هفته با بچه 

بمونن و جمعه اونجا باشن ولی سینا به هر ترفندی بود  

تونسته بود نازی رو راضی کنه که از جمع خداحافظی  

نفری برن  ۲کنن و برگردن بجاش فردا خودشون  

 بیرون...... 

نازی هم پذیرفته بود، تا برسن تهران  خیلی دیروقت  

بود نازی تمایل داشت همراه سینا به خونش بره ولی  

ا گفته بود ممکنه خواهرش اومده باشه برای همین  سین 

 به خونه خودشون بردش....... 

تا برسه خونه ساعت از یک صبح هم گذشته بود. وقتی  

جلوی در آپارتمان رسید، با دیدن در حفاظ که کشیده  

شده بود فهمید هلیا از تنها بودن میترسه در رو باز  

یقین    کرد؛ با دیدن برق هال و آشپزخونه که روشنه 

پیدا کرد که هلیا از ترسش برقا رو روشن  

 گذاشته ....... 
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در اتاق هم کاملا باز بود، یهو هلیا هولزده و سراسیمه  

از اتاق بیرون اومد ، تا سینا رو دید نفسی از سر  

 آسودگی کشید و گفت: 

 _سلام !! شمایید؟؟؟ 

 ؟ترسیدید؟؟؟ _ سلام !! میخواستید کی باشه 

 ؟؟؟!!! _نه!!! برای چی بترسم 

از طرز گفتنش فهمیده بود داره پنهان میکنه که از  

 تنهایی میترسه، با لحنی موشکافانه پرسید: 

_پس چرا حفاظ در کشیده بود و همه برقا  

روشنه؟؟!!!! اصلاً چرا تا این موقع بیداریدو  

 نخوابیدید؟؟!!!! 

برای حفاظ هیچ توضیحی نداشت پس ازش صرفنظر  

 یدار موندنش،  گفت: کرد؛ ولی در مورد برقا و ب 

_برقاروشنه چون تا همین چند دقیقه پیش تو هال  

نشسته بودم تازه رفتم تو اتاق !! تا الانم که بیدار  

 موندم چون کار داشتم ....... 

در واقع کار مهمّی نداشت ، از ترس خوابش نمیبرد  

ای که توی سررسیدش  برای همین با خاطرات روزانه 
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ساعت سرگرم کرده  نوشت خودشو تا به این  می 

 بود ...... 

سینا حالا دیگه مطمئن بود که تموم این کارا از ترسش  

گیره ، ولی بخاطر غُدی که داره حاضر نیست  نشات می 

 به زبون بیاره و بوضوح اِنکارش میکنه ..... 

دیگه تحت هیچ شرایطی نباید شبا دیر بیادو تنهاش  

.  بذاره ، این حداقل کاریه که میتونه براش بکنه 

یادآوری اینکه تو این چند روز هر بار با مادرش  

صحبت کرده چقدر از ازدواجش و اینکه هلیا عروسشه  

خوشحاله  ، حس خوبی بهش میداد و از اینکه مادرش  

دیگه راجع به ازدواجش گیر نمیده بزرگترین موهبت  

 زندگیش بود ...... 

 رو کرد به هلیا و گفت: 

ر ضمن من فردام  _ خُب حالا دیگه برید بخوابید، د 

نیستم ممکنه خواب باشید رفته باشم ؛ ولی شب زودتر  

 و بموقع میام خونه........ 
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ای بزنه با یه شب بخیر کوتاه  بدون اینکه حرف دیگه   

راهی اتاق خودش شد اونقدر خسته بود که توان بیشتر  

 موندن رو نداشت...... 

چنان از اومدن سینا خوشحال بود که کم مونده بود از  

آمد همینطور تا صبح بیدار  خوشی جیغ بکشه اگر نمی 

 میموند. محال بود بتونه بخوابه!!! 
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صبح وقتی بیدار شد بدنش کوفته بود. از دیر خوابیدن  

  ۱۰دیشب  حس خوبی نداشت ساعت رو نگاه کرد از  
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شد و به سرویس  هم گذشته بود. از رختخواب جدا  

 بهداشتی رفت..... 

موقع خروج از اتاق  با احتمال اینکه شاید سینا خونه  

باشه شالش رو انداخت روی سرش ، هرچند سینا  

بهش محرم بود ولی از اونجایی که دلش با کس  

ی عقد بله  دیگری بود و بصورت صوری موقع خطبه 

رو داده بود.... بعقیده هلیا محرمش نبود!!!! برای  

ین  اصلاً دوست نداشت سینا بی حجاب ببینش!!   هم 

روز عروسی  دیده بودش امّا موهاش شینیون بود و  

زیبایی چشمگیری  که موقع باز بودن داشت رو هنوز  

 ندیده بود. 

سینا رفته بود برای همین با خیالی راحت شالش رو  

برداشت و  راهی آشپزخونه شد تا صبحانه رو آماده  

خونه مشخص بود بدون خوردن  کنه . از وضعیت آشپز 

 صبحانه رفته .......  

حتماً با نازی جونشه !!! از سر کنجکاوی خیلی دوست  

داشت برای یکبارم که شده نازی رو ببینه امّا  

 چطوریش رو نمی دونست....... 
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اگر آخر هفته ها به همین منوال کسل کننده باشه براش  

ر هفته بعد  قابل تحمل نیست. باید با سینا صحبت کنه آخ 

رو بره اراک دلش برای خانوادش حسابی تنگ  

 شده ...... 

ای اذیتش میکرد حتی با سپیدم  تنهایی آزار دهنده 

نمیتونست  زیاد حرف بزنه از سوالایی که ممکن بود  

در مورد سینا بپرسه و هلیا جوابشو ندونه می  

 ترسید!!!  

 

به بهانه تنها  بودن خواهرش تو    ۹حدودای ساعت  

 ! تونسته بود از گیر نازی رها بشه .....  خونه! 

وقتی از آسانسور بیرون اومد و جلوی در آپارتمان  

رسید؛ صدای زیبایی به گوشش رسید که داشت آهنگ  

آشنایی رو میخوند در رو به آرومی و با کمترین صدا  

باز کرد ، صدای دلنشین واضح تر شد اونقدرگوش  

شده و بی  نواز بود که در رو بست و همونجا مسخ  
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حرکت موند دوست داشت تا صبح بایسته و اون صدا  

 رو بشنوه ...... 

صدای دلنواز هلیا  بود که از توی اتاق به گوش  

میرسید ، با هایده همخونی میکرد، صدای آهنگ خیلی  

بلند نبود .این هلیا بود که با سوز و گداز و از روی  

احساس میخوند؛طوریکه صدای هایده تو صدای  

 هلیا گم شده بود:   ی معرکه 

 

تو مكه عشقي و من عاشق رو به قبلتم من اولین  

 قربوني عیداي فطر كعبتم. 

 

 میمیرم از عشق چشات اگه ندي تو حاجتم  

 میمیرم از عشق چشات اگه ندي تو حاجتم. 

 

هرچي بته به خاطرت سوزوندم و شكوندم خودمو تو  

 چشم مست تو آتیش زدم سوزوندم ..... 
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روي تو اینجا موندم به عشق دیدن  به عشق دیدن گل  

 گل روي تو اینجا موندم.... 

 

بین نماز ظهر و عصرم استخاره كردم خوب اومده  

 مباركه دور سرت بگردم  

 

بین نماز ظهر و عصرم استخاره كردم خوب اومده  

 مباركه دور سرت بگردم  

 

اگه به من وفا كني حاجتمو روا كني بین تموم عاشقا  

 نذر منو ادا كني. 

 

یه كاسه گندم میریزم تا كفترا رو سیر كنم واست  

 میمیرم اونقدر تا دلتو اسیر كنم. 

 

 به پات میشینم شب و روز تا با تو عمرو پیر كنم....... 
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وقتی به خودش آمد ، صدای گوش نواز قطع شده  

 ... بود.. 

ورودش رو بده، درب ورودی     برای اینکه خبر 

آپارتمان رو یکبار دیگه  باز و بسته کرد؛ اینبار  

 طوریکه صداش شنیده بشه...... 

به اتاقش رفت تا لباساش رو عوض کنه!! بهتر بود  

دوش بگیره از صبح با نازی رفته بودن بیرون خسته  

 بود و نیاز به یه دوش آبگرم داشت......  
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گوشش بود و باعث  هنوزم اون صدای دلنشین تو  

 غَلَیانِ احساسش شده بود.... 

این دختر دیگه چه هنرایی داره که رو نکرده؟؟!!! هر  

ای با سابقه و  دونست فکر میکرد خواننده کس نمی 

 دوره دیده داره ترانه رو به این زیبایی میخونه........  

ولی چرا اینقدر غمگین و سوزناک ؟!!! مثل اینایی  

کست عشقی خوردن یا عاشقن و  رسید  که ش بنظر می 

 آرزوی وصال دارن !!!!........ 

حیف که باهاش اونقدر صمیمی و راحت نبود وگرنه در  

فرصتی مناسب ازش میخواست دوباره براش  

 .. بخونه..... 

البتهّ دلشم نمیخواست هلیا بدونه یواشکی صداشو  

 گوش داده...... 

ش  گرفت امروز موبایل تماس می باید امشب با مادرش 

رو که چندین بار زنگ خورده بود درحضور نازی  

جواب نداده بود تلفن خونه رو هم که هلیا جواب  

 نمیداد، حتماً نگران میشدن!!!...... 

   ××× 
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تر شده بود  اش کمی سبک با خوندن آهنگ مورد علاقه 

صدای در رو که شنید،  خودشو جمع و جور کرد از دم  

 دمای غروب  بدجوری دلش گرفته بود. 

سال زندگیش این اولین بار بود که روز جمعه    ۱۸و   ت 

 رو تنها میگذروند..... 

بغیر از یکسال گذشته که کنکور داشت آخر هر هفته  

رو معمولاً با فائزه بود بهار و تابستون تو جمع فامیلی  

خونه عزیز جون!!! پاییز و زمستون خودش و فائزه  

  به نوبت خونه همدیگه بودن!!! اونقدر باهم خوش 

بودن که دلگیری غروب جمعه به چشمشون  

 آمد .... نمی 

دلش هوای فائزه رو کرد ، الان چه وضعیتی داره؟!  

اش رو با پیمان قطع کرده باشه از این  خداکنه رابطه 

بابت نگرانش بود. هر بار میخواست باهاش تماس  

عمو  بگیره پشیمون میشد نمیدونست عکس العمل زن 

 چطوره؟!! 

سمت  فرشاد کشیده شد....الان    ای  فکرش به لحظه 

کجاست؟! حالش خوبه؟! از صمیم قلب براش آرزوی  
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عمو به این  سلامتی و موفقیت کرد. ایکاش فرشاد و زن 

یقین میرسیدن که هلیا از روی دوست داشتنِ خواهرانه  

و بخاطر خود فرشاده که قبولش نکرده......کدورتی که  

داشت و آرزو  ها بود رو دوست ن این روزا بین خانواده 

 میکرد هرچه زودتر برطرف بشه..... 

ای که تو تهران بود اونقدر طولانی و  اولین آخر هفته 

بد گذشته بود که دیگه دوست نداشت با این وضعیت  

 تکرار بشه.... 

 امروز که جمعه بود از دیروزم بدتر گذشت...... 

باید یه جوری خودشو سرگرم میکرد  همیشه عاشق  

 ود...... هایده و آهنگاش ب 

برای همه جور حس و حالی آهنگ داشت هم شاد و هم  

غمگین امروز از اون روزایی بود که دلش آهنگ  

 غمگین میخواست...... 

سالگی همه میگفتن صدای قشنگی داره تو    ۱۷_ ۱۶از  

اش میکردن و ازش میخواستن  ها دوره مدرسه بچه 

براشون بخونه، تو مهمونیای دوستانه هم به اصرار  
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همیشه میخوند امروزم یه دل سیر اونجور که    دوستاش 

 دوست داشت خونده بود و حالی بهتر داشت ..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۴۸#قسمت_ 

 

از اتاق بیرون رفت این چند روزه اگر از ظهر براش  

چیزی میموند همونو میذاشت برای شام، در غیر  

اش  باشه تو برنامه اینصورت برای شب چیزی که شام  

نبود.شاید بخاطر سرماخوردگیش هم بود میل به چیزی  

 نداشت....  

ای بود چون هیچی بهش مزه نمیداد،  تنهایی عامل دیگه 

هلیا همیشه عادت داشت تو جمع صمیمی خانواده با  
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شلوغ بازیای حامد غذاشو بخوره، الان این سوت و  

 .. کوری اذیتش میکرد و میلش به غذا نمیرفت ... 

امشبم چای گذاشته بود تا با فتیری که از اراک مادرش  

 براش گذاشته بود خودشو سیر کنه.....  

تو آشپزخونه در حال خودش و مشغول خوردن بود،  

 که صدای خواستنی و خش دار سینا رو شنید: 

 _سلام !!! برای منم چای هست؟؟ 

 هلیا بی اختیار از جاش بلند شد و گفت : 

 راتون بریزم؟؟.... _سلام !! بله هست ب 

 _نه ممنون، خودم میریزم..... 

هلیام دیگه چیزی نگفت در حالیکه سینا رو تماشا  

میکرد سرجاش نشست ،معلوم بود از حموم اومده !!  

نشست شایدم برای هلیا  این بشر همه جوره به دل می 

 اینجوری بود..... 

سینا یه لیوان چای ریخت و برای اولین بار اومد  

هلیا نشست، هلیا سبد فتیر رو وسط میز    صندلی مقابل 

 گذاشت تا دست سینا هم  بهش برسه ..... 

 سینا نیم نگاهی به هلیا انداخت و گفت: 
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_دیروز با مامان صحبت کردم دلش میخواست با شمام  

حرف بزنه، ولی من گفتم شارژم رو به اتمامه خودمون   

تماس میگیرم... امروزم چند باز زنگ زد چون شما  

 جواب ندادم.....   نبودی 

هلیا چیزی نگفت ، در حالیکه چاییش رو میخورد،  

فکر کرد چقدر این روزا هر دو دارن دروغای  

جورواجور تحویل عزیزترینای زندگیشون میدن مثل  

خودش!!! دیشب با مامانش که حرف زده بود، گفته  

بود سینا شرکت جلسه مهمّی داره و تا دیروقت  

 نمیاد ..... 

 ایی خورد و گفت: سینا کمی از چ 

 _چه مزه خوبی داره!!! چیزی ریختید توش؟؟ 

 _برگ به لیمو  ..... 

 _طعمش عالیه !!! 

 و دقیق تری انداخت به هلیا و گفت:   نگاه دوباره 

_مثل اینکه سرما خوردگیتونم بهتره!!!!! با داروهای  

 گیاهی خوب شدید؟! از کجا این چیزا رو بلدید؟؟ 

 بزرگم یاد گرفتم.... _بله خیلی بهترم!!! از مادر 
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 _خیلی خوبه!!! 

هلیا موقعیت رو مناسب دید تا در مورد آخر هفته بعد،  

و اراک رفتنش به سینا بگه!!! کمی در صندلیش جابجا  

 شد افکارش رو نظم داد و خبرگونه گفت : 

_برای آخر هفته میخوام برم اراک!!! کارایی هست که  

 زنم...... باید انجام بدم...یه سرم به مامان اینا ب 

 سینا در حالیکه چاییش تموم شده بود گفت: 

_مشکلی نیست!!! فقط من نمیتونم بیام خودتون باید  

 تنها برید.... 

_من مزاحم شما نمیشم چهارشنبه عصر بعد از کلاسم  

 میرم...... 

 _بنظرتون اون ساعت دیر نیست ؟! 

 _هماهنگ میکنم حامد بیاد دنبالم..... 

 . _باشه هر طور راحتید.... 

سینا برای تماس با مادرش سمت تلفن رفت و به پریز  

وصلش کرد، با اولین بوق صدای الو گفتن سپیده تو  

گوشی پیچید، مثل تلفنچی اِنگار منتظر زنگ بود فوری  

گوشی رو جواب داد..... سینا بیشتر ترجیح میداد  
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مادرش جواب بده حوصله چرندیات سپیده رو نداشت  

 برای همین گفت: 

 ید!!! خوبی؟ گوشی رو بده مامان!! _سلام سپ 

_به به شاه دوماد!!!! عروس خانوممون چطورن؟؟؟  

اونوقت که فقط دوستم بود بیشتر با هم ارتباط داشتیم  

هرچی خونه زنگ میزنم که نیستید..... چقدر شما  

میرید بیرون !!! خب یه جا بند شید دیگه !!!  امروز  

، اونم   شماره موبایلش رو از خانوم شفیعی گرفتم 

خاموش بود جواب نداد.....  با تو تماس گرفتیم توهم  

جواب ندادی نگرانتون شدیم.....بیشتر نگران هلی!!!!  

خانوم شفیعی میگفت هلی نرسیده تهران مریض  

 شده..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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 ۱۴۹#قسمت_ 

 

هلیا درست برعکس سپیده !! همین چند لحظه قبل  

ی سینا ازش پرسیده بود کوتاه ترین جوابِ درست  هرچ 

رو داده بود، بدون توضیح اضافه!!!! سپیده برای هر  

سینا  چیزی میتونست ساعتها بدون وقفه حرف بزنه.... 

 کلافه از اینهمه حَرافی  گفت: 

_چیزی نیست خوبه!!!! حالا گوشی رو میدی  

 مامان؟؟!!! 

صداش    _نوچ!!! من تا خودم با دوستم حرف نزنم و 

رو نشنوم خیالم راحت نمیشه !!! دختر مردمو  

برداشتی بردیش یک هفته است معلوم نیست چه بلایی  

 سرش آوردی مریضشم که کردی...... 

_ واییییی سپید چرا اراجیف میگی الآن گوشی رو  

 بهش بدم ولم میکنی ؟!!!...... 

 _آفرین پسر خوب!!! حالا شد..... 
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هش میکرد فهموند بیاد  با اشاره به هلیا که داشت نگا 

 گوشی رو بگیره..... 

هلیا اومد گوشی رو بگیره از برخورد دستش با دست  

سینا جریان گرم و لطیفی زیر پوستش حس کرد و  

هاش به سرعت رنگ گرفت ، سینا با مکث نگاه  گونه 

ازش گرفت؛ جاشو به هلیا داد سریع به اتاقش رفت  

 دَرَم بست ..... 

نبال سینا به در بسته اتاق بود  هلیا در حالیکه نگاهش د 

 ، گفت: 

 _سلام !!! 

_سلام هلی!!! سالمی ؟!! اون نَرغول بلایی سرت  

نیاورده؟؟!! چرا اصلاً نیستید خونه؟! امروز شماره  

 موبایلت رو از مامانت گرفتم خاموش بود...... 

_خوبم سپید!!! چرا شلوغش میکنی تو هفته که  

 اش کلاس داشتم...... همه 

صداشو آرومتر میکرد دوست نداشت سینا    در حالیکه 

 بشنوه ، ادامه داد: 
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_این دو روزم خونه نبودیم،  موبایلم شارژ نداشت  

 خاموش شده بود...... 

 _خُب خداروشکر!!! حالا بگو ببینم من عمه نشدم؟!!! 

هلیا هم خندش گرفته بود و هم معذب از اینکه اون  

رزنش  طرف کسی حرفای سپیده رو داره میشنوه، با س 

 گفت: 

_ خجالت نمیکشی سپید؟!! نمیگی مامانت اینا  

 میشنون؟!! 

_باااععععععع !!! مامانم که از خداشه، همون فردای  

عروسیتون افتاده تو کار لباس بچه؛ هر بار میره  

بیرون یه آبی یه صورتی میخره....خدا بده شانس بچه  

هنوز نیامده کلی لباس داره اونوقت من که دخترشم  

ام برم هیچی ندارم بپوشم... بذار بدنیا بیاد  هرجا بخو 

 اش میکنم بچه پرو رو..... خودم خفه 

_سپید بسه دیگه چرت و پرتات تموم شد؟!! گوشی رو  

 بده مامانت.... 

_فقط یه خبر خوشحال کننده بهت بدم ،  قول بده از  

خوشی پَس نیافتی!!! هفته بعد دارم میام تهران، البته  
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نم مشکل بچه دار نشدن شما  بیشتر برای اینکه ببی 

چیه؟!! حلش کنم!!! ...... خدا شاهده فقط برای کمک  

به شماست وگرنه قصدم فضولی و این حرفا  

 نیست ...... 

هلیا دوست داشت هفته بعد رو بره اراک، ظاهراً منتفی  

شد، از طرفی میدونست  بیشتر حرفای سپیده چرنده ،  

 برای  اطمینان پرسید: 

 _راستی میای؟!! 

 اگه ناراحتید نیام ؟!!! _ 

_از بس چرت و پرت میگی آدم به حرفات اطمینانی  

 نداره..... 

 _میام بابا!! چرت چیه؟!! 

 _قدمت رو چشم منتظرم..... 

پس این هفته هم تهران بود ولی می دونست با وجود  

سپیده غیرممکنه بهش بد بگذره ، فقط باید با سینا  

اشه که  رفتارشون  مثل زن و شوهرا طوری عادی ب 

 سپید رو دچار ظن و گمان نکنه....... 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۵۰#قسمت_ 

 

کلافه روی تخت نشست، این دختر رو از موقعی که  

شناخته بود، برخلاف بیشتر هم جنساش هیچ کار  

خاصی برای جلب توجه نمیکرد!!! با اینکه سینا خیلی  

 ای آرایش نداره !!!  ذره   دقیق نمیشد ولی فهمیده بود 

کاملا برعکس نازی!!! تا بحال بدون آرایشش رو ندیده  

 بود...... 

البته سینا مخالف آرایش خانوما نبود و تمیزی رو  

خیلی دوست داشت، و از اینکه نازی همیشه به خودش  

 رسید خیلی راضی بود ..... می 
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یک آن از ذهنش گذشت تا بحال رنگ اصلی موهای  

یده همیشه رنگهای مختلف و متنوعی  نازی رو ند 

 داشت.....  

از اون روزی که هلیا اومده تو خونش بدون حجاب  

 نبوده.......  

علاوه بر اینکه هیچ حساسیتی روی این موضوع  

 نداشت از خیلی جهات هم  بهتر بود ..... 

گوشی رو که خواست به هلیا بده، یک آن نگاهشون به  

 هم گره خورد.....  

سبز بود و رنگ چشماش تِم زیتونی به  روسری هلیا  

خود گرفته بود!!! طوری زیبا و جذاب بنظر میامد که  

 نمیشد بهش خیره شد .... 

از کنارش که گذشت رایحه خوش ملایمی مثل عطر  

گلهای یاس مشامش رو پر کرد یه جور لطافت خاصی  

تو حرکات و طرز صحبت کردنش بود وآهنربای  

جذب خودش  وجودش ناخودآگاه هر کسی رو  

 میکرد ....... 
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چه خوبه که از ابتدا به چشم خواهر و مثل سپید  

 ای بهش نداشت........ میدیدش و حس دیگه 

نازی اونقدر تو دلش جا داشت که مجال پرداختن به  

هیچ حسی رو نداشت همون بهتر که هلیا دختر عاقلی  

 بود و خودش همه چیز رو رعایت میکرد...... 

نذارن تنها بیاد تهران!!!!......    اش حق داشتن خانواده 

مطمئن بود تا زمانیکه کسی رو برای زندگیش انتخاب  

اش رو ازش دریغ نخواهد  های برادرانه نکرده ،حمایت 

 کرد....... 

 ×××× 

از تاثیر  مصاحبت کوتاه با سینا!!! همینطور بعدِ حرف  

زدن با سپید و پروین خانوم حس بهتری همه وجودش  

حالش نسبت به چند ساعت قبل  رو پر کرده بود،  

 خوشایند تر شده بود ......  

باید به سینا میگفت سپیده قراره بیاد تهران و برنامه  

رفته بود تو اتاق و  اراک رفتنش فعلاً کنسل شده.....ولی 

 در رو هم  بسته بود این یعنی مزاحمش نشه!!! 

 بعد از جمع آوری آشپزخونه راهی اتاقش شد ...... 
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د از هیاهوی افکار درهم و سردرگم به این  ذهنش پرُ بو 

 فکر میکرد در حضور سپیده چطور رفتار کنه؟؟!!!! 

اگه با شال باشه سپیده نمیگه این چه وضعیه؟!!!یا  

 کرد؟؟!!!! های جداشون رو میدید تعجّب نمی اتاق 

کرد ممکنه  چنین دردسرهایی  اصلاً فکرش رو هم نمی 

 شه ...... داشته باشن ، و به این زودی شروع ب 

 یادش باشه حلقه رو هم دستش کنه ...... 

ای  حالا این وسط اومدن سپیده دیگه چه صیغه 

 بود؟!!!!!  

  ۲صبح که بیدار شد سینا رفته بود، امروز ساعت  

 کلاس ریاضی عمومی داشت.... 

امیدوار بود شب سینا زودتر برگرده و بهش بگه قراره  

 .. .. سپیده بیاد .. 

از خروج از خونه بهش اطلّاع بده  سینا گفته بود قبل  

بود که با موبایلش شماره سینا رو    ۱۲حدودای ساعت  

تا بوق صدای خسته و دلنشین سینا بود  ۲گرفت بعد از  

 که گفت : 

 _الو.... 
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 کلاس دارم.....   ۲_سلام هلیام، خواستم بگم ساعت  

_سلام،  بله میدونم برنامه تون رو دارم از این به بعد  

 میخواد تماس بگیرید ..... برای هر کلاس ن 

 

   

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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 ۱۵۱#قسمت_ 

 

بهتر بود حالا که با سینا صحبت میکنه موضوع سپیده  

رو هم بهش بگه شب ممکنه دیر بیاد و نبینش!!!  

 ومِن گفت: مستاصل و با مِن 

 _یه چیز دیگه هم هست که میخواستم بگم ...... 

 یدم .... _بفرمائید،  گوش م 

_ دیشب که با سپید حرف زدم گفت میخواد بیاد تهران  

 ، پس من دیگه آخر هفته نمیتونم برم اراک!!..... 
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سینا که از خبر آمدن ناگهانی سپیده حسابی جا خورده  

 بود، پرسید: 

 _میخواد بیاد چکار؟!!! 

هلیا یه لحظه از دلیلی که سپیده برای اومدنش گفته  

اش رو  که سعی میکرد خنده بود خندش گرفت، در حالی 

 مهار کنه گفت: 

 _ نمیدونم !! فقط گفت میخواد بیاد.... 

_نگران نباشید!!! من باهاش صحبت میکنم شما هم  

 بهرحال میرید اراک چه سپید باشه چه نباشه!!!........ 

 ممنون، خدانگهدار -

 _خداحافظ 

 

ای که برای بار سوم  به گوشی تو دستش و شماره 

ه بود نگاه کرد شماره رو هنوز  باهاش تماس گرفت 

ذخیره نکرده بود ولی به محض دیدنش فهمیده بود  

اش کنه  هلیاست!!! حالا که میخواست ذخیره 

دونست چه عنوانی براش بذاره؟! خیلی وقتا نازی  نمی 

گوشیش رو چک میکرد هرچند سینا از این کارخوشش  
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نمی آمد ولی نمیخواست ناراحتش کنه برای همین  

 زد....... نمی حرفی بهش  

بعد از کلی فکر بخاطر صدای خوبش به نام " خوش  

 آوا " ذخیره اش کرد....  

اگرم نازی سوالی کرد میتونست  بگه فامیلی دوستمه  

یادشه تو دوران دبیرستان دوستی داشت فامیلیش  

 خوش گفتار بود...... !!!! 

خبر اومدن سپیده غافلگیرش کرده بود، همینو کم  

 فضول بیاد تهران!!!... داشتن اون آدمِ  

هلیا که دیشب گفت داره میره اراک !! امروز صبح با  

نازی قرار مدار گذاشته بود آخر هفته رو باهم  

 باشن .....  

باید با سپید صحبت میکرد و به هر طریقی از آمدن  

 منصرفش میکرد ..... 

 

امروز فیروزه نیامده بود کلاس!! هلیا از نبودش  

نکه چند روزی بیشتر  از زمان  حالش گرفته بود با ای 
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گذشت ولی اونقدر پر انرژی و شلوغ  دوستیشون نمی 

 بود که جای خالیش بوضوح احساس میشد ....  

هفته قبل گفته بود پنجشنبه  میره شمال شاید هنوز  

برنگشته !!! کلاسش که تموم شد با بیحالی وسایلش  

 رو جمع کرد و از کلاس بیرون رفت......  

ه که خارج شد مسافتی رو باید پیاده  از در دانشگا 

میرفت تا به خیابون انقلاب برسه دیگه مسیر تا خونه  

 رو خوب یادگرفته بود ...... 

تو حال خودش بود که صدای ممتد بوق ماشینی اونو  

 متوجّه خودش کرد نگاه کرد راننده رو نمیشناخت...... 

ماشین پژو برنگ بِژ ، متوقف شد شیشه طرف راننده  

 اومد و گفت :   پایین 

_سلام خانوم شفیعی!!! میتونم در خدمتتون باشم؟!  

 افتخار بدید برسونمتون..... 

ای بین ابروهاش افتاد و با لحنی  هلیا ناخودآگاه گره 

 خُشک و جدی گفت: 

 شناسم....... _به چه مناسبت؟!! من اصلاً شما رو نمی 
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راننده از ماشین پیاده شد به سمت هلیا اومد، با  

خاصی روبروش قرار گرفت و محترمانه  پرستیژ  

 خودش رو معرفی کرد: 

_من کوروش بیات!!! دانشجوی ترم پنجم پزشکی  

 هستم..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۵۲#قسمت_ 

 

دستش رو به نشونه دست دادن  جلو برد....وقتی دید  

هلیا توجهی نداره؛ فهمید که اهل دست دادن نیست !!!!  

 ر حالیکه دستش رو مینداخت،  ادامه داد: د 
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ام، که همکلاسی شماست  _هفته پیش همراه پسرخاله 

کلاس "بیولوژی مولکولی و ژنتیک " اومدم ، اولین  

بار  شما رو اونجا دیدم میخواستم اگر ممکنه بیشتر با  

 هم آشنا بشیم ..... 

هلیا تا بحال تو چنین موقعیتی قرار نگرفته بود، با  

به وضوح دست و پاش رو گم کرده بود؛    وجودی که 

 امّا قاطعانه گفت: 

_نخیر ممکن نیست !!! من به هیچ عنوان شرایطش  

 رو ندارم ..... 

_قصد مزاحمت ندارم از شما خوشم اومده میخواستم  

کمی آشنا بشیم، اگر مشکلی نبود  با پدر مادرم خدمت  

 خانواده برسیم..... 

گرفت با لحنی  ه می هلیا در حالیکه به قصد رفتن  فاصل 

 مشوش و گریزان گفت : 

_آقای محترم!!! گفتم که شرایطش رو ندارم ، لطفاً  

 فراموش کنید....  

_امکان نداره!!!!! اصلاً نمیخواد آشنا بشیم شماره  

 منزل رو بدید تا رسماً خدمت برسیم....... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 _آقای محترم وقتی میگم نمیشه یعنی نمیشه!!!  

 پرسم چرا؟!!! _ببخشید اونوقت میتونم ب 

 _چون من نامزد دارم!!! .... 

ای وارفته هلیا رو نگاه کرد ولی خودش رو  با قیافه 

ای داره در حالیکه چشماش  نباخت، اِنگار برگ برنده 

 رو ریز میکرد پرسان و مشکوکانه گفت : 

باری  ۳_ دروغ میگید!!! پس چرا حلقه ندارید ؟!!! من  

ستتون هست یا  که شمارو دیدم دقت کردم ببینم حلقه د 

 نه!!!! 

 _خُب خیلی ساده است یادم رفته بندازم دستم...... 

 _یعنی هم اون هفته و هم امروز یادتون رفته؟!!! 

 _شهرستان جا گذاشتم مشکلیه؟؟!!! 

 _من که باورم نمیشه!!! دست بردارم نیستم....... 

هلیا دیگه موندن رو جایز ندونست تن لرزونش رو  

 اونجا دور شد..... حرکت داد و به سرعت از  

و مبهم  تموم طول مسیر تا خونه رو با افکاری درهم  

طی کرد ، انگار هر  شنبه براش اتفاقی میافتاد اون  

هفته با پشت در موندنش چقدر اذیت شده بود؛ این بار  
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هم با این آدمی که اصلا نمیشناخت و حرفایی شنیده  

 بود که حتی نمیتونست بهشون فکر کنه.....  

ر چند بصورت صوری ولی متاهل و صد البتهّ  هلیا ه 

اش بود !! همین کافی  متعهد به اسمی که تو شناسنامه 

ای رو هم نتونه تو ذهنش  بود تا حتی فکر کس دیگه 

 داشته باشه .....  

شاید آرزوی هر دختری بود چنین پسری با اون ظاهر  

آراسته و مورد پسند بهش پیشنهاد آشنایی و  

 . خواستگاری بده..... 

وقتی به خونه رسید هوا کاملاً تاریک شده بود، هر  

دونست این ساعت سینا خونه نیست ولی هر  چند می 

بار که میخواست به خونه بره بی دلیل دلش به تب و  

 تاب میافتاد...... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۵۳#قسمت_ 

 

بت  عصر قبلِ اینکه از شرکت خارج بشه با سپیده صح 

 کرده بود..... 

سپیده  دلیل رفتنش به تهران رو تهیه کتاب از انقلاب  

 برای کنکور سال بعدگفته بود... 

کلی هم  به سینا اعتراض کرده بود!!! چون یکی از    

ای که علاقه  افرادی بوده که باعث شده نتونه تو رشته 

 داره ادامه تحصیل بده..... 

بخونه و تو    سپیده دوست داشت دبیرستان علوم انسانی 

رشته روانشناسی ادامه تحصیل بده که با مخالفت شدید  

 خانواده خصوصاً سینا مواجه میشه ....... 

سپیده در حال حاضر رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد  

رو میخوند ، زبان رو هم خیلی دوست داشت ولی  

علاقه اش به روانشناسی خیلی بیشتر بود میخواست با  
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نسانی امسال دوباره شانسش رو  خوندن دروس علوم ا 

 تو کنکور امتحان کنه...... 

حالا که چند سالی گذشته و تجربه بیشتری پیدا کرده  

بود حق رو به سپیده میداد نباید تو انتخاب رشته و  

راهی که خودش با علاقه پیدا کرده بود مانعش  

 میشدن ...... 

اش  شاید الآن اونم مثل هلیا در رشته مورد علاقه 

 ته شده بود...... پذیرف 

 

با صحبتی که کرده بودن قرار شد سپیده فردا بیاد  

 تهران و چهارشنبه با هلیا به اراک برگردن....... 

 

امروز نازی زودتر با پسرعموش مسعود رفته بود تا  

مادرش رو به دکتر ببرن ، سینا هم میتونست زودتر به  

خونه بره ، ولی اونقدر خیابونها شلوغ بود که ساعت  

 رسید ......   ۹

در رو که باز کرد از اینکه برق روشن بود و خونه  

 سوت و کور نبود حس خوبی بهش القا شد ..... 
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و راهی اتاقش شد، فقط همون روز اول  خسته بود  

اتاقش رو قفل کرده بود با اتفاقی که اونروز افتاد دیگه  

 .... لزومی ندید این کار رو بکنه . 

 

همیشه شالش رو روی    با شنیدن صدای در به عادت 

سرش انداخت. مشغول پاکنویس جزوه ریاضیش بود  

استادشون دکتر گنجوی اونقدر سریع درس میگفت که  

هلیا فقط می رسید تند و بدخط جزوه برداره ، برای  

همین مجبور بود وقتی میرسه خونه پاکنویس  

 کنه........ 

با اتفّاقی که عصر براش افتاده بود ، ذهنش درگیر  

ی افکاری بود که در مغزش جولان میدادن؛  هیاهو 

امیدوار بود دیگه برخوردی با اون آدم نداشته باشه  

واقعا دیگه ظرفیت این قبیل چیزها رو نداشت ولی از  

ترسید که بازهم سر  لحن مصمم و جدیش کمی می 

راهش سبز بشه باید حواسش بود از فردا حلقه رو  

کردن  دستش مینداخت تا بهانه خوبی برای قانع  

 دیگران داشته باشه....... 
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این دلیل تنها چیزی بود که میتونست باهاش جواب  

 منفیش رو توجیه کنه....... 

 از ناهار ظهرش چیزی برای شام نمونده بود!!! 

عادت نداشت کار درسیش رو بذاره برای بعد، برای  

همین از وقتی رسید خونه سرگرم نوشتن بود ساعت و  

 ون میداد......  رو نش   ۹:۳۰که نگاه کرد  

کرد ، بنابراین میتونست از شام  احساس گرسنگی نمی 

 صرف نظر کنه ....... 

میز تحریر نداشت و روی میز کنسولی آرایش ، که  

روبروی در اتاق بود مینوشت...... تقریباً به پایان  

ای که به در باز اتاق  کارش رسیده بود که با شنیدن تقه 

تاد و سینا رو تو قاب  خورد نگاهش به آینه روبروش اف 

آینه دید چشماش ستاره بارون و در دلش جشنی برپا  

شد ولی همه احساسش  رو در کاوری از جدیت مخفی  

کرد و در حالیکه از جاش بلند میشد سمت سینایی که  

 مشخص بود از حموم اومده  چرخید و گفت: 

 _سلام !!! 

 _سلام !! خسته نباشید .... 
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 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۵۴#قسمت_ 

 

 _ممنون !!! 

_با سپید صحبت کردم،  میخواد از تهران  برای  

کنکورش کتاب بگیره!!!  فردا میاد تا چهارشنبه باهم  

 رسید.... به کارتون می   برگردید اینجوری شما هم اراک 

رسه؟؟ میخوام  _خیلی خوبه !!!! فردا چه موقع می 

 خونه باشم ......   

رکت میکنه  نهایت برای یازده  صبح ح   ۶_ 

 رسه ...... می 
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کلاس دارم، دوشنبه    ۲_اینجوری عالیه!!! من فردا  

 باهاش میرم انقلاب کتابایی رو که میخواد بخره...... 

 _زحمتتون میشه خودم میبرمش .... 

ها بیکارم اتفاقا خیلی  شنبه ۲_زحمتی نیست!!! من  

 خوبه که تنها نیستم ..... 

 کنید .... !!! لطف می _بهرحال ممنون!! 

_خواهش میکنم....سپید بهترین دوستمه و جای  

 خواهره برام.... 

سینا با دیدن وضعیت نامناسب نوشتن هلیا روی میز  

 کنسول، با فکری که در ذهنش آمد گفت : 

_ میز تحریر زمان دانشجوییم تو اتاق کاره، برای  

درس خوندن یا کارای نوشتنی میتونید برید اونجا اگرم  

راحت نیستید...... میارمش تو همین اتاق بقدر کافی جا  

 هست براتون میذارمش کنار پنجره...... 

_ ممنون راحتم ، میز تحریر خودم تو اراک از هم باز  

میشه اگر حامد خواست بیاد تهران میگم همونو برام  

 بیارش اونجا بلا استفاده مونده...... 
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از تموم شدن  _ لازم به اینکار نیست!!! میگم که بعد  

درسم ازش استفاده نکردم کامپیوترم هست اگر نیاز  

داشتید ازش استفاده کنید رمزشم سینا با حروف  

 بزرگه...... 

آنچنان قاطع و آمرانه گفته بود که دیگه جای امّا و اگر  

 نذاشته بود، با لحنی تشکّر آمیز  و مودبانه گفت: 

ه تون  _ممنون از لطفتون، هر وقت نیاز داشتم با اجاز 

میرم همون اتاق لازم نیست زحمت بکشید بیاریدش  

 اینجا!!!  

_بسیار خوب ، هر طور راحتید ... شما شام  

 خوردید؟؟!!!! 

 _ نه!!! تا الان کارداشتم میل به شام ندارم  ...... 

_با امُلت سینا پز چطورید؟؟ تو این چند سال تنهایی یه  

 پا استاد شدم  

 .... _ممنون  زیاد میل ندارم. 

_تعارف نکنید به اندازه یکی دو لقمه که میل دارید  

بجاش شما هم از اون چای خوش طعمتون درست  

 کنید ..... 
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ی وجودش تپیدن  طاقت نگاهش کرد،  همه دل و بی بی 

 گرفت..... 

خدایا!!! به من تحمل بده بتونم در برابر این بشر  

تفاوت باشم، آخه میشه این آدمو دوست نداشت ؟!!!  بی 

میتونست  غَلَیانِ احساسی که مدام به جوشش  چطور  

 میافتاد رو کنترل کنه ؟!!....  

 مطیعانه گفت : 

_قبوله!!! کمی از کارم مونده تموم که شد میام چای  

 رو میذارم ..... 

_خوبه!!! منم برم سراغ امُلت که بدجوری  

 ام ..... گشنه 

اینو گفت و رفت،  هلیا نگاهش به جای خالی سینا  

میشد اینا واقعی بود ؟!! خواسته زیادی    بود.... چی 

بود؟! برای دختری که تابحال دست از پا خطا  

 نکرده .... بخدا که این حقش نیست!!!!! 

بتازگی از سپید شنیده بود مریم هم کلاسیشون تو  

دبیرستان که همزمان با چند تا پسر دوست بود وقتی   

یه خواستگار خیلی خوب و پولدار براش رفته همه رو  
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گذاشته کنار و با همون خواستگارش ازدواج کرده  

 الآنم برای ماه عسل رفتن فرانسه !!!!!........ 

 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۵۵#قسمت_ 

 

سعی کرد کارش رو زودتر تموم کنه، نگاهی تو آینه   

ای آرایش!!!! حتی  به خودش انداخت بازم بدون ذره 

زنه مثل همیشه همون جور  دلش نخواست یه رژ ب 

 ساده...... 

برای تسلط به خودش نفس عمیقی کشید   و سعی کرد  

 با اعتماد بنفس بیشتری با سینا روبرو بشه..... 
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ای،  وارد آشپزخونه شد سینا رو دید که به طرز بامزه 

چنان سرگرم آشپزیشه که متوجه اومدن هلیا نشد زیر  

 ؟!!! لب چیزی هم میخوند که هلیا نفهمید چیه 

ای بود!!! هلیا تا  در حال خُرد کردن قارچ و فلفل دلمه 

بحال امُلت با قارچ و فلفل نخورده بود ، همون گوجه و  

تخم مرغ البته با روغن حیوانی رو دوست داشت .  

مادرش براش روغن حیوانی هم گذاشته بود..... روغن  

رو از داخل یخچال بیرون آورد و روی میز گذاشت تا  

 .... سینا ببینه 

آب داخل چایساز رو خالی کرد و آب تازه ریخت و  

 گذاشت تا جوش بیاد..... 

اش  سینا برگشت و هلیا رو دید که دست به سینه تکیه 

 رو به کابینت داده و نگاهش میکنه: 

 _ااااا شما اومدید؟؟!!! الان آماده میشه..... 

_گرسنه نیستم، عجله ندارم!! اومدم چای درست  

 کنم .... 

 سیری به اندازه چند لقمه جا داره....... _هر آدم  
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چشمش به ظرف روغن حیوانی روی میز افتاد ، با  

 اشاره بهش پرسید: 

 _ این دیگه چیه؟؟؟ 

_روغن حیوانی !!!! مامان داده، تخم مرغ رو  

 اش میکنه..... خوشمزه 

_اونوقت خانوم دکتر!!! احیاناً روغن حیوانی ضرر  

 نداره ؟!!... 

ای گفت که باعث شد طرح لبخندی  اینو با لحن بامزه 

 روی لبهای هلیا بشینه، با همون حالت جواب داد: 

_برخلاف باور غلطی که هست و میگه روغن حیوانی  

مضره!!!! اگر روغنش اصل باشه مفید هم هست،  این  

 روغن های متفرقه امروزی هستن که ضرر دارن..... 

_ اوه چه جالب!!! پس مشکلی نیست اینبار از این  

 غن استفاده میکنم.... رو 

چای رو که دم کرد آشپزی سینا هم تموم شده بود، و  

سینا در حال مرتب کردن میزی بود که حسابی شلوغ و  

 نامرتبش کرده بود....... 
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تخم مرغ گوجه پرملات رو با همون ماهیتابه روی میز  

 گذاشت و به هلیا تعارف کرد بشینه....... 

 ... سر راهش نون سنگک هم گرفته بود  

تا بشقاب از کابینت بیرون آورد و  ۲هلیا قبل از نشستن  

 روی میز گذاشت، سینا نگاهی بهشون انداخت و گفت: 

_بیخیال بابا !!!! زندگی دانشجویی فانتزی بازی نداره،  

ما که توی همون ظرفی که پختیم میخوریم......شمام  

حالا تازه کاری مدتی بگذره همین روش رو دنبال  

 فرمائید تا سرد نشده..... میکنی..... ب 

قاشق    ۳_ ۲هلیا نشست و برای خودش به اندازه  

کشید، یکی اینکه زیاد نمیخواست بخوره و دیگه اینکه  

ای داره ؟! هرچند سینا کوفت هم  دونست چه مزه نمی 

 ترین بود .... که درست میکرد به دهن هلیا خوشمزه 

قعاً  با این فکر مسخره اولین لقمه رو خورد !!! امّا وا 

طعمش عالی بود طوری که نتونست به زبون نیاره و  

 گفت: 

 _دستتون درد نکنه خیلی خوشمزه است ..... 

 اش که تموم شد، گفت: سینا  لقمه 
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_ آره بنظر خودمم خوب شده ، فکر کنم بخاطر طعم  

اش با همیشه فرق داره ... البته در  روغن باشه مزه 

شدم  شکی  اینکه این چند ساله برای خودم کدبانویی  

 نیست ولی خُب روغن خوب هم بی تاثیر نیست ..... 

 

   

 

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 
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 ۱۵۶#قسمت_ 

 

امشب فهمیده بود سینا هم تا حدودی مثل خواهرشه، و  

اون برداشتی که هلیا در مورد خُشک و جدی بودنش  

 داشت زیادم واقعی نیست...... 

رو جمع کنه و ظرفا رو  بعد از شام هلیا خواست میز  

 بشوره ولی سینا با قاطعیت اجازه نداد...... 
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در حالیکه ماهیتابه رو از دست هلیا می گرفت،  با  

 حالت خاصی که جنبه یادآوری داشت ، گفت: 

_ قرار شد تو این خونه هر کسی کار خودش رو انجام  

 بده ...... 

هلیا دقیقاً متوجه منظور سینا شده بود. چون جزو یکی  

از مفادی بود که هلیا براش گذاشته بود و حالا سینا  

براحتی به روش زده بود.....شرمگین از حرفی که  

 شنیده بود ، با لحنی پشیمون و خواهشی گفت: 

_ شما زحمت شام رو کشیدید، منم ظرفا رو میشورم  

 کاملاً منصفانه است ..... 

_قانونی که گذاشتیم باید اجرا بشه ، منم فقط امشب رو  

شپزی کردم دیگه از این خبرا نیست.....مگر اینکه  آ 

بخواید هر شب امُلت بخورید چون من فقط همینو  

 بلدم ..... 

هلیا که فهمید فایده ای نداره دیگه اصرار نکرد. سینا  

ظرف و قاشق خودش رو شست، میز رو مرتب کرد و  

 مثل یه کدبانوی تمیز  دستمال کشید...... 

 رو شست.... هلیام بشقاب و قاشق خودش  
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 رو کرد به سینا و گفت : 

_ فکر کنم زود چای رو دم کردم بلافاصله  خوردن  

 چای بعد از غذا خوب نیست.... 

_بیخیال بابا !!!!  هر چیزی هر وقت بهت مزه میده  

بخور ...شما دکترا هر روز یه چیزی رو منع یا توصیه  

 میکنید ....  

دیگه رو  بعدم میایید با کلی دلیل منطقی ، حرفای هم 

نقض میکنید آخرشم معلوم نیست کی درست میگه ؟!  

 .... . چی خوبه چی بده؟!!! .. 

  ۵_ اولاً که من پزشک نیستم ، اگه داروسازم بشم  

 سال دیگه است !!!  

دوماً بعضی چیزا اثبات شده و کاملاً بدیهیه مثل همین  

 چای نخوردن فوری بعد از غذا ..... 

ه باعث میشه آهن و روی غذا  بخاطر کافئینی که دار 

جذب بدن  نشه........ چای سبز بهتره علاوه بر آنتی  

های مفیدی که داره خیلی کمتر از چای سیاه  اکسیدان 

در جذب نشدن آهن و مواد معدنی دیگه تاثیر  

 میذاره..... 
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ای برق شیطنت به خود گرفت و با  نگاه سینا لحظه 

و به هلیا  ای که بوضوح سعی در مهارش داشت ر خنده 

 گفت: 

_البته اینم میدونید که  برای خانوما مُضره دلیلش رو  

هم باید بدونید.... برای ما مردا مفیدم هست ، علاوه بر  

 اینکه خیلی میچسبه  به هضم غذا هم کمک میکنه..... 

سرخ وسفید شدن هلیا اونقدری واضح بود که از نگاه  

یا  تیزبین و شیطون سینا دور نموند، وقتی دید هل 

سختشه وچیزی نمیگه برای اینکه معذبش نکنه،   

 ادامه داد: 

_حالا امشب رو بخوریم از فردا هر چند سخته ولی  

 سعی میکنم  رعایت کنم ..... 

تا چای ریخت و  روی میز گذاشت خودشم  ۲هلیا  

 نشست ، سینا خرما رو آورد  و گفت: 

 _قندم هست،  اگر میخواید براتون بیارم ... 

 ورم....... _ من قند نمیخ 

نشست برای عوض کردن بحث  سینا در حالیکه می 

 قبلی ، گفت : 
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 _ دانشگاه چطوره؟ راضی هستید؟ 

_حالا که یکهفته ازش گذشته، بد نیست فقط استادا  

خیلی تند درس رو میگن غفلت کنم کلی مطلب رو از  

 دست دادم .... 

 _اکثراً همینجورین!! عادت میکنید.... 

 ذهنش رسیده باشه گفت :   انگار یهو فکر خوبی به 

 _گوشیتون رو میتونم ببینم ؟!... 

هلیا مات و مبهوت از درخواست بی موقع سینا !!!و  

اینکه با گوشیش چکار داره ؟!در حالیکه بلند میشد تا  

 بره گوشی رو بیاره ، با تردید و دودلی گفت: 

 میارم.....   _بله الآن براتون 
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 ۱۵۷#قسمت_ 

 

سینا با چشم رفتن هلیا رو دنبال کرد، نگاهش قفل شال  

روی سرش شد... دوست داشت یه جوری حرف رو  

بکشونه به اینکه رفتارشون در حضور سپیده عادی  

باشه ولی هر چه سعی میکرد بخاطر رفتار رسمی و  

تونست در اینمورد حرفی  عاری از نرمش هلیا نمی 

در عین لودگی موشکاف و تیزبین بود    بزنه..... سپیده 

فهمید و سینا اینو  ،خیلی زود همه چیز رو می 

 خواست ..... نمی 

اونقدری هم با هلیا صمیمی نبود که بخواد راجع به  

 پوششی که داره راحت صحبت کنه...... 

هلیا خیلی زود برگشت و گوشی رو به طرف سینا  

 گرفت ..... 

نوکیا تو بازار بود    سینا با دیدن گوشی که آخرین مدل 

 گفت: 

_خُب میشه روی گوشیتون نرم افزار ضبط صدا ذخیره  

کرد و برای درسایی که لازم دارید حرفای استاد رو  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ضبط کنید ، البته قبلش باید ازشون اجازه بگیرید  

بعضیا دوست ندارن صداشون ضبط بشه.......استاد  

ها با  بِتنُ ما به شدت از این مسئله بدش میامد البته بچه 

 ترفندهایی اینکار رو میکردن..... 

هلیا  اونقدر از این پیشنهاد عالی و وسوسه انگیز  

ذوق زده شد که با هیجان و خوشحالی دستاش رو بهم  

 زد و گفت : 

_ وایییی اینجوری خیلی خوب میشه نرم افزاری رو که  

 گفتید از کجا باید تهیه کنم؟؟؟ 

نصب  _فردا خودم براتون میارم رو گوشیتون  

 میکنم ...... 

 _ممنون لطف میکنید....... 

بعد از چای هلیا با گفتن شبتون بخیر به اتاقش  

 رفت ...... 

شبا موقع خواب در اتاق رو بدون اینکه قفلش کنه  

 بست.....  می 

 آماده خواب شد ولی حالا مگه خوابش میبرد؟!!!  
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بودن در کنار سینا اونقدر براش لذت بخش بود که  

ای میشد.... طوریکه  ال دیوانه کننده دچار شور و ح 

ساعت طول  ۲نفهمید یه امُلت  و چای خوردن چطور   

 کشید..... 

اِنگار ثانیه ها از هم پیشی میگرفتن و خیلی زود به  

 رسید، ساعتها هم به سرعت سپری میشد.... ساعت می 

های ذهنیش با بقیه چند  سینا همیشه براش در مقایسه 

ای نزدیک میدیدش  ه از فاصله ردیف بالاتر بود، حالا ک 

رسید که  و رفتارش رو تحلیل میکرد به این نتیجه می 

حتی از تصوراتش هم جذاب تره......امشب متوجه  

شکسته شدن پوسته سفت شخصیتش شده بود، وقتی  

با شیطنت دلیل مضر بودن چای برای خانوما رو  

 گوشزد کرد....... 

انعطافش رو    ی مغرور و بدون تا قبل از این فقط چهره   

 دیده بود...... 

ی  هر بار تو برخوردش با سینا سعی میکرد فاصله 

فیزیکیش کاملاً حفظ بشه ولی  قلب عاشقش جلوتر  
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خودش رو به سینا میرسوند، اِنگار جایی همیشگی تو   

 آغوشش برای خود داشت...... 

چطور قلبش برای فرشاد با اونهمه شوریدگی و عشقی  

ای  ویا بخاطر هیچ کس دیگه   که نثار هلیا میکرد... 

 کرد؟؟!!! اینجور بیقراری نمی 

های قلبش رو هم  امّا برای سینا!!! حتی ارتعاش دیواره 

 بوضوح حس میکرد........ 

 

رو نشون میداد    ۹صبح که از خواب بیدار شد ساعت  

با یادآوری اینکه سپیده تو راهه سریع از رختخواب  

ای   بال بهانه جدا شد ، روتختی رو مرتبش کرد.....دن 

بود تا شب بتونه جدا بودن اتاق هاشون رو عادی جلوه  

بده بالاخره راهی پیدا میکرد .....بعد از مسواک یه  

ای گرفت و به آشپزخونه رفت کاملا  دوش ده دقیقه 

 مرتب بود معلوم بود سینا بدون صبحانه رفته .....  

چایساز رو روشن کرد تا جوش بیاد سری به هال و  

زد همه چیز مرتب بود دیروز صبح که خونه    پذیرایی 

 بود همه جا رو گردگیری و جارو کرده بود ...... 
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ظاهراً همه چیز برای آمدن خواهر شوهر کوچیکه  

 فراهم بود..... 
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 ۱۵۸#قسمت_ 

 

از آمدن سپیده اونقدر هیجان زده بود که دوست داشت  

 اش پیدا بشه .... له زودتر سرو ک 

باید فکری برای ناهار میکرد ، در حال حاضر بهترین  

دونست سپیده خیلی دوست  گزینه ماکارونی بود که می 

کرد تا کلاسش  اش می داره باید زودتر ناهار رو  آماده 

پایان  سپیده جون  های بی دیر نشه البته اگر از تعریف 

 برد و به کلاسش میرسید.... سالم به در می 
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امیدوار بود که دیگه با پسر سمج  دیروزی برخوردی  

نداشته باشه ، فعلاً پرداختن به اینجور مسائل از  

 اش خارج بود.... عهده 

صدای زنگ آیفون بلند شد،     ۱۱یک ربع مونده به  

جواب که داد صدای شاد سپیده بود که میگفت باز  

 کن....... 

باز کرد  هلیا آیفن رو زد، با اشتیاق در ورودی رو هم  

 و منتظر به در آسانسور خیره شد......... 

کرده  با دیدن سپیده فهمید که بیشتراز اونچه فکر می 

 دلش براش تنگه..... 

سپیده هم با دیدن هلیا همین حس رو داشت وارد خونه  

 که شد درحالیکه همدیگه رو بغل میکردن  ، هلیا گفت: 

ت  به بعد منتظر ۱۱_چه خوب که زودتر اومدی !!! من  

 بودم.... 

_وقتی رسیدم سینا مثل عجل معلق منتظرم بود،  برای  

 همین زودتر شد...... 

_وایی سپید!! دلم برات یه ذره شده بود .... اگرم  

 نمیامدی خودم آخر هفته قرار بود بیام اراک.... 
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_میخوای برگردم همون آخر هفته بیا اراک همو  

 ببینیم .... 

خره این هفته  _حرف بیخود نزن!!! یعنی میگم بالا 

 میدیدمت،  حالا زودتر شد چه بهتر..... 

_ بیشعور نمیگی من تا همین پارسال از اول مهر به  

اجبار هر روز ریخت نحس تو رو میدیدم..... با امروز  

 روزه ندیدمت .....   ۱۰دقیقاً  

_خب حالا بیا بشین خسته راهی ، تا برات چای  

 بیارم .... 

رد و داخل کمد جلوی  سپیده مانتو و روسریش رو درآو 

در گذاشت ... در حالیکه قری به گردن و بادی در  

ها روی مبل نشست  پا رو  غبغب مینداخت مثل خانزاده 

 ای گفت: پاش انداخت و با لحن بامزه 

_هلی جان!!! من عادت به چای ندارم فقط قهوه !!!!  

 لطفاً با شیر و شکر، 

 شیرینی یا بیسکویت هم کنارش باشه... 

رجات!!! دستور میده .... شیرینی و  _ بشین س 

 بیسکویت نداریم فقط قهوه با شیر و شکر ..... 
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_چقدر شما مهمون نوازید، حالا خوبه شیرینی فروشی  

به این معروفی نزدیک خونه است .....البته سینا قبلاً  

اینجوری نبود همیشه تو خونه شیرینی داشت ، حتماً  

 تو نذاشتی بگیره ..... 

ین چند روزه ندیدیم خان داداشت شیرینی  _والا ما تو ا 

بگیره بیاره منم که بلد نیستم اینی که میگی  

 کجاست؟!!!.... 

بی شیرینی  _یعنی میخوای بگی سینا برای تو از بی 

 نگرفته؟!!! 

شنوم.... آدرسش  _نه والا اسمشو الان دارم از تو می 

 رو بده عصری که بر میگردم برات میگیرم ..... 

 س داری تو؟! _ ااااا مگه کلا 

_ بله ولی با این اراجیف تو و حاضر نبودن ناهار بعید  

 میدونم به موقع برسم... 

_بیا برو کاری داری انجام بده من الان سه سوته  

ناهارت رو آماده میکنم به من خواهرشوهر گری  

 نیامده...... 
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_آها !!! یعنی الآن داری خواهرشوهر گری میکنی؟!!  

 دیوونه...... 

 ذاری که...... ا به عشق همین اومدم نمی _ آره باب 
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 ۱۵۹#قسمت_ 

 

ناهاری رو که سپیده در کوتاه ترین زمان پخته بود  

های سپیده !!! به موقع  خوردن ، باوجود زبون درازی 

 آماده رفتن شد.... 

 پوشید،  گفت: هلیا درحالیکه کفشهاش رو می 

میام استراحت کن ، به محض تموم شدن    _تا عصر که 

 .... کلاسم خودمو میرسونم .. 
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_ اگر خسته نبودم باهات میامدم ، ببینم میتونم یکی رو  

 تور کنم از این بلاتکلیفی در بیام ..... 

دونست دوباره افتاده به چرت و پرت گویی  هلیا که می 

 .... سریع خداحافظی کرد و رفت ... 

قریباً همه اومده بودن و کلاس پر  وارد کلاس که شد ت 

بود ، چشم چرخوند ببینه فیروزه اومده پیداش  

نکرد......  روی صندلی خالی کنار  دختری نشست که  

قبلاً هم باهم در حد سلام معمولی برخورد داشتن، دختر  

بانمکی بود رنگ پوستش گندمی ،صورتی گرد و  

  چشمانی نه چندان درشت ولی گیرا داشت کلا به دل 

 نشست ، هلیا سلامی داد و کنارش نشست ..... می 

دختر با خوشرویی جواب سلام هلیا رو داد و با لحنی  

گرم و دوستانه در حالیکه دستش رو به سمت هلیا  

 میگرفت: 

سالمه اهل تهران..... از    ۱۹_ من شادی رنجبر هستم  

 آشنایی باهات خوشحالم.. 

اد و  هلیا خوشش آمد و در جواب با مهربونی دست د 

 گفت: 
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ساله ، اراکی هستم...منم  ۱۸_منم هلیا شفیعی  

 خوشبختم .... 

امروزم فیروزه نیامده بود ، کاش شماره تلفنی داشت  

 گرفت ، نگرانش شده بود..... تا باهاش تماس می 

کلاسشون که تموم شد ، به عشق حضور سپیده بدون  

معطّلی راهی خونه شد، خداروشکر اون پسره رو  

 . ندیده بود ... 

سر راهش به آدرسی که سپیده داده بود  رفت و  

شیرینی خرید، حق با سپیده بود ، نخورده از بوی  

داخل مغازه  معلوم بود شیرینی هاش خوشمزه  

 است ......  

چقدر خوشحال بود کسی خونه است . هوای بیرون  

کمی سرد بود، به محض باز شدن در آپارتمان گرمای  

وقتی وارد شد بوی  مطبوعی به پوستش برخورد کرد  

خوش غذا مشامش رو پر کرد،  امروز با وجود  

سپیده!!! خونه رنگ و بوی زندگی میداد، چیزی که  

این چند روز از موقع ورودش به تهران حس نکرده  

 بود..... 
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سپیده تا جعبه شیرینی رو دید، با ذوق و لحنی کودکانه  

 گفت: 

 _آخ جووووون از اینا که دوس دالم........ 

 داری باهاش بخوریم؟! _چای  

 _بله که داریم لباست رو عوض کن بیا ..... 

و    نزدیک اومدن سینا ، هلیا دوش گرفت ، تونیک 

استرچ قرمز که خیلی بهش میومد رو پوشید حوله سر  

مخصوص حموم رو هم بست، بخاطر همین حوله سر  

دوش گرفته بود تا از شال و روسری که محال بود بشه  

 ره، استفاده نکنه....  در حضور سپیده بذا 

خواست  رژلب قرمز هم بزنه که لحظه آخر پشیمون  

 شد... 

نگاهی به خودش تو آینه انداخت خوشش آمد مثل مدل  

تبلیغاتی برند معروف کِرمهای پوست شده بود......  

همراه با صندل سفید  شمایل زیبایی از خودش ساخته  

 بود ....... 

همراه سپیده تو    از اتاق که بیرون رفت سینا رو دید 

آشپزخونه مشغول خوردن چای و گوش دادن به  
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حرفای سپیده است .....در مورد کسی با آب و تاب  

 تعریف میکرد..... 

سلامی گرم و صمیمی متفاوت با قبل کرد، طوریکه  

سینا نگاه براقش  رو به هلیا انداخت و به گرمی  

 جوابش رو داد.... 

 

   

 عاشقانه زیبای_تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۶۰#قسمت_ 

 

 سپیده با خنده و شوخی گفت: 

 _عافیت باشه زن داداش!!!! چای بیارم ؟!! 

 _نه ممنون  ....... 

_هلی !! بیا بشین تا جریان پسر داییم رو برای تو هم  

 بگم ... 
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نفره آشپزخونه در  ۴های میز  هلیا روی یکی از صندلی 

 فاصله نزدیکی از سینا نشست ....... 

ره از ابتدا حرفاش رو در مورد کامران پسر  سپیده دوبا 

 دایی پرویزش که تهران زندگی میکنن برای هلیا گفت: 

_ روز عروسی!!!  دایی پرویزم رو یادته؟؟ همون که  

با خانومش ازت خواستن تهران اومدی بهشون سر  

 بزنی ..... 

هلیا کمی فکر کرد یادش اومد ، کی رو میگه با تکون  

 ت : سرش به علامت مثبت گف 

 _آها یادم اومد !! خُب چی شده حالشون خوبه؟!!! 

 سینا پوزخندی زد، سپیده با خنده گفت: 

ماهه با  ۲_دایی که خوبه ولی از اون بهتر پسرشه!!!  

دختری که دوستش داشته عقد کرده،  حالا دختره  

عروسی شما    ... بارداره میخوان عروسی بگیرن. 

 معلوم شد کار  کامران نیومد بهونه کرده کار داره حالا 

 مهمی که داشته از چه نوعی بوده ...... 

هلیا با تعجب نگاه سپیده کرد که غش غش میخندید،  

 گفت : 
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_خُب چه اشکالی داره؟!! خیلیم خوبه !! کار خطایی  

 نکردن ...... 

 سپیده در حالیکه قهقهه میزد گفت : 

روزه اومدی تهران....    ۱۰_نه خوشم اومد، خوبه  

 ....   روشنفکرم که شدی 

بعد در حالیکه رفته رفته نگاهش شیطون تر میشد با  

 خباثت تمام ادامه داد: 

_ خداروشکر شماها عقد نبودید وگرنه روز  

تون هم شرکت داشت مثل شهر فرنگ  نی عروسیتون نی 

 تو شکمت از طریق بند ناف مراسم رو زنده میدید..... 

هلیا به سرعت تغییر رنگ داد و صورتش همرنگ  

، سینا ترسید سپیده موضوع رو به جاهای    لباسش شد 

بدتری بکشونه این دختر از بچگی فاقد شرم و حیا بود  

 ، با حالتی جدی و متفکرانه در تایید حرفای هلیا گفت : 

_خُب راست میگه!!! چه اشکالی داره؟!! کار اشتباهی  

نکردن..... حالا فامیل ذره بین گذاشتن دارن بزرگش  

خانومش باید جلوی فامیل در  میکنن بنظر من دایی و  
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بیان ازشون دفاع کنن .....عروسی مفصلی هم براشون  

 بگیرن ... 

 سپیده که هنوز صورتش خندون بود گفت : 

رسه و بچه  _پس مامان به همین زودی به آرزوش می 

شما رو میبینه، نیامده براش کلی لباسای خوشگلم  

 خریده...... 

نگ داد معذب  سینا در حضور هلیا که دوباره تغییر ر 

 شد، در حالیکه خودشو جمع و جور میکرد گفت: 

_سپید فکر کنم گرسنگی زده به سرت، همینطور داری  

چرت و پرت میگی شام رو زودتر بخوریم شاید خون  

 به مغزت رسید حالت خوب شد.... 

هلیا هم برای سرگرم کردن خودش و خارج شدن از  

کمک سپیده  زیر نگاههای گاه و بیگاه سینا، بلند شد تا  

شام رو بکشن.... به این فکر میکرد این دو روز  

چطور میتونه از پَسِ سپیده و زبونی که هیچ کنترلی  

 . .. روش نداره بر بیاد؟!!!. 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۱۶۱#قسمت_ 

 

بعد از شام هلیا فوراً ظرفا رو جمع کرد و برد سمت  

 زخونه خودشو سرگرم کنه .... سینک تا با کارای آشپ 

ی هال کرد ؛ تا چای  با اصرار، سپیده و سینا رو رونه 

 رو هم آماده کنه و ببره ..... 

ای که دیروز سینا خریده بود  بعد از شستن ظرفا، میوه 

 رو صبح شسته بود داخل ظرف گذاشت...... 

چایساز رو روشن کرد و میوه رو همراه بشقاب به هال  

 سط گذاشت ..... برد و روی میز و 

سپیده و سینا مشغول دیدن فیلمی بودن که از تلویزیون  

 پخش میشد.... 
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ترسید ،  هلیا ترجیح میداد بیشتر تو آشپزخونه باشه می 

سپیده دوباره یه چیزی رو بهانه کنه و بهش گیر بده  

فکر خوابیدن رو هم کرده بود فقط امیدوار بود سپیده  

یگه نمیدونست باید  لجبازی نکنه و قبول کنه وگرنه د 

 چکار کنه ؟؟؟ 

 چایی هم آماده شده بود ..... 

مشغول  ریختن چای بود...با صدای سینا که گفت  

دستتون درد نکنه!!! از ترس هین بلندی کشید، دستش  

رو غیرارادی رو قلبش گذاشت  و به سمت سینا  

 برگشت..... 

کرد  سینا محو چشمای ترسیده هلیا شده بود فکر نمی 

 بشه دستپاچه و نگران گفت: اینجوری  

 _ببخشید ترسوندمتون؟!!! حالتون خوبه؟؟ 

 _متوجه آمدنتون نشدم!!!!! خوبم.... 

_میذاشتید سپید کمکتون کنه.....دستتون درد نکنه  

 زحمت کشیدید....... 

_شام رو سپید درست کرده بود ، هرچند خونه خودشه  

 ولی خسته شده؛ شمام بفرمائید چای رو بیارم ..... 
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 نا دیگه چیزی نگفت و از آشپزخونه خارج شد..... سی 

 هلیا با چای و شیرینی کنارشون رفت.... 

 سینا با دیدن شیرینی،  متعجب گفت: 

 _اااااا شیرینی!! کی خریده؟!!! 

 سپیده در حالیکه یکی بر میداشت گفت: 

 گشت خریده..... _هلی عصری که بر می 

کرد  رو کرد به سینا در حالیکه چشماش رو ریز می 

 سرزنشگرانه گفت: 

روز براش    ۱۰_ یعنی هلی راست میگه تو این  

 شیرینی نخریدی؟؟!!! 

هلیا بوضوح جا خورد اصلاً انتظار نداشت سپیده این  

حرف رو بزنه با لحنی شاکی اسم سپیده رو صدا  

 زد...... 

 سینا خودشو نباخت و در جواب گفت : 

 _خُب فرصت نشد......  

 فت : سپیده رو کرد به سینا و گ 

_راستی فردا شب دعوتیم خونه دایی پرویز!!! عصر  

ملیحه خانوم زنگ زد دعوت کرد ..... درضمن شما  
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چرا تلفن رو از پریز میکشید؟!! ظهر دیدم خبری از  

مامان نیست خودم خواستم تماس بگیرم دیدم کشیده  

است،  زنگ زدم مامان گفت چندین بار تماس گرفته  

ا( شماره تو رو هم گرفته  نگران شده،) رو کرد به سین 

 خاموش بوده .... 

 _جلسه داشتیم خاموش کرده بودم ..... 

 هلیا فوری گفت: 

_تلفن رو من کشیدم شبا گاهی کسی اشتباهی میگیره  

زنگ میخوره خیلی بده، دیشب که کشیدم صبح یادم  

 رفته بزنم .... 

 سپیده دوباره رفت تو فاز شوخی و گفت : 

حم تازه عروس داماد  _اونم فکر کن اشتباهی مزا 

 بشن!! خدایی حق دارید چه ضد حالی میشه ..... 

هلیا فکر نمی کرد سپیده راحت در حضور سینا تا این  

 حد پیش بره....... 

داره با اخم نگاهش میکنه و با    سپیده وقتی دید سینا 

 کشه با بیخیالی گفت: چشماش براش خط و نشون می 
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تلویزیون ببینم  _خُب شما برید بخوابید من یکم دیگه  

 میرم میخوابم..... 

هلیا برای تسلط به خودش نفسی تازه کرد و با آرامش  

 گفت : 

_سپید جان !!! تا وقتی اینجایی باید شبا پیش من  

باشی دوباره میری دلت برام تنگ میشه صبح که  

 رسیدی دیدی چقدر دلتنگم بودی؟؟؟ 

ی خوبی پیدا کرده باشه  با  سپیده که انگار سوژه 

 دی موذی گفت : لبخن 

ها اون که باید شب پیشت  _هلی جان !! اشتباه گرفتی 

 باشه داداشمه نه من !! 

 در حالیکه لبخندش دندون نماتر میشد، ادامه داد: 

_پس مامان یه چیزی میدونست !! به شدت مخالف  

آمدن من بود و میگفت اونا حالا تازه ازدواج کردن   

 میشی........   نیاز به تنهایی دارن تو میری مزاحمشون 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۶۲#قسمت_ 

 

دید که سپیده درست  ای می هلیا خودشو تو مخمصه 

 کرده، ملتمسانه نگاهش رو به سینا انداخت ......  

 سینا به شدتِ درماندگیِ هلیا پی  

برده بود، در حالیکه بلند میشد رو کرد به سپیده و  

 گفت : 

همون یکم کار دارم انجام میدم بعد  _من میرم اتاق م 

اید  میخوابم ، صبح هم زودتر میخوام برم شما خسته 

 شاید خواستید بیشتر بخوابید......... 

 اینو گفت و بی معطّلی به سمت اتاق رفت ..... 

ی سینا  نفس راحتی کشید و در دل قربون صدقه هلیا 

 رفت ..... 
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چشمش    وارد اتاق که شد در رو بست، بعد از دقایقی 

 به وسایل  سپیده افتاد که  کنار دیوار گذاشته بود. 

ای برای ورود به اتاق نداشته باشه  برای اینکه بهانه 

 همه رو برداشت تا به اتاق هلیا منتقل کنه.......  

در اتاق نمیه باز بود، صداشون میومد طبق معمول  

 ...... سپیده با شور و حال در مورد چیزی حرف میزد . 

ای زد،صدای سپیده اومد  نا به در نیمه باز اتاق تقه سی 

 که گفت: 

 _بفرمائید!! اتاق خودتونه....... 

سینا وارد شد، با دیدن صحنه روبروش یه لحظه نگاه  

ها و  ماتش روی خرمن موهای هلیا که آزادانه شونه 

پشتش رو پوشونده بود ثابت موند برای اولین بار بود  

دیدش ،  هضم  از می که بدون پوشش و با موهای ب 

ی  اینهمه زیبایی غیر قابل باور بود رنگ و اندازه 

موهاش بقدری چشمگیر بود که با دیدنش هرکسی رو  

 به تحسین وامیداشت..... 
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سریع چشم گرفت،  وسایل رو کنار دیوار جلوی در  

گذاشت و با گفتن شب بخیر به آشپزخونه رفت تا با  

 . خوردن آب به خودش مسلط بشه  ... 

قبل از خواب،  به اتفاقات امروز فکر کرد نازی دیر  

اومده بود... به محض اومدنش تو اتاق  سینا،  متوجّه  

تغییر رنگ موهاش شده بود بقدری رنگشون رو  

روشن کرده بود که تو همون نگاه اول از زیر روسری  

مشکی به چشم میومد... جلوتر که اومده بود بوی  

رو پر کرد، نگاه خیره  موهای تازه رنگ شده مشامش  

سینا رو که دید روسریش رو برداشت تا موهاش رو  

ببینه همیشه کوتاه نگه شون میداشت هر چند که خیلی  

بهش میومد ولی از نظر سینا برای خانوما موی بلند  

 ای داشت ...... زیبایی دیگه 

 

کرد  سرشب که سپیده گفته بود هلیا حمومه!!!فکر نمی 

ش این کار رو کرده باشه ولی  بخاطر مخفی کردن موها 

وقتی هلیا با حوله سرش اومد تازه دلیل اونموقع حموم  

 رفتنش رو متوجه شده بود ...... 
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ی واقعی دخترا رو باید بعد  همیشه پسرا میگفتن قیافه 

 از حموم و وقتی از خواب بیدار میشن ، دید.... 

 هر دو وقتش زیباتر از همیشه بود .... هلیا 

ش با سپیده باعث تعجّب سینا شده  از طرفی صمیمیت 

 بود ....  

اینهمه اختلافِ اخلاقی بینشون دور از ذهن  

پروایی سپیده تو گفتن هر حرفی و سرخ و  بود....بی 

سفید شدن هلیا  دو رفتار متضادی بود که حسابی به  

 چشم میومد ..... 

اش تحسین  هلیا رو بخاطر رفتار حساب شده و سنجیده 

بود برای هر چیزی بهش تذکر بده  میکرد،  چون لازم ن 

ترجیح میداد مدتی که کنار هم هستن همینجور بی  

مشکل سپری بشه تا موقع جدایی لااقل پیش وجدانش  

 شرمنده نباشه...... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۱۶۳#قسمت_ 

 

 ××××× 

اش رو برداشت تا موهاش  وارد اتاق که شدن حوله 

ی آینه ایستاد تا موهاش رو  زودتر خشک بشه؛ جلو 

 .... کرد... برس بزنه معمولاً از سشوآر استفاده نمی 

صدای در زدن رو که شنید، برگشت بی اراده خواست  

شال روی صندلی رو بندازه سرش ولی حضور سپیده  

 مانع از این کارش شد.......  

ای نگاه خیره و ثابت سینا رو روی خودش  برای لحظه 

 که سریع رفت..... حس کرد، چه خوب  

آماده خواب که شدن ، سپیده در حالیکه کنار هلیا قرار  

 گرفت،  با لحنی شیطنت آمیز گفت : می 

_ حالا من جای سینا بخوابم امنیت دارم ؟؟!!! نصف  

 شبی منو باهاش اشتباه نگیری؟!!!  
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ام که مثل سنگ  _ بگیر بکپ!!! اونقدر خسته 

 . میافتم .... 

 و خوش خواب  زیرش انداخت : سپیده نگاهی به بالش  

_ میگم هلی!!! این داداش نرغول من با اون وزنش  

چطور روی این تخت خوابیده که هنوزم بوی نویی  

 میده ، اِنگار تابحال استفاده نشده ؟؟؟ 

_چمیدونم لابد وقتی میخوابه میره تو حالت بی  

 . اینقدرم حرف نزن بذار بخوابم....... وزنی.... 

ه این حرفا نداشت در حالیکه لبخند  سپیده که گوشی ب 

 عریض تر میشد گفت:   رو لبش 

_ بجاش حتما طرف تو دوبرابر ازش کار کشیده  

 شده !!!..... 

زبون این دختر محال بود از کار بیافته ولی هلیا بقدری  

خسته بود که دیگه جوابش رو نداد  تا سرش رو  

 گذاشت روی بالش خوابش برد.... 

یده خواب بود، به آرومترین شکل  صبح که بیدار شد سپ 

ممکن از روی تخت اومد پایین به سرویس بهداشتی  
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رفت تا مسواک بزنه و دست و صورتش رو  

 بشوره ...... 

سینا رفته بود صبحانه رو آماده کرد، سپیده رو باید  

بیدارش میکرد اگر قصد خرید کتاب داشت دیر میشد  

 رو نشون میداد.....   ۹:۳۰ساعت  

 ، سپیده رو آروم تکون داد و گفت:   به اتاق رفت 

 _مگه نمیخوای بریم کتاب بخری؟؟؟ 

سپیده نگاه خواب آلودش رو به ساعت انداخت از تخت  

 پایین اومد تا دست وصورتش رو بشوره.... 

 بعدِ صبحانه آماده شدن تا برن انقلاب !!! 

خودِ هلیا هم کتابایی که استادا معرفی کرده بودن رو  

ن تا ظهر طول کشید. هلیا این مدت  باید میگرفت کارشو 

فقط برای دانشگاه مسیر انقلاب رو رفته بود امروز  

ها و  برای اولین بار با رفتن داخل کتابفروشی 

پاساژهاش خیلی خوشش اومده بود.با وجود سپیده:  

کارایی که میکرد و حرفایی که میزد نفهمید چطور ظهر  

 شده...... 
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بود همونجا    بخاطر سپیده که خسته و گرسنه شده 

خسته و هلاک راهی خونه    ۳چیزی خوردن ساعت  

شدن باید استراحت میکردن امشب  خونه دایی پرویز  

 مهمون بودن .... 

ای که داشتن کارش بیشتر از حد  سینا بخاطر جلسه 

معمول طول کشیده بود برای همین با خونه تماس  

 گرفت که حاضر  باشن تا بره دنبالشون........ 
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بعد از کلی ترافیک و تو راه موندن نزدیکای خونه  

دایی ، سینا با لحنی جدی و هشدار گونه سپیده رو  

 مورد خطاب خودش قرار داد و گفت: 

_ سپید!! شاید کامران و خانومش اونجا باشن ، به  

روشون نمیاری که چه اتفّاقی افتاده ؛ چون مسئله  

 املاً شخصیه و به من و شما هیچ ارتباطی نداره ..... ک 

سپیده با قاطعیت و حالتی جدی که کمتر دَرِش دیده  

 میشد : 

_نه بابا خیالت راحت !!! مگه بچه شدی؟ حواسم  

 هست اصلاً نگران نباش...... 

سینا ماشین رو کمی بالاتر از خونه دایی پارک کرد و  

گرفته بودن ، از    با گل و شیرینی که به درخواست هلیا 

ماشین پیاده شدن وقتی کنار هم قرار گرفتن سینا بار  

 دیگه با حالت شک و نگرانی به سپیده گفت: 

 ... _خیالم راحت باشه؟؟؟ مراقب حرفات هستی؟؟!!!... 

_بااععععععع !!! آره بابا، چقدر میگی فهمیدم  

 ...  دیگه ... 
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ملیحه    زنگ رو که زدن در بازشد و صدای   بفرمائید 

 خانوم تو آیفن پیچید..... 

واحد یکی برای  ۲طبقه بود ، طبقه اول  ۲خونه دایی  

 کامران و واحد دیگه برای دخترش سوگل بود...... 

طبقه دوم یک واحد بزرگ مال خودشون بود....به  

محض ورودشون با استقبال گرم دایی و ملیحه خانوم  

  روبرو شدن، محیط خونشون بخاطر دکوراسیون بسیار 

 ... شیک و خلوتش آرامش خاصی رو القا میکرد.. 

فرزند ارشدشون سوگل مدتی بود برای ادامه تحصیل  

 به آلمان رفته بود..... 

کامران هم که رشته الکترونیک خونده و در شرکتی  

مشغول به کار شده بود خانومش هدیه از  

های دوران دانشگاه بوده که همدیگه رو از  همکلاسی 

ماه قبل عقد  ۲ست داشتن تا اینکه  مدتها قبل دو 

 میکنن...... 

ملیحه خانم بسیار خوش رو و مهمون نواز بود ، بابت  

گل زیبایی که هلیا به دستش داد تشکر کردو سبد گل  

 رو در بهترین جایی که دیده میشد گذاشت..... 
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با راهنمایی سپیده هلیا به اتاقی رفت تا مانتوش رو در  

ای بلند همراه با  مغز پسته   بیاره،  یه دامن نیم کلوش 

گرفت  کمربند  شومیز شیری که داخل دامن قرار می 

و زیبای چرمی که روش بسته میشد  باریکی کمر  پهن  

و خوش هیکل بودنش رو به رخ میکشید شال سبز  

همرنگ چشماش رو روی موهاش تنظیم کرد. با  

سانتی تیپ فوق العاده اش رو  ۵کفشای شیری پاشنه  

ود،به اصرار سپیده با مختصری آرایش  تکمیل کرده ب 

 بینهایت زیباتر شده بود....... 

سینا حال کامران و سوگل رو پرسید ، دایی با نگاه  

 کردن به ساعتش گفت: 

_کامران رفته خونه مادر خانومش تا هدیه رو بیاره  

دیگه پیداشون میشه......سوگل هم مشغول درس و   

درس بخونه    دانشگاهه اونو که میشناسی فقط بذارنش 

ولی کامران لیسانسش رو که گرفت جذب کار شد و  

 دیگه نخواست ادامه بده...... 

 سینا در جواب دایی گفت: 
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_واقعیتش رو بخواید دوران فوق لیسانس چیز زیادی  

به معلومات آدم اضافه نمیکنه که تو کار بدرد بخوره  

هرچیه تو همون لیسانسه،  مگر کسی بخواد وارد  

بشه و تو دانشگاه تدریس کنه باید تا  سیستم آموزشی  

 دکترا پیش بره...... 

 دایی در تایید حرفای سینا گفت:  

_ واقعاً همینطوره، سوگل عاشق تدریسه برای همین  

 قصد داره دکتراش رو بگیره .... 

با اومدن خانوما دایی نگاه تحسین آمیزش رو به هلیا  

 انداخت و گفت: 

نجا رو خونه  _هلیا جان !!! خیلی خوش اومدی ای 

 خودت بدون .... 

 ملیحه خانوم در تایید حرفای همسرش گفت: 

_سینا جان!! با کامرانم فرقی نداره ، هلیا جانم که  

ماشالله یه پارچه خانومه اینجا رو خونه خودتون  

 بدونید و بیشتر تشریف بیارید.... 
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هلیا مودبانه تشکر کرد، سپیده ننشسته از ظرف روی  

در حالیکه به خیار تو دستش گاز    میز یه خیار برداشت 

 میزد گفت: 

 _مام که آدم نیستیم اصلاً منو دیدید؟ منم اومدم ها!!! 

 دایی پرویز با خنده و مهربونی گفت: 

_ دایی قربونت بشه اصل توی وروجکی، ولی هلیا  

خانوم اولین باره تشریف میارن پیش ما خواستم بگم  

 منزل خودشونه معذب نباشن...... 
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وقتی نگاه سینا به هلیا افتاد، تازه متوجه طرز لباس  

پوشیدن موقرانه و آرایشی شد که با وجود کم بودنش  

 به چشم میامد .... 

بقدری رفتارش حساب شده و متین بود که هر کسی رو  

به سرعت جذب خودش میکرد......همینطور ازش چشم  

اِنگار تابحال ندیده بودش، هلیا سنگینی  برنمیداشت  

نگاهش رو بخوبی حس کرد ولی به روی خودش   

نیاورد..... و سرگرم صحبت با سپیده و ملیحه خانوم  

 شد ..... 

ملیحه خانوم از دیدن هلیا سیر نمیشد با خوشرویی  

 گفت: 

اته مبارکت  _سینا جان !! همچین دختری واقعاً برآزنده 

خوبی بودی،  پروین جونم  باشه تو از اولم پسر  

انتخاب به این خوبی برات کرده، ایشالا به پای هم پیر  

 شین ...... 

 دایی در تایید حرفای خانومش گفت: 

_دایی جان!! خیلی خوبه که از شهر خودتون همسرت  

رو انتخاب کردی تو محیط تهران نمیشه به هر دختری  
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کم  های اصیل و خیلی خوبم  اعتماد کرد، البته خانواده 

نیستن ولی باید بشناسی تا بتونی انتخاب درستی داشته  

  باشی ، هدیه عروسم خداروشکردختر خوبیه 

محترمی هم داره ولی یکی از همکارام برای  خانواده 

پسرش زن گرفته در عرض کمتر از یکماه پدرشون رو  

 در آورد الآنم تو مرحله جدایی هستن .... 

تا از پنجره  با اومدن صدای ماشین، دایی بلند شد  

نگاهی به حیاط بندازه با دیدن کامران،  رو به جمع  

 گفت : 

 _کامران اینا اومدن...... 

سینا تقریباً از بابت سپیده خیالش راحت شده بود چون  

تو مدتی که دایی از کامران و خانومش میگفت  

 . همینطور ساکت بود و گوش میداد..... 

ورود    با باز کردن در ورودی توسط ملیحه خانم و 

کامران و خانومش همه برای خوشامدگویی از جاشون  

بلند شدن و چند قدمی رو تا رسیدن بهشون طی کردن  

ای دوست  اول هدیه وارد شد دختری ظریف با چهره 

 نشست..... داشتنی که تو همون نگاه اول به دل می 
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کامران هم پسری معقول بنظر می رسید چهره چندان  

و با صلابت بود      زیبایی نداشت ولی خوش تیپ 

 طوریکه مخاطب رو جذب خودش میکرد..... 

سلام و احوالپرسی گرمی باهم کردن و سمت اتاق  

 کامران رفتن تا لباس عوض کنن.... 

کامران زودتر اومد و کنار سینا جا گرفت رو کرد به  

 سینا و هلیا و گفت  : 

_عروسیتون رو تبریک میگم ، باید ببخشید نتونستم  

تا از همکارام  ۲کتمون ایران نبود من و  بیام رئیس شر 

در نبودش باید کارا رو انجام میدادیم طوری بود که  

 ... جمعه ها هم می رفتیم.  

 سینا در جواب گفت: 

_ بله دایی گفتن راضی به زحمت نبودیم منم بعد از  

 عقدت ندیدمت تبریک میگم انشالله خوشبخت باشید .... 

مراسم عروسی هستیم ،  _ ممنون حالا که دنبال تدارک  

 متظریم سوگل تاریخ اومدنش رو بگه .... 

ملیحه خانوم برای آماده کردن میز شام به آشپزخونه  

 رفت .... 
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هلیا اِنگار بارها به خونشون رفت و آمد داشت فوراً  

ای ترس سینا بهش  پشت سرش رفت ، برای لحظه 

سرایت کرد روی پاشنه چرخید و به سپیده گفت اونم  

 کرد تنهاش بذاره ....... بره،  اطمینان نمی همراهش  

به آشپزخونه که رفتن چشمای هلیا برق زد اونقدر  

نفره    ۸دلباز و بزرگ بود که با وجود میزناهارخوری  

بازهم فضای خالی زیادی داشت ،همه جاش نظم و  

ترتیب کاملا به چشم میومد، روی کابینت ها هیچ  

هر کسی رو  وسیله اضافه ای نبود و از تمیزی چشم  

گرفت ،  هلیا رو یاد خونه عموش و مهین خانوم  می 

ای دلش گرفت ، دوست داشت  مینداخت برای لحظه 

اراک که میره سری به عمو و زنعموش بزنه ولی شک  

 داشت کارش درست باشه..... 
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م به  میز شام با کمک دخترا چیده شد ، هدیه ه 

جمعشون اومد دختر خونگرمی بود حالا دیگه سپیده  

رو بعنوان دخترعمه و هلیا رو عروس عمه میشناخت  

 ، خطاب به هلیا گفت: 

_ببخشید نتونستیم تو مراسم عروسی شرکت کنیم ،  

کامران درگیر شرکت بود منم چون آشنایی نداشتم  

بدون کامران سختم بود بیام ......براتون آرزوی  

 .. ... . کردیم.  خوشبختی  

 سپیده با لبخند دندون نمایی گفت : 

_ توقع نداشتیم با اون همه کاری که داشتید تشریف  

بیارید همین که دعای خیر کردید کافیه آخه میگن تو  

 شرایط شما دعا درگیر میشه....... 
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اش  هلیا به آنی رنگ از رُخش رفت و نگاه ملتمسانه 

تی دید هر سه یه جوری  رو به سپیده انداخت، سپیده وق 

 نگاش میکنن با خونسردی ادامه داد: 

_پیش پای شما آقا کامران توضیح دادن کار مهمی  

داشتن ، شما هم بخاطر تازه عروس بودن دعاتون  

 درگیر میشه....... 

هرچند حرفای سپیده رو هیچ جوره نمیشد جمعش کرد  

ولی همینم خوب بود تا کمی از شدت ارتعاشش کم  

 کنه..... 

غذا رو کشیدن و میز آماده شد!!! هلیا اونقدر از ساده  

بودن میز شام خوشش اومده بود که به زبون آورد و  

تشکر ویژه ای از ملیحه خانوم کرد..... لبخندی که در  

جواب هلیا زد نشون میداد خستگی از تنش خارج  

شده.....میز در عین سادگی بسیار زیبا به چشم میومد  

غذا و دسری جلوه  ون هیچ پیش  فقط دو جور غذا بد 

های رنگارنگ خبری بود و نه  زیبایی داشت نه از ژله 

تجملات دست و پاگیر!!..... هلیا اینجوری احساس  

 راحتی میکردو خودشو مزاحم نمی دونست ..... 
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هدیه کنار کامران قرار گرفت .هلیا صندلی کنار سپیده  

 گفت: رو عقب کشید تا بشینه، امّا ملیحه خانوم فوری  

 ..... _هلیا جان!!!  پیش شوهرت بشین  

هلیا در حالیکه بدنش لرز خفیفی از شنیدن کلمه شوهر  

کرد زیر نگاه سنگین سینا به سمتش رفت سینا هم  

 صندلی کنارش رو بیرون کشید تا بشینه..... 

سپیده که اصلاً کار به بزرگتری کوچکتری  نداشت در  

 خنده گفت: حالیکه برای خودش پلو میکشید با  

_ زندایی!!!  از دیروز که اومدم کارشه..... همش منو  

با سینا اشتباه میگیره باورتون میشه دیشبم پیش من  

 خوابید ؟!...... 

همه خندیدن بغیر از هلیا ،اونقدر خجالت کشید که سینا  

نگاه چپی به سپیده انداخت و ازش خواست خفه خون  

 بگیره .... 

 گفت : کامران رو به هدیه کرد و  

_ سپید همون دختر عمه آتیش پارمه که برات تعریفش  

رو کرده بودم هیچ کس از دست زبونش در امان نیست  
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به صغیر و کبیرم رحم نمیکنه حواستو جمع کن  

 ترکشش نگیرت...... 

 هدیه لبخندی زد و گفت: 

_من که خیلی خوشم اومده شاد و پرانرژیه به آدم  

 روحیه میده...... 

این حرف لبخندی زد و تو دلش گفت    سپیده با شنیدن 

چنان روحیه ای بهت نشون بدم تا عمر داری یادت  

 نره....... 

 سینا گفت: 

تا فقط    ۵_ نمیدونیم این آخری به کی رفته؟؟!!! تو ما  

 سپید اینجوریه...... 

_ اونشو باید از مامان  بپرسی فقط اونه که میدونه من  

 به کی رفتم ..... 

امش رو بخوره و دیگه ادامه  سینا ترجیح داد فقط ش 

نده ، معلوم نبود این دختر تا کجا قصد پیشروی  

 داشت؟! 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۶۷#قسمت_ 

 

کامران از شدت خنده قرمز شده بود ، رو به سپیده که  

 خیلی عادی و با آرامش غذاش رو میخورد گفت : 

 ای !!! _هنوزم که آتیشپاره 

 ای شما ....... پاره _ نه به آتیش 

کامرانم بهتر دید ادامه نده........ در افتادن لفظی با  

 اش برنمیامد....... سپیده اونم در حضور هدیه از عهده 

اش تشکّر  سینا از ملیحه خانوم بابت غذای خوشمزه 

 کرد ، ملیحه خانوم سخاوتمندانه در جواب گفت: 

_نوش جونت !!! میدونستم خورشت بادمجون دوست  

اری برات درست کردم،  امیدوارم خانومتم دوست  د 
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داشته باشه،  سینا جان خودت به خانومت برس،  

 میدونی که اینجا خونه خودتونه..... 

وقتی سینا سرش رو نزدیکش برد و کنار گوشش به  

 آرومی گفت : 

 _ نخوردید که ، میخواید بازم بریزم ؟؟!!! 

ش  یهو داغ شد !!! حس کرد از اینهمه نزدیکی قلب 

میخواد کنده بشه  بیاد تو دهنش ، بوی خوش ادکلن  

بیشتر مشامش رو پر کردو هرم نفسای داغش که به  

پوستش میخورد با اینکه چیز زیادی نخورده بود ولی  

اشتهاش رو کور کرد و حس سیری بهش دست  

 داد ...و به آرومی گفت: 

 _ممنون!! بیشتر نمیتونم بخورم..... 

دونست  دلیلش رو نمی    سینا هم حالش منقلب بود و 

 بطوریکه دیگه نتونست چیزی بگه...... 

هلیا بابت خوشمزه بودن غذا تشکّر کرد.....بعد از شام  

دخترا نذاشتن ملیحه خانوم  دست به چیزی بزنه و  

سریع همه چیز رو مرتب کردن و ظرفا رو با کمک هم  

 شستن ...... 
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 سپیده چای ریخت و به سالن رفتن.... 

رد و داخل ظرفش که تفریبا خالی شده  هدیه میوه آو 

بود چید، کامران اونقدر حواسش بود که حرفش با  

و سریع به کمکش رفت نذاشت ظرف  سینا رو قطع کرد  

میوه رو بلند کنه....سینا نگاهش به هلیا افتاد چیزی که  

امشب ناخواسته خیلی براش اتفاق میافتاد رد نگاهش  

و دید که هلیا با    رو که گرفت به کامران و هدیه رسید 

چه حسرتی نگاهشون میکنه ..... کلافه و عصبی  

نگاهش رو گرفت ولی دلش پیش هلیا و چشمایی بود  

که مظلوم نگاه زوج جوان میکرد، به ناچار گوش به  

 دایی داد که مخاطب قرارش داده بود و میگفت: 

تا بچه هم که داشته باشی    ۱۰جان!!!  _ بله دایی 

یشون و نهایتاً تنها میمونی ما که  میذارن میرن پی زندگ 

تا داریم یکیش رفته اون سر دنیا ، برای همینه  ۲

ها بیان پیش  دوست داشتیم خونمون طوری باشه بچه 

 خودمون ..... 
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ایشالا سوگل که برگرده اونم بیاد اینجا دیگه غمی  

تا بچه وضعیتش مثل    ۵ندارم .... مادرت رو میبینم با  

 براش مونده......   ماست الآن فقط این وروجک 

 با اشاره به سپیده و لبخندی بر لب ادامه داد: 

تا بچه براش حق  ۱۰_ هر چند این وروجک به اندازه  

 فرزندی بجا میاره...... 

 ملیحه خانم در جواب حرفای شوهرش  گفت: 

_بچه باید بره دنبال زندگیش این رسم دنیاست،  ولی  

نی نوه  همین که هستن خوبه .... بچه دار میشن شیری 

با هیچی برابری نداره حتی از خود بچه هم عزیز  

 تره.... 

 سپیده گفت : 

_زندایی!!! اگه بهت بگم مامانم از فردای عروسی  

سینا اینا هر موقع رفته خیابون یه تیکه لباس بچه  

 خریده اونقدر ذوق داره !!!! که باورتون نمیشه ..... 

ن  _ چرا باورم نشه ؟!! من میدونم الآن پروین جو 

چقدر مشتاقه بچه سینا رو ببینه .....واییی که چه  
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ای هم بشه ، همین که چشماش به مامانش ببره  بچه 

 کافیه ...... 

رو کرد به هلیا که دیگه داشت میرفت تو زمین و  

 گفت : 

_ هلیا جان !!! زودتر دست بکار بشید بخاطر دانشگاه  

رفتنت عقب نندازید پروین جون نگهش میداره اینقد که  

ز الآن دوستش داره.......منم دارم برای دیدن بچه  ا 

 کامران ثانیه شماری میکنم .....  

حالا مُد شده میگن نمیخوایم زود بچه دارشیم قبلاً  

 ازدواج که میکردن سال بعدش بچه بغلشون بود.... 

دونست چه جوابی بده،   هلیا اونقدر شرمزده بود که نمی 

 کتفا کنه...... بهتر دید ساکت بمونه و به لبخندی ا 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۱۶۸#قسمت_ 

 

ای خبیث کنار هلیا نشست درست  سپیده با قیافه 

روبروی خانواده دایی !! بدون اینکه خودش بخنده  

 خیلی جدی رو به جمع گفت : 

_ بله خُب !!! بعضیا تا ازدواج میکنن بچه دار میشن ،  

میشن ازدواج    بعضیام به محض اینکه بچه دار 

 میکنن!!!!!....... 

بالاخره گفته بود!!! چیزی رو که سینا با خواهش و  

 سفارش ازش خواسته بود به روی خودش نیاره ...... 

سینا امشب همش تحت فشار بود ترجیح میداد هرچه  

 زودتر به خونه برن ..... 

حرفای زندایی بدجوری آزارش میداد کاری رو که  

چنانم که فکر میکرد راحت  ساده فرضش کرده بود آن 

نبود هلیا اونقدر امتیازات برجسته و مثبت داشت که  

دلیل تراشی برای جدایی کار راحتی نبود دختری مقبول  
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ای و چطور میتونست  و مورد تایید همه رو با چه بهانه 

 از زندگیش بیرون کنه؟؟!! 

وقتی قصد رفتن کردن ، ملیحه خانوم اصرار داشت  

خودش اتاق اضافه به اندازه کافی  شب رو بمونن بقول  

 .... . بود و مشکلی از این بابت نداشتن  

هلیا تشکر کرد و با گفتن فردا اول وقت کلاس داره و  

باید وسایلش رو برداره زندایی رو متقاعد کرد که  

 نمیتونن بمونن  .... 

ملیحه خانوم یه جعبه جلوی هلیا گذاشت و بعنوان هدیه  

 د ، سپیده لب برچید و گفت: عروس بودنش بهش دا 

 _پس من چی؟؟!!! 

 ملیحه خانوم با مهربونی گفت: 

 _توهم که عروس شدی بهت میدم...... 

_هعیییی روزگار!!! آخه زندایی جون کی منو میگیره  

 ؟! واقعاً امید دارید من عروس بشم ؟؟!! 

تونست به  همه به این حرفای سپیده که فقط خودش می 

 خندیدن......   این بامزگی بیانشون کنه 
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به محض نشستن داخل ماشین ، سینا که ظرفیتش پر و  

در آستانه انفجار بود ... طلبکارانه وبا سرزنش رو به  

 سپید کرد و گفت : 

_مگه قرار نشد چیزی نگی ؟!! چرا گاهی آدمو به کل  

سالته بچه    ۱۸از خودت ناامید میکنی؟؟ تو دیگه  

بچگی    نیستی که نادید بگیرن و بگن حرفش از رو 

بوده یه نگاه به دور و برت کن رفتار هم سن و سالات  

 رو ببین یکم یاد بگیر ..... 

_خُب حالا مگه چی شده؟؟ دیدی که چقدر خندیدن اصلاً  

 هم ناراحت نشدن.... 

_ پس ندیدی اون دختر چطور خجالت کشید ، نمیدونم  

چرا وقتی این چنین اتفاقات میافته دختره باید خجالت  

حالیکه این یه موضوع دوطرفه  بکشه؟! در  

 است ...اون که میخندید کامران بود نه هدیه!!! 

وقتی به خونه رسیدن دیروقت بود همه خسته!!! بدتر  

 از همه که هلیا فردا  اول وقت کلاس داشت...... 

صبح کمی دیر بیدار شد وقت زیادی برای صبحانه  

نداشت....خواهر و برادر هر دو خواب بودن بنابراین  
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لی آروم که صدایی ایجاد نشه آماده شد و از خونه  خی 

 بیرون زد...... 

سپیده بیدار شد جای خالی هلیا رو که دید    ۹ساعت  

فهمید رفته از رختخواب جدا شد به سرویس بهداشتی  

رفت تا دست وصورتش رو بشوره... از اتاق که خارج  

 شد فهمید سینا خونه است و هنوز نرفته... 

د شد گوشی رو جواب داد با گفتن  صدای زنگ تلفن بلن   

"الو" صدای ظریف دختری رو پشت خط شنید که  

 میگفت: 

 _الو منزل مهندس معتمدی؟؟ 

 _بله !! شما ؟؟!! 

_من همکارشونم، هنوز  تشریف نیاوردن همراهشون  

 هم خاموشه نگرانشون شدم ... 

 _جای نگرانی نیست خواب موندن!!!  .... 

 _ببخشید شما خواهرشون هستید؟؟ 

 تون بله..... _با اجازه 

 _خوشبختم،  منم صبوری هستم .... 
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_منم خوشبختم اگر کار خاصی دارید ، بیدارشون کنم  

 ؟.... 

 _اگر لطف کنید ممنون میشم .... 

 _بله حتماً!! گوشی خدمتتون خدانگهدار... 

 _ممنون خداحافظ... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۶۹#قسمت_ 

 

شنید نازی پشت تلفن باهاش کار داره    به محض اینکه 

مثل فنر از جاش پرید و با گفتن "ای وای دیر شده !!!  

" به سمت تلفن رفت و گوشی رو برداشت و خواب  

 آلوده و با صدایی آروم و صمیمی گفت: 
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 _الو سلام  

 ....................... 

 _نه !! نگران نباش!!! 

 ....................... 

 شم میام  _الان آماده می 

 ....................... 

 _توهم مراقب خودت باش  

 ....................... 

 _خداحافظ 

سرویس    وقتی گوشی رو گذاشت و برگشت تا سمت 

بهداشتی بره ، با چهره پرسان و متعجب سپیده روبرو  

ی چیه؟  شد که با اخم داشت نگاهش میکرد،  به نشونه 

 : سرش رو تکون داد، سپیده شاکی گفت 

_ تو با همه کارمندای خانومت خودمونی و صمیمی  

ساعت دیر  ۲حرف میزنی ؟؟ همه کارمندات  رئیسشون  

 کنه  نگران میشن ؟؟ 

 با حالتی جدی و متفاوت ادامه داد: 
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_فکر نکن میگم و میخندم حواسم به هیچی نیست ،  

اینقدر که با این خانوم صمیمانه صحبت کردی با هلی  

چطور میشه مردی اجازه بده    به این راحتی نیستی!!! 

 تازه عروسش تنها دانشگاه رفت و آمد کنه ؟!  

_خُب اینجا اینجوریه همه با هم راحتن کسی منظور  

خاصی نداره ولی صمیمی هستن، در مورد هلیام باهم  

 مشکلی نداریم امروز صبحم دیدی که خواب موندم ..... 

 _بهرحال من حس خوبی به تلفنی که شد  ندارم ...... 

یهو انگار چیزی یادش اومده باشه با چشمایی ریز  

 شده و موشکافانه پرسید: 

_سینا ترا جان مامان!! قسمت میدم اون دختری که  

قبلاً در موردش صحبت کرده بودی از زندگیت رفته  

 بیرون؟؟  

 وبا لحنی گرفته ادامه داد: 

_هلی دختر شاد و سرحال سابق نیست!! بهش  

نظرم غمی داره نسبت به  نمیخوره تازه عروس باشه ب 

 قبلش لاغرترم شده..... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_چرا چرت میگی سپید؟!!! زده به سرت؟!!هذیون  

 میبافی!!! 

 _امیدوارم من اشتباه کرده باشم .... 

_معلومه که اشتباه فکر کردی اینا همه نتیجه ذهن  

 خرابته....... 

دیگه نمی خواست وایسه و به حرفای سپیده گوش بده  

با اعصابی خراب زودتر از    برای همین ترجیح داد 

 خونه بزنه بیرون....... 

هلیا هر کار کرد ظهر رو بره خونه نشد!!! حساب کرد  

 تو رفت و برگشت کلاسش دیر میشه ..... 

برای همین چون صبح سپیده رو ندیده بود باهاش  

تماس گرفت تا نگران نشه و گفت ظهر رو مجبوره  

 بمونه...... 

با شادی مشغول خوردن    فیروزه هنوزم نیامده بود !! 

 ناهار سِلف بودن.... 

دختری که این چند روز تو کلاسا دیده بود اومد و با  

ای از تو کیفش  گفتن با اجازه!!! کنارشون نشست لقمه 

 بیرون آورد و مشغول خوردن شد.... 
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اسمش رو موقع حضور و غیاب استادا متوجّه شده  

ردش  ای در مو بود، "شیلا نیازی"!!! ولی چیز دیگه 

 نمیدونست..... 

تا چای تو سینی  ۳وقتی ناهارشون تموم شد شیلا رفت  

گرفت و آورد روی میز گذاشت ؛ هلیا و شادی تشکر  

 کردن ... 

دختر ناز و خوشرویی بود برای آشنایی بیشتر هر  

کدوم خودشون رو کاملتر معرفی کردن ، اینطور که  

فهمیدن شیلا شیرازیه و فعلاً خونه خواهرش زندگی  

 کنه....قرار بود اونم خونه بگیره ... می 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۱۷۰#قسمت_ 
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دونست امروز از اون روزاییه که هلیا تا عصر  سینا می 

اش خونه بود و ساعت دقیقش  کلاس داره ولی برنامه 

رو نمیدونست برای همین ظهر که شد باهاش تماس  

د بهش گفت  گرفت و ساعت آخرین کلاسش رو پرسی 

منتظر باشه میره دنبالش، ساعت تموم شدن کلاس  

 فرداش رو هم پرسید تابراشون بلیط بگیره......  

سینا از صبح با تلفن نازی و شنیدن حرفای سپیده روز  

خوبی رو شروع نکرده بود و تصمیم داشت حداقل  

عصر رو با هلیا برن خونه ، می دونست سپیده وقتی  

ا تهَ توش رو در نیاره ول کن  رو یه چیزی زُوم کنه ت 

 نیست ...... 

همون بهتر فردا هر دوشون میرفتن لااقل  برای چند  

 روز فکرش آزاد بود...... 

هلیا از تماس سینا و شنیدن حرفاش متعجّب شد و  

میدونست حتماً اتفاقی افتاده که سینا تصمیم گرفته  

 برای اولین بار بره دنبالش .... 
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شتن نگران بود نکنه  صبح که کلاس بیولوژی دا 

دوباره اون پسره رو که بهش گیر داده بود ببینه، آخه  

خودش گفته بود اولین بار تو این کلاس دیدش ولی  

خداروشکر خبری ازش نبود، اِنگار همون بار اول  

 جوابش رو گرفته و رفته بود پی کارش........  

اش کدوم همکلاسشه؟؟!!  حتی نمی دونست پسرخاله 

سن بودن هلیا  ن بنظرش خیلی بچه پسرای کلاسشو 

پسرای تو سن خودش رو بچه می دونست و معتقد بود  

 هنوز مونده تا مرد بشن..... 

چندتا آقا هم  تو کلاس بودن که مشخص بود ازدواج  

 کردن و سنشون بالاتر بود...... 

کلاسش که تموم شد منتظر موند تا سینا تماس بگیره،  

ن ماجرای ازدواجش  تصمیم گرفته بود دیگه به بد بود 

 فکر نکنه.... 

مثل شیلا که فعلاً پیش خواهرشه، هلیا هم پیش  

برادرشه!!! ولی خیلی زود افکار ذهنش رو پَس زد  

همونطور که هیچوقت نتونست فرشاد رو چیزی بغیر  

از برادر فرض کنه با احساسی که به سینا داشت محال  
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بود بتونه اونو برادر خودش بدونه!!! ولی دیگه  

خواست با هر رفتار مثبتی از طرف سینا امیدوار و  ی نم 

 یا با برخوردهای سردش دلگیر بشه!!! 

حالا که کلاساش جدی تر شده بود محیط دانشکده و  

همینطور دوستایی که تا بحال پیدا کرده بود رو دوست  

داشت؛ مِن بعد از این  باید سعی کنه بیشتر فکر و  

 ذهنش همین چیزا باشه ...... 

که زنگ خورد با دیدن " برادر سپید" دکمه  گوشیش  

سبز رو فشار داد، با گفتن "الو" صدای سینا رو که به  

 گوشش خوش نواترین بود ، شنید: 

_ سلام !!! من سرخیابونم سریع بیایید جای خوبی نگه  

 نداشتم .... 

 _باشه اومدم.... 

به سرعت برق و باد خودشو به سر خیابون رسوند با  

 ا پا تند کرد و رفت سوار شد ..... دیدن ماشین سین 

 _ سلام !!! به زحمت افتادید خودم میرفتم...... 
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_سلام خسته نباشید!! از گیر دادنای سپید امروز رو  

رفتیم ، حسابی به شک افتاده امروز کلی  باید با هم می 

 سین جیمم کرد .... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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رسن خونه حرفی زده نشد، انگار هر دو تو  دیگه تا ب 

افکار خودشون سیر میکردن.... سکوت پخش شده تو  

 فضای ماشین جو سنگینی ایجاد کرده بود.....  

به محض رسیدنشون هلیا با تشکّری پیاده شد صبر  

 نکرد سینا بیاد ،پرید داخل آسانسور....... 
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جلوی آپارتمان که رسید  زنگ رو زد ، صدای سپیده  

 و شنید  از پشت در گفت:  ر 

 _کِه اسَتی ؟؟!!! 

 هلیا متعجّب بخاطر طرز حرف زدن سپیده جواب داد: 

 _هلیام، باز کن!!!..... 

با بازشدن در بهترین چیزی که میتونست ببینه، چهره  

 خندون سپیده بود که گفت: 

 _چه زود اومدی؟؟ 

هلیا در حالیکه وارد خونه میشد مثل خودش با  

 حاضرجوابی گفت: 

 میخوای برگردم ، برم دیر بیام ؟!..... _ 

_راه افتادیا !!!! دلمون خوشه عروسمون رو  

فرستادیم دانشگاه درس بخونه ، ببین چه چیزایی یاد  

 گرفته .....نگفتی چطور شد زودتر اومدی؟؟.!!! 

_خیلیم زود نیست!!! سینا اومد دنبالم باهم اومدیم الآنم  

 داره ماشینو پارک میکنه!!! 
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تاق تا آبی به دست و صورتش بزنه و لباس  رفت تو ا 

عوض کنه از صبح تو لباسای تنش خسته شده بود ، با  

 یادآوری چیزی آه از نهادش بلند شد...... 

دیگه نمیشد به هیچ ترفندی شال و روسری بذاره  

خیلیم دوست داشت دوش بگیره ولی خسته تر از اونی  

 بود که بتونه!!! 

ستری  انتخاب کرد و  یه تونیک گلبهی با استرچ خاک 

 پوشید..... 

تا کلیپس بالای سرش مهار کرد ،  ۲موهای پرُش رو با  

بازم جمع بودنش بهتر بود اگر باز میذاشتشون شاید  

سینا پیش خودش فکر میکرد میخواد دلبری کنه گاهی  

پسرا بعضی رفتارای دخترا رو به نفع خودشون  

ود که  برداشت میکردن اینم از اعتماد به نفس بالایی ب 

 داشتن..... 

صدای سپیده رو شنید که برای خوردن چای صداش  

میزد ، وقتی به آشپزخونه رفت سینا رو دید که نشسته  

و داره به حرفای سپیده گوش میده ؛ سپیده هم در حال  

 ریختن چای بود ..... 
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نگاهش که به هلیا افتاد با مکث روش ثابت موند برای  

بدون پوشش    اولین بار بود که به خواست خودش 

 میدیدش،  وقتی به خودش آمد نگاه ازش گرفت ... 

حواسش رو به حرفای سپیده داد که همینطور پشت  

 سرهم داشت میگفت: 

_ امروز رفتم سوپر روبرویی یکم خرید کنم موقع  

برگشتن یه دختر خوشگل تو پارکینگ دیدم ، بهم گفت  

"سلام خوب اسَتی؟؟" منم فکر کردم داره مسخره  

میاره منم مثل خودش جواب دادم " بله خوب    بازی در 

نبیه، و  اسَتم" بعد که بیشتر حرف زد فهمیدم خانوم گُل 

 حرف زدنش اونجوریه اونقدر خوشم اومد .... 

 رو کرد به سینا و ادامه داد: 

_به تو میگفت اِنجِنیر ، فهمیدم منظورش  

 مهندسه....خیلی باحال حرف میزنن..... 

 سینا در جواب گفت: 

ً _تو   ماهی میشه .....  ۴  تابستون اومده ایران تقریبا

نبی چند ساله ایرانه برای همین یاد گرفته مثل خود  گلُ 
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ما حرف میزنه، اما خانومش هنوز نتونسته عادت  

 کنه .... 
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 سپیده رو کرد به هلیا و پرسید: 

 _تو دیدیش؟؟! 

طره اون روز سرد و پشت در موندنش  با یادآوری خا 

ناخودآگاه  اش لرزی دوباره  به تنش نشست  چهره 

 درهم شد، با لحنی اندوهبار گفت: 

 _آره دیدمش دختر خوب وخونگرمیه... 
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سینا کاملاً متوجه تغییر حالت هلیا شد برای عوض  

 کردن حال و هوا گفت: 

 ... ۵:۳۰_براتون بلیط گرفتم!!! فردا ساعت  

 نده گفت : سپیده با خ 

 _ چقدرم تو بیرون کردن ما عجله داری!!! 

یهو با یادآوری اتفّاق صبح دلشوره بدی تو دلش افتاد  

و با حالت تامل برانگیز و  معناداری سینا رو نگاه  

 کرد .... 

سپیده تمام شب رو پکر بود؛موقع خواب بدون هیچ  

حرف یا توضیحی به اتاق سینا رفت و با گفتن شب  

د که دیگه امشب رو کنار هلیا نمیمونه  بخیر!!! فهمون 

و از اینکه حرفی در موردش نزده بود یعنی تصمیمش  

 قابل تغییر نیست !!!...... 

هلیا و سینا هنوزم تو نشیمن بودن و تلویزیون تماشا  

 میکردن.....  

کمی که گذشت برق اتاق سینا خاموش شد و هلیا فهمید  

 سپیده خوابیده..... 
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ن سه روز با وجود سپیده ،  به اتاقش رفت. ای پس 

فرصت نکرده بود جزواتش رو پاکنویس و تکمیل  

 کنه..... 

فردا هم که راهی اراک بود و عملاً نمیتونست کاری از  

 پیش ببره.......  

بنابراین ترجیح داد امشب رو تو اتاق کار سینا تا جایی  

که میتونه بیدار بمونه و انجامشون بده وسایلش رو  

 تاق کار شد ...... برداشت و راهی ا 

اولین بار بود میخواست از میزش استفاده کنه، روی  

میز باید تمیز میشد به قصد برداشتن دستمال به  

آشپزخونه رفت موقع برگشت سینا، که هنوزم داخل  

 نشیمن بود با صدایی آروم گفت: 

_من تو اون اتاق میخوابم شما سر جای خودتون  

 باشید.... 

و میخوام انجام بدم شما تو  ام ر _ کارای عقب مونده 

 همون اتاق بخوابید تا سپید به چیزی شک نکنه....... 

 _ فردا صبح خودم میبرمتون ...... 
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_مزاحم شما نمیشم فکر نکنم مسیرامون یکی باشه  

 خودم میرم...... 

با لحنی جدی و آمرانه جوری که هلیا دیگه  نتونست  

 حرفی بزنه،  گفت: 

 . _صبح با هم میریم!!!!..... 

 _باشه،  شبتون بخیر...... 

 _شب بخیر ... 

هلیا با حسی شیرین وارد اتاق شد ، فردای اون روزی  

که سینا بهش گفته بود میتونه با نرم افزاری روی  

گوشی صدای استاد رو ضبط کنه، نرم افزار رو براش  

آورده بود و حالا نصب شده داشتش و صدای استادها  

موقع پاکنویس  رو ضبط میکرد، جزوه هم  مینوشت  

جاهایی که لازم بود به صدای ضبط شده رجوع و  

اش رو تکمیل میکرد و از اینکار نهایت لذت رو  جزوه 

 میبرد..... 

بعد از دقایقی سینا هم برای اینکه صبح زودتر  

 بیداربشه به قصد خوابیدن وارد اتاق هلیا شد ..... 
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اتاق محبوبش که تا قبل از این مال خودش بود و خیلیم  

وستش داشت،  برخلاف اون زمان!!! الآن کاملاً  د 

مرتب و هر چیز سر جای خودش بود.....با اینکه تخت  

تری توش قرار گرفته بود ولی بخاطر چیدمان و  عریض 

 رسید...... خلوت بودنش بزرگتر از قبل بنظر می 

اتفاقی دیده بود هلیا کدوم سمت تخت میخوابه برای  

خت نشست، دستاش  همین به سمت مخالفش رفت لبه ت 

رو حایل صورتش کرد و ذهنش پر کشید به جلسه  

 مهمی که امروز تو شرکت داشتن..... 
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پروژه جدیدشون بدون وجود مسعود پسرعموی نازی  

که رئیس حسابداری شرکت بود،  معلوم نبود به  

 رسید یا نه!!! ..... سرانجام می 

سه امروزشون حول محور مسائل مالی بود و  جل 

 مسعود بخوبی هدایتش کرده بود..... 

مبلغی که قرار بود طی چندین نوبت از طرف کارفرما   

پرداخت بشه؛ براحتی متقاعدشون کرده بود در دو  

قسط به حساب شرکت واریز بشه اینجوری خیلی به  

نفعشون میشد و لازم نبود از موجودی  شرکت برای  

د کارهای پروژه استفاده کنن اینا همه رو مدیون  پیشبر 

مسعود و البته نازی بود چون رو حساب معرفی و  

آشنایی نازی پای مسعود به شرکت باز شد و تا به  

اینجا ثابت کرده بود از پَسِ کارها بخوبی بر میآد و  

 هوش خوبی در رابطه با مسائل مالی داره ...... 

اطر موفقیتشون تو  برای همین آخر هفته رو جشنی بخ 

 جلسه گرفته بودن...... 
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حُسنش به این بود که هلیا و سپیده نبودن و با خیال  

راحت و بدون دغدغه میتونست اوقات خوشی داشته  

 باشه ..... 

ساعت دیرکردنش  ۲روز سختی رو گذرونده بود بخاطر  

کلی کار فشرده انجام داده بود تا توضیحات مربوط به  

ه کنه و حالا فقط نیاز به خواب  جلسه رو به موقع آماد 

داشت روتختی رو کنار زد و زیر پتو خزید، همون بوی  

ملایم و خوشی که هر بار با نزدیک شدنش به هلیا  

حسش میکرد اینبار با قوت بیشتری  مشامش رو پر  

 کرد .......  

بی اختیار لبخندی رو لبش اومد  یکنفری رو تخت  

آدم احساس راحتی  دونفره خوابیدن چه لذتی داره!!!   

میکنه....... از فکرش گذشت که حالت عکسش شاید  

لذت بخش تر باشه دونفره خوابیدن روی تخت یکنفره،  

 اش نکرده بود....  که البتهّ سینا تا بحال تجربه 

نازی زیاد اتفاق افتاده بود که پیشش بیاد یکی دوبارش  

که به قصد استراحت و رفع خستگی روی تخت دراز  
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د نازی هم خیلی عادی خواسته بود کنارش  کشیده بو 

 قرار بگیره ولی سینا تخت رو ترک کرده بود....... 

همیشه  جانب احتیاط رو رعایت میکرد تا پشیمونی  

 بدنبال نداشته باشه ..... 

اش  هر بارم ازش دلگیر شده بود، ولی با وجود علاقه 

به نازی در اینموردِ بخصوص که خط قرمزش محسوب  

 ی تعارف نداشت..... میشد با کس 

ساعت زنگدارش تو اتاقی بود که سپیده خوابیده بود   

بنابراین برای اینکه صبح به موقع بیدار بشه سعی کرد  

 بخوابه .... 

با وجود خستگی زود خوابش برده بود. ولی خواب  

صبح بود که بیدار شد،    ۳خوبی نداشت ساعت حدودای  

دهنش خشک شده بود و برای خوردن آب به  

پزخونه رفت موقع برگشت متوجّه شد برق اتاق کار  آش 

خاموشه ولی انعکاس نوری ضعیف که حتماً از چراغ  

مطالعه بود  کنجکاوش کرد سری بزنه ببینه هلیا  

 چطوری خوابیده!!!  
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در اتاق رو که نیمه بسته بود با احتیاط بازش کرد قبلاً  

فهمیده بود هلیا از تاریکی میترسه چون روی تخت هم  

میخوابید دیده بود چراغ بالای تخت که حامد نصب  که  

کرده بود و بدلخواه درجه اش کم و زیاد میشد رو  

 روشن میذاره...... 

با نوری که از چراغ مطالعه اتاق رو کمی روشن کرده  

بود هلیا رو دید که پایین میز خوابش برده ؛ یکی از  

های روی مبل رو بالش زیر سرش کرده و  کوسن 

بعنوان روانداز  انداخته و کاملاً پیدا بود از    مانتوش رو 

 سرما تو خودش مچاله شده........ 
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 ۱۷۴#قسمت_ 

 

نور سفید چراغ مطالعه به صورت مهتابیش جلوه  

زیباتری بخشیده بود ،موهای بلند و خوشرنگش که  

از  اش ریخته بود بخشی  آزادانه روی زمین و شونه 

اش رو زیباتر و مثل  صورتش رو پوشونده بود چهره 

ای چیزی توی دلش  ها کرده بود برای لحظه فرشته 

 تکون خورد .....  

دونست داخل کمد این اتاق رختخواب  یعنی هلیا نمی 

هست ؟؟!!! نازی هر بار که میامد همه جا رو وارسی  

 میکرد و میدونست داخل کمد رختخواب هست ..... 

وادش به تهران میامدن ازش استفاده  گاهی که خان 

 میکردن ....  

خیلی آروم که صدایی ایجاد نشه در کمد رو باز کرد و  

پتویی برداشت، و با احتیاط روش انداخت  طوری که  

 از خواب بیدار نشه...... 

به سمت اتاق هلیا برگشت و دوباره روی تخت دراز    

کشید، هر کار میکرد خواب به چشمش نمیامد بدون  
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ینکه بخواد یا تلاشی در اینمورد بکنه تصویر صورت  ا 

ای از ذهنش خارج نمیشد و باعث  خواب هلیا لحظه 

 میشد  تمام وجودش به تکاپو بیافته ...... 

رو نشون میداد ،دیگه از    ۶صبح هلیا بیدار شد ساعت  

سرمایی که دیشب تو جونش افتاده بود خبری نبود!!!  

که روش بود    به محض بلند شدن متوجه پتویی شد 

شاید کار سپیده باشه ولی خیلی زود احتمالش رو رد  

کرد چون سپیده از اونایی بود که خوابش سنگینه حتی  

صبح هم به زور بیدار میشد چه برسه بخواد نصف  

 شب بیدار بشه .....  

پس یعنی کار سینا بوده؟؟!! از فکرش سراسر  

وجودش گرم شد و حس خوبی گرفت پتو رو به دورش   

 چوند و خودشو بغلش کرد ..... پی 

با فکر اینکه دیرش میشه از جاش بلند شد ؛ بدنش  

کوفته شده بود و درد میکرد ولی خیر ببینه سپیده !!!  

هاشو تکمیل  با این کارش باعث شد همه جزوه 

 کنه....... 
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پتو رو جمعش کرد نگاهش که به درباز کمد افتاد آه از  

نرسیده بود داخل   نهادش بلند شد . چرا به فکر خودش  

کمد رو نگاه کنه ؟؟!!!! پتو رو داخلش گذاشت و درش  

 رو بست . 

وسایلشو جمع و چراغ مطالعه رو خاموش کرد و از  

اتاق بیرون رفت جزوه ها رو روی میز وسط نشیمن و  

کوسن رو سرجاش گذاشت و به سرویس بهداشتی  

داخل راهرو رفت تا دست و صورتش رو بشوره و  

 یشبم همینجا مسواکش رو زده بود ...... مسواک بزنه د 

رو نشون میداد.... فرصت    ۶:۳۰ساعت رو نگاه کرد  

مختصری آماده کنه به آشپزخونه رفت تا  داشت صبحانه 

 چای بذاره ..... 

دونست سینا بیدار شده یانه؟!! سرکی کشید و داخل  نمی 

اتاق رو نگاه کرد سینا پشت به در لبه تخت نشسته بود  

و دستاش تو موهاش بود هلیا آروم به در  سرش پایین  

اتاق زد سینا برگشت با دیدن هلیا از جاش بلند شد  

قسمتی رو که خوابیده بود مرتب کرد و روتختی رو   

 انداخت،  هلیا با وسایلش وارد شد و سلام داد........ 
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 ۱۷۵#قسمت_ 

 

  ۳_ ۲بغیر از همون    میشه گفت سینا شب گذشته رو 

 ساعت اول اصلاً نخوابیده بود.....  

حوصلگی جوابی به سلام هلیا داد، از کنارش  با بی 

 گذشت و اتاق رو ترک کرد ....  

ضروری که برای  هلیا متعجّب از رفتار سینا !!!  وسایل 

دستی کوچیکش    روز نیاز داشت رو داخل ساک ۲

 گذاشت ...... 
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همه چیز داشت و نیازی  خوبیش به این بود که اراک  

به بار اضافه نبود . ساک رو روی تخت گذاشت تا  

 سپیده براش ببره  .... 

طبق حرفای سینا،  قرار شد عصر بیاد سپیده رو  

 برداره بعدش برن دنبال هلیا...... 

به آشپزخونه رفت میز صبحانه رو خیلی سریع آماده  

 تا چای ریخت گذاشت تا سرد بشه..... ۲کرد و  

ای سینا لباس پوشیده وارد آشپزخونه شد  لحظه   بعد از 

میز آماده رو که دید ، دلش چای خواست سرش از شب  

 حرف نشست....  نخوابی دیشب درد میکرد بی 

گاهی که نگاه هلیا به سینا میافتاد چشمای قرمز و  

کسل بودنش نشون میداد خواب راحتی نداشته امّا هلیا  

و بدنش کوفته    با وجودی که روی زمین سفت خوابیده 

شایدم از اثر پتویی  شده بود خواب خوبی کرده بود... 

 بود که حالا دیگه مطمئنه سینا روش انداخته ......  

با این فکر و جریان گرمی تو رگهاش حس شیرینی  

اش رو زودتر تموم کرد؛ و  بهش منتقل شد ، صبحانه 

 رفت تا حاضر بشه ....... 
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ماده منتظر شد تا  دقیقه لباس پوشیده و آ   ۵کمتر از  

اش رو تموم کنه تو این فاصله نگاهی به  سینام صبحانه 

اتاق سینا انداخت، سپیده رو دید که غرق خوابه و با  

 صدای توپ هم بیدار نمیشه ..... 

بود با    ۷:۲۰سینا که از آشپزخونه  بیرون اومد ساعت  

تعجب هلیا رو دید که آماده شده اولین بار بود میدید یه  

رای رفتن جایی به این زودی حاضر میشه هر  خانوم ب 

بار با نازی قرار داشت حداقل یک ساعتی دیرتر  

 میشد....  

علاوه بر نازی خواهرای خودشم همینجوری  

 بودن ...... 

هر دو از خونه بیرون رفتن،  وقتی سوار ماشین شدن  

ای رو که از ملیحه خانوم  کمی که گذشت هلیا جعبه 

بورد ماشین گذاشت،  سینا به  هدیه گرفته بود روی داش 

علامت این چیه نگاه پرُسانش رو به  هلیا کرد وقتی  

 دید هیچ توضیحی نمیده ، پرسید: 

 _این چیه؟؟؟ 

 تونه ؟؟!!! _هدیه خانوم دایی 
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 _خب چرا میدینش به من؟!! 

_آخه مال شماست ، میخواستم ببرم اراک با بقیه  

 .. طلاهای هدیه  بذارمشون صندوق امانات بانک ... 

برای چیزی که میخواست بگه اکراه داشت، با اینکه  

می دونست بالاخره اتفاق میافته ولی دوست نداشت به  

زبون بیارش  ..... با صدایی تحلیل رفته که سعی  

 میکرد لرزون نباشه ادامه داد: 

_باید موقع جدایی همه رو برگردونم اینو خواستم  

ک تا با  همینجا بهتون بدمش، اگر نگیرید میبرمش ارا 

 .. بقیه بذارم بانک .. 

تمام مدتی که حرف میزد با نگاهی به روبرو سعی در  

فرو بردن بغضی داشت که در گلوش گیر کرده  

 بود .......  

سینا تحت تاثیر حرفایی که شنیده بود ؛ نگاهش به  

دستای هلیا که تو هم قفل شده بود افتاد انتظار نداشت  

ودش که استفاده  حلقه رو استفاده کنه درست مثل خ 

 کرد ..... نمی 
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شبِ مهمونی خونه داییش، سپیده با کنایه به سینا !!!  

از مردای متاهلی که حلقه استفاده نمیکنن    》گفته بود  

 《متنفره !!!! 
سینا بدون اینکه به روی خودش بیاره که خودشم از  

همون دسته مرداست!!! با پرویی حرفای سپیده رو  

اولین بار به انگشتش  اش رو برای  تایید و حلقه 

خوبی بهش    انداخته بود و عجیب تر  این بود که حس 

 داشت ...... 
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هلیا رو هم دیده بود که بیشتر اوقات حلقه استفاده  

کنه ولی یه جاهایی مثل درحضور سپیده و یا  نمی 

ه رینگ  مهمونی دایی دستش میکرد باوجودی که ی 

ساده طلایی بود ولی عجیب به دست سفید و ظریفش  

خوش میامد، تو دستش جلوه و درخشش خاصی  

داشت.... طوریکه دوست داشت ساعتها دستاشو تماشا  

 کنه..... 

در جواب حرفای هلیا ، اخم کرد با لحنی شاکی و  

 سرزنشگر گفت: 

ای که داده شده مال خودتونه  _ اون طلاها و هر هدیه 

ه رو هم بردارید مگه بچه بازیه ؟؟!!! داریم با  این جعب 

اسباب بازیای هم خاله بازی میکنیم ؟!!! مثل اون  

ها که وقتی دعوا میشد هر کی وسایل خودشو  موقع 

برمیداشت و میرفت!!!شمام میخواید بعد از جدایی همه  

 رو برگردونید؟!!  

با این حرفایی که خود هلیا پیش کشیده بود موقعیت  

ود که در مورد مهریه و سهم خونه صحبت  مناسبی ب 

 ومِن گفت: مِن   کنه، صداشو صاف کرد کمی با تعلل و 
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و اون نصف خونه!!!  باید بگم    _فقط در مورد مهریه 

من حاضرم معادلش پول بدم تا ازش صرفنظر کنید،  

وقتی قرار به جداشدنه داشتن ملک مشترک معنایی  

 نداره....... 

ره تنش لرزید و دلش از حس  از حرفی که شنید به یکبا 

خوبی که تا دقایقی پیش داشت خالی شد بجاش حس  

بیچارگی و بدبختی همه وجودش رو پرُ کرد دوست  

داشت تنها بود و با صدای بلند های های گریه میکرد  

شاید خفگی که گریبانش رو گرفته بود دست از سرش  

 بر میداشت .... 

یزی رو  در موردش چه تصوری کرده بود که همچین چ 

به زبون آورد؟؟ حرفاش مثل نیشتر قلبش رو زخمی  

کرد؛ یعنی هلیا اینقدر بدبخت شده که بخواد برای مال  

کسی دندون تیز کنه و باعث بشه این حرفا رو اونم از  

سینا بشنوه؟! فوری چشماش پر آب و اشکش جاری  

 شد با لحنی غمگینانه در جوابش گفت: 

مامش هم بود رو  _ نه اون نصف خونه !! حتی اگر ت 

 ای که خودم گفتم !!  سکه   ۱۴نمیخواستم...... و نه اون  
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نفسش رو تازه کرد در حالیکه با پشت دستاش اشکاش  

 رو پاک میکرد  با لحنی غمگین تر از قبل ادامه داد: 

_بقول خودتون همین که دارم درسم رو میخونم از  

سرمم زیاده و خیلی متاسفم که مجبورم تو منزلتون  

متون باشم ، شما اصلا نگران مهریه نباشید از  مزاح 

همین حالا بخشیده فرضش کنید من هیچ چشم داشتی  

به هیچی ندارم...)حالا دیگه کاملا مطمئن بود( طلاها  

این مدت دست من امانته و باید برگردونده بشه ،  

بنظرتون انگشتر خانوادگی شما به چه مناسبتی باید  

 پیش من باشه ؟!! 

گذشت از حرفی که زده بود پشیمون تر  می هر لحظه که  

وقفه هلیا که سعی میکرد  میشد اعصابش از گریه بی 

 بیصدا باشه بهم ریخته بود ....  

دستاش رو دور فرمون فشار داد تا حرصش رو یه  

جوری خالی کنه و بتونه به خودش مسلط بشه لعنت  

بهش هر بار با این دختر در مورد هر چیزی حرف  

در میاورد از کی اینقدر سنگدل شده  میزد اشکش رو  

؟!! سپیده درست فهمیده بود که اصلاً شبیه تازه  
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عروسا نیست با این حجم از غمی که در دل داره آماده  

چیزی بشنوه تا مثل انار از هم بپاشه و فوری صورتش  

 خیس بشه....... 

نمی دونست تا کجا باید پیش برن کاش این روزای  

، وقتی جلوی دانشگاه  جهنمی زودتر تموم میشدن 

توقف کرد عصبی و کلافه  از داشبورد جعبه دستمال  

کاغذی رو  بیرون کشید و چندتا دستمال ازش درآورد  

 و جلوی  هلیا گرفت .... 

دستمالا رو گرفت در حالیکه در رو باز میکرد با همون  

 بغض مونده در گلو رو کرد به سینا و گفت: 

رسمی مهریه رو    _از اراک که برگشتم بریم تا بطور 

ببخشم ، اینجوری شمام خیالتون راحت میشه......  

 ممنون که رسوندینم خدانگهدار..... 
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 ۱۷۷#قسمت_ 

 

با چشم رفتنش رو دنبال کرد ، هرچه باخودش کلنجار  

فهمید ترحم ؟ نگرانی  میرفت حسش رو بهش نمی 

 ؟ ..... 

مسبب جاری شدنش بود رو    چرا تا اشکی که خودش 

 میدید عصبی میشد؟!! 

با صدای بوق ماشینی از پشت سر به خودش آمد بد  

جایی نگه داشته بود ماشین رو به حرکت درآورد کمی  

که رفت جای مناسبی پارک کرد چشمش به جعبه روی  

داشبورد افتاد.... سرش رو روی فرمون گذاشت،  به  

زی نگفته  ای فرستاد کاش چی خودش لعنت دوباره 

بود!!! چرا یادش رفته بود که با دخترای دیگه از  

زمین تا آسمون تفاوت داره ؟!!! هلیا در موردش چی  

فکر میکرد ؟! یعنی تا این حد ازش ناامید شده که  

اشو به این زودی ببخشه؟! وقتی پدرش  میخواد مهریه 

اش اضافه کرد ؛ چقدر  نصف خونه رو به مهریه 
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خواستیش نگاه کرده بود ، فکر  سکه در ۱۴بدبینانه به  

میکرد با این مظلوم نمایی میخواسته به چیز بهتری  

برسه ولی با برخوردی که ازش دید تمام معادلات  

ذهنش رو بهم ریخته بود و حالا همه چیز براش  

 مجهول بود.....  

مسلماً بد برداشت کرده بود سینا آدمی نبود که بخواد  

نزده بود فقط  حق کسی رو بخوره ، حرف بدی که  

خواسته بود نوع مهریه رو بدون هیچ کم و کاستی  

تغییر بده. بنظر سینا مهریه حقش بود و خوردن حق  

کسی تو مرام و معرفتش نبود......خصوصاً که اون  

 کس هر چقدرم صوری همسرش باشه ..... 

 

قبل از اینکه وارد کلاس بشه به سرویس بهداشتی  

به دختری دلشکسته    رفت و آبی به صورتش زد تو آینه 

با چشمایی که آب سرد از قرمزیش کم کرده بود نگاه  

کرد صورتش رو با دستمالایی که سینا داده بود خشک  

 کرد......  
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اش رو از تو کیف درآورد و دستش انداخت.  حلقه 

بیرون که رفت چند نفس عمیق حالش رو بهتر کرد  

وارد کلاس شد چشم چرخوند شادی رو دید که بهش  

ه میکنه.... براش جا گرفته بود وسایلش رو از  اشار 

روی صندلی کناریش برداشت تا هلیا بشینه..... شادی  

با تامل نگاهی بهش انداخت و فهمید حال خوشی نداره  

آثار گریه به خوبی مشهود بود..... ولی هنوز اونقدری  

صمیمی نبودن که دلیلش رو بخواد بنابراین چیزی  

 ودش نیاره....... نگفت و سعی کرد به روی خ 

امروز دیگه هیچ امیدی به اومدن فیروزه نداشت، چند  

در کلاس باز شد و با کمال تعجب دید    ۸دقیقه مونده به  

که فیروزه وارد کلاس شد براش دست تکون داد  

صندلی جلوییش جای خالی بود فیروزه هم به  

سمت رفت تا نشست دکتر جزایری استاد درس  همون 

وارد شد برای همین نشد دیگه     فیزیک در داروسازی 

 حرفی بزنن....... 

کلاس که تموم شد؛ فیروزه برگشت و با خوشرویی  

 خطاب به هلیا گفت: 
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 _چطوری تو ؟؟؟  

_ خوبم ، ولی مثل اینکه تو بهتری!! معلومه کجا  

 بودی ؟؟ امروز که روز آخر کلاسه اومدی؟؟ 

_راستش موندن تو خوابگاه آخر هفته برام قابل تحمل  

ود برای همین رفتم نوشهر!!دوشنبه شب مهمون  نب 

 داشتیم مامان نذاشت بیام........ 

 با لبخندی که عریض تر میشد ادامه داد: 

_منم میدونستم تو خوب جزوه مینویسی با خیال راحت  

اش  موندم ولی امروز رو بخاطر درسای عملی و نمره 

نمیشد که  نباشم خصوصاً کلاس عملی تشریح و بافت  

 ه خیلیم دوستش دارم ...... شناسی ک 

 لبخندش خبیث شد و ادامه داد: 

_ مُخ دادشه رو زدم دیشب اومدیم و رفتیم خونه  

 ام الآنم که در خدمت شمام ..... خاله 

 هلیا در حال جمع کردن وسایلش گفت : 

_ یه شماره تلفن از خودت بهم بده من نگرانت شدم  

 خداروشکر که خیر بوده.... 
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ای  س بیرون رفتن تو پله ها لحظه هر سه با هم از کلا 

با کوروش بیات  چشم تو چشم شد سریع رو گرفت پا  

تند کرد زودتر از فیروزه و شادی خودشو به محوطه  

حیاط رسوند تا کلاس بعدیشون نیم ساعتی وقت  

داشتن ....تند شدن و بالا رفتن ضربان قلبش دست  

 خودش نبود....... 

نگاه کنه،    دوست نداشت برگرده و پشت سرش رو 

برای همین به سرعت خودشو به نیمکت کنار چمن  

 رسوند و روش نشست ....... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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فیروزه و شادی با تعجب به دنبالش بودن وقتی رسیدن  

 فیروزه نفس زنان با نگاهی  پرُسان گفت : 

_تو یهو چت شد؟؟؟ گازشو گرفتی و همین جور  

 ی !! جن زده شدی ؟!! میر 

آروم پشت سر فیروزه رو نگاه کرد وقتی مطمئن شد  

 خبری نیست..... 

 اشو به پشتی نیمکت داد و گفت: تکیه 

_ فقط میخواستم زودتر به هوای آزاد برسم، صندلی  

 .... . خالی دیدم سریع اومدم اشغال نشه . 

 شادی در حالیکه کنارش می نشست گفت: 

 ! نمیتونستی یواش تر بری؟! .... _ خسته شدم بابا !! 

 

 اش گرفته بود و گفت: هلیا خنده 

قدم راه اومدن  ۲_هر دوتون عین پیرزنا حرف میزنید  

 چه هِن و هونیم میکنن !!! 

 و در ادامه گفت: 
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که کلاس نداریم    ۲تا    ۱۲:۳۰_بچه ها  !!! تو فاصله  

میخوام برم یه چیزی برای برادر زادم بخرم عصر میرم  

 ت  ببرم ...... اراک سوغا 

 شادی که اون اطراف رو بهتر میشناخت گفت : 

 _ این طرفا فقط میتونی کتاب بخری، چند ساله است؟؟ 

 سال.... ۵_ اول دی میره تو  

 فیروزه با شنیدن این حرف گفت: 

های این سنی اسباب بازی  _ خب پس سخت شد!!! بچه 

..... ولی گاهی کتابای متناسب  رو بیشتر  ترجیح میدن 

سنشون رو هم دوست دارن بخوای بری همرات  با  

 میام........ 

کلاس صبحشون که تموم شد شادی و شیلا به سلف  

رفتن تا ناهارشون رو بخورن، هلیا هم  با فیروزه به  

 قصد خرید از دانشگاه بیرون رفتن.... 

شادی راست میگفت اون اطراف بیشتر کتاب دیده  

کتاب رو     میشد البته اسباب بازی هم بود ولی هلیا 

 ترجیح میداد..... 
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خودشو سرزنش میکرد چرا روزی که با سپیده اومدن  

انقلاب برای خرید کتاب یادش نبود بگیره  تا الآن  

 نخواد با عجله انجامش بده .... بالاخره کتابا رو خرید  

تو همون فاصله با سپیده هم تماس گرفت و بهش  

 یادآوری کرد ساکش رو براش ببره .... 

کلاسشون تموم شد،  سریع وسایلش رو جمع  عصر که  

کرد از شادی و شیلا خداحافظی کرد و همراه فیروزه  

به سمت خروجی دانشگاه رفتن سنگینی نگاهی رو  

روی خودش حس میکرد با اینکه وسوسه شده بود  

نگاه کنه ببینه کیه ولی تونست مقاومت کنه .... وقتی  

ی از  ون رسیدن همه جا رو نگاه کرد ولی خبر بیر 

ماشین سینا نبود فیروزه هم منتظر برادرش بود ....  

چیزی نگذشت که صدای سلامی رو شنید سرش رو  

ساله رو دید از روی    ۲۸_ ۲۷برگردوند پسری حدود  

شباهتش به فیروزه  فهمید برادرشه، فیروزه برادرش  

 رو فرید معرفی کرد ......  

  هلیا درحال سلام و علیک بود؛ جلوی دانشگاه کوروش 

بیات رو همراه یکی از پسرای کلاسشون دید ایستادن  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

و مستقیم نگاهشون میکنن ....باخودش فکر کرد حتماً  

ایه که میگفت.....  دلش شور افتاد  همون پسرخاله 

 حرف زدن ؟!!!...   نکنه دوباره  بیاد به 

برادر فیروزه اصرار داشت هلیا رو برسونن ولی هلیا  

دانه رو رَد کرد و گفت  با تشکّر این پیشنهاد سخاوتمن 

قراره بیان دنبالش.... از حضور فیروزه و برادرش  

خوشحال بود چون با وجودشون مطمئن بود کوروش  

 بیات برای حرف زدن جلو نمیاد  ..... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۷۹#قسمت_ 
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مشغول گفتگو بودن سپیده رو دید که داره میاد  

یدن و سلام دادنش برای  سمتشون،  به محض رس 

اینکه سپیده نسبتش رو لو نده .... هلیا معرفیش کرد و  

 گفت که دوستشه ..... 

سپیده عجله داشت چون سینا جای بدی نگه داشته بود  

 برای همین خداحافظی کردن و زود رفتن .....  

وقتی به ماشین رسیدن سپیده رفت پشت هلیا هم به  

حض نشستن و سلام  ناچار در جلو رو باز کرد  به م 

دادن سینا نگاهی بهش انداخت و خیلی گرم و صمیمی  

 انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده گفت : 

_سلام خسته نباشی!!!! این ساعت اینجا چقدر  

 شلوغه !!!! 

هلیا فهمیده بود در حضور سپیده باید متفاوت تر عمل  

کنن اگر هر موقع دیگه ای بود جوابش رو نمیداد هر  

روز هر بار به حرفایی که صبح از  چند تو طول  

شنیده بود بیشتر فکر میکرد به این نتیجه میرسید  سینا 

حرفاش خیلیم  بد نبود فقط میخواست نوع مهریه رو  

عوض کنه ولی هلیا بقدری نسبت به همه چیز بدبین  
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شده بود که با شنیدن هر حرفی فوری بهش بر میخورد  

عاری از  و اشکش جاری میشد، برای همین با لحنی  

 دلخوری گفت  : 

_ آره موقع تموم شدن کلاسا این ساعت خیلی  

 شلوغه....... 

 سرش رو برگردوند پشت تا سپیده رو ببینه: 

 _تو چطوری؟؟  

ام اِنگار شبا تو  _ خوبم !!! فقط ازبس خوابیدم خسته 

 خواب جایی میرم کلفتی .....  

 هلیا به این حرفش خندید و گفت: 

!!! مگه تو خواب کار  _اونم هیچ کس نه تو ؟؟ 

 ... کنی .. 

 سپیده بدون توجه به حضور سینا گفت : 

_ هلی!!! میگم عجب دانشگاه خوش آب و هوایی  

دارید ... اینبار نشد یه بار دیگه که اومدم تهران باهات  

 .... میام.. 

سینا به این حرف سپیده سریع واکنش نشون داد و  

 گفت: 
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س و زندگی نداری ؟!!  _ مگه بازم قراره بیای؟؟ تو در 

 خودتم که میری دانشگاه چه فرقی داره ؟!! 

سپیده غیر ممکن بود از حرف کم بیاره در جواب سینا  

 گفت : 

_ یعنی میخوای بگی مزاحمم؟!!! دیشب بس نبود ؟!  

رفع دلتنگی نشد؟!  دیدی که خانومت خودش اصرار  

داشت شبا پیش من باشه دیگه دیشب رو گفتم   

...میخواد اراکم بیاد دیگه خیلی وقفه    مزاحمتون نباشم 

میافته و دلتنگی رو شاید هیچ جوره نشه رفعش کرد،   

من که  درضمن دانشگاه ما مثل مدرسه کلاسا جداست  

هنوزم حس میکنم بچه دبیرستانیم، چادرم که  

 اجباریه .... 

پروایی که سپیده بی  هلیا با شرم از شنیدن حرفای بی 

گفته بود برای عوض کردن    ملاحظه در حضور سینا 

 بحث خودشو به اون راه زد و خونسرد گفت : 

_ اااااا راست میگی؟!!! نگفته بودی کلاساتون  

 جداست؟!!! چادر رو میدونستم.....    
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شرط چادری بودن دخترا رو همه مردم شهر میدونستن  

چون رئیس دانشگاه پوشیدنش رو اون زمان اجباری  

 میکردن.....   کرده بود و همه باید رعایت 

 ای دمغ گفت : سپیده با چهره 

_آره بابا یه دختر تهرانی اومده بود ثبت نام،  تا فهمید  

دانشگاه شرط پوشیدن چادر رو گذاشته و موقع  

ورودش به دانشگاه بهش چادر دادن  از ادامه ثبت  

نامش منصرف شد و رفت .... حالا بازم چادرش  

نشگاه رو هیچ  اشکالی نداره ولی جدا بودن کلاسای دا 

 جا ندیدیم...... 

 هلیا در جوابش گفت: 

_ تو میری دانشگاه درس بخونی جدا بودن کلاسا چه  

 اشکالی داره ؟!!..... 

_سرتاپاش اشکاله.........دانشگاه باید کلاسا مختلط  

ای برای درس خوندنه و ایجاد  باشه ... هم انگیزه 

م و  رقابت میکنه  و هم اینکه بالاخره آشنا میشن با ه 

. اگه دیدید من رو  زمینه ازدواج براشون مهیا میشه ... 

 دستتون نموندم!!!! 
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دونست سپیده افتاده رو دنده شوخی ولی  هرچند که می 

تا این حد راحت بودنش کنار سینا براش جالب  

 بود....... 

دونست چطور اینا  سینا هم متعجب از اراجیفی که نمی 

زبون میاره    به ذهنش میرسه و بدون ذره ای فکر به 

 در جوابش گفت: 

_مختلط هم بود کی حاضر میشه بیاد تو رو بگیره ؟!!  

 مگه مغز خر خورده باشه... 

این حرف سینا همزمان با رسیدنشون به پارک سوار  

بیهقی شد و باعث تعجب بود که سپیده خندید و دیگه  

 جوابی نداد...... 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۷۹#قسمت_ 
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به موقع رسیده بودن سینا وسایل دخترا رو برداشت و  

 به سمت سکوی سوارشدن مسافرا رفتن...... 

سپیده موقع خداحافظی با لحنی جدی خطاب به سینا  

 گفت : 

رفتیم آخر هفته تنها  بمونی که چی  _توهم میامدی می 

 بشه؟!!! 

_فردا باید شرکت باشم قراره با کارفرما از محل پروژه  

م برای ارائه توضیحاتِ لازم ، باید خودم  بازدید کنی 

باشم..... مهرانم نیست مادرش فردا داره میره  

 کانادا..... 

اتوبوس که خواست راه بیافته خداحافظی کردن و  

 سوار شدن..... 

هلیا امروز رو حسابی خسته شده بود برای همین به  

اش رو داد و چشماش  محض نشستن روی صندلی تکیه 

 ... روی هم افتاد . . 

با این کارش به سپیده فهموند حرف نزنه چون حوصله  

شنیدن و بدتر از همه  جواب دادن رو نداشت .....  
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میدونست سپیده خوابش رو رفته و در حال حاضر  

میتونه ساعتها بی وقفه در مورد موضوعات بی ربط  

 حرف بزنه...... 

با حامد هماهنگ کرده بود که بیاد دنبالشون وقتی  

رو دید که تکیه به ماشینش داده و زیر  رسیدن حامد  

نور چراغ ایستاده به محض توقف اتوبوس ، به  

سمتشون آمد...... پیاده که شدن هلیا بقدری دلتنگ بود  

که بی معطّلی خودشو تو بغل حامد انداخت اِنگار این  

حس دوطرفه بود چون حامدم با محبت هلیا رو به  

آمد و هلیا    اش فشرد ، با سلام سپیده به خودش سینه 

رو جدا کرد... جواب سپیده رو موقرانه داد و  سوار  

ماشین شدن،  سپیده با وجودی که کمبود خواب نداشت  

ولی مثل هلیا بیشتر مسیر رو خوابیده و سرحالتر  شده  

 بود خطاب به حامد گفت: 

_ ببخشید آقا حامد!! شرمنده شدیم  دیدید که چقدر اتُو  

هم به زحمت نمی    بود با یکیشون میآمدیم شما 

 افتادید..... 
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تو چند برخوردی که با سپیده داشت اخلاقش دستش  

اومده بود و دیگه از اینجور حرف زدنش متعجّب  

 نمیشد ، در جوابش گفت : 

_ خواهش میکنم زحمتی نیست!! این وقت شب درست  

 تا دختر تنها سوار ماشین غریبه بشن ..... ۲نیست  

رچی به ذهنش  سپیده تا رسیدن به خونه شون ه 

رسید بدون ملاحظه بد یا خوب بودنش به زبون  می 

حامد و هلیا رو به خنده انداخته بود ...    میاورد ... 

طوریکه مسیر از ترمینال تا خونه آقای معتمدی  

 بنظرشون خیلی کم اومد ..... 

هلیا و حامدم به رسم ادب با سپیده پیاده شدن تا پروین  

نوم  تا چشمش به هلیا  خانوم رو ببینن.... پروین خا 

افتاد، آغوش باز کرد در حالیکه بغلش میکرد  با  

 مهربونی کنار گوشش گفت : 

 _ الهی قربونت بشم که بوی سینام رو میدی ..... 

 سپیده رو به مادرش گفت: 

_بااااعععععع پروین خانوم!!! ما بوی کسی رو نمیدیم  

 نباید تحویلمون بگیری ؟!!! اصلاً منو دیدی ؟!!! 
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 لبخند خبیثی ادامه داد: با  

_ هلی!!! خوب شد دیشب پیشت نخوابیدم وگرنه الآن  

دادی معلومه دیشب حسابی  بجای سینا بوی مَنو می 

رفع دلتنگی کردید که مامان به آنی بوی سینا رو  

 تشخیص داد.... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۸۰#قسمت_ 

 

ید زودتر  هلیا سعی کرد به روی خودش نیاره با 

میرفتن، با حرفای عریان سپیده در حضور پروین  

 خانوم و حامد کم مونده بود آب بشه.....  
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خداحافظی که کردن آخرین لحظه پروین خانوم از هلیا  

قول گرفت برای جمعه ظهر که به رسم همیشه دخترا  

عضو جدید و دوست    خونه شون هستن هلیا هم باشه 

آمد.....  ه حساب می داشتنی برای خانواده معتمدی ب 

سپیده  قبلاً در اینمورد بهش گفته بود راضی از اینکه  

گرفته بود  هاشون هدیه کتاب مناسب سنشون برای نوه 

بدون هیچ تعارفی دعوت سخاوتمندانه پروین خانوم رو  

 پذیرفت ...... 

تو ماشین که نشستن حامد نفسش رو پرُ صدا بیرون  

 فرستاد: 

؟؟!! دختر اینجوری  ایه _ این دیگه چه اعجوبه 

نوبره...... خدا به فریاد شوهرش برسه درسته قورتش  

 ..... میده 

 هلیا به این حرف حامد خندید و گفت : 

_ دختر خوبیه فقط هارت و پورتش زیاده یکمم  

مراعات حرف زدنش رو نمیکنه ولی در مجموع  

 بینظیره من که عاشقشم برام بهترین دوسته ..... 
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تحمل نیست!!!! البته برای تو    _بنظر من اصلاً قابل 

یکی خوب بوده اگه برادرش نبود مونده بودی رو  

 دستمون!!  

 با لبخندی خبیث تر ادامه داد: 

!! از وقتی رفتی زندگی برام زیباتر شده خونه  _ هلی 

جا دارتر و بزرگتر بنظر میرسه اصلاً همه چیز جور  

 خاصی عالیه.... 

ور حرف  فقط خدا میدونست چقدر دلش برای اینج 

زدنای حامد تنگ شده بود در حالیکه میخندید مشتی  

 اش کرد: حواله بازوی ورزیده 

 _ تو که راست میگی !!!! 

مهری خانوم بیتاب دیدن نازدونه دخترش بود از وقتی  

هلیا بهش گفته بود قراره آخر هفته بیاد پیششون دلش  

رو به شوق دیدارش آذین بسته بود تو فکرش هزار و  

امه ریخته بود لیست غذاهای مورد  یک جور برن 

روز  ۲اش رو ردیف به ردیف قرار داده بود تا تو  علاقه 

 براش درست کنه...... 
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ای بود  امروز از صبح دلش بیقرارتر از هر زمان دیگه 

  حالی رو داشت مثل وقتی حامد سرباز بود و میخواست 

 به مرخصی بیاد همونقدر بی تاب و بیقرار ..... 

اومد تقریباً میشه گفت به سمت حیاط  صدای ماشین که  

 پرواز کرد..... 

هلیا بی معطّلی تو بغل مادرش جا گرفت و فهمید عمق  

دو هفته دلتنگی تا چه حد زیاد بوده غرق در آغوش  

 اش شد..... پرمهرش سرشار از عشق مادرانه 

نوبت به پدرش که رسید آغوش امَنش آرامش و عشق  

 رو یکجا بهش هدیه داد...... 

ی وارد اتاقش شد پی برد علاوه بر آدماش برای جز  وقت 

به جز آجرای این خونه هم دلش تنگه، اونقدری خسته  

راه بود که تا سرش روی بالش رسید سریع خوابش  

 برد..... 

صبح با  دردی که این روزا منتظرش بود بیدار شد، با  

همون حال به آشپزخونه رفت مادرش با میز صبحانه  

و    کرد به محض دیدن رنگ پریده   مفصلی ازش استقبال 
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ی سنبل الطیب و  حال نَزارش ، فهمید که باید دم کرده 

 گل گاو زبون براش آماده کنه..... 

در حالیکه چای زعفرون جلوش میذاشت با نگرانی  

 گفت: 

_هلی جان!!! خوبی مادر ؟؟!! میدونستم این روزا  

وقتشه میخواستم تماس بگیرم و سفارش کنم مراقب  

شی تا سِرُم لازم نشی،  خوبه که اینجایی  خودت با 

 خودم مراقبتم تا بخوای بری ایشالا بهتر میشی.... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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حق با مادرش بود هربار طوری حالش بد میشد گاهی  

از شدت درد چنان ضعف میکرد که نیاز به سِرُم پیدا  

 میکرد .... 

هایی که مادرش آماده کرده بود رو  صبحانه و دم کرده 

خورد.... وقت استراحت نداشت علیرغم مخالفتهای  

مادرش!!! برای گرفتن صندوق و بقیه کارای بانکی  

 آماده بیرون رفتن شد..... 

مسئول صندوق امانات با دیدن نایلون بزرگ دست هلیا  

بهش پیشنهاد گرفتن صندوق متوسط رو داد، هلیا هم  

د از جعبه های بزرگ و کوچک طلا  پذیرفت توش پر ش 

، یکسری شون هم همینطور بدون جعبه داخل کیسه  

مخملی که مادرش بهش داده بود قرار داد با قفل کردن  

 در صندوق خیالش از بابت طلاها راحت شد......  

کارش تا حدودای ظهر طول کشید وقتی به خونه رسید،  

آمد و    نورسا رو دید که با ذوقی کودکانه به استقبالش 

خودشو تو بغلش جا دادبقدری دلتنگ این کوچولوی  

 نازنین بود که تا میتونست بوسید و بوییدش..... 

 _چطوری وروجکِ عمه؟؟!!! 
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 _خوبم!! عمه هلی دلم برات تنگ شده بود...... 

_ دل منم برات یه ریزه شده بود...بریم تا سوغاتیت رو  

 بدم ...... 

رسا و گفتن آخ  با شنیدن این حرف صدای جیغ شاد نو 

جونش بلند شد ، با دیدن سری کتابای رنگ آمیزی  

اش داشت  چشمای خوشگلش که شباهت زیادی به عمه 

) فرشادم درست به همین علت نورسا رو جدای از  

خواهر زاده بودنش بطور خاص دوستش داشت.....(   

 برق زد و شادیش تکمیل شد...  

ا خوشحال  کرد تا به این حد بخاطر کتاب هلیا فکر نمی 

بشه، با مدادرنگی هایی که خونه پدربزرگش داشت با  

 کتابای جدیدش سرگرم شد  ...... 

 فریبا مثل همیشه با خوشرویی از هلیا استقبال کرد : 

 _چطوری تو عروس خانوم؟؟؟ 

 عمو و عمو چطورن؟؟؟ _خوبم ، شما چطورید؟؟ زن 

 _ خوبن خداروشکر.... 

ی هر جوری  به حرفی که میخواست بزنه شک داشت ول 

 بود پرسید: 
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 _از فرشاد چه خبر؟؟ 

بار تماس گرفته  از  ۲_ اونم خوبه از موقعی که رفته   

ماهه است ،ولی  ۶شون  رفتنش راضیه دوره آموزشی 

بعدش برنمیگرده از دانشگاه فرانکفورت پذیرش گرفته  

برای ترم بعد!!! تو این مدتم داره زبان آلمانیش رو  

و ادامه تحصیلش مشکلی  قوی میکنه تا برای دانشگاه  

 نداشته باشه...... 

شنوم راضیه و با  _خداروشکر!!! خوشحالم می 

عمو هنوزم از من  موفقیت برمیگرده.... زن 

 ناراحته؟!!! 

_ خُب از دوری فرشاد خیلی کلافه است مخصوصاً یک  

ولی این دوباری که    هفته اول بیتابیش بیشتر بود.... 

مانم تو رو دوست  باهاش حرف زده بهتر شده ... ما 

داره هیچوقت درموردت هیچی نگفته نه خوب و نه  

 بد!!!!! 

_ میدونی که منم مثل مامانم دوستش دارم حالا اوضاع  

بهتر بشه میرم بهشون سر میزنم اینبار که فکر نمیکنم  

 .. . بتونم.. 
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هیرمان هم استقبال گرمی از هلیا کرد معلوم بود دوری  

 رده.....  این چند روز کار خودش رو ک 

دیگه از اون رفتار سرد قبل از عروسی خبری نبود  

انگار گذشت زمان موضوع رو براش جا انداخته  

 بود ..... 

بعد از ناهار بخاطر حال نه چندان خوبش و رفت و  

آمدایی که صبح کرده بود نیاز به استراحت داشت،  

دردش به مرور بیشتر میشد و باید به طریقی میخوابید  

ص مسکن و بخاطر خستگیش خیلی زود  با خوردن قر 

 خوابش برد....  

عصر که بیدار شد هوا تاریک و خونه در سکوت  

بود..... خبری از نورسا و سروصداش نبود معلوم بود  

 رفته بودن ..... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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ی سیاه و سبز همراه عسل  ی زیره مادرش با دم کرده 

ها و تدابیر مهری خانوم نسبت  بود با رسیدگی منتظرش  

 به صبح حال خیلی بهتری داشت.... 

ظهر از فریبا خواسته بود به فائزه خبر بده شب میره  

خونه عزیز جون فائزه هم بیاد تا عزیز جون و فائزه   

 رو ببینه .... 

اش کرد و خودش  حامد جلوی خونه عزیز جون پیاده 

 رفت .... 

راش باز کرد بی معطلی به آغوش  وقتی فائزه در رو ب 

 کشیدش و هر دو به یک اندازه رفع دلتنگی کردن.... 

عزیز جونم طبق معمول با سینی اسپند به استقبالش  

آمد..... سر و صورت هلیا رو بوسه بارون کرد،  اولین  

چیزی که بنظرش اومد لاغری هلیا بود که به روش زد  
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ای هم که  ریده فائزه هم تاییدش کرد با حال بد و رنگ پ 

 داشت بنظرشون بدتر هم رسیده بود ..... 

هلیا کاهش وزنش رو به فشار درسها و دوری از  

 خانواده ربطش داد......  

های معروفش که  عزیز جون برای شام از اون کوفته 

هلیا عاشقش بود درست کرده بود.....بعد از شام و  

کمک به جمع آوری و شستن ظرفها که بیشترش رو  

انجام داده بود با شب بخیر گفتن به عزیزجون  فائزه  

 طبق عادت گذشته به  اتاق همیشگیشون رفتن ..... 

اینبار فائزه سرحال و پرانرژی بود بطوریکه از  

سرشب یک ریز نمک ریخته و سربسر عزیز جون  

گذاشته بود دلیل این سرخوشی و حال خوبش رو با  

دش  اینکه میتونست حدس بزنه ولی باید از زبون خو 

 شنید...... می 

 فائزه با هیجان و کنجکاوی خاصی پرسید: 

 _هلی!!! زندگی متاهلی چطوره ؟!  راضی هستی ؟؟ 

چی داشت به دختر عموش بگه؟؟!! در جوابش فقط  

 گفت : 
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 _آره خوبه!!! راضیم ... 

 کمی که گذشت نوبت هلیا شد و غافلگیرانه پرسید: 

  _ کبکت خروس میخونه از اون پسره) دوست نداشت 

 اسمش رو به زبون بیاره ( چه خبر؟؟!!! 

دونست منظور هلیا از اون پسره پیمانه،   فائزه خوب می 

برق شادی تو چشماش چیزی نبود که بتونه پنهونش  

کنه و از چشم هلیا دور بمونه با شور و حال وصف  

 ناپذیری گفت: 

_ خوبه!!! اونم دانشجو شده همینجا دانشگاه آزاد  

 .. رشته عمران میخونه... 

در حالیکه برق چشماش بیشتر و لبخندش عریض تر  

 میشد ادامه داد: 

 ای سیناست.... _ هم رشته 

با شنیدن اسمش حس دلتنگیش پررنگ شد با اینکه  

هیچ رابطه قابل قبول و نزدیکی بینشون برقرار نبود  

ولی انگار به حضور کم رنگش تو این مدت کوتاه  

ای محو ازش  ه عادت کرده بود.... تصوراینکه حتی سای 
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تو زندگیش باشه هم براش دلچسب و رضایت بخش  

 بود......  

 با ریز کردن چشماش و حالتی خُرده گیرانه گفت : هلیا 

_ یعنی هنوزم ازش خبر داری!!!! اینجوری که تو  

مشتاقانه در موردش حرف میزنی میترسم مبادا از  

نبود فرشاد سواستفاده کنی و مرتکب خطایی جبران  

 شی....... ناپذیر ب 

 فائزه فوری جبهه گرفت و در رَدِ حرفای هلیا گفت : 

_ اونجوری که تو فکر میکنی نیست !!! پیمان خیلی  

فرق کرده باید خودت ببینیش سربراه شده داره درسش  

 رو میخونه ..... 

در حالیکه به حرفی که میخواست بزنه مطمئن نبود با  

 شک و تردید گفت: 

ط گاهی از حال هم باخبر  _ حواسم به همه چیز هست فق 

 ..... میشیم در حد تلفن..... نه بیشتر.. 

شنیدن همین حرف کافی بود تا اخمای هلیا تو هم  

 بره....... 
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ی خطاکاری که بزرگترش مچش رو  درست مثل بچه 

گرفته و حالا در صدد جلب رضایت و بخشش باشه در  

حالیکه  همه  التماسش رو تو چشماش ریخته بود  

 لیا رو نگاه میکرد ادامه داد: مظلومانه ه 

_ دیگه بعد از اون اتفّاق محاله گولش رو بخورم...  

حتی تا سر کوچه هم باهاش نمیرم خیالت راحت  

 باشه....... 

 ای سرزنشگرانه گفت: هلیا با لحن و چهره 

ای  _  قبلاً قول داده بودی تا همین حدم هیچ رابطه 

خیالم  بینتون نباشه وقتی براحتی میزنی زیر قولت  

 نمیتونه راحت باشه ..... 

هلیا میدونست فائزه به حرفش گوش نمیده و درست  

مثل خودش عشق کورش کرده !!! با وجودی که  

 میدونه کارش اشتباهه ولی هنوزم ادامه میده.... 

هلیا  تنها شانسی که آورده بود، سینا تو این دوهفته با  

هاش  رفتارش ثابت کرده بود قابل اعتماده و طبق گفته  

آسیبی به هلیا نمیرسونه ولی در اینموردا به پیمان  

اطمینانی نبود با بردن فائزه به اون مهمونی ثابت کرد  
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باز هم میتونه خطا کنه و برای فائزه دردسر ایجاد  

 کنه....... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۸۳#قسمت_ 

 

ود ولی  ب   ها شرکت تعطیل با وجودیکه معمولاً  آخر هفته 

ها هم  شنبه ۵این روزا بدلیل کار زیادشون گاهی  

میرفتن .... امروز مهران بخاطر بدرقه مادرش  

نمیتونست بیاد ؛ بخاطر همین صبح زود خودشو به  

 شرکت رسونده بود ...... 

دیروز که سپیده و هلیا رفته بودن؛ تنهایی برگشته بود  

ی  ای که براش جور مبهمی دلگیر بود انگار جا خونه 
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جایش حتی روی اسباب اثاثیه گرد غربت ریخته بودن  

زندگی کرده بود و یکسالی میشد    سال تنها   ۶با اینکه  

هفته اخیر و حضور  ۲این خونه رو داشت.....ولی  

ها  بود اما  هلیا!!!! باوجودیکه رفتارشون مثل غریبه 

شب که از بیرون  میدید برقای خونه روشنه و کسی تو  

انتظارش رو نمیکشید!!!! همین  خونه هست حتی اگر  

که در رو باز میکرد و گرمای مطبوعی بهش میخورد  

 و بوی زندگی داشت ، براش کافی بود.... 

بعد از بازدید از محل پروژه بهمراه کارفرما و دیدن  

برق رضایت تو چشمای آقای جهانبخش، سریع  

 خودشو به شرکت رسونده بود ....  

هم به خونه سینا  نازی وسایلش همراهش بود تا با 

 برن .... 

وقتی گفته بود خواهرش آخر هفته میره اراک ، به  

پیشنهاد نازی قرار شد جشن موفقیت کارشون رو  

 خونه سینا برگزار  کنن .... 

سپیده قبل از اینکه بره همه جا رو برق انداخته بود ،  

صبح قبل از اینکه از خونه بیاد بیرون بخاطر اینکه  
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هلیا و دیدن تخت دونفره با اون    نازی از وسایل اتاق 

کیفیت که مشخص بود مال تازه عروس و داماده به  

چیزی شک نکنه در اتاق رو به بهانه اینکه مربوط به  

 خواهرشه و نباید کسی واردش بشه ، قفل کرده بود....  

غذا رو به همون رستورانی که میشناخت سفارش داد  

کرده بود بعد  نبی براش آماده  میوه و شیرینی رو هم گل 

از شرکت همراه نازی به خونه رفتن تا آماده و منتظر  

مهمونایی بشن که کارمندای شرکت با چند تا از  

نفری    ۱۵مهران و خودش مجموعاً    دوستای مشترک 

 میشدن....... 

به محض ورودشون به خونه، اولین چیزی که نظر  

نازی رو جلب کرد ظروف نقره داخل ویترین پذیرایی  

 طوریکه از سر کنجکاوی پرسید: بود ، ب 

_خواهرت اینقدر به نقره جات اهمیت میده و دوست  

داره که برای اومدن به کلاس کنکور و درس خوندن  

 باخودش آورده؟؟ 

با خونسردی تمام انگار که انتظار شنیدن این    سینا 

 سوال رو داشت در پاسخ گفت: 
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_اینا رو مامان بتازگی از تهران خریده و هنوز با  

 دش نبرده فعلاً داخل ویترین گذاشته.... خو 

 جوابش طوری بود که قانعش کرد  

نازی دوش گرفت وقتی از حمام خارج شد با تعجب  

دیده بود مثل همیشه با آرایشه انگار نه که حمام بوده  

و سینا مات و مبهوت که چطور و کی تونسته آرایش  

 کنه؟؟!!!.....  

تا  ۳مهران و    سینا هم دوش کوتاهی گرفت ،اول از همه 

 از دوستای مشترک هم دانشگاهیشون اومدن....  

 نازی تو اتاق سینا بود و آماده میشد...... 

 سینا با دیدن مهران گفت: 

 _جای مامان خالی نباشه،  رفتن به سلامتی؟؟ 

_ممنون!!! آره رفت... جاش خالی که هست خوبه  

امشب اینجام، سمیرا )خواهرش( و بابا هم رفتن خونه  

 ام ....تحمل خونه بدون مامان سخته ..... خاله 

_سخت نگیر!!! ، مامانت که فقط به شما نمیرسه  

پیمان )برادر مهران( رو نمیگی چند مدته مامانش رو  

 ندیده؟؟!! 
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 _آره خودشم همینو میگه .... 

 مهران با دوری که تو خونه زد رو به سینا گفت: 

دیگه    _از آخرین باری که اومدم اینجا خیلی تغییر کرده 

 شبیه خونه مجردی نیست!!!...  

سینا با خنده همون چیزی رو که به همه گفته بود به  

 مهرانم گفت:  

_ کارای سپیده است !!! اون خونه رو این مدلی  

 کرده..... 

سینا در حال پذیرایی از مهران و دوستاش بود که با  

صدای سلام نازی توجهش جلب شد لباسش یه بلوز   

ین کوتاه چسب بدن و برنگ مشکی   یقه هفت باز ، آست 

با دامنی که یک وجب بالای زانوش بود به همون رنگ  

بدون جوراب با کفشهای پاشنه بلند و موهای کوتاهی  

که بتازگی روشنشون کرده بود بسیار زیبا شده بود....  

امّا سینا دوست نداشت تو جمع اینجوری باشه  

  خصوصاً که کارمندای شرکت هم حضور داشتن ولی 

 بغیر از مهران بقیه هنوز نیامده بودن...... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۸۴#قسمت_ 

 

با اشاره به داخل اتاقش رفتن به محض بستن در  

 سرزنشگرانه گفت: 

_ این چه لباسیه ؟؟ لباس به این کوتاهی رو چرا بدون  

جوراب پوشیدی؟؟!! پوزخندی تحویلش داد و با نشون  

 ای توی پاهاش گفت: اب رنگ پای شیشه دادن جور 

_جوراب شلواری پوشیدم ، حق داری ندیده باشی شما  

شهرستانیا مادر خواهراتون تونیکه شلوارین از این  

 چیزا ندیدی نمیدونی چیه!!!!! 

سینا با یاد آوری اینکه مادر و خواهراش و هر چی  

خانوم تابحال اطرافش دیده همه شیک اما معقول و هر  
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اس مناسب همونجا رو میپوشیدن در جوابش با  جایی لب 

 تاسف گفت: 

_اتفاقاً دیدم !!! ولی در جای مناسب خودش میپوشن  

نه بین مردای غریبه و همکاراشون، اگرم این چیزا   

 برای شماها کلاسه به شهرستانی بودن خودم   

......درضمن جوراب شلواری که  افتخار میکنم  

 ی نداره!!!..... پوشیدی با نپوشیدن هیچ فرق 

قبلاً باهم مهمونی رفته بودن نازی همیشه اسپرت  

پوشید در حد بلوز شلوار ؛ گاهی هم  نوع  می 

نامناسبش رو انتخاب میکرد و سینا بهش تذکر میداد  

اونم قول میداد دفعه بعد رعایت کنه ولی امروز دیگه  

همه چیز رو زیر پاش گذاشته بود سینا وقتی دید  

ای نداره و  میگه جز این لباس دیگه حریفش نمیشه و  

قول دفعه بعد و تکرار نشدن کارش رو میده با اعصابی  

 خورد و کلافه  اتاق رو ترک کرد..... 

کم کم بقیه هم به جمعشون اضافه شدن، مهران تو  

 پذیرایی کردن کمک سینا میکرد.... 
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تا از خانومای شرکت بود  ۲نازی مشغول گپ و گفت با  

 ون آمده بودن..... که همراه شوهراش 

آخرین نفر مسعود پسرعموی نازی آمد، تو دستش  

نایلون سیاهی بود که به نازی داد اونم یکراست به  

 آشپزخونه بردش.... 

وقتی شام رو از رستوران آوردن روی میز ناهار  

خوری که قبلا ظرفاش رو نازی آماده کرده بود چیدن ،  

که مهری  با دقیق شدن به ظرفا فهمید همونایی هستن  

خانوم برای هلیا آورده ولی دیگه دیر شده بود و همه  

 روی میز بود....  

نازی و مسعود با آوردن و گذاشتن بطریهایی از  

آشپزخونه روی میز ....تازه فهمیده بود که داخل  

 نایلون دست مسعود چی بوده!!!! 

های خشمش بالا گرفت و با تحکم مسعود  به آنی شعله 

خوند، مسعود با خنده وارد شد  رو به آشپزخونه فرا 

 وقتی چهره عصبانی سینا رو دید : 

 _ چی شده چرا اینقدر عصبانی هستی؟؟؟ 

 سینا در جواب با همون عصبانیت گفت : 
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 _این مزخرفات چیه آوردی تو خونه من ؟؟!   

 مسعود با خونسردی جواب داد:   

_ بخاطر این چند تا بطری رگ گردنت زده بیرون ؟!!  

ی عادیه تو همه مهمونیا اینجور  الآن دیگه خیل 

 نوشیدنیا هست ... 

_من کاری به همه مهمونیا ندارم تو خونه من نباید این  

 چیزا باشه..... 

اونقدر باهم بحث کردن که پای مهرانم به آشپزخونه و  

بحثشون کشیده شد و به دفاع از سینا در اومد ؛ خطاب  

 به مسعود  گفت: 

زا نیست برای چی  _ تو که میدونی سینا اهل این چی 

 آوردی ؟؟!! حداقل قبلش باید بهش می گفتی...... 

_ خُب بابا!!! حالا که آوردم نمیدونستم تا این حد  

براش مهمّه، اصلاً دفعه بعد مهمونی خونه سینا  

 نباشه........ 

 مهران رو به سینا گفت:   

 _ حالا بریم زشته مهمونا شک میکنن.... 

 رفتن....   هر سه با هم از آشپزخونه بیرون 
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از اون لحظه به بعد نتونسته بود حتی شامم بخوره   

فقط میخواست زودتر مهمونی تموم بشه  و راحتش  

 بذارن..... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۱۸۵#قسمت_ 

 

 ×××××× 

هلیا و فائزه دیر وقت خوابیدن صبح هم دیرتر بیدار  

بود اومد    شدن بعد از صبحانه حامد که از کوه برگشته 

دنبال هلیا سر راهشون فائزه رو هم رسوندن حامد  
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هنوزم باهاش سرسنگین بود؛ مثل همیشه تحویلش  

 ذاشت....... گرفت و سربسرش نمی نمی 

 فائزه که رفت هلیا معترضانه گفت: 

_ رفتار خوبی با فائزه نداری!!! حالا که فرشاد نیست  

 مثل برادر دورا دور هواشو داشته باش ..... 

ر کار میکنم نمیتونم استرس اون روزی که رفتیم  _ه 

دنبالش رو فراموش کنم فائزه دیگه بچه نیست که گول  

 بخوره!!! دلم باهاش صاف نمیشه ..... 

هلیا دیگه چیزی نگفت وقتی رسیدن جلوی خونه ، هلیا  

 پیاده شد ؛ حامدم جایی کار داشت و رفت..... 

ارش  ای از کن مهری خانوم دوست داشت هلیا لحظه 

جُنب نخوره ولی فقط یه دیروز ظهر پیشش بود  

 امروزم که مهمون بود ..... 

نزدیک ظهرجیگر کباب شده آماده کرد و  از هلیا  

خواست تا بخوره ، علاوه بر اینکه اصلاً جیگر دوست  

نداشت بخاطر اینکه دیر صبحانه خورده بود اشتها  

 نداشت ولی مگه حریف مادرش میشد؟؟!!  
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ر چند تیکه بدون نون خورد تا دل  به زور و اصرا 

مادرش رو بدست بیاره..... هرچند مهری خانوم از  

 خوردنش راضی نبود ولی بازم از هیچی بهتر بود....... 

مهری خانوم با دست و دلبازی مادرانه هاشو خرجش  

میکرد از حالا نگران فرداهایی بود که تنهایی تو تهران  

ب خودش باشه ،  چطور میخواد در اینجور مواقع  مراق 

با یاد آوری اینکه تنها نیست و سینا رو در کنارش  

داره دلش آروم میگرفت چون مطمئن بود مراقبش  

 خواهد بود!!!!!...... 

رفت برای همین یه دوش  ادبی بود اگر ظهر دیر می بی 

دونست   خیلی کوتاه گرفت باتوجه به اینکه می 

دامادهای آقای معتمدی هم هستن لباس مناسب و  

شیکی پوشید به توصیه مادرش آرایش کمی هم روی  

صورتش نشاند تا از حالت رنگ پریدگی خارج بشه!!!  

منتظر حامد موند تا بیاد و برسونش خونه آقای  

 معتمدی!!!!!...... 

 ××××× 
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بود    ۱۱صبح با حال بدی از خواب بیدار شد ساعت  

بخاطر دیشب و اعصاب خوردی که داشت ، با بدنی  

 از خواب بیدار شده بود....   کوفته و سردرد 

از وقتی فهمیده بود آخر هفته هلیا اینا به اراک میرن    

خوشحال بود و از اینکه میتونه بی محدودیت و با  

آرامش در کنار نازی باشه رضایت داشت و براش  

ثانیه شماری میکرد ، نمیدونست همه چیز با دلخوری  

 پیش میره و لحظه ای بهش خوش نمیگذره..... 

ب که مهمونی تموم شد سینا اصراری به موندن  دیش 

نازی نکرد.... اونم همراه بقیه با مسعود رفت. اوضاع  

خونه و اتاقش بقدری بهم ریخته و داغون بود که برای  

خواب به تنها جای درست خونه !! و اتاق هلیا  

 رفت ....  

در رو که باز کرد آرامش خاصی سراسر وجودش  

 رتب خونه همینجا بود..... جاری شد فعلاً تنها جای م 

بطرف تخت و همون جایی که یک شب رو به صبح  

رسونده بود رفت روتختی و وپتو رو کنار زد، سرش   

رو گذاشت روی بالش و پتو رو  تا روی بینشن  
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کشید.... همون بوی خوش و ملایم شبیه عطر یاس که  

نمیدونست چیه ولی مطمئناً منبعش از هلیا بود زیر  

 و مشامش رو پر کرد..... بینیش پیچید 

آرامشی همه وجودش رو گرفته بود که براش بی  

سابقه بود.... طوریکه با وجود حال بدش !! تا خودِ  

 صبح راحت خوابیده بود ....... 

از اتاق که بیرون رفت با دیدن اوضاع درهم و آشفته  

نبی و  خونه، آه از نهادش بلند شد  تصمیم گرفت از گل 

 ..... خانومش کمک بگیره  

دونست هلیا کی بر میگرده؟!! باید یه جوری  نمی 

 فهمید..... می 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۱۸۶#قسمت_ 

 

ها رو جمع  بعد از صبحانه کمی از ریخت و پاش 

 کرد.....  

ای تا بحال بارها  خبری از نازی نبود!!! هر موقع دیگه 

دیشب سینا   تماس گرفته بود ولی مثل اینکه برخوردای  

 بدجور گرون تموم شده و بهش بَر خورده بود...... 

دست خودش نبود از آدمایی که اهل خوردن مشروبات  

آمد، تا حرفی در اینمورد میگفت بهش  الکلین بدش می 

کنایه میزدن یه بار دیگه بازم تو یه مهمونی مشروب  

میخوایم  》سِرو میشد، سینا اعتراض کرده بود که  

م باشیم چه نیازی به این  دوستانه کنار ه 

 《چیزاست؟؟!!!  
اومدیم    》یه بارم رفته بودن پیک نیک سینا گفته بود 

از طبیعت و هوای پاک لذت ببریم چرا با خوردن این  

چیزا و عربده کشی که راه انداختید خرابش  

تو امُُلی بچه    》در جوابش گفته بودن   《میکنید؟؟!!! 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

  《....   شهرستانی این قبیل لذتها رو درک نمیکنه 

همیشه تا اعتراض میکرد انَگِ بچه شهرستانی بودن  

 رو بهش میزدن ..... 

ولی اینبار دیگه کوتاه نمیاد بنظر سینا هر کس اهل  

مشروبات الکلی باشه هیچ حسابی نمیشه روش باز  

کرد، مرام و معرفت نداره، عقلش زایل میشه و دست  

  به هر کاری میزنه چون اختیارش رو از کف میده بعدم 

 خود نبودم........   ِ برای توجیه خودش میگه تو حال 

حتی میتونست به جرات بگه خیلیاشون عمداً کارایی که  

آدم عاقل در حالت عادی و تو جمع نمیکنه رو میکردن  

و خودشون رو میزدن به مستی.... یا واقعاً مست بودن  

و حالیشون نبود چه غلطی میکنن در هر دو صورت  

 خطرناکی میشدن.......  فرقی نمیکرد آدمای  

حس کرده بود نازی هم بدش نمیاد سینا بخوره!!! اینو  

یه بار از لابلای حرفاش فهمیده  بود چون براش یه  

 شد.... جور کلاس محسوب می 
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درسته خیلی دوستش داره و حاضره براش هر کاری  

بکنه ولی غیر ممکنه از اصول و خط قرمزایی که داره  

 فراتر بره ....... 

اعتقادات خاصی داشت و آدم مقیدی بود ولی    سینا 

اش راحت بودن و اعتقادات مذهبی  مهرانم که خانواده 

کم رنگی داشتن !!! ندیده بود لب به الکل بزنه برای  

همین خیلی قبولش داشت و تا بحال تو کار مشترکشون  

 به مشکل برخورد نکرده بودن...... 

  ۵صبحانه رو دیر خورده بود ساعت حدودای  

 دازظهر برای ناهار  از غذای دیشب گرم کرد ....  بع 

بعد از ناهار هر چه سعی کرد با گوشی هلیا تماس  

بگیره نتونست اونقدری با هم نزدیک نبودن که بهش  

زنگ بزنه و بپرسه کی میاد؟! شایدم الان تو راه بود با  

این فکر و وضعیت درهم خونه تصمیم گرفت با  

پید با پرحرفیاش  خونشون تماس بگیره بالاخره س 

 میگفت هلیا کی برمیگرده ...... 

تا بوق صدای یکی از  ۲شماره خونه رو گرفت بعد از  

دوقلوها تو گوشی پیچید نمی دونست کدوم یکیشونه با  
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صدای کودکانه که از پشت گوشی هم معلوم بود  

 شیطنت داره : 

 _الو بفرماین...... 

 !! _ سلام آقا پسر!!! چطوری تو؟؟ چه کارا میکنی؟ 

_سلام دایی سینااااا ، خوبم.... داریم بازی میکنیم ایلیا  

 همش کَلَک میزنه.... 

خُب پس ارشیا جواب تلفن رو داده،  دلش براشون  

ضعف رفت خیلی شیرین و دوست داشتنی بودن ، به  

 شکایت ارشیا از برادرش خندید و  دلجویانه گفت : 

_ تو داداش بزرگتری میدونی که ده دقیقه زمان  

ادیه!!! عقل تو بیشتره باید مثل یه مرد با برادر  زی 

کوچکترت رفتار کنی باهاش صحبت کن حتما به  

حرفات گوش میده گاهی هم میتونی از خطاش چشم  

 پوشی کنی!!! آخه تو بزرگتری..... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۸۷#قسمت_ 

 

حرفای سینا بقدری حس غرور تو ارشیا ایجاد کرده  

بود که سر از پا نمیشناخت انگار هیچ خطایی از ایلیا  

 ندیده،  بادی به غبغب انداخت و فاتحانه گفت: 

 _ باشه دایی قول میدم دیگه دعوا نکنیم... 

 _ آفرین مرد بزرگ!!! حالا چی بازی میکردین؟؟!!! 

_ هلی جون برامون بازی مونوپولی و کتابای تن تن   

 ی میکردیم ..... هدیه آورده داشتیم مونوپولی باز 

با شنیدن حرفای ارشیا حس خاصی دَرِش ایجاد شد ....  

پس هلیا امروز خونشون بود،  لازم بود درحضور بقیه  

 باهاش حرف بزنه .....  

 در جواب ارشیا گفت : 

_آفرین برادر بزرگتر!!! حالا برو بقیه بازیت رو بکن  

 گوشی رو بده به هلیا خانوم .... 
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 فظ.... _باشه دایی!!!! خداحا 

دور میشد    اینو گفت  گوشی  رو رها کرد در حالیکه 

فریاد میزد زندایی هلی زندایی هلی!!!!! بیا دایی کارت  

 داره...... 

با شنیدن نسبتی که ارشیا به هلیا میداد ته دلش یه  

 جوری شد ..... 

بعد از دقایق کمی صدای دلنشین و به دور از عشوه  

 هلیا تو گوشی پیچید: 

 !!! _ الو سلام! 

 _سلام خوبید؟؟؟ 

 _ ممنون ، خوبم....... 

 _ کی برمیگردید؟؟ فردا کلاس دارید؟؟!!! 

  ۲صبح بلیط دارم ؛ کلاسم ساعت    ۶_ فردا  

 بعدازظهره...... 

میام    ۱۰_خّب پس به موقع میرسید، ساعت  

 دنبالتون..... 
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_نه نه!!! مزاحم شما نمیشم از تاکسی تلفنی بیهقی  

ما از کارتون بزنید تو  ماشین میگیرم راضی نیستم ش 

 شلوغی بیایید..... 

_ نه مشکلی نیست شما با سپید برام فرقی ندارید میام  

 دنبالتون....... 

چنان آمرانه گفته بود که دیگه جای هیچ حرفی باقی  

 نذاشت...... 

هلیا تشکری کرد وقتی دید حرفی برای گفتن نداره  

 گفت: 

 _گوشی رو بدم مامانتون ؟؟!!! 

 خداحافظ....    _ممنون میشم ، 

 _ خدانگهدار.... 

مطمئن بود پوست صورتش بخاطر التهاب و غوغای  

اش  درونیش قرمز شده دستش رو گذاشت رو سینه 

چندتا نفس عمیق کشید تا حالش جا بیاد بتونه با حالتی  

 عادی پیش جمع بره....... 

کمی که روبراه شد رفت و به پروین خانوم گفت سینا  

 پشت خط منتظرشه ...... 
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 ××××× 

از هلی جون و زندایی گفتنای ارشیا حس خاصی پیدا  

 کرد که درکی ازش نداشت؟!!! ......  

یعنی هنوز هیچی نشده اینهمه تو دلشون جا باز  

کرده؟؟ وقتی میدونه قرار به جداییه این کاراش چه  

 معنایی داره ؟؟!!! برای چی کادو میگیره؟؟!!! 

؟!!    خودش چرا جو گیر شد و گفت میره دنبالش 

رفتارش رو اینطور توجیه کرد که براش مثل سپیده  

است و ناخودآگاه بخاطر حس برادرانه نمیتونه بذاره  

 اینجور مواقع تنها باشه..... 

هرکی ندونه خودش که از همه بهتر میدونست هلیا  

براش هیچ کاری نکرده که بخواد در صدد جبرانش  

تی از  باشه خیلی از وقتایی که میامد خونه نمیدیدش ح 

 اتاق بیرون نمیامد..... 

توقعی نداشت که تو خونش کاری انجام بده اونم  

کوچکترین کاری نمیکرد که بخواد بذاره به حساب  

 جلب نظر!!!........ 
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وقتی منطقی فکر میکرد به این نتیجه میرسید هلیا از  

اون دختراییه که نیازی به جلب توجه نداره!! به خودیِ  

ری و باطنی داره که جاذبه  خود اونقدر محسنات ظاه 

 لازم تو وجودش هست ...... 

نبی میگفت فردا سر و سامونی به اوضاع  باید به گل 

 خونه بده .... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۸۸#قسمت_ 

 

نزدیکای شب تلفن خونه زنگ خورد، وقتی جواب داد؛  

صدای طناز "الوی" نازی تو گوشی پیچید، با وجود  

ری که ازش داشت،  از اینکه بالاخره تماس  دلخو 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ولی از موضع جدی  گرفته بود  ته دلش خوشحال شد  

 بودن فاصله نگرفت: 

 _ سلام!!! 

_سینااااا!!!! هنوزم که سرسنگینی نمیگی از دیشب تا  

حالا دلم برات تنگ شده؟! زنگ نزنم تو نباید حالمو  

 بپرسی!!! 

وزی در  _ کار داشتم!!! خونه رو که دیدی به چه ر 

 اومده...... 

_اگه یه تعارف کرده بودی میموندم کمکت میکردم ولی  

 با کم محلیت آبروم رو جلوی مسعود و بقیه بردی .... 

 _دیشب خسته بودم حوصله خودمم نداشتم...... 

 _میخوای الان بیام ؟؟؟ 

با اینکه میشه گفت هنوز کار زیادی نکرده بود و همه  

 ی گفت : چیز همونطور درهم برهم بود ول 

 _ نه نمیخواد!!! خیلیش رو انجام دادم ... 

 _آخی بمیرم خسته شدی؟؟!!! 

 _نه کم کم انجامش دادم ..... 

 _خُب پس !! فردا میبینمت بای..... 
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 _خداحافظ... 

دوستش داشت ، خیلیم زیاد!!!! اونقدر که هربار  

خطایی میکرد با یه معذرت خواهی میبخشیدش الانم  

اومدن بود هرچند مستقیم به زبون  تلفنش بمنزله کوتاه  

 نیاورد ولی لحنش گرم و دلجویانه بود ...... 

 ××××× 

دم دمای غروب با حامد تماس گرفت تا بیاد دنبالش،  

پروین خانوم با اصرار دوست داشت شب پیششون  

بمونه حاج آقا هم با مهربونی پدرانه ازش میخواست  

بهانه    بیشتر کنارشون باشه ولی هلیا مسافر بودنش رو 

کرد که شب باید زودتر بخوابه ولی دلیل اصلی مادرش  

 کشه ..... بود؛ میدونست بیصبرانه انتظارش رو می 

های  تقریباً یک هفته کنار سپیده بودن با  وجود شیطنت 

 ذاتیش جدایی رو براش سخت کرده بود........ 

وسایلش تو اتاق سپیده بود برای پوشیدن لباسش به  

سپیده هم وارد شد، هلیا فوری  اتاق رفت پشت سرش  

 واکنش نشون داد: 

 _ ببخشیدا!!!! میخوام لباس عوض کنم اجازه میدی؟؟؟ 
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_خُب عوض کن ، ما دیگه باهم مشکلی نداریم شبا رو  

که پیش هم میخوابیدیم دیگه لباست رو هم باید پیش  

من در بیاری ..... لابد پیش سینا هم رعایت میکنی  

 لباست رو عوض نمیکنی!!!! 

 اش جدی شد و گفت: یهو قیافه 

_هلی!!! تو دختر عاقلی هستی میدونی که  محیط  

تهران خیلی با شهرستان متفاوته حواست به زندگیت  

باشه من مثل چشمام به سینا اعتماد دارم ولی بعضی  

خانوما خیلی بلدن چطور برای مردا تور پهن کنن ،   

همش نچسب به اون درس واموندت برای شوهرت زن  

 !!!!..... باش 

ای  یا امر دیگه   _ چَشم مامان بزرگ!!! دیگه توصیه 

 نداری؟!!! 

_ راستی هلی!! من پیگیر عکسا و فیلم عروسی هستم  

قبل از اومدنم تهران رفتم دنبالشون خانوم وارسته  

کشه تا عکسا چاپ  معمولاً یکماهی طول می 》گفت  

بشه و فیلم رو میکس کنن ولی فیلم شما چون کوتاه و  

است ، میکس آنچنانی هم نداره ممکنه زودتر    ساده 
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برای آلبوم کردن عکسا باید آلبوم انتخاب    《آماده بشه 

کنید..... دیروز تماس گرفتم تا اینجا هستی یه سر بریم  

  《نیستن رفتن برای فیلمبرداری 》، شاگردش گفت  

 درضمن نگاه کرد  هنوز حاضر نشده بود ... 
دت انتخاب کن  _ممنون به زحمت افتادی ، آلبوم خو 

 قبولت دارم ...... 

باصدای بوق ماشین حامد از خیر تعویض لباس گذشت  

 و مانتوش رو روی همون لباساش پوشید..... 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۸۹#قسمت_ 

 

وقتی از خواب بیدار شد، با دیدن تابلوهای راهنمای  

شدن  کنار جاده فهمید نزدیکای تهرانن از موقع سوار  
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بخاطر خستگی و نخوابیدنای این دو روز با تکونای  

 اتوبوس خوابش برده بود... 

 صبح  رو نشون میداد؛   ۹ساعت اتوبوس   

نگاهش به  وسایل روی صندلی خالی کنارش افتاد......  

با دیدن ساکی که به سختی درش بسته شده بود  

اش  لبخندی بر لب نشاند.... نرسیده دلش برای خانواده 

 ه بود..... تنگ شد 

مادرش اونچه با عشق از جان و دلش برمیامد رو  

فراهم و در بسته بندیهای متعدد همراهش کرده بود،  

های سرسختانه هلیا حریف مهر  طوریکه مخالفت 

 پایان مادری نشده بود......  بی 

های مکرر برای مراقبت از  ها و سفارش دلواپسی 

 خودش هنوزم تو گوشش اکو میشد ....  

ش گذشت مادر بودن به خودی خود چه کار  از ذهن 

سختیه !!! با تولد هر فرزند بخشی از وجودت درون  

ی جانت  کودک متولد شده متبلور میشه ،با شیره 

عاشقانه بزرگش میکنی به ثمر که رسید وقت جدایی  

 ای از قلبت را میکنه و با خودش میبره..... تکه 
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وقف  وقتی اتوبوس کنار سکوی پیاده شدن مسافرین ت 

کرد دلش ضعف کرد از دیدن سینایی که روی صندلی  

نزدیک سکو نشسته بود.....به محض دیدن اتوبوس به  

 سمت هلیا آمد که هر دو دستش ساک بود......  

با نزدیکتر شدن سینا، دل شیدا و بیتابش هُری فرو  

 ریخت....... 

 ها رفتار میکردن.......  اصلاً مهم نبود مثل غریبه 

آخرین دیدارشون بخاطر حرفایی که شنید  مهم نبود تو  

 ... چقدر اشک ریخته بود... 

روز دوری کافی بود  ۲با خودش که روراست بود!!!!  

دلش برای این مغرور گنده دماغ !!! تنگ بشه،    تا 

هرکی ندونه خودش که بهتر از هر کس میدونست  

 چقدر خاطرش رو میخواد .......  

  از سینا میشنوه دل همچو شاید برای همینه که تا حرفی  

اش میشکنه و اشکش روان میشه، ممکنه پشت  شیشه 

حرفاش منظور بدی نباشه دل هلیا تحمل شنیدن هر  

 حرفی رو از سینا نداره!!! ..... 
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آدم حسودی نبود ولی مدتهاست عمیقاً به  هیچ وقت 

دختری که دل و دین سینا رو برده حسودی میکرد.....  

ام و کمال توجه و عشق سینا  به اویی که میدونست تم 

 رو برای خودش داره...... 

باشه    شاید عمر عشق اون دختر به سینا نهایتاً یکسال 

ولی دل عاشق هلیا سالهاست که او را همراهی میکنه  

این عشق اونقدر در جای جای وجودش ریشه دوانده  

 که به سختی میتونه دل بکنه و فراموشش کنه ........ 

ش دید دستپاچه و سرگشته با لبخندی  سینا رو که مقابل 

 ملیحی روی لبهاش:  

 _ سلام!!!  

سینا به سمتش که میامد سرتا پاش رو نا محسوس  

رصد کرد وبخاطر مقبولیت رفتار و ظاهر همیشه  

 موقرش در دل برای چندمین بار تحسینش کرد : 

 _سلام رسیدنتون بخیر.... 

تم،  _ممنون!!! راضی به  زحمت شما نبودم  خودم میرف 

 مسیرا رو دیگه تقریباً یاد گرفتم....... 

 سینا در حالیکه ساکهای دست هلیا رو می گرفت : 
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 _وقتی میرفتید اینقدر بار همراهتون نبود...... 

_کارای مامانمه هر چی به ذهنش رسیده و تونسته این  

روز درست کرده، فکر میکنه با تنبلی و نابلدی من  ۲

 گرسنه میمونیم ..... 

رد نکنه !!!خُب پس لازم بود بیام ، خیلی  _دستشون د 

 سنگینن...... 

هر دو به سمتی که ماشین رو پارک کرده بود  

 رفتن ...... 

سوار که شدن همون بوی خوش همیشگی ادکلن لالیک  

 خستگی راه رو از سرش پروند.....  

ای  چشماش رو بست و با دست و دلبازی  برای لحظه 

هاش فرستاد حس  هوای معطر داخل ماشین رو به ریه  

سرخوشی و آرامشی خاص همه وجودش رو پر  

 کرد ..... 

ماشین که به حرکت در آمد هلیا هم به خودش آمد و از  

خلسه شیرین و کوتاهی که فرو رفته بود بیرون  

 اومد...... 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۹۰#قسمت_ 

 

 کمی که گذشت سینا پرسید: 

 رتون انجام شد؟؟!!! _ همه خوب بودن ؟؟ کا 

_ خداروشکر همه خوب بودن و به شما سلام رسوندن  

، کارای بانکی که داشتم انجام شد ... راستی یه چک  

بین بانکی بصورت حواله گرفتم تا حسابم رو به بانک  

اینجا منتقل کنم امروز که فکر نکنم بشه فردا باید  

 بذارم به حساب..... 

بریم من تو بانک  _ چک رو نگه ندارید همین الآن  

 آشنا دارم انجامش بدیم... 

 _ شناسنامه همرام نیست .... 
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 _ تا خونه راهی نیست میریم بر می داریم... 

تا برن خونه وسایل رو بذارن شناسنامه بردارن ساعت  

 شد.....   ۱۱

کارمند آشنای سینا به سرعت کارای انتقال حساب رو  

 انجام داد ... 

 طول کشید..  ای  دقیقه   ۳۰کارشون حدوداً   

بعدِ خروج از  بانک، سوار ماشین شدن؛ سینا وظیفه  

خودش میدونست تا وقتی مسئولیت هلیا رو داره از  

نظر مالی تامینش کنه این کار علاوه بر وظیفه بهش  

حس مردونگی و غرور میداد.....برای همین قبل اینکه  

ماشین رو به حرکت دربیاره ، با اعتماد به نفس  

 :   ومغرورانه گفت 

ای  _شماره حسابتون رو برداشتم هر ماه طبق وظیفه 

 که دارم براتون مبلغی واریز میکنم ...... 

 هلیا با تحکم و لحنی جدی گفت : 

_ اصلاً نیازی نیست!!!! سود همین پول کافیه من که  

خرج زیادی ندارم بیشترش مزاحم شمام در ضمن  

میخواستم بگم از حالا به بعد گاهی خریدای خونه با  
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من!!!  نمیشه که اینجوری همش رو دوش شما  

 باشه !!..... 

شنیدن این حرفا از زبون  هلیا کافی بود تا خشم  

سراسر وجودش رو بگیره چنان نگاه تند و وحشتناکی  

 بهش انداخت که هلیا ترسید!!! .....  

حرفاش تموم  مردونگی و ابُهُتی که سینا برای خودش  

نگاه غضبناکش  ساخته بود رو زیر سوال برد، با  

 همچنان هلیا رو سرزنش میکرد ...... 

ی هلیا رو که دید سعی کرد آرامش  ی ترسیده چهره 

خودشو حفظ کنه نفسش رو تازه کرد و با لحنی که  

 سعی در  آروم بودنش داشت : 

من چی فکر کردید ؟؟!! اینقدر در  _ شما در مورد  

نظرتون پست و بی وجودم که حتی  از پَسِ خرید خونه  

 برنمیام؟؟؟ 

_ نه نه !!! اشتباه برداشت کردید منظور من اصلا این  

 نبود!!! 

_ آها پس یعنی خرج خودتون رو میخواید بدید ؟؟ تا  

الآن که هرچی داریم از زحمتایی که مادر شما کشیده  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

اینطور که دیدم تا مدتها بعدم همه چیز هست ، پس  

منظورتون اینه که من باید سهم خودم رو بهتون  

 .......   بدم 

هلیا ناراضی و کلافه از اینکه ناخواسته بحث به اینجا  

 ها کشیده شده ،با در ماندگی و از روی عجز گفت : 

_ باور کنید اصلاً منظورم این چیزایی که شما میگید  

نبود !!! چرا ما هر موقع حرف میزنیم دلخوری پیش  

 میاد و به اینجاها کشیده میشه ؟؟!! 

ای از خشمش کم نشده  و ذره   سینا هنوزم عصبانی بود 

 بود، مغرضانه گفت : 

_بخاطر اینه که هیچ  تفاهمی نداریم !! هیچوقتم  

 فهمیم ........ حرفای همدیگه رو نمی 

کاسه چشمای هلیا به آنی پر شد و رنگ دلخوری  

 گرفت : 

_خوبه پس!!!! دلیل واقعی برای جدایی داریم!!! چرا  

هامون صحبت    همدیگه رو آزار بدیم ؟!! با خانواده 

نداریم  .....راستش من به شدت احساس    کنیم که تفاهم 
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ای  مزاحمت و سربار بودن میکنم درسمم دیگه ذره 

 برام مهم نیست میرم اراک ...... 

با اینکه هرگز دلش راضی به حرفی که میخواست بزنه  

 نبود ولی با مکث  ادامه داد: 

اج  _شمام بهتره هرچه زودتر به هدفتون از این ازدو 

برسید....و با دختر موردعلاقه تون که تفاهم دارید  

 ازدواج کنید ..... 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۹۱#قسمت_ 

 

سینا تازه متوجه شده  بود حرفی رو که نباید به زبون  

اش چیزی میشه  آورده و اگه همینطور ادامه بدن نتیجه 

زدواجش  که خانوادش تو مدت کمتر از یکماه که از ا 
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میگذره حاضر به پذیرشش نیستن برای جبران حرفی  

 که زده بود، آرومتر از قبل گفت: 

_ اونوقت نمیگن اینکه تازه اراک بوده هیچ شکایتی  

از عدم تفاهم نداشته، حالا چطور یهو فهمیده تفاهم  

 ندارن؟؟.... 

با نگاهی عاقل اندر سفیه با پوزخندی بر  لب ادامه  

 داد: 

نشده عجله داری جدا بشی چرا    _ شما که یکماه 

میخوای بری خونه ما برای ریز و درشت اون خونه  

کادو میگیری؟!! میخوای مظلوم نمایی کنی و بگی آدم  

 شمایید و اونی که بَده منم؟؟!! خوبه قصه 

هلیا دیگه انتظار این حرفا رو نداشت هرچه میگذشت  

بغضش بیشتر میشد و هیچ جوره نمیتونست فرو ببرش  

 ون بغض آشکار و صدایی لرزون گفت: با هم 

ها بود اونم  بدون هیچ قصد و  _هدیه فقط برای بچه 

هام اون هدفی هم که  غرضی!!!! چون من عاشق بچه 

شما فکر میکنید پشتش  نبود و قصد خودنمایی  

 نداشتم .... 
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با دم عمیقی که گرفت بخش زیادی از بغضش رو فرو  

 خورد مسلط تر از قبل ادامه داد: 

هراً اونی که دلش میخواد آدم خوبه قصه باشه  _ ظا 

شمایید نه من!!! از اولم همه چیز رو مینداختید گردن  

من!!! باید می فهمیدم که کارم اشتباهه من یکبار  

ازتون به طرز بدی ضربه خورده بودم، تو  

خواستگاری اول با درخواستی که کردید نمیدونید چه  

ری بودید که  بلایی سرم آوردید شما اولین خواستگا 

پاشو تو خونه ما میذاشت برای دختری مثل من  

پذیرشش سخت بود ولی نمیدونم چرا حماقت کردم و  

دوباره اشتباهم رو تکرار کردم !!!! حالام نگران  

نباشید اینبارم لازم نیست شما حرفی بزنید خودم با  

مادرتون صحبت میکنم و میگم همه چیز تقصیر  

نه و نمیتونم زندگی کنم  منه........اصلاً عیب از م 

 خیالتون راحت آدم خوبه خودتونید...... 

سینا تحت تاثیر حرفایی بود که شنیده با صدایی گرفته  

 و خش دار گفت:  

 _ میشه تمومش کنید؟!! 
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_ حتمآ نگران نباشید بهتون قول میدم همه چیز رو  

 تموم کنم ..... 

صدای زنگ گوشی سینا باعث شد حرفشون نمیه کار  

های  با مرور اونچه بینشون پیش اومد و نسبت   بمونه، 

به ناحقی که بهش داده بود  قلبش نا آروم و دلش  

متلاطم شده بود، بعد از لحظه ای سینا گوشیش رو  

 جواب داد: 

 _ سلام عزیزم  

 ....... 

 _نه میام !!! کارم طول کشید.... 

 ....... 

 ام.... _نه چیزی نیست حالم خوبه فقط خسته 

 ...... 

 عزیزم ،خدا حافظ. _باشه  

هلیا که فهمیده بود کی پشت خط سیناست، با اطمینان  

از غلط بودن زندگیش سرش رو کاملاً به سمت راست  

اش به بیرون داد نمیخواست سینا  چرخوند و نگاه خیره 

 اشکای بدبختیش رو ببینه ..... 
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اش متوجه هلیا  با تموم شدن تلفنش نگاه کلافه 

ه گریه میکنه ، با  شدفهمیدنش سخت نبود که دار 

اعصابی خورد ماشین رو روشن و به سمت خونه  

حرکت کرد......دختره معلوم نیست این اشکا رو از کجا  

میاره ؟؟!!! نمیشه باهاش حرف زد از دخترای این  

 مدلی و ضعیف بدش میامد ....... 

وقتی رسیدن هلیا پیاده شد با همون سری که پایین  

 رفت ....   داشت تشکر کرد و به سمت خونه 

سینا انگار قدرت هر حرف و عکس العملی رو ازش  

گرفته باشن موند و رفتنش رو تماشا کرد،  داخل خونه  

که شد سینا هم ماشین رو به حرکت درآورد به  

ی مغرور میخواد همه  حرفاشون فکر کرد،دختره 

کاراش رو خودش بکنه بدون کمک کسی!!!!  

رد مثل  دونست چرا دوست داشت بهش تکیه میک نمی 

خواهری که از برادرش توقع حمایت داره با رفتارایی  

مصرف بودن بهش دست  که هلیا داشت ، احساس بی 

 میداد.... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۹۲#قسمت_ 

 

با همین حس حمایت گرانه بود که اومد  

دنبالش،خواست تا بانک همراهیش کنه که تنهایی  

 احساس غربت نکنه..... 

هلیا خصوصاً مادرش دراینمورد قول داده    به خانواده 

بود و از مردونگی به دور بود تا زمانی که تحت  

حمایتشه زیر قولش بزنه.....وظیفه خودش میدونست  

همه جوره حواسش بهش باشه ولی دختره بقدری  

 مغرور و یک دنده است که کفرش رو درمیاره...  

کرد پدرش  وقتی مبلغ چک رو دید اصلاً فکرشو نمی 

همچین مبلغ قابل توجهی رو برای جهیزیه دخترش در  
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برابر اونچه بود که  ۲نظر گرفته باشه تقریباً بیش از  

خودش درنظر داشت بذاره تا هلیا سودش رو  

 بگیره.....  

با حرفایی که ازش شنید و درخواستش بدجور از کوره  

در رفت و دیگه نتونست خودشو کنترل کنه..... چیزایی  

اید بگه رو به زبون آورد حالام سخت پشیمون  که نب 

 بود ولی چه فایده ؟؟!!!! .... 

کاش اصلاً دنبالش نیامده بودو اینجوری نشده  

 بود.......  

حالام باید به خودش مسلط باشه و فکر کنه ببینه  

چطور میتونه هلیا رو از تصمیمش منصرف کنه همین  

 . امروز تا دیر نشده  باید یه کاری میکرد..... 

میدونست تا عصر کلاسه و فرصت نداره اقدامی بکنه ،  

بهتره بعد از کلاسش بره دنبالش باهاش صحبت کنه تا   

 اونموقع هردو آرومترم شدن ....  

در مورد شرایط بوجود آمده هر چند هلیام مقصر بود  

ولی سینا نباید اختیار از کف میداد و اون همه حرف  
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 عصبانیته و  رو بارش میکرد که میدونست از سَرِ 

 بیشترش واقعیت نداره...... 

بهرحال بازم کاری که نباید شده بود، ولی امیدوار بود  

بتونه اوضاع رو تا حدی درستش کنه و تحت کنترل  

 بگیره  ، پس باید تا عصر صبر میکرد...... 

هر چند که این جدایی خواسته خود سینا هم بود و قرار  

بود و بهرحال    ازدواجشون با توافق همدیگه جدایی 

اتفاق میافتاد؛ ولی در حال حاضر نه وقتش بود و نه  

 شرایطش......  

 ××××× 

رو نشون میداد فرصت  زیادی نداشت    ۱۲:۳۰ساعت  

سریع چیزایی که نیاز به یخچال داشت رو داخلش  

 گذاشت.....  

کمی از کاچی که از اراک آورده بود رو به جای ناهار  

تماس گرفت که  خورد تا ضعف نکنه با مادرشم  

 نگرانش نشه...... 

بقیه وسایلش رو گذاشت عصر که  برمیگرده سر  

 فرصت جابجاشون کنه ..... 
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وقتی رسید دانشکده فیروزه رو دید که بیرون محوطه  

انتظارش رو میکشه به محض دیدن هلیا دست تکون  

داد و هلیا به سمتش رفت بعد از سلام علیک اولیه  

 فیروزه گفت : 

 کی اومدی؟؟ خوش گذشت؟!! _رسیدن بخیر  

_ چند ساعتی میشه رسیدم ، ممنون جات خالی خوب  

 بود .... تو دیگه نرفتی نوشهر؟!! 

ام خوابگاه آخر هفته ها  _نه دیگه موندم خونه خاله 

خیلی دلگیره  میشه گفت غیرقابل تحمله خصوصاً تازه  

 وارد باشی و با کسی دوست نباشی.... 

د و اوضاعش بهم  با اینکه افکارش یاریش نمیکر 

 ریخته بود ولی با تردید و دودلی گفت : 

_اگر برای ترم بعد بخوای خونه بگیری شاید منم  

 باهات بیام ....... 

 _چه خوب!!!! راستی نگفتی تو الآن کجایی ؟؟!!! 

با یادآوری اتفاقات تلخ دوهفته اخیر با اکراه و ناراحتی  

 گفت: 

 _خونه یکی از آشناها........ 
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خدامه خوابگاه نباشم وبیام بیرون، اونجا    _ من که از 

نمیتونم درس بخونم ... تو هم حتما راحت نیستی آشنا  

 هر قدرم نزدیک باشه بازم سخته ..... 

فیروزه نگاهش به دستای هلیا افتاد سوالی که از هفته  

 پیش ذهنش رو مشغول کرده بود رو پرسید: 

ه  _ میگم این رینگی که دستت کردی مثل حلقه ازدواج 

 خبریه؟؟!!! 

_نه بابا!!! همینجوری انداختمش خوشم میاد  

 ازش...... 

_خُب پس بندازش دست راستت اینجوری رسماً همه  

 رو میپرونی و میمونی  رو دستمون.... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۱۹۳#قسمت_ 

 

با دیدن استاد که وارد محوطه شد به سمت ساختمون  

 کلاسا رفتن..... 

 روزه با یادآوری اینکه جزوه هفته قبل رو نداره : فی 

_هلیا!!! جزوه هفته قبل همراهت هست ؟ ! میخوام بعد  

 از کلاس کپی بگیرم....  

_آره هست !!!باشه باهم میریم انتشارات دانشکده کپی  

 بگیر....... 

 

وارد کلاس که شدن تقریباً پر بود همه آمده بودن جلو  

 کلاس بشینن.......  جا نبود مجبور شدن انتهای  

شادی و شیلا  ردیف دوم نشسته بودن با ورود استاد  

 همه حالت رسمی به خودشون گرفتن....... 

هر چه تلاش میکرد نمیتونست شِش دونگ حواسش  

رو  به درس بده برای همین گوشیش رو دست به دست   
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تا ردیف جلو به شادی رسوند تا بذاره صدای استاد  

 ای استاد واضح تر بود ...... ضبط بشه چون جلوتر صد 

گاهی هم که مطلبی روی تابلو نوشته میشد رو با بی  

 اش مینوشت ..... میلی داخل جزوه 

هیچ کنترلی روی افکار مغشوش و درهمش نداشت  

 بدون اینکه بخواد ذهنش متوجه قبل از ظهر میشد...... 

ای کشیده شد که موقع بحث با سینا  یادش به لحظه 

د و مشخص  بود کی پشت خطه!!!!!  تلفنش زنگ خور 

 با خودش فکر کرد بیچاره !!!!  

بیخود داری پیش میری کسی که مال تو نیست رو  

زودتر بذارش کنار...... اینجوری زندگی کردن با آدمی  

که رفتاراش رو به بدبینانه ترین شکل تعبیر میکرد  

 براش سخت و عذاب آور بود....  

رو برای دوقلوها    اون لحظه که بازی فکری و کتابا 

خریده بود فقط چهره شادِ شیطون و دوست داشتنی  

شون درحال ذوق کردن جلوی چشمش اومده بود یا  

وقتی برای صوفیا کتاب آنشرلی رو خرید فکر میکرد  

شنبه صبح  ۵ای باشه.... یا لباسی که  دختر اهل مطالعه 
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  از اراک برای بهار کوچولوی ناز و دوست داشتنی 

ره زیباش رو تصور کرد که تو اون  خریده بود چه 

لباس یه وجبی چقدر زیباتر میشه  هر چیزی رو با  

عشق گرفته بود یک درصدم به این فکر نمیکرد که  

 میخواد مظلوم نمایی یا جلب نظر بقیه رو بکنه.....   

بدجور ناروا بود و اذیتش کرد    اینبار حرفای سینا 

یک آن هلیا  اونقدر مغرورانه و حق بجانب گفته بود که  

 باورش شده بود این کارها رو عمداً کرده....... 

باید هرچه زودتر تمومش میکرد و تکلیف روشن  

میشد....اگر قرار به جدایی بود باید از اون خونه  

برای ترم بعد اگه  میرفت فعلاً جایی برای رفتن نداشت... 

بتونه با فیروزه همخونه بشه خیلی خوبه ولی باید همه  

در نظر بگیره به همین راحتیا نیست !!     جوانبش رو 

ای  هنوز در مورد اراک رفتن مطمئن نبود و به نتیجه 

نرسیده بود .حتی اگرم قرار بود انتقالی بگیره این  

ترمش باید تموم میشد پس در هر صورت باید  تا  

نزدیکای پایان ترم رو هر جور که بود تحمل  

 میکرد ..... 
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فتن انتشارات  که تموم شد با فیروزه ر کلاس 

اش  دانشکده......معمولاً دانشجوهای ترم بالایی اداره 

اش رو بیرون آورد و  میکردن وارد که شدن هلیا جزوه 

 به پسری که جلوی پیشخون بود داد..... 

مشغول حرف زدن با فیروزه بود که صدای سلامی  

اونو متوجّه خودش کرد..... کوروش بیات!!!!! اینو  

 ؟!!!..... دیگه کجای دلش بذاره 

شیطونه میگه همینو قبولش کن تو همین  هفته طلاق  

بگیر ؛ عقد و عروسی رو راه بنداز از شَرِ سینا و  

 حرفاش راحت شو .... 

یه آن تو ذهنش به تصوری که کرده بود خندید،  جای  

باعععععع !!!! نه به  》سپید خالی !!!! اگر بود میگفت  

یکماه نشده    ما که یکیشم  گیرمون نمیاد نه به تو که 

 《تا..... ۲تا  ۲
خیلی زود در حضور فیروزه حالتی جدی به خود گرفت  

و با لحنی خشک که سعی میکرد رسمی هم باشه جواب  

سلامش رو داد..... فیروزه هم که فکر میکرد کوروش  

 آشنای هلیاست سلام داد و جواب گرفت........ 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۹۴#قسمت_ 

 

ای چشم از هلیا  ها حاضر بشه جناب بیات  لحظه تا کپی 

برنداشت،  سنگینی نگاهش رو کاملاً حس میکرد و  

داد دوست داشت زودتر کارشون تموم  آزارش می 

 بشه ...... 

از انتشارات که خارج شدن ، نفسش رو پرصدا  آزاد  

 کرد...... 

 فیروزه گفت : 

تیپی    _ نگفته بودی اینجا فَک و فامیل به این خوش 

 ...... داری!!! زود باش معرفی کن ببینم . 
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_ فامیل کجا بود؟!! هفته قبل که تو نبودی مثل همین  

امروز موقع رفتن اومد خودشو معرفی کرد گفت  

میخواد بیشتر آشنا بشه و ازاین مزخرفاتی که پسرا  

 اولش به دخترا میگن  ........  

_ اوه اوه !!!! پس هنوز هیچی نشده طرف عاشق  

 تر بهش فکر کن ...... ده...... بَدَم نبودا بنظرم جدی ش 

 با بالا بردن دستش در حالیکه حلقه رو نشونش میداد: 

_برو بابا !!! دلت خوشه ؟!!برای اینکه خیالشو راحت  

 کنم بهش گفتم نامزد دارم ..... 

_ آها پس بگو ، گرفتم .... برای این حلقه رو   

 انداختی؟!!  

 _آره دیگه...... 

رف درب خروجی دانشگاه رفتن، با اینکه هر  به ط 

لحظه منتظر بود، کوروش بیات  بیاد و دوباره  

درخواستش رو مطرح کنه ولی به این نتیجه رسیده  

بود که آدم محافظه کاریه و مواقعی که  هلیا تنها نیست  

 جلو نمیاد.....  
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بنابراین با خیالی راحت با فیروزه به سمت ایستگاه  

خوابگاه فیروزه امیرآباد بود و اونم    اتوبوسها رفتن ، 

 بیشتر اوقات با اتوبوس رفت و آمد میکرد ...... 

 ×××××× 

از ظهر که پاشو تو شرکت گذاشته بود مثل کلاف  

سردرگم بود آروم و قرار نداشت طوری که نتونسته  

بود ناهارش رو درست و حسابی بخوره ، حتی نازی  

ه  تلاش کرد  هر چ   هم فهمیده بود یه چیزیش هست.... 

 تا دلیلش رو بفهمه ولی   موفق نشده بود..... 

بعد ازظهر برای استارت فاز دوم پروژه جلسه مهمی  

داشتن فاز اول رو با موفقیت و جلب رضایت کارفرما  

 پشت سر گذاشته بودن.......  

، با اینکه حوصله  شروع میشد   ۳جلسه راس ساعت  

ش لازم  نداشت ولی به دلیل اهمیتی که داشت  حضور 

 بود..... 

جلسه که شروع شد تا همه حضور پیدا کنن  نیم  

ساعتی طول کشید و با موضوعات متعددی که مطرح  

به محض تموم    . . ادامه داشت..   ۵:۱۵شد تا حدودای  
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شدن وسایلش رو سریع جمع کرد و به نازی گفت  

خواهرش رو  باید جایی ببره به این بهانه بی معطلی  

 .... از شرکت خارج شد. 

ماشین رو که از پارکینگ بیرون آورد ساعتش رو  

کلاسش تموم  میشد    ۵بود .هلیا    ۵:۳۰نگاه کرد  

غیرممکن بود بتونه برسه اگرم باهاش تماس میگرفت  

تا منتظرش بمونه خیلی معطل میشد..... بنابراین از  

رفتن جلوی دانشگاه منصرف شد. شرکت به خونه  

منتظرش بمونه    خیلی نزدیک بود تصمیم گرفت خونه 

می دونست تا هلیا برسه با حجم ترافیک این موقع روز  

 در بهترین حالت یک ساعت و نیم  طول میکشه....... 

تو این فاصله سینا فرصت داشت دوش بگیره و کمی  

 استراحت کنه تا سرحال بیاد...... 

 

وقتی رسید در حیاط رو که باز کرد با دیدن ماشین سینا  

روشن سالن فهمید سینا خونه  تو پارکینگ، و برق  

است ... ریتم ضربان قلبش از حالت عادی خارج شد و  

دلشوره افتاد به جونش طوریکه باعث شد سست بشه  
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و قدمهاش رو کندتر برداره، با برخوردی که ظهر  

داشتن ترجیح میداد  امشب اصلاً باهاش برخوردی  

 نداشته باشه و چشم تو چشم نشن ..... 

ین بار بود که میامد خونه و میدید  توی این مدت  اول 

 سینا خونه است ...... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۹۵#قسمت_ 

 

هر طور که بود خودشو به پشت در آپارتمان رسوند  

کلیدش رو از کیفش  بیرون آورد خواست بندازه در رو  

 باز کنه ولی سریعاً پشیمون شد!!!! 
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همینجوری در رو باز  سینا خونه بود و درست نبود  

 کنه باید زنگ میزد شاید تو شرایط مناسبی نباشه.......  

همین کار رو هم کرد با انگشتایی لرزون و بدون اینکه  

بدونه چی پشت اون در انتظارش رو میکشه ، زنگ  

 رو بصدا درآورد ....  

ای که   خیلی زود در توسط سینا باز شد، لحظه 

ج رفت، چیزی که از  نگاهشون بهم گره خورد دلش غَن 

نگاهش تعبیر کرد رنگ پشیمونی داشت اینبار سینا  

 بود که پیشقدم شد: 

 _سلام!!!! ..... 

 هلیا در حالیکه وارد میشد موقرانه جوابش رو داد: 

 _سلام !!.... 

 و یکراست وارد اتاقش شد....... 

 

خواست جنجالی ایجاد بشه نه توان و  دیگه دلش نمی 

شخصیت و تربیتش بود    گنجایشش رو داشت ونه در 

برای همین در اتاق رو نبست و برای تعویض لباساش  

 داخل حموم رفت ..... 
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وقتی لباس پوشید و از ظاهرش رضایت پیدا کرد آبی  

به صورت زد...... از سرویس بهداشتی که خارج شد  

 روی صندلی اتاق نشست..... 

با وجودی که خسته بود و هوس چای کرده بود ولی  

جوری خودشو سرگرم کنه تا مجبور نشه    میخواست یه 

 از اتاق بیرون بره......  

اش رو از کیفش درآورد و خواست  برای همین جزوه 

کم کاری بیش از حد امروزش تو جزوه نوشتن رو  

 جبران کنه..... 

چند سطری که نوشت، صدای زدن ضربه به در اتاق  

باعث شد ناخودآگاه سرش رو بگیره بالا و سینا رو  

ینه تو چارچوب در ببینه با دیدنش بلند شد و به  داخل آ 

سمتش برگشت با لحنی رسمی و به دور از انعطاف  

 گفت: 

 _بفرمائید،  امری بود ؟؟؟ 

_اگر به اندازه یه چای خوردن وقت دارید خوشحال  

 میشم در خدمتتون باشم چای حاضره!!!.... 
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از ادب بدور بود که بخواد بچه بازی در بیاره و  

جدا از اینکه دلش چای میخواست، و    لجبازی کنه 

دونست با خوردنش  بخش زیادی از خستگیش  می 

برطرف میشه ؛برای همین در جوابش با لحنی نرمتر  

 گفت: 

 _به زحمت افتادید،  ممنون میشم ..... 

اش  سینا راضی از جواب هلیا لبخندی بر چهره مردونه 

 نشاند: 

 _تو آشپزخونه منتظرتونم ..... 

خودشو تماشا کرد رنگ صورتش کمی    برگشت تو آینه 

پریده و حسابی گرسنه  بود ظهر ناهار درست و  

حسابی نخورده بود، شالش رو روی سرش مرتب کرد  

 و به  قصد آشپزخونه اتاق رو ترک کرد...... 

ورودی آشپزخونه که رسید میز چیده شده با میوه و  

 شیرینی توجهش رو جلب کرد... 

ریختن چای بود لیوانها  سینا پشتش به هلیا و مشغول  

رو که داخل سینی گذاشت برگشت دید هلیا تو مرز  

آشپزخونه و هال همینطور  بی حرکت مونده، در  
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حالیکه سینی چای رو روی میز میذاشت و روی  

 ها گفت: نشست با اشاره به چایی صندلی می 

 _بفرمائید،  سرد نشه ..... 

ی به  هلیا با شنیدن این حرف تکونی به خودش داد قدم 

 جلو برداشت و روی صندلی مقابل سینا جاگرفت ..... 

اینبار سینا سعی میکرد مراقب همه چیز باشه و  

اوضاع رو بخوبی کنترل کنه.... حرفایی که قرار بود  

بزنه رو از عصری که رسیده بود خونه تا هلیا بیاد  

 چندین بار مرورشون کرده بود.......  

اهم چای بخورن  همین که هلیا راحت پذیرفته بود ب 

کرد  مشخص بود وضعیت به اون وخیمی که فکر می 

 نبود .... 

هلیا ساکت و خیره به چایی بود که بخار ازش بلند  

 میشد.......   

ذهنش درگیر این بود که سینا چکارش داره ؟!! از  

همون اولم که بهش پیشنهاد چای داد فهمیده بود این  

 یه چای خوردن و دعوت معمولی نیست .... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ای سینا در حالیکه ظرف شیرینی رو به  بعداز لحظه 

 سمت هلیا هول میداد: 

 _ بفرمایید با چایی میل کنید تازه است ..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۹۶#قسمت_ 

 

کور از خدا چی میخواد؟! یه جفت    》از قدیم گفتن  

حکایت هلیای گرسنه بود و  《  چشم بینا!!!!!.... 

هایی که بدجور بهش چشمک میزدن تعارف  شیرینی  

سخاوتمندانه سینا رو بدون تعارف پذیرفت ،یکی  

 برداشت و تشکّر کرد..... 
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 سینا هم در حالیکه بر میداشت : 

_البته طعم چایی که من دم کردم مثل چایی شما نیست  

ولی تو این هوای نسبتاً سرد و بعد از یه کلاس سه  

 میکنه...... ساعته آدمو گرم وخستگی رو رفع  

 هلیا لبخند کم جونی زد و گفت: 

 _اختیار دارید!!!! خیلیم خوبه..... 

بعد از چای و شیرینی که در سکوت صرف شد، سینا  

 بدون مقدمه چینی و در نهایت خونسردی گفت: 

_حتماً میدونید که قراره باهم صحبت کنیم!!!!! روزی  

که برای اولین بار به خواست شما؛ همدیگه رو دیدیم  

شما مُفادی رو برای این ازدواج  روی کاغذ آورده  

بودید تا امضا بشه!!! اون موقع اصلاً فکرشو  

 کردم نیازی بهش باشه .....  نمی 

راستش من همه چیز رو خیلی ساده فرض کرده بودم  

کردم قضیه به این پیچیدگی  تصورش رو هم نمی 

ولی حالا میبینم هم باید در موردش بیشتر    باشه..... 

ای به اونچه شما شرط  حبت کرد و هم مفاد دیگه ص 

گذاشته بودید اضافه بشه تا این مدت بخوبی بگذره و  
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بعد هرکس بدون دلخوری بره دنبال زندگی خودش  

 چیزی که از همون اول قرار بود اتفّاق بیافته....... 

هلیا قصد داشت تا جایی که ممکنه فقط مستمع باشه ؛  

 و هیچ حرفی نزنه ....... 

ینا از سکوت و توجهی که هلیا به حرفاش داشت  س 

تمرکز بیشتری گرفت ، نفسی تازه کرد و مسلط تر از  

 قبل ادامه داد: 

_ بچه که بودم بین دخترا بزرگ شدم ، نمیدونم  

میدونید یا نه؟؟!!!! من تنها پسر خانواده معتمدی  

ام فقط دختر دارن وقتی  هستم دوتا عموی دیگه 

هم جمع میشدیم، خاله بازی  خودمون بودیم یا دور  

میکردیم و چون تنها پسر من بودم همیشه نقش مرد و  

سال از من بزرگتر بود  ۲پدر رو بازی میکردم ثریا  

معمولاً  مادر میشد و سپیده هم که از همه کوچکتر بود  

 رو میذاشتیم بچه......... 

یا وقتی دختر عموهام بودن اونا نقش مادر و بچه رو  

رحال من مردشون بودم ، تو عالم   به   داشتن .... 

گی دو مورد مهمّی که از مردی تو ذهنم پر رنگه و  بچه 
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یادم مونده و تو بازیمون انجامش میدادم ؛ یه دسته  

کلید بزرگ که مامان از کلیدای بلااستفاده خونه برام  

درست کرده بود همرام بود و دیگه اینکه میرفتم   

کردم و دست پر  حجره سرکار و موقع برگشتن خرید می 

 برمیگشتم!!!! 

اونقدر این دوتا ویژگی باباها برام مهم بود و بهم حس  

خوبی میداد که دوست داشتم همیشه همین بازی  

 روکنیم ......  

اون حس هنوزم هست و با    حالا بزرگ شدیم !!! ولی 

 من بزرگ شده...... 

اما شما همیشه به عناوین مختلف و امروز به بدترین  

 ونو زیر سوال بردید ...... شکل ممکن ا 

ها و  تا وقتیکه کنار من هستید در نظر خانواده 

اطرافیان بعنوان همسر و بین خودمون خواهر و   

بینید من وظیفه  برادر.... هر طور درنظر بگیرید می 

دارم از جهاتی شما رو تحت حمایت خودم داشته  

باشم.... همونطور که گفتم  دو چیز برام خیلی مهمّه و  

ل به حساب میاد،  یکی حمایت مالی دیگری حمایت  اص 
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معنوی و مراقبت از شما!!!! اینکه بهتون میگم من  

باید بدونم کجاها میرید و برنامه کلاساتون چه ساعتی  

هست؟!! شامل حمایت معنوی میشه ، دقیقاً در  

موردتون همون حسی رو دارم که نسبت به خواهرام  

ید با رفتار و حرفاتون  دارم...... ولی شما هر بار میخوا 

به من یادآوری کنید که هیچ اختیار و نقشی تو  

زندگیتون ندارم ..... امروز صبح با حرفی که در مورد  

هزینه کردن تو این خونه گفتید باعث شد عصبانی بشم  

و از کوره در برم ، شما فکر کن باهم بریم بیرون  

م  خرید!!! و شما بخواید حساب کنید به هیچ عنوان برا 

قابل قبول نیست و یه جور توهین بهم محسوب  

میشه..... تا زمانی که مردی خانومی رو همراهی  

میکنه از مردونگی به دوره که اجازه بده خانوم دست  

 به جیب بشه..... 

حرفای سینا به طرزی دلنشین بیان شد و تاثیر خودشو  

گذاشته بود هلیا حالا دیگه تا حدی بهش حق میداد باید  

فهمید حرف  یذاشت جای سینا اونوقت می خودشو م 

 خوبی نشنیده و حق داشته قاطی کنه.....   
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ولی اینا هیچکدوم از حس مزاحم و سربار بودن هلیا  

کم نمیکرد ، برای همین در جواب حرفای سینا  

 محترمانه گفت: 

_شاید تاحدی حق با شما باشه!!! من مرد نیستم که  

ا هم جای من  درکی از این چیزا داشته باشم ولی شم 

نیستی که مزاحم زندگی کسی شده باشی طوریکه حتی  

ام که تا بحال  تون رو هم اشغال کردم. من دختری اتاق 

زیر منت هیچ کس نبودم برای همین حس مزخرفِ  

مزاحم بودن تا وقتی اینجام با منه ،  قبول دارم من  

ای  نباید اون حرف رو میزدم ولی اینجوری خواستم ذره 

 رو تغییر بدم.....   از حس بَدم 

مکثی کرد!!! برای چیزی که میخواست بگه تردید  

داشت ترسید دوباره بهش بَر بخوره  زیر چشمی  

نگاهی به سینا انداخت که داشت با دقت به حرفاش  

 ومِن ادامه داد: گوش میداد ؛ دلشو به دریا زد و با مِن 

_این ترم که هیچی !!! برای ترم بعد اگر بشه  میخوام  

کی از همکلاسیام که از شمال میاد خونه  با ی 

 بگیرم !!!!!...... 
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 �🨳😳�_دیگه چی ؟؟؟!!!!  

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۹۷#قسمت_ 

 

_دیگه چی؟؟!!!!! هیچ میدونید چی دارید میگید؟؟؟ تا  

الآن  داشتم براتون چی میگفتم؟؟!! پس معلومه درست  

 معنوی نشدید!!!!!! متوجّه حرفای من در مورد حمایت  

در حالیکه تمام سعی خودشو میکرد که آروم باشه و  

حرکت نادرستی ازش سر نزنه.......برای مسلط شدن  

 به خودش  
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چند بار سرش رو به چپ و راست تکون داد و نفسی  

 تازه کرد تا تمرکز بگیره  آرومتر از قبل ادامه داد: 

رتون  _ مگه نگفتم که با خواهرام فرقی ندارید؟!! بنظ 

من همچین آدم بی غیرتیم که بذارم خواهرم جلوی  

چشمم بره با یه غریبه همخونه بشه؟؟!! در صورتیکه  

 خودمون اینجا خونه داریم ..... 

انگار یه چیزی یادش آمده باشه برای کم کردن حس بدِ  

هلیا در مورد مزاحم بودنش با اطمینان و امید بخش  

 ادامه داد: 

باشید و چه نداشته باشید در  _ بهرحال چه قبول داشته  

حال حاضر نصف این خونه بعنوان مهریه مال شماست  

مهریه هم چیزیه که حق هر خانومه......با این اوصاف  

الآن من و شما به یک میزان تو این خونه سهم داریم.  

بنابراین اون حس بقول خودتون مزخرفِ مزاحم بودن  

به    رو لطفاً بذاریدش کنار، راحت زندگی کنید و 

درستون برسید..... دیگه هم نشنوم حرفی از خرج و  

 مخارج و خونه گرفتن با کسی بزنید!!!  
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ی آروم و متفکر هلیا، با رضایتمندی  بعد از دیدن چهره 

از تاثیری که مشخص بود حرفاش گذاشته،  با تسلط  

 بیشتری ادامه داد: 

_در ضمن هرماه مبلغی که مد نظرمه رو به حسابتون  

م هر طور صلاح میدونید استفاده کنید.....  واریز میکن 

اگرم نخواستید بریزیدش بیرون ولی من وظیفه خودم  

 رو در این مورد انجام میدم....... 

حس خوبی که از اثر بخشی حرفای سینا همه وجودش  

 رو گرفته بود هیچ طور قابل بیان و باور نبود ...... 

 باید در جواب چیزی میگفت و تشکّر میکرد...... 

بهتر بود موضوع رو بیش از این کشش نده......با  

 ای بشاش و لحنی تشکرآمیز گفت : چهره 

_ ممنونم!!! لطف میکنید .... سعی میکنم به نحوی  

 لطف و محبتتون رو جبران کنم ..... 

همین چند کلمه هلیا که با لحنی قدردان بیان شده بود  

باعث شد سینا احساس رضایت بیشتری بکنه امّا با  

 خمی تصنعی که دل هلیا رو برد.....گفت : ا 
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_ بازم که حرف از جبران زدید؟؟ ولی حالا که خیلی  

دوست دارید کارایی رو که براتون نکردم جبران کنید؛  

 ام شام میخوام !!! ناچارم بپذیرم من خیلی گشنه 

هلیا که اصلاً انتظار چنین درخواستی رو از طرف سینا  

الا قیافه متعجّب و  نداشت ابروهاش به آنی پرید ب 

ای به خود گرفت ، با وجودی که واقعیت  غافلگیرانه 

نداشت ودرست برعکس، آشپزیش عالی بود!!! ولی  

 گفت: 

_ من از آشپزی هیچی نمیدونم امّا شانس آوردید که  

مامان خیلی چیزا آماده کرده و داده آوردم اگر صبر  

داشته باشید و شانس بیارید پلوم شفته نشه میتونم  

ول بدم تا یکساعت دیگه غذای دلخواهتون  ق 

 حاضره....... 

سینا در حالیکه از جاش بلند میشد ؛ لیوان های چای و  

 کرد گفت : ظرفای روی میز رو هم جمع می 

_عالیتر از این نمیشه تا یکساعت دیگه منتظر  

 میمونم........ 
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میز رو که مرتب کرد، لیوان بشقابها رو مثل یه  

ارکشته شست و از آشپزخونه  کدبانوی بینظیر و ک 

بیرون رفت تا هلیا راحت باشه و بتونه به قولی که  

 برای یکساعت دیگه داده عمل کنه ...... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۹۸#قسمت_ 

 

هلیا رفتنش رو با چشم و حسرت دنبال کرد....در دل  

اش رفت، از  هزار بار غش و ضعف و قربون صدقه 

ست کمکش کنه تا حسش از اینی که هست  خدا خوا 

پیشروی نکنه و کم کم بتونه برای روزهای آینده و  

 جدایی فراموشش کنه ..... 
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اش  ولی خودش که میدونست!!! مطمئن نبود از عهده 

 بر بیاد و از یاد ببرش!!!!!.... 

شبِ مهمونی خونه دایی فهمیده بودخورش قیمه  

ه سیناست ،  بادمجون از غذاهای محبوب و مورد علاق 

اتفاقاً مادرش جدای از اینکه آشپزیش حرف نداشت  

 ای در پخت قیمه بادمجون داشت....... تبحر ویژه 

نفره ریخت  ۲پیمونه داخل پلوپز    ۲برنج رو به اندازه  

   و گذاشت تا آماده بشه.... 

سالاد کاهو همراه با ذرت و مخلفات دیگه   با ادویه  

بود رو درست  مخصوص سالادی که مادرش گذاشته  

 کرد..... 

 کمتر از یکساعت پلو حاضر شد.....  

سعی کرد افکار منفی و ناامید کننده رو از ذهنش دور  

کنه و به آینده مبهم و بی فرجامش با سینا فکر نکنه و  

مِن بعد زمان حال رو درنظر بگیره و درش زندگی کنه  

بنابراین با عشق و سلیقه فراوان میز رو با وسواس  

فر چید، پلو رو داخل دیس کشید روش رو به  ن ۲برای  

طرز زیبایی با  پلوی زعفرونی تزئین کرد ، خورش رو  
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هم در ظرف مخصوصش ریخت؛  از کارش که رضایت  

پیدا کرد و مطمئن شد پلو دم کشیده خودشو به اتاق  

سینا رسوند درش باز بود با دیدنش که روی تخت دراز  

گذاشته ،  کشیده و ساعد دستش رو روی پیشونیش  

حس کرد خوابه دلش نیامد بیدارش کنه خواست  

 برگرده که صدای خش دار سینا رو شنید : 

 _یکساعت شده هااااا حاضر نشده؟؟!! 

بینه و  جل الخالق!!! این آدم با چشم بسته هم می 

حواسش به همه چیز هست ، خوشحال از اینکه بیداره  

شاد    و لازم نیست منتظر بمونه با لبخندی ملیح و لحنی 

 گفت: 

_بله کمتر از یکساعت آماده شد!!بفرمائید شام رو  

 کشیدم سرد میشه ...... 

سینا سریع  روی تخت به حالت  نشسته درآمد و محو  

 تماشای هلیا و لباسی شد که زیباترش کرده بود....... 

موقع خالی کردن خورش به داخل قابلمه برای گرم  

شد  کردن ؛ کمی ازش روی لباسش ریخت و مجبور  

 عوضش کنه ..... 
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هلیا کاملاً متوجّه نگاه خاص سینا شد ولی به روی  

خودش نیاورد و راه آشپزخونه رو در پیش گرفت ، بعد  

از دقایق کوتاهی سینا هم وارد آشپزخونه شد میزی که  

پیش روش میدید چنان متعجّبش کرده بود که  نتونست  

 تعجبش رو مخفی کنه : 

؟؟؟ بهش نمیخوره  _ چه کردید؟؟!!! چقدر اعیونی 

 غذای دانشجویی باشه!!! ..... 

_غذای مامان پزه، دانشجویی محسوب نمیشه من فقط  

یه پلو ساده رو که بلدم درست کردم نمیدونم چطور  

شده بفرمائید تا سرد نشده...... سینا بدون تعارف  

نشست و بی معطلی پلو کشید ، اولین قاشق رو که  

ش رو بالا گرفت  خورد طعمش بقدری عالی بود که سر 

 و رو به هلیا با لحنی شوخ آمیخته با جدیت گفت: 

اتون عطر و طعمش عالیه یه مزه خاصی  _پلوی شفته 

 داره ..... 

 هلیا با لبخندی موقر گفت : 
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_ من بی تقصیرم !!! از تاثیر روغن حیوانی که ریختم  

هم برنج رو دون دون میکنه وهم عطر خوبی بهش  

 میده ..... 

به نشونه فهمیدن و تایید تکون داد،از  سینا سرش رو  

ظاهر خوش آب و رنگ خورش هم معلوم بود باید  

خوشمزه باشه .... وقتی ازش خورد فهمید حدسش  

 درست بوده..... 

هرگز فکرش رو نمیکرد چنین شامی بخوره در حالیکه  

 اش کاملا مشهود بود: رضایت تو چهره 

!  _دست مامانتونم درد نکنه خیلی خوشمزه است !! 

 نمیشه هر هفته  یه سر برید اراک ؟؟!!! 

_خیالتون راحت مامان تا تونسته فرستاده حالا تا مدتی  

هست، ولی خب اگر دوست دارید آخر هفته ها نباشم  

 حرفی نیست میرم ..... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۱۹۹#قسمت_ 

 

سینا بدون اینکه دلیلش رو بدونه ، دلش از حرف هلیا  

رفت .....تصور رفتن و نبودش تو خونه مثل هفته قبل  گ 

 براش خوشایند نبود !!!!!....   

پشیمون شد از حرفی که به شوخی گفته بود برای  

اینکه دلخوریهای قبل تکرار نشه دلجویانه و مهربون  

 گفت : 

_نه نه منظورم اصلاً این نبود، فراموش کنید شوخی  

 کردم ..... 

نشد و شام در محیطی  ای بینشون زده  حرف دیگه 

دوستانه صرف شد، اونقدر خوشمزه بود که بقول  

خودش، تا دونه آخر پلو و آخرین قطره خورش رو  

 تموم کرد ..... 
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با اینکه دیگه جا نداشت ولی ظاهر سالاد میگفت  

نمیشه ازش گذشت و هر جوریه باید امتحانش  

 کنه....... 

برای همین به مقدار کم ازش ریخت تو بشقابش،  

ندبار نگاه جستجو گرش رو روی میز چرخوند ولی  چ 

 سس رو پیدا نکرد برای همین گفت : 

 _داخل یخچال سس نبود؟؟ یادم باشه بگیرم .... 

برای اینکه به هلیا یادآوری دوباره کنه با لحنی تاکیدی  

 و آمرانه گفت : 

_از این به بعد لیست چیزایی که تموم میشه رو  

 بنویسید تا بخرم..... 

ت !!! ولی لطفاً سعی کنید دیگه نخورید،  _سس هس 

باعث کبد چرب میشه..... موقع خوردن هر چیزی  

جدای از خوشمزه بودنش سلامتش رو هم درنظر  

 بگیرید...... 

در حالیکه ظرف آب لیموی تازه و روغن زیتون رو  

 جلوش میذاشت، ادامه داد: 
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_ بفرمائید سالمترین و خوشمزه ترین سس  

 سالاد!!!!...... 

ای جمع شده که نشون از نارضایتیش میداد  چهره   با 

 نگاه به روغن زیتون و آبلیمو انداخت : 

_با اینکه هیچ چیز جای سس رو نمی گیره ولی تو  

 تغذیه هر چی شما بگید حتماً درسته خانوم دکتر!!!! 

کمی از سالاد رو با آبلیمو و روغن زیتون امتحان کرد  

نه تایید  ، طعمش رو دوست داشت سرش رو به نشو 

 تکون داد و اینجوری رضایتش رو اعلام کرد ....... 

بعد از شام ، سینا نذاشت  هلیا دست به چیزی بزنه و  

ها  دم کنید.... هلیا  با گفتن شما از اون چای خوشمزه 

 رو از کنار میز دور کرد.......  

سینا ظرفا رو که نسبتاً زیادم بودن شست .... هلیام میز  

 رو جابجا کرد....  رو مرتب و وسایل  

از سینا خواست به نشیمن بره تا وقتی چای آماده شد  

 براش ببره....... 
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تا چای آماده بشه خودشو تو آشپزخونه سرگرم کرد  

داخل ظرف کوچیکی میوه چید، با شیرینی برد روی  

 میز نشیمن گذاشت......  

سینا در حال بالا پایین کردن کانالای تلویزیون بود  

 بکه تهران رضایت داد...... بالاخره به ش 

دوباره برگشت آشپزخونه!! چای آماده بود یه  هلیا 

 لیوان ریخت و باظرف خرما براش برد....... 

سینا با دیدن لیوان چای قدردان نگاهی به هلیا انداخت  

 و گفت: 

 _پس خودتون ؟؟!!! 

 _من نمیخورم !!!  

 با خباثت تمام و لبخندی شیطانی گفت: 

ئله آهن و جذب نشدنش برای  _ آها!!!! همون مس 

 خانوماست دیگه ..... 

هلیا دوست نداشت دوباره در چنین موقعیتی قرار  

بگیره خصوصاً حالا که تنها بودن ....گونه هاش غیر  

ارادی رنگ گرفت چیزی که از چشم سینا دور نموند،  

 با دستپاچگی گفت : 
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 _شبا کلاً چای نمیخورم!!!!.... 

ازم پشیمون از حرفی که  وقتی دید هلیا معذب شده ب   

زده بود برای تغییر جو ایجاد شده و جبران حرفش  

 گفت: 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۰۰#قسمت_ 

 

_ولی من شبا دوست دارم چای بخورم چون همیشه از  

بچگی حسرت داشتم بعد از شام مثل بابا چای بخورم  

م  ها شبا چای بخوری ولی مامان اجازه نمیداد ما بچه 

میگفت کار خرابی میکنید!!!! حوصله تمیز کردن  

 ندارم ..... 

لبخند روی لب هلیا رو که دید خودشم خندید از اینکه  

تونسته بود قضیه رو به نحوی جمع و جور کنه  
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احساس رضایت میکرد، وقتی دید هلیا هنوزم ننشسته  

 گفت: 

 _ خب پس بفرمائید میوه که مشکلی نداره!!!!  

قبل از غذا که معدش خالیه میوه    هلیا ترجیح میداد 

بخوره معمولاً همین کارم میکرد ولی مناسب ندید بگه  

میوه هم الآن نمیخورم  برای همین از گفتنش صرف  

نظر کرد و درحالیکه روی مبل سمت راست سینا   

 مینشست گفت: 

 _بله میخورم،  ممنون !!!! 

 ××××× 

 

های شرکت قرار گذاشته بودن آخر هفته  برن  بچه 

مال ویلای پدر مهران ،ولی سینا بخاطر تنهایی هلیا  ش 

تصمیم نداشت  باهاشون همراه بشه..... بهشون گفته  

بود خواهرش خونه  تنهاست و نمیتونه باهاشون  

 بره....... 
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مهران ازش خواسته بود خواهرش رو هم ببره ولی  

باز بهانه آورده بود که اگر بیاد متوجه ارتباطش    سینا 

 ه و سینا اینو نمیخواد...... با نازنین میش 

آمد چندین  مهران از رابطه سینا و نازنین خوشش نمی 

بارم به عناوین مختلف مستقیم و غیر مستقیم بهش  

 فهمونده بود نازنین مناسبش نیست!!!! 

با اینکه مهران رو همه جوره قبولش داشت ولی در  

 این مورد نمیتونست باهاش هم عقیده باشه ...... 

ی برای رفتن به شمال مُصِر بود که به هر  اونقدر ناز 

طریقی سینا رو راضی کرد اونام برن برای همین  

 بناچار قبول کرد که راهی بشن..... 

شنبه صبح زود بود و جمعه غروب بر  ۵قرار رفتنشون  

 میگشتن...... 

حالا که  مجبور شده بود مسافرت رو قبول کنه برای  

تنها    شنبه شب باید فکری میکرد هلیا شب رو ۵

ی غُد سعی کرده بود سینا  نباشه!!! هر چند دختره 

متوجه این موضوع نشه ولی براحتی فهمیده بود از  

 تنهایی و تاریکی شب میترسه...... 
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برای همین چیزی که به ذهنش رسید این بود که با  

نبی صحبت کنه این یک شبی رو که نیست اجازه بده  گل 

 ...... خانومش بره پیش هلیا تا تنها نباشه. 

از صبح زود که سینا رفته بود با وجودی که سعی  

کرده بود کوچکترین سر و صدایی ایجاد نکنه ولی بازم  

 موفق نشده بود هلیا رو از خواب بیدارش نکنه..... 

صدای آروم بسته شدن در که اومد دیگه خواب یه  

 چشمش نیامده بود ...... 

یشه  برای همین با وجودی که تعطیل بود زودتر از هم 

   بیدار شد ، و صبحانه 

 رو آماده کرد..... 

سینا جلوتر بهش گفته بود آخر هفته نیست و  قراره  

گلنسا بره پیشش !! برای همین دیروز که تو ساختمون  

دیده بودش ازش خواسته بود از شام بره ولی بخاطر  

نبی که تنهایی غذاخوردن رو دوست نداره !!! قبول  گل 

ا تحسین به عشق عمیق  و  نکرده بود ....در دلش ب 

 وابستگی بینشون غبطه خورد ..... 
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هلیا به سینا حق میداد زندگی خودشو داشته باشه  

دیگه کاملاً براش جا افتاده بود که اونو فقط و فقط به  

چشم  سپیده میبینه همه حمایتهاش هم برادرانه است و  

 ای بهش نداره ....... هیچ حس دیگه 

 

   

 انه عاشق _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۰۱#قسمت_ 

 

شب بود که صدای زنگ واحد خبر    ۱۰ساعت حدودای  

از اومدنش میداد، هلیا با خوشرویی در رو باز کرد و  

 با سلام و خوش آمدگویی گرمی ازش استقبال کرد......  

ای دلنشین و خندان در حالیکه ظرفی پر  گلنسا با چهره 

 از انار دون کرده دستش بود وارد شد: 

 م دختر مقبول!!!خوب اسَتی؟؟!!! _سلا 
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 _ممنون خوبم!!!! شما چطورید؟؟ 

 _ما هم خوب اسَتیم، خداراشکر...... 

باهم به سمت  نشیمن رفتن و گلنسا در حالیکه  

 مینشست ظرف انار رو روی میز گذاشت...... 

 هلیا لبخند روی  لبش عریض تر شد : 

_عزیزم زحمت کشیدی!!! من برم برای انار ظرف  

 ..... بیارم  

گی  این رو گفت و راهی آشپزخونه شد... از زمان بچه 

به توصیه مادربزرگش عادت داشت انار رو با گلپر  

 بخوره..... 

هایی که مادرش گذاشته بود خیلی زود  داخل ادویه 

ظرف گلپر رو پیدا کرد و با پیاله و قاشق  

 برگشت ........ 

و خودشم روبروی گلنسا  همه رو روی میز گذاشت  

 ...... نشست 

برای اینکه بابت انار تشکّر کرده باشه و گلنسا  

احساس راحتی بکنه بی معطّلی یه پیاله ازش برای  
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خودش ریخت در ظرف گلپر که باز شد بوی خوشش  

 فضا رو پر کرد.....  روی انارش رو با گلپر پر کرد .... 

گلنسا با دقت حرکات هلیا رو زیر نظر داشت،  گلپر رو  

ود از بوش خوشش آمد ولی نمیدونست  تا بحال ندیده ب 

دلیل ریختنش روی انار چیه ؟!!!گلنسا هم انار داخل  

پیاله ریخت به تبعیت از هلیا کمی  از گلپر بهش اضافه  

 کرد یه قاشق که خورد خوشش آمد و با لبخند  گفت : 

باشد!!! برای چه این را داخلش   _خوشمزه می 

 میریزی؟؟؟ 

عت سرد داره ،گلپر  _برای اینکه انار نفاخ و طبی 

طبیعت گرم و خشک داره علاوه بر اینکه  

ترش میکنه سردی و نفخش رو هم میگیره ،  خوشمزه 

 در ضمن گلپر معده رو ضدعفونی میکنه .... 

 گلنسا به معنی فهمیدن سرش رو تکون داد...... 

 هلیا بقیه انار رو برداشت تا داخل یخچال بذاره...... 

بای هلیا شده بود برای  از بدو ورودش محو موهای زی 

اولین بار مویی به این خوشرنگی و بلندی با این حجم  

 رو از نزدیک میدید.... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

بشقاب  هلیا با شیرینی و میوه برگشت و در حالیکه  

 جلوی گلنسا میذاشت : 

 _بفرمائید منزل خودتونه .... 

بالاخره نتونست احساسش رو مخفی کنه با حظ و  

 تمجید گفت: 

دراز و زیبایی داری تو  _بهبه چی موهای  

 دختر!!!!........ 

هلیا از این تعریف گلنسا که در نهایت سادگی با  

 احساسی پاک بیان شده بود خوشش اومد و گفت: 

 _چشمات زیبا میبینه ...... 

_ببخشید ازی که سوال میکنم! شما با آقای انجنیر چی  

 نسبت دارید؟؟ 

ه وهم  دونست چه جوابی بده که هم دروغ نباش هلیا نمی 

 درست باشه، برای همین گفت: 

_یه جور نسبت خواهر برادری خاص باهم داریم،  

 محرم هستیم!!!!! ......... 
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گلنسا از حرفای هلیا سردرنیاورده بود ولی همین که  

شنید محرم هستن خیالش راحت شد، یکم بیشتر  

 احساس صمیمیت  کرد و با لحنی هشدار گونه گفت: 

اه آقای انجنیر اینجا  _گاهی اوقات یک خانمی همر 

 میایه، من زیاد از او خانم خوشم نمیایه....... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۰۲#قسمت_ 

 

هلیا دلش نمیخواست بحث بینشون به مسائل خصوصی  

سینا کشیده بشه برای همین بدون درنظر گرفتن حرف  

 گلنسا ، با لحنی دوستانه گفت: 
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و شوهرت بگو ، چطوری    _خب گلنسا جان از خودت 

 ازدواج کردید؟ 

سال از من کلانتر    ۲نبی بچه کاکایم )عمویم(هست  _گُل 

)بزرگتر( است، از کوچیکی مرا دوست داشت و به من  

محبت میکرد، همیشه برایم تحفه میخرید و ابراز علاقه  

میکرد همان موقع به من گفت هر وقت کلان شدیم  

زدواجمان ما از هم  ازدواج میکنیم......چند سال اول ا 

دور بودیم او به ایران آمد و من کابل بودم. تا اینکه  

چند وقتی است مرا آورده  پیش خودش ما خیلی  

 خوشبختیم.... 

لبخندی از لهجه دلنشینش بر لبش نشست با  یادآوری  

حرفای سپید درباره طرز حرف زدن گلنسا لبخندش  

با    عمیق تر شد دلش هوای سپید رو کرد ،هفته گذشته 

ای داشت  وجود سپید این خونه رنگ و بوی دیگه 

گرفت با هیچ چیزی قابل  انرژی مثبتی که از سپید می 

 قیاس نبود......  

وسط حرفای گلنسا بود که صدای ضعیف زنگ گوشیش  

ادبی بود حرفش رو قطع  از داخل اتاق رو شنید ولی بی 
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میکرد برای همین گذاشت توضیحاتش تموم بشه،  به  

ه  حس کرد دیگه صحبتی باقی  محض اینک 

 نمونده........ 

با گفتن ببخشید به سمت اتاق وکیفش که گوشیش  

داخلش بود رفت با بیرون آوردن گوشی و دیدن اسم  

مخاطب "برادر سپید" نفسش به آنی بند رفت تا بیاد  

به خودش بجنبه صداش قطع شد ، معلوم بود خیلی  

   وقته زنگ میخورده و هلیا متوجه نشده.... 

همینطور تو بهت بود که دوباره زنگ خورد اینبار بی  

 معطّلی جواب داد: 

 _ بله!!! 

صدای الو گفتن سینا که تو گوشی پیچید اِنگار یه  

چیزی تو دلش تکون خورد برای مسلط شدن به  

خودش نفس عمیقی کشید، صدای دوباره سینا رو  

 شنید : 

 _سلام خوبید شما؟؟ 

 _سلام ممنونم ..... 
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دش کلنجار رفت  زبونش نچرخید اونم  هرچه با خو 

متقابلاً حال سینا رو بپرسه ، سینا که سکوت هلیا رو  

 دید : 

_دیر جواب دادید نگران شدم !!!! تلفن خونه رو وصل  

 کنید کاری بود تماس بگیرم ..... 

_گوشیم تو کیفم داخل اتاقه صداش ضعیف بود  

 نشنیدم .... 

 _گلنسا اومد ؟؟؟ تنها نیستید؟؟؟ 

 نیم ساعتی میشه که آمده .... _بله  

_بسیار خُب !!! میخواستم مطمئن بشم تنها نیستید،  

 برای فردا شب خودم میام... 

هلیا در دلش فردا شب و سلامت رسیدنش رو آرزو  

 کرد...... 

 

بعد از شنیدن خدانگهدارِتونِ هلیا گوشیش رو قطع کرد  

دقت کرده بود همیشه موقع خداحافظی میگه  

، با اینکه هر دو از نظر معنی یه مفهوم  خدانگهدار!!!  

تر از خداحافظی بود  رو داشتن ولی خدانگهدار قشنگ 
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که اکثراً میگفتن اصلاً اِنگار این دختر همه چیزش یه  

تفاوتهایی با بقیه دخترای ردیف سنی خودش داشت و  

یه سر و گردن بالاتر بود فقط،تنها عیبش گریه کردنش  

 ب بود...... بود که گاهی بدجور رو اعصا 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۰۳#قسمت_ 

 

 

از صبح زود که راه افتاده بودن هوا سرد بود این فصل  

سال و اون ساعت روز باعث شده بود جاده خلوت  

صبح چالوس باشن و بتونن در کمترین    ۹باشه ساعت  

زمان برسن هچیرود  ویلای پدر مهران !!! به پیشنهاد  
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سینا ماشین نبرده بود نازی و سینا تو ماشین     مسعود،  

 مسعود بودن....  

سینا فکر نمیکرد هوا به این سردی باشه همون لباسی  

که تهران می پوشید رو با خودش برده بود ولی افُت  

 ناگهانی دما همه رو غافلگیر کرده بود..... 

ویلا قدیمی بود و سقف بلندی داشت تا برسن و بخاری  

کنن ساعتها طول کشید تا گرم    چوبی رو روشن 

 بشه.....  

نازی همش غُرغُر میکرد که میخواد بره بیرون ولی  

سینا نه حالشو داشت و نه هوا طوری بود که کسی  

دلش بیرون رفتن بخواد،  سمیرا خواهر مهران هم  

همراهشون بود ؛از دست نازی و ادا اطواری که میامد  

دوتا دیگه از    کلافه شده بود مهران و سمیرا به همراه 

های شرکت آرش و رامین ناهار جوجه آماده  بچه 

 ... کردن... 

نازی آشپزیش عالی بود و برای سینا انواع غذاها رو  

پخته بود ولی مواقع مهمونی یا تو جمع دست به سیاه  

زد از وقتیم رسیده بودن به بهانه سرما  و سفید نمی 
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لا که  حا   》کنار بخاری نشسته بود غُر میزد و میگفت  

  《هوا سرده بیرون و خونه فرقی نداره بریم بیرون 

 اشو نداشت..... ولی هیچ کس حوصله 
مسعودم بخاطر اینکه از صبح زود رانندگی کرده بود  

 به محض اینکه  رسیدن رفت خوابید... 

سمیرا نازی رو چندین بار تو موقعیت های مختلف  

های  دیده بود و اخلاقش کمابیش دستش بود تو صحبت 

بلیشون فهمیده بود کلاً از خانواده شوهر بیزاره، با  ق 

خودش فکر کرد اگه روزی مهرانم یه همچین تیپ  

دختری رو برای ازدواج انتخاب کنه درجا خودشو دار  

 بزنه از فکری که کرد لبخندی به لبهاش اومد..... 

برای اینکه حرص نازی رو در بیاره رو به سینا کرد و  

 گفت: 

خواهرتون رو هم آورده بودید  _آقا سینا!!! کاش  

 باهاش آشنا میشدیم،  تو خونه تنها نمیموند....... 

این حرف سمیرا باعث شد سینا یاد هلیا و تنها بودنش  

دونست  بیافته !!! خیالش بابت شب راحت بود چون می 
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ذاره ، در جواب سمیرا و لطفش ، با  گلنسا تنهاش نمی 

 لحنی قدردان گفت: 

نها نیست !!! قراره دوستش بره  _ممنون لطف دارید ،ت 

 پیشش.... 

نازی از این حرف سمیرا پشت چشمی نازک کرد در  

حالیکه زانوهاشو بغل کرده بود روشو به سمت شعله  

رقصان بخاری برگردوند و محو تماشای سوختن  

 چوبها شد..... 

دم غروب با وجودی که سینا گفته بود بیرون نمیره و  

آماده شد و بدون توجه  میخواد ویلا بمونه ولی نازی  

 به سینا همراه بقیه رفت...... 

سینا و مهران خونه موندن آبریزش بینی و علائم  

 ....... شروع سرما خوردگی داشت خودشو نشون میداد 

بعد از خوردن شامی مختصر که مهران آماده کرد کنار  

بخاری نشست تا سرمای بدنش کمتر بشه ، مهرانم  

 ... خسته بود رفت که بخوابه.. 

سینا باید مطمئن میشد گلنسا رفته پیش هلیا برای  

 همین باهاش تماس گرفت تا خیالش راحت بشه ..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۰۴#قسمت_ 

 

فکرش رو هم نمیکرد سینا باهاش تماس بگیره ،  

گوشی رو که قطع کرد لبخند عمیقی که روی لبش  

دش رو حسی  نشست دست خودش نبود همه وجو 

 شیرین پر کرده بود..... 

تو آینه نگاهی به صورتش که گل انداخته بود کرد چند  

  تا نفس عمیق پشت هم کشید تا بتونه خودشو جمع  

 جور کنه و از اتاق بیرون بره ...... 

اولین کاری که کرد تلفن خونه رو وصلش کرد ، با  

گفتن ببخشید تلفن داشتم از گلنسا عذرخواهی کرد و  
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ت تا چای بریزه وقتی برگشت سینی چای رو روی  رف 

 میز گذاشت،  رو به گلنسا گفت : 

_شما که چیزی نخوردید تعارف نکنید منزل  

 خودتونه ...... 

 گلنسا تشکّر کرد و گفت : 

 _محصل اسَتی؟؟؟ 

_دانشجوام امسال قبول شدم برای همین اومدم  

 تهران........ 

 _ در کدام رشته درس میخوانی؟؟؟ 

 زی!!! _داروسا 

_مرحبا !!!! من هم امسال میخواهم امتحان کانکور  

بدهم دوست دارم در رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه  

 تحصیل بدهم....... 

_ خیلی خوبه!!!! من مطمئنم موفق میشی، اگرم کمکی  

 خواستی من کمکت میکنم ..... 

گلنسا لبخندی به پهنای صورت زد و با خوشحالی  

 گفت: 

 انی تو دختر!!!!...... _چه اندازه مهرب 
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موقع خواب هلیا ازش خواست روی تخت بخوابه ولی  

نفره اتاق نگاهش  ۲گلنسا قبول نکرد با دیدن تخت  

پرسان شد ولی چیزی نگفت ، هلیا که فهمید وجود  

تخت دونفره تو خونه غیر عادی بنظر میرسه با  

 خونسردی گفت: 

ه  _ تخت خودمه تا بحال فقط خودم و چند شبم با سپید 

خواهر آقای مهندس رو که دیدی ، روش  

 خوابیدیم .حالام تو میتونی بخوابی ...... 

گلنسا بازم قبول نکرد و هلیا براش پایین تخت   

 رختخواب پهن کرد و خوابید .... 

هلیا از اینکه مزاحم گلنسا شده احساس ناراحتی  

 میکرد : 

 _ببخشید بخاطر من جای خوابت عوض شده..... 

 که تو رختخواب جابجا میشد گفت: گلنسا همونطور  

_ نه اصلاً مشکلی نیست !! حالا یک شب که هزار شب  

نمی شود، من خیلی دوستت دارم و دوست دارم پیشت  

باشم از حالا به بعد هر وقت که آقای انجنیر  نبود میایم  

 پیشت..... 
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هلیا از اینهمه مهربونی و سادگی به وجد اومد و  

 تشکّر کرد ..... 

دار شدن هر چه اصرار کرد صبحانه رو  صبح که بی 

 باهم بخورن ولی گلنسا قبول نکرد و گفت: 

نبی  _ تشکّر دختر مقبول، صبحانه میروم پیش گل 

میدانم تا من نباشم نمیخورد.کاری داشتی من خانه  

هستم بیا به من بگو، قرارِ تلفن هم برای ما بکشند  

 شمارش که آمد به شما میدهم..... 

 ش رو می پوشید ادامه داد: در حالیکه کفشها 

 _اگر آقای انجنیر امشب هم نیامد میایم پیشت.... 

_ممنون عزیزم، تو هم هر موقع کاری داشتی من در  

خدمتم،  از اینکه دیشب اومدی اینجا از طرف من از  

 شوهرت تشکّر کن!!! ..... 

گلنسا که رفت از یادآوری اینکه امشب سینا میاد  

ی که شاید از خستگی  ،تماس دیشبش و شنیدن صدای 

 ای گرفت. دار شده بود انرژی تازه گرفته و خش 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۰۵#قسمت_ 

 

شب هلیا مشغول خوردن شام حاضری بود که  ۹ساعت  

سرهم کرده بود ،یاد غذای خوشمزه ظهر افتاد که  

گلنسا براش آورده بود؛ بقدری خوش طعم بود که بازم  

ست. گلنسا اسمش رو "قابِلی پلوی  دلش میخوا 

 ازبکی" گفته بود...... 

خودشو    صبح بعد از رفتن گلنسا و خوردن صبحانه 

سرگرم درساش کرده بود تو همین چند هفته حجمشون  

نمیخوندشون  بقدری زیاد شده بود اگر یک جلسه 

جبرانش سخت میشد برای همین حواسش بود درسهای  

عه و قبلیا رو هم از  هر هفته رو تو همون هفته مطال 

ابتدا مرور کنه، همیشه عادت داشت اینجوری درس  
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بخونه برای همین مواقعی که امتحان داشت فقط مرور  

 درساش کافی بود تا نمره عالی بگیره ..... 

اونقدر سرگرم شده بود که بصدا در اومدن زنگ واحد  

 اونو به خودش آورده بود.......  

پشت در بود با بشقابِ    در رو که باز کرده بود گلنسا 

غذای خوش آب و رنگی تو دستش !!! با دیدن غذا  

فهمیده بود ظهره  و از صبحانه تا بحال چیزی نخورده  

امیدواره  هلیا هم از  》، گلنسا با دادن بشقاب گفته بود  

 ....   《شون خوشش بیاد غذای موردعلاقه 
درس میخونده و  فکرش رو هم نمیکرد اینهمه مدت  

بود اگر غذا از    ۱۲:۳۰زمان نشده، ساعت  متوجه گذر  

رسید تازه باید شروع به آشپزی میکرد که  غیب نمی 

 اصلاً حالشونداشت ..... 

با خوردن اولین قاشق و چشیدن طعم عالیش با اشتها  

تا آخرش رو خورده بود ، یه چیزی شبیه شیرین پلویی  

بود که مادرش بیشتر مواقع با مرغ درست میکرد ولی  

وشت بود هویج باریک ، کشمش ،خلال پسته و  این با گ 
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بادوم هم داشت و اینطور که گلنسا توضیح داده بود  

 یکی از  غذاهای محبوب مردم افغانستانه........ 

تموم بعدازظهر رو هم به تمیز کاری خونه پرداخته بود  

کاری که اصلاً دوست نداشت در حضور سینا انجام بده  

هاش  حتی سوراخ سُنبه نبود با جون و دل    ولی وقتی 

رو هم برق مینداخت، به تنها جایی که کار نداشت اتاق  

اش  سینا بود؛ از همون روز اولی که با در قفل شده 

مواجه شد دیگه هرگز سمتش نرفت و پاشو توش  

نذاشته بود . هرچند فقط روز اول قفل بود ولی همون  

یک روز هم کافی بود تا برای همیشه براش تبدیل به  

 ی ممنوعه بشه......... اتاق 

با یادآوری تماس عصر سپیده و ابراز دلتنگیش حس  

خوبی دوباره سراسر وجودش رو دربر گرفت  

ها دورهم جمع  معتمدی طبق  معمول جمعه ،خانواده 

بودن، تک تک با هلیا صحبت کرده و محبتشون رو با  

دست و دلبازی به زبون آورده بودن..... پروین خانوم  

اش  مثل یک مادر دلسوز قربون صدقه سخاوتمندانه  

میرفت و در جواب سراغی که از سینا گرفته بود  
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رفته مسافرت کاری و  》مجبوری به دروغ گفته بود 

 .... 《شب برمیگرده 
به عنوان عروس!!! در کنار این خانواده مهربون و  

شاد بودن آرزوی هر دختری بود ولی حیف که برای  

شت و دیر یا زود باید  هلیا این موهبت عمر چندانی ندا 

 باهاش خداحافظی میکرد...... 

سرشب با خانواده خودشم صحبت کرده بود و الآن  

 بیتابانه منتظر بود سینا از راه برسه...... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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صبح با حس نوازش صورتش توسط کسی بیدار شد  

ه دیشب  بیشتر  حالش بد بود و آبریزش بینیش نسبت ب 

شده بود به محض باز کردن چشماش نازی رو بالای  

سرش دید که خم شده و داره نوازشش میکنه ، جواب  

 سلام نازی رو داد و با صدایی گرفته پرسید: 

 _ساعت چنده؟؟ 

است چرا بیدار نمیشی؟! همه بعد از    ۱۱_ساعت  

صبحانه رفتن بیرون امروز هوا خیلی بهتره از صبح  

 ... آفتاب شده.. 

 _تو چرا نرفتی؟!!! 

_دیونه شدی ؟!! تو رو با این حالت تنها میذاشتم  

 میرفتم کجا؟؟!!! 

_ همون جایی که دیروز غروب رفتی ، مگه تنهام  

 نداشتی...... 

در حالیکه بلند میشد و سینا رو هم بلندش میکرد با  

 غیض گفت: 

_ اولاً که دیروز حالت به این بدی نبود درضمن  تنها  

 مهرانم خونه بود.... نبودی!!!  
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سینا دیگه حالشو نداشت بیشتر از این جر و بحث  

 کنه ..... 

نازی رفت و با سینی صبحانه برگشت و از سینا  

خواست دست و صورتش رو برای صبحانه  

 بشوره ..... 

برای ناهارش هم مرغ ساده گذاشته بود همش غُر  

میزد که اگر لباست مناسب بود اینجوری سرما  

 !! نمیخوردی!!! 

همون دیشب قبل از خواب یکی از پلیورای مهران رو  

 پوشیده بود .... 

روزه بدترین مسافرت عمرش بود  ۲این مسافرت  

 دوست داشت زودتر راه بیافتن به سمت تهران..... 

نازی هر چه اصرار کرد برن دکتر قبول نکرده بود  

چون حالش رو نداشت، علاوه بر اینکه جمعه بود  

خت ویلا داخل روستا بود و این  دکتری روهم نمی شنا 

 چند باری که اومده بود تابلوی دکتری ندیده بود ..... 

بچه ها که از بیرون برگشتن مهران با دیدن حال سینا  

که نسبت به دیشب بدتر شده بود با نازی بردنش  
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درمانگاهی که مهران میشناخت، روز جمعه بود و  

شیک بود  مطب دکتر باز نبود داخل درمانگاه هم دکتر ک 

 داروهاش رو که گرفتن برگشتن ویلا ....... 

مهران ازشون خواست زودتر راه بیافتن ولی تا بخوان  

 شده بود......  ۶راهی بشن ساعت  

وقتی رسیدن کرج سینا که تمام مدت از اثر داروها  

خواب بود از ماشین مسعود به ماشین مهران رفت  

بود ؛نازی  چون  مسیر خونه مهران با سینا تقریباً یکی  

میخواست همراهش بره ولی با یادآوری بودن خواهر  

 سینا پشیمون شد..... 

وقتی مهران سینا رو جلوی ساختمون پیاده کرد ساعت  

 بود.....   ۱۱

هلیا چشمش به ساعت و منتظر سینا بود با شنیدن  

صدای زنگ آیفون از جا پرید تعجّب کرد مگه کلید  

دره دکمه    نداشت؟؟!!! وقتی مطمئن شد سینا پشت 

بازکن رو زد و در واحد رو  باز کرد با اینکه دلش  

میخواست  ولی منتظر نموند تا سینا بیاد ، به  

آشپزخونه پناه برد و سعی کرد خونسردی خودش رو  
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حفظ کنه و با آروم کردن ضربان قلبش از دستپاچگیش  

 کم بشه ....... 

وقتی صدای بسته شدن در واحد اومد، با قدمهای  

خودشو به هال رسوند ولی با دیدن حال نزار  آهسته   

 سینا جا خورد!!! وقتی میرفت که این شکلی نبود...... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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رو همونجا جلوی در گذاشت جواب سلام    کیف دستیش 

هلیا رو با صدایی گرفته که به زور به گوش میرسید  

 ... داد و راهی اتاقش شد .... 
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هلیا تو همون نگاه اول فهمید سرما خورده!!! ولی  

 اونقدر زود رفت که نذاشت حداقل حالش رو بپرسه!!!  

با این وجود معطّل نکرد، آب جوش حاضر بود رفت و  

براش دم کرده آویشن، پونه کوهی و زنجبیل آماده  

کرد.....حداقل باید ده دقیقه صبر میکرد تا قابل خوردن  

 باشه........ 

تی آماده شد شک داشت براش ببره نمیدونست چه  وق 

برخوردی میکنه؟!! اونقدر با خودش تو کلنجارِ بِرَم و  

نَرَم بود که بالاخره تصمیم گرفت اوّل ببینه حالش  

چطوره!!! تا جلوی در اتاق رفت و دیدش که با همون  

لباساش بدون اینکه چیزی روش بندازه، خوابیده !!!!  

وب بود ولی برای کسی که  با اینکه هوای خونه خ 

سرما خورده دما کمی پایین بود برای همین فوراً رفت  

 پتویی از کمد آورد روش انداخت......  

به محض انداختن پتو، سینا متوجّه شد و چشماش رو  

که دراثر تب به شدت قرمز شده بود باز کرد ؛نگاهش  

 با نگاه نگران هلیا گره خورد با بیحالی گفت : 

 میخوام ....... _گرمه پتو ن 
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هلیا فهمید تب داره از قرمزی چشماش و عرق روی  

پیشونیش کاملاً مشخص بود، با لحنی که نگرانی توش  

 موج میزد، با نگاهی پرسان و ملتمس گفت: 

_ چرا دکتر نرفتید ؟؟ الآنم درمانگاه شبانه روزی بازه  

میریم اورژانس بیمارستان ، تب اگه    بیایید بریم ،  یا 

 اد خیلی خطرناکه!!!....  پایین نی 

سینا به آشفتگی و لحنِ مضطرب هلیا پی برد برای  

 اینکه از نگرانیش کم کنه با همون بیحالی گفت : 

 _ شمال دکتر رفتم داروهام تو کیفمه...... 

 _ میتونم داروهاتون رو ببینم؟؟ 

 _ گفتم که تو کیفمه.....  

،  هلیا فهمید اجازه داره از کیفش داروهاش رو برداره 

بر  همین کارم کرد داروهاشو که دید متاسفانه تب  

هیستامین  نداشت!! فقط سرما خوردگی معمولی و آنتی 

 بود..... 

 پس مشخصه به تازگی تب کرده!!!! 
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بازم قرصا بد نبود از هر کدوم یکی رو از کاورشون  

جدا کرد و با آب براش برد ، چشماش روی هم افتاده  

 بود....... 

میزان تبش رو تخمین بزنه ولی  دوست داشت با دست  

هرچه سعی کرد نتونست این اجازه رو به خودش  

 بده...... 

درجه تب هم نداشت، سینا یک آن تکونی خورد هلیا از  

 فرصت استفاده کرد و دستوری گفت: 

 _بلند شید!!! قرصتون رو بخورید...... 

چشماش که باز شد هلیا رو با بشقابی بالای سرش  دید  

لت نشسته در اومد و قرصا رو برداشت  به سختی به حا 

 با آب خورد...... 

هلیا این پا و اون پا کرد ولی بالاخره با تردید و دودلی  

 گفت: 

_براتون دارو گیاهی آماده کردم ضد تبم هست بیارم  

 بخورید ؟؟؟ 

سینا با اون حالش تو بهُت بود چطوری تو این فاصله  

 ه کنه؟؟؟ دقیقه شده تونسته دم کرده آماد   ۲۰که شاید  
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 با یادآوری چیزی تو ذهنش ، پرسید: 

_ از همونایی که اون دفعه خودتون رو  باهاشون  

 خوب کردید؟؟!!! 

 _بله از همونا!!! 

 _میخورم ..... 

ای که حالا  بشقاب و آب رو برد تا براش دم کرده 

 حسابی جا افتاده و موقع خوردنش بود رو بیاره ...... 

 برد...... کمی عسل بهش اضافه کرد و براش  

وقتی محتویات لیوانی که هلیا برده بود رو خورد  

تر از اونی بود که بغیر از یک تشکّر ساده چیز  بیحال 

 ای به زبون بیاره ....... دیگه 

سرش رو که روی بالش گذاشت از فرط خستگی و  

 خوابش برد.....   جونی بی 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 بِ سینا نگران بود!! بخاطر ت 

 همیشه از تب و عواقب احتمالیش وحشت داشت .....  

برای همین هر یک ربع ساعت میرفت بهش سر میزد  

خیلی دوست داشت با لمس پیشونیش ببینه تبش در چه  

وضعیتیه پایین آمده ؟؟ ولی براش سخت و نشدنی بود  

 فکر میکرد کارش درست نیست ..... 

گرانیش به حدی زیاد شد و  بالاخره بعد از یکساعت ن 

های  به اوج رسید که نتونست طاقت بیاره حس 

بازدارنده رو یک به یک در دورترین نقطه ذهنش  

قرارداد و کنار تخت سینا حاضر شد ؛ موهاش تو  

پیشونیش ریخته و با عرقی که داشت خیس شده  

 بود.....  

دست لرزونش رو آروم روی پیشونیش گذاشت حکم  

ترسید هر لحظه  که رفتن دزدی!!! می آدمایی رو داشت  
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سینا چشماش رو باز کنه و ناغافل مچش رو بگیره امّا  

با لمس پیشونیش و شدت داغ بودنش فهمید اوضاعش  

جوریه که فعلاً قادر به باز کردن چشماش نیست!!!!  

 . اِنگار حالش از یکساعت پیش بدترم شده بود ...... 

ن حالی که  بود، با ای   ۱۲:۴۵ساعتش رو نگاه کرد  

سینا داشت نمیشد دکتر بردش بنابراین خودش باید  

دست به کار میشد،  مطمئناً امشب تا تب سینا رو پایین  

 آورد خواب به چشمش نمیامد ...... نمی 

از آشپزخونه یه کاسه آب همراه با چند تیکه پارچه  

تمیز برداشت و به اتاق رفت از شدت تب اِنگار بیهوش  

 شده بود..... 

از دستمالا رو خیس کرد آبشو گرفت و گذاشت رو  یکی  

 پیشونیش..... 

دیگه به این فکر نمیکرد نباید تا این حد پیشروی کنه  

تو اون شرایط تنها چیز مهّم سلامت سینا بود اگه  

ترسیدخدای نکرده  تونست تبش رو پایین بیاره می نمی 

تشنج کنه، در اون صورت تا عمر داشت خودشو  

 بخشید...... نمی 
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های پلیوری رو که تابحال تن سینا ندیده بود تا  دکمه 

 پایین  باز کرد ...... 

با اینکه لاغر نبود و هیکل پرُی داشت ولی بازم از  

گشادیش معلوم بود مال خودش نیست؛ زیرش پیراهن  

های اونو هم تا نصفه باز کرد دو  خودش بود دکمه 

دستمال نمدار یکی قسمت زیر گلو و دیگری رو روی  

 اش گذاشت....... نه سی 

جوراباشم درآورد دوتا دستمال نمدارم روی پاهاش  

 گذاشت....... 

مدام و به نوبت دستمالای گرم شده رو با آب تازه   

نمدار، و عوضشون میکرد زیر لب تند تند براش ذکر  

آیت الکرسی میخوند معتقد بود تا خدا نخواد و کمک  

ه هلیا بلده و  نکنه حال سینا بهتر نمیشه و این کارایی ک 

انجامش میده فقط یه جور وسیله بهبودیه شرط اصلی  

خیلیم بهش امیدوار    دونست و رو خواست خدا می 

 بود..... 
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از خواب بیدار شد!!! حس کرد اوضاع اطرافش  

غیرعادیه ولی دیگه خبری از تب و حال بد دیشبش  

نبود به پهلو که چرخید هلیا رو دید روی یکی از  

ونه کنار تختش خوابش برده شالی  صندلیهای آشپزخ 

که دیشب سرش بود کنار صندلی روی زمین افتاده و  

هاش رو  موهاش آزادانه بخشی از صورت و شونه 

پوشونده لباش کمی از هم فاصله داشت رنگ پریده  

 صورتش نشون میداد دیشب رو خوب نخوابیده .....  

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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بعد از بررسی کامل هلیا و دونستن اینکه تقریباً تمام  

شب رو بخاطرش بیدار بوده دو حس ضد و نقیض پیدا  

کرد که براش قابل درک نبود از طرفی بخاطر توجّه  

هلیا به خودش خوشحال بود هلیایی که تا اونموقع فکر  

میکرد هیچ اهمیتی بهش نمیده و از کنار سینا بودن در  

طرف دیگه ناراحت بود که با این  عذابه!!!! و از  

 .. کارش بدجوری زیر دینش رفته........ 

هاش تا  به وضعیت خودش نگاه کرد متوجّه شد دکمه 

اش بازه، جوراباش پاش نیست!!!  یعنی  روی سینه 

اینام کار هلیا بود ؟؟ همون دختر مقیدی که در  

حضورش با وجود محرم بودنشون موهاشو میپوشوند،  

 این کارا رو بکنه ؟؟!!!  چطور تونسته  

دیشبم که با وجود حال بَدش برای یک لحظه نگاهشون  

باهم تلاقی کرد نگرانی رو بوضوح تو چشماش خونده  

 بود...... 

با خودش فکر کرد طبیعیه !!! اگر خودشم بود برای  

ای  هلیا همین کارا رو میکرد هرچند سینا هیچ سررشته 
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ونست تا دکتر  از کارای پزشکی نداشت ولی لااقل میت 

 ببرش و مراقبش باشه ....... 

در هر صورت مطمئن بود که بعنوان یه همخونه هم که  

شده بیخیالش نمیشد... حتی اگر کارای هلیا رو به پای  

هم میذاشت بهرحال قابل تقدیر    حس انسان دوستانه 

بود و باید ازش تشکّر میکرد از روی تخت بلند شد  

نداخت هر چند وضعیت  پتوش رو برداشت و روی هلیا ا 

چندان مناسب    خوابیدن و قرار گرفتنش روی صندلی 

نبود و مطمئناً وقتی بیدار میشد کمر درد داشت ولی  

اونقدر مظلوم و معصوم مثل فرشته ها خوابش برده  

 بود که دلش نیومد بیدارش کنه........  

هاش بندازه بوی عطر  وقتی خم شد پتو رو روی شونه 

زیر بینیش پیچید مشخص بود تا  مست کننده موهاش  

بحال هیچ رنگی به خودش ندیده و اینهمه زیبایی  

....برای اویی که تازه از بستر  طبیعی و خدادادیه.. 

بیماری برخاسته بود مواجهه شدن با این چیزا و عادی  

 رفتار کردن کمی سخت و در توانش نبود .... 
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چه    بیش از این موندن رو جایز ندونست بهتر دید هر 

 زودتر اتاق رو ترک کنه !!!!......  

شنبه  ۵نیاز شدیدی به حموم و دوش آبگرم داشت از  

صبح دیگه حموم نکرده بود ......خودشم می دونست  

دلیل سرماخوردگیش همون حموم قبل از رفتنش به  

 شمال بود ..... 

 

با احساس کوفتگی بدن و کمر درد از خواب بیدار شد،  

خالی سینا افتاد؛ دردش رو  ولی وقتی چشمش به جای  

فراموش کرد پتوی روش رو به هول کنار زد و بیرون  

 از اتاق رفت تا ببینه سینا کجاست؟!  

رو نشون میداد با شنیدن صدای آب حموم    ۸ساعت  

فهمید رفته دوش بگیره پس خداروشکر حالش بهتره  

 که تونسته بره حموم!!! ..... 

اید سر و  خیالش که راحت شد به اتاق برگشت، ب 

ای که داشت میداد، در اولین  سامونی به وضع آشفته 

اقدام وسایل پاشویه دیشب رو جمع کرد پتویی که بیدار  

 شد دید روشه رو هم تا کرد گذاشت تو کمد!!!!  
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برای دومین بار حس خوبی از پتو و اینکه میدونست  

 سینا روش انداخته سراسر وجودش رو گرم کرد ..... 

 سرش جمع کرد موهاش رو بالای  

شالش رو از روی زمین برداشت و روی سرش  

 انداخت .... 

صندلی که دیشب از آشپزخونه آورده بود تا روش  

بشینه رو برداشت با اینکه دیشب کم خوابیده بود ولی  

سرحال و پرانرژی  به آشپزخونه رفت تا صبحانه رو  

 آماده کنه ....... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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ساز  رو روشن کرد،از دم کرده دیشبم دوباره باید  چای 

 درست میکرد .... 

برای ناهار ظهرم سوپ جوجه بهترین غذایی بود که به  

 درمان سرما خوردگی کمک میکرد....... 

سینا  《سلام 》در حال دم کردن چای بود که با صدای  

به خودش اومد برگشت نگاهش کرد برآزنده و  

بود انگار نه،  ز هر وقتی به اپُن تکیه داده تر ا خواستنی 

که دیشب چه حالی داشت  آثار تب به کل برطرف شده  

بود و هلیا رو تماشا میکرد در دل خدارو شکر کرد و  

ناخودآگاه لبخند ملیحی به پهنای صورت روی لبهاش  

 نقش بست: 

 _سلام!!! بهترین؟؟؟ 

دل  لبخندش رو با لبخند جواب داد و با حالت خاصی که  

 هلیا رو برد : 

 _از زحمات شما بله!!!!خداروشکر خوبم...... 

با یادآوری کارایی که دیشب بدون هیچ قصد و غرض  

خاصی فقط برای بهبود حالش کرده بود و با تصور  

اینکه حتماً سینا بعد از بیدار شدن متوجهش شده به  
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یکباره عرق سردی تیره پشتش نشست، لب گزید و  

د طوریکه دیگه سرش رو  صورتش از شرم قرمز ش 

بالا نیاورد و سعی کرد از چشم تو چشم شدن با سینا  

 پرهیز کنه ...... 

سینا خیلی زود متوجّه تغییر رفتار هلیا شد و دلیلشم  

خوب میدونست برای اینکه احساس ناراحتی نکنه با  

 عادی ترین لحن، خونسردانه گفت: 

ید  _ خیلی خوبه که شما اینهمه از پزشکی سررشته دار 

دیشب اگر کمک شما نبود نمیدونم چی پیش میومد؟!!!  

کارایی که کردید منو یاد مامان پروین انداخت چند  

باری که تب کردم مامان تا صبح بیدار بود و تبم رو  

 کنترل کرد.... 

 با لحنی قدردان تر و آرومتر از قبل ادامه داد: 

_ ممنون که دیشب بیدار موندید و دلسوزانه مواظبم  

من هرگز نمیتونم لطف شما رو جبران کنم فقط    بودید 

 میتونم دعا کنم همیشه سلامت و تندرست باشید ..... 
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سینا نمیدونست هلیا هر کاری کرده با جون و دل بوده  

مگه میشد تو اون حال ببینش و خواب به چشمش  

 بیاد؟؟!!! محال ممکن بود!!! 

ای از حس شرم آلود  امّا هیچکدوم از حرفای سینا ذره 

هلیا کم نکرد همونطور که سرش پایین بود در پاسخ  

 گفت: 

_خواهش میکنم کاری نکردم تو شرایطی بودید که  

نمیتونستید بیایید دکتر چند بارم گفتم ولی متوجّه نشدید  

برای همین خودم جسارت کردم و سعی کردم هر طور  

 شده تب رو پایین بیارم...... 

!! شمام دکترید  _با وجود شما لازم به دکتر رفتن نبود! 

دیگه؛ علاوه بر اینکه اطلاعات خوبی از گیاهان  

 دارویی هم دارید...... 

_ اختیار دارید من پزشک نیستم و هیچ وقتم  

 نمیشم....... 

زیر چشمی نیم نگاهی به سینا و حوله روی سرش  

 انداخت با لحنی آمرانه ادامه داد : 
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ید  _ تا صبحانه آماده میشه لطفاً موهاتون رو خشک کن 

 شما تازه یه کم خوب شدید بهتره رعایت کنید .... 

درحالیکه دستاش رو میذاشت روی چشماش با لبخندی  

 دلبرانه گفت : 

 _ به چَشم خانوم دکتر!!!!..... 

اش رفت و  با رفتنش تو دلش هزار بار قربون صدقه 

 نفس راحتش رو پر صدا بیرون فرستاد.... 

دم کرده رو    یک ربع بعد میز صبحانه مفصلی چیده شد، 

بهتر بود ناشتا بخوره برای همین لیوان مخصوصش  

نشست بعد از  رو گذاشت جایی که معمولاً سینا می 

دقایقی با موهای خشک شده اومد و همون جایی که  

 هلیا فکر میکرد نشست ...... 

 با دیدن لیوان پرسید: 

 _ بازم باید از اینا بخورم؟؟!!!! 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃🍃➰🍃➰ 

 

 ۲۱۱#قسمت_ 

 

حالا که دیگه خیالش بابت سلامتی نسبی سینا راحت  

 شده بود خیلی عادی و ریلکس گفت: 

_ دوست ندارید نخورید ولی اگر مایل به خوردن هستید  

 بهتره ناشتا خورده بشه........ 

_ این دو روز بقدری حالم بد بود که الآن حاضرم هر  

نگردم این دم  چیزی بخورم تا دیگه به اون حال بر 

های شما که خیلیم خوشمزه و شیرینه اصلاً طعم  کرده 

 .خاصیتشم که خوبه چرا نخورم ؟؟!!! بدی نداره ..... 

_شیرینیش بخاطر عسله انشالله با همینا کاملاً خوب  

 میشید..... 
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از یادآوری دروغایی که مجبور بود بگه در حالیکه  

سرش    سعی میکرد نگاهش به سینا نیافته همونطور که 

 پایین بود ادامه داد: 

تون تماس گرفتن مامانتون  _ دیروز از خونه 

میخواستن باهاتون صحبت کنن ، موبایلتونم ظاهراً  

خاموش بوده ؛ گفتم سفر کاری براتون پیش آمده و تا  

 شب بر میگردید..... باهاشون تماس بگیرید ...... 

ای از روی هلیا برنداشت، هزار  نگاه عمیقش رو لحظه 

ر فکر و خیال تو سرش جولان میداد؛ دروغای پی  جو 

در پی!!! تنهایی این دختر!!! بلاتکلیفی  

 نازی!!!!........  

دونست چه مرگش شده؟؟!!! این چه کار  نمی 

ای بود انجام داد ؟!!! به بهانه رسیدن به  بیخردانه 

ای  دختری که دوستش داره اسمشو روی دختری دیگه 

احت مُهر طلاق بخوره رو  بذاره و بعد از مدتی خیلی ر 

پیشونیش؟؟!!! اونم این دختر!!! هر روز که میگذره  

ای کنارشه ..... آیا میتونه  بیشتر میفهمه چه گنجینه 

 بعداً با وجدانی راحت به زندگیش ادامه بده؟!!! 
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کاش مادرش زودتر از اینا هلیا رو براش درنظر گرفته  

ش  بود حداقل یک سال پیش اگر همچین پیشنهادی به 

میشد بدون معطلی قبول میکرد الآنم  بقول سپید  

در اونصورت بخاطر کار    واقعنی زن و شوهر بودن..... 

دیشبش مجبور نبود از فاصله دور و با کلماتی کتابی  

ازش تشکّر کنه !!!!.....راههای بهتر و موثرتری هم  

 . وجود داشت!!!!..... 

داشت  یادش میامد اوایل اصلاً علاقه خاصی به نازی ن 

ولی طی یکسال با محبتای گاه و بیگاهش طوری بهش  

وابسته شده که فکر میکنه زندگی بدون نازی براش  

 معنایی نداره....... 

کاملاً واضحه هلیا دختری نیست که راه به راه دروغ  

بگه ولی این مدت  بخاطر سینا بارها مجبور به این کار  

  شده و حتماً با هر دروغی که میگه عذاب وجدان 

 گریبانش رو میگیره ، و حالا از یادآوریش ناراحته .... 

بعد از صبحانه و تشکّر از هلیا به اتاقش برگشت، اتاق  

ای که صبح داشت خارج و مرتب شده  از وضع آشفته 

 بود.  
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برخلاف روزای دیگه!!! هلیا تقریباً تا ظهر تو  

آشپزخونه کار میکرد، فقط یه بار آب لیمو شیرین  

 ده بود ...... برای سینا بر 

بود و    ۱۲بعد از تموم شدن کاراش دوش گرفت ساعت  

برای اینکه بموقع به کلاسش برسه باید قبل از ساعت  

یک راه میافتاد، بنابراین غذای سینا رو داخل ظرف  

کشید، امیدوار بود طعمش رو دوست داشته باشه  

همراه یه تیکه نون، یه برش لیموی تازه و آب براش  

 نی و به  اتاقش برد.... گذاشت داخل سی 

بازم دراز کشیده بود هنوزم کمی بیحال بنظر میرسید  

به محض فهمیدن حضور هلیا در اتاق به حالت نشسته  

 درآمد.... 

 _ بفرمائید ناهارتون........ 

_از دیشب بخاطر من حسابی تو زحمت افتادید  

 ببخشید...... 

_خواهش میکنم کاری نکردم، قرصاتونم  گذاشتم بعد  

 غذا بخورید......   از 
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کمی تعلل کرد شک داشت که بگه یا نه!!!  بالاخره  

 گفت: 

 کلاس دارم، میخواید نَرَم؟؟!!!   ۲_ من ساعت    

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۱۲#قسمت_ 

 

عمیق و قدردان نگاهش کرد یعنی واقعاً اینقدر نگرانه  

که بخاطرش حاضره از کلاسش صرفنظر کنه ؟؟ اونم  

دختری که ازش فهمیده بود هیچی تو زندگیش باارزش  

 تر از درس و کلاسش نیست، با لحنی تشکّرآمیز گفت: 

_ میبینید که خیلی بهترم ، مشکلی نیست!!!شما به  

 کلاستون برسید...... 
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ولی هلیا تعارف نکرده بود اگر لازم بود واقعاً میموند ،  

وقتی خودشم دید سینا سرحاله دیگه اصراری  

 ...... نکرد 

 

عصر که از خواب بیدار شد ، سکوت مطلق و برقای  

خاموش خونه میگفت  هلیا هنوز برنگشته ، ساعت  

 بود، پس دیر نکرده......   ۶کنار تختش رو نگاه کرد  

به گوشی موبایلش که روی سایلنت بود نگاهی انداخت  

تماس بی پاسخ از نازی و یکی از مهران داشت ،  ۳

حالشو پرسیده بود ، ولی از  نازی از صبح چندین بار  

 ظهر که خواب بود ازش خبری نداشت..... 

با نازی تماس گرفت،با اولین بوق صدای پرنازش تو  

 گوشی پیچید: 

ات  _الو سینا جان!!! کجایی؟ دیگه میخواستم بیام خونه 

وجود خواهرتم برام مهّم نبود از ظهره چرا جواب  

 نمیدی؟!!! مُردم از نگرانی.... 

لام، قرص خورده بودم خوابم برد قبلشم که  _ اولاً س 

 ... حرف زده بودیم، نگرانیت بی مورد بود عزیزم... 
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 با لحنی تاکیدی و آمرانه ادامه داد: 

_ تا وقتی خواهرم پیشمه تحت هیچ شرایطی نباید بیای  

 اینجا..... 

_ یعنی تو هیچوقت نمیخوای منو به خانوادت نشون  

نگار  هیچ علاقه و  بدی؟!! من هیچی نمیگم تو هم اِ 

اشتیاقی برای معرفی من نداری از خواهرت شروع کن  

 ... . تا اونم به بقیه بگه.. 

_نه عزیزم !!! الان وقتش نیست خودم تو فکرش  

   هستم نگران نباش .... 

برای اینکه موضوع صحبت شون رو عوض کنه ادامه  

 داد: 

_یه سرماخوردگی ساده بود الانم خوبم فردا میام  

 شرکت میبینمت...... 

_ چیزی خوردی؟!! خواهرت آشپزی بلده ؟ یا از این  

 دختراست که فقط انواع تخم مرغ رو بلدن ؟!! 

با یادآوری سپیده که واقعا آشپزی خوبی داشت و  

همینطور طعم عالی سوپی که هلیا درست کرده  
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بود)درست برعکس اینکه که وانمود میکرد آشپزی بلد  

 نیست( گفت : 

ش عالیه ظهرم جات خالی سوپش خیلی  _ آشپزی 

 ... خوشمزه بود .. 

 _ هر چقدرم  خوب باشه به من که نمیرسه ..... 

جنگید  اش می از الآن داشت با خواهر شوهر ندیده 

 لبخندی از این واکنش نازی رو لبش اومد و گفت : 

_ اونکه بله، کی میشه تو عزیزم؟!! به گرد پاتم  

 نمیرسه ..... 

لفنش با نازی تموم شد از تخت پایین  بعد از اینکه ت 

اومد تا برقای هال رو روشن کنه، تلفن خونه هم که  

 طبق معمول هلیا از پریز میکشید رو وصل کرد.... 

از وضعیت آشفته و نامرتب آشپزخونه پیدا بود هلیا با  

 عجله از خونه بیرون رفته .....  

از توی اتاق سینی غذاش رو آورد گذاشت روی کابینت  

تموم شده    ۵بود، کلاس هلیا    ۶:۳۰عت حدودای  سا 

 بود؛ دیگه باید پیداش میشد ...... 
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با یادآوری اینکه هلیا دیشب رو نخوابیده از دانشگاه  

خسته است . بهتر بود  تا آمدن هلیا کمی به    هم که بیاد 

 اوضاع درهم آشپزخونه میرسید.....  

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۱۳#قسمت_ 

 

کلاس که تموم شد، احساس خستگی شدیدی میکرد  

 دوست داشت زودتر بره خونه..... 

با فیروزه  به سمت درب خروجی رفتن، داخل محوطه  

ی دور کوروش بیات رو دید که به  دانشکده از فاصله 

سمتشون میاد. دیگه به این باور رسیده بود این آدم   

  وقتی کسی همراهش هست جلو نمیاد برای همین 
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بیخیال داشت به حرفای فیروزه و تعریفش از ماجرای  

اش گوش میداد، که با صدای  مهمونی آخر هفته خاله 

 کوروش بیات به خودش اومد: 

_ سلام خانوم شفیعی!!! میشه لطفاً چند لحظه وقتتون  

 رو بگیرم ؟؟ 

_سلام!!! ببخشید من و دوستم عجله داریم باید جایی  

 بریم ..... 

 یاد طول نمیکشه..... _ خیلی کوتاه!!! ز 

_ حرفی نداریم بزنیم من جوابتون رو خیلی واضح   

 همون روز اوّل دادم .... 

_امّا جواب شما قانعم نکرد!! من فقط شماره منزلتون  

 رو برای مادرم میخوام دیگه مزاحم شما نمیشم .... 

_ من که گفتم ازدواج کردم، شناسنامه بیارم نشون بدم  

 خیالتون راحت میشه؟؟!! 

اینبار علاوه بر کوروش بیات،  فیروزه هم با چشمای  

 گرد شده نگاهش میکرد.... 

مونده بود اگه بگه خب شناسنامه رو بیار هلیا میخواد  

 چکار کنه؟؟ 
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 امّا هلیا خیلی ریلکس و مطمئن حرف میزد ..... 

_خانوم شفیعی نیازی به شناسنامه نیست شماره تلفن  

 خونه کافیه .... 

دست بردار نیست بهتر دید شماره رو  هلیام که فهمید  

بده تا مادرش بهشون بگه ازدواج کرده اینجوری برای  

 همیشه از شرش خلاص میشه....... 

_حالا که اینقدر اصرار دارید مشکلی نیست یادداشت  

 کنید .... 

کوروش وقتی شماره رو گرفت انگار تموم دنیا رو  

بهش داده باشن خوشحال و راضی با تشکّری  

 ندانه خداحافظی کرد و رفت   ..... پیروزم 

وقتی به قدر کافی دور شد هلیا نفسش رو پرصدا  

 بیرون فرستاد و کلافه گفت : 

ایه!!! هر چی میگم نَره میگه  _ عجب آدم  کَنه 

 بدوش ...... 

 فیروزه که تازه از بهُت اومده بود بیرون گفت : 

_دیوونه شدی ؟!! میگی شناسنامه میارم ببینی،  اگه  

 ت بیار ببینم چه گِلی به سرت میگرفتی؟؟!!  ...... میگف 
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هلیا از این نگرانی فیروزه لبخندی به لبش اومد و  

 خونسردانه گفت : 

_ خُب حالا که نخواست !!! شماره خونمون رو  

 دادم .... 

_میگم هلیا!! مورد بدی نیستا معلومه از اون مایه  

دارای بالاشهریم هست از سر و وضعش مشخصه ،  

 وبه مامانت جواب مثبت بده ...... حالا خ 

هلیا به این حرف فیروزه خندید و با اطمینان کامل  

 گفت: 

_مطمئن باش جواب مامان جوریه که این شازده برای  

 همیشه میره پی کارش، اتفاقاً شماره دادم بهتر شد..... 

با فیروزه رفتن سمت خیابونی که ایستگاه اتوبوسا  

 بود ..... 

دونست سینا  زودتر برسه خونه نمی هلیا عجله داشت  

 در چه وضعیتیه!!! 

کمی معطّل اتوبوس شد و با شلوغی خیابونا تا برسه  

 . . خونه حدودای هفت بود .. 
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نمیدونست سینا خوابه یا بیدار برای همین زنگ نزد!!!  

ام بود  ۵خودش در حیاط رو باز کرد آسانسور طبقه  

الا رفت پشت در  منتظر نموند و پله ها رو دو پله یکی ب 

واحد که رسید نفس نفس میزد کلید رو به آرومی  

انداخت و در رو با کمترین صدا باز کرد، برای دومین  

باره که از بیرون میامد سینا خونه بود هر چند امروز  

رو  بخاطر بیماریش شرکت نرفته بود ولی بهرحال  

 بودنش تو خونه حس خوبی بهش میداد...... 

 

 

   

 

 عاشقانه کنی _تابوش #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۱۴#قسمت_ 
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وقتی وارد هال شد تلویزیون روشن بود ولی سینا رو  

تو آشپزخونه پیدا کرد، با کمال تعجب دید که سرگرم  

کاره و متوجّه آمدنش نشده برای همین بخاطر بیصدا  

 آمدنش معذب شد..... 

کیف و کلیدش رو که روی مبل کنار اپُن گذاشت نگاه  

، هلیا سلام داد، با مهربونی و لبخند  سینا بهش افتاد 

 دلربایی گفت : 

_ بهترین؟؟ چرا از رختخواب بیرون اومدید  شما  

 هنوزم کاملاً خوب نشدید و نیاز به استراحت دارید...... 

هلیا که حرف میزد محو تماشا شد تا بحال اینقدر روش  

مانتوی دانشگاه؛ مثل دختر    و دقیق نشده بود بامقنعه  

ای  رسید مقنعه سورمه بنظر می   ۱۶_ ۱۷ای  ایه مدرسه 

صورت بی آرایشش رو به طرز قشنگی قاب گرفته و  

زیباییش رو دوچندان کرده بود،نیازی به آرایش نداشت  

های پرُ و بلندش به مانندچتری چشمای خوش  مژه 

حالت و خوشرنگش رو زینت داده بود، هر بار که پلک  

 میزد دل و دین میبرد ..... 
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ای پهن و بلندش نقش زیبایی به صورت  ه ابروهای قهو 

سفید و مهتابیش بخشیده بود؛ بینی متناسب، لبای  

اش بی عیبی صورتش  های برجسته خوش فرم و گونه 

 رو تکمیل کرده بود......  

میشه گفت خداوند در خلق این موجود نهایت دست و  

 دلبازی رو به خرج داده..... 

شم سپیده  در دل خداروشکر میکرد که از اول به چ 

ای تو ذهنش نداشت وگرنه هیچ  میدیدش و تصور دیگه 

 تضمینی برای اونچه پیش میامد نبود.... 

بالاخره دست از آنالیز هلیا برداشت و در جواب محبت  

 اش گفت : دلسوزانه 

_ خیلی خوبم از خوابیدن زیاد خسته شدم، همین الآن  

چای دم کردم  تا شما لباستون رو عوض کنید براتون  

 ریزم..... می 

هلیا با دیدن وضعیت مرتب آشپزخونه چشماش برق زد  

 و خالصانه گفت : 

ها رو  _ ببخشید ظهر دیگه فرصت نشد ریخت و پاش 

مرتب کنم!!! گذاشتم از دانشگاه که برمیگردم انجامش  
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بدم ، راضی نبودم شما چرا با این حالتون زحمتشو  

 کشیدید؟؟!!! 

وندن خسته شده  _زحمتی نبود!!! گفتم که از یه جا م 

 بودم...... 

هلیا با تشکّری دوباره راهی اتاقش شد، آبی به دست و  

صورتش زد ، یه تونیک آبی کاربنی با استرچ مشکی  

و به آشپزخونه  پوشید شال آبی روی سرش انداخت  

 رفت ، سینا با چای منتظرش بود ...... 

 ××××× 

 

های  گذشت بجز روزمرگی درپی می پی روزا همینطور  

افتاد سینا سرگرم کار و  ای نمی ولی اتفّاق دیگه معم 

شرکت بود صبح زود میرفت شبا هم معمولاً  دیروقت  

خونه بود. هلیام سخت مشغول درس و دانشگاهش بود  

به امتحانات میانترم نزدیک میشد و با توجه به حجم  

 کرد ... زیاد درساش وقت سر خاروندن پیدا نمی 

آذر  ۱۰خریش چهارشنبه  بعد از امتحانات میانترم که آ 

شب باز هم تنهایی به اراک رفت و دیروز  ۲بود برای  
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عصر برگشته بود هر چه مادرش اصرار داشت مثل  

دفعه پیش شنبه صبح برگرده ولی هلیا دوست داشت  

برای کلاسش سرحال باشه و مثل اون بار بخاطر چند  

ساعت داخل اتوبوس بودن با بدنی کوفته سر کلاس  

 حاضر نشه..... 

برای همین از حامد خواست برای جمعه عصر بلیط  

بگیره دیروقت رسیده بود تهران و مثل دفعه قبل سینا  

 دنبالش رفته بود ..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۱۵#قسمت_ 
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صبح که بیدار شد طبق معمول چند وقت اخیر سینا  

رای  ها زودتر میرفت و دیر میامد ب نبود این روزا صبح 

 دیدن .... همین زیاد همدیگه رو نمی 

اش  امسال اولین سالیه که برای تولدش کنار خانواده 

نیست، برای همین حس خاصی برای فردا که تولدشه  

 داره ...... 

سال سربازی و نبودش روز  تولدهلیا،  ۲حامد بخاطر  

سال قبل براش سنگ تموم گذاشته بود همه رو شام به  

و کادوش دستبند ظریف    رستوران دعوت کرده بود 

 زیبایی بود که هلیا بیشتر وقتها همراهش بود .....  

امّا امسال روز تولدش تنها بود!!! با وجودی که سینا  

دونست تولدشه و تصمیمم نداشت چیزی در  نمی 

اینمورد بهش بگه ولی دوست داشت برای خودش  

متفاوت و خاطره انگیز باشه امشب رو میخواست  

ت کنه و در جواب محبت گلنسا بخاطر  آلبالو پلو درس 

 اش براشون ببره..... قابلی پلوی خوشمزه 

حیاطشون هرسال تابستون    های درخت پیوندی از آلبالو 

. امسال  مادرش برای البالو پلو بدون هسته فریز میکرد 
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برای هلیا هم گذاشته بود خلال بادومم که خودش جمعه  

ینان داشت  صبح درست کرد و از اراک آورده بود؛اطم 

که تو پختش مهارت کافی رو داره ولی چون برای  

اولین بار بود که میخواست چنین غذایی برای سینا  

 درست کنه بخاطرش هیجان زیادی داشت ..... 

طوری برنامه ریزی کرد از دانشگاه که برمیگره بتونه  

 اش کنه........ به موقع آماده 

ی همین  آذر تولدشه برا   ۱۴فقط به فیروزه گفته بود  

قرار گذاشته بودن فردا رو بعد از کلاسشون برن کافی  

 شاپی که نزدیک دانشگاه بود...... 

روزای شنبه معمولاً کوروش بیات رو میدید از وقتی  

مادر هلیا در جواب خواستگاری خانوم بیات محترمانه  

گفته بود هلیا ازدواج کرده و درحال حاضر با همسرش  

ثل آب روی آتیش بود و  تهران زندگی میکنه؛ اثرش م 

از این بابت بسیار    دیگه از نزدیک ندیده بودش . هلیا 

خوشحال بود ولی دورادور گاه و بیگاه سنگینی  

 نگاهش رو حس میکرد...... 
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روز جمعه هم که ناهار خونه آقای معتمدی بود پروین  

خانوم میون صحبتاش در لفافه هشدارگونه گفته بود  

ا شده  و باید به سینا بگه  میدونه خواستگار براش پید 

خودش هلیا رو ببره دانشگاه و بیارش تا ببینن صاحب  

 دیگه برای زنش خواستگار پیدا نشه !!!    داره و 

خدا میدونه هلیا تا چه اندازه معذب شده بود و از  

مادرش بخاطر گفتن این موضوع به پروین خانوم  

 دلگیر بود.... 

ضوع رو  بماند که سپیده اون روز چقدر این مو 

دستاویز قرارداد و معرکه گرفت که چرا این شانسا  

نصیبش نمیشه اونوقت هلیای خرشانس بعد از ازدواج  

هنوزم خواستگار داره، و ابراز پشیمونی از اینکه  

تهران که بود چرا همراه هلیا به دانشکده شون  

نرفته؟!! و تاکید میکرد باید حتما یه بار بره ببینه  

 و شیفته خودش کنه ؟!!!   میتونه کسی رو عاشق 

با هربار یادآوری حرفای سپیده که با طنز شیرینی  

 بیانش میکرد دوباره خنده رو لباش میامد ..... 
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کلاسش که تموم شد بی معطّلی و با عجله از فیروزه  

خداحافظی کرد و  خودشو به خونه رسوند، طبق  

خونه    ۹:۳۰برنامه شبای قبل میدونست سینا حدودای  

قت کافی داشت تا به موقع همه چیز رو  است  پس و 

 آماده کنه..... 

با دقت و وسواس زیادی کارا رو انجام داد؛ در آخر پلو  

رو دم انداخت، زعفرون مرغ رو هم با دست و دلبازی  

 ریخت زیرش رو کم کرد تا جا بیافته.....  

خیالش که از بابت همه چیز راحت شد رفت دوش  

  ۸:۳۰شد ساعت    کوتاهی بگیره وقتی حمومش تموم 

بود لباس مناسبی پوشید نم موهاشو گرفت و با سشوار  

 خشکشون کرد ..... 

یه دیس از آلبالو پلو و مرغ زعفرونی    ۹برای حدودای  

خوش آب و رنگی که حسابی وسوسه انگیز و عالی  

 شده بود کشید تا برای گلنسا و همسرش ببره.....  
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۱۶قسمت_ # 

 

این روزا پروژه برج آفتاب ولنجک وارد مرحله جدید و  

حساسی شده بود کارهای اصلیش تموم و تکمیل نَما و  

 تزئینات داخلیش مونده بود....... 

امروز نازی از صبح به نوبت با خریداران تماس  

گرفت تا برای انجام برخی تعهدات که برعهده  می 

هر  در شرکت  شرکته بهشون وقت بده تا قبل از ظ 

 حاضر بشن ..... 

واحدهایی که پیش فروش شده بود طبق قراردادی که  

خودشون خواسته بودن مواردی بر عهده مالک بود و  

باید خودشون تکمیل میکردن چندتا از مالکین خواسته  

بودن کابینت و تزئینات  داخلی به سلیقه خودشون  

 ......  باشه. 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ر موارد  درنظر  از طرف شرکت مبلغی که برای این جو 

گرفته شده بود رو طبق قرارداد با حضور وکیل شرکت  

و مسعود مدیر امور مالی بصورت چک به خریدار داده  

 میشد تا خودشون اقدام کنن..... 

 بزرگ داشت که مربوط به   ً شرکت یک اتاق نسبتا 

جلسات بود. گاهی هم برای ملاقاتهای مهم ازش  

وکیل و مسعود  استفاده میشد، از صبح آقای مسلمی  

داخلش بودن تا به نوبت با مالکین پروژه که نازی  

 میفرستاد ملاقات کنن........ 

بقیه قسمتها اتاق مجزا نداشتن و در یک سالن بزرگ  

بصورت  پارتیش بندی شده کنار هم بودن همین باعث  

شده بود هرکس سرش به کار خودش باشه و با جدیت  

مدیگه رو میدیدن و  کارش رو انجام بده، بدلیل اینکه ه 

 فضای کاری باز بود امکان کم کاری کمتر میشد ...  

پارتیشنی که مربوط به مهران و سینا بود دیواره های  

 بلندتری نسبت به قسمتهای  دیگه داشت...... 

نزدیکای ظهر تلفن قسمت مدیریت زنگ خورد سینا  

 مشغول امضا کردن لیست خرید وسایل بود...... 
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رو داد بعد از کمی حرف زدن صدای  مهران جواب تلفن  

  گفتن و چهره مچاله شده 《یا خدا !!!! 》نسبتاً بلندِ 

مهران نظر سینا رو جلب کرد، طوریکه با هراس  

کارش رو رها کرد و به سمتش رفت علناً آثار آشفتگی  

الآن  》اش  بیداد میکرد مهران با گفتن  تو چهره 

 گوشی رو قطع کرد.....   《خودمو میرسونم  
 هلت نداد و با  دستپاچگی پرسید: سینا م 

 _ چی شده مهران؟؟!! کی بود؟؟!!! 

 مهران صداشو پایین آورد و گفت : 

_سینا بدبخت شدیم !!! فقط دعا کن اتفاق بدی  

 نیافته........ 

 _تو بگو چی شده؟؟!! 

_رسولی سرکارگر برج آفتاب بود!!!! یکی از کارگرا  

ده  موقع کار کردن از بالای داربست روکار افتا 

 زنگ زدن اورژانس انگار اوضاعش وخیمه ...... میگه 

شد، روز اول هفته  دیگه بدبیاری از این بدتر نمی 

 اینجوری شروع بشه وای بحال بقیه اش...... 
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سینا موندن رو جایز ندونست و سریع به سمت لباسش  

 رفت و پوشیدش : 

_ پاشو مهران تو برو برج منم میرم بیمارستان ببینیم  

 !!  چی شده؟؟! 

های شرکت چیزی نگیم جو  _باشه بریم، فعلاً به بچه 

 متشنج نشه اونام نگران میشن ...... 

هر دو بخوبی میدونستن که این اتفّاق بهرحال دردسر  

بزرگی برای شرکته هر چند همه کارگرا بیمه بودن  

 ولی بازم مشکل سرجاش بود ...... 

ع  ُِ نازی که رفتن بیموق 《کجا میرید ؟؟ 》سینا در جواب  

و یهویی سینا و مهران اونم باهم؛  متعجّبش کرده بود  

 فقط تونست بگه: 

_کاری پیش اومده باید بریم ، نگران نباش خودم بعداً  

 باهات تماس میگیرم ..... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۲۱۷#قسمت_ 

 

سینا در کمترین زمان ممکن خودشو به بیمارستانی که  

ود رسوند وارد محوطه که شد  رسولی آدرس داده ب 

سر و وضعی آشفته به  و   رسولی رو دید که با قیافه 

 طرفش میاد: 

 _ سلام آقای مهندس !! 

 _ سلام !! حالش چطوره؟؟ 

_وضع درستی نداره، این همونه که اون هفته اومد با  

التماس قبولش کردم ، راستش از اول بنظرم یه جوری  

یش کرده بود  بود میخواستم رَدش کنم ، نجفی معرف 

همون که حدود یکساله برامون کار میکنه خیلی پسر  

خوبیه ازش راضیم منم رو حساب نجفی و اصرار و  

هفته اونم آزمایشی کار کنه اگه  ۲التماس خودش گفتم  
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راضی بودم باهاش قرارداد میبندم  امروز روز اول از  

 هفته دوم بود که این جوری شد..... 

 نیست؟؟!!!   _ یعنی میخوای بگی بیمه هم 

 با تاسف و ناراحتی گفت :   رسولی سرشو پایین انداخت 

 _ متاسفانه نه!!!! 

دیگه از این بدتر نمیشد، باهم به سمت اورژانس رفتن  

به دستور پزشک اورژانس سریعاً  بستری شد سینا  

کارای بستریش رو انجام داد، از قسمت نخاع آسیب  

اش  انواده دیده بود و نیاز به عمل فوری داشت، نجفی خ 

رو که ساکن ورامین بودن خبر کرده بود تا برسن  

 حداقل دوساعتی طول میکشید... 

 بعد از ساعتی سر و کله داغون مهرانم پیداش شد ..... 

با تحقیق از کسایی که شاهد بودن چیز زیادی  

دستگیرش نشده بود فقط پی برده بود از صبح که  

گیجه و  اومده حال درستی نداشته و انگار در اثر سر 

 عدم تعادل از اون بالا افتاده....  

به هر دلیلی که  بوده جدای از اینکه اتفاق تاسف باری  

ای  برای اون کارگر افتاده، و در وضعیت ناراحت کننده 
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قرار گرفته؛  در حال حاضر دردسر بزرگی هم برای  

 شرکت ایجاد شده ..... 

مسلمی وکیل شرکتم قبل از ظهر به سفر کاری رفته  

گشت فعلا نمیدونستن چه کاری باید  و فردا برمی   بود 

 انجام بدن.... 

نازی چندین بار تماس گرفته بود و سینا برای اینکه  

چیزی از ماجرا نگه جواب نداده بود چون نازی از اون  

توی چیزی رو که میخواست  گیرای سه پیچ بود تا ته و 

 آورد ول کن ماجرا نبود...... در نمی 

درپی نازی بهم ریخته بود  پی     اعصابش از تماسهای 

برای همین به محوطه بیمارستان رفت و خودش زنگ  

منتظر بمونه شب باهاش تماس  》زد، و گفت  

 .....   《میگیره 
یحیی ایزدجو با اجازه خانوادش تحت عمل جراحی قرار  

 گرفت.... 

کارشون تا شب طول کشید تمام مدت مهران و سینا  

بودن و اونقدر از  شاهد زجه زدن همسر و پدر مادرش  

وضعیت اسفناک شون  متاثر شدن که دیگه توان  
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موندن نداشتن، رسولی چون سرکارگر بود و مسئولش  

محسوب میشد همونجا موند تا بهوش بیاد مهران و  

 سینا به خونه رفتن ..... 

 ×××××× 

از پیش گلنسا که برگشت ، تا همه چیز رو برای آمدن  

ی هنوز خبری ازش  شد ول   ۹:۳۰سینا آماده کنه ساعت  

نبود هر شب دیرترین زمانی که میامد همین موقع بود  

شعله گاز رو بسیار کم ، در حد شمع قرار داد و بازم  

 منتظر موند....... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۲۱۸#قسمت_ 
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صدای زنگ گوشیش از داخل اتاق بلند شد، خودشو  

وی لبش اومد  بهش رسوند وقتی نگاهش کرد لبخند ر 

شماره خونه آقای معتمدی بود و خط قرمز هشدار  

دهنده ؛ خالی بودن شارژ گوشی  رو نشون میداد.  

سریع دکمه وصل تماس رو فشار داد و باصدایی شاد و  

 پرانرژی گفت: 

 _ الو سلام...... 

 _سلام عروس..... 

 .... _سپید خوبی؟؟ گوشیم شارژ نداره . 

ندادیدگفتم شاید بخاطر  _ اول خونه رو گرفتم جواب  

 فردا و تولدت امشبو رفتید بیرون جشن گرفتید..... 

 لبخندی از این حرف سپیده  به لبش اومد: 

 ام سینا شرکته هنوز نیامده!!!.... _ خونه 

 ... _خب پس با خونه تماس میگیرم  .. 

خداحافظی موقت کردن و هلیا رفت تا تلفن خونه رو  

به پریز صدای  وصلش کنه، به محض زدن دوشاخ  

 زنگش بلند شد ، 

 گوشی رو برداشت و با شادی خاصی گفت: 
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 _ الو...... 

ولی هر چی منتظر موند از اون طرف صدایی  

 نیومد .... 

 برای همین با تعجب گفت: 

_ الو سپید ، صدام میاد؟؟!! چرا حرف نمیزنی... سپید  

 خوبی؟؟؟ 

امّا اون طرف خط نازنینی بود که از  تماسهای مکرر و  

ی ثمرش با سینا کلافه و ناامید شده بود برای همین  ب 

برای چندمین بار به شماره خونه زنگ زده وبی جواب  

مونده بود و اینبار صدای ظریف و دلنشین دختری که  

اتفاقاً خواهر سینا نیست!!!! متعجبش کرده بود با  

 همون حیرت بعد از دقایقی پرسید:  

 _شما؟؟؟!!!! 

ی که داره باهاش صحبت  هلیا تازه فهمیده بود کس 

میکنه سپیده نیست و فهمیدنش سخت نبود که کیه ، با  

یادآوری حساسیت بیش از اندازه سینا روی این  

موضوع و غافلگیری خودش بدون اینکه چیزی بگه با  

 دستی لرزون گوشی رو  قطع کرد .... 
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 عرق سردی رو تنش نشست و  

 دستاش یخ کرده بود.....  

د ولی هلیا دیگه هیچ انرژی و   تلفن دوباره زنگ خور 

توانی برای جواب دادن نداشت فکر کرد اصلاً شاید اینم  

 سپیده نباشه ..... 

ترجیح داد دوباره تلفن رو از پریز بکشه با سپیده هم  

 بعداً حرف میزنه...... 

با حرکاتی عصبی گوشیش رو به شارژ زد دلشوره  

  داشت، ولی باید حتی ای دست از سرش بر نمی لحظه 

شده کوتاه با سپیده حرف میزد این جوری که حرفشون  

 نیمه کار موند نگران میشد..... 

تا گوشیش مقداری شارژ بشه و بتونه با سپیده تماس  

بگیره باید کمی صبر میکرد تو این فاصله برای اینکه  

تمرکز بگیره بهتر بود آب میخورد تا  بلکه حالش سر  

 جاش بیاد  .....  

یچ کمکی به آروم شدنش نکرد هر  اما خوردن آب هم ه 

گذشت و به عمق فاجعه فکر میکرد به همون  چی می 
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ای آروم و قرار  میزان استرسش هم بیشتر میشد لحظه 

 نداشت...... 

هر طور بود باید فعلابرای چند دقیقه ذهنش رو خالی و  

به چیزی فکر نمیکرد تا بتونه  با سپیده صحبت کنه ،  

د نفس عمیق کشید ،  برای همین چشماش رو بست چن 

گوشیش کمی شارژ شده بود و دیگه میشد باهاش  

تماس گرفت، شماره خونه سپیده رو گرفت  با یه بوق  

 صدای نگران سپیده تو گوشی پیچید: 

 _هلی کجایی تو؟!! مُردیم از نگرانی!!!! 

_حواسم نبود بهت بگم گوشی خونه مشکل داره  زنگ  

ا رو به اونور  نمیخوره و هم اینکه دهنیش خرابه و صد 

نمیرسونه برای همین تا گوشیم رو زدم کمی  شارژ  

 بشه تماس بگیرم کمی طول کشید ..... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۱۹#قسمت_ 

 

 سپیده قانع شد و با خیالی راحت پرسید: 

 _ خب حالا بگو ببینم کادو چی گرفتی زن داداش؟؟!!! 

 تولدمه.....   دونه _هیچی!!! داداشت  که نمی 

_یعنی تو بهش نگفتی؟؟!! یا خودش از روی  

 ات که دستش بوده رو ندیده؟؟!!! کنجکاوی شناسنامه 

_عقل کل!!!! مگه تو نمیدونی من نیمه دومیم بابا  

ام رو شهریور گرفته تو  بخاطر مدرسه شناسنامه 

شهریوره، اگر بابا سر    ۲۸شناسنامه تاریخ تولدم  

  ۶۱های  گرفته بود با بچه   موقعِ خودش برام شناسنامه 

افتادم الانم  میرفتم مدرسه  صد سال سیاهم گیر تو نمی 

 از دستت راحت بودم ...... 

_دلت میاد؟؟؟!!! مگه چِمه؟؟ دوست  به این خوبی!!!  

،یه شوهر خوبم که از قِبَلَم)کنارم( برات زده  
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بیرون .....شوهر به این خوبی که این روزا کیمیا شده  

 واستی گیر بیاری؟!!! رو از کجا میخ 

ای بی  حواس هلیا دوباره سمت سینا پرکشید، دلهره 

 و مستاصل گفت: امان به جونش افتاد، کلافه  

_ ممنون از اینهمه لطفی که در حقم کردی،سپید من  

 باید برم به مامان و حاج آقا هم سلام منو برسون...... 

_ خواستم تولدت رو تبریک بگم، مامانم اینجا منتظره  

 خواد باهات حرف بزنه.... می 

سرکه    با اینکه حوصله نداشت و دلش مثل سیر  

جوشید ولی از روی ادب و احترام با پروین خانومم  می 

صحبت کرد، خداروشکر پروین خانوم مثل سپیده اهل  

حرف زدن زیاد نبود و به یه تبریک و احوالپرسی  

معمولی اکتفا کرد ، بعد از خداحافظی و قطع گوشی،  

رو نشون میداد  ۱۰جودش  اضطراب شد، ساعت  همه و 

ولی هنوز سینا نیامده بود به آشپزخونه رفت و زیر  

گاز رو خاموش کرد که صدای باز شدن در اومد ، تا  

هلیا به خودش بیاد و بخواد بره شالش رو بپوشه سینا  
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رو تو آشپزخونه دید ، تموم توانش رو به کار گرفت و  

 با مکثی کوتاه گفت :   سعی کرد به خودش مسلط باشه، 

 _ سلام!!! خسته نباشید....... 

_شما بیشتر خسته نباشید!!!! میدونید چکار کردید؟؟  

مگه من همون اول چندین بار تاکید نکردم تحت هیچ  

 شرایطی گوشی تلفن رو جواب ندید....... 

از    اوضاع انگار از اونچه که فکر میکرد بدتر بود اینو 

سینا فهمیده بود در حالیکه  حرف زدن تقریباً با داد  

قلبش تپش گرفته بود برای دفاع از خودش با بیچارگی  

 گفت : 

_ من مقصر نبودم!!!! سپیده به گوشیم زنگ زد،   

شارژم داشت تموم  میشد گفت با خونه تماس میگیره ،  

به محض وصل کردنش تلفن زنگ خورد منم به  

 اطمینانی که سپیده است برداشتم...... 

 از قبل گفت : عصبانی تر  

_ اگر یادتون باشه با تاکید گفته بودم تحت هیچ  

شرایطی جواب ندید!! میتونستید خودتون تماس  

بگیرید حالا چطوری باید گندی رو که زدید جمعش  
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کنم؟!! عجب روز نحسی بود امروز !!! بدبختی پشت  

 بدبختی ..... 

آمد دیگه حرفم  هیچ کاری از دست هلیا بر نمی 

ه با وجودی که تقصیری نداشت ولی  تونست بزن نمی 

میدونست اتفّاق خوبی نیافتاده،  سینا از سکوت هلیا  

بیشتر کفری شد از ظهرم انواع فشارها روش بود همه  

 رو سر هلیا خالی کرد و با عصبانیت ادامه داد: 

_ دیگه از این وضع موش و گربه بازی خسته شدم هر  

ت تا بعد از  چیزیم بخواد بشه دیگه برام مهم نیست نهای 

عید صبر میکنم مامان اینام باید موافقت کنن همه  

آدمایی که ازدواج میکنن که خوش و خُرم نیستن  

بعضیام مثل ما به درد هم نمیخورن، قبول دارم  مقصر  

خودم بودم کارمون از اولم درست نبود بالاخره این  

اتفاق دیر یا زود  میافتاد و شما با گندی که امشب زدید  

 جلو انداختینش .....   براحتی 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۲۰#قسمت_ 

 

چی فکر میکرد و چی شد؟؟!! سینا بعد از گفتن حرفای  

تلخی که مستقیم قلب و روح هلیا رو هدف گرفته بود با  

 ای درهم و اخم زیاد آشپزخونه رو ترک کرد.... چهره 

نده بود، تنها  هلیا امّا مسخ شده با بدنی یخ زده مات مو 

های قلبش و پناه  کاری که ازش برآمد جمع کردن تکه 

بردن به اتاق بود؛ طوریکه قدرت هر گونه فکر و  

تجزیه تحلیلی به کل ازش سلب شده بود، حتی برخلاف  

 ی اشکش هم خشک شده بود ........ همیشه چشمه 

سینا نه بطور مستقیم ولی هربار بهش یادآوری میکرد  

یش مزاحمه!!! هر چند که فکر کردن  تو خونه و زندگ 

ای  بهش خوشایندش نبود ولی این واقعیت که فعلاً چاره 
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جز موندن و تحمل کردن نداره ، بیشتر آزارش  

 میداد..... 

هاش رو  تو این مدت تقویمی که اتفّاقات و دل نوشته 

توش مینوشت ، تنها مونس و همدمش بود اونقدری  

 !!  شد ؟؟   ۱۲نوشت که نفهمید کی ساعت  

به آشپزخونه رفت، با اینکه شام نخورده بود ولی میل  

 به چیزی نداشت و هیچی از گلوش پایین نمیرفت.......  

ها  سراغ غذاها رفت تا داخل ظرف خالی کنه در قابلمه 

رو که برداشت با کمال تعجب دید که مقدار قابل توجهی  

 ازشون کم شده، لبخند تلخی روی لباش نشست.......   

ونده غذا رو داخل ظرف خالی کرد و  داخل  باقی م 

 یخچال گذاشت..... 

 

 

غروب که بیمارستان بود نازی مدام زنگ میزد با  

وجودیکه بهش گفته بود خودش تماس میگیره ولی  

بازم ول کن نبود، طوریکه تو راه برگشت به خونه هم  

ادامه داشت با اینکه گوشی رو سایلنت گذاشته بود  
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اش  اش رو اعصاب بود و کلافه ه ولی بازم  صدای ویبر 

کرده بود، میدونست نازی تا جریان غیبت یهوییش رو  

نفهمه دست بردار نیست، بهتر دید تا قبل از رسیدن به   

خونه باهاش صحبت کنه برای همین نزدیکای  

شون جایی نگه داشت و با نازی تماس گرفت  کوچه 

  خودشو آماده کرد بهش بگه چه اتفاقی افتاده چون دیر 

یا زود به همه چیز پی میبرد ، اما در کمال بهُت و  

ناباوری حرفایی ازش شنید که انتظارش رو نداشت!!!  

نازی اونقدر بهم ریخته بود که اصلاً اجازه هیچ حرف  

و توضیحی به سینا نداد و بعد از تموم شدن حرفای نه  

چندان خوبش گوشی رو با عصبانیت روش قطع کرده  

 بود....... 

در کافی بد دیده بود و حالا با شنیدن حرفای  امروز بق 

نازی بدترم شد برای همین خودشو با عصبانیتی که  

نازی تکمیلش کرده بود به خونه رسوند و همه  

ناراحتیش رو با بی رحمی تموم سر هلیا خالی کرد، هر  

چند هلیا رو مقصر میدونست اما توضیح که داد فهمید  

 کاملاً اتفاقی بوده ..... 
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با بی احتیاطی هلیا ،  نازی چیزی رو که    بهرحال 

ترسید روزی  متوجّه بشه فهمیده  همیشه ازش می 

 بود .... 

بعد از تموم شدن حرفاش با حالی بد به اتاقش رفت  

نیاز به دوش آب گرم داشت، ظهر که سراسیمه به  

بیمارستان رفت  فرصت ناهار خوردن پیدا نکرده بود  

ی نخورده بود و  ا جز یه آبمیوه و کیک چیز دیگه 

اش کم کم داشت درد میگرفت بعد از دوش  معده 

کوتاهش به آشپزخونه رفت تا ببینه چیزی برای  

 خوردن هست؟!!..... 

 های روی گاز شد!!! به محض ورودش متوجّه قابلمه 

ماه اولین شبی بود که غذا روی گاز بود و  ۲تو مدت  

رسید ، هلیا فقط یه  این موضوع براش عجیب بنظر می 

 ار اونم وقتی مریض بود براش سوپ پخته بود..... ب 

ها رو که برداشت تعجبش بیشتر شد، با دیدن  در قابلمه 

غذا و ظاهر خیلی خوبش بلافاصله به این نتیجه رسید  

که این شام دستپخت گلنساست چون قبلاً هم غذایی تو  
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ها براش آورده بود که طعم و مزه عالی  همین مایه 

 داشت...... 

ش فهمید این یکی از اونم بهتره خصوصاً  با خوردن 

طعم خوشمزه مرغش رو تا به اون لحظه جایی نخورده  

بود، در دلش برای چندمین بار گلنسا رو تحسین  

 کرد.....  

ای  میشه گفت بهترین اتفاق امروز همین شام خوشمزه 

بود که در تنهایی و سکوتی آزار دهنده خورده  

 بود!!! ...... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۲۱#قسمت_ 
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صبح با درد بدی از خواب بیدار شد،چند روز دیگه  

شروع سیکلش بود ولی با استرس دیشب اِنگار جلو  

 افتاده بود..... 

 تولدش چه روز خاطره انگیزی شد!!!!! 

آه از نهادش بلند شد، با دردی که داشت می ترسید  

ره ،  جوری بیافته که نتونه این هفته کلاساش رو ب 

 بنابراین باید از خودش مراقبت میکرد......  

رو نشون میداد، به شدت    ۹:۳۰نگاهش به ساعت افتاد 

گرسنه بود از رختخواب جدا شد با بیحالی آبی به دست  

و صورتش زد خودشو تو آینه تماشا کرد مثل دخترای  

افسرده بنظر میرسید دیگه از اون هلیای شاداب و  

های مکرر حامد از  شوخی سرحالی که عادت داشت با  

 خنده ریسه بره چیزی باقی نمونده بود .... 

ماهه اخیر  سینا حالشو گرفته  ۲تعداد دفعاتی که تو این  

 بود دیگه از دستش خارج شده بود...... 

ای نداشت به قول سینا باید مدتی رو هر دو  اما چاره 

ها  تحمل میکردن مطمئن بود اگرم الآن با خانواده 

و عدم تفاهم رو مطرح میکردن ازشون    موضوع جدایی 
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میخواستن به این زودی تصمیم نگیرن و مدتی دیگه  

در کنار هم باشن شاید بتونن مشکل رو حل کنن و به  

 تفاهم برسن ..... 

هایی که  کرده اش از جوشونده و دم همراه صبحانه 

مادرش اینجور مواقع بهش میداد درست کرد همراه  

ی حالشو بهتر و از دردش  چای زعفرونی که هربار خیل 

 کم میکرد  ..... 

پیش هم که باز خودش تنها بود همین کارا رو  دفعه 

کردو مشکل خاصی پیدا نکرده بود ولی شانسی که اون  

دفعه داشت این بود که آخر هفته شروعش بودو کلاس  

نداشت، مهمتر از همه سینا نبود برای همین تو خونه  

 ..... راحت بود .. 

نه یکم دیگه دراز کشید، برای ناهارش از  بعد از صبحا 

غذای دیشب بود اونقدری درست کرده بود که بازم  

 زیادی میامد ...... 

همیشه خوابیدن و استراحت اینجور مواقع کارساز بود  

 و به بهبودیش کمک میکرد .... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

یک ساعتی خوابید ولی باید چیزی میخورد و کم کم راه  

 .... . میافتاد. 

همه جا رو مرتب کرد، دیشب هم سینا    بعد از ناهار 

ظرفای شامش رو شسته و هر چیزی رو سرجای  

 خودش گذاشته بود ..... 

با اینکه اهل خوردن قرص نبود ولی برای احتیاط قبل  

ساعت کلاس رو  ۳از رفتن یه مسکن خورد تا بتونه  

تحمل کنه، مقنعه مشکی رو که پوشید از رنگ پریده  

صورتش زد همراه با    خودش وحشت کرد کمی کرم به 

رژلب صورتی تا از اون حالت بی روح خارج  

 بشه ...... 

 

 

کارگری که دیروز اون اتفاق هولناک براش افتاد، بعد    

از عمل به کما رفته بود ولی دکترش با بررسی میزان  

سطح هوشیاریش امیدوارشون کرده بود که احتمال  

 خارج شدنش از این وضعیت زیاده..... 
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و شرکت موضوع افتادن کارگر و به کما  حالا دیگه ت 

بود و هنوز    ۱۰رفتنش رو همه فهمیده بودن ، ساعت  

 خبری از آمدن نازی نبود ..... 

گرفت رد تماس میداد ،  هر چقدرم باهاش تماس می 

بالاخره مجبور شد از مسعود بخواد زنگ بزنه تا سینا  

بتونه باهاش صحبت کنه ، دیشب نازی با قطع گوشی  

ف زدن و دفاع رو بهش نداده بود، همین  اجازه حر 

باعث شد بتونه فکر کنه چی بهش بگه تا رفع سوتفاهم  

بشه هر چند هلیا تو خونه سینا زندگی میکرد ولی  

کرد پس یه  وجدان راحتی داشت که به نازی خیانت نمی 

 دروغ مصلحتیِ دیگه، اشکالی نداشت!!!! ..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۲۲قسمت_ # 
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وقتی نازی جواب مسعود رو داد سینا گوشی رو گرفت  

 و با تحکم گفت: 

_ همین حالا پا میشی میای شرکت، مگه تو کارمند  

شرکت نیستی ؟؟!!! این روزا با اوضاعی که داریم هیچ  

کارمندی حق تاخیر و نیامدن نداره ، در ضمن بیا تا  

مورد  برات توضیح بدم ببینی ناراحتی دیشبت کاملا بی 

 بوده ..... 

نازی تصمیم نداشت با سینا حرف بزنه ولی حالا که  

فکر میکرد حق رو بهش میداد حداقل باید میذاشت از  

خودش دفاع کنه بعد اگر قانع نمیشد میتونست به  

 خودش حق بده،  برای همین با لحنی خشک گفت : 

 _ باشه الآن میام....... 

 _آژانس بگیر مراقب خودت باش........ 

 باشه یکساعت دیگه اونجام خداحافظ  _  

 _خداحافظ... 

با این اوضاع درهم ، قهر نازی هم شده بود قوز بالا  

 قوز..... 
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مهران در حالیکه گوشی در حال زنگش دستش بود  

 دنبالش میگشت : 

_کجایی تو؟!! گوشیت مدام زنگ میخوره بیا جواب  

 ...... بده.. 

 داد:   گوشی رو که گرفت دید شماره خونشونه جواب 

 _ الو سلام....... 

 _الو خان داداش چطوری؟؟؟ زن داداش خوبه؟؟ 

 _ بد نیستیم شما خوبید ؟؟ 

 ..... _ نه به خوبی شما، شاه دوماد.!!!!  

_سپید ببین اگر کاری داری بگو من خیلی سرم شلوغه  

 حوصله چرت و پرتای تو رو ندارم ...... 

مروز  _اوه چه خبره ؟!!! زنگ زدم بهت بگم میدونی ا 

تولد هلیاست ؟؟ دیشب که من و مامان برای تبریک  

تولدش باهاش حرف زدیم گفت تو نمیدونی تولدشه!!  

 برای همین خواستم بهت بگم .... 

 سپیده که دید سینا هیچی نمیگه ادامه داد: 

_زنگ زدم همینو بگم خیلی بد میشد اگه روز تولد هلیا  

ش بگیر  دونستی حالا برو یه کادوی حسابی برا رو نمی 
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تا اولین تولدش کنار تو خاطره خوبی براش  

 ما دخترا این چیزا برامون خیلی مهّمه...... بمونه ... 

 سپیده یه ریز حرف زد و سینا در جوابش گفت: 

 _ خودم میدونستم !!!..... 

بعد از خداحافظی با سپیده!! تو فکر رفت و تازه فهمید  

کلاس    مناسبت شام دیشب  چی بوده!!! هلیا که دیروز 

داشت درضمن  محاله بتونه اون غذا رو درست کنه  

حتما داده گلنسا تا مثلاً برا تولدش جشن بگیره،  از  

برخورد دیشبش با هلیا بخاطر یه جواب دادن تلفن  

روی کرده بود کلافه دستی تو  شرمنده شد، زیاده 

کشید به آشپزخونه رفت و از مش صفر  موهاش 

 خواست بهش آب بده..... 

خواسته بود کادوی خوب بگیره ،خبر نداشت  سپیده  

 براش ساخته   ای دیشب چه شب پرخاطره 

 کادوش پیش کش!!!!  

مثل اولین روز اقامتش تو تهران و پشت در موندنش  

ها برای هلیا اِنگار بدجور رقم  این اولین 

 خورده!!! ...... 
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حالا که به دیشب فکر میکرد  بهتر بودکمی بیرون  

ش کاسته میشد بعد به خونه  میموند تااز عصبانیت 

میرفت کل ناراحتی دیروزش رو کادو پیچ با داد و  

فریاد  تقدیم هلیا کرده بود،دیشب بر خلاف همیشه که  

نگفته اشکش در میامد فقط نگاهش کرده بود حتی جز  

ای نگفت همیشه همینطور  یه توضیح ساده چیز دیگه 

هر    بود اهل حرف زدن با صدای بلند یا رفتار بدی نبود 

ای بینشون اتفاق میافتاد زود فراموش  بارم مسئله 

 د و کِشِش نمیداد........... آور میکرد، به روی سینا نمی 

با یادآوری این اخلاق خوبش خیالش راحت شد که شب  

 به نحوی از دلش درمیاره...... 
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ش از خونه غذا آورده  نزدیکای ظهر نازی اومد با خود 

 بود تا موقع ناهار حرفای سینا رو هم بشنوه....... 

سینا وقتی نازی رو دید هنوزم آثار ناراحتی از  

اش پیدا بود، نیم ساعتی مونده بود تا ناهار،  چهره 

نازی ظرف غذا رو به مش صفر داد تا گرم کنه سینا  

دست  نازی رو گرفت و به اتاق جلسات برد تا صحبت  

، نازی همچنان دُب کرده بود و نگاهش نمیکرد،  کنن  

سینا فهمید نازی جدی تر از این حرفاست برای همین  

 اونم با جدیت گفت : 

_ همیشه وقتی تفهیم اتهام میکنی بمون تا جوابش رو  

بشنوی ؛ اجازه دفاع به طرف مقابلت بده نه اینکه یک  

طرفه به قاضی بری ، دیشب زنگ زدی دختری گوشی  

شته که خواهرم نبوده دلیل میشه این رفتارا رو  رو بردا 

بکنی؟؟ خودت بهتر میدونی امروز از صبح چند بار  

تماس گرفتم و هر بار جواب ندادی!!! با اینکه دوست  

نداشتم مسعود متوجه دلخوریمون بشه امّا مجبور شدم  

 دست به دامنش بشم....... 
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چهره نازی حالا بهتر شده بود، با چشمای ریز شده  

 گاهش رو به سینا داد: ن 

_تو بجای من  بودی چه حالی میشدی؟؟ اون موقع  

شب چرا باید دختری تو خونت باشه بعدم بهش میگم  

شما؟؟ قطع میکنه، خودتم جواب نمیدادی ظهرم که  

ای هم  غیر  بدون توضیح با عجله رفتی هر کس دیگه 

 از من بود فکر بهتری نمیکرد...... 

یدی دلیل رفتنم  دیروز ظهر  _حتماً تو هم تا حالا فهم 

 چی بود!!! برای اون دختر هم توضیح میدم.......  

دمی گرفت با اینکه تردید داشت ولی بهترین چیزی بود  

 که بنظرش میرسید رو گفت: 

امه!!! ) دروغ که حلق وحُناق نیست، سینا  _دختر خاله 

، البته مادر هلیا رو چون دوست  ♀ ��اصلاً خاله نداره 

( با  ��میتونه خاله مهری فرض کنه   مامانشم هست 

سپید خیلی جوره و گاهی اوقات میاد پیشش،  دیروزم  

اومده بود شبم موند سپید تا دیر وقت  کلاس داشت ،  

تلفن که زنگ خورده فکر کرده سپیده ،  حرف نمیزدی  

گفته حتماً صدا نمیره دختر کم سن و سالیه تازه دیپلم  
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سیده یه خانوم اون  گرفته ازش پرسیدی شما ؟! اونم تر 

 موقع شب چکار داره برای همین قطع کرده!!!...... 

اش حس  ی متفکرانه حالا که از سکوت نازی و چهره 

میکرد میدون تا حدی افتاده دستش با حالتی حق بجانب  

 و سرزنشگرانه ادامه داد: 

_ اونکه باید شاکی باشه منم نه تو!!! با وجودی که  

با خونه تماس  میدونی خواهرم اینجاست چرا  

میگیری؟؟ .... اون سری هم که با سپید صحبت کرده  

بودی کلی منو سین جیم کرد، که تو کی هستی ؟حس  

کرده بود باهات صمیمی هستم ،دنبال دلیلش  

بود!!!........ پس اونی که باید شاکی باشه منم نه  

 تو !!!!  

 با لحنی هشدارگونه و آمرانه اضافه کرد : 

باشه گوشی رو روی من قطع  _درضمن آخرین بارت  

 میکنی!!!........ 

 نازی که حالا دیگه آرومتر شده بود گفت: 

_ راستش رو بخوای بدونی صداشو که شنیدم  دلم  

لرزید و یه جوری شد !!! اوایل شاید در حد یه دوست  
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ای بغیرِ این  و همراه دوستت داشتم و هیچ چیز دیگه 

ست و فکر  نبود، ولی مدتیه خیلی بیشتر از این حرفا 

میکنم زندگی بدون تو برام معنایی نداره دیشب احساس  

 ترس کردم برای همین اعصابم بهم ریخت ..... 

سوالی که خیلی دوست داشت بپرسه ولی تو پرسیدنش  

مُردد بود رو بالاخره نتونست به زبون نیاره با مِنُ مِن  

 گفت: 

 ات خوشگله؟!! _ دختر خاله 
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اش  سینا از حسادت نازی نسبت به دختر خاله نداشته 

 اش گرفته بود با همون لبخند گفت  : خنده 

_ نه معمولیه!!! و مهم اینه که من تا تو هستی تمایلی  

 ...... . ام مثل خواهرمه به هیچ دختری ندارم دختر خاله 

؟!! من    _ سینا !! به من قول میدی همیشه کنارم باشی 

این مدتی که با تو هستم روی آرامش رو دیدم زندگی  

 سختی داشتم همش هراس از دست دادنت رو دارم...... 

_ معلومه که همیشه کنارتم این چه حرفیه میزنی؟؟!!!  

یکم بهم فرصت بده همه چیز رو درست میکنم با  

 ام در موردت صحبت میکنم...... خانواده 

شد و همه چیز ظاهراً  بالاخره دلخوری نازی برطرف  

 به حالت عادی قبل برگشت.... 

 

 

ساعت کلاس به اندازه  ۳با حال افتضاحی که داشت  

ساعت براش گذشت هلیایی که اصلاً عادت نداشت  ۳۰

حتی آنتراک بین درس از کلاس بیرون بره یکبار رفت  

وقتی برگشت فیروزه از دیدن رنگ پریده صورتش  
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سرش رو گذاشت    وحشت کرد، کلاس که تموم شد هلیا 

روی میز فشارش افتاده بود، خودش از علائمی که  

داشت میدونست چی در انتظارشه؛ فیروزه با نگرانی  

 گفت : 

_هلیا چرا اینقدر رنگت پریده ؟!!! پاشو بریم وسایلت  

 رو جمع کردم .... 

ها  به محوطه دانشکده که رسیدن روی یکی از نیمکت 

 تر شد..... نشست فیروزه شکلاتی بهش داد کمی به 

خورد،  وقتی بیرون آورد    گوشی هلیا تو کیفش  زنگ 

شماره حامد بود ناخودآگاه خنده رو لباش اومد و با  

 عشق دکمه وصل تماس رو فشار داد: 

 _الو سلام !!! 

 _سلام به روی ماهت، چطوری تو؟؟..... 

 _ خوبم ، داداش خوش تیپم چطوره؟؟ 

نظرم یه  _ من خوبم ولی مثل اینکه تو نیستی؟؟ !!ب 

 جوری هستی؟؟ 

 ام!!! الان کلاسم تموم شده.... _خسته 
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_ تولدت مبارک عزیزم،  سعی کردم بیام تهران ولی  

کار پیش اومد نشد ، کادوت پیشم محفوظه،  ظهر خونه  

نبودم مامان گفت با بابا باهات صحبت کردن و بهت  

تموم میشه برا    ۵تبریک گفتن ، میدونستم کلاست  

 م ... همین الآن زنگ زد 

بغضی که از مهربونی حامد و دلتنگیش به گلوش آمده  

 بود رو فرو خورد و تو گلو گفت : 

_ممنون داداشی ، که به یادم بودی دلم خیلی برات  

 تنگ شده...... 

_ فعلاً که سرم شلوغه در اولین فرصت میام ، امّا تو با  

 سینا بیایید بهتره این جوری  همه میبیننتون ..... 

ونست رفتنش با سینا به اراک غیرممکنه  هلیا که مید 

 در جواب حامد گفت: 

 _ سینا خیلی گرفتارِ پروژه است اصلاً نمیتونه بیاد .... 

_ خودم میام بهتون سر میزنم ، الآنم میخوای بری  

خونه ؛ اگه سینا نمیاد دنبالت مراقب خودت  

 باش!!! .... 

 _ حتماً خیالت راحت... 
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 _خداحافظ  

 _خدانگهدار 

رو که قطع کرد حس کرد تنهاترین آدم توی  گوشی  

ای داره!!!  شهر به این بزرگیه ، حامد چه دل خجسته 

سینا برای جدایی ثانیه شماری میکنه اونوقت حامد  

 انتظار داره بره دنبالش...... 

دلش عجیب گرفته بود هجوم افکار  منفی و ناامید  

 کننده روی سرش آوار شده بود ....  

های از  بودن ، کل کل کردنا و خنده دلش برای با حامد  

ته دلش تنگ بود، هیچ چیزی دیگه براش سرجای  

 خودش نبود و محال ممکن بود مثل قبل بشه......  

ارزش اینهمه    حالا که به آرزوش رسیده فکر میکرد 

خِفَت و خواری رو نداشت، کاش همون پزشکی اراک  

 رو رفته بود.... 

که میره باید در  شنبه  فردا رو که کلاس نداشت، سه 

مورد شرایط انتقالی و تغییر رشته  از آموزش  

 دانشکده سوال کنه...... 
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طول کشید نازی زودتر    ۷سینا کارش تو شرکت تا  

رفته بود، چون سینا  گفته بود تا دیر وقت با مهران  

 شرکتن بعدشم زودتر باید بره خونه....  

خره به  خیلی فکر کرده بود چی برای هلیا بخره ، تا بالا 

این نتیجه رسید که بهتره سبد گل بگیره انتخاب کادو  

براش سخت بود، نمی دونست چی دوست داره در  

ای  ضمن اونقدری باهاش نزدیک و راحت نبود که هدیه 

خاص مثل طلا بهش بده ، همون سبد گل مناسب بود تا  

بابت برخورد دیشبش هم عذرخواهی کنه  همراه با یه  

 کادوی خوبی بود!!!!....    ای کوچیک کیک نسکافه 

شد که رسید    ۹تا گل و کیک رو بگیره ساعت  

 خونه....... 
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مدتی که هلیا با گوشی حرف میزد ، فیروزه مشغول  

صحبت با شادی و شیلا بود ؛ وقتی دیدن تلفنش تموم  

 شده هرسه به سمتش رفتن ..... 

گفته بود امروز تولد هلیاست !!! هر    فیروزه بهشون 

دو تبریک گفتن ، هلیا و فیروزه از قبل برای بعد از  

کلاس قرار کافی شاپ داشتن با وجودی که نیاز به  

استراحت داشت اما بهتر دید دیرتر بره خونه تا با حالی  

 که داشت بیرون و پشت در نباشه....... 

اخوش  یاد ظهر افتاد اونقدر فکرش درگیر بود و ن 

احوال؛ که یادش رفت کلید آپارتمان جلوی آینه اتاقشه  

بست    و برش داره.  از خونه اومد بیرون در رو که 

خواست قفلش کنه هر چی کیف و جیباش رو جستجو  

کرد پیداش نکرد، فهمید جا گذاشته .حفاظ رو کشید و  

قفل آویز رو زد .مطمئن بود سینا تا دیروقت تنهاش  

خونه برای همین با خیالی راحت  نمیذاره و شب میاد  

 کلاسش رو رفت...... 
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نیم ساعتی بود که چهارتایی روی صندلیای کافی شاپ  

نزدیک دانشکده  نشسته بودن ، هلیا حالش بد و بدتر  

آورد؛ تا خوشحالی  میشد امّا به روی خودش نمی 

دوستاش رو خراب نکنه. دستاش یخ کرده بود و  

ست خونه بود و  احساس ضعف شدید داشت دلش میخوا 

میخوابید،  اگر کلیدش رو جا نذاشته بود قطعاً بعد از  

کلاسش مستقیم به خونه میرفت قرار کافی شاپ رو هم  

موکولش میکرد به وقت بهتری، امّا با برخورد دیشب  

سینا دوست نداشت باهاش تماس بگیره و ازش بخواد  

 زودتر برگرده خونه!!! ..... 

م تعریف کردن یکی از  شور و حال سرگر   فیروزه با 

خاطرات جذاب دوران دبیرستانش در مورد اردویی بود  

که تابستون از طرف مدرسه رفته بود ، تا نگاهش به  

 هلیا افتاد با نگرانی گفت: 

_هلیا!! تو چرا این ریختی شدی؟؟ رنگ به رو  

 نداری!! همیشه به این حال و روز میافتی؟؟؟ 

،  گاهی این  _همیشه نه!!! فکر کنم فشارم افتاده  

 جوری میشم..... 
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 شادی گفت: 

 _اینجور وقتا چکار میکنی؟؟ قرصی چیزی میخوری ؟؟ 

  و داروی گیاهی _ظهر قبل از اینکه بیام قرص  

 خوردم!!! بیشتر نیاز به  استراحت دارم....... 

 شیلا در حالیکه آخرین تکه کیکش رو میخورد گفت : 

ه خواهر  _زودتر بریم تا هلیام بره خونه استراحت کن 

منم منتظره بهش نگفتم بعد از کلاس جایی میرم نگران  

 میشه...... 

بود که از کافی شاپ خارج شدن، شادی و    ۷ساعت  

 شیلا بعد از خداحافظی رفتن ...... 

فیروزه حس کرد هلیا حال درستی نداره برای همین  

 گفت : 

_ من همراهت میام میرسونمت خونه، حالا وقت دارم  

 .... . تا برم خوابگاه. 

_ راستش کلیدم رو جا گذاشتم، الآنم کسی خونه نیست  

 که برم ....... 

_ خب بنظرم بیا بریم دکتر فشارت رو بگیره ببینیم چی  

 میگه....... 
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خونه    هلیام فکر کرد حالا بره دکتر بهتره تا تو 

احتیاجیش به سینا بیافته ، کاملاً براش مشخص بود  

 سِرُم لازمه..... 

دون تعارف قبول کرد .سر راهشون به  برای همین ب 

درمانگاه شبانه روزی رفتن،  دکتر معاینه کرد بخاطر  

افُت فشاری که داشت آمپول و داروی تقویتی به اضافه  

تا سِرُم تجویز  کرد؛ که به فاصله یک روز  از هم  ۲

 بزنه....... 

همونجا تزریقاتی بود سرم رو وصل کردن آمپولها رو  

عالم خواب و بیداری بود حس  هم داخلش زدن ؛ تو  

میکرد چیزی بین زمین و آسمون رو ابراست،   مدتی  

بعد چشم باز کرد سرم به نیمه رسیده بود، فیروزه رو  

دید که کنار تختش نشسته اینم علاف خودش کرده  

 بود...... 
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 یشد: با صدای بی جونی که به زور شنیده م 

_ فیروزه !!! خوابگاه دیرت نشه ، مگه ساعت  

 مشخص نباید اونجا باشی؟؟ 

_ بیخیال بابا!!! با گوشی تو تماس گرفتم به خانوم  

صادقی مسئول خوابگاه گفتم چی شده و دیرتر  

 میرم ....... 

 با خنده و شوخ طبعی ادامه داد : 

_نهایتش اینه که با خودم میبرمت نشونت بدم که واقعا  

 داشتم.....   مریض 

 هلیا یهو با یاد سینا به دلشوره افتاد با نگرانی پرسید: 

 _ ساعت چنده؟؟  

 _ نه و ربع ، میخوای چیکار ؟؟؟ 

 گوشی منو بده باید زنگ بزنم نگرانم نشن....... 
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فیروزه گوشی رو بهش داد، با نگاه کردن به صفحه  

خاموشش آه از نهادش بلند شد عصر که با حامد حرف  

رسید خونه کافی  که شارژش کمه ولی تا می   میزد دید 

بود شارژرم همراهش نبود، با تماس فیروزه شارژش  

 به کل تموم شده...... 

 تا الآن حتما سینا رفته خونه .... 

شماره خونه یا همراه سینا رو هم حفظ نبود که تماس  

 بگیره ...... 

یعنی واقعاً سینا نگرانش میشد؟؟!! بارها بهش گفته  

فت و آمدش حساسه و هلیا همه چیز رو  بود روی ر 

کرد ولی همیشه نباید اوضاع همونی باشه  رعایت می 

 که اون میخواد ..... 

خوب که فکر کرد، و یاد رفتار و حرفای توهین آمیز  

همین دیشب سینا افتاد که ته همش میگفت تو یه  

مزاحم تو زندگیمی !!! به یکباره تصمیم گرفت امشب  

خصوصاً با حال افتضاحی که    رو اصلاً خونه نره.  

داشت، اگر سینا با تیز بودنش دلیلش رو  میفهمید آب  
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دونست آیا  میشد. کنار فیروزه راحت تر بود ،فقط نمی 

 میتونه همراه فیروزه بره یا نه؟؟!!!! 

بیست دقیقه بعد سرمش تموم شد حسابی دیر شده بود،  

 وقتی از درمانگاه خارج شدن هلیا رو به فیروزه گفت : 

 _ میشه امشب باهات بیام خوابگاه؟؟!! 

فیروزه از خداش بود، چون داشت فکر میکرد خیلی  

داره دیرش میشه!! اگر هلیا همراهش نمیرفت باید  

تونست تنهاش  میرسوندش خونشون با این حالش نمی 

بذاره، با اینکه به خانوم صادقی پشت تلفن توضیح  

داشتن    داده بود که به چه خاطر دیر کرده ولی همراه 

مدرک زنده خیلی کارش رو راحت میکرد برای همین  

 مشتاقانه گفت: 

_ معلومه که میشه یه دختری تو اتاق بغلیمون انتقالی  

گرفته رفته شهرشون تختش خالیه به مرجان هم اتاقیم  

میگم بره اونجا تو پیش خودم باش یه بارم من بخاطر  

 ... دوست مرجان چند شب رفتم تو اون اتاق خوابیدم .. 

_ پس آژانس بگیریم این وقت شب با هر ماشینی  

 نریم..... 
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از درمانگاه زیاد فاصله نگرفته بودن، فیروزه برگشت  

 درمانگاه خواهش کنه زنگ بزنن آژانس بیاد .... 

ده دقیقه بعد آژانس رسید ، با خیالی راحت سوار شدن  

خیابونا خلوت بود و نیم ساعته رسیدن ، خانوم صادقی  

 لیا و نسخه دکتر و دارو ...... با دیدن ه 

 براحتی اجازه داد هلیا شب رو بعنوان مهمون بمونه.... 

حالا که بی مشکل قرار شد بمونه ، با پشیمونی  

دلشوره بدی به جونش افتاده بود تو کل عمرش اولین  

باره بی خبر اونم شب خونه نمیرفت ولی خودشم  

  کرد با اینکه کارش درست دونست چرا فکر می نمی 

 نیست ولی بخاطر رنجشش از سینا باید انجامش بده!! 

 

 

نبی در پارکینگ رو باز کرد به عادت این چند وقت  گل 

ناخودآگاه چشمش خورد به پنجره خونه برخلاف  

همیشه برقا خاموش بود!!! ماشین رو داخل برد و  

پارک کرد. با وجود کیف دستیش سبدگل و کیک رو  
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مکش کرد تا جلوی در  نبی ک باهم نمیتونست ببره ، گل 

 آپارتمان براش برد....... 

با ناباوری دید که حفاظ روی در بسته است!! خشکش  

زد یعنی هلیا خونه نیست ؟؟!!! امکان نداشت مگه  

میشه ؟؟!! با هراس  در رو باز کرد و داخل شد بدون  

اینکه در رو ببنده برقا رو یک به یک  روشن کرد و  

ی از هلیا  همه جا رو نگاه کرد ولی خبر 

 نبود!!!!!!!!...... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۲۷#قسمت_ 

 

طول کشید تا از حالت بهُت خارج بشه و به خودش بیاد  

واقعیتِ نبودِ هلیا مثل پتُکی بر سرش فرود آمده  

 بود .... 
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دوباره به اتاقش رفت مثل همیشه مرتب بود، پس با  

یدونست کار بیخودیه  عجله از خونه نرفته با اینکه م 

ولی داخل حمام و سرویس بهداشتی رو هم نگاهی  

انداخت به اتاق که برگشت دوباره چشم چرخوند کلید  

خونه رو جلوی آینه پیدا کرد ، با دیدن کلید کور سوی  

امیدی تو دلش روشن شد به هال برگشت در ورودی  

هنوزم باز بود گل و کیک رو گذاشت تو خونه ، بهتر  

نبی بپرسه امروز هلیا رو چه موقع دیده ؟!!  ل بود از گ 

براش مسجل شد که کلیدش رو جا گذاشته پس کلید  

نداشته که نیامده، شاید مثل اون دفعه اومده خونه و  

نبی دیدش، با این فکر امیدوارانه به سوئیت شون  گل 

نبی در آستانه در ظاهر  ای گل رفت ؛ در زد بعد از لحظه 

 شد با لبخندی گفت : 

 به به آقای مهندس سرافرازمان کردید، بفرمائید....... _ 

 _ممنون!! شما امروز هلیا خانوم رو ندیدی؟!! 

_من که نه!! بذارید از گلنسا سوال کنم او بیشتر  

 ... میدانه.. 
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سینا سرش رو به علامت موافقت تکون داد و منتظر  

نبی بیاد بعد از دقایقی که زیادم نبود، با یه  موند تا گل 

تو دستش اومد در حالیکه دیس رو به سینا  دیس  

 میداد : 

_آقای مهندس گلنسا هم از دیشب که هلیا خانم برایمان  

شام آورد دیگر ندیدشان، از جانب ما ازشان تشکر  

 کنید، بسیار خوشمزه بود..... 

سینا مات و مبهوت دیس رو گرفت و با هزاران فکر  

 مغشوش و آزاردهنده به خونه برگشت..... 

! پس شام دیشب کار خودش بود پس چطور  عجب!! 

 وانمود میکرد و اصرار داشت که هیچی بلد نیست؟؟!!! 

فعلاً این موضوع مهم نبود!!! باید یه فکری میکرد    

یعنی کجاست؟؟ اینجا که خونه کسی نمیرفت،   

میدونست دایی مادرش تهران زندگی میکنه فامیل دیگه  

خونه کسی    ای هم داشتن ولی محال بود هلیا تنها به 

بره، یهو یاد گوشیش افتاد برش داشت تا باهاش تماس  

بگیره، روی اسم خوش آوا دکمه برقراری تماس رو  

ی رو اعصاب "دستگاه  زد، با کمال ناباوری با جمله 
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مشترک مورد نظر خاموش میباشد!!!! " روبرو  

 شد ..... 

دونست این وقت شب کجا  شب بود نمی   ۱۰:۳۰ساعت  

 تر میشد...... هرچه میگذشت عصبی   دنبالش بگرده؟!، 

همه جور فکر بدی به مغزش هجوم آورده بود، با  

خاموش بودن موبایلش فرضیه جا گذاشتن کلید رد  

 میشد.....  

اگه کلیدش رو جا گذاشته بود مثل دفعه قبل میتونست  

باهاش تماس بگیره و بگه کلیدش رو جا گذاشته ، پس  

 گذاشته رفته پس  حالا که موبایلش خاموشه یعنی عمداً 

برخورد دیشب سینا براش گرون تموم شده!!! و بخاطر  

 اونه که رفته ..... 

بازم امیدوار بود تا یکی دو ساعت دیگه برگرده، در  

خوشبینانه ترین حالت فکر کرد بمناسبت روز تولدش  

 با دوستاش شام بیرون رفته......  

با این فکر بلند شد کیک رو گذاشت داخل یخچال  

اش رو که تا اونموقع عوض نکرده بود با لباس  لباس 

 شون کرد.....  راحتی عوض 
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با اینکه چیزی نخورده بود ولی هیچی از گلوش پایین  

نمیرفت ، مدام طول و عرض خونه رو طی میکرد آروم  

که شد دیگه از    ۱۲و قرار نداشت ساعت نزدیک  

آمدنش کاملاً نا امید شد و فکر رفتن با دوستاش به  

 هم رد شد ......    رستوران 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۲۸#قسمت_ 

 

از ناراحتی و فکر و خیال کم مونده بود به مرز جنون  

برسه، با هر فکر وحشتناکی که یک به یک تو مغزش  

رژه میرفت  حالش خرابتر میشد. یه دختر تنها تو این  

 شهر بی درو پیکر الآن کجاست؟؟؟!!!! 
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نی غیر تاکسی شده باشه با اون زیبایی  اگه سوار ماشی 

 که داره !!! نکنه دزدیده باشنش!!! 

 اونکه جز راه دانشگاه تا خونه جایی رو بلد نیست ..... 

اگر ببرن بلایی سرش بیارن؟!! وقایع هولناکی که  

براحتی هر روز و هرشب زیر پوست این شهر اتفاق  

تو  میافته فقط مال بقیه نیست..... وایی هلیا کجایی  

 دختر؟؟!!!  

اش رو به سبد گلی که با وسواس انتخاب  نگاه سرگشته 

تو موهاش کشید، حالا  کرده بود انداخت،  کلافه دستی 

که فکر میکرد انگار دیشب دوباره زیاده روی کرده  

بود. اگه همون موقع مثل همیشه گریه میکرد شاید  

تخلیه میشد و الآن خونه بود ، سینا هم این حال خراب  

 نداشت..... رو   

کاش در جواب دادهایی که زده بود اونم با داد و بیداد  

 بهش بد و بیراه گفته بود ولی حالا خونه بود...... 

پس ساکت موندن دیشبش آرامش قبل از طوفان  

 بود!!!!!...... 
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خدا خدا میکرد لااقل خودش به دلخواه نیامده باشه  

 ،موضوع دزدیده شدن و ..... نباشه..... 

بخشید ، جواب  رت تا عمر داشت خودشو نمی در اینصو 

اش رو چی میداد؟؟!! دیگه چطوری تو روی  خانواده 

 حامد نگاه کنه ؟!! 

هلیا با اینکارش همه معادلات ذهنش رو بهم ریخته  

 بود. چطور تونسته بود بی خبر رها کنه و بره....... 

دعا میکرد جاش امن باشه ، تو دستش امانت بود. فکر  

ر از این حرفا باشه که با یه بگو مگوی  میکرد عاقل ت 

 ساده شب رو خونه نیاد..... 

باز هم آرزو کرد و امیدوار بود اتفاق بدی براش  

نیافتاده باشه. اطمینان داشت تا صبح از هجوم فکر و  

 خیال دیونه میشه و نمیتونه بخوابه ..... 

 

بود و حال بهتری     ۱۱صبح که بیدار شد ساعت  

نخوابیده بود با اینکه تو  نداشت، شب رو درست  

داروهاش مسکن و خواب آور هم داشت امّا مدام بیدار  

میشد نزدیکای صبح کمی خوابید بعدشم از زور بیحالی  
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توان بلند شدن از رختخواب رو نداشت هم اتاقیای  

فیروزه صبح زود رفته بودن فقط فیروزه بود که داشت  

 چیزی رو مینوشت...... 

ه بیداره لبخندی به روش پاشید  فیروزه با دیدن هلیا ک 

 و گفت : 

_ بهتری؟؟ زودتر میخواستم بیدارت کنم دلم نیامد ،  

داروهات رو باید بخوری سِرُم امروزتم باید بریم تا  

 بزنی ..... 

انگار تو گفتن چیزی تردید داشته باشه کمی دل دل کرد  

 و ادامه داد: 

مون  _هلیا!! تو این چند وقته که زیاد از دوستی 

گذره تورو دختر درست و خانواده داری شناختم  نمی 

ولی اینو نمیتونم بفهمم چطور خبر ندادی به خانوادت  

 و شب خونه نرفتی؟؟ تو تهران با کی زندگی میکنی؟؟ 

_ بهت که گفتم با یکی از آشناهامون زندگی میکنم.  

گاهی وقتا خونه فامیلای دیگه میرم عادت داره،  بعدم  

م بهش زنگ بزنم بگم ولی  دیدی که دیشب میخواست 

شارژ نداشتم شمارش تو گوشیمه حفظش  
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نیستم......فیروزه باوجودی که قانع نشده بود ولی  

 اشو نگرفت ... رعایت حال هلیا رو کرد و دیگه دنباله 

 

 

سال همین دیشب    ۲۴جهنمی ترین شب زندگیش تو این  

بود که تا صبح خواب به چشمش نرفته بود، صبح که  

اش درد میکرد  گی و عصبی بودن معده شد از گرسن 

بناچار صبحانه مختصری خورد، با اینکه طبق  

اش امروز دانشگاه نداره ولی همون اول صبح  برنامه 

به دانشگاه شون رفت تا بلکه بتونه خبری بگیره هر  

ای نداشت لااقل  دونست بیفایده است ولی چاره چند می 

 . دلش کمی آروم می گرفت، که کاری کرده ..... 

گفتن    از اونجا هم چیزی دستگیرش نشد طبق برنامه 

ها امروز هیچ کلاسی ندارن .... با حالی  ترم اوّلی 

داغون به شرکت رفت اونجا هم شرایط بهتری  نداشت  

و کلافه بود .چه خوب !!! که امروز نازی بخاطر  

 مهمونای شهرستانی شون تو مرخصی بود...... 
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ه ولی هر چی  مهران هم فهمیده بود یه چیزی شد 

 پرسید،سینا چیزی بروز نداد..... 

اگر کلید هلیا همراهش بود،مطمئناً خونه منتظرش  

 میموند...... 

نبی هم سپرده بود اگر هلیا اومد خونه بهش خبر  به گل 

 بده..... 

وحالا فقط و فقط  همه حواسش به گوشیش و منتظر  

 خبری از هلیا بود..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

➰🍃🍃🍃➰ 

 

 ۲۲۹#قسمت_ 

 

دونست سینا روز رو خونه نیست برای همین  هلیا می 

های خوابگاه  ظهرم پیش فیروزه موند، یکی از بچه 

گوشیش مثل گوشی هلیا بود، بالاخره تونست شارژش  
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بعدازظهر برای زدن سِرُم آماده رفتن    ۵کنه. حدودای  

به تزریقاتی شدن، وسطای سِرمش صدای زنگ  

 فش بلند شد...... گوشیش از داخل کی 

فیروزه با اشاره هلیا بیرونش آورد . دلشوره بدجوری  

 به دلش افتاد ،با تشویش و نگرانی گفت : 

 _ببین کیه؟؟؟ 

فیروزه چینی به علامت استفهام به ابروش داد،  

 متعجّب از اسمی که میدید: 

 _ نمیدونم!!! برادر سپید.... 

و  با هراس کمی جابجا شد و به فیروزه گفت تماس ر 

 وصل کنه و گوشی رو بهش بده....... 

همونطور که خوابیده بود با دست چپش که آزاد بود  

گوشی رو گذاشت کنار گوشش و با  صدایی بی رمق  

 گفت : 

 _الو سلام!!! 

سینا با شنیدن صدای ضعیف و غیر عادی هلیا جا  

 خورد، دیگه حالا مطمئن بود یه چیزی شده!!!  
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بیحدش رو مخفی    ولی سعی کرد با آرامش عصبانیت 

کنه انگار هیچ اتفاقی نیافتاده، هلیا دیشب رو مثل هر  

شب خونه بوده و الان همه چیز در بهترین حالت  

ممکن سرجاشه، در جوابش با  آرامشی ساختگی  

 گفت : 

 _سلام خوبید؟؟ 

هلیا از لحن آروم و دوستانه سینا قوت قلب گرفت و  

 مسلط تر از قبل گفت: 

میخواستم باهاتون تماس بگیرم  _ ممنون!!! اتفاقاً   

دیروز ظهر کلید رو خونه جا گذاشتم ، عصرش شارژ  

تون رو حفظ نداشتم بهتون  گوشیم تموم شد شماره 

 .... اطلاع بدم ، دیشب با دوستم رفتم خوابگاه شون .. 

 _ خُب کی میرید خونه ؟؟ 

 با نگاه کردن به سرمش که نصفه شده بود گفت: 

 رسم خونه.... ساعت دیگه می ۲_تقریبا  

 _باشه خودمو میرسونم  ... خدا حافظ..... 

 _خدانگهدار.... 
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خشم وحرصی که سینا با همه وجودش داشت  قابل  

خبر بیرون مونده  توصیف نبود، دختره  یه شب رو بی 

انتظار داره باور کنه  موضوع به همین سادگیاست و  

 براحتی ازش بگذره !!!!.... 

ش تا حدی راحت شده  با وجودیکه خیالش بابت سلامت 

بود ولی بازم هزاران فکر منفی و سوالات بی جواب  

دونست ، تا دلایل منطقی  داشت که فقط هلیا جوابشو می 

آورد دست از سرش بر نمیداشت . محال  و درستی نمی 

 بود به همین راحتیا بیخیالش بشه...... 

شون گوشیو قطع کرد  به محض تموم شدن مکالمه 

با سرعت تمام به سمت خونه    رو برداشت  و   کیفش 

 روند ..... 

 

  × 

تزریقاتی امیرآباد ، و  نزدیک خوابگاه فیروزه بود ،  

از اونجا تا خونه سینا راهی نبود. هلیا رو به فیروزه  

 گفت : 
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_فیروزه جان تو دیگه نمیخواد بیایی دیرت میشه،   

 آژانس میگیرم میرم .... 

شدی    _ حرف زیادی نزن خودتو که ندیدی چه ریختی 

رنگ به رو نداری ، من تا تحویلت ندم خیالم راحت  

 نمیشه!!!  نکنه نمیخوای خونتون رو یاد بگیرم!! ... 

_ نه دیوونه این حرفا چیه ؟؟!!! نمیخوام بیشتر از این  

 به زحمت بیافتی، شرمنده از دیروزه علاف منی ..... 

_ این چه حرفیه؟!! پس دوستی به چه دردی  

 میخوره؟؟ 

گرفتن خیلی زود  اول هلیا رو رسوند ، بعدشم  آژانس  

 قرار شد فیروزه رو  برسونه خوابگاه ...... 

بعد از خداحافظی با فیروزه از ماشین پیاده شد، از  

یکساعت پیش که با سینا حرف زده بود ترس  

رویارویی باهاش کمتر شده بود و با اطمینان به سمت  

 آیفن رفت و زنگ رو فشار داد..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۳۰#قسمت_ 

 

 ×× 

 

اونقدر زود خودشو رسوند خونه که فکرشو هم  

نمیکرد تو این زمان کم رسیده باشه وارد آپارتمان شد  

و ساعت رو نگاه کرد یکساعت از اون دو ساعتی که  

هلیا گفت سپری شده بود، تمام دیشب و حال بدش از  

اهد آمد، یک به یک  وقتی فهمیده بود هلیا نیست و نخو 

تو مغزش رژه رفتن..... شب نخوابی، اوهام مغشوش  

 و هزاران فکر هولناک و جور وا جور......  

طوریکه ذهنش تا  تحویل گرفتن جسد هلیا هم پیش  

رفته بود همین هفته قبل تو صفحه حوادث روزنامه  

همشهری " پیدا کردن جسد دختری زیر یکی از پل  

 ر بزرگ خورده بود .... های نیمه کار شهر" تیت 
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مثل دیشب عصبی طول و عرض خونه رو قدم میزد و  

دقیقه کشنده    ۲۰بی صبرانه منتظر اومدنش بود بعد از  

 صدای زنگ آیفون بلند شد...... 

وقتی مطمئن شد هلیاست دکمه در باز کن رو فشار داد،  

 و در ورودی رو باز کرد.....  

مش بهتر  کنترل اعصابش دست خودش نبود. برای آرا 

بود لیوانی آب بخوره بلکه حالش بهتر بشه، راهی  

آشپزخونه شد یه لیوان آب ریخت و یه ضرب  

سرکشید.... از آشپزخونه که بیرون رفت هلیا رو دید  

 خم شده بود و کفشاش رو میذاشت جا کفشی ..... 

 

 × 

به محض اینکه کمرش رو صاف و سرش رو  بلند کرد  

 ش ایستاده بود ...... قد جلو   قامت بلند سینا تمام 

با دیدن قیافه آشفته و نامرتب سینا با اون ته ریشی که  

این مدت  برای اولین بار روی صورتش میدید و جذاب  

ترش کرده بود. طرح لبخندی کم رنگ و بی جون روی  

 لباش نشست : 
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 _سلام !!! 

بدون فکر کردن به عواقبش جواب سلام هلیا ، درجا    

یجه عصبانیتی که از دیشب  سیلی محکمی بود..... نت 

ذره ذره وجودش رو پر کرده بود و جمع شد تو دست  

 سینا ناغافل و به شدت روی صورت هلیا نشست .... 

_ اینو زدم یادت بمونه تا زمانیکه اینجا هستی حق  

خبر رو  حتی یه شب  بیرون موندن از خونه اونم بی 

 نداری..... 

ر منتظره  این عکس العمل سینا اونقدر برای هلیا غی 

بود که سکندری خورد به دیوار همونجا کیفش از  

دستش زمین افتاد دوتا دستاش رو روی صورتش  

 گذاشت با صدای بلند زد زیر گریه..... 

انگار فشارهای عصبی که  این چند وقت متحمل شده  

بود و شرایط خاص این روزهاش  با سیلی سینا دلیل  

ند اومدن  کافی برای اشکایی بود که هیچ جور قصد ب 

 نداشتن ......... 

قبل از اومدن هلیا ثانیه شماری میکرد ببینش تا بهش  

بفهمونه تا چه حد کارش بد بوده ولی حالا که سیلی رو  
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زده بود چرا به جای آروم گرفتن، دلش پر از آشوب  

شده بود ؟؟!! حسی که داشت اونقدر بد و نفرت انگیز  

همید چه  بود که از خودش بدش اومد.... یه لحظه ف 

  ۲غلطی کرده!!! نگاهش به دستای  هلیا کشیده شد و  

چیز به طرز پررنگی نظرش رو جلب کرد یکی حلقه تو  

دست چپش!!!! و دیگری رد کبودی و چسب روی  

دست راستش!!! نشون از زدن سرم داشت،  سرگشته  

دونست چه اتفاقی برای هلیا افتاده که  و حیرون نمی 

اش روی  بی وقفه   سوزناک و   سرم زده ؟!!گریه 

 اعصاب و قلبش خط انداخته بود  ...... 

دونست چطوری جمعش کنه ،  گندی که زده بود رو نمی 

هر چند از  دیشب، تا قبل از تماس با هلیا ساعات  

بسیار بدی رو گذرونده بود ، و تحت هیچ شرایطی به  

هلیا حق نمیداد که بی خبرش بذاره ولی نباید تا  

 به قاضی میرفت.......   حرفاش رو نشنیده تنها 

با این کار دیگه چوب خطش از حد پرشدن گذشته؛ با  

دیدن اوضاع پیش اومده، غلیان احساساتش بالا گرفت   
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و نتونست طاقت بیاره باید همین حالا به هر جوری بود  

 از دلش در میاورد !!! ..... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۳۱#قسمت_ 

 ×× 

پریشونش کشید و خودشو مقابل هلیا    دستی تو موهای 

رسوند، دید که به هیچ نحوی قصد نداره دستاش رو از  

 اش بند نمیاد ...... روی صورتش برداره و گریه 

با وجودیکه شک داشت تو این شرایط  کارش درست  

دید دلش طاقت نیاورد.  ای که می باشه!! ولی با صحنه 

قاومت  دستای هلیا رو تو دستاش گرفت، با اینکه م 

 میکرد ولی از روی صورتش برداشت.... 
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ی صورت غرق از اشکش شد  تازه متوجه رنگ پریده   

شده بود و به قرمزی    ، چشمایی که خیلی زود متورم 

میزد، از همه بدتراثر پررنگ جای انگشتاش روی  

برای صدمین بار تو  اش کرد و پوست سفیدهلیا!!! کلافه 

اد .دستای ظریف  همین چند دقیقه به خودش لعنت فرست 

کرد از تو دستای  و  سردش رو که با ناتوانی تلاش می 

اش  سینا بیرون بیاره ، بیشتر  تو دستای مردونه 

 دار گفت  : فشرد، با صدایی متاثر و خش 

 _ بگم ببخشید غلط کردم خوبه ؟؟چرا  

گیری؟؟!!! نمیدونی از دیشب تا  غیرتم رو هدف می 

م ؟!!! یک  وقتی گوشیت رو جواب دادی چی کشید 

لحظه پلک رو هم نذاشتم ، تا خود صبح بیدار موندم  

حتی فکرم تا بیمارستان و پزشک قانونی هم رفت.  

 امانتی دستم !!! اگر بلایی سرت میامد چه میکردم؟؟ 

هیچکدوم حرفاش اثر نکرد!!!! اشکای هلیا همچنان  

جاری و سرش پایین بود، بوضوح از نگاه کردن به  

 ...... سینا امتناع میکرد  
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رنگ به شدت پریده صورتش و جای سیلی که مشخص  

بود به این زودیا برطرف نمیشه بدجور تو چشم بود، و  

 کرد  ......... عذاب وجدانش رو هر لحظه بیشتر می 

دونست   پریده و سِرُم زدنش رو نمی   هنوزم دلیل رنگ 

و بی پناه دیده میشد که دل هر کسی رو    بقدری مظلوم 

 ...... به درد میآورد 

یهو متوجه شد هلیا هیستریک داره میلرزه دندوناش  

به هم میخوره و به هق هق افتاده ، حس کرد هر آن  

ممکنه بیافته همون یه قدم فاصله بینشون رو هم طی  

کرد و بی معطلی به آغوشش کشید  سر هلیا درست  

اش که به شدت  بالا پایین میشد، قرار گرفت  روی سینه 

دش تا از لرزشش جلوگیری کنه  بیشتر به خودش فشر 

 اش رو روی سر هلیا گذاشت : چونه 

_ گریه نکن!!! بگو چرا اینقدر رنگت پریده ؟؟چرا  

سِرُم زدی ؟؟چه بلایی سرت اومده که به این حال و  

روز افتادی؟؟ یه مو از سرت کم بشه من چکار کنم ؟؟  

میدونی به چندین نفر باید جواب پس بدم ؟؟ پدر مادر  

 ام میکنن!!! ...... همه بیشتر مواخذه خودم از  
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بهتر دید با این وضعیت، سرِ پا نباشه و براش آب قند  

درست کنه . همونطورکه تو بغلش بود بردش سمت  

کاناپه کمکش کرد دراز بکشه.......با یه حرکت  

اشو از سرش بیرون کشیدتا هوابهش بخوره ،  مقنعه 

ثل آدمای  چندتا دکمه بالایی مانتوش رو هم باز کرد م 

نیمه بیهوش بنظر میرسید به آشپزخونه رفت ، آب قند  

درست کرد براش آورد و بلندش کرد؛ یکم لای  

کرد آب قند رو  چشماش رو باز کرد.علناً نگاهِ سینا نمی 

داد دستش ولی نگرفت خودش برد و به لبش نزدیک  

کرد به زور بهش خورودند کمی ازش خورد، و دوباره  

 اومد.....   به حالت خوابیده در 

هلیا از اون دخترای آرومی بود که روحیه درگیری و  

اهل  مقابله به مثل رو نداشت چه تو درگیری لفظی  

سال عمرش  ۱۸جواب دادن نبودو چه اینبار که تو کل  

اولین سیلی زندگیش رو بدجور خورده بود، اونم از  

 کسی که با تمام وجود دوستش داشت.......  
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ت آمیزش عذرخواهی میکرد،  سینا لابلای حرفای محب 

پشیمونی رو همه جوره تو  رفتار و حرکاتش نشون  

 میداد...... 

سیلی سینا آناً خیلی چیزا رو عوض کرده بود حتی لحن  

و رفتار توام با  صحبتش صمیمی و خودمونی تر  

 محبتش قابل انکار نبود ..... 

مدام با عذرخواهی و نوازش سعی میکرد از دلش  

ه  برای هلیا هیچ اهمیتی  دربیاره ولی دیگ 

 نداشت!!!.....  

و هرگز بر  این همون تیری بود که از کمان خارج شده  

 گشت!! ....  نمی 

پروروند که به هیچ عنوان  فکرای جدیدی در سرش می 

 تغییرشون نمیداد ..... 

در با استقبال گرمی که ازش بعمل آمد  از همون جلوی  

رفنظر  و محال بود ازش ص تصمیم خودش رو گرفت 

کنه. تحت هیچ شرایطی حاضر به ادامه این نوع زندگی  

 تحقیر آمیز نبود...... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۳۲#قسمت_ 

 

 × 

 

با صدای زنگ گوشیش از خواب بیدار شد، سرش  

سنگین بود و چشماش باز نمیشد. چشم چرخوند دید  

و  کیفش روی صندلیه با بیحالی از رختخواب جدا شد  

گوشیش رو از داخل کیف برداشت شماره بدون اسم و  

ناشناس بود دکمه تماس رو زد وبا صدایی گرفته،  

 جواب داد: 

 _الو... 

 _ الو هلیا !!! خوبی؟؟ 
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با شنیدن صدای فیروزه قوت قلب گرفت چون کارش  

داشت و تا عصر که میرفت خوابگاه باید صبر میکرد ،  

 با خوشحالی گفت: 

 نیستم..... _سلام فیروزه!! بد  

_سلام ، چرا نیامدی؟؟ همین الآن کلاس تموم شد از  

صبح که اومدم نشد زنگ بزنم همش نگرانت  

 بودم!!!....  

 _حالم خوب نبود!!  

_حدس زدم !! گفتم حتماً دوباره ضعف کردی چون  

 میدونستم سرت بره کلاست نمیره....... 

 _فیروزه!!! باید ببینمت .... 

 _چیزی شده هلیا؟؟ 

ت بهت میگم ، پشت تلفن نمیشه میدونم سخته  _ببینم 

 برات ولی بعد از کلاست میای اینجا ؟؟ 

 _ حتماً میام .... 

 _ببین فیروزه یه کار دیگه هم میکنی؟؟ 

_ چی؟؟ بگو هلیا !! دارم نگرانت میشم مشکوک  

 شدی.... 
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_تا دانشگاهی برو امور دانشجویی اداره خوابگاهها  

 گاه داد؟؟ بپرس وسط ترم میشه تقاضای خواب 

 _میگم مشکوک شدی ، برای چی میخوای؟؟ 

 _ میخوام بیام پیشت خوابگاه، تنها نباشی...... 

_ وایی من که از خدامه، پوسیدم این دوماه !!! باشه  

 برات میپرسم، عصرم میام خونتون، واحد چند بود؟؟ 

 ۷واحد    ۲_طبقه 

 _ باشه،  فعلاً خداحافظ  

 _ خدانگهدار.... 

رو    ۱۲د،ساعتش رو دید که  گوشی رو که قطع کر 

نشون میداد چقدر خوابیده بود اما هنوز حالش  

سرجاش نبود!!! نگاهی به اتاق انداخت دلش برای  

یکسال پیش همین موقع و اتاق خودش تنگ شده بود،  

بیتابانه آغوش گرم و دست پر مهر و نوازشگر  

 مادرش رو میخواست.... 

ا جایی که  نگاهی به خودش انداخت مانتو تنش نبود،  ت 

آخرین بار یادش میامد دیروز غروب روی کاناپه  
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نشیمن خوابیده بود و لباسهای بیرون تنش بود، پس  

 سینا آوردش روی تخت و مانتوش رو درآورده!!!...... 

ای بود اون محبتها و نوازش ها  دیگه   شاید اگر وقت 

خوشحالش میکرد ولی با اتفاقی که افتاد همه چیز  

گاهی به خودش تو آینه انداخت حالا  براش تغییر کرد ن 

جای سیلی کبود شده بود و خیلی تو چشم میزد، دستش  

 رو روی گونه سمت چپش کشید دردناک بود!!!!...... 

خودشم یقین داشت کارش اشتباه بود!! بی خبر از  

سینایی که میدونست چقدر این مسائل براش مهمه و  

ولی    روشون حساسه،  یه شب رو بیرون مونده بود!!! 

انگار همه چیز دست به دست هم داد تا این اتفاقات  

 بیافته ...... 

حال بدی که داشت، کلیدی که جا گذاشته بود، تموم  

شدن شارژ گوشیش، دلخوریش از سینا بخاطر حرفای  

.. همه باعث شدن تصمیم غیر  توهین آمیزش .... 

 منطقی نرفتن به خونه رو بگیره ... 
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سینا چنین انتظاری نداشت    ولی هر کاریم کرده بود از 

دوست نداشت چهره بد و خشنی ازش تو ذهنش ایجاد  

 میشد ... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۳۳#قسمت_ 

 

بهرحال تصمیمی که از همون دیروز گرفت رو باید  

ای که عاشقش بود و  زودتر انجامش میداد ، حتی رشته 

دیگه  بخاطرش این جور زندگی رو انتخاب کرد هم  

براش ارزشی نداشت، تصمیم داشت  تا پایان ترم رو  

خوابگاه بمونه و برای ترم بعد روی انتقالی برای  

 پزشکی اراک اقدام کنه ...... 
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گوشی تو دستش دوباره زنگ خورد، به صفحه اش  

نگاه کرد "برادر سپید" !! همینجور زنگ میخورد  

 ولی رغبتی برای پاسخ گویی نداشت ..... 

بهداشتی رفت با آبی که به صورتش زد  به سرویس  

.... چشماش متورم و پشت پلکش  کمی حالش بهتر شد. 

قرمز شده بود تو سفیدیش رگه هایی از قرمزی دیده  

 میشد ...... 

دست و صورتش رو خشک کرد که دوباره صدای زنگ  

گوشیش بلند شد ، انگار تا جواب نمیداد ول کن نبود،  

 رو جواب داد: با بی میلی و اکراه گوشی  

 _بله!!! 

 _ الو سلام !! خوبی؟؟ 

کلافه از احوالپرسیش به جای اینکه بگه به توچه  

 نَه ؟؟!! ولی سعی کرد آروم باشه و گفت : تورو سَنَه 

 _ممنون خوبم  

 _دانشگاهی؟؟ 

 _ نخیر..... 

 _ استراحت کن، میخوای ناهار بگیرم بیام ؟؟ 
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 _نخیر،  میل ندارم.... 

 _ حتما یه چیزی بخور 

 ............ 

هلیا فکر کرد عجب رویی داره به تو چه ربط داره من  

چیزی میخورم یانه؟! برای همین جوابش رو نداد ،  

 سینا در جواب سکوت هلیا گفت: 

 _من عصر زودتر میام،  مراقب خودت باش خداحافظ  

 _خدانگهدار  

گوشی رو با حرص قطع کرد و انداخت روی تخت ،  

ی کشه....... چه خودمونیم   ی بیشعور خجالت نم پسره 

شده از وقتی کتک زده احساس پسرخاله بودن بهش  

 دست داده !!!!..... 

با عصبانیت از اتاق بیرون رفت سبدگل زیبایی روی    

اپُن نظرش رو جلب کرد پر بود از گلهای رز قرمز و  

لابلاش هم گلهای لیلیوم .... برگهای تزئینی  سفید  

بود ولی گلهاش هنوزم  اطراف سبد کمی پلاسیده شده  

 شادابی و طراوت خودشون رو داشتن....... 
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دونست داستان گل چیه ولی حتما کسی برای سینا  نمی 

 تو شرکت آورده.... 

به شدت گرسنه بود با این حالش میشه گفت  از دیروز  

ظهر که ناهار پیش فیروزه بود دیگه چیزی نخورده  

 بود بازم خوب بود دیروز سِرُم زد .... 

یخچال رو باز کرد اولین چیزی که نظرش رو جلب  در  

کرد جعبه نسبتاً بزرگتر از حد جعبه شیرینی معمولی  

داخل یخچال بود بیرون آوردش درش رو باز کرد یه  

کیک نه چندان بزرگ شبیه کیک تولد بود،  فوری  

دوزاریش افتاد که کار سپیده است اون به سینا تاریخ  

این کارا رو بکنه با  تولدش رو گفته و وادارش کرده  

حرص در جعبه رو گذاشت و برگردوندش سر جاش ،  

تا تخم مرغ برداشت تا درست کنه ، خوبه نون داخل  ۲

 یخچال بود..... 

ضروریش رو جمع کرد کتابها و    بعد از ناهار وسایل 

لباسهاش رو تو ساکی که شب عروسی از اراک آورده  

بود گذاشت، تصمیمش بقدری جدی بود که تموم  

 .... کارهاش رو با اراده و بدون تردید انجام داد. 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۳۴#قسمت_ 

 

صدای زنگ آیفون باعث شد به هال بره ساعت رو  

 بود ، کی میتونه باشه؟؟   ۳نگاه کرد  

آیفون رو که جواب داد از صدای فیروزه و اومدنش  

 ...  این ساعت تعجب کرد ، دربازکن رو زد .. 

نگاهی به آینه راهرو انداخت صورت وحشتناکش  

چیزی نبود که بشه پنهانش کرد البته خودشم تصمیم  

داشت برای اینکه فیروزه کمکش کنه همه چیز رو  

 براش تعریف کنه...... 

در ورودی رو که باز کرد فیروزه پشتش بود سلام داد  

و اومد داخل بخاطر تاریک بودن راهرو اول متوجه  

یا نشد،  کفشاش رو روی جا کفشی گذاشت   صورت هل 
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و به سمت هال رفتن یهو نگاهش به صورت داغون   

 هلیا افتاد ، با چشمایی گرد و بهت زده گفت: 

_وایییی هلیا!!! چی به سرت اومده؟! من گفتم از اون  

 جهت حالت خوب نبوده نیامدی..... 

 _ چیزی نیست حالا بیا بشین ، تا من بیام .... 

پزخونه رفت تا چای بذاره و میوه  هلیا به آش 

 بیاره ...... 

 _صورتت وحشتناکه اونوقت میگی چیزی نیست؟!!! 

میوه کم داشتن هرچی بود داخل بشقاب گذاشت، آورد  

 در حالیکه بشقاب میوه رو جلوی فیروزه میذاشت : 

نباید کلاس تشریح و بافت    ۴_ تو مگه تا ساعت  

 بودی؟ 

دم رفتم امور  _ راستش اونموقع که با تو حرف ز 

دانشجویی نبودن رفته بودن ناهار و نماز بعدم که  

اومدن، رفتم اداره خوابگاهها تا دو و ربع  طول کشید  

رئیس اداره آقای مکی دیر اومد استاد صارمی هم که  

دقیقه دیر بری راهت نمیده جلوی همه ضایع    ۵دیدی  

میشی، راستش اصلاً حوصله کلاسم نداشتم،  از طرفی  
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تو رو میزد گفتم زودتر بیام ببینم چه کارم    دلم شور 

داری؟! برای همین زود خودمو رسوندم حالام از  

فضولی دارم میمیرم ، زود باش بگو ببینم چی  

 شده؟؟؟....... 

_ببخشید خیلی به زحمت افتادی، حالا پرسیدی؟ چی  

 گفتن ؟ 

_ آقای مکی گفت باید استعلام بگیرن از خوابگاهها  

من باید غیربومی باشی، اگه  ببین جا هست؟؟ درض 

ساکن استان تهران و متاهل باشی خوابگاه  

نمیدن .....بهش گفتم امیرآباد کوی دانشگاه خوابگاه ما  

نفر انتقالی گرفتن به شهرشون یک نفرم رفته  ۲

مرخصی ترم ، جا هست گفت باشه بیاد تقاضا بده تا  

 . اقدام کنیم..... 

 _من از امشب میتونم بیام پیشت؟؟ 

 تما میتونی.....حالا نمیخوای بگی چی شده؟؟؟ _ ح 

هلیا رفت چای ریخت آورد و شروع کرد از همون  

خواستگاری اول سینا همه چیز رو برای فیروزه گفت  
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اش به سینا ؛ بقیه رو تمام و کمال تعریف  بغیر از علاقه 

 کرد ..... 

همینطور که میگفت و پیش میرفت چشمای فیروزه از  

تا رسید به همین دیشب که همه    تعجب گشادتر میشد ، 

   اتفاقاتش رو گفت البته با سانسور....  

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۳۵#قسمت_ 

 

فیروزه آب دهنش رو قورت داد، سرزنشگر و  

 گیرانه گفت : خُرده 

_من همیشه فکر میکردم تو دختر فهمیده و عاقلی  

ل خریت تا  هستی ، ببخشد اینو میگم ولی خدایی تا بحا 

 به این حد ندیده بودم ..... 
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_حق با توئه میدونم کارم خیلی اشتباه بوده و الانم  

 میبینی که پشیمونم ... 

_با اینکه این شازده رو ندیدم ولی موندم چطوری  

 تونسته تا حالا ازت بگذره ؟؟!! عجب مُنگلیه!!!! 

موشکافانه و دقیق تر صورت هلیا رو نگاه کرد و  

 ادامه داد: 

بی شرف گریه هم میکنه چشماش خوشگل تر میشه  _  

من تاحالا اینجوری ندیده بودمت، اونوقت ما گریه  

 میکنیم تا یه هفته نمیذاریم کسی ببینمون....... 

فیروزه خودشم دختر خوشگلی بود ، هلیا به این  

 حرفش خندید و گفت : 

 _آره اونم هیچکس نه تو ؟؟!!!! 

ردی؟؟!!  پاشدی  _دختر تو چطور به یه پسر اعتماد ک 

اومدی یه شهر دیگه تو یه خونه باهاش زندگی میکنی  

ولی زن و شوهرم نیستید،  با خودت نگفتی ممکنه  

 بلایی سرت بیاره ؟!!! 

بودکه هیچ کاری به کار  _ نه آخه از اول قرارمون این 

 نداشته باشیم ...   هم 
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_دلت خوشه؟!! چه قول و قراری ؟؟ کی میتونه رو  

 نه ، شرعاً زنشی احمق جون !!!!.... همچین قولی بمو 

 _ نه از اول گفت منو مثل خواهرش سپیده میدونه ..... 

_ تعجب میکنم ازت هلیا،  چه خواهری چه کشکی آخه  

کی رو دیدی دختری مثل تو رو به چشم خواهری نگاه  

کنه مگه یه خُلِ دیونه باشه..... بهرحال کارت خیلی بد  

وغ گفتی،  بعدم پزشکی  بوده اول اینکه به خانوادت در 

نزدی چون بهتر از داروسازیه من هدفم پزشکی بود  

 ام نرسید...... رتبه 

چرا این کار    _ خودمم موندم چطوری الآن اینجام؟؟!!!  

رو کردم ؟؟!!!! ولی دیگه نمیتونم این وضعیت رو  

 تحمل کنم ... 

_ اصلا دیگه من اجازه نمیدم اینجا بمونی امنیت جانی  

 نداری...... 

 نگاه دوباره ای به صورتش انداخت و ادامه داد: 

_ ولی عجب ضرب شستی داره ناکس!!! خوب به  

خدمتت رسیده این کارش رو کاملاً بهش حق میدم باید  

بهش میگفتی شب نمیری خونه برای هر مردی سخته  
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از ناموسش حتی یکساعت بیخبر باشه چه برسه یک  

ه و مشخصه  شبانه روز .....اینم که اینقدر جاش موند 

تقصیر اون بیچاره نبوده پوست تو حساسه از اوناییه  

 که اشاره کنی بهش کبود میشه........ 

_ نه بابا اینقدر محکم بود، که تا عمر دارم یادم نمیره  

 ام درد میکنه !!! ؛ هنوزم  استخون گونه 

 فیروزه دلش سوخت و با لحنی غمگین گفت: 

 _ پس دستش بشکنه...... 

رف ناخودآگاه دلش گرفت هرگز دلش  هلیا از این ح 

نمیخواست کوچکترین اتفاقی  براش بیافته هنوزم قلباً  

دوستش داشت ولی ازش به طرز بدی دلگیر و رنجیده  

ای گفت نمیتونست بلند  خاطر بود، تو دلش خدانکنه 

بگه چون به فیروزه نگفته بود سینا رو چقدر دوستش  

رو گفته بود نه  داره ، از کل اتفاقات دیشبم  فقط سیلی  

 ای ..... چیز دیگه 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۳۶#قسمت_ 

 

صدای زنگ گوشیش که داخل اتاق بود دوباره بلند  

شد، از فیروزه عذرخواهی کرد و به سمت اتاق رفت،   

شماره روی گوشی رو که دید گل از گلش شکفت ،  

د از  مامان مهری بود ، بی معطلی جواب داد و سعی کر 

صداش متوجه حال بدش نشه،  با خنده و خوشحالی  

 تصنعی گفت : 

 _سلام مامان جون!!! خوبید؟؟ 

_ سلام عزیزم،  ما همه خوبیم شما چطورید؟؟ آقا سینا  

 خوبه؟؟؟ گذاشتم کلاست تموم بشه زنگ بزنم.... 

 رو نشون میداد؛   ۴:۱۵با نگاه به ساعت که  

 یم  ...... _کلاسم تازه تموم شده ، ممنون ماهم خوب 

_خداروشکر، زنگ زدم بهت یادآوری کنم فردا پس  

اته به خودت برس تا حالت بد نشه،  فردا وقت ماهیانه 

 حتماً جیگر بخور ، استراحتم بکن....... 
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_ باشه مامان ، میدونی که جیگر دوست ندارم چیزای  

دیگه میخورم شما نگران نباش دفعه قبلم شما نبودی  

 لی نبود..... جیگرم نخوردم هیچ مشک 

_ این چه حرفیه میزنی دختر!!! ممکنه همون موقع  

چیزیت نشه ولی کم کم توان بدنیت رو میگیره میشی  

یه زن ضعیف و کم خون،  آهن چیزیه که ذره ذره تو  

بدن جمع میشه نمیشه بگی نخوردم طوریم نشد تو  

قراره مادر بشی بچه بدنیا بیاری این جوری پیش بری  

 به سختی میگذره...... اون مراحل برات  

با اینکه عاشق بچه بود خیلی هم دوست داشت مادر  

ای از خودش داشته باشه ولی محال بود که  بشه و بچه 

دیگه بخواد ازدواج کنه اونقدر برخورد سینا تو ذوقش  

خورده بود که از هرچی مَرده متنفر بود، ولی برای  

 خوشحالی مادرش گفت : 

 بگی خیالت راحت....   _ باشه مامان جون هر چی شما 

ماه بیشتر از  ۲_هلی جان!!! منو ببخش باید تا حالا که  

ازدواجت میگذره اومده بودم بهت سر میزدم چند  

روزی پیشت میموندم خصوصاً این روزا که میدونم تو  
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اصلاً به فکر خودت نیستی، ولی بخاطر شرایط بابات  

که میدونی غذای رژیمیش رو فقط خودم سر در میارم  

روز تغییر کنه حالش بد میشه، اهل جایی رفتن و    یه 

 چند روز موندنم نیست که بگم باهم میایم .... 

هلیا از ترس اومدن خانواده اش به تهران هولزده  

 گفت : 

_ نه مامان جون !!! این چه حرفیه من از شما توقع  

ندارم  میدونم مراقب بابا هستید و همین برای من خیلی  

 اراک میبینمتون....   ارزش داره خودم میام 

_ ممنون عزیزم ، برای تولدت حامد میخواست بیاد که  

اونم درگیر کارای حجره و باباست از وقتی بچم اومده  

 همه کارا افتاده گردنش .... 

_ بله خودش بهم گفت نگران نباشید مامان اینجا همه  

 چیز خوبه، خیالتون راحت منم مراقب خودم هستم .... 

 سلام برسون... _به آقا سینا  

 _شما هم به همه سلام برسونید... 

 _خداحافظ عزیزم 

 _خدانگهدار.... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۳۷#قسمت_ 

 

 ×× 

 

بعد از صحبت تلفنی با هلیا فهمید نیاز به تلاش  

بیشتری برای بخشیده شدن هست ، لحن سرد و عاری  

ش  از احساس هلیا، به مانند آب سردی بود که رو 

 ریخته باشن....... 

دیروز وقتی بالاخره موفق شد تلفنی باهاش صحبت  

کنه  ثانیه شماری میکرد هلیا رو ببینه تا با خالی کردن  

حرصی که از بی خبر نیامدنش ذره ذره وجودش رو پر  

 کرده بود بتونه حال بهتری پیدا کنه.... 
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ساعت آروم و قرارش رو گرفته  ۲۴حالی که نزدیک  

پر تب و تاب و متلاطم بود که هیچی  بود. اونقدر  

جلودارش نبود، به محض دیدن هلیا حتی یک لحظه هم  

درنگ نکرد و در جواب سلامش چنان سیلی بهش زد  

که دست خودشم درد گرفته بود وایی بحال دختر  

 بیچاره!!!!   

با یادآوریش لرزه به تنش افتاد و برای هزارمین بار به  

سارش پاره نمیشد و  خودش لعنت فرستاد.... کاش اف 

خودشو کنترل میکرد ولی دیگه اتفاقی که نباید افتاده و  

 پشیمونی سودی نداشت ..... 

از کی اینقدر بی رحم شده ؟!!سینا که دست بزن نداشت  

گی در جمع دخترا  اونم روی دختری بی پناه!! از بچه 

و یادشه بیشتر نقش حامی رو  بزرگ شده بود،  

قبول همه بود دعواهای    براشون داشت طوریکه مورد 

خواهر برادری با سپید فراوان داشتن امّا یادش نمیاد  

 از این اتفاقات بینشون افتاده باشه.....  

تا چه    پدرش اولین مرد زندگیش ، رو دیده بود که 

اندازه به مادر و خواهراش احترام میذاره از وقتی  
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یادش میاد اسم مادرش رو بدون پسوند صدا نزده جز  

 ای نشنیده ازش بود .... خانوم چیز دیگه   پروین 

هلیا چه بلایی سرش آورده که ناخواسته اینقدر براش  

مهم شده؟؟!!! چرا نگفته بود به جهنم که شب رو  

نیامده و راحت و بی دغدغه بخوابه ؟؟!! و یا بگه  

همون بهتر دیگه پیداش نشه ، اگرم اومد همین رو  

 ... بهانه میکنه و ازش جدا میشه؟؟!!!... 

انتظار داشت بعد از زدن اون سیلی جانانه حال دلش  

بهتر بشه ولی بهتر که نشد هیچ!!! چند برابر بدترش  

 کرده بود...... 

وقتی دید هلیا داره میلرزه و هر آن ممکنه بیافته  

غیرارادی فقط بخاطر جلوگیری از افتادنش بغلش کرد.  

امّا آرامشی که از تماس باهاش سراسر وجودش رو  

 طه کرد قابل وصف نبود.......  احا 

بقدری براش دلچسب و شیرین بود که دلش نمیخواست  

ای رهاش کنه حس عجیب غریبی داشت که تا به  ثانیه 

اش نکرده بود ، بجای  اون لحظه از عمرش تجربه 
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آروم کردن هلیا بیشتر خودش آروم شده بود، آرامشی  

 . بود ...   رو اون سیلی نداده   که این بغل بهش داد 

خیلی تلاش کرد همون دیشب به هر نحوی از دلش در  

بیاره ولی دریغ از یک نگاه یا توجّه!!! یاد روزهای  

اولی که موضوع ازدواج رو مطرح کرده بود افتاد اون  

روزا هم هلیا نگاهش نمیکرد ولی اون موقع براش  

مهم نبود حتی خوشحالم میشد و دوست داشت کمترین  

شن  ولی حالا چرا اینهمه  برخورد رو باهم داشته با 

 اهمیت پیدا کرده؟؟ چرا از بی توجهیش ناراحته ؟؟ 

وقتی فهمید خوابش برده نتونست  همونجور روی  

کاناپه به حال خود بذارش، با اشتیاق و احتیاط انگار  

موجود باارزشی رو دستاش قرار داده  بغلش کرد  

اونطور که نشون میداد لاغر نبود ؛ بدنش توپر و  

ازه خوش هیکل بود مسیر از هال تا اتاق رو به  اند بی 

بهانه نیافتادن به خودش فشردش و آروم مثل جان  

عزیز روی تخت گذاشته بود، با ملاحظه زیاد طوریکه  

بیدارنشه مانتوش رو درآورد که راحت باشه و پتو رو  

 تا زیر گردنش کشیده بود..... 
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ی  اش حتی تو خوابم غمگین بود و اخم ظریفی رو قیافه 

پیشونیش داشت . دوست داشت زمان به عقب بر  

میگشت و نیرویی قوی مانع از کارش میشد ، کاری که  

 شاید دیگه هیچوقت نشه جبرانش کرد...... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۳۸#قسمت_ 

 

اش که هلیا نبود خوابش  دیشب هم مثل شب گذشته 

ه از شمال با  نبرد. مدام بهش سر میزد یاد شبی افتاد ک 

حال مریض برگشته بود، و هلیا چطور دلسوزانه سعی  

کرده بود تبش رو پایین بیاره و تا صبح از بالای  

سرش جُنب نخورده بود. در حالیکه نازی تفریحش رو  
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ترجیح داد و بدون سینا رفته بود بیرون با اینکه دیده  

 بود حال خوبی نداره....... 

لی فرداش که تبش قطع  اون شب که تو حال خود نبود و 

شد نگرانی رو بوضوح تو چشماش دیده بود و از  

 رفتارش میخوند ...... 

دم دمای صبح که بهش سر زد و دید جای سیلی چقدر  

بدجور کبود شده نتونسته بود از خجالتش تو خونه  

بمونه و تو صورتش نگاه کنه زودتر از هر روز خونه  

ین حالش به  رو ترک کرد. بعید می دونست هلیام با ا 

دانشگاه بره، هر چه تلاش کرده بود نفهمید چرا هلیا  

 اینقدر رنگش پریده و سرم زده بود..... 

چند بار فکرای ناجوری تو مغزش اومد که نکنه جایی  

بوده و بلایی سرش آوردن ولی هربار به سرعت ردش  

 میکرد و به اینکه خوابگاه بوده اطمینان داشت...... 

وشی رو برداشته بود تا تماس  از صبح چندین بار گ 

بگیره ولی روی زنگ زدن رو نداشت،  خودشو قانع  

کرده بود یا خوابه ویا به احتمال ضعیف رفته دانشگاه  
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و سر کلاسه برای همین گذاشته بود ظهر که شد تماس  

 بگیره ..... 

گیرانه و با  مهران و بقیه به رفتارای مشکوکش  خرده 

صبح که نفر اول رفته بود  تاسف نگاه میکردن عملا از  

شرکت تا همون موقع که هلیا جواب داد هیچ کار  

مفیدی نکرده بود همه رو حواله داده بود به مهران  

حتی به تعریف های نازی هم از مهموناشون؛ با بی  

میلی گوش کرد طوریکه با اعتراض و دلخوریش  

 روبرو شد ..... 

و  دلش میخواست زودتر بره خونه ولی از لحن سرد  

ای هلیا پی به نفرتش برده  جوابای کوتاه و یک کلمه 

بود حتی به بهانه گرفتن غذا هم تلاش کرد بره خونه  

 .... ولی بی نتیجه بود.. 

منتظر بود عصر جلسه ضروری که داشتن  تموم بشه  

و زودتر بره خونه حتی شده به پاش بیافته تا  

 ببخشش.... 

مع کرد و آماده  بعد از جلسه به سرعت وسایلش رو ج 

رفتن شد. برخلاف همیشه که تا از نحوه رفتن نازی  
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مطمئن نمیشد جایی نمیرفت امروز گفته بود بخاطر  

خواهرش که ناخوش احواله باید سریعتر بره  

 خونه....... 

به محض رسیدن و باز کردن در پارکینگ نگاهش به  

خونه افتاد با دیدن برق روشن خیالش از بودنش راحت  

 شد.... 

ماشین رو پارک کرد کیفش رو برداشت میوه هم  

میدونست ندارن سر راهش گرفته بود و با حس خاصی  

دونست چیه و از کجا نشات میگیره  که خودشم نمی 

خودشو به پشت در آپارتمان رسوند و در رو باز کرد ،  

با صدای حرفی که میامد فهمید کسی خونه است وارد  

، متوجه شد  یهو    شد و میوه ها رو به آشپزخونه برد 

صدای کسی که حرف میزد قطع شد... پس دوست  

هلیاست حتما اومده عیادتش از خجالتش یکراست به  

اتاقش رفت الآن هر کی هلیا رو ببینه چه فکری در  

مورد کسی که وحشیانه اون بلا رو سرش آورده  

 میکنه؟!!! 
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روی تخت نشسته بود و با دستاش سرش رو گرفته  

ای به در خورد!!! با گفتن  یقی تقه بود ، بعد از دقا 

بفرمائید در باز شد، با کمال ناباوری هلیا رو دید که  

 لباس پوشیده آماده بیرون رفتنه!!!!! 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۳۹#قسمت_ 

 

رو قفلِ زمین کرده بود با    اش در حالیکه نگاه خیره 

 تحکم و لحنی جدی گفت: 

تظر موندم تشریف بیارید بهتون  _ من دارم میرم ، من 

 بگم..... 

 سینا بهت زده پرسید : 

 _ کجا اونوقت ؟؟؟ 
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_ خوابگاه!!! کاری که از اول باید میکردم و نکردم  

 قراره فردا تقاضاش رو بدم از امشبم میرم ...... 

 ی کی ؟؟ _ به اجازه 

 هلیا پوزخندی زد و مغرضانه گفت: 

؟ با اتفاقاتی  _ فکر نمی کنید دیگه اجازه لازم نیست؟ 

 مونم..... که افتاده حتی یک ثانیه هم نمی 

سینا متوجه شد هلیا کاملا جدیه از روی تخت بلند شد  

چند قدم فاصله بین خودش و هلیا رو طی کرد و در  

نزدیک ترین مکان روبروش قرار گرفت ، کلافه از  

های هلیا از پشت  ها و نادیده گرفتن نگاه نکردن 

 ش گفت : ا دندونهای کلید شده 

 _ من که عذرخواهی کردم ،دیگه مشکلت چیه؟؟؟ 

_ من تصمیم خودمو گرفتم  هیچ تغییری هم  

 نمیکنه....... 

سینا سرگشته و پریشون فکرش رو هم نمیکرد هلیا  

ای بگیره.از سر استیصال  چنین تصمیم غافلگیرانه 

 گفت: 
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ات ندادم نمیتونم قبول کنم از  _ تا وقتی تحویل خانواده 

 ی،  تو امانتی دست من.... اینجا بر 

 تر شد : پوزخند هلیا پررنگ 

_ من باصطلاح  مهمونِ خونتون بودم ولی تعداد  

دفعاتی که بهم تذکر دادید مزاحم تو خونه و زندگیتونم  

از دستم خارج شده ، من جوری بزرگ شدم که بعضی  

حرفا از صدتا کتک برام بدتره!! این مدت روح و اخیراً  

و کم    ما بوده. شایدم من آدم ضعیف جسمم مورد آزار ش 

 طاقتی باشم ولی دیگه تحملم تموم شده ... 

با اینکه هلیا حق داشت و در پَسِ حرفاش واقعیتی تلخ  

 نهفته بود. امّا با جدیتی شرم آلود گفت : 

ای به  _ هر چقدرم دلیل بیارید  من نمیتونم چنین اجازه 

 شما بدم...... 

و حتماً دلایل منطقی  _ باشه خُب!!! شمام حق دارید  

خودتون رو دارید. من ساکم رو بستم و تصمیمم  کاملاً  

جدیه، یا امشب با دوستم میرم خوابگاه !! اگر شما  

اجازه ندید حرفی نیست، فردا اول وقت میرم  

 اراک!! ..... 
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بوضوح صورت سینا تغییر رنگ داد. انتظار این یکی  

میمش  رو دیگه نداشت ، چی به سرش اومده که هر تص 

انگیز تر از دیگری است .با درموندگی و لحنی  شگفت 

 کش دار گفت: 

 _ مگه دیونه شدی ؟؟!! اراک برای چی؟؟ 

هلیا دلیل نگرانیش رو درک میکرد برای اینکه خیالش  

 رو راحت کنه گفت  : 

_شما نگران هیچی نباشید!! میرم اراک و همه واقعیت  

من    ی این ازدواج رو رو میگم ، مگه نمیگید ایده 

بهتون دادم ؟؟ حالام به همه میگم  پیشنهاد از طرف  

من بوده و شما تقصیری ندارید و فقط برای کمک به  

 من قبول کردید...... 

هر چه سینا میگفت یه چیز دیگه جواب میداد انگار  

های متفاوت سینا رو یک به یک   عکس العمل   ی همه 

ده  مرور کرده بود که برای هر کدوم جواب دم دستی آما 

 داشت ..... 

امّا سینا هنوز ناامید نبود با اینکه دیشب هم دیده بود  

هلیا هیچ واکنشی به این چیزا نداره ، ولی بعنوان  
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های هلیا رو  آخرین تلاش با دستاش دوطرف شونه 

گرفت و کامل به سمت خودش چرخوند برای اینکه  

تاثیر حرفاش بیشتر باشه در حالیکه نا محسوس  

 تکونش میداد: 

 تو چشمام نگاه کن !!! _  

هلیا با اکراه و تعلل سرش رو بلند کرد و به خواست  

سینا تو چشماش نگاه کرد، معلوم بود دوباره گریه  

کرده چشماش بقدری زلال و بی آلایش بودن که عمق  

ای نفسش  نگاهش غمی آشکار نهفته بود برای ثانیه 

رفت و دوباره برگشت، معصومیتِ چشماش دلش رو  

کرد. یقین داشت اینا همه عواقب رفتار و  زیر و رو  

حرفای نسنجیده خودشه با این وجود همه التماسش رو  

تو چشماش ریخت و برای اثر بخشی حرفش نگاهش  

 رو صادقانه به هلیا داد : 

_ حالا اگه ازت خواهش کنم یه فرصت دیگه بهم بدی  

 چی؟؟ 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۴۰#قسمت_ 

 

نکه حرفی بزنه از چشمای زیبا و مصممش  قبلِ ای 

جوابش رو  خوند این چشما میگفت آقا پسر چوب  

خطت پرشده دیگه وقتی برای جبران نیست ، ولی بازم  

منتظر موند از زبونش بشنوه امیدوار بود حرف دل و  

 عقلش باهم یکی نباشه ولی انگار بود : 

حق  _ این کار رو باید زودتر از اینا میکردم، به شمام  

میدم قبول نکنید برای همین دلم نمیخواد تو معذوریت  

قرارتون بدم و با تهران موندنم براتون نگرانی و  

 دردسر ایجاد کنم  !!! فردا صبح میرم اراک!! ..... 

این رو گفت ، با یه حرکت خودشو از حصار دستای  

سینا خارج کرد و با گفتن ببخشید از اتاق خارج  

 شد...... 
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اش بره؟!! حالا  یخواست هلیا از خونه چرا ته دلش نم 

که بیشتر فکر میکرد دلش نمیخواست حتی از تهرانم  

 بره .... 

اگه خانوادش اصل موضوع رو می فهمیدن چطوری تو  

روشون نگاه میکرد، نامردی رو در حقشون تموم و با  

سالگی مطلقه    ۱۸زندگی دخترشون بازی کرده. تو  

 شده!!!....... 

وجودش فریاد بزنه تا شاید    دلش میخواست از عمق 

کمی آروم بشه و بتونه تصمیم درستی بگیره، حقیقت  

اون چشما میگفت با کسی شوخی نداره،  نیاز به  

فرصت داشت باید برای خودش  وقت میخرید تا  

تر با موضوع برخورد کنه اگه هلیا پاشو  منطقی 

میذاشت اراک و همه چیز لو میرفت دیگه تو خانواده  

ایگاهی نداشت.......از اینا همه گذشته  خودشم هیچ ج 

 ته دلش راضی به دور شدن هلیا نبود..... 

از اتاق بیرون رفت ، برای آرامش و تسلط خودش باید  

آب میخورد،  وارد آشپزخونه شد با دیدن میز  
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آشپزخونه و یادآوری چند باری که درکنار هم چای و  

 غذا خورده بودن قلبش مچاله شد ..... 

ترتیبی بود نباید میذاشت به اراک بره حتی    فعلا به هر 

اگه به قیمت خوابگاه رفتنش تموم میشد. پشت در اتاق  

هلیا رفت ، صدای ریز ریز حرفشون میامد تقه ای به  

ای بعد هلیا در  در زد و کنار ایستاد تا دیده نشه... لحظه 

نیمه بسته اتاق رو بازش کردو سوالی به سینا نگاه  

 کرد: 

 . _بفرمائید... 

 _ میشه چند لحظه بیای ؟؟ 

هلیا به علامت موافقت سرش رو تکون داد و منتظر  

شدسینا راه بیافته،  جلوی در اتاق که رسید هلیا هم  

پشت سرش رفت،  وارد اتاق شد مثل دفعه قبل همون  

 جلوی در ایستاد و منتظر موند..... 

سینا دوباره روبروش قرار گرفت و با لحنی آمرانه  

 گفت: 
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اراک رفتن رو کلا از ذهنت پاکش کن!!!    _ فرضیه 

بخوای بری خوابگاه اگه کسی از اراک بیاد اینجا بگم  

 کجایی؟؟ 

 هلیا انگار فکر همه جاش رو کرده بود : 

_ بی خبر که نمیان قبلش به من یا شما اطلاع میدن  

 اونوقت میام تا مشکلی پیش نیاد..... 

  با اینکه دلش راضی نبود و قلباً حضور هلیا رو 

 میخواست ولی بناچار گفت: 

_حالا که تا این حد از من و اینجا بودن متنفری!! باشه  

برو ولی قول بده مراقب خودت باشی اگرم هرزمان  

 مشکلی بود تماس بگیر خودمو میرسونم...... 

 _ باشه خیالتون راحت... 

خواست از در اتاق بیرون بره که دستش رو گرفت و  

پس میافتاد دیروز که    مانع از رفتنش شد، هلیا داشت 

سینا اون محبتها رو میکرد تو حال خودش نبود ولی  

امروز هوش و حواسش سرجاش بود تماس دست سینا  

با دستش انقلابی شورانگیز و مثال زدنی تو وجودش  

به پا کرد ، انگاری سینا متوجه حال دگرگون هلیا شد  
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برای اینکه توجهش رو جلب کنه فشار مختصری به  

 کرد  ملتمسانه و مظلوم گفت:   دستش وارد 

 _ قبل از رفتن باید مطمئن بشم منو بخشیدی....... 

لبخند تلخی به صورتش نشست، با اطمینان نگاهش رو  

 به چشمای سینا داد و به آرومی گفت : 

_ دیگه حرفشو نزنید هر چی بود تموم شد!!  

 فراموشش کنید ..... 

و    ی سینا خارج کرد دستش رو از تو دستای مردونه 

 راهی اتاقش شد.... 

سینا با حالی گرفته و دَمَغ سوئیچش رو برداشت تا  

 برسونشون آدرس خوابگاه رو هم یاد بگیره...... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۴۱#قسمت_ 
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  × 

 

از اتاق سینا که بیرون اومد همه بدنش گُر گرفته بود  

دو    دوست داشت زودتر از این خونه بره رفتارای این 

روز سینا بقدری متفاوت و صمیمی بود که گاهی می  

ترسید حرف فیروزه درست از آب در بیاد و سینا  

باوجود توافقی که کردن یهو بزنه زیر همه چیز، هلیام  

 که در برابرش بی جنبه!!!  

خوشحال بود چنین تصمیمی گرفته هرچنداز  

هایی که فیروزه میکرد یقین داشت زندگی تو  تعریف 

ه براش چندان راحت نخواهد بود ولی حاضر  خوابگا 

بود مشکلات خوابگاه رو با جان و دل بپذیره ولی  

 حقارتی که تو خونه سینا متحمل میشد رو نبینه...... 

سعی کرد قبل از ورود به اتاق ریتم ضربان قلبش رو با  

های عمیق به حالت طبیعیش برگردونه تا فیروزه  نفس 

 .. متوجه دگرگونی حالش نشه .... 

با ورودش به اتاق، فیروزه سراسیمه جلو اومد و  

 هولزده گفت : 
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 _ چی شد ؟؟؟ 

 هلیا لبخندی از سر شوق زد: 

_ هیچی قبول کرد!!! بیا بریم زنگ بزنم آژانس  

 بیاد..... 

ساک وسایلش و کیفش رو برد بیرون از اتاق ، فیروزه  

هم به دنبالش به بیرون رفت هلیا بار دیگه برگشت  

کرد، همه چیز  همه جا رو یکبار دیگه چک   داخل اتاق و 

 سرجای خود ومرتب بود..... 

صدای سلام و علیک سینا و فیروزه از تو هال  

 میامد..... 

وقتی از همه چیز مطمئن شد بیرون رفت، سینا رو دید  

که با اخمای درهم سوئیچ به دست روی مبل نشسته  با  

وی زمین ضرب گرفته و خیره به ساک  پاش ر 

 .... هلیاست  

به محض اینکه دست هلیا رفت برای دفترچه ، سینا از  

 نیتش آگاه شد آمرانه و سرزنشگرانه گفت: 

 _ میرسونمتون...... 

 هلیا خیلی سریع واکنش نشون داد و گفت: 
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زنگ میزنم آژانس    _ نه ممنون!! مزاحم نمیشیم الان 

 بیاد........ 

  سینا بدون توجه به حرف هلیا از جاش بلند شد و ساک 

رو برداشت به سمت در خروجی رفت ، فیروزه با  

 اشاره به هلیا فهموند کوتاه بیاد و همراهش بریم ..... 

هلیا هم از سر ناچاری دیگه حرفی نزد و بدنبال  

 فیروزه از خونه بیرون رفتن...... 

در آپارتمان رو قفل کرد، باید کلید رو هم به سینا  

، لزومی هم    کرد میداد، وقتی تو اون خونه زندگی نمی 

 نداشت کلید خونه مردم دستش باشه!!!..... 

وقتی رسیدن پارکینگ، سینا همچنان با اخمی اشکار  

تو ماشین منتطرشون بود، هلیا هر چه سعی کرد دلش  

راضی نشد جلو بشینه برای همین بدنبال فیروزه توی  

 صندلی عقب جا گرفت..... 

رسن  فیروزه آدرس خوابگاه رو به سینا داد.... تا ب 

 سکوت سنگینی داخل ماشین برقرار شد ..... 

نزدیکی خوابگاه جای خالی برای پارک  بود سینا  

 توقف کرد و پیاده شدن .....  
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 ساک هلیا رو از صندوق عقب بیرون آورد   

فیروزه خیلی مودبانه تشکّر کرد، هلیا خواست ساک  

رو بگیره خودش ببره سینا  اجازه نداد و بی حرف  

خوابگاه راه افتاد ،  اواسط آذر بود و    بطرف ساختمون 

نم نم بارون تازه شروع شده بود. سینا ساک رو تا  

 داخل ورودیه خوابگاه برد و روی زمین گذاشت ... 

ای کرد و داخل خوابگاه رفت،   فیروزه تشکّر دوباره 

 فکر کرد باید تنهاشون بذاره...... 

ین  سینا انگار دلِ گذاشتن و پای رفتن نداشت ، تا هم 

چند روز پیش حتی فکرشو هم نمیکرد اگر یه روز  

دونست  بخواد از هلیا جدا بشه براش سخت باشه ، نمی 

اگر واقعاً بخواد این اتفاق بیافته چه حسی پیدا میکنه،  

بالاخره این مقدمه ای بود برای روزی که کامل از هم  

جدا بشن باید خودشو برای اون روز که شاید خیلی هم  

 اده میکرد ..... دیر نباشه آم 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۴۲#قسمت_ 

 

بارون از حالت نم نم داشت  بیشتر و بیشتر  میشد،  

هلیا در حالیکه دستش رو میبرد سوی جیبش تا کلید  

 رو به سینا بده با حال غریبی گفت : 

_ ممنون که تو این بارون به زحمت افتادید ، دیگه  

 ون داره تند میشه..... مزاحمتون نمیشم بار 

 _ میشه بریم تو ماشین حرف بزنیم؟؟ 

هلیا با نگاهش فهموند موافقه هر دو به سمت ماشین  

رفتن سینا در جلو رو براش باز کرد، هلیا سوار شد  

 خودشم ماشین رو دور زد و سوار شد .... 

هلیا کلید رو از داخل جیبش بیرون آورد و به طرف  

 سینا گرفت...... 

 از دیدن کلید با نگاهی پرسان گفت:   سینا بعد 

 _ این دیگه برای چیه؟؟ 
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 _ احتیاجش ندارم ، پیش خودتون باشه بهتره....... 

_ فکر نکن زندگی تو خوابگاه راحته، من با اینکه  

پسر بودم یکماه بیشتر نتونستم دوام بیارم ، گاهی  

شرایطی برات پیش میاد دلت میخواد جایی بود میرفتی  

خودت نگه دار هر وقت دوست داشتی  کلید رو پیش  

 برگرد.... 

_ فکر نمیکنم با وجود فیروزه چنین حالتی برام پیش  

بیاد، هر موقع همچین حسی پیدا  کردم قبلش باهاتون  

تماس میگیرم و برمیگردم، بدون اطلاع دادن به شما  

 که نمیتونم بیام خونتون!!!..... 

 آهی کشید و با حسرت ادامه داد: 

ه منم مثل خیلیا که دخترشون میره شهر  _اگه خانواد 

دیگه درس میخونه مخالف تنها اومدن من نبودن بازم  

باید  خوابگاه میامدم ، در اون صورت لازم نبود ما  

دونفر مقابل هم قرار بگیریم  اینهمه مشکلم برای شما  

ام متوجه  کردم. دیر یا زود خانواده و خودم درست نمی 

ه خودشون بفهمن  اصل قضیه میشن قبل از اینک 

میخوام کم کم به حامد بگم و تو این فاصله هم تا  
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تهرانم تقاضای تغییر رشته و انتقالی بدم اگه میدونستم  

اینهمه مشکل تو این کار هست محال بود انجامش  

 بدم ..... 

سینا سکوت رو ترجیح داد واقعا حرفی نداشت در  

جواب بزنه اینقدر نا خواسته دختر بینوا رو اذیتش  

 کرده بود بهش حق میداد همچین تصمیمی بگیره ...... 

هلیا دلیلی برای بیشتر موندن نداشت دسته کلید رو که  

بهش یه عروسک کوچولوی خوشگلم آویزون بود  

 گذاشت روی داشبورد و گفت : 

_ بازم ممنون!!  تو این بارون زحمت کشیدید،  

 خدانگهدار تون..... 

ه در رو فشار  درحالیکه سرش پایین بود و  دستگیر 

میداد، صدای دورگه و دلنشین سینا سر جا میخکوبش  

 کرد: 

 _هلیا!!! 

کوبش بی امان قلبش دست خودش نبود ریتم صداش  

موقعی که برای اولین بار اسمش رو صدا میزد بقدری  

گیرا و خواستنی بود که تک تک سلولای بدنش نبض  
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گرفتن، سرش رو به سمت سینا چرخوند سوالی  

 و منتظر بقیه حرفش شد .... نگاهش کرد  

 سینا عمیق نگاهش کرد و با لحنی دلگیر گفت : 

_ تولدت مبارک !! من نمیدونستم سپید بهم گفت ،  

 ببخش که برات خاطره بدی درست شد...... 

ممکن نبود تولدش بشه و فراموش کنه چه اتفاقی افتاد  

ولی حالا که دیگه پیشش نیست بهتر دید بهش اطمینان  

 شه فراموش کرد با لبخندی ظاهری گفت: بده که می 

تون!! گذشت زمان به آدم کمک  _ ممنون بخاطر هدیه 

 میکنه فراموش کنه.... 

_اونکه قابلت رو نداشت واقعا نمیدونستم چی دوست  

 داری برات بگیرم.... 

 _ نه خیلیم خوب بود دستتون درد نکنه ... 

_ دوست نداشتم اینجوری بری!!! قول بده مراقب  

ستی، هر کاری بود به من اطلاع بده ،حواست  خودت ه 

 به گوشیت  باشه همیشه در دسترس باشی.... 
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هلیا در حالیکه پیاده میشد خداحافظی کرد، بارون تند  

تر شده بود به حالت دو خودشو به خوابگاه رسوند تا  

 کمتر خیس بشه ...... 

 سینا دلگیر و غریبانه رفتنش رو تماشا کرد!!!! 

 

 عاشقانه ی _تابوشکن #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۴۳#قسمت_ 

 

فیروزه داخل نگهبانی منتظرش بود ، قبل از اومدن  

هلیا همه چیزای لازم رو به خانم صادقی توضیح داده  

بود و ایشون هم با گرفتن کارت دانشجویی اجازه  

اسکان موقت رو بهش داد ، علاوه بر اینکه چند برگه  

ابگاه  تعهدنامه در خصوص رعایت اجرای قوانین خو 

مثل ساعت ورود و خروج و .... رو داد تا هلیا امضا  
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کنه بعد از طی این مراحل با فیروزه به اتاقش  

 رفتن ..... 

های فیروزه تا آخر وقت کلاس داشتن،  هم اتاقی 

بنابراین خودشون تنها بودن ، فیروزه لبخند عریضی  

 زد و گفت: 

_ حالا دیگه مطمئن شدم عاقل که نیستی هیچ!!! عقب  

ایه این آقا  ونده هم هستی!!! خدایی عجب تیکه م 

ماه و نیم تو یه  ۲سینا!!! یعنی با یه همچین آدمی  

خونه زنشم بودی اونوقت هیچی بینتون اتفاق نیافتاد  

 ؟؟ 

_قرار نبوده بیافته !! از اول توافقمون همین  

 بوده ....... 

_ حالا گذشته از قرار مدارتون!!! مثلاً یه بار  

قی تو رو با لباس یه وجبی ببینه و  همینجوری اتفّا 

 اختیار از کف بده...... 

_ چی داری میگی فیروزه!!! با وجود محرمیت بینمون  

 حجابم نبودم ..... من تو خونه حتی بی 
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_ واقعا تو دیگه مرزهای مُنگلی رو هم رد کردی بجای  

کروموزومی هستی ، موندم    ۵۰کروموزوم    ۴۷

 چطوری اون رتبه رو آوردی؟!!!... 

ای تو زندگیشه و دوستش  _ وقتی میدونم دختر دیگه 

داره به خودم اجازه نمیدم با کارام از راه به درش  

 کنم .... 

_ زنش که نیست!!! فقط دوستش داره تو رو هم  

میتونه دوست داشته باشه اصلاً با ستاره شیرینی که  

داری ،کیه که دوستت نداشته باشه؟!! بهت نگفتم  

یچارم از وقتی دیدت ول کن من  ؟؟!!! فرید داداش  ب 

پرسه، اینبار بهش میگم  نیست همش در موردت می 

 شوهر داره اونم چه شوهری!!!  

با یادآوری دوست مادرش که یه دختر چه بلایی سر  

 زندگیش آورد، با افسوس گفت: 

ای که میدونن پای بچه هم  _بعضیا تو زندگی چندساله 

یه دوستی و  وسطه،  هَوار میشن!!! اونوقت تو بخاطر  

دوست داشتن ساده این ملاحظات رو میکنی؟!!! در  

حال حاضر جایگاه تو برای آقا سینا باید مهمتر باشه  
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بالاخره هر چقدرم قراردادی تو زنشی و تعلق بیشتری  

 بهش داری!!! 

انگار از حرفی که میزنه اطمینان داشته باشه ادامه  

 داد: 

 و؟!!! _بنظر من که خیلیم دوستت داره دیدی اخماش 

_ اینطور که فکر میکنی نیست!!! خودش گفت فقط  

بخاطر اینکه دستش امانتم میترسه اتفاقی برام بیافته  

 وگرنه دوست داشتنی در کار نیست!!! ....... 

_ قبل از اینکه ببینمش بخاطر بلایی که سرت آورده  

ازش بدم میامد ولی بازم میگم اولا حق داشته دوماً  

داره ، فکرشو کن آدم با ژیان    سیلی این شازده خوردنم 

 تصادف کنه یا با بنز!!! بنظرت کدومش بهتره؟!!!! 

بالاخره بعد از ساعتها صدای خنده هلیا بلند شد و  

ای نثار فیروزه کرد!!!یه لحظه فکر کرد سپیده  دیونه 

است که داره حرف میزنه، در دلش خداروشکر کرد  

رو  لااقل فیروزه هست تا خوابگاه و محیط دلگیرش  

 راحت تر بتونه تحمل کنه...... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۴۴#قسمت_ 

 

 ×× 

 

مدتی از رفتن هلیا میگذشت ولی سینا داخل ماشین بی  

حرکت مونده بود. در سکوت بارش بارون و قطرات  

ریز و درشتی که به شیشه میخورد رو تماشا میکرد!!!  

  خونه روند،   بالاخره ماشین رو روشن کرد و به طرف 

خیلی زود رسید مسیر نزدیک خونه تا خوابگاه حسن  

بزرگی بود تا در صورت لزوم بتونه سریع خودشو  

 برسونه..... 

اینبار دلش نمیخواست به پنجره  خاموش خونه نگاه  

ها شد در حال  کنه ، ماشین رو پارک کرد و راهی پله 

باز کردن در آپارتمان بود که شنید تلفن داره زنگ  
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خوره، یادش افتاد هلیا غروب به پریز زد تا با  می 

 آژانس تماس بگیره!!!...... 

 به سرعت خودشو به تلفن رسوند و جواب داد: 

 _ الو...... 

 صدای گرم و مهربون مهری خانم تو گوشی پیچید: 

 _سلام آقا سینا!!! خوبی پسرم ؟؟ هلیا چطوره؟؟؟ 

مه  سینا به یکباره قالب تهی کرد!!! امّا سعی داشت ه 

 تلاشش رو بکنه تا بتونه به خودش مسلط باشه ..... 

_ سلام از ماست ، ممنون خوبم شما چطورید؟ آقای  

 شفیعی ،حامد جان ، آقا هیرمان اینا خوبن ؟؟ 

_ ممنون پسرم همه خوبیم ، عصر با هلی جان صحبت  

کردم ولی نمیدونم چرا دلم همش شور میزنه!! بالاخره  

اید دوست داشتم بیشتر  طاقت نیاوردم راستش رو بخو 

 با شما صحبت کنم..... 

عرقی سرد همه وجود سینا رو دربر گرفت ، یعنی  

چکارش داشت ؟؟یا اگه هلیا رو میخواست میگفت  

کجاست؟؟!! چه جوابی میداد؟؟؟  بازم خودشو نباخت با  

 صدایی که سعی میکرد عادی جلوه کنه : 
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 _ بفرمایید در خدمتم!!! 

وب نیست!! حالا دیگه شما از  _این روزا هلیا حالش خ 

هرکسی بهش محرم تری حتی از منم که مادرشم  

بیشتر!!، بعد از دوماه و نیم حتما میدونید در مورد چی  

حرف میزنم؟این جور مواقع اصلاً به فکر خودش  

نیست. از شما میخوام بیشتر مراقبش باشید !! جیگر  

حتما بخوره به خودش باشه اصلاً اهمیت نمیده عصری  

ه باهاش صحبت کردم گفت اون دفعه هم نخورده!!!  ک 

حالا که من نیستم شما مواظبش باش ،خودش اصلا  

بفکر نیست!!! ممکنه فشارش بیافته و حالش بد  

 بشه..... 

دونست مهری خانوم در مورد چی حرف  با اینکه نمی 

 میزنه ولی برای اطمینان بخشی، گفت: 

 _ خیالتون راحت حواسم هست!!! 

م!!! همه امیدم به شماست میدونم از من  _ ممنون پسر 

بیشتر هواشو داری، عصری باهاش صحبت کردم ولی  

 میشه گوشی رو بدید بهش؟!!! 
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تو این فاصله که صحبت میکردن فکرشو کرده بود چی  

 در جواب بگه : 

 _تازه رفته دوش بگیره!! اومد میگم تماس بگیره.... 

  _نه پسرم!!! لازم نیست عصر باهاش صحبت کردم، 

 فقط بهش سلام برسون!! 

_حتماً بزرگیتون رو میرسونم!! شما هم سلام  

 برسونید. 

 _ممنون خدا حافظ!! 

 _خداحافظ!! 

شون نفسش رو پر صدا بیرون  با تموم شدن مکالمه 

فرستاد،  با مرور حرفای مهری خانوم تازه دوزاریش  

 افتاد و منظورش رو فهمیده بود!!! 

دنشم مشخص شد.  پس دلیل حال و روز هلیا و سِرُم ز 

تا  ۴ای که  چرا به ذهن خودش نرسیده بود؟!! تو خونه 

دختر بود از این جور موقعیت ها زیاد دیده  

بود......حالا فقط مونده بودجیگر رو چطوری به  

 خوردش بده ؟؟!! 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

تا  ۲اش رو گرفت با  گوشی موبایلش رو برداشت شماره 

 بوق صدای آرومش تو گوشی پیچید: 

 _الو سلام .... 

 لام خوبی؟؟  _ س 

 _ ممنون!! 

_ همین الان مامانت زنگ زد میخواست باهات صحبت  

 کنه ، گفتم حمومی!!! 

 _ باشه حواسم هست...... 

 با کمی تعلل گفت: 

 _فردا عصر چه ساعتی کلاست تموم میشه ؟؟!!! 

   ۵_ساعت  

 میام دنبالت!!   ۵_ جایی نرو من  

 _ اتفاقی افتاده؟؟؟ 

 خوام بریم بیرون.... _نه چه اتفاقی؟؟!!! همینجوری می 

 _باشه منتظر میمونم....   

 _لطف میکنی!! مراقب خودت باش..... 
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زبونش نچرخید بگه تو هم مراقب خودت باش !! فقط  

تو دلش گفت و از خدا خواست مواظبش باشه ، در  

 فقط گفت :   جوابش 

 ً  _ممنون، حتما

 _پس تا فردا خداحافظ!! 

 _خدانگهدار!! 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۴۵#قسمت_ 

 

 ×× 

امروز قرار بود وکیل شرکت همراه مهران به منزل  

یحیی ایزدجو برن تا از نزدیک به وضعیت خانوادش  

رسیدگی کنن ، طی این چند روزی که بیمارستان  
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باهاشون برخورد داشتن فهمیده بودن با پدر مادر  

نفره هستن و یحیی تنها نان آور  ۷یک خانواده  پیرش 

ه از نظر جسمی ضعیف و از دوران کودکی  خانواد 

بیماری صرع داشته خیلی بندرت دچار حمله میشده و  

این اولین باره حین کار این اتفاق براش میافته بخاطر  

ظاهرش همه به اشتباه فکر میکردن معتاده و بهش  

کار نمیدادن،  انتخاب این شغل هم از سر ناچاری و  

 .. ادامه راه پدرش بوده... 

اش با وجود بضاعت ناچیز مالی، امّا طلب هیچ  ه خانواد 

چیزی نکرده بودن و مقصر افتاده شدن یحیی رو  

 بیماریش میدونستن...... 

مهران و سینا با توافق هم تصمیم گرفته بودن تا وقتی  

وضعیت یحیی که هنوزم تو کما بود مشخص نشده به  

 اش رسیدگی کنن..... اوضاع معیشتی خانواده 

 د و سینا سرگرم انجام کاراش بود ...... مهران رفته بو 

نازی تایپ صورتجلسه دیروز رو تموم کرده بود ،الانم  

اومده بود تا سینا تایید و امضاش کنه مثل همیشه بی  

نقص و عالی بود، بعد از امضا، نازی دوباره بحث  
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مهمونی آخر هفته رو پیش کشید. بعد از آخرین باری  

ه مهمونی و دور  که جمعشون خونه سینا بود، دیگ 

همی نداشتن. نازی برای چندمین بار تو این هفته  

 گفت: 

_از اول هفته همش گرفتار این کارگره بودید حالام که  

خانوادش حرفی ندارن شما گیر دادید؟؟ خودش مریض  

بوده اصلاً وقتی میدونه همچین مریضی داره چرا از  

 داربست میره بالا؟؟!!..... 

بازم فعلاً وظیفه ما و  _ هر چقدرم تو راست بگی  

شرکتمونه که تو این شرایط بهشون کمک کنیم در حال  

حاضر هیچ کس رو برای کار کردن ندارن .فقط یحیی  

تا بچه  ۳بوده که اونم معلوم نیست چی به سرش بیاد  

سالشه هنوز خیلی بچه  ۱۱پشت سرهم داره بزرگه  

 است ..... 

زدن    _اینقدر تو و مهران ساده نباشید!!! خودشون رو 

به موش مردگی پاش بیافته از دستتون شکایتم  

 میکنن.... 
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_ حالا که نکردن ، حتی شکایت هم کنن باز چیزی  

 عوض نمیشه ما کمک خودمون رو میکنیم ..... 

شنبه  ۵_ اصلا به من چه!! هر کار میخواید بکنید...  

 جمعه رو میای ویلای رامین اینا کرج؟؟؟ 

ه چراکه نه!! ولی  _ اگه فقط یه مهمونی دوستانه باش 

اگر بازم مسعود بخواد بساط راه بندازه از همین الان  

 گفته باشم من نیستم!!! 

_ تو چرا اینقدر روی این موضوع حساسی؟؟ خب مثل  

مهران باش میاد ولی لب نمیزنه توهم. دوست نداری  

 نخور چکار بقیه داری؟؟!!!  

_ دیگه دوست ندارم در اینمورد چیزی بشنوم همین که  

 تم دور من رو خط بکشید....... گف 

_ اینجوری میخوای آبروی من رو ببری؟؟!!! همه  

است امُُله !!! من  میگن سینا با اینکه تحصیل کرده 

دوست ندارم این حرفا رو درموردت بزنن ، در ضمن  

 دلم میخواد تو همرام باشی ..... 

سینا پوزخندی تحویلش داد و نگاه عاقل اندر سفیهی  

 اش کرد : رونه 
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_متاسفم!!! من همینم قبلاً که گفتم دیگه جایی که بساط  

باشه نمیام ... اسمم رو امُُل یا هر چیزی میخواید  

 بذارید برام مهم نیست ..... 

 _یعنی من تنها برم؟؟!!! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۴۶#قسمت_ 

 

 با  مکث نگاه عمیقی بهش انداخت در جوابش گفت: 

 یعنی بدون من میری؟؟   _ میل خودته!!! 

_ خب من اینجور جمع ها رو دوست دارم!! دلیلی  

 نمیبینم بخاطر عقیده تو که قبولشم ندارم نرم..... 

سینا در حالیکه از جاش بلند میشد تا نقشه هایی که از  

صبح رامین و آرش آورده بودن اصلاحشون کنه رو  
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براشون ببره، از روی غیض و با حالت حرص درآری  

 گفت : 

 _ هر جا دوست داری برو کسی جلوتو نگرفته..... 

نازی با ناراحتی سینا رو ترک کرد تا عصرم که  

میخواست بره خونه به حالت قهر  سراغی ازش  

 نگرفت .... 

کاراش رو تموم کرد تا به موقع بدنبال    ۴سینا قبل از 

 هلیا بره..... 

 

 × 

ی رفتن  کلاسشون که تموم شد، زودتر  از همه  آماده 

سینا  از همون دیروز به فیروزه گفته بود نمیدونه   شدن، 

 باهاش چکار داره و قراره بیاد دنبالش...... 

برای همین عجله فیروزه به رفتن بیشتر بود، به  

محض رسیدنشون بیرون دانشگاه، هلیا روبه فیروزه  

 که قصد داشت تا آمدن سینا بمونه گفت : 

 _ تو برو الآن دیگه پیداش میشه... 
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پشت سرشون اومد که باعث شد هلیا و    صدایی از 

 فیروزه همزمان برگردن: 

 _ خانوم شفیعی !!! 

کوروش در حالیکه نفس نفس میزد مشخص بود با  

حالت دو خودشو بهشون رسونده، هلیا استفهامی  

 نگاهی بهش انداخت. کوروش ادامه داد: 

 _میتونم وقتتون رو بگیرم ؟؟ 

 ای که با جدیت گفت : صدای مردونه 

 تونید!!! نمی   _نخیر 

ی اخمو و جدی  نظر همه رو متوجه خودش کرد.قیافه 

ای کوروش رو با خشم نگاه  سیناکه به طرز طلبکارانه 

میکرد، دیدنی بود. کوروش بازم فکر میکرد هلیا به  

خانوادش گفته بگن ازدواج کرده تا موضوع فیصله  

پیدا کنه، بخاطر همین دست از تلاش برای راضی  

داشت!! الانم فکر میکرد سینا برادر  کردن هلیا برنمی 

 هلیاست پس با خوشرویی گفت: 

_بیات هستم ، قصد مزاحمت ندارم!! خانواده در  

 جریانن..... 
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پس حدس سینا درست بود!!! چند روز پیش مادرش  

پشت تلفن بهش گفته بود برای هلیا تو دانشگاهشون  

 خواستگار پیدا شده برای همین با اطمینان گفت: 

ریان هستم به خودتون جرات دادید و از  _بله در ج 

 همسر من خواستگاری کردید.... 

کوروش بوضوح جا خورد اصلاً انتظار شنیدن چنین  

 میکرد ....   چیزی رو نداشت مات و مبهوت نگاهش 

هلیام دست کمی از کوروش نداشت، فکر نمیکرد چنین  

چیزی رو از زبون سینا بشنوه !! تنها کسی که با  

وافر و با لبخندی پهن تماشا میکرد  تفریح و ذوقی  

 فیروزه بود!!! 

کوروش سرخورده و ناراحت از وضعیت پیش آمده و  

حقیقت تلخ ازدواج هلیا!! با عذرخواهی ، سریع از  

 اونجا دور شد !!  

سینا جواب سلام هلیا و فیروزه  رو داد،  نگاهش  

عمیق روی هلیا بود با اینکه کاری نکرده بودولی  

 از خجالت سرش رو به زیر انداخته ....  نمیدونست چرا  
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شون شد ، با صداش  فیروزه متوجه اوضاع غیرعادی 

 سکوت سنگین بینشون رو شکست: 

تون من  _خُب هلیا جان!!! آقای معتمدی!!! با اجازه 

 برم ..... 

سینا در حالیکه به سمت جایی که ماشین رو پارک  

 کرده بود راه افتاد رو به فیروزه گفت : 

 یارید میرسونمتون!!! _تشریف ب 

_ ممنون جناب معتمدی لطف میکنید!! ولی من چند  

 جایی کار دارم که  باید پیاده برم.... 

پرُ واضح بود میخواد بهانه بیاره برای همین بدون  

 معطلی و با خداحافظی تنهاشون گذاشت ...... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۴۷#قسمت_ 
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کنارش قرار بگیره همیشه    سینا صبر کرد تا هلیا 

که چندمتر از خانوما جلوتر راه میرفتن رو  مردایی 

 سرزنش میکرد. 

هلیا سرخوش از اینکه کوروش بیات دیگه هرگز سر  

راهش سبز نمیشه...باهم نزدیک ماشین رسیدن سینا  

در جلو رو برای هلیا باز کرد ، خودشم ماشین رو دور  

 زد و سوار شد ..... 

 رو کرد به هلیا و گفت: خل ماشین، به محض نشستن دا 

 _خوبی؟؟ 

 _ممنون خوبم.... 

 _خوابگاه چطوره؟؟ 

 _ بدنیست !! 

 _این یارو اگه یکبار دیگه مزاحمت شد بهم بگو ... 

هلیا از ذهنش گذشت مگه همین نبود که میگفت هر چه  

زودتر با یکی آشنا شو خودمم کمکت میکنم تا بهتر  

سبت به این آدم  بتونی بشناسیش!! حالا چرا داره ن 

 واکنش نشون میده ؟!! در جواب سینا کوتاه گفت: 

 _باشه!!! 
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سینا نزدیکی یه مغازه جیگرکی نگه داشت و به هلیا  

 گفت پیاده بشه!! 

با اینکه دلیل این رفتارای سینا رو نمی دونست ولی  

پیاده شد!!! وقتی راه افتادن دید سینا داره به سمت  

 ت: مغازه جیگرکی میره با تعجب گف 

 _ کجا دارید میرید ؟؟ 

 _ میریم یه چیزی بخوریم !! 

ام ترجیح میدم برم استراحت  _ من بیشتر خسته 

 کنم ..... 

 _خب بعدش سریع میبرمت تا استراحت کنی !!! 

 ام هست ..... _آخه یه چیز دیگه 

 _چی؟!! 

 _من اصلاً جیگر دوست ندارم !!! 

رو  وقتی دید هلیا هیچ جوره قصد وارد شدن به مغازه  

 نداره دستش رو گرفت و دنبال خودش برد: 

 ام برات میگیرم حالا بیا بریم...... _ خب چیز دیگه 

وارد مغازه که شدن سینا جایی رو انتخاب کرد تا هلیا  

 بشینه و خودش رفت تا سفارش بده...... 
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رفتارای سینا براش کمی عجیب اومد، این چند مدت که  

یده بود!! باهم  اش بود از این کارا ازش ند تو خونه 

 بیرون برن و در کنار هم چیزی بخورن..... 

سینا در حالیکه دستاش رو با دستمال خشک میکرد به  

سمت هلیا اومد و روبروش قرار گرفت، نگاه خاصش  

رو بهش داد طوریکه هلیا معذب شد و سرش رو به  

 زیر انداخت ..... 

سینا با اشاره دستشویی گوشه مغازه که بالاشم یه آینه  

داشت رو نشونش داد تا هلیام بره دستاش رو بشوره،  

هلیا از خدا خواسته کیفش رو روی میز گذاشت و  

 رفت.... 

وقتی برگشت سفارششون هم روی میز بود سینا کیف  

 هلیا رو برداشت و روی صندلی کناریش گذاشت..... 

هلیا از دیدن اونهمه سیخ جیگر و فیله تعجب کرد ، با  

ینا اینهمه میخواد بخوره؟؟ از  خودش فکر کرد یعنی س 

طرف خودش مطمئن بود که بیشتر از  یه سیخ فیله  

 نمیخوره!!!! 
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سینا وقتی تعلل هلیا رو دید، در حالیکه بیشتر سیخها  

 :    رو سمتش میذاشت 

 _تا سرد نشده مشغول شو !!! 

هلیا به نشونه تایید سرش رو تکون داد و  یه تیکه  

ه خوردن کرد، سینا  نون برداشت و خیلی آروم شروع ب 

سعی میکرد نامحسوس همه حواسش بهش باشه وقتی  

با کمال تعجب دید دست از خوردن کشید خودش  

ای از جیگر درست کرد و به سمتش گرفت ، هلیا  لقمه 

 کلافه از اصرار های سینا گفت: 

 _ گفتم که دوست ندارم !! ممنون خودتون بخورید.... 

 سینا لبخندی به روش زد و گفت: 

 نی میخوای سفارش مامان مهری رو رَد کنی؟؟ _یع 

هلیا از فهمیدن اینکه مادرش دسته گل به چه بزرگی  

آب داده صورتش به آنی رنگ گرفت و لبخند سینا رو  

تر کرد. سینا وقتی  بخاطر اینهمه حجب و حیا عریض 

 دید هلیا معذب شده با جدیت و آمرانه گفت: 

نگ بشی  _حالا دیگه بخور!! لازمم نیست رنگ به ر 

ترین مسئله بیولوژیک هر خانومیه، بجای پنهان  طبیعی 
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کاری باید بخوری و به خودت برسی، تا دوباره سرم  

 لازم نشی...... 

هلیا با شرم لقمه رو از دستش گرفت و شروع به  

 خوردن کرد..... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۴۸#قسمت_ 

 

ه وقتی برگشت  سینا به سمت پیشخون رفت تا حساب کن 

ظرف یکبار مصرفی در دستش بود. باهم از مغازه  

جیگرکی بیرون رفتن خیابون نزدیک خونه سینا بودن.  

سوار که شدن ، سینا ظرف یکبار مصرف رو روی  

پای هلیا گذاشت قبل از اینکه  ماشین رو روشن کنه؛  
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رو کرد به هلیا تموم التماسش رو تو چشماش ریخت ؛  

 عاجزانه گفت: با لحنی خواهشی و  

 _ میشه ازت بخوام برگردی خونه؟!!! 

هلیا توان نگاه کردن به اون چشما رو نداشت در  

 حالیکه خیره به روبرو بود: 

_نه اینجوری بهتره!!! شمام از زندگیتون سر در  

میارید مدام ذهنتون درگیر تنها بودن من نیست و  

محدودیتی تو ساعت رفت و آمدتون به خونه  

 . ندارید ...... 

_ میدونم مدتی که تو اون خونه بودی اذیت شدی و  

روزای خوبی نداشتی، ولی اینجوریم خیال من راحت  

نیست همش استرس اینو دارم که خدایی نکرده بلایی  

 سرت بیاد .... 

_نگران نباشید مواظب خودم هستم ، براتون دردسر  

 نمیشم .... 

ای رو شروع کرده دیگه  که دید بحث بیفایده   سینا 

 بالش رو نگرفت : دن 

 _ تا ساعت چند باید خوابگاه باشی؟؟ 
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 .... ۸:۳۰_ حداکثر  

گذشته بود ، با    ۷:۳۰سینا ساعت رو نگاه کرد از  

اینکه  تا خوابگاه راهی نبود ولی وقت  زیادی هم  

ماشین رو روشن کرد و به سمت خوابگاه  نداشتن . 

 رفت.... 

 جلوی خوابگاه که رسیدن ماشین رو پارک کرد.....  

هلیا تشکر کرد ظرف یکبار مصرف رو از روی پاش  

برداشت و روی داشبورد گذاشت  تا بعد از پیاده شدن  

 بذارش روی صندلی..... 

سینا نگاه اخم آلودی بهش انداخت و سرزنشگرانه  

 گفت: 

 _ برای شما و دوستتون گرفتمش..... 

 _ ممنون من که دیگه ظرفیتش رو ندارم ... 

 _ فردا که داری .... 

یا دیگه نتونست مخالفت کنه میدونست  وقتی سینا  هل 

اراده کنه کاری رو انجام بده هیچ کس جلو دارش  

نیست، باید تشکر میکرد از سینایی که این روزا  

متفاوت شده و بی دریغ محبت میکرد انگار لازم بود از  
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هم دور بشن تا سینا به کل عوض بشه، رو به سینا  

 کرد و گفت : 

افتادید،  این لطفتون رو هرگز  _ امروز به زحمت  

 فراموش نمیکنم.... 

روز تعطیلی رو هم  ۲_ خواهش میکنم وظیفه بود، این  

 میخوای بمونی خوابگاه؟؟ 

_بله میمونم ، حجم درسا زیاد شده به پایان ترمم  

 نزدیک میشیم باید درس بخونم .... 

_درس خوندن تو خوابگاه کار راحتی نیست اگر دیدی  

ه، اگرم با بودن من  راحت نیستی تا  نمیشه برگرد خون 

هر وقت بخوای نمیام خونه، اصلاً با دوستت بیایید با  

 هم درس بخونید .... 

با توجه به سابقه قبلی که از سینا و آخر هفته هاش  

نیست راحت تر  داشت فکر میکردحالا که دیگه هلیا 

میتونه به تفریحاتش برسه، ولی حالا با تعجب میدید  

است که چنین پیشنهادی میده، با اینکه  ظاهراً خونه  

 مطمئن بود این کار رو نمیکنه ولی گفت : 

 _ باشه ، اگر دیدم شرایط خوب نیست میام .... 
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ظرف رو برداشت ، از سینا خداحافظی کرد و به سمت  

 خوابگاه رفت..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۴۹#قسمت_ 

 

خوابگاه و بیصبرانه    فیروزه خیلی وقت پیش اومده بود 

انتظار هلیا رو میکشید،  به محض دیدنش از جا پرید  

 و به استقبالش رفت : 

_وایی هلیا چقدر دیر اومدی؟؟!!! زود باش تعریف کن  

 ببینم کجا بردت این شازده؟؟!!! 

 هلیا در حالیکه ظرف رو دست فیروزه میداد گفت: 

 ..... فهمی کجا بودیم _ اینم مال توئه، ببینیش خودت می 

فیروزه بی معطلی ظرف رو گرفت و درش رو باز کرد  

 با دیدن محتویات داخلش سوتی کشید و گفت : 
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_چه جنتلمنیه این آقا سینا !! اونوقت که بهت میگم   

 .... بدجور خاطرت رو میخواد باورت نمیشه!!! .. 

هلیا در حالیکه لباساش رو عوض میکرد با یادآوری  

یده بود دوباره احساس  چیزایی که از زبون سینا شن 

 شرم کرد و با حرص گفت: 

_ نه بابا توهم دلت خوشه!!!فیروزه اگه بدونی چه   

 آبرو ریزی شد؟!! میدونی مامانم چکار کرده؟؟ 

فیروزه در حالیکه از محتویات ظرف میخورد سرش  

رو به حالت سوالی تکون داد ، هلیا با لحنی شاکی و  

 عصبی ادامه داد: 

به سینا که تو این شرایط منو    _ برداشته رنگ زده 

 ببره جیگر بخورم...... 

_ ایول چه مامان باحالی داری!! دستش درد نکنه هم  

مامانت هم آقا سینا !! مونده بودم شام چکار کنیم؟! تو  

 که خوردی برای منم که از غیب رسید. 

_نمیدونی فیروزه!! وقتی بهم گفت  سفارش مامانمه از  

 ..... خجالت نزدیک بود آب شَم  
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فیروزه فکر کرد هلیا تو موقعیت بدی قرار گرفته  

 دلجویانه گفت: 

_ راست میگی شرایط سختیه!! ولی خب مامانت با این  

فرض که داره از شوهرت چنین درخواستی میکنه  

خبر نداره چه دختر و داماد آب    راحت گفته، روحشم 

 و چه دروغ بزرگی بهشون گفتن ....   زیر کاهی داره 

 فکرانه ادامه داد: فیروزه مت 

_ هلیا!!! فکر میکنی اگه یه روزی خانوادت بفهمن  

 چی میشه؟!! 

ترسی که یکباره  تو جون هلیا افتاد دست خودش نبود،  

 با رنگی پریده گفت: 

_خدا اون روز رو نیاره اصلا فکرشم نمیکنم چون  

 بنظرم خیلی وحشتناکه.... 

دم  _ حالا کاریه که شده ، برو خدارو شکر کن طرفت آ 

درستیه اگه میزد زیر همه چیز و بلایی سرت میاورد  

میخواستی چکار کنی ؟؟ اگرم اعتراض میکردی  

اون میداد.  میگفت همسرشی!!! حتی قانونم حق رو به 
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هنوزم نمیدونم با چه اطمینانی همچین ریسک بزرگی  

 کردی؟!! 

_خودمم نمیدونم انگار این روزا واقعی نیستن و دارم   

 میبینمشون...... تو خواب و رویا  

 

کمتر از یک ماه به امتحانات پایان ترم باقی مونده بود.  

داشتن به شب یلدا نزدیک میشدن دوست داشت برای  

یلدا که تولد نورسا هم بود به اراک بره ولی اینبار رو  

خودش تنهایی و    دفعه قبلی نمیشد بهانه بیاره   ۲مثل  

اهم  بدون سینا بره!! ایکاش سینا قبول میکرد و ب 

 میرفتن.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۵۰#قسمت_ 

 × 
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گذشت و هلیا  تقریباً یک هفته از رفتنش به خوابگاه می 

هنوز بهش عادت نکرده بود، هیچ چیزش رو دوست  

میلش نبود ، یخچالش بقدری جرم گرفته  نداشت و باب 

بود که اصلا دوست نداشت چیزی داخلش بذاره ،  

شتیش همیشه گرفته و کثیف بود دستگاه  سرویس بهدا 

چی  تهویه خوبی نداشت و بوی نامطبوع میداد، نظافت 

بنده خدا کارش رو درست انجام میداد این خود  

دانشجوها بودن که رعایت نمیکردن .... هلیا همیشه  

عادت به جای تمیز داشت و حالا ناچار بود این  

 وضعیت رو به اجبار تحمل کنه ...... 

  حموم نه چندان تمیز و دلچسب خوابگاه بیرون تازه از  

اومده بود؛ موهاشو خشک میکرد که گوشیش زنگ  

شو نگاه کرد کُد اراک بود دقت که کرد  خورد ، صفحه 

شماره خونه هیرمان رو دید ، با شادی تماس رو وصل  

کرد، صدای دلنشین و آرام بخش  فریبا تو گوشی پیچید  

 که گفت : 

 . _الو هلی جان سلام .. 
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_الو سلام عزیزم ، خوبی؟ هیرمان و نورسا جان  

 خوبن؟ 

_قربونت بشم ما خوبیم، شما چطورید؟؟آقا سینا  

 خوبن؟؟ 

_ممنون مام خوبیم!!! زن عمو و عمو فائزه و فرشته  

 جان  خوبن؟؟ 

_همه خوبن خداروشکر....هلی جان تماس گرفتم از  

حالا بگم تا بتونید هماهنگ کنید، دوست دارم تولد  

شنبه است. تولد  ۴حتما باشید .امسال اول دی    نورسا 

روزی وقت دارید تا بتوانید    ۱۰شنبه،  ۵رو انداختیمش  

 برنامه ریزی کنید و بیایید. 

_قربونش بشم ، خودم حواسم بود!! باشه انشالله  

 میایم...... 

صدای نورسا از اون طرف میامد که میخواست گوشی  

دنش پر  رو بگیره، یک لحظه دلش برای به آغوش کشی 

 کشید با بیتابی گفت: 

_فریبا جان!!! گوشی رو بده نورسا دلم براش یه ذره  

 شده قربونش بشم  
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به محض اینکه نورسا گوشی رو گرفت  صدای شاد و  

 اش تو گوشی پیچید : کودکانه 

 _سلام عمه هلی!! 

 _الهی قربونت بشه عمه!! سلام به روی ماهت .... 

 _ تولدم میای؟؟ 

 که میام....... _آره عزیزم معلومه  

_اخ جون!! دایی فرشادمم میاد برام یه عالمه سوغاتی  

 میاره.... 

حس شد برای حفظ  با شنیدن این حرف!! یهو بدنش بی 

تعادلش نشست سعی کرد آروم باشه ولی خیلیم موفق  

لرزید  نبود با شورشی که به دلش افتاد و صدایی که می 

 گفت : 

وشی رو  _ چه خوب پس کلی خوش بحالت میشه!!! گ 

 میدی به مامانت؟؟!! 

 _آره الآن میدم .... 

 نورسا گوشی رو به فریبا داد : 

 _ جانم هلی !! 

 _فریبا جان!! نورسا میگه آقا فرشاد داره میاد!!! 
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_آره عزیزم !!!نصف دوره شون رو گذروندن بخاطر  

بهمن ایرانه،  بیشتر  ۵دی تا    ۲تعطیلات ژانویه از  

 . بخاطر مامانه که داره میاد ... 

_پیشاپیش چشمتون روشن ، فکر نمیکنی من بیام  

 عمو ناراحت بشه ؟! زن 

_ نه اتفاقاً !! چند روز پیش احوال سراغت رو از  

گی تو رو سوای  فائزه گرفته، میدونی که مامانم از بچه 

همه دوست داشت وقتیم فرشاد گفت تو رو میخواد  

مامان خیلی استقبال کرد،  وقتی اون جریانات پیش  

اوایلش ازت دلخور بود چون فرشاد ازش دور  اومد  

بود ولی حالا بعد از این مدت با موضوع کنار  شده 

 که فرشاد داره میاد دیگه هیچی جز این   ً اومده خصوصا 

براش مهم نیست اتفاقاً میخوام حتما بیاید تا رفع  

کدورت بشه من از همه بیشتر ناراحتم بین دوتا  

رابطه صمیمی داشتن    ای قرار گرفتم که زمانی خانواده 

 حالام دوست دارم وضعیت به روال سابق برگرده.... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۵۱#قسمت_ 

 

_باشه عزیزم،  سعی میکنیم حتما بیایم ممنون تماس  

 گرفتی به همه سلام برسون،  نورسا رو ببوسش . 

_ ممنون عزیزم ، شمام به آقا سینا سلام برسون.  

 .. خداحافظ. 

 _چشم حتما،خدانگهدار!! 

گوشی رو که قطع کرد،فکر کرد چطور میتونه از سینا  

بخواد همراهش به اراک بره؟! باتوجه به تولد نورسا  

و جمع خانوادگی که فرشادم حضور داشت نمیشد بدون  

سینا شرکت کنه!! تصمیم گرفت اول هفته آینده در  

 اینمورد باهاش صحبت کنه!! 

وم شد، میخواست با سینا  روز شنبه که کلاسش تم 

تماس بگیره از صبح قصدش رو داشت ولی به  
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تعویقش انداخته بود اونقدر که کلاسش رو هم رفته  

بود .حالا نزدیکای غروب بود و باید تماس  

 گرفت ..... می 

تازه رسیده بودن خوابگاه بعد از کمی استراحت گوشی  

رو برداشت  به سالن رفت شماره سینا رو گرفت ولی  

 چه منتظر موند جواب نداد ....   هر 

نفره بود بغیر از خودش و فیروزه ، مرجان  ۴اتاقشون    

و سمیه هم بودن رشته مرجان علوم آزمایشگاهی و  

اهل اصفهان و سمیه مامایی و اهل شیراز بود ، دور  

سفره نشسته بودن شام میخوردن که گوشیش زنگ  

فت  خورد ، با دیدن شماره فهمید سیناست ، به سالن ر 

تا راحت تر بتونه صحبت کنه،  دکمه برقراری تماس  

 رو زد : 

 _ الو سلام.... 

_سلام خوبی؟؟ ببخشید زنگ زدی نتونستم جواب  

 بدم ... 
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_خواهش میکنم !!کارتون داشتم ولی راستش نمیدونم  

چطوری بگم ؟!! یه تقاضایی دارم امّا میدونم که  

 خواسته زیادیه..... 

 شایدم زیاد نباشه .....   _خب حالا بگو، ببینم چیه؟! 

با این حرف سینا کمی امیدوار شد دمی گرفت و به  

 آرومی با صدایی دلنواز گفت : 

شنبه  ۵شنبه اول دی تولد نورساست ولی قراره  ۴_  

بگیرن ، ما رو هم دعوت کردن!! راستش شرایط  

طوریه که من نمیتونم تنها برم از طرفی هم دوست  

دیه ازشما بخوام  دارم باشم ، میدونم خواسته زیا 

همراهیم کنید ولی اگه دوست نداشتید یا کاری داشتید  

 که نتونستید لطفاً بی تعارف بگید،  منم نمیرم ...... 

آخرین تصویری که از نورسا تو ذهن سینا بود همون  

ای که تا آخرین لحظه  شب عروسی و قیافه بامزه 

طلبکارانه و اخمو نگاهش میکرد؛ اعتراض به اینکه  

اش رو داره میبره؟! ناخودآگاه لبخندی روی  مه چرا ع 

 لبش اومد و گفت : 
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_ اتفاقاً خودمم خیلی وقته اراک نرفتم مامان زیادی  

شاکیه هر موقع باهاش صحبت میکنم حساب روز و  

 ساعتشم داره حتما میام .... 

اصلا فکرش رو هم نمیکرد به این راحتی بپذیره  

 فت: اونقدری خوشحال شد که با ذوق و شوق گ 

 _ ممنون لطف میکنید ... 

 _ کی بریم برا وروجک کادو بگیریم ؟؟ 

شنبه که کلاس ندارم با فیروزه میرم  ۲_اونو من خودم  

میگیرم، همین که تشریف میارید ممنون بیشتر  

 مزاحمتون نمیشم.... 

 _ خب پس منم خودم جداگانه کادو میگیرم .... 

  هلیا حس کرد لحنش ناراحته برای همین دلجویانه 

 گفت : 

_ منظور بدی نداشتم فقط نمیخواستم مزاحم وقتتون  

 بشم ..... 

 _ چقدر تعارف میکنی؟! پس باهم میریم!! 

 تماس میگیرم باهات هماهنگ میکنم ... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۲۵۲#قسمت_ 

 

 ××× 

 

رفتارای اخیر سینا این حس رو در نازی بوجود آورده  

تغییراتی کرده . برای همین  بود که نسبت به گذشته  

گرفت تا بتونه سینا رو  باید همه حواسش رو بکار می 

همچنان برای خودش حفظ کنه، هر چند با بخشی از  

افکار و عقایدش موافق نبود، بهمین جهت میبایست با  

زیرکی و مهارت کم کم اون جنبه از رفتارهای سینا رو  

که باید  هم مطابق میل خودش میکرد و حالا زمانی بود  

دل به دلش میداد و آهسته پیش میرفت برای همین  

رغم میل باطنیش فقط بخاطر بدست آوردن دل سینا  علی 

شنبه  ۵مهمونی باغ کرج رامین رو نرفت و بجاش  
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جمعه با سینا به توچال رفته بودن. فکر میکرد باید  

تر تمامی توجه و ذهن سینا رو درگیر  بطور جدی 

سینا به هیچ عنوان اهل  خودش کنه، ولی متاسفانه  

خروج از حد و مرزی نبود که برای خودش تعریف  

 کرده....  

نازی یکبار تو زندگیش خطای بزرگی مرتکب شده بود  

که باید از سادگی و بکر بودن سینا تو اینجور مسائل  

نهایت استفاده رو میکرد و موضوع رو به نحو دیگری  

سب برای  جلوه میداد....به همین جهت درصدد راهی منا 

 رسیدن به هدفش بود... 

شام رستوران بودن وسینا رفته بود بیرون به  

خانوادش تلفن بزنه، نازی از ساکن نبودن خانواده  

سینا در تهران بسیار خوشحال بود این بزرگترین  

 امتیازش نسبت به مهران محسوب میشد...  

نازی اوایل استخدامش سینا رو کمتر میدید و مهران  

فیزیکی بیشتری داشت خیلی تلاش    در شرکت حضور 

کرده بود درون مهران نفوذ کنه ولی موفق نشده بود.  

الآن که سینا رو داشت خوشحال بود چنین اتفاقی  
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نیافتاده با اون خواهر غیرقابل تحملش که به شدت  

دونست این احساس بین خودش  ازش متنفر بود و می 

 و سمیرا کاملاً متقابل و دوطرفه است .... 

حضور سینا در شرکت پررنگ تر شد، میشه گفت    وقتی 

از مهرانم براش جذاب تر بود هر چند مدتها طول کشید  

تا بتونه نظرش رو جلب کنه ولی ارزشش رو داشت.  

تنها ایرادش عقاید پوسیده و عهد حجریش بود.اونم با  

سیاستی که در خودش سراغ داشت میتونست  

بود چون فعلاً  تغییرشون بده فقط نیاز به زمان بیشتری  

سینا تعصب خاصی روشون داشت و براحتی قابل تغییر  

 نبودن.... 

عصر بعد از شرکت رفته بودن خرید نازی بعد از مدتها  

دلی از عزا درآورده و خرید مفصلی کرده بود. حالام  

که اومده بودن رستوران به محض رسیدنشون قبل از  

نگ  اینکه  بشینه رفت دستاشو بشوره که گوشی سینا ز 

خورد، هلیا بود!! ولی سینا جواب نداد صبر کرد نازی  

 خواست وسط صحبتش برسه.... بیاد نمی 
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نازی که اومد غذا رو انتخاب کردن ، سینا به قصد  

تماس با هلیا امّا با بهانه زنگ زدن به خانوادش  

 بیرون از رستوران رفت ..... 

صحبتش که تموم شد و برگشت غذاشون رو تازه  

، در حین صرف شام به نازی گفت کاری  آورده بودن 

پیش اومده آخر هفته رو باید به اراک بره، چیزی که  

های سینا  رفتن   نازی اصلاً دوست نداشت همین اراک 

بود!!امّا از اونجایی که سینا چندماهی میشد به اراک  

 تونست مخالفتی با رفتنش بکنه..... نرفته بود نمی 

 ×× 

به خونه رفت با اینکه  سینا بعد از رسوندن نازی!!   

گذشت و طبیعتاً باید به  روزی از رفتن هلیا می ۱۰

نبودش عادت میکرد، ولی هربار که به خونه میرفت  

دوست داشت هلیا باشه، از همون شب اولی که ترکش  

و تختی  که هلیا توش میخوابید کشش خاصی    کرد اتاق 

شب رو روی تخت    ۱۰درش ایجاد کرده بود عین این  

هلیا خواب راحتی رفته بود، انگار به عطر  و جای  

وجودش که با بالش و پتو عجین شده بدجور عادت  
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کرده بود، سراسر وجودش غرق در آرامشی مبهم  

 میشد.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان   

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۵۳#قسمت_ 
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هلیا منتظر تماس سینا برای خرید هدیه تولد بود. بعد  

 وابگاه برگشتن... از کلاس با فیروزه به خ 

برای آب زدن دست و صورتش به سرویس بهداشتی  

رفت که گوشیش روی تخت زنگ خورد فیروزه نگاه  

کرد با دیدن " برادر سپید" خواست گوشی رو به هلیا  

برسونه که خودش اومد، لبخند شیطنت آمیز فیروزه  
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رو که دید فهمید سینا پشت خطه ، گوشی رو گرفت و  

 رو زد:   دکمه برقراری تماس 

 ... _الو سلام.. 

 .. _ سلام کجایی؟ دیر جواب دادی.. 

_تازه رسیدم خوابگاه، گوشیم در دسترس نبود جواب  

 بدم .... 

 _ خوبی؟ 

 _ممنون!! 

_ همین چند دقیقه پیش زندایی ملیحه زنگ زد، گفت  

مدتیه با دایی میخواستن بیان بهمون سر بزنن ولی  

 نشده...... 

خانوم گفته بود، حس غریب  خودشم از حرفی که ملیحه  

و شیرینی پیدا کرد حالا موقع بازگو کردنش همون  

 حس قویتر درش تکرار شد و ادامه داد: 

_ زندایی گفتن چون اولین شب یلدایی هست که باهمیم  

شنبه شب رو  و کنار خانواده هامون نیستیم میخوان سه 

 با دایی و کامران اینا بیان پیشمون دور هم باشیم....... 
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چه خوب !!! اتفاقاً دلم براشون تنگ شده . گفتید    _ 

 بهشون از شام تشریف بیارن؟؟ 

 _ نه اصلاً حواسم نبود!!  

شون رو بدید خودم تماس میگیرم برای شام  _شماره 

 دعوتشون میکنم... 

 _ باشه شام از بیرون میگیرم.... 

_لازم نیست!! من فردا کلاس ندارم میام خونه کارای  

تموم میشه    ۴شنبه هم کلاسم  دم سه لازم رو انجام می 

 وقت دارم برای انجام بقیه کارا...... 

شیطنت سینا گل کرده بود و وقت یادآوری حرفای هلیا  

 به خودش بود: 

_اونوقت شما که آشپزی و اینا بلد نبودی چطور شده  

 خودت میخوای شام درست کنی؟؟!!! 

ای که سینا بهش انداخته بود شد ،  هلیا متوجه تیکه 

 خندی رو لبش اومد و با سرخوشی گفت: لب 

_ میگن خوابگاه مثل سربازی دخترا رو میسازه تو  

 این چند روز یاد گرفتم ... 
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_ خُب اگه میتونی از همون آلبالو پلویی که قبل از  

اش رو  رفتنت به خوابگاه پختی درست کن هنوزم مزه 

 حس میکنم .... 

  یاد اون شامی که با همه عشقش پخته بود و هیچی 

ازش مزه نکرد حالشو بد کرد، چیزی به روی خودش  

نیاورد ولی تغییر یهویی  لحن و صدای غمگینش دست  

 خودش نبود: 

 _باشه درست میکنم!! 

 _ناراحتت کردم؟؟ 

 ام ... _نه از کلاس اومدم خسته 

 _شماره دایی رو میگم یادداشت کن... 

در حالیکه به سمت کیفش میرفت خودکار و کاغذ  

 شماره رو یادداشت کرد.. بیرون آورد و  

 ای برو استراحت کن ... _خب حالا که خسته 

_ صبر کنید!!! من فردا چطوری بیام خونه کلید که  

 ندارم..... 

_راست میگی حواسم نبود!!! منم فردا صبح زود باید  

برم شرکت شریکم مهران صبح میره محل پروژه ،منم  
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باید شرکت باشم با چند نفری قرار کاری دارم.  

نبی و خانومش هم چند روزیه رفتن کابل  اسفانه گل مت 

 .... وگرنه کلید رو میذاشتم پیش اونا. 

_ خُب با خودتون ببرید شرکت !!!آدرس بدید قبل از  

 رفتنم میام ازتون میگیرم..... 

 _آخه زحمتت میشه.... 

 _زحمتی نیست،  آدرس رو بدید  

_خیابان بخارست،  کوچه نهم...... با آژانس بیای  

 حت تره .... را 

 میام میگیرم....   ۹_ باشه فردا برای  

 _مراقب خودت باش ... 

 _باشه خدانگهدار  

 _خداحافظ.... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۲۵۴#قسمت_ 

 

های نهایی و اصلاح شده رو  مهران با عجله نقشه 

برداشت تا به محل پروژه ببره وقتی از بودن همه  

نا خدا حافظی کرد و شتابان  نقشه ها مطمئن شد از سی 

ها رو به سرعت پایین رفت  از شرکت خارج شد پله 

قسمت نگهبانی متوجه دختری شد که پشت بهش  

ایستاده و اسم شرکت رو به آقای سبزی نگهبان  

ساختمون میگفت،  آقای سبزی با دیدن مهران به  

نشونه احترام برخاست ، ضمن سلام و با اشاره به  

 گفت: مهران رو به هلیا  

های برتر  _ایشون از روسای شرکت ساختمانی سازه 

 هستن!!.... 

هلیا به سمت مهران چرخید با متانت ذاتی و صدای  

 آرامبخشش گفت: 

_سلام جناب !! با آقای معتمدی کار دارم خودشون در  

 جریان هستن...... 
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ای مات دختر روبروش شد!!! دختر  مهران برای لحظه 

تانی باشه یعنی خواهر  کم سنی که بهش میخورد دبیرس 

سیناست؟ ولی شبیه سینا نبود این دختر تیپ بلوند  

و در عین    داشت و نمیخورد خواهرش باشه ظاهر ساده 

حال شیک، جدای از زیبایی ظاهریش رفتار توام باوقار  

 و متانتی که داشت جذابیتش رو چندبرابر کرده بود..... 

هری  اولین بار بود دختری میدید که همه مشخصات ظا 

و دیر شدنش رو    مد نظرش رو یکجا داره عجله 

 فراموش کرد رو به هلیا محترمانه گفت: 

تون  _ سلام !! خوش اومدید بفرمائید راهنمایی 

 میکنم.... 

 _ممنون مزاحم شما نمیشم.... 

 _مزاحمت نیست بفرمائید... 

بردار  ایه و دست هلیا که فهمید طرف برای خودش کنه 

ها راه افتاد. وقتی به  ه نیست، بی حرف به سمت پل 

طبقه موردنظر رسیدن تابلوی نصب شده روی دیوار "  

های برتر" معرف شرکت بود  شرکت ساختمانی سازه 
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دونست  واقعا دلیل اومدن آقایی که اسمش رو هم نمی 

 ... ای مبهم بود!!.. براش تا اندازه 

جلوی در شرکت که رسیدن مهران زنگ رو فشار داد،   

 ز شد  انگار مش صفر پشت در بود ....  خیلی زود در با 

ی خندون و دوست داشتنیش  مش صفر با اون چهره 

جواب سلام هلیا رو با خوشرویی داد و از جلوی در  

 کنار رفت،  اول هلیا و بعد مهران وارد شد..... 

سینا  مهران با احترام خاصی هلیا رو راهنمایی کرد . 

هلیا شد ،  مشغول انجام کارش بود که متوجه مهران و  

انتظار هلیا رو داشت ولی از دیدن مهران تعجب کرد و  

 رو بهش گفت : 

 _ تو که هنوز نرفتی!!! مگه دیرت نشده بود؟؟!! 

 _ میرم حالا وقت هست ... 

هلیا سلام داد، فهمیدنش برای سینا سخت نبود که  

مهران چرا الان اونجاست نگاه عمیقش رو به هلیا داد  

 و گفت: 

 ا کردی؟؟ _ سلام راحت پید 

 _بله با آژانس اومدم .... 
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دونست ،  مهران که هنوز نسبت هلیا و سینا رو نمی 

 طاقت نیاورد روبه سینا گفت: 

 _سینا جان معرفی نمیکنی؟؟ 

دونست سینا چه  هلیا معذب شد، کمی هم کنجکاو نمی 

 جوابی میده؟!! 

 ترین لحن گفت: صدای سینا رو شنید که به عادی 

 ستن ...... ام ه _هلیا!! دخترخاله 

بغضی که یکباره گلوش رو گرفت دست خودش نبود  

ای معرفیش میکرد  برای اولین بار بود که جلوی غریبه 

نسبت دخترخاله براش کمی سنگین بود دوست داشت  

 ... زودتر کلید رو بگیره و اونجا رو ترک کنه... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان   

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۵۵#قسمت_ 
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 هلیا کرد و گفت :   مهران  رو به 

_از آشناییتون خوشبختم!! منم مهران سرابی هستم  

 شریک سینا جان..... 

هلیام از سر اجبار در جواب با لحنی خشک و  عاری  

 از هر حسی گفت: 

 _منم خوشبختم !!!.... 

اش به  سینا تا تهش حس مهران رو از نگاههای شیفته 

هلیا خوند، خودشم مرد بود و همجنسش رو خوب  

ناخت ،دلش میخواست دستش رو بگیره پرتش کنه  میش 

بیرون!!! مرتیکه انگار نه که دیرش شده زُل زده به  

 هلیا نگاه ازش برنمیداره خجالتم نمیکشه......  

بهتر دید  تا سر و کله نازی هم پیدا نشده!! با دادن  

کلید هلیا رو زودتر راهی کنه؛ برای همین رفت از  

رد و به هلیا داد. مثل  داخل جیبش کلید رو بیرون آو 

خیلی وقتا که از روی ناراحتی نگاهش نمیکرد حس  

 کرد بازم هلیا عمداً نگاهش نمیکنه...... 

 آلود و صدایی گرفته : کلید رو که گرفت با لحنی بغض 

 _ ممنون خدانگهدار!! ...... 
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بی معطلی با گامهایی محکم و سریع از راهی که اومده  

 بود برگشت.... 

رفت، سینا خودشو نزدیک مهران    به محض اینکه 

 رسوند و با خشم 

 ای گفت: کنترل نشده   

_مرتیکه !!! تو مگه دیرت نشده بود، اینجا چه غلطی  

 میکنی؟؟ 

ولی مهران هنوز تو هپروت بود و متوجه توپ پرُ سینا  

 نشد در جواب گفت: 

 ها داری؟!!.... _نگفته بودی از این دختر خاله 

 جا چه غلطی میکنی؟!! _ جواب منو بده ، میگم این  

ات رو دیدم گفت با تو کار داره  _ خب معلومه دخترخاله 

تونستم برم .....سینا داداش  تا سردرنمیاوردم کیه نمی 

من با تو خیلی کار دارم میرم و بر میگردم آدرس و  

 ات رو میزم باشه...... شماره تلفن خونه خاله 

داد  سینا بقدری کلافه بود که هیچ جوابی به مهران ن 

فقط دوست داشت زودتر تشریفش رو ببره تا نزده و  

 ناکارش نکرده ..... 
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میز خانوم صحرایی درست روبروی قسمت سینا و  

مهران بود ، نازی خم شده بود روی میز و با خانوم  

صحرایی صحبت میکرد، به محض خروج هلیا هر دو  

اش شدن، نازی علامت سوال بزرگی براش  متوجه 

 دی خودشو رسوند به هلیا و گفت : ایجاد شد غیر ارا 

_سلام، شما رو تا بحال ندیدم از مالکین برج آفتاب  

 هستید ؟ امری هست در خدمتم.... 

حس ششم هلیا بهش میگفت این فضول خانوم باید  

همون معشوقه سینا باشه برای همین تتمه ناراحتیش  

 رو سر نازی خالی کرد و با تمسخر گفت: 

آقای معتمدی هستم به شمام  _نخیر!! بنده دختر خاله  

 باید جواب پس بدم ؟!! 

بلافاصله به سمت در خروجی شرکت رفت  و اونو  

 برای دقایقی تو شوک حرفا و رفتارش گذاشت ... 

دلشوره خاصی گریبانگیرش شد و بی معطلی سراغ  

سینا رفت ، مهران داشت خداحافظی میکرد و خارج  

 میشد.... 
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ر میرسید، نازی  سینا کلافه و اوضاع غیرعادی بنظ 

 موشکافانه و بی مقدمه پرسید: 

 اته؟؟ _این دختره راست میگفت دختر خاله 

سینا فهمید نازی هلیا رو دیده و باهاش حرفم زده به  

 علامت تایید سرش رو تکون داد و گفت : 

 _آره..... 

ایه که میگفتی  میمردم نمیگفت این همون دخترخاله 

همیشه آویزه    اش معمولیه؟؟!!! نصیحت مادرش قیافه 

گوشش بود که "هیچ وقت پیش یک مرد از زیبایی زن  

 دیگه تعریف نکن !!" 

آرایشی که دیده بود از مدل تو  دختر ساده و بی 

 ژورنالای اروپایی هم خوشگلتر بود..... 

اش میکرد، بی طاقت  کنجکاوی بیشتر داشت خفه 

 پرسید: 

 _ دبیرستانیه؟؟ 

 . _نه !! امسال قبول شده ترم اولیه ... 

 _خونشون تهرانه؟؟ 

 _نه خوابگاهه..... 
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 _اینجا چکار داشت ؟؟ 

_کلیدخونه رو میخواست خواهرم کلاسه خونه نیست،  

خانواده دایی فرداشب خونمون مهمونن میخواست بره  

 خونه.... 

نازی حالا دیگه مطمئن بود احتمال تغییر رفتار سینا  

همین دختره باشه، ولی به هر قیمتی شده اجازه نمیداد  

 سینا رو ازش بگیرن!!!.......   

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۵۶#قسمت_ 

 

 × 
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.تا زودتر برسه خونه،  راننده آژانس رو نگه داشته بود 

با اینکه کسی نازی رو معرفی نکرده بود ولی حسی  

قوی بهش میگفت دختری که موقع اومدن از پیش سینا  

دختری که    یهو سر راهش سبز شد باید نازی باشه 

ظاهر زیباش به لطف آرایش غلیظی بود که روی  

 صورتش داشت.....    

تمام طول مسیر تا برسه خونه  فقط صورت پر آرایش،  

رنگ موی فانتزی همینطور لباس نامناسبش، یک به  

یک  جلوی چشمش رژه میرفتن !! قبلاً خیلی دوست  

داشت از نزدیک ببینش، بارها تو ذهنش تصورش  

ای ساخته بود ولی حالا  ازش دختری افسانه   کرده بود و 

که دیده بودش تاسفش به حدی بود که تا مرز دیوانگی  

فاصله چندانی نداشت، کاش حداقل یکم از هلیا بهتر  

بود اونوقت دلش نمیسوخت و به سینا حق میداد ولی  

اینکه سینا اون رو بهش ترجیح داده براش گرون تموم  

 شده....  

رو ندیده نپسندیده بود اگر میدیدش  پروین خانوم دختره  

چی میگفت؟! یعنی واقعا سلیقه سینا اینه؟! نمیدونه  
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اون ظاهر زیبای عروسکی ساختگیه و بدون آرایش  

هیچ اعتباری نداره؟!!! از قدیم گفتن خلایق هر چه  

 ...... لایق 

اش معرفی کرده  با یادآوری اینکه هلیا رو دختر خاله 

 تر میشد ..... بود کلافه 

اگه بخاطر خانواده دایی نبود و محبتی که ملیحه خانوم  

بهش داشت ، هرگز برای مهمونی فردا شب قدمی  

 داشت .... برنمی 

دیگه دل و دماغ اراک رفتنم نداشت،  همون خوابگاه با  

 وضعیت افتضاحش براش بمنزله کاخ بود .... 

هر چند از رفتارپسره چِندش مهران!!! هم بدش اومده  

ه محض دیدنش مثل کنه بهش چسبید و تا  بود یکاره ب 

 از ارتباطش با سینا سر در نیاورد ول کن نبود....... 

تصمیم گرفت از حالا به بعد با مواردی مثل مهران جور  

ای رفتارکنه و برخوردی که با کوروش بیات کرد  دیگه 

 رو در پیش نگیره.....  

تا بحال خودشو متعهد و متعلق به سینا میدونست ولی  

 بعد از این به خودش حق انتخاب میداد.....   مِن 
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از وقتی نازی رو دیده انگار اعتماد به نفسش چند  

دونست از هیچ نظر  برابر بالا رفته، حالا دیگه  می 

بهش برتری نداره باوجودی که ته دلش عاشق  

سیناست ولی بفرض محال حتی اگه روزی سینا هم  

 . بخوادش غیرممکنه دیگه هلیا قبولش کنه..... 

ماشین که جلوی خونه توقف کرد،افکار درهمش رو  

 پس زد و با تشکر پیاده شده ...... 

ای که قبلاً دوستش داشت  تنگ  اصلاً دلش برای خونه 

نشده بود، هر بار با یادآوری خاطرات تلخ مدتی که در  

 این خونه زندگی میکرد روحش آزرده میشد..... 

که زمانی  وارد آپارتمان که شد ، یکراست به اتاقی  

بهش تعلق داشت رفت به مرتبی زمان رفتنش نبود   

مشخص بود این مدت در نبودش ازش استفاده  

شده.....لباساش رو عوض کرد و به آشپزخونه  

 رفت.... 

وایی اینجا چه خبره؟؟!!! میشه گفت بیشتر ظرفای  

داخل کابینت بیرون بود و مشخصه بتازگی شسته  

 شدن..... 
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ن گذاشت تا جلوی دستش  اول همه ظرف رو سرجاشو 

باز بشه، آشپزخونه رو مرتب کرد، خودشم اول نظرش  

روی پختن آلبالو پلو بود ولی چون سینا درخواست  

تصمیم گرفت حلیم    کرده بود از پختنش صرفنظر کرد 

ی مخصوص مادرش رو درست کنه  بادمجون و کوفته 

های دیگه فرق داشت هم درست کردنش  یکم با کوفته 

تر .... خودشم مدتها  د و هم خوشمزه تر بو راحت 

 نخورده و هوس کرده بود...... 

طول کشید ،  ۵مرغ درست کرد کارش تا  برای ناهار تخم 

دوست داشت زودتر به خوابگاه برگرده تا سینا رو  

 نبینه...... 

سر راه رفتنش به خوابگاه بادمجون گرفت تا همونجا  

سرخ کنه و  برای حلیم بادمجون فردا با خودش  

 ببره...... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۲۵۷#قسمت_ 

 

 ×× 

از صبح که هلیا رفته بود ، نازی از نبود مهران کنار  

سینا سوءاستفاده کرد و یک لحظه هم تنهاش نذاشته  

بود طوریکه  سینا رو عصبی کرده بود و مجبور شد  

مگه کار نداری همش  》در حضور آرش بهش بتوپه  

 《اینجایی؟!! 
ولی نازی با خنده و شوخی رد کرد و بازم همونجا  

 موند.... 

تصمیم داشت با هلیا تماس بگیره حالا که خونه بود  

عصر باهم برن خرید هدیه تولد نورسا، ولی وجود  

 نازی کنارش اجازه زنگ زدن رو نمیداد .... 

عصرم بعد از شرکت به درخواست نازی تا برسونش و  

 . ه بود... خون   ۸تو ترافیک برگرده برای 
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امیدوار بود و فکر میکرد هلیا شب رو مونده ولی  

برقای خاموش خونه بهش میگفت اشتباه فکر  

 کرده!!!! 

در خونه رو که باز کرد سوت و کور بود، با روشن  

کردن  برقا از مرتب بودن و تمیزی خونه چشماش  

 برق زد....  

یه حسی بهش میگفت هلیا ازش ناراحته بی معطلی  

ز جیبش بیرون آورد شمارش رو گرفت و  گوشیش رو ا 

اش تو گوشی  بوق صدای گرفته ۳منتظر موند بعد از  

 پیچید: 

 _الو ... 

 _الو سلام،  خوبی؟؟ 

 _ممنون.... 

با همین جواب کوتاه  مطمئن شد یه چیزیش هست  

 تر و با لحنی دوستانه گفت: برای همین مهربون 

_دستت دردنکنه چقدر خونه خوب شده ، زحمت  

.. عصری میخواستم زودتر بیام تا بریم برای  کشیدی.. 

 خرید هدیه تولد ولی نشد ..... 
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 _ممنون دیگه لازم نیست ، از رفتن منصرف شدم .... 

ای که گفت  ناراحتیش براش مسجل شد  با این جمله 

 دلجویانه پرسید: 

 _چیزی شده ؟! حس میکنم ناراحتی!!  

_نه چیزی نیست فقط تصمیمم عوض شده، نزدیک  

 ناست باید بمونم به درسام برسم .... امتحا 

سینا از لحن صحبت و اخلاقی که این مدت ازش سراغ  

داشت فهمید اصرارش بیفایده است  ترجیح داد بذاره  

 برای بعد برای همین گفت: 

_باشه هر طور مایلی،  بازم ممنون بخاطر زحماتت، تا  

 فردا خداحافظ... 

 _خدانگهدار... 

د که حالش گرفت ، حس  بقدری سرد باهاش برخورد کر 

...  میکرد سرماش از پشت گوشی هم بهش منتقل شده 

یکبار دیگه آخرین برخورداش با هلیا رو مرور کرد  

صبح که اتفاق خاصی نیافتاد جز معرفیش به مهران!!!  

یعنی از اینکه دختر خاله معرفیش کرده ناراحت شده،  

 آخه چرا؟!! پس چی میگفت؟!! 
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که هلیا خیلی باهوش و حساسه،    فقط اینو فهمیده بود 

و برعکس نازی که خیلی کم اتفاق میافته از چیزی  

 دلخور بشه،  هلیا زود رنجه..... 

امروز چندین بار مستقیم و غیر مستقیم به نازی  

ای  فهمونده بود دست از سرش برداره ولی لحظه 

دونست فقط با یه  تنهاش نذاشته بود.....در حالیکه می 

 همون آن اثر میکرد......   اشاره به هلیا  

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۵۸#قسمت_ 

 

  × 

بعد از دانشگاه همراه فیروزه با آژانس به خوابگاه  

رفتن بادمجونا و بعضی چیزایی رو که آماده کرده بود  
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برداشت و با همون آژانس به خونه رفت و مابقی  

 کارایی که مونده بود رو انجام داد.... 

شب  پیش  که  با  ملیحه  خانوم  تماس  گرفته  بود  به  ۲

هیچ  عنوان  دعوت  شام  رو  قبول  نمیکردن  ول  هلیا  با  

خواهش  و  تمنا  راضیشون  کرده  بود  شماره  هدیه  رو  

 .هم  گرفت  و  دعوتشون  کرد 

سینا خریدای لازم برای مراسم شب یلدا رو انجام داده  

همه چیز رو حاضرحتی    ۷:۳۰بود و هلیا برای ساعت  

مم چیده بود. فقط مونده بود سالاد درست کنه از  میز شا 

دیروز که شرکت رفته بود با دیدن نازی اونقدری تو  

لک بود که همه متوجه شده و دلیل حالشو جویا  

میشدن. تمام مدت چهره، طرز حرف زدن و حرکات  

نازی جلوی چشمش بود، همینطور که کاهوها رو  

دست  ای حواسش پرت شد و  خورد میکرد برای لحظه 

چپش بدجوری برید طوریکه غیرارادی چاقو رو  

انداخت. دستش رو که خون زیادی ازش میرفت مدتی  

زیر شیر آب سرد گرفت ، وقتی خونش بند اومد شیر  

آب رو بست چند تا دستمال کاغذی برداشت و محکم  
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روی محل بریدگی گرفت ، سراغ جعبه کمکهای اولیه  

کمکهای اولیه    رفت و با اطلاعاتی که از دوره آموزش 

 یاد گرفته بود، به سختی دستش رو پانسمان کرد.....  

سعی کرد ذهنش رو ازنازی دور کنه و بقیه سالاد رو  

 با دستکش یکبار مصرف درست کرد...... 

 

 ×× 

گشت علاوه بر شلوغی هر  از محل پروژه ولنجک برمی 

روزه اون مسیر در ساعت پرترافیک عصر ، مناسبت  

بود. برای همین  لوغی بیشتر شده شب یلدا هم باعث ش 

یکساعت و نیم تو ترافیک بود... عجله داشت زودتر  

برسه تا قبل از اومدن مهمونا خونه باشه از اینکه  

مطمئن بود هلیا خونه است دلخوشی خاصی داشت،  

بالاخره هر طوری بود خودشو رسوند. ساعتش رو  

بود و امید داشت هنوز نیامده    ۸نگاه کرد نزدیکای  

شن، ماشین رو پارک کرد.به سمت پله ها رفت، پشت  با 

در آپارتمان که رسید خواست کلید بندازه در رو باز  

کنه ولی منصرف شد ... بجاش زنگ رو فشار داد بعد  
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و هلیا درقاب نگاهش به مانند  ای در باز شد  از لحظه 

تابلوی زیبای نقاشی نمایان شد ، سلام داد و کنار رفت  

ین چیزی که نظرش رو جلب کرد  سینا وارد شد دوم 

بوی خوش غذا بود که زیر بینیش پیچید، از در و  

دیوار خونه بوی سر زندگی و شادابی میآمد. در جواب  

 سلام کوتاه هلیا با  خوشرویی گفت : 

 _ سلام خسته نباشی .... 

 _ ممنون! 

گرفت و سریع آماده  فرصت چندانی نبود باید دوش می 

 میشد، رو به هلیا گفت : 

ببخشید دیر شد!! خیابونا خیلی شلوغ بود.... سریع    _ 

 آماده میشم... 

هلیا سرش رو به علامت تایید تکون داد و به  

 آشپزخونه رفت تا بار دیگه به غذا سر بزنه....... 

همه چیز  روبراه بود، یادش اومد لیوانها رو روی میز  

نچیده بعد از دقایقی با لیوانها به پذیرایی رفت یکبار  

میزی رو که با نهایت سلیقه چیده بود بررسی    دیگه 

ای که به  های پارچه کرد، لیوانها رو کنار دستمال سفره 
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طرز زیبایی به شکل گل درآورده بود گذاشت .یکبار در  

المللی از گارسون  سفری به مشهد و اقامت در هتل بین 

خواسته بود نحوه مدل دادن به دستمال رو یادش بده ،  

 دل مختلف رو نشونش داده بود.... گارسون هم چند م 

 با صدای سینا از پشت سر که میگفت: 

_به به دستت درد نکنه ، تنهایی چه کردی؟!! ببخشید  

 از این   ً خسته شدی ، هرچند اگرم خونه بودم  اصلا 

 .. هنرا ندارم که کمکت کنم ... 

 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

   ۲۵۹#قسمت_ 
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هی بهش انداخت مثل همیشه عالی  برگشت و نیم نگا 

بود ولی به خودش قول داده بود براش مهم نباشه  

تمرین میکرد دیگه دلش نلرزه دیگه فکر نکنه فرد  

مقابلش بینظیرترین مرد زندگیشه، در جواب با لحنی  

 عاری از هر حسی گفت : 

 _کاری نکردم.... 

 _از چیزی ناراحتی؟!! 

 _نه!!! 

یش ایستاد، بازم  جلوتر رفت و در فاصله یک قدم 

سرش پایین بود و عمداً نگاهش نمیکرد اینجور نادیده  

 گرفتنا رو دوست نداشت، با لحنی آمرانه گفت: 

 _وقتی باهات حرف میزنم سرت رو ننداز پایین!!! 

ولی بازم هیچ واکنش و تغییری در رفتار هلیا ندید،  

اش رو به آرومی گرفت  برای همین با دستش چونه 

رد وادارش کرد بهش نگاه کنه، با  سرش رو بالا او 

غمی که تو چشمای تبناکش دید زبون شکایتش بسته  

 شد بجاش دلجویانه وبا مهربونی گفت: 
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_ چرا سکوت میکنی؟ اگه از چیزی ناراحتی خب  

 بگو !! حرف بزن!! 

_ چیزی نیست که قابل گفتن باشه، ناراحتیم بخاطر  

ناراحتم  ای که کردم  شما نیست! از خودم و کار احمقانه 

ام گفتم در عذابم هر چی  از دورغی که به خانواده 

 میگذره بیشتر  به حماقتم پی میبرم ..... 

توان بیشتر نگاه کردن    هیچ جوابی نداشت که بده   

اشو رها کرد و کلافه  چشماش رو هم نداشت چونه 

فاصله گرفت، راست میگفت!!! موضوع بقدری پیچیده  

بدجور تو کار خودش    شده که سینام مثل کلافی سردرگم 

 مونده بود.....  

 

صدای زنگ آیفون بلند شد، و سینا با ذهنی مغشوش   

رفت تا در رو باز کنه؛ جلوی در منتظر آمدنشون شد.  

هلیام برای حفظ ظاهر رفت و کنارش با فاصله  

 ایستاد....... 

اش کردن ، هلیا به  استقبال گرمی از دایی و خانواده 

اره، اینبار سینا نشست حس  آشپزخونه رفت تا چای بی 
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کردهلیا تنها باشه راحت تره برای همین نخواست اذیت  

بشه بعد از دقایقی با سینی چای وارد پذیرایی شد به  

 محض ورودش ملیحه خانوم با تاسف گفت: 

 _ای وایی هلیا جون دستت چی شده؟؟ 

اش که به  همه نگاهها به سمت دست باندپیچی شده 

. هلیا لبخند ملیحی زد و  دسته سینی بود کشیده شد 

 گفت: 

 _ حواسم نبود با چاقو برید.... 

اون لحظه اونقدر درگیر چهره ناراحت هلیا بود    سینا تا 

که اصلاً متوجه بانداژ دستش نشده بود. بی اختیار از  

کنار    جاش بلند شد و سینی رو ازش گرفت، هلیام 

ملیحه خانوم نشست موقع کشیدن شام که شد هلیا به  

ونه رفت ، سینا استکانهای خالی رو جمع کرد و  آشپزخ 

 برد تا بهش کمک کنه.... 

سینی رو روی کابینت گذاشت و رو به هلیا به آرومی  

 گفت: 

 _بذار کمکت کنم ...... 
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_همه چیز آماده است فقط میخوام غذا بکشم شما  

 بفرمائید مهمونا تنها نباشن... 

تت  _ مهم نیست !! تنها باشن غریبه که نیستن ، دس 

 رو ببین چکار کردی ؟! 

 _چیزی نیست .... 

 صدای هدیه اومد که گفت : 

 _ هلیا جون به زحمت افتادی..... 

 _چه زحمتی عزیزم؟!! 

سینا وقتی دید برای هلیا کمک اومده، تشکر کرد و  

 آشپزخونه رو ترک کرد  ... 

شام در محیطی آرام و با تعریف جمع از دستپخت عالی  

تظار آلبالو پلو داشت، از  هلیا صرف شد. سینا که ان 

طعم کوفته و حلیم بادمجون هم خوشش اومده بود. هلیا  

نمیدونست دایی تا این اندازه حلیم بادمجون دوست  

داره، بعد از شام موقع جابجایی غذاهای باقی مونده  

بیشترِ حلیم بادمجون رو برای دایی در ظرفی  ریخت تا  

 موقع رفتن ببرن...... 
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، با سینی چای به  ارا به کمک هدیه بعد از تموم شدن ک 

پذیرای رفتن کامران به محض دیدن هدیه بلند شد  

سینی چای رو ازش گرفت ، هلیا دوباره کنار ملیحه  

خانوم نشست . زندایی انتظار این پذیرایی و شام رو از  

ساله نداشت وقتی با سوگل خودش    ۱۸یک دختر  

اه و  مقایسه میکرد که فقط درس خونده و دستش به سی 

سفید نرسیده تاسف میخورد چون معتقد بود هر دختری  

در کنار درس خوندن اینجور هنرا رو هم باید بلد  

باشه....هلیا در نظرش جزو معدود دخترایی بود که  

همه محسنات لازم رو یکجا داشت، بازم نتونست چیزی  

 نگه رو به سینا گفت: 

تو  _ سینا جان!!! قدر خانومت رو بدون اینجور دخترا  

 این دوره زمونه کیمیان... 

سینا هر بار از تعریفای زنداییش بجای اینکه خوشحال  

بشه بدتر عصبی میشد، شایدم به این دلیل بود که  

 خودشم مطمئن بود همینطوره که بقیه میگن .... 

 هدیه با خنده گفت : 

 _اااا مامان!! اینجوری میگید حسودیم میشه ها ... 
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دستش رو روی    کامران که کنارش نشسته بود 

اش حلقه کرد وبا عشق به خودش نزدیکترش  شونه 

 کرد. با شوخی و خنده گفت: 

_مامان برای دلخوشی سینا میگه ، وگرنه کی میشه تو  

 عزیزم ..... 

 ملیحه خانم گفت: 

_ خداروشکر هر دو عروسامون خوبن، خداکنه همه  

 جوونها همینطوری خوشبخت باشن... 

ی عاشقانه  به رابطه نگاه غمگین و پر حسرت هلیا  

کامران و هدیه قفل شده بود، ملیحه خانوم چی  

دونست از زندگی که هلیا برای خودش ساخته  می 

 بود؟!! 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۲۶۰#قسمت_ 

 

 × 

 

شب دیر خوابیده بود و بخاطر کلاسش صبح زود باید  

بیدار میشد، برای همین ساعت گذاشته بود سر  

د. آبی به دست و صورتش زد لباس پوشید  بیدارش ۷

روی تخت رو مرتب کرد وسایلش رو برداشت، از اتاق  

بیرون رفت وارد هال شد سینا رو دید که تو آشپزخونه  

است. از همونجا سلام داد و خواست خداحافظی کنه که  

سینا از آشپزخونه بیرون آمد راهش رو سدکرد و  

 :   مقابلش قرار گرفت 

 یر کجا؟؟!! _ سلام، صبح بخ 

 نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: 

_تا برسم طول میکشه دیرم بشه استاد راهم نمیده  

 کلاس.... 
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_بیا یه چیزی بخور، خودم میرسونمت نترس دیرت  

 نمیشه از اینجا تا دانشگاه شما راهی نیست ... 

کیفش رو گذاشت روی مبل و به آشپزخونه رفت، سینا  

 براش چای ریخت جلوش گذاشت : 

 من صبحانه خوردم  برم لباس بپوشم.... _  

اینو گفت و رفت ، هلیام چند لقمه نون پنیر گردو خورد  

و میز رو جمع کرد، خواست استکانها رو بشوره که  

 سینا سررسید و اجازه نداد : 

 _با اون دستت میخوای ظرف بشوری؟؟ 

 ... _دستکش هست. 

_ حالا با  پانسمان لازم نیست دستکش دستت کنی  

 اومدم خونه میشورم.... خودم  

هلیام دیگه لزومی بر اصرار ندید، از آشپزخونه بیرون  

آمد ، کیفش رو از روی مبل برداشت و باهم از در  

 بیرون رفتن..... 

سوار ماشین شدن،با اینکه وقت بود ولی   سینا با  

سرعت خیابونا رو رد میکرد ، با صدایی آهسته و  

 لحنی دوستانه گفت: 
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 تم آخر هفته میریم اراک !!  _من به مامان گف 

 _ شما برید ..... 

 _ تنها برم، اونوقت  نمیگن تو کجایی؟  

 _ خب بگید درس داشت ... 

 _ مگه نمیخوای بری تولد نورسا؟؟ 

_ زنگ میزنم میگم نمیتونم بیام بعداً هدیه میگیرم  

 براش میبرم .... 

 _ لجبازی میکنی؟؟؟ 

ت بدم،  _ نه اصلاً!! فقط نمیخوام به دورغمون وسع 

این باهم ظاهر شدنای الکی هرچی بیشتر ادامه پیدا کنه  

اوضاع رو بدتر میکنه، نمیگن اینا که باهم خوش و  

خرم بودن چطور میخوان جداشن؟!!! بذارید لااقل بعداً  

 بگیم از اولم مشکل داشتیم که باهم جایی نمیرفتیم..... 

 _ یعنی هیچ وقت نمیخوای با من بیای اراک؟!!..... 

ست تقاضای  اید دیگه به اونجاها نکشه، دو هفته _ ش 

تغییر رشته و انتقالی دادم دارم پیگیری میکنم  

 امیدوارم برای ترم بعد درست بشه....... 

 مکثی کرد و با ناراحتی مشهود ادامه داد: 
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_ به محض اینکه کارم درست شد و  رفتم اراک، برای  

  اینکه شما مشکلی پیدا نکنید تقاضای طلاق رو من 

میدم اگرم لازم بود  به همه میگم کل ماجرا تقصیر من  

 بوده و حالام میخوایم جدا بشیم .... 

چیزی نداشت در جوابش بگه،چه دلیلی داشت که تو  

این زندگی نگهش داره؟!! وقتی از اول قرارشون همین  

بوده، ولی چرا تازگیا ته دلش دوست نداره همچین  

لاق رو که شنید دلش  اتفاقی بیافته؟!! چرا اینبار اسم ط 

زیر و رو شد و حال غریبی پیداکرد؟؟چرا چرا صدتا  

چرای دیگه هم تو سرش میگفتن چرا توکه دوست  

ای که درست کردی نجات پیدا  داشتی زودتر از مخمصه 

 کنی چی شده که حالا تردید داری؟!!! 

جای پارک بود ماشین رو اون سمت خیابون روبروی  

به نیمرخش انداخت    دانشگاه متوقف کرد و نگاهی 

چهره در هم هلیام خبر از ناراحتیش میداد، حرف  

 ای نداشت که بزنه فقط گفت: دیگه 

_ دستت درد نکنه دیشب خیلی زحمت کشیدی، مراقب  

 خودت باش.... 
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هلیا سرش رو تکون داد و همونطور که نگاهش به  

 روبرو بود در جواب گفت: 

دارم و  _ کاری نکردم! ملیحه خانوم رو قلباً دوست  

ای  باید محبتش رو جبران میکردم شاید فرصت دیگه 

 نباشه،  ممنون که رسوندینم..... 

در حالیکه در ماشین رو باز میکرد با گفتن خدانگهدار  

 پیاده شد... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۶۱#قسمت_ 

 

رفت و سینا دلگیرانه رفتنش رو تماشا کرد، میدونست  

ه و انتقالی گرفتن به همین راحتی و  همزمان تغییر رشت 

سرعت انجام نمیشه ولی هلیا رو بقدری مصمم دید که  

 چیزی دراینمورد نگفت.  
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حوصله شرکت رفتن و مهرانم  نداشت ، حتماً دوباره  

مثل دیروز برای گرفتن شماره تلفن خونه هلیا میخواد  

 بره رو مخش!!!  

ده  همونجا داخل ماشین موند نگاهی به سردر دانشک 

ای  داروسازی دانشگاه تهران انداخت، دانشگاه و رشته 

که به اینجا رسونده بودشون، چطور اونهمه شور و  

اشتیاق هلیا به این زودی فروکش کرده ؟! حالا  

چطوری میخواد ازش بگذره و یهو قید همه چیز رو  

 بزنه؟! 

ماه به اینجا برسه مثل  ۳هرگز فکر نمیکرد تو مدت  

ز جدایی و عجله برای رسیدن  قبل راحت نمیتونست ا 

بهش حرف بزنه یه جور تعهد خاصی درش ایجاد شده  

 بود یه چیزی فراتر از حس برادر به خواهرش.... 

  × 

تا ظهر یکسره کلاس داشت وقت کوتاهی برای ناهار  

کلاس بود موقع ناهار همراه    ۵تا    ۲بود و دوباره از  

فیروزه شادی و شیلا داخل سلف بودن که گوشیش  

خورد،  از کیفش بیرون آوردش شماره خونه    زنگ 
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آقای معتمدی بود،از آخرین باری که بعد از میانترم  

رفته بود اراک دیگه از سپیده خبر نداشت، هم خودش  

درگیر خوابگاه شده بود وهم سپیده بطور جدی و  

سخت مشغول درساش برای آمادگی کنکور انسانی  

 بود. 

 گفت :   با خوشحالی دکمه سبز رو فشار داد و 

 _ الو سلام ..... 

حدسش درست بود صدای شاد و پرانرژی سپیده تو  

 گوشش پیچید: 

 _سلام خانوم دکتر !! چطوری تو؟؟ 

_خوبم شما چطورید؟؟ مامان ، بابا خواهرا همه  

 خوبن؟؟ 

 _همه خوبیم، فردا رو که میای؟؟ 

هلیا به کل یادش رفته بود خصوصاً که اصلا فکرشم  

ه آقای معتمدی رو هم دعوت  کرد، فریبا خانواد نمی 

 کرده باشه برای همین پرسید: 

 _کجا بیام ؟؟ 

 _اراک دیگه!! تولد نورسا .... 
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 _ مگه شمام هستید؟؟ 

 _آره فریبا خانوم مامان بابا و منم دعوت کردن.... 

 _ من شاید نیام نزدیک پایان ترمه درسام زیادن..... 

_ کشتی بابا مارو با این درس خوندنت، غلط کردی  

یای من میدونم و تو....بیا بریم قر بدیم خسته شدم از  ن 

 بس فلسفه  منطق و عروض و قافیه خوندم..... 

 _خب حالا تا فردا ببینم چی میشه؟!! 

ماهه شازده پسرش رو  ۳_ ولی ما منتظریم، مامان  

 ندیده داره برای آمدنتون ثانیه شماری میکنه..... 

لاسم شروع  _باشه سعی میکنیم بیایم....من باید برم ک 

 میشه... 

 _ باشه خداخافظ  

 _خدانگهدار 

 انگار اشتهاش کور شد دیگه بقیه ناهارشم نخورد...... 

تحمل کرد و بعد از    ۵کلاس خسته کننده رو تا ساعت 

کلاس با بچه ها از دانشکده خارج شدن بیرون که  

رفتن اولین کسی که دید سینا بود با دیدن هلیا  اشاره  

روزه که در جریان همه چیز بود  کرد به سمتش بره،  فی 
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ولی شادی و شیلا با تعجب به فرد مجهول و مقبولی  

 نگاه میکردن که اومده بود دنبال هلیا..... 

 از دوستاش خداحافظی کرد و به سمت سینا رفت .... 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۶۲#قسمت_ 

 

رویی  با رسیدن به سینا سلام داد اونم در جواب با خوش 

 گفت : 

 _سلام خسته نباشی!! 

 در حالیکه سینا رو استفهامی نگاه میکرد : 

 _ ممنون، اینجا چکار میکنید ؟؟ 

_ اومدم بریم برای نورسا هدیه بگیریم،به  سلیقه و  

راهنماییت نیاز دارم تو هم نخوای بیای من که میرم.  
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آقا هیرمان لطف کردن خودشون تماس گرفتن و دعوت  

نرم، از طرفی اول هفته که بهم گفتی  کردن بی ادبیه  

شنبه بریم تولد نورسا همون روز به مامان گفتم  ۵

میایم از اون روز منتظره فرداست که باهم بریم، حالا  

 به هر دلیلی دوست نداری بیای اصرارت نمیکنم ..... 

برای خرید هدیه دلیلی بر مخالفت نداشت با اینکه  

 خسته بود پذیرفت : 

 میام ......   _ باشه همراهتون 

سینا در ماشین رو براش باز کرد،  خودشم سوار شد.  

بخاطر موفقیتش در راضی کردن هلیا و همراهیش  

برای خرید خوشحال بود، آدرس چند تا اسباب بازی  

فروشی رو که نزدیک بودن گرفته بود و مستقیم  

 همونجا رفتن..... 

فروشگاه بزرگی بود دو طبقه پر از اسباب بازیای  

ها  جور حتی بزرگترا رو هم به وجد میاورد بچه جوروا 

که جای خود داشت!! سینا چند تا عروسک خوشگل  

انتخاب کرد ولی هلیا هیچکدوم رو نپسندید، سینا  

متعجب بود عروسکا خیلی خوشگل بودن وقتی دید  
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هلیا دست رو عروسکای دیگه گذاشته فهمید بخاطر  

 هلیا گفت :   قیمت بالاشون قبلیا رو قبول نکرده ، رو به 

_ببین این عروسک قابل مقایسه با اونی که من انتخاب  

 کردم نیست.... 

_نورسا یه اتاق پر از عروسک و اسباب بازی داره ،  

همه هم فقط چند روز براش تازگی دارن میندازه کنار ،  

هیچ لزومی نداره اینهمه پول بابت همچین عروسکی  

مت مناسب  ای خوشحال میشه،  قی بدید بچه با هر هدیه 

 ... . ترم هست  

این طرز بر خورد و استدلال منطقی هلیا حسابی  

غافلگیرش کرده بود مدتها با دختری به خرید میرفت.  

که برعکس هلیا دست روی گرونترین چیزا میذاشت  

گاهی فکر میکرد نازی فقط به قیمت نگاه میکنه هرچی  

 قیمتش بیشتره اونو ترجیح میده.... 

به سمتی رفت که  عروسکای زیادی  به دنبال هلیا  

بودن هلیا  یکی رو انتخاب کرد در عین قشنگی قیمتش  

هم تقریباً یک سوم اونی بود که سینا درنظر گرفته بود  

، همونو داد به سینا تا حساب کنه ، هر چند ترجیح  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

میداد همینم خودش بخره ولی قبلاً یکبار بخاطر این  

ن دیگه در  موضوع سخت مواخذه شده بود بنابرای 

 .. موردش بحث نکرد.. 

قبل از اینکه سینا عروسک رو حساب کنه با چیزی که  

 به ذهنش رسید خودشو سریع به سینا رسوند و گفت : 

هات چیزی  _ نمیخوای تا اینجا هستیم برای خواهر زاده 

بگیری؟!  من اون دفعه  براشون بردم ولی اینکه شما  

ترشون  شحال ببری و از داییشون هدیه بگیرن  خو 

 میکنه ..... 

تمام مدتی که حرف میزد سینا نگاه عمیقش رو ازش  

برنداشت ، این دختر با این سن چقدر دوراندیش و با  

هاست برای  محبته خودشم قبلاً گفته بود عاشق بچه 

همینم براشون هدیه میگیره حالا با این رفتارش نشون  

 داد که واقعاً همینطوره...... 

اون عروسکی که اول سینا انتخاب  با قیمت کمتر از  

هاشم خرید  کرده بود علاوه بر نورسا برای خواهر زاده 

 کرد.... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۶۳#قسمت_ 

 

ها از مغازه خارج شدن ، برخلاف همیشه که  با هدیه 

خریدش با نازی طول میکشید اینبار خیلی زود به  

 ساعت نکشیده تموم شد..... 

ا دوست داشت هلیا راضی بشه و همراهش بره  سین 

ولی نمیتونست مجبورش کنه ، وقتی سوار ماشین  

 شدن رو کرد بهش و گفت: 

 _ شام رو افتخار میدید باهم باشیم؟ 

شده بود، ولی اونقدر    هرچند هلیا از صبح خسته 

محترمانه درخواست کرد که نتونست نه بیاره در جواب  

 با لحنی محجوبانه گفت: 
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 د به موقع خوابگاه باشم.... _ بای 

 وقت هست قبل از اون میرسونمت.....   ۸:۳۰_ تا  

به رستورانی که میشناخت و اتفاقاً تقریباً نزدیک  

خوابگاه هلیا بود رفتن ، هنوز هیچ کس نیامده بود و  

خودشون جزو اولین مشتریا بودن ، از سینا استقبال  

ای کردن معلوم بود مشتری شناخته شده و  ویژه 

ائمیشونه غذا رو که سفارش دادن سینا رو به هلیا  د 

 گفت: 

 _ هنوزم تصمیمت بر نیامدنه؟ 

با یادآوری تلفن سپیده دیگه نمیتونست براحتی بگه  

 نمیاد برای همین پرسید: 

 _شما کی میرید؟!! 

سینا از لحنش فهمید بی میل نیست برای همین با  

 مهربونی و لحن خاصی گفت : 

 _ هر موقع تو بگی.... 

یزی تو دلش تکون خورد خوبه که شب بود و نور  چ 

رستوران زیاد نبود وگرنه تغییر رنگ صورتش بدجور  
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خبر از حالات درونیش میداد در حالیکه سعی میکرد  

 سینا رو نگاه نکنه گفت: 

 _ فردا صبح خوبه؟!! 

 _ خیلی خوبه، صبح زود میریم...... 

شام در سکوت صرف شد، از رستوران که خارج شدن  

ن میبارید، هلیا عاشق راه رفتن بدون چتر  زیر  بارو 

اش برسه  بارون بود ولی کمتر تونسته بود به خواسته 

چون هربار با مخالفت مستقیم مادرش روبرو بود. الانم  

که دیرش میشد پس چیزی نگفت و سوار ماشین شدن،  

 سینا  رو کرد به هلیا و گفت: 

_میبرمت خوابگاه وسایلت رو بردار شب بریم  

 نه ..... خو 

 _اگر همون فردا بیایید دنبالم ممنون میشم .... 

 _یعنی اینقدر برات سخته بیای خونه؟! 

 _سخت نیست ولی اینجوری راحت ترم.... 

سینا دیگه ادامه نداد ماشین رو روشن کرد و راه افتاد،  

طولی نکشید رسیدن جلوی خوابگاه، هلیا با لحنی  

 قدردان گفت : 
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...فردا ساعت چند حاضر    _ ممنون بابت هدیه و شام 

 باشم ؟؟که معطل نشید!! 

  ۶_خواهش میکنم!! چقدر تعارف میکنی؟ ساعت  

 خوبه. 

 ام... خدانگهدار آماده   ۶_من  

 _خداحافظ... 

 

 ×× 

جلوی خوابگاه حاضر بود، تک    ۶صبح سر ساعت  

زنگ زد و هلیام اومد. به محض دیدنش از ماشین  

ساک دستی  پیاده شد و مقابلش قرار گرفت،در حالیکه  

 کوچیک هلیا رو ازش میگرفت در جواب سلامش گفت: 

 _سلام صبحت بخیر..  

 _ممنون صبح شمام بخیر ... 

ساک رو صندوق گذاشت و سوار شدن،از حالت  

چشمای هلیا فهمید هنوزم خوابش میاد، برای همین به  

محض نشستن، خم شد صندلی هلیا رو تنظیم کنه تا  

لش بود، تغییر رنگ  بخوابه برای لحظاتی هلیا تو بغ 
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چهره هلیا نشون میداد حالش دست کمی از سینا نداره،  

ولی خیلی زود خودشو جمع و جور کرد و برگشت  

سرجاش سعی کرد چیزی به روی خودش نیاره و  

عادی باشه، ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. به ثانیه  

 نکشید دید که  هلیا کنارش به خواب رفته. 

 

اش میکرد  تو شرکت مهران  لافه فکر دو روز گذشته ک 

و خانوادش  با سوالای جورواجورش در مورد هلیا 

راحتش نذاشته بود. بدتر از همه اینکه یکبارش در  

حضور نازی بود و اونم با اشتیاق از خواسته مهران  

استقبال میکرد اینطور که فهمیده بود نازی هلیا رو  

له  موقع رفتن از شرکت دیده و هلیام خودشو دخترخا 

دونست نازی بخاطر دیدن هلیا  سینا معرفی میکنه. می 

 اش احساس خطر کرده ..... بعنوان دخترخاله 

حالا که خوب فکر میکرد  به اندازه هلیا از کاری که  

کردن  پشیمونه، بی جهت تعهدی رو برای خودش  

ایجاد کرده که رهایی ازش به اون راحتیم که فکر  
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اش که نازی بود  استه میکرد نیست، باید با قدرت از خو 

 افتاد.... دفاع میکرد تا این اتفاقات هم نمی 

کامل بودن هلیا از هر جهت کار رو سخت میکرد.  

یادشه قبلا به هلیا گفته بود، کسی رو برای زندگی  

آیندش  انتخاب کنه خودشم کمکش میکنه تا بعداً  

زندگی خوبی داشته باشه، با وجودی که میدونست  

تایید شده است و برای هر زنی    مهران از همه نظر 

میتونه همسر خوبی باشه ولی هرگز نمیتونست  

تصورشم کنه که هلیا با شریکش ازدواج کنه بالاخره  

اش  هرچی باشه فعلاً اسمش بعنوان همسر تو شناسنامه 

 بود.....  

ی خواستگاری هم  امّا چرا وقتی مادرش قضیه 

ز  ونهمه  بهم ریخت ؟!! و ا دانشگاهیش رو گفت ا 

اینکه مادرش گفت هلیا شماره خونشون رو داده تا  

  بگن ازدواج کرده خوشحال شد؟؟ پسری که دید  

اش  مشخص بود آدم درستیه که از طریق خوانواده 

اقدام کرده شاید اگر هلیا با یکی از این خواستگارا  

 ازدواج کنه آینده خوبی داشته باشه..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۶۴قسمت_ # 

 

نزدیک اراک بودن، بی وقفه و بدون    ۹:۳۰ساعت  

 اینکه جایی نگه داره رونده بود.... 

پلیس راه هلیا بیدار شد، اولش گیج و منگ بود به    

اطراف نگاه کرد سینا رو که دید موقعیتش یادش اومد  

 سینا نگاهی بهش انداخت و گفت: و صاف نشست . 

 _ ساعت خواب !! چه عجب بیدار شدی؟؟ 

 _کجاییم الآن؟؟!!.... 

_نزدیکیم،  همین چند دقیقه پیش پلیس راه رو رد  

 کردیم..... 

با یادآوری اینکه صبح سینا صندلی رو براش تنظیم  

کرده بود دوباره همه وجودش گرم شد. برای اینکه  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

اتفاق قبل تکرار نشه اینبار خودش دست بکار شد. با  

ی مطمئن  اینکه از این نوع ماشین تابحال نداشتن ول 

بود یه چیزی شبیه بقیه است به سمت راست متمایل  

شد با کمی ور رفتن تونست صندلی رو به حالت اولش  

 برگردونه ..... 

ورودی شهر که رسیدن،  سینا سرعتش رو کمتر کرد  

 و رو به هلیا به حالت خبری گفت: 

 _میریم خونه ما!!! ... 

 هلیا سریع واکنش نشون داد و ملتمسانه گفت: 

 فا منو بذارید خونه خودمون..... _ لط 

_ ببین اینجا کسی از جریان ازدواج ما نمیدونه پس  

 بهتره با این کارا فعلاً نگرانشون نکنیم ...... 

 کاملاً به سمت سینا برگشت و با جدیت گفت : 

_ببینید فردا عصر برمیگردیم ، مطمئناً ناهار فردام  

 .. .. . خونه شماییم پس امروز باید پیش  مامانم باشم 

سینا مجاب شد و حق رو به هلیا داد، بنابراین دیگه  

 مخالفتی نکرد.... 
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هلیا رو به خونشون رسوند. ماشین رو پارک کرد باید  

سلامی به مهری خانوم که براش احترام زیادی قائل  

ها رو هم برداشت. هلیا لبخند  بود میداد. ساک و هدیه 

بیاد  ملیحی تحویلش داد ، دوست داشت بهش بگه  

مامانش رو ببینه ولی خجالت میکشید. خوشحال بود  

که خود سینا تشخیص داده که باید اینکار رو  

 بکنه....... 

در که بازشد هلیا بیصبرانه و با دلتنگی پاشو داخل  

شون گذاشت با اینکه  حیاط همیشه دوست داشتنی 

روزم از  ۲روز پیش اراک بود ولی حتی اگر  ۲۰تقریباً  

دور بود براش به اندازه یکسال  این شهر و خونه  

 دلتنگی داشت.  

مهری خانوم با مهربونی و شوق وافری از شون  

استقبال کرد اولین بار بود بعد از عروسی هر دو باهم  

به اراک میامدن، از اینکه کنار هم میدیدشون غرق  

لذت و خوشی بود . وارد که شدن اول سینا و بعد هلیا  

 ون گذاشت..... رو با مهربونی بوسید و تنهاش 
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هلیا تعارف کرد سینا بشینه تا کمی خستگیش رفع  

بشه . مهری خانم خیلی زود با اسپند دود وارد شد و  

 دور سرشون چرخوند ..... 

هلیا از اینهمه شوقی که درمادرش دید دلش گرفت و  

سعی کرد به روی خودش نیاره ولی چندانم موفق نبود  

م وضعیت  ، سینا فوری متوجه حالش شد چون خودش 

 بهتری نداشت ..... 

ای لبخنداز  دقایقی بعد مهری خانوم در حالیکه لحظه 

روی لبش نمیرفت  با سینی چای و شیرینی وارد شد،  

چشم ازشون برنمیداشت انگار از دیدنشون سیر نمیشد  

 ، رو به سینا گفت : 

_سینا جان مادر!! دیروز با پروین خانوم صحبت  

خوب کردی کار رو    میکردم خیلی بیتاب دیدنت بود 

تعطیل کردی و اومدی هیچی بهتر از خوشحالی دل  

 مادرت نیست ... 
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 ۲۶۵#قسمت_ 

 

سینا از اینهمه محبت و سادگی به وجد اومد گوشیش  

شون  رو از جیبش بیرون آورد و خواست شماره خونه 

مید و  رو بگیره و رسیدنشون رو اطلاع بده هلیا فه 

بهش گفت برای اینکه راحت باشه به اتاقش بره سینا  

 هم مخالفتی نکرد برخاست و راهی اتاق هلیا شد..... 

به محض وارد شدنش هلیا در رو بست و خودش به  

هال برگشت سمت مادرش رفت و دوباره بوسه  

بارونش کرد آرامشی که از این موجود بینهایت دوست  

با هیچ چیزی تو دنیا   داشتنی می گرفت رو حاضر نبود  

 کنه.....   عوض 

 خیلی زود سینا برگشت و گفت: 

 _مامان سلام رسوندن .... 
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مهری خانوم و هلیا هر دو تشکّر کردن، نیم ساعت بعد  

سینا عزم رفتن کرد از مهری خانوم بخاطر پذیرایی  

تشکّر کرد ، هرچه مهری خانوم اصرار به موندنش  

ول نکرد. هلیا در  کرد ولی با گفتن مادرش منتظره قب 

اش رفت داخل حیاط که  حضور مهری خانوم  به بدرقه 

 رسیدن،  سینا گفت: 

_مامانم رو راضی کردم ظهر اینجا بمونی ولی برای  

 شب نمیشه باید بیای خونه ما......  

 هلیا مطمئن بود که اینکار رو نمیکنه ولی گفت: 

 _ باشه حالا تا شب..... 

ببرمتون خونه آقا    _عصری ساعت چند بیام دنبالتون 

 هیرمان ؟؟ 

 _ حامد هست نیازی نیست شما به زحمت بیافتید ..... 

_بهرحال من مامان و سپید رو که باید ببرم میتونم سر  

 راهم دنبال شمام بیام ... 

_ اینجور وقتا هماهنگی سر ساعت سخته ما خودمون  

 .... میریم . 
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اصرار    دیگه تا بحال فهمیده بود مرغ هلیا یه پا داره و 

بیشتر بیفایده است ، برای همین خداحافظی کرد و  

 رفت .... 

عصر شروع میشد که خانوما بودن    ۵مهمونی تولد از  

 شب هم آقایونی که دعوت داشتن برای شام میامدن.  

هلیا تازه فهمیده بود مراسم بخاطر بزرگتر بودن خونه  

عمو، و اومدن فرشاد اونجا برگزار میشه از این بابت  

عمو به دلشوره افتاد،  رانی بخاطر رویارویی با زن و نگ 

 و آرزو کرد کاش اصلاً نیامده بود... 

فریبا تماس گرفت و خواست زودتر از بقیه مهمونا  

برن،بعد از ناهار سعی کرد افکار منفی رو از ذهنش  

دور کنه!!!کمی استراحت کردتا سرحال بیاد. هلیا و  

  ۴ساعت    مادرش خیلی زود آماده شدن، حامد برای 

 رسوندشون جلوی خونه عمو..... 

تر از قبل و با  عمو صمیمی بر خلاف تصور هلیا، زن 

آغوشی باز انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده مهربانانه  

بغلش کرد و بوسیدش،  هلیا تازه فهمیده بود بیشتر از  

عمو و  اونچه که فکر میکرده دلش برای زن 
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ش به  مهربونیاش تنگ شده . بعد از اون چشم 

عزیزجونش افتاد، دیدنش همیشه آرامش خاصی بهش  

میداد رفت و به آغوشش کشید و رفع دلتنگی کرد.  

فائزه از اینکه روابطشون قراره دوباره مثل قبل باشه  

خیلی خوشحال بود. هیرمان آخرین بادکنک رو هم  

وصل کرد و به استقبال یدونه خواهرش اومد بغلش  

مشغول آخرین    کرد و با عشق بوسیدش، فریبام 

 تزئینات  میز تولد بود... 

خبری از نورسا نبود، سرش رو چرخوند و دنبالش  

 گشت وقتی پیداش نکرد با نگاهی پرسان گفت: 

 _پس نورسا کجاست؟؟ 

گرفت و  برای  فائزه در حالیکه دست هلیا رو می 

 تعویض لباس به اتاقش میبرد گفت: 

بیده  _ میخواستی کجا باشه از وقتی فرشاد اومده چس 

بهش یک لحظه ازش جدا نشده الانم دوتایی طبقه بالان  

 خوابیدن .... 
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 ۲۶۶#قسمت_ 

 

عمو غافلگیرش  اونقدر رفتار خوب و دور از ذهن زن 

کرده بود که  اصلاً فراموش کرد چشم روشنی اومدن  

 فرشاد رو بگه ، با لبخندی بر لب گفت: 

خان داداشت اومده ، چه موقع    _ چشمتون روشن 

 رسیده ؟؟ 

صبح نشست. با هیرمان و فریبا    ۴_پروازش امروز  

بود.    ۹رفتیم فرودگاه مهرآباد دنبالش تا برسیم اراک  

نمیدونی مامانم چقدر خوشحاله طوریکه روی پاهاش  

بند نیست گاهی فکر میکنم فقط فرشاد رو بدنیا آورده  

 ماها سرراهی هستیم ...... 

عمو از اولم فرشاد رو جور خاصی دوستش  ن _خُب ز 

 داشت..... 
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 فائزه در حالیکه لبخند میزد: 

 _هلی!!! نمیدونی چه اتفاقاتی افتاده؟! 

 هلیا به حالت استفهامی سرش رو تکون داد : 

 _ چی شده؟!! 

_ مهندس کاشانی پدر دوست فرشاد که فرستادشون  

سالشه    ۲۰تا بچه داره امید و الهه، دخترش  ۲آلمان  

همینجا دانشگاه اراک شیمی میخونه. فرشاد اینا که  

رفتن آلمان یه شب ما رو دعوت کردن خونشون، از  

حرفا و حرکاتشون فهمیدیم اگر لب تر کنیم الهه  

عروسمونه، مهندس کاشانی علاقه خاصی به فرشاد  

داره... دخترشم نازه به دل میشینه، مامانم اونقدر ازش  

د میبینیش حتماً  خوشش اومده .عصرم دعوته میا 

 خوشت میاد .... 

تونست هلیا رو  هیچ چیزی تا به این حد نمی 

خوشحالش کنه همیشه وقتی یاد فرشاد میافتاد عذاب  

گرفت، که اونهمه خواستن فرشاد رو نادیده  وجدان می 

گرفت.... از طرفی هرگز پشیمون نبود چون مطمئن  

بود نمیتونست فرشاد رو خوشبختش کنه. شنیدن این  
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فا و تصور اینکه فرشاد لیاقت خوشبختی رو داره و  حر 

مطمئنا بهش میرسه  باعث خوشحالیش شد، با لبخند  

 عریضی گفت: 

 _ اینکه خیلی خوبه ، مبارکه...... 

 _ همچینم مبارک نیست ... 

 _ چرااا؟!!! 

 _ فرشاد فعلاً راضی نمیشه!! میگه حرفشم نزنید ..... 

خانوادشم که  _ آخه چرا؟!! مگه نمیگید دختره خوبه  

 حرف نداره دلیلش چیه؟؟ 

_ نمیدونم، میگه به این زودی آمادگیش رو نداره .  

دختره میخواد درسش رو اینجا رها کنه بره آلمان  

رشته پزشکی بخونه فرشادم که میخواد اونجا ادامه  

تحصیل بده مادر الهه تو حرفاش گفت اگه خیالشون  

ی  معطل بابت دخترشون تو اونجا راحت باشه بی 

. پدرشم علاوه بر این در لفافه به فرشاد  میفرستنش 

گفته،از آلمان برگردن تمام اختیار شرکتش رو میده به  

امید و فرشاد خودشو بازنشسته میکنه. مامان اینام  

راضین با وجودی که مامان میدونه اینجوری فرشاد  
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بیشتر موندگار آلمان میشه ولی از الهه خیلی خوشش  

 این وصلت سر بگیره....   اومده و دوست داره 

 _ خب بیشتر باهاش صحبت کنید راضی بشه....... 

فائزه در حالیکه دستای هلیا رو می گرفت ملتمسانه تو  

 چشماش نگاه کرد: 

 _ میشه تو باهاش صحبت کنی ؟!! 

هلیا خیلی دوست داشت کمکی کنه امّا بعید میدونست  

فرشاد راضی بشه حتی باهاش حرف بزنه..... از طرفی  

یرویی درونی و قوی وادارش میکرد تلاش خودشو  ن 

 بکنه.......  

حتی اگه فرشاد نخواد باهاش صحبت کنه باید بهش  

حق بده و تلاش کنه تا حرفاش رو بشنوه برای همین  

 امیدوارانه و با رویی گشاده در جواب فائزه گفت : 

_ هر چند که احتمال میدم دوست نداره با من هم کلام  

ه همین امشب در یه فرصت مناسب  بشه ولی هر طوری 

 باهاش حرف میزنم...... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۲۶۷#قسمت_ 

 

های فائزه مثل  مهمونا کم کم درحال اومدن بودن خاله 

همیشه در صدر نشسته بودن و دختراشون خودنمایی  

میکردن عمه پری و دختراش هم تازه رسیده بودن ،  

از سپیده و مامانش نبود،     بود و خبری   ۵:۳۰ساعت  

گوشیش رو برداشت به اتاق فائزه رفت و شماره سینا  

 رو گرفت با یه بوق صداش تو گوشی پیچید : 

 _الو سلام 

 _ سلام... 

 _ خوبی؟؟ 

 _ممنون، چرا هنوز سپیده و مامانت نیامدن؟! 

 _ مگه شما رفتید ؟؟ 

 اینجا بودیم....   ۴_ من و مامان ساعت  

 یم هنوز حاضر نشده...... ساعته منتظر سپید ۲_  
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_ بهش بگید زودتر باشه ، درضمن خونه عمو رو  

 بلدید؟ تولد اینجاست..... 

_بله مامان ظهر گفت خونه آقای شفیعی بزرگه ، بلدم  

دوران دبیرستان با فرشاد دوست بودیم چند باری رفتم  

 خونشون.... 

 _ خب پس زودتر بیایید...... 

 _باشه، کاری نداری؟؟ 

 نگهدار...... _نه !! خدا 

 _خداحافظ.... 

صدای آهنگ تولدت مبارک همه خونه رو برداشته  

بود.نورسا با لباس پفکی خوشگلی که دایی فرشادش  

ها شده بود  مخصوص تولد براش آورده بود مثل فرشته 

به محض اینکه هلیا از اتاق بیرون رفت،  نورسا با دو  

پرید تو بغلش، هلیا با عشق به خودش فشردش،  

ری که از این بچه انرژی میگرفت قابل وصف  اونقد 

 نبود..... 

تو اون شلوغی صدای زنگ خونه به سختی شنیده  

میشد، نورسا رو از بغلش زمین گذاشت و به سمت  
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آیفون رفت صدا به صدا نمی رسید.هلیا با فرض اینکه  

بالاخره مهمون این خونه است در رو باز کرد و جلوی  

دقایقی در باز شد با    در ورودی منتظر موند، بعد از 

دیدن دختر غریبه مقابلش فهمید باید الهه باشه، جلو  

رفت و باخوشرویی ازش استقبال کرد. وقتی دید الهه  

داره با چشم دنبال اعضای خونه میگرده ، در حالیکه  

گرفت دعوتش کرد بیاد داخل فریبا و  کادوش رو می 

  هاو مشغول تعریف عمو رو دید کنار یکی از خاله زن 

عمو با  هستن.  الهه رو به همون سمت برد فریبا و زن 

آمد گویی گرمی  دیدنش به استقبالش اومدن و خوش 

 بعمل آوردن....  

اش دعوت بودن برای  الهه شب رو نامزدی دخترخاله 

همین مادرش از عصر رفته بود خونه خواهرش و  

 نتونسته بود بیاد. 

  چهره، حق با فائزه بود الهه دختری ظریف، خوش 

 مودب و خونگرم بود...... 

تو همون برخورد  اول هلیا رو جذب خودش کرد، بعد  

از الهه پروین خانوم و سپیده اومدن ، هلیا دلش برای  
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هردوشون تنگ شده بود پروین خانوم با محبت و از  

عمو جلو اومد  سردلتنگی هلیا رو به خودش فشرد، زن 

رام  آمد گفت و پروین خانوم رو با خودش به احت خوش 

 بالای مجلس کنار مهری خانوم برد...... 

هلیا سپیده رو برد اتاق فائزه لباسش رو عوض  

 کنه .... 

وقتی به پذیرایی برگشتن فائزه اجازه نداد بشینن از  

همونجا دعوتشون کرد به رقص سپیده هم بی تعارف  

هاشم همراه دخترای  قبول کرد، فائزه الهه و دخترخاله 

 .. عمه پری کشوند وسط.... 

اینبار بجای هلیا نوبت الهه بود که با نگاه غضب آلود  

 های فائزه روبرو بشه...... ها و دخترخاله خاله 

مراسم تولد با بریدن کیک و باز کردن کادوها تقریباً  

روبه اتمام بود.الهه و هلیا کنار هم نشسته بودن و  

مشغول گپ و گفت بودن، الهه با دیدن ساعت از فائزه  

انس تماس بگیره که دیر به مراسم  خواست با آژ 

نامزدی نرسه. هلیا فوری از فائزه خواست با آژانس  

تماس نگیره و بجاش از فرشاد بخواد الهه رو  
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برسونه، الهه سرخ و سفید شد و مخالفت کرد ولی  

جای هلیا استقبال کرد و به سرعت  فائزه از پیشنهاد به 

الهه رو    خودشو به طبقه بالا رسوند تا از فرشاد بخواد 

 برسونه...... 

دقایقی بعد فائزه برگشت و به الهه گفت فرشاد  

 منتظرشه، الهه از همه خدا حافظی کرد و رفت ...  

کم کم مهمونای غریبه تر مثل دوستای فریبا همراه  

 تر شد .... هاشون رفتن و مجلس خودمونی بچه 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۶۸#قسمت_  

 

مدام ذوق قد وبالای عروسش رو میکرد    م خانو پروین 

 اش میرفت....  و قربون صدقه 
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از اینکه ظهر همراه سینا خونشون نرفته بود ازش گله  

کرد ، هلیام با دلیل منطقی رفع دلتنگی از خانوادش  

پروین خانوم رو راضیش کرد شبم پیش مادرش باشه  

 و قول داد فردا صبح زودتر بره خونشون...... 

ائزه سپرده بود فرشاد که برگشت بهش بگه تا  هلیا به ف 

 بره باهاش صحبت کنه..... 

بعد از زمان کوتاهی فائزه اشاره کرد فرشاد برگشته و  

 بالاست....  

هلیام شالش رو پوشید به حیاط و طبقه بالا رفت. همه  

جا سوت و کور بود فقط چراغ یکی از اتاقا روشن و  

داره دیدن کی  دونست  نوری ازش دیده میشد. اگه نمی 

 وحشت میکرد ولی با اطمینان اومده بود با   ً میره حتما 

این وجود برگشت بیرون و زنگ ورودی رو فشار داد.  

ای بعد فرشاد آراسته و آماده برای پایین آمدن ،  لحظه 

تو چارچوب در ظاهر شد. اونقدر از دیدن هلیا جا  

 خورده بود که جواب سلامش رو برای بار دوم داد...... 

 هلیا که دید فرشاد هیچ عکس العملی نداره  گفت : 

 _اجازه هست ؟؟ 
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فرشاد به خودش اومد، از جلوی در کنار رفت و برق  

هال رو زد خونه روشن شد حالا تونست بهتر فرشاد  

رو ببینه مثل همیشه در نهایت  آراستگی  و برآزندگی  

بود بیخود نیست دل دختر مردم رو برده، که با هربار  

 مش رنگ به رنگ میشد....... آمدن اس 

 هلیا دست از برانداز برداشت و گفت: 

_رسیدن بخیر !!! خداحافظی که نکردی بجاش تا  

 رسیدی دیدمت..... 

فرشاد با یادآوری نحوه و دلیل رفتنش با پوزخند و  

 لحنی مغرضانه گفت : 

_ اون زمان شما سرتون شلوغ و سرگرم تدارک  

استم مزاحم  مراسم عروسی بودید برای همین نخو 

 اوقات شریف بشم..... 

هلیا که خودشو برای بدتر ار اینا آماده کرده بود با  

 دلجویی و مهربونی گفت: 

_ هر چقدرم سرم شلوغ باشه، برای یدونه پسر عموم  

دیگه نخواستن خودت برای    همیشه وقت دارم!!! پس 

 ... خداحافظی رو گردن من ننداز... 
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 حنی کنایه آمیز گفت : دلگیر بود؛ با ل   فرشاد هنوزم 

_ راستی ببخشید دخترعمو!!! عروسیت رو تبریک  

نگفتم، خوشبخت باشی حالا راضی هستی از  

 زندگیت؟!.... 

هلیا لبخند تلخی زد که از چشم فرشاد دور نموند و با  

 لحنی که سعی میکرد غمگین نباشه در جواب گفت: 

_ ای میگذره!! ولی تو مطمئن باش ازدواج من به  

د، و خدا دختری رو سر راهت قرار داد که  نفعت ش 

امروز با دیدنش مطمئن شدم خوشبختت میکنه دست  

 دست نکن ممکنه همین روزا یهو ازدواج کنه...... 

فرشاد فقط روی همون" ای میگذره!!" و لحن غمگین  

 هلیا زوم بود برای همین جلوتر اومد و با جدیت گفت: 

 _ از زندگیت راضی نیستی؟!! 

 ؟! _چرا نباشم 

_ ببین هلی!! میدونی که میخواستمت بد    جورم  

ماه از زمان  ۴میخواستم، طوریکه بعد از گذشت  

خواستگاریت تا الآن تازه تونستم با ازدواجت کنار بیام  

ولی به ولله همون اول که فهمیدم موضوع خواستگاری  
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و ازدواجت جدیه دیگه هرگز به چشمی بغیر از دختر  

از این تو مرام و مردونگی  عمو نگاهت نکردم . غیر  

 من نیست....  

 نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

_هر چقدرم خاطرت رو میخواستم محاله دیگه بهت  

فکر کنم ولی تو همیشه دختر عموم هستی ، اگه روزی  

بفهمم از زندگیت راضی نیستی کاری به برادرات ندارم  

ولی من میدونم و این پسره، با من طرفه حسابش رو  

 یرسم ..... خودم م 

هلیا از اینهمه محبت و خوب بودن یه آدم اشک تو  

چشماش جمع شد حالا دیگه مطمئن بود لیاقت فرشاد  

رو نداشته و الهه مطمئناً یه کار خوبی کرده که خدا  

براش خواسته همچین آدمی همسرش بشه با صدایی  

 لرزون گفت : 

_ پسر عمو !!! میدونستی خیلی خوبی و من لیاقتت رو  

تم؟!!! الانم برات خوشحالم  و مطئنم در کنار الهه  نداش 

خوشبخت میشی لطفاً دست بجنبون عجله کن!! ازت  
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خواهش میکنم بعنوان آخرین خواسته روم رو زمین  

 نذار.... 

_ نگفتم که اصلاً ازدواج نمیکنم چون حماقته، ولی  

الآنم آمادگیش رو ندارم الهه دختر خوب و لایقیه  

دگیم میشه از عشق و احساس  میخوام وقتی وارد زن 

چیزی براش کم نذارم برای همین نیاز به زمان دارم  

 مطمئناً برای ازدواج انتخابم الهه است ..... 

 هلیا لبخندی از شادی به روش پاشید: 

_ خداروشکر که اینقدر عاقلی ، از صمیم قلبم برات  

 ..... خوشحالم .  

د  با یادآوری دعایی که از عمق وجودش موقع عق 

 براش کرده بود ادامه داد: 

ای به ازدواجت با الهه شک نکن موقع عقد فقط  _لحظه 

تو جلوی نظرم بودی و با همه وجودم برات دعا کردم،  

شاید این قسمت نتیجه دعایی باشه که میگن موقع عقد  

 اجابت میشه ..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۶۹#قسمت_ 

 

 ×× 

سینا و پدرش با سبد گل زیبایی    بود   ۸ساعت نزدیکای  

وارد خونه آقای شفیعی بزرگ شدن .داخل که رفتن  

استقبال گرمی ازشون بعمل آمد. بعد از سلام و تعارف  

های  اولیه هیرمان سینا و آقای معتمدی  رو سمت مبل 

پذیرایی کنار دیگر آقایون هدایت کرد. خبری از حامد  

هرچیزی    هاش فارغ از نبود نورسا همراه پسرخاله 

خوش میگذروند و درحال شیطنت بود .گاهی هم به  

قسمت پذیرایی میامدن .سینا با همه سلام و احوالپرسی  

کرد ولی هرچه چشم چرخوند هلیا رو ندید حتی در  

 سپیده هم نبود.......   جمع دخترا کنار 

نورسا یه دور دیگه به پذیرایی قسمت آقایون آمد سینا  

رفت، آرش پسر فرشته  بهش اشاره کرد ولی سمتش ن 
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دنبالش کرده بود و نورسا با قدرت میدوید و از دستش  

فرار میکرد که سینا وسط راه گرفتش دیگه نتونست  

جایی بره ، تا بحال این دختر رو اینقدر از نزدیک ندیده  

بود، چقدر زیبا و شبیه هلیاست خصوصاً چشماش!!!  

نورسا همش تو بغلش تکون میخورد که خودشو رها  

نه ولی سینا سفت گرفته بودش.  روی مبل جابجا شد  ک 

و نورسا رو رو پاهاش نشوند، یه شکلات از جیبش  

 بیرون آورد بهش داد و گفت: 

 _ دختر قشنگ!! حالا به من میگی عمه هلیا کجاست؟؟ 

ها داخل  وقتی هلیا میرفت تا با فرشاد صحبت کنه بچه 

حیاط بازی میکردن ولی چون هوا سرد بود، بهشون  

تذکر داد  زودتر برن داخل برای همین نورسا دیده بود  

هلیا داره میره بالا، در حالیکه شکلاتش رو باز  

 اش گفت: میکرد، با لحن شیرین کودکانه 

 _رفته طبقه بالا خونه دایی فرشادم.... 

دقت که کرد فرشادم ندید .با اینکه سینا همه جوره هلیا  

پس داده    رو قبولش داشت و این مدت امتحان خودشو 
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بود و شناخته بودش ولی ناخودآگاه خونش به جوش  

 آمد .... 

های سمت چپ قبل از  موقع ورودشون متوجه پله 

ورودی خونه شده بود که راه به طبقه بالا داشت. از  

شلوغی خونه استفاده کرد تا دید همه مشغول صحبتن  

و کسی حواسش نیست به سمت حیاط رفت به محض  

س گذاشت. دید که اول هلیا و  اینکه پاشو داخل ترا 

ها میان پایین  پشت سرش فرشاد دارن از پله 

عصبانیتش بیشتر شد ولی سعی کرد خودشو کنترل  

 کنه،  به محض دیدنش هلیا دستپاچه گفت : 

 _ سلام، کی اومدی؟ 

با حالتی که سعی میکرد در حضور فرشاد عادی باشه  

 در پاسخ گفت: 

 _ سلام ، یه ربعی میشه .... 

تو کنترل رفتارش زیادم موفق نبود چون فرشاد    انگار 

تشخیص داد بعد از سلام احوال پرسی و خوش آمد  

 گویی باید به داخل بره و تنهاشون بذاره...... 
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به محض  رفتن فرشاد ، سینا سمت هلیا رفت و  

 غضبناک گفت : 

 _ اون بالا با این شازده چکار میکردی؟؟ 

وش جسارت  هلیا انگار تو جمع فامیلش و خونه عم 

خاصی پیدا کرده بود، صاف تو چشماش نگاه کرد و  

 گفت : 

 _ فکر نمیکنم لازم باشه به شما جواب پس بدم .... 

_ جداً ؟!! لزومش اینه که فعلا اختیارت با منه و چه  

 بخوای چه نخوای باید توضیح بدی..... 

_ ولی قرارمون این نبود!!! از اولم گفتیم هر کس  

اشه کاراش به دیگری مربوط  زندگی خودشو داشته ب 

 ... نیست.. 

و با حرصی که تا اونموقع از خودش سراغ نداشت با  

 پوزخند ادامه داد: 

_ دقیقاً مثل جناب عالی!! مگه هر کاری بخوای  

نمیکنی؟؟!! با هر کس دوست داری رستوران ، گردش  

و تفریح مسافرت .... میری طبق قراری که داشتیم  
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لام به شما مربوط نمیشه من چرا  اعتراضی نکردم ، حا 

 اون بالا بودم و چکار میکردم..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۷۰#قسمت_ 

 

هلیا اینا رو گفت و قصد داخل رفتن داشت که مچ  

دستش با قدرت اسیر دست سینا شد و به سمت خودش  

 کشوندش وقتی مقابلش قرار گرفت، با خشم گفت : 

تو شناسنامه منه یعنی همه کارات به  _ تا وقتی اسمت  

 من مربوط میشه اینو هم شرع و هم عرف میگه ..... 

از شدت عصبانیت بخاطر اینهمه وقاهت و پرویی سینا  

 زل زد تو چشماش و گفت: 
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_ حالم بهم میخوره از هر قانونی که به تو بخاطر مثلاً  

مرد بودنت اجازه هر کاری میده ولی منو محدود  

 میکنه.... 

لا که به اینجا کشید بهتر بود روشنش کنه پس ادامه  حا 

 داد: 

_از حالا به بعدم تو کارای من دخالت نکن خودم عاقل  

و بالغم مگه همین خود شما نبودی بهم پیشنهاد انتخاب  

کسی رو می دادی دارم به پیشنهادت فکر میکنم ولی  

در مورد فرشاد باید بگم پسر عمومه و با حامد و  

 فرقی نداره ..... هیرمان برام  

اینا رو که گفت دیگه توان موندن نداشت  اجازه نداد  

سینا حرفی بزنه و با حالی بد وارد خونه شد . چند  

ای طول کشید تا سینا بتونه حرفای هلیا رو هضم  دقیقه 

ای  کنه یهو فرشاد رو مقابل خودش دید که با چهره 

  درهم نگاهش میکنه.  فرشاد وقتی نگاه متعجب سینا 

 رو دید گفت : 

_ سینا معتمدی!!! رفیق قدیمی اول اینکه ازدواجت رو  

با تاخیر بهت تبریک میگم، هیچ وقت فکرشو نمیکردم  
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روزی اینجوری مقابل هم قرار بگیریم. دوم اینکه اگه  

دختر عموم قسمتم نبود حرفی نیست ولی همین الآن به  

خودشم گفتم اگه روزی بفهمم خدای نکرده خم به  

اومده و دلیلش تو بودی کاری به حامد و  ابروش  

هیرمان ندارم،  سهم خودم بعنوان پسر عموش از  

 خجالتت در میام پس بهتره حواست رو جمع کنی..... 

سینا تلاش میکرد آرامش خودشو حفظ کنه در جواب  

 حرفای فرشاد گفت: 

_ زندگی شخصی من به هیچ کسی مربوط نیست و هر  

 ورد میکنم.... طور دلم بخواد با همسرم برخ 

_ نه دیگه نشد آقا پسر!!! هشداری رو که بهت دادم  

بگیر. ولی اگر بخوای بدونی هلی برای چی اومده    جدی 

بود بالا؟! بهتره بدونی برای اینکه با من صحبت کنه تا  

راضی بشم زودتر با دختری که برام درنظر گرفتن  

 ازدواج کنم ...... 

ینه فرشاد میزد  سینا در حالیکه با دستش آروم به س 

 هشدار گونه گفت : 
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_ اولاً هلی نه و هلیاخانوم،  دوماً خودش بهم گفت  

 برای چی بالا بوده و چکارت داشته ..... 

 فرشاد تلخندی زد و گفت : 

_ اینم از خانومی هلیا خانومِ شماست، قدرش رو بدون  

ای اومده تو  خدا طرفت رو داشته که همچین فرشته 

 زندگیت.... 

دونست  ن تو خونشون بود و فرشاد می سینا مهمو 

روی کرده ولی رو هلیا حساس بود و در  تاحدی زیاده 

اینمورد با کسی تعارف نداشت برای همین قبل از اینکه  

برن داخل دستش رو آورد جلو در حالیکه با سینا دست  

 میداد، گفت : 

_ چون میشناختمت و خبر از مرام و مردونگیت داشتم  

م قراره با کی ازدواج کنه خیالم  وقتی شنیدم دخترعمو 

از خوشبختیش راحت شد وگرنه محال بود بذارم این  

ازدواج سر بگیره همون موقع هم براتون آرزوی  

خوشبختی کردم و دیگه هرگز بهش فکر نکردم .  

خیالت از نجابت و پاکیش راحت باشه حاضرم روش  

 قسم بخورم ..... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

رو فشرد و  سینا که حالا آرومتر شده بود،دست فرشاد  

 به نشونه تایید سرش رو تکون داد : 

 _ ممنون!! خودم میدونم ...... 

فرشاد اون یکی دستش رو روی کتف سینا گذاشت و با  

 گفتن بفرمائید به داخل رفتن. 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۷۱#قسمت_ 

 

 ×× 

 

وقتی    از حرفای فرشاد حسابی به هم ریخته بود 

و حوصله هیچ کسی رو نداشت ولی    برگشتن داخل حال 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

بین خیلیاست. پس  میدونست رفتارش با هلیا زیر ذره 

 .... باید حواسش بود و رعایت همه چیز رو میکرد. 

وقتی خودشو میذاشت بجای فرشاد با اینکه هرگز این  

حس رو تجربه نکرده بود ولی میدونست برای یه مرد  

ا  خیلی سخت و اندوهباره که عشقش جلوی چشمش ب 

ای ازدواج کنه، فامیلم که باشه بدتر همیشه  کس دیگه 

 در معرض دیدشه...... 

باوجودی که هلیا علناً فرشاد رو نخواسته ولی  

نمیدونست این حس حمایتگرانه فرشاد در موردش  

برای چیه؟!! مطمئنا اگر دختری با سینا این رفتار رو  

آورد و حاضر نبود  میکرد تا عمر داشت اسمش رو نمی 

ه ببینش.....حالا فرشاد چطور میتونه چشم ببنده و  دیگ 

 همه چیز رو نادید بگیره؟!! 

باوجود اینمهمه مدعی و حامی که هلیا داره با چه  

دلیلی میتونه ازش جدابشه؟؟ اصلاً خودش چطور  

ای  میتونه این کارو بکنه ؟؟!! با اینکه هیچ رابطه 

بینشون نیست ولی نمیدونه چرا ته دلش راضی به  

ار نیست!! کاملاً برعکس هلیا که داره تمام  اینک 
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تلاشش رو میکنه تا زودتر از این وضعیت خارج بشه  

که دوست  و ودانشگاهی   حتی دیگه حاضره از رشته 

داره و بخاطرش چنین وضعیتی پیدا کرده بگذره و  

 برگرده اراک..... 

هر چند که برای ترم بعد وصال نمیده ولی مطمئناً تا  

 کارش درست میشه.....   قبل از مهرآینده 

نگاهش به فرشاد افتاد از وقتی برگشته بودن داخل، یه  

جایی تقریبا دور از همه خودشو سرگرم نورسا کرده  

بود، بطور کاملاً مشخص و به عمد از جمع دوری  

میکرد .گهگاهی چند دختری رو که نمیشناخت دور و  

شون مشغول  برش میدید ولی فرشاد بی اهمیت به همه 

 ودش بود.... کار خ 

اولش که وارد شده بود موقع سلام و علیک با مهری  

خانوم سنگینی نگاه بعضی خانوما رو رو خودش حس  

میکرد که به وضوح در حال آنالیزش بودن، از وقتی  

حامد اومد اوضاع بهتر شد و سرگرم صحبت با حامد  

 شد و تا موقع شام هلیا رو ندید. 
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دعوت    شام وقتی میز شام چیده شد و برای صرف  

شدن،چشم چرخوند هلیا رو پیدا کنه ولی خبری ازش  

 نبود.... 

با اشاره حامد بی میل به سمت میز شام رفت و بشقابی  

پلو و جوجه کشید . بالاخره  که بهش داد رو گرفت، کمی 

چین وارد شد، روی میز جا نبود برای  هلیا با دیس ته 

 همین دیس رو دور میگردوند..... 

شد رفت و دیس رو از هلیا گرفت، و  حامد تا متوجه  

 آروم کنار گوشش گفت: 

_ برو پیش سینا!! اولین باره میاد اینجا ، همه دارن با  

نگاه میخورنش احساس غریبی میکنه با تو از همه  

 راحت تره ازش پذیرایی کن بنظرم یکمم گرفته است ... 

ترن  ای غریبه حامد چه خبر داره این دوتا از هر غریبه 

ا به تایید حرفای حامد سرش رو تکون داد و  ولی هلی 

بشقابی برداشت از چیزهایی که این مدت فهمیده بود  

سینا دوست داره مقداری داخل بشقاب کشید و به  

سمتش رفت ، سینا با همون مقدار کم تو بشقابش  

مشغول بود هلیا در حالیکه کنارش می نشست بشقاب  
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بود رو    سینا رو گرفت و بشقاب پر از غذا که دستش 

بهش داد ، سینا از این حرکت به قدری غافلگیر شد که  

العملی ازش سلب شد، هلیا قاشق  قدرت هر نوع عکس 

چنگال سینا رو هم بهش داد و رفت تا برای خودشم  

 بیاره ..... 

سینا از این توجه هلیا چنان دلش گرم شد که دیگه  

 اتفاقات سرشب  چندان آزارش نمیداد.... 

 

 عاشقانه نی _تابوشک #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۷۲#قسمت_ 

 

با غذاش که همون بشقاب سینا بود اومد کنارش  

سینا سرش رو    نشست، بی توجه به نگاههای خیره 

انداخت پایین؛ آروم و بی حرف شروع به خوردن  

 کرد.... 
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علاوه بر سینا سنگینی نگاه خیلیا رو روی خودش  

 حس میکرد ولی بی اهمیت مشغول شامش بود.... 

شب که مهمونی تموم شد،پروین خانوم طبق قولی    آخر 

که به هلیا داده بود اصراری در رفتن هلیا به خونشون  

نکرد. ولی سینا سختش بود و نپذیرفت که برای خواب  

به خونه آقای شفیعی بره. مادر هلیا باوجودی که دلش  

پرمیکشید دخترش شب رو خونشون بمونه ولی به  

ز همدیگه دور باشن  زن و شوهر نباید ا 》هلیا گفت 

   《هرجا شوهرت هست باید همونجا باشی 
رغم میل باطنیش همراه  هلیا با ناراحتی و بغض علی 

 خانواده معتمدی رفت .... 

سینا کاملاً متوجه حال گرفته و بغض هلیا شد، پروین  

عروسش ناراحته رو بهش    خانومم که حس کرده بود 

 گفت : 

ه دلم میخواد  _ هلیا جان!!من اونقدر دوستت دارم ک 

وقتی میای اراک همش پیش خودمون باشی ولی  

میدونم چقدر دلت برای مامان تنگ میشه برای همین  

 ترجیح میدادم امشب رو پیش مامانت باشی.... 
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 هلیا با صدایی ضعیف و فقط از روی ادب گفت: 

 _ اشکالی نداره فرق نمیکنه..... 

وقتی رسیدن همه پیاده شدن،هلیام میخواست پیاده  

 بشه که سینا گفت: 

 _ بیا بشین جلو تا من بیام ..... 

 _ برای چی؟؟ 

_ مگه نمیخوای بری خونتون میرم لباس راحتی بیارم  

 با اینا که نمیتونم بخوابم.... 

هلیا دلش میخواست بپره ببوسش ولی خودشو کنترل  

 کرد و گفت: 

_ راضی نیستم تو معذوریت قرارتون بدم و برخلاف  

 ما......   میلتون بیایید خونه 

_ اشکال نداره یه شب که هزار شب نمیشه، ولی تو  

همچین غمبرک زدی که انگار خونه ما میخوای بیای  

 زندان باستیل.... 

هلیا بقدری ذوق داشت که ترسید هر لحظه نظر سینا   

 عوض بشه برای همین با خوشحالی گفت : 
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_ پس منم بیام از پروین خانوم اینا خداحافظی کنم ،  

ده شدن و به سمت خونه رفتن، واردکه شدن  هردو پیا 

 سینا رو به مادر و پدرش گفت : 

 _ ما میریم خونه آقای شفیعی .... 

 پروین خانوم گفت : 

_ برید به سلامت،  اینجوری هلیا جونم مامانش رو  

 بیشتر میبینه...... 

سپیده که میدونست سینا اخلاق خاصی داره و شب رو  

ای نمیمونه  جای دیگه بغیر از خونه خودشون معمولاً  

نگاه تحسین آمیزش رو بخاطر موفقیتش به هلیا داد و  

 پوزخند زنان رو به سینا گفت : 

_ ای زن ذلیل بیچاره!! چی تو گوشت خوند نظرت  

 عوض شد؟؟!!  

 و در حالیکه میخندید با لحنی متفاوت گفت : 

_براتون یه سورپرایز ویژه دارم، تا فردا وقت دارید  

 !  ..... حدس بزنید چیه؟ 

سپیده فکر میکرد اگه بفهمن آلبوم عکس و فیلمشون  

رو براشون گرفته از خوشی پس میافتن و مُشتلُقُ  
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حسابی گیرش میاد، دیگه خبر نداشت به تنها چیزی که  

 فکر نمیکنن همینه!! 

بعد از خداحافظی سوار ماشین شدن، حالا که سینا به  

حوی رفتار  اش احترام گذاشته بود هلیام باید بن خواسته 

بدش تو خونه عمو رو جبران میکرد، برای همین بی  

 مقدمه و با دلجویی گفت: 

_بخاطر عصر معذرت میخوام، رفته بودم با پسر عموم  

صحبت کنم، تا اینجاست دختری که عمواینا براش  

 درنظر گرفتن رو قبول کنه و باهاش ازدواج کنه .... 

 وقتی سکوت سینا رو دید ادامه داد: 

که ما تعهدی نسبت به هم نداریم ولی شاید    _ هرچند 

لازم بود قبلش دراینمورد شما رو در جریان  

 میذاشتم.... 

 سینا سکوتش رو شکست و گفت: 

_شک نکن که باید بهم میگفتی،درضمن شما مگه  

اش  دختری که میگن رو میشناسیش که توصیه 

 میکنی؟!!! 
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_مورد تایید خانواده عمو هست خودشون انتخاب اولیه  

هایی  و انجام دادن عصرم خونه عمو بود، با تعریف ر 

 که ازش میکردن مطابقت داشت..... 

سریع موضوع بحث رو عوض کرد و موشکافانه   

 پرسید: 

_ چرا پسر عموت رو قبول نکردی؟؟!! فرشاد پسر  

 خیلی خوبیه و میتونست برات  همسر خوبیم باشه.... 

  _ خودمم خیلی سعی کردم بعنوان همسر قبولش کنم 

 ای جز پسرعمو برام باشه....... ولی نشد!!! چیز دیگه 

 با کمی مکث ادامه داد: 

 _ دوستش نداشتم!!!..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۷۳#قسمت_ 
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با وجودیکه میدونست ازدواجشون عادی نیست و مثل  

بقیه با عشق و علاقه شروع نشده ،این مدت هم  

ولی از  ای بهش نداره. فهمیده بود هلیا هیچ علاقه 

مجموعه حرفای هلیا دچار سرخوشی و لذت شد،  

 بیشتر از جمله آخرش و دوست نداشتن فرشاد!!! ..... 

 

 × 

زنگ رو فشار داد ،صدای متعجب حامد  تو آیفون  

پیچید. با گفتن "باز کن" و شنیدن صدای خواهرش در  

 سریع بازشد.....  

وارد بشه، ولی  هلیا به احترام کنار رفت تا اول سینا   

سینا به آرومی دستش رو  پشت کمر هلیا گذاشت و  

مجبورش کرد جلوتر بره  هر دو وارد شدن ،داخل که  

ای از روی لبش  رفتن  لبخند شاد مهری خانوم لحظه 

 جمع نمیشد..... 

مهری خانوم به هلیا گفت "سینا رو به نشیمن کنار  

 حاج آقا راهنمایی کنه".... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

و به اشاره مادرش بدنبالش  حامدم عذرخواهی کرد  

 رفت..... 

هلیا سینا رو به نشیمن راهنمایی کرد.  آقای شفیعی با  

آمد گفت؛  از دیدن دوباره  دیدنشون برخاست و خوش 

دختر و دامادش تو یک شب به وجد اومده بود و با  

 سینا مشغول خوش و بِش شدن.... 

 بعد از دقایقی حامد به جمعشون پیوست. 

ینا که وسایلش داخلش بود رو ازش  هلیا کیف دستی س 

گرفت و به اتاقش رفت. به محض ورود متوجه  

ای شد که پایین تختش پهن شده  نفره ۲رختخواب  

 بود...... 

 با تصور اینکه کار حامده شرمگین و کلافه شد..... 

در حال عوض کردن لباسش بود که مادرش وارد شد،  

 با خوشرویی گفت : 

 شد؟؟ _ چی شد آقا سینا نظرش عوض  

_ من حرفی نزدم خودش دید دوست دارم بیام اینجا  

 گفت بریم .... 
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_آفرین دخترم !! هیچ وقت بخاطر اینجور مسائل پیش  

پاافتاده با جر و بحث خودت و شوهرت رو ناراحت و  

 زندگی رو به کامتون تلخ نکن .... 

 هلیا در حالیکه مادرش رو بغل میکرد گفت : 

ر خوبی، کاش همیشه  _ باشه مامان ممنون که اینقد 

 پیشم بودی...... 

_ حالا منم تو فکرمه چند روزی بیام تهران، میگم  

عزیز جون بیاد پیش بابات ، از وقتی رفتی سر زندگیت  

 نیامدم، خیلی دوست دارم بیام و ببینم .....  

هلیا آرزو کرد کاش زندگیش مثل همه بود تا از این  

با    حرف مادرش غرق شادی میشد ، با این وجود 

 مهربونی گفت: 

_ قدمتون روی چشم هر موقع بیایید روی سرمون جا  

 دارید ..... 

 مهری خانوم هلیا رو از خودش جدا کرد و گفت: 

جان!! به شوهرت بگو بیاد بخوابید  _ دیر وقته هلی 

صبح زود راه افتادید آقا سینا امروز استراحت نکرده  

 خسته است.... 
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 حوصلگی گفت: هلیا که اصلا حالشو نداشت با بی  

 شون خوابیده  .... _ ظهر حتماً خونه 

 _ باشه مادر!! مشخصه خسته است ... 

_ مامان من بعداز ظهر خوابیدم الآنم خوابم نمیاد  

 میخوام بیام پیش شما حرف بزنیم ..... 

_ باشه یکم میتونی بیایی ولی توهم باید زودتر بخوابی  

 تا شوهرت بدخواب نشه .... 

جه مادرش نسبت به سینا عصبی شده  هلیا از اینهمه تو 

بود ولی به روی خودش نیاورد و با حرص دندوناش  

رو روی هم فشرد از اتاق بیرون رفت تا سینا رو برای  

 خواب راهنمایی کنه.... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۷۴#قسمت_ 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

 ×× 

سینا خسته بود و حامد در مورد یکی از دوستای  

ن سربازی با هم بودن براش حرف  مشترکشون که دورا 

 میزد، هلیا وارد شد و گفت : 

_ حامد جان!!! بقیه حرفاتون رو بذار برای بعد وقت  

 .. خوابه.... 

حامد با تایید حرف هلیا و با گفتن شب بخیر تنهاشون  

 گذاشت، پدر هلیام قبلاً برای خواب رفته بود.... 

هش  وقتی دید کسی نیست خطاب به سینایی که محو نگا 

 بود با صدایی آروم گفت: 

_ ببخشید، امشب مجبور شدید بر خلاف میلتون بیایید  

 خونه ما،  بفرمائید بخوابید....... 

سینا بی حرف برخاست و به دنبال هلیا به اتاقش  

 رفت ... 

 وارد که شدن، هلیا شرمگین و سر بزیر گفت : 

_ ببخشید مامان به تصورات خودش اینجا رو آماده  

 التی نداشتم...... کرده من دخ 
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سینا نگاهی به اتاق انداخت و خیلی زود متوجه منظور  

 هلیا شد با بیخیالی گفت: 

_ مشکلی نیست من اونقدر خوابم میاد که برام فرق  

 نمیکنه کجا و چطوری بخوابم..... 

_من شب پیش مامان هستم شما راحت باشید الانم   

میرم براتون آب میارم اگه یه موقع نصف شب  

 تید بخورید...... خواس 

سینا سرش رو به نشونه تایید تکون داد و هلیا  

 رفت.... 

لباسش رو عوض کرد نگاهی به اتاق انداخت بار اولی  

که پاشو تو اینجا گذاشته بود رو خوب یادشه چقدر  

عصبی بود بخاطر حرفایی که قصد زدنش رو  

کرد بازم پاش به این اتاق برسه،  داشت .هرگز فکر نمی 

ای که کنار میز تحریر بود رفت.  تابخونه به سمت ک 

های کوچک و بزرگی قرار داشت،  طبقه سومش قاب 

شونم عکسای  های هلیا و بقیه گی عکس از بچه 

خانوادگی بودن یکی از قابها رو برداشت و دقیق تر  

ساله بنظر میرسید    ۷_ ۶نگاه کرد هلیا تو عکس   
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  تر از الانش بود بلند و تابداربقدری موهاش روشن 

صورتش زیبا و دوست داشتنی بود که هرکسی رو به  

 تحسین وامیداشت...... 

صدای باز شدن در اتاق اومد، هلیا  پارچ آب و لیوان  

رو روی میز گذاشت، قاب عکسِ رو که دستِ سینا دید  

 گفت: 

_شمال بودیم، تابستونیه که کلاس اولم رو تموم کرده  

نم مثل  بودم یادمه همش به هیرمان و حامد میگفتم م 

شما باسواد شدم دیگه بچه نیستم هرجا میرید منم باید  

 ببرید.... 

 آهی کشید و با افسوس ادامه داد: 

_ کاش تو همون سن مونده بودم و بزرگ نمیشدم  

 سالگیم بود.....   ۱۵گی تا  بهترین دوران زندگیم از بچه 

اونقدر حرف هلیا سوزناک بود و درد داشت که باعث  

کنه، دیگه از پوششی که    شد سینا عمیق نگاهش 

همیشه در حضورش داشت خبری نبود. توجه کرده بود  

تو مهمونی هم هیچ آرایشی نداشت برعکس سپیده که  

کلی معطلش شدن تا آماده بشه......یا نازی که همیشه  
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قیافه اصلیش زیر حجم زیادی از آرایش قابل تشخیص  

 نبود.... 

در غمگین  سالش شده چرا باید اینق   ۱۹دختری که تازه  

 و نا امید باشه؟؟!! 

 هلیا شب بخیر گفت و تنهاش گذاشت. 

 خوابش میامد ولی انگار خواب از سرش پریده بود.... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۷۵#قسمت_ 

 

میدونست بخش اعظم این حال و روحیه غمگین هلیا  

، چطور به خودش اجازه داد چنین  مربوط به سیناست 

 دگی و سرنوشت یه دختر بکنه؟؟  کاری با زن 
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فکر کرد اگه هلیا دوستش داشت شاید اوضاع فرق  

میکرد ، ولی وقتی میدید ازش فراریه و درصدد رها  

شدن از این وضعیته سعی میکرد بهش فکر نکنه و  

خوشحال باشه از اینکه نازی چقدر میخوادش و  

دوستش داره، بطوریکه تازگیااز تمایلش برای رسمی  

شون میگه ولی سینا ازش فرصت  ابطه تر شدن ر 

خواسته تا بتونه اوضاع رو بنحوی درست و منطقی  

 سروسامون بده..... 

 

 × 

با مادرش به اتاق مهمون رفتن هلیا کلیپس موهاش رو  

گیش سرش رو روی پای  باز کرد و مثل دوران بچه 

مهری خانوم گذاشت و غرق آرامش شد ، مادرش مثل  

زدواج دیده بودش در حالیکه  این چند باری که بعد از ا 

موهاشو نوازش میکرد درمورد زندگی زناشویی و  

رفتار درست با همسر نصیحتش میکرد، کلی  

سرزنشش کرد که چرا شوهرش رو تنها گذاشته و الآن  
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اینجاست!!! مدام تو گوشش میخوندتحت هیچ شرایطی  

 ای از شوهرش دور باشه ..... نباید لحظه 

ه لبخند شادی از یادآوری  نفسی تازه کرد در حالیک 

گذشته و روزای خوبی که از سرگذرونده بودن رو  

لبش اومد، چیزهایی رو که تابحال به یدونه دخترش  

 نگفته بود رو به زبون آورد: 

ایم !!  _من و بابات رو میبینی؟! چقدر به هم وابسته 

شاید باورت نشه ولی اون زمان با عشق ازدواج کردیم  

اجونم بود و منم ناف بر پسر  بابات شاگرد حجره آق 

عموم اسماعیل بودم، پدر بابات خیلی زود به رحمت  

خدا رفته بود و عمو مهدی هم برادرش بود و هم در  

حقش پدری میکرد. دختر بزرگه عمه ملوک رو برای  

بابات درنظر گرفته بودن شیرینی خورده بودن و یه  

م  جورایی کارشون تقریبا تموم بود اون زمانم وقتی اس 

پسری روی دختری بود دیگه همه چیز از نظر همه  

تموم شده بود. تا اینکه چند باری آقاجونم بابات رو  

فرستاد خونمون دنبال کاری اونجا بود که همو دیدیم و  

هر دو خوشمون اومد ولی گیر بودنمون به کسی کار  
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رو سخت میکرد ، آقاجونم خدابیامرز از پسر عموم  

ود که برادر بزرگش زده  خوشش نمیامد ولی حرفی ب 

بود و کسی حق مخالفت نداشت، بابات پاشو کرده بود  

تو یه کفش که شوکت دختر عمه ملوک رو نمیخواد،  

عزیز جون خیلی باهاشون رودروایسی داشت و این  

رفتار بابات باعث خجالتش شده بود ولی عمو مهدی  

دل به دلش داد و خیلی کمکش کرد تا عزیزجونت رو  

پا پیش بذاره بیاد خواستگاری من، اون  راضیش کرد  

زمان پسر عموم سرباز بود آقاجونم که خیلی بابات رو  

دوست داشت از نبود اسماعیل پسر عموم استفاده کرد  

و به برادرش گفت دخترم خواستگار داره نمیتونم صبر  

   کنم باید شوهرش بدم.... 

ما با  همین مسئله تا مدتها باعث برهم خوردن رابطه 

واده عموم شد ولی آقاجونم اهمیت نداد از اونطرفم  خان 

عمه ملوک رابطه خودش و خواهرش رو با عزیز جون  

قطع کرد ، اولش عزیز جونت خیلی ناراحت بود ولی  

بعدش خودش اعتراف کرد که مرتضی بهترین کار رو  

کرده.  این بود که ما ازدواج کردیم و تا الانم عاشق  
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میانسالی و دوران پیری    همیم، عشق واقعی اونه که تو 

بینشون رابطه خوبی باشه تو جوونی که هرکس  

میتونه به کار خودش مشغول باشه و روزگار بگذرونه  

اونایی که تو پیری همدم خوبی برای هم هستن میشه  

 گفت عاشق واقعین ..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۷۶#قسمت_ 

 

میشنید، همون جور    هلیا اولین بار بود این حرفا رو  

که سرش روی پای مادرش بود چرخید با لبخند  

 عریضی صورت زیبای مادرش رو تماشا کرد و گفت : 

_تا بحال نگفته بودی با بابا اینهمه شیطونی کردید  

 ؟؟!! 
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_ دلِ دیگه مادر وقتی جایی گیر کنه، سخت بتونه دل  

بکنه، قدیم و جدیدم نداره ما به زمان خودمون شمام به  

 ره خودتون.... دو 

 آهی کشید و ادامه داد: 

خانوم  مدیونیم،   _ من و بابات خیلی به عمو و مهین 

جیگرم برای فرشاد کباب بود وقتی فهمیدم تو دلت  

های خودم  باهاش نیست،  من فرشاد رو مثل بچه 

دوستش دارم از حامد یه سال کوچیکتره بیشتر وقتا  

ولی دلم  خونه ما بود با پسرای خودم فرق نداره،   

خواست تو با نظر ما ازدواج کنی الآنم که  نمی 

خداروشکر راضیم به رضای خدا و اینکه میدونم تو  

 راضی هستی خوشحالم ..... 

از این حرفا و صداقت مادرش دلش گرفت و  با  

 ناراحتی گفت : 

 _مامان !!! 

 _ جانم دختر قشنگم!!! 
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_اگه یه روز بفهمی در مورد چیزی بهت دروغ گفتم،  

م دروغی بزرگ!! هنوزم اینقدر باهام مهربونی و  اون 

 دوستم داری؟؟ 

_ نصف شبی زده به سرت؟!! دختری که من بزرگش  

کردم میدونم هرگز بهم دروغ نمیگه..... شاید سکوت  

 کنه و راستش رو نگه ولی دروغ  نمیگه.... 

ای که هلیا موقع عقد داده  مادرش درست میگفت بله 

بله زندگیش بود که با    بود درست ترین و راست ترین 

جون و دل و از عمق قلبش گفته بود. دروغ از اونجایی  

بودکه بله از طرف سینا واقعیت نداشت برای همین به  

اعتقاد هلیا عقدشونم باطل بود و هیچ حس خوبی از  

حجابی پیش سینا نداشت . هر موقع  راحت بودن و بی 

یاد اون روز که برای دلجویی بغلش کرد میافتاد  

های ضد و نقیض فراوانی به سراغش میامد ، هم  س ح 

حس شیرینی داشت و بهش آرامش و امنیت میداد و  

دونست، تعهد باید قلبی باشه از  هم اینا رو گناه می 

دونست  طرف هلیا با تموم وجودش بود ولی وقتی می 

سینا ته دلش راضی به این ازدواج نیست حس بدی  
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رخلاف حرفای  همه وجودش رو فرا میگرفت طوریکه ب 

ترین فرد زندگیش  مادرش که الآن  سینا رو محرم  

 میدونست براش غریبه ترین آدم بود.... 

تصمیم داشت کم کم واقعیت زندگیش رو بگه تا از این  

برزخ کشنده وهم آلود رها بشه، ولی هر کار کرد  

نتونست به مادرش حقیقت رو بگه حس کرد اینهمه  

ن رو از دست میده  مهربونی و اعتمادی که بهش دار 

برای همین فکر کرد در موقعیتی مناسب راحت تر  

 به حامد بگه .......   میتونه 

امشب حال و هوای غریبی داشت دلش میخواست تا  

خود صبح تو همون حالت بمونه و مادرش همینطور  

  ۴براش حرف بزنه اونقدر گفتن و شنیدن که ساعت  

 صبح شد، مهری خانوم هشدار گونه گفت : 

اشو دختر!!! اگرم تو خوابت نمیاد من دیگه نمیتونم  _ پ 

اشو  بیدار بمونم صبح باید بابات به موقع صبحانه 

 بخوره میترسم خواب بمونم .... 

هیچ کس رو مثل مادرش ندیده بود اینجوری هوای  

دونست اگه اونم   شوهرش رو داشته باشه، می 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

زندگیش با سینا درست و مثل بقیه زن و شوهرا بود  

 حاضر بود جونشم براش بده ..... حتی  

هلیا هیچ جوره قصد دل کندن نداشت ولی به اجبار  

مادرش رو تنها گذاشت و به سمت اتاقش رفت آروم  

درش رو باز کرد تا سینا رو بیدار و بقول مادرش  

 بدخواب نکنه..... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۷۷#قسمت_ 

 

غ خواب روشنایی  بیصدا وارد اتاق شد نور چرا 

 مختصری ایجاد کرده بود..... 
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خوابیده بود    سینا روی زمین وسط تشک اونقدر راحت 

که دوست داشت بشینه و ساعتها چهره جذابش رو  

تماشا کنه دلش ضعف کرد براش ولی میدونست  

 ممنوعه ترین ممنوعه زندگیشه....... 

با وجودیکه  تهران هوا خیلی سرد نمیشد دیده    

تا پتو روش میندازه، نزدیک صبح بود و از  ۲بودگاهی  

پنجره قدی روبه حیاط سرمای بیشتری به اتاق منتقل  

میشد،  پتوی روی تختش رو برداشت جوری که  

 بیدارش نکنه انداخت روش ..... 

خودشم سعی کرد با ملحفه روی تختش چند ساعتی  

بخوابه و زودتر بیدار بشه به پروین خانوم قول داده  

 تر بره خونشون....... بود صبح زود 

 ×× 

 

سینا از خواب بیدار شد به ساعت تو دستش نگاه کرد  

رو نشون میداد، با اینکه اولین بار بود تو این خونه    ۸

و اتاق میخوابید ولی برخلاف همیشه با عوض شدن  

 جای خوابش بد خواب نشده بود.... 
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های منظمی که  کش و قوسی به بدنش داد صدای نفس 

د میگفت هلیام اینجاست  تو جاش نیم  به گوشش میخور 

خیز شد و دیدش تو خودش جمع شده با یه ملحفه  

 نازک روی تختش خوابیده.... 

العاده زیباش  دقیق تر که شد موهای ابریشمی و فوق 

پوشش بود یا    نظرش رو جلب کرد. بیشتر مواقع با 

اگرم مثل دیشب مجبور بود بدون حجاب باشه جمعشون  

تا این حد مشخص نبود،حالا آزادانه  میکرد و زیباییش  

رها شده بود صورت مهتابیش بقدری تو خواب معصوم  

ها نداشت  و دوست داشتنی بود که کم از فرشته 

چشماش که وقتی باز    های درهم و بلندش ، حالت مژه 

ای زیباش دل میبرد، رگهای بنفش پشت  بود رنگ تیله 

چشماش از زیر پوست سفیدش بقدری مشخص و تو  

م بود که هر کس میدید انگار آرایشگری با چندین  چش 

رنگ ترکیبی مختلف ماهرانه سایه پشت چشماش زده،  

ای و پوست لطیفش  کشش عجیبی به لمس صورت پنبه 

داشت ، برای اینکه اتفاقی نیافته سعی کرد به آنالیز  

 ای فکر نکنه ..... بیشترش ادامه نده و به چیز دیگه 
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ش مادرش هلیا رو زودتر و  ای آرزو کرد کا برای لحظه 

قبل از دل بستنش به نازی براش خواستگاری کرده  

از اینکه به یقین    بود، با وجودیکه نازی رو داشت ولی 

ای دوستش نداره کلافه بود، فکر  رسیده بود هلیا ذره 

کرد اگر بجای فرشاد بود به همین راحتیا جا نمیزد و  

 تلاش خودشو میکرد تا هلیام عاشقش بشه.... 

تازه متوجه شد، پتوی روی تخت هلیا روی پتویی  

هست که خودش انداخته بود. همیشه جای گرم رو  

برای خواب دوست داشت اگه یکم سردش میشد محال  

بود خوابش ببره،  از تصور اینکه هلیا پتوی خودش  

رو روش انداخته دلش لرزید و حس شیرینی بهش  

یخواست  منتقل شد، پتو رو برداشت و ایستاد خم شد م 

با برخورد پتو یهو تکونی خورد    روش بندازه که هلیا 

و با چشمایی وحشت زده بیدار شد بصورت تدافعی  

خودشو عقب کشید تا به دیوار پشت سرش چسبیدو با  

چشمایی ترسیده نگاه میکرد وقتی سینا و اتاقش رو  

دید... موقعیتش رو درک کرد خیالش راحت شد و  
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شدت میکوبید گذاشت  دستش رو روی قلبش که به  

 سینا که حالشو دید، در حالیکه میگفت : 

 _آروم باش منم ، میخواستم پتو بندازم روت ... 

  کمی آب داخل لیوان ریخت و آورد بهش داد آب رو   

خورد کمی که حالش جا اومد، رو به سینا با شرمندگی  

 گفت: 

_ ببخشید دیر وقت خوابیدم حواسم نبود شما اینجایید  

 خودمم...   و تو اتاق 

 رنگ صورتش پریده و لباش سفید شده بود.... 

علاوه بر فوبیای تاریکی از تنهابودن با مرد  سینا فهمید 

 هم میترسه برای همین گفت:   غریبه 

_ اشکالی نداره !!! خب اولین باره من تو اتاقت  

 میخوابم .... 

گرفت از برخورد  سینا وقتی لیوان آب رو از دستش می 

زده هلیا ترسید لیوان آب  دست یخ   انگشتای دستش با 

رو روی پاتختی گذاشت  روی تخت نشست و جفت  

دستای سردش رو تو دستاش گرفت هلیا کِز کرده به  

 دیوار تکیه داده بود .... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۷۸#قسمت_ 

 

 سینا با نگرانی نگاه به چشماش کرد و پرسید: 

 _ چرا اینقدر یخ کردی؟  

ا اینکه از گرمای دست سینا دلش گرم و حالش بهتر  ب 

شده بود ولی خواست دستاش رو بیرون بیاره که سینا  

اجازه نداد و محکمتر گرفتشون،  هلیا خجالت زده  

 گفت: 

_چیز مهمی نیست!!! معمولاً همیشه دست و پاهام  

 یخه .... 

_ چرا مهم نیست ؟!!مشخصه کم خونی برای همینه که  

بدون پتو میخوابیدی من که پتو داشتم    سردی، تو نباید 

 چرا یکی دیگه انداختی روم؟؟؟ 
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هلیا که حالش بهتر شده بود لبخند دلبربایی به روش  

 زد : 

_ خب شما اینجا مهمونید، خدای نکرده اگه سرما  

میخوردید نمیدونستم چی جواب پروین خانوم رو  

 بدم؟!!...... 

زم  ساکت بود و ازش چشم بر نمیداشت، هنو   سینا 

اش بود، هلیا زیر نگاه  دستاش اسیر دستای مردونه 

خیره سینا معذب شد سرش رو پایین انداخت و ادامه  

 داد: 

_ تا دیروقت با مامان بیدار بودیم همین که اومدم  

 هم گذشته بود .بد خواب شدم ...    ۴بخوابم ساعت از  

 _حالا بهتری؟؟ 

 با تکون دادن سرش به علامت مثبت گفت: 

خوردم بهتر شدم ببخشید شما رو هم  _ آب رو که  

 ترسوندم.... 

سینا دلش میخواست بغلش میکرد تا آروم تر بشه ولی  

با عکس العملی که از هلیا دیدحس کرد خوشش نمیاد  

گرفت.... برای همین وقتی دید  دستش رو هم نباید می 
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بهتر شده، دستاش رو رها کرد و از روی تخت بلند شد  

!!! خودشو سرگرم جمع کردن  ای نیافته تا اتفاق دیگه 

 رختخوابها کرد.... 

 هلیا معترضانه و با لحنی التماسی گفت: 

_شما لطفاً زحمت نکشید !!! حامد جاشون رو میدونه  

 میاد جمع میکنه میبره .... 

_دیگه چی؟؟!! جمعشون که میتونم بکنم اگرم  

 راهنمایی کنی جاشون کجاست خودم میبرم .... 

 مرتب میکرد: در حالیکه روی تختش رو  

_ ممنون همینجا روی تخت بذارید حامد جاشون رو  

 درست میکنه ... 

هر دو باهم از اتاق بیرون رفتن، بعد از صبحانه آماده  

رفتن شدن قرار بود عصر از همونجابرن تهران هرچند  

کند ولی با همه خداحافظی گرمی کرد  هلیا دل نمی 

 مادرش رو چندین باز بوسید و بغل کرد .... 

تی رسیدن خونه آقای معتمدی هنوز هیچکدوم از  وق 

و  دخترا نیامده بودن، پروین خانوم تو آشپزخونه بود 

 : سپیده هم طبق معمول مزه میریخت 
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 _ بالاخره نگفتید سورپرایز من براتون چیه؟؟ 

 سینا بی حوصله گفت: 

_ چمیدونم بابا !!! اصلاً بهش فکر نکردم توهم با این  

 ... مارو   سورپرایزت کُشتی 

 از سینا که ناامید شد رو کرد به هلیا و گفت: 

_این مردا همشون بی احساسن خودت حدس بزن هلی  

جونم!! ببخش که گیر یه آدم بی احساس افتادی برای  

 همینم که شده ممکن نیست ازدواج کنم....... 

هلیا باتوجه به دفعات قبل که هربار صحبت فیلم و  

 اطمینان گفت:   عکسا بود و سپیده پیگیری میکرد با 

 _عکسا و فیلم رو گرفتی؟!! 

گنجید به کل فراموشش شده  سینا اصلاً تو فکرشم نمی 

بود چنین چیزیم وجود داره ،برای اینکه سپیده شک  

 نکنه قیافه مشتاقی به خودش گرفت : 

 _ اااا چه خوب پاک یادم رفته بود.... 

سپیده پشت چشمی براش نازک کرد و با ذوق رفت تا  

 ..... بیارشون.. 
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 ۲۷۹#قسمت_ 

 

 

با رفتن سپیده ،سینا رو به هلیا با خنده حرص درآری  

 گفت: 

 _ اینقدر تو فکرشی که تونستی درست حدس بزنی؟!! 

جوابش رو مثل خودش با همون لبخند و لحنی  

 آلود گفت: حرص 

_نخیر!!! هر بار که اراک میامدم سپیده در حال  

بود و گزارش میداد فهمیدنش کار سختی نبود    پیگیری 

 که اینبار موفق شده بگیرشون..... 

خیز کرد بگیرشون،  سپیده با دست پر اومد، سینا نیم 

 امّا سپیده درحالیکه عقب میرفت : 
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_نوچ نوچ!! فکر کردی بیکار بودم با این حجم درسی  

که دارم خودمو علاف شما کنم؟!! تا مُشتلُُق نگیرم  

 یدم .... بهتون نم 

فاصله کنار سینا نشسته بود و با لبخند، نمایشی    هلیا با 

رو که سپیده راه انداخته بود تماشا میکرد. سینا  

میدونست سپیده وقتی پیله کنه تا چیزی رو که میخواد  

 بهش نرسه ول کن نیست ..... 

اش عمل کنه  درحضور هلیا مجبور بود به خواسته 

این عروسی    وگرنه گرفتن و دیدن فیلم و عکس 

ساختگی چندانم براش مهم نبود که بخاطرش بخواد  

 خوش هم بده...  دست 

دونست سپیده به کم راضی نمیشه بدون  از طرفیم می 

ای اسکناس از کیفش بیرون کشید و  چونه زدن دسته 

به طرف سپیده گرفت ، اونم ذوق زده آلبوم و فیلم  

 و رفت.... ویدئو رو روی میز گذاشت 

اعتنایی دست به  ده داده بودشون،سینا با بی حالا که سپی 

 هیچکدوم نزد...  
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هلیا آلبوم رو برداشت همینطور که ورق میزد از  

زیبایی عکسا بیشتر سر شوق میامد و با تصور اینکه  

قراره چه اتفاقی بیافته تموم شوقش پر میکشد و جاشو  

بیرون اومد    غم پر میکرد . پروین خانوم از آشپزخونه 

 س و پسرش با لبخند گفت : رو به عرو 

شون روزی  _ دیدید عکساتونو؟؟ از وقتی سپیده گرفته 

ن ولی سیر نمیشم، اونقدر عکسا  چند بار میبینمشو 

قشنگ شده هرکی ندونه فکر میکنه کارت پستاله، فقط  

تون  های دوتایی تون خیلی کوتاهه صحنه حیف که فیلم 

 باهم کمه .... 

 رو کرد به سینا و ادامه داد: 

سینا مادرهنوزم نمیدونم چرا اینقدر اصرار داشتی    _ 

این چیزا اصلاً نباشه، از تو بعیده،!!! حیف نیست  

 یادگاری به این قشنگی!!! آدم یه بار ازدواج میکنه.... 

دونست برای همین  فقط هلیا بود که دلیلش رو خوب می 

با پوزخندی معنا دار و بغضی که به گلوش چنگ میزد  

کرد، بیشتر از این تحمل موندن و  سینا رو نگاه می 

تحقیر شدن رو نداشت آلبوم و فیلم رو برداشت و با  
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تا بذاره تو ساکی    عذر خواهی از پروین خانوم ، رفت 

 که سینا گذاشته بود داخل اتاقش ..... 

 وقتی رفت ، پروین خانوم رو به سینا گفت : 

_ سینا جان!! هلیا ناراحت شد؟!! شاید از اینکه گفتم  

شد،بهرحال برو  فیلم و عکس نمیخواستی ناراحت تو  

 هر چی هست از دلش دربیار..... 

_ مادر من !! این چه حرفی بود زدی؟!! نباید  

 میگفتی .... 

_ آخه اونموقع ما هرچی میخواستیم براش بخریم  

میگفت نمیخوام فکر کردم این نظر هلیام بوده !! مگه  

 ! تو در اینمورد باهاش مشورت نکرده بودی؟؟! 

سینا دیگه کم آورده بود جوابی نداشت بده و میدونست  

هلیا رو ناراحت کرده، بلند شد رفت سمت اتاقش که  

ترین جای خونه بود. سپیده بعداز  انتهای راهرو و دنج 

ازدواج سینا تموم تلاشش رو کرده بود که اتاق رو  

 ازش بگیره ولی موفق نشده بود ..... 

 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃🍃➰🍃➰ 

 

 ۲۸۰#قسمت_ 

 

 

 

سینا به پشت در اتاق که رسید مکث کرد و قبل از  

واردشدن در زد .هلیا با صدای ضعیفی گفت  

"بفرمایید"، سینا به داخل اتاق رفت در رو پشت  

سرش بست و بهش تکیه داد. هلیا مشغول وَر رفتن با  

زیپ ساکش بود به محض بستنش خواست از اتاق  

د راهش دید. با تعجب نگاهش  خارج بشه که سینا رو س 

 کرد، وقتی دید تکون نمیخوره گفت : 

 _ میشه برید کنار ؟؟ میخوام برم بیرون!! 

 _ باز گریه کردی؟؟ 

 هلیا در حالیکه سعی میکرد سینا رو نگاه نکنه : 
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 _ نه برای چی؟؟ 

 _ چشمات که اینو میگه!! 

 _ اشتباه میگه ، حالا میذارید برم؟؟ 

 و فیلم رو بده میخوام ببینم ...   _ نه نمیذارم !!! آلبوم 

 _نه دیگه!! اونا مال شما نیست... 

 _ اونوقت میشه بگی چرا؟؟!!! 

_ لزومی به دیدنشون نیست.چیزی دیگه نمونده همه  

چیز بین ما تموم بشه، دوست ندارم فیلم و عکسام  

 ها باشه..... دست غریبه 

سرشو بلند کرد با غم تو چشمای سینا نگاه کرد و  

 د گفت : بغض آلو 

_ درضمن حق با شما بود که فیلم و عکس  

نمیخواستید.نگران نباشید بعداً مامانتونم جواب سوالش  

رو دراینمورد میگیره....منم بعد از تموم شدن ماجرا  

نابودشون میکنم چون نمیخوام هیچ اثری از این  

 اتفاقات تو زندگیم باشه.... 
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ملاً  ی معصوم هلیا حین زدن حرفاش سینا رو کا چهره 

تحت تاثیر خودش قرار داده بود در حالیکه از دوطرف  

 های هلیا رو میگرفت با لحنی کش دار گفت  : شونه 

_ هلیا!!!!!! نمیخواستم ناراحتت کنم مامان سادگی کرد  

این حرفا رو در حضورت گفت .تو هم  بهم حق بده که  

اونموقع نمیخواستم فیلم و عکس داشته باشیم ولی  

 ت دارم ببینمشون .... الآن واقعا دوس 

 با دستاش فشار کمی به بازوهای هلیا داد و گفت : 

 _ تو چشمام نگاه کن .... 

وقتی دید همونطور سربزیره تکونی بهش داد، هلیا  

سرش رو بلند کرد و با چشمای نمدارش نگاهش  

 کرد..... 

سینا همه التماسش رو تو چشماش ریخت و با لحنی  

 خواهشی گفت: 

اقل یه بار بذار ببینم،  الآن که این  _ خواهش میکنم لا 

 حق رو دارم !!! 

اش رو رد کنه،  طوری گفت که هلیا نتونست خواسته 

آلبوم و فیلم رو ازداخل ساک بیرون آورد روی میز  
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سینا گذاشت و خواست از اتاق بیرون بره که سینا  

 گفت : 

_ببخش اگه ناراحتت کردم، میشه دیگه بهش فکر  

 نکنی؟!!.... 

نشونه موافقت سرش رو تکون داد، سینا از  هلیا به  

 جلوی در کنار رفت و هلیا از اتاق خارج شد..... 

سینا به طرف میز رفت و آلبوم رو برداشت بازش کرد  

عکس اول حلقه هاشون بود که درست مثل هم فقط  

حلقه هلیا رینگ طلای زردو حلقه سینا رینگ پلاتین  

ه میشه گفت  سفید بود.  یادش اومد که تهران جا موند 

اصلاً ازش استفاده نمیکرد. ولی اخیراً هر موقع هلیا  

 رو دیده بود حلقه به انگشتش داشت..... 

عکس بعدی یه عکس تکی از هلیا بود شاید اون روز  

تو مراسم عروسی زیاد به لباس ،نوع آرایش و حتی  

قیافه هلیا دقیق نشده بود ولی حق با مادرش بود،  

های  چشمگیر  مثل کارت پستال   العاده زیبا و عکسا فوق 

 خارجی بودن.... 
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تر  با دیدنشون حالش منقلب   هر چه بیشتر پیش میرفت 

تر میشد، تا رسید به عکسی که به اصرار  و دگرگون 

عکاس و با اِکراهِ هلیا گرفته شد. با اینکه هیچ حسی  

تو اون بوسه نبود، شاید به ثانیه هم نکشید و خیلی  

شست ولی طعمش رو هرگز  کوتاه رو لبهای هلیا ن 

 فراموش نمیکرد.... 

با وجودی که هلیا مخالف صدرصد این مدل عکس و با  

نارضایتی انداخته بود!!! ولی در مجموع عکس بی  

 نظیری شده بود ... 

نه یکبار بلکه چندین بار عکسا رو دید بقول مادرش از  

دیدنش سیر نمیشد،  با سر و صدایی که از بیرون  

واهراش اومدن بالاخره از  آلبوم دل  میامد، فهمید  خ 

 کند و قصد بیرون رفتن از اتاق رو کرد.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 × 

تقریباً همه اومده بودن، جز شوهر سودابه که قرار بود  

هایی رو که گرفته  بعد از ماموریتش بیاد. هلیا هدیه 

نا بود، به طرف  بودن کادو کرده بود و داخل اتاق سی 

ها رو  اتاق رفت تا از سینا بخواد به دست خودش هدیه 

 ها بده .... به بچه 

پشت در اتاق که رسید خواست دربزنه که ناغافل در  

ی پهن و ستبر سینا  باز شد و با سر محکم به سینه 

برخورد کرد آخ بلندی گفت....بلافاصله به حصار  

رفته بود  دستای سینا دراومد. بینیش به شدت درد گ 

سینا کمی از خودش جداش کرد دستپاچه وبانگرانی  

 گفت : 

 _ ببخشید ندیدمت،  طوری شدی؟؟ 

 هلیا با دستش بینی دردناکش رو گرفت و گفت:  

 _ من به شما خوردم !!چیزی نشده، خوبم!!! ..... 
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_بیا بشین تا یکم حالت جا بیاد،هلیا رو همونطور که  

 نشوند...   تو بغلش بود برد و روی صندلی اتاق 

 _دستتو بردار بینیت رو ببینم ..... 

 هلیا دستشو برداشت بینیش کاملا قرمز شده بود.... 

 وقتی سینا رو تا این اندازه نگران دید با آرامش گفت: 

_ چیزی نشده خوب میشه..... اومدم بهتون بگم  

ها کادو کردم  هایی رو که گرفتید برای بچه هدیه 

 حال میشن .... خودتون بهشون بدید بیشتر خوش 

ریای هلیا نسبت به  از اینهمه توجه و محبت بی 

هاش به وجد اومد و همینطور محو تماشای  خواهرزاده 

 دختر روبروش بود..... 

زیر نگاههای خیره سینا سختش بود کمی که  بهتر  

ها رفت هر کدوم رو جداگانه  شد، به سمت نایلون هدیه 

م مال کیه یه  گذاشته بود، برای سینا توضیح داد که کدو 

 کادو هم داد برای صوفیا!!! 

صوفیا و بعد به    سینا نگاه پرسانش رو اول به هدیه 

 هلیا انداخت و با تعجّب پرسید: 
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_ من که چیزی برای صوفیا نگرفته بودم این دیگه از  

 کجا؟؟ 

کتاب سهراب سپهریه قبلاً که برای خودم خریدم  ۸_  

تو این سن  تای دیگه هم گرفتم تا کادو بدم ، دخترا  ۲

دوست دارن ، خصوصاً که فهمیدم صوفیا کتابخونه و  

 حتما خوشش میاد..... 

نگاه قدردانش رو باردیگه به هلیا انداخت و در پاسخ  

 مهربونیش گفت : 

 _ فقط میتونم بگم ممنون ، دستت درد نکنه..... 

 _خواهش میکنم ، خب دیگه بریم .... 

یرون  سینا به تایید سرش رو تکون داد و هر دو ب 

 رفتن ..... 

بعداز ناهار به درخواست خواهرای سینا فیلم عروسی  

رو قسمت نشیمن که تلویزیون قرار داشت گذاشتن تا  

خانوما ببینن، پروین خانوم درست میگفت فیلم خیلی  

کوتاه بود و بغیر از مراسم عقد و چند صحنه کوتاه  

 عروس و داماد درکنارهم حضور نداشتن...... 
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ع، تحسین هلیا و در مورد زیبایی  صحبت مشترک جم 

 چشمگیرش بود  ... 

هلیا کنار سپیده و روبروی سینا نشسته بود ،نگاه سینا  

 به چهره خواب آلود هلیا افتاد و گفت : 

_ تا بخوایم راه بیافتیم، یکم بخواب دیشب  

 نخوابیدی..... 

 سپیده لبخند شیطانی نثار هلیا کرد و گفت: 

 ؟!!! ... _ شب زنده داری داشتید دیشب 

 _آره من نخوابیدم..... 

 _حالا واجب بود .... 

هلیا که تازه دوزاریش افتاده بود منظور سپیده چیه!!  

 نگاه تندی بهش کرد که باعث شد ادامه نده : 

_ من دیشب رو پیش مامان بودم حرف میزدیم ، تا  

 بود ....   ۴:۳۰بخوابم حدودای  

 من ....   _ خب بابا قبول!!! چرا میزنی؟؟بیا بریم اتاق 

صدای سینا درحالیکه از جاش بلند میشد باعث شد  

 سپیده حرفش رو قطع کنه : 

 _ تو اتاق خودم میخوابه .... 
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چنان با تحکم گفته بود که سپیده چیزی نگفت ، هلیام  

از جمع عذرخواهی کرد و دنبال سینا به اتاقش  

 رفت .... 

 سینا در رو بست و گفت: 

ار دارم ، تو راحت باش  _ من میرم بیرون یکم با بابا ک 

 بخواب خودم موقع رفتن بیدارت میکنم.... 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۸۲#قسمت_ 

 

هلیا برای حرفی که میخواست بگه تردید داشت ولی  

 بالاخره گفت : 
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بهمن طول    ۵_ از هفته بعد امتحانام شروع میشه تا  

شه قبل  میکشه.برای همین مدتی نمیتونم بیام اراک می 

 از رفتنمون دوباره بریم مامانم اینا رو ببینم؟؟ 

 سینا با خوشرویی و اطمینان گفت: 

 _ بله که میشه ، حالا بخواب ... 

 

 ×× 

 

سینا با پدرش گرم صحبت در مورد خریدن ملک بود،  

پولی رو که کنار داشت میخواست روی خونه یا باغ  

سرمایه گذاری کنه پدرش هم بهش قول داد که مورد  

 ناسبی پیدا کنه ..... م 

یک ساعتی بودمشغول صحبت بودن... هلیا رو دید با  

گوشیش که درحال زنگ خوردنه به سمتش میاد، بهش  

 که رسید گوشی رو بطرفش گرفت و با کنایه گفت  : 

 _ خیلی زنگ میخوره انگار کارشون واجبه.... 

سینا گوشی رو گرفت با دیدن اسمی که روش افتاده  

 برای جواب دادن به اتاقش رفت.... بود معذب شد و  
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از دیروز عصر که باهم حرف زده بودن دیگه خبری از  

نازی نداشت صبح هم چندین بار تماسش رو جواب  

نداده بود  دکمه سبز رو که فشار داد ، صدای  معترض  

 و بلند نازی تو گوشی پیچید: 

 _ الو سینا !!! چه عجب معلوم هست کجایی؟! 

شدم !! اینو من باید از تو بپرسم    _ مثل اینکه بدهکارم 

 صبح چند بار تماس گرفتم جواب ندادی ... 

_ دیشب با دوستام مهمونی بودم تا خیلی دیروقت بیدار  

موندم از صبح تا همین یک ساعت پیش خواب  

 بودم ..... 

 _ نگفته بودی میخوای بری مهمونی.... 

_ یهویی شد منم دیگه بهت نگفتم ، کی میای دلم تنگ  

 ه؟!!  شد 

 _ عصر راه میافتم، فردا میبینمت .... 

بعد از خداحافظی ، سینا یکبار دیگه به اسمی که هلیا  

رو گوشیش دیده بود نگاه کرد و لعنتی به خودش  

فرستاد که چرا یادش رفته گوشیش رو با خودش  

 ببره؟!...... 
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سینا با اصرار نازی بتازگی براش یه خط موبایل و  

رو خریده بود، خود نازی  آخرین مدل گوشی نوکیا  

شمارش رو تو گوشی سینا با اسم "عشقم" ذخیره  

 کرده بود..... 

دونست سینا کسی رو دوست داره ولی  هرچند هلیا می 

این مدت فهمیده بود دختر حساسیه و تا زمانی که از  

هم جدا نشدن دلش نمیخواست با این چیزا ناراحتش  

ری رو  گرفت دلخو کنه. موقعی که گوشی رو ازش می 

 بوضوح از نگاهش خونده بود..... 

آیا واقعاً نازی عشقش بود؟! خودشم درست  

دونست و این سوالی بود که بتازگی بارها از  نمی 

رسید که قبل از  خودش پرسیده بود. آخرش به اینجا می 

وجود هلیا تو زندگیش  به نازی علاقه داشته، با وجود  

وردش بی  بعضی مشکلاتی که باهم دارن نمیتونه در م 

تفاوت باشه !!! به قول و قراری که دارن باید پایبند  

 ....... باشه 
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دونست هلیای مغرور دوستش نداره و  از طرفیم می 

بزودی با اقداماتی که داره میکنه بطور رسمی جدا  

 میشن.... 

با این وجود شاید اوایل براش مهم نبود و رعایت  

حرف  نمیکرد یادشه چندبار در حضور هلیا با نازی  

زده بود ولی بخاطر احترامی که برای هلیا قائله دوست  

نداره آزارش بده میدونست هر قدرم هلیا نخوادش ولی  

دخترا روی این چیزا حساسن و این روزا سینا دوست  

 نداشت هلیا رو ناراحتش کنه..... 

برای اینکه از دلش دربیاره باید زودتر راه بیافتن تا  

اش  دیدن دوباره خانواده قبل از رفتن به تهران برای  

ای بهش  خصوصاً مادرش که فهمیده بود علاقه ویژه 

 داره ، ببرش خونشون...... 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۲۸۳#قسمت_ 

 

ای  در تمام طول مسیر برگشت به تهران، سکوت کشنده 

بینشون برقرار بود. هلیا به این فکر میکرد که  

غییر رشته بهترین کاریه که  تقاضاش برای انتقالی و ت 

کرده این چند وقت اخیر هر هفته که دانشگاه میرفت  

همراه شیلا  پیگیر کاراشون بودن. شیلا اصالتاً  

شیرازی و ساکن شیراز بودن که با پدرش زندگی  

میکرد. شیرین خواهر بزرگش ازدواج کرده بود و  

تهران زندگی میکرد.بتازگی صاحب فرزند دختری شده  

درشون موقع بدنیا اومدن شیلا به رحمت خدا  بود. ما 

رفته بود.آقای نیازی پدر شیلا ازدواج نکرده بود، و از  

اون موقع با مادر پدرشون زندگی میکردن. یکی از  

فامیلای دورشون که ساکن تهران بودن دخترشون  

داروسازی شیراز قبول شده و قرار بود باهم جابجایی  

 . ....... کنن و شیلا بره دانشگاه شیراز  
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کار هر دو شون ظاهراً برای ترم بهمن درست نمیشد  

کار رو همزمان میخواست آنجام بده  ۲خصوصاً که هلیا  

 و هر کدوم پروسه خودشون رو داشتن..... 

هر بار با اتفاقاتی که میافتاد بیشتر به این نتیجه  

میرسید که چه حماقت بزرگی کرده، تلنگر امروز و  

ی چندمین بار بهش یادآوری  زنگ زدن گوشی سینا برا 

میکرد جایی در زندگی سینا نداره و بهتره زودتر  

خودشو از برزخی که درش گیر کرده خلاص کنه،  

باوجودی که سینا امروز بوضوح سعی کرده بود با  

رفتار و حرفاش دلش رو بدست بیاره ولی براش هیچ  

ارزشی نداشت ، قبل از راه افتادن یک ساعتی رو  

ها خونه  بودن حامد طبق معمول جمعه خونشون رفته  

نبود ولی پدر مادرش از دیدن دوباره هلیا و سینا  

خوشحال شدن، مهری خانوم از کتلت ظهر براشون  

 گذاشت تا تو راه بخورن...... 

به عوارضی تهران رسیدن. هلیا هم    ۱۱بالاخره ساعت  

به تبعیت از سینا همونجا خبر رسیدنشون رو به  

 .... اطلاع داد . مادرش 
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هر دو جز موارد لازم حرفی نمیزدن، حتی سینا هم  

مشخص بود حال خوشی نداره رو به هلیا با صدایی  

 خش دار گفت : 

 _بریم خونه ؟؟ 

میشه و    ۱۲هلیا میدونست تا برسن خوابگاه حدودای  

هم اتاقیاش حتما خوابن، با رفتنش بدخوابشون میکنه  

شب رو    و مزاحمت ایجاد میشه. بنابراین عاقلانه بود 

 خونه سینا میرفت ..... 

 بنابراین در جوابش کوتاه گفت: 

 _بریم.... 

که پروین خانوم  وقتی رسیدن  هلیا بی حرف غذاهایی 

براشون گذاشته بود رو داخل یخچال گذاشت، شام  

همون کتلت خوشمزه مادرش که لقمه بود رو خورده  

 بودن....... 

 ×× 

 

ت  ساعتش که زنگ خورد بیدار شد باید به شرک 

میرفت، میدونست هلیا به محض بیدار شدن به  
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خوابگاه میره برای همین کلیدش رو گذاشت روی  

جاکفشی تا ببینه و در رو قفل کنه!! هر چند با وجود  

قفل آویز نیازی به قفل کردن نبود ولی میخواست به  

این بهانه کلید رو داشته باشه. هلیا گفته بود این هفته  

سی نداره .... میدونست درس  فرجه امتحانی دارن و کلا 

خوندن تو خوابگاه چقدر سخته، انتظار داشت هلیا تو  

امتحاناش بیاد خونه درسش رو بخونه، پس فکر کرد  

 کلید لازمش میشه .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۸۴#قسمت_ 

 

به شرکت که رسید جز آرش و مش صفر کسی نیامده  

ه آرش و رامین کار کرده  بود تا بقیه برسن طرحهایی ک 

 بودن رو بازنگری و بررسی میکرد..... 
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مشغول کار بود که نازی با تیپ جدید و آرایشی زننده  

وارد شد. همونطور که سینا نشسته بود نازی رفت از  

پشت خم شد روش و دستاش رو دور گردنش حلقه  

ای که تو ذات رفتارش بود  کرد، با طنازی و عشوه 

 گفت : 

 م،  رسیدنت بخیر ..... _ سلام عزیز 

سینا اصلا حال و حوصله نداشت با  برعکسِ نازی!!   

 بی تفاوتی و کلافه گفت : 

_سلام!! ممنون...نازی کارام مونده میشه یه وقت  

 دیگه بیای ؟!! 

اولین بار بود چنین برخوردی از سینا میدید،اونم بعد  

 روز که ندیده بودش!! ۲از  

ورده بود و ناراحتش  با اینکه برخورد سینا تو ذوقش خ 

کرد ولی با سیاستی که داشت به روی خودش نیاورد و  

 با لحنی که سعی میکرد عادی باشه گفت: 

 _ باشه عزیزم بعداً که کارت تموم شد میام...... 

مکثی کرد، حالت جدی به خودش گرفت و با اطمینان  

 ادامه داد: 
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 _ اتفاقاً کارت دارم باید باهات صحبت کنم....... 

گفت و با حالی خراب وقدمهایی تند که صدای  اینو  

پاشنه کفشهاش رو بیشتر میکرد از اون قسمت خارج  

 شد ...... 

وقتی پشت میزش نشست سعی کرد آروم باشه چند  

نفس عمیق کشید، حالا دیگه مطمئن بود یه چیزی  

هست و هر طور شده باید ازش سر در میاورد، سینایی  

حالا بعد از  که طاقت یک روز دوریش رو نداشت  

روز اومده حتی نگاه تو صورتش نمیکنه، دلش  ۲

میخواست ببینش و ازش بخاطر آرایشش ایراد بگیره  

العمل  اصلاً برای همین اینقدر آرایش کرده بود تا عکس 

سینا رو ببینه یادشه اون اوایل که بخاطر آرایش و  

طرز لباس پوشیدنش باهم بحثشون میشد سینا  

یزم !! اینا همه از سر  عز 》دلجویانه بهش میگفت 

دوست داشتن زیاده اگه یه روز دیدی بهت ایراد  

نگرفتم و کاریت نداشتم بدون که دیگه برام مهم  

از اون به بعد نه تنها از ایراد گرفتنش ناراحت  《نیستی 
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نمشد بلکه خوشحالش هم میکرد چون میدونست سینا  

 از روی عشق حساسیت نشون میده.....  

ا زیاد تو گوشش زنگ میخورد و  اخیراً این حرف سین 

میگفت دیگه براش مهم نیست که بهش  زیاد گیر  

نمیده.یه چیزایی فرق کرده سینا اون آدم سابق نیست  

که برای دیدنش بیتابی میکرد و از بودن کنارش با  

اینکه پسر خودداری بود و کار خاصی نمیکرد ولی از  

 مصاحبت و کنار هم بودنشون  لذت میبرد.... 

ری فایده نداشت باید کاری میکرد،  هرگز دلش  اینطو 

نمیخواست به هیچ وجه سینا رو بخاطر مزایای  

وسوسه انگیزش از دست بده از اون پسرای بکر و  

دونست تا بحال دست از پا خطا  دست اولی بود که می 

 نکرده، و این مثبت ترین امتیاز سینا بود...... 

دیگری بود  اش هم امتیاز  از طرفی دور بودن خانواده 

که نازی میخواست ازش سواستفاده کنه و بعد از  

 ازدواجش با سینا به کل باهاشون قطع رابطه کنه...... 

باید سر فرصت به فکری که مدتها تو ذهنش جولان  

میده،پر و بال بیشتری میداد و با برنامه ریزی برای  
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تولد امسالش، سینا رو راضیش کنه تو مهمونی  

بهمن( است  ۱۰ماه دیگه ) تولدش که تقریباً یک 

نامزدیشون رو اعلام کنن، و اگه اینبارم سینا ازش  

فرصت خواست تا اوضاع رو ردیف کنه، راضیش  

میکرد که این فقط یه اعلام برای دوستانشونه اون  

 رسمیت بمونه برای بعد....  

مطمئن بود اگه سینا حتی تو جمع دوستان بطور رسمی  

نه اونقدر مرام و  نازی رو بعنوان نامزدش معرفی ک 

مردونگی داره که رهاش نکنه و هر جوریه  

 . اش رو متقاعد کنه... خانواده 

از این فکر لبخندی به پهنای صورتش زد و با آرامش  

چای رو که مش صفر قبل از رفتنش پیش سینا آورده  

 بود سرد نوشید....... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۲۸۵#قسمت_ 

 

ار فرصت خوبی بود تا نازی بتونه  ظهر موقع ناه 

بار مرورشون کرده بود رو بگه  ۱۰حرفایی که بیش از  

، امّا سینا و مهران مهمون داشتن و ناهارشون رو در  

اتاق جلسه صرف کردن، برای همین نازی نتونست  

 سینا رو ببینه ..... 

مجبور بود تا عصر و تموم شدن ساعت کاری شرکت  

یکی یکی درحال رفتن  کارمندا    ۴صبر کنه .ساعت  

بودن نازی هم آماده شد و منتظر موند تا سینا بیاد.  

بالاخره بعد از نیم ساعت سینا و مهران اومدن، سینا با  

دیدن نازی از مهران خداحافظی کرد و به سمت نازی  

ای پکر انتظارش رو میکشید رفت و با  که با چهره 

 لحنی عادی گفت : 

 د.... _ ببخش امروز خیلی سرم شلوغ بو 

 _ میخوام باهات حرف بزنم .... 

 _ با اینکه خسته ام ولی باشه .... 
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_ خب بریم خونه تو!! تا خستگی بگیری وحرف  

 بزنیم .... 

سینا احتمال کمی میداد هلیا هنوزم خونه باشه از صبح  

اصلاً فرصت نکرده بود یه تماس بگیره و ببینه  

 کجاست،  با این فکر گفت: 

میریم جایی که بشه حرف  _ خونه که نمیشه !!!  

 زد ..... 

_ میخوام بیام خونه با خواهرت آشنا بشم تا کی  

 میخوای منو مخفی کنی؟؟ 

_ گفتم که فعلاً وقتش نیست!! به موقع خودم مطرحش  

 میکنم حالام بریم من زودتر باید خونه باشم ... 

باهم راه افتادن سینا تصمیم داشت سمت خونه نازی و  

ناخت برن بعدشم نازی رو  به کافی شاپی که میش 

 برسونه. 

طول مسیر تا برسن هر دو ساکت بودن نازی دلش  

میخواست همه توانش رو جمع کنه و سینا رو تحت  

تاثیر خودش قرار بده بنابراین ترجیح داد فعلاً سکوت  

کنه، وقتی رسیدن سینا جای پارک مناسبی پیدا کرد.  
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غ بود  پیاده شدن و داخل کافی شاپ رفتن، تقریباً شلو 

نفره کنار دیوار انتخاب کردن و نشستن،  ۲میزی  

 سفارش رو  که دادن سینا رو به نازی گفت: 

 _ خب میشنوم،  چی میخواستی بگی؟؟ 

نازی با لحنی که سعی میکرد عصبی نباشه بدون  

 مقدمه چینی گفت: 

_ چند وقته رفتارت تغییر کرده، چته تو ؟؟ اگر  

 موضوعی هست بگو منم بدونم..... 

دت که میبینی این روزا چقدر کارای شرکت زیاد  _ خو 

و درهم شده به آخرای پروژه رسیدیم باید در فکر  

مناقصه جدید باشیم هنوز مورد بدرد بخوری پیدا  

 نکردیم.... 

_ اینا رو خودم میدونم ولی دلیل نمیشه که تو رفتارت  

 با من تاثیر بذاره .... 

 نگاه کوتاهی به قیافه نازی انداخت و گفت : 

_ تو که مشکلی نداری تفریح و مهمونیت  

 سرجاشه....... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ یعنی میگی وقتی نیستی بمونم تو خونه غمبرک بزنم  

 و جایی نرم؟!! 

_ اینو نمیگم لااقل میتونی بگی که کجا و با کی  

شنبه عصر باهم صحبت کردیم، در مورد  ۵میری!!!  

مهمونی شب که هنوزم نمیدونم کجا بودی، چیزی  

ه آدم مهمونی رو تا یکساعت قبل از  نگفتی مگه میش 

 رفتنش ندونه که دعوته ؟؟ 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۸۶#قسمت_ 

 

نازی وقتی فهمید سینا تا چه حد ازش شاکیه با طنازی  

که بلد بود چطور اینجور وقتا بکار بگیره و دل سینا  

 رو بدست بیاره گفت: 
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ی دوستانه  گیری تو!!! یه مهمون _ چقدر سخت می 

 خونه سحر بودیم دیدیش که... 

_ بله دیدمش و یادمه همون موقع بهت گفتم خوش  

ندارم باهاش رابطه داشته باشی تو همون برخورد اول  

 خودشو نشون داد...... 

_سحر منظوری از حرفا و کاراش نداره!!تربیتش اینه  

ماه  ۶خانوادش کلاسشون بالاست و راحتن ،مامانش  

 کا..... ماه آمری ۶ایرانه  

 سینا در حالیکه پوزخند میزد گفت : 

_ مشکل اینجاست که تعریف تو از کلاس با تعریف من  

خیلی فرق داره،  معلوم شد چرا سحر خانوم رفتارش  

 ... اون مدلیه چون مادر بالای سرش نبوده... 

نازی دیگه در اینمورد حرفی نداشت چون خودشم  

باهاش  دونست سحر دختر موجهی نیست ولی چون  می 

 خوش بود دوست داشت ارتباطش رو حفظ کنه..... 

 بهتر دید حرف خودش رو بزنه برای همین گفت: 

_من کاری به دیگران ندارم ، مسئول رفتارشونم نیستم  

 ولی از تو میخوام در مورد خودمون یه کاری بکنی..... 
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 سینا پرسان نگاهش کرد و موشکافانه پرسید: 

 _ مثلاً چه کاری ؟؟!!! 

ینجوری خسته شدم، با محدودیت هایی که برای  _ من ا 

خودت درنظر گرفتی منم نمیتونم اونطور که میخوام  

 بهت ابراز علاقه کنم خودت هم که........ 

 نفسی تازه کرد و با مکث ادامه داد: 

_ خب منم نیاز دارم همه جوره از تو محبت ببینم ولی  

  تو بی دلیل دوری میکنی،  من دوستت دارم اگه تو هم 

واقعا این حس رو به من داشته باشی محرم میشیم  

تا کلمه عربی رو که میخونن  ۴وگرنه فکر کردی اون  

 چه تاثیری داره که آدما رو بهم محرم میکنه؟!! 

من که چند بارم بهت گفتم با وجودی که اعتقادی بهش  

 ..... ندارم ولی حاضرم صیغه محرمیت بخونیم .. 

 ه نگاه کرد: سینا نازی رو عمیق و متفکران 

_ میدونی مشکل تو کجاست؟؟ اینه که اصلا معنی  

محرمیت رو نفهمیدی و دلیل و تاثیر اون بقول تو  

کلمه عربی نمیدونی چیه ؟! حالا برات میگم تا  ۴

روشنت کنم. فلسفه اون کلمات اینه که وقتی در مجلسی  
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نفر رو برای  ۲بصورت رسمی خونده میشه رابطه  

و ثبت میشه تا بطور قانونی  افراد حاضر علنی میکنه  

ازش حمایت بشه عقد دائم شرایط خودش رو داره ،  

صیغه هم همینطور ولی موضوع مشترک هر دو در  

علنی بودنشه اگه پنهان باشه و فقط برای خودشون  

خونده بشه، یه جور کلاه شرعی محسوب میشه کاری  

که الآن خیلی مردا انجام میدن بدون اطلاع همسرشون  

میکنن بنظر خودشون هم کارشون اشکالی  زن صیغه  

نداره ولی با کثافت کاری فرق نداره ، تو اسلام هم  

صیغه رو به شرط علنی بودن مجاز میدونه که  

متاسفانه کسی رعایت نمیکنه..... منم راضی به کار  

 پنهانی نیستم و اعتقادی بهش ندارم.... 

 نازی در جواب گفت: 

خوام رابطه مون  _ من این چیزا رو نمیدونم فقط می 

بهتر بشه برای همین حاضرم هر کاری کنم ، تولدم  رو  

باید برام جشن بگیری و اونجا در حضور همه  

 نامزدیمون رو  اعلام کنی..... 
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سینا بقدری از این حرف شوکه شد که سریع واکنش  

 نشون داد و متعجب گفت : 

ی میگی؟!! یعنی بدون اطلاع خانوادم این  _ چی دار 

 کار رو بکنم؟؟ 

_ فقط بین دوستان خودمون تا اونوقت بعد با خانوادت  

 مطرح میکنی..... 

_ خب دوستانم همون موقع میفهمن این چه کاریه؟؟  

بعدم اگه منظورت دوستان اطراف خودمونه که همه  

 میدونن ما با همیم اعلام کردن نداره..... 

آخرین تلاشش رو هم میکرد برای همین  نازی باید  

 مظلومانه گفت: 
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_ خب اگه این جوریه که تو میگی چرا رامین گاهی به  

 من گیر میده؟؟!!!.... 

سینا با شنیدن این حرف چنان جاخورد که مثل برق  

 ها معترضانه گفت : گرفته 

_ نه این امکان نداره،  رامینی که من میشناسم همچین  

 پسری نیست.... 

یلیم هست بهش گفتم من و تو مال همیم میگه  _چرا خ 

خواست که یه اقدامی میکرد حتماً  سینا اگه تو رو می 

 نمیخوادت...... 

_ بازم باور نمیکنم رامین جزو پسراییه که قبولش  

 دارم...... 

 _ عیبت اینه که فقط ظاهر آدما رو میبینی..... 

 _ فردا باهاش صحبت میکنم .... 

میکنی!! خیلی راحت میتونه  _ تو هرگز این کار رو ن 

بگه اینجوری نبوده و آبروی من و خودت رو ببری!!  

تو فقط با اعلام نامزدیمون میتونی از من حمایت  

 کنی..... 

 _ باید فکر کنم حالا تا اون موقع یکماه وقت هست .... 
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 × 

 

صبح  وقتی بیدار شد، یه تعداد دیگه از لباساش و  

کرد دیشب موقع  و اتاق رو مرتب  وسایلش رو جمع  

ای روبرو شد که باورش  ورودش به اتاق با صحنه 

شد، روی تختش بهم ریخته بود معلوم بود سینا تو  نمی 

تختش میخوابه تعجب آورتر اینکه قسمتی میخوابید که  

 هلیا میخوابه......  

از همون دیشب یه علامت سوال بزرگ از سوالات زیاد  

بود و برای  تو سرش بود که فعلاً در موردشون گیج  

 هیچکدوم جواب درستی نداشت .... 

اخیراً تمام رفتارای سینا براش معماگونه بود گاهی  

هاش گرم میشد که برای لحظاتی  چنان از توجه و محبت 

یادش میرفت چه جور ازدواجی دارن، و باورش میشد  

 زن و شوهر واقعی هستن ....  

با  ولی با یه اتفاق مثل تلفن دیروز و دیدن اسم نازی  

عنوان عشقم همه افکار مثبتش به یکباره پر میکشید  
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و جاشون رو ناامیدی پر میکرد و برای انجام  

 تصمیمش مصمم تر میشد....... 

بدون صبحانه آژانس گرفت و به خوابگاه رفت ، با  

اینکه همیشه دختری بود که حرفاش رو بغیر از  

گفت،   مادرش و حامد به کس دیگه حتی سپیده نمی 

 تبدیل شده به آدمی که بزرگترین راز زندگیش  ولی حالا 

رو عزیزتریناش نمیدونن خوبه که شانس آورده و  

دوستی مثل فیروزه سنگ صبور خوبی برای این  

روزاشه از اینکه حرفاش رو بهش میزد حس و حال  

خوبی بهش دست میداد سبک میشد و میتونست راحتتر  

 نفس بکشه.... 

دا رفته بود خونشون،  فیروزه هم آخر هفته برای شب یل 

تازه رسیده بود خوابگاه و انتظار اومدن هلیا رو  

 میکشید...... 

هاشون برای فرجه امتحانات به شهراشون  هم اتاقی 

رفته بودن و اتاق برای هلیا و فیروزه مونده بود.  

 تصمیم داشتن باهم درساشون رو بخونن..... 
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پشت تلفن  به فیروزه گفته بود صبحانه نخورده،وقتی  

رو نشون میداد و فیروزه با    ۱۱رسید خوابگاه ساعت  

 صبحانه آماده. ازش استقبال کرد ..... 

موقع صرف صبحانه فیروزه با هیجان و بی وقفه از  

اتفاقاتی که شمال افتاده بود میگفت مهمترینش گرفتن  

قبولیش در دانشگاه  خط موبایلی بود که برای شیرینی  

پدرش ثبت نام کرده بود. حالا تو خوابگاهشون علاوه  

نفر دیگه فیروزه هم تلفن همراه داشت و از  ۲بر هلیا و  

 این بابت هر دو خوشحال بودن..... 

ای بود که  ترین وسیله اون زمان گوشی موبایل لاکچری 

کسی میتونست داشته باشه و بقول خود فیروزه حالا  

 اکلاس شده بود ...... دیگه اونم  ب 
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فیروزه خیلی زود جای خالی سپیده رو بعنوان یه  

اش اصالتا اهل  دوست خوب براش پرکرده بود خانواده 

دلیجان بودن پدرش فرهنگی بود و بخاطر مشکل  

تنفسی مادرش تقاضای انتقالی به شمال رو داده بود و  

 چندسالی میشد که در شمال زندگی میکردن ..... 

ت فهمیده بود که میتونه بعنوان یه دوست  هلیا این مد 

 خوب روش حساب کنه..... 

 ×× 

 

بعد از رسوندن نازی ، باسرعت به سمت خونه روند با  

٪  ممکنه هلیا  ۱دونست به احتمال  وجودی که می 

مونده باشه خونه ولی بازم به همون درصد کم امیدوار  

 بود..... 

نه  ولی وقتی رسید دید که مثل روزای قبل چراغ خو   

خاموشه، با قفل نبودن در ورودی آپارتمان متوجه شد  

کلیدی رو هم که براش گذاشته با خودش نبرده، وارد  

خونه که شد دید کلید حتی جابجا هم نشده و هلیا بهش  

 دست نزده...... 
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با بی حوصلگی به اتاق رفت و وسایلش رو گذاشت،  

ا  کنجکاو بود اتاق هلیا رو ببینه با یادآوری اینکه هلی 

تختش رو درچه وضعیتی دیده عصبی و کلافه شد اصلا  

حواسش نبود ممکنه هلیا تو برگشت از اراک بیاد  

خونه ، روز پنجشنبه با عجله از خونه زده بود بیرون  

 و همه چیز رو همونطور رها کرده بود ...... 

وارد اتاق شد هلیا همه جا رو مرتب کرده بود نظرش  

ر درسی و بعضی وسایل  به کنسول خالی از کتابهای غی 

هلیا جلب شد ، کنجکاو شد بقیه جاها رو هم بررسی  

کنه با دیدن کشوها و کمد اتاق فهمید بخش دیگری از  

 وسایل و لباساش نیست آه از نهادش بلند شد ...... 

ای که دیده بود جلوی آینه انواع  برخلاف دخترای دیگه 

لوازم آرایش عجیب غریب و دهها رنگ لاک میچینن،  

هلیا کتاب چیده بود و حالا نبودشون حسابی تو چشم  

 بود .... 

برای صدمین بار به خودش و رفتاراش که باعث  

فراری دادن هلیا شده بود لعنت فرستاد ، انگار  
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وجودش تو خونه ولو اینکه همدیگه رو هم نمیدیدن   

 . آرامش خاطر خاصی براش داشت .. 

بود حتی نازی  هیچ چیز دیگه مثل سابق تحت کنترلش ن 

و رفتارای اخیرش هم روی اعصابش بود ، درخواست  

امروز عصرش حسابی غافلگیرش کرده بود چطور  

میتونست با وجود هلیا و تا زمانی که جدا نشدن   

نامزدیش با نازی رو اعلام کنه؟؟!!! هر کی ندونه  

خودش که میدونست الان اسم یه دختر تو  

ونه چنین اقدامی  اشه که تا وقتی هست نمیت شناسنامه 

کنه ولی نازی وقتی روی چیزی زوم میکرد تا بهش  

 نمی رسید دست از تلاش برنمیداشت....... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۲۸۹#قسمت_ 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

 ×× 

 

پرسید. بی معطلی  گرفت ، حالشو می باید تماس می 

تا بوق صدای آروم و  ۲شمارش رو گرفت بعد از  

 د: روحبخشش تو گوشش پیچی 

 _ بله!!!..... 

 _ سلام ، شبت بخیر خوبی؟؟ 

 _ سلام ممنون خوبم..... 

_ تماس گرفتم حالتو بپرسم و هم دوباره بگم این چند  

روز برای درس خوندن بیای خونه .... کلیدا رو برای  

 همین برات گذاشته بودم ...... 

_ ممنون از لطف شما!!! هم اتاقیامون نیستن من و  

م باهم درس میخونیم اینجوری  فیروزه تنهاییم داری 

 بهتره..... 

_ خب با دوستت بیا من که از صبح تا شب نیستم  

 خونه!!!! از محیط خوابگاه خیلی بهتره ...... 
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_ ممنون لطف دارید حالا که مشکلی نیست اگه دیدیم  

 اینجا سخته میایم .... 

 _ فردا برات کلید میارم.... 

باهاتون تماس  _ نه نیازی نیست،  اگه خواستیم بیایم  

 میگیرم .... 

هرچه تلاش کرد به روی هلیا نیاره که وسایلش رو  

 برده نشد،  دلگیرانه گفت: 

 _ چرا وسایلت رو بردی؟؟!!! 

 _لازمشون داشتم...... 

_یعنی تو فرجه امتحانات میخوای کتاب "صدسال  

 تنهایی" رو بخونی؟؟ 

هلیا سکوت کرد حرفی نداشت بگه سینا که فهمید قرار  

 جوابی بشنوه ادامه داد:   نیست 

_ باشه هر طور راحتی، مراقب خودت باش کاری پیش  

 اومد حتما تماس بگیر...  

 _ ممنون، مراقبم .... 

 _خداحافظ 

 _خدانگهدار..... 
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ی مغرور!!! چه اعتماد بنفسی داره ، تحت هیچ  دختره 

شرایطی حاضر نیست یه قدم جلو بیاد عزمش جزمه و  

 شمشیر از رو بسته...... 

دونست رفتارای هلیا طبیعیه و بغیر از این  تاسفانه می م 

ازش توقعی نیست و دلیلش هم فقط و فقط خودِ  

 احمقشه ..... 

  × 

 

وقتی گوشی هلیا روی میز زنگ خورد فیروزه دیده  

بود سیناست)برادر سپید( چنان ذوق و شوقی از  

 خودش نشون داد انگار برای خودش تماس گرفتن ..... 

دن هم با لبخندی شیطانی نگاهش  تمام مدت حرف ز 

 میخ هلیا بود..... 

گوشی رو که قطع کرد فیروزه لبخند زنان با چشمایی  

براق و پرسان نگاهش میکرد،  هلیا فهمید منتظره  

بدونه نتیجه مکالمه چی شده؟! البته از حرفای هلیا تا  

خواست  حدودی متوجه شده ولی جزئیات رو می 

 ... بدونه..... 
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ای خیره فیروزه رو که دید، برای رفع  هلیا نگاهه 

 کنجکاویش گفت : 

_ هیچی بابا!!!، میگفت شرایط خوابگاه برای درس  

 خوندن سخته با دوستت بیا خونه درس بخونید .... 

فیروزه لبخندش وسعت گرفت و به پهنای صورتش  

 نقش بست: 

_ای جان ، میگم آقاست باورت نمیشه ، آخ جون منم  

 دعوت کرده .... 

 ین توهم ، حالا مگه ما میخوایم بریم ؟!! _ بیش 

_ میدونم تو کله شق تر از این حرفایی و نمیریم ولی  

هلی !!! من که میگم دوستت داره، چه لزومی داره  

 براش مهم باشه تو کجا و چجوری درس میخونی؟؟ 

ایه، منم  ها،  بفهم اون عشقش کس دیگه _ دلت خوشه 

ام برای  چلفتی وپا  براش مثل یه بچه دبیرستانی دست 

 همینه که همش میخواد مراقبم باشه..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۹۰#قسمت_ 

 

با یادآوری قیافه نازی که اون روز تو شرکت دیده بود  

 ادامه داد: 

_میدونی چیه؟! سینا زنی مثل من رو  دوست نداره  

،نازی اهل آرایشه و طبق مد روز میگرده. خیلی مردا  

وست دارن خانمشون همیشه اونجوری باشه منم که  د 

 اهلش نیستم...... 

_ کاملاً اشتباه فکر میکنی !!! ممکنه بعضی مردا از  

زنایی که بیرون یا تو محل کارشون اون مدلی میبینن  

خوششون بیاد ولی کمتر مردیه که دلش بخواد زنش  

خودشو درمعرض دید دیگران قرار بده. حتی اگرم  

اشن زنشون همیشه آرایش کرده باشه  دوست داشته ب 
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فقط برای خودشون و تو محیط خونه دوست دارن نه  

 برای بقیه ...... 

_ اصلاً ولش کن!! با یه تلفن که زد کلی زمان برد از  

 برنامه درسیمون عقب موندیم .... 

_ ول کن تراخدا، تو هم مارو فیلم کردی؟! چه درسی  

لدی، میدونی  میخوای بخونی تو که از استادم بهتر ب 

هلی!! روشی که برای درس خوندنت داری خیلی عالیه  

منم از ترم بعد همین کارو میکنم هر جلسه درس رو  

میخونم و هر هفته مرور میکنم مثل الآن که تو نیازی  

 به خوندن نداری........ 

_ بالاخره باید که مرور کنم ، حجم مطالبش زیاده بین  

هفته پیش امتحان    امتحانام زیاد وقت نیست چه خوبه 

 درسای عملی رو دادیم و راحت شدیم .... 

 ×× 

امروزم مهران مثل روزای قبل ول کنش نبود هرچی  

سینا سعی میکرد با پیش کشیدن حرفای دیگه از  

موضوع منحرفش کنه ولی بازم میرفت سر پله اول ،  
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اونقدر سینا سر گردونده بودش که نهایتاً کلافه شد و  

 با لحنی عصبی گفت : 

_ اصلاً تو رو سننه، حالا اگه پای نازنین وسط نبود  

گفتم خودت دلت پیشش گیره، بهت هم حق میدادم  می 

اتم هست تو در اولویتی ولی حالا با وجودی  دختر خاله 

که میدونم پای خودت وسط نیست . نمیدونم دلیل این  

 دست دست کردنات چیه ...... 

ش نمیدن  _ گفتم که هنوز بچه است، پدر مادرش شوهر 

درضمن حالا که داره درس میخونه!! اول راهه ازدواج  

 میخواد چیکار؟!!! 

_ همه این حرفا رو که میگی درست!! امّا میخوام از  

زبون خودشون بشنوم، پس شماره تلفنشون رو  

 بده....... 

_ اصلاً تو که مادرت ایران نیست خودت میخوای  

 تماس بگیری برای خواستگاری ...... 

ست !! سمیرا و بابا که هستن،  باور کن  _مامان نی 

مامان بشنوه در اولین فرصت خودشو میرسونه . سینا  

 اذیت نکن دیگه فقط یه شماره تلفنه بده دیگه...... 
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خواست راهی برای  مهران به هر طریقی که شده می 

 ارتباط با هلیا پیدا کنه، برای همین ملتمسانه ادامه داد: 

خانوم رو بده سمیرا بره  _ اصلاً آدرس خوابگاه هلیا 

باهاش دوست بشه بعد ببینه اگه ازدواج میکنه کم کم  

 بهش بگه...... 

سینا دید امروز از اون روزاست که گیر سه پیچ داده و  

 دست از سرش برنمیداره گفت : 

_ لازم نکرده حالا سمیراخامومم به زحمت بندازی،  

درضمن امتحاناش از امروز شروع شده سخت مشغول  

اشو  وندنه!!! من با خاله صحبت میکنم نتیجه درس خ 

 بهت میگم اگه قبول کردن شماره میدم ..... 

باور کن ما بهشون نمیگیم از تو شماره    _ سینا 

 گرفتیم....... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۹۱#قسمت_ 

 

سینا حسابی کفرش دراومده بود نگاه عاقل اندر  

 ا پوزخند گفت: سفیهی به مهران انداخت و ب 

_ نابغه بالاخره که میفهمن من و تو شریکیم ، بذار من  

باهاشون صحبت کنم هرچند میدونم جوابشون چیه  

چون چندمورد دیگه هم بودن جوابشون همونی بود که  

بهت گفتم ، حالا چه عجله داری ؟!! خیالت راحت باشه  

 حالاها شوهرش نمیدن ....... 

 ش تو فکرشم ..... _ آخه من دلم طاقت نداره هم 

سینا ناخودآگاه خونش به جوش اومد با عصبانیت  

 گفت : 

 _ مرتیکه!! تو غلط کردی تو فکر دختر مردمی..... 

_ اوه اوه چه خبره؟!! اصلاً به توچه میخوام تو  

فکرش باشم  اینو که دیگه نمی تونی ازم بگیریش ،  
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اشو بهم  ات اینا صحبت کن نتیجه زودترم با خاله 

 .. بگو .... 

_ باشه ببینم چی میشه!!!حالام گمشو برو سر کارت  

 منم کارام مونده...... 

در واقع دیگه دست و دلش به کار نمیرفت، مهران  

تقریباً هر روز رو مخش بود و هیچ جوره دست بردار  

 نبود.... 

اگه باب دوستی سمیرا و هلیا باز بشه دیگه ول کن  

حتما    نیستن با شناختی که از روحیات سمیرا داشت 

اونم از هلیا خوشش میامد اونوقت هر طور شده هلیا  

 رو به این ازدواج راضی میکرد..... 

باید دنبال راهی بود تا به کل قطع امید کنه انگار تو  

تهران به این بزرگی دختر قحطه دست از سرشون بر  

 داره....   نمی 

دونست هلیا دیر یا زود برمیگرده اراک و  با اینکه می 

میشن ولی برخلاف اوایل ازدواجشون دیگه    از هم جدا 

اصلاً دلش نمیخواست به بعد از جدایی و اینکه هلیا  

بالاخره ازدواج میکنه فکر کنه ، چه برسه تصور  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

اش  بودنش کنار مهران!!! این یکی رسماً دیونه 

 میکرد..... 

بعد از آخرین تماسش با هلیا به بهانه احوالپرسی، هیچ  

هرچه منتظر مونده بود تو    ای ازش نداشت خبر دیگه 

فرجه امتحانی بیاد خونه، ولی خبری ازش نشد.  

امروزم که شنبه بود احتمالاً اولین امتحانش رو داده ،  

برای اینکه مزاحم درس خوندنش نشه تماسی باهاش  

 نمیگرفت .هلیام که محال بود تماس بگیره.... 

 

این روزا نازی سرگرم برنامه ریزی و تدارک برای  

روزی    ۲۰تولد ولی در اصل نامزدیشه، حدود    مراسم 

تا تولدش مونده و امروز با سینا قرار خرید لباس رو  

دارن. دقیقاً روزی که سینا حوصله هیچ کاری خصوصاً  

 خرید رو نداشت ...... 

باید به نازی میگفت قرار امروز رو بذاره برای یه  

چون اصلاً حال خیابون گردی رو    موقع دیگه 

باید  با وسواسی که نازی تو خرید داشت و نداره،اونم  
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ها رو حداقل یه دور سر میزد و لباساشون  همه مغازه 

 رو امتحان میکرد...... 

 

 ××× 

نازی در حالیکه عصبی پوست لبش رو میکند به این  

فکر میکرد که برای چندمین باره سینا داره خرید لباس  

به    ای که مربوط رو میپیچونه یه بارش به بهانه جلسه 

و با وجود مسعود اصلاً به حضور    مسائل مالی بود 

سینا نیازی نبود، یه بارم بخاطر کارای شرکت که  

مونده بود باید انجامشون میداد، امروزم که بخاطر  

 خستگی و نیازش به استراحت .... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۲۹۲#قسمت_ 

 

بیاد، هر طوری که    نازی غیرممکن بود اینبار رو کوتاه 

گرفت.از وقتی یادش  بود باید حقش رو از زندگی می 

میاد زندگیش در محرومیت و بدبختی خلاصه شده  

 بود..... 

وجدانش آدم بود و مواد از خانواده براش  اگه پدر بی 

اش رو فدای مواد  مهمتر نبود، خودش و زن و بچه 

 نمیکرد.....  

آرزوهای    ساله بود با   ۱۳نازی فقط یه دختر بچه  

روز  ۲بزرگی که هیچوقت بهشون نرسید، وقتی بعد از  

نبود پدرش خبر مرگش رو آوردن از یه روستا نزدیک  

شهرشون که معمولاً با دوستای بدتر از خودش بساط  

داشت و اینبار در اثر استفاده بی رویه مواد فوت شده  

 بود... 

هرگز اون روزای عذاب آور از خاطرش پاک نمیشه  

  ۱۶یاد اتفاق شومی میافتاد که تو سن    هر بار به 
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سالگی براش افتاده  بود، تا سرحد مرگ حالش بد  

 میشد...... 

اون روز لعنتی که باعث شد لکه ننگی برای همیشه  

 رو پیشونیش بمونه....  

وقتی نزدیک ازدواجش با هومن واقعیت رو بهش گفت  

سال که از  ۲اونم راحت  به بهانه اینکه چرا بعد از  

شون میگذره حالا بهش گفته و همون اول باید  رابطه 

 راستش رو میگفت، کنارش گذاشت..... 

اش با هومن مدتی دچار  بعد از تموم شدن رابطه 

افسردگی شدید شده بود، اون دوران رو هرگز نمیخواد  

تکرار بشه .حالا که سینا رو داره به هیچ قیمتی حاضر  

ین بزرگی  به از دست دادنش نیست. یعنی از دنیای به ا 

سهمی نداره ؟!! بعد از گذروندن دوران افسردگی و  

بهتر شدن حالش دربدر دنبال کار بود که بطور اتفاقی  

این شرکت  رو میبینه و با    آگهی استخدام منشی تو 

انجام چند مرحله مصاحبه موفق به استخدام میشه  

اوایل کارش سینا زیاد حضور نداشت ، بغیر از بعضی  

دو ساعت بقیه مواقع فقط مهران بود  روزا اونم یکی  
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از راههای مختلف تلاش کرده بود که مهران رو بدست  

بیاره ولی مهران زرنگ تر از این حرفا بود و به هیچ  

طریقی باهاش راه نیامد،  تا اینکه بعد از مدتی حضور  

سینا پررنگ تر شد و مهران بعنوان شریک معرفیش  

 ...... کرد.مثل بقیه کارمندا هر روز میامد 

وقتی فهمید با اینکه تهران تنها زندگی میکنه پسر  

سربراهیه، تمام تلاشش رو بکار گرفت و بالاخره بعد  

ماه تونست به خودش علاقمندش کنه، تو این مدت  ۹از  

نازی فهمیده بود سینا چه تیپ پسریه برای جلب  

توجهش طرز لباس پوشیدن و رفتارش رو موقتاً  

کرد. به بهانه دور بودنش از  مطابق میل و سلیقه سینا  

خانواده تقریباً هر روز ناهار خونگی و خیلی وقتا  

روزای تعطیل کیک و دسرای خوشمزه درست میکرد،  

 الحق هم که عالی و بینظیر بودن.....  

اینهمه چیزای خوشمزه رو از بچگی کنار دست مادرش  

یاد گرفته بود، زمانیکه برای آشپزی خونه افراد  

ن میرفت و نازی رو هم همراهش  سرشناس شهرشو 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

میبرد.حالا با مهارتی که پیدا کرده بود میتونست دلبری  

 کنه .... 

نازی اطمینان داشت اینجور محبتها همراه با طنازیهای  

گاه و بیگاهش میتونه بیشتر مردا رو شیفته خودش  

کنه. همونطور که تا بحال  موفق شده دل سینا رو  

 بدست بیاره  .... 

 

 

 

 عاشقانه تابوشکنی _ #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۹۳#قسمت_ 

 × 

 

صبح زود بیدار شده بود، امروز از اون روزایی بود  

که بی دلیل دلشوره داشت طوریکه آروم و قرار رو  
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اش رو  ازش گرفته بود، حتی نتونست درست صبحانه 

بخوره هرچه فیروزه اصرارش کرده بود ولی فایده  

ه باعث شد با  نداشت دلش یه جا بند نبود. همین مسئل 

تا بوق صدای گرم و  ۲خونشون تماس بگیره بعد از  

دلنشین مادرش آرامش رو بهش برگردوند، با دلتنگی  

که این روزا گریبانش رو گرفته بود، با لحنی مشتاق از  

 شنیدن صدای مادرش گفت: 

 _ الو مامان!! سلام..... 

 _ سلام عزیزم، خوبید الحمدلله؟ آقا سینا خوبه؟ 

و شکر!!! شما چطورید؟؟ بابا خوبه ؟!  _خوبیم خدار 

 قندش اذیتش نمیکنه؟؟  

_اونم خوبه خداروشکر، همه چیز رو رعایت میکنه  

 مشکلی نداره...یک ساعتی میشه رفته حجره..... 

 _ حامد و هیرمان اینا خوبن؟؟ 

_ اونام دیروز ناهار اینجا بودن همه خوب بودن. عزیز  

اد؟!! دلم  پرسید هلیا کی می جونت هم بود همش می 

 براش تنگ شده..... 
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ساعت دیگه  ۲_ الهی شکر که همه خوبید، تقریبا  

امتحانم شروع میشه اینو که بدم یه امتحان دیگه  

 صبحه تموم که شد میام اراک .....   ۸شنبه دارم  سه 

_ هلی جان!!! ببین شوهرت چی میگه اگه دلش رضا  

نیست و اجازه نمیده نمیخواد بیای....بذار مثل اون  

فعه باهم بیایید تنها راضی به آمدنت نیستم!!! درضمن  د 

 خوب نیست شوهرت تنها بمونه خدارو خوش نمیاد .... 

_ خیالتون راحت خودش گفته میتونم بیام شما نگران  

 نباشید.... 

_ از من به تو نصیحت دختر!!! همیشه شوهرت تو  

زندگیت در اولویت باشه بازم میگم تنهاش نذار!!!  

جازه داده خودت بیای، ولی تو نباید قبول  آقایی کرده ا 

 کنی!!...... 

_ باشه مامان!! حالا ببینم چی میشه؟! من فعلاً برم  

 .... آماده شم امتحانم دیر نشه  

سلام    _ برو دخترم خدا پشت و پناهت ،به آقا سینا 

 برسون..... 
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_ ممنون مامان شمام به همه سلام برسون.....  

 خدانگهدار.... 

 .. _ خداحافظ.. 

گوشی رو که قطع کرد حس آرامش خاصی پیدا کرد، از  

اش  اینکه همه سلامت بودن خیالش راحت شد.دلشوره 

رو گذاشت پای امتحانش با اینکه تو ریاضی مشکل  

 نداشت ولی بازم جزو درسای سخت بود...... 

 هفته اول امتحانات، رو به خوبی پشت 

اناش  تا از امتح ۲سر گذاشته بود. در هفته دوم و فقط    

 مونده بود..... 

امتحان ریاضی عمومی داشت و سه    ۱۱امروز ساعت  

صبح آخرین امتحانش بافت شناسی    ۸بهمن    ۵شنبه 

روز بقدری مشغول درس و امتحان    ۱۶_ ۱۵بود، این  

 بود که خسته و کلافه شده بود...... 

حتی مثل همیشه فرصت نمیکرد با خونشون تماس  

ساسیتش به درس  بگیره مادرش هم که اخلاق هلیا و ح 

دونست ، مثل قبل زود به زود تماس  و امتحانش رو می 
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نمیگرفت بیشتر میذاشت خود هلیا وقتی فرصت داره  

 تماس بگیره ... 

برای همین دلش تنگ شده بود و میخواست زودتر به  

 سه شنبه برسه و بعد از امتحان راهی اراک بشه .... 

ن امتحان  همراه فیروزه آماده شدن به دانشگاه رفتن ای 

رو هم به خوبی داد. وقتی آخرین سوال رو نوشت  

 اشو داد.... بااطمینان برگه 

 بیرون از جلسه فیروزه منتظرش بود....... 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

   ۲۹۴#قسمت_ 

 ×× 
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ها معمولاً کارشون شرکت زیاد بود چون علاوه بر  شنبه 

داشتن، بخاطر    کارای روتین از محل پروژه هم بازدید 

طولانی بودن مسیر و پرترافیک بودنش معمولاً خسته  

 و عصبی میشد..... 

آخرای کارشون بود و میخواستن برگردن که تلفن  

همراه سینا زنگ خورد، شماره حامد بود دکمه  

برقراری تماس رو زد و همینطور که به سمت  

 ماشینش میرفت  گفت: 

 _ سلام حامد جان!!! 

 _ سلام خوبی ؟؟!!! 

با شنیدن صدای غیر عادی و گرفته حامد از پشت تلفن  

 جاخورد و با نگرانی پرسید: 

 _ حامد جان!! چیزی شده؟؟ بنظرم پکری!!! 

_ بدبخت شدیم سینا !! مامان تصادف کرده!! الانم  

بیمارستانیم میخواستم ببینم هلی میتونه بیاد  

 اراک؟!!... 

 ای که اتفاق افتاده گفت : سینا با تصور فاجعه 
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 _ یا ابوالفضل!!! حالا چطورن؟؟!! 

_ تو کماست!! حال رضایت بخشی نداره ولی بازم  

دکترا امیدوارن سطح هوشیاریش به حالت نرمال  

 برسه.... 

 _ چطوری تصادف کردن؟؟!! 

تا کوچه بالاتر  ۲_ نزدیکای ظهر میرفته بیرون خرید  

از خونه یه پسر نوجوون با موتور بدون گواهینامه و  

امده نتونسته کنترل کنه زده به مامان پرت  با سرعت می 

شدن رو زمین سرشون با جدول برخورد کرده، سینا  

 دارم دیوونه میشم حس میکنم هلیا باید اینجا باشه...... 

بهمن تموم میشه ولی با وضعیت  ۵_ هلیا امتحاناشه  

 پیش اومده میارمش ..... 

 _ باشه داداش دستت درد نکنه.... 

تون به خدا باشه انشالله که  _ خواهش میکنم، توکل 

 زودتر به هوش میان .... 

 _ممنون خداحافظ.... 

 _ خداحافظ.... 
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گوشی رو که قطع کرد مثل آدمایی بود که از یه ارتفاع  

بلند افتادن،  سخت ترین کار دنیا خبر دادن به هلیا بود  

که میدونست چقدر خانوادش رو دوست داره و به ویژه  

 علاقه خاصش به مادرش... 

 این مصیبت دیگه چی بود و از کجا پیداش شد؟؟!! 

پشت فرمون ماتش برده بود انگار هضم چنین چیزی  

برای سینا هم سخت بود سینایی که تو این مدت شاید  

به تعداد انگشتای دست از نزدیک با مادر هلیا بر  

های مثبتی که از سمتش  خورد نداشت ولی انرژی 

لامی که با هر بار  گرفت قابل انکار نبود محبتهای ک می 

صحبت کردن ازش دریافت میکرد همیشه در خاطرش  

بود بقدری براش قابل احترام بود که گاهی فکر میکرد  

اگر روزی حقیقت ماجرا فاش بشه چطور تو روی مادر  

 هلیا و حامد نگاه کنه؟!! 

دوباره تلفنش زنگ خورد، حامد بود اینبار با اضطراب  

 جواب داد: 

 _ جانم حامد جان!! 

 _ به هلی که نگفتی؟؟!! 
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 _ نه هنوز اصلاً موندم چی بگم؟ 

_ الآن با دکتر مامان صحبت کردم میگه اصلاً مشخص  

نیست کی به هوش میاد شاید یکماه شایدم یکساعت  

 دیگه.... 

زنگ زدم بگم حالا به هلی نگو تا امتحانش رو بده...  

اونم بیاد اراک از درسش میمونه، تو این وضعیت  

اینجا چه اتفاقی بیافته شاید وضعیت    معلومم نیست 

 مامان هیچ تغییری نکنه...... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۹۵#قسمت_ 
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سینا هم با حامد موافق بود، در تایید حرفای حامد  

 گفت : 

_ درست میگی اینجوری بهتره!!!کم کم بهش میگم  

،سه شنبه بعد از امتحان آخرش میارمش خیالت  

 ..... راحت. 

 _باشه خداحافظ... 

 _خداحافظ.... 

بود، یه تماس باید باهاش    ۵:۳۰ساعت رو نگاه کرد  

گرفت از اوضاع احوالش باخبر میشد یه موقع با  می 

 اراک تماس نگیره و متوجه بشه..... 

شمارش رو گرفت بعد از چندین بوق متوالی دیگه  

داشت نا امید میشد، که صدای نا آشنایی تو گوشی  

 پیچید : 

 _ بله .... 

 _ الو، شما؟!!!! 

_سلام آقای معتمدی ، من فیروزه دوست هلیام.....  

الآن در دسترس نیست وقتی اومد میگم خدمتتون  

 تماس بگیره..... 
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_ سلام،  لطف میکنید منتظر تماس میمونم،  

 خداحافظ..... 

 _خداحافظ..... 

مهرانم کارش تموم شد و دید به سمت ماشینش میاد،  

اشو حفظ کنه و به  ون بود سعی کرد روحیه با اینکه داغ 

روی خودش نیاره انگار که اتفاقی نیافتاده... سینا  

 پیاده شد ، مهران گفت: 

_تو که خیلی وقته میخواستی بری هنوزم که  

 اینجایی....... 

_تلفنم زنگ خورد داشتم صحبت میکردم ، تو کارت  

 تموم شد؟؟ 

سر بزنیم    _ آره!! ولی باید این آخرا بیشتر به اینجا 

دیدی به خود مهندس شهبازی هم گفتم از کار میزنه  

 داره سمبل میکنه ... 

سینا به تایید حرفای مهران سرش رو تکون داد و  

 گفت : 
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_ آره مشخصه باید بیشتر کنترل کنیم...به مسعودم  

بگیم با حساب کتاب بیشتری پول به حسابش بریزه تا  

 ....   فاکتور معتبر نیاورده باهاش تسویه نکنه 

_ درست میگی باید مسعودم در جریان باشه خودم  

 باهاش صحبت میکنم... 

شنبه  _باشه!!! راستی کاری پیش اومده میشه سه 

خودت تو مناقصه شرکت کنی؟!! من باید برم  

 اراک!!..... 

 _باشه مشکلی نیست!! ..... 

 انگار چیزی یادش اومده باشه ، با تعجب ادامه داد: 

 نازی نیست ؟؟!!   شنبه تولد ۵_ ولی مگه  

_خب برای اون روز برمیگردم ، کاری پیش اومده باید  

 برم ولی خودمو برای تولد میرسونم ...... 

 مهران با پوزخندی بر لب گفت : 

_مثل اینکه نازنین این تولدش براش حیاتیه چون  

خودش با خونه تماس گرفته سمیرا رو دعوت کرده  

ا که گفت اونم  ای باهم دارن!!! سمیر دیدی که چه رابطه 

 دعوته کلی تعجب کردم!! .... 
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سینا اخلاق نازی رو میدونست و مطمئن بود برای حال  

 گیری سمیرا دعوتش کرده با بی حوصلگی گفت : 

 _ آره اینبار تعداد مهمونانش زیادن...... 

مهران در حالیکه دستش رو برای دست دادن میاورد  

 طرف سینا گفت: 

برسم خدا    _خب من برم تو این ترافیک کی 

 میدونه!!.... 

 سینا با مهران دست داد و گفت: 

 _ به سلامت،  سلام برسون.... 

 _ خدا حافظ، فردا میبینمت زودترم بیا... 

 . _ حتماً خداحافظ... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۹۶#قسمت_ 
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مهران که رفت دوباره سوار ماشین شد با اینکه  

اش نگاه  بازم به صفحه   گوشیش زنگ نخورده بود ولی 

 انداخت خبری از تماس هلیا نبود ..... 

یهو انگار چیزی به ذهنش رسیده باشه سریع دوباره  

شماره هلیا رو گرفت اینبار آرزو کرد کاش هلیا نباشه  

و مثل دفعه قبل دوستش جواب بده، میدونست هلیا تو  

محیط خوابگاهه که گوشیش همراهش نیست و احتمال  

تا بوق دوباره صدای دوستش  ۲شه!!!  با  داد حمام با 

 تو گوشی پیچید: 

_الو سلام ، بخشید آقای معتمدی هنوز نیامده وگرنه  

 میگفتم تماس بگیره.... 

 _سلام ، اتفاقاً با خودتون کار داشتم!!!.... 

 فیروزه با کنجکاوی گفت : 

 _بفرمائید در خدمتم...... 
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_ میخواستم ازتون خواهش کنم اگه میشه تا روز  

امتحانتون نذارید هلیا با خونشون اراک تماس  

 بگیره .... 

فیروزه که دیگه نگران شده بود با لحنی مضطرب  

 پرسید: 

 _نگران شدم آقای معتمدی اتفاقی افتاده ؟؟ 

_ متاسفانه مادر هلیا تصادف کرده بیمارستانه،   

نمیخوام تا قبل از امتحانش بدونه،  سه شنبه چه  

 ساعتی امتحان دارید؟؟ 

وای خدای من چه مصیبتی!!!! خیالتون راحت  _  

 صبحه...... ۱۰تا    ۸نمیذارم تماس بگیره ، امتحانمون  

 _ ممنون، لطفاً حواستون به هلیا باشه ..... 

_ خیالتون راحت !!!پس بگو چرا امروز صبح اینقدر  

دلشوره داشت بطوریکه صبحانه هم نخورد، قبل از  

 زدن .... امتحان  تلفن کرد به مامانش باهم حرف  

 _ ظهر این اتفاق افتاده یه موتوری بهش زده ..... 

_ خدا ازش نگذره،  طفلک هلیا بفهمه سکته  

 میزنه..... 
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 با شنیدن این حرف ناخودآگاه ناراحت شد و گفت : 

_خدانکنه !! ببخشید اگه کاری با شما داشتم چطوری  

میتونم باهاتون تماس بگیرم ، شماره خوابگاه رو  

 بگیرم خوبه؟؟ 

_ شماره همراهم رو میدم هر موقع کاری بود در  

 خدمتم.... 

_ بسیار خوب !! شما با همین شماره من با گوشیتون  

 تماس بگیرید تا شماره شما برای من بیافته..... 

 _ بله حتماً..... 

 _ ممنون از لطفتون، خداحافظ..... 

 _خداحافظ .... 

تا حدی خیالش از بابت هلیا راحت شد، دوستش نشون  

داد آدم قابل اعتمادیه همین که هلیا باهاش دوسته  می 

 معلومه قبولش داره و از هر جهت مورد تاییده...... 

بعد از لحظاتی صدای زنگ گوشیش بلند شد شماره  

ناشناس بود بعد از یک زنگ قطع شد شماره رو به  

 اسم فیروزه خانوم  ذخیره کرد.... 
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  ماشین رو روشن کرد و با ناراحتی به سمت خونه 

روند، پشت ترافیک  گوشیش زنگ خورد هلیا بود ،  

 جواب داد: 

 _ الو هلیا!! سلام  

 _سلام،  خوبید؟؟ 

_ ممنون،  من تو ترافیکم رسیدم خونه تماس  

 میگیرم.... 

 _ باشه خدانگهدار..... 

 _خداحافظ.... 

  گوشی رو که قطع کرد، توجهش رو جمله هلیا که 

دماهه  پرسید " خوبید؟" جلب شد، تو این مدت چن 

 اولین باره که حالش رو میپرسید..... 

کاش همه چیز خوب پیش میرفت، و مادر  هلیا به  

 هوش میامد...... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۹۷#قسمت_ 

 

 

سینا امیدوار بود هلیا سرگرم درس خوندن بشه و تا  

 شنبه با اراک تماس نگیره!!! سه 

داشت حواسش به هلیا  بی دلیل به دوستش اطمینان  

هست ولی همیشه که نمیتونه  همراهش باشه یه  

 وقتایی هم میشه که مجبوره تنهاش بذاره ..... 

روز آینده به خوبی  ۲سعی کرد خوشبین باشه امشب و  

. از طرفی هم  با توجه به اینکه میدونست هلیا   بگذره  

روحیه حساسی داره، طوریکه دوستش میگفت امروز  

شته و با مادرش تماس گرفته!!! کمی  رو دلشوره دا 

 نگرانش میکرد..... دل 
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بالاخره از شر خیابونای شلوغ رها شد و به خونه  

 رسید.... 

سعی کرد با گرفتن دم و بازدم عمیق به خودش مسلط  

 بشه ، شماره هلیا رو گرفت با یه بوق جواب داد: 

 _ الو سلام!! 

 _ سلام خوبی؟؟ 

 _خوبم ، شما خوبید؟؟ 

سته نباشی از امتحانا!!! خوب شدن  _ ممنون، خ 

 راضی بودی ؟؟ 

_بد نشدن، سه شنبه آخریشه بعدش میرم اراک!!!  

میخواستم تماس بگیرم بهتون اطلاع بدم که در جریان  

 . باشید..... 

_اتفاقاً برای همین زنگ زدم بگم منم همراهت  

 میام ...... 

هلیا متعجب شد که چرا سینا وسط هفته قصد رفتن به  

و کرده؟!! تصور اینکه بخاطر هلیا میخواد بیاد  اراک ر 

 که محال بود از سر کنجکاوی پرسید: 
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_ وسط هفته چه کاری دارید؟؟ چطور کار تهرانتون رو  

 میذارید و میایید؟!!.... 

قبل ترها پیش میامد وسط هفته پدرش گاهی ازش  

میخواست برای انجام برخی کاراش بره اراک!!!! با  

 فت : یادآوری این مسئله گ 

_بابا تماس گرفتن،کارم دارن دیدم شمام قبلاً گفته  

بهمنه، بعدش میری اراک  ۵بودی آخرین امتحانت  

 خواستم باهم  بریم....... 

و هلیا باورش شد ، مسلمه که  ظاهراً قانع کننده بود  

ترجیح میداد ترمینال نره اتوبوس هر چقدرم ویژه،  

ر آمیز  مشکلات خودش رو داشت بنابراین با لحنی تشک 

 گفت: 

 امتحان دارم .....   ۱۰_ ممنون زحمت میکشید، من تا  

 _ تا لحظه آخرم که میشینی!!! 

 _معمولاً بله.... 

 _ حالا برای اونموقع بازم تماس میگیرم..... 

 _ ممنون لطف میکنید.  

 _ خواهش میکنم، کاری نیست؟؟!!! 
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 _ نخیر خدانگهدار 

 _ خداحافظ.... 

ران شرایط مهری خانوم  بعد از قطع تماسش با هلیا نگ 

 بود شماره حامد رو گرفت، خیلی سریع جوابشو داد: 

 _ الو سلام.... 

 _سلام حامد جان، خوبی؟! چه خبر؟!! 

 _ هیچی همون طوره که بوده .. 

 فردا به هوش میان.... _ انشالله فردا پس 

_ بابا خیلی خودشو باخته میگه خونه رو بدون مامان  

خبردادن یه آدم دیگه     نمیتونه تحمل کنه از ظهر که 

شده، تا بحال بابا رو اینجوری ندیدم، هیرمان اینا  

اومدن اینجا وگرنه نمیدونم باهاش چکار میکردم،  

 خیلی بی قراری میکنه.... 

_آره میدونم اتفاق وحشتناکیه وضعیت بدیه، انشالله به  

 خوبی تموم بشه..... 

  _ من بغیر از اینکه مامان به هوش میاد به هیچ چیز 

 ای فکر نمیکنم....... دیگه 
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کاملاً بهش حق میداد نتونه به احتمالات بد فکر کنه،  

برای اینکه حامد رو از وضعیت حال مادرش منحرف  

 کنه پرسید: 

 _ پسره رو گرفتن؟؟... 

_ به مامان که میزنه دستپاچه میشه موتور رو  

نترل کنه میخوره زمین چند تا از هم محلیا  تونه ک نمی 

که میبینن مامان رو میشناسن میان کمک و زنگ  

میزنن اورژانس،  پسره رو هم میگیرنش یکی از  

 پسرای محل میگفت میخواسته فرار کنه..... 
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گیر باشید تا درس  _ در مورد اینجور آدما باید سخت 

عبرت خودشون و دیگران بشه ،دیگه نیافتن تو  

ون بلای جون مردم بشن،و چند خانواده رو درگیر  خیاب 

 کنن  ...... 

 _ اونکه به وقتش پدرش رو در میارم...... 

 _ایشالا اینبار که تماس میگیرم خوش خبر باشی .... 

 _ دعا کن سینا جان!!  

 _حتماً ، مزاحمت نمیشم سلام برسون... 

 _ممنون ، خداحافظ... 

 _خداحافظ.... 

زنگ خورد نازی بود!!!  به محض قطع کردن، گوشیش  

بعد از اتفاقی که اون روز خونشون افتاد برای شماره  

نازی اسمش رو ذخیره کرده بود و دیگه "عشقم"  

 نبود..... 

تماس رو که وصل کرد، صدای شاد نازی تو گوشی  

 پیچید: 

_ الو سینا!!! سلام چه خبره اینقدر گوشیت مثل خانوما  

 اشغاله با کی حرف میزدی؟؟!! 
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 با اراک صحبت میکردم ، کاری داری؟!! _سلام!! 

_ مگه باید کار داشته باشم، از ظهر که رفتی خبری  

 ازت نیست دلم برات تنگ شده.... 

ام تازه رسیدم خونه اگه  _ کار داشتم، الانم خیلی خسته 

 کار خاصی نداری،  میخوام استراحت کنم!!..... 

_ فقط خواستم بگم ، از رستوران تماس گرفتن گفتن  

داد قطعی مهموناتون رو مشخص کنید تا بدونن برای  تع 

چند نفر وسیله آماده کنن منم طبق لیستی که بهت  

 نفر ....   ۵۰نشون دادم گفتم  

 _ باشه !! خب حالا من چکار کنم؟؟  

شنبه رو دارم فکر میکنم دارم خواب  ۵_ ازبس هیجان  

 میبینم...هرچی میشه میخوام توام بدونی.... 

 تی، فردا میبینمت... _باشه ممنون که گف 

 _ باشه خداحافظ .. 

 _ خدا حافظ.. 

گوشی رو که قطع کرد، فکر کرد دغدغه آدما چقدر  

میتونه متفاوت باشه اینقدر که نازی به این چیزا  
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اهمیت میده و براش مهمه کس دیگه رو اینجوری  

 ندیده...... 

گی  البته کمی بهش حق میداد، نازی براش  گفته از بچه 

ای مفصلی داشته پدرش که ورشکست  چنین تولده 

میشه و سکته میکنه بعد از فوتش همه چیزشون رو  

از دست دادن از اون سالها به این طرف مراسم  

باشکوهی نداشته و حالا میخواد به یاد اون روزا این  

تولد رو بگیره، البته سینا به شرطی پذیرفته که فقط  

ه دید  مراسم تولد باشه نه اعلام نامزدی، نازی هم ک 

هرچه اصرار میکنه سینا زیر بار چنین چیزی نمیره  

بناچار پذیرفت، ولی کوتاه بیا نبود  تصمیم داشت سینا  

رو در برابر عمل انجام شده قرارش بده. برای همین  

دوستاش رو بعنوان مراسم نامزدی دعوت کرده بود  

وقتی همه به سینا تبریک میگفتن مجبور بود تشکر  

 ریزی نمیکنه!!!....... کنه میدونست، آبرو 

 × 

روز هم تموم شد، شب قبل هلیا وسایل مورد  ۲بالاخره    

نیازش رو جمع کرد داخل ساک دستیش گذاشت تا  
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همراه خودش ببره. سینا که برای هماهنگی، تماس  

جلوی دانشگاه    ۱۰گرفت!! بهش گفته بود ساعت  

 منتظرشه....... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان   

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۲۹۹ت_ #قسم 

 

قدری ذوق رفتن رو داشت که حس میکرد این  به 

چندوقت زندانی بوده و امروز حکم آزادیش صادر  

 میشه ..... 

بخاطر وسیله هاشون با آژانس تماس گرفتن تا  

ببرشون دانشگاه،  فیروزه هم میخواست بعد از امتحان  

 پیش خانواداش برگرده........ 
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هم  خداحافظی    بعد از امتحانشون، هلیا و فیروزه از   

کردن این مدت حسابی به هم وابسته شده بودن،  

طوریکه هلیا فکر میکرد اگه انتقالی بگیره و برگرده  

اراک تحمل  دوریش سخته و حتماً دلش براش تنگ  

 میشه !!...... 

یه سر به امور دانشجویی زد تا پیگیر روند کارش  

بشه، مثل دفعه پیش هنوز جواب سازمان سنجش برای  

اش نیامده بود ، بعد از  ی وضعیت تغییر رشته بررس 

مشخص شدن نتیجه باید از دانشگاه پزشکی اراک هم  

تاییده پذیرش میامد، قرار شد چند روزی که اراکه به  

دانشگاه مراجعه کنه، فریده خانوم عروس دوست  

مامانش اونجا استاد بود و میتونست از ایشون بخواد  

 براش پرس و جو کنن.... 

شجویی بود که سینا تماس گرفت گوشیش رو  امور دان 

 جواب داد: 

 _ بله!! 

 _ سلام من منتظرم.... 

 _ سلام،  اومدم... 
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  ۱۰:۴۵گوشی رو که قطع کرد، به ساعتش نگاه کرد  

 بود، پس خیلی معطل شده!!! 

رو  سریع خودشو به بیرون از دانشگاه رسوند، سینا 

به    دید که به ماشینش تکیه داده، و با دیدن هلیا داره 

 سمتش میاد...   

دست خودش نبود که با دیدنش بعد از تقریباً یکماه  

قلبش به تپش افتاده و دلش بیقراری میکرد و بنای  

 ناسازگاری داشت.... 

حتماً صورتشم سرخ شده میدونست اینجور وقتا این  

 اتفاق میافته.... 

وقتی سینا بهش رسید، عینکش رو برداشت ، در  

 با مهربونی گفت:   حالیکه ساکش رو میگرفت 

 _ سلام  

_ سلام ببخشید دیر شد رفته بودم امور دانشجویی  

 اونجا معطل شدم .... 

سینا میدونست این روزا برای چی میره امور  

 دانشجویی، در حالیکه به سمت ماشین میرفت : 

 رسیدم، زیاد معطل نشدم....   ۱۰:۳۰_ منم  
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وقتی به ماشین رسیدن،سینا ساک رو پشت گذاشت ،  

 ا سوار شد خودشم ماشین رو دور زد سوار شد...... هلی 

 نگاهی به چهره خسته هلیا انداخت و گفت: 

 _ امتحانت خوب شده؟؟ 

 _ آره خوب بود!! 

 در حالیکه ماشین رو روشن میکرد: 

_ معلومه دیشب نخوابیدی، حالا تا خود اراک میتونی  

 بخوابی..... 

چشمم  ام خواب به  _ اونقدر هیجان دارم با اینکه خسته 

 نمیره  ، مامان اینا رو یکماهه ندیدم ..... 

سینا چیزی نداشت بگه فقط با شنیدن این حرفا نگران  

هلیا میشد که چطور میخواد با واقعیت روبرو بشه،  

 هلیا ادامه داد: 

 _ بعد از امتحان چند بار زنگ زدم کسی خونه نبود.... 

 _ حتماً بیرونن...... 

بارم حامد گوشی    روزه با مامانم حرف نزدم یه ۲_ 

برداشت گفت با دوستاش رفتن بیرون ولی مامان دیگه  

 تماس نگرفت منم که سرگرم درس بودم ... 
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 _ خب حالا دیگه داریم میریم .... 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۰۰#قسمت_ 

 

بخش اذان  اول اتوبان که رسیدن ظهر بود صدای آرام 

 به گوش میرسید..... 

ره شماره گرفت،  بازم کسی جوابگو نبود  هلیا دوبا 

کلافه گوشیش رو داخل کیفش پرت کرد ، سرش رو به  

 پشتی صندلی تکیه داد و چشماش رو بست...... 

  ×× 

هم بود ، امّا  نیم نگاهی به هلیا انداخت چشماش روی 

 مشخص بود خواب نیست!!! 
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چطور میتونست بهش بگه مادرش در چه وضعیتیه؟!!  

تا برسن اراک از سپیده و مامان کمک     بهتر بود بذاره 

 بگیره  .... 

 اش برنمیامد..... اینکار واقعاً به تنهایی از عهده 

دیروز که به نازی گفته بود باید یه سر بره اراک،  

چنان از کوره در رفت که با پرخاشگری و حالت قهر  

از سینا جدا شد. سینا هم فعلاً توان و حوصله منت  

اینکه بنظرش گرفتن  این تولد    کشی نداشت. علاوه بر 

کاملا بی معنا بود برای اعلام نامزدی هم که موافقت  

 نکرده بود .... 

نفر مهمون با هزینه سینا که بیشتر    ۵۰دلیل دعوت  

الهویه نازی بودن رو  شون از دوستای مجهول 

 نمیدونست ..... 

سینا کلاً آدم خسیسی نبود برعکس خیلیم دست و دلباز  

 جورایی براش زور داشت ..... همونی یه بود ولی این م 

روز گذشته هرچه با حامد،  یا هیرمان تماس  ۲طی  

گرفته بود همون جواب رو شنیده بود هیچ تغییری در  
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بهتر شدن سطح هوشیاری مهری خانوم ایجاد نشده  

 بود....  

مادرش هم میگفت هر روز بیمارستان سر میزنه از  

خته، طوریکه  اشو با همه بیشتر آقای شفیعی روحیه 

قندش که منشا عصبی داره بالا رفته و دکترش اخطار  

داده اگه همینطور پیش بره با وضعیت بحرانی مواجه  

 میشه.... 

نزدیکای قم که رسیدن جایی رو میشناخت غذاهای  

سالم و خوبی داشت میدونست هلیا این چند روز رو  

و حالام که میخواد  درساش به خودش نرسیده  بخاطر  

راک با وضعیت خوبی قرار نیست مواجه بشه باید  بره ا 

 انرژی مقابله باهاش رو داشته باشه .... 

ماشین رو متوقف کرد دید که هلیا بازم داره با گوشیش  

ور میره دیگه حالا کلافگی تو حرکاتش مشهود بود.  

برای اینکه سکوت بینشون رو بشکنه و اوضاع رو  

 عادی جلوه بده ، برگشت به سمتش و گفت: 

 _ بازم جواب نمیدن ؟!!! 
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_خونه کسی نیست ، از صبح گوشی بابا خاموشه،   

حامدم چند بار گرفتم اشغاله یه بار دیگه حامد و  

میگیرم اگه بازم نتونستم باهاش صحبت کنم ، زنگ  

 میزنم خونه هیرمان .... 

سینا فکر کرد اگه هلیا با حامد حرف بزنه ، حامدم فکر  

یدونه و در موردش چیزی  کنه حالا دیگه موضوع رو م 

بگه، تو جاده و وضعیتی که باید رانندگی میکرد  

  نمیتونست دختری که مشخصه بعد از فهمیدن چنین 

ای تا چه اندازه شوکه و بیتاب بشه، رو آرومش  مسئله 

 کنه...... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۰۱#قسمت_ 
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بازم     از ماشین پیاده شد، شماره حامد رو گرفت، 

 اشغال بود ..... 

 شماره هیرمان رو گرفت،  با یه بوق جواب داد: 

 _ جانم !!! 

 _سلام، آقا هیرمان خوبید؟؟ 

 _سلام سینا جان ، چه خوبی؟!! 

_ ما تو راهیم داریم میایم ، الآن قم هستیم ...راستش  

من هنوزم نتونستم به هلیا بگم گذاشتم بیام اراک  

داره خونتون تماس  مامان اینا بهش بگن...از صبح  

میگیره کسی جواب نمیده نگران شده می شه شما  

 باهاش حرف بزنید تا رسیدن به اراک آروم باشه؟!! 

 _ گوشی رو بده بهش...... 

در حالیکه به طرف ماشین میرفت از هیرمان خدا  

حافظی کرد،  در سمت هلیا رو باز کرد گوشی رو بهش  

 داد:  

 _آقا هیرمان پشت خطه .... 
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ر حالیکه گوشی رو میگرفت از سینا تشکر گرد  هلیا د 

 و گفت : 

 _سلام هیرمان جان !! 

 _ سلام خواهر کوچیکه چطوره؟؟ 

 _خوبم !!! فریبا جان ، نورسا عزیزم خوبن؟؟ 

 _همه خوبیم .... 

 _ چرا هر چی زنگ میزنم خونه کسی نیست؟؟!! 

 _خط خونه از طرف مخابرات  قطعِ ..... 

ب روی آتیش رو  با شنیدن این حرف، که حکم ا 

 داشت .نفس راحتی کشید و با خوشحالی گفت: 

 _ ممنون، خیالم راحت شد... 

 _ نگران  هیچی نباش!!!میبینمت... 

 _ باشه هیرمان جان!!!سلام برسون...... 

 _خداحافظ... 

 _خدانگهدار... 

گوشی رو که قطع کرد ، در حالیکه میدادش به سینا  

و با لبخند  نگاه قدردان و تشکر آمیزش رو بهش داد  

 گفت: 
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 _ ممنون داشتم از نگرانی دیوونه میشدم...... 

 _خواهش میکنم ، پیاده نمیشی؟!! 

 _ نه دیگه زودتر بریم ... 

_ تو رو نمیدونم ولی من که تحملش رو ندارم باید  

 ناهار بخورم .... 

هلیام پیاده شد و دوشادوش سینا باهم به رستوران  

 رفتن ...... 

و دوست داشت دیرتر برسن ،  هرچه سینا تعلل میکرد  

 هلیابرای زودتر رسیدن، عجله داشت ....  

 ناهارشون یکساعتی معطلی داشت ..... 

ای  بعد از ناهار سوار ماشین شدن، سینا دیگه بهانه 

برای به تعویق انداختن رفتنشون نداشت بالاخره که  

 هلیا باید می فهمید.... 

وقتی  بعدازظهر بود .    ۴ورودی شهر که رسیدن ساعت  

وارد شهر شدن هلیا متعجب از اینکه سینا مسیر خونه  

 خودشون رو داره میره ، پرسید: 

 بری؟!!! مون نمی _ پس چرا منو خونه 
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_ اون دفعه اول رفتیم خونه شما، اینبار مامانم منتظره  

 بعدش میبرمت خونتون... 

هلیا دیگه مطمئن شد رفتارای سینا غیرعادیه و مثل  

 همیشه نیست.... 

های پازل درهم ذهنش به نتایجی  نار گذاشتن تکه با ک 

 رسید برای همین با دلهره و نگرانی گفت : 

 _ نگه دارید!!! همینجا میخوام پیاده بشم ..... 

وقتی دید سینا هنوزم داره به طی مسیر خونه  

خودشون  ادامه میده و به حرفاش بی توجهی میکنه با  

طی  دستاش محکم میزد روی داشبورد و پشت هم طو 

 وار میگفت: 

 دارید....  دارید ، مگه با شما نیستم؟! میگم نگه _ نگه 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۰۲#قسمت_ 

 

سینا با دیدن حال بد هلیا راهنما زد و ماشین رو کنار  

هلیا    خیابون متوقف و خاموش کرد توان نگاه کردن به 

 رو نداشت ..... 

 سانه ازش خواست: اینبار هلیا بود که ملتم 

 _ ازتون خواهش میکنم تو چشمام نگاه کنید.... 

ی  وقتی سینا سرش رو به سمت هلیا برگردوند تیله 

چشمای نگرانش رو دید که تکون میخوره و منتظر   

 توضیح !!!غرق نگاه سیناست....... 

 وقتی سکوت سینا رو دید با صدایی لرزون گفت : 

د، امروزم با  _ میدونم یه چیزی شده دیروز با حام 

هیرمان صحبت کردم هر چیز هست برای بابا یا مامان  

روز   ۲افتاده چون گوشی بابا خاموشه و مامان هم این  

با من صحبت نکرده، من سرگرم درس بودم ولی  
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کوتاه به من زنگ میزد،    امکان نداشت مامان حتی شده 

 شما حتماً میدونید. لطفاً بگید چی شده؟؟ 

ش رو حدس زده، تصمیم گرفت  حالا که تا به اینجا 

 خودش واقعیت رو به هلیا بگه........ 

 تو ذهنش دنبال جور کردن مقدمه چینی بود.....   

تابحال چنین کاری ازش سر نزده بود، در قدم اول  

دستای سرد هلیا که نشون از مضطرب بودنش داشت   

رو تو دستای مردونش گرفت در حالیکه سعی میکرد  

 ش صمیمانه باشه: نگاهش مهربون و لحن 

_این مدت تو رو دختری عاقل و منطقی شناختم، از  

اون دخترای محکمی که میتونه از پس مشکلاتش  

 براحتی بربیاد. 

میدونی که خیلی اتفاقاتی که اطرافمون میافته دست ما  

نیست و دخالتی در وقوعشون نداریم، حتی اگه تموم  

از  سعیمون رو هم بکار بگیریم باز نمیتونیم مانع  

انجامشون بشیم ،روزانه تو کل دنیا تعداد زیادی از این  

 قبیل حوادث در حال وقوعه...... 
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هلیا دیگه طاقتش تموم شده بود، با صدایی لرزان و  

 آروم که انگار از ته چاه در میاد: 

 _ بگید چی شده؟! تحمل شنیدنش رو دارم!! 

 _ قول میدی آروم باشی و خودتو کنترل کنی؟؟!! 

علامت مثبت تکون داد، امیدوار بود  سرش رو به  

اونقدر بد نباشه که نتونه به قولش عمل کنه با  

 چشمایی کنجکاو بیصبرانه  منتظر شنیدن بود.... 

حالا    سینا فشار کوچیکی به دستای هلیا وارد کرد، 

 نسبت به قبل گرمتر شده بود... 

 با  با احتیاط و لحنی دلجویانه گفت: 

ومده!!! ولی نگران نباش  _مشکلی برای مامانت پیش ا 

 امیدواریم حل بشه.....  

با اینکه هلیا خودشم تا حدودی حدس زده بود ولی  

 انتظار داشت سینا بهش بگه حدست غلطه!!..... 

سینا رنگ چهره هلیا رو که دید دستهاشو بیشتر فشرد  

 و سعی کرد از این طریق بهش انرژی بده......... 

رو به طرفین تکون    هلیا با ناباوری چندین بار  سرش 

 داد، به ثانیه نکشید صورتش خیس اشک شد..... 
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آرزو کرد کاش زمان متوقف و به مدتی بعد پرت میشد.  

زمانیکه بقول سینا مشکل حل شده باشه اصلاً  

دونست مشکل چیه ؟!! و چطور قراره حل  نمی 

 بشه!!!...... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۰۳#قسمت_ 

 

چشماش رو محکم رویهم فشار داد این جوری  هلیا  

خواست به اعصابش مسلط تر باشه، با صدایی  می 

 لرزون و لحنی عصبی پرسید: 

 زنده است ؟!!   _ فقط راستشو بگو 

 در حالیکه سینا دستاش رو نوازش میکرد: 
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 _ باور کن زنده است ، بیمارستانه... 

با شنیدن اسم بیمارستان چشماش رو باز کرد، دستاش  

و از تو دستای سینا بیرون کشید  و با چشمای خیس  ر 

 و اشکبارش فریاد زد  : 

_ پس چرا همینجوری موندی ؟!  برو بیمارستان من  

 باید مامانم رو ببینم .... 

 و با صدای بلند شروع به گریه کرد... 

سینا دوطرف شونه هاشو گرفت تکونش داد تا  

 توجهش رو جلب کنه: 

میگم!! یکم آروم باش،  _ هلیا!!! گوش کن ببین چی  

گریه نکن الان میبرمت میبینیش به شرطی که گریه  

 نکنی ..... 

اشو به پشتی صندلی  هلیا سرش رو تکون داد و تکیه 

داد،  سینا از داشبورد جعبه دستمال کاغذی رو بیرون  

 آورد و چند تا ازش کشید و به هلیا داد ... 

تانی  ماشین رو روشن کرد و راه افتاد به سمت بیمارس 

اش  های ویژه که حامد گفته بود، مادرش بخش مراقبت 

 بستریه..... 
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حواسش به هلیا بود که داشت ریز ریز گریه میکرد  

معلوم بود میخواد از سینا  مخفی کنه، صدای نفس  

کشیدن عمیقش رو شنید و بدنبالش سوال هلیا که  

 پرسید: 

 _ چه اتفاقی براش افتاده ؟!! 

تا کوچه بالاتر یه  ۲ونتون  _ رفته بودن خرید نزدیک خ 

 ..... پسر کم سن با موتور بهشون میزنه  

 _ کِی؟!! 

 _ شنبه نزدیکای ظهر!! .... 

 با یادآوری شنبه صبح با درد نالید : 

_ همون روزی که آخرین بار باهاش حرف زدم، بیخود  

نبود اون روز همش دلم شور میزد ، پس دلیلش این  

 یاد!!!....... بود؛ میخواست همچین بلایی سرمون ب 

و    ها چرخید سمت سینا  یهو مثل برق گرفته 

 پرخاشگرانه گفت: 

_ شما میدونستید!! از همون اولم در جریان  

 بودید......چرا بهم چیزی نگفتید ؟!! 
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_ خب من گفتم اینهمه زحمت کشیدی امتحانت رو  

بِدی!! مامان هم که حالا تو کماست و وضعیتش  

 تغییری نکرده...... 

 :   فریاد زد 

_ شما بیجا کردید بجای من تصمیم گرفتید اگه تو همین  

روز خدای نکرده بلایی سرش میامد ، اصلاً فکرش  ۲

 رو کردید چه خاکی به سر میکردم؟؟!!  

_ این نظر حامد بود منم باهاش موافقت کردم ، حامد  

 گفت امتحانت رو بدی که از درست نیافتی...... 

رچی میکشم از  _ امتحان و درس سرم رو بخوره که ه 

همین درس کوفتیه،  اگه اراکم بودم، این اتفاق میافتاد  

ولی لااقل بیشتر میدیدمش، امروز دقیقاً یکماه و  

روزه ندیدمش .... و دوباره بی توجه به قولی که به  ۲

 سینا داده بود ، گریه رو از سر گرفت...... 

 _ نگران نباش!!! حالام به هوش میان میبینیدشون.... 

 زد و گفت:   تلخندی 

فهمید یعنی چی؟!!! یعنی هیچ امیدی  _حالت کما می 

 ٪ ...... ۵نیست شاید  
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۰۴#قسمت_ 

 

 

بود ولی  اش فضای ماشین رو پر کرده صدای گریه 

اینبار سینا اعتراض نکرد و اجازه داد اینجوری  

 خودشو سبک کنه....... 

بهتر شدن اوضاع روحیش با    برای دلداریش و   سینا 

 لحنی دلجویانه گفت: 

٪  بچربه. یادته دوست من  ۹۵٪ ممکنه  به  ۵_ همون  

سال پیش تو تصادف رانندگی روی پل شهر  ۴و حامد  

 صنعتی رفت تو کما ؟!! رضا  رو میگم.....  
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بعداز یکماه از کما اومد بیرون الآنم سر زندگیشه  

 ازدواج کرده بچه هم داره ..... 

اونو یادمه!! اما ایشون جوون بود، توان بدنیش  _بله  

بخاطر ورزشکار بودنش با مامانِ من خیلی فرق  

 داره!!!..... 

ماشین که جلوی بیمارستان پارک شد..... انگار  

میخواست بال در بیاره پر بکشه  پیش مادرش، طوری  

با عجله پیاده شد و رفت اونطرف خیابون که سینا  

و با سرعت خودشو بهش  سریع ماشین رو قفل کرد   

رسوند .... سینا دستش رو گرفت و باهاش همراه  

 شد ..... 

از آسانسور که بیرون اومد و چشمش به قامت شکسته  

پدرش افتاد، حس کرد از بار آخری که دیدش زیر  

تحمل بار این مصیبت به اندازه چندسال پیرتر شده  

نفهمید چطور خودشو بهش رسوند به محض جا گرفتن  

وش امنش هر دو با دلتنگی همدیگه رو  در آغ 

 میفشردن و اشک میریختن....  

 ی پیش روی سینا به شدت تاثر آمیز بود ...... صحنه 
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سینا قلباً مادر هلیا رو دوست داشت ، میشه گفت بعد  

اش رو نسبت به  از مادرش اولین زنی که حس مادرانه 

 خودش دوست داشت مهری خانوم بود ...... 

یش میداد که غصه نخوره و دعا کنه همه  پدر هلیا دلدار 

 چیز درست بشه و مادرش بهوش بیاد ..... 

اون قدر التماس پرستار بخش کرد تا بالاخره اجاره داد  

 بره از دور نگاهش کنه ...... 

سینا کنار آقای شفیعی نشسته بود، ایشونم با حسرت  

 از خوبیهای بینظیر  همسرش برای سینا میگفت.....  

بیشتر میشنید بهتر میفهمید چرا هلیا    سینا هر چه 

اینقدر خانوم و با شخصیته، چنین مادری بزرگش  

 کرده!!!.... 

ای بهم ریخته و داغون، کنارشون اومد و  حامد با قیافه 

 بمونه......   باعث شد حرفای آقای شفیعی نیمه 

ای  با حامد مشغول صحبت بودن،  که هلیا با قیافه 

آمد، وقتی نزدیکتر شد  سرگشته و آشفته به سمتشون  

و حامد رو دید بار دیگه گریه رو از سر گرفت حامد  
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برخاست به سمتش رفت و برادرانه به آغوش کشیدش  

 و هر دو متاثر از حادثه پیش آمده گریستن .... 

سینا با دیدن رنگ پریده صورت هلیا و لباش که به  

سفیدی میزد، سریع رفت  براش شیر و شکلات  

 گرفت ..... 

ازحد خراب هلیا شده بود ،  م که متوجه حال بیش حامد 

سینا که برگشت ازش خواست هلیا رو با خودش ببرش  

 شون......   خونه 

عصری عزیز جونش رو برده بود خونه تا مراقب رژیم  

غذایی پدرش باشه، قبل از مهری خانوم عزیزجون بود  

که رژیم غذایی پسرش رو مو به مو رعایت میکرد،  

قند عصبی شده    وجوونی دچار بیماری پدر هلیا از ن 

 بود......  

با وساطت حامد و پدرش ، بالاخره هلیا رضایت داد و   

 همراه سینا به منزل آقای معتمدی رفت ..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۰۵#قسمت_ 

 

پلکهاش به شدت متورم شده بود، امّا برخلاف اکثر  

یافه واقعیشون زشت تر  آدما که اینجور مواقع از ق 

میشن در مورد هلیا کاملا برعکس!! حالت چشماش  

 زیباییشون دوچندان شده بود.....  

سرش از شدت گریه درد میکرد و حالت مَنگ  

 داشت......  

داخل ماشین که نشستن سینا با نگرانی تو صورتش  

 نگاه کرد و گفت: 

 _خوبی؟؟ 

قفل    با صدایی خفیف که به سختی از لابلای دندونای 

 رسید با بیحالی گفت: اش به گوش می شده 
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 _بدنیستم!!!...... 

_ میخوای تا نرفتیم خونه یه سر بریم دکتر؟! با این  

حال و روزت فکر کنم باید  سِرُم بزنی فشارت  

 افتاده!!!..... 

 با بی رمقی لبهای بیرنگش رو بهم زد: 

 _ نه لازم نیست !!بخوابم خوب میشم....  

ر بیش از حد فایده نداشت، سینا به  تو این شرایط اصرا 

شون روند تا زودتر هلیا رو  سرعت به سمت خونه 

بسپاره دست مادرش، حداقل از سینا بهتر بلده اینجور  

 مواقع چکار کنه..... 

وقتی رسیدن با توقف ماشین هلیا که تو عالم دیگری  

بود به خودش اومد وقتی سینا در رو براش باز کرد با  

جون از ماشین پیاده شد اگه سینا  پاهایی سست و بی 

زیر شونش رو نمیگرفت ، بخاطر ضعف و سردرد  

. سینا بهتر دید زنگ  نمیتونست تعادلش رو حفظ کنه 

 بزنه تا ورودشون رو اطلاع بده ..... 

سپیده آیفون رو جواب داد به محض شنیدن صدای  

سینا در بازکن رو زد و با مادرش سراسیمه به  
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پروین خانوم با دیدن وضعیت    استقبالشون اومدن ، 

آشفته و پریشون هلیا با گفتن "یا فاطمه زهرا" به  

کمک سینا اومد خواست اون طرف شونش رو بگیره  

 ولی سینا اجازه نداد...... 

هلیا با دیدن پروین خانوم داغ دلش تازه شد و دوباره  

اشکاش جاری شدن، پروین خانوم با مهربونی و  

شش کشید و اجازه داد تو  دلسوزانه هلیا رو به آغو 

بغلش آروم بگیره، پروین خانومم به عادت این چند  

 روز کارش اشک ریختن و دعا بود.. 

سپیده شیطون هم حالا ساکت تر از هر وقتی یه گوشه  

 ریخت...... ایستاده بود و بیصدا اشک می 

مادرش جداش کرد    سینا به نشونه اعتراض هلیا رو از 

ت خوابوندش.... سپیده با  برد اتاق خودش و روی تخ 

چشمای قرمز  پشت سرش وارد شد خیلی دوست داشت  

و تو دردی که داره باهاش  اونم هلیا رو بغل کنه  

 جرات نکرد.....   همدردی کنه ولی از سینا 
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سینا روسریش رو برداشته بود میخواست مانتوش رو  

در بیاره سپیده کمکش کرد، کلیپس موهاش رو هم باز  

 راحت تر بخوابه........    کرد تا بتونه 

مانتو و روسریش بوی الکل بیمارستان گرفته بودن   

ها تا  سپیده بردشون بندازشون قاطی لباس نشسته 

 شسته بشن..... 

سینا به آشپزخونه رفت مادرش و سپیده اونجا بودن،  

عصبی بود اگه بخوان اینجوری حال هلیا رو بدتر کنن  

عترضانه  میبرش خونه خودشون، رو به مادرش م 

 گفت: 

_ با اصرار آوردمش اینجا تا شما دلداریش بدید  

اونوقت خودتون بدترید؟؟ اینجوری باشه خونه  

 خودشون که بهتر از اینجاست !!! 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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   ۳۰۶#قسمت_ 

 

اش مشخص  پروین خانوم هنوزم آثار گریه تو چهره 

 بود با ناراحتی و لحنی اندوهبار گفت: 

_دست خودم نیست مادر!!! هنوزم باورم نمیشه همین  

هفته پیش خونه قدسی خانوم مهمونی دوره داشتیم  

هامون    دورهمی   کلی گفتیم و خندیدیم ، تو دعاهایی که  

میخونیم من و مهری خانوم آرزومون دیدن بچه شما  

بود هر دو دلمون نوه میخواست، مهری خانوم بنده  

است، چیزی از    هنوز بچه   خدا میگفت بچم هلیا خودش 

 داری نمیدونه!!درساشم سخته......  بچه 

 آهی کشید و با تاسف ادامه داد: 

_ مهری خانوم با ذوق میگفت بچه دار بشن خودش  

نگهش میداره منم اعتراض کردم که خودم نگهش  

میدارم دوستامون چقدر سربه سرمون گذاشتن برای  

نقدر جر و  اینکه کدوممون بچه شما رو نگه داریم او 

بحث کردیم بالاخره مهری خانوم پیروز شد منم به  
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هرزگاهی دیدنش رضایت دادم ، از کجا میدونستیم چند  

 روز بعدش چه بلایی میخواد سرش بیاد؟!!!..... 

سینا تحت تاثیر حرفای مادرش قرار گرفته بود، تصور  

هاشون براشون دارن  براش  آرزوهایی که خانواده 

ای که  د، تابحال به داشتن بچه شیرین و لذت بخش بو 

هلیا مادرش باشه فکر نکرده بود ولی میدونست  

 اش باشه..... آرزوی هر مردیه کسی مثل هلیا مادر بچه 

 سینا سکوت کرده بود مادرش ادامه داد: 

_ امیدوارم به حق علی!! به هوش بیاد وگرنه با  

ای که هلیا به مادرش داره معلوم نیست چی به  علاقه 

د الآنم که دیدی تو شوکه.... سینا جان مادر  سرش میا 

یک لحظه تنهاش نذار تو این موقعیت  دلداری و  

تاثیر داره، ما هر چقدرم هواشو    همراهی تو خیلی 

داشته باشیم هیچ کس مثل تو که شوهرشی نمیتونه  

 آرومش کنه..... 

سینا کلافه سرش رو به نشونه تایید تکون داد،مادرش  

هایی که  ن خبر نداشت محدودیت شو که از نوع رابطه 
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در برخورداش با هلیا داشت کارش رو برای دلجویی و  

 دلداری سخت میکرد... 

سینا هلیا رو به مادرش سپرد و رفت دوش بگیره،  

اش کرده بود و هیچ چیز مثل یه  اتفاقات  امروز خسته 

دوش آب گرم حالشو جا نمیاورد، براش جالب بود که  

رد دیگه تماسی نگرفته ،  نازی از دیروز که قهر ک 

بخاطر رفتار پرخاشگرانه و لحن طلبکارش که انگار  

اختیار سینا رو داره، تصمیم داشت هیچ تماسی باهاش  

 .... نگیره. 

از حموم که اومد، یکراست رفت اتاقش به هلیا سر  

بزنه، ظاهراً خواب بود امّا برق رو که روشن کرد، دید  

 . هلیا فوری چشماش رو جمع کرد... 

رفت کنارش روی تخت نشست ، نگاهش کرد و با  

 مهربونی گفت : 

 _ بهتری؟!! 

 _بله بهترم ... 

 _ پاشو برو دوش بگیر حالت بهترم میشه ..... 
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ای همراهش نبود...  حق با سینا بود ولی هیچ وسیله 

 حوله هم نداشت... 

 سینا انگار فکرش رو خونده باشه گفت: 

اش که ببرمش  ه _حوله استفاده نشده دارم مامان شست 

 تهران ولی دفعه قبل فراموش کردم با خودم ببرم ....  

هلیا که خودشم دلش دوش گرفتن میخواست بدون  

تعارف بلند شد، لباساش رو از داخل ساک برداشت با  

 ای که سینا بهش داد راهی حموم شد...... حوله 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان   

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۰۷#قسمت_ 
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معتمدی به منزل اومدن، از قبل    سر شب آقای 

میدونست هلیا خونشونه وقتی در جمع خانواده ندیدش  

سراغش رو گرفت. درست به اندازه دخترای خودش  

 دوستش داشت..... 

 سپیده گفت : 

 .. _فرستادیمش بره دوش بگیره حالش بهتر بشه.. 

_ خیلی مراقبش باشید، دختر با محبت و  

 ن اتفاق رو نداره...... حساسیه....طاقت تحمل و هضم ای 

سینا ساکت فقط گوش میداد، با پدرش موافق بود هلیا  

خیلی مهربونه اینو وقتی مریض شد و تب داشت  

فهمیده بود هر بار از یادآوری اون شب و توجه و  

نگرانی  خاص هلیا دلش گرم میشد، ناخودآگاه لبخندی  

بست.... حیف که  از سر رضایت روی لبش نقش می 

نداشت و با رفتار بَدش اونو از خودش    لیاقتش رو 

هاش رو از دست  رونده بود و حالا اینجور حمایتش 

 داده ...... 

اش تو  هلیا که اومد همه با دیدنش متوجه گریه دوباره 

حموم شدن، با متانت و وقار همیشگی که جزو لاینفک  
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شخصیتش بود رو به آقای معتمدی با لبخندی ملیح  

 گفت : 

 . !!.... _ سلام حاج آقا ! 

آقای معتمدی بلند شد  پیشونی عروسش  رو بوسید و  

 گفت: 

_ سلام عروس قشنگم !!! هلیا جان بخاطر مادرت  

متاسفم، ولی امیدت به خدا باشه ما همه داریم دعا  

 میکنیم.... 

پروین خانوم ادامه حرف همسرش رو کامل کرد و  

 گفت: 

_ راستی یادم رفت بگم  پنجشنبه عصر ختم انعام  

م دوستان و چند تا از فامیل رو دعوت کردم، همه  گرفت 

باهم دعا میکنیم انشالله سلامتیشون رو بدست میارن  

 نگران نباش!!!...... 

هلیا تشکر کرد با اینکه دلش میخواست بازم بخوابه  

ولی ادب حکم میکرد به احترام حاج آقا و پروین خانوم  

روی مبل دونفره نشسته بود  کنارشون بشینه، سینا 
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بهش اشاره کرد بره کنارش، زیر نگاههای جمع  

 مطیعانه قبول کردو  کنار سینا نشست..... 

سینا سرش رو بهش نزدیک تر کرد، به ارومی و با  

 لحنی اعتراض گونه گفت: 

 _ دوباره گریه کردی؟؟!!! 

_دست خودم نیست،  خداروشکر جای من نیستید که  

 بدونید چی میگم!! .... 

ونم مامانت اصلاً راضی  _ درست میگی!! ولی مید 

 نیست دخترش رو اینجوری ببینه ..... 

نگاهش به موهای هلیا که خیس جمع شده بود افتاد ،  

 سرش رو جلوتر برد و آروم گفت: 

_ من که موهاتو دیدم، برای چی اصرار داری باز  

نباشن؟!! چرا خشک نکرده جمعشون کردی اینجوری  

 سرما میخوری، باید سشوار میکشیدی...... 

 اشو ندارم .... _ حوصله 

 _بیا بریم من  برات خشکشون کنم........ 
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نگاه متعجب و خیره هلیا رو که دید، یادش اومد اونقدر  

صمیمی نیستن که براش مو خشک کنه. رو کرد به  

 سپیده که ساکت نشسته بود گفت : 

_سپید جان!!! میشه برید موهای هلیا رو خشک کنی  

 سرما نخوره.؟!! 

این جَو رو دوست نداشت. دلش    سپیده خودشم 

میخواست با هلیا تنها باشه  باصطلاح دوستش بود  

ولی  نشده بود، امروز یه کلمه هم باهاش حرف بزنه و  

 دلداریش بده..... 

سپیده از خدا خواسته برخاست به هلیام اشاره کرد  

 باهم برن اتاقش.... 

ای داره، با این  هلیا فکر کرد، سینام عجب دل خجسته 

اشو  رد سشوار میخواد چکار اصلاً حوصله سرد 

 نداشت... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۰۸#قسمت_ 

 

 

وقتی وارد اتاق شدن، سپیده برای رفع دلتنگی بغلش  

 کردو گفت : 

_ هلی!! نمیدونی از شنبه شب که بابا خبر تصادف  

مامانت رو آورد، ما همه چه حالی داریم ؟!!! همون  

مامان و بابا رفتیم بیمارستان، کاملاً درک    شبونه با 

میکنم  خیلی دردناکه، ولی نگران نباش انشالله همه  

چیز درست میشه ..بیا حالا تا سینا نکشتمون موهاتو  

 سشوار بکشم .... 

 اشو ندارم ..... _ سپید!!! ولم کن اصلاً حوصله 

_میخوای منو با سینا در بندازی؟؟ اگه بدونی تو که  

چه گرد و خاکی راه انداخته بود و چه    حموم بودی 
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دونگ  ۶اتمام حجتی با من و مامان کرد که حواسمون  

 به خانومش باشه!!! 

_ ول کن سپید!!! بخاطر حرارت سشوار سر دردم  

 بیشتر میشه ... 

_ خانم دکتر!! بیا ببین تو یخچال چه قرصی هست  

 بخوری، سرت بهتر بشه؟؟ 

 !!! _ بخوابم خوب میشه ، قرص نمیخورم  

_ خانم دکتر داروساز چطوره که خودشون قرص  

 نمیخورن؟؟ 

 _ عادت به خوردن قرص ندارم..... 

صدای پروین خانوم شنیده شد که دعوتشون میکرد به  

 شام .... 

 سپیده گفت : 

_ حداقل موهاتو باز کن تا موقع خواب خودش خشک  

 بشه، سینا راست میگه هوا سرده سرما میخوری...... 

از کرد ، با حوله خوب خشک کرده بود  هلیا موهاشو ب 

 و حالا نم داشت..... 
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با سپید از اتاق بیرون رفتن، پروین خانوم با حظ  

 فراوان به هلیا نگاه میکرد و زیرلب دعا میخوند .... 

نگاه خیره سینا اذیتش میکرد موقع شام سینا اومد  

کنارش نشست، در حالیکه بشقاب هلیا رو پر از غذا  

 نه گفت : میکرد سرزنشگرا 

 _ باز که موهاتو خشک نکردی؟! 

 _ حرارت سشوار درد سرم رو بیشتر میکنه ..... 

 _ قرص بیارم  بخوری ؟؟ 

 _ نه بخوابم خوب میشه ..... 

در    شام بر خلاف همیشه بخاطر ساکت بودن سپیده 

 سکوت صرف شد.... 

 بعد از شام پروین خانوم رو به سینا گفت : 

جان برید تو اتاق سودابه  _ سینا جان مادر!!! با هلیا  

نفره است  بخوابید......هلیا بچم امروز  ۲که تختش  

 خیلی تحت فشار بود و اذیت شد.. 

اش رنگ گرفت!! و سرش رو به  هلیا از خجالت چهره 

 زیر انداخت..... 
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از وقتی سودابه و ثریا ازدواج کرده بودن، تختهاشون  

  رو داخل اتاق سودابه کنار هم گذاشته بودن تا هر 

 موقع خودشون میان شب روش بخوابن..... 

هلیا ترجیح میداد شب رو با سپیده بگذرونه برای  

 همین گفت : 

 _ با اجازتون شب میرم اتاق  سپیده...... 

 پروین خانوم سریع گفت : 

_ نه هلیا جان!! زن باید پیش شوهرش باشه، اون  

موقع که فقط دوست سپید بودی فرق میکرد الآن اینجا  

زدیکتر بهت هست، پس بهتره  پیش شوهرت  از سپید ن 

 باشی....  

 نگاهی به سینا انداخت و با طعنه ادامه داد: 

_خودش مراقبت باشه، تا خیالشم از بابت سلامتیت  

راحت باشه مثل چند ساعت پیش نیاد از ما ایراد  

 بگیره.... 

پروین خانوم در حالیکه سعی میکرد صداش رو بخاطر  

مردونه و بم کنه ، ادامه    عوض شدن حال و هوای هلیا 

 داد  : 
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_ چرا فلان کار رو کردید؟!!! نباید این حرفو  

 میزدید!!...... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۰۹#قسمت_ 

 

زد شب بخیر گفت و بناچار طبق گفته    هلیا مسواک   

پروین خانوم بدنبال سینا وارد اتاق سودابه شد سینا در  

ی که حیرون و سرگردون وسط  رو بست، رو به هلیای 

 اتاق ایستاده بود، به آرومی گفت  : 

 _ میخوای چیزی برات بیارم؟؟ 

 لباسش راحت بود و با همون میتونست بخوابه : 

 _ نه ممنون!! 
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_ بخواب راحت باش، کاری داشتی  من اتاقم  

 . هستم .... 

 اینو گفت و از اتاق رفت بیرون.... 

گوشه تخت دراز  هلیا سردردش هیچ فرقی نکرده بود  

کشید از فکر و خیال مادرش خوابش نمیبرد ،مرور  

خوبش دست خودش نبود نزدیک ترینش    خاطرات 

همین یکماه پیش آخرین شبی که اراک بود تا نزدیکای  

 صبح باهم بودن و از هر دری حرف زدن .....  

با یادآوریش اشکاش دوباره جاری شد..... چقدر دلش  

اش کنه و  ر دیگه تجربه میخواست بتونه فقط یک با 

 سرشو روی پای مادرش بذاره !!  

هیچ وقت فکرش رو هم نمیکرد بار بعد که بیاد اراک  

 مادرش رو روی تخت بیمارستان ببینه........ 

تا امتحان آخریش رو چقدر با ذوق وشوق داده  ۲این  

 بود فقط و فقط به امید اومدن اراک!!...... 

هیچ جوره خوابش  بخاطر گریه، درد سرش بدتر شد و  

 نمیبرد...... 
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بالاخره مجبور شد به خوردن قرص رضایت بده از  

اتاق بیرون رفت ، در اتاق سپیده رو به آرومی باز کرد  

بیدار بود و درس میخوند،  به محض دیدن هلیا بلند  

شد اومد نزدیکش تا چشماش رو دید با لحنی  

 سرزنشگر گفت : 

تاده، با گریه زاری  _تو باز گریه کردی؟! اتفّاقیه که اف 

 که چیزی درست نمیشه  امیدت به خدا باشه....... 

_ سعی میکنم بهش فکر نکنم ، ولی کنترل افکارم رو  

ندارم بدون اینکه بخوام ذهنم درگیرش میشه یه  

 نگرانی بزرگ همه وجودمو پر کرده...... 

 _ خدا بزرگه!!! هر چی صلاح باشه همون میشه ...... 

 ورم قرص بخورم.... _خوابم نمیبره مجب 

 _بیا بریم خودت ببین کدوم بهتره همونو بخور...... 

_ از نظر شناسایی قرص فعلاً منم بیشتر از تو چیزی  

 نمیدونم ترم اول رو همین امروز صبح تموم کردم ..... 

هر دو باهم راهی آشپزخونه شدن هلیا یه قرص مسکن  

ه  خواب آور نسبتاً قوی خورد، به اتاق برگشت بهتر ک 
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هنوز خبری از سینا نبود!! اینبار بعد از لحظاتی قرص  

 و خوابش برد..... اثر کرد  

 

 ×× 

 

گذاشت مدتی بگذره تا هلیا راحت باشه و کاملاً خوابش  

ببره ، مادرش چندین بار بهش تذکر داد که چرا هلیا  

رو تنهاش گذاشته؟!! بالاخره بعد از گذشت  یکساعت  

 آروم به اتاق سودابه رفت..... 

هلیا خوابیده بود!! سینا هم روی تخت با فاصله  

خوابید. اولین باره تا این اندازه بهم نزدیک بودن، و  

طبیعیه قرار گرفتن در چنین وضعیتی از جهاتی برای  

 سینا سخت باشه ...... 

سعی کرد ذهن پریشونش رو خالی کنه و به چیزایی که  

رو    نباید فکر نکنه، اونقدر تلاش کرد تا خواب چشماش 

 ربود...... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۱۰#قسمت_ 

 

 

های ضجه مانند از خواب  با شنیدن صدای ریز ناله 

دونست  ساعت چنده؟! نور ضعیف  بیدار شد نمی 

 آباژور اتاق رو کمی روشن کرده بود..... 

صدا از هلیا بود تو خودش جمع شده بود و ناله  

بینشون رو پر کرد با دیدن    میکرد، بی معطلی فاصله 

اش دلش ریش شد. بالشش رو  مظلومیت معصوم گونه 

هم گذاشت کنار بالش هلیا، به این فکر نکرد که کارش  
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درسته یا غلط؟!!! تو این موقعیت تنها چیزی که  

 میدونست این بود که باید حامی و کنارش باشه.... 

با اینکه تا حدودی عکس العمل هلیا براش مشخص  

لی  بدون پرداختن به همچین تصوراتی ،  به  بود و 

آرومی و با احتیاط طوری که بیدارش نکنه  در  

 آغوشش گرفت و خوابید...... 

هلیا خواب بود و نمیدونست حسش راجع به این  

آغوشی چیه؟! ولی خودش انگار دنیایی آرامش به  هم 

 جونش تزریق شده بود...... 

 

 × 

 

نگ و سفتی  چشماش رو که باز کرد خودشو جای ت 

یافت، احساس تنگی نفس داشت . خوب که نگاه کرد  

بهت زده متوجه شد در آغوش سیناست سعی کرد از  

حصار دستاش رها بشه ولی محکم گرفته بودش،  

 بنابراین تلاشش بی نتیجه موند.....  

 اونقدر تقلا کرد که سینا بیدار شد. 
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هلیا از شدت شرم سرخ شده بود، سرش رو انداخته  

ر و نگاهش نمیکرد....  سینا مثل شیئی گرانبها  بود زی 

گرفته بودش  انگار دلش نمیخواست از خودش دورش  

 کنه...... 

متوجه معذب بودن هلیا شد با صدایی بم و خشدار    

 گفت : 

_ بهتری ؟!! چرا دیشب تو خواب همش ناله  

 میکردی؟!...... 

هلیا همونطور که سرش نزدیک به سینه سینا بود از  

قلبش حالش دگرگون شده بود حس میکرد    صدای تپش 

همه وجودش گُر گرفته و داغ شده، جواب سینا رو نداد  

 بجاش گفت : 

 _ میخوام برم بیمارستان!!! 

 سینا دستاش رو شل کرد و هلیا خودشو رها کرد....  

هر چه سعی کرد بازم نمیتونست مستقیم تو چشمای  

 ....    سینا نگاه کنه تا بحال اینقدر بهم نزدیک نبودن 

سینا تو این مدت فهمیده بود شرم و حیای هلیا خیلی  

زیاده، این اخلاق رو برای یه دختر میپسندید؛ و می  
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جهت دچار عذاب وجدان شده   دونست الآن هلیا بی 

حرف    برای اینکه از این حالت خارجش کنه باید باهاش 

 میزد: 

 _ بعد از صبحانه خودم میبرمت.... 

 :   همونطور با سربزیری گفت 

 _ مزاحم شما نمیشم خودم میرم .... 

فهمید در حال  سینا از این حرف هلیا دلگیر شد، باید می 

اشه تنهاش نذاره و همه جوره در کنارش  حاضر وظیفه 

باشه ، برای همین با دلخوری و لحنی سرزنشگر  

 گفت : 

_ هلیا !!چرا اینقدر تعارف میکنی؟!!حداقل میتونی  

کمکم حساب کنی، بابت  بعنوان یه دوست و همراه رو  

دیشب هم معذرت میخوام همش تو خواب ناله میکردی  

نگرانم کردی مجبور شدم بهت نزدیک بشم قصد بدی  

 نداشتم.... 

_ ببخشید که دیشب مزاحمتون بودم و نذاشتم  بخوابید  

 امشب میرم خونه خودمون .... 
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سینا ناخودآگاه دلش گرفت، دوست نداشت یه ثانیه هم  

 ، با دلخوری گفت : تنهاش بذاره  

_ مزاحمت چیه؟ فکر کردی تو این شرایط خوابیدن یا  

نخوابیدن من مهمه؟!! یا اصلاً بهش اهمیت میدم ؟!  

 اونجام بخوای بری تنهات نمیذارم همراهت میام ...... 

 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۱۱#قسمت_ 

 

رو    ۱۰:۴۵بعد از صبحانه آماده رفتن شدن،ساعت  

شون میداد، پروین خانوم تاکید کرد ظهر برای ناهار  ن 

منتظرشونه!! ولی هلیا در مورد خودش قولی نداد.  

داخل ماشین نشستن، سینا هنوز راه نیافتاده بود که  
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گوشیش زنگ خورد.... نازی بود!!! بعد از یک روز  

طاقت نیاورد و زنگ زد هلیا که تعلل سینا رو در جواب  

ید تنهاش بذاره در حالیکه دستش  دادن دید، فکر کرد با 

رفت تا بازش کنه ، به آرومی  به سمت دستگیره در می 

 گفت: 

 _ من الآن برمیگردم .... 

سینا فهمید دلیل رفتن هلیا برای چیه،  دستش رو  

 گرفت مانع رفتنش شد : 

 _ نمیخواد جواب میدم... 

 تماس رو برقرار کرد: 

 _ الو سلام 

                                                                                          ........... 

 _نه هنوز اراکم 

                                                                                         ........... 

 _کاری پیش اومده  

                                              ...........                                   

 _بله خیلی مهمه 

                                              ........... 
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 _مشخص نیست بتونم بیام 

                                              ........... 

هلیا صدای خفیف داد و بیداد رو از پشت گوشی سینا  

 ینا همه بخاطر اونه..... تر میشد که ا میشنید و معذب 

وقتی سینا بدون خداحافظی گوشی و قطع کرد مطمئن  

شد اوضاع خرابه!!! نیم نگاهی بهش انداخت اخماش  

 تو هم بود ، با لحنی تاسف بار گفت: 

_ببخشید مزاحم کار و زندگی شمام شدم ، تا به اینجا  

خیلی لطف کردید نیازی به موندن شما نیست ، تا راه  

رم وسایلم رو بیارم از بیمارستان با حامد  نیافتادید ب 

 میرم خونه خودمون، شمام برید به کارتون برسید...... 

 مکثی کرد و با لحنی قدردان و تشکرآمیز گفت: 

_ در ضمن تا به اینجام خیلی لطف کردید همراهم  

 بودید، این محبت شما هیچ وقت فراموشم نمیشه ..... 

ره دستش اسیر  خواست در ماشین رو باز کنه ، دوبا 

 دست سینا شد، اینبار محکمتر : 
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_ بشین!! من جایی کاری ندارم که بخوام برم برای  

اینکه معذب نباشی، مطمئن باش اگه این اتفاقات هم  

 نیافتاده بود بازم نمیرفتم..... 

هلیا نشست و چیزی نگفت،  سینا با گوشیش شماره  

ای صداش تو ماشین  کسی رو گرفت ، بعد از لحظه 

 ید: پیچ 

 _ سلام خوبی؟؟ 

                                                                           ........... 

_ ممنون مامان اینام خوبن، مهران جان!! من فعلاً  

نمیتونم بیام تهران،  قرارداد آقای عسگری تو کشوی  

میزمه کلیدشم داخل فایل کنار میزه، بهش گفته بودم  

برای امضا ،من معلوم نیست تا کی کارم  شنبه بیاد  

اینجا طول بکشه. سوالی داشتی یا کاری بود باهام  

 تماس بگیر 

                                                                                                                       ............ 

میتونم بیام، یه تولد  _ میدونم ، ولی فعلا کارم گیره ن 

 اونقدرام در برابر کار من مهم نیست 

                                                                                       .......... 
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_ مهران جون مادرت تو دیگه ولم کن  حوصله ندارم  

 ،الآنم کار دارم دیرم شده باید برم ،خداحافظ 

                                               ........... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۱۲#قسمت_ 

 

گوشی رو که قطع کرد با ضرب و عصبانیت انداختش  

روی داشبورد، سعی کرد آروم باشه رو کرد به هلیا و  

 گفت : 

 _ بریم ؟! 

هلیا تو حال خودش و نگاهش به روبرو بود، جوابی  

 نداد!!  
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دید که مضطربه و تند تند  پوست لبش رو میکنه،  سینا  

فهمید هنوزم بخاطر تلفن و جر و بحثی که بوضوح  

شنیده بود ناراحته!!بطور  کامل چرخید سمتش و  

 گفت  : 

_ نگران نباش!! خیالت راحت من تهران هیچ کاری  

ندارم در هر صورت نمیرم، اینقدرم پوست لبتو  

 ... نَکَن .. 

د داره چکار میکنه، مواقعی که  هلیا تازه متوجه ش 

عصبی میشد غیرارادی پوست لبش رو میکند!!! با  

هشدار سینا سریع دستش رو انداخت همونطور که  

 روبروش رو نگاه میکرد: 

_آخه وجود شما اینجا ضرورتی نداره، راضی نیستم از  

 کار و زندگیتون بیافتید ..... 

و  _ کار همیشه هست ، بخاطر خودم میخوام بمونم ت 

این مدتِ کم؛ مامانت با رفتارش کاری کرده اندازه  

 مامان خودم دوستش دارم ..... 

بیشترش بخاطر خودته، تو هم دیگه  》خواست بگه  می 

برام مثل قبل نیستی!! و یه چیزایی داره برام فرق  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

میکنه یا کرده بوده و خودم خبر نداشتم حالا دارم  

 《حسش میکنم.... 
ا احساس نگاهش کرد  اینا رو نگفت ولی عمیق و ب 

طوریکه هلیام متوجه سنگینی نگاهش شد و خودشو  

 جمع و جور کرد...... 

 سینا ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.... 

به بیمارستان که رسیدن، داخل محوطه عمو رو دیدن  

داشت قدم میزد سمتش رفتن ، عمو گرم و صمیمی با  

 سینا و هلیا سلام احوالپرسی کرد.....  

ش ترکید و با دلتنگی خودشو انداخت تو بغل  هلیا بغض 

 عمو، با محبت نوازشش کرد و مهربون گفت: 

_ هلیا جان!!! اینقدر خودتو اذیت نکن ، توکلت به خدا  

 باشه.... 

_ آخه عمو !!چرا باید این اتفاق برای مامان مظلوم  

من بیافته؟!! دلم  برای بابا میسوزه داره داغون میشه  

 ه...... ، خیلی وابسته مامان 

 _ میدونم عمو کاری نمیشه کرد ..... 

 _ شما بالا بودید؟؟ 
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_من رو راه ندادن گفتن یک نفرتون میتونه بره، مهین  

خانوم دیروز کار داشت  نتونست بیاد، دیدم امروز تا  

عصر که ملاقاته طاقت نمیاره، ازم خواست منم  

 آوردمش ..... 

 _ دستتون درد نکنه..... 

 و گفت:   هلیا رو کرد به سینا 

 _ هر دومون رو راه نمیدن من میرم شما بعد بیا ..... 

سینا نگاه سرزنشگری به هلیا و چشمای گریونش  

 انداخت : 

 _ باشه برو مراقب خودتم باش...... 

هلیا دوباره از عمو بخاطر اومدنش تشکر کرد و با  

 های ورودی بیمارستان رفت..... شتاب به سمت پله 

رای ساعت ملاقات زیاد  بیمارستان خصوصی بود و ب 

سخت نمیگرفتن ولی ورود بچه و ملاقات گروهی رو  

 قبول نمیکردن....... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۱۳#قسمت_ 

 

عمو رو دید، آثار گریه از  داخل راهروی بیمارستان زن 

اش کاملاً مشخص بود. هلیا خودشو بهش رسوند  چهره 

شت از بچگی محبتاش  همیشه مثل مامانش دوستش دا 

عمو هم با دیدن هلیا دوباره  یک به یک  یادشه ، زن 

 ی اشکش جوشید و به آغوشش کشید: چشمه 

عمو دیدی چی شد؟؟!! مامان نازنینم اون بالا   _ زن 

افتاده رو تخت بیمارستان هیچ کاری از دستمون  

برنمیاد... اگه مامانم جوریش بشه، شما بگید چکار کنم  

 ؟!! 

م خودشم دست کمی از هلیا  نداشت، وقتی  مهین خانو 

شنیده بود چه اتفاقی افتاده باورش نمیشد بعد که از  
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نزدیک دیده بودش کارش شده بود گریه زاری و  

 دعا..... 

مهری خانوم فقط جاریش نبود از خواهراشم بیشتر  

دوستش داشت ، خواهرایی که هم خونش بودن امّا  

د برای خودش  هربار دور هم جمع میشدن غیرممکن بو 

هاش بامبول درست نکنن و مدتها با توهماتشون  یا بچه 

که زاییده ذهن بیمار و خرابشون بود اذیتشون  

 نکنن!!!....  

 هر موقع از خواهراش دلگیر بود، فقط 

مهری خانوم میتونست دلداریش بده و سنگ صبورش  

سال در غم و شادی کنار هم بودن و    ۳۵باشه،  

ن، با اینکه دوست داشت  هاشون باهم بزرگ شد بچه 

هلیا عروسش بشه ولی وقتی قبول نکرد گذاشت به  

 پای قسمت و براش آرزوی خوشبختی کرد.... 

ش  فریبا  عروسشه،  در  مقام  مادرشوهر  ۷ ساله  دخپ 

 ..... نازک  تر  از  گل  بهش  نگفته 

رابطه شون بقدری عمیق و درهم تنیده بود که تحمل و  

باور بود.    پذیرش این قضیه براش سخت و دور از 
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سعی کرد هلیا رو آرومش کنه ، چون در حال حاضر  

سوزه،  هیچ کس به اندازه هلیا دلش برای مادرش نمی 

 با لحنی مهربون و دلجویانه گفت : 

_ هنوزم توکلت به خدا باشه عزیزم، دست از دعا  

برندار ، از خدا بخواه هر چی به صلاحشه همون پیش  

ن دعوت کردن ختم  بیاد فردا پروین خانوم زحمت کشید 

 انعام، دعا میکنیم انشالله مستجاب میشه ..... 

هلیا آرومتر شده بود با صدای سلام علیک سینا با  

عمو از آغوش مهین خانوم جدا شد، سینا با  زن 

دلخوری و شماتت بار  نگاهش کرد، زن عمو  

 خداحافظی کرد و رفت...... 

 سینا جلو اومد هشدارگونه خطاب بهش گفت: 

! بازم که شروع کردی هنوز پات به بالا نرسیده  _ هلیا! 

ببین با خودت چکار کردی؟!! این جوری باشی دیگه  

نمیارمت اینجا به بابا وحامد و هیرمانم میگم اونام  

 نذارن بیای ..... 

هلیا مستاصل و پرغم با چشمای خیسش نگاهش کرد،  

 سینا کلافه ادامه داد: 
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ن غش میکنی،  _ رنگت اون قدر پریده که آدم میگه الآ 

فکر کردی مامانت با اونهمه نگرانی که برای سلامتت  

داشت، راضیه؟! یا خوشحال میشه اینجوری ببینت؟  

خودتم بهتر میدونی با گریه هیچی درست نمیشه پس  

 سعی کن به خودت مسلط باشی ..... 

_ انتظار ندارم درکم کنید !!! فقط همینو بدونید آرزو  

عیتی قرار نگیرید ولی  میکنم هیچوقت در چنین موق 

ای بهم حق بدید اون بالا عزیز ترین  سعی کنید تا اندازه 

فرد زندگیم بین یه عالمه لوله و دستگاه خوابیده هیچ  

کاریم از دست هیچکدوم برنمیاد نه پول بابا میتونه  

کاری کنه و نه تیم پزشکی!!! تنها امیدمون به لطف و  

 حکمت خداست..... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۳۱۴#قسمت_ 

 

سینا از مظلومیت و غم هلیا دلش ریش شد، با تاسف  

 گفت: 

مون داریم دعا میکنیم،  منم میگم گریه نکن  _ همه 

فایده نداره ، اینجوری خدای نکرده مریض میشی !!  

 فقط داری خودت رو اذیت میکنی و ...... 

ادامه حرفش رو نتونست به زبون بیاره، میخواست  

و منی که دیگه تحمل دیدن اون چشمای اشکی  》گه  ب 

رو ندارم منی که نمیدونم تازگیا چه مرگم شده ؟!! منی  

که دیشب با عطر مست کننده موهات خوابم برد، همون  

عطری که روی بالشت تو تهران بهش عادت  

 《کردم ..... 
منو ببخش رو قولی که داده  》میخواست بهش بگه  

سوءاستفاده کردم و    بودم نموندم از خواب بودنت 

 《پیشونیت رو بوسیدم، اونم نه مثل خواهرم......  
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اما هیچ کدوم رو نگفت فقط با احساس نگاهش کرد،  

 ملتمسانه گفت: 

 _ قول میدی آروم باشی؟؟!! 

هلیا زیر نگاه خیره سینا، تنها به تکون دادن سرش  

 اکتفا کرد .... 

سینا تازه یادش اومد برای چی میخواست هلیا رو  

 بینه: ب 

_ خواستم بگم من میرم کلانتری پیش حامد!! اونجا  

 تنهاست ، تو هم برو بالا من با حامد میام..... 

 _ برو به سلامت.... 

 ××× 

 

کاری پیش  》از دوشنبه عصر که سینا بهش گفته بود    

بحثشون شده بود،  《اومده فردا باید بره اراک!!!  

نازی سعی داشت منصرفش کنه و بهش گفته بود  

چه کاریه که یهو وسط هفته باید بری؟؟!! اصلاً    این 》

مگه تک پسر شدی باید همه کاراشون روی دوش تو  
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باشه ؟!! هر کاریه خواهرات انجام بدن....بگو کار  

 《داری نمیتونی بری... 
اونقدر گفته بود که سینا رو کلافه و عصبیش کرده  

 بود، آخرشم اون روز با قهر از هم جداشدن..... 

بهمن بود که میشد وسط هفته برای    ۱۰تولد نازی  

شنبه باشه، تقریباً  ۵روز جلوتر انداخته بود تا  ۳همین  

تمام دوستاش حتی اونایی که مدتها باهاشون ارتباطی  

نفر به  ۵۰نداشت رو دعوت کرده بود و مهموناش از  

نفر رسیده بودن، با رستورانی که آشنای سینا بود    ۶۵

ش گفته بود مراسم  صحبت کرده بودن و به همه دوستا 

 نامزدیشه.... 

حالا سینا  این وسط یهویی اراک رفتنش گرفته، البته  

شنبه  ۵میره ولی هر طوریه خودشو برای  》گفته بود  

ولی امروز صبح که باهاش حرف    《به موقع میرسونه 

 《مشخص نیست، بتونه برگرده....  》زد، گفت  
ذاره ولی  به سینا اطمینان داشت تنهاش نمی 

که مهمونا بعنوان نامزدی دعوت شدن و    دونست نمی 

 چقدر حضورش ضروریه!!!  
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نازی هرقدر فکر کرد نتونست حدس بزنه چه کار  

مهمیه؟!!! که بخاطرش مونده اراک !!! با این وجود  

هنوزم امیدوار بود. یک روز دیگه وقت باقی بود. اگه  

فردا صبح هم میآمد میتونست خودشو برسونه ، هر  

خیلی اذیت شد چون خودش ماشین    چند این چند روزم 

نداشت برای انجام کاراش به سینا نیاز داشت، برای  

 همین کاراش به سختی انجام شد.... 

در حال حاضر هیچ چیزی جز اومدن سینا براش مهم  

 نبود چون اگر نمیامد دیگه آبرویی براش نمیموند..... 

برای چندمین بار به خودش لعنت فرستاد که چرا  

ا رو تو عمل انجام شده قرار بده؟! با توجه  خواسته سین 

به اینکه بهش گفته بود با اعلام نامزدیشون  

 مخالفه!!!!...... 

مدام به خودش دلداری میداد، حداقل بخاطر تولدش هم  

 که شده حتماً خودشو میرسونه .... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۱۵#قسمت_ 

 

ان،  کنار پدرش نشسته  روی صندلی راهروی بیمارست 

بود. خانوم موسوی ) پرستار ( قول داده بود مثل  

ای مادرش رو از نزدیک  دیروز اجازه بده چند دقیقه 

اش سر رفته بود خبری از حامد و سینا  ببینه، حوصله 

 نبود.... 

از وقتی اومده  اراک فریبا رو ندیده،  گوشیش رو  

ه باز کرد  اشو ک بیرون آورد تا تماس بگیره، قفل صفحه 

با خیل تماسهای بی پاسخ روبرو شد، بیشتر شون  

 تا هم خونه عمو بود....... ۲تا هیرمان،  ۴فیروزه،   
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میخواست با فیروزه تماس بگیره که گوشیش زنگ  

خورد،  سینا بود دکمه برقراری تماس رو زد،  صدای  

 سینا تو گوشش پیچید: 

 _ الو هلیا!! 

 _الو سلام .... 

 _ سلام خوبی؟  

 ون خوبم، پیش حامدی؟؟ حالش خوبه؟ _ممن 

_آره خوبه، دوستت فیروزه خانوم تماس گرفت  

نگرانت بود چرا گوشیت رو جواب نمیدی؟ میگه از  

 دیروزه داره تماس میگیره ..... 

_ گوشیم سایلنت بوده نشنیدم ، الآن باهاش تماس  

 میگیرم ..... 

_ باشه، من و حامدم کارمون تموم بشه میاییم  

 اونجا..... 

 _ باشه خدانگهدار  

 _خداحافظ 

تماس رو که قطع کرد اول به فیروزه زنگ زد، با  

 اولین بوق جواب داد: 
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_ الو هلی!! معلوم هست کجایی تو؟! چرا جواب  

 نمیدی؟! 

 _ الو سلام، گوشیم سایلنت بود نشنیدم.... 

 _ سلام قربونت بشم،  مامان چطوره؟؟ 

 _تو میدونستی؟؟ 

ودی آقا سینا زنگ زد من  _ آره ، اون روز که حموم ب 

جواب دادم ، گفتن برای مامانت این اتفاق افتاده ولی  

 تاکید کردن بهت نگم امتحانت خراب نشه .... 

_ اگه میدونستم که با سر میامدم اراک، امتحان  

 نمیدادم... 

_ ایشالا بزودی به هوش میان نگران نباش، مراقب  

 خودت باش ، بابا اینا چطورن؟؟ 

ولی بابا از همه بیشتر !!! از روز  _ همه داغون،  

تصادف هر روز از صبح تا شب جاش پشت در بخش  

است شبا برادرم به سختی میبرش،   های ویژه مراقبت 

رژیم غذایی داره ولی انگار دیگه براش مهم نیست با  

هیچ کس هم حرف نمیزنه، یه تسبیح گرفته دستش  
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رف  مدام میچرخونه و ذکر میگه... نگرانی مامان یه ط 

 ، دلمون شور بابا رو هم میزنه..... 

متاسفم وضعیت بدیه، هلی جان !! در دسترس باش    _ 

 بتونم ازت خبر بگیرم ... 

_ باشه ممنون تماس گرفتی، راستی تو مگه شماره  

 سینا رو داشتی؟!!... 

_آره همون روز که این خبر رو دادن از من خواستن  

گرفت تا    نذارم تو با اراک تماس بگیری شماره من رو 

از اوضاع احوال تو باخبر بشه، بهت میگم اونجوری  

که تو فکر میکنی نیست نمیگم عاشقته ولی اینقدری  

 دوستت داره که براش مهمی!!.... 

_ خب حالا تو هم این وسط وقت گیر آوردی،  ممنون  

 تماس گرفتی،  سلام برسون .... 

 _ توهم سلام برسون 

 _باشه عزیزم،  خداحافظ 

 .... _خدانگهدار 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان   
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 ۳۱۶#قسمت_ 

 

کمی از  ظهر گذشته بود حامد و سینا اومدن، حامد  

آقای شفیعی رو برد خونه، از وقت همیشگی غذاش  

گذشته بود ولی هر چیزی نمیتونست بخوره  ناهارش  

 خاص بود و عزیزجون براش پخته بود.... 

 فت: وقتی رفتن سینا کنار هلیا نشست و گ 

_ برای ناهار  بریم خونه ؟! مامان منتظره، بعدش  

 ... . دوباره میارمت.. 

 _ شما برو ، من نمیام !!..... 

_ ناهارت پس چی میشه؟!، یعنی میخوای ناهار  

 بیمارستان بخوری ؟؟ 

_ نیم ساعت پیش آوردن ولی ما نخواستیم، گرسنه  

  نیستم اصلاً چیزی نمیتونم بخورم، شما برو منم میرم 

 نمازخونه ..... 
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_ نمیشه که بدون ناهار!! دیشبم درست غذا نخوردی  

اینجوری ادامه بدی مریض میشی، بیا بریم خونه  

مامان زنگ زد گفت ناهار آماده است بعدش دوباره  

 میارمت....... 

هلیا مظلومانه با بغضی که سعی در مخفی کردنش  

 داشت: 

  _ نمیتونم مامان رو تنهاش بذارم التماس خانوم 

موسوی کردم بهم قول داده مثل دیروز بذاره برم  

پیشش، میترسم بیاد من نباشم ، بهش گفتم اگه نبودم  

ام  اگه اونجام نباشم دیدن مامان رو از دست  نمازخونه 

 میدم..... 

_ پس مراقب خودت باش من میرم خونه زود  

 برمیگردم ..... 

باهم رفتن سینا هلیا رو تا  نمازخونه همراهی کرد  

 شم رفت خونه...... خود 

 

 ×× 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

یاد امروز صبح تو کلانتری و التماسای پدر مادر پسره  

سوخت، هر چند پسرشون  که میافتاد دلش براشون می 

شر بزرگی درست کرده ولی میدونست هیچ پدر مادری  

اش این کارا رو انجام بده با دیدن  راضی نیست بچه 

 ضجه های مادر پسره اعصابش بهم ریخته بود...... 

امد و هیرمان به هیچ قیمتی حاضر به کوتاه اومدن  ح 

ساله  ۱۵نبودن ، سینا بهشون کاملاً حق میداد، یه پسر  

چطور چنین جسارتی کرده و به خودش اجازه داده  

بدون گواهینامه و با سرعت زیاد راه بیافته تو خیابون  

 و بزنه به مردم...... 

یادش میامد تو همین سن و سال بود عشق موتور  

ت هرچه خواهش و تمنا کرد پدر مادرش راضی به  داش 

از موتور متنفره چون  》خرید نشدن، مادرش میگفت  

  ۱۹《نه برای راننده امنیت داره ونه برای عابرین  

سالش که بود مادرش رضایت داد و براش موتور  

خریدن  اونم برای مدت کوتاهی نگهش داشت خودش  

 نخواست و فروختش...... 
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اب به پدر پسره در جواب  حامد با عصبانیت خط 

دعا    》التماساش برای گذشتن از خطای پسرش گفت  

کنید مادرم سالم از بیمارستان مرخص بشه وگرنه شک  

نداشته باشید خودم با همین دستام پسرت رو  

 《میکشمش 
هیرمان آروم تر بود و از حامدم میخواست خودشو  

 کنترل کنه ..... 

شفیعی و هم    شرایط سخت و بحرانیه هم برای خانواده 

برای پدر مادر پسره !! ظاهراً موتور داییش رو که  

خونشون مهمون بوده بدون اجازه برمیداره و با  

 احتیاطی که میکنه این اتفاق شوم میافته...... بی 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

 ۳۱۷#قسمت_ 

 

قبل از رسیدنش به خونه گوشیش زنگ خورد مهران  

 برقرار کرد: بود، تماس رو  

 _الو سلام  

 _سلام خوبی ؟؟ 

 _ بد نیستم 

 _سینا جان !! فردا که میبینمت ؟! 

حس کرد این تلفن به درخواست نازیه، خودشم کنار  

دستشه و داره حرفاش رو میشنوه، سینا برای اینکه  

 دست از سرش بردارن با بی حوصلگی گفت : 

  _ مهران جان کارم گیر کرده الانم کلانتری بودم سعی 

 میکنم خودمو برسونم...... 

 _ سینا داری نگرانم میکنی کلانتری برای چی؟؟ 

 شو ندارم بعداً برات میگم ..... _الآن اصلاً حوصله 

_ باشه داداش مراقب خودت باش، انشالله مشکلت حل  

 میشه فردا میای، اگه تو نباشی فایده نداره ..... 
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 _ ممنون سعی میکنم بیام ... 

ن ، خونه که رسید، پروین خانوم  هر دو خداحافظی کرد 

 با چشم دنبال هلیا میگشت ، سینا گفت: 

_سلام مامان،  هلیا نیامد منتظر بود پرستار اجازه بده  

 بره مامانش رو ببینه.... 

_ سلام مامان جون، بمیرم براش چه حالی داره!!! بیا  

 غذا تو بخور برای هلیا میذارم ببری ..... 

 ذار ببرم تا باهم بخوریم.... _مامان !! لطفا برای منم ب 

_ راست میگی عزیزم ، اینجوری بهتره تا هلیام تنها  

 نباشه ..... 

ناهارشون کتلت بود، پروین خانوم چند تا لقمه درست  

 کرد با سالاد گذاشت تا سینا ببره...... 

 سپیده از اتاقش اومد بیرون ، رو به سینا گفت: 

 _مهری خانوم چطوره؟ 

 _فعلاً که هیچی!! 

هلی حالش اصلاً روبراه نیست!!! خیلی مراقبش  _  

باش ، تا جایی که بتونه غیرممکنه قرص بخوره ولی  
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دیشب اومد یه دیازپام قوی خورد تا تونست  

 بخوابه...... 

 _ آره خیلی خودشو اذیت میکنه..... 

 ملاقاته با مامان میایم بیمارستان.....   ۴تا  ۲_عصر  

ه داخل بخش  _ ملاقاتی در کار نیست مهری خانوم ک 

 نیست .... 

 _ باشه برای تقویت روحیه هلیا که خوبه.. 

سینا سرش رو تکون داد، بسته بندی مادرش رو  

برداشت سوار ماشین شد و به سمت بیمارستان  

 رفت .... 

با حرفایی که سپید زد، تازه دلیل بیدار نشدن دیشب  

 هلیا رو فهمیده بود....   

بکه که اون  تا جایی که میدونست بقدری خوابش س 

روز خونشون میخواست پتو بندازه روش  بیدار شد و  

 سریع واکنش نشون داد .... 

پس باید خواب راحت و پر از آرامش دیشبش رو  

مدیون قرص دیازپام باشه، امّا براش تعجب بود صبح  

هم که بیدار شد چیزی نگفت و اعتراضی نکرد، شایدم  
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د چیزی  اون قدر خجالت کشیده که نخواست در اینمور 

 به روی خودش بیاره...... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۳۱۸#قسمت_ 

 

وقتی رسید بیمارستان ماشین رو جای مناسبی پارک  

کرد. شماره هلیا رو گرفت،  بعد از یه بوق  با صدایی  

 گرفته جواب داد: 

 _بله !! 

 _سلام خوبی؟؟ 

 _ممنون  
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و ماشین بخوریم  _هلیا!! من ناهار آوردم بیا پایین ت 

شمارت رو هم به پرستار بده  اگه موقعیت جور بود  

 بری پیش مامان تماس بگیره ..... 

 _ باشه الآن میام..... 

گوشی رو که قطع کرد، بلند شد تا رفتنش رو به  

پرستار اطلاع بده. با اینکه حوصله نداشت ولی زحمت  

 جواب بذاره..... پروین خانوم و سینا رو نمیتونست بی 

ز محوطه بیمارستان که خارج شد چشم چرخوند و  ا 

خیلی زود  سینا رو دید که بیرون از ماشین منتظرشه ،  

یک ساعتی از ظهر گذشته بود و خیابون خلوت بود  

 هلیا به سمت سینا رفت، وقتی رسید با شرمندگی گفت: 

 _ ببخشید به زحمت افتادید هم شما و هم مامانتون.... 

ت نبودن هلیا کلافه شد با  از این حس غریبگی و راح 

 دلخوری گفت : 

تو رو عین دخترش میدونه چرا اینقدر معذبی    _ مامان 

 و احساس مزاحمت بهت دست میده؟!  
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ترها مامان شما  رو دوست داشتم از  _ من از خیلی قبل 

بس خوب و مهربونن، اصلاً مگه مادری هست  

 مهربون نباشه؟! 

گریه برای    سینا حس کرد دوباره هلیا رفته تو فاز 

 همین گفت: 

_ خب تا سرد نشده بریم بخوریم در پشت رو برای هلیا  

باز کرد، خودشم ماشین رو دور زد از اون یکی در  

سوار شد بسته بندی مادرش رو گذاشته بود وسط  

درش رو باز کرد بوی خوش کتلت فضای ماشین رو پر  

کرد ، سینا دید اگه خودش اقدام نکنه هلیا همینطور  

ها رو برداشت و بهش داد هلیا  ،  یکی از لقمه میشینه 

تشکر کرد و شروع به خوردن کرد با هر گازی که به  

لقمه میزد بیشتر یاد کتلتی که مادرش برای تو  

راهشون گذاشته بود میافتاد جوری که نتونست خودشو  

کنترل کنه و آروم شروع به گریه کرد، سینا تا چشمش  

قفه میامدن افتاد،  به صورت هلیا و اشکایی که بی و 

 تعجب کرد که دوباره چی شده ؟! با مهربونی گفت : 
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_ دوباره چی شده؟! تو که داری خودتو از بین  

 میبری ...... 

اش بیشتر شد، سینا  دست از خوردن کشید، شدت گریه 

بساط ناهار که بینشون فاصله انداخته بود رو گذاشت  

یا  کنار، خودشو نزدیکتر کرد با دست راستش دست هل 

رو گرفت و دست دیگرش رو دراز کرد جعبه دستمال  

 کاغذی رو از جلو آورد چندتا دستمال بهش داد و گفت: 

 _ بگو آخه یهو چی شد؟؟!!! 

 هلیا با هق هق گفت: 

_ یاد کتلت مامان افتادم،  یادتونه برامون گذاشته بود  

؟!..ببخشید من حق ندارم شما رو ناراحت کنم خیلی  

 لی نتونستم..... خودمو کنترل کردم و 

سینا توقع زیادی داشت هلیا تو این شرایط بتونه  

خودشو کنترل کنه، خودشم حواسش نبود ولی با  

یادآوریش مثل هلیا متاثر شد، نتونست اینجوری ببینش  

دستاش رو دورش حلقه کرد و تنگ در آغوشش گرفت  

وار  اش که دیوانه ؛ سرش رو گذاشت روی سینه 
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ازش آرومش کنه و اینبار  میکوبید،سعی کرد با نو 

 اجازه داد اونقدری گریه کنه تا کمی سبک بشه...... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۱۹#قسمت_ 

 

هلیا تلفنی با عمه پری صحبت کرد وقتی فهمید مثل  

روزای قبل میخواد بیاد بیمارستان ، ازش خواهش کرد  

! جز  این کار رو نکنه چون ملاقاتی در کار نیست!! 

ای نداره!!  دیگه   اینکه  بیمارستان رو شلوغ کنن فایده 

همینو به خاله مهنازم گفت و ازشون خواست به بقیه  

هم اطلاع بدن چون شنیده بود دایی محمد و منیر  

 خانومم قصد آمدن دارن .... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

فقط پروین خانوم و سپیده یه سر اومدن، بعد از ناهارم  

ادرش رو دید،  خانم موسوی برده بودش از نزدیک م 

 هرچند کوتاه بود ولی به همونم راضیه....   

عصر سینا ازش خواست زودتر برن خونه!! وقتی  

 داخل ماشین نشستن،  هلیا گفت: 

 _ میشه منو ببرید خونه خودمون؟!! 

 _ چرا ؟! خونه ما مگه بهت بد میگذره؟!! 

هلیا فکر کرد واقعاً اینطور نیست!! برعکس خیلی هم  

 کنه، برای همین گفت : احساس راحتی می 

_ نه اصلاً !! فقط میخوام عزیز جونم رو ببینم یه سری  

 وسیله هم هست باید بردارم ..... 

 _ باشه میبرمت...... 

سکوت برقرار شد ،سینا آهنگ ملایمی گذاشت و به  

 سمت خونه آقای شفیعی رفت ..... 

هلیا سَرِ سنگینش رو به پشتی صندلی تکیه داد. با  

تا اونموقع چندین بار صورتش رو    اینکه از ظهر 

شسته بود ولی بازم چشماش سوز میزدن، برای همین  

 بسته بودشون ...... 
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ماشین رو که پارک کرد با صدا زدن هلیا بهش فهموند  

که رسیدن، خودش زودتر رفت در سمت هلیا رو باز  

 اش کرد.... کرد و پیاده 

در باز شد و هلیا به محض اینکه پاشو  داخل حیاط  

گذاشت با یادآوری اینکه اغلب مادرش در خونه رو به  

روش باز میکرد اشکاش بی اختیار جاری شدن،  

عاشق آجر به آجر این خونه بود ولی بدون حضور  

 مادرش نمیخواستش .... 

 عزیز جون با دیدنش آغوش باز کرد و بغلش کرد: 

_ قربونت بشم، گریه نکن !!!نگران نباش ایشالا  

از بیمارستان میاد خونه، و اینجا  مامانت به  سلامت  

 رو دوباره گلستان میکنه!!! 

صدری خانومم که تو کارای خونه کمک مادرش بود،  

حالا از نبودش ناراحت یه گوشه وایستاده بود وگریه  

میکرد . از دیروز حامد آورده بودش تا کنار عزیزجون  

 باشه ....... 

 هلیا به سینا گفت منتظرش باشه..... 
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تاقش رفت ، با بی حوصلگی لباسی برای  خودشم به ا 

انعام فردا عصر برداشت همراه با چندتا لباس خونگی  

 دیگه  ...... 

صدری خانوم برای سینا چای و میوه آورد، کمی که  

گذشت حس کرد هلیا دیر کرده برای همین به سمت  

اتاقش رفت درش نیمه باز بود وارد شد  هلیا جلوی  

ت قاب عکس تو دستش  کمدش ایستاده بود  بقدری ما 

 بود که اصلاً متوجه حضورش نشد..... 

سینا بهش نزدیک شد و کنارش ایستاد،  تازه هلیا  

 اش شد، قاب عکس رو سمت سینا گرفت : متوجه 

 _ عید پارسال حامد گرفته!! ...... 

یه عکس زیبای دسته جمعی در اندازه بزرگ بود،  

ر جمع  ی از ته دل مهری خانوم بخاط مسلماً دلیل خنده 

اش بود که همه حضور داشتن نکته قابل توجه  خانواده 

وتامل برانگیز عکس این بود که هلیا و مادرش  

دوطرف آقای شفیعی رو پر کرده بودن و پدر هلیام با  

هاشون قفل و هر دو رو  عشق دستاش رو روی شونه 

 بغل گرفته بود...... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۲۰#قسمت_ 

 

 سینا قاب رو گرفت نگاهش کرد و گفت : 

 _ نگران نباش بازم دورهم جمع میشید.... 

 اینو گفت و قاب عکس رو گذاشت سرجاش : 

 _ چیزایی رو که لازم داشتی برداشتی؟!! 

هلیا در حالیکه از داخل کمدش کیف دستی رو بر  

میداشت لباساش که روی تخت گذاشته بود رو برداشت  

 ریخت توش و گفت: 

 ریم تحمل اینجا موندن رو بدون مامان ندارم.... _ ب 
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 ×× 

شنبه  صبح  اول  هلیا  رو  گذاشت  بیمارستان  ۵

خودشم   رفت  دنبال  سفارش  های  مادرش،  تا  

نزدیکای  ظهر  کارش  طول  کشید   ....هلیا  قبول  کرده  

بود  برای  ناهار  بره  خونه  و  بخاطر  ختم  انعام  دیگه  

عص  نره  بیمارستان،  سینا  تماس  گرفت  و  گفت  

ه  دنبالش   ... آماده  باشه  مپ 

وقتی رسید جلوی بیمارستان هلیا منتظرش بود ، سوار  

 شد : 

_ سلام ، ببخشید من شرمنده شمام این چند روز  

حسابی به زحمت افتادید، بهتون که گفتم با آژانس  

 میرفتم راضی نبودم اینهمه راه بیایید ..... 

 سرزنشگرانه و شماتت بار نگاهش کرد: 

! کدوم همه راه ؟!! بیرون بودم  _ دیگه چی؟! 

 دستورات مامان رو اجرا میکردم... 

تون  ترم نکنید ، امروز همه _ ببخشید!!! دیگه شرمنده 

سپیدم از درس خوندنش افتاده،    به زحمتید حتی 

 چجوری میتونم جبران کنم ؟!!..... 
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 اونقدر مظلوم گفته بود که بی اختیار دستش رو گرفت: 

یکنی همه به زحمت افتادن ؟! و  _ عزیزم !! چرا فکر م 

تو باید هرچیزی رو جبران کنی؟! مگه تو از مامان  

خواستی انعام بگیره؟! سپیدم مجبور نبوده، اگرم کاری  

کرده خودش خواسته همه مامانت رو دوست دارن و  

 الآن نگران و ناراحتش.... 

ی این طرز حرف زدنا  هلیا خودش میدونست اصلاً جنبه 

ینا رو نداره، یقین داشت از طرف  و محبتای اخیر س 

ای پشتش نیست!!  سینا بخاطر دلسوزیه و هیچ علاقه 

اینطور که از صحبتهاش با تلفن فهمیده بود امروز  

تولد دعوت داشته ولی نمیره فقط بخاطر حفظ ظاهر و  

اش قرار میگیره، مونده و  اینکه مورد سرزنش خانواده 

 نرفته....   

اینا همه موقتیه ولی در  دروغ چرا؟!هرچند میدونست  

حال حاضر اون قدر عصبی و شکننده شده بود که به  

این حمایت ها اونم از طرف سینا نیاز داشت میتونست  

این چند روز به چیزای بد فکر نکنه و سینا رو واقعا  

همسر خودش بدونه، شب اول بخاطر قرص خواب  
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متوجه نشده بود ولی دیشب از اینکه تا صبح تو  

ب راحتی رفته بود احساس رضایت  آغوشش خوا 

داشت، هلیا با توجه به شرایط روحیش به این آرامش  

نیاز داشت طوریکه دلش میخواست امشبم دوباره  

 .... تکرار بشه . 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۲۱#قسمت_ 

 

وقتی رسیدن ماشین رو پارک کرد قبل از پیاده شدن  

 رو به هلیا گفت: 

 یه خواهشی کنم ؟!   _ میشه 

 _بله حتماً !!!.... 
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_ اگه ممکنه امروز و فردا گوشیت دست من باشه با  

حامد و هیرمان بتونم صحبت کنم؟؟ گوشی خودمو  

 خاموش کردم!!!.... 

هلیا دستش رو داخل کیفش برد و گوشی رو خارج کرد  

گرفت با اطمینان و لبخندی  در حالیکه به سمت سینا می 

 ملیح گفت :  

صلاً لازمش ندارم، تا هر موقع میخواید دستتون  _ من ا 

 باشه ... 

 سینا گوشی رو گرفت و تشکّر کرد. 

به محض ورودشون به خونه متوجه تغییراتی در  

چیدمان وسایلش شدن ، عالی شده بود طوری طراحی  

 کرده بودن که برای مهمونی عصر آماده باشه..... 

مثل  سیمین خانوم و دخترش صوفیا هم اونجا بودن ،  

اش قبلاً تلفنی با هلیا صحبت کرده بود  خواهرای دیگه 

ولی حالا با دیدنش در حالیکه سعی میکرد بخاطر  

مادرش دلداریش بده با محبت بغلش کرد هلیام در  

نهایت ادب و احترام تشکر کرد و دلش از اینهمه  

 حمایت گرم شد ...... 
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ی  ا سینا با دیدن اتفاقات این چند روز انگار آدم دیگه 

شده بود، امروز صبح نازی تماس گرفت جواب نداد و  

گوشیش رو خاموش کرد چون آخرین باری که با نازی  

اش بد و بیراه گفت  حرف زد، از پشت تلفن به خانواده 

چون فکر میکرد بخاطر کار اوناست که سینا مجبور  

  تا خواهرات مگه عقب ۴》شده بره اراک، گفته بود 

  ۳۰۰که تو بخاطرش  ان که نمیتونن کاری  مونده 

طوریکه سینا    《کیلومتر رفتی رو انجام بدن؟!! 

 عصبانی شد و گوشی رو قطع کرد ...  
هرچند بعدش تماس گرفت و عذرخواهی کرد و توضیح  

داد عصبانی بوده ولی عذرخواهیش به هیچ دردی  

نمیخورد چون آدما معمولاً تو عصبانیت اصل و ذات  

به اینکه این    وجه خودشون رو بخوبی نشون میدن، با ت 

 جور توهینا بار اولشم نبود ..... 

حالا با دیدن رابطه دوستانه هلیا با مادر و خواهراش و  

اینکه چقدر برای هم ارزش و احترام قائلن لذت میبرد  

و آرامش خاصی داشت. حتی میدید چطور خواهر  

 هاش هلیا رو دوست دارن..... زاده 
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، وارد اتاقش شد    سینا بعد از سلام احوال پرسی باهمه 

گوشی خودش رو که خاموش بود گذاشت داخل کشوی  

پاتختی و گوشی هلیا رو که تو دستش بود نگاه کرد  

اش قفل بود یادش رفت رمزش رو بپرسه،  ولی صفحه 

شارژش هم  خیلی کم بود شارژر خودش بهش  

 میخورد، گذاشت شارژ بشه..... 

ونست  صدای در اتاق اومد!! کسی بهش میزد، سینا مید 

هلیاست ، تازگیا با دیدن یا فکر کردن بهش حالش  

 دگرگون میشد، دستی تو موهاش کشید و گفت: 

 _بفرمائید... 

 هلیا وارد شد و گفت: 

_ببخشید میخواستم شارژر بدم ، گوشی شارژش  

 کمه ... 

_ با شارژر خودم گذاشتم شارژ بشه ، راستی رمزش  

 چیه ؟؟ 

و سرخ شد!! و    یهو رنگ سفید صورت هلیا تغییر کرد 

ای نبود موقعیت بدی  از نظر سینا دور نموند ولی چاره 

بود نمیتونست رمز رو نگه یا اشتباهی یه چیز دیگه  
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ای بگیره و سریع  بگه!! گوشی شارژم نداشت به بهانه 

 ومِن گفت: رمزش رو عوض کنه بناچار با مِن 

 مهر!!!  ..... ۹_  

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۲۲#قسمت_ 

 

هلیا سری رو که پایین داشت بلند نکرد، با شرم برای  

 اینکه سینا فکر خاصی نکنه ادامه داد: 

مهر این گوشی رو بهم هدیه داد برای همین  ۹_ حامد  

 مهر .... ۹رمزش رو گذاشتم  
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شنید، با  امّا سینا انگار حرفاش و توجیهش رو نمی 

مهر"  ۹" لبخند فقط زوم شده بود روی کلمه رمز هلیا   

 ، تاریخ عروسیشون!!!..... 

 مگه اصلاً این ازدواج برای هلیا مهّم بود؟! 

 مگه فقط جنبه قراردادی نداشت ؟!  

نیست هرچه زودتر از قیدش رها بشه؟!! و  مگه مایل 

 برای رسیدن بهش داره تلاشش رو میکنه!!! 

 ولی سینا تصمیم نداره به این راحتیا از دستش بده...... 

اش  واقعیت رو به نازی میگه و رابطه تهران که رفت  

رو با هلیا علنی میکنه. فقط مونده بدست آوردن دل  

و برگشتش به  هلیا و راضی کردنش به موندن تهران  

 اش...... خونه 

میدونست راه درازی در پیش داره باید موانع زیادی  

رو از سر راهش برداره. رفتاراش رو که با هلیا مرور  

میشه و به هلیا حق میده    میکنه، بیشتر شرمنده 

نخوادش  ولی با این فکر که بزرگترین برگ برنده  

 دست سیناست دلش گرم میشد......  
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اینکه هلیا همسر قانونیشه و تا سینا نخواد نمیتونه  

ازش جدا بشه!! تو این مدت هم تلاشش رو میکنه تا  

 عاشقش بشه.....  

ش  با این افکار لبخندی به لبش اومد و تا حدی خیال 

 راحت شد..... 

هلیا داخل وسایلش دنبال چیزی میگشت و کلافه بنظر  

 میرسید،  سینا پرسید: 

 گردی؟؟ _ دنبال چیزی می 

_دیروز که رفتم خونه همه وسایلم رو  برداشتم بغیر  

 از حوله!!! 

ای ؟!! خب همون حوله من که اون  _ برای اینه کلافه 

 سری بردیش هست....  

 _ باشه همونو میبرم .... 

 _ الان میری ؟ 

_ با اینکه اصلاً حوصله ندارم ولی مجبورم بخاطر  

 بعدازظهر برم دوش بگیرم مهمونا زود میان....... 

 _ قبل از ناهار بری بهتره، حوله منم جای قبلیشه .... 
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هلیا سری تکون داد وسایلش رو برداشت از اتاق  

 بیرون رفت ..... 

ر اتاق رو  رفتنش رو با چشم دنبال کرد!!! وقتی هلیا د 

 بست به خودش نهیب زد: 

خاک بر سرت سینا !! تا حالا کور بودی؟!! باید مامان  

هلیا اینجوری میشد تو به خودت بیای و همه چیز رو  

بهتر ببینی ؟؟!! اصلاً مگه به میل توئه یه روز  

نخوای!! یه روز دیگه بخوای ؟! حالا مونده بتونی هلیا  

دی از ذهنش پاک  رو راضی کنی و گندایی که تابحال ز 

روزش    ۵۰روزی که تو خونت بود    ۶۰بشه، از اون  

رو با اشک و آه و تنهایی گذروند، آخرش هم که اون  

 سیلی!!!!! احمق چطور دلت اومد ؟!... 

حالا توقع داری همه چیز رو فراموش کنه ؟! یه کدوم  

از کارایی که با هلیا کردی رو اگه با نازی میکردی تا  

 ته بود..... ات نداش الآن زنده 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۲۳#قسمت_ 

 

گشت و دقیق فکر میکرد به این  حالا که به عقب برمی 

نتیجه میرسید درست زمانیکه هلیا ترکش کرد حس  

 دلتنگیش خودشو نشون داد.... 

وقتی متوجه شد که جای خالیش تو خونه قابل تحمل  

یگه دلش نمیخواست  نبود جوری که بعد از رفتن هلیا د 

 پاشو تو اون خونه بذاره!!!....... 

هلیا جذاب و مغرور بود همین دو ویژگی برای یک  

دختر  کافی بود تا هر کسی رو جذب خودش کنه  

همونطور که مهران رو کرد!!! مطمئنا اگه سینا هم  

نازی تو زندگیش نبود همون بار اول با دیدن هلیا بی  

 . چون و چرا انتخابش میکرد... 
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سینا میدونست مهران به تعداد موهای سرش از    

دوران نوجوونی دوست دختر داشته، حتی دوران  

سالی  ۲دانشکده هم سینا از دوستاش خبر داشت  ولی  

میشه سربراه شده و با هیچ کس ارتباط نداره باتوجه  

به تجربه زیادش کافی بود دختری رو ببینه و تشخیص  

 بده چکاره است!!! 

هلیا رو دید دست گذاشت روش و سخت    بیخود نیست تا 

پیگیرش شد، مطمئنا اگه بدونه برای مادر هلیا اتفاقی  

افتاده برای خودشیرینی هم که شده با سر میاد  

 اراک..... 

شاید اگر سینا هم اینقدر سرش تو درس نبود و دورانی  

که دوستاش همه تو این کارا بودن اونم تو فکرش  

شاید هلیا رو هم به    دختری بود و دوست دختر داشت. 

ای دیده بود ولی همیشه بعنوان دوست سپید  چشم دیگه 

و خواهر دوستش حامد بهش نگاه کرده بود. نه تنها  

ای هم  هلیا!! بلکه در برخورد با هر دختر دیگه 

ای در مورد دخترا  همینطور بود، و هیچ تجربه 

 نداشت  ..... 
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تا  حتی دوران دانشکده رو هم فقط سرش تو درس بود  

اینکه تو شرکت با نازی برخورد کرد اوایل اصلاً  

نگاهشم نمیکرد اینقدر ازش محبت دید که یهو به  

خودش اومد و حس کرد دوستش داره و بهش وابسته  

شده ، درواقع اولین دختر زندگیش نازی بود که  

بخاطرش با خانوادشم صحبت کرد ولی موفق نشد  

ای زندگیش  متقاعدشون کنه قبولش کنن ، بقیه ماجراه 

هم بخاطر رسیدن به نازی بود تا حالا که به اینجا  

 رسیده ...... 

سینا هرگز آدم جا زدن نبود!! که با دیدن هلیا بخواد  

نازی رو قال بذاره ولی رفتارای اخیر نازی داره خود  

واقعیش رو بهش نشون میده سینا هرگز نمیتونه چنین  

باشه و    اخلاقایی رو تحمل کنه، چه هلیا تو  زندگیش 

 چه نباشه !!!...... 

گوشی هلیا تقریباً تا نصفه شارژ شده بود، قفل  

اش رو باز کرد. کنجکاو شد ببینه شمارش رو  صفحه 

به چه نامی ذخیره کرده، وارد مخاطبین که شد با دیدن  

اسمی که براش گذاشته " برادر سپید" متعجب شد!!!  
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این نحوه نامگذاری نشون میداد به هیچی قبولش  

 داره!!! ن 

 حداقل توقع داشت مثلاً میذاشت " آقای معتمدی" !!! 

یعنی فقط به چشم برادر دوستش میدیدش؟!! در  

حالیکه سینا شمارش رو به اسم "خوش آوا" گذاشته  

بود، با یادآوری صدای زیبا و بینظیرش که هنوزم تو  

ای وادارش بکنه  گوشش بود، فکر کرد یکبار به بهانه 

 ... براش بخونه. 

باید دست بکار بشه سعی خودشو کنه تا از "برادر  

سپید" بودن در نظر هلیا تغییر ماهیت بده، امّا  

 ای نیست ...... میدونست کار چندان ساده 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۳۲۴#قسمت_ 

 

 ××× 

 

سالگیش رو جشن گرفته بود، با برنامه  ۲۵امروز تولد 

همه چیز اونطور که دوست    ریزی دقیقش تصور میکرد 

داره پیش خواهد رفت، طوریکه سینا در برابر عمل  

انجام شده واقع میشه و نامزدیشون حداقل بین  

 دوستاش اعلام میشه..... 

هر چند سینا رو مشکل بدست آورده بود ولی بالاخره  

ی سختی رو  که دور خودش تنیده  تونسته بود پوسته 

 بشکنه و درونش نفوذ کنه...... 

تو مدت یکسال و اندی که از دوستیش با سینا  

میگذشت همیشه مثل موم تو دستاش بود و روی  

انگشت میچرخوندش ولی تازگیا یه چیزی شده سینا  

 دیگه اون آدم سابق نیست!!!....  
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کل زندگیش به یک طرف مدت بودنش با سینا هم طرف  

 دیگه!!!.... 

شت  تنها پسری بود که انتظارات بیشرمانه ازش ندا 

اش با  هرچند نازی بنا به دلایلی بدش نمیامد رابطه 

 سینا فراتر از اینی که هست باشه.....  

فهمیده بود پسریه که تابحال تجربه رابطه با دختری  

رو نداشته میتونست از همین مسئله استفاده کنه و  

 ای جلوه بده...... مشکلش رو جور دیگه 

چون    البته ترجیح میداد راستش رو بهش بگه ولی 

العمل سینا براش قابل پیش بینی نبود نمیخواست  عکس 

 مثل هومن به سادگی از دستش بده...... 

سینا درنظرش پسر خاصی بود که همیشه در رویاهاش  

آرزوش رو داشت فقط اگر خودشو درگیر قید و بندهای  

دینی نمیکرد؛  چیزایی که نازی بهشون اعتقادی  

د . دیگه هیچ  نداشت و از نظرش کاملاً بیمورد بو 

 مشکلی نداشت!!.... 

کاش اهل خوردن مشروب بود، دراینصورت خیلی زود  

اش  تو همون مهمونی اول یا نهایتاً دوم!!! به خواسته 
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رسید ولی متاسفانه از این چیزا خوشش نمیامد  می 

طوریکه حتی دلش نمیخواست در مجالسی که سِرو  

 میشه حضور داشته باشه!!!...... 

رو سرزنش کرد که چرا پشت تلفن    چندین بار خودش 

یهو عصبی شد و به خانوادش توهین کرد؟! حالا  

متوجه شده بود سینا تربیتش متفاوته و خیلی به  

خانوادش اهمیت میده طوری که بعد از شنیدن حرفاش  

 نتونست تحمل کنه و گوشی رو قطع کرد...... 

های اعصاب میخورد گاهی  کنترل  از وقتی قرص 

دست میداد، حرفایی رو که نباید میزد  اعصابش رو از  

و بعضی  کارهایی که نباید میکرد و بعدش سریعاً  

 پشیمون میشد!!! ...... 

امّا فعلاً کار از این حرفا گذشته و پای آبروش وسطه،  

کاش حرف سینا رو جدی گرفته بود و موضوع نامزدی  

رو اصلاً مطرح نمیکرد. بیشتر دوستاش واقعاً دوستش  

گفت از دشمنم بدتر بودن ولی مخصوصاً    نبودن میشه 

دعوتشون کرد تا با دیدن سینا در کنارش بعنوان  

نامزد!!! چشمشون در بیاد. مهمتر از همه بعضی  
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دوستای مشترکش با هومن خبر نامزدیش رو به گوش  

 هومن برسونن .... 

از کجا میدونست یهو سینا وسط هفته میذاره میره  

 اراک؟!!...... 

 

 

   

 

 عاشقانه ابوشکنی _ت #رمان 
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تا حالام که خبری ازش نیست بعیده دیگه پیداش بشه  

با توجه به اینکه صبح تماس گرفت جواب نداد،  بعدشم  

 گوشیش خاموش بود......  
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از مهران خواست با خونشون اراک تماس بگیره،   

 اونام  گفته بودن خونه نیست .... 

اس گرفته بود بازم  مسعودم جدا  با خونشون تم 

 نبود..... 

هر دو پیغام گذاشته بودن که باهاشون تماس بگیره  

 ولی زنگ نزده بود .... 

حالا که دیگه تقریباً مطمئنه سینا نمیاد عاقلانه بود  

لباس معمولی بپوشه نه همون که با سینا خریده بودن  

 . . برنگ نباتی و شبیه لباس نامزدی بود..... 

حال خراب نازی شده بود، با اینکه  مهران که متوجّه  

دل خوشی ازش نداشت ولی کار سینا رو هم تایید  

نمیکرد. برای همین بهش قول داد اگه سینا نیاد خودش  

قضیه رو فیصله بده و از همه  بابت نبودن سینا  

عذرخواهی کنه و اعلام کنه براش کار مهمی پیش آمده  

 ...... مجبور شده بره شهرستان.. 

رد امشب مراسمش به خیر بگذره، امّا به  آرزو ک 

خودش قول داد وقتی سینا برگرده تهران اونطور که  

لایقشه از خجالتش در بیاد!! بلایی سرش میاره که  
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دیگه نتونه پسش بزنه و خودش و خانوادش بخاطر  

 حفظ آبروشون برای نامزدی و عروسی اقدام کنه....... 

 × 

 

ر مهمونا رفته  مراسم انعام به خوبی تموم شد.بیشت 

بودن، با اینکه هلیا بخاطر شرایط خاص روحیش  

حوصله اینجور جمع ها رو نداشت ولی خیلی بهش  

چسبیده بود بعد از مراسم حس سبکی و آرامشی داشت  

 که با هیچ چیز عوضش نمیکرد ...... 

از عمق قلبش قدردان زحمات خالصانه پروین خانم و  

د که  احترام  خیلی براش با ارزش بو   دختراش بود، 

گذاشته بودن و فامیلای هلیا رو هم دعوت کرده  

 بودن..... 

علاوه بر فامیل دوستای مادرشم همه بودن و  

تر  دستجمعی دعا کردن ، انگار دعاهای گروهی روحانی 

و صفای بیشتری داشتن. اثر بخشی بهتری هم  

 همراهشون بود..... 
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در دعاهای  》شون همیشه میگفت  یادشه معلم دینی 

عی شرکت کنید چون احتمال اینکه آدم خوبی که  جم 

جزو بندگان خاص و مورد عنایت خداونده بین جمع  

باشه زیاده!!! بخاطر وجود اون آدم دعاهای بقیه هم   

 《مستجاب میشه 
های خالصانه خانواده سینا رو نسبت به  وقتی محبت 

خودش میدید آرزو میکرد ایکاش واقعی بودن، هر چند  

اش  ز درست بر خلاف رفتارای گذشته سینا این چند رو 

ای شده بود  بهش محبت میکرد و در نظرش آدم دیگه 

ولی میدونست همش از روی ترحم و دلسوزیهای  

انسان دوستانه است و هیچ ربطی به عشق و علاقه  

 نداره..... 

ای رو دوست داره هرچند حس کرد  دختر دیگه   سینا 

ون  بینشون شکرآب شده ولی حتماً بعدش آشتی کن 

های قبلشون رو پوشش  ای دارن که دلخوری جانانه 

 شون حتی بهتر از قبل هم  میشه ..... میده و رابطه 

بست.  بهرحال هلیا نباید به این چیزای موقتی دل می 

ولی دوست داشت در لحظه زندگی کنه در این روزهای  
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ناامیدی و استرس زا توجهات و مهربونیهای سینا رو  

 ای هم فکر نمیکرد..... میخواست به چیز دیگه 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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هلیا خسته بود!!! این روزا علاوه بر روح از نظر  

جسمی هم بسیار ناتوان شده بود، اشتهای غذا خوردن  

نداشت. امروز ظهرم به اصرار سینا چند قاشق غذا  

خورده بود جوری التماسش میکرد که هلیا تو جمع  

اش رو رد کنه بناچار  جالت کشید و نتونست خواسته خ 

 و با بی میلی خورده بود..... 
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خونه از مهمون خالی شده بود، بعضیا  مونده بودن تا  

بیان دنبالشون،  هلیا میخواست با عزیز جونش بره  

خونه خودشون کنار پدرش باشه ولی عزیز جونش  

 قبول نکرد و گفت : 

ر خودم رو جمع و  _ هلی جان!!! من فقط بتونم پس 

جور کنم ، تو دیگه عروس مردمی و مسئولیتت سخته  

باید پیش شوهرت باشی تا مراقبت باشه،  خونه تو  

 دیگه اینجاست...... 

 پروین خانوم هم در تایید حرفای عزیز جون گفت : 

_ حاج خانوم درست میگن!! دیدی که سینا چقدر  

نگرانته نمیدونی وقتی میره بیرون چقدر به من  

فارشت رو  میکنه، اصلاً اجازه نمیده تو این شرایط  س 

ازش دور باشی پس خونه خودمون بمونی خیالمون  

 راحت تره .... 

عمو و عمه پری رو  حامد اومد دنبال عزیز جون!! زن 

 که هم مسیر بودن بردشون تا برسونه .... 

 دایی محمدم  منیر خانوم و خاله مهناز رو برد..... 

 فریبا و نورسا....   هیرمانم اومد سراغ  
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طفلک نورسا با اون سن کمش انگار درک کرده بود    

 چه اتفاقی افتاده؟!....  

این چند روز  از غصه مامان جونش  》فریبا میگفت 

امروزم  《مریض شده چون بهش خیلی وابسته است  

تمام مدت با بغض خرسش رو بغل کرده بود و باوجود  

زی!!  درخواست های مکرر ارشیا و ایلیا برای با 

 باهاشون همراه نشد و از کنار فریبا جُنب نخورد...... 
پروین خانوم برای شام آقای شفیعی و حامد و  

عزیزجونم دعوت کردن ولی بخاطر شرایط روحی بدی  

که داشتن عذرخواهی کردن و دعوتشون رو  

 نپذیرفتن ..... 

ها و توجهات  از وقتی سینا اومده بود، سنگینی نگاه 

املاً حس میکرد. برای همین  خاص و جدیدش رو ک 

خودشو سرگرم کار نشون داد تا چیزی رو به روی  

 خودش نیاره!!!  

دست خودش نبود که  از محبتهای سینا کیلو کیلو   

قندتو دلش آب میشد طوریکه اگه مادرش در شرایط  

 بدی نبود حتماً از خوشی پس میافتاد.....  
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از طرفیم دوست نداشت بهشون عادت کنه چون  

ونست موقتیه و دوام چندانی ندارن، دیر یا زود  د می 

 باید همه چیز رو فراموش کنه.....  

یقین داشت در شرایط عادی جدایی و فراموش کردن  

سینا براش سخته دوست نداشت از این سخت ترش  

 کنه....... 

سینا خیلی زود اومده بود، آخرین مهمون که همسایه  

 بود.....    شون بود تازه رفته تو کوچه 

طوریکه سپیده برای تغییر جو و حال و هوای هلیا که  

تمام مدت عصر گریه کرده بود و حالا غیرعادی ساکت  

 شده بود، با لحن شوخی گفت: 

_ سینا جان!! پشت در بودی تا خانوم توکلی رو دیدی  

رفت پریدی تو؟!! از کی بیرونی و کیشیک میدی؟!!  

ی مونده  آمار همه هم داشتی میدونستی فقط،خانوم توکل 

 ....!، 

خواهراش خندیدن ولی هلیا حالشو نداشت اصلاً توعالم   

 ای بود ... دیگه 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

هنوز لباسشم عوض نکرده بود یه دست کت دامن  

مخمل که دامنش بالای زانو بود و به تنش بسیار زیبا  

میامدبا ساپورت ضخیم مشکی و کفش درست همرنگ  

گیر  کت دامن پوشیده بود.... بقدری خواستنی و  چشم 

شده بود که پروین خانوم با منقل اسپند دود دورش  

میچرخوند، سینا هم نشسته بود با حظ تماشا میکرد ،  

 منقل رو روی سر سینا هم چرخوند..... 
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 سپیده به حالت اعتراض رو به مادرش گفت: 
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سینا و    _ما چهارتام که چغندریم ؟!! فقط آقا 

 خانومش!!!.... 

رو کرد به سیمین که در حال جمع کردن لیوان و  

 استکانهای روی میز بود، مظلومانه گفت : 

_ سیمین !!! جان من راستش رو بگو، تو که از همه  

بزرگتری مامان ماها رو خودش بدنیا آورده یا فقط  

اشه؟؟!! من که میگم ماها رو از سر کوچه  سینا بچه 

 پیدا کرده.... 

 سیمین در حالیکه میخندید،  گفت : 

_من فقط سودابه رو که بعد از خودمه یادم نیست ولی  

ثریا و سینا و تورو قشنگ یادمه، امّا خب جشنی که  

برای سینا برپا کردن هیچ وقت یادم نمیره....برای تو  

که اصلا هیچ مراسمی نبود حتی هفتمی که میان دیدن  

 بچه برای کادو هم نداشتی .... 

 ین خانوم به حالت اعتراض گفت : پرو 

_ صدبار اینو گفتید منم جواب دادم سپید که بدنیا اومد  

پسرعمه بابا تو سن جوونی فوت شد برای همین هیچ  

 مراسمی نبود........ 
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 سپیده گفت: 

_ چه پاقدمیم داشتم از همون بدو ورود فامیل رو به  

 فنا دادم ...... 

و با نگرانی به  پروین خانوم دلیل منقل اسپند دودش ر 

 دختراش گفت: 

_ دیدید خانوم مولوی و خانم اکبری چطوری نگاه هلیا  

میکردن ؟!! راه که میرفت چشم ازش برنمیداشتن  

بخاطر  دوست داشتن هلیا ترسیدم نظرش کنن آخه  

فکر    》خانوم اکبری چند بار به مهری خانوم گفته بود 

نمیکردم هلیا رو به این زودی شوهرش بدی آرزوم  

 .... 《د عروسم بشه بو 
هلیا بی حرف مشغول جمع کردن بشقابای روی میز  

بود سینا بلند شد دسته بشقابا رو ازش گرفت، کمی خم  

 شد و آروم کنار گوشش گفت: 

 _ خسته شدی!! برو لباسات رو عوض کن .... 

ای گفت و به سمت اتاق سینا رفت، لباساش رو  باشه 

هرای  عوض کرد تونیک و شلوار پوشید، شوهر خوا 
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سینا میامدن باید لباسش مناسب بود موهاشو جمع کرد  

 و شالش رو انداخت روی سرش .... 

تمام بدنش کوفته بود ولی باید تحمل میکرد، چون این  

مهمونی در واقع بخاطر هلیا و مادرش بود ، باید  

 میرفت بیرون کمکشون میکرد ...... 

سینا مشغول  کار کردن و کمک بود ، سپیده راه    

 فت و میگفت: میر 

_ جل الخالق!!! نمردیم و کار کردن آقا سینا رو هم  

 دیدیم.... 

ولی هیچ چیزی نمیتونست حال هلیا رو تغییر بده  

اونشب هم تموم شد و جمعه صبح دوباره سینا طبق  

قولی که بهش داده بود بردش بیمارستان و تا شب  

همراه  پدرش اونجا بودن ظهرم سینا براش ناهار برده  

دوباره پرستار شیفت اجازه داد بره کوتاه مادرش    بود ، 

دعا کن هرچه خیر    》رو ببینه ، همش به هلیا میگفت  

 《و صلاحه همون بشه 
 دیروزم تو ختم انعام دعای همه همین بود!!!....... 

 غروب با سینا به خونه برگشتن... 
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صبح از خواب بیدار شد بر خلاف این چند روز سینا  

 کنارش نبود!!!  

ای حرف چند نفر از بیرون اتاق به گوشش میرسید  صد 

حس کرد خبریه از تخت پایین آمد باید زودتر میرفت  

 بیرون ببینه چه خبره؟!!!...... 

 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۲۸#قسمت_ 

 

 ×× 
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هلیا امشب زیادی بیقرار بود، از سر شب که از  

اب  بیمارستان اومدن حال غریبی داشت موقع خو 

اونقدر این پهلو اون پهلو شد تا بالاخره  تو آغوش  

 گرم و پر از امنیت سینا خوابش برد!!! 

وقتی سینا مطمئن شد خوابه ازش جدا شد تا پتو رو  

روش بندازه ، نور آباژور افتاده بود روی صورت  

ای از موهاش یک طرفش رو  همچو ماهش!! که طُره 

 پوشونده بود.... 

ش رو آروم برد جوری که  پتو رو کشید روش ،دست 

 بیدار نشه موهاشو کنار زد..... 

نگران آینده بود با اینکه تصوراتش در مورد  بدجور دل 

ازدواج با نازی فقط در حد ذهن خودش بود حتی در  

موردش به نازی حرفی نزده بود، ولی بازم دلشوره  

 عجیبی داشت.....  

ای برای ازدواج به  هیچ قول قطعی و امیدوار کننده 

نازی نداده بود!!! حتی وجدانش راحت بود که تابحال  

ای در هیچ موردی ازش  کوچکترین سوءاستفاده 

 نکرده..... 
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نازی رو واقعا میخواست برای همین اول با  

اش صحبت کرد بدلیل مخالفت صریحشون به  خانواده 

کار    نازی چیزی نگفت !! چون نمیخواست همون اول 

 یافته ...... دلخوری و کدورت بینشون اتفاق ب 

  به خیال خودش اونقدری عاشق بود که هیچ کس دیگه 

به چشمش نمیامد.... نازنین اولین دختری بود که وارد  

حریم  احساسیش شد و فکر میکرد تا پایان باید در  

قلبش حفظش کنه، برای همین تصمیم داشت به هر  

 اش رو  راضی کنه.... و از هر راهی خانواده   شیوه 

 ی کرد، متقاعد نشدن....  امّا هرچه سع 

بجاش میبردنش خواستگاری پشت خواستگاری تا  

اینکه طی اتفاقاتی ماجرای ازدواج مصلحتی با هلیا  

پیش اومد اونقدر مسئله رو ساده فرضش کرده بود که  

فکر میکرد به همین راحتیا بعد از مدت کوتاهی از هم  

جدا میشن و راه برای رسیدن به نازی براش باز  

 ! میشه ! 

در مورد نازی اول آب و رنگ ظاهرش رو دید با  

هایی که میامد بالاخره بهش دل بست، امّا اخیراً  عشوه 
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با حرفا و رفتارایی که ازش دید، انگار خود واقعیش  

 رو نشون داد و رفته رفته نسبت بهش  دلسرد شد...... 

امّا هلیا با اینهمه زیبایی بکر رو ندید!!! به مرور  

و کردارش باعث شد کم کم  به  شایستگی رفتار  

چشمش خوش بیاد، اول رفتاراش به دلش نشست بعد  

 زیبایی صورتش خودشو نشون داد .....  

عمیقش کم کم به تار و پود وجودش رخنه کرد،    علاقه 

طوریکه درحال حاضر فقط آرزوی رسیدن به هلیا رو  

 ...  در سر داره!!!!... 

ر قانونی و  خیلی سخته خوددار بودن در برابر همس 

محرمترین آدم زندگیت، و اینکه  نتونی اونطور که دلت  

میخواد رفتار کنی؛ عطشی که در رابطه با هلیا پیدا  

 کرده رو هرگز در مورد نازی نداشت!!  

با وجودی که نازی در بیشتر موارد خودش پیشقدم  

 .... میشد ولی سینا امتناع میکرد.. 

و نظر سینا به  هلیا کمترین کاری برای جلب توجه  

 کرد.... خودش نمی 
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اونقدر خودشو و زیباییهاشو میپوشوند که سینا به  

 خودش اجازه پیشروی بیشتر رو نمیداد.... 

وقتی به یاد حرفای تلخی که اوایل ازدواج بهش زده  

میافته اونقدر پیش خودش و وجدانش شرمنده میشد  

که دوست نداشت بهش فکر کنه حالام نمیدونه چطوری  

لش دربیاره؟!! باید دنبال راه حل مناسبی برای این  از د 

 کار باشه.....  

صورتش تو خوابم زیبا بود!!! باورش نمیشد این دختر  

تماماً متعلق به خودشه، از همچین فکری احساس  

شعف و غرور میکرد دوست داشت تا صبح بشینه و  

 خوابیدنش رو تماشا کنه...... 

نارش بود تصور  چند شب اخیر که تا این حد نزدیک ک 

ای از بهشت تو آغوششه حس شیرین و  میکرد قطعه 

 هیچ عنوان قابل وصف نبود!!......   خوبش به 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۲۹#قسمت_ 

 

امروز عصر که بیمارستان بودن دکتر مادر هلیا رو  

هاش  ویزیت کرد، وقتی کارش تموم شد خواست با بچه 

و هلیا جلو رفتن؛ دکتر هلیا رو  اولین  صحبت کنه حامد  

بار بود میدید و مشخص بود دختر مریضشه رو به هلیا  

 《شما نه!!   》گفت 

سینا به وضوح دید که هلیا قالب تهی کرد و رنگ  

صورتش پرید،برای همین  سریع اومد کنارش و  

دستش رو حلقه کرد روی شونش ، هلیا با نگرانی  

؟! به منم بگید  چیزی شده آقای دکتر 》پرسیده بود 

دکتر بهش اطمینان داد که چیزی نیست فقط  《لطفاً.... 

حرفایی که میخواد بزنه مردونه است ، سینا هلیا رو  
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برد روی نیمکت کنار پدرش نشوند و ازش خواست  

 نگران نباشه تا برگردن.... 

 حامد و سینا بهمراه دکتر به اتاقش رفتن .....   

مادر شما شرایط  》دکتر رو به هردو با تاسف گفته بود 

بحرانی بدی داره چون ضربه وارده بهش ناگهانی بوده  

العمل نداشته برای همین به  و فرصت مقاومت و عکس 

شدت با زمین برخورد کرده و آسیب جدی دیده، در  

حین انجام عمل دشواری که تیم پزشکی بیمارستان ما  

انجام داد بسختی تونستیم  جلوی خونریزی رو تا حدی  

. بازم شرایط خوبی نداره در بهترین حالت اگرم  بگیریم  

به هوش بیاد اون آدم سابق نمیشه از ناحیه نخاع  

مشکل پیدا کرده و توان حرکتیش رو از دست داده،  تا  

سینا به وضوح  《آخر عمر ویلچیر نشین میشه.... 

 فروریختن حامد رو دید..... و شکستن  
نگاه    وقتی برگشتن هلیا با شتاب به سمتشون اومد و 

نگران  》پرسانش رو بهشون انداخت سینا گفته بود 

نباش!! چیز خاصی نگفت همین که خودمون  
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میدونستیم ممکنه تا مدتها در همین وضعیت  

 ..... 《باشن 

یه " میدونم دروغ میگید!!" خاصی تو چشمای هلیا  

موج میزد، ولی چیزی نگفت همینو به آقای شفیعی هم   

د و حال خوشی  گفتن که به طرز عجیبی ساکت بو 

 نداشت  .....  

سینا امیدوار بود همه چیز به خوبی بگذره نور آباژور  

رو کم کرد و مثل شبهای قبل در نزدیکترین مکان به  

 هلیا خوابید ...... 

صدای ویبره گوشی هلیا که هنوزم دست سینا و روی  

پاتختی نزدیک بهش بود بلند شد. سینا رو از خواب  

اش که انداخت اسم حامد  حه بیدارش کرد، نگاه به صف 

رو دید، فهمید اتفاقی افتاده از اتاق بیرون رفت ، با  

 ترس و نگرانی جواب داد: 

 _ جانم حامد!!! 

 صدای گرفته و ناراحت حامد نیازی به توضیح نداشت: 

_ سینا !! تو بگو چکار کنم ؟! میدونی چند ساعته  

بغض گلوم داره داغونم میکنه؟! تو خودم ریختم و دَم  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

صبح که از بیمارستان تماس    ۳نزدم!! از ساعت  

گرفتن و فوت مامان رو اطلاع دادن تا همین الآن صبر  

کردم که بتونم با یکی حرف بزنم ، به بابا و عزیز جون  

نگفتم هیرمانم میدونستم اونموقع خوابن بخاطر زن و  

اش هنوز بهش نگفتم، اصلاً نمیدونم چی بگم؟!  بچه 

میشه سینا ؟!! مامانم سالم    چطوری بگم؟! تو باورت 

 بود هیچیش نبود......... 

سینا هر چی سعی کرد  نتونست  خودشو کنترل کنه با  

 گریه گفت: 

_تسلیت میگم!! واقعاً نمیدونم چی بگم تا تسلی پیدا  

کنی؟ !! فقط میتونم بگم درکت میکنم ، شرایط سختی  

 رو میگذرونید، خدا بهتون صبر بده!!! ..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۳۰#قسمت_ 

 

کاملاً مشخص بود تو حالت عادی نیست لحن حرف  

زدنش اینو کاملاً نشون میداد ، معلوم بود از وقتی  

بهش اطلاع دادن تا حالا چی بهش گذشته با صدای  

 خش داری گفت: 

_ میدونستم گوشی هلیا دستته برای همین تماس گرفتم  

نم که یه جوری بهش بگی  میخواستم باهات حرف بز 

 حالش بد نشه .... 

_ خوب کار کردی داداش!!! صبر میکنم هلیا بیدار  

 بشه تا بتونم بهش بگم بعدش میایم اونجا.... 

بعد از خدا حافظی صورت خیس از اشکش رو پاک  

کرد. مادر و پدرش رو روبروش تو هال دید که برای  

حال  صبح بود با دیدن    ۶نماز بیدار شده بودن ساعت  

خراب و صورت خیس سینا فهمیدن چه اتفاقی افتاده  

 پروین خانوم با ناباوری گریه بیصدا سرداد.....  
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ونقدر از مادر  پدرش هم با تاسف ابراز ناراحتی کرد ا 

هلیا خوبی، صفات پسندیده و نیک  دیده بودن که از  

 دست دادنش برای همشون سخت و دردناک بود ... 

تنُ صداش پایین باشه تا اهل  پروین خانوم سعی میکرد  

خونه رو بیدار نکنه، برای خودش آروم ذکر مصیبت  

 میگفت و اشک می ریخت..... 

 رو به سینا با دلواپسی گفت : 

 _ حالا چطوری به هلیا بگیم؟!! 

سینا مستاصل دستی تو موهاش کشید میدونست سخت  

 ترین قسمت کار همینه!!! 

رفاشون رو  با این فکر که شاید هلیا بیدار شده وح 

شنیده باشه سراسیمه سمت اتاقی که خوابیده بودن  

رفت به محض ورودش دید هلیا با چشمای گریون  

 خیره به یه نقطه ماتش برده..... 

اش نشده ؛  سینا جلو رفت، حس کرد هلیا متوجه 

 اش رو گرفت  به آرومی تکونش داد : دوطرف شونه 

 _هلیا!!! 
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کنه یهو مثل  انگار منتظر کسی بود که خودشو خالی  

 انار پاشید، با گریه و صدای نسبتاً بلند گفت : 

_ دیدی مامانم نموند، دیروز دروغ گفتی!! دکتر بهتون  

گفت حالش وخیمه ولی شما به من نگفتید!!! حالا  

بدون مامانم چکار کنم ؟!! سرمو روی پای کی بذارم  

 ؟!! 

همینطور که میگفت صداش هم بلند تر میکرد با  

 ادامه داد:   صدایی بلندتر 

_ مامانم رفت و نفهمید همه زندگی من دروغه ، بهش  

گفتم ولی باور نکرد دخترش بهش دروغ گفته  

 باشه!!!..... 

سینا  از اینکه صدای بلند حرفاش بیرون بره دستپاچه  

 شد، با مهربونی گفت: 

 _ هلیا جان!! الان وقت این حرفا نیست 

 آروم باش عزیز دلم ...... 

م مامانم دیگه نیست اونوقت آروم  _ چطور آروم باش 

باشم ؟!!، اینبار میخواستم  همه چیزو بگم که قراره  

 برای همیشه  بیام اراک پیشش، که دیگه  .... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

سینا  طاقت این جوری دیدن هلیا رو نداشت تو این  

حال و شرایط داشت همه چیز رو میگفت، تنها کاری  

نره    رو که به ذهنش رسید تا صدای حرفای هلیا بیرون 

و پدر مادرش متوجه نشن!!!! بی معطلی انجامش داد؛   

با جون و دل و همه احساسش به آغوشش کشیدو  

لباشو حریصانه گذاشت روی لبش تا بیش از این ادامه  

 نده.!!!..... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۳۱#قسمت_ 

 

خیلی زودتر از اونچه فکرشو میکردن اتفاقی که ازش  

داشتن پیش اومد!!! سایه شوم مرگ با همه    واهمه 
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رحم وارد زندگیشون  تاثرات و تالماتش ناباورانه و بی 

و ناگهانی عزیزترینشون رو با    شد و به طرز ظالمانه 

 خودش برد و غافلگیرشون کرد .... 

بود حتی فکرش رو هم    دفعه پیش که هلیا اراک 

 نمیکرد که آخرین دیدار با مادرش باشه ..... 

آدما فقط از یه کمی بعدشون باخبر بودن شاید    کاش 

کارهایی انجام میدادن تا افسوس و حسرت بعدشون  

 ... کمتر بود. 

چطور باور میکرد نبودنش، ندیدنش، لمس  

 نکردنش ...... 

و ختم مسجد در کمال بهت و  مراسم تشیع، تدفین  

حیرانی هلیا انجام شد، چنان ماتش برده بود که فقط  

یکرد سپیده و فائزه کنارش بودن التماسش  خیره نگاه م 

میکردن گریه کنه حتی چند باری سپیده به صورتش  

 زد.......  

شنید یا واقعاً چشمه اشکش  بود و نمی   امّا هلیا کر شده 

خشک شده بود؟!! خودشو زده بود به حس نکردن یا  
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واقعا بدنش بی حس بود و تلنگرهای اطرافیانش رو  

 فهمید؟؟!!! نمی 

بیشماری که بخاطر سرشناس بودنشون اومده  آدمای  

ای از ابهام میدید بقدری سرش گیج و  بودن رو در هاله 

منگ بود که فقط با دیدنشون  مثل عروسک کوکی  

جوابهای تکراری به سلام و تسلیت همدردیشون   

 میداد.... 

بعد از تموم شدن مراسم ختم!! آخر همه همراه فریبا  

نا از مسجد اومد  ،فائزه، فرشته و خواهرای سی 

بیرون!!!داخل حیاط مسجد سینا سراندرپا مشکی  

همراه چند مرد ایستاده بود، تمام مدت حواسش به   

قسمت خانوما بود چون به شدت  نگران هلیا و حالش  

بود از صبح تا قبل از مسجد چندین بار بیحال شده بود  

خیلیا توصیه کرده بودن تو مراسم تشیع و تدفین نباشه  

نا موافقت نکرد!!! معتقد بود باید باشه و با این  ولی سی 

واقعیت تلخ از نزدیک روبرو بشه در صورت نبودن در  

مراسم!!! بعداً که از شوک خارج بشه علاوه بر غم  

ای  مادرش!! نبودنش در مراسم هم خاطره ازدست دادن  
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بد و باعث ناراحتی بیشترش میشه بنابراین به هر  

یه اشو باشه و از نزدیک با   جوریه باید ثانیه به ثان 

 واقعیت روبرو بشه و لمسش کنه........ 

به محض دیدن خواهراش که همراه هلیا میامدن یه  

طرف شونش رو سپید و دیگری رو فائزه گرفته بود،  

ی حرفای آقایی که دوست پدرش  بدون توجه به ادامه 

بود با گفتن ببخشید سریع خودشو بهشون رسوند و از  

 وتر از همه بود پرسید: سیمین که جل 

_ هلیا چطوره؟! حالش دیگه بد نشد؟! همش نگرانش  

 بودم........ 

_حالش بد نشد ولی انگار هنوزم تو شوکه!!!کاش  

گریه میکرد از صبح تا بحال نه حرفی ازش شنیدم و نه  

ای این خیلی نشونه بدیه ، بنظرم با خودت ببرش  گریه 

زم شلوغه ببرش  بیرون الآنم بهتره خونشون نرید!!! با 

جایی خلوت باهاش صحبت کن، یه جوری از این حالت   

بیرون بیاد ازش بخواه گریه کنه تو این شرایط لازمه  

 تسکینش میده ....... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۳۲#قسمت_ 

 

سینا با نظر خواهرش موافق بود.برای همین خودش  

بردش در رو  شونه هلیا رو گرفت و به سمت ماشین  

باز کرد و نشوندش روی صندلی وقتی مطمئن شد  

جاش خوب و راحته  در رو بست خودشم ماشین رو  

 دور  زد و سوار شد....  

اش دلش رو به  ی بی فروغ و رنگ پریده دیدن چهره 

روز حداقل چند  ۲حس میکرد طی همین    درد میآورد، 

کیلویی لاغر شده پایین چشماش بوضوح  گود افتاده  

قراری گذرونده بود طوری که  م دیروز رو با بی تما 

عصر دکتر برده بودش دکتر بعد از معاینه  بدلیل ضعف  
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عمومی و پایین بودن فشارش، علاوه بر دارو سرم  

 تجویز کرد..... 

دیشبم با داروهایی که درصدی توشون خواب آور  

داشت راحت خوابیده بود وگرنه اونقدری غمش  

 نمیرفت..... سنگینه که خواب به چشمش  

ها بود فقط چند  امروزم از صبح تو مراسم مثل بهت زده 

باری حالش بد شد،با آبی که به سر و صورتش ریختن  

خانوم پیش بینی کرده بود لازم  و شربت قندی که پروین 

میشه با خودشون آورده بودن به خوردش دادن سرپا  

 مونده بود ..... 

ی جونش  سینا کامل به سمتش چرخید و جفت دستای ب 

 رو تو دستاش گرفت، بازم عکس العملی ندید...... 

سینا هم حال خوشی نداشت!! اینقدر این زن خوب و  

اش دل همه رو  دوست داشتنی بود که با رفتن غریبانه 

به درد آورده بود، امّا هیچ کس به اندازه همسر و  

سوخت، کمی دستاش رو  هاش خصوصاً هلیا نمی بچه 

و واکنشی درش ندید ، با    یر نوازش کرد ولی هیچ تغی 
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دار شده بود و لحنی  صدایی که اونم بخاطر گریه خش 

 مهربون گفت : 

 _ هلیا عزیزم خوبی؟!!   

 ........................ 

_ میخوام ببرمت جایی که یکم حالت بهتر بشه ، کجا  

 بریم؟!!  

با شنیدن این حرف فوری عکس العمل نشون داد  

با چشمای خوشگلش    سرش رو چرخوند سمت سینا و 

نگاه مظلومش رو بهش انداخت و با صدایی بی جون  

 که به سختی شنیده میشد، ملتمسانه گفت: 

 _میبریم پیش مامانم؟؟ 

همین که صداشو شنید لبخند به لبش نشست دستاش  

رو که هنوزم تو دستش بود به لبش نزدیک کرد و  

 آروم بوسیدشون: 

 ت...... _آره عزیزم!! چرا که نه؟؟!!الآن میبرم 

ظهر بعد از مراسم تدفین در آرامگاه خانوادگیشون رو  

خود سینا قفل کرده بود کلیدش هنوزم همراهش بود، با  
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خوشحالی از اینکه میتونه خواسته هلیا رو برآورده  

 کنه!! 

ماشین رو روشن کرد و به سمت آرامستان حرکت  

 کرد ..... 

  تو هفته و نزدیک عصر، آرامستان از همیشه خلوت تر 

بود سکوتش حس خاصی به آدم میداد دور تا دور  

آرامستان آرامگاه خانوادگی قرار داشت که یکیش  

 مربوط به خانواده شفیعی بود..... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۳۳#قسمت_ 
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سالهای زیادی از مرگ پدربزرگش میگذشت زمانی که  

پدرهلیا  ساله بود پدرش فوت میشه و الآن    ۱۰پدر هلیا  

ساله است . اون زمان این آرامگاه توسط شفیعی    ۴۸

بزرگ خریده شد که خیلی زود فوت میشن و همونجا  

دفنشون میکنن، از اون به بعد عزیز جون میگفت  

خرید قبر تو زنده بودن بد شگونی میاره همین کار  》

تو    《باعث شده شوهرش رو تو جوونی از دست بده 

اونجا دفن نشده بود، بعد از  ای  اینهمه سالها  فرد دیگه 

سال امروز مادر هلیا رو داخلش به دل خاک    ۳۸

 سپرده بودن!!! .... 
سینا پیاده شد اومد سمت هلیا، در رو باز کرد و جسم  

بی جونش رو با احتیاط آورد بیرون به سمت آرامگاه  

 رفتن سینا کلید انداخت در رو باز کرد....  

خاک و گلابی که    به محض باز کردن در بوی گلها، نم 

از صبح ریخته بودن زیر بینی هلیا پیچید انگار اونو از  

بهت و شوک خارج کرد و باعث جاری شدن اشکش  

شد. خودشو به جایی که آرامگاه ابدی مادرش بود  

رسوند روش پر از گل بود کنارش روی زمین نشست  
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و خودشو انداخت روی گلها، با صدای بلند و از عمق  

 به گریه کرد.......   دل و قلبش شروع 

سینا کنارش زانو زد، در حالیکه پشتش رو نوازش  

 میکرد کنار گوشش گفت: 

_ عزیزم !! من بیرونم راحت باش!! کاری داشتی  

 بگو ...... 

سینا بیرون رفت و تنهاش گذاشت تا اونجوری که  

دوست داره سوگواری کنه بلکه سبک بشه، حس  

ه تا بهتر  اش رها بش میکرد لازمه بغض فرو خورده 

 بتونه قضیه رو هضم کنه و باهاش کنار بیاد... 

اشو به دیوار نزدیک در داد تا  خیلی دور نشد!!! تکیه 

 از همین بیرون حواسش به هلیا هم باشه...... 

 × 

برای هلیا با اینکه همه چیز رو با چشمای خودش دیده  

ای جز پذیرش  بود باورش سخت بود ولی چاره 

کرده بود نتونست گریه کنه    نداشت!! از صبح هر کار 

شایدم یه دلیلش این بود که همیشه بدش میامد خانوما  
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تو چنین مراسمی با داد و بیداد از حالت عادی خارج  

 میشن و در حضور همه جیغ و فریاد میکنن ..... 

بنظرش سوگواری کردن در غم از دست دادن عزیزان  

ای  به ای باشه ، هلیا تا بحال همچین تجر باید جور دیگه 

نداشت و واکنشش کاملاً غیر ارادی بود، حالا که گریه  

کرده بود حال بهتری داشت باید حرفاشو همینجا و  

همین حالا به مادرش بگه،  وگرنه عذاب وجدان بیشتر  

 اش میکرد میون گریه با حسرت گفت: کلافه 

_مامانم!! تو که بی معرفت نبودی!! چطور دلت اومد   

از همه ما بیشتر ، بابا بهت نیاز  ماها رو تنها بذاری؟!  

سال پیر  ۱۰روز به اندازه    ۱۰داره اگه ببینیش تو این  

شده!! اون دفعه  بهم گفتی عاشق هم بودید و با عشق  

ازدواج کردید، حالا میتونم دلیل  رفتاراش رو درک کنم  

سال زندگی عاشقانه چقدر این    ۳۰و بفهمم بعد از  

دلداری میگن  جدایی براش سخت تره!! همه برای  

صلاح در رفتنت بوده چون دیگه نمی تونستی حرکت  

کنی !! ولی نمیدونن که ما به همونم راضی بودیم ،  

خودم کارات رو با جون و دل میکردم همین که  
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مون میکردی و محبتت رو با نگاه پر مهرت  نگاه 

 ... بهمون میدادی به اندازه تموم دنیا ارزش داشت.... 

 

 عاشقانه نی _تابوشک #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۳۴#قسمت_ 

 

 

مامان!! اون بار بهت گفتم اگه روزی بفهمی دروغ  

گفتم چکار میکنی ؟! ولی تو اونقدر مهربونی که  

نمیتونستی باور کنی دختری که خودت تربیتش کردی   

بهت دروغ گفته باشه!!! فکر کردی دارم باهات شوخی  

 میکنم. .... 

تش رو بگم گذاشته  برای همین نتونستم اون شب راس 

بودم اینبار هر طور شده  همه چیز رو برات توضیح  

 بدم....  
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اما فکرشو هم نمیکردم این اتفاق بیافته و فرصت  

نشه!!! میدونم که حرفامو میشنوی، دوست داشتم  

وقتی واقعیت رو بهت میگم گوشم رو محکم بکشی،  

 جوری که دردم بیاد.......  

طونی میکردم آروم  مثل اون وقتا که بچه بودم شی 

میزدی روی دستم حالام همین کارو بکنی تنبیه بشم  

ولی ببخشیم که دروغ بزرگی بهت گفتم!!! من که طاقت  

نداشتم و همیشه حرفامو فقط به خودت میزدم چرا اینو  

بهت نگفتم؟!! چطوری تا حالا تونستم  تو دلم نگهش  

 دارم؟!  

 تلخندی روی لباش نشست و ادامه داد: 

میرم برات که آرزوت بود بیای خونه زندگی  مامان ب 

 دروغیم رو ببینی گفته بودی میخوای بیای ..... 

باورت میشه ازدواجم یه دروغه؟!! و قراره جدا بشیم  

میدونم باور نمیکنی ولی حالا از هر موقعی مطمئن ترم  

 که این کار درسته...... 

همیشه نگران بابا بودی ولی نگران نباش!!! حالا  

گیزه اومدنم به اراک بیشتر شده، خیالت راحت  دیگه ان 
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هیچ وقت بابا رو تنهاش نمیذارم میدونم هرگز نمیتونم  

 مثل خودت براش باشم ولی سعی خودمو میکنم...... 

ی دلش  حالا دیگه گریه نمیکرد فقط حرفای تلنبار شده 

رو میخواست بگه  تا از این حس نکبتی که مدتهاست  

خواب و خوراک رو    سراسر وجودش رو پر کرده و 

 ازش گرفته راحت بشه ، نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

_ مامان !!! میدونم باید حس خوبی باشه که با عشق  

ازدواج کنی و بدونی طرف مقابلت با تمام وجودش  

همه کار میکنه تا بهت برسه خوشحالم که برام تعریف  

کردی و فهمیدم چقدر از لحظات زندگی با بابا لذت  

  ۳۰زن خوشبختی بودی وقتی برام گفتی که    بردی و 

اش ایستاده و بخاطرت  سال پیش چطور جلوی خانواده 

جنگیده و دختری که اون زمان به حساب خودشون  

نامزدش محسوب میشده رو نخواسته!! برات خیلی  

خوشحال شدم و بهت حسودیم شد!!برای یه زن حس  

غرور میاره که مردی تا این حد برای بدست آوردنش  

 بجنگه ...... 
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حالا که جریان ازدواجتون رو میدونم ، فکر میکنم  

شاید این کار بابا دل اون دختر رو سوزنده، آهش دامن  

من رو گرفته حالا دقیقاً همین قضیه سر دختر خودش  

اومده ، و پسری بخاطر عشقش با دخترش ازدواج  

 مصلحتی کرده تا بعد از جدایی راحت بهش برسه....... 

قراره همین روزا جدا بشیم، میخوام بیام    آره مامان 

اراک!! کاری که از اول باید میکردم انتخاب پزشکی  

اراک بود حالا که یه ترم رفتم اونقدر حقارت دیدم که  

 داروسازی هیچ جذابیتی برام نداره .... 

 مامان!!! میدونی دخترت خوابگاه زندگی میکنه؟!! 

میدونستی    میدونی مامان!! شبایی که تلفن میزدی چون 

از تنها بودن تو شب میترسم احوالپرسی میکردی،  

همه اون شبا تنها بودم امّا بخاطر اینکه غصه نخوری  

 و نگران نشی به دروغ میگفتم تنها نیستم!!!! .... 

یه بار حمومه!! یه بار جلسه ساختمونه!! یه بار  

  اش طول کشیده تو راهه نزدیکه خونه شرکت جلسه 

سته است خوابیده!!! یه بار رفته تا  است  !! یه بار خ 

 همین سوپر روبروی خونه!!!...... 
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باورت میشه منو اینهمه دروغ ؟؟!!! باورت میشه  

 همچین دختری تربیت کرده باشی؟!!! 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۳۵#قسمت_ 

 

حس میکرد بخشی از باری که روی دوشش بود  

 ی کشید و ادامه داد: برداشته شده، نفسی از سر راحت 

_نمیدونم مامان!!! شاید اگر الآنم روبروم بودی بازم  

نمیتونستم تا این حد حرفام رو بزنم ولی خیلی پشیمونم  

و غبطه میخورم چرا زودتر همه چیز رو نگفتم فکرشم  

 نمیکردم این جوری و مفت از دستت بدم......  
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همیشه افتخارم این بود مامانم سبک زندگیش سالمه  

برای همین از نظر جسمی  مشکلی نداره نمیدونستم  

احتیاطی یه نفر تو رو از ما میگیره!! کاش چربی و  بی 

فشار داشتی با خوردن قرص کنترلش میکردی ولی این  

 اتفاق تو رو از ما نگرفته بود!! .....  

میدونم بابا رو چقدر دوست داشتی و عاشقش بودی،  

کنم اینه که ازش  خیالت راحت تنها کاری که میتونم ب 

خوب نگهداری کنم میدونم مثل خودت نمیشم!!! اینم  

میدونم حتی اگر هیچ کاریم براش نمیکردی، بازم بابا  

 فقط تو رو میخواست!!....  

من هرگز نمیتونم جای تو رو براش پرکنم ولی بخاطر  

خودمم که شده کنارش میمونم تا بعداً مثل حالا حسرت  

 نخورم ...... 

قدر شکسته شده؟!! اگه ببینیش تو این  اگه بدونی چ 

چند روز چقدر خودخوری کرد و دَم نزد، طوریکه الآن  

 همه نگرانشیم..... 

ولی بهت قول میدم یک لحظه هم تنهاش نذارم، کار  

انتقالیم شاید تا ترم بعد طول بکشه، میرم این ترم رو  
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مرخصی میگیرم و میام اراک پیش بابا منتظر میمونم  

ام بیاد، موافقت بشه مهر همینجا میرم  تا جواب نامه 

 دانشگاه........  

با این کار اشتباهی که کردم فقط باعث شد  یک سال از  

درسم عقب بیافتم؛ علاوه بر اینکه خودم رو هم بی  

ارزش کردم، بارها تحقیر شدم، توهین شنیدم ، بی  

احترامی دیدم ، احساس بد سربار بودن داشتم و خیلی  

 گه!!!.... خیلی چیزای دی 

 شو بهت نمیگم بیشتر غصه نخوری!! بقیه 

میبینی مامان مثل همیشه که باهات حرف میزدم  چقدر  

 بهتر شدم؟! .... 

کاش اون شب هیچ وقت سرم رو از روی پاهات بر  

 نداشته بودم....... 

کاش اون یک هفته فرجه امتحانا رو بجای تهران رفتن  

 ... ای بود مونده بودم پیشت.. به هر بهونه 

هر چند میدونم نمیذاشتی بمونم؛ مثل همیشه نصیحت  

وار تو گوشم میخوندی "زن باید پیش شوهرش باشه  
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و تنهاش نذاره!! همیشه تو زندگی اولویت اول  

 شوهرت باشه!! تحت هیچ  

شرایطی شوهرت رو تنهاش نذار!! سعی کن آرامشش  

 رو فراهم کنی....."  

میگم !!!  اونموقع نمیتونستم بگم ولی حالا بهت  

هیچکدومشون رو نتونستم انجام بدم چون شوهر و  

 زندگی مشترکی در کار نبود!!! ..... 

میشه ازت بخوام منو ببخشی ؟!! میدونم مهربونیت  

زیاده ممکنه ازم ناراحت باشی ولی حتم دارم  

 بخشیم...... می 

با اینکه تموم بدنش ضعف داشت، رمقی براش نمونده  

املاً حس میکرد ولی از لحاظ  بود و ناتوان بودنش رو ک 

روحی حال و هوای بهتری پیدا کرده بود، طوریکه  

 احساس میکرد تو ابرا سیر میکنه......  

هرچند هنوزم هر اونچه در دلش بود رو نتونست به  

زبون بیاره ولی بازم بخش زیادیش رو گفته بودکه قبلاً  

 هرگز جرات گفتنش رونداشت!! ....... 
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 عاشقانه نی _تابوشک #رمان 
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 ۳۳۶#قسمت_ 

 ×× 

 

 دستی به صورت خیسش کشید !!  

نا خودآگاه نگاهی به اطراف انداخت کسی رو  

 ندید.......  

اصلاً ببینن که داره گریه میکنه به درک!! اینجا که  

 اشکالی نداره !!! 

چرا مرد نباید گریه کنه؟؟!! مگه مردا احساس و دل  

این حرفا دل سنگش آب    ندارن؟؟!! چه مردیه با شنیدن 

 نشه؟؟!!! 
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 مردا مگه اشتباه نمیکنن؟!! پشیمون نمیشن؟!! 

از کجا به اینجا رسیده بود؟!! مغزش یارای کمک بهش  

رو نداشت؛ ذهنش قفل شده بود روی کلمات "  

 مرخصی ترم بعد و کنار بابا موندنش!!!"....  

 مطمئن بود با سرتقی که داره عملیش میکنه..... 

 شت کرد و همه چیز رو تموم شده دید.... یه لحظه وح   

ولی نه!! کورسوی امیدی دلش رو قرص میکرد که  

هنوزم زنشه میدونست حتی اگر پای طلاق هم بیاد  

وسط کلی مراحل داره و به همین سادگیا نیست، حالا  

درست فکر کنه، تصمیم بگیره و عاقلانه    وقت اینه که 

 .....  رفتار کنه؛ مهمتر اینکه نا امید نشه!!! 

میتونه صاف و صادق بره بگه آقا غلط کردم ، اشتباه  

 کردم ، منو ببخش!! 

چه  》پوزخندی به خودش زد، آره اونم میاد میگه  

 ... 《بگی   خوب!! منم منتظر همین بودم تا بیای بهم 
پیش خودش  نمیگه تو چه آدم مزخرفی هستی ؟!!  

وقتی اونهمه ادعای عشق و عاشقی رو که ازش دم  
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اری کنار پس روزی خیلی راحت با منم همین  میزدی بذ 

 کار رو میکنی!!! 

به چه زبونی بهش میگفت غلو کرده بود و فکر میکرد  

عاشق نازیه، یه وابستگی بود که رفتارای زشتش  

باعث دلسردی و پشیمونیش شد، فهمید اشتباه  

 کرده......... 

ها  همه به درد خودش  ولی میدونست این توجیه 

کنه هلیا به همین راحتی کوتاه  میخوره و غیر مم 

بیاد .اونم دختری که تازه امروز فهمیده بود چه دل  

پری ازش داره و چقدر خواسته و ناخواسته دلش رو  

شکونده، یاد اون اوایل افتاد و شبایی که با نامردی  

تمام مخصوصاً بیرون میموند دیرتر بره خونه  تا  

 همدیگه رو نبینن!! 

تمام مدت تنهاییش    دونست دختر بیچاره، نمی 

 میترسیده!!!  

گشت همه برقا روشن بود!!  برای همین وقتی برمی 

اینو خودشم بعد از مدتی فهمیده بود. اون شب که بر  

خلاف همیشه کمی زودتر رفته بود خونه بازم همه برقا  
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و    روشن بود و صدای معرکه خوندن غریبانه 

 سوزناکش میامد......  

این روزای بلاتکلیفی    وایی که چه صدایی؟!! میشه 

تموم بشه؟؟!! ببینه هلیا همسرشه و تمام کمال مال  

 خودش شده؟!! 

چقدر از مادرش بخاطر اصرارش به ازدواج!! و  

 انتخاب هلیا ممنون بود..... 

چه احمقی بود که روزی تو فکرش بود از هلیا جدا  

بشه!! حالا اطمینان داشت دلش فقط هلیا رو  

 میخواد...... 

متوجه شد دیگه صدایی از داخل مقبره    دقت که کرد 

نمیاد، در نیمه باز رو کامل بازش کرد با دیدن هلیا که  

افتاده روی قبر با دو قدم بلند خودشو بهش رسوند  

روی زمین نشست و صداش زد ولی جوابی نشنید!!!  

دستاش رو انداخت دور تن بی جونش و بلندش کرد با  

 ناباوری دید از حال رفته....... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۳۷#قسمت_ 

 

 

اونقدر نگران شد که نزدیک بود سکته رو بزنه سریع  

رفت ماشین رو آورد درست جلوی مقبره!!! صندلی  

جلو رو کاملاً خوابوند در ماشین رو باز گذاشت و به  

جون هلیا رو چون جان  مقبره برگشت جسم لَخت و بی 

ماشین رفت روی صندلی    عزیزش بغل کرد و به طرف 

گذاشتش.... دوباره برگشت کیفش رو برداشت در  

مقبره رو قفل زد و سوار ماشین شد... گوشی هلیا که  

هنوزم دستش بود زنگ خورد ، وقتی جواب داد صدای  

 خسته حامد تو گوشی پیچید: 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 _ الو هلی!!! 

 _ سلام حامد جان !! 

 _ سلام، پس کجایید شما؟؟!! 

مقبره، بردمش ولی الان حالش    _ هلیا خواست بیاد 

 خوب نیست میبرمش دکتر ... 

_ بیارش شبانه روزی نزدیک خونه ما، منم الان  

 خودمو میرسونم .... 

 _ باشه اومدم ... 

گوشی رو که قطع کرد نگاه نگرانش رو به صورت  

رنگ پریده هلیا انداخت و دلشوره خاصی پیدا  

 ... کرد،سریع حرکت کرد تا زودتر برسونش دکتر .. 

وقتی رسید حامد بیرون از درمانگاه قدم میزد، به  

محض دیدن سینا پا تند کرد خودشو رسوند به ماشین  

سینا، تا بخواد به خودش بیاد سینا سوئیچ رو به حامد  

و از حامد خواست در  داد هلیا رو به آغوش گرفت  

 ماشین رو ببنده و بیاد ..... 

ا برنمیداشت  رنگ هلی بیقرار و نگران چشم از چهره بی 

ای خوش  چقدر رنگ مشکی بهش میامد موهای قهوه 
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رنگش از زیر شال مشکی اومده بود بیرون و  

زیباترش کرده بود ، پلکهاش از شدت گریه قرمز و  

 متورم  شده بود..... 

دکتر بعد از معاینه دستور سرم و آمپولهای تقویتی داد  

ای که همونجا بود نسخه رو  حامد رفت از داروخانه 

  رفت، وقتی خیالشون از وصل شدن سرم راحت شد گ 

بخاطر اینکه تو اتاق علاوه بر هلیا خانومای دیگه هم  

بودن اومدن بیرون و روی صندلیهای سالن انتظار  

 نشستن...... 

حامد از نگرانیشون برای پدرش میگفت اینکه حالش  

 روبراه نیست و همش تو خودشه....... 

اش افتاد باید یه فکر  با اومدن اسم پدرهلیا  یاد حرف 

اساسی میکرد، اونقدری پیش هلیا اعتبار نداشت تا  

بتونه با جلب محبتش اونو رام خودش کنه این چند  

روز اخیر خیلی نسبت به قبل بهش نزدیک تر شده بود  

وبا تموم احساسش محبت میکرد ولی هیچ واکنش و  

العمل مشابهی از طرف هلیا ندیده بود بقدری  عکس 

رهم شد که متوجه نشد چه وقت حامد از  کلافه و د 
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کنارش بلند شده و داره با یه نفر حرف میزنه دقت که  

کرد فهمید دکتر شیفت شب اون شبانه روزیه و از  

 دوستای حامده، ولی سینا نمیشناختش!!!..... 

با شنیدن حرفای پسره کم مونده بود خونش به جوش  

 بیاد، شنید که به حامد میگفت : 

اش آشناست همون هلیا کوچولوی  _ دیدم قیافه 

خوشگله که مامانم عاشقش بود!!!اون موقع ها میامدم  

خونتون، فرار میکرد میرفت تو اتاقش قایم  

 میشد.ماشالله چقدر بزرگ شده الآن  چندسالشه؟؟ 
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 حامد با بی حوصلگی گفت : 

 . سال.....   ۱۹_ رفته تو  

 چهره پسره به وضوح شکفت و با همون لبخند گفت : 

 _ باید به مامانم بگم دختر  

 آقای شفیعی چقدر بزرگ شده !!!..... 

حامد معذب شد و نگاهی به چهره درهم و عصبی سینا  

انداخت ، که هیستریک با پاهاش روی زمین ضرب  

 گرفته بود .در حالیکه با دست به سینا اشاره میکرد : 

 هستن، آقا سینا همسر هلیا !!!   _ دامادمون 

 حامد خطاب به سینا گفت : 

 _ دکتر سیامک اکبری دوست و همسایه سابقمون...... 

میل و فقط از روی ادب بلند شد و باهاش    سینا بی 

دست داد وگرنه به خودش بود که دوست داشت  

گردنش رو بزنه، تا دیگه نتونه اسم هلیا رو به زبون  

 بیاره ..... 

ته و گرفته آقای دکتر چیزی نبود که بتونه  چهره وارف 

 پنهونش کنه، رو به سینا گفت: 
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 _ خوشبختم!!  

 _ ممنون... 

و سینا شد،  دکتر تازه  متوجه مشکی پوش بودن حامد 

 برای همین از حامد پرسید؛ 

 _ حامد !! جریان چیه چرا مشکی پوشیدی؟ 

 حامد با ناراحتی جواب داد: 

 _مامان فوت شدن!!! 

تسلیت میگم خدا بهتون صبر بده ما نمی  _ متاسفم،   

دونستیم وگرنه مادرم میگفت!! مامان خدابیامرزت رو  

 خیلی دوست داشت ..... 

 رو کرد به سینا و با تاسف گفت: 

 ، خدا بیامرزشون..... _ آقا تسلیت میگم 

 _ ممنون..... 

 سینا رو به حامد گفت: 

 _ حامد جان من یه سر بزنم ببینم چطوره؟!  

ن با اجازه سالن رو ترک کرد،  بیشتر دوست  وبا گفت 

 داشت چشمش به دوست حامد نخوره ...... 
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دونست هلیا ازدواج کرده پس  اون بیچاره که نمی 

حرفش اشکالی نداشت امّا به هم ریختن سینا دست  

 خودش نبود ..... 

چطور تونسته بود روز اولی که هلیا پاشو گذاشته بود  

پشت در مونده بود و    اش بعد از ساعتها که تو خونه 

رنگ به رو نداشت ازش خواسته بود زودتر کسی رو  

برای ازدواج پیدا کنه!!! با شرم یادش اومد بهش گفته  

 بود خودشم حاضره کمکش کنه تا بهم برسن...... 

 تا به این حد بی غیرتی خودش رو باور نداشت...... 

وارد اتاق که شد خلوت شده بود جز یه بچه که مادر  

کنار تختش بودن،کس دیگه ای نبود صندلی رو  پدرش  

نگاهش به دست    نزدیک  تخت برد و کنارش نشست، 

اش افتاد پسره کور بود ندید حلقه دستشه  هلیا و حلقه 

 ؟!! 

دیدن هر نشونه از عروسیشون یادآور خاطره تلخی  

 بود!! برای هلیا مطمئنا ً بدتر و سخت تر..... 

عذاب آورترین  اینکه تو هیچ خریدی همراهش نبود  

چیز بود، ساعتها وقتش رو همراه نازنین به گشتن تو  
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پاساژا و خرید گذرونده بود ولی حاضر نشده بود حتی  

برای یه تیکه از خریداشون همراه هلیا باشه، به  

خودش قول داد دلش رو که بدست آورد ببرش دوباره  

براش همه چیز بخره خصوصاً حلقه !!! این رینگ  

 ختری مثل هلیا نیست....... ساده برآزنده د 

با این فکر که همه چیز رو از نو میسازه، در حالیکه  

گرفت لبخندی عمیق روی  دست هلیا رو تو دستش می 

 لبش نشست.... 
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بهمن بود ولی هر چه منتظر موند  ۱۰امروز یکشنبه  

توقع داشت لااقل روز  بازم خبری از سینا نشد!!!  

اصلی تولدش رو بهش تبریک بگه، امّا دریغ از یه  

 تلفن این چند روزه هم که گوشیش خاموشه!!!...... 

به مهران گفته مشخص نیست چه موقع کارش تموم  

دونست این چه کاریه  بشه و برگرده تهران، هنوزم نمی 

 قید کرده!!   که سینا رو اینقدر نسبت به نازی بی 

آمپ    خیلیا  ۵ شنبه  ت و  مراسم   زیر  نگاههای  تحقپ 

م  نزد  !!!فقط  خدا  خدا  میکرد  اون  شب  
َ
شکست  و  د

ش  راحت  بشه  تو   لعنن   به  پایان  برسه  و  از  سرر

محاسباتش  نبودن  سینا  رو  در  نظر  نگرفته  بود  .

وگرنه  غلط  میکرد  یه  عده  که  یقت    داشت  چشم  

دیدارش  رو  ندارن  و  دارن  تو  دلش  بهش  میخندن  رو  

به  عنوان  مراسم  نامزدی  دعوتشون  کنه  و  تو  مراسم  

زش  رو  بهشون  بده 
ُ
 ......!!!سینای   نباشه  که  بخواد  پ

اونقدری براش گرون تموم شده بود که برای برگشتش  

ثانیه شماری میکرد!!! نازی نبود اگه تلافی کارش رو  

 سرش در نمیاورد.... 
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تر بگیره و خودش  طوریکه وادار بشه مراسمی مفصل 

حضور نداشتن در مراسم قبلی عذر    از همه بخاطر 

 خواهی کنه!!! ... 

فقط باید بتونه این روزها و ساعات کشنده رو تحمل  

 کنه تا برگرده تهران.....  

کمک میگیره تنها کسی که تو    اینبار دیگه از ژیلا 

اینجور کارا مهارت کافی داره و با استادی تمام به  

در برده  انجام میرسونه، فقط باید ببینه نرخش رو چق 

بالا؟!!! کارش بی عیب و نقصه تنها ایرادش اینه که  

آدم طمعکار و دندون گردیه؛ امّا به جایی رسیده که  

اش برسه تا یه  حاضره هرچی داره بده و به خواسته 

نیاز کنه و سینا رو  عمر خودش رو از همه چیز بی 

بدون دلهره و تمام کمال در انحصار خودش داشته  

  ه چکار کنه که گذارش به اراک باشه، اونموقع بلد 

 نیافته!!!..... 

 

 × 
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بعد از تموم شدن سِرُم هلیا، به خونه آقای شفیعی رفتن  

، خانواده عمو، عمه پری ،خاله مهناز و دایی هم  

 اونجا بودن، پروین خانومم تازه رفته بود خونشون.... 

هلیا ترجیح میداد خودش تنها باشه حوصله جمع رو  

احترام مجبور بود کنارشون باشه  نداشت ولی بخاطر  

وبه دلداریهاشون که کمتر اثری در آروم شدنش داشت  

گوش بده و ازشون بخاطر محبتهاشون تشکر  

 کنه!!!..... 

این روزا تنها کسی بود که    سینا کنارش نشسته بود، 

حضورش رو دوست داشت و محبتهای گاه و بیگاهش  

قتیه  تسکینش میداد سعی میکرد فکر نکنه همشون مو 

 و نباید به مهربونیای از سر ترحمش دل خوش کنه!!  

یعنی اینقدر اوضاعش رِقَت انگیز شده که سینا  بیخود  

و بی جهت کار و زندگیش رو رها کرده و یک لحظه  

هم تنهاش نمیذاره؟؟!! با اینکه شبا کنارش پر میشد از  

آرامش امّا سعی میکرد دلخوش نشه و بهش عادت  

شرایط رو برای بعد از جداییش    دونست نکنه چون می 

 سخت تر میکنه..... 
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 سرش رو نزدیک گوشش آورد و گفت : سینا 

 _ خوبی؟!! میخوای بری اتاقت استراحت کنی؟! 

هُرم نفسهاش که به گوشش میخورد حالش رو دگرگون  

 میکرد،با صدایی آروم و بی رمق در جوابش گفت : 

 _نه خوبم!!! زشته جمع رو ترک کنم .... 

و فریبا مشغول پذیرایی بودن صدای زنگ تلفن  فائزه  

خونه بلند شد حامد جواب داد تو شلوغی حرف زدنا  

نمیتونست تشخیص بده کی پشت خطه، فقط دید حامد با  

گوشی داره میاد سمتش ، در حالیکه گوشی رو بهش  

 میداد گفت : 

 _ فرشاده میخواد باهات صحبت کنه .... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۳۴۰#قسمت_ 

 

ناخودآگاه نگاهش به چهره پر اخم سینا افتاد ، واااا  

 این دیگه چشه؟!! معلوم نیست با خودش چند چنده؟؟!!  

برو بچسب به همون نازی جونت، خب میخواد تسلیت  

 بگه ..... 

، با یادآوری خاطرات جمع  گوشی رو از حامد گرفت  

ضور  های خانوادگیشون  که مامانش هم درشون ح 

 داشت ،بی اختیار اشکاش جاری شدن: 

 _ الو سلام.... 

_ سلام هلیا ، خوبی ؟؟!!! خیلی متاسفم باورم نمیشه  

 .... عمو دیگه نباشه از وقتی شنیدم تو شوکم.  زن 

_ خودمونم همینطوریم، امّا بدترین واقعیتیه که وجود  

 داره .... 

ی  _بهرحال تسلیت میگم دوست داشتم کنارتون باشم ول 

 نمیتونم فعلا بیام.... 

 _اصلاً نیازی نیست، همین که زنگ زدی ممنونم...... 
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_ میدونم که الان چه حالی داری ولی صبور باش ، منم  

عمو رو درست به اندازه مامان  خیلی ناراحتم چون زن 

 خودم دوست داشتم...... 

عمو رو نگه داره ،  _ ممنون لطف داری خدا زن 

 باهاش حرف بزنی .... مامانت اینجاست نمیخوای  

_ اگه گوشی رو بدی ممنون میشم،  مراقب خودت  

 باش .... 

در حالیکه از جاش بلند میشد تا گوشی رو بده مهین  

 خانم، گفت: 

 _ توهم مراقب خودت باش، خدانگهدار .... 

عموش داد ، برگشت بشینه سرجاش  گوشی رو به زن 

ه  که متوجه چهره اخمو و ناراحت سینا شد!!! خب اینک 

خیلی طبیعیه، پسر عموش بخواد بهش تسلیت بگه،  

اینکه دیگه ناراحتی نداره بعدشم، به سینا چه ارتباطی  

 داره ؟!! 

 بیخیالِ اخم و تخَم سینا شد و  نشست کنارش!!.... 
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یاد گوشیش افتاد که دست سیناست،  رو کرد بهش که  

دید خیره یه نقطه شده و سخت تو فکره؛ سرش رو  

 فت: نزدیکتر کرد و گ 

 _ببخشید گوشیم دست شماست ؟!! 

با شنیدن صدای هلیا سرش رو به سمتش برگردوند با  

این فکر که لحن حرف زدنش با  پسر عموش صمیمی  

سینا!!!!هرچیزی هم که باشه در حال حاضر    تره تا با 

همسرش حساب میشه!! دستش رو برد سمت جیبش و  

گرفت سمتش  گوشی رو آورد بیرون، در حالیکه  می 

 فت: گ 

_ فیروزه خانومم چند بار تماس گرفتن تو شرایطی  

 نبودی که حرف بزنی..... 

 _ ممنون خودم باهاش تماس میگیرم... 

بعد از شام دیگه جونی براش نمونده بود !! داروهاش  

  آلودگی داشت،  همه کم رو خورده بود و حالت خواب 

 کم خداحافظی کردن و رفتن ..... 

ست سینا شب رو میمونه یا  دون هلیا به اتاقش رفت نمی 

نه؟!! خیلی دوست داشت مثل چند شب قبل کنارش  
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باشه ولی از طرفی دلشم نمیخواست به این لحظات  

 خوش، الکی عادت کنه!!...... 

از این    و این واقعیت که سینا متعلق به کس دیگریه  

ونه  ای تو آغوشش آروم میشه دیو فکر که دختر دیگه 

 میشد. 

ارا هم به خودش و هم به اون  حس میکرد با این ک 

 دختر خیانت میشه!!! ..... 
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دونست سیناست، با  صدای در زدن اتاق اومد،  می 

گفتن  بفرمائید!!! در باز شد و سینا کمی آشفته و  

متفاوت با هر روز تو چارچوب در ظاهر شد اون ته  

م مادرش روی صورتش نشسته بود  ریشی که به احترا 

ترش کرده بود، با صدای  صدبرابر جذابتر و خواستنی 

 سینا به خودش اومد که با لحنی خسته گفت : 

 _شب مامانم منتظره!! 

برخلاف میل درونیش که خواستن و حضورش رو با  

 بند بند وجودش فریاد میزد، با لحنی قدردان گفت : 

ونم، در ضمن  _ممنون مزاحمتون نمیشم همینجا میم 

نمیدونم چطور بخاطر زحماتتون تو این چند روز تشکر  

کنم؟!! کاری برای جبران ازم برنمیاد که براتون انجام  

بدم فقط خواهش میکنم برگردید تهران سرکارتون بیش  

از این منو شرمنده خودتون نکنید!! بودن شما اینجا  

فقط عذاب وجدان من رو بیشتر میکنه، علاوه بر اینکه  

ما رو هم حسابی از کار و زندگیتون انداخته!!!.آرزو  ش 

میکنم پدر و مادرتون همیشه سلامت و کنارتون  باشن  
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، و این لحظاتی رو که من تجربه کردم، براتون پیش  

 نیاد..... 

هلیا حرف میزد و سینا همینطور مسخ شده غرق  

نگاهش بود، دلش میخواست فریاد بزنه کار و زندگی  

گه میشد ؟!! الان اصلا چنین امکانی  من تویی!! ولی م 

 وجود نداشت...... 

فکر میکرد چطور و با چی میخواد اینهمه فاصله بین  

خودش و هلیا رو پر کنه ؟! و چطور میخواد ذهن هلیا  

رو از افکار منفی در مورد خودش  تغییر بده؟!!مسلمه  

که به این زودیا امکانش نیست نه هلیا در شرایطیه که  

ن چیزا فکر کنه و نه سینا میتونه چنین  بتونه به ای 

توقعی داشته باشه که سریع به نتیجه دلخواه و  

 مطلوبش برسه.... 

دونست طول میکشه تا کسی که بصورت قانونی و  می 

شرعی بهش تعلق  داره رو صاحب بشه، امّا اونقدر  

ارزش داره که حاضره بخاطرش هر کاری انجام بده و  

 ...... هر قدر لازمه صبر کنه!!! . 
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اش با هلیا رو با چند قدم به صفر رسوند و  سینا فاصله 

هاش رو تو دستاش گرفت طوریکه کاملا مماس  شونه 

هم بودن.... ازش خواست سرش رو که پایین انداخته  

بود بالا بگیره،  هلیا سرش رو بلند کرد و نگاهش رو  

به چشمای سینا داد، با صدایی خش دار که دل هلیا رو  

 یکرد و لحنی مهربون گفت: زیر و رو م 

_ قول میدی امشب رو مراقب خودت باشی ؟؟ من فردا  

 پیشت ......    صبح میام 

همون طور که محو نگاهش بود با لحنی خواهشی و  

 ملتمسانه گفت : 

_ لطفاً فردا برگردید تهران !!! من این جوری معذبم  

روز جمعه بعد از مراسم هفت مامان خودم میام تهران  

نام داریم زنگ میزنم به فیروزه برام  ته ثبت ، این هف 

تقاضای مرخصی بده تا خودم هفته بعد برم سراغ بقیه  

 کارام ..... 

هاش رها کرد و دور کمرش  دستاش رو از شونه 

 انداخت حالا دیگه کاملا تو حصار آغوشش بود : 
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_ من هیچ جا نمیرم!! تهرانم هیچ کاری ندارم مهران  

دیم نمیتونم بذارم با حالی  هست. جمعه با هم برمی گر 

 که داری خودت تنهایی برگردی تهران!! 
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با نگاه دقیقش چندین بار تک به تک اجزای صورت  

هلیا رو رصد کرد. بقدری نزدیکش بود که کوبش  

ضربان قلب هلیا رو که حالا تندتر شده بود بوضوح  

صرفاً  کاش این شدت ضرب گرفتن؛ دلیلش   حس میکرد. 
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برای هیجانات دخترونه نباشه!!! و بخاطر سینا با  

 بیقراری بتپه!!!... 

 خودشم دست کمی از هلیا نداشت!!... 

صورت هلیا بخاطر شرم از اینهمه نزدیکی در بیداری  

و هوشیاری رنگ گرفته بود، احساس داغ بودن میکرد  

داشت؛ سینا که متوجه  لپاش گل انداخته بود انگار تب  

 بود با مهربونی گفت :   شرم و حیای هلیا شده 

_ لازم نیست اینهمه معذب باشی، ما هیچ کار اشتباهی  

نمیکنیم!!! در ضمن اینقدر بخاطر اراک موندنم نگران  

نباش برای کارم مشکلی پیش نمیاد. اگه به اندازه  

همون "برادر سپید" که خودت قبولم داری، برات  

رم!! پس بذارتو این روزای سخت کنارت  ارزش دا 

باشم هیچ منتی نیست اینطوری خودم دوست  

 دارم ....... 

هلیا منظور سینا در مورد "برادر سپید!!" شد.لبش  

رو زیر دندون گرفت!! پس سینا تو گوشیش دیده بود  

 اش کرده!!!.... به چه اسمی ذخیره 
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اش نسبت به سینا؛ نفس کم  هلیا با حس عاشقانه   

ده بود و دیگه تحمل اینهمه نزدیکی رو نداشت ؛  آور 

رسماً در حال پَس افتادن بود!! برای همین جفت  

دستاش رو روی سینه سینا گذاشت و فشار داد تا بره  

عقب، امّا دریغ از یه میلیمتر تکون خوردن؛  سینا از  

تلاش بی نتیجه هلیا لبخندی به پهنای صورت زد و  

 گفت : 

 ا نمیری!!! ..... _ تا من نخوام هیچ کج 

 _پس میشه خودتون برید عقب؟!!... 

سینا حس کرد داره اذیتش میکنه برای همین دستاش  

رو باز کرد هلیا از حصار دستاش اومد بیرون و چند  

 قدم به عقب رفت .... 

 _ من میرم ، ولی فردا صبح دوباره میام!!!... 

هلیا به علامت تائید سرش رو تکون داد، سینا  

 د و رفت..... خداحافظی کر 

 

 ×× 
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چند روزی از مراسم ختم گذشته بود. کار هر روز سینا  

 شده بود ، بردن هلیا به آرامستان !!!!  

تو این مدت خیلی سعی کرد با محبتای گاه و بیگاه و  

خالصش به هلیا نزدیک تر بشه تا بتونه اونو از  

 تصمیمش منصرف کنه!!! 

ذرونه با  با وعده اینکه تعدادی از درسایی رو که میگ 

پزشکی مشترکه خصوصاً دروس عمومی !! و برای  

انتقالی میتونه معادل سازیشون کنه؛ و اگر مرخصی  

بگیره بیشتر از درسش عقب میمونه!! ولی موفق به  

راضی کردن هلیا نشده بود، مثل همیشه مرغش یه پا  

 داشت و حرف خودشو میزد...... 

از  بناچار تصمیم گرفت برای مرخصی نگرفتن هلیا  

 حامد کمک بگیره!!  

حامداز واقعیت ماجرا و دلیل اصلی هلیا برای آمدن به  

 اراک خبر نداشت!!! 

سینا هم ربطش داد به اتفاق اخیر و خواست هلیا برای  

 تنها نذاشتن پدر و برادرش!!!....  
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حامد به شدت با مرخصی ترم هلیا مخالف بود  به سینا   

منطقی و قابل  قول داد که باهاش صحبت کنه تا تصمیم  

 قبولی بگیره ..... 

روز قبل از مراسم هفتم، همه خونه آقای شفیعی دور  

 هم جمع بودن که حامد رو به هلیا با لحنی آمرانه گفت: 

_فردا بعد از مراسم جمع میکنی با شوهرت میری  

 تهران!! سر زندگیت کلاسات دیگه شروع میشه ..... 
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 هلیا در پاسخ به حامد در حضور جمع گفت: 

_ من بابا رو یک لحظه هم تنهاش نمیذارم شرایط بابا  

جوریه که احتیاج به مراقبت داره باید رژیم غذاییش  

رعایت بشه این چند روز سعی کردم کنار دست  

 عزیزجون یه چیزایی یاد بگیرم ...... 

شماش جمع شد،  با یادآوری دوباره مادرش اشک تو چ 

 با بغض ادامه داد: 

_ مامان خدابیامرز اجازه نمیداد کسی تو کارایی که  

برای بابا میکرد دخالت کنه اونقدر با عشق کاراش رو  

میکرد که آدم لذت میبرد برای همینه من نمیدونستم  

دقیقاً چه کارایی میکنه ولی از عزیزجون دارم یاد  

قاضا میدم  میگیرم،  این ترم رو مرخصی میگیرم ت 

 برای ترم مهر انتقالی بگیرم بیام اراک...... 

خانم تا بحال  هفته از تصادف مهری ۲آقای شفیعی این  

ای حرف نزده بود و روزه  جز موارد ضروری کلمه 

سکوت اختیار کرده بود با تحکم ولحنی جدی خطاب به  

 هلیا گفت: 
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_ برمیگردی میری سر خونه زندگیت، این اتفاق شاید  

رت بود ولی خوشحالم که حداقل خیالش از  قسمت ماد 

بابت تو و زندگیت راحت شد، بقدری ذوق خوشبختی  

تو رو داشت که الآن اگر بخوای همچین کاری کنی من  

یکی نمیذارم از عزیز جون خواهش کردم منت بذاره و  

بیاد اینجا با ما زندگی کنه، به وقتش حامدم باید بره  

از کسی حتی    سر خونه و زندگیش من آدمی نیستم 

هام توقع داشته باشم منو تنهام نذارن !!خونه  بچه 

بزرگه و عزیزجون به کاراش نمیرسه صدری خانوم  

طبق روال همیشه که میامد همون روزا رو برای کمک  

بیاد اگر دیدیم لازمه کس دیگه رو هم میگیریم تا کارها  

نَمونه، پس فکر اومدن اراک رو از سرت بیرون  

 کن..... 

ا اینکه از حمایت و حرفای آقای شفیعی تو دلش  سینا ب 

قند آب شد ،و اطمینان پیدا کرد هلیا نمیتونه بمونه  

اراک!!! ولی با دیدن صورت خیس از اشک هلیا کلافه  

شد، تازگیا واقعاً تحمل دیدن چشمای خیسش رو  

نداشت، خودشم وقتی آقای شفیعی داشت از شادی  
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فت دلش  مهری خانوم بخاطر خوشبختی هلیا میگ 

 گرفت،  هلیا هم مطمئناً از همین دلگیر شده...... 

گریه بیصدای هلیا باعث شد، دستش رو با محبت  

اش و به خودش نزدیکترش کنه؛  بندازه دور شونه 

 سرش رو برد کنار گوشش و به آرومی گفت: 

 _ بسه دیگه عزیزم!!!...... 

سینا برای آروم شدن هلیا والبته بخاطر مزایایی که  

اشت از این جهت که هلیا دیگه نمیتونست بره  براش د 

خوابگاه و مجبور بودن رفتار زن و شوهرای واقعی  

 رو داشته باشن با اطمینان و از عمق دل گفت: 

_ هلیا حق داره نگران پدر باشه!! در اینمورد باهاش  

کاملاً موافقم اگه پدر موافقت کنن حداقل برای مدتی  

کنن لطف میکنن  تشریف بیارن تهران با ما زندگی  

اینجوری هلیام خیالش راحت میشه نمیخواد نگران پدر  

 باشه..... 

 هلیا از این محبت و توجه سینا خوشحال شد!!! 

آقای شفیعی نگاه قدردان و با محبتش رو به سینا  

 انداخت و با لحنی تشکر آمیز گفت: 
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_ نه باباجون!!! هر کس میره سر خونه زندگی خودش  

ن طاقت نمیارم، هلیام حق  من حتی یک روزم تهرا 

نداره شوهر و زندگیش رو رها کنه بیاد اینجا یعنی اگر  

 بخاطر این منظور بخواد بیاد اصلاً راهش نمیدم ...... 
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عزیزجون که تا اونموقع ساکت بود با دستمال تو  

 زون گفت: دستش اشکاش رو پاک کرد و با صدایی لر 

_ هلیا جان !! لازم به موندنت نیست. خودم تا وقتی  

جانم  تا وقتی ازدواج    ام کوچیک پسرم و حامد زنده 
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نکرده هستم . میبینید که هنوز از پا نیافتادم و کارایی  

میتونم بکنم، فقط دلم میسوزه برای عروس جوونم که  

زود بود براش، چقدر آرزوی دیدن عروسی حامد و  

ه شما رو داشت اون قدر با ذوق ازشون حرف  دیدن بچ 

میزد که وقتی یادم میافته دلم خون میشه ، چرا من باید  

با این سن زنده باشم ؟!! کاش نبودم و این چیزا رو  

 نمیدیدم!!کاش موتوری به من زده بود!! ..... 

عزیز جون با حرفاش دوباره اشک همه رو درآورد ،  

 هلیا میون گریه گفت: 

عزیزجون!! این چه حرفیه شما میزنی؟!  _ خدانکنه  

رفتن مامان چه ربطی به شما داره ؟! مگه جاش رو  

 تنگ کرده بودید؟! حتماً قسمت مادر منم این بوده...  

سینا وقتی موضوع رو تموم شده دید. خیالش تا حدی  

بابت اراک نیامدن هلیا راحت شد؛ امّا نگرانی برای  

رچی میگذشت  وضعیت روحیش اذیتش میکرد، انگار ه 

فقدان مادرش بیشتر نمود میکرد و پذیرش مرگش  

 براش سختتر میشد....  
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فقط همون شب اول که تنهاش گذاشت تونست تحمل  

کنه اونم صبح زود خودشو رسونده بود خونه آقای  

شفیعی اون قدر زود که هلیا هنوز خواب بود البته  

براش توضیح داد شب خوابش نبرده و نزدیکای صبح  

 ه...... خوابید 

دونست هلیا به همین راحتیا حرفش رو قبول  بازم می 

نمیکنه و شبا همراهش خونه خودشون نمیره برای  

 همین  متوسل شد به مادرش!!  

پروین خانم تماس گرفته بود و از هلیا خواست اگه  

شون هلیام تو  روزا خونه خودشونه  شبا رو بیاد خونه 

 رودروایسی قبول کرده بود ..... 

اید راضیش میکرد تهران که میرن بیاد خونه  حالا ب 

تحت هیچ شرایطی نمیتونست قبول کنه بره خوابگاه !!  

دیگه تحمل اینهمه دوری و بیخیال بودنش رو  

 نداشت ..... 

 

 × 
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مراسم هفتم صبح جمعه در آرامستان برگزار شد، بعد  

از ناهار هلیا باید استراحت میکرد امروزم دوبار دچار  

آب قند حالش رو جا آورده بودن  ضعف شده بود با  

روز قبل وقتی تصمیم به رفتن هلیا گرفته شد وسایلش  

رو به کمک سینا جمع کرد تا برای رفتن آماده باشه تو  

ای که هلیا خواب بود سینا وسائل لازم رو داخل  فاصله 

ماشین گذاشت با چیزایی که مادرش داده بود همه رو  

هلیا درچه  صندوق ماشین جا داد، برگشت ببینه  

وضعیتیه که دید لباس پوشیده و آماده داره چای  

 میخوره .... 

صدری خانوم برای سینا هم چای آورد بعد از صرف  

 چای آماده رفتن شدن.... 

هلیا هنوز نرفته دلتنگ همشون شده بود شایدم ترس  

از دست دادن دوباره یکی از عزیزانش، وجودش رو  

 پر کرده بود.....  

و  ر به آغوش امن و پرمهر پدر  با چشمایی اشکبا 

برادرش رفت و برای روزهای نبودن کنارشون بغل  

 بغل از محبت و مهربانیشون ذخیره کرد...... 
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نوبت به عزیز جونش رسید،از جان و دل بوسیدش و  

بخاطر قبول زحمت و آمدنش کنار پدر و برادرش  

 تشکر دوباره کرد....   

  چند روزه   فریبا رو بغلش کرد و بخاطر زحمات این 

ازش تشکر کرد، هیرمانم به آغوش گرفت و سرشار از  

 اش شد....  محبت برادرانه 

این چند روز نذاشته بودن نورسا از خونه عمو  

آلود خونه و آدمای غمگینش  بیاد.اوضاع درهم و حزن 

ساله شده بود چیز جالب و  ۵ای که تازه  برای بچه 

 خوش آیندی نبود!!!..... 

به سمت تهران    ار ماشین شدن  و بعداز خداحافظی سو 

 حرکت کردن ..... 
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 × 

 

دفعه پیش هم از در این خونه راهی تهران شدن، با این  

تفاوت که دست پرمهر و نوازشگر مادرش بدرقه  

 راهشون بود!!  

   بود...... با تموم تار و پودش داغ بردل رو تجربه کرده 

فقدان مادر!! در زندگیش داغی بود که تا آخر عمر بر  

 دلش میموند و هرگز فراموشش نمیکرد!!  

از حالا به بعد هر هفته دلش اراک اومدن و کنار  

 مادرش رفتن رو میخواست...... 

امروزم بخاطر وجود جمعیت نتونسته بود اونطور که  

 میخواد وداع کنه...... 

قیقه یکبار حس  سنگینی نگاه سینا رو هر چند د 

 میکرد......  
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روز رو براش سنگ تموم    ۱۰_ ۱۱الحق که این  

طوریکه یک لحظه هم تنهاش نمیذاشت    گذاشته بود، 

اش  همراه خوبی برای دل دردمند و روح رنجیده 

 بود!!!..... 

دلیل رفتارای سینا رو بخوبی میدونست یا از سر ترحم  

نوع  و دلسوزی و یا بخاطر حضور کسایی بود که از  

 اشون بی اطلاع بودن..... رابطه 

دلیلش مهم نبود چون مرهم خوبی برای تسکین دل  

 دردمندش بود!!!... 

ونم  مادری !!! ا هنوز خیلی زود بود برای تنهایی و بی 

مادری که اینهمه تو زندگیش حضور برجسته و  

پررنگی داشت، حلاوت و شیرینی دانشگاه رفتنش اول  

ند سخت و گزاف ولی  با ازدواج اشتباهش، هر چ 

بالاخره قابل جبرانه و بعد هم با فوت مادرش که  

 بدترین اتفاق زندگیش بود!!! به تلخی تبدیل شد ..... 

 سکوت بینشون رو سینا شکست: 

 _ خوبی؟؟ سرت درد نمیکنه؟!! 

 _ممنون خوبم ، یکم درد داره ولی قابل تحمله..... 
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 _ فردا میری دانشگاه ؟!!..... 

چند روزی دیر شده!! فیروزه برای    _ بله ثبت نامم 

مدیر گروه شرایطم رو توضیح داده خانم دکتر فولادوند  

باهام رابطه خیلی خوبی داره پذیرفته که شنبه انجام  

 بدم خودش به آموزش توضیح میده .... 

 _ فردا با هم میریم....... 

هلیا چنان چرخید به سمتش که سینا متوجه شد!! ولی  

ر شد هلیا نظرش رو بگه ، زیاد  نادیده گرفت و منتظ 

 معطلش نذاشت و معترضانه گفت: 

_لازم نیست!! خودم بلدم کارام رو انجام بدم شمام  

بهتره بعد از اینهمه مدت فردا شنبه است و سر کارتون  

 حاضر باشید... 

 سینا با خونسردی در پاسخش گفت: 

_ اول میریم، دانشگاه ثبت نام میکنی، خیالم که راحت  

 شرکت...... شد میرم  

_ فیروزه هست نیازی به اومدن شما نیست!! فقط  

لطف کنید رسیدیم تهران منو بذارید خوابگاه فیروزه  

 منتظرمه... 
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سینا چه انتظاری داشت؟!! به همین زودی هلیا دیگه  

فکر خوابگاه رفتن رو نداشته باشه؟! هر چی در  

گذشته بینشون بوده رو فراموش کنه و راحت برگرده  

 !!..... پیشش؟؟! 

اینطور آمرانه صحبت کردن و لحن قاطعی که داشت  

در پیش داره تا بتونه پلهای خراب  فهمید راه درازی 

پشت سرش رو به نوبت درستشون کنه تا بتونه هلیا  

 رو به سمت خودش برگردونه...... 
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ا مدتی هلیا رو با شرایط  و ت ترجیح داد فعلاً سکوت کنه  

 روحی بدی که داره به حال خودش بذاره..... 

وقتی رسیدن تهران!! خیلی دیروقت نبود سینا برخلاف  

و یکراست به  میلیش اصراری به خونه رفتن هلیا نکرد 

سمت خوابگاه رفت، وقتی جلوی خوابگاه توقف کرد  

قلب هلیا بخاطر جدا شدن از سینا  فشرده شد این چند  

ه رنج نبودن و جای خالی مادرش فقط با محبتها و  روز 

 مهربونیای سینا التیام پیدا کرده بود...... 

هلیایی که همینجوریشم قلب عاشقش  بخاطرسینا  

محبت آمیزی که اخیراً ازش دید و    میتپید، با رفتارای 

لمس مهربونیاش!!حالا عاشق و شیداتر از قبل  

 بود ..... 

لی تو خلوت خودش بارها  با اینکه آدم حسودی نبود و 

و بارها به نازی که سینا رو تمام و کمال برای خودش  

ای جز تحمل نداشت،  داشت حسودی میکرد، ولی چاره 

نگاه پر حسرتی بهش انداخت و با لحن تشکر آمیزی  

 گفت: 
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_ نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم؟! و چطوری  

میتونم محبتهای این مدت  رو جبران کنم؟! شاید هرگز  

نتونم ولی همیشه تو خاطرم میمونه از صمیم قلبم  

براتون دعا میکنم خدا پدر مادرتون رو براتون نگه  

داره از دست دادن عزیزان خیلی سخته برای منم  

دشوارتر میشد اگر حمایت های شما نبود!! بازم  

 ممنونم ایشالا تو شادیتون جبران کنم ..... 

مبهوت  دونست چرا سینا همینطور مات و  فقط نمی 

نگاهش میکنه به حرفی که میخواست بزنه شک داشت  

ولی باید میگفت تا تشکّر و عذرخواهی کنه چون همه  

چیز بخاطر هلیا بود آخرین باری که شاهد صحبت  

کردن سینا با تلفن بود، فهمید با نازی دعواش شده و  

از حرفاش با شریکش مهران متوجه شد تولد دعوت  

 نتونسته شرکت کنه....   بوده که بخاطر اراک بودنش 

 از سکوت سینا سوءاستفاده کرد و با تردید ادامه داد: 

_از اینکه بخاطر من با نامزدتون حرفتون شد و ظاهراً  

 تولدی دعوت بودید که نرفتید عذرخواهی میکنم..... 
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سینا با شنیدن حرف هلیا واکنش تندی نشون داد، از  

 گفت:   حالت بهت چند لحظه پیش خارج شد و معترضانه 

_ نامزد؟!! کی به تو گفته من نامزد دارم ؟!! تولد  

 مهمی هم نبود که بخاطرش ناراحت باشم..... 

هلیا لازم دید خیلی چیزا رو بهش یادآوری کنه برای  

 همین مغرضانه گفت: 

_منظورم از نامزد!!! همون کسیه که بخاطر رسیدن  

بهش ازدواج مصلحتی کردید، و عجله برای جدا شدن  

بخاطرش برای جواب دادن تلفن غیر عمدی اون    دارید. 

شب!! داد و بیداد مفصلی کردید، باهاش مسافرت  

میرید و شبا رو تا دیر وقت باهم بیرونید، خب اینا  

رفتاراییه که معمولا نامزدا باهم دارن، نگران نباشید،  

اندازه من  فوت مامان هیچ چیزی رو به تعویق نمی 

 . روی حرفم و طلاق توافقی هستم 

شما بخواید حتی زودتر از موقعی که تعیین    هر زمان 

کردید، قبل از عید!!! حاضرم بیام برای طلاق خیالتونم  

بابت مهریه نصف خونه راحت باشه میبخشم چون مال  
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من نیست ، این تنها کاریه که در جبران محبتهاتون  

 میتونم انجام بدم ..... 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۴۷قسمت_ # 

 

 

دلش به درد آمد از همه حرفای درست و به حق  

هلیا،سابق بر این نظر خود سینا بود که هر چه زودتر  

نهایتا تا بعد از عید از هم جدا بشن ولی در حال حاضر  
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این حرفا براش جزو مسخره ترین چیزایی بود که  

 میشنید!!  

شنیدن رنج هایی که هلیا با مظلومیت بیانشون کرده  

همه رو سینا ناخواسته بهش تحمیل کرده بود    بودو 

 دردناک و ناراحت کننده بود..... 

چه کار سختی در پیش داره تا ذهنیتی رو که خودش  

ذره ذره با حرفا و کاراش  برای هلیا ساخته خراب کنه  

 و دوباره از نو براش بسازه!!..... 

کاملاً به سمتش چرخید ، در حالیکه با مهربونی و بی  

رو تو دستاش میگرفت  به آرومی و    دستای هلیا تابانه  

 لحنی دوستانه گفت: 

_نامزدی در کار نیست!! الآن وقتش نیست ولی یه بار  

مفصل باهات صحبت میکنم و همه چیز رو برات  

 توضیح میدم... 

 در حالیکه فشار کمی به دستاش میداد ادامه داد: 

_ قول میدی مراقب خودت باشی؟!! فکرای بیخودم  

!! به موقعش همه چیز رو خودم برات میگم به  نکنی؟ 

 من اطمینان داشته باش .... 
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ای به دستاش داد و برای تایید گرفتن با  فشار دیگه 

 لحنی پرسشی گفت: 

 _ باشه؟!! قول... 

با وجودیکه هلیا اطمینان داشت سینا بخاطر شرایط  

فعلی که داره امیدوارانه باهاش صحبت میکنه، امّا  

 ای جدیدی که ازش میشنید گرم شد. بازم دلش از حرف 

 آیندی درش ایجاد شد.... وحس خوش 

در حالیکه سرش رو به علامت تایید تکون میداد    

 گفت : 

 _باشه!!!!  

موقع رفتن بود هلیا با بی میلی دستش رو از تو دستای  

سینا بیرون آورد و در ماشین رو باز کرد سینا هم پیاده  

، چشمش به انواع  های هلیا رو بهش بده شد تا وسیله 

غذا و خوراکی هایی که مادرش براشون گذاشته بود  

افتاد،  هلیا خدا حافظی کرد که بره، سینا با صدایی  

 دار و دلگیرانه صداش زد : خش 

 _ هلیا!! 

 برگشت مستقیم تو چشماش نگاه کرد و گفت: 
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 _بله!! 

_ بیا ببین مامانم چیا برامون داده،  اینا رو تو ببر با  

اده کنید، به درد من یه نفر نمیخوره برام  دوستت استف 

 زیاده...... 

 با لحنی غریبانه و غمگین ادامه داد: 

_ مامان اینا رو داده که تو نخوای آشپزی کنی، خودت  

بلدی چطوری حاضر شون کنی بیشتر شون نیمه پخت  

 هستن باید تکمیل بشن ..... 

هلیا دید حق با سیناست، نگاهی بهشون انداخت،  

که آماده بود رو برای سینا گذاشت و بهش  اوناییش  

 تاکید کرد: 

_الان که میریدخونه همه رو میذارید داخل یخچال  

موقعی که میخواید بخورید به قدر همون یک وعده گرم  

کنید اگه زیادی بود و ازش موند دیگه نمیشه دوباره  

استفاده کرد باید بریزید بیرون پس به اندازه گرم کنید،   

اتون گذاشتم همشون آماده هستن نیاز به  اینایی که بر 

کار خاصی ندارن خورش بادمجون هم که دوست دارید  

 هست،  فقط خودتون باید پلو درست کنید..... 
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سینا از توصیه های پر مهر هلیا دلش ضعف کرد،تمام  

مدتی که هلیا حرف میزد دوست داشت در آغوشش  

  بگیره و بهش بگه من هیچی نمیخوام  فقط تو رو در 

 کنارم  داشته باشم برای همه عمرم کافیه!!!...... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۴۸#قسمت_ 

 

 ××× 

 

نازی امروزم با نا امیدی اومده بود شرکت!! تموم  

مدتی که سینا تهران نبود و بعد از مدتها خاموش بودن  
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روز پیش جواب تلفنش رو داد و بازم گفته  ۳گوشیش  

 ت چه موقع برمیگرده!!  بود مشخص نیس 

امّا با کمال ناباوری پاشو که شرکت گذاشت صدای  

 حرفش با مهران رو شنید.....  

خوشحال بود که بیشتر از همیشه به خودش رسیده، یه  

موقع آقا رو هوا برش نداره که با نبودش و کم  

 محلیاش دچار افسردگی مزمن شده !!!....  

با ژیلا داشت لبخند    یاد دیداری که دیروز  بعد از مدتها 

به لبش آورد و از قول و قراری که باهم گذاشته بودن  

چنان سر ذوق اومد که رفتارای این مدت سینا براش  

 چندانم مهم نبود...... 

سینا علاوه بر موقعیت اجتماعی و شرایط خوب مالی  

که داشت، اوایل دلیل دوستی باهاش بیشتر درحد  

 ........ سرگرمی و پر کردن تنهاییش بود . 

امّا مدتهاست عاشقش شده جوری که فکر نداشتنش  

اش میکنه، باتوجه به شرایط خاصش و  دیوونه 

حساسیت مردای ایرانی روی اینجور مسائل باید جوری  

عمل کنه که سینا با احساس دِین و عذاب وجدان نتونه  
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دست از سرش برداره و از حالا به بعد جرات چنین  

 ...... رفتارایی رو نداشته باشه 

با این تصورات و روحیه عالی یکراست سمت قسمتی  

که مهران و سینا بودن رفت، به محض ورودش با  

دیدن سینای مشکی پوش با دلتنگی غرق نگاهش  

 شد... 

از سیاستی که داشت انگار هیچ اتفاقی نیافتاده با لحنی  

 که سعی کرد نگرانی توش موج بزنه رو به سینا گفت: 

 رسیدن بخیر .... _سلام عزیزم خوبی؟  

 سینا با عادی ترین لحن ممکن به سردی گفت : 

 _سلام، ممنون ... 

نازی به علامت استفهام نگاهی به مهران انداخت و  

 بعد سوالش رو از سینا پرسید: 

 _اتفاقی افتاده عزیزم؟!! چرا مشکی پوشیدی؟!! 

 بجای سینا،  مهران بود که جواب داد: 

 ه فوت شدن ..... اشون تصادف کردن متاسفان _ خاله 

 نازی حالتی ناراحت به خودش گرفت : 
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_ ای وایی تسلیت میگم ، خب چرا از اول نمیگی آدم  

 بدونه اینهمه نگرانت نشیم !!! 

حرفای نازی رو مهران تایید کرد و با دلخوری و لحنی  

 شاکی ادامه داد: 

رفتیم برای عرض  _ حداقل اگه میگفت چندنفری می 

 هلیا خانوم حالش چطوره؟ تسلیت و همدردی!! حالا  

 _خوبه!!! 

شو پیدا میکرد دهن مهران  سینا دوست داشت توانایی 

بست که دیگه راه به راه اسم هلیا رو به  رو طوری می 

زبونش نیاره، حالا باز خوبه کلمه خانوم رو گذاشته  

بود کنار اسمش وگرنه دوباره قاطی میکرد و معلوم  

 نبود چه اتفاقی بیافته؟!!!! 

کّر کرد و به علامت کار داشتن و پایان  سینا تش 

مکالمه، بدون توجه به حضور نازی نشست پشت  

میزش و از اتفاقات کاری هفته گذشته در نبودش از  

 مهران توضیح خواست...... 
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نازی از رفتار سینا و کم محل کردنش جلوی مهران  

وقعیت رو برای موندن مناسب ندید و به  ناراحت شد، م 

 سر کارش رفت .... 

روز که ندیده    ۱۲از درون شکست وقتی سینا بعد از  

بودش هیچ گونه ابراز دلتنگی نکرد از همه بدتر اینکه  

 و شوقی تو چشماش ندید !! هیچ هیجان  

 حالا دیگه مطمئن بود که باید کاری انجام بده ...... 

د بالاخره یه چیزایی  عصر باید باهاش حرف میز 

میفهمید ،بعدازظهر که همه کارمندا رفتن سینا هنوزم  
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مشغول کارای عقب افتاده بود ظهرم مهران غذا گرفته  

بود باهم خورده بودن، نازی منتظر بود سینا کارش  

 تموم بشه تا باهاش صحبت کنه..... 

امّا هرچی منتظر شد نیامد، بناچار به قسمتی که سینا  

های متوالی زد که  پارتیشن چوبی ضربه بود رفت به  

باعث شد سینا سرش رو بلند کنه، و به علامت چیکار  

داری نگاهش کرد، نازی نزدیک میزش شد، با  

 ای گرفته و لحنی بغض آلود گفت : چهره 

_ بعد از اینهمه روزم که اومدی چرا اینقدر کم محلی  

میکنی؟! به جای اینکه من شاکی باشم که تولدم  

و مراسمم رو خراب کردی آبروم رو جلوی  نیامدی  

 همه بردی، تو این جوری رفتار میکنی ؟!! 

سینا مثل باروت آماده انفجار بود خودکار تو دستش رو  

 پرت کرد روی میزو با تحکم گفت: 

_تو شرایطی که من داشتم توقع داشتی بیام تولد  

 سرکار خانوم براتون بندری برقصم ؟!!! 

لفن بهم بگی، چرا به هیچ  _ همینو میتونستی توی ت 

 کس نگفتی چه اتفاقی افتاده حتی به مهران!!!.....  
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_به جنابعالی نگفتم به این خاطر بود که فقط بلدی  

توهین کنی قبلاً هم چند بار به مادر خواهرم که تا بحال  

ندیدی توهین کردی ما اگرم مشکل داشته باشیم به اونا  

همه چیزم هستن  چه مربوطه؟! باید بدونی خانواده من  

طوریکه پدرم ازم بخواد اون سر دنیام برم خودمو هر  

طور شده بهش میرسونم و هر کاری باشه برای پدر  

مادر و خواهرام انجام میدم توهین کردی جوابش این  

بود که دیگه جواب تلفنت رو ندم تا تنبیه بشی، بار  

اولت نبود که ازت بگذرم هر چند این چیزا بار اولم  

اشته باشه ، تقصیر خودمه دفعات پیش باهات  نباید د 

برخورد نکردم جرات پیدا کردی ولی باید بدونی برای  

و خانوادم    من تو زندگیم اولویت اول پدر مادر 

 هستن.... 

نازی که انتظار چنین برخوردی از سینا نداشت بعضش  

 ترکید و اشکش جاری شد میون گریه گفت: 

سکه یه پولم  _ تو آبروی منو ریختی پیش دوستام  

کردی ، به همه گفته بودم میخوام معرفیت کنم بجز  

سحر و مریم بقیه دوستام تو رو ندیدن به همشون گفتم  
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تو هم هستی و با نیامدنت بدترین کار دنیا رو  

 کردی...... 

سینا با بی تفاوتی نسبت به گریه نازی با حالتی حق به  

 جانب گفت: 

نوم بساط نامزدی  _ بله موقع ناهار مهران برام گفت خا 

برای خودت راه انداخته بودی، با اینکه بهت گفته بودم  

با کارت مخالفم ولی بازم کار خودت رو کردی یعنی  

حرف و نظر من برات مهم نیست برو خدارو شکر کن  

نتونستم بیام ، اگه اومده بودم بیشتر آبروت میریخت  

چون به همه میگفتم نامزدی در کار نیست مگر من  

دستتم که هر طور بخوای عمل کنم، بعد از  عروسک  

رفتارا و حرفای  زشتی که ازت دیدم و شنیدم بیام  

 خودمو نامزدت هم معرفی کنم ؟؟!!! 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۳۵۰#قسمت_ 

 

 

کل صورت نازی رو ریمل و مداد چشم سیاه کرده بود  

 ت: ولی بقدری ناراحت بود که با هق هق و گریه گف 

_ سینا تو اصلاً اون آدم سابق نیستی یه چیزی شده که  

تو فرق کردی، قبلا بامن این جوری نبودی،  نمی  

این  تونستی ناراحتیم رو ببینی حالا برات مهم نیستم که  

 حرفا رو میزنی..... 

_ برو کارات رو بررسی کن ببین چرا این جوری  

ها  شده؟!! بایدم ناراحت باشی چون بقول خودت که بار 

گفتی یه بچه شهرستانی دختر ندیده خورده به تورت تا  

بحال هر جور خواستی همونطور رفتار کرده حالام  

ناراحتی که چرا از طرز برخوردت و حرف زدنت در  

مورد خانوادم ناراحت شدم و برنامه نامزدی که ریخته  
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بودی بهم خورده واقعاً چی فکر کردی پیش خودت  

و به همه گفتی نامزدیته؟!!  اصلاً منو آدم حساب کردی  

واقعا اگر اومده بودم بساطی رو که راه انداختی میدیدم  

 همونجا همه چیز رو تموم میکردم....... 

نازی واقعاً برای اولین بار جلوی سینا کم آورد و  

نتونست تحمل کنه بدون خداحافظی اونجا رو ترک کرد  

 و با چشم گریون راهی خونه شد........ 

 ×× 

مهران گفت نازی چه خوابی براش دیده    وقتی ظهر 

بود، خدا رو شکر کرد که نشد تولدش بره،  هر چند  

راضی نبود اون اتفاق برای مادر هلیا بیافته ولی باعث  

ای که نازی براش ریخته نجات پیدا  شده بود از برنامه 

 کنه...... 

یاد هلیا دلتنگش کرد ، از صبح اونقدر کارش ز یاد بود  

تماس بگیره، همون موقع گوشیش رو  که نشد باهاش  

ساله،    ۱۸برداشت و شمارش رو گرفت ، مثل پسرای  

دلش به تب و تاب افتاده بود   ثانیه شماری میکرد تا  

 گوشی رو برداره 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 بوق صدای آرامش بخشش تو گوشی پیچید: ۳بعد از  

 _ الو سلام  

 _ سلام خوبی؟ 

 _ ممنون،  شما خوبید؟؟ 

شلوغ بود که نتونستم    _ خوبم، از صبح به قدری سرم 

 تماس بگیرم،  حالت رو بپرسم ، ثبت نام کردی؟؟ 

کرد باید  _بله اگه خانم دکتر فولادوند کمک نمی 

میموندم با ثبت نام با تاخیر بعد از حذف و اضافه  

اونموقع دیگه نمیشد با فیروزه درسام رو بردارم خیلی  

 بد میشد .... 

 _ پس خداروشکر کارت درست شد... 

 .. تا ظهر طول کشید ولی تموم شد. _ بله  

 _کلاساتون شروع شده؟؟ 

_ بله امروزم کلاس داشتیم، من صبح نتونستم یه  

کلاسم رو برم فیروزه برام جزوه نوشته، ولی بقیه  

 کلاسا رو رفتم تازه اومدیم خوابگاه.... 

 _ ببخش پس مزاحمت شدم؟ استراحت میکردی؟؟ 

 _نه خواهش میکنم، خسته نیستم .... 
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_ خب اگر خسته نیستید، می شه قبول کنی بیام  

دنبالتون شام بریم بیرون؟!! دوستتون هم اگر بیاد  

 خوبه..... 

هلیا از این پیشنهاد سخاوتمندانه سینا غافلگیر شد ، از  

اینکه فیروزه هم دعوت کرد خوشحال شد ولی نشون  

 نداد و در پاسخ گفت : 

ما خسته  _ممنون از لطفتون، مزاحم نمیشیم شمام حت 

 اید ... 

با اینکه خسته بود ولی به شوق دیدن هلیا احساسش  

نمیکرد، از لحنش فهمید بی میلم نیست برای همین  

 سریع گفت: 

_ مزاحمت چیه ؟! خودم دوست دارم حاضر باشید  

 اومدم ..... 

 _ ممنون، _خدانگهدار.. 

 _ خداحافظ... 

بعد از قطع گوشی، وسایلش رو جمع کرد بقیه کارا رو  

کول کرد به فردا و با شوق سرشار تقریباً به سمت  مو 

 خوابگاه پرواز کرد ...... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۵۱#قسمت_ 

 

 

دو هفته از اومدن هلیا به تهران میگذشت، کلاساش  

رو میرفت و سرگرم درس بود سینا هم دورا دور  

 هواشو داشت و حالش رو می پرسید...  

وجود چنین  ردی که با فیروزه داشت از  از چند برخو 

دوستی درکنار هلیا خوشحال و راضی بود، بسیار قابل  

 اعتماد بنظر میرسید..... 
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گرفت و جویای حال هلیا  سینا گاهی با فیروزه تماس می 

میشد چون حس میکرد شاید گاهی خودش راستش رو  

بهش نگه!! برای همین سفارش هلیا رو به فیروزه  

بود این دختر از ارتباطش با هلیا    میکردحس کرده 

از رفتاراش فهمیده    خوشش میاد و طرف سیناست اینو 

 بود...... 

در این دوهفته یکبار یه روزه رفته بودن اراک بخاطر  

دلتنگی هلیا!! که به مادرش سر بزنه؛ پدرش و  

 اش رو ببینه.......  خانواده 

تو این مدت سینا خیلی سعی کرده بود با نرمش و  

ق باهاش صحبت کنه تا قانع بشه برگرده خونه!!!  منط 

امّا موفق نشده بود چون هلیا با رفتارای متفاوت و  

محبت آمیز جدید سینا با اینکه بهش اعتماد داشت ولی  

می ترسید تو خلوتشون اتفاقی بیافته!! چون عاشق  

سینا بود و به خودشم اعتماد نداشت!!! تو اراک که  

گی آقای معتمدی؛ یا خونه  باهم بودن در جمع خانواد 

خودشون هیچوقت تنهای تنها نبودن و محال بود سینا  

 یا خودش رعایت نکنن..... 
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امّا سینا هیچ جوره دست بردار نبود، و همش دنبال  

راهی برای جلب نظر هلیا بود. آخرین بار از اراک که  

گشتن بعد از اصرارهای زیاد سینا، هلیا آب پاکی  برمی 

ی دستش و سفت و محکم گفته بود  رو ریخته بود رو 

 《تحت هیچ شرایطی تو اون خونه نمیاد!!!....... 》

 ×× 

 

سینا  عصر بعد از شرکت خسته راهی خونه شد وقتی  

رسید ماشین رو داخل پارکینگ گذاشت و به سمت پله  

ها رفت در آسانسور باز شد و آقای اسفندیاری همسایه  

از آسانسور  آقا و یک خانوم رو دید  ۲طبقه اول همراه  

خارج شدن ، آقای اسفندیاری مردی جاافتاده اصالتاً  

شون معمولاً در طول سال خالی  کرمانی بود.خونه 

 ..... بود 

هاشون رو تقریباً همزمان باهم خریده بودن و  خونه 

همو خوب میشناختن آقای اسفندیاری بسیار با اخلاق  

وخوش مشرب بود ، با دیدن سینا لبخندی به لب آورد  

 گفت: و  
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 _ به به آقای مهندس!! احوال شریف ؟!! 

_ سلام جناب اسفندیاری کم پیدایید خیلی وقته  

 ندیدمتون.... 

_ کرمان کارم زیاده اصلاً فرصت نمیکنم بیام تهران!!  

دیدم خونه همین جوری افتاده سپردم به بنگاه مستاجر  

 پیدا شده با پرواز ظهر اومدم شبم برمیگردم .... 

ای شد شما رو  !!! خوبه وسیله _ خب به سلامتی 

 زیارت کنم شب رو خدمتتون باشم.... 

_ نه پسرم باید برم فرودگاه از پرواز جا نمونم ،به  

 حاج آقا سلام برسون..... 

_ بزرگیتون رو میرسونم، شمام خدمت خانواده محترم  

 سلام برسونید. .... 

 _ ممنون خدا حافظ .... 

 _ خداحافظ..... 

قای اسفندیاری به طرف پله ها  بعداز خداحافظی از آ 

تا پله اول رو که بالا رفت فکری مثل برق و     ۴_ ۵رفت 

 باد از ذهنش گذشت بی معطلی برگشت دنبالشون .... 
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آقای اسفندیاری همراه آقایون و خانوم بیرون از در    

حیاط رفته بودن به حالت دو خودشو رسوند بهشون،  

راه رفته    با صدا زدن آقای اسفندیاری باعث شد ایشون 

رو برگرده داخل حیاط ببینه سینا چه کاری داره وقتی  

 برگشت با لحنی دوستانه گفت : 

 _ جانم مهندس !! 

خواستید به  _ آقای اسفندیاری خونه رو هر قیمتی می 

اش  این آقایون بدید من بیشتر میدم، میخوام اجازه 

 کنم .... 

  _ پسرم این حرفا کدومه بیشتر چیه ؟! اگه شما بخواید 

که من خیالم از هر جهت راحتتره اگر نظرت قطعیه من  

 برم با اینا همینجا تمومش کنم دیگه نرم بنگاه!!.... 

 _ بله من حتماً میخوام.... 

 _ نمیخوای قبلش ببینی؟!! 

 _ نه هر جوریه میخوام، شک ندارم..... 

 _ خب پس برو بالا من اومدم!! .... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

➰🍃➰🍃🍃 

 

 ۳۵۲#قسمت_ 

 

 

 

سینا به علامت تایید سرش رو تکون داد و راهی طبقه  

که مربوط به آقای اسفندیاری     ۴اول شد مقابل واحد 

 بود ایستاد؛ تا تشریف بیارن...... 

متری یک خوابه رو به حیاط با نور    ۷۰آپارتمان واحد  

عالی بود قبلاً که هنوز کسی نخریده بود داخلش رو  

 .. دیده بود .. 
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صدای پای آقای اسفندیاری اومد اونم ترجیح میداد از  

 پله بیاد...... 

وقتی رسید کلید انداخت در رو باز کرد خونه تقریباً  

سال از ساختش میگذشت؛ هنوزم تمیز بودو اسباب  ۲

ی داشت.  با صدای آقای اسفندیاری به خودش  مختصر 

 اومد که گفت: 

و اسباب  _ با اون قبلی به توافق رسیدیم این وسایل  

رو بذارن یه گوشه انباری پایین دیدی که انباریا  

 بزرگن.... 

_ میشه همینجا بمونن؟! خونه رو میخوام برای یکی  

ای هست که خراب  از آشناها یه دختر دانشجوئه نه بچه 

 کنه و نه خودش اهل بی مبالاتیه!!! 

_ اگر گفته بودی دانشجوی پسره با وجودی که برای  

ی احترام قائلم نمیدادم، پسرا  خودت و حاج آقا خیل 

دانشجو که میشن خونه مجردی درست میکنن و قابل  

ام اتفاق بدی بیافته،  کنترل نیستن دوست ندارم تو خونه 

 میخوام خیالم از هر جهت راحته باشه ..... 
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_ آقای اسفندیاری عزیز!!! خیالتون راحت ایشون یه  

سرم،  دختر قابل اعتماد و بینظیره ولی من خودمم که پ 

سال تهران دانشجو بودم الانم یکسال کار میکنم و  ۶

تنها هستم هیچ کار خطایی نکردم، دیدتون نسبت به  

 پسرام اینقدر بد نباشه!!! ...... 

آقای اسفندیاری در حالیکه با دستش آروم میزد روی  

 شونه سینا با خنده گفت : 

_پسرم کی میشه تو ؟!! من با این سنم  یه چیزایی  

، حالام مشکلی نیست اگه شما تاییدش  میگم    دیدم که 

 میکنی، من حرفی ندارم ندید قبول!!!.....  

 درحالیکه کلید رو به سینا میداد ادامه داد: 

 _ خونه مال شما .... 

سینا خوشحال از فکری که یهو با دیدن آقای  

اسفندیاری به ذهنش رسید، پیروزمندانه و لبخند زنان  

 رفت : در حالیکه کلید رو میگ 

_ خب پس بیایید بریم بنگاه تا شمام خیالتون راحت  

 باشه ..... 
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_ نه پسرم!!! نمیخواد من اعتماد دارم، همینجا شما  با  

خط خوش روی برگه شرایط رو مینویسی ناسلامتی  

تا مَردیم امضا میکنیم، نیازیم به بنگاه نیست مگه  ۲

 پول مفت داریم بیخود بدیم بنگاه؟!!! 

اعتماد به وجد اومد، با نگاه و لحنی    سینا از اینهمه 

 قدردان گفت: 

 از مردی هم گذروندی قول میدم از   ً _ شما واقعا 

اعتمادتون پشیمون نشید، فقط در مورد مبلغ اجاره اگر  

رهن باشه من راحت ترم ولی اجازه هم بخواید هر  

 چقدر باشه به دیده منت پرداخت میکنم .... 

پول بیشتر به دردم  _اتفاقاً بخاطر شغلم که آزاده  

میخوره همون رهن کامل باشه فقط خودت هرماه مبلغ  

کمی هر چقدر دوست داری صدقه بده چون رهن کامل  

 اشکال داره اونم حل بشه...... 

 _ باشه حتماً خیالتون راحت.... 

سر مبلغ هم خیلی زود به توافق رسیدن. سینا مکتوب  

 کرد و هردو امضا کردن.... 
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سفندیاری رو گرفت تا فردا صبح  شماره حساب آقای ا 

 پول رهن رو  به حسابشون واریز کنه.... 

 در پایان آقای اسفندیاری گفت: 

_ آقای مهندس!!! من باید برم از این وسایل هر کدوم  

رو که نمیخوان بذارید انباری کلیدش جزو کلیدایی که  

 دادم هست..... 

سینا خیالش رو از هر بابت راحت کرد هر چه اصرار  

شام بره خونشون موافقت نکرد، خداحافظی کرد و    کرد 

 رفت تا به پروازش برسه....  

آقای اسفندیاری که رفت چرخی تو خونه زد و نفس  

 راحتش رو بیرون فرستاد: 

" هلیا خانوم دیگه دلیلی برای مخالفت نداری اول  

میارمت اینجا نزدیک خودم بعدم میام خواستگاریت به  

میای خونه خودم  زن من    التماس راضیت میکنم کم کم 

 باید دوباره زنم بشه!!! " 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۵۳#قسمت_ 

 

 × 

 

وقتی سینا تماس گرفت و ازش خواست آماده باشه  

میره دنبالش، تا همین حالا که نیم ساعته روبروش  

اش فکر  نشسته و ناباورانه به پیشنهاد غافلگیرانه 

که پاسخی در جواب نگاههای    میکنه بقدری شوکه شده 

ملتمسانه سینا نداره اونقدر ساکت بود که سینا  

 اش سر رفت ، با لحنی دلگیرانه گفت : حوصله 

_یعنی اینقدر وحشتناکم که حتی حاضر نیستی بیای جدا  

و با یک طبقه فاصله زندگی کنی؟!! مگه تابحال رفتار  

 ناشایستی ازم سر زده؟؟  

یست که فکر میکنید ولی شما  _ نه نه!! اصلاً اینطور ن 

با پیشنهادتون منو شوکه کردید!! حق بدید فرصت فکر  
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کردن بخوام. اول باید به من میگفتید بعد خونه رو  

گرفتید، این کارتون درست نبود، حالا اگه قبول نکنم  می 

 میخواید خونه رو چکار کنید؟!! 

_ خونه رو گرفتم چون مطمئن بودم قبول  

ای که من هستم مشکل داری،  ونه میکنی!!!توفقط با خ 

یعنی خونه برات  اندازه محیط دلگیر و پر استرس  

خوابگاه نیست ؟!! خیال منم اینجوری راحت تره،  

میتونم راحت تر ازت خبردار بشم، یا خدای نکرده اگه  

 مشکلی بود زودتر بتونم کمکت کنم ..... 

های  اش روی میز نقش دستای هلیا که با انگشت اشاره 

 میکشید رو با دستاش گرفت و ادامه داد:   درهم 

 _ قبول میکنی؟!! خواهش میکنم..... 

هلیا نگاهش رو به سینا داد، تو چه میدونی تو دل من  

ام؟!!چه  چه خبره؟! چه میدونی تا چه حد بی جنبه 

 و آغوشت رو میکنه؟!!    میدونی دلم همش هوای تو 

چه میدونی چقدر دلتنگ و بیتابتم، چه میدونی اون  

روز که از فهمیدن فوت مامان داشتم سکته میزدم با  

ات چه آرامشی تو کل وجودم تزریق  بوسه غافلگیرانه 
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کردی ؟!! دل من در مورد تو نفهمه هیچی سرش  

ات بشم بقیه عمرم  نمیشه نمیخوام از این بیشتر وابسته 

 رو بی تو چطوری سر کنم؟!!.  

شم میمیرم  اگه در آینده ازدواج کنم و بازم تو فکر تو با 

من اهل خیانت به شریک زندگیم نیستم حتی تو  

 فکرم ...... 

 با تردید و دودلی گفت : 

 _ اجازه بدید فکر کنم نهایتا تا فردا جواب میدم.......  

همینم برای سینا از جواب نه قاطعی که هربار تحویلش  

میداد بهتر بود، لبخند آرامش بخشی به روش زد  

 کرد و گفت : نوازش گونه دستاش رو لمس  

_ ممنون!!! امیدوارم خوب فکر کنی و تصمیم درستی  

به فیروزه خانومم بگو بیاد پیشت    بگیری، درضمن 

 باهم باشید...... 

هلیا متفکرانه سری تکون داد و قول داد عاقلانه فکر  

 کنه !!... 
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پیشنهادش در مورد هم خونه بودن با فیروزه بیش از  

ار فیروزه هیچی کم  حد وسوسه انگیز بود چون هلیا کن 

 نداشت.... 

وقتی سینا به خوابگاه رسوندش هوا داشت تاریک  

میشد نزدیکای اذان مغرب بود سرش رو سوی آسمون  

گرفت و در دل از خواست کمکش کنه تا راه درست رو  

 انتخاب کنه ....... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۵۴#قسمت_ 

 

ود میدونست سینا با هلیا  فیروزه شام رو آماده کرده ب 

کار خاصی داره چون اخیراً هربار بیرون رفته بودن به  
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خواست سینا فیروزه هم همراهشون بود برای همین  

 دل تو دلش نبود تا هلیا بیاد .... 

هلیا رو که تو اتاق دید بی معطلی با هیجان به سمتش  

 رفت و بی مقدمه  پرسید: 

دم از  ببینم چکارت داشت مر _ زود باش بگو 

 فضولی....... 

وقتی هلیا پیشنهاد سخاوتمندانه سینا رو بهش گفت،   

 لبخندی دندون نمایی زد و گفت : 

_ اونوقت که میگم این پسر بدجور دلش پیشت گیره  

میگی نه!!! چه لزومی داره اگه قراره بقول خودت  

حداکثر تا چند ماه دیگه از هم جدا بشید خونه برات  

دیکی؟؟!!! که راحت بتونه خبرت  ونم به این نز بگیره ا 

 رو داشته باشه...... 

_ نه بابا این میخواد تا اون موقع منو سالم تحویل  

ام بده وگرنه ابداً از این خبرایی که تو میگی  خانواده 

نیست !! الآنم بخاطر اتفاقی که برای مامان افتاده،دلش  

 برام سوخته و محبتش بیشتر شده، فقط همین...... 
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ه فیروزه هم احساسی رو که به سینا داره  هلیا حتی ب 

نگفته بود!!!! اگه فیروزه خبر از دل وامونده هلیا  

 داشت چی میگفت؟!! 

 و انتظار چه برخوردی ازش داشت؟!! 

 فیروزه جدی شد و گفت : 

 _ حالا میخوای چکار کنی؟!! 

 در حالیکه مقنعه رو از سرش میکشید بیرون گفت: 

 ه فردا جواب بدم ..... _ نمیدونم ، باید فکر کنم قرار 

مانتوش رو درآورد و روی تخت نشست،  رو به  

 فیروزه گفت: 

 _ یه پیشنهاد دیگه هم داشت .... 

 فیروزه کنارش نشست و گفت : 

 _ چه پیشنهادی ؟! 

 _ میگفت تو هم بیای پیشم، تا باهم باشیم ..... 

_ میگم چقدر این پسر فهمیده است ؟! تو شک  

 داری..... 

که همین الآن تماس میگیرم میگم    _ اگه تو بیای 

 قبوله...... 
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فیروزه از اینکه خوابگاه نباشه استقبال میکرد ولی  

اش ندید و نشناخته اجازه بدن این  شک داشت خانواده 

 کار رو انجام بده، در جواب هلیا گفت: 

_ من که از خدامه ولی خب به همین راحتیا نیست!!  

گرفتن من    باید بابا اینا راضی بشن چون با خونه 

مشکلی ندارن اینکه اومدم خوابگاه برای این بود که  

اطمینان نداشتن من با کسی هم خونه بشم شماها رو  

هم که نمیشناسن پس احتمالش خیلی زیاده که موافقت  

 . نکنن... 

 نگاهی به هلیا انداخت و ادامه داد: 

_ هرچند تحمل خوابگاه بدون تو برام سخته!!! این  

عادت کردم ولی تو حتماً قبول کن حالا  مدت خیلی بهت  

ات قول میدم  اگرم رسماً نیامدم پیشت مدام میام خونه 

 تنهات نذارم...... 

هلیا خودشم بی میل نبود برای همین فعلاً جوابی به  

 سینا نداده بود، و مهلت فکر کردن خواسته بود...... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۵۵#قسمت_ 

 

 

محض اینکه  پشت تلفن جواب مثبتش رو به سینا  به  

آسایی نیم  داد، بقدری خوشحالش کرد که به طرز برق 

ساعت بعد جلوی خوابگاه منتظرش بود تا باهم برن  

خونه رو ببینن؛تا زودتر وسایل مورد نیازش رو تهیه  

 رفت......   کنن!! به اصرار هلیا فیروزه هم همراهش 

 خندی زد و گفت : فیروزه به محض دیدن سینا لب 

_سلام آقای مهندس!! میبینید من همیشه وصلم به  

هلیا، مدام مزاحمتونم از دست من راحتی ندارید !!  

 میخواید هلیا رو ببرید از شر من خلاصش کنید؟! ..... 
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 سینا محترمانه در جوابش گفت: 

_سلام خانوم اختیار دارید کار خوبی کردید تشریف  

طف میکنید هلیا رو همراهی  آوردید ، شما مُراحمید و ل 

 می کنید..... 

 سینا درحالیکه هلیا رو نگاه میکرد خطاب بهش گفت : 

_ مگه نگفتی بهشون،  پیشنهاد دادم باهمدیگه هم  

 خونه بشید؟!!! 

 هلیا گفت: 

_ چرا گفتم ولی مثل اینکه خانوادش به این راحتیا  

 راضی نمیشن...... 

 فیروزه با لحنی شوخ خطاب به سینا گفت : 

_نگران نباشید!!!اینقدر میام مزاحم هلیا میشم که  

 خودتون بیرونم کنید..... 

 _ هلیا خوشحال میشه منزل خودتونه.... 

برای اینکه دیر نشه به خریدشون  هم برسن هر سه  

 سوار شدن و سینا به سمت خونه رفت ...... 

 ××× 
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هفته از برگشتن سینا به تهران و اومدنش  ۳نزدیک به  

 ذشت....... میگ به شرکت 

با اینکه هر روز باهم بودن ولی بینشون هیچ اتفاق  

اشون باهم مثل قبل بشه ،  خاصی نیافتاده بود تا رابطه 

سینا درست مثل کارمندای دیگه باهاش رفتار میکرد،  

نه بیشتر و نه کمتر درست مثل اوایل که سینا رو دیده  

بود و هیچ توجهی بهش نشون نمیداد، یعنی اینهمه  

 ش دود هوا شد و رفت ؟!!!.... زحمات 

روز  بعد  از  اون  روزی  که  با  گریه  ترکش  کرده  بود  و  ۳

تنها  رفت  خونه   مثل  خیل  روزای   که  غذا  از  خونه  

میآورد  تا  ناهار  با  سینا  باشه  ،  غذا  آورد  ول  سینا  

اونقدر  کارش  رو  طول  داد   !!!نازی  هم  فکر  کرد  

عمدا  داره  کارش  رو  کش  میده  تا  غذا  رو  نخوره  ،  

همینطورم  بود  چون   غذا  سرد  شد  و  قابل  خوردن  

نبود  نازی  هم  با  دلخوری  بساطش  رو  جمع  کرد  

 ....برد 

یعنی حرفاش اینقدر براش گرون تموم شده که بعد از  

 این مدت هنوزم نتونسته ببخشَش؟!! 
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اش تا این حد براش مهم  هرگز فکر نمیکرد خانواده 

ته  باشن، نازی ضمن عذرخواهی های مکرر بهش گف 

بود عصبی بوده و نتونسته خودشو کنترل کنه یه  

ای نداشت باید  چیزی از دهنش پریده  ولی انگار فایده 

مدتی میذاشتش به حال خودش، تا دوباره مثل قبل  

 . روابطشون به حالت  دوستانه برگرده.... 

علاوه بر اینکه ژیلا هم بهش سفارش کرده بود برای  

اید سعی کنه رفتارش  اینکه بتونه به مقصودش برسه ب 

طوری باشه که نازی بتونه هر طور شده برای یکبار  

اش باز بشه؛ تا نقشه بی عیب و  دیگه پاش به خونه 

نقصی که به  طراحی و کارگردانی  ژیلا قراره اجرا  

بشه رو بتونن پیاده اش کنن تا اون موقع که خیلی هم  

دیر نیست باید صبور باشه !! و رفتارای سینا رو به  

ر ترتیب تحمل کنه، روزی هم میرسه که سینا به  ه 

 التماس بیافته بیصبرانه منتظر اون روزه!!!...... 
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خیلی زود با کمک همدیگه خونه رو آماده کردن و هلیا  

ای که  روز وسایلش رو از خوابگاه آورد خونه ۳بعد از  

 بود....   سینا براش گرفته 

خونه یه نیم ست راحتی داشت،  سینا تخت یکنفره  

خودش و میز تحریر و کامپیوترش رو آورد پایین،  

تموم ظرف های کابینت که زیاد هم نبود رو جمع کردن  

در انباری گذاشتن، از بالا ظرف و قابلمه آوردن گاز و  

یخچال هم که بود، قرار شد از ماشین لباسشویی بالا  

 اساش استفاده کنه !!!  برای شستن لب 
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سینا جانب احتیاط رو درنظر گرفت و داد از روی کلید  

آپارتمان هلیا برای خودش ساختن، فکر کرد شاید یه  

 موقع لازمش بشه...... 

دست رختخواب اضافه هم آورد پایین برای مواقعی  یک 

 که فیروزه میاد پیش هلیا.......... 

رو موند    روز جمعه بود فیروزه به اصرار سینا شب 

پیش هلیا، دوست نداشت شب اول تنها باشه میدونست  

 هلیا فوبیای ترس از تاریکی داره!!! 

و سعی  امّا هلیا ترجیح میداد تنها باشه تا عادت کنه  

کنه بتونه بر این ترس مضحک غلبه کنه ولی فیروزه  

دونست ، به  که تا اونموقع این موضوع رو نمی 

رو موند تا فردا از    های هلیا توجهی نکرد و شب حرف 

 همونجا باهم به دانشگاه برن.... 

بابت همه چیز مطمئن شد!! با اینکه به امنیت  وقتی از 

ساختمون اطمینان خاصی داشت بعد از سفارش قفل  

کردن در آپارتمان، به بالا رفت دیر وقت بود و دخترا  

 باید میخوابیدن، فردا صبح کلاس داشتن ...... 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 ×× 

هلیا رفت خوابگاه تا به امروز اولین  از اون روزی که  

شبی بود که سینا با آسودگی خاطر میخوابید چون  

دونست از این به بعد هلیا در نزدیکترین مکان  می 

بهش قرار داره، به خودش بابت این کارش آفرین  

گفت!!! اوایل اسفند بود و داشتن کم کم به چهلم مادر  

ود ولی  هلیا نزدیک میشدن،  روز چهلم وسط هفته ب 

اسفند که    ۱۲بخاطر هلیا انداخته بودنش آخر هفته  

هفته بعد، سینا تصمیم داشت به همین  ۲تقریباً میشد  

زودیا واقعیت رو به نازی بگه و بطور رسمی هرچه  

بینشون بوده رو تموم  کنه هر چند از اونموقع تا بحال  

مثل سابق روابط زیادی بینشون نبوده!! در حد کارای  

ی مجبور میشدن از همدیگه اطلاعات  شرکت که گاه 

بگیرن نازی به طرز مرموزی هیچ اعتراضی در  

اینمورد نداشت هرچند سینا رو متعجب کرده بود ولی  

هر دلیلی که داشت سینا راضی بود چون اصلاً دلش  

 نمیخواست به این  رابطه هر چند محدود ادامه بده...... 
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شخص  تصمیم داشت تا قبل از عید تکلیف نازی رو م 

کنه تا با خیالی راحت بتونه تمرکز کنه روی جلب نظر  

هلیا و تغییر دیدش نسبت به خودش، بتازگی مهران  

دوباره  شروع کرده بود به پرس و جو در مورد هلیا و  

 این سینا رو آزرده میکرد ... 

اسم هلیا رو که میاورد بی اختیار  بقدری عصبانی  

واست گردنش  شو داشت دلش میخ میشد که اگه توانایی 

 رو بزنه!!! 
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 ۳۵۷#قسمت_ 
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با ناباوری چند روزه باقی مونده تا چهلم خیلی زود  

هلیا خودشو مقبره کنار آرامگاه مادرش    سپری شد، و 

دید از سینا خواهش کرده بود بعد از مراسم بمونن تا  

 .. تنهایی با مادرش خلوت کنه... 

قدری دردل با مادر حال دلش رو خوب میکرد که  اون 

انگار هنوزم زنده است و مثل همیشه داره با حوصله  

به حرفاش گوش میده، باورش نمیشد بیش از یکماه از  

نبودش میگذره و دیگه تو جمعشون حضور فیزیکی  

نداره!!! و این واقعیتیه  که هلیا داره کم کم باهاش  

 کنار میاد..... 

ک شد، از مقبره  بیرون رفت  تا ببینه  وقتی حسابی سب 

 سینا کجاست؟! 

دلش ضعف کرد وقتی دیدش تو ماشینه صندلیش رو  

خوابونده و خوابه!!! حق داشت صبح زود راه افتاده  

بودن و نتونسته بود استراحت کنه چون بعدازظهرم  

 مسجد داشتن...... 
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اونقدر غرق خواب بود که هلیا دلش نیومد حتی در  

ز کنه دلش نمیخواست بیدارش کنه، در  ماشین رو با 

مقبره رو بست تا سینا که بیدار شد قفلش کنه، اگه  

ساعتها هم لازم بود میموند و غرق نگاهش میشد تنها  

چیزی بود که ازش سیر نمیشد ولی انتظارش زیاد طول  

نکشید و بعد از گذشت ده دقیقه، سینا بیدار شد  

ماشین تکیه    چشمش رو که باز کرد دید هلیا بیرون از 

اشو داده به درختی که همون نزدیکی بود و با چشمای  

اش داره نگاهش میکنه، سینا وقتی  پف کرده و فریبنده 

کامل  از حال و هوای خواب بیرون اومد به حالت  

نشسته در اومد از ماشین پیاده شد کش و قوسی به  

اش داد به سمت هلیا که همچنان نگاهش  جسم خسته 

 ی تو موهاش کشید و گفت : میکرد، رفت دست 

 _ خیلی وقته اینجایی؟؟ چرا بیدارم نکردی؟؟!! 

 _ نه شاید ده دقیقه باشه.... 

سینا در حالیکه به سمت مقبره میرفت که یکبار دیگه  

 فاتحه بخونه و درش رو قفل کنه خطاب به هلیا گفت: 

 _ برو بشین اومدم...... 
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 هلیا مطیعانه به سمت ماشین رفت، 

ه  رو قفل کرد و برگشت قبل از سوار  وقتی در مقبر 

 شدن در حالیکه صندلیش رو درست میکرد گفت: 

_ چه خواب خوبی رفتم !!! با اینکه کوتاه بود تموم  

 خستگیم دراومد..... 

پشت رُل نشست، هلیا به حرف اومد و با شرمندگی  

 گفت: 

_ ببخشید امروز از صبح زود چند ساعت رانندگی  

امد دنبال کار بودید نشد  کردید بعدشم که همش با ح 

استراحت کنید، لبخندی به اینهمه پاکی و صداقتش زد  

در حالیکه نوک بینیش رو تو دستش میگرفت و به  

 حالت شوخی تکونش میداد با دلخوری ساختگی گفت : 

_ نشنوم دیگه از این حرفا!! هر کار کردم بخاطر خودم  

بوده شاید باورت نشه تو همین چند ماه کوتاه که  

امان خدابیامرزت رو شناختم مثل مامان خودم برام  م 

عزیز بود و دوستش داشتم؟! پس لطفا به حساب  

خودت نذار که بخوای عذر خواهی کنی من بخاطر دل  
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خودم دوست دارم، کاری بتونم کمک حامد انجام  

 بدم...... 
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با بینیش ناخودآگاه قرمز    هلیا از تماس دست سینا 

شد!! که باعث حظ سینا شد عاشق این سرخ و سفید  

و شرم دخترونه ناب بود چه لذتی داشت تصاحب    شدنا 

چنین دختری که با یه لمس ساده مدام  رنگ به رنگ  

 میشد....... 
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هوا دیگه رو به تاریکی بود باید میرفتن،  رو کرد به  

 هلیا و گفت : 

 _بریم خونه شما؟؟ 

بله اگه لطف کنید، همه اونجا هستن، من باید  _  

 باشم .... 

 ی شما.... _ بسیار خوب!!! میریم خونه 

سینا ماشین رو روشن کرد و راه افتاد، هلیا بخاطر  

ی زیاد، دوباره سر درد داشت، برای همین سرش  گریه 

رو گذاشت به پشتی صندلی،  سینا که میدونست الآن  

 فت : تو چه وضعیتیه رو کرد بهش و گ 

 _صندلیت رو تنظیم کن راحت باشی ..... 

هلیا همین کار رو کرد و تا برسن خونه چشماش رو که  

 سوزش داشت گذاشت روی هم ...... 

وقتی رسیدن هلیا هنوزم تو حالت خواب بود سینا دلش  

نیومد بیدارش کنه همون طور با نگاهش به تماشا  

 نشست .... 

رافش انداخت  طولی نکشید بیدار شد نگاهی گنگ به اط 

شون هوشیار شد هوا کاملاً  و با دیدن سینا و کوچه  
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تاریک شده بود و نور چراغ بالای درب خونشون  

 کوچه رو کاملا روشن کرده بود...... 

درب حیاط نیمه باز بود همراه سینا به داخل رفتن،  

خونه شلوغ بود ،هلیا با توجه به شرایطش حوصله  

ار مجبور به موندن  هیچ کسی رو نداشت،  ولی به ناچ 

بین جمع بود سینا مدام حواسش بهش بود یکی دوبار  

قبول نکرد    ازش خواست بره کمی استراحت کنه ولی 

احترامی میدونست بالاخره بعد  چون این کارش رو بی 

از شام مهمونا یکی یکی رفتن فائزه اومد کنار هلیا و  

 کنار گوشش گفت : 

تیپت میری  _ شب رو اینجایی یا با این شوهر خوش 

 شون؟!! خونه 

 _ فکر نکنم برم همینجا میمونم ، برای چی میخوای؟!! 

_ باور کن دلم لک زده برای شبایی که باهم بودیم  

میدونی چند وقته درست باهات حرف نزدم میخوام اگر  

میشه امشب بمونم پیشت فردا جمعه است مدرسه  

 ندارم...... 

 _ باشه بمون مشکلی نیست .... 
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 چی؟؟!! _ پس شوهرت  

نگاهی انداخت  به سینا که سرگرم حرف زدن با حامد  

بود!! خستگی از سر و روش پیدا بود ، با اطمینان  

 گفت : 

 _ سینا خسته است شب رو میره خونه خودشون...... 

وقتی همه رفتن خانواده عمو هم عزم رفتن کردن حتی  

فریبا و هیرمانم آماده شدن نورسا خواب بود و هیرمان  

 ه بود ببرش بذارش داخل ماشین ...... بغلش کرد 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۵۹#قسمت_ 
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بعد از رفتن خانواده عمو و هیرمان اینا، فائزه به  

آشپزخونه رفت تا کمک صدری خانوم باشه کارا زودتر  

تموم بشه حامد میخواست صدری خانوم رو برسونه  

نشسته، کنارش    خونشون،  هلیا سینا رو دید که تنها 

 رفت و گفت: 

_ شما امروز خیلی خسته شدید من شرمنده شما شدم  

 نمیرید حداقل شب رو استراحت کنید و بخوابید؟؟ 

 سینا نگاه عمیقش رو به هلیا انداخت و گفت: 

 _ بیرونم میکنی؟؟!!! 

هلیا از اینکه سینا اشتباه برداشت کرده بود رنجید،  

ا اشکش جاری  کافی بود یه کلمه دیگه حرف بزنه ت 

ی چشمش که پر شد، سینا فهمید حرف  بشه کاسه 

 خوبی نزده، برای جبران گفت: 

_ شوخی کردم دختر، تو چرا همیشه اشکت در  

 مشکته؟!!  

 گوشه سالن بودن و کسی حواسش بهشون نبود ..... 

هلیا خودشم نمی دونست چه مرگشه شاید بخاطر اینه  

ا رو باهم  که این چند وقت اخیر که اراک میامدن شب 
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بودن و حالا هلیا علیرغم میلش داره ازش میخواد که  

بره ، سینا وقتی دید جدی داره گریه میکنه حال  

دگرگونی پیدا کرد ، از روی مبل بلند شد همون موقع  

هلیا به اتاقش رفت دیگه تحمل موندن نداشت خودشم  

نمیدونست چه مرگشه؟!! دلش بهانه گیر شده  

 بود!!!.... 

رش رفت وارد اتاق شد و در رو بست،  سینا پشت س 

 هلیا همینطور ایستاده بود و بیصدا گریه میکرد..... 

سینا کلافه شده بود تحمل اینو دیگه نداشت جلو رفت ،  

هلیا با همون مانتو و لباسی که از بیرون اومده بود  

اش رو گرفت و  سرش پایین بود ، سینا با دستش چونه 

خیس از اشکش    سرش رو بلند کرد با دیدن صورت 

 معترضانه گفت:   شاکی شد و 

_بس نیست؟!! از ظهره داری گریه میکنی،  بگو الان  

 من چی گفتم تو ناراحت شدی؟!! 

انگار زبونش بند اومده بود و نمیتونست حرف بزنه  

یعنی جوابی هم نداشت چون سینا واقعاً حرف بدی نزده  

بود ، مشخص بود داره شوخی میکنه ولی هلیا حال  
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اشو میدونست ولی نمیتونست  و دلیل گریه   خودش 

 بیانش کنه..... 

 اش گفت: وقتی دید سینا تا چه حد ناراحته میون گریه 

_ شما تقصیری نداری!!! یاد مامان افتادم، و اون شبی  

که تا نزدیکیای صبح مثل زمان بچگی سرم روی  

پاهاش بود، اون شب آخرین شبی بود که کنارش  

 بودم .... 

شون که زیادم نبود پر  ن حرفاش فاصله سینا با شنید 

کرد و برای آروم کردنش به آغوش گرفتش، سرش که  

اش بیشتر شد،  ی سینا نشست شدت گریه روی سینه 

صدای کوبش قلب سینا زیر گوشش که به تندی میزد،  

 حالش رو منقلب کرده بود.... 

سینا که دید قصد ساکت شدن نداره بیشتر به خودش  

 فشردش و گفت: 

یز دلم !!! مامانتم راضی نیست تو رو این جوری  _ عز 

ببینه، اصلاً حاضر شو بریم خونه ما اینجا بیشتر یاد  

 مامانت میافتی!!! 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۶۰#قسمت_ 

 

جدا کرد و    سرش رو برخلاف میلش از سینه ستبر سینا 

 بالا گرفت ، نگاهش رو به چشماش داد و گفت : 

شه بیام ، فائزه بخاطر من شب رو مونده اینجا!!  _ نمی 

اید،  شما میدونم خونه ما راحت نیستید و الآنم خسته 

لطفاً برید خونه استراحت کنید فردام میخواید دوباره تو  

 جاده رانندگی کنید..... 

حرف میزد دوست داشت تموم    تمام مدتی که هلیا 

صورتش رو غرق بوسه کنه ولی فقط به بوسیدن  

اش که بعد از تموم شدن حرفش انداخته بودشون  چشم 
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 نگاهش نمیکنه،  اکتفا   ً پایین و مشخص بود عمدا 

 کرد..... 

داشتن از گرمای وجود هم به آرامشی ناب میرسیدن که  

در یهو با شتاب باز شد فائزه با صدای هین بلندی که  

از خودش خارج کرد با گفتن ببخشید با همون شتاب در  

 رو بست...... 

ای کرد  نا برای عوض شدن حال و هوای هلیا خنده سی 

 و گفت: 

_آش نخورده و دهن سوخته به این میگن!!! حالا  

ای داریم  دختر عموت فکر میکنه ما چه روابط عاشقانه 

ام  ، نمیدونه که خانومم افتخار نمیده حتی بیاد تو خونه 

 زندگی کنه!!!...... 

و از  نا  هلیا از این لحن گرم و کلمات محبت آمیز  سی 

اثر بوسه چند لحظه پیشش گُر گرفته بود بی اختیار  

های خیس بلند و پر پشتش رو  سرش و بلند کرد مژه 

رو کرد نتونست    که به هم زد دل سینا رو زیر و 

خودشو کنترل کنه یه بار دیگه چشماش رو بوسید و  

ازش قول گرفت دیگه گریه نکنه!!! با حالی که داشت  
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ت خداحافظی کرد قرار شد فردا  موندن رو جایز ندونس 

 صبح بیاد پیشش...... 

هایی که  باوجودی که پروین خانوم طبق معمول جمعه 

اراک بود  دعوتش کرد خونشون ولی هلیا عذر خواهی  

کرد وبا گفتن میخواد بیشتر کنار پدرش باشه، پروین  

خانوم رو قانعش کرد که خونه  خودشون  

 بمونه!!!...... 

داخل اتاق با کلافگی    با شرم اومد   با رفتن سینا فائزه 

 گفت : 

اید!!! من فکر  _ گندتون بزنن شما چقدر بی ملاحظه 

کردم شوهر جانت رفته آبروم رفت ، حالا میگه حتما  

 عمداً بدون در زدن اومدم داخل اتاق ...... 

 _ نه بابا فهمید اتفاقی بوده..... 

  وایی فائزه همینطور میخواست تا صبح ادامه بده هلیا 

اجازه نداد ولی میدونست امشب از زبون درازی فائزه  

 خواب به چشمش نمیره!!!! 

هلیا شب رو بد خواب شده بود دیگه درست نخوابیده  

بود ، میدونست پدرش بعد از نماز صبح نمیخوابه  
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هلیام بیدار شد بعد از نماز رفت کنار پدرش که قرآن  

میخوند یک ساعتی باهم بودن و گپ زدن، پدرش  

ح از صحبت کردن در مورد دلتنگیش و خالی  بوضو 

بودن جای همسرش طفره میرفت دلش نمیخواست یه  

دونست چقدر حساسه ناراحتش  دونه دخترش رو که می 

سال زندگی با مادر هلیا اخلاقای خوب    ۳۰کنه، انگار  

و صبوریش رو جذب کرده بود و حالا داشت غم دلش  

 رو تو خودش پنهان میکرد..... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی ن #رما 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۶۱#قسمت_ 
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صرف شد    ای که با پدر و عزیزجونش بعد از صبحانه 

 سینا اومد........ 

هلیا اصلا فکرشم نمی کرد به این زودی پیداش بشه،  

چه خوب که قبل از صبحانه دوش گرفته بود تا سرحال  

 بیاد..... 

بعد از آوردن چای با حوله حموم مخصوص سرش  

 نشست، سینا با اعتراض گفت:   روبروش 

 _ تو چرا عادت نداری موهاتو خشک کنی؟؟!!! 

_خیلی کار سختیه بخاطر بلندیش طول میکشه، در  

اولین فرصت میرم کوتاهشون میکنم نگهداریش  

 سخته !!! 

چنان اخماشو درهم کشید که از چشم هلیا دور نموند ،  

در حالیکه سعی میکرد تن صداش رو بیاره پایین کسی  

 ز هلیا نشنوه با لحنی سرزنشگر و آمرانه  گفت: ج 

 _تو بیجا میکنی!! دست بهشون بزنی...... 
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هلیا با چشمای گرد شده در سکوت نگاهش کرد،  

انتظار این یکی رو نداشت تو دلش گفت تو رو سننه  

 ؟!!موهای خودمه، امّا چیزی به زبون نیاورد.  

حس شیرینی که از حساسیت و حرف سینا گرفته بود  

شادی زیر پوستی خاصی به وجودش تزریق کرده  

 بود ..... 

سینا هم دیگه دنبالش رو نگرفت همین که هلیا جوابی  

بود معلومه حرفش اثر خودش رو کرده و دست به  نداده 

موهاش نمیزنه!!! برای اینکه حرفو عوض کنه رو به  

 هلیا گفت: 

 _حامد کجاست؟؟ 

ار صدری  _ خوابه!! دیشب تا دیروقت بیدار موند تا ک 

خانوم تموم بشه برسونش خونشون دیگه تا بره و  

 برگرده طول کشید....... 

 نگاهی به اطرافش انداخت و با لبخند  پرسید: 

 _دختر عموی فضولت کجاست ؟؟خبری ازش نیست!!! 

هلیا با یادآوری دیشب که با وجود خستگی تا دیروقت  

بیدار نگهش داشته بود و از هر دری براش گفته بود  
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اش با پیمان، جریان ازدواج فرشاد و اختلاف  رابطه از  

 فرشته خواهر بزرگش با همسرش!!!!..... 

 حالام بیهوش افتاده!! در جوابش گفت: 

_فضول نیست!! خیلیم دختر مهربون و خوبیه فقط یکم  

 زیادی حرف میزنه از این جهت مثل سپیدِ ...... 

 با آوردن اسم سپید متفکرانه از سینا پرسید: 

د رو درست و حسابی ندیدمش ولی بنظرم مثل  _ سپی 

همیشه نیست خیلی ساکت و گرفته بنظر میرسه دیروز  

تو مراسم هر موقع چشمم بهش افتاد حس کردم یه  

 چیزیش هست، انگارحالش خوب نیست!!!.... 

سینا هم متوجه تغییر رفتار سپید شده بود در جواب  

 هلیا گفت : 

نکور استرس  _ بخاطر درساشه،  چیزی نمونده تا ک 

 داره!!...... 

این حرف برای هلیایی که سپید رو از خودش بهتر  

میشناخت قابل قبول نبود،  محال ممکن بود سپید  

 ای به خودش بگیره!!! بخاطر درس همچین قیافه 
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امروز باید تلفن میزد باهاش صحبت میکرد، این چند  

وقت حتی یکبارم نشده بود تلفنی حرف  

 کننده بود......   بزنن!!!رفتاراش نگران 

نزدیکای ظهر فائزه و حامد تازه مشغول صبحانه شده  

بودن، حامد انگار دلخوریش از فائزه رفع شده بود مثل  

سابق داشت سربسرش میذاشت، هلیا منتظر بود هر آن  

 صدای جیغش در بیاد........ 

سینا خودشو با کتابی که داخل کتابخونه نشیمن بود  

 سرگرم کرده بود..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۶۲#قسمت_ 
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هلیا وقت رو مناسب دید با سپید تماس بگیره، سراغ  

شون رو گرفت صوفیا جواب  تلفن رفت شماره خونه 

 داد: 

 _ الو بفرمائید..... 

با شنیدن صداش لبخندی رو لبش نشست ، دختر  

 ای بود و هلیا بطور ویژه دوستش داشت: العاده فوق 

 سلام صوفیا جون خوبی؟؟ مامان بابا خوبن؟؟ _ الو  

_وایی هلیا جون شمایی؟! چرا نیامدید؟! من دیروز  

کلاس زبان بودم نتونستم بیام مراسم شما رو ندیدم  

امروز به شوق دیدن شما اومدم که مامان جون گفتن  

 شما نمیایید!!!...... 

_ عزیزم میخواستم بیشتر پیش بابا باشم ایشالا یه  

منم دلم برای شما تنگ شده، میشه گوشی  وقت دیگه  

 رو بدی به خاله سپید؟!! 

 _ بله تو اتاقشه الان میگم بیاد ، از من خداحافظ... 

_ عزیزم خوشحال شدم صداتو شنیدم به همه سلام  

 برسون، خدانگهدارت..... 
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طولی نکشید صدای الوی سپید متفاوت با همیشه تو  

 گوشی پیچید، هلیا در جواب گفت : 

 به دوست بی معرفت خودم .....   _سلام 

 _سلام خوبی؟؟ 

 _ الان خوبم ، ولی تو انگار یه چیزیت می شه!!!! 

_ یکم خسته شدم از درسا ، همشون جدیده،  

 بعضیاشونم خیلی سخته!! 

که من میشناسم هیچ وقت بخاطر درس چنین  _ سپیدی 

است اگه  حالی پیدا نمیکنه،  موضوع یه چیز دیگه 

 ونتون سر در میاوردم.... امروز اومده بودم خ 

ها  _کاش اومده بودی دلم خیلی میخواد مثل اون موقع 

 بشینیم یه دل سیر باهم حرف بزنیم...... 

 _ خب نشد بیام، عصرم که باید بریم!!! 

_ آره سینا گفت، بابا اینا خوبن ، عزیز جون چطورن  

 ؟؟     

صدای جیغ فائزه برای هلیا عادی ترین چیزی بود که  

 رای همین بدون هیچ عکس العملی، ادامه داد: میشنید ب 

 _خوبن همه!!!....... 
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 _ صدای چی بود ؟!! 

_ فائزه دیشب اینجا مونده الانم داشتن با حامد صبحانه  

میخوردن، حامد داره سربسرش میذاره اونم کم که  

 میاره جیغ میزنه ..... 

 _ خب هلی جون !!!خوشحال شدم صداتو شنیدم.... 

هفته تهران  ۲روز دیگه نهایتا    ۱۰  _ سپید!! شاید من 

باشم بعدش برای تعطیلات عید میام اراک، ببینم اصلاً  

 تو چته؟!!  

 _ باشه ممنون .... 

 _ به همه سلام برسون ، خدانگهدار...... 

 _تو هم سلام برسون،  خداحافظ.... 

 

 @ 

ای راه  سپیده گوشی رو که قطع کرد، بغض کشنده 

 د....... گلوش رو بست. دلش پر از آشوب ش 

چند وقت اخیر رو همش با دلهره و اضطراب گذرونده  

بود!!! کسی نبود که بتونه حرف دلش رو بهش بزنه  

شاید گفتنش به هلیام راحت نباشه چی میگفت  حتی 
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بهش؟!! که نفهمید چطور تازگیا ناغافل عاشق  

برادرش شده ؟؟ برای همینه که مدتیه حالش خرابه ،  

 نداره!!   شب و روزش یکی شده و خواب 

با تصوری که همین الآن با حرفای هلیا تو ذهنش شکل  

گرفت کم مونده بود به مرز جنون برسه، نکنه حامد  

 فائزه رو دوست داشته باشه؟!! 

بالاخره دختر عموشه،  قیافه بدی هم نداره همونطور  

خواست حامدم شاید بخواد با  که فرشاد هلیا رو می 

 فائزه ازدواج کنه!!!!! 
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کاش باهم فامیل نشده بودن!!! قبلاً هم حامد رو زیاد  

میدید ولی کوچکترین حسی بهش نداشت، حتی در  

بازی در میاورد که حالا از  حضورش اونقدر مسخره 

 همشون احساس شرم میکرد .....  

طوری دوستش داره که فکر کنارش نبودن براش مرگ  

 ... آوره... 

بعد از فوت مهری خانوم، چند بار مادرش بعضی  

غذاهای خاصی رو که درست میکرد مثل کوفته و  

دلمه!!! به دستورش سپیده با آژانس برده بود خونه  

آقای شفیعی یکبارش رو عزیز جون به اصرار نگهش  

 داشته بود ، بعد از ناهار حامد رسونده بودش...... 

اق افتاده بود که حامد هلیا  و بارها این اتف با اینکه بارها 

و سپیده رو جایی ببره ولی اینبار حس متفاوتی تو  

وجودش جوونه زده بود کشش خاصی نسبت به حامد  

درش ایجاد شده بود، که هرچه سعی میکرد نمیتونست  

 اش بگیره...... نادیده 

با وجودیکه برخوردای خیلی معمولی با هم داشتن ولی  

ده بود که داشت از پا  سپید حسی عمیق بهش پیدا کر 
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درش میآورد، حالا دیگه هر موقع میبینش یا اسمش  

 میاد بی اختیار دلش به تب و تاب میافته...... 

بار مادرش دعوتشون کرده بود،  بقدری  ۲تو این مدت  

رفتاراش در نظرش  جنتلمنانه بود که قبلاً اونقدر مورد  

 توجهش نبود!!! 

رو بخواد مگه    اصلاً چرا فائزه ؟!! شاید خودش کسی 

میشه پسری با این محسنات رو بعضی دخترا بذارن  

تنها بمونه؟!! مثل سینا که با اون دختره تهران بود و  

اصرار به خواستنش داشت و جوری روی حرفش  

سوخت از مادرش  پافشاری میکرد که گاهی دلش می 

چندین بار خواسته بود ، به حال خودش بذارش و با  

ه ولی مادرش برای رَد  ازدواجشون مخالفت نکن 

خواسته سینا دلایل منطقی زیادی داشت!!! اونقدر  

پیگیر و پاپیچ سینا شد تا بالاخره راضی به ازدواجش  

 با هلیا شد.....  

  درک میکرد رفتارای سینا اوایل   ً حتی سپیده کاملا 

چقدر با هلیا بد بود!!!خرید نرفتنش همراه هلیا،   

عسل !! حتی چند    نخواستن فیلمبردار،  نرفتن ماه 
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روزی که تهران بود براحتی متوجه سردی روابط  

بینشون شده بود، هر چند هلیا دلیلش رو بیشتر کنار  

هم  بودنشون گفته بود ولی بنظر سپیده جدا  

 خوابیدنشون چیز عجیبی بود!! 

امّا این چند وقت اخیر عشق به هلیا رو بوضوح تو  

سفارشایی    چشمای برادرش خونده بود، دلنگرانیاش !! 

که درموردش به مامانش میکرد!!همراهیاش با  

 هلیا...... 

امروزم که اول وقت رفته بود خونه آقای شفیعی!!!  

معلومه تازگی این حس ها رو پیدا کرده ، می شه  

 حامدم نسبت به سپید همینجوری متعهد بشه ؟!! 

هیچ وقت فکر نمیکرد عاشقی تا این حد سخت و  

قرار رو ازش بگیره ، حتی  آور باشه و آروم و  رنج 

یادشه همیشه کسایی که ادعای عاشقی میکردن رو   

 میکرد......   مسخره 

  حالا که در مورد خودش اتفاق افتاده میفهمه  اومدن 

این حس دست خود آدم  نیست !!! قبلاً که هلیا فقط  

دوستش بود خیلی پیش اومده بود باهم برخورد داشته  
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ای جلوه  ور دیگه باشن ولی حالا !! همه چیز ج 

 میکرد .... 

استرس درسها و کنکور یه طرف عشق نوظهور و  

اش هم باعث شده بود سپیده که حتی یه  تازه متولد شده 

جوش صورت  نداشت صورتش پر شده بود از  

 جوشهای عصبی و دردناک....... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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خداحافظی کرد بره وسایلش  بعد از ناهار سینا از همه  

اشون برداره تا زودتر راه بیافتن به سمت  رو از خونه 

 تهران!!!... 
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ی  هلیا درخواستی ازش داشت برای همین به بهانه 

اش راه افتاد پشت سرش علاوه بر کار خودش  بدرقه 

یقین داشت درحضور عزیزجون باید رعایت کنه!!تا  

 مورد مواخذه واقع نشه!!!  

آفتاب ظهراسفند ماه هر چند سوزنده    وارد حیاط شد 

 نبود ولی  همه جا رو پوشش داده بود.....  

وسطای حیاط که رسیدن سینا برگشت با دیدن هلیا با  

اون موهای خوش رنگ و لطیف که زیر تابش آفتاب  

برق میزد؛ زیباییش چندبرابر شده بود، به وجد اومد  

 هرگز دلش نمیخواست چشم ازش برداره!!...... 

اش رو غیر ارادی بخاطر نور زیاد جمع کرده  چشم 

تراز هر زمان  ی درشت و خوش رنگش شفاف بود؛تیله 

 های زیبا و بلندش خودنمایی میکرد... دیگری زیر مژه 

بون کرد ، تا نور کمتر اذیتش  هلیا دست چپش رو سایه 

ای که به دستش خوش  کنه!! درخشش رینگ ساده 

ینا رو جلب خودش  ای نظر س میامد، بطور قابل ملاحظه 

 کرده بود...... 
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دونست این خانوم زیبایی که  سینا منتظر موند می 

روبروشه چی ازش میخواد!!!، انتظارش زیاد طول  

 نکشید که هلیا با شرمندگی گفت : 

 _میتونم یه چیزی بخوام؟؟ 

 _حتماً، چراکه نه؟!! 

کشید این چند مدت فقط سینا بود که  واقعاً خجالت می 

 مامانش با تعلل گفت :   برده بودش پیش 

 شه....... _ می 

سینا اجازه نداد ادامه بده چون حدس میزد چی بخواد،  

بوضوح حس کرد سختشه بیانش کنه برای اینکه معذب  

 نباشه با مهربونی گفت: 

_ بله که میشه میبرمت!!! میدونستم یه بار دیگه  

دوست داری بری آرامستان!!! برای همینه دارم زودتر  

د مقبره رو هم قبلا از حامد گرفتم .آماده باش  میرم ، کلی 

 برگشتم بریم از همونجام کمربندی داره ...... 

دونست چطوری جواب  هلیا بقدری خوشحال شد که نمی 

اینهمه محبت رو بده دوست داشت میتونست ببوسش  
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وحقی رو به خودش نمیداد، فقط    ولی چنین اجازه 

 تونست بگه: 

هربانیتون هرگز  _شما خیلی لطف دارید، این م 

 فراموشم نمیشه، حس خوبش تا عمر همرامه..... 

سینا به اینهمه پاکی هلیا لبخندی زد خداحافظی کرد و  

 رفت ..... 

بعد از رفتن سینا، به کمک فائزه وسایلش رو جمع کرد  

داخل ساکش گذاشت!!! خداحافظیاش رو از همه کرد تا  

 موقعی که سینا میاد معطلش نشه..... 

فارشای لازم رو به پدرش کرد تا با توجه  همینطور س 

به شرایطش مراقب خودش باشه هر چند به عزیز  

 جونش در این مورد اطمینان داشت....... 

سینا اومد خداحافظی آخر رو از همه کرد و راهی  

مقبره شدن بعد از خوندن فاتحه و مدتی کوتاه که کنار  

 مادرش بود با آرامش خاطر راهی تهران شدن..... 
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دو هفته مونده بود تا عید از راه برسه!! مادر سینا  

بهش تاکید کرده بود تهران  هلیا رو ببره لباس بخرن  

ای  تا مشکیش رو دربیاره،و سال جدید رو جور دیگه 

 شروع کنه!!!.... 

یا  پروین خانوم و دختراش به همین منظور برای هل 

هدیه گرفته بودن و میخواستن جمعه ظهر که همشون  

جمع هستن بهش بدن!! ولی با نرفتن هلیا گذاشته  

 بودن برای بعد!!! 
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از طرفی در این روزهای پایانی سال، کارهای شرکت  

بیشتر شده بود و در حال برنامه ریزی برای شروع به  

 کار پروژه جدید بودن..... 

بست افتاده بود و به  کارگری که چند ماه پیش از دار 

کما رفت بعد از یک ماه از کما خارج شد ولی عملاً  

خونه نشین شده بو و دیگه قادر به انجام کار اونم از  

نوع ساختمانی نبود !! مهران و سینا از برگشتنش  

اش خوشحال بودن در صورت فوتش  کنار خانواده 

باتوجه به بیمه نبودنش شرکت مبلغ زیادی بابت  

متضرر میشد بنابراین تصمیم گرفتن با    پرداخت دیه 

پرداخت مبلغی بسیار کمتر از دیه ولی قابل ملاحظه  

اش، بتونن بنحوی بهشون کمک  برای کارگر و خانواده 

کرده باشن البته وکیل شرکت طی  تحقیقی فهمیده بود  

با داشتن چندسالی سابقه بیمه حداقل حقوق از کار  

 افتادگی هم شامل حالش میشه..... 

ینا تصمیم داشت قبل از عید بطور جدی با نازی  س 

اشون بصورت رسمی پایان بده،  صحبت کنه و به رابطه 

بعد از اون با خیال راحت و گفتن واقعیت هلیا رو از  
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اشتباهی که خودش باعث شکل گیری در ذهنش شده  

 دربیاره...... 

دوست داشت عید رو با هلیا ماه عسلی که نرفته بودن  

دونست براحتی بتونه  وت مادرش بعید می برن، ولی با ف 

 راضی به همراهیش کنه!!! 

اول باید به زندگی و موندن کنارش راضیش میکرد بعد  

 بود!!!!.... فکر ماه عسل می 

اگر این اتفاق برای مادر هلیا نیافتاده بود،  صدرصد  

سینا تا حالا قضیه نازی رو فیصله داده بود ولی این  

تن و مراقبت از حال هلیا  اواخر همش درگیر اراک رف 

 بود ... 

عصر که کارش تموم شد!! مثل این مدت کوتاهی که  

اش بود با شوق سرشار راهی خونه شد  هلیا همسایه 

طبق عادتی که کرده بود، اول یه سر به هلیا میزد و  

 بعد به خونه خودش میرفت...... 

امروزم طبق همین رسم اول زنگ واحد هلیا رو زد  

 جب در رو باز کردن!!!...... ولی با کمال تع 
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غیر ممکن بود بدون اطلاع سینا جایی بره، حتماً قبلش  

بهش میگفت مثل چند باری که میخواست با دوستش  

 بره بیرون و خبرش کرده بود ..... 

ناخودآگاه نگران شد!! با بی میلی به طبقه بالا و واحد  

خودش رفت. وقتی دید حفاظ ورودی بازه همه  

 باره پرکشید......  نگرانیش به یک 

کلید واحد رو به اصرار داده بود به هلیا اگه چیزی  

لازمش شد برداره چون هنوزم خونه خیلی چیزا کم  

داشت سینا خواسته بود مفصل همه چیز برای خونه  

خرید کنن ولی هلیا طبق معمول که اسم خرید میامد  

 مانع شده بود ..... 
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 زنگ   ً با عشق کلید انداخت در رو باز کرد، مخصوصا 

نزد دوست داشت اینجوری وارد بشه تا غافلگیرش  

 کنه.... 

به محض ورودش دید که هلیا از آشپزخونه پرید  

بیرون و با گفتن هین بلند دستاشو ضربدری روی  

اش گذاشت؛ سینا دید بطرف مبلی که مانتوش  بالاتنه 

فت ولی خب دیر شده بود همه اون  رو گذاشته بود ر 

 چیزی رو که نباید ببینه بوضوح  دیده بود!!..... 

یه تاپ مشکی خیلی باز که تضاد زیبایی با پوست سفید  

و خوش رنگش داشت همراه شلوارک مشکی که  

پاهای سفید و خوش تراشش رو دست و دلبازانه در  

 معرض نمایش گذاشته بود..... 

کاملاً بلند  بود پوشید و با  خیلی سریع مانتوش رو که  

صورتی گلگون شده با لحنی که خجالت توش موج  

 میزد گفت: 

_ سلام ، خسته نباشید اومدم از ماشین لباسشویی  

استفاده کنم،الآنم نزدیکه کارش تموم بشه ببخشید  

 مزاحم شدم...... 
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این دختر خوردنی که روبروشه، متاسفانه هنوزم  

این موضوع حتی    باهاش احساس غریبگی میکنه!!! 

تو لحن صحبتش هم کاملاً مشهوده؛  باوجودی که سینا  

تر شده واز لفظ سوم  خیلی وقته باهاش خودمونی 

شخص تو حرفاش استفاده نمیکنه ولی هلیا همچنان از  

هر نظر با رعایت فاصله پیش میره،  هر چند اتفاق  

افتاده بود شبهایی کنار هم باشن حتی تا صبح تو  

ه بود ولی هرگز نشده بود تا بحال این  آغوشش خوابید 

جوری ببینش همیشه رعایت میکرد و لباس محفوظ  

می پوشید، در حدی که تابحال با آستین کوتاه هم ندیده  

 بودش..... 

نتونست بمونه باید بیرون میرفت باد به سرش بخوره  

و از این حال و هوا خارج بشه تا اتفاقی بینشون  

 نیافته......  

 یفش رو جلوی در گذاشت و گفت: برای همین ک 

هات  _ سلام خسته نباشی!! تا تو از اون چایی خوشمزه 

گذاشتی منم برم شیرینی بگیرم هوس شیرینی با چاییت  

 رو کردم ..... 
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هلیا هنوزم شرمزده بود، سرش رو به علامت باشه  

تکون داد، با بسته شدن در و رفتن سینا کلافه روی  

 عنت فرستاد..... مبل نشست و خودش رو صدبار ل 

وقتی برای بار دوم و برداشتن لباسها میخواست بیاد  

بالا، ساعتش رو نگاه کرده بود؛ با حساب همیشه که  

ساعتی  ۲سینا نزدیکای عصر خونه بود فکر کرد یه  

مونده تا اومدنش برای همین تنبلیش اومد لباسش رو  

 عوض کنه..... 

نگ  تعجب آور بود!! همیشه وقتی هلیا خونه بود ز 

 میزد با کلید در رو باز نمیکرد!! 

 بهرحال چیزی که نباید ببینه رو دیده بود !! 

با خودش عهد کرد از این به بعد تحت هیچ شرایطی  

اینجوری نیاد؛حتی اگرم سینا خونه نباشه  فکر کنه هر  

 لحظه ممکنه از راه برسه....... 

چایساز رو روشن کرد، منتظر موند تا جوش بیاد و  

ه!! باید میرفت پایین لباسش رو عوض  چای دم کن 

میکرد، هر چند مانتوش کاملاً بلند و محفوظ بود ولی  
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با لباسهایی که زیر مانتو تنش بود سخت  احساس  

 ناامنی میکرد!!! ...... 
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 ۳۶۷#قسمت_ 

 

سینا اینبار زنگ زد ولی هرچه انتظار کشید در باز  

کلید انداخت در رو باز کرد. یکراست به    نشد، بناچار 

آشپزخونه رفت ولی هلیا نبود اتاقا رو نگاه کرد اونجام  

اش تماس گرفت،  نبود گوشی تلفن رو برداشت با خونه 

 با دو بوق جواب داد: 

 _ بله!!! 

 _الو هلیا!! پس کجا رفتی؟! 

 _الآن میام پایین کار داشتم .... 
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 _ باشه منتظرتم زودتر بیا.. 

 ه.... _ باش 

رفت برای تعویض  لباساش ، یه    گوشی رو گذاشت و 

ای طوسی که عید سال گذشته از سفرش  تیشرت سرمه 

به ایتالیا آورده بود همراه شلوارش که خیلی بهش  

این روزا    به تنش برآزنده بود رو انتخاب کرد، میامد و 

 عجیب دوست داشت در نظر هلیا خوب جلوه کنه!! 

فاق سالها پیش افتاده و هلیا  دونست این ات دیگه نمی 

تحت هر شرایط و با هر تیپ و ظاهری عاشقانه  

 دوستش داره!! 

ای برپا  صدای زنگ واحد بلند شد،در دلش ولوله 

 شد..... 

در رو به روش باز کرد، هنوزم به وضوح شرمسار  

 بود و ازش چشم میدزدید!! 

با سری که پایین بود سلامی دوباره کرد و جواب  

ونه شد و یکراست به آشپزخونه رفت  گرفت. وارد خ 

 چایی رو که دم کشیده بود ریخت..... 
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سینا پشت سرش وارد آشپزخونه شد جعبه شیرینی رو  

 باز کرد به نشیمن برد هلیام با سینی چای وارد شد..... 

 وقتی نشست ، سینا به حالت استفهام ازش پرسید : 

 _ چرا مانتوت رو در نمیاری ؟؟!! 

 دارم.... _ میخوام برم کار  

سینا حس کرد هلیا هنوزم معذبه و ازش فرار میکنه،  

برای فراموشی موضوع با لحنی عادی و دوستانه  

 گفت : 

_ یه روز که وقت داشتی بریم خرید، هلیا پرسان  

 نگاهش کرد و گفت: 

 _چه خریدی؟!! 

_ راستش هم اینکه نزدیک عیده وهم سفارش مامانه  

 وشی........ برای اینکه سال جدید  لباس مشکی نپ 

با تصور اینکه عید امسال مامانش در کنارش نیست  

 غم دلش تازه شد!! 

فکر کرد شاید سینا برای تعطیلات عید مثل سال گذشته  

ای داشته باشه!!! حتی شاید با نازی بخواد  برنامه 
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جایی برن برای همین بدون اینکه جواب سینا رو در  

 فت: مورد خرید رفتنشون بده، بدون مقدمه چینی گ 

_شما اگر امسالم برنامه مسافرت دارید انجامش بدید ،  

 من میگم سفر کاری هستید!!! 

سینا عمیق نگاهش کرد!! این دختر چی فکر کرده؟!!  

تری که بینشون بود هنوزم  یعنی بعد از روابط صمیمانه 

 ازش نا امیده که چنین پیشنهادی بهش میده؟!! 

 با لحنی شماتت بار گفت : 

ندارم، میریم اراک!! تا چه تاریخی    ای _ نه برنامه 

 کلاسات دایره؟؟!! 

 ام .... ۲۵شنبه هفته بعد  ۴_ تا  

_ خب همون روز بعد از کلاست میریم !! خرید رو  

 نگفتی؟!! کی بریم ؟! 

_من چیزی لازم ندارم ، این روزای شلوغ که خیابونا  

ها ازدحام هست هیچ وقت خرید نمیرم میذارم  و مغازه 

، ممنون از شما و لطف مامانتون  وقتی خلوت تر شد 

 خودم لباس مشکی رو عوض میکنم...... 
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بقدری با بغض و مظلوم گفته بود که دلش به درد اومد  

دوست داشت به آغوش میگرفتش تا  آرومش کنه و  

ازش بخواه اینقدر مظلوم نباشه، ولی دوست نداشت  

هلیا تصور کنه بخاطر دیدنش با اون لباس، داره  

 ..... کنه. سواستفاده می 

دیگه تحملش رو نداره باید هرچه زودتر  براش  

منت بذاره و به  توضیح بده و ازش بخواد ببخشش!!!  

 زندگیش برگرده...... 

 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۶۸#قسمت_ 

 

 ×× 
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های آخر سال  شنبه این چندسالی رو که تهران بود، سه 

 . جمع میشدن باغ پدر رامین درکرج.... 

امسال هم از چند روز قبل رامین همه رو دعوت کرده  

بود، ولی سینا بخاطر هلیا تصمیم به رفتن  

نداشت.مهرانم از اول گفته بود جایی دیگه دعوتن  

اش  وقتی گفت بخاطر دختر خاله   نمیتونه بیاد ، سینا هم 

که تنهاست نمیتونه بره، رامین هلیا رو هم دعوت کرد.  

نرفتن تصمیم قطعیشو نگرفته  سینا در مورد رفتن یا  

 بود...... 

این چند روزه رفتار نازی به طرز عجیبی مرموز شده  

بود عصر که میشد دختری که سینا تابحال ندیده بودش  

 پایان وقت کاری میامد شرکت و باهم میرفتن..... 

دختره بقدری نچسب بود که سینا بدون هیچ برخوردی  

 حس بدی نسبت بهش داشت ..... 

نبه ، و هفته آخری که تهرانه از نازی  امروز ش 

 خواست عصر بمونه تا باهاش صحبت کنه....... 

عصر که کارمندا رفتن سینا از مش صفر خواست یکم  

بیشتر بمونه ، خودشم رفت تا با نازی حرفاشو بزنه،  
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تر از همیشه مشتاقانه منتظر سینا بود.به محض  آراسته 

 دیدنش گفت: 

یکماه چی شده که افتخار هم    _ به به آقا سینا!! بعد از 

 صحبتی با شما رو پیدا کردم؟!!! 

ی نازنین خطاب بهش  سینا متعجب از رفتار خونسردانه 

 گفت: 

_ خودتم میدونی دلیل رفتارای من فقط بخاطر کارا و  

حرفای خودته، تو اولین دختری بودی که اومدی تو  

زندگیم، اینم خوب میدونی که من دنبال تو نبودم اصرار  

طرف خودت بود!! به هر ترتیب مدتی باهم دوست    از 

بودیم. بهت نگفتم بعد از چندماهی که از ارتباطمون  

گذشت موضوع برای من خیلی جدی شد ، منم آدم  

گری نبودم و هیچ وقت به فکر رابطه  سوءاستفاده 

 خارج از چارچوب نبودم!!!...... 

 نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

برای اینکه رابطه مون  _تابحال بهت نگفته بودم  

رسمی باشه و محدودیتی نداشته باشیم در موردت با  

ام صحبت کردم ولی با دلایلی که داشتن مخالفت  خانواده 
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کردن اصلی ترینشم این بود که هیچ شناختی روی  

و ترجیح میدن عروسشون رو  خانوادت و خودت ندارن  

 کاملاً بشناسن....... 

ت که به طرز عجیبی  زیر چشمی نگاهی به نازی انداخ 

 ساکت بود ، با مکث ادامه داد: 

های  _بعد از اون مادرم دخترای زیادی از خانواده 

سرشناس رو در نظر گرفت هربار که میرفتم اراک  

بدون هماهنگی قبلی بامن از قبل قرار خواستگاری  

گذاشته بود منم آدمی نبودم که بخوام مادرم رو جلوی  

راحتیش بشم ، برای  دیگران خراب کنم یا باعث نا 

همین همراهش میرفتم ولی بدون درنظر گرفتن  

مشخصات عالی دختره و خانوادش به بهانه عدم تفاهم  

قبولش نمیکردم، تا اینکه به مرور تو رو بیشتر  

شناختم و کم کم  فهمیدم با روحیات و معیارهای من  

سازگاری نداری، و راهمون از هم جداست خواستم  

 کلیف خودت رو بدونی..... بهت بگم که توهم ت 

نازی که تا اونموقع ساکت بود، و متفکرانه گوش  

 ای درهم گفت: میداد با لحنی ناراحت و گرفته و قیافه 
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_ پس تکلیف احساس من چی میشه؟؟ سینا !! من  

دوستت دارم ، راستش منم اوایل تو برام حکم یکی رو  

داشتی که باهاش وقتم رو پر کنم و از تنهایی دربیام  

ای هم جز این از برقراری ارتباط باهات  هدف دیگه 

نداشتم، ولی بعد از مدتی عاشقت شدم حالا میخوای  

 همین جوری راحت ولم کنی؟!! 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۶۹#قسمت_ 
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 سینا شاکی از حرفایی که میشنید با کلافگی گفت: 

ن  _ یعنی تو همچین آدمی هستی که بخاطر پر کرد 

تنهاییت به پسرا پیشنهاد دوستی میدی؟!!! بگذر از  

من که اهل روابط خارج از شرع و عرف نبودم ولی  

همجنسام رو خوب میشناسم که چه هدفی از دوستی و  

چه توقعاتی از دخترمقابلشون دارن؟!! پس تو چنین  

دختری هستی که راحت با این موضوع برخورد میکنی  

من خودم بخاطر    همونطور که با منم راحت بودی 

 اعتقاداتم اهل کثافت کاری نبودم...... 

نفر که همدیگه رو دوست دارن هیچ  ۲_ ولی بنظر من  

اشکالی نداره به هم ابراز عشق کنن و چون هر دو  

 راضین یعنی محرم همدیگه هستن ..... 

 سینا پوزخندی تحویلش داد و گفت: 

_میدونی عیب کار کجاست؟!! اینه که من و تو حرف  

فهمیم، برای همینم هست که راهمون  یگه رو نمی همد 

از هم جداست.خداروشکر اینو زودتر متوجه شدم تا از  

 آیند جلوگیری کنم ..... یه اتفاق ناخوش 

 نازنین با بغضی آشکار گفت : 
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 ای در میونه؟!! _ پای کس دیگه 

 سینا بی معطلی و با اطمینان گفت: 

 م  ام  کسی رو برا _آره اتفاقاً !!! خانواده 

 در نظر گرفتن که خودمم تاییدش کردم..... 

بغض گلوی نازنین بخاطر بخت بدش بود که هربار یه  

اتفاقی میافتاد تا مانع آرامش و خوشبختیش بشه  

 ،اشکاش جاری شدن و گفت: 

_ ولی این درست نیست !!! ما بیش از یکساله باهم  

روزهای خوبی داشتیم نمیتونی همین جوری ولم  

 کنی..... 

من بهت قولی دادم ؟؟ از نظر مادی یا معنوی    _ مگه 

ازت سوءاستفاده کردم؟؟ اغفالت کردم ؟؟کشوندمت  

ام و اذیتت کردم؟؟ در حالیکه خودتم میدونی اگه  خونه 

کردی من مَردم تمام  ازت میخواستم مخالفت نمی 

رفتارها و حرکات طرف مقابلم رو میشناسم،رفتارت  

ین چند ماه اخیر  اوایل رابطمون زمین تا آسمون با ا 

فرق داشت، اگه از اول اینجوری دیده بودمت همون  

یک سال هم باهات نمیموندم، چطور به خودت اجازه  
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میدی به مادر و خواهرای من توهین کنی ؟؟!!  

ام تا عمر دارم متعلق به من هستن  و تحت  خانواده 

هیچ شرایطی و بخاطر هیچ دختری حاضر نیستم  

ترامی کنم یا اجازه بدم کسی  اح   بهشون توهین یا  بی 

بهشون توهین کنه،  خانواده آدم بد هم باشن در  

اولویتن، مال من که عالین و من عاشق تک  

 تکشونم....... 

نازی دیگه اشکاش نمیامد ولی همچنان غمبادکرده بود  

ناراحتش کاملاً مشهود بود، با صدایی گرفته  و چهره 

 گفت : 

ی؟؟!! عصبانی  _یعنی خود تو هیچ اشتباهی نمیکن 

نمیشی؟؟!! همه حرفات اوکیه؟!! به هیچ کس توهین  

نمیکنی؟؟!! صدبار که عذرخواهی کردم و بهت گفتم  

عصبانی بودم آدم تو عصبانیت ممکنه خیلی چیزا بگه  

 ولی بعدش پشیمون میشه میتونه عذرخواهی کنه!! 

 سینا با لحنی تاسف بار گفت : 

یم کردم ، منم  _چرا متاسفانه منم اشتباه کردم بدجور 

بارها توهین کردم ، با بی رحمی دل سوزوندم ، اشک  
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درآوردم و اتفاقاً الآنم انتظار بخشش دارم!!! تو  

عصبانیت ممکنه کسی حرف ناشایستی بزنه ولی تو  

بارها در حالت عادی و تو حرفات کار زشتت رو تکرار  

کردی نه یکبار دوبار بلکه چندین بار..... من کار  

دم که همه رو نادید گرفتم از همون اول  اشتباهی کر 

باید جلوت درمیامدم تا کار به اینجاها کشیده  

 شد!!..... نمی 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۷۰#قسمت_ 
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سینا دیگه دلیلی برای ادامه صحبتاشون نمیدید، با  

آرامشی که از گفتن حرفاش پیدا کرده بود، وجدانش  

 ..  وضوح حسش میکرد.. بقدری راحت بود که ب 

این مدت بقدری نازنین رو از لحاظ مالی ساپورت کرده  

بود، برای هلیا که زنش بود یکدومش رو انجام نداده  

 بود!! برای همین با آسودگی خاطر گفت : 

_ توهم بالاخره کسی که بتونه درکت کنه و باهم  

خوشبخت بشید برات پیدا میشه،  هدف من ازدواج با  

ی الآن مطمئنم اگه چنین اتفاقی افتاده بود  تو بود ول 

دوام زیادی نداشت، پس بهتره از همین حالا همه چیز  

 تموم بشه منم برات آرزوی خوشبختی میکنم...... 

_ اینا همش بهانه است بگو دلت جای دیگه گیر کرده  

 ...... برای همین داری منو براحتی کنار میذاری. 

خودت رو میزنی ،    _متاسفم برات که هنوزم حرف 

انکار نمیکنم به کسی علاقمند شدم ولی بعد از این بود  

که تورو شناختم و فهمیدم برای هم ساخته نشدیم  

رفتیم خیلی زود جدا  مطمئن باش اگه تو زندگی می 

میشدیم، پس بهتره از همینجا تمومش کنیم خودتم  
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میدونی من آدم دم دمی مزاجی نیستم اگه بودم طرز  

ا دخترایی که خودشون پاپیش میذاشتن جور  برخوردم ب 

 ای بود!!!...... دیگه 

وسایلش رو همراهش آورده بود تا از همونجا بره  

 کیف و کاپشنش رو برداشت و گفت: 

_ خب من باید برم!! سال خوبی داشته باشی، برات  

 دعا میکنم خوشبخت بشی. خداحافظ!!!... 

ترک  منتظر شنیدن جواب نموند و به سرعت اونجا رو  

 کرد...... 

 ××× 

 

با ناباوری و بهت زده جای خالیش رو تماشا کرد. هیچ  

وقت فکر نمیکرد با سینا به اینجا برسه!! همیشه  

تصورش این بود که مثل موم تو دستاشه و هر طور  

بخواد به همون شکل در میاد. بیخود نیست از  

اش بیزاره و حس خوبی بهشون نداره، پس  خانواده 

ه قبولش ندارن!! خاصیت پولدارا همینه  ندیده و نشناخت 

از مابهترونن فقط افرادی رو در حد و سطح خودشون  
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قبول دارن خوبه که هنوز سینا از پیشینه خانوادگیش  

خبر نداره اگه داشت که تا همین حدم باهاش نمیموند  

تمام حرفای سینا رو تمام و کمال قبولش داشت علاوه  

ی زیادی ازش دیده  بر اینکه این مدت دست و دلبازیا 

بود که با مردونگی بهشون اشاره نکرد، با صدای ژیلا  

 به خودش اومد: 

_خیلی وقته اومدم بیشتر حرفاتون رو شنیدم ،نبینم  

ها!!! گور پدر هرچی مَرده  زانوی غم بغل بگیری 

کردن، بنظر من که مردا رو فقط باید چاپید، و با  

به  پولاشون عشق کرد این آقا سینای شمام بره  

 جهنم!!!.... 

_ژیلا!!! هرچه رِشته بودم پنبه شد!! به همین سادگی  

سینا رو از دست دادمش علاوه بر موقعیت خوبش  

 دوستش دارم خیلیم دارم...... 

ژیلا قیافه حق به جانبی گرفت و با لحنی اطمینان بخش  

 گفت: 

 _ تو به من ایمان داری یا نه؟!! 
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ولی در مورد    نازنین به هفت خط بودن ژیلا یقین داشت 

سینا با اون تعصبات اخلاقی همه چیز فرق میکرد، با  

 اینحال گفت: 

_آره دارم!!!ولی تو سینا رو نمیشناسیش با همه پسرا  

 فرق داره...... 

_کاریت نباشه!!! من راهش رو بلدم فقط یه شرط  

 داره...... 

_ چه شرطی؟؟!! اگه منو به سینا برسونه هر چی  

 باشه قبوله...... 

 با هم بریم ترکیه خرج سفر با تو...   _ عید 

 نازنین ابروهاش بالا پرید و متعجب گفت:  

_ الآن که خیلی دیره !! چند روز بیشتر تا عید نمونده  

 همه جا پر شده...... 

_ من اونجا آشنا دارم برامون هتل میگیره، بلیط هم با  

من جورش میکنم فقط پولش رو تو بده بریم و برگردیم  

 سینا مال تو باشه.....   بهت قول میدم 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ماشین رو پارک کرد و خطاب به هلیا و فیروزه گفت: 

 _ خانوما بفرمایید، رسیدیم..... 

هر دو با تشکر پیاده شدن علاوه بر خودشون  

باغ پهنی که باغ پدر  های زیادی دوطرف کوچه ماشین 

 ارک شده بودن..... رامین قرار داشت پ 

هرسال وضعیت همین بود، تقریباً همه باغهای این  

 منطقه چهارشنبه سوری مراسم داشتن ..... 

سینا همینطور که سرش رو چرخوند، با کمال تعجب  

ماشین مهرانم بین ماشینهای پارک شده دید !! اینکه  

 گفته بود جای دیگه دعوته و نمیاد!!! 
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وقت هلیا رو با  دونست مهرانم هست هیچ  اگه می 

خودش اینجا نمیاورد، اگه فیروزه همراهشون نبود  

 گشت..... حتماً از همین راهی که اومده بود برمی 

دلیل اصلی اومدنشم هلیا بود، تا بلکه از حال و هوای  

اش نسبت به قبل بهتر  غم فاصله بگیره و روحیه 

 بشه..... 

کرد؛ هلیا در  حالا که مهرانم بود باید حالیش می 

ربط بشنوه!! با این فکر  ایطی نیست که حرف بی شر 

 وارد باغ شدن..... 

از ورودی باغ دوطرف چراغ های پایه بلند با فاصله  

مناسب ازهم قرار گرفته بود تا مسیر رو روشن  

 کنه..... 

های درشت زیر پاشون جابجا  قدم که میذاشتن ماسه   

 میشد..... 

ه باغ  مسیر نسبتاً طولانی رو طی کردن تا رسیدن ب 

اصلی و محل برگزاری مراسم که هنوز شروع نشده  

 بود .... 
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رامین تعدادی از دوستان نزدیک و فامیلش رو از شام  

 دعوت کرده بود،  

وقتی کنار بقیه رسیدن شروع به سلام علیک  

 کردن...... 

شون شد به سرعت  به محض اینکه مهران متوجه 

 . خودشو بهشون رسوند. سمیرا هم بدنبالش میامد... 

به محض رسیدن بعد از سلام احوالپرسی رو به هلیا  

 گفت: 

_ تسلیت میگم خانوم، سینا جان که گفت چه اتفاقی  

افتاده خیلی متاثر شدم ،من نمیدونستم وگرنه اراک  

برای عرض تسلیت خدمت میرسیدم، به سینا جان  

سفارش کردم برای مراسم چهلم خبرم کنه ولی تا بحال  

 که چیزی نگفته...... 

ینا از پرحرفیای مهران کلافه شده بود وسط حرفش،  س 

با اشاره به مهران به علامت ساکت شو!! دستش رو  

 برد بالا مهرانم درجا حرفشو قطع کرد و ادامه نداد..... 

سمیرا با هلیا و فیروزه دست داد. و خودشو معرفی  

 کرد، اونم به هلیا تسلیت گفت و ابراز تاسف کرد ..... 
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ی که قبلاً مهران و سمیرا انتخاب کرده  همه باهم به جای 

 بودن رفتن.... 

 وقتی نشستن سینا خطاب به مهران گفت: 

_شما که جای دیگه دعوت بودید چطور از اینجا  

 سردرآوردی؟؟!!! 

_ جایی که دعوت بودیم امروز مصادف شده بود با  

جشن تولد پسرش برای همین مهمونی داشتن همراه با  

غی رو هم برای همین کار  مراسم چهارشنبه سوری، با 

در کُردان اجازه کرده بودن امروز صبح پسره شیطون  

داشته ترقه بازی میکرده یه ترقه تو دستش منفجر  

میشه دستش سخت آسیب دیده و سوخته امشب رو باید   

شون بهم  بیمارستان تحت مراقبت باشه کل برنامه 

 خورد...... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 سینا و دخترا،  نازنین که همراه ژیلا   ِ از بدو ورود 

اومده بود چشم ازشون برنمیداشت، ممکنه حدسش  

اش پاش به تهران  درست باشه از وقتی دخترخاله 

بازشده رفتار سینا هم زمین تا آسمون تغییر کرد،  

شایدم منظور سینا اون دختریه که نمیشناخت و  

 همراهشونه!!! 

وم اینا نیستن و دختره اصلاً تهران  شایدم هیچکد 

 نباشه !! 

 ای بهش زد وگفت : ژیلا که متوجه نازنین شد تنه 

_اوی کجایی؟ ولشون کن اتفاقاً امشب باید خوش  

بگذرونی و بهش نشون بدی اصلاً برات مهم نیست این  

 مقدمه برای ادامه کار من لازمه.... 

 نازنین سری تکون داد و گفت: 

 از همین دوتاست!!!.....   _ فکر کنم کار یکی 
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_ خدایی اگه اون لباس مشکیه باشه که بهش حق  

میدم،ولی داغش میمونه رو دلش خیالت راحت، توهم  

 فعلاً مراقب رفتارت باش هیچ حساسیتی نشون نده ..... 

 

سمیرا خیلی زود با هلیا و فیروزه گرم گرفته بود  

طوریکه انگار سالهاست باهم دوستی دارن، سینا هم  

ران رو کشیده بود یه گوشه و ازش خواسته بود با  مه 

توجه به وضعیت هلیا که هنوزم روبراه نیست کاری به  

کارش نداشته باشه!!!چون هلیا روحشم از درخواست  

 مهران مطلع نبود و  قرار هم نبود چیزی بدونه ...... 

سینا وقتی هلیا رو کنار فیروزه و سمیرا دید خیالش از  

 .. هر بابت راحت شد.. 

نازنین رو هم دیده بود که با همون دختره با فاصله نه  

چندان دوری از میزشون نشسته بودن و حس کرد  

 نازنین زوم کرده روشون..... 

سینا و مهران مدتی رفتن کنار تعدادی از دوستان  

 شون ..... دوران دانشکده 
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نازنین به محض اینکه موقعیت رو مناسب دید از غیبت  

تجدید آرایشش رفته بود و معلوم نبود  ژیلا که به بهانه  

سرش کجا گرم شده، استفاده کرد، چون اگر ژیلا بود  

اجازه این کار رو بهش نمیداد. به سمت میزی که هلیا  

رغم میل باطنیش  و فقط از روی  اینا بودن رفت ،علی 

و بدون تعارف  سیاست با سمیرا سلام علیک گرمی کرد  

 نشست..... 

 رو به هلیا گفت: 

ت مامانتون رو تسلیت میگم خدا بهتون صبر بده،   _فو 

شون فوت شده خیلی متاسف  سینا جان گفتن خاله 

 شدم .... 

پس اون روز تو شرکت با وجودیکه معرفی نشده بود؛  

درست حدس زده بود همون دختریه که سینا دوستش  

 داره..... 

نگاهی عاری از هر حسی بهش انداخت و در جواب  

 گفت: 

 ید..... _ممنون لطف دار 
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فیروزه هم که تابحال ندیده بودش ولی تا حدودی  

فهمیده بود فرد مقابلش باید کی باشه با اخم و انزجار  

اش کرد بطوریکه نازنین متوجه  نگاهش رو رونه 

سنگینی نگاهش شد رو به سمیرا کرد و با نگاهی  

 پرسان گفت : 

 _سمیرا جان معرفی نمیکنی؟؟ 

 سمیرا با اشاره به فیروزه گفت: 

_ فیروزه خانوم از دوستان و همکلاسی دانشگاه هلیا  

 جان هستن...... 

و رو کرد به فیروزه درحالیکه با دست نازنین رو  

 نشون میداد: 

 _نازنین جان از کارمندای شرکت!!! ..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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  حالا که فیروزه مطمئن شده بود تحفه روبروش کیه با 

 بی میلی سری تکون داد و فقط از روی ادب گفت: 

 _خوشبختم!!! 

کمی که گذشت نازنین احساس ناامنی کرد؛از اینکه  

سینا برسه و حرفی بزنه که ضایع بشه ترسید امّا باید  

اش  هرطور شده چیزایی که مد نظرشه رو به دخترخاله 

میگفت تا دلش خُنک بشه دو حالت داره یا همون  

ازش حرف میزد پس باید بدونه و  دختریه که سینا  

لااقل برای مدتی عیششون رو طیش کنه ؛حالت دوم  

اگرم دقیقاً همون دختر نباشه بعنوان فامیل نزدیک سینا  

باید اینا رو بدونه تا کمی تسکین پیدا کنه وسینا فکر  

نکنه همه چیز به همین راحتیه، برای همین در حالیکه  

 لیا گفت: از روی صندلی بلند میشد  رو به ه 

 _ میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟؟ 
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سمیرا انتظارش رو نداشت و به وضوح جا خورد،  از  

لحن گفتن نازنین حس خوبی نگرفت ولی تا بیاد چیزی  

بگه دید هلیا هم  بلند شده و هر دو به سمت دیگری  

 میرن ..... 

کمی که دور شدن با اینکه اولین بار بود فیروزه رو  

ش احساس راحتی میکرد رو بهش  میدید ولی باها 

 گفت : 

 ی نچسبِ آویزون!!!! _ دختره 

فیروزه از توصیفی که در مورد نازنین شنیده بود  

خندید و تاییدش کرد، هلیا بهش گفته بود هنوز هیچ  

کس از جریان ازدواجش با سینا مطلع نیست برای  

 ای در موردش نگفت...... همین چیز دیگه 

 

همه رسیدن نازنین ایستاد    وقتی به جایی دور از چشم 

 و مقابل هلیا قرار گرفت، و بی مقدمه گفت: 

ای که  ی سینا یا هرچیز دیگه _ ببین دخترخاله 

هستی!!! من و سینا بیش از یکساله که با همیم ، این  

اواخر رابطه صمیمی و نزدیکتری داشتیم عاشق هم  
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بودیم البته این حس هنوزم تو وجود من هست ولی  

اخر نسبت به من سرد شده و بهم گفته  سینا این او 

دیگه منو دوست نداره!!! تو دختری و حرف منو درک  

میکنی بنظرت این رفتار و بازی با احساسات یه دختر  

درسته؟؟ خیلی راحت اومده به من میگه خانوادم دختر  

 ای برام درنظر گرفتن..... دیگه 

قیافه مظلوم و حق به جانبی به خودش گرفت و ادامه  

 : داد 

_تو چون فامیلش هستی باید بدونی اون با من همه  

ای داشت طوریکه الآن دیگه دختر  جور رابطه 

نیستم!!! ولی حاضر نیست اینو بپذیره،  به منم گفته  

اگه این موضوع رو به کسی بگی بلایی سرت میارم که  

دیگه نتونی به زندگی عادی برگردی منم اینو به شما  

شو پیش خانواده و فامیل  گفتم بدونی چه آدمیه و خود 

خوب جا نزنه ، از من خیلی سوءاستفاده کرده من که  

 ازش نمیگذرم خدام ازش نگذره!!!........ 

هلیا با کمال ناباوری حرفایی رو شنید که اصلاً  

انتظارش رو نداشت دوست داشت همونجا بشینه و زار  
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های خوبش به سینا به حالت  بزنه به آنی تموم حس 

و جاش رو به نفرت داد، از خودش  خاموش درآمد  

بدش اومد که چند باری تو آغوشی آروم گرفته بود که  

ای بوده از اینکه  مدت زیادی مامن و ماوای دختر دیگه 

سینا با دختری تا این حد رابطه داشته و حالا رهاش  

 کرده حس نفرت انگیزی پیدا کرد...... 
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نازنین چنان ماهرانه کارش رو انجام داده بود که  

 تاثیرش رو گذاشته بود... 

هلیا در حالیکه بغضی کُشنده راه گلوش رو سد کرده  

 بود برای دلداری نازنین گفت: 

_ نگران نباشید من باهاش صحبت میکنم،  حالا شاید  

 یه چیزی از روی عصبانیت  گفته باشه ... 

 :   نازنین مظلوم تر گفت 

_ میشه خواهش کنم نگید من این حرفا رو به شما  

زدم؟! به روح مادرتون قسمتون میدم چون اگه بفهمه  

هم از شرکت پرتم میکنه بیرون و هم به گفته خودش  

 اذیتم میکنه...... 

 هلیا با صدایی که دیگه رمقی براش نمونده بود گفت : 

_خیالتون راحت ، این چیزا بین خودمون  میمونه،  

ناراحت نباشید ایشالا همه چیز درست    شمام 

 میشه ....... 

نازنین با دروغاش براحتی تونسته بود نظر هلیا رو  

جلب کنه و احساساتش رو به نفع خودش تحت تاثیر  

 قرار بده .... 
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حرفاش رو زده بود موندن رو جایز ندونست. با خیالی  

راحت هلیا رو با حال بد رها کرد و رفت همون نزدیکیا  

ا صندلی و میزی متروکه بود هلیا خودشو  چند ت 

بهشون رسوند و روی یکی از صندلیا نشست، بقدری  

حرفایی که لحظاتی قبل شنیده بود غافلگیرش کرده بود  

که باید مدتی میگذشت تا بتونه با قیافه و  حالتی عادی  

 کنار جمع برگرده ...... 

 

سینا و مهران به جای قبلی و پیش دخترا برگشتن سینا  

ز نبود هلیا متعجب شد  و رو به دخترا با نگرانی  ا 

 پرسید: 

 _ پس هلیا کجاست؟؟ 

سمیرا هم که از دیر آمدن هلیا نگران شده بود با  

 دلواپسی گفت : 

_نازی اومد اینجا باهاش کارداشت یه نیم ساعتی هست  

 رفتن...... 

باغ با تمام متعلقاتش انگار آوار شد بر سر سینا!!!  

 سید: مضطرب و شتابان پر 
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 _ از کدوم طرف رفتن؟؟ 

به محض اینکه سمیرا مسیر رفتنشون رو با دست  

نشون داد به اون سمت پرواز کرد، خداکنه فقط دیر  

 نرسه..... 

ی اون دور و اطراف رو گشت ولی پیداشون  همه 

نکرد!!! کمی جلوتر که چراغ زیادی هم نداشت و  

تاریک تر از بقیه جاها بود رفت حس کرد کسی روی  

لی نشسته جلوتر که رفت هلیا رو تنها پیداش کرد  صند 

سرش رو گذاشته بود روی میز و متوجه کسی نبود ،  

از دیدنش نفس راحتی کشید و با احتیاط نزدیک تر شد  

 به آرومی صداش زد: 

 _هلیا !!!! 

با صدای سینا سرش رو بلند کرد و چشمای خیسش رو  

  بهش انداخت، با اینکه نور اون قسمت کم بود ولی 

صورت غرق از اشک هلیا کاملاً مشخص بود سینا  

روی صندلیی که روبروش بود نشست و معترضانه  

 گفت: 

 _  باز چرا گریه کردی؟!! چیزی شده؟؟ 
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هلیا به علامت منفی سرش رو به چپ و راست تکون  

 داد و حرفی نزد ..... 

سینا مطمئن بود کار نازیه که هلیا به این حال دراومده  

ن حالش خیلیم خوب بود و سینا از  وگرنه موقع اومد 

 این بابت خوشحال بود ، برای همین با اطمینان گفت : 

 _یه چیزی شده !! آدم که بیخود گریه نمیکنه!! 

 _ چیزی نیست،  دلم گرفته.... 

سینا خودشو جلوتر برد و خواست دستاش رو بگیره،   

ولی هلیا تا متوجه شد به حالت تدافعی خودشو عقب  

 م گفت: کشید و با تحک 

 _ به من دست نزن!!! 

 تو چشمای سینا نگاه کرد و با جسارت تمام ادامه داد: 

 _ دیگه هرگز به من نزدیک نشو!!!..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۷۵#قسمت_ 

 

سینا با دیدن حال بد هلیا، دلش بدرد آمد دختره عوضی  

داد    چی گفته که به این حال و روز دراومده؟؟ ترجیح 

امشب رو بدون تنَش بگذرونن تا به موقع از خجالت  

نازی در بیاد انگار خیلی دُم درآورده، الآن تنها چیزی  

که مهمّه آروم کردن هلیاست، با صدای خش دارش  

 گفت : 

_ باشه هر چی تو بگی من دست بهت نمیزنم ولی اینو  

بدون هرچی شنیدی طرف قصدش همین بوده تو رو به  

بندازه و اینکه خیالش راحته بین ما رو    این حال و روز 

خراب کرده، واقعاً از تو بعیده تا این اندازه زود  

 باوری!! و یک طرفه به قاضی رفتن .... 

 در حالیکه از روی صندلی بلند میشد، ادامه داد: 
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_ امشب و اینجا خودتو کنترل کن الآنم بریم صورتت  

تو    رو بشور ، من امشب رو فقط بخاطر تغییر روحیه 

اومدم وگرنه قصد آمدن نداشتم . حالام اگه بخوای  

 اینجوری ادامه بدی همین الآن بریم..... 

هلیا حالش از چند لحظه قبل کمی بهتر شده بود ،  

خودشم دوست نداشت دیگه بمونه ولی بخاطر فیروزه  

که مهمونشون بود اگر نصفه کار میرفتن بد میشد، با  

 صدایی آروم گفت: 

 ی کجاست؟؟ _ سرویس بهداشت 

 _ اون سمت باغه بیا بریم .... 

هلیا همراه سینا راه افتاد تا آبی به صورتش بزنه که  

 دونست الآن چه وضعی پیدا کرده  ..... می 

سینا بقدری کلافه بود که حد واندازه نداشت، نازی  

فردا رو هم که روز آخر شرکت بود مرخصی گرفته بود  

د وگرنه  برگه درخواستش رو خودش امضا کرده بو 

همین فردا حسابش رو می رسید.پس امشب یه گوش  

مالی لازم داشت ، نمیتونست صبر کنه تا بعد از  

 تعطیلات..... 
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هلیا صورتش رو شست ولی بازم میدونست که اثرش  

تا ساعتها مشخصه، وقتی با سینا کنار بقیه برگشتن  

همه با حالت تعجب و استفهامی به معنی چی شده؟ چرا  

نگاهش میکردن ، ولی چیزی به زبون  گریه کردی؟  

نیاوردن، وقتی نشست فیروزه سرش رو کنار گوشش  

 برد و گفت : 

   ً ات انداخت اصلا ی نکبت چی بهت گفت گریه _ دختره 

 چرا باهاش رفتی؟؟ 

 خیلیم خوب شد رفتم چیزایی گفت که باید   ً _ اتفاقا 

 میدونستم ...... 

چشم  ای ازشون  ی سینا شد که لحظه فیروزه متوجه 

اشو گذاشت  برنمیداره بنابراین دیگه ادامه نداد بقیه 

 وقتی رفتن خونه..... 

موقع شام سینا خواست براش غذا بکشه ولی با  

اعتنایی هلیا مواجه شد، برای همین با اشاره از  بی 

فیروزه خواست حواسش بهش باشه،  فیروزه هر چه  

تلاش کرد هلیا اونطور که باید شام نخورد یعنی از  

ش پایین نمیرفت!!همش به این فکر میکرد تکلیف  گلو 
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خودش که روشنه دیر یا زود از سینا جدا میشد ،  

بیشتر از این ناراحت بود که چرا سینا اینقدر بی  

رحمانه با یه دختر برخورد کرده باتوجه به بلاهایی که  

و دختر    سرش آورده حالا میخواد هلیا رو بهانه کنه 

ا این تصور حال بدی پیدا  بینوا رو رهاش کنه ؟؟!! ب 

 کرد و حتی از خودشم بدش اومد......  

حتماً از نازی خسته شده، اگه هلیا باهاش بمونه   

روز بعدم همین اتفاق برای خودش میافته و براحتی  ۲

میذارش کنار ، از خودش تعجب میکرد چرا اینهمه به  

 علاقه داشت و اینجوری نشناخته بودش ؟!!   سینا 

 

 

   

 

 عاشقانه ابوشکنی _ت #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 ۳۷۶#قسمت_ 

 

 

بعد از شام سینا دوباره از فیروزه خواست حواسش به  

هلیا باشه باید نازی رو گیرش میاورد و حالش رو می  

گرفت چون دیگه فرصتی نبود فردا داشتن میرفتن  

 اراک..... 

با رامین و آرش مشغول صحبت بود که یک لحظه دید  

جدا شد دقت که کرد دید    نازی از جمعی که بینشونه 

داره به سمت سرویس بهداشتی میره ، از دوستاش  

عذرخواهی کرد و به همون طرف رفت با فاصله موند  

 تا بیاد بیرون...... 

بعد از دقایقی دیدش که داره میاد، خودشو رسوند  

راهش رو سد کرد، برای یک لحظه از رژ تندی    جلوش 

این رفتارای    که زده بود حالش بهم خورد چرا زودتر 

زشت نازی به چشمش نیامده بود؟؟!! با حس نفرت و  

 انزجار گفت : 

 _ چی بهش گفتی اشکش رو د آوردی؟!! 
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اش رو به علامت هشدار سمتش گرفت و  انگشت اشاره 

 ادامه داد: 

_بالاخره که میفهمم چه غلطی کردی، وایی بحالت اگه  

حرف مفت زده باشی برای خودم متاسفم که چرا زودتر  

 شناختمت..... ن 

نازی با اینکه کمی ترسیده بود ولی بازم با پرویی تمام  

 گفت : 

_ پس حدسم درست بود؟!!، کسی که ازش حرف  

میزدی ایشونه؟!! ولی من جز تسلیت و ابراز همدردی  

اشم حتما بخاطر مادرشه  چیز دیگه بهش نگفتم ، گریه 

 دوباره یادش افتاده...... 

یگی باشه وگرنه با من  _ بهرحال امیدوارم همین که م 

طرفی به اون آرومی که فکر میکنی نیستم یه روی  

دیگه هم دارم که تابحال نشونت ندادم، لازم باشه اونم  

 میبینی....... 

 اش کرد و با تمسخر گفت: نازنین پوزخندی حواله 

_هِه!! یعنی از این رفتاری که باهام کردی و خیلی  

م هست ؟!! امّا  راحت از زندگیت  انداختیم بیرون بدتر 
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چرخه آقا سینا دوباره به هم  در روی یه پاشنه نمی 

 رسیم!!! می 

 _ امیدوارم که دیگه هرگز چنین اتفاقی نیافته..... 

نازنین با ترسی که از حرفای سینا وجودش رو پر  

کرده بود بدون خداحافظی اونجا رو ترک کرد. کاش  

ده  ب   تعطیلات عید نبود ژیلا هر کارم میخواست انجام 

باید زودتر میکرد همش میترسید گند حرفاش در بیاد  

 اش نمی ذاره..... اون وقته که سینا واقعاً زنده 

امّا با مظلوم نمایی که کرده بود خودشم باورش شده  

که سینا در موردش ظلم کرده؛ دختری که دیده بود  

بنظر می رسید آدم حسابی تر از این حرفاست که بخواد  

ند از گفتنشونم اصلاً پشیمون  زیر قولش بزنه،هر چ 

نبود حداقل تا مدتی باعث دوری اون دختر زیبا از سینا  

 میشد...... 

بعد از شام مراسم پریدن از روی آتیش انجام شد که  

هلیا تو هیچکدوم شرکت نکرد حوصله پریدن نداشت  

ولی از اینکه میدید فیروزه همراه سمیرا شاده و  
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ون  لذت  مشغول پریدن هستن از دیدن شادیش 

 میبرد ..... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۷۷#قسمت_ 

 

مراسم رو به پایان بود که سینا به حالت خداحافظی  

 برخاست ، دخترا هم بدنبالش .... 

تنها مورد مهمونی دوستای مهران بود که سمیرا    

احساس  راحتی میکرد و از مصاحبت با هلیا و فیروزه  
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همراه هر دو رو گرفت تا بعد از    راضی بود شماره 

 تعطیلات که برمیگردن دوباره همدیگه رو ببینن...... 

 

وقتی رسیدن خونه سینا که به طرز عجیبی ساکت شده  

. هلیا خیلی کوتاه  بود بی حرف ماشین رو پارک کرد 

تشکر کرد و سریع پیاده شد و رفت ولی فیروزه از  

حالی و  اینکه امشب رو همراهشون بوده ابراز خوش 

تشکر مفصلی کرد ، قبل از پیاده شدنش سینا خطاب  

 بهش گفت: 

_ فیروزه خانوم!!! میشه ازتون خواهش کنم مراقب  

هلیا باشید؟؟ نمیدونم چی شد یهو از این رو به اون رو  

 شد؟!!.... 

 فیروزه در پاسخ با لحن اطمینان بخشی گفت:  

_ خیالتون راحت باهاش صحبت میکنم، شاید من دیگه  

یدمتون پیشاپیش سال نو رو تبریک میگم آرزو  ند 

 میکنم مشکلات بینتون بزودی حل بشه..... 
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_ ممنون خانوم سال نو شمام مبارک!!! از دعای  

خوبتون هم ممنون منم امیدوارم همه چیز بخوبی پیش  

 بره..... 

بعد از خداحافظی فیروزه هم به سمت خونه رفت هلیا  

ه به محض ورودش  در رو نیمه باز گذاشته بود فیروز 

در رو بست و دید هلیا هنوز نرسیده داره مسواک  

میزنه لباساشم با لباس خونگی عوض کرده !! چه  

 سرعت عملی به خرج داده بود!!! 

 فیروزه هم لباساش رو عوض کرد رو به هلیا گفت: 

_ چرا مسواک زدی؟! یه چیزی میخوردی ، تو که شام  

 چیزی نخوردی ؟!! 

 ط میخوام بخوابم.... ام  فق _ سیرم، خسته 

_ این یعنی حرف نزنم؟! که چرا یهو رفتارت عوض  

 شد ؟! دختره بهت چی گفت منقلبت کرد؟؟ 

 وقتی دید جوابی نخواهد شنید متفکرانه ادامه داد: 

_ نمیدونم چی گفته؟!! فقط اینو مطمئنم به هدفش  

رسیده میخواست بین شما رو بهم بزنه که موفق شد،  

ه حرفیه که به این سرعت عمل  با اینکه نمیدونم چ 
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کرده؟! هیچ فکر کردی اگه همشو دروغ گفته باشه  

چی؟؟!! آدم درستی نیست که ازش انتظار حرف راست  

 داشته باشی..... 

_ تو هم همش طرف این پسره رو بگیر جای من  

 نیستی که بتونی درک کنی ؟!! 

اینکه حس کنی باعث بدبختی کسی شدی اینکه  

ای بنا  های خونه کس دیگه یرانه ات رو روی و آشیونه 

 کنی...... 

 با صدایی که بوضوح می لرزید ادامه داد: 

_بدتر از همه اون اطمینان و اعتمادی رو که به کسی  

داشتی همه از بین بره و یهو بفهمی با چه آدم مزخرفی  

 طرفی!!!! 

فیروزه در حالیکه دست به سینه میشد نگاه عاقل اندر  

 تاسف گفت : سفیهی بهش انداخت و با  

_ اونوقت جنابعالی اینهمه نتیجه گیری مهم رو تو  

کمتر از یکساعت از حرفای یه آدمی که به درست  

بودنش شک داری، گرفتی ؟؟ همیشه عاقل میدیدمت  

 ولی حالا باید بگم به عقلت حسابی شک کردم..... 
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_فیروز !!! الان بقدری سرم درد میکنه که فقط میخوام  

 ردا ..... بخوابم بذار برای ف 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۷۸#قسمت_ 

 

 فیروزه سری به نشونه تاسف تکون داد و گفت : 

ات رو بریز دور ، شام که  _ پس لطفاً فکرای مسخره 

 نخوردی!! لااقل راحت بخواب!! .... 

 

 ×× 
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از فیروزه خواهش کرده بود سعی کنه از حرفایی که  

سر در بیاره تا سینا بدونه چه  نازنین به هلیا گفته  

 اقدامی انجام بده؟!   

شرکت روز چهارشنبه تا ظهر  باز بود تا کارهاشون  

صفر کنن چون بتازگی پروژه مجتمع    ۷۸رو در سال  

فرهنگیان رباط کریم رو برداشته بودن و کارهای اولیه  

در حال انجام بود کارگرها به سرپرستی رسولی شیفتی  

ردن تا کار نخوابه، قرار شد از  تعطیلات رو کار میک 

ام نوروز تا یازدهمم با مهران هماهنگ کنن یکیشون  ۵

حضور داشته باشه ، مهران و خانوادش برنامه شمال  

 داشتن .... 

هلیا و فیروزه رو صبح خودش برده بود دانشگاه ، این  

کلاس داشتن ، ظهر با فیروزه    ۳ترم چهارشنبه ها تا  

هلیا گرفته بود ولی فیروزه  تماسی پنهانی دور از چشم  

نتونسته بود هیچی بفهمه فقط هلیا از اینکه سینا   

نازنین رو رها کرده حس خوبی نداره فکر میکنه  
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شون به هم خورده و هلیا اینو  بخاطر اونه که رابطه 

 نمیخواد...... 

اش با نازی تموم  خودش حالا که مسئله سینا به خیال 

ی هلیا اونطور که  شده این چند روز همه چیز رو برا 

هست توضیح میده و با خاطری آسوده راضیش میکنه  

 زندگیشون رو باهم شروع کنن..... 

کاش دیشب هرگز پاشو به اون مهمونی نذاشته بود،  

اولشم هلیا راضی به رفتن نبود و میگفت حوصله نداره  

خودش برای بردنش فیروزه رو گفته بود بیاد، اصلاً  

ین جسارتی از خودش  فکرشو هم نمیکرد نازی چن 

نشون بده، از طرفیم پیش خودش پرونده سفیدی داشت  

هرچی که هست نازی دروغ و دغل سرهم کرده  

 تحویلش داده هر طور شده باید سردربیاره........ 

 در مسیر جاده و نزدیک اراک بودن  

از آینه نگاهی به هلیا انداخت، از همون اولی که راه  

اب مخصوصاً به  افتادن به بهانه خستگی و خو 

 صندلیای پشت پناه برده بود...... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

سینا حواسش بود و از آینه نگاهش میکرد تا مدتها  

بیدار بود، نزدیک یکساعته خوابش برده، کاملا  

مشخص بود حس بدی بهش داره و بوضوح و عمداً  

داره ازش دوری میکنه. این موضوع سخت عذابش  

 میداد...... 

ه و تحویل سال ساعت  امسال اول فروردین روز دوشنب 

 دقیقه صبح بود.   ۱۱:۵

باید طی چند روز آینده  قبل از تحویل سال مشکل رو  

حل کنه و هلیا رو کاملاً روشن کنه ولی خبر نداشت  

ضربه وارده به قدری مهلک و کاریه که به این راحتیا  

 درست نمیشه..... 

وقتی ماشین رو پارک کرد، با صدا زدن هلیا بیدارش  

   ..... کرد 

چشماش رو که باز کرد با دیدن تاریکی هوا و ماشین  

پارک شده فهمید رسیدن ، تشکر کوتاهی کرد و پیاده  

 شد..... 

سینا خواست مثل همیشه ساکش رو بیاره داخل خونه  

 که مانع شد و گفت: 
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_ وسایل مورد نیاز امشب همرام هست ساک رو لطفاً  

بذارید صندوق باشه فردا صبح میخوام برم  

 ن...... خونمو 

دونست الآن هرچی  سینا دلگیرانه نگاهش کرد ، می 

بگه بیفایده است باید بذارش تا آروم بشه بعد باهاش  

 حرف بزنه،  با لحنی غمگین گفت : 

 _ باشه میبرمت!!!..... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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مثل همیشه پروین خانوم با منقل اسپند اومد جلوشون  

با شوق فراوان پسر و عروسش رو تماشا میکرد،    و 

از سر و سامون گرفتن پسرش خوشحال بود و اینکه  

سینا از هلیا راضیه به انتخاب خودش آفرین میگفت،  

اینو خود سینا اعتراف کرده بود و از مادرش بابت هلیا  

 بارها تشکر کرده بود...... 

ن  آقای معتمدی هم همینطور بود با رویی گشاده ازشو 

استقبال کرد، این وسط سپیده مثل همیشه عادی نبود  

 هلیا حس کرد چقدرم لاغر شده!!!..... 

هلیا کنار سپیده نشست و حالشو پرسید، اونم به گفتن  

 بد نیست!! اکتفا کرد.... 

سینا از همون اول به اتاقش رفت و از خستگی راه  

دراز کشید هرچه منتظر موند هلیا مثل همیشه برای  

 یف و لباسش به اتاقش بره بیفایده بود ..... گذاشتن ک 

اولین بار تو دلش آشوب بود نمیدونست چی شده؟  برای 

 فردا باید به هر ترتیب باهاش صحبت میکرد..... 
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موقع شام کنارش نشست، هرآنچه محبت داشت دریغ  

نکرد هلیام در مقابل چشمای مشتاقی که ذوقشون رو  

 میکردن نمیتونست مخالفتی کنه ..... 

بعد از شام هلیا به اتاق سپیده رفت کیف و لباساش رو  

اونجا گذاشته بود، پشت سرش سپیده هم وارد شد هلیا  

 نگاه دقیقی بهش انداخت و گفت : 

 _ سپید!! برای جوشای صورتت دکتر رفتی؟!! 

یادشون که افتاد آه از نهادش بلند شد واقعا چه  

 جوشایی زده بود، با اکراه و ناراحتی گفت: 

تم ولی فایده نداشته،  آدرس یه دکتر دادن تهرانه  _رف 

تعریفش رو میکنن بعد از کنکورم باید بیام  تهران برم  

 پیشش .... 

 _ حتماً پیگیری کن حیفه پوستت خراب بشه..... 

 در حالیکه موشکافانه نگاهش میکرد، پرسید: 

_ خب حالا بهم میگی چی شده؟؟ به این حال و روز  

 افتادی؟؟ 

کنکورم رو بدم حله!! الآن خیلی    _ هیچی نشده 

 اضطراب کنکور دارم!!!..... 
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 تر نگاهش کرد و با مهربونی گفت: هلیا دقیق 

_بعد از اینهمه زحمت حتما موفق میشی،  دانشگاهت  

 چطوره؟؟میری که!!! 

_ اونجام بد نیست،  راستی هلیا مریم رو که میشناختی  

  هفته پیش ۲شوهر کرد تو دانشگاه ما شیمی میخونه  

جات خالی مهمونی داد سراغ تو رو گرفت که دعوتت  

کنه ولی گفتم تهرانی!! مینا و زهره از تهران اومده  

 بودن میدونی مینا چی میگفت؟!! 

 _خب چی میگفت ؟؟ 

_ اینکه تو رو زیاد تو خوابگاهشون میبینه البته گفت  

ای  بوده پیش دوستش تو ساختمون دیگه وقتی رفته 

 ه زندگی میکنی!!! دیدت ، میگفت تو خوابگا 

هلیا تازه یادش اومد آخرین بار که مینا رو دیده بودن  

گفته بود خوابگاهش امیرآباد کوی دانشگاهه، ولی  

هلیا تقریباً یکماه و نیمی که خوابگاه بود ندیده بودش  

ای از مجتمع بوده ، با خیال راحت از  حتماً قسمت دیگه 

 اینکه دیگه خوابگاه نیست لبخندی زد و گفت: 
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_ شایدم زیاد دیده یکی از دوستای صمیمی من ساکن  

 خوابگاست بخاطر اون زیاد میرم ...... 

 سپیده سری تکون داد و گفت : 

_ بهش گفتم غیر ممکنه اشتباه میکنی، هلیا خودش  

 خونه زندگی داره خوابگاه میخواد چکار؟؟.... 

موقع خواب هلیا از اتاق سپیده خارج شد تا مسواک  

 سینا نبود، پروین خانوم گفت:   بزنه، خبری از 

_ هلیا جان به سینا گفتم پتو برده تو همون اتاقی که  

همیشه میخوابیدید، امشب هوا سرده مراقب باشید  

 سرما نخورید...... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۳۸۰#قسمت_ 

 

پروین خانوم تشکر کرد    هلیا در جواب محبتای مادرانه 

وارد همون اتاقی شد که اخیراً    و بعد از مسواک 

میخوابیدن ، چشمش به پتویی که روی تخت بود افتاد  

رو تختی رو داد کنار،  پتو رو باز کرد و خزید  

 زیرش ..... 

هوا سردتر شده بود و حالا این پتوی دونفره خیلی  

چسبید ، دوست داشت تا سینا نیامده بخوابه برای  می 

ای که موقع  ته و آشف همین سعی کرد فکرای مغشوش 

تنهایی تو سرش جولان میدادن رو رها کنه تا بتونه  

 راحتتر بخوابه.... 

 ×× 

هیچ وقت تو زندگیش تا این حد مستاصل نشده بود!!  

هر چه میگذشت مهر هلیا بیشتر و بیشتر به دلش  

نشست و فکر از دست دادنش به مرز جنون و  می 

ندگی  دیوانگی میرسوندش، گاهی یه انتخاب اشتباه تو ز 

 عواقبی داره که جمع کردنش خیلی سخته...... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

فکر میکرد بعد از اونهمه خوبی که در حق  نازنین  

کرده آدمه و درک میکنه صحبتهای آخری که باهاش  

کرد رو به حساب تموم شدن همه چیز گذاشته بود  

درحالیکه انگار اشتباه کرده !! فکر میکرد اونقدر  

نصفانه عمل کنه و  رفتارش با نازنین خوب بوده که م 

قصد آزار سینا رو نداشته باشه بارها به خودش لعنت  

 فرستاد چطور خام رفتارای نازی شد؟؟ 

حالا میفهمه چه اشتباه بزرگی مرتکب شده ولی بازم  

دلش به این گرم بود که هلیا همسر قانونیشه و هرگز  

اجازه نمیده ازش جداشه، راجع به همه چیز باهاش  

 شتباه درش میاره...... صحبت میکنه و از ا 

بود    گذاشت بخوابه بعد به اتاق بره ساعت حدودای یک 

که به اتاق رفت ، نور آباژور رو تا آخرین حد باز کرده  

دونست  شبایی که تهران  بود تا خوابش ببره حتی می 

خودش تنهاست کل برقای خونه رو روشن میذاره و  

 میخوابه..... 
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آمده برطرف    دوست داشت هرچه زودتر کدورت پیش 

بشه اجازه نده تنها باشه و از چیزی هراسی داشته  

 باشه....... 

پتو رو که از روش کنار رفته بود کشید روش، خودشم  

برای خواب انتخاب کرد و    مبل یکنفره داخل اتاق رو 

پتوی مسافرتی که همونجا بود رو روش انداخت   

بخوابه و    نمیتونست به خودش مطمئن باشه روی تخت 

برابر هلیا خوددار باشه، تک به تک سلولهای  در  

بدنش خواستنش رو فریاد میزدن، الآن دیگه مثل قبل  

نمیتونه بی تفاوت باشه و  در برابرش عکس العملی  

نداشته باشه، با حس بدی که تو چشمای هلیا نسبت به  

خودش دیده بود دوست نداشت تا خودشو بهش ثابت  

وضاع رو از  نکرده نزدیکش بشه دلش نمیخواست ا 

این چیزی که هست بدترش کنه، تا فردا باید صبر  

 میکرد.... 

 

 × 
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نفس زنان از خواب بیدار شد، کاش همه چیز تو   

مادرش بقدری خوب بود که در کنار    بیداری بود خواب 

دلتنگی و عطشی که برای دیدن و لمسش داشت حالت  

سرخوشی خاصی کل وجودش رو گرفته بود توی  

باسی نباتی رنگ و تور دوزی شده  خواب مادرش با ل 

در محوطه بزرگی که سراسر ستونهای مرمر سبز بود  

ای  اطرافشم باغچه های پرگل بوی رایحه مست کننده 

 هم مشامش رو پر میکرد، که یهو از خواب پرید .....  

با مرور خواب حالت سرخوشی که پیدا کرده بود از  

ف  بین رفت و جاشو دلتنگی غریبی پر کرد بر خلا 

همیشه که سینا کنارش بود اینبار نگاهی انداخت سینا  

رو ندید دلش بدتر گرفت با اینکه منطقی خودش ازش  

خواسته بود بهش نزدیک نشه ولی دل سرگشته و  

عاشقش بدجوری میخواستش محبتش رو آغوش  

 امنش رو ، حس وصف ناپذیر لمس کردنش رو..... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۸۱قسمت_ # 

 

آهسته از تخت پایین اومد و به سمت مبلی رفت که  

سینا روش خواب بود. با یه پتوی مسافرتی نازک تو  

دونست سینا سرماییه پتوی  خودش مچاله شده بود. می 

ای که خودش باهاش خوابیده بود رو برداشت و  دونفره 

آروم انداخت روش بقدری تو خواب مظلوم و معصوم  

فت واقعاً سینا میتونست اینقدر  بود که دلش ضعف ر 

سالگی به چشم    ۱۵بدی کرده باشه ؟!! پسری که از  

خودش دیده بود هیچ دختری تو زندگیش جایی نداره  

بارها و بارها شده بود همینجا خونشون هلیا رو  دیده  

بود ولی حتی نگاهش هم نکرده بود همین رفتارای  

ذره    آقامنشانه و معقولش باعث شد هلیا دل ببازه و 

ذره عاشقش بشه ، صدبار که نه هزاران بار به دختری   



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

حسادت کرده بود که سینا گفت  عاشقشه و دوستش  

 داره...... 

فیروزه با سرزنش گفته بود که چرا حرفای نازی رو  

باور کرده؟!!، البته که هلیا هیچ وقت به فیروزه نمی  

گفت نازنین در مورد سینا چیا گفته، باوجودی که ازش  

یده بود هرگز دلش نمیخواست کسی در موردش  رنج 

فکر بدی کنه ولی مطمئن بود هیچ دختری بی جهت  

روی خودش عیب به این بزرگی نمیذاره مگر از همه  

 جا مونده و رونده شده باشه....... 

تصور اینکه سینا مرتکب این کارا شده باشه عذاب  

آورترین چیز  بود ولی اون شب به قدری دختر  

درمونده و مستأصل دید که باورش شد  روبروش رو  

 سینا و اینهمه بی رحمی رو...... 

براش این تغییر ناگهانی و کنار گذاشتن نازنین عجیب  

بود، فکر کرد از وقتی مادرش فوت شد سینا نسبت  

بهش مهربون تر شده همه توجهات و رفتارهای محبت  

آمیزش مربوط به همین یکماه اخیر بود حتماً  
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فوت مادرش بود شایدم از نازنین خسته  بخاطرترحم و  

 شده و حالا نوبت هلیاست،...... 

پس چرا هلیا هنوزم دوستش داشت؟! باهاش آروم  

 میشد. حضورش رو می خواست ؟! 

صبحانه هلیا از پروین خانوم تشکر و عذر    بعد از 

خواهی کرد اجازه گرفت تا به خونشون بره اونقدر  

ار مطرح کرده بود  درخواستش رو با متانت و نهایت وق 

که جایی برای مخالفت نمیذاشت،  سینا هم هرچه  

میگذشت شیفته تر و عاشق تر میشد این دختر با چنین  

ندیده بودش ؟! امیدوار بود هر  اخلاقی رو چرا تا بحال 

چه زودتر این روزها تموم بشن و به آرزوش  

 برسه....... 

سینا با وجودی که دوست نداشت ازش دور باشه حتی  

میداد کنارش باشه    هاش ترجیح ا وجود بی اعتنایی ب 

ولی بهتر دید فعلاً دل به دلش بده تا اوضاع درست  

 بشه..... 

وقتی وارد کوچه شدن سینا خواست سمت ماشین بره  

 که هلیا گفت: 
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_ ببخشید لطف کنید ساکم رو بدید مزاحم شما نمیشم با  

 آژانس میرم ..... 

رد با فشردن  سینا همونطور که پشتش بود سعی ک 

دندوناش رویهم خودشو کنترل کنه تا رفتار نادرستی  

ازش سر نزنه، بدون توجه به حرف هلیا سوار شد  

ماشین رو روشن کرد از پارک بیرون آورد تا هلیا  

بتونه سوار بشه وقتی دید همونطور ایستاده ، پیاده شد  

 و گفت: 

 _ چرا سوار نمیشی؟!! 

 آژانس میرم...... _ لزومی نداره مزاحم شما بشم با  

_ میخوام باهات حرف بزنم الآن خونتون نمیریم ، بعدم  

 بنظرت من الآن و اینجا چه کاری دارم؟؟!! 

_ خب حجره پدرتون !! کمک حالش باشید مثل حامد  

 که پیش باباست.... 

_ چَشم سرکار خانوم، اونجام میرم!! حالا افتخار میدید  

 سوار شید؟!! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۳۸۲#قسمت_ 

 

هلیا با بی میلی سوارشد، سینا هم بعد از سوار شدن  

سمت جایی که مد نظرش  ماشین رو روشن کرد و به 

 بود راه افتاد....... 

کنار پارکی توقف کرد پیاده شدن بوی بهار و عید از  

در و دیوار شهر پیدا بود همه جا زیباتر و با طراوت  

ماهی قرمز و سبزی عید  شده بود ورودی پارک بساط  

 سینای آماده بر پا بود...... ۷و سمنو و  

ای که همراه پدر در این روزهای  داد پسربچه   صدای 

پایانی سال تلاش میکرد تا فروششون بیشتر باشه  

 . ستودنی بود... 

شانه به شانه هم وارد پارک شدن و روی یکی از  

نیمکت هاش نشستن هلیا ساکت و منتظر بود تا سینا  

ه حرف بیاد، کوبش  قلبش از شدت هیجان طوری بود  ب 
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بدون  که هر آن فکر میکرد میاد تو دهنش.... سینا 

 مقدمه شروع کرد: 

_ وقتی دانشگاه قبول شدم و قرار شد برم تهران با  

اینکه پسر بودم ولی بابا معتقد بود باید برم خوابگاه!!  

میدونی که از نظر مالی مشکلی نبود بابا همون موقع  

م میتونست خونه بخره، ولی دوست نداشت من تنها  ه 

باشم خوابگاه رو ترجیح میداد وقتی دیدیم دانشگاه  

سال    ۴خوابگاه داره تقاضا دادیم به همون نشون  

لیسانس و یک ترم از فوق لیسانس رو خوابگاه بودم  

سرم به درس و کارم بود درسامون شاید خیلی سخت  

ید باورت نشه  نبود ولی دانشگاه سخت میگرفت، شا 

ایهام جزو معدود پسرایی بودم که بقول  دوره بین هم 

ها شاخکام رو  غیرفعال کرده بودم، حتی بغیر از  بچه 

و بیگاه دخترای  خودم دوستامم متوجه نگاه و توجه گاه 

دانشکده روم شده بودن و میگفتن خیلی خری که  

استفاده نمیکنی ولی من حتی بهش فکرم نمیکردم بین  

بچه مثبت معروف بودم سرم گرم درس بود.    همه  به 

ها درس  جوری پیش رفتم که تونستم با ترم بالایی 
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ایهام زودتر درسم رو تموم کنم ،  دوره بردارم واز هم 

فوق لیسانسم با رتبه عالی دانشگاه خودمون قبول  

شدم، ترم اولش رو خوابگاه موندم ولی دیگه تحملش  

دیگه اون پسر    سخت بود بابا که فهمید ناراضیم، و 

ساله نیستم و میتونم خودم تنها باشم اومد تهران  ۱۸

ترمه درسای فوق رو هم تموم کردم  ۳خونه خرید  

ایها بود و  همون موقع ها مهران که از هم دانشکده 

برام پسر موجهی جا افتاده بود بهم پیشنهاد شراکت داد  

منم که قصد اومدن اراک رو نداشتم تهران رو برای  

اری و زندگی ترجیح میدادم مشورت که کردم  پیشرفت ک 

بابا قبول کرد سرمایه اولیه رو برای شروع شراکت با  

مهران بهم بده چند باری که بابا اومده تهران مهران  

دعوت کرده بود بابا با خانوادشون آشنا شده بود و  

 مورد تایٔیدش بودن ...... 

 نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

یم ولی من سرگرم درس و  _ کارمون رو شروع کرد 

بودم، دورادور گزارش کارا بهم می رسید    پایان نامه 

در اولین فرصت دفاع کردم و بطور رسمی به شرکت  
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ها رو میشناختم،  رامین و آرش از بچه  رفتم اکثر بچه 

های دانشکده بودن ، مسلمی هم فامیل مهران بود و  

وکیل شرکت شد مش صفرم آشنای پدر مهران و  

تا خانومم مهران مراحل  ۱۰شون بود.  ته اداره بازنشس 

اولیه  استخدامشون رو انجام داده بود برای انتخاب  

تاشون از  منم خواست برم ، روزی که رفتیم  ۲نهایی  

نفر انتخاب شدن  ۲نفر با تست های مختلف    ۱۰از بین  

که یکیش نازنین صبوری بود، من به همون شیوه قبلی  

، سرم به کار خودم بود    که  با دخترا رفتار میکردم 

دیگه  درس هم نداشتم که سرگرمم کنه تصمیم داشتم   

مدتی بگذره امتحان دکترا بدم چون در کنار کار شرکت  

 تدریس تو دانشگاه رو هم دوست دارم...... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۸۳#قسمت_ 

 

سرم گرم کار خودم بود که محبتهای خارج از عرف  

ی شرکت از طرف نازنین شروع شد غذاهای  کار 

خونگی به اصرار موقع ناهار گرم میکرد و برام  

میاورد، کیک و دسرای خوشمزه  درست میکرد ،  

مهران اینا و بچه های شرکت هم عادت داشتن چند  

وقت یه بار جایی دور هم جمع بشن چیزی که من تو  

اراک ندیده بودم بین همکارای شرکتی باب باشه ولی  

تهران رسمه تو تمامشونم نازنین بود و توجه خاصی  

به من داشت اونقدر به رفتاراش ادامه داد تا بعد از  

ماهی شد که حس کردم منم    ۶_ ۷چند ماه فکر کنم  

بهش علاقه مندم اون دختر راحتی بود ولی من اهل  

رعایت کردن بودم مدتی که گذشت حس کردم اینجوری  

دوستش دارم و بهتره  نمیتونم ادامه بدم دختریه که  

زودتر ازدواج کنیم ، برای همین یه بار که اومدم اراک  
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با مامان در موردش صحبت کردم، اما درجا مخالفت  

کرد.....دلیلشم این بود که باید از خانواده و اصالتشون  

اطمینان داشته باشه، ولی برای من این چیزا مهم نبود  

اونو  فقط دوست داشتم زودتر باهاش ازدواج کنم  

بهترین و مناسب ترین دختر میدیدم گاهی مهران بهم  

در موردش تذکر میداد یا میدیدم تو بعضی مهمونیا که  

سمیرا خواهر مهرانم هست رابطه خوبی بینشون  

برقرار نیست منم اهمیت نمیدادم و معتقد بودم مهران  

و خواهرش که نباید روی همسر آینده من نظر بدن و  

نطرف مامان احساس خطر کرد و  تایٔیدش کنن ، از ای 

شروع کرد به انتخاب دختر و خواستگاری که اولینش  

 تو بودی...... 

نگاهی به هلیا انداخت که ساکت غرق گوش دادن بود ،  

 مکثی کرد و ادامه داد: 

_خودت که میدونی اومدم و چی شد، با اینکه از جوابی  

که خودم ازت خواسته بودم بِدی راضی بودم ولی به  

وحشتناکی هر موقع یادم میامد چی ازت خواستم  طرز  

اعصابم بهم میریخت و عذاب وجدان داشتم فکر  
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میکردم یه عذرخواهی درست درمون بهت بدهکارم تا  

اینکه اون روز اتفاقی تو پارک دیدمت و بقیه اتفاقات  

رو هم که میدونی.، ولی این وسط مدتهاست یه چیزایی  

ی فهمیدم یه چیزی تو  تغییر کرده از وقتی از خونه رفت 

زندگیم کم شده جای خالیت بدجور اذیتم میکرد....  

متوجه شدم در مورد نازنین زود تصمیم گرفتم به  

مرور و این اواخر کم کم خودشو نشون داد فهمیدم  

اشتباه کردم و به درد هم نمیخوریم، چند روز قبل از  

مهمونی باغ باهاش صحبت کردم و موضوع رو به  

 باهاش  تموم کردم......   اصطلاح خودم 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۸۴#قسمت_ 
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ای به هلیا انداخت  که متفکرانه  زیرچشمی نگاه دوباره 

 روبرو رو تماشا میکرد . و در پایان با مِن ومِن گفت: 

ام کسی رو برام درنظر گرفتن و  _ بهش گفتم خانواده 

 منم تایٔیدش کردم..... 

حرف هلیا به خودش آمد و متعجب    با شنیدن این 

 نگاهش کرد : 

 _ منظورتون منم؟؟!! 

به علامت تایٔید سرش رو تکون داد و با شرمندگی  سینا 

 گفت: 

_ میدونم خیلی اذیتت کردم میدونم ازم دل خوشی  

نداری ، ولی قول میدم جبران کنم بهم فرصت بده ، فقط  

  باید منو ببخشی البته بهت حق میدم برات سخت باشه 

ولی من حاضرم تا هر وقت بخوای صبر کنم ولی اجازه  

 بدی همه چیز رو جبران کنم ..... 

کنید؟؟ فکر کردید  _ صبر کنید ببینم!!!  چیو جبران می 

من یا اون دختر عروسک تو دستای شماییم که یه روز  

 بخواید، یه روز دیگه هم نخوایدش؟!! 
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مگه تصمیم فقط با شماست؟!! تا بحال هر طور  

تید همون کار رو کردم ولی حالا حاضر نیستم به  خواس 

میل شما دل یه دختر دیگه رو بشکنم و آهش همیشه  

 پشت سر خودم و زندگیم باشه ...... 

با یادآوری رفتارای زشت سینا و حقارت هایی که  

 کشیده بود با پوزخندی حرص درآر ادامه داد: 

ورق    _ شما که خیلی عاشق بودید چطور شد یهو 

خیلی راحت دارید کسی که بخاطر رسیدن    برگشت؟! 

بهش حاضر به ازدواج با من شدید!! رو کنارش  

 میذارید..... 

 پوزخندی زد و با لحنی غمگین ادامه داد: 

_ ازدواجی که هیچیش مثل بقیه نبود نه خرید اومدید،   

نه لباس انتخاب کردید نه حلقه!! دختر نیستید که  

تر کم توقعی مثل  بدونید چقدر این چیزا حتی برای دخ 

من مهمّه، شما حتی حاضر نشدید روز عروسی برای  

حفظ آبرو نیم نگاهی به من بندازید،  بقیه رفتارتون هم  

که از روز اول  یادتونه درست روز اول بود که با بی  

رحمی از من خواستید کسی رو انتخاب کنم منظورتون  
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م  بود برم دنبال زندگیم و مزاحم شما نباشم میدونید هض 

حرفتون چقدر برام سخت بود؟!! اون شب خواب به  

چشمم نرفت جای من نیستید تا اضافی بودن رو با تار  

و پود وجودتون حس کرده باشید ، خوابگاه با وجود  

تمام بدیاش برام خیلی بهتر از مدتی بود که خونه شما  

بودم ، من هرگز راضی نیستم با کسی زندگی کنم که  

تر داشته و براحتی رهاش کرده  رابطه نزدیکی با یه دخ 

از اینکه فکر کنم دلیل جداییتون  هستم حالم به هم  

میخوره، چطور میتونم با حس عذاب وجدان به این  

 بزرگی تا آخر عمرم زندگی کنم؟! ..... 

 نفسی تازه کرد و با بغض ادامه داد: 

_ شما براحتی با احساسات یه دختر بازی کردید هر  

باشه نهایتاً خودتون خواستید    چقدرم اون پیشقدم شده 

مدتی رو باهاش باشید دخترا عاطفی هستن خیلی زود  

وابسته میشن ، شما الآن چه میدونید اون دختر چه  

حالی داره ؟!! امسال عیدش رو چطوری شروع میکنه  

به این فکر کردید اگه پسری با سپید این رفتار رو کنه  

چه  خوبه؟!! خوشتون میاد؟!!،  توقع دارید من  
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اعتمادی به شمایی که چنین برخوردی با یکی از  

همجنسای من  کردید داشته باشم و بخوام زندگی  

 مشترک باهاتون داشته باشم !!!...... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۸۵#قسمت_ 

 

 

اش  سینا کلافه از اینهمه مقاومت هلیا در برابر خواسته 

میکرد دستی تو    ، و احساس پاکی که خرج نازنین 

چند قدمی زد    از روی صندلی برخاست  موهاش کشید  
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ی نسبتاً کمی از هلیا روبروش  و برگشت با فاصله 

 ایستاد وبا تاسف گفت: 

_ نمیخواد دلت به حال نازنین بسوزه خیالت راحت،  

همچین دختری که فکر میکنی نیست!! منم این چند  

و نه عید    وقت اخیر فهمیدم، نه زانوی غم بغل میگیره 

بدی رو شروع میکنه!!! درضمن بازی با احساسات  

مال دختریه که آفتاب مهتاب رو ندیده باشه، نازنین  

دختر خوش گذرون و  بسیار راحتیه  سر همین  

موضوع همیشه مَنو که رعایت بعضی اصول رو  

میکردم دست مینداخت و متهم به شهرستانی بودن  

اصلاً ندیدشون  میکرد، بارها به مادر و خواهرم که  

توهین کرده این بار آخری نتونستم تحمل کنم و  

اونموقع بود که فهمیدم حق با مامان بود    بحثمون شد . 

خوریم، الآنم هیچ حس عذاب  و ما به درد هم نمی 

وجدانی ندارم نه بهش قولی داده بودم که حالا زده  

باشم زیرش، و نه امیدوارش کردم حتی راجع به اینکه  

با مامان صحبت کردم هم چیزی بهش  در موردش  

نگفتم چون  اگر میگفتم باید اینم میگفتم که باهاش  
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مخالفن منم دوست نداشتم از اول بینشون کدورتی  

باشه ولی اون بدون دونستن این حرفا، در مورد هر  

موضوع باربط و بی ربطی بهشون توهین میکرد....  

ازنظر  دوست ندارم اینو بگم ولی باید بدونی این مدت  

مالی به طرز قابل توجهی از طرف من  ساپورت شده ،  

خداروشکر کار خلاف شرع و عرفی هم ازم سرنزده که  

 بخوام بخاطرش ناراحت باشم...... 

هلیا چشماش رو ریز کرد نگاهی بهش انداخت و  

 موشکافانه پرسید: 

دم از عشق  _ یعنی باور کنم کسی که به ادعای خودش  

! دلش نخواسته حتی برای  و عاشقی دختری میزنه! 

یکبارم که شده بهش ابراز عشق کنه ؟!! این حالتها  

خواه ناخواه بین دونفری که همدیگه رو دوست دارن  

پیش میاد چطور شما میگید هیچ چیزی بینتون  

 نبوده؟!! 

_ اگر بگم شاید باورت نشه ولی هیچ وقت همچین  

کششی نسبت بهش نداشتم برای خودمم باعث تعجب  

ابط پسر دخترای اطرافم رو که باهم دوست  بود رو 
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بودن میدیدم ولی من از این جهت هیچ تمایلی به  

نازنین نداشتم تو تصور خودم میگفتم حتماً برای اینه  

 که محرم نیستیم !!  

من برخلاف نازنین به این مسائلی که همیشه باعث  

تمسخرش بود معتقد و پایبند بودم ولی فکر میکنم اگر  

از حد بهش  تمایلی به نزدیک شدن بیش   محرمم بودیم 

 نداشتم!!  

هلیا دیگه مونده بود حرف کدومشون رو قبول کنه  

حرفای نازنین بنظر درست میامد چون هلیا فکر میکرد  

وقتی دختر پسری همو دوست دارن تو خلوتشون هر  

چیزی ممکنه پیش بیاد برای همین همیشه مخالف  

ر اینکه نازنین  اینجور روابط بین دختر پسرا بود، فک 

به دروغ عیبی به این بزرگی روی خودش بذاره و  

بخاطر خراب کردن سینا انگشت اتهام رو سمتش گرفته  

 باشه عجیب و غیر قابل باور بود!!!....... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۳۸۶#قسمت_ 

 

از طرفی با شناختی که از پیش روی سینا داشت براش  

ر یه پسری مثل سینا تا این اندازه  جای سوال بود چطو 

 غیراخلاقی بشه ؟!!    مغرور میتونه مرتکب چنین کارای 

امّا دوباره فکر میکرد حتی اگر نازنین دروغم گفته  

باشه و هدفش خراب کردن سینا باشه، از روی  

اش به سینا و ترس از دست دادنشه، بنابراین  علاقه 

رای همین  دید، ب بازم رها کردنش رو کار درستی نمی 

 حق به جانب گفت: 

_ اگه اینطورم که شما میگید باشه بازم دارید با رها  

کردن یه دختر باعث آزار و اذیتش میشید. البته  به من  

حس که من عامل جداییتون  ربطی نداره ولی از این 

باشم بهم ربط پیدا میکنه و یه جورایی حالم رو بد  

م عذاب  میکنه، اگر این اتفاق بیافته تا عمر دار 

وجدانش با من خواهد بود بنابراین فکر اینکه براحتی  
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بذاریدش کنار و بعد از اون به من برسید  رو کلاً از  

فکر و ذهنتون خارج کنید، چون من چنین آدمی نیستم  

 و محاله بپذیرم...... 

های  سینا بوضوح عصبی شده بود مدام با دم و بازدم 

یلی هم  عمیق سعی میکرد خودشو آروم کنه، که خ 

 موفق نبود با لحنی مطمئن و قاطعانه گفت: 

 _ بهرحال من طلاقت نمیدم !! 

اش  هلیا فوری عکس العمل نشون داد، چهره 

 برافروخته شد، و معترضانه گفت : 

_ یعنی چی؟!! میخواید بزنید زیر قول و قرارمون؟!  

شما قول دادید حالام باید مردونه پای حرفتون  

 بمونید...... 

ر رو کردم زیر هیچ قولی نزدم ولی با  _ تا این عم 

اطمینان میگم که این اولین و آخرین قولیه که تحت  

 هیچ شرایطی نمیتونم بهش عمل کنم ...... 

 هلیام کم نیاورد و با حاضر جوابی گفت: 

_ هیچ اشکالی نداره!! اگه توافقی قبول نمی کنید  

مجبورم به وکیل متوسل بشم، اونا خودشون راهشو  
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من آقای معتمدی!! واقعاً از شما انتظار  بلدن. درض 

نداشتم ما باهم حرف زدیم و قرار گذاشتیم، پس آدمی  

مثل شما هر کاری ازش برمیاد و همه حرفای نازنین  

 خانومم درسته!!!.... 

سینا انگار میدونست کار زیادی از دست هلیا برنمیاد با  

 خونسردی گفت: 

گردیم  _من نمیدونم چی بهت گفته ؟!! ولی وقتی بر 

تهران میارمش در حضور خودم دوباره حرفاش رو  

تکرار کنه با این که مخالفتی نداری؟!! اگه تونست  

ثابت کنه حرفاش درسته همون موقع میریم محضر  

 طلاقت میدم، قبوله؟!! 

حرف حق جواب نداشت و قابل مخالفت نبود، هلیا  

 سرش رو بلند کرد تو چشماش نگاه کرد و گفت : 

 _ قبوله!!! 

 نا نفس راحتش رو پرصدا بیرون فرستاد و گفت: سی 

ام فروردین با  ۵_ ممنونم !! درضمن قرار بود از  

مهران هماهنگ کنیم به نوبت یکیمون شرکت باشیم و  

به کارا برسیم تا پروژه بیخودی متوقف نشه ، حالا که  
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قراره ازم دوری کنی با مهران تماس میگیرم بهش  

اونم میمونم  بعدش  ام میرم تهران  بجای  ۵میگم از  

 برمیگردم  میام دنبالت ...... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۸۷#قسمت_ 

 

 

رحمی  یهو انگار کسی دست انداخت گلوش رو با بی 

تمام  فشار داد قلبش مچاله شد لحن مظلوم و غم  
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اش چیزی نبود که هلیا نفهمه، ته دلش به پاکیش  چهره 

ی ضد و نقیص همه وجودش  اعتماد داشت ، حس ها 

رو پر کرده بود واقعاً نمیدونست چی درسته چی  

 غلط؟!! 

آور  این حجم از بدی و گفتن دروغی تا این حد چندش   

و تهمتی به این سنگینی از یه دختر براش قابل درک  

نبود برای خودشم روبرو شدن سینا و نازنین جالب  

هم    بود !!! و جالبتر از اون شنیدن حرفاشون درحضور 

 بود ..... 

برای همین باید تا دوهفته دیگه و این رویارویی صبر  

 میکرد!!!  

پیشنهاد طلاق توافقی میداد ،    با قاطعیت به سینا هلیا که 

امّا چه مرگش بود؟؟!! چرا دلش نمیخواست سینا  

برگرده تهران ؟!! حتی اگر از هم دورم باشن همین که  

کشه کفایت  می دونست جایی تو این شهر داره نفس می 

 خوش باشه .... میکرد تا دل 
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که نتیجه دلخواهش رو از گفتگوشون  سینا باوجودی 

نگرفت و به هدفش نرسیده بود، ولی آدم تلافی کردن  

 اونم درمورد هلیا نبود!!  

 با مهربونی گفت: 

 _ خُب حالا دلت نمیخواد یه جایی ببرمت؟؟ 

هلیا میدونست این روزا منظور سینا از جایی بردن  

ش مامانشه، همین حرف و یادآوری خواب دیشب  پی 

کافی بود تا اشکش جاری بشه ، با لحنی تشکرآمیز و  

 چشمانی گریون گفت: 

رو دیدم یه جایی بود مثل    _ اتفاقاً دیشب خواب مامان 

ها تنش بود، خودم میخواستم  بهشت، لباس فرشته 

صبح آژانس بگیرم اول برم مقبره بعدش خونه!!! ولی  

کلیدش همرام نیست،  الآنم که کلید نداریم  یادم اومد  

 چطور بریم؟!!.... 

سینا دست کرد جیبش دسته کلیدش رو بیرون آورد  

 درحالیکه یکیش رو نشونش میداد، با لبخند گفت: 

_ دفعه قبل که از حامد کلید رو گرفتم، میدونستم لازمم  

 میشه دادم از روش ساختن...... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

یه به پهنای صورت  با دیدن لبخندی که میون گر   سینا 

هلیا نقش بست انگار دنیا رو بهش دادن، یقین داشت  

تنها چیزی که باعث خوشحالیش میشه رفتن پیش  

 مادرشه، با لبخندی مهربون ادامه داد : 

_ خب!! پاشو بریم یه آب به صورتت بزن، من نمیدونم  

اینهمه اشک رو تو از کجا میاری ؟!! خواب به این  

ی  ل باشی!! بنظر من همه خوبی دیدی باید خوشحا 

ای  مادرا جاشون تو بهشته بغیر از این تصور دیگه 

 ندارم!!! 

از حرفای سینا دلش گرم شد؛هنوزم تو شوک کلیدی  

بود که سینا همراه دیگر کلیداش به دسته کلیدش بود،  

به سرویس بهداشتی پارک رفت آبی به صورتش زد  

سینا  حالش از چند لحظه پیش بهتر شد. تو این فاصله  

هم رفته بود از مینی سوپر داخل پارک بستنی خریده  

 بود ،سوار ماشین شدن و به سمت مقبره رفتن........ 

 

ی که تا شب عید مونده بود رو هلیا با وجود  چند روز 

پایان عزیز جونش که میگفت   غرغرای مکرر و بی 
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چرا شوهرش رو رها کرده؟؟و ..... خونه خودشون  

 سر میزد....    بود سینا هم گاهی بهش 

هاش  شب عید پروین خانوم به قرار هرسال از همه بچه 

دعوت گرفته بود ، پروین خانوم موقع دعوت کردن  

هلیا بهش گفته بود امسال بخاطر وجود عروسش  

مهمونیشون متفاوت خواهد بود، امّا هلیا به سینا گفت  

ترجیح میده شب عید خونه خودشون و کنار خانوادش  

 باشه!!!  

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۸۸#قسمت_ 

 × 

 

 بدون حضور   ِ با اینکه دلش میخواست اولین شب عید 

مادرش رو کنار خانواده خودش باشه ولی فکر کردن  

به اینکه اگه دعوت مادر سینا رو نپذیره، یه جور بی  
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احترامی محسوب میشه و مطمئناً چنین چیزی پروین  

هاش ثابت کرد که براش  خانومی که این مدت با مادرانه 

 کمتر از مادرش نیست!! رو ناراحت میکنه....  

 مسلماً هلیا هرگز اینو نمیخواست....... 

از طرفی وقتی عزیز جونش فهمید شب عید رو میخواد  

تنها و به دور از سینا بگذرونه ،در حالیکه با دستش  

اش میزد لب گزید و غرولند کنان مذمتش  روی گونه 

 ..... کرد 

جون با نصیحتایی که بنظر هلیا اگر    عزیز 

شون رو طی این چند روز اقامش در اراک ،  مجموعه 

جمع آوری میکرد چند تا کتاب آموزنده روانشناسی  

ازشون درمیامد!! موفق شد هلیا رو راضیش کنه شب  

 در مهمونی خونه آقای معتمدی شرکت کنه!!! 

رد  هلیا باوجودی که با سینا صحبت کرده بود امّا در مو 

 رفتنش حرفی نزد..... 

به دستور عزیزجون، باید رخت مشکی رو از تنش در  

میاورد؛ چون مُجدانه معتقد بود برای هلیا که تازه  
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عروسه و همسرش جوونه پوشیدن لباس مشکی  

 شگون نداره.....  

عصر بعد از حمام، برای احترام پیراهن بلند خوش  

تا  بود  رنگی رو که پروین خانوم بهش هدیه داده 

 مشکیش رو دربیاره پوشید..... 

چرخی زد و خودشو تو آینه تمام قد اتاقش با رضایت  

 تماشا کرد، تن خورش عالی بود و درست اندازه...... 

 بسیار خوش دوخت و به تن هلیا برآزنده بود..... 

عزیز جون با ذوق بسیار سرتاپاش رو وَرانداز میکرد    

 و تند تند  زیر لب ذکر میخوند..... 

هلیا ایستاده بود و    ثل مأمور عذاب بالای سر م   

وادارش کرد آرایش کنه ، لابلای حرفاش مدام غر میزد  

 و اخطار میداد: 

_ اگه دیدی همین روزا شوهرت ازت زده نشد!! زن  

هر چقدرم زیبا باشه باید به خودش برسه تا به چشم  

شوهرش خوش تر بیاد، زنی که به خودش نمیرسه  

 باشه نگاه و دل شوهرش هرز نره!!   نباید توقع داشته 
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این چند روز که رهاش کردی به امون خدا، مامانت  

خدابیامرز مثل تو نبود شوهر داریش حرف نداشت، بلد  

 بود چطوری  مرتضی رو شیفته خودش کنه!!!..... 

درحالیکه نم اشک گوشه چشمش رو پاک میکرد با  

 غصه و آه ادامه داد: 

فت!! بمیرم برا مرتضی  _ بمیرم براش که خیلی زود ر 

 که بی سر و همسر شد!! 

هلیا امشب رو نمیخواست گریه کنه اونقدر با مادرش  

ارتباط عاطفی گرفته بود که با وجود نبودش کاملاً  

حسش میکرد ، الآنم یقین داشت داره میبینش و دوست  

 نداره در چنین شبی هلیا خودشو ناراحت کنه..... 

ای  است جور دیگه انگار خودشم امشب رو دلش میخو 

باشه، هیچ وقت از آرایش غلیظ و زننده خوشش  

 آمد......  نمی 

از خاله مهنازش که دیپلم آرایشگاه داشت و مدتی  

سالن زیبایی نسبتاً بزرگی رو اداره میکرد فوت و فنش  

رو بخوبی یاد گرفته بود و تو آرایش کردن مهارت  

 داشت ...... 
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آرایش شد، وقتی    بعد از مدتها با شوق خاصی دست به  

ای به خودش انداخت، لبخند  تموم شد نگاه خریدارانه 

رضایت مندی زد؛ با وجود کم بودن آرایش امّا به طرز  

 چشمگیری زیباترش کرده بود ...... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۸۹#قسمت_ 
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خط چشمی که با مهارت کشیده بود و سایه سبز مغز  

گ لباسش؛ حالت و زیبایی چشماش رو  ای همرن پسته 

 دوچندان کرده بود..... 

ی چشماش زیتونی  بخاطر رنگ آرایش و  لباسش تیله 

 بنظر میرسید  ..... 

وقتی با رضایت از آینه و دیدن خودش دل کند آماده  

رفتن بود و باید تا دیر نشده راه میافتاد ، وسایل مورد  

ژانس  نیازش برای خوابیدن رو هم برداشت و با آ 

 تماس گرفت.... 

سبد گل زیبا و بزرگی رو که به حامد سفارشش رو  

داده بود تا براش بگیره، برداشت عزیز جونش رو  

بوسید خداحافظی کرد و از خونه بیرون رفت، سوار  

 آژانسی شد که منتظرش بود.... 

وقتی جلوی خونه آقای معتمدی  رسیدن، از راننده  

مشخص شد    تشکر کرد ، از ماشینهای پارک شده 

تقریباً همه اومدن و هلیا نفرآخره، بعد از حساب کردن  

از آژانس پیاده شد کیف دستی وسایلش و سبد گل رو  
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برداشت با آرنجش در ماشین رو آروم بست و به سمت  

 خونه آقای معتمدی  رفت...... 

دستاش پر بود به سختی زنگ رو فشار داد، صدای  

سید قلبش به  سینا که از اون طرف آیفن به گوشش ر 

 ، با صدایی لرزون به  آرومی گفت :   یکباره فرو ریخت 

 _سلام هلیام!..... 

به ثانیه نکشید بلافاصله و بی هیچ حرفی در با صدای  

 تیکی باز شد..... 

 ×× 

 

باورش نمیشد همین عصر پشت تلفن بهش گفته بود  

نمیاد! صداشو که پشت آیفن شنید جان تازه گرفت بی  

رو فشار داد، و با عجله دوتا پله    معطلی دکمه بازکن 

 رو یکی کرد و به استقبالش رفت.... 

پاگرد پایینی که رسید هلیا رو همراه سبد گل بزرگی در  

 چارچوب در دید..... 
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نگاه مشتاقش که به صورتش گره خورد،  چشماش  

درخشید و دلش لرزید، تا بحال این جوری ندیده  

 بودش.... 

، لبش به خنده باز شد و    هلیا که دید مات زده ایستاده 

 گفت: 

 _سلام ! سبد گل رو ازم نمیگیرید؟!..... 

سینا به خودش آمد جلوتر و نزدیکش رفت درحالیکه  

 چشم ازش بر نمیداشت با شیطنت گفت:  

_ سلام! ولی من بیشتر ترجیح میدم خودتو تحویل  

 بگیرم تا سبد گل رو.... 

ازش    خجالت کشید و نشنیده گرفت، سبد رو سینا   هلیا 

 گرفت،  با اخمی تصنعی گفت: 

 _ تو که گفتی نمیای!چی شد پس؟! 

_خب یهو نظرم عوض شد، حالا اگه ناراحتید  

 برگردم .... 

اش  سینا سبد گل رو با دست راستش و تکیه به سینه 

گرفته بود، دست چپش رو دور شونه هلیا حلقه کرد،  
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ها هدایتش  همراه خودش به سمت پله   در حالیکه 

 میکرد : 

 کنی... خیلی کار خوبی کردی مامان رو خوشحال می   _ 

 _ منم فقط بخاطر مامانت اومدم..... 

اش داد وبه خودش  سینا فشار مختصری به شونه 

 نزدیک ترش کرد؛ کنار گوشش گفت: 

 _ بدجنس دوست داشتنی! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۹۰#قسمت_ 

 

هلیا تکون    با شنیدن این حرف انگار یه چیزی  ته دل 

خورد.تا چند روز بعد از آخرین دیدارشون هر موقع به  

با    《طلاقت نمیدم!! 》ی سینا میافتاد که گفت یاد جمله 

وجودیکه خودخواهانه و برخلاف قول و قراری بودکه  
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گذاشته بودن ولی هلیا دوستش داشت و حالت خوشی  

بهش دست میداد وحس شیرینی کل وجودش رو پر  

 میکرد.... 

 گار چیزی یادش اومده باشه، پرسید: سینا ان 

 _ با حامد اومدی؟؟ 

_نه با آژانس!! حامد نبود از بعدازظهر با بابا رفتن  

مقبره کارگر بردن تا تمیز کنه ، یه مقدارم  تعمیرات  

خورده کاری داشت که باید انجام میشد ، بابا  

 نمیخواست بمونه برای تعطیلات..... 

 سینا معترضانه گفت : 

گفتی بیام دنبالت؟!! فعلاً حداقل میتونی به  _ پس چرا ن 

 اندازه راننده آژانست قبولم داشته باشی ..... 

 _ اختیار دارید!! نمیخواستم مزاحم شما بشم...... 

_میدونی که وظیفه است، چیزیم که وظیفه محسوب  

 میشه مزاحمتی درش نیست!!!!.... 

هلیا از اینهمه نزدیکی و حرفای محبت آمیزی که کنار  

 وشش میشنید، تمام بدنش گُر گرفته بود.....  گ 
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شونه به شونه هم وارد شدن همه با شور و اشتیاق از  

هلیا استقبال کردن پروین خانوم با حظ نگاهشون  

میکرد، سینا گل رو داد به سپیده و هلیا رو برد تو  

 اتاقش تا مانتوش رو بذاره...... 

رد شد و  در رو باز کرد و به داخل هدایتش کرد، هلیا وا 

اشو  به در بسته اتاق داده  بی توجه به سینایی که تکیه 

بود و چشم ازش برنمیداشت. مانتوش رو از تنش  

درآورد، کفشهاش رو پوشید، شالش رو هم برداشت تا  

عوضش کنه، سینا نتونست در برابر تندیس زیبایی  

روبروش با حرکات آروم و جذابی که انجام میداد  

 حنی حسرت آمیز گفت: تفاوت باشه ، با ل بی 

_این روزا شدم زیر قول زن، فکر کنم بازم قولم رو  

 بشکنم ، مگه میشه به تو نزدیک نشد ؟!! 

هلیا در حالیکه شالش رو مینداخت روی سرش ، با  

 جسارت زل زد تو چشمای سینا و گفت: 

_ولی از نظر من مَرده و قولش!! اگه این کار رو بکنید  

 ام ..... اونوقت منم دیگه اینجا نمی 

 سینا با درموندگی گفت: 
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 رحمیه!!! ....  _ ولی این نهایت بی 

 هلیا با لحنی غمگین و دلگیرانه گفت: 

_ رفتارای بی رحمانه تون یادتونه؟تا بحال رفتارای  

رحمانه بود. حالا نوبت منه!! بنظرتون بد نیست  شما بی 

 رحم باشم؟!!....... منم کمی بی 

 منصفانه نیست !!   ً ین اصلا _ با اینکه حق با توئه ولی ا 

تنبیه سختیه، اما اگه راضیت میکنه و بعدش تمام و  

 کمال بخشیده میشم حرفی نیست!!!....... 

صدای ضربه زدن به در اتاق باعث شد سینا در رو باز  

 کنه!!..... 

ای گشاده وارد شد، با دیدن هلیا  پروین خانوم با چهره 

برق زد،  که لباس اهداییش رو به تن داشت چشماش  

 خصوصاً که خیلی بهش میامد و زیباترش کرده بود.... 

 _ ماشالله مادر!!! چقدر بهت میاد عزیز دلم!! ..... 

هلیا لبخند زیبایی در جواب تعریف مادر سینا تحویلش  

داد که ردیف دندونای سفیدش پیدا شد، و جلوه  

 زیباتری به لبهاش بخشید..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۹۱#قسمت_ 

 

پروین خانوم تازه یادش اومد برای چه کاری اومده،  

 خطاب به هلیا گفت: 

_هلیا جان!! اومدم ازت خواهش کنم امشب یکم  با  

ی دهنش در رابطه با  سپیده حرف بزن ببین مزه 

ازدواج چیه؟ شما دوتا همسن و دوستای صمیمی  

  هستید بهتر حرف همو درک میکنید، خودم نخواستم 

باهاش صحبت کنم چون داره درس میخونه نمیخوام  

 اگه تصمیم به ازدواج نداره افکارش به هم بریزه ..... 
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 تر شد مشتاقانه و با کنجکاوی پرسید: لبخند هلیا عمیق 

 _ خبریه؟؟ 

_خانم اشرفی برای پسرش قبل از عید تماس گرفته،  

راستش اون موقع مشغول خونه تکونی بودم کارگر تو  

نمی شد،  بهشون گفتم باشه برای عید حالا  خونه بود  

میخوام اگه تماس گرفتن بدونم چه جوابی بدم پسرش  

 رو خیلی ازش تعریف میکنن..... 

 _ باشه خیالتون راحت!!! من باهاش صحبت میکنم..... 

_ دستت درد نکنه مادر!!!من برم برات اسپند دود کنم  

دم،  از قبل آماده میکر   سینا گفت شب رو نمیای وگرنه 

حالمون  درضمن ممنون که آمدی خیلی خوش 

 کردی....... 

 _ اسپند لازم نیست زحمت نکشید!!!... 

_ چرا مادر!! یه وقت هست از روی دوست داشتن  

زیاد آدم چشم میخوره!! اینجام که ماشالله همه تو رو  

 دوست دارن..... 
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سنگینی نگاه سینا رو روی خودش کاملاً حس میکرد،  

ونست  ترجیح داد با پروین خانوم از  موندن رو جایز ند 

 اتاق  بیرون بره ..... 

در جمع گرم و صمیمی خانواده معتمدی احساس راحتی  

و امنیت میکرد سیمین جا باز کرد تا بشینه، سینا هم  

بعد از دقایقی اومد کنار پدرش و درست روبروی هلیا  

نشست  بعد از لحظاتی آقای معتمدی رو کرد به هلیا و  

 گفت: 

 لیا جان، نوعیدتون فرداست؟؟ _ ه 

صبح سال تحویل میشه بابا    ۱۱_ راستش چون ساعت  

شک داشت بذاره برای فردا با عمو که مشورت کردن  

ایشونم نظرشون بود نوعید رو سه شنبه برگزار  

 کنیم...... 

_ بهترین کار همینه دخترم!! خدا مادرت رو بیامرزه  

 کی فکرش رو میکرد همچین اتفاقی بیافته؟! 

با اینکه با خودش عهد کرده بود، امشب رو خوددار  

اختیار کاسه چشماش پر  باشه و اشکش درنیاد،ولی بی 

 آب شد!! 
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سیمین که متوجه شد با چشم و ابرو به پدرش اشاره  

کرد دیگه ادامه نده و مهربانانه دست انداخت روی  

ی هلیا و به آرامش دعوتش کرد، خدابیامرزی  شونه 

 ش کرد ... نثار روح پاک مادر 

سینا براش لیوان آب آورد، آب رو که خورد حالش  

میزد با    بهتر شد انگار بغضی که به گلوش چنگ 

 خوردن آب فروکش کرد.... 

ماهه، بهش آرامش میداد  ۹وجود بهار کوچولوی  

بقدری ناز و تپُلُی شده بود که مرکز توجه همه بود،  

بااینکه بیشتر مواقع در آغوش پدرش بود ولی هلیا  

عاشق بچه این سنی بود بی رودروایسی رفت از پدرش  

گرفتش، کمی چرخوندش، بعدش نشست و گذاشتش  

روی پاهاش، بقدری با حوصله و خوب با بچه رفتار  

میکرد که بهار چسبیده بهش و ازش جدا  

 نمیشد!!....... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۹۲#قسمت_ 

 

 

دش وارد شد و مستقیم سمت  پروین خانوم با منقل اسپن 

هلیا و بهار رفت، در حالیکه با ذوق نگاه هلیا میکرد،  

 رو کرد به سینا و گفت: 

_ ایشالله سال دیگه با بچه خودتون بیایید، ماشالله هلیا  

 داری بلده... جون چقدرم سر و اصول داره و بچه 

سپیده تو اتاقش بود تا اومد بیرون مادرش رو با منقل  

 سر هلیا دید ، با افسوس و آه گفت :   اسپند بالای 

_ خدایا بزرگی تو شکر!!!کاش یکیم برا ما از این کارا  

 میکرد .... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

پروین خانوم با لحنی سرزنشگر خطاب به سپیده  

 گفت : 

_ هلیا جان تازه عروسه!!! اولین شب عیدیه که  

اینجاست، توهم عروس شو برات اسپندم دود  

 میکنم ..... 

 فت: سپیده آهی کشید و گ 

_ خب حالا میخوای اسپند دود نکنی بگو  دیگه چرا با  

 حرفات محالش میکنی مادر من !!! شوهر کجا بود؟!! 

 همه به این حرف سپیده خندیدن فقط 

عشق    سینا حواسش به هیچی جز هلیا نبود!!! و با 

صحنه روبروش رو تماشا میکرد آرزو کرد کاش  

 !! همینطور بشه که مادرش میگفت 

اش  هلیا  اشت خصوصاً اگه مادر بچه بچه دوست د 

ای بغیر از هلیا نمیتونه  باشه، با این فکر که کس دیگه 

اش باشه به خودش قول داد هر چه زودتر به  مادر بچه 

 دستش بیاره!!!..... 

یکی دو ساعت بعد از شام دوقلوهای سودابه با شیطنت  

هاشون از پا در اومده بودن سودابه میگفت از ساعت  
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ارن و یکسره دارن بازی میکنن ، ظهرها  صبح بید   ۷

هم غیرممکن بود بخوابن همراه  شوهرش قصد رفتن  

 کردن بقیه هم به دنبالشون آماده رفتن شدن ..... 

به کمک دخترا همه کارا انجام شده بود و همه جا  

 مرتب و هر چیز سر جای خودش بود......  

هلیا دنبال فرصتی بود تا با سپیده در مورد  

 رش صحبت کنه.... خواستگا 

به اتاق سینا رفت، در رو قفل کرد یه موقع سینا ناغافل  

وارد نشه  سریع لباسش رو با لباس راحتی عوض  

کرد، بعد از تموم شدن کارش کلید رو تو قفل چرخوند،  

در حال جمع کردن  لباساش بود، که سینا وارد شد تا  

 هلیا رو دید ، با شرمندگی گفت: 

اتاق سپیدی وگرنه اول در    _آخ ببخش!! فکر کردم 

 میزدم .... 

_ مشکلی نیست کارم تموم شد، الآن دارم میرم پیش  

 سپید!!...... 

هلیا خواست از اتاق بره بیرون که سینا ملتمسانه  

 صداش زد: 
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 _ هلیا!!! 

لحنش بقدری مظلوم و خواستنی بود که پاهاش قفل  

 زمین شد، برگشت و در پاسخ سینا به آرومی گفت: 

 .. _بله!!.. 

_میشه ازت خواهش کنم درمورد خودمونم بیشتر فکر  

کنی؟!! بهم یه فرصت بده قول میدم پشیمونت  

 نکنم!!..... 

_ باشه یه فرصت میدم، طبق گفته خودتون رفتیم  

  تهران حاضرم به حرفای هر دوتون گوش بدم ، اگه 

درست بود و جدایی تون به وجود من تو    حرفای شما 

ونموقع میتونم بهتون جواب  زندگیتون مربوط نمیشد ا 

 بدم!!..... 

ای نموند؛  از اتاق خارج  اینو گفت و منتظر حرف دیگه 

 شد..... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۹۳#قسمت_ 

 

یکراست به اتاق سپید رفت، همین که وارد شد رو به  

 سپید گفت : 

 _سپید جان!! ببخش مزاحم درس خوندنت که نشدم؟؟ 

!! کی شب عید درس میخونه؟! تو هم که بچه  _ نه بابا 

درس خونی اینجور وقتا تعطیل میکنی اونوقت من  

فروردین کلاً    ۵درس بخونم؟؟منم مثل دولت تا  

 تعطیلم ...... 

اش  هلیا از تشبیه و توجیه الکی که کرده بود خنده 

 گرفت، و گفت : 

_ تو فقط دنبال راهی باش تا درس رو بذاری  

 کنار........ 

 ی تایید کننده سپیده رو که دید، بی مقدمه گفت: خنده 
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_ سپید!! تو که همش از زیر درس در میری، بیا و  

 شوهر کن..... 

همین که این حرف رو اونم از زبون هلیا شنید حال  

 غریبی پیدا کرد..... 

فکر کرد شاید از طرف حامد داره این حرفا رو میزنه ،  

شده تو این    ولی بعیده چون حامد  تازه مادرش فوت 

فکرا نیست، همین چند روز پیش که موقع کلاس  

کنکور رفتن اتفاقی دیده بودش هنوزم پیراهن مشکی  

تنش بود، خدا میدونه چقدر بهش میامد و سپیده چه  

 غش و ضعفی با دیدنش کرده بود ... 

 صدای دوباره هلیا باعث شد از فکر بیاد بیرون: 

نظرت راجع  _سپید!! حواست کجاست ؟! در کل نگفتی  

 به ازدواج چیه؟!! 

_خب اگه موردی باشه که خوشم بیاد مخالفتی  

 ندارم .... 

هلیا چون خیلی به شوخی و راست بودن حرفای سپید  

 اطمینانی نداشت، با لحنی جدی و هیجان زده پرسبد: 
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_جان هلی!!! راست میگی یا مسخره بازی آخر  

 سالته؟!! 

ن هلی راست  _باااااااعععععع، مسخره بازی چیه؟!! جا 

 میگم !!.... 

 _ خوبه کم کم  داری بزرگ میشی.... 

 _هلی یه سوال بپرسم راستشو میگی؟!! 

_ تا چه سوالی باشه، اگه مجاز بود چرا که نه راستش  

 رو میگم ....... 

 _تو از زندگیت راضی هستی؟؟ 

دونست چه جوابی بده، که به خواست سپید  واقعاً نمی 

و که به واقعیت نزدیک  راستم باشه، بالاخره جوابی ر 

 تر بود گفت: 

_خب آدم عادت میکنه وقتیم عادت کردی دیگه همه  

 چیز خوب بنظر میرسه...... 

_آخه من همش فکر میکنم باید خودم از کسی خوشم  

بیاد تا بتونم بهش جواب مثبت بدم و باهاش زندگی  

 کنم، تو چطور با خواستگاری تونستی ازدواج کنی ؟!! 
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ل بود خبر نداشت دوستش مدتها  سپیده چه خوش خیا 

 قبل از خواستگاری عاشق داداشش بوده... 

_ خب حالا یعنی میخوای با عشق و عاشقی ازدواج  

 کنی؟؟ 

_بنظر من این جوری بهتره به شرطی که طرفت هم  

 همین حس رو بهت داشته باشه .... 

 _سپید همچین یه نموره، مشکوک میزنی.... 

 :   رفت و به جاش گفت   سپیده علناً از جواب دادن طفره 

_ هلی!!! ازدواج خیلی پیچیده است مثلاً تو از ابتدایی  

با من دوست بودی پنجم دبستان رو همیشه یادمه تو  

جزو شاگردای زرنگ و مودب بودی یقه توری سفیدی  

که میبستی از مال همه ما خوشگل تر بود همیشه  

پور با وجودی که سخت گیر  مبصر بودی خانوم مرزبان 

ولی عاشق تو بود، من از همونجا تو رو خیلی    بود 

دوست داشتم تا صمیمی شدیم ولی الآن تو این چندماه  

 با داداشم خیلی راحت تری تا با من!!! 
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چی میگفت؟! اصلاً مگه چیزی هم داشت بگه،  برای  

اینکه سپیده دیگه ادامه نده ، به بهانه خسته بودن و  

 خوابیدن گفت: 

 واج مشکلی نداری؟!! _پس با خواستگاری و ازد 

سپیده که احتمال میداد شاید برای حامد باشه با لبخندی  

 به  پهنای صورت گفت: 

 _ اگه خوب باشه چرا که نه؟!! 

صبح بود از اولم    ۲هلیا به ساعت نگاه کرد نزدیک  

تصمیم نداشت برای خواب پیش سینا بره اخیراً نگاهها  

درنظر  و رفتارش تغییر کرده و باید جانب احتیاط رو  

بودن و بدخواب نشدن    گرفت ، به بهانه دیر وقت می 

 سینا شب رو تو اتاق سپیده به صبح رسوند. 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۹۴#قسمت_ 

 ×× 

 

هر قدر منتظر موند هلیا نیامد ، ساعت از یک که  

گذشت فهمید آمدنی درکار نیست از جهتی شایدم  

که همسری مثل هلیا کنارش  اینجوری بهتر بود!!! این 

باشه و با وجود محرمیت نتونه حتی برای لمس ساده  

بهش نزدیک بشه عذاب آورترین مسئله زندگیش  

 بود....... 

کاش این دو هفته هم زودتر بگذره و برگردن تهران  

نازی رو به حضور هلیا ببره، با توجه به وجدان راحت  

  شون حل و پرونده پاکی که داشت مطمئن بود مشکل بین 

 میشه !!! ...... 

 برای اون زمان ثانیه شماری میکرد.... 
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صبح که از خواب بیدار شد، با نبودن هلیا متوجه شد  

 ، و عمداً پیش سپیده مونده..... حدسش درست بوده 

که درحال تکمیل    وقتی از اتاق بیرون رفت، هلیا رو دید 

کردن سفره هفت سین روی میز گرد انتهای  

 !چنان غرق کارشه که متوجه سینا نشد!!! پذیراییه!! 

موهاش باز و دورش ریخته بود اتفاقی که کمتر  

 میافتاد!!  

سین رو یک به یک میذاشت، چند قدم به  ۷  ظروف 

عقب برمیداشت تماشا میکرد اگر دورنمای خوبی  

عوض میکرد گاهی موهاشو    رو باهم   نداشت جاشون 

 ... میداد پشت گوشش و به کارش ادامه میداد.. 

ای با تکیه به دیوار حایل پذیرایی و هال محو  چند دقیقه 

تماشای کاراش بود لحظاتی بعد جلوتر رفت و شروع  

 کرد به دست زدن!!! 

بخاطر صدایی که شنید بلافاصله برگشت با دیدن سینا  

 لبخند شیرینی به روش پاشید و گفت: 

 تون بخیر .... _سلام صبح 
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ست از این رسمی  _سلام عزیزم، تو هنوزم نمیخوای د 

 حرف زدنت برداری ؟!!  

_بین ما چیزی تغییر نکرده!! که من بخوام راحت تر  

 باشم.... 

سینا دلش کمی شیطنت و اذیت کردن میخواست، از  

دیدن واکنش هلیا اینجور مواقع لذت میبرد برای همین  

 گفت: 

_میدونی چیه؟! اشکال از منه که میخوام همه چیز با  

ای کردی نیامدی  ار عاقلانه رضایتت باشه، دیشب ک 

وگرنه الآن شاید خیلی چیزا بینمون تغییر کرده  

 بود!!!...... 

هلیا به آنی خون زیر پوستش دوید و سفیدی صورتش  

به سرخی زد،همین تغییر کافی بود تا سینا رو کیفور  

کنه ،خصوصاً وقتی با صدایی لرزون و لحنی عصبی  

 گفت: 

 _بی ادب!! 

و بکر هلیا بود،دوست    عاشق حُجب و حیای ذاتی 

نداشت فکر کنه بخاطر غریزه و بعضی نیازهاش سعی  
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در بدست آوردن دلش داره، برای اصلاح حرفی که زده  

 بود، گفت:  

_هلیا!! باور کن منظورم دقیقاً اون چیزی که تو فکر  

میکنی نیست!! همین که همسرمی ولی هنوزم دوم  

صدا    شخص خطابم میکنی!! یا نشده تا بحال اسمم رو 

 بزنی !! حتی اجازه نمیدی لمست کنم .....  

وقتی از تاثیر گذاری حرفاش روی هلیا مطمئن شد ،  

 غمگین ادامه داد: 

_بی انصاف نباش!! جای من نیستی که بتونی حس و  

 آدم با تحملی هستم ولی در   ً حالم رو درک کنی، اصولا 

مورد تو دیگه نمیتونم!! صبر و طاقت برام  

 نمونده....... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۳۹۵#قسمت_ 

 × 

یه لحظه انگار کسی به قلبش چنگ زد، دلش برای  

 سینا و حداقل توقعاتی که آرزوش رو داره سوخت....  

رحمه؟!!که حاضره سینا رو  یعنی تا این حد بی 

 اینجوری ناراحت ببینه؟؟ مسلمه که نه !! 

اشت بتونه  غمگینانه و با عشق نگاهش کرد دوست د 

هرکاری انجام بده تا سینا رو درمونده و مستاصل  

 نبینه!!!  

امّا هر چه سعی میکرد غرورش این اجازه رو بهش  

اش با نازی مطلع  نمیداد، تا از حقیقت چگونگی رابطه 

در این    نمیشد کاری ازش برنمیامد،ولی دیدن سینا هم 

 وضعیت سخت بود خیلیم سخت..... 

ی بود که باید انجامش  شاید وظایف همسری چیز 

 اش برنمیامد...... میداد، ولی فعلاً از عهده 
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چیزی به تحویل سال نمونده بود، پروین خانوم از  

صبح که هلیا بهش گفته بود سپیده به اومدن  

خواستگار راضیه و اگه مورد خوبی باشه موافقه  

شادی خاصی داشت،  دلش میخواست زودتر خیالش از  

 بشه....   بابت سپیده هم راحت  

با خودش فکر میکرد ، مرگ خبر نمیکنه مهری خانوم  

اگه میدونست قراره به این زودی فوت کنه حتما  

پسرش رو سر و سامون میداد ، برای همین دوست  

داشت این آخرین دخترش رو هم به دست خودش  

 بفرسته خونه بخت!!! 

بود  سین زیبایی که به دست هلیا چیده شده ۷همه دور  

 ن.....  نشسته بود 

آقای معتمدی مشغول خوندن قرآن بود سینا بین هلیا و  

 سپیده نشست و پدر مادرش روبروشون!!!   

ای  ای روی دست چپ سینا و حلقه نگاه هلیا برای لحظه 

که انگشتش بود ثابت موند، اولین باره حلقه رو تو  

 دستش میدید...... 
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دروغ نبود!! که انگار عرش رو بهش هدیه  دادن، تو  

 لش جشنی باشکوه برپا شد...... د 

سینا خیلی زود متوجه نگاههای هلیا روی دستش و  

شد. راضی بود از اینکه تونسته اینجوری کمی    حلقه 

 نظرش رو جلب کنه...... 

با صدای توپ و بدنبالش موزیک نوروزی  که از  

 تلویزیون اومد مشخص شد سال تحویل شده......  

لین عید بود که  همه به هم تبریک گفتن، هلیا او 

کنارشون بود به رسم احترام برخاست و اول به سمت  

آقای معتمدی رفت با بوسیدن دستش سال نو رو  

تبریک گفت آقای معتمدی هم با محبت و مهربونی  

پیشونی عروسش رو بوسید، بعد هم پروین خانوم رو  

 با عشق به آغوش کشید و رو بوسی کردن .... 

ا سمت پدر مادر رفتن و با  سینا و سپیده هم بدنبال هلی 

بوسی عید رو تبریک گفتن، بعد از اون سینا سمت  دیده 

هلیا رفت و پیشونیش رو گرم و با احساس بوسید،   

هلیا هم تو یه تصمیم آنی که ازش بعید بود ، طوریکه  

خودشم باورش نمیشد پابلندی کرد و بوسه نرمی روی  
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حد و    گونه سینا نشوند،  سینا بقدری غافلگیر شد که 

اندازه نداشت، لبخند پر عشقی به روی هلیا زد که  

 سریع سرش رو به زیر انداخت .... 

فکری که  با اینکه اشکالی نداشت ولی فوراً از کار بی 

کرده بود پشیمون شد خودشو سرزنش میکرد اونکه   

حتی تو حرف زدن با سینا راحت نبود این چه کاری  

 بود یهو کرد؟!! 

آقا با عشقی وافر نگاهشون  حاج امّا پروین خانوم و  

میکردن و در دل بخاطر رابطه خوب و صمیمی عروس  

 و پسرشون خدارو شاکر بودن ..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۹۶#قسمت_ 
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هلیا دیگه روی نگاه کردن به سینا رو نداشت ، سریع  

 سمت سپیده رفت و باهاش رو بوسی کرد.... 

نوم اول از همه عیدی هلیا رو که  حاج آقا و پروین خا 

یک سکه تمام بهار آزادی بود دادن ، صدای اعتراض  

توهم عروس    》سپیده بلند شد ، بازم در جوابش گفتن 

 《شو اولین عید بعد از عروسیت به توهم میدیم!! 
ای در دست  برگشت،  سینا هم رفت به اتاقش و با جعبه 

ازش  جعبه رو به هلیایی داد که بوضوح نگاهش رو  

 میدزدید... 

هلیا محجوبانه و سر بزیر به آرومی که فقط سینا  

 شنید : 

 _ ممنون!! راضی به زحمت نبودم .... 

 سینا خم شد کنار گوشش با بدجنسی زمزمه کرد: 

_البته این هدیه در ازای یه چیز دیگه بود که باید  

اتفاق میافتاد!! حالا برا اون موقع هم دوباره برات  

 میگرم ..... 

که قشنگ متوجه منظور سینا شده بود لب گزید،    هلیا 

معلومه وقتی تو یکاره میبوسیش اونم این حرفا رو  
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تحویلت میده، حیف که در حضور پدر مادر سینا و  

 سپیده نمیتونست جوابش رو بده..... 

 سپیده با لحنی شاکی گفت : 

_ باااااعععععع، داداش پس من چی ؟!! عیدی من کو  

 ؟!! 

 ظریفی کردو گفت:   پروین خانوم اخم 

_سپید جان مادر!! زشته انتظار نداری که هرچی برای  

خانومش میخره برای توهم بگیره !!حالا خوبه هلیا  

 جون میشناست میدونه شوخی میکنی..... 

پدرش و سینا عیدی سپیده رو هم که رقم قابل توجهی  

 بود دادن .... 

 پروین خانوم رو کرد به هلیا و ادامه داد: 

ن!!! بازش کن ببینیم سلیقه سینا چطوره تا  _ هلیا جا 

 بحال از این چیزا نخریده !!!... 

سینا جعبه رو از هلیا گرفت بازش کرد داخلش یه  

گردنبند زیبا بود وسطش یه پروانه متوسط و دو  

های کوچکتر هر سه پر نگین و از  طرفش پروانه 

 طرفین متصل به زنجیر زیبایی بود... 
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ادرش داد مورد تایید واقع شد  سینا گردنبند رو نشون م 

 سپیده هم خواست ببینه که مانع شد و گفت : 

 _ تو فقط از دور ببین..... 

صدای اعتراض آمیز سپیده بلند شد پروین خانوم  

 گفت : 

_سینا مادر !! دستت درد نکنه خودت  بنداز گردن  

 عروس خوشگلم ببینم چطوره؟!! 

بند رو با  سینا از خدا خواسته به طرف هلیا رفت و گردن 

احتیاط انداخت گردنش، کمی عقب رفت و نگاهش کرد  

تو گردن سفید و برفیش بسیار جلوه داشت، طوریکه  

 مورد پسند بقیه هم واقع شد ..... 

ای کرد و به اتاق سپیده رفت  با  هلیا تشکر دوباره 

اشون رو گرفت تا عید رو  ی خونه گوشیش شماره 

توضیح داد  تبریک بگه با همه صحبت کرد به پدرش  

اول میرن مقبره سر به مامانش بزنه ظهر برای ناهار  

 و عرض تبریک حضوری میرن دیدنشون....... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۹۷#قسمت_ 

 

هوای بهاری بقدری عالی و دلنشین بود به صورت که  

 میخورد هر کسی رو به وجد میاورد..... 

نوزم تو شوک کاری  هر دو سوار ماشین شدن هلیا ه 

بود که با ناباوری درحضور همه انجام داده بود، البته  

این موضوع خونه خودشون بسیار عادی بود عیدهایی  

که تحویل سالش هیرمان و فریبا خونَشون بودن راحت  

باهم روبوسی میکردن، الآنم شاید برای کسایی که دیده  

ا  بودن امری عادی بود چون پروین خانوم و حاج آقا ب 

شوقی وافر نگاهشون میکردن،  سپیده هم که اینجور  
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ی تیکه انداختنه انگار که بنظرش عادی  مواقع پایه 

 اومده باشه، چیزی نگفته بود !!!..... 

 

هر چه که بود روی نگاه کردن به سینا رو نداشت  

انگار سینا هم متوجه حالش شده بود، قبل از اینکه راه  

دی مرموز و از سر  بیافته رو کرد به هلیا با لبخن 

 شیطنت گفت : 

_خُب هلیا خانوم، اونجا که تو جمع بود و با محدودیت  

عید رو به هم تبریک گفتیم بهتر نیست حالا که  

خودمونیم راحت تر انجامش بدیم؟!!، لب گزیدن و  

های هلیا اتفاقی بود که سینا  گلگون شدن آنی گونه 

ه  باهاش عشق میکرد، تو خونه اصلاً انتظار بوسید 

شدن از طرف هلیا رو نداشت، امّا آنچنان دلچسب بود  

 که دوست داشت بازم تکرار بشه....  

تونست  انگار این دختر خواستنی اگر دلش بود می 

بهترین همراه تو زندگیش باشه. وقتی فهمید با حرفاش  

هلیا رو معذب کرده و حتماً پشیمونه از کاری که  

به روش    کرده !! متوجه شد نباید چنین چیزی رو 
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میاورد، بنابراین دیگه ادامه نداد و ماشین رو به سمت  

 مقبره به حرکت درآورد.... 

 

تازه از آرامستان برگشته بودن، همونطور که انتظار  

اینا هم اونجا بودن نورسا از همون اول    داشت هیرمان 

پرید بغل هلیا، بقدری با لباسای خوشگلش ناز شده بود  

ود نورسا با افتخار  که کم از عروسک نداشت، خ 

میگفت که این لباسا رو دایی فرشادش براش آورده  

 برای همینه اینقدر خوشگلن... 

سینا نورسا رو دوست داشت شاید بخاطر شباهت  

عجیبش به هلیا بود تو وجود نورسا بچگی هلیا رو  

میدید از آغوش هلیا گرفتش و شکلاتی رو که سرراه  

 .. مخصوص نورسا خریده بود بهش داد... 

هلیا بعد از عوض کردن لباساش آبی به صورتش زد تا  

  اش کمتر بشه..... به آشپزخونه رفت تا به اثر گریه 

 عزیزجون و فریبا کمک کنه ..... 
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امّا همه چیز آماده بود عزیز جون هرسال رسم داشت  

خونَش که دور هم جمع میشدن، آش جو با سیرابی،  

 حلوا و کتلت درست میکرد..... 

ونه پسرش درست کرده بود، سهم عمو و  امسالم خ 

 عمه رو به حامد داد تا براشون ببره.... 

بخاطر سینا که غریبه تر بود، و اولین عیدی بود که  

 میامد خونشون قورمه سبزی هم پخته بود ...... 

موقع ناهار عزیز جون در حضور همه دعا کرد به  

 همین زودی خودش آش ویارونه برای هلیا بپزه....... 

یا سعی کرد به روی خودش نیاره ولی بعد از ناهار  هل 

که سینا همراهش به اتاقش رفت تا استراحت کنه، به  

 محض ورودش  با لبخندی رو لبش گفت: 

_عزیز جونت از این مامان بزرگاست که دعاهاشون  

 سریعاً  درگیر میشه؟؟ 

هلیا متوجه منظورش شد؛ در حالیکه لباس راحتی که  

  دواج گذاشته بود کنار لباسای مادرش همون اوایل از 

هلیا تا هر موقع سینا  برای خواب میاد خونه اشون  

 استفاده کنه رو بهش میداد، با حرصی مشهود گفت : 
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_ نه اتفاقاً ، از قضا همیشه دعاهاش برعکس  

 درمیاد..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۹۸#قسمت_ 

 

کیف میکرد و    اینجور حرصی شدنای هلیا رو که میدید 

 دوست داشت مدام سربسرش بذاره ..... 

ی کمک برای مراسم  ولی هلیا اجازه نداد به بهانه 

نوعید فردا، اتاق رو ترک کرد، و تنهاش گذاشت؛ تا  

 استراحت کنه..... 

عصر هم یکسری کارها رو حامد و سینا انجام دادن،  

مثل جابجایی وسایل خونه که مهمونای خانوم و آقا  

 شن...... راحت با 
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تقریباً همه چیز برای نوعید فردا آماده بود، آخر شب  

که فریبا اینا رفتن، سینا هم رفت تا فردا صبح دوباره  

 بیاد..... 

هلیا بقدری خسته بود که تا سرش رو گذاشت روی  

 بالش خوابش برد..... 

 

صبح زودتر از همیشه بیدار شد، بعد از صبحانه به  

اهن شیکی با بالاتنه گیپور  اتاقش رفت تا آماده بشه پیر 

پوشید، از زیر سینه پارچه لخت و براقی داشت که  

روی کفشاش میامد، شال توری    بصورت ترَک بلند تا 

مشکی رو که روی سرش انداخت صدای در زدن اومد،  

ای  خریدارانه با گفتن بفرمائید سینا وارد شد، نگاه  

 ... سرتاپاش انداخت و با حظ نگاهش کرد.. 

 ا دیدنش گفت: هلیا ب 

تون بخیر،  لازم نبود به این زودی به  _سلام صبح 

 کنید ؟؟ زحمت بیافتید صبحانه حاضره میل می 

 _ سلام، ممنون صرف شده!! چه زحمتی خانوم؟!  
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کمی جلوتر اومد ، واقعاً رنگ مشکی بهش میامد هیچ  

وقت دلش نمیخواست هلیا به این منظور مشکی پوش  

مشکی بخاطر تضادی که با  بشه ولی با پوشیدن لباس  

پوستش داشت محشر میشد، مثل تاپی که اون روز  

تهران تنش دیده بود. نزدیکتر که رسید با لحنی آروم  

 گفت : 

_کی گفته تو اینقدر زیبا بشی؟!! بقول مامان راست  

میگه چشم میخوری!! نگاهش قفل گردنبندی شد که  

حنی  بود و امروز گردنش بود با ل دیروز بهش هدیه داده 

 پر احساس ادامه داد: 

ام تو انتخاب  _صبح مامان موقع صبحانه میگفت سلیقه 

خریدم میگن  طلا خوبه ولی بهتر بود برات فیروزه می 

فیروزه اصل بخاطر رنگ آبی که داره چشم زخم رو  

 دفع میکنه..... 

دونست  هلیا همچنان سرش پایین بود، خودش که نمی 

های  شت پلک و مژه پایین رو که نگاه میکنه  با اون پ 

پر وبلندش چه غوغایی تو دل سینا برپا میکنه، دستش  
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رو برد زیر چونه هلیا و وادارش کرد تو چشماش نگاه  

 کنه، نگاهشون که به هم گره خورد گفت : 

_ اینبار برات فیروزه میخرم تا خیالم برای همیشه  

 راحت باشه .... 

گو  که انگار با کسی ب   صدای نسبتاً بلند عزیز جون 

مگو داشت؛ از حس و حالی که پیدا کرده بودن خارج  

 شون کرد... 

چیزی که سابقه نداشت و هلیا تا بحال صدای بلند و    

 داد عزیز جون رو نشنیده بود.... 

ای هم به گوش  ی غریبه بدنبالش صدای ضجه و ناله 

 میرسید همین باعث شد، هر دو از اتاق خارج بشن..... 

ه  روبروش میدید حالش بد  ای ک هلیا با دیدن صحنه 

شد، خانوم نسبتاً جوونی روی زمین نشسته بود و با  

گریه و زاری التماس میکرد، فائزه عزیزجون رو که  

مثل بید می لرزید گرفته بود بغلش، سعی در آروم  

 کردنش داشت ...... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۳۹۹#قسمت_ 

 

اون روز ندیده بود ولی شنیده  هلیا این خانوم رو  تا به  

بود برای گرفتن رضایت مدام مزاحمت ایجاد میکنن،  

خانومه با دیدن هلیا فهمید این همون دختریه که تا  

بحال ندیده با همون حالت که روی زمین بود با  

زانوهاش خودشو رسوند به هلیا از پاهاش گرفت و  

 ملتمسانه گفت : 

شما یه کاری    _ دختر اون مرحومه هستی؟!! تراخدا 

کن ، نذارید بچه من تو این سن ازم دور بشه خریت  

کرده ، بچگی کرده، نفهمیده حالام  مثل سگ پشیمونه،  

ی زهرا قسمتون میدم حاضرم بیام  ترا به آبروی فاطمه 
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کلفتی خونتون رو بکنم هر کاری بگید انجام میدم ولی  

فهمه  نذارید بچم رو ازم دور کنن اون بچه است نمی 

های خلاف کارن؛ تاثیر بدی  بره جایی که بچه    اگه 

میگیره شما راضی میشید؟؟!! این جوری مادرتون  

 زنده میشه ؟؟!!  

ای  بند نمیامد، به چه راحتی از  اشکای هلیا لحظه 

اش و طلب بخشش حرف میزد انگار نه  اشتباه بچه 

انگار چه عزیزی رو ازشون گرفته ، با تحکم و لحنی  

 جدی گفت : 

اشتباه پسر شما که به سادگی بیانش میکنید  _ همین  

مادر جوونمون رو ازمون گرفت و ما رو به خاک سیاه  

تون رو درست تربیت میکردید که چنین  نشوند، بچه 

جسارتی به خودش نده بخاطر لذتی که از موتور و  

سرعتش میبره بیافته تو خیابون بشه بلای جون مردم،  

ی ما؟!! خیلی زود  با چه رویی پاتون رو گذاشتید خونه 

بساطتون رو جمع کنید و برید دیگه هم هرگز این طرفا  

پیداتون نشه من چون اینجا نیستم به برادرم وکالت  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

دادم ولی لازم باشه خودم میافتم دنبال کاراش و  

 نمیذارم حتی یک قطره از خونش پایمال بشه .... 

اینا رو گفت ولی خدا میدونه به چه حال  و روزی افتاد  

ر سینا کنارش نبود و نمیگرفتش قطعاً از حال میرفت  اگ 

 و نقش زمین میشد ...... 

حامد برای کاری با هیرمان رفته بودن بیرون به  

محض اینکه رسیدن با دیدن خانومی که این روزا زیاد  

میدیدن هردو عصبانی شدن و با حالت رقت انگیزی از  

خونه بیرونش کردن،  آقای شفیعی هر  دو پسراش رو  

بخاطر رفتار زشتشون با کسی که بالاخره مهمون  

محسوب میشد سرزنش کرد ولی  دست خودشون نبود  

با دیدنش عصبی میشدن از حرفای بی سروته و  

 اش حالشون به هم میخورد..... التماسهای بی وقفه 

و عمه پری هنوز کسی    عمو خداروشکر بغیر از زن 

انوم آب  نیامده بود سینا هلیا رو  گرفته بود صدری خ 

قند براش آورد، امّا هنوزم دستاش یخ کرده بود و می  

 لرزید.... 

 عمو مهین رو به سینا گفت : زن 
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_آقا سینا ببرش تو اتاق کمی دراز بکشه فشارش  

 افتاده رنگ به رو نداره..... 

سینا همین کار رو کرد و بردش تو اتاق خودشم موند  

 کنارش تا حالش بهتر بشه!! ..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۰۰#قسمت_ 

 

روز نوعید هر طوری بود ظهر به پایان رسید، هلیا  

حالش کمی بهتر شد هر چند توانش رو نداشت ولی  

بعنوان تنها دختر مجبور بود حضور داشته باشه و از  
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و قدردانی    کسایی که بخاطرشون اومده بودن تشکر 

 کنه!!!..... 

یم بر این شد که کل خانواده  بعد از مراسم نوعید تصم 

برای تشکر از خانواده هایی که این مدت در مراسم  

های مختلف مهری خانوم و نوعیدش شرکت کرده  

بودن به بازدیدشون برن ، اول دیدن نزدیکان رفته  

شنبه چهارم عید بود قرار بود  ۵بودن و امروز که  

ی خاله های فریبا برن هر چند هلیا اصلاً دلش به  خونه 

عمو مهین  فتن راضی نبود ولی بخاطر فریبا و زن ر 

مجبور بود همراهیشون کنه، شنبه هم قرار بود فرشاد  

عمو مهین براش لحظه شماری  بیاد ایران و زن 

 میکرد .... 

سینا بعد از زناهار رفته بود خونَشون و قرار شد عصر  

 که میخوان برن خونه خاله شهین،  سینا هم بیاد ..... 

ز ظهر که تموم شد هلیا دوش گرفت تازه  استراحت بعدا 

اومده بیرون که گفتن سینا تلفن زده و باهاش کار  

 داره، رفت تلفن رو جواب داد..... 

 وقتی تلفنش با سینا تموم شد، به جمع برگشت .... 
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 فریبا گفت: 

اول بریم بازدید خاله شهین؟ بعدم خاله    _ پس 

 پروین!!! 

ی نرفتن پیدا کرده  هلیا از خدا خواسته بهانه کافی برا 

 بود، رو به فریبا گفت: 

_ با عرض معذرت من که معافم!!! چون برای امری  

 خیر احضار شدم!!!.... 

 فریبا به حالت استفهامی نگاهش کرد و گفت: 

 _خیره انشالله، کجا به سلامتی ؟؟ 

_ الآن سینا میاد دنبالم، امروز  برای سپیده خواستگار  

 میاد باید بریم اونجا.... 

 یا رو کرد به پدرش و ادامه داد: هل 

_ بابا شما آقای اشرفی رو که تو بازار حجره دارن  

 میشناسید؟!! 

_ بله دخترم!! از قدیم دوست بودیم پسرش هم گاهی  

 میاد حجره باباش دیدمش خیلی خوب پسریه!!!..... 

ای درهم جمع رو  این وسط فقط حامد بود که با چهره 

 ترک کرد...... 
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رفت تا حاضر بشه، صدای در زدن اومد  هلیا به اتاقش  

و مثل همیشه حامد بدون اجازه  وارد شد، هلیا خواست  

برای هزارمین بار از نحوه ورودش ایراد بگیره ولی با  

 ی گرفته وداغونش با بهُت پرسید: دیدن قیافه 

 _حامد جان چیزی شده؟!! 

 _جریان خواستگاری که گفتی تا چه حد جدیه؟ 

 مد برای این ریخته به هم ؟!! اوه خدای من!! پس حا 

 جلو رفت و تو چشمای حامد نگاه کرد و گفت : 

 _مگه تو نسبت به سپید نظری داری؟!! 

 در حالیکه با تکون داد سرش تایید میکرد  : 

_ خیلی وقته !! اوایل فکر میکردم سپیده فقط یه دختر  

لوده است ولی مدتهاست زیر نظرش دارم تو مهمونی  

 دیگه مطمئن شدم.....   تولد نورسا بود که 

تو چشمای هلیا براق شد و با تحکم و لحنی آمرانه  

 گفت: 

 _ من میخوامش،  هر طور شده ...... 

 آهی کشید و با تاسف ادامه داد: 
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_تقریباً دو هفته بعد از تولد نورسا به مامان گفتم از  

خوشحالی داشت بال درمیاورد ؟!! گفت خودشم سپیده  

و که بعد امتحانات از تهران  رو دوست داره!! میذاره ت 

اومدی باهاشون مطرح کنیم ، چه میدونستم همچین  

بلایی نازل میشه!! الآنم که چیزی از فوت مامان  

گذره من هنوزم دلم نمیخواد لباس مشکی رو  نمی 

عوض کنم نمیخواستم این موضوع رو الان مطرح کنم  

، فکر کردم سپیده کنکور داره حالا خبری از ازدواج  

، اما با این خواستگار میترسم ازدواج  نیست 

 کنه!!!!..... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۰۱#قسمت_ 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

 

دونست چی بگه و  هلیا تو بهُت حرفای حامد بود!! نمی 

 چکار کنه!!! 

 با لحنی به شدت شاکی و معترضانه گفت: 

_ تو چرا به من که خواهرتم و اینهمه صمیمی هستیم  

اگه گفته بودی خودم با سپید صحبت  چیزی نگفتی؟!  

میکردم ببینم نظرش چیه ؟! راستش شب عید که  

خونَشون بودم پروین خانوم ازم خواست در مورد این  

خواستگار باهاش صحبت کنم ببینم اصلاً  ازدواج  

میکنه؟! که دیدم راضیه البته نمیدونه طرف کیه ولی با  

 ازدواج مخالفتی نداشت...... 

ونت بشم ببین میتونی برنامه  _هلی جان!! قرب 

 خواستگاری رو یه جوری به هَمش بزنی؟!! 

چشمای هلیا از تعجب تا آخرین حد گرد شد و داشت از  

 حدقه میزد بیرون: 

_ چی میگی حامد؟! اصلاً امکانش نیست بازم اگه  

زودتر گفته بودی، با سپید موضوع رو مطرح میکردم  
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جواب  اگه به تو راضی بود خودش به خواستگارش  

منفی میداد ولی اینا امروز دارن میرن خونشون کافیه  

باهم صحبت کنن و به توافق برسن چون پسره هم  

مورد تاییدشونه دیگه کاریش نمیشه کرد، در ضمن  

پروین خانوم از من خواسته با سپید صحبت کنم  

اونوقت خودم بیام به همش بزنم؟! این کار از من بر  

 نمیاد !!  

تو موهاش کشید، کمی قدم زد یهو  حامد کلافه دستی  

 مقابل هلیا ایستاد و مظلومانه گفت : 

_باور کن نشد که زودتر بگم !! یعنی خواهرِمن  

 نمیتونه هیچ پارتی بازی بخاطر داداشش بکنه؟؟..... 

_اهَ حامد!! از دست تو هرچی من میگم نَره تو میگی  

 بدوش؟!!  

ده  امّا وقتی غمی رو که تو چشمای برادرش لونه کر 

 بود دید، با شک و تردید گفت: 

_ باشه بذار ببینم چه کاری میتونم بکنم فعلاً مخم کار  

ی  نمیکنه ، تو حداقل باید یه ندا میدادی که حالا کاسه 

 چه کنم؟! نگیری دستت!!!..... 
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در همین حین صدای دوباره در زدن اتاق بلند شد.  

ومد  اینبار با گفتن بفرمائید هلیا ، در بازشد و سینا ا 

 داخل با خنده گفت : 

 _ به به خواهر برادری خلوت کردید؟؟ 

 حامد خطاب به سینا گفت: 

_ والا خواهرما همیشه که پیش شماست ، نمیتونی  

 ببینی مام  یه چند دقیقه باهاش اختلاط کنیم؟!!.... 

سینا با نگاهی حسرت بار که فقط هلیا میفهمیدش  

 گفت : 

اینجاست    _ خواهر شما کی پیش منه؟!!  همش که 

وقتیم که پیشمه تموم هوش و حواسش با شماهاست،  

ولی من درست برعکس خواهر شمام، چه پیشش باشم  

 و چه نباشم همیشه به فکرشم!!! 

 

 گر در یمنی چو با منی پیش منی 》

 

 گر پیش منی چو بی منی در یمنی 
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 من با تو چنانم ای نگار یمنی 

 

 خود در غلطم که من توام یا تو منی 

 《د ابوالخیر" "ابوسعی 
 

چه دل پرُی داره!! ولی این دوری و حسی که هلیا  

 بهش داره  چیزیه که از اول خواست خودش بود...... 

اما بازم هلیا دلش نمیخواست مرد محبوبش رو به این  

حال و روز ببینش دوست داشت همیشه مغرور و در  

 اوج باشه.... 

هلیا کمی از شوک حرفای حامد خارج شده بود دنبال  

 راهی بود تا برای برادر عاشقش کاری کنه........ 

آماده رفتن بود بقیه وسایلش رو برداشت ، و با سینا   

 آقای معتمدی شدن......   راهی خونه 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۰۲#قسمت_ 

 

هلیا اصلاً فکرش رو نمیکرد روزی حامدم عاشق بشه  

درش براش در  همیشه تو تصورش بود دختری رو ما 

 چون و چرا قبولش میکنه!!..... نظر میگیره حامدم بی 

 اما با حالی که ازش دید فهمید خیلیم عاشقه !!  

حالا با اوضاع پیش اومده و خواستگاری امروز شاید  

هلیا هرگز نتونه براش کاری انجام بده و سپیده امشب  

 جواب بله رو بده..... 

حالیکه نیم    ی حالت عجیب هلیا شد در سینا متوجه 

 نگاهی بهش مینداخت گفت : 

 _ چیزی شده؟!! 
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هلیا دوست نداشت تا از طرف سپیده مطمئن نشده  

حرفی از علاقه حامد به خواهرش بزنه، برای همین  

 گفت: 

 _ نه !! مگه باید چیزی بشه؟!! 

 _ آخه دیدم بدجور تو خودتی گفتم حتماً چیزی شده!! 

هلیا رو پیاده    دیگه  تا برسن حرفی زده نشد، سینا اول 

 کرد تا بتونه پارک کنه!! 

 هلیا منتظر موند تا سینا هم بیاد.... 

هر دو باهم وارد خونه شدن ، اوضاع کمی غیرعادی  

بنظر میرسید و سکوت غریبی حکمفرما بود . خواست  

به اتاق سپیده بره که پروین خانوم از آشپزخونه خارج  

دن ،  شد، به محض دیدن هلیا انگار دنیا رو بهش دا 

 هلیا با لبخندی بر لب گفت: 

 _سلام خسته نباشید !! 

 _سلام به روی ماهت عزیزم!! 

پروین خانوم به هلیا اشاره کرد که به آشپزخونه بره،  

هلیا هم اطاعت امر کرد ، تا پاشو گذاشت داخل  

 آشپزخونه پروین خانوم گفت : 
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_ هلیا جان مادر!! مگه نگفتی با سپید حرف زدی و  

 ای خواستگاری؟!! قبول کرده بر 

 _خُب بله ، خودش قبول کرد ..... 

_ ولی امروز که بهش گفتم خانوم اشرفی برا پسرش  

تماس گرفته و میخوان بیان جوری ناراحت شد که  

 ناهارم نخورد. 

اولین باره سپیده رو اینجوری میبینم، حالا میشه  

 باهاش حرف بزنی؟؟ 

 _ بله همین الآن ..... 

پیده شد، با پشت دستش چند  اینو گفت و راهی اتاق س 

ضربه به در زد، با صدای ضعیف سپیده که گفت  

بفرمائید،  در رو باز کرد و وارد شد با دیدن قیافه  

 داغونش وا رفت...... 

چشمای پف کرده و قرمز که معلوم بود حسابی گریه  

کرده ظاهر نا مرتب و حموم نرفته!! هلیا جلوتر رفت و  

 متعجبانه پرسید: 

ین چه وضعشه؟! تا یکی دو ساعت دیگه  _ سپید!! ا 

اشون پیدا میشه تو هنوز دُوشَم نگرفتی؟!  سر و کله 
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مگه من با تو صحبت نکردم ؟!!و تو موافق اومدن  

 خواستگار بودی؟! حالا چرا این ریختی شدی؟؟  

ایه ،این خواستگار رو  _فکر کردم کس دیگه 

 نمیخوام..... 

 ی؟! _آها!! پس یعنی خودت کسی رو درنظر دار 

 ......................... 

 جوابش سکوت مطلق بود!!  

_خُب اینکه ماتم گرفتن نداره!! حالا چون مامانت به  

خانم اشرفی اجازه داده بیان نمیشه کاریش کرد تو هم  

برو دوش بگیر میای چند دقیقه میشینی بعدشم جواب   

 منفی میدی!!! 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۴۰۳_ #قسمت 

 

سرش رو به علامت تایید تکون داد و چیزی نگفت،   

 هلیا موشکافانه نگاهی به سپید انداخت و پرسید: 

_ نمیخوای بگی کسی که خودت دوستش داری کیه ؟!!  

 من میشناسمش؟!! 

سپیده انگار زبونش به سقف دهنش قفل شده بود و  

هیچی نمیتونست بگه!! اعتراف مقابل هلیا با وجودی  

میمیشه و از خواهراشم بهش نزدیکتره  که دوست ص 

بسیار سخت بود؛ و چنین جسارتی برای بیان  

 احساسش رو در خودش سراغ نداشت!!.... 

هلیا در صدد بود یه جوری قضیه حامد رو بهش بگه  

برای همین رفت کنارش و روی لبه تختش نشست،  

 آروم و بیصدا گریه میکرد......   

آروم نوازشش    هلیا دستش رو انداخت روی شونش و 

کرد. امّا انگار هیچ جوره قصد کوتاه اومدن نداره،باید  
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سر در میاورد چطور این خواستگار رو ندیده جوابش  

 منفیه دلش رو زد به دریا و گفت: 

_ خُب حیف که خودت کسی رو که  نمیدونم کیه؟!  

ام بگم به فکر کس  درنظر داری باید به داداش بیچاره 

 ای باشه........ دیگه 

پیده برای یه لحظه خودشو کمی عقب تر کشید و با  س 

چشمای اشکیش زل زد تو چشمای خندون هلیا!! و  

خودشو مینداخت تو آغوشش با صدای    ر درحالیکه اینبا 

 بلندتری گریه سر داد، هلیا با تعجب پرسید: 

_سپید چته تو؟؟!! خُب اینکه گریه زاری نداره، به  

   حامدم میگم از فکرت بیاد بیرون!!! 

خودشو از هلیا جدا کرد، آرومتر شده بود ، با فین فین  

 پرسید : 

 _ خودش گفت؟؟ 

 _ چیو؟!! 

 _ همینو دیگه که الآن گفتی!!! 

_ بیخیال نشنیده بگیر ، حالا داداش مام یه چیزی  

ای رو  پرونده ، حامد بامن بهش میگم خودت کس دیگه 
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میخوای !!!دختر که قحط نیست!!! خواهرش مگه  

 م بهترین دخترو براش پیدا میکنم .... مرده میگرد 

میون اشکایی که صورتش رو خیس کرده بودن،  

 لبخندی به پهنای صورت زد و گفت: 

 _ تو غلط میکنی!!! 

 هلیا که یه چیزایی بو برده بود، با نگاهی پرسان گفت: 

 _ یعنی تو جوابت به حامد مثبته؟!! 

 با پرویی تمام همزمان که سرش رو تکون میداد: 

 مثبته!!! _آره  

 _ یعنی اونی که تو ذهنت داشتی،  حامد ما بود؟؟!! 

 _اوهوم!! 

 _اوهوم و زهرمار!! چرا مثل آدم نمیگی؟!!  

 _خُب خجالت می کشیدم...... 

خبر نداشتیم؟!! حالا    _اوه اوه تو کی خجالتی شدی ما 

 زود باش بگو ببینم از کی؟! 

هلی خیلی وقت نیست همین تازگیا!! تو جریان    _ جون 

خیلی وقت باشه و    وت مامان خدابیامرزت، تو فکر کن ف 

 من عمراً بتونم پنهونش کنم. اونم از تو!!! 
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_ ولی حامد خیلی وقته تو رو میخواد و زیر نظرت  

 داره ، حتی با مامان در موردت صحبت کرده بود..... 

 آهی کشید و ادامه داد: 

_مامانم موافق بوده میخواستن مطرح کنن که    

 مر مامان کفاف نمیده...... متاسفانه  ع 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۰۴#قسمت_ 

 

سپیده که انگار دنیا رو بهش داده باشن، علاوه بر  

اینکه اشکاش بند اومده بود حال خوشی هم پیدا کرده  

 بود: 
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_خدا رحمت کنه مامانت رو، منم خیلی دوستش  

 داشتم...... 

چندانی نبود، رو کرد    ساعت رو نگاه کرد فرصت   هلیا 

 به سپیده و گفت: 

_الآن زودتر برو  دوش بگیر و بیا ، با این قیافه  

جلوشون ظاهر نشو حداقل بذار جواب منفی از طرف  

تو باشه نه اونا!!! بعداً سر فرصت به خدمتت میرسم و  

گوشت رو حسابی میپیچونم که چرا همون شب که در  

نگفتی ؟!!    مورد خواستگاری ازت پرسیدم چیزی بهم 

 تا مامانت و همه رو بیخودی به زحمت نندازی..... 

چیزی نمیتونست حال خوشی رو که سپیده داشت    هیچ 

 خراب کنه، مطیعانه گفت: 

_چَشم!! همین الآن سه سوته میرم و میام، زودی  

 آماده میشم..... 

_ آها آفرین!!! خوبه که از حالا میدونی باید گوش به  

 ..... حرف خواهر شوهرت باشی 
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سپیده با خوشحالی وسایلش رو برداشت باهم از اتاق  

بیرون رفتن، سپیده راهی حمام شد و هلیا رفت تا  

 پروین خانوم رو از نگرانی دربیاره!!!  

با سینا داخل آشپزخونه بودن و هنوزم قیافه مضطربی  

 به خودش داشت با دیدن هلیا با نگرانی پرسید: 

 _ چی شد هلیا جان ؟؟!! 

ند شیرینی به روی سینا و مادرش زد و با  هلیا لبخ 

 لحنی دلنشین گفت: 

 _ خیالتون راحت الآن خوبه رفته دوش بگیره ..... 

_ خیر از عمرت ببینی مادر!!! از دلشوره داشتم پس  

میافتادم از صبح تا حالا که بهش گفتم و شروع کرد به  

 زاری تا گریه 

ا  گاو زبون خوردم ت تا لیوان گل   ۳_ ۴الآن باور کن  

 اعصابم سر جاش بیاد ولی افاقه نکرد!!!..... 

پروین خانوم در حالیکه با اشتیاق سینا رو تماشا  

 میکرد ادامه داد: 

_ الهی خدا شوهرت رو نگه داره هر چی از خدا  

میخوای بهت بده ، حالا برو مادر توهم  لباست رو  
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عوض کن چیزی به اومدنشون نمونده رو کرد به سینا  

 و گفت: 

 میدونم کجا مونده؟! پیداش نیست !! _بابات ن 

ای چشم از هلیا بر نمیداشت در  سینا درحالیکه لحظه 

 پاسخ به مادرش گفت: 

 _ الآناست که پیداش میشه !! 

از    هلیا با گفتن بااجازه!! برای تعویض لباس 

آشپزخونه بیرون رفت ، سینا وسایلش رو گذاشته بود  

اتاق    داخل اتاق خودش برای همین هلیا یکراست به 

سینا رفت لباسش که زیر مانتو تنش بود فقط کفشهاش  

 رو پوشید و مانتوش رو درآورد..... 

 سینا بدنبالش وارد اتاق شد!! خطاب به هلیا گفت : 

_جریان چیه؟؟ مامان میگفت سپیده اول اجازه داده  

 خواستگار بیاد حالا چرا ناراحته؟!! 

 هلیا با خوشحالی نگاه سینا کرد و گفت: 

 ودمم یکساعته فهمیدم چی به چیه ؟!!  _ من خ 

 سینا جلوتر اومد و درست روبروی هلیا قرار گرفت: 

 _ خُب بگو مام بدونیم .... 
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 _جواب امروز سپید به این خواستگار قطعاً منفیه!! 

 سینا تاک ابرویی بالا انداخت با تعجّب پرسید: 

 _هنوز که ندیدشون چطور جوابش  منفیه؟!! 

 گه جواب مثبت بده!! _چون قراره به کَس دی 

قیافه سینا هر لحظه سوالی تر میشد، با تعجّب بیشتری  

 پرسید: 

 _ به کی؟!! 

 _حامد!!! 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۰۵#قسمت_ 
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ای در اینمورد  سینا بدتر از هلیا ؛ چون پیش زمینه 

 نداشت اصلاً انتظارش رو نداشت: 

 _اونوقت یعنی چطوری؟؟ 

حرفای عصر حامد و رفتارای سپیده رو  هلیا وقتی  

براش گفت ،در جریان علاقه حامد و سپیده به هم قرار  

 گرفت...  

حالا که موضوع روشن شد شاید هیچ کس به اندازه  

سینا از این موضوع خوشحال نبود چون میدونست با  

این ازدواج هلیا هم زودتر از خر شیطون پایین میاد؛  

ارداد و جدایی  راضی میشه و کمتر حرف از قر 

 میزنه ..... 

 در حالیکه چشماش میخندید گفت: 

 _ پس حامدم مثل من گرفتار شده و دلش گیر کرده؟!! 

هلیا وقتی یاد حرکات و حرفای حامد افتاد که با چه  

اش به سپیده و نگرانیش برای از دست  عشقی از علاقه 

دادنش میگفت؛ با اندوه و لحنی تاسف بار مستقیم تو  

 نگاه کرد و بغض آلود گفت :   چشمای سینا 
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_ با این تفاوت که حامد سپید رو واقعاً دوست داره با  

عشق میاد جلو و حتماً خوشبختش میکنه ، ولی برادر  

سپید درست برعکس!!! اومد خواستگاری بدون اینکه  

نیم نگاهی بهم بندازه ازم خواست بهش جواب منفی  

 شیم.... بدم، بعدشم باهام ازدواج کرد که روزی جدا ب 

شو با هلیا به صفر  طاقت همون اندک فاصله سینای بی 

ی هلیا   رسوند، از سر دلتنگی و بدون توجه به خواسته 

به آغوشش کشید اونقدر سخت و حریصانه  که نزدیک  

بود استخوانای هلیا خورد بشن ، کنار گوشش با  

 صدایی گرفته و خش دار گفت: 

ید رو  به  _ میشه ازت بخوام اینقدرخریت برادر سپ 

روش نیاری؟!! لازم نیست خودتو اذیت کنی قربونت  

بشم میدونم این خاطرات بد همیشه همراته و بهشون  

فکر میکنی!! میدونم خواسته زیادیه ولی میشه  

 فراموش کنی و من رو ببخشی؟!! 

اشکای هلیا از سر خوشحالی برای حامد و دلتنگیای  

 خودش بود.....  
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وشی که همیشه آرزوش رو  میمرد برای سینا و این آغ 

داشت ، خوش بحال سپید چقدر خوشبخته که عمر  

 عاشقیش به یکماه نرسیده به عشقش میرسه...... 

کفشای پاشنه بلندش باعث شده بود قدش تا شونه سینا  

اش نبود ولی بازم  برسه با اینکه سرش روی سینه 

کوبش ضربان قلب سینا به حدی بود که براحتی برای  

س بود ، و این حس و  حالشو بهتر  هلیا قابل لم 

 میکرد ..... 

پیراهن سینا رو    اش بند نیامد هرچه سعی کرد گریه 

خیس کرده بود، سینا مدام  با نوازشش قصد در آروم  

اش داد با دستاش  کردنش داشت ،کمی از خودش فاصله 

صورت زیباش رو قاب گرفت و درست روبروی  

ودش  صورت خودش قرار داد هر آنچه عشق در وج 

بود رو تو چشماش ریخت و غرق چشمای هلیا شد در  

 حالیکه پیشونیش رو به پیشونی هلیا  میچسبوند گفت: 

_ میشه خواهش کنم بس کنی؟ عذابم رو از اینی که  

 هست بیشتر نکن!!! .... 
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هلیا در حالیکه سعی میکرد خودشو کنترل کنه و دست  

 اش برداره، گفت: از گریه 

گاهی یهو دلم    _ببخشید دست خودم نیست، 

 میگیره!!!!..... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۰۶#قسمت_ 

 

شنیدن این حرف که در نهایت مظلومیت بیانش کرد  

کافی بود تا سینا عنان از کف بده و پیشونیش رو از  

پیشونی هلیا جدا کنه ،بدون معطلی لباشو قفل لبای هلیا  

لیا حس  کرد هر چند هیچ عکس العملی از طرف ه 

نمیکرد انگار بیشتر تو بهت بود و انتظار چنین کاری  

ای که  رو از طرف سینا نداشت،  ولی سینا مثل تشنه 
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تازه به آب رسیده  اونقدر به کارش ادامه داد که نفس  

و هر لحظه    کم آورد، حس کرد هلیام تو همین وضعیته 

 ممکنه از هوش بره.... 

د ، همونطور که  لباشو با اکراه از لبای هلیا جدا کر 

محکم تو بغلش گرفته بودش با احتیاط  برد نشوندش  

 روی تخت و خودش از اتاق بیرون رفت.... 

در رو که پشت سرش بست ، هلیا به خودش اومد  

وار  دستش رو گذاشت روی قلبش که به شدت و دیوانه 

میکوبید از یادآوری بوسه طولانی چند دقیقه پیش سینا  

رو روی لبای تبناکش  همه بدنش داغ شد دستش  

گذاشت دیگه گریه کردن یادش رفته بود، با اینکه  

خجالت میکشید تو روی سینا نگاه کنه ولی نمیتونست  

منکر حس شیرینی که از بوسیده شدن گرفته بود بشه،  

تمام اعضا و جوارحش دست به انقلابی پرشور زده  

بودن، سلولهای بدنش یک به یک نبض گرفته  

 بودن .... 

قی گرفت و بازدمش رو پر صدا بیرون فرستاد.  دم عمی 

سرویس بهداشتی داخل راهروی اتاق خوابا  بود باید  
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میرفت؛ آب فراوانی به دست و صورتش میزد، شاید  

 حالش زودتر جاش میامد..... 

 

سینا با شربت بهار نارنج وارد اتاق شد، هلیا نبود!!  

فکر کرد پیش سپیده رفته.تا از اتاق خارج شد دیدش  

که از سرویس بهداشتی بیرون میاد، صورتش قرمز  

شده بود اون قدر لباش طعم خوبی بهش داده بود که  

 دوست داشت بارها و بارها تکرارش کنه..... 

هر چند هلیا باهاش مخالفتی نکرده بود ولی همراهی  

نکردنش هم یه جور اعتراض و نخواستن بود باید  

 اهی کنه ..... تلاش میکرد تا هلیا رو هم ترغیب به همر 

 با دیدن هلیا؛ مهربون پرسید: 

 _خوبی عزیزم؟؟ 

 هلیا سربزیر بدون نگاه به سینا جواب داد: 

 _ بله خوبم!! 

 _ بیا برات شربت آوردم .... 

 اشو مچاله کرد و گفت: هلیا قیافه 

 _ من اصلاً آب شیرین دوست ندارم... 
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_حالا یکم بخور، شربت بهارنارنجِ خوشمزه  

 یهو ضعف کردی ..... است !!!حس کردم  

لیوان رو از دست سینا گرفت و کمی ازش خورد، حق  

 با سینا بود .با خوردنش حالش  بهتر شد.... 

هر دو سعی در پنهان کردن اتفاقی که بینشون افتاده  

 بود ، داشتن . 

سینا پیراهنش رو که پر از اشکای هلیا بود عوض کرد  

 و باهم از  اتاق بیرون رفتن....  

دی اومده بود و درحال خوردن چای بود،  آقای معتم 

سپیده لباس پوشیده و آماده شاد و شنگول و بقول  

ای در رفت و آمد بود  درجه   ۳۶۰مادرش با تغییر  

زنگ در به صدا دراومد، سینا  در    ۷نزدیکای ساعت  

رو باز کرد، خانواده آقای اشرفی بودن سپیده هم مثل  

 علیک کنه...... هلیا  از اول اومد تا باهاشون سلام و  

همین نیم ساعت پیش حامد باهلیا تماس گرفت و هلیا  

خیالش رو راحت و مطمئنش کرد که جواب سپیده به  

 این خواستگار منفیه!!!...... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۰۷#قسمت_ 

 

و جویی که کرده    سپیده در جریان  تماس حامد و پرس 

 تو ابرا سیر میکرد...... بود قرار گرفت و بخاطرش  

از عصر که هلیا خواسته حامد رو مطرح کرد اولش  

توشوک بود هرگز فکرشو هم نمیکرد حسی که به  

حامد پیدا کرده دوطرفه باشه، هیچی به این اندازه  

خوشحالش نمیکرد از اینکه هلیا بهش گفت حامد به  

مادرش هم گفته بوده، و مهری خانوم خدابیامرزم به  

راضی بوده!! خیلی خوشحال شد و فکر     این وصلت 

نبود مهری خانوم دلگیرش میکرد، یقین داشت  اگه  
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زنده بود همه چیز بسیار بهتر پیش میرفت ، وقتی  

شوق و ذوق مادر خودش رو در مورد سینا و هلیا  

میدید، مطمئن بود مهری خانومم همین حالت رو داشت  

مثبتی    هاش تو زندگیشون میتونست تاثیر و چقدر محبت 

 داشته باشه.......  

سپیده فقط چای اول رو آورد، به دستور هلیا بقیه  

پذیرایی رو سینا انجام داد، وقتی بزرگترا گفتن دختر و  

پسر بهتره  صحبتاشون  رو بکنن سپیده مظلومانه بلند  

شد صبر کرد بقول مادرش آقا رضا هم بیاد باهم به  

 سمت اتاق سپیده رفتن .... 

ز قیافه مظلومی که سپیده گرفته بود  هلیا یه آن ا 

وحشت کرد همیشه پشت مظلومیت هاش آتیش تندی  

قرار داشت، وقتی بعد از مدت کوتاهی که شاید به ده  

ی گرفته  دقیقه هم نرسید از اتاق اومدن بیرون!! قیافه 

پسره و لبخند شیطانی سپیده همه چیز رو بوضوح داد  

بود جدی باشه  میزد. با اینکه هلیا بهش سفارش کرده  

و دست از مسخره بازی برداره ولی کاملاً مشخص بود  

مخصوصاً کاری کرده که پسره بره پشت سرشم نگاه  
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نکنه. از همون کارایی که هر کَس نشناسش و ندونه  

اش کمه،  چه آدم شوخ طبعیه،  فکر میکنه یه تخته 

چون موقع اجرای نقشش بقدری جدی عمل میکنه که  

ای باقی  ی هیچ شک و شبهه برای طرف مقابلش جا 

 نمیذاره...... 

بعد از بیرون اومدنشون از اتاق!! معلوم نبود پسره  

چه علامتی داد که خیلی زود عزم رفتن کردن، بعد از  

 رفتنشون..... 

سپیده با رضایت و خوشحالی نشست به خوردن میوه  

و شیرینی  آخه ظهرم ناهارشو نخورده بود چون حال  

 ی متفاوت بود ..... و روزش با حالاش خیل 

پروین خانوم که از رفتن یهویی خانواده داماد تعجب  

 کرده بود، رو کرد به سپیده و پرسید: 

 _ حالا نظرت چیه؟؟ 

سپیده با دهن پرُ، چیزی که پروین خانوم ازش متنفر  

 بود با سرخوشی گفت : 

 _ تا قسمت چی باشه مادر من!!! 
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نکه سپیده  هلیا تو دلش بچه پرویی نثارش کرد!! از ای 

هم دلش به حامد راضیه و هلیا تونسته بود خواسته  

 برادرش رو عملی کنه خوشحال بود..... 

کنار سپید روی مبل دونفره نشست، سرش رو برد کنار  

 گوش سپید و پرسید: 

_باز چه آتیشی سوزوندی پسره مردم رو اونجوری  

 پروندیش؟؟!!..... 

ت تو  ها خواسته 》_جون هلی هیچی!! فقط ازم پرسید  

منم گفتم یکیش اینه که برام    《زندگی مشترک چیه؟!! 

یه موتور بخری باهاش اینور اونور برم، ولی خب  

 انگار ظرفیتش رو نداشت..... 
 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۰۸#قسمت_ 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

اش که هیچ!!  این دختر رسماً دیوونه است!! یه تخته 

 اش کمه! چند تخته 

سپید چی ازش خواسته،    اگه پسره به مادرش بگه 

 خیلی بد میشه..... 

هلیا فکر کرد چطور حامد ازش خوشش اومده؟! با  

 تعجّب پرسید: 

 _یعنی از حامدم همینو میخوای؟؟ 

ام ؟؟ تا ماشین مونده موتور به  _ نه بابا مگه دیوونه 

چه دردی میخوره؟!! اصلاً خدایی ماشینم نمیخواد آدم  

رجایی که باشه میره  با کسی که دوستش داره پیاده تا ه 

 کلی هم خوش میگذره.... 

_مگه بهت نگفتم بذار جواب منفی از طرف تو  

 باشه؟!! نتونستی مثل آدم رفتار کنی؟!! 

_بیخیال هلی !! اونوقت مامانم ول کن نبود که چرا  

جوابت منفیه ؟! اصلاً حوصله سوال جوابای مامان رو  

 ندارم.... 

دنیاست، سپیده    ترین کار بحث کردن با سپیده اشتباه 

رسما رَد داده، عشق حامد اون یه ذره عقلی هم که  
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داشت و بندرت ازش استفاده میکرد رو کاملاً ازدست  

 داده!!.... 

هلیا ترجیح داد لباسش رو عوض کنه، برای همین به  

اتاق سینا رفت در رو بست و کلید رو تو قفل چرخوند  

ر  تا لباسش رو عوض کنه وقتی کارش تموم شد قفل د 

 رو باز کرد و بیرون رفت..... 

خبر از همه جا مدام با  موقع شام !! پروین خانومِ بی 

شور واشتیاق از خانواده و پسر آقای اشرفی حرف  

 میزد، آقای معتمدی هم گَهگُدار تایید میکرد......  

بعد از شام به کمک دخترا، خصوصاً سپیده از شوقش  

 با انرژی مضاعف کارا انجام  شد.... 

ا برای برداشتن مسواک به اتاق سینا رفت . سینا  هلی 

رو داخل اتاق دید، از یادآوری اتفاقی که همین عصر  

بینشون افتاده بود هنوزم خجالت میکشید، و سعی  

 میکرد نگاهش نکنه....... 

خواست از اتاق خارج بشه ولی با صدای سینا که  

اسمش رو با قشنگترین و خوش آهنگترین لحن صدا  

 اد: میزد ایست 
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 _ هلیا!!! 

 همونطور که پشت بهش بود جواب داد : 

 _بله!! 

سینا نزدیکش شد انگار کار عصرش جسارت لازم رو  

بهش داده بود و از پشت تو آغوشش گرفت سرش رو  

 خم کرد کنار گوشش گفت: 

 _فردا عصر دارم میرم تهران!! 

دلگیری هلیا بخاطر رفتن سینا دست خودش نبود!!  

 بره!! ولی چی میتونست بگه؟!! واقعاً دلش نمیخواست  

 سینا با نا امیدی ادامه داد: 

_ میشه ازت خواهش کنم امشب رو کنارم بمونی؟؟  

قول میدم پسر خوبی باشم فقط اجازه بده برای چند  

روزی که نیستم از وجودت ذخیره داشته باشم بهش  

 نیاز دارم..... 

دونست هلیا جون میده براش؟!!تو  یعنی سینا نمی 

 ت که بودن گفت: همون حال 

 _نمیمونید ببینید کار سپید و حامد به کجا میرسه؟؟ 
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_کار اونا که از همین حالا معلومه به کجا میرسه ، من  

که فعلا تو کار خودم  موندم، با این وضعیت نمیدونم به  

کجا میرسه؟! دیگه دارم دیوونه میشم، میشه ازت  

 فکر منم باشی؟!   بخوام یکم به 

ه منظور سینا شد میدونست برای یه  هلیا کاملاً متوج 

مرد تحمل این شرایط کار سختیه حتی میشه گفت  

خودشم از این جهت دست کمی از سینا نداشت ولی  

ای نبود تا روشن شدن موضوع مجبورن به همین  چاره 

 منوال ادامه بدن.... 

از جهاتی هم سینا باید به عمق عذابهایی که به هلیا  

 داده پی ببره..... 

میتونه اینقدرم بی رحم باشه که در حد فقط کنارش  امّا ن 

 بودن هم امتناع کنه!! 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۰۹#قسمت_ 

 

 

سینا حلقه دستاش رو تنگ تر کرد و بیقرارتر از قبل  

 اش رو تکرار کرد: دوباره خواسته 

_میشه ازت خواهش کنم امشب رو کنارم باشی؟! قول  

 نم با رعایت همه چیز فقط کنارم باش..... میدم اذیتت نک 

سینا که نمیدونست هلیا از خودش بیتاب تره ،  

سکوتش رو به علامت موافق بودن تعبیر کرد و بیشتر  

 به خودش فشردش  ..... 

هلیا سعی داشت ذهن سینا رو بیشتر به سمت موضوع  

 حامد و سپیده سوق بده، برای همین گفت: 

د امروز غافلگیرم کرد  _ فردا جمعه است ، ولی حام 

کمی زمان نیاز دارم تا با عزیز جون و بابا در مورد  
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موضوع حامد اینا صحبت کنم وگرنه فردا رو میذاشتیم  

 برای مراسم خواستگاری!! 

_ من بازم نمیتونم فکرشو کنم سپید از کسی خوشش  

ی مسخره بازیه، از اون مهمتر اینکه  بیاد همش پایه 

دا بشه از سپیده خوشش بیاد،  کردم کسی هم پی فکر نمی 

بیچاره حامد!! دلم براش میسوزه تا عمر داره باید خُل  

 بازیای خواهر منو تحمل کنه..... 

_ اصلاً اینطور که میگید نیست!! سپیده دختر  

ایه اتفاقاً به وقتش برای  العاده با احساس و فهمیده فوق 

هرکس در کنارشه حامی خوبیه، اینطور که حامد  

هاست زیرنظرش گرفته، بیشتر خوشحالیمم  میگفت مدت 

از اینه که مامان خدابیامرز موضوع رو میدونسته و  

قبولش داشته، برای همین دوست دارم زودتر مطرح  

بشه میدونم روح مامان تو آسمون به آرامش  

 میرسه...... 

رو بیامرزه، میدونم هوای منم خیلی  _ خدا مامان 

وجودشون برای همه  داشت، اگر این اتفاق نیافتاده بود  

 خوب بود..... 
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های همیشگی مادرش در  هلیا با یاد آوری توصیه 

 تکریم و احترام به سینا ، آهی کشید و گفت: 

 _ بله شما رو که خیلی دوستتون داشت!!!... 

  هلیا رو بیشتر به خودش نزدیک تر کرد کنار گوشش 

 گفت: 

_ دخترش چطور؟؟ اونم دوستم داره؟! فکر نمیکنی  

 دل به دلم بدی مامانت رو خوشحال میکنی؟!    اگه یکم 

هلیا بدون جواب دادن به سینا و بی توجه به حرفاش  

 گفت: 

 _ میذارید برم مسواکم رو بزنم ؟! 

میلی رهاش کرد، ولی بازم هلیا تو حصار  سینا با بی 

اش با لحنی  دستاش بود. برای تایید نهایی خواسته 

 خواهشی گفت: 

 !!!...... _ پس تو همون اتاق منتظرتم 

هلیا به علامت تایید سرش رو تکون داد و بدون اینکه  

 به عقب برگرده و سینا رو ببینه از اتاق خارج شد..... 

سینا هم به اتاقی که میخوابیدن رفت، روی تخت دراز  

 کشید منتظر موند تا هلیا بیاد ..... 
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بعد از لحظاتی در باز شد و هلیا وارد اتاق شد. سینا از  

ته بود امشب رو میخواد کنارش باشه پس  قبل بهش گف 

ی دیگه  با دیدنش روی تخت تعجب نکرد،  هلیام گوشه 

تخت دراز کشید و پتوی مشترکی که نصفشم روی سینا  

 بود رو آروم کشید روی خودش!!!.... 

با اومدن هلیا روی تخت!! همون رایحه معطری که  

حالا سینا به این نتیجه رسیده بود فقط مختص هلیاست  

 یر بینیش پیچید......  ز 

به پهلو و سمت هلیا چرخید دستاش رو از هم باز کرد  

 و گفت : 

 _ میای اینجا؟!! 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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هلیا سرش رو چرخوند سمتش با دیدن دستاش و  

حالتی که به خودش گرفته بود، نتونست هیچ واکنشی  

د اعتراضی در کار نیست  نشون بده ، سینا همین که دی 

جرات پیدا کرد و خودشو کشوند سمت هلیا و با دستای  

اش هیکل ظریف و خواستنی هلیا رو  نیرومند و مردونه 

به آغوش کشید حس آرامشی که از این طریق  به تک  

 تک سلولاش منتقل شد قابل وصف و بیان نبود .... 

 × 

 

ت از  هرقدرم ازدواج  قراردادی!!! سینا براحتی میتونس 

 حق شرعی و قانونی خودش استفاده کنه...... 

فیروزه یه بار اوایلی که قضیه ازدواج هلیا رو فهمید  

چه تضمینی هست که نزنه زیر حرفش  》بهش گفته بود 

 کاری بهت نداشته باشه؟! بالاخره هر چی باشه  و 

 《قانونی و شرعی زنش محسوب میشی !!! 
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ا درکنارش  ولی سینا این مدت جوری رفتار کرد که هلی 

ای احساس خطر نکرد همیشه حس امنیت و  ذره 

آرامش داشت،این اواخرم اگه ازش دوری میکرد فقط  

جانب  احتیاط رو درنظر میگرفت وگرنه خودشم  

میدونست سینا اذیتش نمیکنه.  همسرش بود و باید  

لااقل کمترین خواسته هاش رو برآورده میکرد، فکر  

اش میکرد،  وونه اینکه فردا شب این موقع نیست دی 

وقتی دستای بازش  رو به معنی رفتن به آغوشش دید  

با اینکه از خداش بود ولی غرورش اجازه نداد حتی یه  

میلیمتر جابجا بشه، همین که سینا اومد جلو و بغلش  

کرد دلش میخواست از خوشی جیغ بزنه، سرش که  

اش قرار گرفت تموم غم های دنیا رو از یاد  روی سینه 

اش رو روی سرش گذاشت ، انگار هلیا  ا چونه برد. سین 

قصد فرار داشته باشه محکم گرفته بودش طوریکه بعد  

از دقایقی نفس کم آورد و با تکون خوردن نشون داد  

زیاد راحت نیست، ،سینا کمی حلقه دستاش رو باز کرد  

هلیا سرش رو روی بازوی مردونَش گذاشت و  

گاه  چشماش رو بست چون تو این وضعیت توان ن 
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کردن بهش رو نداشت، سینا برای رفع خجالت هلیا  

 گفت: 

_ تو جات فقط همینجاست!! پس لازم نیست معذب  

باشی میدونی چقدر از این بابت به هم بدهکاریم؟! باید  

جبرانش کنیم، من که میگم اول جبرانیا رو انجام بدیم،  

 نظر تو چیه؟؟!! 

ه  بازهم هلیا جوابی برای این حرفهای امیدوارکنند 

نداشت، فقط تو فکر فردا شب و این یک هفته نبودن  

سینا بود، باید دوباره مسئله حامد و سپیده رو برای  

موندن و نرفتنش پیش میکشید، با همون چشمای بسته  

بدون مقدمه با صدای آرامشبخشی که با روح و روان  

 سینا بازی میکرد گفت: 

 _ میشه خواهش کنم نرید؟!! 

ن هلیا رو در خودش داشت  سینا انگار قصد حل کرد 

ای روی سرش زد  بیشتر به خودش نزدیکش کرد بوسه 

 و گفت: 

_نه عزیزم!! دیگه به مهران گفتم اونم به امید من  

 مونده شمال تهران نمیاد.... 
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هلیا برای اینکه خودشو ضایع نکرده باشه، و سینا پی  

 به احساسش نبره گفت: 

ما که فردا  _بخاطر مسئله حامد و سپید میخوام باشید ش 

برید منم میرم خونه خودمون، با بابا اینا صحبت کنم  

ببینم میشه برای یه روز تو هفته مراسم خواستگاری  

 رسمی رو بذاریم؟!! 

 لااقل برای خواستگاری بیایید.... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۱۱#قسمت_ 

 

 

 سینا با مظلومیتی آشکار گفت: 
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جنسی!! ببین چه تلاشی برای  _ هلیا باور کن خیلی بد 

داداش و دوستت میکنی تا زودتر به هم برسن،   

اونوقت من اینهمه دارم جلوت بال بال میزنم اِنگار نه  

 اِنگار!!!..... 

_شما از اول خودتون نخواستید ، یادتونه چقدر تاکید  

ای بهم ندارید و نخواهید داشت؟!!  داشتید هیچ علاقه 

ق رو قفل کردم چه حرفایی  یادتونه شب اول که در اتا 

 بارم کردید؟؟ 

_ بمیرم برات خیلی اذیتت کردم ، الآنم که پی به خریتم  

 بردم اجازه جبران  نمیدی!!! 

هرگز دوست نداشت این حرفا رو از زبون سینا بشنوه،  

 برای همین معترضانه گفت: 

 _ااا اینجوری نگید!! 

 اش داد و گفت: سینا از خودش کمی فاصله 

 تو حرف زدن باهام راحت باشی؟؟!!   _میشه حداقل 

هلیا حالا چشماش باز بود زیر نور کم آباژور بقدری  

درخشید  که وقتی به  ی شفاف و خوش رنگش می تیله 
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علامت مثبت سرش رو تکون داد، سینا بی اختیار خم  

 شد و چشماش رو عمیق و با احساس بوسید..... 

خوب و شیرین به وجودش    به یکباره هزار جور حس 

 سرازیر شد...... 

آرامشی که سینا گرفته بود حد و حصر نداشت با  

 حسرت گفت: 

خواستیم باهم  _کاش الآن آخر تعطیلات بود و می 

برگردیم تهران!! خیلی دلم میخواد زودتر همه چیز  

برات مشخص بشه، با اینکه به خودم مطمئنم و وجدانم  

از هرجهت راحته امّا خیلی دوست دارم بدونم چیا بهت  

گفته که اون شب ناراحتت کرد هرچی فکر میکنم  

 میبینم بین ما هیچ چیزی نبوده!! 

_چیزایی گفت که خط قرمز هر دختریه، راستش  

واقعیت اینه که ته دلم بهت اطمینان دارم ولی اونقدریم  

روت شناخت ندارم، که کلاً حرفاش رو رَد کنم .در  

  ضمن میخوام علاوه بر اینکه برای خودم مسجل میشه 

برای نازی خانوم هم در حضور من مشخص بشه که  
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من عامل جداییتون نبودم دوست ندارم یه عمر آه و  

 نفرین کسی دنبال خودم و زندگیم باشه...... 

_قوبون خودت و دلت برم که بهم اطمینان داره ، قول  

میدم فقط یک هفته دیگه صبر کنی همه چیز برات مثل  

نی که بهم کردی  روز روشن میشه، اونوقت از اطمینا 

 پشیمون نمیشی...... 

 

صبح که بیدار شد، در حصار آغوش سینا بود کمی به  

خودش تکون داد دریغ از میلیمتری جابجایی، بعد از  

تلاشهای بیفایده صدای خواب آلود سینا رو شنید که  

 گفت: 

_ چقدر وول میخوری دختر!! آروم باش بذار  

 بخوابم .... 

جالت می کشم از این اتاق  _ خیلی خوابیدیم من دیگه خ 

 برم بیرون ..... 

کنیم؟! اگه از مامانم  _ خجالت نداره!! مگه کار بدی می 

خجالت میکشی که بیخوده، چون کلی هم ذوقمون رو  

 میکنه..... 
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 _تراخدا بذار برم اصلاً میخوام برم یه جایی .... 

 سینا در حالیکه حلقه دستاش رو آزاد میکرد گفت: 

 ز اول بگو .... _آها خب!!! اینو ا 

هر دو از رختخواب بیرون اومدن، از اتاق که خارج  

هاش  شدن صدای بلند حرف زدن سپیده و قهقهه خنده 

از آشپزخونه میامد ،کاملا مشخص بود کبکش خروس  

 میخونه.... 

 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۴۱۲#قسمت_ 

 

 

به    زد دست و صورتش رو شست   بعد از اینکه مسواک 

اتاق سینا رفت تا لباس عوض کنه ، سینا هم کارش که  

 تموم شد اومد داخل اتاق...... 

هلیا در حال شونه کردن موهاش بود، از وقتی موهای  

هلیا رو باز دیده بود دلش میخواست روزی بتونه  

بزنه برای همین جلو رفت شونه رو    بهشون شونه 

شیدن تو  ازهلیا گرفت و کارش رو ادامه داد از شونه ک 

موهای ابریشمی هلیا لذت میبرد. بعد از پایان کارش  

ی موهاش گرفت  خم شد دم عمیقی از عطر مست کننده 

 موندن بیشتر رو جایز ندونست ...... 

هر دو به آشپزخونه رفتن، صبحانه آماده بود پروین  

خانوم هربار که سینا و هلیا رو باهم میدید انگار بار  

 ه!!  تو دلش قند آب میکردن....   اوله اونا رو باهم میبین 

در حالیکه زیر لب دعا میخوند در جواب سلام هلیا و  

 سینا با رویی گشاده گفت: 
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_ سلام به روی ماهتون، خدارو صدهزار بار شکر که  

زنده بودم و عروسی شما رو دیدم ، بنظرتون خواسته  

 تونم ببینم؟!...... زیادیه از خدا بخوام عمری بده بچه 

حرفای مادرش سر شوق اومد با بدجنسی    سینا از 

 نگاهی به هلیا انداخت و گفت: 

سال زنده باشی مامان!! این حرفا چیه    ۱۲۰_ الهی  

میزنی؟! چرا خواسته زیادیه؟! منم مثل خودت عاشق  

ام از اون تپُلُاش که آدم ضعف میکنه !! ایشالا به  بچه 

 همین زودیا میبینی.... 

و چشماش جمع بود رو  پروین خانوم در حالیکه اشک ت 

به هلیا که از خجالت حرفای سینا سرش به زیر بود   

 گفت: 

  _ به این صبح جمعه!! خدا رحمت کنه مامانت رو چه 

دار شدن  میدونست اینجوری میشه؟! چقدر ذوق بچه 

شما رو داشت!! کاش برا آقا حامدم یه کاری کرده  

 بود .... 

 هلیا بغض کرد و دلش گرفت.... 
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ناراحتی هلیا برای تغییر جو، با شنیدن    ن سپیده با دید 

حرف مادرش!! حالا که دیگه خیالش از بابت حامد  

 راحت بود گل از گلش شکفت: 

_ خدا رحمتشون کنه !! نگران نباش مامان!!  بالاخره  

یکیم پیدا میشه خدا میزنه تو سرش، خر میشه به  

 داداش هلیا بله میده ....... 

یده خندیدن،  پروین خانوم  هلیا  و سینا به این حرف سپ 

 امّا سختش شد و گفت: 

_ حامدجان ماشالله  لیاقتش رو داره، دعا میکنم یه  

 دختر خوب مثل خواهرش نصیبش میشه..... 

 سینا با عشق نگاه هلیا کرد و گفت: 

 _عمراً کسی مثل هلیای من پیدا بشه... 

 نگاه تاسف باری به سپیده انداخت و ادامه داد: 

 _طفلک حامد !!   

ی حواسش به هلیا  تمام مدت صرف صبحانه سینا همه 

 ی  دَرهمش بود... و قیافه 

 سرش رو کنار گوشش برد و گفت: 
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_ نگران نباش!! بعد از صبحانه میبرمت آرامستان،  

 میدونم دیروزم نتونستی بری حالا ناراحتی!!! 

اش تغییر حالت داد و لبخندی به  هلیا به آنی چهره 

 پهنای صورت زد: 

 !!! _ممنون  

بعد از صبحانه سینا و هلیا آماده رفتن به آرامستان  

 شدن، هوای بهاری به شدت دلپذیر و عالی بود.... 

از تحویل سال که سینا برده بودش مقبره دیگه نشده  

 بود سر بزنه.... 

وقتی رسیدن سینا ماشین رو پارک کرد ، هردو پیاده  

 شدن و باهم به سمت مقبره رفتن.... 

ت در رو باز کرد، هلیا با دیدن شمع  سینا کلید انداخ 

 های آب شده  فهمید دیروز پدرش اینجا بوده!!!  

هر موقع میامد شمع روشن میکرد و میذاشت تا  

خودش خاموش بشه،  هر وقت هلیا به مقبره میرفت با  

 ها حس خوبی بهش دست میداد.... دیدن شمع 
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هربار سینا فاتحه میخوند و بیرون میرفت تا هلیا با  

رش خلوت کنه و راحت باشه، اینبار حرفاش در  ماد 

 مورد حامد و خواستگاریش بود ..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۱۳#قسمت_ 

 

 

از مقبره که بیرون اومد سینا با دیدنش به سمتش رفت  

 اش رو گرفت بردش داخل ماشین...... شونه 
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د به  خودشم رفت مقبره رو قفل کرد و سوار شد، رو کر 

هلیا که از بیحالی سرش رو تکیه داده بود به پشت  

 ،سرزنشگرانه گفت :   صندلی 

 _ تو که خودتو کُشتی!!! 

 هلیا با بیحالی و صدایی دورگه و تحلیل رفته گفت: 

_ آخه دلم میسوزه مامان آرزوی دامادی حامد رو  

 داشت .... 

 _خُب مگه تو به زندگی بعد از مرگ اعتقاد نداری؟؟!!! 

مه که دارم ، الآنم لحظه به لحظه دارم باهاش  _ معلو 

 زندگی میکنم انگار که هست.  

_ پس برای چی ناراحتی ؟!!مامانت فقط به دنیای  

ای رفته که از اونجا ما و اتفاقاتی که برامون  دیگه 

 میافته رو میبینه، و به همون اندازه خوشحال میشه.... 

د، دلم  _من دوست داشتم کنارمون بود و از نزدیک میدی 

 میخواست شادیش رو با چشم خودم ببینم....... 

_ حالام شادیشون رو با دلت ببین و مطمئن باش از  

همه اتفاقات اینور باخبرن، مثلاً میدونن تو منو اذیت  

 میکنی و اینو اصلاً نمیپسندن........ 
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 هلیا لبخند بی جونی تحویلش داد و گفت : 

ماهی    _تو هم همش به نفع خودت از آب گل آلود 

 بگیر ..... 

_ای جونم!! دقت کردی حرف زدنت باهام  راحت تر  

شده، بیصبرانه منتظرم  چیزای دیگه هم همینجوری به  

 ترتیب درست بشه .... 

 _ راه بیافت دیگه پرو نشو!! 

 _ای به چَشم..... 

ها، خواهرای سینا خونشون  ظهر طبق معمول جمعه 

قه خاصی  جمع بودن بعداز ناهار هلیا با مهارت و سلی 

کردن و بسته بندی غذاهایی برای سینا  در حال آماده 

بود، در آشپزخونه غرق افکار خودش بود و مشغول  

کارش، که یهو حس کرد تو آغوش گرمی فرو رفت با  

اینکه میدونست کسی جز سینا نیست ولی چون یهویی  

 بود ترسید و هین بلندی گفت ..... 

 _ ای جانم!! ببخش ترسوندمت؟!! 

 ل خودم بودم ، متوجه نشدم اومدی..... _تو حا 

 _ چه کار میکنی؟؟ 
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_برای چند روزت غذا گذاشتم، سعی کن غذای بیرون  

ها پلو میخوان  نخوری !! همه آماده هستن فقط خورش 

 نفره درست کن...... ۲با پلوپز  

_ نمیشد تو هم بیای ؟؟ مدتیه عادت کردم این جاده رو   

 با تو برم و بیام ..... 

بیام ، توهم اونجا کار داری من باشم مزاحمت  _نمیشه   

میشم میخواد حواست به منم باشه اونوقت به کارت  

 نمیرسی...... 

_اینو میدونی در حال حاضر همه فکر و ذکر و کار من  

تویی؟!! اصلاً پشیمون شدم یهو به سرم زد به مهران  

گفتم میرم تهران، نمیدونم اونجا تنها بدون تو چه  

 ریزم ؟! خاکی به سرم ب 

هلیا برای اولین بار دستای سینا رو تو دستاش گرفت  

 بوضوح می لرزید با لحنی شاکی گفت: 

_دیگه اینجوری نگو حالا که سر راه هستی از این  

 حرفا نزن!!!..... 

سینا بهانه گیر شده بود، انگار توقع داشت هلیا  

همراهش باشه فکر اینکه تنها تا تهران بره اونجا هم  
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لیا آزارش میداد، برای همین دستاش رو  تنها بدون ه 

 از دستای هلیا آزاد کرد و مغرضانه گفت : 

_تو که از خداته من برم ، از دستم راحت میشی میری  

خونه پدرت پیش کسایی که دوستشون داری بایدم  

 خوشحال باشی...... 

هلیا سعی کرد خودشو کنترل کنه تا اشکاش سرازیر  

سینا کلافه دستی تو    نشن فقط نگاهش کرد اون قدر که 

 موهاش کشید و نگاه ازش گرفت ...... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۱۴#قسمت_ 
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سینا وسایل رو برد داخل ماشین گذاشت،  هلیام  

وسایلش رو جمع کرد تو اتاق بود که سینا وارد شد،  

هر دو یه جورایی از هم دلخور بودن هلیا بخاطر  

 ه  سینا درموردش کرده بود!! قضاوت نادرستی ک 

سینا هم بخاطر سکوت هلیا که به موافقت با حرفاش  

 تعبیر کرده بود!! 

سینا دوست داشت هلیام به بیقراری خودش باشه ،این  

 فکر که نسبت بهش بی تفاوته عصبیش میکرد.... 

سینا معتقد بود غذاهایی رو هم که براش آماده کرد تو  

 نجام داده...... رو دروایسی مادر و خواهراش ا 

برای همین با لحنی سرسنگین و سرد رو به هلیا  

 گفت : 

 _بده کیفت رو بذارم تو ماشین.... 

هلیا با بغضی در گلو که سعی در پنهان کردن داشت  

 گفت : 

 _ نمیخواد زنگ میزنم حامد بیاد دنبالم.... 
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 _ لازم نکرده حاضر شو بریم سر راه میرسونمت..... 

رحضور خواهرای سینا باهم  هلیا دلش نمیخواست د 

کشمکش داشته باشن یا اشکش دربیاد ترجیح داد،  

زودتر برن تا این اتفاق نیافتاده از همه خداحافظی  

 کردن.....  

اکثراً متوجه عادی نبودن حال هلیا و سینا شدن و  

 گذاشتن به پای رفتن سینا و دلتنگیشون برای هم .... 

دونست و  ینو نمی دقیقاً دلیلش هم همین بود ولی سینا ا 

کرد فقط خودشه که تحمل این دوری رو  فکر می 

 نداره!! 

از در خونه که بیرون رفتن سینا سعی میکرد هلیا رو  

نگاه نکنه هلیام آروم وبیصدا اشکاش جاری شدن  

اونقدر آروم که سینا متوجه نشد وقتی رسیدن جلوی  

خونه آقای شفیعی سینا بدون هیچ حرفی توقف کرد،  

م خداحافظی کرد در رو باز کرد یه پاشو  هلیام آرو 

بیرون گذاشت، در یک لحظه بی اختیار و از سر  

ی سینا رو بوسید  دلتنگی یه لحظه برگشت و گونه 
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اونقدر سریع که قدرت هر عکس العملی رو ازش  

 گرفت.... 

بعدشم پیاده شد در ماشین رو بست و کیفش رو از  

نا کنه  صندلی پشت برداشت دیگه هم برنگشت نگاه سی 

هم روشو نداشت و هم به شدت گریه میکرد، زنگ رو  

که فشار داد در خونشون خیلی زود باز شد و هلیا به  

 داخل رفت و در رو بست ..... 

 

  ×× 

 

از ظهر بعدِ ناهار از رفتن خودش دلگیر بود با چشم  

دنبال هلیا گشت ولی نبود تا اینکه تو آشپزخونه پیداش  

گرفت و از تنها رفتنش  کرد، با دلتنگی به آغوشش  

ابراز ناراحتی کرد، ولی وقتی دید هلیا تشویقش میکنه  

که تنها بره بیشتر کلافه شد، فکر کرد اینهمه بیقراری  

 بینه و درکی ازش نداره.... سینا رو نمی 

هاش توهم باشه  برای همین به خودش حق داد سگرمه 

و به هلیا نشون بده چقدر ازش ناراحته، تا برسن  
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ونه آقای شفیعی حتی نگاهش هم نکرد ولی با  جلوی خ 

ای که هلیا کرد تمام معادلاتی که برای  کار غیرمنتظره 

خودش چیده بود به هم ریخت تازه متوجه صورت  

غرق از اشک هلیا شده بود تا بخواد به خودش بیاد و  

کاری کنه هلیا از نظرش ناپدید شد و داخل خونه رفته  

 .. بود... 

ره ناراحتش کرده بود اونقدر از  سینای احمق دوبا 

دست خودش کلافه بود که حس شیرین بوسیده شدنش  

 به چشمش نمیامد..... 

سرش رو روی فرمون گذاشت، باید یه کاری میکرد از  

ماشین پیاده شد با گوشی شماره هلیا رو گرفت، با دوتا  

 اش تو گوشی پیچید: بوق صدای به شدت گرفته 

 _بله!!! 

 رت دارم !! _هلیا بیا بیرون کا 

هنوزم داخل حیاط بود گریه اش شدت گرفت، میون  

 گریه گفت : 

 _برو سینا!! خدا به همرات من نمیتونم بیام بیرون .... 

 _بهت میگم بیا بیرون .... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_نمیتونم بیام ، لطفاً برو فقط مراقب خودت باش  

 رسیدی زنگ بزن..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۱۵#قسمت_ 

 

ا فهمید از اون وقتاییه که حرف حرف خودشه، با  سین 

 نا امیدی و ملتمسانه گفت: 

_باشه نیا!! ولی تا مطمئن نشم منو بخشیدی و دیگه  

 گریه نمیکنی هیچ جا نمیرم.... 

 با هق هق گفت: 

 _ من خوبم ، برو دیر وقت نرسی... 

_عزیزم معذرت میخوام، میشه گریه نکنی ؟!بگو  

 بخشیدیم..... 
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ی!! که ببخشم خودم دلم گرفته بود و گریه  _کاری نکرد 

 میخواست ربطی به تو نداره...... 

میدونست دیگه فایده نداره گندی که نباید بزنه رو زده  

و برخلاف میلیش ناراحتش کرده حالام نمیشد کاریش  

 کرد.... 

_هلیا !!! دلم نمیخواست ناراحتت کنم ، منو ببخش  

 عزیزم... 

تم ،زودتر برو خدا به  _ باور کن اصلاً ناراحت نیس 

 همرات... 

 _خداحافظ عزیزم... 

 _خدانگهدار... 

الکرسی خوند  صدای ماشین سینا که اومد، براش آیت 

و به داخل خونه رفت.  حامد از پشت پنجره نگاهش  

میکرد به محض ورودش سر راهش سبز شد با دیدنش  

 متعجبانه پرسید: 

_هلی!! چی شده؟ چرا این ریختی شدی؟! سینا  

 ت؟ کجاس 

 _چیزی نشده ، سینا رفت تهران!! 
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 ابروهای حامد بالا پرید: 

 _الآن که همه جا تعطیله چه وقت تهران رفتنه؟؟ 

_پروژه جدید گرفتن، اول کارشونه برای اینکه کار  

نخوابه تا الآنم کارگرا شیفتی بودن حالا باید میرفت  

 برای بازدید و نظارت..... 

برای چی؟!    _اونوقت تو چرا این ریختی شدی؟ گریه 

وای به حالش بفهمم اذیتت کرده با اینکه خواهرش رو  

میخوام رعایت هیچی رو نمیکنم و از خجالتش در  

 میام.... 

ی حامد دلش قنج رفت ،  هلیا از حمایت برادرانه 

 لبخندی به روش زد و گفت: 

_نه عزیزم چیزی نیست از رفتنش دلم گرفته  

 ناراحتم.... 

 اش میذاشتی .... _تو چرا نرفتی ؟! نباید تنه 

_ مگه نمیدونی؟!  موندم تا داداشم رو سر و سامون  

 بدم .... 

_ببین هلی!! وقتی دیدم سپیده خواستگار داره همه  

هدفم این بود که سپیده بدونه من میخوامش و اگه  
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جوابش بهم مثبته صبر کنه تا سال مامان!!!  تا  

 اونوموقع حرفشم نزن!!.... 

الآن بذار برم یکم  _ حالا بعد صحبت میکنیم،  

 بخوابم .... 

 

 ×× 

 

از وقتی راه افتاده بود خودشو بخاطر رفتار  

اش با هلیا سرزنش میکرد، انگار باید در  نسنجیده 

مورد هلیا و احساساتش دقیقتر و با روحیاتش آشناتر  

میشد. با اینکه بین دخترا بزرگ شده بود ولی بیشتر با  

ازش بزرگتر  سپیده در تعامل بود، سه خواهر دیگرش  

سال میشد که عملا کنارشون نبود. سپیده هم    ۶بودن  

خلقیات و روحیاتش با بیشتر دخترای هم سن و سالش  

 خصوصاً هلیا فرق میکرد..... 

معمولاً نه گریه میکرد و نه از چیزی یا کسی ناراحت  

 میشد!!.....  
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تا به اینجا فهمیده بود ، هلیا دختری  حساس ، باهوش  

قیه است. از وقتی وارد زندگیش شده تا  و متفاوت با ب 

 بحال بارها  

بخاطر قضاوتهای نادرستی که در موردش کرده    

پشیمون بود چون هر بار باعث ناراحتی و دراومدن  

 اشکش شده بود.....  

به عوارضی قم که رسید دلش طاقت نیاورد باید باهاش  

گرفت صداشو میشنید و از حالش مطمئن  تماس می 

 میشد!! 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۴۱۶#قسمت_ 

 

شمارش رو گرفت با یه بوق صدای دلنشینش تو گوشی  

 پیچید: 

 _الو سلام !! 

 _ سلام عزیزم !! خوبی؟؟ 

 _ممنون خوبم ، شما چطوری؟ الآن کجایی؟ 

_تو خوب باشی منم خوبم !! تازه رسیدم عوارضی  

 قم !!!.... 

مجبور نباشی  _مراقب خودت باش!! تماس نمیگیرم  

 موقع رانندگی جواب بدی، رسیدی خودت زنگ بزن.... 

_ باشه عزیزم!!  تو هم قول بده مراقب خودت  

 باشی..... 

 _باشه حتماً ..... 

 _خداحافظ عزیزم... 

 _خدانگهدار.... 

 

 × 
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بود    ۶بعد از قطع کردن گوشی ساعت رو نگاه کرد  

ساعتی خوابیده بود با اولین زنگ سینا از  ۲تقریباً  

خواب پریده بود.... هرچند بد بیدار شده بود ولی  

   خوابیدن بیشترش هم خوب نبود... 

حالش به نسبت قبل خیلی بهتر شد بیشترش هم بخاطر  

 تماس سینا و شنیدن صداش بود....  

هلیا با یادآوری کار بعدازظهرش فکر کرد دیگه زده به  

حیا شده ، خودشم نمیدونست  سیم آخر و خیلی بی 

سینا رو بوسید هر چند متحیر مونده بود ولی  چطوری  

هیچ احساس بدی بهش نداشت و حس میکرد یه  

 جورایی لازم بوده و باید اینکار رو میکرد..... 

و قوسی به خودش داد لازمه آبی به دست و    کش 

صورتش بزنه،  قصد داشت با پدرش  در مورد حامد  

 صحبت کنه.... 

ه در سکوت  وقتی وارد هال شد برقا خاموش و خون 

 بود. 
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صدای حرف زدن آهسته از آشپزخونه میامد، وقتی  

وارد شد پدر و عزیزجون رو دید در حال چای خوردن  

 .... پشت میز نشستن. 

عزیزجون با دیدنش با صورت دوست داشتنیش به  

روش خندید هلیا سلام داد، پدرش هم که پشت بهش  

بود برگشت هر دو جواب سلامش رو با مهربونی  

 ... دادن . 

هلیا برای خودش چای ریخت، و اومد کنارشون نشست  

 ، پدرش پرسید: 

 _کی اومدی من متوجه نشدم،  آقا سینا کجاست؟؟ 

_بعدازظهر اومدم شما خواب بودید فقط حامد بیدار  

 شون سر میزد.... بود،  سینا رفته تهران باید به پروژه 

به آنی چهره خندون عزیز جون تغییر کرد ولی رعایت  

 رو کرد چیزی نگفت!!!.... پسرش  

 هلیا متوجه شد حامد خونه نیست، برای همین پرسید: 

 _حامد کجاست ؟؟ 

 پدرش گفت: 
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_فردا فرشاد قراره بیاد،  عموت و مهین خانوم  یه  

 سری کار داشتن رفته کمک شون..... 

 کمی که گذشت هلیا شروع کرد: 

جون!! میدونم شاید الآن وقت مناسبی نباشه ولی،  _بابا 

 واستم در مورد موضوعی نظرتون رو بدونم..... میخ 

 _ بگو دخترم گوش میدم!!..... 

_اینطور که دیروز فهمیدم حامد به خواهر سینا علاقه  

داره ، خودش دلش نمیخواد الآن که چیزی از فوت  

مامان نگذشته موضوع مطرح بشه ولی من میگم فقط  

صحبت اولیه انجام بشه تا خیالمون راحت باشه مراسم  

صلی عقد و عروسی باشه برای بعد از سال مامان.  ا 

 میخواستم نظر شما و عزیزجونم دراینمورد بدونم. 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۱۷#قسمت_ 

 

 

آقای شفیعی با آرامش به حرفای دخترش گوش میداد،   

هلیا متعجب بود که پدرش هیچ واکنشی نشون نمیده ،  

 اش هویدا بود ..... از چهره   امّا عزیز جون خوشحالی 

 پدرش نگاه غمگینی به هلیا انداخت و گفت: 

اش بهم  _ میدونستم بابا جون، مهری خدابیامرز درباه 

گفته بود دو روز مونده به اینکه اون اتفاق بیافته ،  

رفته بودیم بیرون قدم بزنیم از احساس حامد به دختر  

حامد در    آقای معتمدی برام گفت که بعد از تولد نورسا 

موردش صحبت کرده، وقتی شنیدم خیلیم خوشحال شدم  

وصلت با این خانواده باعث افتخاره پسرشون که  

امتحان خودشو پس داد دخترشون هم بالاخره مربوط  

به اون خانواده است، قرار شد بذاریم برای موقعی که  
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تو از تهران اومدی باهاشون مطرح کنیم که اجل به  

 ...... مادرت مهلت نداد!!!  

 نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

خبر گفتی برای سپیده خانوم  _دیروز که از همه جا بی 

خواستگار اومده، حامد رو دیدم به چه حالی شد. من  

حسش رو خیلی خوب درک میکنم چون خودمم یه  

جورایی این دوران رو گذروندم . نگرانش نشدم چون  

بطه خوب  خیالم راحت بود که شما دوتا خواهر برادر را 

و صمیمی دارید، اگه حامد واقعا دوستش داشته باشه  

ساکت نمیشینه و از طریق تو که خواهرشی یه حرکتی  

میکنه .از طرف تو هم که مطمئن بودم هر کاری بتونی  

برای برادرت میکنی، الآن که مادرت نیست بیشتر  

میفهمم که شما خواهر برادرا چقدر به درد هم  

 میخورید.... 

 نیدن حرفای پدرش احساس سبکی کرد : هلیا از ش 

_ چقدر خوبه که شما هم در جریان بودید و موافقید،  

راستش من هر کاری بتونم برای حامد انجام میدم ولی  

چیزی که مهمه اینه که سپیده هم حامد رو میخواد اگه  
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بغیر از این بود مطمئنا از دست منم کاری ساخته  

 نبود ..... 

مم راضیه!! به حرف حامدم  _ چه خوب که سپیده خانو 

گوش نمیدیم که گفته بعد از سال!!! دیروز که تو و آقا  

سینا رفتید منم یه سر رفتم مقبره از مهری اجازه  

گرفتم میدونم اون بیشتر ازما دلش با این ازدواجه،  با  

تا جوون  ۲عقب انداختنش هیچی تغییر نمیکنه فقط این  

ای نجیب و  دیرتر به هم میرسن ، حامد از اون پسر 

باغیرته از وقتی بعداز سربازی اومده پیشم کار میکنه  

واقعا بهش ایمان آوردم گناهه تنها باشه حالا که  

همدیگه رو دوست دارن که عجله بیشترم لازمه ،  

خوایم که ساز و دُهل راه بندازیم فقط اینا به هم  نمی 

محرم بشن راحت برن و بیان مراسم عروسی بمونه  

 ال ..... برای بعد از س 

عزیزجون که تا اونموقع ساکت بود، با لحنی غمگین  

 گفت : 

_ مهری خدابیامرز یه دنیا معرفت و خانومی داشت،  

اگه بخواید بخاطرش مراسم خیر و شادی رو عقب  
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بندازید مطمئنا روحش آزرده میشه خداروشکر فردا  

 فرشادم میاد اونم قراره مراسم عقدش باشه..... 

خبر بقدری خوشحال شد که قابل  هلیا از شنیدن این  

گفتن نبود ، برای اطمینان نگاهی به پدرش انداخت و  

 پرسید: 

 _ واقعا؟ً؟ با همون دخترِ آقای کاشانی؟! 

 پدرش سرش رو به علامت تایید تکون داد و گفت : 

شون رو هم زدن. داداش و  _آره دخترم!! حرفای اولیه 

ن  داداش اومدن از من و عزیز جون اجازه گرفت زن 

 برای شنبه هفته بعد قرار محضر گذاشتن  .... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۴۱۸#قسمت_ 

 

 

شنید فرشادم داره سر و سامون میگیره و  از اینکه می 

عمو هم خوشحالن، حس خوبی  اینجوری عمو و زن 

 پیدا کرده بود. 

همیشه خودشو بخاطر رفتاری که با فرشاد داشت    

 ... ملامت میکرد. 

آیندی که بعد از ازدواجش افتاد  تمام  اتفاقات ناخوش 

به این فکر مینداخت که حتماً آه فرشاد گریبانش    اونو 

رو گرفته، امّا یقیین داشت ازدواج با فرشادم کار  

 درستی نبود!! هم برای فرشاد و هم خودش....  

با شناختی که از درستی فرشاد و خوب بودن اخلاقش  

لهه که قشنگ زار میزد به فرشاد  داشت و با دیدن ا 

علاقمنده ، مطمئن بود آینده روشنی در انتظار هر  

 دوشونه...... 

انرژی مثبتی که بواسطه شنیدن صدای سینا و موافق  

بودن پدر و عزیز جونش با ازدواج حامد و سپیده  
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همینطور خبر ازدواج فرشاد گرفته بود باعث شد نذاره  

ه و سفید بزنه  عزیز جون برای شام دست به سیا 

 خودش تموم کارا رو به عهده گرفت....  

مدتی که عزیز جون قبول زحمت کرده بود اومده بود  

خونشون هلیا نتونسته بود اونطور که باید کمکش کنه  

اکثر مواقع که تهران بود وقتیم میامد خیلی وقتا مجبور  

 بود خونه آقای معتمدی باشه...... 

ر نبود پدرهلیا ،  مشغول آشپزی بود و عزیز جون د 

 سرزنشش میکرد و میگفت: 

_من تعجب میکنم تو چطور زنی هستی که شوهرت  

دلش میاد زن جوونش رو بذاره و برای کار اونم تو  

ایام تعطیل بره تهران؟!! یا یه کاریش کردی که رفتن  

رو ترجیح میده، یا اونقدر بی عقلی که نمیدونی نباید  

 شوهرت رو تنهاش بذاری!! 

ی تو بالاخره یه بلایی سر زندگیت میاره ، زن  این کارا 

نمیشن  و شوهرای جوون به هیچ دلیلی براحتی راضی  

از هم دور باشن من موندم تو کار شما دوتا چطوریه  
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اراک هم که هستید خیلی وقتا تنها و بدون شوهرت  

 میای اینجا..... 

هلیا اخلاق عزیز جونش رو می دونست که چقدر براش  

ه و الان غصه زندگیش رو میخوره  این مسائل مهم 

 برای راحتی خیالش با مهربونی گفت : 

_ عزیز جون قربونت بشم حرص نخور، باور کن هیچ  

مشکلی نیست من اراک موندم که کار حامد رو به یه  

جایی برسونم هفته بعد کلاسام دوباره شروع میشه و  

 ماه به ماه نمیتونم بیام اراک.... 

که میزد مطمئن نبود ولی    با اینکه خودشم از حرفی 

دونست واقعاً نگران زندگیشه  بخاطر عزیزجون که می 

 با لحنی دلجویانه ادامه داد: 

_قربون خودت و دل نگرانیت بشم، خیالت راحت رابطه  

من و سینا خیلی خوبه بعدازظهرم با دلتنگی از هم جدا  

شدیم ولی به شریکش قول داده بود و باید میرفت منم  

مد اینا نبود تنهاش نمیذاشتم و حتما  اگه مسئله حا 

باهاش میرفتم،  نگرانی شما بیمورده فقط خودت رو  

 اذیت میکنی قربون شکل ماهت بشم...... 
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اش نشون میداد هنوزم قانع  عزیزجون در حالیکه قیافه 

 نشده، مغرضانه گفت: 

_حالا از ما گفتن بود دختر جون!! شما جوونها معلوم  

یشالا همینطوره که تو میگی  تونه ا نیست چیا تو کله 

 مادر..... 

عزیز جون بعد از غرغرهاش، با دلخوری  از    

 آشپزخونه بیرون رفت .... 
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 ۴۱۹#قسمت_ 
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بعد از اینکه  پلو رو دم انداخت به اتاقش برگشت،سینا  

از عوارضی قم تماس گرفته بود،طبق    ۶ساعت  

بع دیگه باید عوارضی تهران باشه،  محاسباتش یک ر 

بزنه،  هلیا دوست داشت اینبار رو خودش به سینا زنگ 

و غافلگیرش کنه چون تا بحال پیش نیومده بود در  

اینجور مواقع باهاش تماس بگیره پس منتظر موند تا  

 موقعش بشه.......  

بعد از دقایقی وقتش رسید ، درنگ نکرد و شماره رو  

ید" بود گرفت، انگار منتظرش  که هنوزم " برادر سپ 

 بود چون با اولین بوق ، صدای سینا تو گوشی پیچید: 

ای همین الان دستم  _سلام عزیزم!! چقدر حلال زاده 

 ات که خودت تماس گرفتی .... رفت برای شماره 

 _ سلام رسیدن بخیر، خوبی؟! 

_ممنون خوبم!! ولی میدونی دیگه بدون تو دوست  

 !! ندارم پامو تهران بذارم؟ 

_ باید بگم ، مجبوری دوباره برگردی قرار  

 خواستگاری رو که بذارم باید باشی.... 
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_ میدونی هلیا!!! شاید هیچ کس به اندازه من از این  

ازدواج خوشحال نباشه ، با ازدواج حامد و سپید فامیل  

تر میشیم و تو هم دیگه نمیتونی براحتی حرف از  

 قرارداد و جدایی بزنی.... 

هلیام از این بابت خیلی خوشحال بود ولی    هر چند خود 

 با بدجنسی تمام گفت: 

 _چه ربطی داره؟! لازم باشه این کار رو میکنم..... 

 سینا با ناباوری و لحنی کش دار اسمش رو صدا زد: 

 _هلیاااااا !!! 

_ هلیا نداره!! چرا هرچیزی رو ربطش میدی به  

 !! خودمون ؟!! آخه زندگی ما چه ربطی به اونا داره؟؟ 

_میدونم داری رفتار بعدازظهرم رو تلافی میکنی!!!  

باور کن همش بخاطر دلتنگی بود!! دوست داشتم مثل  

 دفعات قبل همرام باشی.... 

_میشه دیگه راجع بهش چیزی نگی؟!! درضمن هفته  

 بعدم جمعه نمیتونم بیام تهران.... 

 _اونوقت میشه بگی چرا؟!! 

 .... _ شنبه عقد پسرعمومه دوست دارم باشم  
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 _ فرشاد؟!! مگه اومده؟؟ 

ای هم دارم؟!! فردا  _ مگه من پسرعموی دیگه 

 حدودای ظهر میرسه..... 

 _ باشه عزیزم، میمونم باهم میریم .... 

 _ممنون لطف میکنی!! 

 _یک درصد فکر کن بذارم تنها بری.... 

 انگار چیزی یادش اومده باشه ادامه داد: 

ایی بری  _در ضمن دوست ندارم تا وقتی نیستم تنه 

 خونه عموت!!! 

هر چند هلیا با این غیرتی شدنای سینا و نشون دادن  

حساسیتی که روش داره کلی ذوق میکرد ولی دلش  

خواست  بدجنس شده بود و اذیت کردن سینا رو می 

 برای همین گفت: 

_یعنی چی؟!! میگی فردا مراسم استقبال نرم؟؟!! مگه  

 میشه؟!! 

شتم اراک باهم  _معلومه که نباید بری!! وقتی برگ 

 میریم دیدنش .... 
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صدای بازدم پرصداش رو از پشت گوشی شنید،  

 بدنبالش ادامه داد: 

_میدونم نمیتونم جلوتو بگیرم،  حتی میتونی بری و از  

من پنهونش کنی ولی اینو بدون من راضی به رفتنت  

 نیستم، حالا خودت میدونی..... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۴۲۰_ #قسمت 

 

از اینکه حساسیت سینا رو برانگیخته بود دلش گرم  

اش قلبش   شد، همین طور  شنیدن حرفای حمایت گرانه 

رو لرزوند. ناخواسته حس شیرین و دلپذیری بهش  

 منتقل کرد..... 
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هایی رو از  همیشه آرزوی این لحظات و چنین  دلگرمی 

تو بیم و امید بود با    طرف سینا داشت، ولی هنوزم 

ه این روزا اتفاقات احساسی خوبی بینشون افتاده  اینک 

بود ولی ترس غریبی  تو دلش لونه کرده بود که مانع  

از پیش روی و شاخ و برگ دادن بیشتر به حس و حال  

 خوبی میشد که بهش دست میداد.... 

بود که میترسوندش شاید از اثر بخشی    چیزی این وسط 

صبر میکرد    حرفای نازنین یا چیز دیگری، بهرحال باید 

 های نازنین رو در حضور سینا میشنید..... تا صحبت 

 

 ×× 

گوشی رو که بعداز خداحافظی با هلیا قطع کرد،  

. اولین بار بود از طرف هلیا مورد  احساس خوبی داشت 

گرفت، امروز بوسیده بودش  توجه خاص قرار می 

هرچند خیلی معمولی ولی همونم از طرف هلیا حرکت  

و هم  اینکه تماس گرفته بود ،    بزرگی محسوب میشد 

یعنی باور کنه که این دختر مغرور حسی بهش داره و  
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نگرانش میشه ؟!! ، اگه واقعاً اینجوریه حاضره دنیا  

 رو به پاش بریزه..... 

هر چند از همه جهت بهش اطمینان داشت این مدت با  

رفتارش ثابت کرده بود چه تیپ دختریه مثل طلا پاک  

لی یه حس انحصار طلبی خاصی  بود و جلا داشت و 

نسبت بهش داشت از اونجایی که می دونست پسر  

عموش زمانی سخت عاشقش بوده، برای همین تا  

شنید مراسم استقبال در کاره دلش نمیخواست وقتی  

خودش نیست هلیا جایی که فرشاد هست حضور داشته  

باشه،  فکر اینکه حتی گوشه چشمی با حسرت بهش  

 میکرد ...... اش  بندازه دیوونه 

ولی در موقعیتی هم نبود که انتظار داشته باشه هلیا به  

حرفش عمل کنه ، فقط میتونست به نرفتنش امیدوار  

 باشه........ 

با اینکه هلیا همراهش نبود ولی حس خوبی که گرفته  

بود باعث شد با انرژی بهتری به سمت خونه حرکت  

 کنه..... 
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ارک کرد  وقتی رسید ماشین رو داخل پارکینگ پ 

سایلش رو برداشت، چیزایی که هلیا براش بسته  و 

بندی کرده بود  حجیم و جاگیر بود بنابراین بهتر بود از   

 آسانسور استفاده کنه ..... 

وارد خونه که شد وسایل رو روی کانتر آشپزخونه  

 گذاشت تا بعد از تعویض لباس جابجاشون کنه ..... 

 یکی از غذاها کشک و بادمجون بود ، 

ینا هر غذایی که داخلش بادمجون بود رو دوست  س 

 داشت، بنابراین همونو برای شام انتخاب کرد..... 

احساس خستگی شدیدی داشت بعد از شام مسواک زد  

و خواست بخوابه امّا ترجیح داد قبلش سری به خونه  

هلیا بزنه چه خوب بود که برای احتیاط کلید زاپاس  

ت و راهی طبقه  داشت،  با خوشحالی کلید رو برداش 

شد، در رو باز کرد وارد شد، حتی حالام    ۴پایین واحد  

که خودش نیست بقدری از خونه انرژی مثبت گرفته  

 بود که فکرشو نمیکرد خواب رو از سرش ببره....... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۴۲۱#قسمت_ 

 

طبق معمول همه جا مرتب و هر چیز درست سرجای  

ار داشت. به همه جا سرک کشید امَن و امان  خودش قر 

 .... بود  

در اتاق خواب رو که باز کرد با دیدن تخت هلیا میل  

شدیدی به خوابیدن روی تختش پیدا کرد، همین کارم  

کرد و تصمیم گرفت همونجا بخوابه مطمئن بود با  

 آرامش بیشتری شب رو به صبح میرسونه....... 

  × 
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ریکه نشد هلیا درمورد  حامد شب دیر وقت اومد طو 

خواستگاری از سپید باهاش صحبت کنه، صبح زود هم  

قرار بود همراه هیرمان دونفری برای استقبال از  

فرشاد به تهران برن و تا ظهر برگردن، اینبار رو  

عمو بخاطر مهمونایی که ناهار دعوت کرده بود  زن 

همراهشون نرفت  همه ناهار بمناسبت برگشت فرشاد  

 جمع بودن ..... خونه عمو  

هلیا از اینکه سینا منع کرده بود خونه عمو بره،  

چیزی    باوجودی که نوعی محدودیت محسوب میشد و 

بود که هلیا زیاد دوست نداشت ولی چون خواست سینا  

 بود این نرفتن رو دوست داشت ...... 

صبح موقع صبحانه به پدر و عزیز جونش گفت که  

و نمیتونه    ظهر رو دعوته خونه آقای معتمدی 

همراهشون بره میذاره سینا که برگشت باهم به دیدن  

های فائزه تو  فرشاد میرن!!!، هلیا بخاطر حضور خاله 

مهمونی تمایل زیادی به رفتن نداشت برای همین  

خواست سینا هم عاملی شد تا براحتی تصمیم به نرفتن  

بگیره،  کمک عزیز جون کارا رو که انجام داد ، عزیز  
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بود پدر هلیا بیاد دنبالش تا باهم به    جون منتظر 

 مهمونی خونه پسر بزرگش برن..... 

هلیام بعد از دوش آماده شد و به خونه آقای معتمدی  

 رفت.... 

زنگ رو که زد ، سپیده در رو باز کرد وقتی وارد  

خونه شد فهمید سپیده تنهاست،  پروین خانوم و حاج  

 ... آقا به دیدن اقوام رفته بودن، ظهرم نبودن. 

سپید از دیدن هلیا خوشحال شد این روزا دیدن هلیا  

براش یه جورایی دیدن حامد به حساب میامد بالاخره  

هلیا در مورد حامد حرف میزد و باعث میشد از حال و  

روزش خبر دار بشه برای همین با روی گشاده ازش  

استقبال کرد، هلیام جدیداً سپید رو نه فقط بعنوان  

مثل فریبا براش حکم خواهر     تونست دوست بلکه می 

 اش رو هم داشته باشه. نداشته 

با اینکه از دوران ابتدایی با سپیده دوست بودن ولی  

الآن داشت خریدارانه بهش نگاه میکرد، دختر ظریف  

و دوست داشتنی بود قد متوسط هیکلی رو فرم و قابل  
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قبول ، پوست گندمی صورت نسبتاً گرد.... درکل دارای  

 ن و دوست داشتنی بود...... چهره دلنشی 

سپیده که متوجه نگاههای هلیا شد سرش رو به  

علامت  "چیه؟!" تکون داد در حالیکه پشت چشمی  

 نازک میکرد : 

_ببین بیخود نگاه نکن که بخوای عیب روم بذازی،  

 اونی که باید بپسنده بدجورم پسندیده.... 

 هلیا به این حاضر جوابی سپیده خندید و گفت: 

بله خیلیم پسندیده،  من موضوع رو مطرح    _اون که 

کردم بابا و عزیز جون راضین، خود حامد بخاطر  

مامان خیلی ناراحته میگه باشه بعد از سال مامان!!  

دیروز عصر همش بخاطر کارای اومدن فرشاد خونه  

عمو بود، امروزم صبح خیلی زود با هیرمان رفتن  

حبت کنم  استقبال فرشاد!! نشد گیرش بیارم و باهاش ص 

چون بابا مخالف صدرصد عقب انداختن چنین چیزایی  

 هست.... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۲۲#قسمت_ 

 

سپیده قالب جدی به خودش گرفت و با لحنی دوستانه  

 گفت: 

_ اذیتش نکنید بذارید هرطور دوست داره عمل کنه اگه  

ی  بخواد تا سال مامان خدابیامرزت صبر کنه من حرف 

 ندارم!! و تا هر زمان بخواد منتظرش میمونم ..... 

هلیا از برخورد منطقی سپیده خوشش اومد با لحنی  

 تشکر آمیز گفت : 

_ممنون که درک بالایی داری، خداروشکر  حامد  

اشتباه نکرده، تو رو انتخاب کرده براش خوشحالم که  

 دختری مثل تو قراره  درکنارش باشه .... 
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از داخل کیفش باعث شد    صدای زنگ گوشی هلیا 

حرفشون نیمه کار بمونه و  به سمت کیفش بره تا  

گوشیش رو جواب بده ، صفحه گوشی رو که دید سینا  

بود!! فوری دکمه برقراری تماس رو زد ، قبل از اینکه  

 الو رو بگه صدای گرم سینا تو گوشی پیچید: 

 _ الو سلام عزیزم.... 

 _ الو سلام خوبی؟ 

 ، تو چطوری؟ _ الآن خیلی خوبم  

 _ممنون منم خوبم.... 

 _ کجایی؟! 

 _میخوای کجا باشم ؟؟ 

 _ اگه به من باشه که الآن باید تو بغلم بودی!!! 

سینا دور که شده بود انگار به همون نسبت پررو ترم  

شده، تا بحال پیش نیامده پشت تلفن اینجوری حرف  

بزنه ، هلیا بهتر دید سکوت کنه و به روی خودش  

شنیده بدتر از همه این بود که سپیده    نیاره که چی 

مستقیم داشت نگاهش میکرد، سینا وقتی فهمید قرار  

 نیست جوابی بشنوه ، گفت : 
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 ای ؟؟ _ جداً کجایی؟! خونه 

 _ بله رفتیم خونه عمو!!! 

مکث نسبتاً طولانی سینا پشت خط باعث شد هلیا آنی  

از گفته خودش پشیمون بشه ، صدای سینا رو شنید که  

 نی سرد و متفاوت با چند لحظه پیش گفت : با لح 

 _ خوش بگذره، کاری نداری؟! 

 _ ناراحت شدی؟!  

_ نه!!! ناراحتی برای چی؟!!! مگه ناراحتیم برات  

 مهمه   ؟! 

هلیا دوست نداشت بیشتر از این سربسرش بذاره،با  

 لحنی دلجویانه گفت: 

 _اگه مهم نبود که الآن خونه شما نبودم .... 

 ئنش کنه ادامه داد: برای اینکه مطم 

_ با سپید تنهاییم،  مامان بابا رفتن جایی عید دیدنی  

 ظهرم نمیان...... 

 _ ممنون که نرفتی، همیشه یادم میمونه .... 

_ خودمم خیلی دوست نداشتم برم، شاید اگر تو هم  

 . نگفته بودی بازم نمی رفتم .... 
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سینا حس کرد چقدر مغروره که بازم میخواد بگه   

صدرصد بخاطر حرف اون نبوده، در جوابش  نرفتنش  

 با بیقراری گفت: 

_الآن من باید اونجا بودم تا درست و حسابی از  

 خجالتت در میامدم  .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۲۳#قسمت_ 

 

ی  هلیا از اینکه دست سینا بهش نمیرسید خنده 

 پرصدایی سر داد و پیروزمندانه گفت: 

 ستت بهم نمیرسه..... _خداروشکر که د 

 _اینجوری که نمیمونه بالاخره میام .... 

و چقدر هلیا دلش میخواست میامد و کنارش بود با  

 دلتنگی پرسید: 
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 _الآن کجایی؟! 

_رباط کریم!! محل پروژه،  رسولی سرکارگرمون  

حواسش به همه چیز هست ولی بازم باید خودمون  

 داشته باشیم ..... گهگاه حضور  

 خودت باش.....   _ خُب مراقب 

_ وقتی تو بگی و بخوای  مگه میشه نباشم؟! حتما  

 عزیزم تو هم مراقب خودت باش...... 

 _ممنون حتما!! 

 _ به همه سلام برسون،  خداحافظ.... 

 _ حتماً خدانگهدار.... 

 

گوشی رو که قطع کرد سپیده رو ندید صداهایی از  

آشپزخونه میامد،  وسایلش رو برد اتاق سینا لباساش  

 رو عوض کرد و به آشپزخونه رفت...... 

 

 ×× 
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سه روزی از رفتن سینا به تهران میگذشت و همچنان  

 دلتنگ هلیا بود....   

کار هر روزش شده بود اینکه به جای خونه خودش به  

واحد هلیا بره انگار یه جورایی رفع دلتنگیش  

 ..... میشد 

برای خواب آماده میشد که گوشیش  الآنم مسواک زد و  

گ خورد مهران بود !!حتماً کار مهمی داره که این  زن 

ساعت تماس گرفته، پس زیاد منتظرش نذاشت و  

 جواب داد: 

 _جانم مهران ، سلام ..... 

 _سلام خوبی؟؟ 

 _ ممنون شما چطورید؟؟ خوش میگذره که؟!! 

_مام خوبیم، نه بابا چه خوشی؟! همش بارون میاد  

 هوام سرده ...... 

 گه هم نمیای؟!! _پس چرا رفتی چسبیدی دی 

_جان سینا نمیذارن بیایم، دخترشون رو میخوان قالب  

 کنن بهم ..... 

 ای زد و گفت: سینا قهقهه 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ خوبه دیگه!! پس معطل چی هستی؟! بگیر دختره رو  

 قال قضیه رو بِکَن بره.... 

_زهرمار!! میخوای خودت بیا بگیرش دختره کاملاً دم  

رو هم    بخته،  پدرش در لفافه گفت ویلای شمال 

 پیشکش هرکی دامادش بشه میکنه..... 

_  اینکه خیلی خوبه ایشالا مبارکه، دست خانوم رو  

 بگیر هرچه زود تر از شمال بیا ..... 

 _ راستی جریان تو با نازی به کجا رسید ؟!! 

 _ هیچی تمومش کردم..... 

_ کار درستی کردی نازی به درد تو نمیخورد از اولم  

 شدی؟!..   تعجب کردم تو چطور جذبش 

ام رو راضی  _ اشتباه بزرگی کردم، تازه داشتم خانواده 

میکردم برای ازدواج  ولی مادرم مقاومت کرد  

 نپذیرفت..... 

_ حالا که میگی دیگه چیزی بینتون نیست بهت میگم،   

اوایل که اومده بود شرکت و تو نبودی گیر شدید داده  

بود به من ولی من تا تهش خوندم چه جور دختریه  

عدش هم نوبت تو شد چند بار بهت تذکر دادم ولی به  ب 
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حرفم اهمیت ندادی ، حالام دیر نشده خوب کار  

 کردی ..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۲۴#قسمت_ 

 

 سینا با رضایت و خوشحالی گفت : 

 _آره خودمم خیلی احساس بهتری دارم .. 

 _ میدونی الآن کجاست؟؟ 

 اهمیتی هم نداره.....   _نه !! برام چندان 

_آره خب حق داری!! ولی بد نیست بدونی با اون  

دوستش که این اواخر خیلی میپرید اون شبم اومده  
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بودن مهمونی رامین باغ کرج!! تعطیلات عید  رفتن  

ترکیه، فردای مهمونی با من تماس گرفت و تقاضای  

پول کرد که بعداً از حقوقش کم بشه منم دیدم گفت سر  

 اره میره مسافرت بهش دادم ..... راهه د 

 _ هیچ چیزش دیگه برام مهم نیست...... 

_آخ اصلاً یادم رفت برای چی بهت زنگ زدم ، شماره  

مهندس سماوات رو یادداشت کن تماس بگیر برای  

طرح آبنمای محوطه مجتمع باهاش صحبت کن ،  

 میدونه قراره تماس بگیری فردا منتظر تلفنته...... 

) سال  ظه صبر کن خودکار پیدا کنم .... _ باشه،چند لح 

هنوز امکان ارسال پیامک وارد شبکه مخابرات    ۷۹

 کشور نشده بود!!!!( 

سینا هرچه اطرافش رو نگاه کرد کاغذ و خودکار نبود  

به اتاق هلیا که میز تحریرش داخلش بود رفت احتمالاً  

اونجا باشه، روی میز فقط یه لیوان که داخلش چند تا  

یه مداد بود، مداد رو برداشت. کاغذی روی  خودکار و  

میزش نبود، کشوی میز رو بیرون کشید سررسیدی که  

داخلش بود رو برداشت همینطوری بازش کرد و   
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شماره مهندس سماوات رو که مهران گفت بالای  

 اش  یادداشت کرد...... صفحه 

بعد از خداحافظی از مهران نگاهش معطوف سررسید  

 ... اتفاقی بازش کرده بود. . ای که  شد همون صفحه 

 

 آبان بود...   ۷تاریخ بالای صفحه  

 

 

روز امشب از مسافرت  آمد مریض  ۲بالاخره بعد از  

 بود تب داشت با دیدنش تو اون حال نفسم رفت .... 

 

 عزیز دلم!!! 

 دانی!!! دوستت دارم و نمی 

 دانی ...... سالهاست به این درد مبتلایم و نمی 

 محبوب من!!! 

 ی؟!! می دانست 

 غمت .... 

 دوریت .... 
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 و بیماریت!! را تاب ندارم .... 

 پرستار بالینت شدم  

 دردت به جانم .... 

 خواب بر من حرام شد ....  

 کمترین کاری   

 که از عمق جان و دل کردم .... 

 ام ، قوی باشم  یاد گرفته 

 و از دور دوستت داشته باشم  

 دانستی  می 

 آنقدر دوستت دارم  

 یستم ..... که دیگر عاشقت ن 

 دوست داشتن از عشق برتراست  

 حالا دیگر  

 تورا برای خودت دوست دارم  

 نه بخاطر  خودم!!! 

 و آرزویم خوشبختی توست  

 

 دلنوشته برای تو  
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 صبح   ۲:۳۹ساعت  

 

همونجا روی صندلی نشست چراغ مطالعه روی میز  

رو روشن کرد، میدونست کار درستی نیست که  

نه ولی با خوندن  های خصوصی کسی رو بخو نوشته 

این صفحه ترغیب شد ببینه منظور هلیا از نوشتن این  

متن چیه ؟! و اینو برای کی نوشته ؟! صفحات بعدی   

و قبلش رو که دید از این نوشته ها زیاد داشت فقط  

اوایل سررسید تقریبا صفحاتش سفید بود، بیشتر  

 نوشته هاش از شهریور ماه شروع میشد .... 

 

نزدیکتری پیدا کنه، بهمن و اسفند    ورق زد تا تاریخ 

هاش مربوط به مادرش و دلتنگیاش  بیشتر نوشته 

 بود ...... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۲۵#قسمت_ 

 

اواخر آذرماه رو آورد، با دیدن اسم خودش پایین  

 نوشته کنجکاوتر شد  

 

 آذر...   ۲۰شنبه    

 

درد میکنه،  هنوزم جای سیلی که  چند روز پیش زدی  

صورتم که نه!! اون خوب شده،  روحم به شدت  آزرده  

است !!! ولی بهت حق میدم باید خبر میدادم ، باورت  

میشه حالم خیلی بد بود ؟!! اینبار هم زودتر از  

موعدش بود و هم دردناکتر!! از بس سرم داد کشیدی  
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و تهدیدم کردی جلو افتاد، نبودن شارژ موبایل و ....  

ه دست هم داد تا تو از خجالتم در بیای  همه دست ب 

میدونی تو همه عمرم اولین بار سیلی خوردم اونم از  

ها  دست تو باورم نمیشه دوست داشتم.. برای اولین 

 چیزای بهتری رو  باهم تجربه کنیم ولی ....... 

 

 دیشب باز دلم تنگ تو شد.. 

 دیشب باز چون ابر باریدم.. 

 عشق بودم،   دیشب باز شیرین تر از شیرین در 

 و دیوانه تر از فرهاد در فراق.. 

 دیشب باز مجنون لبخند تو شدم و لیلی نگاهت.. 

 دیشب همه افسانه های عاشقی در من تبلور یافت... 

 دیشب باز نقاشی کشیدم.. 

 نقاشی بودنت را 

 زیبا بود.. 

 دیشب باز دلم را قربانی کردم.. 

 ؤیای تو قربانی ر 

 چقدر شیرین است رؤیای تو... 
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 رای سینا عشق بعیدم ب 

 صبح    ۵:۲۵هلیا ساعت  

 )ناهید پناهی( 

 

از چیزایی که میخوند هر لحظه متعجب تر میشد تا  

همشون مخاطبش خودشه ، این  بحال فهمیده بود  

جوری باهاش حرف میزده، حس میکرد راه گلوش  

 بسته شده و نفسش بالا نمیامد.... 

ل  بود نگاه کرد داخ   ۱۳۷۸سررسیدی که میخوند سال  

کشو سر رسید دیگری بود مربوط به سال قبلش  

، اون قدر تو بهت چیزایی که خوند، مونده بود  ۱۳۷۷

 که میتونست تا خود صبح بیدار بمونه...... 

تا به اینجا فهمیده بود هلیا دوستش داره  اونم نه  

 معمولی....... 

رو باز کرد، اوایلش    ۷۷باید بیشتر میدونست،تقویم  

صفحاتش نوشته داشت که چیز  بطور پراکنده بعضی  

 .  مهمی نبودن ، بیشتر  نوشته هاش از آبان ماه  بود.. 
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 آبان :   ۲۱تاریخ    

 

ام هنوزم باورم نمیشه تا  و من آماده   ۵الآن ساعت  

 یکساعت دیگه قراره سینا بیاد خواستگاری!!  

یعنی ممکنه احساس اونم  مثل من باشه؟! شایدم  

 انتخاب مادرش باشم!! ... 

دلیلی باشه مهم نیست حتی اگه خواست مادرش    به هر 

 باشه کاری میکنم عاشق بشه و عاشقانه بمونه........ 

 

 خدای من رفتن........ 

ام که باید در سوگ عشق از دست  و من چه بیچاره 

 سالگیم باشم!!!   ۱۵رفته  

اش به  تمام مدتی که سینا حرف میزد و از علاقه 

 دختری در تهران میگفت... 

است جوابم به خواستگاریش منفی  واز من خو 

 باشه........ 
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قلبم آتیش گرفته بود احساس بیچارگی و بی پناهی  

میکردم،  برای یک لحظه حس کردم هیچ خونی در  

 بدنم نیست، از درون فرو ریختم ...... 

خدایا کمکم کن !! فکر نمیکردم اگه از طرف پسری  

پس زده بشی به این سختی باشه ، سخت تر وقتیه که  

عاشقش هم باشی حالا من سخت ترین دوران زندگیم  

 رو دارم میگذرونم.....  

انگار این قانون تغییر نیافتنی دوست داشتنه که همیشه  

کسی رو که از همه بیشتر دوست داری فاجعه بارتر از  

هر کسی میتونه قلب آدم رو بشکنه، قلبم به بدترین  

 شکل ممکن شکسته..... 

 

 

 نه عاشقا _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

   ۴۲۶#قسمت_ 
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تازه امروز فهمیدم اون سالهایی که یواشکی دوستش  

ای بهم  داشتم و برای خودم رویا میبافتم اون حتی ذره 

ام!! کاخ   فکرم نمیکرده وقتی گفت براش مثل سپیده 

مرمرینی که با آرزوهام برای خودم  ساخته بودم فرو  

 ریخت و خراب شد...... 

 

 .؟؟! تو چه میدانستی... 

 

که دنیای دخترانه ام به زیبایی چشمانٍ مخمورت گره  

 خورده است...؟؟! 

 

 تو چه میدانستی....؟؟! 

 

 که قلبم با هر کوبشش نام زیبایت را فریاد میزند....؟؟! 

 

 تو چه میدانستی....؟؟! 
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 از دردهایم....!!! 

 از دردهایی که درمانش تو بودی...!!! 

 

 جالب است...!!! 

 

که توهم درد و بودی و هم  جالب است بدانی  

 درمان....!!! 

 

 کاش میدانستی....!!! 

                                      

 دل نوشته برای سینا 

 شب    ۱۱:۵۹ساعت  

 )زهرا عباد( 

 

 

دیگه حس و حال درستی برای سینا نمونده بود در  

کمال حیرت چیزایی رو خوند که باورش نمیشد، یعنی  

 داشته؟!! هلیا از خیلی قبل دوستش  
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چرا پس اینو حس نکرده بود؟!! اینهمه با سپید میرفت  

ای که ازش حرف میزنه و از  و میامد،  با وجود علاقه 

سالگیش داشته کوچکترین رفتاری نکرد که سینا    ۱۵

 رو متوجه حسش کنه ..... 

 این دختر چقدر خودداره.... 

چه حال خرابی پیدا کرده بود !! با فکر به اینکه این  

 رنجشش شده !!   قدر باعث مدت چ 

پس وقتی داشت میامد تهران هلیام دلتنگش بود و مثل    

 خواست ؟!!..... خودش دور بودن رو نمی 

خدای من چه زجری کشیده این دختر!!! حتی دوست  

نداره به یه کدوم از حرفا یا کارایی که ناروا درحقش  

کرده فکر کنه، چون مطمئنا خودش حق رو به هلیا و  

 میده .....   شون جدایی 

راستش جایی که هلیا بوسیده    دستش رو روی گونه 

ی سریعش که حالا  بود گذاشت با یاد آوری بوسه 

 میدونه با عشق بوده احساس داغی کرد ..... 

چقدر احمق بود که تا بحال خودش متوجه نشده !!  

کدوم دختری فقط بخاطر دانشگاه رفتن میاد با پسری  
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دختر باهوشی مثل  ازدواج مصلحتی کنه ؟! اونم  

 هلیا !!!.... 

با یادآوری اینکه تابحال بخاطر نازی بی لیاقت چندین  

بار با داد و بیداد چه حرفایی بهش زده بود شرم زده  

شکست ،  میشد،  آخ اون سیلی که کاش دستش می 

انداخت و  صورت مثل برگ گلش رو به اون روز نمی 

 باعث رفتنش از خونه نمیشد!!! ..... 

آورد  با  شمال برگشته بود رو به یاد می   شبی که از 

وجود مریضی و تبی که داشت نگرانی رو بوضوح از  

چشماش خونده بود. تصور میکرد فقط بخاطر یه ترس  

ساده است و دل نگرانه برای همخونَش اتفاقی  

 بیافته...... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۲۷#قسمت_ 

 

 

مه طرف بهش هجوم آورده  هزاران حس متفاوت  از ه 

بود از جهتی خیالش راحت بود که هلیا عاشقشه و هیچ  

 جدایی قرار نیست  بینشون اتفاق بیافته..... 

از طرفی هم روی نگاه کردن بهش رو نداشت، وقتی  

خوب فکر میکرد از همه نظر بهش بدهکار بود بیشتر  

 از خیلی ..... 

رد و  همین طور که تقویم رو ورق میزد و میخوند د 

رنجی که هلیا تو این مدت کشیده بود رو بیشتر حس  

 میکرد .... 

 اش....  گیر دادنای فرشاد و خانواده 

 خواستگاریش از هلیا..... 

 تلاش هلیا برای متقاعد کردن فرشاد  ..... 
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یه دور کامل از خواستگاری اول تا قبل از عید امسال  

 رو مرور کرده بود.... 

  ازشون بیخبر بود ..... با تمام جزئیاتی که کاملاً 

ی خوش  بازم برای صدمین بار ایمان آورد به فرشته 

اش بود و  سیما و نیک سیرتی  که اسمش تو شناسنامه 

درحال حاضر تنها دلخوشی  و دلیل زندگیش همین  

 بود...... 

ی مطالب سررسیدها ساعت رو  بعد از خوندن چند باره 

لحظه    نگاه کرد نزدیکای صبح میشد، دیگه حتی یک 

خواست باید هر چه زودتر  هم موندن تهران رو نمی 

خودشو به هلیا میرسوند هیچی جز این آرومش  

نمیکرد ، همه چیز رو به حالت اول خودش  

 برگردوند..... 

شماره تلفن رو داخل گوشیش ذخیره کرد و با پاکنی که  

داخل لیوان روی میز بود شماره رو از داخل تقویم پاک  

رو مثل قبل گذاشت داخل کشو ، چراغ    ها  کرد و تقویم 

 مطالعه رو خاموش کرد.... 
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چون فردا  قصد اراک رفتن داشت همه درها رو قفل  

کرد و به واحد خودش رفت ، تا وسایلش رو جمع کنه  

 و راهی اراک بشه ..... 

  ۷قبل از خروج از خونه دوش گرفت ساعت حدودای  

م رفت  صبح ، خونه رو ترک کرد ، اول یه سر رباط کری 

تا سفارشات لازم رو به رسولی بده تا برسه اونجا و  

بود ، از همه چیز که    ۹کاراش رو انجام بده حدودای  

مطمئن شد، به طرف ماشین رفت پشت رُل نشست و با  

ای صدای خواب  مهران تماس گرفت ، بعد از لحظه 

 آلودش تو گوشی پیچید: 

 _ الو سلام 

 _ سلام ، خواب بودی؟!! 

 ا دیر وقت بیدار بودیم..... _ آره دیشب ت 

_ ببخشید بیدارت کردم. مهران جان!! خواستم بگم من  

دارم میرم اراک الانم رباط کریمم کارا خوب پیش میره  

با مهندس سماوات هم صحبت کردم قرار شد بیاد ،  

 بقیه رو به رسولی گفتم بهش بگه...... 
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_ دیشب نگفتی مسافری!!! باشه منم امروز فردا میام  

 ان..... تهر 

 ای شد!! یکشنبه هفته بعد تهرانم ..... _ رفتنم یکدفعه 

_ خیالت راحت برو خدا به همرات ، راستی رفتی به  

 ات هم سلام برسون....... دخترخاله 

سینا خودشو کنترل کرد چیزی نگه ، ولی دیگه براش  

چندان اهمیتی هم نداشت  چون از طرف هلیا خیالش  

 ن حرف مهران گفت : راحت بود، بدون در نظر گرفت 

 _ ممنون ، سلام برسون خداحافظ ... 

 _ خداحافظ .... 

بعد از قطع گوشی، با انرژی مضاعف و عشقی وافر به  

 سمت اراک حرکت کرد ..... 

 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۲۸#قسمت_ 

 

هایی که تا بحال در زندگیش  شاید بخاطر تمام مراعات 

ناموس کسی نبود، خدا هلیا رو    و چشمش دنبال   کرده 

 بعنوان پاداش بهش هدیه کرده.... 

چون نحوه ورود هلیا به زندگیش چندان عادی نبود. با  

اینکه تابحال قدرش رو ندونسته بود و اگه خواست خدا  

 نبود الآن مطمئناً نداشتش......  

هرگز نباید هلیا متوجه میشد که همه چیز رو  

وریش رو هم باید  فهمیده،چون در اون صورت چط 

های خصوصیش رو  میگفت ، اینکه هلیا بفهمه نوشته 

خونده ممکنه باعث ناراحتیش بشه و صورت خوشی  

اصلاً نمیدونه    نداشته باشه، با توجه به اینکه  هلیا 

 سینا کلید خونَش رو داره ..... 
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ای  پلک نزده بود ولی  با وجودی که دیشب رو لحظه 

 اثری از خستگی درش نبود...  

اونقدر جملات زیبا و پر احساس و گاهی تاثرآور در  

رسید    مورد خودش خونده بود ، که دوست  داشت وقتی 

 اراک ساعتها بشینه و فقط نگاهش کنه..... 

هلیا حالا دیگه براش فقط حکم همسری نیست که  

بخاطر رفع غریزه بخواد نزدیکش بشه یه چیزی بالاتر  

قتی حسش رو  از این حرفاست، چقدر خوشحاله از و 

بهش فهمیده باوجودی که بارها موقعیتش فراهم بوده  

 و قانوناً همسرشه رابطه داشته   ً تا با کسی که شرعا 

باشه ولی خوشبختانه تونسته بود خودشو کنترل  

 کنه......  

تا رضایت کامل هلیا نباشه دوست نداره هیچ اتفاقی  

بینشون بیافته حالا که میدونه هلیام دوستش داره و  

تاسفانه تا بحال لحظات مشترک خیلی خوبی رو باهم  م 

تجربه نکردن ترجیح میده اولین رابطه شون به  

بهترین شکل باشه تا برای همیشه خاطره خوبش تو  

 ذهنش باقی بمونه ...... 
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ی  هرآنچه رو که از سررسیدهای هلیا خونده بود همه 

ها عالی و به طرز زیبا و دلنشینی نوشته شده  متن 

ی برخی جملاتش به قدری تاثیرگذار بود که  بودن  ول 

نه یکبار بلکه چندین بار خونده بودشون و از حفظ  

 بود، ناخودآگاه مدام تو ذهنش مرورشون میکرد .... 

 

" بکارت یه دختر فقط به جسمش نیست !! دل وقتی  

در گرو کسی باشه کار بکارت تمومه و من خیلی وقت  

رو از دست دادم ،  پیش با دل بستن به سینا این بکارت  

 خیلی سخت و زمانبره بخوام به کس دیگری فکر کنم " 

 

" خدایا چطور بهش بفهمونم که حالت مرگ بهم  دست  

ای جز  میده حتی تصور لمس بدنم توسط مرد دیگه 

 سینا!!! " 

 

"بدترین زندگی اونیه که جسمت در اختیار یکی باشه  

ی  ای !!! خیانت ولی همه فکر و حواست پیش کس دیگه 
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بدتر از این به خودت و هم  به طرف مقابلت وجود  

 نداره." 

   

کاش سینا دوستم  داشت تا با غرور بهش میگفتم  

 "عاشق کسی هستم که اتفاقاً اونم عاشقمه!!! " 

 

نه دوری که منتظرت باشم، و نه نزدیک که به آغوشت  

 کشم. 

نه از آنِ منی که قلبم تسکین گیرد، و نه از تو  

 موشت کنم!  نصیبم که فرا بی 

 تو در میان همه چیزی... 

 )محمود_درویش( 

 

جملاتی اونم از زبون هلیا خودشو    با خوندن چنین 

دید که دختری مثل هلیا دلش رو  ترین مرد می خوشبخت 

 بهش باخته ..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۲۹#قسمت_ 

 

هاش دردآور بود همین که  هرچند بعضی از نوشته 

وی دوست داشته شدن از طرف سینا رو داشت  آرز 

 براش ملال آور بود..... 

دوست داشت وقتی میبینش  بهش "بگه دوست داشتن  

که چیزی نیست ، عاشقشه خصوصاً حسش از دیشب  

 بسیار فراتر و بیشتر شده طوریکه قابل بیان نیست ." 

 

 × 

از صبح تو اتاقش  مشغول خوندن کتاب و گوش دادن  

ن انگلیسی بود . فرصت کلاس رفتن  به نوارهای زبا 
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نداشت بنابراین  از انقلاب کتاب و نوار خریده بود تا  

 زبانش رو قوی کنه و بتونه مدرک تافل بگیره...... 

این چند روز که سینا نبود خودشو سرگرم درساش  

کرده بود تا راحت تر بتونه دوریش رو تحمل کنه حالا  

ر بودن  که چندین بار تجربه آغوشش رو داشت دو 

 ازش سخت و ناراحت کننده بود.... 

است ولی تا اومدن بابا و  نزدیکای ظهره با اینکه خسته 

حامد ادامه میده بلکه مطلب رو به جایی برسونه ، از  

دیروز غروب که با سینا تلفنی حرف زده خبری ازش  

نداره گذاشته بود بعداز ناهار باهاش تماس بگیره و  

تگاری از سپید رو  بگه برای فرداشب قرار خواس 

گذاشتن، شایدم مامانش اینا بهش گفته باشن   

میدونست صبح ها سرگرم کاره برای همین  باهاش  

 گرفت ..... تماس نمی 

صدای زنگ آیفون اومد، عزیزجونش خونه بود و هلیا  

میدونست امروز تو حیاط خودشو با گل و گلدونها  

درش  سرگرم کرده از این کار نهایت لذت رو میبرد،  ما 
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خدابیامرز  گلدونهای زیادی داشت و تا بود خیلی خوب  

 بهشون رسیدگی میکرد.... 

دیروز عزیز جون با یادآوری اینکه دارن خراب میشن  

امروز رو برای رسیدگی به گلدونها درنظر گرفته  

 بود ..... 

وقتی خبری نشد فکر کرد حتماً کسی نبوده اگه بود تا  

 بحال پیداش میشد.....  

شغول درسش شد که در اتاقش زده شد، به  دوباره م 

محض گفتن بفرمائید در باز شد و هلیا با کمال ناباوری  

سینا رو تو چارچوب در دید، بی اختیار از روی صندلی  

برخاست و با گفتن سلام به استقبالش رفت ، دلتنگیش  

بیحد بود طوریکه اگه سینا کمی دقت میکرد همه چیز  

 رو تو چشماش میخوند .... 

ینا هم وارد شد و در رو پشت سرش بست به طرز  س 

عجیبی چشم ازش بر نمیداشت،  هلیا تقریباً نزدیکش  

شده بود وقتی دید جواب سلامش رو نداد فکر کرد  

چیزی شده این بی خبر آمدنش هم باعث شد با نگرانی  

 بگه: 
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 _ رسیدن بخیر!! کی اومدی؟؟ 

فی  سینا فاصله کمی که داشتن رو پر کرد و بی هیچ حر 

چنان به آغوشش کشید که هلیا رو غافلگیر کرد  

باعث شد سینا بیشتر به    ای کشید، و طوریکه جیغ خفه 

اش رو روی سر هلیا که  خودش نزدیکش کنه، چونه 

اش بود گذاشت، جفت دستاش رو محکم  مماس با سینه 

حلقه کرده بود دور هلیا انگار میخواست مانع از  

ود، هر چند دلتنگ سینا  فرارش بشه. هلیا واقعا مونده ب 

و آغوشش بود ولی دلیل رفتارای عجیبش رو  

 نمیدونست و کنجکاوِ دونستن بود.... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۴۳۰#قسمت_ 

 

سعی کرد کمی ازش فاصله بگیره تا بفهمه موضوع  

 چیه؟!!! 

 سینا که تقلاهاش رو حس کرد گفت: 

ونی چقدر دلم تنگ شده  _ هلیا!!! بذار آروم بشم.، مید 

 کیلومتر اومدم فقط بخاطر تو .....   ۳۰۰بود؟؟  

صداش اونقدر خش دار و خاص شده بود که هلیا  

باورش شد رفتاراش از سر دلتنگیه، خودشم این  

موقعیت رو دوست داشت دلش نمیخواست به حرفای  

آغوشی با سینا پیدا  نازی فکر کنه تا حس بدی از هم 

بهشون نپردازه و به آرامشی که    کنه ترجیح داد فعلاً 

نیاز داشت برسه، این چند روز خیلی با خودش کلنجار  

. نباید به راحتی و بدون مدرک حرفای نازی  رفته بود 

رو قبول میکرد، اون زمان تازه چهلم مادرش تموم  

ای دچار ناراحتی  شده بود و خیلی زود با هر مسئله 

ی هم از  میشد و جنبه بدش رو در نظر می گرفت ناز 

این مسئله استفاده کرد و احساسات هلیا رو برعلیه  
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سینا برانگیخت، ولی از طرفی هم باید تا روشن شدن  

 کامل موضوع صبرمیکرد ... 

نواز قلب سینا  بعد از لحظاتی که با شنیدن آهنگ گوش 

براش به شیرینی گذشت، سینا کمی از خودش  

رتش  اش داد و با بیقراری مشهود جای جای صو فاصله 

رو از نظر گذروند تا به لبهاش رسید هلیا که متوجه  

شد خواست سرش رو پایین بگیره که قبلش سینا لباش  

رو گذاشت روی لبای هلیا، نرم اما پر حرارت  

 بوسیدشون ..... 

ای  یک به یک سلولهای بدنش نبض گرفتن، مثل تشنه 

که قصد سیراب شدن داره دست بردار نبود هلیا هیچ  

 نمیداد ولی سینا کار خودشو میکرد......   واکنشی نشون 

وقتی نفس کم آورد با اکراه ازش جدا شد، با اینکه بار  

اولشون نبود ولی هلیا خجالت میکشید مستقیم تو  

چشماش نگاه کنه ، حس میکرد اینبار با دفعات قبل  

فرق داره،  اصلاً خود سینا هم رفتارش متفاوت شده  

 جوری ندیده بود..... بود هلیا تا بحال سینا رو  این 
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طوریکه حس میکرد حالت چشماش و احساسی که  

پشت نگاهش هست  تغییر کرده، و با همیشه  

 متفاوته ..... 

هنوزم نمیدونست چرا بی خبر اومده ، برای رفع  

 کنجکاوی با نگاهی پرسان گفت : 

_ جواب سلامم رو که ندادی ، نمیخوای بگی چی شد  

 یهو بی خبر اومدی؟؟؟ 

یدمت همه چیز حتی سلام یادم رفت ، میخوای  _ وقتی د 

بگی معلوم نیست برای چی اومدم ؟!! اونم یکراست  

 پیش تو ؟!! 

هلیا با شنیدن این حرف سرش رو بیشتر تو آغوش  

 سینا برد و از آرامشی که ازش می گرفت لذت برد..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۳۱#قسمت_ 

 

ی ستبر سینا جدا کرد  رو از سینه   بعد از لحظاتی سرش 

 و گفت: 

ای برم برات چیزی بیارم بخوری،  الآنم بابا  _ خسته 

 اینا میان ناهار آماده است.... 

_ عزیزم باید برم خونه خودمون، ولی چون نمیتونستم  

تا عصر صبر کنم اول اومدم تو رو ببینم حالام خیلی  

م  خوشحالم که اول اومدم اینجا، عصر دوباره میا 

 پیشت، شب باید بیای بریم خونه ما...... 

کلی به  _ چرا همینجا نمیمونی؟؟ الآن تو بری من باید  

عزیز جون جواب پس بدم، میدونی برای تهران رفتنت  

 چیا میگفت؟!!! 

ای که بهتر بتونه صورتش رو ببینه از  به اندازه 

خودش جداش کرد و در حالیکه استفهامی نگاهش  

 لب پرسید: میکرد با لبخندی بر  
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 _چیا میگفت؟! 

خواست عیناً حرفای عزیز جون  رو به  حالا که می 

نداشت، با    زبون بیاره براش سخت بود ولی چاره 

 خجالت گفت: 

_ این چند روزه همش غر زد تو زن خوبی نیستی که  

تنهات و رفته، حتماً یه    تعطیل گذاشته   شوهرت ایام 

ش غر  کاری کردی فراریش دادی، حالام اگه بری هم 

 میزنه که عرضه نداشتم نگهت دارم .... 

_ عزیزم!!! چقدر اذیتت میکنن با خودم میبرمت، تا  

 دیگه نتونن بهت غر بزنن.... 

_ خیلی خوب شد اومدی،  ولی قبلش میگفتی هماهنگ  

ی عموم من فقط  میکردم عصر باهم می رفتیم خونه 

 عمو چشم روشنی گفتم .... تلفنی صحبت کردم و به زن 

سعی در حرف کشیدن از هلیا داشت، دوست    سینا 

داشت از زبونش اعتراف بگیره که دلتنگش بوده و  

حالا از اومدنش خوشحاله، برای همین با اخمی  

 ساختگی گفت : 
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_یعنی برای رفتن خونه عموت خوب شد اومدم؟!! فقط  

 همین ؟!! احیاناً مثل من بیتاب این دوری نبودی؟؟!! 

اد و بی حرف سرش رو  هلیا لبخند ملیحی تحویلش د 

 ی بیقرارش...... دوباره چسبوند به سینه 

سینا جوابش رو گرفته بود ، بیشتر به خودش فشردش  

اش رو گذاشت روی  سرش رو بوسید و دوباره چونه 

 سرش و با محبت گفت : 

_ باشه عزیزم عصر میریم، ولی قبلش باید برم حموم   

فتم محل  میبینی چقدر نامرتب  شدم این چند روز فقط ر 

پروژه و برگشتم خونه حوصله هیچ کاری نداشتم  

باورت میشه من که هر روز دوش میگرفتم فقط دوبار  

حموم رفتم؟!! هر بارم رفتم حوصله اصلاح کردن  

ای  شلخته   خوای که بگن چه شوهر نداشتم، نمی 

 داره!!!! 

اش برداشت و باعث شد  هلیا دوباره سرش رو از سینه 

برداره هلیا نگاهش رو به سینا  اش رو  سینا هم چونه 

دوخت دستاش رو دوطرف صورت سینا گذاشت و با  

 لبخند زیبایی گفت: 
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_ اتفاقاً ته ریش و ریش خیلی بهت میاد اینجوریم  

 خوبی..... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۳۲#قسمت_ 

 

سینا از لمس صورتش با دستای هلیا و  تعریفی که  

در جواب    کرد خوشش اومد، می   برای اولین بار ازش 

حرف خوشایندی که شنیده بود سرش رو خم کرد و  

 دوباره نرم امّا کوتاه لباش رو بوسید.... 

 صدای عزیز جون آمد که گفت: 

 _ هلی جان!!!! بیا چای ببر برای آقا سینا!!!  

 هلیا با بی میلی از آغوش سینا اومد بیرون و گفت : 
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ومد، ظهر باید  _ اوه اوه صدای عزیز جون درا 

 بمونی!!! حالام بریم بیرون تا دوباره اخطار نداده ..... 

 بخاطر تو میمونم ...   _باشه عزیزم 

سینا دستش رو دور شونه هلیا حلقه کرد و باهم از  

اتاق خارج شدن، سینا رفت تا آبی به دست و صورتش  

 بزنه هلیام راهی آشپزخونه شد..... 

ی  بود با چهره   عزیزجون انگار از هلیا حوشحالتر 

گرفت با  خندونی که موقع خوشحالی به خودش می 

 مهربونی در حالیکه سینی چای رو میداد دستش  گفت: 

 _چشمت روشن عزیزم!!  

عزیز جون تنُ صداش رو آورد پایین و اخطار گونه  

 ادامه داد: 

 _مراقب رفتارت باش دیگه فراریش ندی .... 

دوست    ی هلیا لبخندی به پهنای صورت زد و گونه 

 داشتنی عزیزجونش رو بخاطر مهربونیش بوسید. 

_خودتو لوس نکن ، نذاریش ظهر بره مادر!! تا اومد  

من پلو رو بیشتر کردم تا بابات اینا برسن و چاییش رو  

 بخوره آماده است..... 
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هلیا تشکّر کرد و چای رو برای سینا که روی مبل  

نشیمن نشسته بود برد، سینی چای رو گذاشت روی  

ز، سینا بهش اشاره کرد بره کنارش بشینه . هلیا  می 

رفت ظرف شیرینی و خرما رو آورد و به خواست سینا  

 کنارش نشست: 

_ ببین اگه چاییت سرد شده ببرم عوضش کنم، چون  

عزیزجون ریخته بود تا برم بیارم طول کشید، سینا  

لیوان چاییش رو برداشت بدون اینکه ازش بخوره با  

 حنی گیرا گفت : نگاهی عاشقونه و ل 

 _میخوام خانومم برام چای بریزه لطفاً عوضش کن!!!! 

هلیا لبخندی به روش پاشید در حالیکه لیوان رو ازش  

گرفت، برخاست تا دستور سینا رو به انجام  می 

 برسونه..... 

خیلی زود با چای برگشت، چای رو گذاشت داخل  

 بشقابی که جلوی سینا بود و گفت: 

 ی اومدی؟! _به مامانت اینا گفت 

ونن، دیشب دیروقت  تصمیم به اومدن  _نه اصلاً نمید 

 گرفتم ... 
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 در حالیکه به سمت تلفن میرفت : 

 _ من الآن بهشون خبر میدم.... 

_ نه عزیزم نمیخواد یکی دو ساعت دیگه میرم خونه،  

 نمیدونن که اومدم ، بیا بشین پیشم تا فراریم ندادی..... 

رفت کنارش نشست و    هلیا به این حرف سینا خندید و 

 با خوشحالی گفت: 

_خبر داری بالآخره حامد برای خواستگاری راضی  

شد !! همه نفری باهاش صحبت کردیم تا بالاخره عمو  

و بابا نمیدونم چی تو گوشش خوندن راضیش کردن،  

سپید که راحت شد میخواست    انگار خیالش که از طرف 

 همه چیز بعد از سال مامان باشه ..... 

ی سپید خوشحالم چون مطمئنم حامد خوشبختش  _ برا 

میکنه، ولی بنظر تو سپید دختری هست که بتونه  

زندگی مشترک رو اداره کنه؟! از وقتی خودمو شناختم  

بازی  سپید کنارم بوده و تا الآن همه چیز رو با مسخره 

 .. رَد کرده، میترسم حامدم به بازی گرفته باشه... 
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 ه عاشقان _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۳۳#قسمت_ 

 

 هلیا حالتی جدی به خودش گرفت و با نگرانی گفت : 

_ یه وقت از این چیزا پیش حامد نگی؟! خیلی بدش  

 میاد کسی به سپید حتی به شوخی حرفی بزنه !!!  

نفسی تازه کرد در حالیکه به سینا تعارف شیرینی  

 میکرد ادامه داد: 

قدر بدش  _یه بار من به شوخی یه چیزی گفتم اون 

 هر چی بخوام میگم اول   ً اومد، آخر بهش گفتم اصلا 

دوست خودم بوده بعد خواهر شوهرم شده،  آخر قراره  

 زن تو بشه ..... 
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سینا از نسبت خواهرشوهری که به سپید داده بود حس  

خوبی گرفت تابحال نشده بود از این کلمات استفاده کنه  

ه کار  فقط یکبار از زبون عزیزجونش لفظ شوهر رو ب 

برده بود ولی این خواهرشوهرم گفتنش حس خاصی  

 داشت .... 

 لبخندی زد و گفت: 

 _ منظورت از شوهر همون برادر سپیدِ دیگه؟!!! 

 با بدجنسی تمام خندید و گفت: 

 _آره دیگه!!! 

 _ بدجنس هنوز عوضش نکردی؟!! 

_ نه برای چی عوضش کنم هنوز که چیزی تغییر  

 نکرده.... 

ر کنه؟!! من که حرفی ندارم از  _آها پس میخوای تغیی 

 خدامه..... 

هلیا از تعبیری که سینا کرده بود خجالت زده شد و  

صورتش آنی تغییر رنگ داد، مشتی حواله بازوی  

 ورزیده سینا کرد و گفت : 

 _بی ادب!!! منظورم اونی که تو فکر کردی نبود .... 
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_ ولی من فقط تو فکر همونم، بیصبرانه منتظر هفته  

 تهران رفتنمونم .... آینده و  

انگار چیزی یادش اومده باشه رو کرد به هلیا و ادامه  

 داد: 

 _راستی روز یکشنبه تا چند کلاسی؟!! 

 ، میخوای چیکار؟ ۵_تا  

_کلاست که تموم میشه سریع آژانس میگیری میری  

خونه، برو بالا تا من بیارمش حرفایی که اون شب  

 م بگه.... گفته رو موبه مو یکبار دیگه در حضور خود 

هلیا از اینهمه پیگیری و مطمئن حرف زدن سینا لبخند  

 دلفریبی زد و گفت : 

 _فکر کنم دوباره چاییت سرد شد، برم عوضش کنم ؟! 

به حالت نیم خیز در اومد تا لیوان چای رو برداره،  

اش  سینا مچ دستش رو گرفت در حالیکه با دست دیگه 

 : لیوان چای رو بر میداشت کمی خورد و گفت  

_بشین عزیزم !! خوبه ، تو کوفتم جلوی من بذاری با  

 کمال میل میخورمش، چرا مدام میخوای در بری؟! 

 هلیا چینی به ابروش داد و به حالت اعتراض گفت: 
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_این چه حرفیه؟!!! اگه عزیز جونم بشنوه دوباره با  

من دعوا میکنه که حتماً همیشه چیز بد میدم بهت  

 بخوری.... 

 ی زد و با شیطنت گفت: سینا لبخند خبیث 

 _مگه تو چیز بدم داری بدی من بخورم؟!!..... 

اگه حرفش رو عادی زده بود برداشت بدی ازش  

نمیکرد ولی اونقدری باهوش بود که منظورش رو پس  

ای که  به لب داشت بفهمه.... سینا  اون لبخند موذیانه 

هر آن منتظر واکنشی از هلیا بود و چشم ازش  

 برنمیداشت ..... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۳۴#قسمت_ 
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ی هدف سینا شده بود، بنابراین بدون هیچ  هلیا متوجه 

ی روی میز رو کشید  حرف و حساسیتی ظرف میوه 

جلو و مشغول به پوست کندن میوه شد، وقتی چند مدل  

 پوست کند داخل بشقاب گذاشت و جلوی سینا گرفت .... 

خند به لب داشت ظرف میوه  سینا درحالیکه هنوزم لب 

 رو گرفت و مظلوم گفت : 

 _منظورم از اینا نبود که!!!...... 

_ میدونی دارم به این نتیجه میرسم فکر کنم فهمیدم  

سپید به کی رفته،  البته سپید با سادگی و صداقت  

حرفش رو میزنه ولی داداشش آب زیر کاهِ و موذیانه  

 عمل میکنه.... 

داد که عزیزجون رو از    ی سر ا سینا چنان قهقهه 

ی خندون و  آشپزخونه کشوند بیرون، با همون چهره 

اش و همسرش  دوست داشتنی از جو شادی که بین نوه 

بود لذت میبرد، اومد لیوان چای سینا رو برداره که  

 هلیا اجازه نداد و گفت که خودش میبره آشپزخونه...... 
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اد،  صدای در حیاط خبر از اومدن پدر هلیا و حامد مید 

وقتی آقای شفیعی وارد شد بعد از سلام به عزیزجون   

با دیدن سینا به طرفش رفت و با محبتی پدرانه در  

آمد گفت ، هلیام  آغوشش کشید، رسیدن بخیری و خوش 

 با پدرش سلام علیک کرد و پرسید: 

 _پس حامد کجاست؟؟!! 

_ ماشین بنزین نداشت من رو گذاشت رفت بنزین بزنه  

 یرسه..... ده دقیقه دیگه م 

هلیا همراه عزیز جون به آشپزخونه رفتن میز ناهار  

رو آماده کردن که صدای سلام و علیک گرم و صمیمی  

 حامد و سینا اومد...... 

غذا رو کشیدن و هلیا از آقایون خواست برای صرف  

 ناهار به آشپزخونه برن ..... 

 کمی بعد از ناهار سینا رو به هلیا گفت: 

م با عمو اینا هماهنگ کن عصر  _عزیزم من برم ، شما 

 سمت غروب بریم دیدنشون..... 
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اش کنه . سینا  هلیا به تبعیت از سینا برخاست، تا بدرقه 

اش  با تشکر ویژه از عزیز جون بخاطر قیمه خوشمزه 

 از همه خداحافظی کرد و رفت...... 

هلیا بعد از کمی استراحت،  دوش گرفت با فائزه  

وب با سینا دیدنشون  هماهنگ کرده بود که برای غر 

 میرن ..... 

بود که سینا اومد دنبال هلیا،  از عزیز    ۷حدودای  

جونش خداحافظی کرد،  شالش رو روی سرش مرتب  

کرد، کیفش رو از روی مبل برداشت و از در خونه  

 بیرون رفت ..... 

سینا با دیدن هلیا به سمتش رفت، صمیمانه دستش رو  

نش باز کرد،   فشرد و در ماشین رو برای سوار شد 

هلیا به محض سوار شدن از بوی خوشی که داخل  

ماشین بود فهمید سینا برای رفتنشون گل گرفته،   

سرش رو برگردوند سبد گل نسبتا بزرگی که به طرز  

زیبایی تزئین شده بود روی صندلی پشت قرار داشت ،  

هلیا از خوشحالی بخاطر کار سینا به وجد اومد چقدر  
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، هلیا نگاه قدردانش رو به سینا  خوبه که حواسش بود 

 داد و گفت: 

 _ممنونم!!سبد گلی که گرفتی عالیه ..... 

 _من برای تو هر کاری که بتونم میکنم، عزیزم  .... 

لبخند رو که روی لبای هلیا دید دستش رو نوازش  

ی عموی هلیا  گونه گرفت و ماشین رو به سمت خونه 

 به حرکت درآورد ..... 

 

 

   

 

 عاشقانه نی _تابوشک #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۳۵#قسمت_ 
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ی عمو مثل همیشه بخاطر  تمیزی و مرتب بودن  خونه 

 بیش از حدش آدم رو سر ذوق میاورد ... 

عمو برای چندمین بار از سبد گل اهدایی تشکر  زن 

 کرد .... 

 فائزه در رفت و آمد بود، و پذیرایی میکرد.... 

  عمو فرشاد و الهه کنار هم نشسته بودن و زن 

ای که   بهشون مینداخت  های مادرانه هرزگاهی با نگاه 

عشق و احساسش رو با ذوقی سرشار بوضوح نشون  

 میداد.... 

با اینکه فرشاد همسرش در کنارش نشسته بودو  

مشخص بود همه حواسش به الهه است ولی هلیا حس  

کرد سینا همچنان با فرشاد سرسنگینه چون جز همون  

اولیه و تبریک عید و  سلام علیک و رسیدن بخیری  

اش داد هیچ  ازدواج که اول هلیا گفت و اونم ادامه 

 ای نزد..... حرف دیگه 

 فرشاد به حرف اومد و رو به هلیا گفت: 

_برای عرض تسلیت حضوراً خونتون خدمت رسیدم  

ولی شما نبودی بهرحال بازم میگم خیلی متاسفم بخاطر  
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در  عمو برای من حکم مادرم رو داشت اونق فوت زن 

است  خاطرات خوبی ازش دارم که تو ذهنم همیشه زنده 

، برعکس خیلی آدمایی که با وجود زنده بودنشون  

هیچ وقت تو ذهن آدم نمیان ، با حامدم آرامستان رفتیم  

تا به چشم خودم نمیدیدم باورم نمیشد خدا رحمتشون  

 نظیری بود..... کنه زن بی 

ا بغضی  هلیا خیلی سعی کرد جلوی اشکاش رو بگیره ب 

 فرو خورده گفت: 

_ممنون لطف کردید، عزیزجون و بابا گفتن شما  

ی پدر سینا  زحمت کشیدید تشریف آوردید من خونه 

عمو  بودم ، برای مراسم استقبال از شما هم از زن 

ی پدر سینا بودم  تلفنی عذرخواهی کردم بازم خونه 

 جوری بود که نمیشد بیام .... 

 انداخته بود گفت:   فرشاد که انگار تازه صحبتش گل 

_ خواهش میکنم ممنون که الآن تشریف آوردید  

،شنیدم حامدم داره ازدواج میکنه، این چند روزه که  

اومدم همش درگیر کارامون بودم نشد درست و حسابی  

 ببینمش ..... 
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عمو دنبال حرف فرشاد رو گرفت و با لحن خاصی  زن 

 غم توامان موج میزد گفت :   که توش شادی و 

وشکر که حامدم داره سر و سامون میگیره،   _خدار 

خدا شاهده با فرشادم هیچ فرقی نداره اینا دوتا از  

بچگی باهم بزرگ شدن حامد و هیرمان حکم برادر  

ی فرشادن، ولی بمیرم برای مهری جون  نداشته 

خدابیامرز که چقدر آرزوی دیدن عروسی حامد رو  

 داشت...... 

شد سینا خیلی    هلیا بی اختیار اشک تو چشماش جمع 

زود متوجه شد بدون توجه به جمع دستش رو گرفت  

 در حالیکه نوازشش میکرد کنار گوشش گفت : 

 _ اگه گریه کنی خودت میدونی هاااا.... 

هلیا با شنیدن این حرف بغضش رو برای چندمین بار   

ی تایید تکون داد،  فرو خورد و سرش رو به نشونه 

 رد .... خیال سینا رو از این بابت راحت ک 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۳۶#قسمت_ 

 

 سینا بعد از لحظاتی کنار گوشش گفت: 

 _بریم ؟! 

هلیام احساس کرد فرشاد و الهه طوری لباس پوشیدن  

که قصد رفتن جایی رو دارن و بخاطر اوناست که  

نشستن برای همین درحالیکه از جاش بلند میشد رو به  

 عمو گفت: زن 

تون ما رفع زحمت کنیم  عموجان  با اجازه   _ زن 

وظیفمون بود بیایم آقا فرشاد رو از  نزدیک ببینیم،  

امروز ظهر که سینا جان اومد در اولین فرصت  

 اومدیم..... 
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عمو تعارف کرد شب رو بمونن ولی قبول نکردن،   زن 

 عمو رو به سینا کرد و گفت: زن 

فرشاد    _آقا سینا شنبه رو فراموش نکنید برای عقد 

 حتما تشریف بیارید... 

 رسیم ..... _ ممنون مبارک باشه حتما خدمت می 

هلیا یه بار دیگه الهه رو در آغوشش گرفت و از صمیم  

قلبش براشون آرزوی خوشبختی کرد، از فرشادم که  

 کنار دست الهه بود خداحافظی کرد ... 

عمو و فائزه هم به همین ترتیب خداحافظی  از زن 

 کرد .... 

هم نه به غلیظی هلیا ولی از همه خدا حافظی    سینا 

 کرد.... 

وقتی بیرون از خونه رفتن سینا نفسش رو پر صدا  

بیرون فرستاد، به محض اینکه سوار ماشین شدن ،رو  

 به هلیا گفت : 

تون از زمانی که تو مهمونی  _ شما خانوما خداحافظی 

هستید بیشتر طول میکشه یه دور دیگه همه چیز رو  

نید و در حین خداحافظی میگید،  خداحافظی  خلاصه میک 
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یه دقیقه هم کار نداره، هر بار با مامان اینا جایی می  

رفتیم من و بابا کلی بیرون منتظر میموندیم تا خانوما  

 تشریفشون رو بیارن...... 

ی  صدای در حیاط عمو دوباره اومد و بدنبالش خنده 

، فرشاد  بلند فرشاد که با الهه بود و به چیزی میخندیدن 

دست الهه رو گرفته بود رفتن سوار ماشین عمو شدن  

که سر خیابون پارک بود. هوا نسبتاً تاریک بود اینقدر  

حواسشون نبود که اصلاً متوجه ماشین سینا نشدن  

،هلیا در حالیکه منظره روبروش رو میدید، رو به سینا  

 که اونم توجهش بهشون بود با لحنی معترض گفت : 

 غُرش رو به من میزنی؟!!   _ خب حالا چرا 

_ میگم که از همین اول کار بدونی تو اینجوری  

 نباشی ... 

هلیا که رفتار سینا رو با فرشاد نپسندیده بود با لحنی  

 شاکی امّا با متانت گفت: 

_رفتارت با فرشاد اصلاً خوب نبود ، ما برای دیدنش  

رفته بودیم ولی بغیر از سلام و خدا حافظی دیگه  

 حبت نشدی.... باهاش هم ص 
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_ دست خودم نیست، خوشم نمیاد ازش !! الآنم فقط  

بخاطر تو اومدم فکر اینکه یه زمانی دوستت داشته و  

ام میکنه وقتی میبینش  ساخته دیوونه باهات رویا می 

ناخودآگاه  این موضوع همش جلو چشمم رژه میره  

باعث میشه نتونم حتی نگاهش کنم چه برسه هم  

 صحبتش بشم .... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۳۷#قسمت_ 

 

 هلیا متعجب گفت: 

_ چه ربطی داره؟!! اینا مال قبل بوده الآن که دیدی با  

خانومشه و چقدرم رابطه خوب و صمیمی دارن من  
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اصلاً حس نمیکنم نسبت بهم بغیر از دختر عموش هیچ  

ای داشته باشه اگه بغیر از این بود خودمم  حس دیگه 

نداشتم باهاش برخوردی داشته باشم، چون  دوست  

رفتارش رو با قبل مقایسه میکنم خیلی تفاوت داره  

 مطمئنم الآن حتی بهم فکرم نمیکنه...... 

_تو مرد نیستی که احساس من رو درک کنی هر  

چقدرم بگی ولی من خوشم نمیاد ازش بیجا کرده حتی  

زمانی تو رو میخواسته تو از اولشم مال خودم  

 .. بودی... 

هلیا با تعجب و چشمایی گرد شده  نگاهش کرد ، سینا  

مطمئناً یه چیزیش شده!! از ظهر که برگشته رفتارش  

خیلی تغییر کرده، انگار یه چیزی خورده باشه تو  

سرش تمام تنظیماتش به هم خورده، برای همین  

 پرسید: 

_ این روزا که محل پروژه بودی احیاناً آجری،  

و سرت؟؟! حرفات و رفتارت  تیرآهنی، چیزی نخورده ت 

 یه کم نگران کننده شده..... 

 نگاه تبناکش رو به هلیا دوخت : 
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_ حق با توئه چیزی خورده تو سرم ولی اثرش مثبته  

نگران نباش تازه فهمیدم چی درسته و چی غلط!! تازه  

فهمیدم چه لحظات خوبی رو میتونستم با تو داشته  

ردم این چند  باشم با نفهمی خودم همه چیز رو خراب ک 

روز لعنتی تا پایان تعطیلات چقدر برام کُند میگذره،  

 باور کن دیگه تحمل ندارم...... 

گیر  هلیام حس کرد حال خوبی نداره ترجیح داد دیگه پی 

رفتارش با فرشاد نشه شایدم حق با سینا باشه اگه  

خودش رو در موقعیت سینا قرار بده بتونه درکش کنه،  

 ویانه گفت: با لحنی مهربون و دلج 

 _ مهم نیست دیگه درموردش حرف نمیزنیم..... 

سینا سرش رو به نشونه تایید تکون داد که گوشیش   

ش به صفحه گوشی جلب  خورد و باعث شد توجه زنگ 

 بشه دکمه وصل تماس رو زد و گفت: 

 _الو سلام.. 

 .......... 

 _ جانم مامان، بله با هلیام.. 

 .......... 
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 م بیرونیم برای خواب میایم.. _دستت درد نکنه ولی شا 

 .......... 

 _باشه حتماً ، شمام سلام برسونید..  

 .......... 

 _خداحافظ... 

 بعد از قطع تماس رو کرد به هلیا و گفت: 

 . . _ مامان بود سلامم رسوند. 

 _ ممنون زنده باشن.. 

 _ مامانم خیلی دوستت داره.. 

_ خب متقابله!! منم مامان شما رو دوست دارم ،  

 مینطور خواهرات و پدرت رو هم دوستشون دارم .... ه 

 _ فقط من رو دوست نداری!! 

 ................ 

 و هلیا سکوت!! 

 

 _هلیا جوابم رو بده...... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۳۸#قسمت_ 

 

_ نمیتونم الآن جواب بدم ، بذار برای بعد حالا چی شده  

ی  ما عزیز  ریم خونه گیر دادی به این چیزا؟ شام ب 

 جون حتماً منتظره ..... 

_مامانم زنگ زده بود بریم اونجا ولی من دلم میخواد  

تا باشیم، بدون حضور  هیچ  ۲امشب رو  فقط خودمون  

ها رو کم داریم از حالا به بعد  کسی ما این دوتایی بودن 

 میخوام لحظه به لحظه باهات زندگی کنم ..... 

گرفت و فشارشون  می   درحالیکه دستهای هلیا رو 

 میداد: 

_ میفهمی هلیا ؟! من و تو به هم بدهکاریم خیلیم  

 بدهکار..... 
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هلیا سرش رو انداخته بود زیر و چیزی برای گفتن  

 نداشت، سینا از سکوت هلیا استفاده کرد و گفت: 

_بریم همونجا که شام عروسی رو برامون سرو کردن  

ای  ، نزدیک خونتونم هست اگه برای خواب میخو 

 چیزی از خونه برداری میریم بردار  .... 

_ خودت که برنامه ریزی کردی همونم انجام میدی  

 دیگه چرا میگی؟!! 

_آفرین دختر خوب، همیشه همینجوری حرف گوش کن  

 باش ..... 

 _ میترسم یه موقع رودل کنی!!  

_اشکال نداره خانومم دکتره راه درمانش رو بلده ، یه  

 لخی معجزه میکنه ..... جوشونده میده با وجود ت 

ماشین رو روشن کرد و به طرف رستوران شقایق  

 حرکت کرد .... 

تا میز بقیه خالی  ۲وارد رستوران که شدن بغیر از  

بودن سینا میزی رو کنار دیوار  انتخاب کرد صندلی  

برای هلیا کشید بیرون تا بشینه طوری بود که کمترین  

دری بود    دید رو داشت پشت به در ورودی و روبروشم 
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منتهی میشد به حیاط باغی رستوران که معمولاً ازش  

 استفاده نمیشد..... 

خودشم صندلی روبروی هلیا نشست منو رو که آوردن  

 رو به هلیا گفت بذار من انتخاب کنم .... 

 _ حالا که همه چیز به انتخاب توئه ، اینم روش ..... 

رو  ای کرد، سفارش  ی مردونه سینا از تعبیر هلیا خنده 

که به گارسن میداد هلیا مونده بود اینا همه رو کی  

میخواد بخوره درحضور گارسن هم نمیخواست حرفی  

 بزنه ، وقتی گارسن رفت هلیا سریعاً گفت: 

_ چه خبره؟! من که دیدی زیاد نمیتونم بخورم اینا همه  

 رو میخوای خودت بخوری؟! 

 سینا لبخند شیطانی زد و گفت: 

و خودم باید به خوردت بدم  _میدونم زیاد نمیخوری  

 خصوصا جیگر! 

 _خب اونو که اصلاً دوست ندارم... 

 سینا جدی شد و با تحکم گفت: 

_ولی باید بخوری! مگه دست خودته؟! راستش  

نمیدونم کی باید میخوردی به خودت باشه که اصلاً  
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اهمیت نمیدی، اگه وقتشه بگو تا ببینم جیگرم دارن؟  

 تو مِنو که نبود !!! 

 صورتی گلگون و لحنی عصبی گفت:   هلیا با 

 _ نخیر لازم نیست! 

_ چرا اینقدر برات سخته حرف زدن در مورد طبیعی  

ای که اتفاقاً خیلیم مهمه، فهمیدنش ساده  ترین مسئله 

است تو رنگ پوستت سفیده برای همین کم خونی  

داری اینو مامان همیشه در مورد ثریا میگفت از اونجا  

 فهمیدم ..... 

 دونم ولی من مشکلی ندارم..... _ خودم می 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۴۳۹#قسمت_ 

 

 سینا آمرانه گفت: 

_بهرحال  من وظیفه دارم ماهی یکبار بهت جیگر بدم،  

چون میدونم خودت اصلا ً اهمیت نمیدی از آخرین بار  

که خوردی زمان زیادی میگذره فردا ظهر میبرمت حق  

 .. اعتراضم نداری.... 

وقتی گارسن اومد و میز رو با سفارشات چید سینام  

دیگه کوتاه اومد هلیا نفس راحتی کشید و رفت دستاش  

رو بشوره،  وقتی برگشت دید سینا میز رو پر کرده ،  

اونم رفت دستاش رو شست. هلیا کمی پلو با جوجه  

 کشید، سینا که برگشت گفت : 

 _این میز تو رو یاد چیزی نمیندازه؟!! 

ولی خاطره خوبی نبود که دوست داری تداعی  _چرا  

 بشه..... 

_ میدونم حق با توئه ولی باور کن جبران میکنم بهت  

 قول میدم....... 

 یهو سینا نگاهش به روبرو افتاد و گفت: 
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 _ بر خرمگس معرکه لعنت اینا اینجا چکار میکنن؟!! 

هلیا نمیدونست سینا از چی حرف میزنه ولی با شنیدن  

 : صدایی که گفت 

 ها ببینید کی اینجاست؟!!! _ بچه 

فهمید باید دوستای سینا باشن برای همین حتی  

میلیمتری جابجا نشد، و برنگشت عقب ببینه چه  

 خبره؟!! 

طولی نکشید چندتا پسر اومدن سر میزشون یکیشون  

 که از همه بیشتر حرف میزد گفت: 

_ سینا دهنت سرویس!! پس چند وقته ازت خبری  

 پری ؟! تو که اهل این حرفا نبودی!!! نیست با دخترا می 

نفر  دیگه  که  همراهش  بودن  همزمان  با  خودش  ۲

 : زدن  زیر  خنده،  سینا  اخم  کرد  و  گفت 

_پوریا تو آدم بشو نیستی،  معرفی میکنم خانومم  

 ... هستن.. 

دوستاش که اصلاً انتظار شنیدن چنین چیزی رو  

ه هلیا  نداشتن با تعجب به نوبت یه بار به سینا بار بعد ب 

 نگاه کردن،  پوریا گفت: 
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 _چه بی خبر کی؟! 

 _یهویی شد دیگه نشد خبرتون کنم ... 

 پوریا با دیدن هلیا گفت: 

_ایشون همون دختر دوست پدرت نیستن که اون روز  

 تو پارک دیدیمشون؟!! 

 _چرا دقیقاً خودشونن.... 

 در حالیکه با دست به هلیا اشاره میکرد :   سینا 

دختر حاج آقا شفیعی دوست  _خانوم هلیا شفیعی  

 بابا.... 

 بعدم رو به هلیا به ترتیب دوستاش رو معرفی کرد : 

 رضا، امیر _پوریا ، علی 

هر کدوم اظهار خوشحالی کردن از آشنایی، تبریک  

 عروسی گفتن و براشون آرزوی خوشبختی کردن...... 

پوریا با برخوردی که سینا کرد فهمید نباید در حضور  

بنابراین رفتن روی میزی که سمت  هلیا لودگی کنه  

 دیگه رستوران بود..... 

هلیا خیلی زود شامش تموم شد و کنار کشید،  سینا هر  

چه اصرار کرد دیگه چیزی نخورد ، سینام دیگه  
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نتونست زیادی بخوره ، سینا در حالیکه از جاش بلند  

 میشد رو به هلیا گفت: 

 _ الآن میام ..... 

قایقی صندوق رفت و  به سمت میز پسرا و بعد از د 

حساب کرد هلیام بلند شد از همون جایی که بود با  

اشاره سر از دوستای سینا خداحافظی کرد همراه سینا  

 از رستوران خارج شد..... 

 سوار ماشین که شدن ، سینا گفت : 

 _ اگه چیزی لازم داری بریم خونتون بردار..... 

 _نمیشه شب خونه خودمون باشم؟! 

ر رفتارای امروزش هلیا ازش  سینا حس کرد بخاط 

میترسه، لبخند آرامشبخشی به روش زد و با اطمینان  

 گفت: 

_عزیزم از چی میترسی؟! کاریت ندارم، مطمئن باش تا  

افته پس لازم نیست نگران  خودت نخوای اتفاقی نمی 

 چیزی باشی.... 
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تظر موند، هلیا رفت و خیلی سریع  سینا داخل ماشین من 

 برگشت ،رو به سینا گفت: 

 _بابا اینا سلام رسوندن .... 

_ سلامت باشن،  عذرخواهی میکردی چون دیروقت  

 بود مزاحم شون نشدم... 

 _گفتم، نگران نباش!!!... 

ی ما باید لباس داشته باشی هربار نخوای بیای  _خونه 

 برداری... 

 ... _باشه همینا رو میذارم بمونن 
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 وقتی رسیدن، سینا ماشین رو پارک کرد هلیا گفت: 

_راستش خجالت میکشم این وقت شب بیام خونتون  

اگه از سرشب بودیم یه چیزی ولی حالا یه کم  

 سختمه..... 

_ چه سختی؟! تو رو هم مثل بچه خودشون میبینن،  

 اینقدر بخاطر هر چیزی بیخودی خودتو معذب نکن.... 

 و ادامه داد: به ساعتش نگاهی انداخت  

 _در ضمن مامان بابا الآن خوابن.... 

حرفای سینا تاثیر خودش رو گذاشت، تا حدی حس و  

 . حال بدش رو برطرف کرد.. 

سینا به سمت خونشون رفت وقتی رسیدن ماشین رو  

داخل پارکینگ پارک کرد. هر دو پیاده شدن، سینا  

 دست هلیا رو تو دستش گرفت و وارد خونه شدن... 

نوم و حاج آقا معتمدی طبق گفته سینا خواب  پروین خا 

 بودن... 

سپید امّا بیدار بود و برخلاف یک هفته پیش، انگار  

کبکش خروس میخوند چنان پرانرژی و سرحال نشون  
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میداد که سینا هم در مقایسه با روزهای قبل از تغییر  

 رفتار سپید متعجب شده بود.... 

 ای آشکارا گفت : کنایه   هلیا با 

 ان چیزی شده؟ با دُمت گردو میشکنی.... _سپید ج 

_بالاخره به آرزوم رسیدم،فردا شب قراره خواستگار  

 بیاد ... 

 ای ؟!.... _یعنی اینقدر هول زده 

_خودت مزدوج شدی خیالت راحته ، نوبت به ما که  

 رسید شد هول زدگی؟! 

هلیا دید دوباره افتاده رو دور حاضر جوابی، با گفتن  

سینا راه افتاد که سپیده    شب بخیر به طرف اتاق 

 پرسید: 

_حالا تو فردا شب از طرف خانواده عروس شرکت  

 میکنی یا خانواده داماد؟ 

_ خب معلومه این دیگه پرسیدن داره؟ فردا میرم خونه  

 خودمون با خانواده داماد میام اونوقت دارم برات..... 

 سپیده پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

 ؟!!!.....   _فکر کردی؟! حامد مگه میذاره 
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سینا با مسواکش از اتاق  بیرون آمد حرف سپیده رو  

 که شنید معترضانه گفت: 

_چه خبره؟ پیاده شو باهم بریم.خیلی زود پسر خاله  

 شدی، حامد نه و آقا حامد..... 

_ برو بابا قبلامً حامد بود حالا که دیگه صدرصد  

 حامده....... 

 سینا با اشاره به هلیا خطاب به سپیده گفت: 

بازی رو بذار کنار ناسلامتی  _سپید زشته دیگه مسخره 

 داری ازدواج میکنی....  

_حامد عاشق همین چیزام شده،  بذارمشون کنار اونم  

 دیگه نمیخوادم.... 

سینا سری به نشونه تاسف تکون داد در حالیکه به  

 سمت سرویس بهداشتی میرفت: 

_ از همین حالا برای حامد بخاطر انتخابی که کرده  

 اسفم...... مت 

هلیا به اتاق سینا رفت تا لباسش رو با لباس راحت  

برای خواب عوض کنه، سعی کرد بود محفوظ ترین  

لباسش رو با خودش بیاره،  یه تیشرت و شلوار گلبهی  
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که رنگش خیلی بهش میامد، سینا اومد داخل اتاق ،  

هلیا دقت که کرد دید یه رکابی جذب بدن که عضلات  

بی نشون میداد با شلوارک پوشیده  اش رو بخو ورزیده 

که بسیار جذاب ترش کرده بود. هلیا چشم ازش گرفت،  

مسواکش رو برداشت و به سمت سرویس بهداشتی  

 رفت ..... 
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 ×× 

 

سینا منتظرش موند، بعد از دقایقی در اتاق باز شد و  

داره قبل از خواب صورتش  آمد، سینا دیده بود عادت  

رو میشوره. نگاهش از صورت سمت لباسش کشیده  

شد دلش ضعف رفت بخاطر انتخابش و فکری که  

پشتش داشت، به خیال خودش با اینجوری پوشیدن  

میتونه از دسترس سینا دورتر  باشه دیگه خبر نداره  

سینا خودش نمیخواد بیش از این بهش نزدیک بشه و  

نمیتونه مانعش بشه. براش    اگه بخواد هیچ چیزی 

ای که باهم  دارن با رضایت  مهمه هلیا در هر رابطه 

کامل قدم بذاره، حتی تا همین حدش هم اگه هلیا راضی  

 نبود هیچ اجباری بهش نمیکرد. 

 رو کرد به هلیا و گفت: 

_بریم ؟! به شدت خوابم میاد، دیشب رو تا صبح  

 نخوابیدم ... 

 _بریم... 
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عشق گرفت و هر دو از اتاق    سینا دست هلیا رو با 

بیرون رفتن سپیده هم رفته بود اتاقش برقا هم خاموش  

 بودن، وارد همون اتاقی شدن که همیشه میخوابیدن... 

سینا همین که هلیا کنارش بود از فرط خستگی خوابش  

 برد و با آرامش خاطر شب رو به صبح رسوند..... 

 

 × 

ناهار    هرچه سینا اصرار کرد هلیا قبول نکرد برای 

خودشون و کنار حامد    بیرون برن، ترجیح میداد خونه 

اش  باشه تا برای عصر و مراسم خواستگاری آماده 

 کنه ..... 

سینا ازش قول گرفت به جای امروز ، تهران که رفتن  

در اولین فرصت به جگرکی نزدیک خونه که قبلاً هم  

 رفته بودن برن... 

ف شد  ظهر سینا رسوندش خونشون، ماشین که متوق 

 هلیا سوالی نگاهش کرد، و پرسید: 

 _چرا پارک نمیکنی؟ مگه نمیای؟! 
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_ نه عزیزم منم طرف عروسم باید خونه باشم، یه کم  

سپید رو نصیحت کنم حداقل یه امروز رو آبرو داری  

کنه، حامد پشیمون نشه!! و همینطور به اشتباهش  

 ادامه بده.... 

 هلیا لبخند دلربایی زد و با اطمینان گفت: 

_حامدی که من دیدم هیچ چیزی منصرفش نمیکنه،  

که    ای دیدی چطور از سپید و علاقه باید بودی و می 

ی وجودش  بهش داره حرف میزد، الآنم مطمئنم با همه 

برای رفتن به خواستگاری سپید  ثانیه شماری  

 میکنه .... 

سینا حس کرد هربار که هلیا این حرفا رو میزنه با  

 سرتی پنهان پشتشه..... توجه به ظاهر شادش ح 

دستای هلیا رو که روی پاهاش بود با مهربونی تو  

دستش گرفت و نزدیک  لباش برد و پر احساس  

 بوسیدشون، با لحنی تاسف بار گفت: 

_ ببخش میدونم که از مراسم خواستگاریت اصلاً  

خاطره خوبی نداری، بهت قول میدم از اول همه رو  

واستگاری، میریم  برات جبران کنم اول میام خونت خ 
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خرید عروسی ، لباس عروستم که داری یادت باشه  

اینبار با خودت بیاری تهران باید برام بپوشی بعدشم  

 میریم ماه عسل هر جایی تو بخوای .... 

آیندی که میشنید نداد  هلیا هیچ جوابی به حرفای خوش 

 و گفت: 

 _حالا واقعاً ظهر نمیای؟ 

 _نه عزیزم! عصر میبینمت... 

ر حالیکه خداحافظی میکرد در ماشین رو باز کرد  هلیا د 

 و به سمت خونه رفت..... 
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درست یکساعته همه آماده و منتظرن، حامد با  

وسواس زیاد  هنوزم نتونسته روی انتخابش  

ی هلیا رو پذیرفت. به پیراهن  بمونه،نهایتاً  سلیقه 

مدادی که همون اول  شلوار نوک کت خاکستری با  

 پوشیده بود رضایت داد.... 

عمو و البته  علاوه بر هیرمان و فریبا ؛ عمو و زن 

عزیز جون هم همراهشون بودن. فریبا مثل همیشه با  

 دوراندیشی نورسا رو به فرشاد و فائزه سپرده بود.....  

ی آقای معتمدی رسیدن سبد گلی که   وقتی جلوی خونه 

 ین هیرمان بود رو دست حامد دادن... داخل ماش 

زنگ در توسط هلیا زده شد و در باز شد ، هلیا کنار  

ایستاد تا همه وارد بشن خودش هم آخر همه به داخل  

رفت در رو بست خم شد کفشهاش رو روی جا کفشی  

که پشت در بود گذاشت همین که اومد برگرده تو  

 آغوش گرمی فرو رفت: 

 _ کجایی تو عزیزدلم؟! 
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کار میکنی ؟! زشته الآن یکی سر  سینا! چه _  

 میرسه .... 

 دلم عزیزم،  هیچ کس نمیاد همه سرگرمن ، به   ِ _جان 

فرض هم که بیان ببینن؛  خطا که نکردم دلم برای  

 خانومم تنگ شده، رفع دلتنگی میکنم.... 

سینا حلقه دستاش رو تنگ تر کرد و هلیا رو بیشتر به  

ش تو خودش رو  خودش فشرد انگار قصد حل کردن 

 داشت، ادامه داد: 

_درضمن تا یه بار دیگه اسمم رو با اون صدای    

 قشنگت نگی ولت نمیکنم..... 

هلیا نفس کم آورده بود با صدایی خفه و معترضانه  

 گفت: 

 _اهَ سینا! ولم کن ،خفه شدم ..... 

 سینا دستاش رو شل کرد : 

 _ جانم عزیزم! قربون سینا گفتنت بشه سینا .... 

 نکنه،  بریم دیگه دیر شد ... _ خدا 

ی هلیا و باهم به  سینا دستش رو انداخت روی شونه 

 ی بالا رفتن ... طبقه 
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وقتی وارد شدن هرکسی جایی نشسته و سلام علیک ها  

تموم شده بود ، هلیام با اهالی خونه معتمدی که دخترا  

و داماداشون هم بودن سلام احوالپرسی کرد و به سمت  

 مانتوش رو بذاره......   اتاق سینا رفت تا 

هلیا    هم پشت سرش رفت وارد اتاق که شد سینا 

مانتوش رو درآورده بود که سینا رسید و با حظ  

 نگاهش رو به هلیا انداخت: 

_کی گفته تو هر چی بپوشی اینجوری خوشگل بشی  

 ؟!.... 

 هلیا لبخند شیرینی تحویلش داد و با شوقی وافر گفت : 

شم عقب نمونم میخوام  _ بریم از خواستگاری دادا 

 اشو باشم، راستی سپید رو ندیدم کجا بود؟ لحظه لحظه 

_اوه سپید رو نگو امروز متفاوت ترین دختر شده بود  

باید ببینیش پیراهن پوشیده، اونم نه با اصرار  

 مامان!!! با رضایت و خواست خودش .... 

ابروهای هلیا از تعجب بالا پرید، تا بحال ندیده بود  

هن بپوشه فقط برای مراسم عروسی سینا  سپید پیرا 
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اونم به اصرار مادرش با کلی غرغر راضی به پوشیدن  

 شده بود..... 

حتی برای عروسی خواهراش هم  انتخابش کت شلوار  

 بود..... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۴۳#قسمت_ 

 

و هلیا دوشادوش هم به جمع مهمونا پیوستن    سینا 

بل دونفره رفت و هلیا هم کنارش  سینا به سمت م 

نشست، حامد کنار هیرمان سربزیر انداخته و  نشسته  

 بود.... 
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سپیده با سینی چای وارد شد معلوم بود همون اول  

سلام علیک کرده، هر کس نمیشناختش و اولین بار  

میدیدش هزاران احسنت و آفرین نثارش میکرد چنان  

ای  رو جذب  ه موقر و متین قدم بر میداشت که هر بینند 

رفتارش میکرد ، با پیراهنی که پوشیده بود یک خانوم  

 تمام عیار ازش ساخته بود ... 

و سینا  به هلیا    سینی چای رو یک دور چرخوند، نوبت 

که رسید انگار هلیا رو تابحال ندیده خیلی رسمی  

 تعارف کرد،  هلیا متعجب گفت: 

 _سپید! خوبی ؟ 

 _ متشکرم خوش اومدید.... 

ا چشمای گرد شده نگاه سینا کرد اونم متعجب و  هلیا ب 

 خندان چای رو برای هلیا و خودش برداشت و گفت: 

 _فیلمیه این دختر..... 

سپیده پشت چشمی نازک کرد و رفت روی مبل تکی  

 کنار فریبا نشست.  

بزرگترا صحبتهای اولیه شون رو کردن و گفتن دختر  

با گفتن    موقرانه و   پسر برن حرفاشون رو بزنن، سپیده 
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"با اجازه" برخاست، و منتظر شد حامد که کنارش  

 قرار گرفت ، باهم به سمت اتاق رفتن .... 

 سینا سرش رو کنار گوش هلیا برد و پرسید: 

 _ خانوم من چطوره؟  

 _ خوبم،  دیدی سپید رو انگار منو نمیشناسه... 

 سینا در حالیکه میخندید گفت: 

 ازش داشت...   _سپیدِ دیگه انتظار هر چیزی رو باید 

های  بهار کوچولو نشسته بود روی زمین و با عروسک 

ای که دورش ریخته بود بازی میکرد، هلیا دلش  پارچه 

خواست بغلش بگیره برای همین رفت کنارش نشست  

اونم با دیدن هلیا لبخند شیرینی زد دستاش رو بالا برد  

و تقاضای بغل کرد ، هلیا یکی از عروسکاش رو  

دستش بی معطلی از روی زمین بلندش    برداشت تا بده 

کرد و با عشق به خودش فشردش ، کمی باهاش قدم  

حالت خاصی نگاهش    زد نگاهش به سینا افتاد که با 

میکرد و  اشاره کرد بره پیشش، هلیام رفت کنار سینا  

نشست ، سینا بهار رو از هلیا گرفت و لپهای تپلیش  

به سمت هلیا  و داد خودشو  رو بوسید ولی بهار با جیغ  
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میبرد و میخواست بغلش بره ، سینا بناچار  بهار رو به  

 هلیا داد و گفت: 

 _بیا برو بداخلاق...... 

 هلیا لبخند دندون نمایی زد و گفت: 

 _میدونی که چرا بداخلاقی میکنه؟! 

ها بهتر  _نه والا شما این چیزا رو در مورد بچه 

 میدونید.... 

 صورتش بود : هلیا با اشاره به ته ریشی که روی  

_بخاطر ایناست بچه رو بوس کردی خوشش  

 نیومده...... 

_ااا  پس اینجوریه؟! از وقتی فهمیدم تو دوست داری  

 فقط بخاطر تو گذاشتم.... 

 هلیا لبخندی قدردان تحویلش داد و گفت: 

 _ خوب کاری کردی، خیلی بهت میاد...... 

بهار خودشو برای هلیا لوس میکرد، سینا خم شد کنار  

 ش هلیا گفت: گو 

  ام ، حواست باشه خیلی زود بچه _من عاشق بچه 

 .....   میخوام 
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هلیا توجهی به حرفش نکرد و خودشو با بهار سرگرم  

 کرد .... 

ی غذا اومد تا بهار رو  بعد از لحظاتی ثریا با پیاله 

 بگیره و غذاشو بده ..... 

یا  بهار رو برد ، هلیا ساعت رو نگاه کرد رو  وقتی ثر 

 به سینا گفت: 

 _یکساعت شد چی میگن به هم ؟! 
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_سپیدِ دیگه حتماً چرت و پرت ، میترسم اینقدر دری  

 وری تحویل حامد بده که به کل پشیمونش کنه...... 

ای که امروز دیدم کارش رو بلده،  _خیالت راحت سپیده 

ما که نیستن به ده    اینا عاشقن باهم حرف دارن، مثل 

دقیقه نرسیده حرفامون تموم شد چون هر دو بارش  

 جنابعالی دستور دادید و اجرا شد...... 

با حرفایی که از هلیا شنید ناخودآگاه حالت  غم به  

 صورتش نشست و گفت: 

_میشه اینقدر نگی؟! خودم وقتی فکر میکنم داغون  

 میشم، چندبار بگم جبران میکنم .... 

هایی که  میکنی؟! ساعتها و لحظه   _ چیو جبران 

میتونست بهترین اوقات زندگیم باشه ولی غصه خوردم  

 رو ؟ آیا اون زمانها رو میتونی برام  برگردونی؟! 

سینا حالا که میدونست هلیا چقدر دوستش داشته و با  

شنیدن حرفاش چقدر عذاب کشیده حتی دیده بود  برای  

داخلش    خواستگاری اول تموم صفحات سر رسیدی که 

نوشته بود همراه با اشک بود ولی چه کار میتونست  
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بکنه؟! چطور ممکن بود این خاطرات رو بتونه از  

 ذهنش پاک کنه که حرف از جبران میزد ؟! 

سینا به قدری کلافه شد که نتونست بمونه  بلند شد و  

 به اتاقش رفت...... 

بالآخره بعد از انتظار طولانی حامد و سپید با  

خندون که خبرای خوبی به همراه داشت،   هایی  چهره 

از اتاق بیرون اومدن همه با دیدنشون دست زدن و  

تبریک گفتن سپیده رفت کنار هلیا جای سینا نشست، به  

 محض نشستن هلیا پرسید: 

 _ اینهمه مدت چی میگفتید به هم ؟  

_ هیچی بابا سر انتخاب اسم بچه سومیه یکم باهم  

دیدم کار داره به جدایی  اختلاف نظر داشتیم دیگه من  

پیش از ازدواج میرسه کوتاه اومدم قال قضیه رو  

 کندم...... 

_ میخوای نگی چیا میگفتید نگو چرا چرت تحویلم  

 میدی؟  

 شون راست میگم .... _ جون عمه هلی 

 صدای عمو اومد که گفت : 
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_ خب به مبارکی انگار سعادت داریم دوباره با این  

ای داشته باشیم ، حامد    خانواده وصلت مبارک دیگه 

جان نظرش این بود همه مراسم بعد از سال مادر  

مرحومش باشه ولی میدونم که اون مرحومه هم راضی  

خوایم  تا جوون تا اون موقع صبر کنن نمی ۲نیست این  

که ساز و دُهل راه بندازیم حتی برای پسرمم عقد تو  

ای باشه،  باتوجه  محضر گرفتم نخواستیم مراسم دیگه 

فروردین اول محرمه اگه موافق باشید    ۱۸ه اینکه  ب 

همون روز شنبه مراسمشون همزمان با پسر من  باشه  

گی باهم بزرگ شدن مثل برادرن مراسم  اینا از بچه 

 عقدشون هم باهم باشه .... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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ه  همه از پیشنهاد عمو استقبال کردن، هلیا دلشور 

داشت نبود سینا اذیتش میکرد، نباید هربار این حرفا  

رو پیش میکشید. غرورش رو گذاشت کنار و به سمت  

اتاقش رفت ، آهسته در زد با شنیدن "بفرمائید" وارد  

ی تخت نشسته و سرش تو  اتاق شد ، سینا رو دید لبه 

دستاش بود ، هلیا جلو رفت با لحنی آروم و دلجویانه  

 گفت: 

رفی زدم و ناراحتت کردم، بیا بریم دارن  _ببخش اگه ح 

 قول و قرار عقد رو میذارن ..... 

برخاست و نگاه عمیقش رو به هلیا انداخت و    سینا 

 گفت: 

_ عزیزم حرفات همه درسته، من از خودم و  

هایی که کردم ناراحتم تو چرا عذر خواهی  حماقت 

 میکنی؟ 
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  _ حالا موقع این حرفا نیست بیا بریم زشته تو تنها 

 برادرشی باید حضور داشته باشی...... 

 _ دقت کردی تو هم تنها خواهری ؟!پس بریم .... 

 هلیا لبخند شیرینی به روش زد .... 

وقتی از اتاق بیرون رفتن صحبت در مورد مهریه بود  

سکه    ۸۰۰اش  که قرار شد مثل خواهری دیگه 

 باشه..... 

فقط مونده بود خرید.با توجه به تعطیلات عید توافق  

 کردن بعداً خرید انجام بشه....   

هلیا میخواست با صلاحدید پدر و عزیز جونش از  

طلاهای مادرش به سپید بده برای روز عقد استفاده  

 کنن تا بعد سر فرصت  خرید کنن.... 

پروین خانوم و آقای معتمدی از اینکه آخرین  

دخترشونم سر و سامون گرفته و اینکه حامد رو  

از هر بابت راحت بود احساس  میشناختن و خیالشون  

شون  رضایت میکردن این رو به وضوح میشد از چهره 

 خوند.... 
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هلیا از عمق وجودش برای هر دوشون خوشحال بود  

ی حامدی که این چند مدت  شادی رو براحتی تو چهره 

 همیشه گرفته بود میدید........  

شنبه و جمعه مثل برق و باد گذشت و شنبه    ۵دو روز  

فرا رسید  عمو با محضردار که آشنا بود    موقع محضر 

صحبت کرده بود تا هر دو مراسم در یک زمان انجام  

بشه ، الهه مختصر آرایشی داشت که نازترش کرده  

بود. فرشاد و حامدم هر دو بسیار خوش تیپ و موقر  

 کنار همدیگه،  دخترا هم طرفین شون نشسته بودن.....  

صورتش کشیده  سپیده هم سودابه  دستی به ابرو و  

اش خیلی تغییر کرده بود .هلیا  بود و با آرایش قیافه 

یکی از انگشترای  الماس مادرش رو آورده بود تا  

حامد بعنوان حلقه دست سپیده کنه، یه نیم ست گردنبند  

و دستبند هم از مادرش بود که اونم بعنوان زیر لفظی  

بهش دادن ، هلیا میدونست اگر مادرش هم زنده بود  

کار رو میکرد چون قبلاً به فریبا هم موقع عقدش    همین 

 از طلاهای خودش هدیه داده بود....... 
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هدیه هلیا و سینا هم مبلغ معادل طلایی که میخواستن  

بخرن پول  بود تا بعداً خودشون هر چی دوست دارن  

به سلیقه خودشون بگیرن ، درست همون رقم  پول رو  

چ فرقی با حامد  هم به فرشاد دادن چون برای هلیا هی 

نداشت . هلیا دوباره خواسته بود حداقل هدیه فرشاد  

رو خودش بده که باز با اخم و اعتراض سینا روبرو  

 شده بود ..... 

عمو و عمو بخاطر  مراسم با خوبی برگزار شد ، زن 

فرشاد خیلی خوشحال بودن .ظهر همه رستورانی که  

 تدارک دیده بود دعوت بودن ......   عمو 

ار دور از چشم بقیه خصوصاً سینا هر جایی  گوشه کن 

تونست  بخاطر خالی بودن جای مادرش اشکی که  می 

گوشه چشمش جمع میشد رو پاک میکرد. بغضی که به  

داد ، دلش میخواست  گلوش چنگ میزد آزارش می 

تنهایی به جایی میرفت و زار میزد تا بلکه آروم  

 بگیره...... 

 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۴۴۶#قسمت_ 

 

 × 

 

عصر در مسیر جاده به سمت تهران بودن، هلیا طی  

دیروز و امروز بخاطر مراسم عقد حسابی خسته شده  

 بود طوریکه دیشب تا دیروقت بخاطرش  بیدار بود..... 

تلفنی با فیروزه صحبت کرد و گفت امروز رو نمیتونه  

بره تهران استاد درسشون خانم دکتر فولادوند  

هشون بود، اتفاقا روی غیبت بسیار حساس  مدیرگرو 

ای بسیار صمیمی داشت از  بودن امّا با هلیا رابطه 

فیروزه خواست جزوه رو دقیق برداره تا خودش که  

 رفت از خانوم دکتر بخاطر غیبتش عذرخواهی کنه..... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

با اینکه خسته بود ولی حس شیرینی بخاطر حامد و  

 . سپیده همینطور فرشاد و الهه داشت ... 

هرگز فکر نمیکرد سپیدی که همه فقط به لودگی ازش  

بادرایت باشه    یاد میکنن به وقتش اینقدر فهمیده و 

شنبه از هلیا  ۵چون میدونه حامد رو مادرش حساسه  

خواسته بود به حامد بگه تا باهم به آرامستان برن و  

 چقدر حامد از این پیشنهاد استقبال کرده بود...... 

ی سپیده  م تماس گرفت برای اجازه حامد با پروین خانو 

، پروین خانومم درجا قبول کرده بود، وقتی سپیده از  

هلیا و سینا هم خواست همراهشون برن ولی هلیا بدلیل  

اینکه دوست داشت دوتایی تنها باشن قبول نکرد، هلیا  

 و سینا هم جمعه صبح به مقبره رفته بودن ..... 

اونم با کسی که  حالا که حامد سر و سامون گرفته بود  

 خودش انتخاب کرده، احساس رضایت و سبکی میکرد.  

تا  ۲چقدر خوشحال بود که عزیزجونش در مراسم عقد  

های ذکورش که بطور واضح علاقه بیشتری  از نوه 

بهشون داره شرکت داشت هر چند چشماش مدام خیس  
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من با این سنم باید باشم ولی مهری    》بود و میگفت 

 《عقد پسرش نباشه.... خدابیامرز تو مراسم  
هلیا درحالیکه چشماش رویهم بود ولی حس میکرد  

تمام توجه سینا بهش معطوفه، هر چند رانندگی میکرد  

ش رو روی خودش حتی  ولی هرزگاهی سنگینی نگاه 

 کاملاً حس میکرد.   از پشت پلک های بسته 

وقتی ماشین برای دومین بار توقف کرد هلیا متوجه  

دیک تهرانن ، سینا یکبار هم  شد بعد از عوارضی نز 

استراحتگاه  بین راه نگه داشته بود، برای رفع  

 خستگی و نوشیدن چای... 

اش رو از صندلی که تکیه داده بود جدا  بدن خسته   هلیا 

کرد. چشماش رو باز کرد سینا رو دید که  همینطور  

 بهش زُل زده ، با دیدنش گفت: 

مام مسیر  نباشی! ببخش من هربار تو جاده ت   _ خسته 

 رو خوابم.... 

 جذابی به روش زد و گفت:   سینا لبخند 

_ ممنون سلامت باشی، اشکالی نداره عزیز دلم همین  

 که کنارمی برام کافیه ..... 
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شون تماس گرفت و  طبق عادت همیشگی با خونه   سینا 

خبر رسیدنشون رو داد به پیشنهاد هلیا از سپیده  

 خواست به حامدم اطلاع بده..... 

ونست سپیده از پیشنهادش استقبال میکنه و همین  د می 

شون رو فراهم  زمینه حداقل یکساعت مکالمه تلفنی 

 میکنه...... 
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 تلفنش که تموم شد، رو به هلیا گفت: 
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نامه داشتی  _ خوب خوابیدی حالام سرحالی اگه گواهی 

وض بشه و تا خونه تو  حقش بود الآن جاهامون ع 

 رانندگی کنی..... 

_ در اولین فرصت باید برای گواهینامه  اقدام کنم،  

نیازی به تعلیم ندارم حامد با مهارت خاصی که تو  

سالگی قبل از اینکه بره سربازی    ۱۶رانندگی داره از  

بهم یاد داده، هر بار که بیرون از شهر می رفتیم  

هم که بلدم ، تنبلی  حسابی تمرین میکردم ،آیین نامه  

 کردم بعد از امتحان کنکور باید میرفتم دنبالش...... 

_ حالام باید بریم اراک اونجا بهتره،  تهران معطلی و  

 دَنگ و فنگش زیاده .... 

هلیا سرش رو به علامت تایید تکون داد. سینا ماشین  

رو روشن کرد و به سمت خونه رفت خیلی زود  

 رسیدن.... 

معمول کلی غذا براشون داده  پروین خانوم طبق  

 بود...... 

 هلیا خواست به واحد خودش بره که سینا گفت: 
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_میشه خودت بیای بالا غذاهایی رو که مامان داده  

بذاریشون یخچال؟ یا ببرشون پایین برای خودت هر  

 چند اینا رو باید باهم بخوریم تنهایی نمیشه..... 

ول به واحد  هلیا ترجیح داد ببرشون  بالا ، برای همین ا 

خودش رفت و وسایلش رو گذاشت و بعد راهی خونه  

 سینا شد ....  

رفت کلی    وقتی وارد خونه شد یکراست به اشپزخونه 

 ظرف نشسته روی کابینت و سینک ظرفشویی بود..... 

 وقتی سینا نگاه متعجب هلیا رو دید،  مظلومانه گفت: 

_ باور کن اون چند روزی که تهران بودم تنهایی حال  

و حوصله هیچ کاری رو نداشتم، صبح میرفتم شب  

میامدم گذاشته بودم همه رو روز آخری بشورم ولی  

آمدنم یهویی شد برای همین موندن! فردا خودم  

 ترتیبشون رو میدم ..... 

هلیا چیزی نگفت وسایل رو داخل یخچال گذاشت، کمی  

و برای  ناهار  از حلیم بادمجون رو  داخل ظرفی ریخت 

؛ بهش تاکید کرد یادش نره با  ا گذاشت فردای سین 

 خودش ببره...... 
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 خداحافظی که کرد ، سینا مقابلش ایستاد و گفت: 

 _ میشه بمونی ؟! 

 ی خسته سینا داد و گفت: هلیا نگاهش رو به چهره 

_ نه باید برم فردا کلاس دارم یه سری کاردرسی هست  

لازمه آماده کنم ، توهم بهتر بخوابی خستگی از سر و  

 ت میباره..... رو 

_ فردا بعد از کلاست سریع بیا اینجا من این دختره رو  

میارمش تا بهت ثابت بشه واقعیت چی بوده ، اون  

 موقع دیگه نباید برای نموندن دلیل تراشی کنی.... 

 _ باشه فردا میام فعلاً خداحافظ..... 

هلیا به سمت در خروجی رفت سینام پشت سرش ،  

ر حالیکه  اسمش رو صدا  دلش رفتنش رو نمیخواست د 

 میزد از پشت بغلش کرد، و گفت : 

 _تنهایی نمیترسی؟؟ 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۴۴۸#قسمت_ 

 

 

 هلیا با اکراه گفت:   

 _نه دیگه نمی ترسم..... 

به محض شنیدن این حرفِ هلیا ،با یه حرکت  

برگردوندش سمت خودش و با بیقراری به آغوشش  

رو غرق بوسه کرد، وقتی تموم    کشید. سر و صورتش 

 شد کمی فاصله گرفت و گفت :  

_ اینم خداحافظی امشب از فردا شب همینجا پیش خودم  

 میمونی شام هم میریم بیرون ..... 

 _ اینهمه غذا هست بیرون برای چی؟! 

 _ باید بریم شام فردا شب با همه شبا فرق داره .... 

ام همراهش  بار دیگه خدا حافظی کرد که بره سین   هلیا 

 رفت تا واحدش برسونش.... 

 ××× 
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دیروز هر چه صبر کرد سینا به شرکت نیامد، طوریکه  

دلش طاقت نیاورد و از مهران پرسید فهمید قرار نیست  

بره، هرچند تعطیلات عید با ژیلا  عالی و خیلی خوش  

گذشته بود. امّا دست خودش نبود دلش برای سینا هم  

 ظر اومدنش بود......  تنگ شده بود و بیتابانه منت 

انتظارش چندان طولانی نشد، صدای حرفش با بقیه  

 .... اومد که سال نو رو به هم تبریک میگفتن 

لحظاتی بعد با ناباوری دید که سینا به سمت میزش  

ای که تابحال ازش ندیده بود  میاد با اون تیپ معرکه 

ریش بهش میامد و جذاب تر شده  لعنتی چقدر ته 

 بود......... 

اختیار از روی صندلی بلند شد و  با نزدیک شدنش بی 

 ایستاد، با دلتنگی گفت : 

 _سلام خوبی؟ 

 _ سلام ممنونم،  سال نو مبارک.... 

نازی که فکر میکرد سینا مهربون شده و با نرمش  

 داره حرف میزنه خوشحال شد و با ذوق گفت : 

 _ ممنون عزیزم،  سال نو تو هم مبارک..... 
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تبریک و لحن پر احساس نازی نشون  سینا واکنشی به  

 نداد و در جواب گفت: 

 _عصر نرو باید باهم یه جایی بریم .... 

برخلاف همیشه که نازی از این تیپ پیشنهادهای سینا  

استقبال میکرد، اینبار حس کرد لحن گفتنش تیزه و  

آیند نیست ، برای همین با لحنی مضطرب  چندان خوش 

 گفت: 

 _ کجا بریم؟!  

 ی من؛ باهات کار دارم .... ی میریم خونه _ یک ساعت 

بازم هم لحن گفتنش بیشتر خصمانه بود تا دوستانه،  

 برای همین ترسید و گفت: 

 _باید بدونم برای چی بیام خونت؟!  

 حس کرد چیز جالبی در انتظارش نیست . 

 سینا در پاسخش گفت: 

_ سرکار خانوم تشریف میارید گندی رو که شب  

رستش میکنی،  تمام حرفایی  چهارشنبه سوری زدی د 

که به هلیا گفتی رو در حضور خودم دوباره تکرار  

میکنی ،  اگه حرفات راست باشه که مشکلی نیست!!!  
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چون هنوزم نمیدونم چیا گفتی مشتاقم زودتر  

 بدونم ....... 

رنگ صورت نازی به یکباره تغییر کرد، طوریکه از  

 چشم سینا دور نموند..... 

اده کرد، هشدار گونه و با تحکم  از سکوت نازی استف 

 ادامه داد: 

_ عصر پاتو از شرکت بیرون بذاری من میدونم و تو  

 بهتره عاقل باشی...... 

اینو گفت و با گامهایی استوار و پرصدا اونجا رو ترک  

 کرد و به قسمت خودش رفت ...... 

با رفتنش، انگار دنیا رو روی سرش خراب کردن،  

.  دشو حفظ میکرد کمی نشست باید خونسردی خو 

که آخرین    ۵بود ، تا  حدودای    ۹ساعتش رو نگاه کرد  

ساعت کاری شرکت بود بازم وقت داشت  باید با ژیلا  

گرفت و ازش کمک میخواست، مطمئناً  ژیلا  تماس می 

با آرامش ذاتی که داشت تو این شرایط میتونست راه  

 حل مناسبی  پیدا کنه.....  
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 نه عاشقا _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۴۹#قسمت_ 

 

 

اش رو  نازی بی معطلی و با دستایی لرزون شماره 

 تا بوق جواب داد: ۳گرفت با  

 _ الو بگو .... 

 _ سلام ژیلا ، کجایی تو ؟! 

 چطور ؟   _خونه 

_ ژیلا گوش کن ببین چی میگم ما هر غلطی بخوایم  

بکنیم فقط همین امروز رو وقت داریم، سینا زده به  
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میخواد منو ببره پیش اون دختره به  سرش بعدازظهر  

 اعتراف..... 

 _اعتراف چی؟! 

نازی تازه یادش اومد ژیلا اصلاً در جریان حرفایی که  

شب مهمونی  به هلیا زده نیست، مجبور شد همه چیز  

 رو براش تعریف کنه ..... 

 شنیدن حرفای نازی تحقیرانه گفت: ژیلا بعد از 

عیتت نبود.مگه  _ یعنی اگه تو عقل داشتی الآن این وض 

بهت نگفتم هیچ کاری نکن! اومدی صاف انگشت  

 ی زنبور؟!  کردی لونه 

من نیستی که این چیزا رو درک کنی، اینکه کسی  _جای 

راحت بیاد جات رو بگیره تحملش سخته من سینا رو  

 دوستش دارم..... 

_ بیخیال نازی، خودمونیم اگه تو اینقدر که میگی سینا  

ترکوندنا تو استانبول با  رو دوست داری اون لاو  

 مهرداد چی بود ؟!  

 _ خب اونکه هیچکدومش درحالت عادی نبود... 
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_ بهرحال فقط شانس آوردی امروز کاری ندارم و حالم  

 خوبه ببینم چکار میتونم برات بکنم ... 

_ توروخدا فقط کارت درست باشه هیچ فرصتی برای  

 ه.... جبران نیست هر چیه همین امروز باید اتفاق بیافت 

_ ببینم مش صفر بعدازظهر حدوداً چه ساعتی برای  

 کارمندا چای میبره ؟ 

، با مش صفر چه کار داری ؟! ول کن  ۳_حول و حوش  

 اون بنده خدا رو .... 

_ چقدر تو احمقی، فکر کردی اون روزا که میومدم  

گرفتم دیدی هر  شرکت بیخودی اونقدر باهاش گرم می 

بیچاره تو هر شرکت یا  وقت میدید چقدر دعام میکرد؟!  

اداره مهمترین  آدمش آبدارچیه چون مستقیم با رئیس  

روسا در ارتباطه از طریق همین مش صفر و اعتمادی  

که بهمون داره کار رو انجام میدیم،  بشین و تماشا  

 کن..... 

 _ ژیلا من دلم شور میزنه، حالم بده.... 

_ یه سر برو سرویس بهداشتی حالت خوب میشه فعلا  

 ا حافظ .... خد 
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 _ خدا حافظ..... 

 گوشی رو که گذاشت یهو دلش پر از آشوب شد.....  

دست و دلش برای کار نمیرفت همینطور نشسته بود  

ی خندون و سینی چای وارد شد،  که مش صفر با چهره 

نگاه نازی به سینی افتاد یادش اومد لیوان سینا و  

دار  مهران با بقیه لیوانا فرق داره لیوان سینا  دسته 

 اش بود. خردلی رنگ با طرحی از قهوه روی بدنه 

دونست دقیق نقشه ژیلا چیه باید تا بعدازظهر صبر  نمی 

 میکرد.... 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۵۰#قسمت_ 
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بود که ژیلا با کیفی پر از وسایل اومد،    ۲:۳۰حدودای  

نازی همچنان رنگ پریده و مضطرب نشون میداد به  

 دیدن ژیلا گفت :   محض 

_ از صبح تا حالا نصف عمر شدم، حالا مطمئنی همه  

 چیز خوب پیش میره؟ 

_طبق برنامه ریزیای من همه چیز بی عیب و  

 نقصه..... 

 نازی از حرفای اطمینان بخش ژیلا کمی آروم گرفت:  

 ات چیه؟! _ حالا میگی برنامه 

ژیلا، بعضی از وسایل رو از کیفی که همراهش بود  

 آورد نگاهی به ساعتش انداخت : بیرون  

که مش صفر میخواد چای    ۳_قدم اول ؛ برای ساعت  

ببره باید کمی از این محلول داخل چاییش بریزیم البته  

ی چایی رو تغییر میده ولی به میزان کمم بخوره  مزه 

حتی یکی دو قلُپُ اثر خودش رو میذاره این محلول به  
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عث دل پیچه و  شدت مُلینه و بعد از مدت زمان کمی با 

 اسهال میشه ..... 

حالیکه شیشه کوچک دیگری نشون میداد،  ادامه  در 

 داد: 

_ این دارو هم خیلی زود برطرفش میکنه ، وقتی  

نزدیک رفتن همه کارمندا بود بازم باید یه جوری به  

خوردش داد البته اینبار کار راحت تره میشه چون  

بهش  میشه بعنوان داروی گیاهی برای رفع اسهال  

 داد..... 

 نازی با بهت پرسید : 

_ خب این چه فایده داره؟! دل پیچه بگیره بعدشم با  

 این دارو سریع برطرف بشه؟! 

فهمی!! هدف من اینه با یه ترفندی  _همین دیگه نمی 

مشروب به خورد شازده بدم ، چون مشروب تلخه  

میخوام با ترکیب این دارو به مقدار کم بعنوان داروی  

لب تلخ هستن بهش بدیم اون مستی اولیه  گیاهی که اغ 

رو که پیدا کرد و بی اختیار شد یه مقدار دیگه بدیم تا  

 دیگه کاملاً اختیارش دست خودش نباشه.... 
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 نازی با نگرانی گفت: 

_ ژیلا این بدبخت تا بحال لبش به این چیزا نرسیده  

 . گناه داره .. 

  _ اتفاقاً همینش خوبه، برای ما چند تا مزیت داره 

یکیش اینه که چون نخورده مزه مشروب رو تشخیص  

نمیده فکر میکنه همون داروی گیاهیه، اونقدر بخاطر  

داروی ملین وضعیت بدی پیدا میکنه که حاضره هر  

زهرماری بخوره تا حالش خوب بشه، مزیت دیگرش  

اینه که چون بار اولشه بد مست میشه کار ماهم بالطبع  

 راحت میشه.... 

دلم شور میزنه،  عادت به مشروب  _ ولی من بازم  

 نداره نمیدونم چی پیش میاد .... 

_ نترس میدونستم شازده شما جنتلمن تشریف دارن از  

اون ویسکی های عالی و نایاب آوردم البته بعداً پولشو  

 باهات حساب میکنم....... 

 _ژیلا یه موقع سنکوپ نکنه بیافته روی دستمون؟!  
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یدی بار اولی که مشروب  _ نه بابا !! عقل کل کی رو د 

میخوره سنکوپ کنه؟!! مقدار زیاد بهش نمیدیم خیالت  

 راحت ..... 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۵۱#قسمت_ 

 

 

 

بود ، وسایل    ۳دقیقه به    ۵ژیلا به ساعتش نگاه کرد  

اضافه از روی میز رو جمعشون کرد شیشه محلول  
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آشپزخونه    ملین رو برداشت و به همراه نازی به 

 .... رفتن. 

مش صفر مشغول آماده کردن لیوان های  چای بود ،  

 همه رو داخل سینی که روی میز بود گذاشت..... 

ژیلا با اون سر و زبونی که داشت رو به مش صفر  

 گفت: 

 _ مش صفر ما چطوره؟ تعطیلات خوش گذاشت؟ 

 مش صفر لبخندی زد و گفت: 

 _ ای بد نبود دخترم!!! 

 هست؟!   _ برای مام چای 

 _ بله دخترم معلومه که برای مهمونمونم چای هست ! 

نازی با اشاره لیوان سینا رو نشون ژیلا داد و رفت تا  

از کابینت برای ژیلا لیوان بیاره تا اینجوری حواس  

 مش صفرم پرت بشه .... 

ژیلا از فرصت استفاده کرد و از محلول داخل لیوان  

ود تا دقت  ای نب سینا ریخت لیوان سینا چون شیشه 

کردی معلوم نمیشد داخلش چیزی ریخته شده و  نمی 
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برای مش صفری که چشماش هم تشخیص درستی  

 نداشت  ایجاد هیچ شکی نمیکرد...... 

وقتی کارشون انجام شد هر دو با لیوانهای چایی  

 خودشون از آشپزخونه خارج شدن ..... 

 

 ×× 

 

  سینا موقع ناهار غذایی که هلیا براش گذاشته بود رو 

 داد مش صفر گرمش کرد .... 

معمولاً نون هم موجود بود مش صفر هر روز صبح  

کارمندا از نونوایی نزدیک    ۱۰برای صبحانه  ساعت  

 شرکت نون تازه میگرفت... 

تا مش صفر ناهارش رو بیاره با هلیا تماس گرفت می  

دونست این ساعت کلاس نداره صداشو که شنید  

 خستگیش به کل رفع شد.... 

نکه تا چند ساعت دیگه هلیا حقیقت رو متوجه  فکر ای 

 میشه خوشحالش میکرد ..... 
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بعد از ناهار دوباره مشغول کارا شد مهران امروز از  

صبح رفته بود محل پروژه جدید چون خارج از تهران  

 بود دیگه شرکت نمیامد..... 

گذشته بود و طبق معمول هر روز    ۳ساعت کمی از  

داشت بعد از کشک و    مش صفر چای آورد، سینا عادت 

بادمجون یا حلیم بادمجون چای نبات بخوره، برای  

 همین به مش صفر گفت: 

 _مشتی جان، نبات هم داری؟! 

 ..... . _ای به چَشم آقای مهندس!! نباتم میارم براتون 

چای رو گذاشت رفت با نبات وقاشق چایخوری برگشت  

 ، نبات و قاشق رو انداخت داخل چایی ..... 

همینطور که کارش رو انجام میداد از چایی نباتش    سینا 

هم میخورد باید کارای امروز رو صفر میکرد تا به  

 موقع برن  خونه...... 

مدتی که گذشت  احساس دل پیچه و دل درد پیدا  

 .... کرد.. 

 اونقدری که هر یک ربع سرویس بهداشتی بود ..... 
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ن که  فکر کرد از حلیم بادمجون ظهره گاهی بادمجو 

اش اذیت میشد ولی تا بحال اینجوری  میخورد معده 

 نشده بود ..... 

حالا با این وضعیت چطوری میخواست بره خونه؛   

نازنین رو هم با خودش ببره ؟!! باید صبر میکرد شاید  

 بهتر میشد ... 

و آمدهای مکرر سینا به  مش صفر با دیدن  رفت  

یکی  سرویس بهداشتی نگران شده بود کارمندا یکی  

 خداحافظی کردن و رفتن ..... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۵۲#قسمت_ 
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 ××× 

 

هر دو منتظر واکنش سینا    ۳بعدِ گذشت مدتی از ساعت  

ربع  بودن انتظارشون چندان طولانی نشد و هر یک 

 داخل سرویس بهداشتی بود ...... 

بعدی کار بود، وقتی کارمندا رفتن    حالا نوبت مرحله 

 نازی به دستور و راهنمایی ژیلا به آشپزخونه رفت .... 

مش صفر روی صندلی نشسته بود نازی وارد شد و  

 گفت : 

_ مش صفر انگار آقا سینا حالشون خوب نیست ، منم  

چون خیلی وقتا تو شرکت دچار چنین وضعیتی میشم  

برای همین داروی گیاهی که سریع خوبش میکنه  

 همیشه همرامِ ..... 

دونست یه دلبستگی و محبتی بین نازی و  می مش صفر  

سینا بوده و به تازگی هم کدورتی بینشون پیش اومده،  

برای همین از نگرانی نازی در مورد سینا اصلاً تعجب  

 نکرد و با مهربونی گفت: 
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_ دستت درد نکنه خانوم صبوری، نمیدونم یهو چش  

 شد ؟! طفلک خیلی در عذابه..... 

ز داروی گیاهی که  تو اتاقم  _ من لیوانش رو میبرم ا 

دارم براش میریزم شما براش ببر اگه بگی من دادم  

شاید نخوره تازگیا باهم حرفمون شده شما بهش بگید  

دارو مال خودتونه تا بخوره خوب بشه، کمی هم  تلخ  

مزه است ولی اثرش خوبه. بعدشم میتونید برید خونه  

 من فعلاً هستم مراقبشم...... 

 یالت راحت .... _ باشه دخترم خ 

نازی لیوان سینا رو برداشت و پیش ژیلا برد، اونم با  

مهارت میزان مناسب از محلول سفت کننده و مشروب  

 رو داخل لیوان ریخت...... 

نازی لیوان رو برد به مش صفر داد و سفارش کرد  

 سینا حتما بخورش.... 

بعد از لحظاتی مش صفر رو دید که از پیش سینا میاد،  

 پیشش رفت و پرسید: به سرعت  

 _ خورد؟!  
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_ بله دخترم دستت درد نکنه بهش گفتم بخوره فوری  

 اثر میکنه و خوب میشه ... 

 دستت درد نکنه ، شما دیگه میتونی بری....   _ ممنون 

مش صفر وسایلش رو برداشت، خداحافظی کرد و  

 رفت... 

تو شرکت بغیر از خودشون دیگه کسی نبود، بازم برای  

همه جا رو سرک کشید هیچکس نبود ،  اطمینان نازی  

بنابراین در ورودی شرکت رو بست، قفل در طوری  

بود وقتیکه از داخل بسته میشد از بیرون به جز با کلید  

 ای باز نمیشد. جور دیگه 

 

 ×× 

 

هر چند دارویی که مش صفر داد مزه خاص و تلخی  

زیادی داشت ولی همونطور که گفته بود بعد از مدت  

اش رو تا حدودی رفع  اثر کرد دل پیچه زمان کوتاهی  

کرد کمی از کاراش مونده بود که باید  برای فردا  

میذاشت میدونست الآن هلیا خونه منتظره ، وسایلش  
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رو جمع کرد، احساس گرما و گر گرفتگی داشت بلند  

که شد کمی سرش گیج رفت توی گلوش سوزش داشت  

ا به  با اینحال اهمیت نداد کیفش رو برداشت و رفت ت 

نازی بگه زودتر  آماده بشه تا برن وقتی نزدیک میز  

نازی شد، حس کرد هر لحظه داره حالش بدتر میشه  

چشماش سنگینی میکرد و سوزش رو از گلو تا  

 اش حس میکرد، نازی پرسید : معده 

 _ حالت خوبه؟! 

 سینا جوابی نداد و نازی ادامه داد: 

 _ این آب رو بخور تا آماده شم بریم. 

یوان روی میز رو برداشت و به هوای آب  خورد  سینا ل 

 ولی اونقدر تلخ و بد مزه بود که با داد گفت : 

 _ این دیگه چه کوفتی بود؟!  

نازی پیروزمندانه نگاهش کرد به جای آماده شدن  

برای رفتن مانتوش رو درآورد ، سینا با دیدن وضعیت  

 نامناسب  نازی متعجب شد و معترضانه گفت: 

 تیه؟! زود باش بپوش تا بریم ..... _ این چه ریخ 
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تر میشد حالا  امّا هر چه میگذشت حالش افتصاح 

سرگیجه هم بهش اضافه  شده بود تمام مدت صورت  

 منتظر هلیا جلو چشمش بود..... 

با دیدن نازی و تاپی که تنش بود مدام هلیا با تاپ  

مشکی که اون روز  تو خونه تنش دیده بود جلوی  

 ... چشمش رژه میرفت .. 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۵۳#قسمت_ 

 

 

 × 
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کلاسش که تموم شد با فیروزه و بقیه دوستایی که بعد  

از تعطیلات عید برای اولین بار همدیگه رو دیده بودن  

 خدا حافظی کرد.....   

همونطوری که سینا گفته بود  با  عجله آژانس گرفت  

 تا زودتر برسه خونه .... 

واحد خودش رفت لباس مناسبی پوشید، کلید    اول به 

واحد بالا رو برداشت و به خونه سینا رفت وارد که شد  

بود ، اینطور که سینا گفته بود همین    ۵ساعت حدودای  

موقع ها میرسیدن اول دستی به هال و پذیرایی کشید،  

مرتب بود فقط بعضی لباسای سینا روی مبل و چندتا  

 .... بشقاب و ظرف روی میز بود. 

از اونجا به آشپزخونه رفت ، تا برسن بهتر بود کمی  

 مرتبش کنه .....  

روی میز و دیگر وسایل رو دستمال کشید ، مشغول  

ظرفا شد و شستشون  ساعت رو نگاه کرد شش و ده  

دقیقه بود بنظرش دیگه دیر کرده بودن با گوشیش  

 تماس گرفت ولی جواب نداد.... 
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انندگی معمولاً جواب  با این فکر که سینا در حال ر 

  اش رو  موبایل نمیده کمی آروم شد. امّا دلیل دلشوره 

 نمیدونست. 

سکوت خونه اذیتش میکرد، تلویزیون روشن کرد  

برنامه آشپزی داشت. بعد از کمی که گذشت    ۵شبکه  

به اتاق قبلی خودش رفت همه چیز مثل سابق بود از  

  انداخته شدن روتختی معلوم بود سینا با عجله و 

ناشیانه این کار رو کرده ، روی تخت رو مرتب کرد،  

ساعت هفت رو نشون میداد ولی خبری از سینا و  

مهمونش نبود از اتاق خارج شد کمی طول و عرض  

خونه رو قدم زد به آشپزخونه رفت چرخی زد و  

ساز آب ریخت دوباره به هال  هدف داخل چای بی 

قیقه  برگشت کلافه و منتظر بود ساعت هفت و بیست د 

بود دوباره با گوشیش شماره سینا رو گرفت اینبار  

اش بیشتر بشه  خاموش بود همین باعث شد دلشوره 

حالا دیگه هر جوری فکر میکرد میفهمید یه جای کار  

 ایراد داره.... 
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کتاب" آرزوهای بزرگ "  که داخل جا کتابی نشیمن  

 بود رو برداشت و سعی کرد خودشو سرگرم کنه..... 

تلفن خونه بلند شد با امید به اینکه  صدای زنگ  

 سیناست با عجله گوشی رو برداشت و به هول گفت: 

 _الو  

 صدای شاد سپیده تو گوشی پیچید: 

 _سلام خارشوهر ، چطوری تو؟! 

 هلیا با بی حوصلگی گفت: 

 _سلام عزیزم خوبی؟ 

 ام اما مثل اینکه تو خیلی روبراه نیستی! _ من که عالی 

و بعدازظهر کلاس داشتم    _ چیزی نیست امروز صبح 

 ام .... خسته 

 _سینا نیست ؟! 

با اومدن اسم سینا نگاهش رو دو باره به ساعت  

هم گذشته بود ، در جواب    ۸دیواری هال انداخت از  

 سپیده گفت: 

 _ خوبه امروز شرکت جلسه بوده هنوز نیامده..... 
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_ خوش بحال خودم شغل همسر جان جوریه که به  

اگر این جوری نباشه که  موقع میاد خونه یعنی  

 چشماش رو در میارم..... 

هر وقت دیگه بود هلیا جوابش رو میداد ولی حالا دلش  

مثل سیر و سرکه میجوشید سپیده هم وقت گیر آورده  

اونم  بود بی حوصله تر از اونی بود که بخواد کل کل کنه 

 با سپیده که پایانی نداشت ، در جوابش گفت : 

برسون ممنون که تماس    _ سپید جان به همه سلام 

 گرفتی .... 

 _رسماً داری میگی برو گمشو دیگه .... 

_ باور کن کمی از کارام مونده سر فرصت خودم تماس  

 میگیرم ، خدانگهدار عزیزم..  

 _ خداحافظ.... 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۵۴#قسمت_ 

 

شد و تحمل هلیا هم به پایان رسید فکری که    ۹ساعت   

کساعته داره باهاش کلنجار میره رو باید عملی کنه ،  ی 

گوشیش رو برداشت و برای اولین بار با سمیرا تماس  

 گرفت ، بعد از لحظاتی صداش تو گوشی پیچید: 

 _ الو سلام ... 

 _سلام سمیرا خانوم، حالتون خوبه؟ شناختید ؟! 

_ بله که شناختم شمارت رو سیو تو گوشیم دارم،  

 و مبارک.... چطوری عزیزم سال ن 

 _ ممنون سال نو شما هم مبارک، خانواده خوبن؟ 

 _ همه خوبیم.... 

 _سمیرا جون آقا مهران تشریف آوردن؟ 

 _ بله عزیزم ، خیلی وقته .... 
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_ میشه ازشون بپرسید از سینا خبر دارن ؟ من هرچی  

تماس میگیرم با گوشیش خاموشه خونه هم نرفته چون  

برای کاری با هم  تماس میگیرم جواب نمیده، عصری  

 قرار داشتیم ولی نیامد  نگرانش شدم ..... 

 _ یه لحظه صبر کن عزیزم ،  الآن برات میپرسم.... 

 بعد از دقایق کوتاهی..... 

_ هلیا جان! مهران میگه امروز اصلاً شرکت نبوده  

چون رفته بوده  رباط کریم از اونجام یکراست  اومده  

 خونه..... 

دونم کجاست  ؟! میترسم  _ دلم شورش رو میزنه نمی 

 تصادف کرده باشه... 

های شرکت بپرسه خبرش  میگم از بچه _من به مهران 

 رو بهت میدم..... 

 _ تشکّر ، شما رو هم حسابی به زحمت انداختم .... 

_ نه عزیزم چه زحمتی، ایشالا پیداش میشه و اتفاقی  

 نیافتاده نگران نباش .... 

 _ ممنون فعلاً خدانگهدار .... 

 ا حافظ عزیزم... _ خد 
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با اینکه اتفاق خاصی نیافتاده بود ولی بازم کمی آروم  

 گرفت چون قرار بود مهران براش پرس و جو کنه.... 

دوباره طول و عرض خونه رو قدم زد تا خبری از  

سمیرا بهش برسه این دقایق کشنده اونقدر کند  

 میگذشت که کلافه اش کرده بود ... 

 معطلی جواب داد:   خورد، بی گوشیش تو دستش زنگ 

 _بله  

های شرکت تماس گرفت همه  _ هلیا جان مهران با بچه 

تا آخرین لحظه شرکت دیده بودنش برای  همین الآن  

 رفت شرکت ببینه اونجا ردی نشونی ازش هست ؟!.... 

 _ ببخشید شما و آقا مهرانم به زحمت انداختم ... 

_خواهش میکنم چه زحمتی؟! نگران نباش انشالله چیز  

 همی نیست پیداش میشه .... م 

 _ بازم ممنون لطف کردید.. 

 _ خواهش میکنم عزیزم فعلا خداحافظ..  

 _ خدانگهدار... 

بعد از قطع گوشی احساس کرد باید مسئله مهمی باشه  

که مهران داره میره شرکت، برای یک لحظه تصمیم  
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گرفت آژانس بگیره و  بره شرکت امّا خیلی زود  

د شاید در این فاصله بیاد خونه  پشیمون شد ، احتمال دا 

 بهتر دید بمونه و منتظر خبر باشه.... 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۵۵#قسمت_ 

 

های شرکت یک به یک تماس گرفت همه  مهران با بچه 

به اتفاق گفتن عصر که از شرکت خارج میشدن سینا  

 اونجا بوده و حال خوبی نداشته.....  

عمولاً تا آخرین لحظه شرکت میمونه  با  مش صفر که م 

هم تماس گرفت وقتی تایید کرد حال سینا خوب نبوده و  
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گفت وقتی از شرکت خارج شده، سینا درآخرین لحظه  

با نازی و دوستش داخل  شرکت بوده ، یهو احساس  

بدی همه وجودش رو در بر گرفت با اومدن اسم نازی  

اگه    افتاده ، و دوستش حالا دیگه مطمئن بود یه  اتفاقی  

زودتر برسه شرکت شاید سرنخی پیدا کنه  اون موقع  

سمت مسیر شرکت    شب خیابونا شلوغ و ترافیک به 

 مثل همیشه سنگین و نفس گیر بود..... 

بالاخره بعد از یکساعت جلوی شرکت رسید، با عجله  

ماشین رو پارک کرد و با قدمهایی تند  به سمت شرکت  

بازه کلید انداخت در رو باز  رفت با تعجب دید حفاظ در  

  کرد همه جا در تاریکی فرو رفته بود فقط لامپ 

 آشپزخونه روشن بود که نور چندانی نداشت..... 

کلید برق رو که جلوی در بود زد با روشن شدن فضا با  

کمال تعجب دید که سینا در وضعیتی نامناسب روی  

کاناپه دراز کشیده جلو که رفت از شدت بهُت زبونش  

 د اومده بود و داشت پَس میافتاد..... بن 

 

 ×× 
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خی   ِ تو حالت خواب و بیداری احساس  سستی و کِر 

میکرد .توان بلند شدن نداشت همه جا تقریباً تاریک  

بود فقط نوری کم رنگ از آشپزخونه میومد، سرش  

منگ بود صدای باز شدن در و بدنبالش روشن شدن  

ک کنه  برق باعث شد موقعیت خودش رو تا حدودی در 

، نور لامپی که روشن شد چشماش رو میزد، برای  

شون میکرد کمی که به  همین غیرارادی باز و بسته 

 خودش اومد مهران رو دید که میگفت : 

_ یا خدا ! سینا تو چکار کردی؟! این چه وضعیه؟! تا  

 این وقت شب اینجا چکار میکنی ..... 

ط  مهران وقتی دید سینا عکس العمل خاصی نداره و فق 

 داره نگاش میکنه فهمید در حالت عادی نیست.... 

سریع به آشپزخونه رفت لیوانی آب برداشت و کنار  

 سینا برگشت آب رو بی معطلی ریخت تو صورتش..... 

سینا تکونی خورد و به حالت نشسته در اومد به  

خودش نگاهی انداخت با دیدن وضعیتش کم کم چیزایی  

 یادش اومد ... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ای که  های دخترونه چند تیکه لباس   مهران با اشاره به 

 پایین کاناپه افتاده بود پرسید : 

_ سینا حرف بزن اینا چیه؟؟ مال کیه ؟! آخرین لحظه  

نازنینم اینجا بوده بگو چه اتفاقی افتاده تو که گفتی  

 باهاش تموم کردی پس اینا چیه؟! حرف بزن ......  

 ................ 

سکوت و یک نگاه    ولی جواب سینا  فقط سکوت بود و 

مات و خیره به روبرو ، مهران کلافه و عصبی دستی  

 تو موهاش کشید و گفت : 

ها و کارا نبودی!!  _ تو که اصلاً اهل این جور برنامه 

من همیشه روت قسم میخوردم ، دِ لامصب یه چیزی  

 بگو چی شده؟!! 
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ی سکوت گرفته بود و به هیچ  ا روزه ولی انگار سین 

 عنوان قصد حرف زدن نداشت... 

مهران یاد هلیا و دلواپسیش افتاد با گوشیش شماره  

 سمیرا رو گرفت، به محض جواب دادن گفت : 

_ الو سمیرا اینجاست شرکته ، با هلیا خانوم تماس  

بگیر بگو نگران نباشه حالش خوبه ، الآن میبرمش  

 خونَش..... 

 ........ ... 

 _ خداحافظ...... 

سینا با شنیدن اسم هلیا اونم از زبون مهران قلبش به  

 درد اومد .... 

 بدتر از همه عصر منتظرش بود .... 

چیز زیادی از اتفاقاتی که افتاد یادش نمونده بود فقط  

 یادشه تمام مدت هلیا جلوی نظرش بود و میدیدش ..... 
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به    الآنم در شرایطیه که فکرش کار نمیکنه، سرش 

ی دهنش تلخ و غیر قابل  شدت گیج میرفت، هنوزم مزه 

 تحمل بود ..... 

مهران که پی به حال خراب سینا برد ترجیح داد فعلاً  

حرفی نزنه کمکش کرد خودشو جمع و جور کنه  

ای که به طرز بدی روی زمین افتاده  لباسای دخترونه 

 بود رو برداشت انداختشون داخل سطل آشغالی.... 

هم آماده شد، مهران کیفش رو که روی میز  وقتی سینا  

 بود برداشت و به بیرون از شرکت رفتن ..... نازنین 

سینا با حالی که داشت به هیچ وجه توان رانندگی رو  

نداشت ماشینش پارکینگ شرکت موند و سوار ماشین  

 مهران شد..... 

به محض نشستن سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد  

مهران که حرکت کرد با    و چشماش رویهم افتادن، 

تکونای ماشین چرت کوتاهی تا خونه زد ، ماشین که  

 متوقف شد  سینا ظاهراً هنوزم خواب بود...... 

مهران با صدای آرومی صداش کرد، چشماش رو باز  

کرد . با دیدن خونه کیفش رو که مهران روی پاش  
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گذاشته بود برداشت و با صدایی که به سختی شنیده  

 شرمزده گفت:   میشد با لحنی 

_ ببخش که باعث مزاحمت شدم ، دستت درد  نکنه  

 فعلاً خدا حافظ.... 

دستش برای دستگیره در رفت تا بازش کنه که مهران  

 مانع شد و مچ دستش رو گرفت و با التماس گفت: 

_ نمیخوای بگی چی شده؟!، مطمئنم این کار خودت  

 نیست یه کسی خواسته اذیتت کنه ..... 

 ........... 

هران وقتی دید سینا قرار نیست جوابی بده، با اینکه  م 

 ترجیح میداد همین امشب جریان رو بدونه ولی گفت :  

خیالت  _ باشه بذار بعد بگو بهت فرصت میدم ولی بی 

 نمیشم حتماً باید بدونم چی شده؟! 

مهران خواست تا داخل خونه برسونش که سینا اجازه  

ق عادت ، نگاهش  نداد، در رو باز کرد و داخل رفت. طب 

سمت پنجره خونه کشیده شد برقاش روشن بودن ولی  

چرا بر خلاف همیشه اینبار دوست نداشت کسی خونه  

 باشه؟!  
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روی نگاه کردن تو صورت و چشمای هلیا رو نداشت،  

چطور نبردن نازنین رو توجیه کنه؟! این یعنی هرچی  

گفته بوده درسته! هیچ وقت تو زندگیش به این اندازه  

 ونده و مستاصل نشده بود ..... درم 

با قدمهایی سست  به سمت آسانسور رفت توان بالا  

ها رو نداشت میدونست به محض اینکه  رفتن از پله 

نگاهش به  اون چشما بیافته همه چیز رو لو میده،  

دونست چی شده؟! امّا حالا دیگه  هنوزم درست نمی 

مطمئن بود مشروب به خوردش دادن چیزی که تا بحال  

بهش لب نزده بود، باورش نمیشد اینا همش نقشه  

 نازی باشه، انگار زیادی دست کم گرفته بودش....... 

آسانسور توقف کرد، سینا بیرون اومد و خودشو پشت  

در واحد رسوند، به محض اینکه  کلید انداخت در رو  

ای که از  حاضر بود با چهره باز کنه هلیا  پشت در 

 .. نگرانی  بیداد میکرد...... 
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 ×× 

از وقتی سمیرا گفته بود تو شرکته و سالمه انگار دنیا    

رو بهش دادن ، ولی بودنش تو شرکت و خبر ندادنش  

به هلیا، خاموش بودن گوشیش و نیاوردن نازی به  

قدری مشکوک بود که بیصبرانه منتظر اومدنش بود  

 میرسونش!   سمیرا گفت مهران 

بازم جای سوال بود پس ماشین خودش چی شده؟! چرا  

 با مهران میاد؟!..... 

صدای چرخش کلید رو که داخل قفل شنید به سمت در  

ی داغون سینا  پرواز کرد با باز شدن در و دیدن قیافه 

 ...... از ترس نزدیک بود قالب تهی کنه 
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 طوریکه بدون سلام با نگرانی پرسید : 

شده؟! چرا به این حال و روز افتادی؟!  _ ای وایی چی  

 این چه ریختیه؟! 

ولی سینا سرش به زیر بود نمیدونست چرا نگاهش  

نمیکنه از جلوی در کنار رفت سینا وارد شد ، کیفش  

رو از دستش گرفت گذاشت داخل هال دوباره  

 برگشت.... 

درست روبروش ایستاد تموم عذابی که از عصر تا    

چشمش اومد برای همین با    اونوموقع کشیده بود جلو 

تحکم و صدایی که تا اون لحظه به این بلندی نشده بود  

 پرسید: 

_ تا حالا کجا بودی ؟ چرا گوشیت رو جواب ندادی  

بعدش هم که خاموش بود. نمیخواستی بیای حداقل یه  

 خبر میدادی از نگرانی نصف عمر شدم........ 

 ........... 

د، باعث شد شدت  سینا همون طور بی حرف ایستاده بو 

 عصبانیت هلیا بیشتر بشه: 

 _ یه چیزی بگو خب ! 
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 بالاخره سینا با صدایی به شدت گرفته به حرف اومد: 

_ میشه ازت خواهش کنم  امشب رو تنهام بذاری  و  

 بری پایین ؟! حالم خوب نیست.... 

وقتی دهنش رو باز کرد و شروع کرد به حرف زدن ،   

روز نظیرش رو    بوی بسیار نامطبوعی که تا اون 

شد حالش  اش پیچید که باعث تجربه نکرده بود زیر بینی 

 اختیار صورتش رو جمع کنه...... بد بشه و بی 

انگارقضیه  به همین سادگیا نبوده از بوش که پیدا  

بود، با اینکه تا بحال جایی ندیده بود و بوش رو  

استشمام نکرده بود ولی از حال و روزی که سینا  

سخت نبود که مشروب خورده ، با  داشت فهمیدنش  

 لحنی آمرانه گفت: 

 _ تو چشمای من نگاه کن! 

وقتی سرش رو زیر تر برد، اینبار هلیا با صدایی کاملاً  

 بلند گفت : 

 _ بهت میگم سرتو بگیر بالا من رو نگاه کن .... 

بازم خبری نشد دیگه دم گریه بود ، با التماس و  

 دار و توگلو گفت: صدایی خش 
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 خواهش میکنم بگو چی شده؟! _ سینا!  

سرش رو گرفت بالا نگاهش که با نگاه هلیا گره خورد  

 هلیا با تعجب پرسید: 

_ چشمات چرا اینقدر قرمزه؟! تو مشروب خوردی ؟!  

 باورم نمیشه.... 

 دار گفت : با همون صدای خش 

_ هلیا باور کن خودمم نمیدونم چی شد؟! هنوزم درست  

 چه بلایی سرم اومده؟! نمیدونم چه اتفاقی افتاده و   
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ی سینا نوید خوبی با خود به  ظاهر آشفته و سرگشته 

ی  همراه نداشت، هلیا به امید تموم شدن روزای کشنده 

دوری و بلاتکلیفی تموم بعدازظهر رو به انتظار  

ار دیگه  نشسته بود ، و حالا با کمال ناباوری میدید که ب 

ی چشماش از اشک  ش ویران شده، کاسه کاخ آرزوها 

آنی صورتش خیس شد، اونقدری    پر و جاری شد به 

باهوش بود که بدونه چیزای خوبی در انتظارش نیست  

ی روبروش و چشمای بارونی  ، سینا با دیدن صحنه 

هلیا دلش ریش شد ، قدرت ایستادن نداشت  در حالیکه  

فت با صدایی به شدت گرفته  به سمت کاناپه نشیمن میر 

 گفت: 

 _ گریه نکن! تحملش رو ندارم .... 

هلیا هم به تبعیت از سینا رفت و روی مبل روبروییش  

 نشست ، با پشت دستش اشکاش رو پاک کرد و گفت: 

 _ فکر میکنی تو این شرایط کار بهتری میشه کرد؟!  

میخواست بگه اینا اشک شوق سالم بودنته، از عصر  

خبر سالم بودنش رو داد  را تماس گرفت و تا وقتی سمی 
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هزار و یک فکر ناجور از تصادف گرفته تا دعوا و  

 بود ...... درگیری کرده 

ای مغموم ، صدایی گرفته و لحنی تاسف  سینا با چهره 

 بار گفت : 

_ خودمم نمیدونم چی شده بذار چند روز به حال خودم  

هتره  باشم تا بتونم سردربیارم ببینم چی شده ، توهم ب 

 بری پایین ....... 

 _الآن محترمانه داری از خونت بیرونم میکنی ؟! 

_ نه عزیزم! میگم حالم خوب نیست تموم گلوم داره  

 میسوزه احساس بیحالی میکنم میخوام بخوابم.... 

 _ یه چیزی ازت بپرسم راستش رو میگی؟؟ 

 سینا با تردید گفت: 

 _آره، بپرس ... 

 _ تو همیشه مشروب میخوری؟ 

به ولله، من متنفرم از این چیزا، تا بحال لب نزده    _ نه 

بودم، یه لیوان روی میز بود نفهمیدم اون لحظه  

 چطوری بجای آب خوردمش..... 
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هلیا دیگه نخواست دنبالش رو بگیره برای همین  

 پرسید:  

 _شام میخوری برات گرم کنم ؟! 

 _ نه گلوم میسوزه هیچی نمیتونم بخورم ... 

ه بهش بخوره که سوزش گلوش  هلیا فکر کرد چی بد 

برطرف بشه؟! یادش اومد  گاهی که حامد برای حال  

یواشکی تو بشقاب غذاش  گیری و سربه سر گذاشتنش  

ریخت همین حالت سوزش رو در ناحیه دهن و  فلفل می 

گلو پیدا میکرد با خوردن ماستی که مادرش میداد  

باعث میشد خیلی بهتر بشه بی معطلی به سمت  

ای ماست از یخچال  آورد و بهش  فت پیاله آشپزخونه ر 

 داد تا بخوره....  

سینا بعد از خوردن ماست شدت سوزشش کمتر شد،  

 هلیا براش آب هم آورد که یه نفس سر کشید....  

خواست روی کاناپه دراز بکشه ولی هلیا اجازه نداد و  

ازش خواست لباساش رو عوض کنه، دوش بگیره و  

 بخوابه.....  
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ساس لختی و سستی میکرد ولی خودشم  با اینکه اح 

دوست نداشت با اون وضعیت به رختخواب بره از  

پیشنهاد هلیا استقبال کرد و به حمام رفت دوش کوتاهی  

گرفت که سرحال ترش کرد، بعد از حموم به رختخواب  

رفت هلیا خیالش که از بابت حالش راحت شد و مطمئن  

وقت    شد خوابیده به واحد خودش رفت چون صبح اول 

 کلاس داشت... 
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نازنین بقدری دچار هیجان و استرس کاری که کرده  

شده بود، که به مادرش اطلاع داد شب خونه نمیره و  

 ی ژیلا......   به جاش رفته بود خونه 

بود    بخاطر فشار عصبی و استرسی که بهش وارد شده 

ی نداشت. وقتی دید عکس العمل  حال روحی مساعد 

و فریاد میکشید از کاری که کرد  سینا تا چه حد بد بود  

پشیمون شد ولی ژیلا مدام بهش دلداری میداد و   

میگفت این طبیعیه بخاطر اینه که اولین باره مشروب  

میخوره بعضیا اینجوری میشن فقط خدارو شکر میکرد  

تمون  ای هم که در ساخ اون ساعت شرکت های دیگه 

 و کسی متوجه نمیشد..... بود تعطیل بودن  

ژیلا از قبل پیش بینی کرده بود ممکنه  سینا حال بدی  

پیدا کنه و قابل کنترل نباشه برای امنیت خودشم که بود  

دوستش میلاد رو گفته بود بیاد چون تجربه تزریفاتی  

هم داشت تا در صورت لزوم برای سینا آرامبخش بزنه  

با تزریقی که میلاد براش انجام داد    همین هم شد سینا 

آروم تر شد و در این بین ژیلا با مهارتی که در  

ای تونست چندتا عکسی  عکاسی داشت با دوربین حرفه 
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که مد نظرش بود رو بگیره بعدش هم شرکت رو ترک  

کرده بودن و از اون موقع نازنین بخاطر کارای  

تی  امروزش حس و حال بدی پیدا کرده بود،  تمام مد 

که شرکت بودن نازنین استرس این رو داشت که هر  

لحظه مهران برای انجام کاری از راه برسه چون  

امروز از صبح شرکت نیامده بود، احتمال آمدنش در  

عصر زیاد بود برای همین دلش شور میزد و  مدام از  

ژیلا میخواست زودتر کارش رو انجام بده و چند تا  

 .... عکس بگیره تا از اونجا برن.. 

عکسا رو برای این میخواست که نشون بدن اتفاقی  

افتاده لباسهای زیر نازنین رو در حالتهای مختلف  

انداختن روی زمین تا بعد که عکسا رو میبینه باتوجه  

به اون لباسا از انجام کاری که بهش نسبت میدن  

 مطمئن بشه.... 

ژیلا که وضعیت غیرعادی نازنین رو دید با تمسخر  

 گفت: 
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اشو خودت رو جمع کن این چه وضعیه زانوی غم  _ پ 

بغل کردی، مگه خواست خودت نبود که اینجوری  

 حالشو بگیری؟! 

_ فکر نمیکردم بعدش پشیمون بشم، الآن که طبق  

برنامه و درست انجام شده چرا دلم خُنک نشد و   

 خوشحال نیستم ؟!  

_ از بس خری به مرد جماعت نباید رحم کرد وقتی یاد  

بیامرزم  و فداکاریایی که برای بابای بی لیاقتم  مادر خدا 

کرد میافتم دوست دارم قدرتش رو داشتم زمان رو به  

عقب بر میگردوندم و انتقام خودم و مادر جوون مرگم  

رو از اون بی صفت میگرفتم تو هم خیلی نمیخواد دلت  

 برا این پسره بسوزه...... 
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 ۴۶۰ت_ #قسم 

 

 

نازنین از مقایسه نابجایی که ژیلا در مورد سینا و  

 پدرش کرده بود خوشش نیامد، با لحنی مغرضانه گفت:  

شناسی مثل امثال بابای تو که  _ آخه تو سینا رو نمی 

نیست میدونی چه موقعیت هایی داشت که بتونه ازم  

حرمتی  سواستفاده کنه ولی هرگز بهم کوچکترین  بی 

ت از نظر مالی هیچی برام کم نذاشت  نکرد، این مد 

خودمم میدونم لیاقتش بیشتر همون دختره است تا من  

ولی خیلی برام گرون تموم شد که من رو راحت کنار  

گذاشت قبول دارم چند بار بینمون مسائلی پیش اومد که  

شد من از کوره در برم و حرفایی که نباید بزنم  باعث 

 رفتار رو میکرد...   ولی قابل حل بود نباید با من این 

_ خب پس کار درستی کردی این جوری انتقام هومنم  

از این شازده گرفتی من که اصلا حس بدی ندارم خیلی  

هم خوشحالم همه چیز عالی پیش رفت خوب شد  
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بینی کردم و میلاد رو گفتم اومد وگرنه دوتایی از  پیش 

 پسش بر نمیامدیم.... 

 _ عکسا رو کی چاپ میکنی؟؟ 

ارم یه وقتی که مدیر آتلیه نباشه خودم برم  _ باید بذ 

چاپشون کنم ، مطمئنم با کیفیت عالی گرفتم ، میدونی  

 که کارم تو عکاسی حرف نداره .... 

_ آره در اینکه شیطون رو درس میدی شکی  

 نیست .... 

_ مرسی من عاشق این تعریفاتم ممنون که بهم انرژی  

از دم    میدی به من باشه تمام این پسرای فوکولی رو 

 دِرو میکنم ..... 

 _ پس میلادم باید جزوشون باشه.... 

 _ نه دیگه اون استثناء شده با بقیه فرق داره...... 

 ای زد و در ادامه گفت: ژیلا لبخند پیروز مندانه 

_ باید منتظر واکنش و عکس العملش باشیم ببینیم چه  

 کار میکنه؟! 

 _ من که از فردا نمیرم شرکت.... 
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ید بری ولی بعدش خیلی عادی رفتار  _ چند روز نبا 

میکنی انگار هیچ اتفاقی نیافتاده بذار عکسا چاپ بشه  

 با دیدنشون دیگه تو دست خودته.... 

_ یعنی میگی عکسا رو به اون دختره هم نشون بدیم  

 که از سینا قطع امید کنه؟! 

_ نه فکر نکنم لازم به اون کار باشه خود سینا که  

جلوی این اتفاق رو بگیره من  ببینه رفتاری میکنه که  

پسرای تیپ سینا رو خوب میشناسم این چیزا و  

 آبروشون خیلی براشون مهمه ..... 

 _آره واقعاً سینا خیلی با آبرو و نجیبه! 

 ژیلا انگار چیزی یادش اومده باشه پرسید: 

 _ راستی نازی! از مهرداد چه خبر؟! 

 _ خوبه گاهی  تلفنی در تماسیم .... 

 

 

 عاشقانه وشکنی _تاب #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۴۶۱#قسمت_ 

 

 

ژیلا که به شدت کنجکاو بود از چند و چون رابطه  

 نازی با مهرداد سر دربیاره پرسید: 

 _ چطوره؟! حالش خوبه؟ 

_آره خوبه، آخرین بار که باهاش حرف زدم گفت داره  

 کاراش رو جور میکنه یه سر بیاد ایران...... 

به هوای تو داره  _ خب اگه این جوریه یعنی مهرداد  

میاد! بهتر بود بیخیال این پسره میشدی، هر چند  

مهرداد هفت خطیه برای خودش ولی اگه کسی رو  

 دوست داشته باشه همراه خوبیه ..... 

_ ترکیه که بودیم خودمم به همین فکر کردم ولی  

مهرداد خیلی مبهم حرف میزنه رفتاراشم ضد و نقیضه  

د سمتت یه وقت هم  یه موقع خیلی محبت میکنه و میا 

اصلاً محلت نمیذاره برای همین نمیشه روش حساب  

 کرد ...... 
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_ راستش رو بخوای بدونی روی هیچ مردی نمیشه  

 حساب کرد....... 

_ با این حرفت موافق نیستم همه مردا رو نمیشه به یه  

چشم دید تو خیلی ذهنیت بدی ازشون برای خودت  

 ساختی... 

 ت: ژیلا آه سوزناکی کشید و گف 

 _بد دیدم که بدبین شدم .... 

 _ بیخیال به گذشته ها فکر نکن ... 

  _نازی تو خریت کردی! مردی که فکر و ذهنش سمت 

ای رفته به درد تو نمیخوره نمیدونم چرا اصرار  دیگه 

 داشتی اون رو به هر قیمتی سمت خودت بکشونی؟ 

 تو خیلی ساده تر میتونستی مسئله رو حل کنی...... 

 رد و ادامه داد: نفسی تازه ک 

_ صبح وقتی به تو گفت عصر بیا بریم برای گفتن  

دوباره حرفات در حضور اون دختره میتونستی با طلب  

کردن پول قابل توجهی که برای این آدما پول خورد  

حساب میشه ، پول رو بگیری و بری به  دختره بگی  

همه حرفام از روی عصبانیت بود و واقعیات  نداشت  
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راحت تر بود توهم میتونستی با آسودگی  این جوری که  

خیال به مهرداد فکر کنی و برای زندگی بری  

 ترکیه ..... 

_ صبح که فهمیدم چه کاری میخواد که انجام بدم قاطی  

کردم راستش اصلاً به  پیشنهادی که الآن دادی فکر  

نکردم بنظر فکر خوبی بود که البته الآن دیگه با کاری  

 .... که کردیم بیفایده است. 

بودی اون شب تو مهمونی چه گندی    _ تو اگه بهم گفته 

 زدی من این راه حل رو بهت پیشنهاد میدادم ..... 

 _ اشتباه کردم باید بهت میگفتم  

_حالا کاریه که شده نمیشه تغییرش داد بذار ببینیم چه  

اتفاقی میافته اون موقع اگر لازم شد  تصمیم جدیدی  

 میگیریم ..... 

 

 

 

 

 عاشقانه ابوشکنی _ت #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۶۲#قسمت_ 

 

مهران با وضعیتی که دیشب از سینا دیده بود  احتمال  

 میداد امروز شرکت پیداش نشه..... 

نازنین هم بدون اینکه اطلاعی بده با وجودیکه ساعت  

از ده هم گذشته بود ولی هنوز نیامده بود حالا دیگه  

 . ی دیروز نازنینه..... طرف قضیه   مطمئنه یک 

در مورد نازنین و نیامدنش از مسعود پرسید که گفته  

بود مدتیه خونشونم نرفته و تازگیا  خبر زیادی ازشون  

 نداره .... 

با سینا تماس گرفت موبایلش خاموش بود، شماره  

خونه رو گرفت بعد از چند بوق صدای نه چندان خوش  

 سینا تو گوشی پیچید: 

 _ الو....  

 سر ؟! _ الو سینا سلام ، چطوری پ 
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 _ سلام خوبم...  

_ سینا ! راجع به اتفاق دیروز حالشو داری برام بگی  

 ؟! 

_ نه مهران ، جان مادرت فعلاً بیخیال شو اول خودم  

باید از موضوع سر در بیارم، اتفاقاً میخواستم بهت  

زنگ بزنم تا به مش صفر بگی عصر بمونه من بعد از  

 ساعت کاری میام شرکت کارش دارم .... 

ه الآن بهش میگم ، راستی نازنینم امروز  _ باش 

 نیامده ... 

_ باشه نیاد برای اونم دارم! ولی اول باید با مش صفر  

 حرف بزنم عصر میام بگو منتظر باشه.... 

 _ باشه مراقب خودت باش فعلاً... 

 _ خداحافظ.... 

هدف  تو رختخواب غلت میزد و  از صبح همینطور بی 

شه تلفن که زنگ  حوصله اش نمیامد از جاش بلند ب 

خورد به اجبار از رختخواب جدا شد تا جواب بده،  

 اش با مهران که تموم شد گوشی رو گذاشت....  مکالمه 
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باید آبی به دست و صورت میزد تا از حالت کسلی  

خارج بشه این کار رو هم کرد ولی چندان موثر  

 نبود..... 

احساس ضعف میکرد میشه گفت از دیروز ظهر تا به  

ع بغیر از همون یه پیاله ماستی که هلیا بهش  اون موق 

داده بود چیزی نخورده بود، امّا سوزش گلوش به کل  

 برطرف شده بود ...... 

وارد آشپزخونه شد با دیدن میز صبحانه چیده شده که  

معلوم بود کار هلیاست بار دیگه دلش گرفت، فهمید  

صبح قبل از اینکه بره دانشگاه اومده بالا بهش سر  

الا دیگه دلیل رفتارا و محبت هاش رو میدونه،  زده ح 

های هلیا رو خونده بود. کاش  چقدر خوب بود نوشته 

اراجیفی که نازنین بهش گفته بود رو هم نوشته بود  

امّا فردای چهارشنبه سوری رفته بودن اراک و هلیا  

فرصت نوشتن پیدا نکرده بود، شاید اگه میدونست  

 اهاش مقابله کنه ...... تونست ب نازی چیا گفته بهتر می 

هیچ وقت فکر نمیکرد در دام توطئه اونم از طرف یه  

 دختر بیافته..... 
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خانواده هلیا دوست نداشتن دخترشون بخاطر  

دختربودنش تو شهر دیگه تنها زندگی کنه و درس  

بخونه مبادا اتفاق بدی براش بیافته  ولی سینا که پسر  

ست چطور نازی  بود تو دام  افتاده بود. خودشم نمیدون 

اعتمادش رو جلب کرد و مدتی رو باهاش گذرونده  

بود، اونقدر در موردش حُسن نیت داشت که برای  

ازدواج باهاش تلاش میکرد چقدر از دست خودش  

عصبانی و شاکی بود کاش میشد زمان رو به عقب  

 برمیگردوند تا اشتباهاتش رو تکرار نمیکرد.... 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۶۳#قسمت_ 

 

 

داخل چایساز با آب کافی پر شده بود، دکمه روشن رو  

زد. حتی چای خشک هم داخل قوری آماده بود همراه با  
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ی چایی که  برگ بِه لیموی خشک شده همون که مزه ۲

 هلیا دم میکرد رو بهتر و متفاوت تر میکرد .... 

بعد از صبحانه سرحال تر از قبل بود، تازه یادش اومد  

زخونه چه وضعیت وحشتناکی داشت از اینکه  آشپ 

دیروز هلیا خسته از دانشگاه اومده و شروع به کار  

کرده قلبش مچاله شد و دلش به درد اومد، بعدش هم  

اضطراب و انتظاری که از حال و روزش معلوم بود  

 چقدر اذیت شده.....  

وقتی یاد شوق و ذوقی که برای تهران اومدن داشت  

رسیدن به هلیا دچار    نکه دوباره برای میافتاد و فکر ای 

 مشکل شده ، آزارش میداد.... 

سعی کرد فعلاً تا چیزی مشخص نشده افکار نا امید  

   کننده و منفی رو از ذهنش خارج کنه ... 

 میز صبحانه رو جمع و آشپزخونه رو مرتب کرد .... 

خیلی دلش میخواست با هلیا تماس بگیره و صدای    

ولی میدونست سر کلاسه ، علاوه  دلنوازش رو بشنوه  

بر اینکه فکر میکرد شاید لیاقت حتی هم صحبتی با  

 هلیا رو هم نداشته باشه..... 
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باتوجه به اتفاقات دیروز اونقدر گیج و منگ شده بود  

که  اصلاً یادش نمیامد دقیقا چی شده ولی از شواهدی  

 که دیده بود مشخص میکرد اتفاقات جالبی نبوده.....   

از مش صفر شروع کنه و خیلی چیزا رو که  باید  

خودشم حدس میزنه مطمئن بشه تا چه حد درسته، بعد  

 با دلایل کافی بره سراغ نازنین .... 

خورد به محض برداشتن    بار دیگه تلفن خونه زنگ 

 گوشی صدای هلیا تو گوشش پیچید: 

 _ الو سلام... 

 _ سلام عزیزم، خوبی؟ 

 _ خوبم ، تو چطوری بهتری؟ 

 ام .... حرف میزنم عالی   ن که باتو _ الا 

 _ صبحانه خوردی؟ 

 _مگه می شه شما آماده کنی و من نخورم؟ 

_ نوش جونت ، غذام تو یخچال هست حتما گرم کن  

 بخور ... 

 _عصر کی میای خونه؟ 

 .... کلاسم تموم میشه   ۵_ 
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 _ من اون ساعت باید برم جایی وگرنه میامدم دنبالت... 

ست بعد از کلاس با فیروزه میخوایم  _ نه اصلاً  لازم نی 

بریم انقلاب کتاب بخریم خودم میام، احتمالاً فیروزه رو  

 هم میارم ... 

_ باشه عزیزم، مراقب خودت باش به فیروزه خانومم  

 سلام برسون.... 

_ باشه تو بیشتر نیاز به مراقبت داری تا من، تو هم  

 مراقب خودت باش ، کاری نداری؟ 

 ... _نه عزیزم خدا حافظ 

 _ خدانگهدار... 

 

قرار    ۷گذشته بود با نازنین    ۶ساعتش رو نگاه کرد از  

داشت امیدوار بود بتونه به موقع برسه ، پشت تلفن  

بهش تاکید کرده بود حتماً خودش رو میرسونه و اگه  

 دیر کرد منتظرش بمونه ..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۶۴#قسمت_ 

 

 

ه مش صفر کرد همونطور که قبلاً  هایی ک از صحبت 

خودشم حدس زده بود،  اون چیزی که بعنوان داروی  

بوده پس    گیاهی بهش داده بود در واقع کارنازنین 

پیچه ناگهانیش هم  مربوط به  میشد نتیجه گرفت دل 

چایی نبات بود چون بلافاصله بعد از خوردنش حالش  

ی چون  بد شد .حتما اونم کار نازنین و دوستش بوده ول 

خودش از مش صفر خواسته بود داخل چاییش نبات  

اش نشده و همه رو یکجا سر کشیده  بریزه متوجه مزه 

 بود .... 

 حالا باید ببینه هدف نازنین از این کارا چی بوده؟ 
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وقتی رسید جلوی کافی شاپی که  قرار داشتن یک ربع  

 گذشته بود ماشین رو پارک کرد.....   ۷از  

و دید که پشت به ورودی روی  وارد که شد نازنین ر 

نفره کنار دیوار نشسته بی حرف و بدون  ۴یک میز  

سلام روی صندلی روبروش نشست ، نازنین هم مثل  

همیشه نبود تقریباً رنگ پریده و عجیب که بدون هیچ   

آرایشی مقابلش نشسته بود. بعد از دقایقی سینا  

 پرسید : 

 _هدفت از این مسخره بازیا چی بود؟ 

دونی نمیشه براحتی با احساسات یه دختر  _ اینکه ب 

بازی کنی بعدشم ولش کنی و راحت بگی خانوادت کس  

 .... ای رو برات درنظر گرفتن دیگه 

_ اونوقت من کی دنبالت بودم و بهت وعده وعید دادم  

؟ التماست کردم؟ حالا دیگه میتونم به جرات بگم این  

تو بودی که با نقشه وارد زندگیم شدی و ول کنم  

نبودی، امّا فهمیدم از جنس هم نیستیم و به درد  

 همدیگه نمی خوریم، این کجاش بازی با احساساته؟ 
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پسرا اینقدر پستید و فکر میکنید همه چیز    _ چرا شما 

ی شماست؟ انتخاب دختر ،  مطابق با میل و سلیقه 

خواستن یا نخواستنش، ما دخترا چرا نباید حق انتخاب  

یم ببینیم کی میاد انتخابمون  داشته باشیم؟! باید بشین 

کنه بعدشم هر روزی که دلش رو زدیم راحت بذارمون  

 کنار! 

_ ببین من نه قانون عرف رو وضع کردم که حالا  

بخوام بخاطرش جوابگو باشم، ونه اصلاً حرفات برام  

اهمیت داره.... درضمن این حرفات به من مربوط  

ری  نیست منم آدمی نیستم بشینم تو برام تصمیم بگی 

الآنم اینجام تا ببینم دلیل غلط بزرگی که دیروز کردی  

چی بود؟ چرا از سادگی مش صفر سوءاستفاده کردی  

 و پاش رو به کار کثیفت باز کردی؟! 

_ مشخص نیست؟ همین الآن برات گفتم که بدونی به  

 راحتی نمیتونی بزنی زیر همه چیز... 

  _ تا دیروز فقط فکر میکردم به درد هم نمی خوریم 

ولی الآن حالم ازت به هم میخوره تو چطوری بزرگ  

شدی؟ حالا میفهمم مامان حق داشت بخواد از اصالت  
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ای که توش بزرگ شده مطمئن  خانواده   عروسش و 

 باشه ، تو رو ندیده فهمیده بود بی اصالتی.... 

 ای زد و گفت: نازنین پوزخند پیروزمندانه 

نوان  _ولی حالا مجبوری با کاری که کردی منو بع 

عروس به خانوادت معرفی کنی، اونام مجبورن من رو  

 بپذیرن  ...... 

پر صدایی زد که حاضرین نگاهش  کردن    سینا قهقهه 

 و با تمسخر گفت : 

 _ اونوقت کی مجبورم میکنه؟ تو؟! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۶۵#قسمت_ 

 

 نازنین با لحنی مطمئن گفت: 
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دیگه ظاهر میشه مجبورت  _ عکسایی که تا چند روز  

میکنه ، آقا پسر نمیتونی تو عالم مستی هر غلطی دلت  

 خواست بکنی، بعدم بری دنبال زندگیت! 

_ خیلی کثافتی! فکر کردی در هر صورت باهات زندگی  

میکنم؟! مش صفر شاهده وکیل میگیرم براحتی ازت  

شکایت میکنم و ثابت میشه اگر هر چیزیم بوده کار و  

حتی وکیل هم لازم نیست خودم بلدم  نقشه خودته  

 ... چطوری دفاع کنم ... 

_ باشه من حرفی ندارم، با من نمون ولی فکر میکنی  

هلیا خانومتم وقتی عکسا رو ببینه دیگه حاضره حتی  

یک دقیقه باهات بمونه؟! اگر قراره با من نباشی با  

اون کسی هم که خانوادت انتخاب کردن و خودتم  

 .... ارم باشی  تاییدش کردی نمیذ 

_ واقعاً نمیدونستم مدتی با یه لجن بودم شاید منم باید  

ای ازت  مثل پسرای دیگه همه جور سوءاستفاده 

میکردم بعدم مثل یه دستمال کثیف پرتت میکردم بیرون  

حالا مشخص شد تو لیاقت برخورد درست رو  

 نداری ..... 
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  وقتی یاد عکس العمل هلیا در شب مهمونی افتاد بعد از 

اینکه نازنین باهاش حرف زده بود. اجازه نداد بهش  

دست بزنه فهمید چیا بهش گفته، برای همین با نفرتی  

 آشکار پرسید: 

_نکنه اراجیفی که تحویل هلیا دادی هم همینا بوده که  

 باهم رابطه داشتیم؟ 

 نازنین پوزخند حرص درآری تحویلش داد و گفت : 

ا بهش گفتم  _آخی چه دختریه هنوز بهت نگفته من چی 

؟! آخه ازش خواهش کردم که بهت نگه چون تو من  

رو تهدید کردی اگه این موضوع رو بگم از کار بیکارم  

میکنی و بلایی سرم میاری که زندگی عادی نداشته  

 باشم...... 

 قهقهه عصبی سر داد و در ادامه گفت: 

_ میبینی شازده نباید با من در میافتادی از هر راهی  

ه منم ، چون هدفم اینه که نذارم تو به  بری بازم برند 

 ات برسی..... خواسته 
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هر لحظه عصبانیت سینا بیشتر و مطمئن تر میشد که  

نازی چه دختریه و چقدر تا به اینجا رو اشتباه  

 کرده ...... 

 در جوابِ نازی گفت : 

تو چه اراجیفی گفتی آخه با اصالته  _ آره بهم  نگفت  

ر کرده تو هم آدمی  آدم حسابیه، بدتر از همه  فک 

نمیدونه برای خودت چه هیولایی هستی ولی من بهش  

 ثابت میکنم تو چه آشغالی هستی.... 

_ بهتره مراقب حرف زدنت باشی شازده وگرنه  

مجبورم طور دیگه رفتار کنم ، حالا که عکس و مدرک  

دست منه؛ اگرم به فرض محال چیزی رو ثابت کنی که  

مونه  نمی   نه تنها باهات نمیتونی!!!عکسا رو که ببینه  

بلکه تا آخر عمر ازت متنفرم میشه، و نباید هیچ امیدی  

 به بخشش داشته باشی .....  

 در حالیکه لبخند شیطانی میزد ادامه داد: 

_میدونی که مهرانم خواهانشه خودم کمک میکنم با  

مهران ازدواج کنه اونوقت تو هیچ کاری از دستت بر  

 ماشا کنی ...... نمیاد جز اینکه بشینی و ت 
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 _ هلیا با هیچ کس ازدواج نمیکنه خیالت راحت..... 

_برای من اینش مهم نیست فقط میخوام  با تو ازدواج  

 نکنه .... 

 _ خیلی آشغالی .... 

زدی خاکی! مراقب حرف زدنت باش امروز    که   _ باز 

خیلی بیش از حد توهین کردی من همیشه اینقدر آروم  

سرم آوردی رو باید جوابگو    نیستم بلایی که تو دیروز 

باشی بخوای بزنی زیرش عکسا در چند نسخه چاپ  

میشه و به دست تمام کسایی که برات مهم هستن  

 میرسه ....... 

 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۶۶#قسمت_ 

 

 

 نازی لبخند چندش آوری زد و ادامه داد: 

_ بازار اراک همه حاج آقا معتمدی معروف و  

رشناس رو میشناسن کافیه یه نسخه از عکسا برسه  س 

به دستش خیلی براشون جالب میشه پسرشون رو در  

اون وضعیت ببینن نه ؟! اونوقت دیگه به اصالت دختر  

 مردم گیر نمیدن..... 

سینا دیگه تحمل موندن رو نداشت بقدری مستاصل  

شده بود که نمیدونست چکار کنه باید فکر میکرد تا  

ابر این شیطان چه سیاستی پیش  بتونه در بر 

 بگیره ..... 

 برخاست و با حالتی عصبی گفت: 

_ هر غلطی میخوای بکن، ولی فکر من رو کلاً از  

ذهنت خارج کن چون از دیروز تا حالا به شدت ازت  
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متنفر شدم هر اتفاقی هم بخواد بیافته برام اصلاً مهم  

 نیست بهتره بری به درک .... 

خوب فکر کنی، پس برو  _ سعی کن عاقل باشی و  

خونه فکر کن همه جوانب رو درنظر بگیر تا بتونی  

تصمیم درستی بگیری من برای اثبات حرفم دلیل خوبی  

 دارم...... 

سینا در حالیکه با نفرت و انزجار نگاهش میکرد بی  

شاپ خارج  ای با قدم هایی بلند از کافی هیچ حرف دیگه 

 شد..... 

و هوا تاریک شده بود    گذشته    ۸به بیرون که رسید از  

ی کافی شاپ با  نفس عمیقی کشید تو محیط بسته 

حرفایی که شنید نفسش تنگ شده بود شدیداً نیاز به  

هوای تازه داشت با حالی دگرگون از تاثیر حرفای  

 نازنین سوار ماشینش شد و به سمت خونه رفت....... 

 

 × 

بعد از کلاسشون برای خرید کتابایی که بعضی اساتید  

داً معرفی کرده بودن به انقلاب رفتن، کتابای  جدی 
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موردنظرشون رو تهیه کردن هوا رو به تاریکی بود که  

راهی خونه شدن ، هلیا به محض اینکه در حیاط رو  

باز کرد و وارد شدن داخل حیاط گلنسا رو بعد از مدتها  

دید هر دو از دیدن هم خوشحال شدن ، گلنسا با رویی  

 د و گفت: گشاده به سمت هلیا اوم 

 _سلام خوب استی؟ نوروز فرخنده باد! 

هلیا خانم چقدر خوبه من دوباره شما را میبینم.، با  

ام  نبی مدتی رفته بودیم افغانستان دلم برای خانواده گُل 

تنگ شده بود، عروسی بچه مامایم) پسر دایی( هم  

بود. یک مدتی نبودید، از آقای انجنیر پرسیدم مثل  

 گفتن رفتید لیلیه) خوابگاه(. اینکه ناراحت شدن و  

_ سلام عزیزم، عید شما هم مبارک ، منم دلم برات  

تنگ شده بود از آقا سینا سراغتون رو گرفتم گفتن  

رفتید افغانستان، منم رفته بودم پیش دوستم  

 خوابگاه.... 

فیروزه که هاج و واج مونده بود رو به گلنسا که حالا  

 با کنجکاوی نگاهش میکرد، گفت  : 

 لام خانوم خوبید؟ _س 
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 هلیا رو کرد به گلنسا و معرفی کرد: 

 _دوست و همکلاسیم فیروزه جان... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۶۷#قسمت_ 

 

 ای بَشاش گفت: گلنسا با چهره 

_از آشنایی با شما خوشبختم، هلیا خانم، دوستش هم  

 مثل خودش ، خوب و زیبا است ماشاءالله. 

 لطف گلنسا تشکر کرد.   فیروزه در جواب 

 گلنسا رو به هلیا گفت: 

را آقای انجنیر برایت گرفته    ۴_از گل نبی شنیدم واحد  

تو را خدا هر زمان کار داشتی به من بگو خط تلفن ما  
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هم وصل شده شماره میدهم کاری بود زنگ بزن، گل  

 نبی شماره همه واحد های را دارد. 

همسرت    _ ممنون عزیزم من که همیشه مزاحم شما و 

هستم ، راستی درس میخونی؟ اون دفعه گفتی میخوای  

 ایران کنکور بدی! 

_ بله! دارم درس میخوانم برای کانکور، اوایل  

 سرطان)تیر( ماه امتحان دارم. 

 هلیا با خوشرویی گفت :   

_ چه خوب هر سوال درسی  یا کاری داشتی من در  

 . خدمتم  

 _باشه حتما مزاحمتان میشوم. 

بدنبالش باز شدن در حیاط توسط سینا  صدای ماشین و  

باعث شد یه چیزی تو دل هلیا تکون بخوره، و لبریز  

از عشق و احساس بشه وقتی دیشب  سلامت دیدش با  

وجودیکه عصر نیامد و نازی رو هم نیاورده بود حتی  

خبرم نداده بود که نمیاد ولی از دیدنش بقدری  

ه و  خوشحال شد که دلش میخواست اینبار پیشقدم بش 
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به آغوشش بکشه ولی غرور لعنتیش همیشه اینجور  

 مواقع  پیروز میشد و جلو دارش بود..... 

دل عاشق و بیتابش ناخواسته  با تمام وجود طلبش  

 میکرد. 

ماشین رو که پارک کرد اومد سمتشون، اول همه  

 گلنسا بود که گفت: 

_ سلام آقای اینجنیر، نورزتان فرخنده باد،خسته  

 نباشید. 

ممنونم ، سال نو شما هم مبارک گل نبی    _ سلام 

 خوبه؟! 

 رسانند... _آری، سلام و دعا  می 

 رو به جمع کرد و گفت: 

 تان شبتان خوش... با اجازه 

 با رفتن گلنسا ، فیروزه رو به سینا با لبخند گفت: 

 _ سلام آقای معتمدی! سال نو مبارک..... 

_ سلام خانوم، سال نو شما هم مبارک انشالله سال  

 بی براتون باشه .... خو 
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فیروزه مثل همیشه در برخورد با سینا مودبانه تشکر  

کرد ، برای هلیا عجیب بود حس میکرد از نگاه کردن  

بهش امتناع میکنه جز همون سلام اولیه هیچ حرفی  

 باهاش نزده بود، خیلیم زود خداحافظی کرد و رفت...... 

   حتی فیروزه هم متوجه رفتار سینا شد ولی سعی کرد 

به روی خودش نیاره هر دو بی حرف وارد خونه شدن  

از صبح کلاس داشتن و حالام خرید از انقلاب حسابی  

 شون کرده بود .... خسته 

هلیا تصمیم داشت شام ماکارونی درست کنه چون  

سریع درست میشد ، یخچال بالا کلی غذا بود ولی با  

 رفتاری که از سینا دید دلش نمیخواست بره بالا.... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۴۶۸#قسمت_ 

 

 

لباساش رو عوض کرد و راهی آشپزخونه شد فیروزه  

هم به اتاق هلیا رفت تا لباسی رو که قبلاً گذاشته  

ی هلیا بپوشه وارد اتاق که شد توجهش جلب  خونه 

لباس نباتی رنگ زیبایی شد که به گیره آویزون  

لباسش رو که عوض    دستگیره بالایی کمد دیواری بود 

 کرد اومد آشپزخونه و پرسید: 

 _ هلی ! چه لباس قشنگی تو اتاقه مال کیه؟؟ 

 هلیا در حالیکه مشغول کار بود با بی میلی گفت : 

 _ لباس عروسیه ... 

 _ مال خودته ؟؟ 

 _آره ... 

فیروزه حس کرد هلیا از سوالش خوشش نیومد دیگه  

 چیزی نگفت..... 

ونی فارغ شد ،  تمام  وقتی از دم انداختن ماکار 

جریاناتی که بینشون گذشته بود  رو برای فیروزه  
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تعریف کرد حتی اتفاقات دیروزم براش گفت و با  

یادآوری اینکه اراک که بودن چقدر سینا تاکید داشت  

لباس عروسیش همراهش باشه حتی وقتی بین راه هلیا  

به شوخی گفته بود لباس رو یادش رفته برداره  

ه کنه برگردن اراک تا لباس رو  میخواست سروت 

 بردارن...... 

و حالا اصلاً نمیدونه چی شد که نازی نیومد ؟! چرا  

سینا دیروز مشروب خورده بود ؟! و هزار تا سوال  

 دونست...... دیگه که جواب هیچ کدومشون رو نمی 

شام که آماده شد، هلیا کشید و گذاشت روی میز برای  

خورد با فکر به  خودش داخل بشقاب ریخت یه قاشق  

اینکه سینا چقدر ماکارونی دوست داره  اشتهاش کور  

شد، بی معطلی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات قبلی  

مبنی بر نرفتنش به بالا  بشقابی از ماکارونی ریخت و  

 به فیروزه گفت : 

 _ تو شامت رو تموم کن من اینو ببرم برای سینا ..... 

سرش رفت بالا    مانتو پوشید ، شالش رو انداخت روی 

واحد رو زد وقتی در باز نشد یکبار دیگه زنگ  زنگ 
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رو زد دیگه نا امید شد با خودش حدس زد شاید حموم  

باشه خواست برگرده که سینا در رو  به روش باز کرد  

ظاهر آشفته و چشمای قرمزش گواه خوبی نمیداد ،  

هلیا متعجب از چیزی که مقابلش میدید بدون تعارف  

ی  د ، با استشمام بوی تند و ناراحت کننده وارد خونه ش 

سیگار حالش بد شد بشقاب ماکارونی رو برد و گذاشت  

 روی میز آشپزخونه..... 

شاکی برگشت تا از سینا توضیح بخواد، سینا همونطور  

حرکت ایستاده بود، هلیا با حرکاتی عصبی  وسط هال بی 

 اومد مقابلش ایستاد و طلبکارانه پرسید: 

با بوی مشروب امشبم که سیگار!    _ دیشب اومدی 

 معلومه چه خبره و داری چکار میکنی؟!  

 با پوزخندی آشکار ادامه داد: 

_ حتماً سیگارم  مثل مشروب بار اولته ؟! گاهی  

 میترسم و  فکر میکنم اصلاً نمیشناسمت.... 
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 ۴۶۹#قسمت_ 

 

 

ه کل از بخشش نا امید  سینا با شنیدن حرفای هلیا،  ب 

شد با استناد به چه دلیلی از هلیا بخواد تا باورش  

 کنه؟! 

اگه خودش بود آیا قبول میکرد؟! امیدوار بود عکسایی  

که نازنین ازشون حرف میزد بلوف باشه باید چند روز  

دیگه صبر میکرد تا ببینه واقعاً چیزی تو چنته داره یا  

ودش ببینه ،  نه؟! اگرم عکسی هست باید به چشم خ 

هرگز نمیتونه باور کنه اینطور که نازنین ادعا میکرد  

 عملی برخلاف میلش انجام داده باشه..... 

 با نا امیدی و صدایی لرزون گفت: 
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_ هلیا! واقعاً نمیدونم چی بگم فقط میخوام مثل همیشه  

صبور باشی دوباره ازت مهلت میخوام، از من ناراحت  

که تو بقدری خوب و  نباش حسی که الآن دارم اینه  

که گاهی فکر میکنم اصلاً لیاقتت رو ندارم  تا حدی   پاکی 

بذار خودمو پیدا کنم فقط ازت میخوام باورم داشته  

باشی اونطور که بهت گفته در گذشته هیچ خطایی  

مرتکب نشدم هر چی از اون دختره شنیدی همه رو رد  

میکنم چون تازه فهمیدم چه اراجیفی تحویلت داده،  

م قَسَمت داده و  ازت خواسته به من حرفی  بعد 

 نزنی .... 

بود به  هلیا واقعا بخاطر قَسَمی که به روح مادرش داده 

سینا چیزی نگفت..... از طرفی مظلومیت کلام سینا،  

اش به شدت  آزارش  لحن خواهشی و التماس گونه 

 میداد.... 

سینا رو همیشه مغرور و سربلند دیده بود،  دخترایی  

شون اهل روابط با  پسر بودن  س و یا مدرسه که تو کلا 

همیشه آرزوشون دوستی با سینا بود امّا هیچکدوم  

 موفق نشده بودن....  
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حالا  دیدن چنین حال و روزی از سینا براش سخت  

 بود.... 

هلیا هنوزم از بوی سیگاری که تموم  خونه رو  

برداشته بود عصبی بود به همین دلیل  پرخاش گونه  

 گفت : 

نی هر  مشکلی داری فقط با سیگار و مشروب  _ یع 

قابل حله؟! اگه اینجوریه منم از حالا به بعد از هر چی  

 ناراحت شدم پناه بیارم به این چیزا ...... 

_ خودمم حال خودم رو نمیدونم ، دروغ نگفته باشم  

سیگار رو گاهی تو جمع بچه ها که بودیم قبلاً هم  

امان که میدونی  کشیدم فقط برای تفنن ولی به جون م 

چقدر برام عزیزه مشروبِ دیروز رو با نقشه نازنین   

چون نمیتونست    بهم داد، برای اینکه نیاد پیشت 

 دروغاش رو در حضور من تکرار کنه ....... 

 نفسی تازه کرد و مظلومانه گفت: 

_به جون مامان قسم میخورم هر چی بهت گفته دروغ    

از پا خطا    ام با نازنین دست محض بوده تو رابطه 

 نکردم....  
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_ لطفاً دیگه برای آروم کردن خودت به سیگار پناه نبر  

های  بهش عادت میکنی همه اونایی که الآن سیگاری 

 ای هستن با تفنن و سرگرمی  شروع کردن....... حرفه 

_ فقط میخواستم برای چند لحظه هم که شده به چیزی  

همی   فکر نکنم نمیتونی خودت رو بذاری جای من تا بف 

 چه حالی دارم .... 
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   ِ هلیا هرگز دوست نداشت سینا رو در چنین وضعیت 

ناامیدی و سرشکستگی ببینه، برای همین با مهربونی  

 گفت: 

_ شامت رو گذاشتم روی میز سرد میشه، اینقدر  

خودت رو اذیت نکن! سعی کن به چیزای ناراحت  

ای که آزارت میده فکر نکنی اگه به خدا و لطف و  نده کن 

کرمش ایمان داشته باشی یه جایی چنان کمکت میکنه  

که خودتم فکرش رو نمیکنی من صبورم پس تو هم  

صبور باش، امیدت به خدا باشه گاهی از دست هیچ  

کس جز خودش  کاری بر نمیاد و اگه همه چیز رو  

فقط باید صبر    بهش واگذار کنی خودبخود درست میشه 

 کرد و به تماشا نشست .... 

آرامشی که طرز بیان و حرفای هلیا داشت تاثیر خودش  

رو گذاشت چقدر هم صحبتی با بعضی آدما حال دل رو  

 خوب میکنه ... 

اصلاً در کنار هلیا بودن به خودی خود و به تنهایی  

لذت بخش و آرامش دهنده است حتی اگه در سکوت  

ش رو داشته باشه همین راضیش  فقط اجازه نگاه کردن 
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میکنه، از دیروز با اتفاقی که افتاده بود اشتهاش به کل  

کور شده بود ظهر با وجود احساس ضعفی که داشت،  

غذایی که گرم کرده بود یکجا موند و نتونست بخوره  

خصوصاً که تنها بود تمام التماسش رو تو چشماش  

 ریخت و با لحنی خواهشی گفت: 

 مونی با هم شام بخوریم؟! _ میشه لطفاً ب 

هلیا به علامت موافقت سرش رو تکون داد خودشم  

بدش نمیامد بیشتر کنارش باشه و از شام خوردنش  

 مطمئن بشه برای همین گفت : 

 _ تو آشپزخونه منتظرم ....  

و  راهی آشپزخونه شد قاشق و چنگال آورد بشقابی که  

لبریز کرده بود رو گذاشت مقابل صندلی که سینا  

نشست و خودشم جای همیشگیش مواقعی  معمولاً می 

که این خونه بود نشست طولی نکشید سینا اومد  

مقابلش نشست با دیدن یه بشقاب و قاشق چنگال  

 پرسید: 

 _پس خودت چی؟! مگه خوردی؟! 

 _ نه! تو بخور میرم پایین میخورم .... 
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_ فکر کردی اینهمه رو میتونم بخورم ؟! تو هم باهام  

 تا به منم بچسبه ... همراهی کن  

سینا خواست بره بشقاب و قاشق چنگال بیاره که هلیا  

از نیتش آگاه شد با دست نگهش داشت و خودش بلند  

 شد رفت فقط قاشق چنگال آورد و با لبخند گفت : 

 _ تو همین بشقاب میخوریم .... 

سینا هم در جواب لبخندی تحویلش داد و از پیشنهادش  

 استقبال کرد...  

چنگال رو زد به محض خوردن طعم خوبش و  اولین  

 وجود هلیا  سر ذوق آوردش و با اشتها ادامه داد.... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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هلیا محو تماشای بود که سینا با اشاره ازش خواست  

که اونم مشغول بشه، خیلی زود ماکارونی داخل بشقاب  

 : تموم شد سینا بدون مقدمه گفت 

 _ در اولین فرصت باید برام بخونی! 

 ابروهای هلیا به آنی بالا پریدن و با تعجب پرسید: 

 _ منظورت چیه؟  

_ میدونم صدای خوبی داری، این  روزای شوم بگذرن  

 هر وقت ازت خواستم باید برام بخونی...... 

 هلیا حدس زد طبق معمول سپیده دهن لقی کرده باشه : 

 _ کی گفته من میخونم... 

 خودت....   _ 

 تر پرسید: هلیا با چشمایی گرد شده و متعجب 

 _ من؟! کِی گفتم؟!... 

  _ همون شبی که اون قدر قشنگ و سوزناک میخوندی 

و من اتفاقی شنیدم؛  یه شب از بیرون اومدم در رو که  

باز کردم ضبط روشن بود تو باهاش همخونی میکردی  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

مدنم نشدی  نواز بود چون متوجه آ گوش   اون قدر زیبا و 

 تمام مدتی که میخوندی  آروم گوش میدادم...... 

هلیا گاهی شده بود این خونه که بود تو تنهایی خودش  

بخونه ولی فقط یه شب رو یادش میاد به محض اینکه  

خوندنش تموم شد صدای در اومد و باعث شد کلا ضبط  

 رو خاموش کنه ..... 

نتیجه    _ هلیا میدونی چیه؟! هر چی فکر میکنم به این 

میرسم آزارهایی که از موقع ورودت به تهران از طرف  

من دیدی باعث شده این بلاها سرم بیاد! یادته اون شب  

مهمونی تحت تاثیر حرفایی که شنیده بودی دوست  

نداشتی بهت نزدیک بشم ؟! اون زمان هرچی شنیده  

بودی دروغ بود ولی الآن جوری شده که خودم خودمو  

قتی تو رو با بعضی دخترا مقایسه  لایق تو نمیدونم، و 

ای که خدا تو زمین بین آدما  میکنم میبینم تو یه فرشته 

قرار داده و من یه آدم بیشعور و احمق که اینو از  

همون اولی که اومدم خونتون ندیدم و باعث آزار و  

رنجشت شدم، الآنم بدجور دارم تقاص پس میدم همش  

که تمام دوران  با خودم فکر میکنم این حقم نیست منی  
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نوجونی و جوونی رو پاک زندگی کردم و  هرگز دنبال  

ناموس مردم نبودم الآن نباید این وضعیتم باشه ولی  

خیلی زود تو و کارایی که در موردت کردم میاید جلوی  

 نظرم و قانعم میکنه که حقمه..... 

تموم مدتی که حرف میزد سعی میکرد تو صورت هلیا  

نازنین ازش حرف میزد رو    نگاه نکنه اگه کاری که 

بخشه چون  واقعاً کرده باشه تا عمر داره خودشو نمی 

بقدری شرم آوره که هلیا رو از دست میده و این عذاب  

 آورترین بخش ماجراست ..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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سرش رو که بلند کرد صورت غرق در اشک هلیا رو  

 دید، کلافه گفت: 

_ هلیا! مگه برات روضه میخوندم اشکات دراومده؟!  

 میشه لطفا گریه نکنی؟ تحملش رو ندارم.... 

هلیا در حالیکه با پشت دست اشکاش رو پاک میکرد  

 گفت : 

_ آدما درصورتی عقوبت کاراشون رو میبینن که آه  

کسی پشت سرشون باشه و شاکی داشته باشن، ولی  

یلی مواردش رو  من کوچکترین  شکایتی ازت ندارم خ 

خودت رو اینقدر اذیت نکن ، الآنم    بهت حق میدم پس 

ای هست مورد امتحان خدا قرار گرفتی قوی  هر مسئله 

 باش حتما سربلند بیرون میای؟! 

_ تو چه روح بلندی داری بنظرم عنوان فرشته هم  

ها به خواست خدا فرشته شدن و  برات کمه فرشته 

ه ولی تو به  شون ازشون فرشته ساخت گوهر وجودی 

اختیار و خواست خودت اینهمه خوبی، هلیا ازت  
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مون دعا کنی من بدون  میخوام برای خودمون و زندگی 

 تو محاله طاقت بیارم...... 

 

تو تختش دراز کشیده بود و به اتفاقاتی که برای  

زندگیش افتاده فکر میکرد، فیروزه هم  رختخوابش رو  

سقف بود، یاد  پایین تختش پهن کرده بود و نگاهش به  

عصر و دختری که دیده بود افتاد فرصت نشده بود از  

هلیا در موردش بپرسه سکوت بینشون رو شکست و  

 پرسید: 

تونه؟! انگار  _ هلی! دختره که عصر دیدیمش همسایه 

 افغانی بود! 

_ آره سوئیت تو پارکینگ رو دیدی؟ اونجا زندگی  

میکنن شوهرش از اول تو این ساختمون بوده امین  

همه است خیلی آدم خوبیه یکسالی هم میشه همسرش  

رو آورده اونم دختر گُلیه، مهمتر از همه اینه که  

ای دارن هرکس ببینه  العاده عاشقانه زندگی فوق 

حسرتشون رو میخوره چیزی که برای من شده آرزو،  
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بینه؟!  موندم کِی زندگیم روی آرامش به خودش می 

 دیگه نمیدونم چی درسته و چی غلط؟! 

_ هلی! نمیدونم چرا هر کار میکنم نمیتونم دید بدی به  

همسایه بالاییت داشته باشم یه مظلومیت و غمی تو  

 اش شدم ..... اشه که امروز متوجه چهره 

_ شاید بخاطر اینه که با فاصله داری جریانات رو  

میبینی مثل من تو متن نیستی که تصمیم گیری برات  

ان دارم ولی نباید  مشکل باشه، منم ته دلم بهش ایم 

ام  ساده از کنار هر چیزی بگذرم ، چون زندگی و آینده 

 رو تحت تاثیر قرار میده و بهش مربوط میشه .... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۴۷۳#قسمت_ 

 

چند روزی از اون اتفاق شوم میگذشت، سینا تا آخر  

هفته شرکت نرفت ولی از مهران شنیده بود نازنین  

دیگه رو دیده بودن  شاپ هم دای روزی که تو کافی فر 

عادی انگار که اتفاقی نیافتاده سر کارش در شرکت  

 حاضر شده..... 

بعضی آدما چه مهارتی در خراب کردن زندگی بقیه  

دارن و بی اونکه خم به ابرو بیارن  بدون کوچکترین  

شون  ناراحتی و عذاب وجدانی میتونن به زندگی عادی 

 ... ادامه بدن... 

فیروزه    این چند روزی که تو خونه بود متوجه میشد 

دوست هلیا مدام پیششه از این بابت ممنونش بود، از  

همون شبی که هلیا براش ماکارونی برده بود دیگه  

ندیده بودش انگار یه جورایی سعی در تنبیه خودش  

 داشت..... 
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با اینکه دلش لک میزد برای یک لحظه دیدنش ولی تا   

خودش روشن نمیشد فکر میکرد لیاقت حتی    تکلیفش با 

 دیدنش رو هم نداره....  

 

 × 

 

شنبه صبح اول وقت آماده رفتن به دانشگده بودن   

وارد پارکینگ که شدن ماشین سینا جلوی پاشون ترمز  

ون تیپ معرکه و خواستنیش هنوزم ته  کرد ، سینا با ا 

ریش داشت هلیا از اینکه بخاطر اونه که اینجوری  

چیزی ته دلش تکون خورد دلتنگی این چند    میگرده 

روزم مزید بر علت شد تا  چشم ازش برنداره،  سینا  

شیشه سمت خودش رو داد پایین دخترا سلام دادن ،  

 و در ادامه گفت: سینا هم محترمانه پاسخ داد.  

 _ سوار شید برسونمتون.... 

 هلیا بی معطلی گفت: 

یریم  _ممنون شما بفرما به کارت برس، خودمون م 

 مسیرامون باهم یکی نیست..... 
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سینا جوابی نداد با باز کردن در جلو و اشاره به هلیا  

سوار بشه ، جایی برای مخالفت نذاشت  همینطور    که 

 رو کرد به فیروزه و گفت: 

 _ بفرمایید سوار شید تعارف نکنید. 

ای جز اطاعت نداشتن سوار شدن و  ظاهراً هر دو چاره 

رفت ، بعد از زمان کمی بخاطر  سینا به سمت دانشگاه  

مسیر میانبری که بلد بود جلوی دانشگاه پارک کرد،  

 فیروزه تشکّر و خداحافظی کرد... 

سریع پیاده شد انگار قصد تنها گذاشتن هلیا و سینا رو  

داشت ، دیده بود این چند روزه همدیگه رو ندیدن و  

 حس میکرد دلتنگ هم باشن... 

 

ت دوست داشت حتی شده  نگاه عاشقش رو به هلیا دوخ 

 بعد از چند روز کمی صداشو بشنوه برای همین پرسید: 

 _ عصر کی کلاستون تموم میشه؟ 

_ ممنون خودمون میریم خونه ؛ شاید سر راه جایی  

 کار داشته باشیم.... 

 _ باشه فقط میدونی که باید مراقب خودت باشی! 
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 _ باشه حتماً ، میری شرکت؟ 

خواد ریخت نحس نازنین  با یادآوری شرکت و اینکه می 

 میلی جواب داد: رو ببینه حالش گرفت با بی 

_ راستش رغبتی به شرکت ندارم میخوام با مهران  

تماس بگیرم اگه رباط کریم کاری هست ترجیح میدم  

 بجای شرکت  برم اونجا.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۷۴#قسمت_ 

 

 

 هشدار گونه و با نگرانی گفت:   هلیا 

_ خب پس میری مواظب خودت باش ، آهسته برو  

 احتیاط کن!!..... 
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،    نگاهش درخشید ، میمرد بخاطر اینهمه مهر خالصانه 

های گاه و بیگاهش که حالا دیگه مطمئن بود  دلواپسی 

واقعی خرجش میشه و هلیا حقیقتاً نگرانشه، این  

تصورات دلگرم کننده و زیبا  تا عرش میبردش  برای  

 گاهی عاشقونه گفت : همینم با ن 

_ باشه عزیزم  حواسم هست ، لطفاً تو هم مراقب  

 خودت باش..... 

 _حتماً، خدانگهدار....  

 _ خداحافظ عزیزم .... 

از ماشین که  پیاده شد فیروزه منتظرش بود وقتی  

 بهش رسید گفت: 

 _ چی میگفت آقای عاشق پیشه؟! 

_ هیچی داشت میرفت رباط کریم ، محل پروژه  

 ..... جدیدشونه 

_راستی هلی! تیپ جدیدی که میزنه خیلی بهش  

 میاد .... 

هلیا با یادآوری صورت جذابش لبخند رو لبش اومد و  

 گفت : 
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 _ یه ماشالله بگی بد نیستا ! 

_ ای به چَشم، اصلاً ماشالله چیه هزاران ماشالله بهش  

 باشه .... 

ترها حس کرده بود هلیا علاقه خاصی  فیروزه از پیش 

ه با شنیدن حرفش دیگه مطمئن شد این  به سینا دار 

دونفر جونشون برای هم درمیاد ولی در عجب بود چرا  

نمیخوان قبول کنن ؟! چرا به این دوری زجر آور پایان  

 نمیدن ؟! 

ها نیامده بودن،  وقتی رسیدن جلوی کلاس هنوز بچه 

وارد شدن برخلاف همیشه که حق انتخابشون فقط جای  

لی حالا هر جایی دلشون  خالی موجود در کلاس بود و 

 میخواست میتونستن بشینن.... 

جَو کلاسشون خیلی خوب و مثبت بود دختر پسرا  

ای، نگاه  بیشتر درس خون بودن تا دنبال مسائل حاشیه 

گاه و بیگاه بعضی پسرای کلاس روشون بود ولی  

محترمانه و محتاطانه رفتار میکردن ، بعضی از آقایون  

ولی اکثراً از ورودیهای    خیلی بزرگتر و متاهل بودن 

سال تولد خودشون بودن که بنظر فیروزه  و هلیا هنوز  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

بچه بودن، فیروزه هم معتقد بود مرد بهتره حداقل  

 سالی بزرگتر باشه.....   ۴_ ۵

شون پیدا شد شیلا و شادی  ها یکی یکی سروکله بچه 

هم اومدن شیلا سخت دنبال کارای پایانی جابجایی با  

رای ترم بعد احتمالاً  انجام میشد که  فامیلشون  بود و ب 

بره شیراز شیلا دختر خیلی خوب و خونگرمی بود و  

هلیا مطمئن بود با رفتنش دلتنگش میشه ، شادی هم  

دختری تهرانی که برخلاف بعضیاشون  بسیار متفاوت  

 ، خاکی و مودب بود ..... 

دوستی چهارنفره شون هر روز عمق بیشتری به خود  

 گرفت .... می 

ریباً همه اومده بودن با ورود خانوم دکتر فولادوند  تق 

 کلاس بطور رسمی شروع شد ...... 

 

 ××× 

 

نازنین امیدوار بود بعد از چند روز سینا پیداش بشه!  

 گذشته بود و هنوز پیداش نبود....    ۹:۳۰اما ساعت از  
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  عکسایی که ژیلا ظاهر کرده بود رو پیروزمندانه 

حالتهای مختلف با    تا عکس در ۵نگاهشون میکرد ،  

مهارت گرفته شده بود که کاملاً مشخص میکرد چه  

 اتفاقی افتاده.... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۷۵#قسمت_ 

 

 

هر چند نازنین آرزوش بود اتفاقات تو عکس واقعی  

باشه ولی تا همین حدش هم براش حس غرور داشت و  
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لم بیخبری  برنده محسوب میشد سینا که در عا   برگ 

ای عکسا   نمیدونست چه اتفاقی افتاده برای گرفتن ثانیه 

ژیلا جوری کارگردانی کرده بود که وقتی کنار هم قرار  

میگرفتن این حس ایجاد میشد که واقعیه، روزای اول  

نازی تحت تاثیر کاری بود که انجام دادن شب اول  

پشیمون بود که چرا این کار رو مرتکب شده ولی حالا  

کسا رو میدید  و چند روز گذشته بود احساس  که ع 

 رضایت خاصی داشت........ 

وقتی دید سینا امروزم نیامده شمارش رو گرفت جواب    

نداد ، دوباره گرفت بازم بی پاسخ موند برای بار سوم  

 رَدِ تماس داد.... 

این رفتار سینا بدین معنی که عمداً دوست نداره جواب  

د که هر طور شده باید  بده بقدری براش گرون تموم ش 

تلافی میکرد اگه این کار رو نمیکرد تا عمر داشت  

 بخشید.... خودشو نمی 

است  حالا دیگه میدونست نقطه ضعف سینا اون دختره 

باید یه تلنگر بهش میزد تا بدونه دفعه بعد با احتیاط تر  
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رفتار کنه و اینجوری کم محلش نکنه، آقا سینا بچرخ  

 تا بچرخیم... 

ه تلفنی از هلیا داشت، یهو یاد سمیرا افتاد  کاش شمار 

که اونشب تو مهمونی باهم گرم گرفته بودن حتماً  

نشونی یا تلفنی ازش داره ، با این ذهنیت شماره  

سمیرا رو گرفت بااینکه مشخص بود هیچکدوم چشم  

دیدار همدیگه رو ندارن ولی در ظاهر با همدیگه خیلی  

 محترمانه رفتار میکردن.... 

 ا بوق جواب داد: با دوت 

 _ الو.... 

 _ سلام سمیرا جان خوبی عزیزم؟! سال نو مبارک.... 

 _ سلام ممنونم سال نو شما هم مبارک..  

 _ خانواده خوبن ؟ مامان هنوز تشریف نیاوردن ؟  

ماه بمونه و برای  ۶_ همه خوبیم ، مامان قرار بود  

عقب افتاد    آخرای اسفند اوایل فروردین برگردن که 

 ً  هفته دیگه میاد .... ۲  تقریبا

نازنین که هدفش اصلاً احوالپرسی نبود، و حال سمیرا  

و خانوادش کم اهمیت ترین مسئله زندگیش بود، خیلی  
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زود سر و تهش رو به هم آورد و سوال اصلیش رو  

 پرسید: 

_ سمیرا جان با هلیا خانوم کار داشتم، با سینا تماس  

یرم   انگار  اگه تلفن همراه داره شمارش رو بگ   گرفتم 

شنوه، یهو یاد  مشغول کاره صدای گوشیش رو نمی 

شما افتادم گفتم شاید شمارش رو داشته باشی ازت  

 بگیرم ..... 

_ تلفن همراه داره؛ منم شمارش رو دارم ولی  

متاسفانه چون اجازه ندارم نمیتونم شمارش رو بدم  

 باید از خودش بگیری.... 

م پیداش کنم ،  _ خب حالا شماره نده! بگو کجا میتون 

 محل زندگیش رو میخوام .... 

سمیرا در جریان اتفاقات اخیر نبود و از همه جا بی  

خبر، فکر کرد شاید کار واجبی داره آدرس خوابگاه رو  

که فیروزه داده بود فکر میکرد هلیام اونجا باشه  

همینطور اسم دانشگاه و اینکه اول هفته هر روز  

 کلاس داره رو بهش گفت... 
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ز خداحافظی از سمیرا با ژیلا تماس گرفت و گفت  بعد ا 

رو ببینه    که میخواد یه گوشمالی به سینا بده و بره هلیا 

، ژیلام که سرش درد میکرد برای این آرتیست بازیا  

بره شرکت دنبالش تا باهم    ۳بهش قول داد ساعت  

سراغ  هلیا برن امروز هر طور شده باید هلیا رو  

 ببینه.... 

 

 

 عاشقانه شکنی _تابو #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۷۶#قسمت_ 

 

رو نشون داد نازی  وسایلش رو جمع    ۳وقتی ساعت  

کرد و از شرکت خارج شد ژیلا طبق قرار اون طرف  

ماهی میشد خریده  ۵خیابون با پراید هاچ بکش که  

 منتظرش بود..... 
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نازی سوار شد بعد از سلام؛ قبل از اینکه راه بیافتن  

 ژیلا پرسید: 

ات چیه؟! میخوای عکسا رو به این دختره  _ برنامه 

 نشون بدی؟! 

ام برای سیناست اگه الآن  ! این که برگ برنده _ نه بابا 

نشون بدم دیگه نمیتونم باهاشون بتازونم ، حالا حالا با  

 این عکسا کار دارم ..... 

 _ پس برای چی میخوای ببینیش؟! 

_ فعلاً میخوام بهش بگم محترمانه پاشو از زندگی من  

بکشه بیرون! میخوام اینجوری یه گوشمالی به سینا  

 بدم چون به گوشش میرسه...... 

 _ اوکی موافقم، پس بزن بریم ..... 

 ژیلا بچه تهران بود و همه مسیرا رو خوب بلد بود.... 

یادشه اوایل که از شهرستان به تهران  اومده بودن،  

چقدر برای جایی رفتن مشکل داشت تا اینکه بالاخره  

از مدتها یاد گرفت ولی هنوزم مثل ژیلا وارد  بعد  

 نبود  ... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

به پیشنهاد ژیلا اول به خوابگاه رفتن، وقتی رسیدن  

ژیلا جلوی خوابگاه پارک کرد و نازی پیاده شد به  

سمت اتاقک اطلاعات رفت، تعدادی خانوم داخلش  

 بودن نازی محترمانه پرسید: 

ن اینجا  تا از دوستای م ۲_ سلام خانوما، خسته نباشید  

 زندگی میکنن کارشون داشتم میتونم ببینمشون..... 

 یکیشون که از همه جلوتر و بهش نزدیکتر بود پرسید: 

 ای که درس میخونن ؟! _ سلام دخترم!  اسم و رشته 

کدوم رو نمیدونست کاش از سمیرا  نازی فامیلی هیچ 

 پرسیده بود با اینحال گفت : 

 _ فیروزه و هلیا رشته داروسازی..... 

هلیا بخاطر خاص بودن چهره و رفتارش تو ذهن  

 شون مونده بود، برای همین با خوشرویی گفت: همه 

_ اگه منظورت هلیا شفیعیِ مدتی خوابگاه بود ولی  

متاسفانه قبل از عید رفت انگار خونه گرفته ، اما  

فیروزه منصوریان هنوزم هست امروزم  تا عصر  

 کلاس داره  .... 
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ربع به چهار بود وقتی    ساعتش رو نگاه کرد یک 

برگشت داخل ماشین به ژیلا گفت باید بره دانشکده  

 داروسازی...... 

حرفای خانومه مثل پتک مدام تو سرش ونگ میزد هلیا  

قبل از عید از خوابگاه رفته نکنه با سینا زندگی  

 میکنه؟!  

هر طور شده باید آدرس جایی که زندگی میکنه رو هم  

 پیدا کنه...... 

د روبروی دانشگده بودن، نازی متوجه  طولی نکشی 

ی ژیلا شد همین باعث شد  های در هم رفته سگرمه 

 ازش بپرسه : 

 _ چی شد یهو کشتیات غرق شدن ؟!... 

_هر موقع گذرم به اینجور جاها میافته، اعصابم به هم  

ریزه همیشه تو مدرسه معلما تعریف هوش و درس  می 

ودم  خوبم رو میکردن، خودمم عاشق درس خوندن ب 

الخمر و معتادم به زور گریه و کتک از  اگه بابای دائم 

مدرسه بیرون نیاورده بودم منم رشته خوبی تو  
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دانشگاه میخوندم و آدم حسابی میشدم ولی حالا آدمیم  

 کنه ...... که هوشش رو در جاهای خوبی استفاده نمی 

   

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۷۷#قسمت_ 

 

 پرصدا بیرون فرستاد و ادامه داد: نفسش رو  

_ هلیا خانوم که تا چند وقت دیگه خانوم دکتر میشه  

اش رو  شاهکار نکرده مطمئنا حمایت خانواده 
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داشته؛کاملاً برعکس من که خانوادم باعث بدبختیم  

شدن برای همینه از آدمایی مثل این دختره خوشم نمیاد  

رایط سنی  جور تا کرد، توی بدترین ش   زندگی با من بد 

مادرم رو از دست دادم باز تا وقتی مامان زنده بود اون  

هاشو  صفت خیلی کاری به کارم نداشت تموم عقده بی 

ام خالی میکرد مامان همیشه سپر  سر مامان بیچاره 

بلای من بود. امّا از دستش طاقت نیاورد دق کرد؛ بعد  

از فوت مامان اولین کاری که کرد من رو از مدرسه  

تا چند ماه باورم نمیشد همش گریه میکردم تا  برداشت  

شرایط    اینکه فهمیدم بیفایده است  و محکوم به پذیرش 

 هستم ..... 

آیند زندگیش  مثل همیشه با یادآوری اتفاقات ناخوش 

 دگرگون شد و سرش رو گذاشت روی فرمون ..... 

نازی از حرفایی که برای اولین بار از زبون ژیلا در  

متاسف شد وقتی با موقعیت    مورد خودش میشنید 

خودش مقایسه میکرد به مراتب بدتر بوده ظاهر شوخ  

و شنگ ژیلا اصلا نشون نمیده همچین چیزایی رو از  
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سر گذرونده باشه نازی سعی کرد به روش خودش   

 دلداریش بده.....  

رو نشون میداد و معلوم نبود    ۵ساعت بیست دقیقه به  

ینکه مطمئن بود  تاکی باید منتظر  بمونن فقط از ا 

امروز رو کلاس داره و هنوزم تموم نشده تشویقش  

میکرد منتظر بمونه ، بهتر دید ژیلا رو به حال خودش  

 بذاره تا آروم بشه..... 

بعد از لحظاتی دید تعداد بیشتری دانشجو در حال خارج  

شدن از دانشکده هستن ، پیاده شد و کمی با فاصله  

آخرین کلاسش باشه    ایستاد خدا خدا میکرد این ساعت 

تموم تنش چشم شد تا اگه هلیا اومد بیرون ببینش، بعد  

از دقایقی دوستش رو که شب مهمونی همراهش بود  

 دید....  

جلوی دانشگاه تقریباً شلوغ بود سرک کشید تا بهتر  

بتونه ببینه بالاخره هلیا رو هم دید به همراه چند نفر  

د با این  اش سر اوم در حال صحبت بودن نازی حوصله 

تصور که ممکنه صحبتشون به درازا بکشه جرات پیدا  

اش شد و  کرد و جلو رفت هلیا خیلی زود متوجه 
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متعجبانه نگاهش کرد، وقتی دید هلیا به سمتش نمیره  

 خودش رفت  رو به هلیا گفت: 

 _ سلام! میشه وقتتون  رو بگیرم ... 

فیروزه مضطرب نگاه نگرانش رو به هلیا داد، رو به  

 گفت:   نازی 

 _ چکارش داری؟! هر کاری هست همینجا بگو ... 

 نازی با گستاخی در جواب فیروزه گفت: 

_ ببخشید نمیدونستم شما وکیل وصیش هستی!!! در  

 ضمن من با گفتن حرفم  مشکلی ندارم.... 

با اشاره به جمعی که با حیرت نگاهش میکردن ادامه  

 داد: 

مسائل    _ امّا بعید میدونم هلیا خانوم مایل باشن 

 خصوصی زندگیشون تو جمع مطرح بشه.... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۷۸#قسمت_ 

 

 

 هلیا رو به فیروزه با آرامشی ساختگی  گفت: 

 _ مشکلی نیست، الآن میام .... 

و به سمتی که نازی بود رفت کمی که از جمع دور  

 شدن هلیا ایستاد و گفت: 

 شنوم ! _ می 

 ای هلیا براق شد و با پرویی گفت: نازی تو چشم 

_خانوم خانوما ! اولاً تشکّر میکنم که راز دار بودی و  

همونطور که ازت خواسته بودم چیزی از حرفای  

اونشب به سینا نگفتی! دوماً محترمانه ازت میخوام  

 پات رو از زندگی ما بذاری بیرون ... 

 هلیا پوزخند حرص درآری به روش زد و گفت: 
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د اعتماد به نفس خوبی داری  پس خوب  _ خوشم میا 

گوش کن اولاً اگه من چیزی به سینا نگفتم هرگز  

بخاطر تو نبودبرای این بود که نمیخواستم با اراجیفت  

خاطرش رو آزرده کنم چون من به سینا از همه نظر  

ای هم که نگفتم  بخاطر  اعتماد دارم دلیل دیگه 

دم  شخصیت خودم بود پس این فکر که حتی یک درص 

بخاطر تو بوده رو کلاً از ذهنت خارج کن ، دوماً اگه  

زن هستی بلد باش زندگیت رو نگه دار! چرا دوره  

افتادی از این و اون میخوای پاشون رو از زندگیت  

بکشن بیرون؟! یه نصیحت بهت میکنم هیچ مردی رو  

نمیشه اینجوری برای خودت نگه داری؛ زن اگه زن  

ادن شوهرش باشه پس  باشه نباید نگران از دست د 

بجای دوره افتادن و التماس به دیگران خودت سعی  

 کن با رفتارت زندگیت رو حفظ کنی.... 

اونقدر با صلابت و محکم حرف زده بود که نازی رو  

کلاً خلع سلاح کرد، نازی هرچی بیشتر با هلیا برخورد  

میکرد بیشتر پی به مزایای منحصربفردش میبرد و به  

توان رقابت با دختر    ید هیچ جوره رس این نتیجه می 
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مقابلش رو نداره از هر راهی که فکر میکرد مغلوب  

 میشد. 

 ولی بازم کم نیاورد و گفت : 

_ خیلی بده کسی مردی رو از زندگی دیگری دزدی کنه  

سینا از اولم به من تعلق داشت اون زمان که کنار من  

رسید تو کجا بودی ؟! نتیجه آرامشش  به آرامش می 

که من دخترانگیم رو از دست دادم تو چطور آدمی    اینه 

 هستی که این چیزا رو نمی فهمی ؟! 

_ ببین خانوم نسبتاً محترم از چی میترسی؟! عرضه  

داشته باش زندگیت رو حفظ کن در اینصورت مطمئن  

باش هیچ چیزی نمیتونه مرد محبوبت رو ازت بگیره،  

مشش  دختری که قبل از نسبت داشتن با پسری مایه آرا 

میشه پس میتونه آرامش خیلیای دیگه رو فراهم کنه ،  

بشین خوب فکر کن ببین کجای کارت اشکال داره که  

 زندگیت  به اینجا رسیده ..... 

نازی اصلاً توقع چنین رفتاری رو از هلیا نداشت  

شب یادشه با گفتن حرفاش تحت تاثیر قرارش داده  اون 

لآن رفتاری  بود و بوضوح حالش رو بد کرده بود ولی ا 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

کاملاً متفاوت ازش میدید خیلی خودش رو کنترل کرد  

عکسا رو بهش نشون نده،  چون دلش نمیخواست تا  

قبل از اینکه درست و حسابی سینا رو باهاشون اذیت  

 ای حتی هلیا نشون بده.... نکرده  به کس دیگه 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۷۹#قسمت_ 

 

 

گفتگوش تقریباً با شکست مواجه شده     نازی با اینکه 

 ادبی گفت : بود ولی بازم خودش رو نباخت و با بی 
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_ از من گفتن بود دفعه بعد به آرومی الانم نیستم کاری  

 نکن که پشیمونی به دنبال داشته باشه ... 

اینا رو گفت و بدون خداحافظی به سمت ماشینی رفت  

 که کنار خیابون پارک بود.... 

نکه سعی کرده بود حفظ ظاهر کنه و از  هلیا با ای 

خودش بخاطر جوابی که به گستاخیش داد راضی بود  

ولی خدا میدونه از درون چه حالی داشت تموم بدنش  

نگران کنارش اومد و با  به لرزه اومده بود فیروزه دل 

 دیدن رنگ پریده و پریشون احوالیش معترضانه گفت : 

خوای به این  _ اصلاً چرا باهاش حرف میزنی؟! که ب 

حال و روز بیافتی، حق با سمیرا بود حالم ازش به هم  

 ی چندش..... میخوره دختره 

ولی اینا هیچکدوم تاثیری در بهبود حال هلیا نداشت  

فقط دلش میخواست زودتر برسه خونه برای همین با  

دستش فیروزه رو گرفت و ازش خواست زنگ بزنه  

ن نداشت شیلا  آژانس چون اصلاً توان و یارای راه رفت 

و شادی با کنجکاوی خودشون رو بهش رسوندن  

باوجودی که نازی و رفتارش براشون مجهول و  
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نامفهوم بود ولی فهمیدن هلیا قصد حرف زدن در  

موردش رودنداره برای همین خداحافظی کردن فیروزه  

 و هلیا رو تنها گذاشتن و رفتن .... 

شگاه  ی هلیا با آژانس نزدیک دان فیروزه طبق گفته 

 تماس گرفت .... 

 

 ×× 

 

از خودش بخاطر اینکه به ذهنش رسید صبح بجای  

 شرکت به رباط کریم بره رضایت داشت.....  

صبح با مهران تماس گرفت وقتی گفته بود مهندس  

سماوات چند روزه کارش رو شروع کرده و امروز  

بهتره بازدیدی داشته باشن با کمال میل پذیرفته بود که  

 بره...... به رباط کریم  

وقتی که رسید دید مهندس سماوات کارش رو داخل  

محوطه شروع کرده و لازم بود مورد بررسی قرار  

بگیره اونقدری مشغول کار شد که زمان به سرعت  
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گذشت و خیلی زود به عصر رسید تو این مدت فقط  

 نازنین چند بار تماس گرفت که به عمد جواب نداد ... 

ای رسیده که  رکت به مرحله بعد از اتفاق اون روز تو ش 

حتی از فکر صحبت کردن تلفنی هم حالت بد و منزجر  

 ای بهش دست میداد.... کننده 

خسته با افکاری مغشوش راهی تهران شد وقتی رسید  

گرفت از  خونه هوا رو به تاریکی بود باید دوش می 

صبح تو فضای باز بود با اینکه هوای فروردین هنوزم  

ه دوش گرفتن رو به شدت  خُنک بود ولی نیاز ب 

 احساس میکرد....  

وارد خونه که شد لباساش رو انداخت داخل سبد و  

یکراست به حموم رفت دوش کوتاهی گرفت که  

سرحالش آورد وقتی اومد بیرون درحال خشک کردن  

موهاش با حوله بود که متوجه اعلان روی گوشی تلفن  

ن  خونه شد که میگفت پیغام داره، روی مبل کنار تلف 

 نشست و دکمه پیغام رو زد... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۸۰#قسمت_ 

 

 

صدای منحوس نازی در فضای ساکت خونه پیچید که  

 . بدجور روح و روان سینا رو آزار میداد ... 

 

  آقا سینا حالا کارت به جایی رسیده جواب تلفن من   》

اشکال نداره  رو نمیدی؟! تماسم رو رَد میکنی؟! البته  

چون کار خاصی نداشتم فقط میخواستم بگم عکسایی  

که  قولش رو داده بودم با کیفیتی بسیار عالی چاپ  

شدن هر موقع بخوای تقدیمت میشه در ضمن خواستم  
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به اطلاعت برسونم امروز هلیا خانوم رو جلوی  

دانشگاهش زیارت کردم، جات خالی خیلیم خوش  

 ...... 《گذشت 

 

که شنید کل بدنش داغ شد بی معطلی    سینا از حرفایی 

گوشی رو برداشت شمارش رو گرفت بعد از یه بوق  

 جواب داد: 

به آقا سینا از این طرفا ؟! میبینی من بر خلاف تو  _به 

 ادب نیستم جواب تلفنت رو میدم .... بی 

_ تو غلط میکنی راه به راه میری سراغ هلیا مزاحمش  

ینکار رو بکنی با  میشی بار آخرت باشه دفعه بعد اگه ا 

 من طرفی ... 

_ اوه اوه چه بد اخلاق! مثل اینکه نشنیدی پیغامی رو  

که برات گذاشتم  عکسا با کیفیت عالی فعلاً در یک  

نسخه چاپ شده ولی اگه لازم باشه نگاتیوش هست ،  

میبینی آقا سینا در جایگاهی نیستی که بخوای برام  

 شاخ شونه بکشی... 
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اون دختر که روحش از  _ طرف حساب تو منم با  

 هیچی خبر نداره چکار داری؟! چرا راحتش نمیذاری؟! 

 نازنین با عصبانیتی که از لحنش پیدا بود  گفت: 

_ فعلاً که ایشون افتاده تو زندگی من اگه نبود الآن  

وضع ما هم این نبود از وقتی اومد تهران اخلاق و  

 رفتار تو هم عوض شد.... 

 گفت:   سینا پوزخند صدا داری زد و 

_ نخیر خانوم! اشتباه نکن اگر هلیام نبود من و تو به  

جایی نمیرسیدیم چون از جنس هم نیستیم ، مگه من  

هلیا رو قبلاً ندیده بودم؟! پس اینا هیچ ربطی بهش  

 نداره .... 

_ بهرحال من اجازه نمیدم شما راحت باهم وارد زندگی  

رو  بشید مانع بزرگی به اسم نازنین صبوری این اجازه  

 بهتون نمیده باور نداری؟! بشین و نگاه کن ... 

 _ هیچ غلطی نمیتونی بکنی! 

_ چرا اتفاقاً همه کار میتونم بکنم چون  به پیشنهاد.  

دوستم فردای اون روزی که تو شرکت بودیم رفتم دکتر  

گواهی گرفتم که نشون میده کسی بهم تجاوز کرده اون  
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ن! پس  گواهی و عکسا برای تو چیزای خوبی نیست 

بهتره حواست رو بهتر جمع کنی خیلی خودمو کنترل  

کردم با اونهمه زبون درازی که کرد عکسا رو فعلاً  

بهش نشون ندادم ولی هر زمان  لازم باشه نشونش  

میدم این فقط بستگی به تو و رفتارت داره اگه میخوای  

چنین اتفاقی نیافته مراقب حرفات و کارایی که میکنی  

 باش..... 

 پست و آشغالی...   _ خیلی 

 ای سرداد و گفت: ی مستانه نازنین خنده 

_ ممنون از تعریفت، آره عزیزم همه همینو بهم  

 میگن... 

سینا دیگه تحمل شنیدن نداشت هرگز فکر نمیکرد  

روزی با نازنین به جایی برسه طوریکه به این حد  

ازش متنفر بشه، بدون خداحافظی گوشی رو قطع کرد  

رو به هلیا نشون نداده تا حد    همین که فهمید عکسا 

 زیادی خیالش راحت شد...... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۸۱#قسمت_ 

 

 

های  اینطور که از حرفاش پیدا بود این شیطان نقشه 

دیگری در سر داره و کارش هنوز با سینا و زندگیش  

 تموم نشده.... 

اد چرا  اینبار هم مثل دفعات قبل خودش رو لعنت فرست 

از اول خام رفتار نازنین شده ؟! کاش همون بار اولی  

که مادرش با ازدواجشون مخالفت کرد همه چیز رو  

 تموم کرده بود..... 
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دونست محاله  سینایی که خودش رو میشناخت و  می 

ی مادرش ازدواج کنه پس چطور پافشاری  بدون اجازه 

میکرد؟! با وجودی که اخلاق مادرشم دستش بود وقتی  

کسی رو قبول نداشته باشه و باهاش مخالف باشه   

 غیرممکنه نظرش برگرده...... 

 

با این تصور که دوباره امروز هلیا رو با حرفاش  

آزرده خاطر کرده خونش به جوش اومد با اینکه  

موهاش کاملا خشک نشده بود به یه حوله کشیدن  

دوباره تو موهاش اکتفا کرد و سریع به طبقه پایین  

 رفت..... 

ای فیروزه در  زنگ واحد هلیا رو فشار داد بعد از لحظه 

رو باز کرد با دیدن سینا با خوشرویی سلام داد ، سینا  

جوابش رو با مهربونی داد ، فیروزه از جلوی در کنار  

 رفت...  

سینا بی معطلی وارد شد چشم چرخوند هلیا رو ندید  

 کلافه و بیقرار پرسید : 

 _ پس هلیا ؟! 
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 ه به اتاق گفت: فیروزه با اشار 

 _ خوابیده حالش خوب نیست.... 

 _ چرا خوب نیست ؟! .. 

فیروزه بدون اینکه از نازنین و اومدنش جلوی  

 دانشکده چیزی بگه دلیلش رو کوتاه توصیف کرد: 

_ عصر بعد از کلاس یهو ضعف کرد منم آژانس گرفتم  

 آوردمش خونه ... 

تشکر  سینا نگاه قدردانش رو به فیروزه داد و با لحنی  

 آمیز گفت: 

_ شما دوست خیلی خوبی برای هلیا هستی، هلیا  

خواهر نداره ولی شما همیشه در حقش خواهری  

میکنید. نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم لطفا تا  

مدتی کنارش باشید تا مشکل ما حل بشه دیگه نمیدونم  

 چی درسته چی غلط؟!... 

 فیروزه با اطمینان گفت: 

 هلیا رو تنهاش نمیذارم...   _خیالتون راحت من 

 _ممنون لطف میکنید... 
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سینا بی طاقت پا تند کرد و به سمت  اتاق هلیا  

 رفت ..... 

 × 

 

امروز اونطور که باید و لایقش بود جواب نازی رو داد  

ولی بعدش که رفت خدا میدونه چه حالی داشت اگه  

فیروزه همراهش نبود بعید میدونست بتونه خودشو  

 نه...  سالم برسونه خو 

فیروزه آژانس گرفت و زودتر از همیشه رسیدن خونه،  

بعد از یه روز شلوغ به لطف حرفایی که شنید چنان  

سردردی نصیبش شده بود که چشماش رو به سختی  

اش بود و  میتونست باز نگه داره روز دوم ماهیانه 

فشارش به شدت پایین بود به محض رسیدن  به خونه  

ض لباسش به تخت پناه برد  راهی اتاق شد بعد از تعوی 

 چشماش رو رویهم گذاشت.... 

ناخودآگاه حرفای نازی رو مرور میکرد، خیلی براش  

گرون تموم شد وقتی نازنین گفت هلیا پاشو وسط  

 زندگیش گذاشته! یعنی اینقدر بدبخت شده که کسی مثل 
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این دختر که حالا به درست بودنش کاملاً شک داشت  

 چنین حرفایی بارش کنه!!! 

به اشکایی که تا اونموقع تا پشت پرده پلکاش  

 ی جاری شدن داد..... پنهونشون کرده بود اجازه 

بعد ازاینکه یه دل سیر گریه کرد احساس سبکی خاصی  

داشت ولی ضعف عمومی نمیذاشت از رختخواب جدا  

 بشه..... 

صدای زنگ خونه و بدنبالش حرف زدن سینا اومد با  

ای ناسازگاری گذاشت   اش دلش بن شنیدن صدای مردونه 

 و بیتابانه بالا و پایین میشد، نفسش به شماره افتاد..... 

دونست همین الآنه که بیاد  دلش به تب و تاب افتاد می 

داخل اتاق، برای همین پتو رو  تا روی سرش  

 کشید  ..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۸۲#قسمت_ 

 

تاق اومد، بدنبالش  طولی نکشید صدای باز شدن در ا 

تونست براحتی صدای قدمهایی که بهش نزدیک  می 

میشد رو بشنوه لبه تخت که پایین رفت فهمید روی  

 تخت نشسته.....   

صداش رو شنید که آروم اسمش رو با زیباترین آهنگ  

 زد: صدا می 

 _هلی ، هلی جان ! خوابی ؟! 

تر از اونی بود که  با وجودی که بیدار بود امّا بیحال 

العملی نشون بده، بعد از لحظاتی پتو  بتونه عکس 

 توسط سینا از روی صورتش کنار رفت.... 

دستای سردش که بالای سرش بودن رو تو دستای  

اش گرفت؛ برای هلیا احساس گرمای مطبوعی  مردونه 

 داشت...... 
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_ هلیا عزیزم! چقدر دستات یخه !!! باز دوباره فشارت  

 افتاده؟! 

صورتش کرد، چشماش رو باز  وقتی شروع به نوازش  

 کرد ..... 

سینا با دیدن چشمای پف کرده و قرمزش معترضانه  

 گفت: 

 _چرا گریه کردی؟! دوباره چی شده؟! 

دستاش رو به لباش نزدیک کرد پرشور و طولانی  

 بوسید و با نگرانی پرسید: 

_ چرا دستات اینقدر یخه؟! رنگتم که  پریده ! لباتم به  

 سفیدی میزنه! 

 جون گفت: صدایی گرفته و بی هلیا با  

 ام.... _ چیزیم نیست خوبم، فقط خسته 

_ لازم به مخفی کاری نیست میدونم امروز یه آدم    

روانی دوباره با حرفاش ناراحتت کرده. همش هم  

بخاطر منه که الآن به این حال و روز افتادی، پاشو  

 بریم دکتر عزیزم! شاید نیاز به سِرُم داشته باشی ..... 
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های سینا براش لذت بخش  ر حرف زدنا و حمایت اینجو 

بود و دلگرمش میکرد، میشه گفت بخش زیادی از  

ناراحتی عصرش برطرف شد برای همین در جواب   

 گفت: 

 _ گفتم که چیزیم نیست با استراحت خوب میشم.... 

سینا خم شد پیشونیش رو پر حرارت بوسید گرمایی  

بهتر کرد  دلپذیر همه وجودش رو فراگرفت و حالش رو  

ولی با یادآوری حرفای تحقیرآمیزی که عصر شنیده  

اختیار جاری شدن که باعث دستپاچگی  بود اشکاش بی 

 سینا شد و با هول پرسید: 

 _ هلی جان! قربونت بشم برای چی گریه میکنی؟! 

_ این ازدواج  از بنیاد اشتباه بود، شاید اگه من نبودم  

و بالاخره    تو هم مثل قبل به زندگیت ادامه میدادی 

مامانت رو راضی به ازدواجت میکردی تا حالا نیاد به  

یعنی من    《پاتو از زندگیم بکش بیرون !!!   》من بگه  

 اینقدر بدبختم که بخوام آوار بشم تو زندگی کسی؟! 

سینا دلش گرفت هم بخاطر رنجیدن هلیا و هم بخاطر  

 خودش؛ مظلوم و با دلخوری گفت: 
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حرفی زده! بعدم تو چطور  _ اولاً که غلط کرده همچنین  

حاضر به بدبختی من و اشتباهی به این بزرگی تو  

فهمیدم ولی الآن میدونم  زندگیم هستی؟! اون موقع نمی 

خدا چقدر دوستم داره که اول تو رو بهم هدیه داد وبعد  

دست نازنین رو برام رو کرد تا به اشتباهم ادامه ندم ،  

خدایی که     همونطوری که تو گفتی حالا دیگه مطمئنم 

تابحال هوامو داشته یه جایی کمک میکنه تا مشکل حل  

 بشه فقط باید صبور باشیم .... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۸۳#قسمت_ 
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 با دستش اشکای هلیا رو پاک کرد و ادامه داد: 

_ خودت رو اذیت نکن عزیزم این مسئله هیچ ربطی به  

ر یا زود پی به ماهیت  تو نداره اگه تو هم نبودی  دی 

اصلی این آدم میبردم و میذاشتمش کنار، الآن این وسط  

 میون اینهمه گرفتاری که برام درست شده... 

دستای هلیا رو که تو دستش بود؛ دیگه سرد نبودن  

 فشار کوتاهی داد با عشق نگاهش کرد و ادامه داد: 

 _فقط وجود توئه که بهم دلگرمی میده قربونت بشم ...   

واقعاً حال بهتری پیدا کرده بود که باعث شد لبش    هلیا 

 به خنده باز بشه.... 

 لبخندش رو با لبخند عریضتری داد :   جواب 

_ جانم عزیزم ! همیشه همینجوری بخند، ببخش هفته  

ها داشتم ولی  پیش همه چیز به هم ریخت برنامه 

متاسفانه همشون نقش برآب شد با این حالی که تو  

نی بیای من میرم برات از امیر آقا  داری بیرون نمیتو 

جیگر میگیرم باید بخوری دوست ندارم و نمیخورمم  

 نداریم...... 
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برای اینکه ازش قول بگیره و مطمئن بشه، با لحنی  

 تاکیدی گفت: 

_ باشه؟! قول میدی بخوری اول بخاطر خودت بعدم  

 بخاطر من .... 

 هلیا شرمزده گفت: 

 یه بار میریم   ً بعدا   _ لازم به اینکار نیست زحمتت میشه 

 مغازش اونجا بهتره.... 

اش هم میریم ولی یه نگاه به خودت تو آینه  _ مغازه 

بنداز! رنگ به رو نداری خودت که به فکر نیستی منم  

نباشه معلوم نیست چه اتفاقی بیافته    اگه حواسم بهت 

 پس ازت خواهش میکنم گوش به حرف بده...... 

ش رو به علامت موافقت  ای نداره سر هلیا که دید چاره 

 تکون داد و گفت: 

_ آخه من رو شرمنده خودت میکنی؛ در مقابل  

هایی که میکنی هیچ کاری نمیتونم برای جبران  محبت 

 انجام بدم...... 

 سینا با اخمی ساختگی گفت: 
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_ دیگه نشنوم یه جوری میگی انگار من چه کار مهمی  

ردم  میخوام انجام بدم، در ضمن اینقدر در حقت بدی ک 

 که هر کاری هم برات کنم بازم قابل جبران نیست ... 

خم شد یه بار دیگه با عشق لباشو روی پیشونی هلیا  

گذاشت و به قصد رفتن برخاست با اکراه خداحافظی  

 کرد و از اتاق خارج شد ... 

هلیا  رفتنش رو تماشا کرد و در دل دعا کرد خدا  

 ...   کمکشون کنه تا گرفتاری پیش اومده برطرف بشه 

حس کرد حالش نسبت به قبل بهتره، این خاصیت سینا  

هاش برطرف  ی غم و غصه بود که با دیدنش همه 

 میشد... 

امّا ضعف عمومی که داشت همچنان به قوت خود باقی  

 بود ... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۸۴#قسمت_ 

 

 

و  در اتاق رو اینبار فیروزه باز کرد ، خندان وارد شد  

 گفت: 

_ من موندم بشربه این آقایی چطوری با چنین  

ای وارد دوستی شده ؟! واقعاً حیف از خودش  عفریته 

نیومده چی فکر کرده بود که زمانی قصد ازدواج  

باهاش رو داشته! ولی بازم شانس آورد دستش براش  

 رو شده ... 

_ هنوزم معلوم نیست چی میشه اینطور که مشخصه  

ینا نیست و قصد کوتاه اومدن  حالا حالاها ول کن س 

 نداره.... 

 فیروزه با نگاه به صورت هلیا گفت: 
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_ هلی! دوباره چشمات ورم کردن!!! آقا قبول نیست  

اونوقت  تو چرا با گریه خوشگلتر میشی ؟! این خیلی  

 انصافیه من که شدید اعتراض دارم..... بی 

_فیروز دست از مسخره بازی بردار دارم از سردرد  

 .. میمیرم.. 

ی  _ هم ضعیف شدی و هم بخاطر عصر و این دختره 

بیشعور نچسبم هست ، فقط خدا میدونه چقدر ازش بدم  

میاد، حالام بنظرم پاشو برو یه دوش بگیر حالت بهتر  

 میشه تا آقاتون که میاد سرحال باشی.... 

هلیا خودشم بدش نمیامد آبی به تن بزنه برای همین از  

رو برداشت و راهی  رختخواب بیرون اومد لباساش  

 حموم شد.... 

ی موهاش  وقتی اومد بیرون خبری از سینا نبود حوله 

رو بست و به آشپزخونه رفت فیروزه در حال چیدن  

 نفر بود کنجکاوانه پرسید: ۲میز برای  

 _ پس سینا کجاست؟ 

_ غذا رو داد هرچه اصرار کردم نیامد، گفت خسته  

!!! آقا  است  ولی کشت منو از بس سفارش تو رو کرد  
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نگران خانومتی خودت بیا بهش برس چرا مردم رو به  

 دردسر میندازی؟! 

هلیا لبخند کمرنگی زد و دلگیرانه نشست دوست داشت  

تونست اعتراض کنه شایدم  سینا هم باشه ولی نمی 

واقعاً خسته بود، در اینصورت دلش نمیخواست اذیت  

 .. بشه.. 

تموم  بعد از شام که بقول فیروزه هرچی میخوردن  

نمیشد حال خیلی بهتری داشت انگار واقعا جون گرفته  

 بود..... 

 ×× 

 

چند روزی از برخورد نازنین با هلیا میگذشت .از اون  

شبی که هلیا رو دید دیگه ندیده بودش فقط چند بار  

 تلفنی حالش رو پرسیده بود....  

بعد از چند روز که پشت سرهم به رباط کریم میرفت  

رفت دیگه مثل سابق دل و  رکت می امروز رو باید به ش 

دماغ شرکت رفتن رو نداشت اگه از عواقب بعدیش که  

ترسید در اولین فرصت  فقط مربوط به هلیا میشد  نمی 
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نازنین رو از شرکت اخراج میکرد تا مجبور نباشه  

 ریخت نحسش رو ببینه ... 

وارد که شد مش صفر با دلواپسی به استقبالش رفت و  

 با بی ریایی گفت: 

_ آقا مهندس چه خوبه من دوباره شما رو میبینم خدا  

روز که گفتید با خوردن  رو شکر حالتون خوبه از اون 

حال و روزی افتادید  خودمو    دارو گیاهی به چه اون  

بخشم به خانوم صبوریم گفتم این چی بود دادی ؟!  نمی 

گفت به مهندس نمیساخته وگرنه برای خودش خوب  

 ه حالش رو بهتره میکرده..... بوده و هر وقت میخورد 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۴۸۵#قسمت_ 

 

 

سینا از اینکه دختر شیطان صفت از سادگی مش صفر  

سوءاستفاده کرده خونش به جوش اومد در جوابش  

 دلجویانه گفت: 

 _ خودت رو ناراحت نکن چیز خاصی نبود حل شد.... 

ی  نگاه متوجه   در اولین وقتی پشت میزش نشست ،  

کاری شده روی میزش شد فوراً نگاهش  پاکت چسب 

 کرد روش نوشته بود: 

 " آقای مهندس معتمدی بازبین فرمایند" 

شستش خبر اومد باید عکسایی که نازنین میگفت  

باشن، به سرعت پاکت رو باز کرد؛ عکسا رو بیرون  

آورد،  با دیدن هر کدومشون بقدری حالش بد شد کم  

 یاد بزنه.... مونده بود فر 

چیزایی رو که میدید براش قابل باور نبود، همراه  

 عکسا گواهی دکترم بود... 
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عکسا بقدری واضح بودن که جای شک و تردیدی  

نداشت شایدم اصلاً نیازی به گواهی دکتر نبود حتی اگر  

ی نازنین بوده بازم در اصل  ثابت کنه اینا همه توطئه 

ازش اجتناب  قضیه فرقی نداره، کاری که همیشه  

میکرد رو هرچند در عالم مستی ولی انجامش داده  

برای همینه از مشروب متنفره چون اختیار و عقل آدما  

 رو ازشون میگیره .... 

صدبرابر از نازنین متنفر شد با توجه به اینکه  

دونست سینا دو مورد ممنوعه تو زندگیش هست و  می 

طانی  اون مشروب و کارای خلاف عفته ولی با نقشه شی 

 باعث شده انجامشون بده ..... 

خودش که تا این اندازه حالش بد شد خدا میدونه اگه  

روزی این عکسا به دست کسی مثل هلیا برسه با  

اخلاقی که ازش سراغ داشت مطمئن بود دیگه تا عمر  

 داره حتی بهش نگاه هم نمیکنه .... 

دونست نازنین اومده یا نه؟! هر چه سعی کرد آروم  نمی 

نشد به سراغ نازنین رفت وقتی ظاهر آراسته و    باشه 
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ریلکسش رو دید بیشتر عصبانی شد پاکت رو به ضرب  

 پرت کرد روی میزش و با انزجار گفت: 

_ حالا مطمئن شدم تو یه لجن به تمام معنایی! خیلی  

برام عجیبه یه دختر چنین  بلایی سرش بیاد ولی عین  

کرده  خیالشم نباشه تا الآن باید از من شکایت  

 بودی..... 

العملی بود ،  نازنین انگار منتظر سینا و چنین عکس 

لبخندی زد که از دید سینا  چندش آور بود و در نهایت  

 آرامش گفت: 

_سلام عزیزم، وقتی همه چیز با رضایت و خواست  

خودم بوده شکایت برای چی؟!من تو رو میخواستم  

وانه  ام  رسیدم آدم از دست کسی که دی حالام به خواسته 

وار دوستش داره که شکایت نمیکنه، هر چند کارت  

وحشیانه بود ولی من دوستش داشتم و الآنم دوست  

 دارم تکرار بشه .... 

_ حالم به معنای واقعی ازت بِهم میخوره، این فکرا رو  

به کل از ذهنت خارج کن من حتی حاضر نیستم تا  

مجبور نباشم با تو هم کلام بشم چه برسه به داشتن  
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بطه بیشتر ، درضمن برام خیلی عجیبه دختری این  را 

بلا سرش بیاد حتی به رضایت و خواست خودش!!!  

یک روز بعدش انگار که اتفاقی نیافتاده سر کارش  

 حاضر بشه!!!..... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۸۶#قسمت_ 

 

 

 پوزخندی به روش زد و ادامه داد: 

از خونه بیرون نیامدم    _ من که پسر بودم تا یک هفته 

، این چند روزم رفتم رباط کریم که ریخت نحس تو رو  

نبینم اونوقت تو چطور دختری هستی که عین خیالت  
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ای و بار اولت نبوده یا کلا آدم بی  نیست ؟! یا این کاره 

 عاری هستی.... 

 با اشاره به پاکت روی میز گفت: 

ید بیای  ارزشه با _ این گواهی دکتر برای من کاملاً بی 

بریم پزشکی قانونی چون اونجا تاریخ و ساعتش رو  

 . هم مشخص میکنه... 

بوضوح رنگ از رخسار نازنین رفت ولی خیلی زود  

 خودشو جمع و جور کرد و با پرویی تمام گفت: 

_ باشه حرفی نیست با اینکه رفتن به پزشکی قانونی  

کار توهین آمیزی محسوب میشه همراهت میام ولی  

رو به دست هلیا خانومت میرسونم ،    قبلش عکسا 

ای که از طرف پزشکی قانونی اعلام  درضمن با نتیجه 

میشه همون موقع باید عقدم کنی با مهریه درست و  

 حسابی ..... 

گندش بزنن از هر راهی میرفت بن بست بود، چون از  

حرفی که زده بود چندان مطمئن هم نبود نمیتونست  

ون تاریخ رو اعلام  ریسک کنه اگه پزشکی قانونی هم 

میکرد دیگه راه فراری نبود هم هلیا رو برای همیشه  
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از دست میداد و هم نازنین تا آخر عمر بیخ ریشش بود  

، شنیده بود قانونی هست  که درصورت تجاوز عقد  

صورت میگیره و مهریه رو یکی از اعضای بدن  

 میذارن که نشه براحتی جدا شد ... 

جوابش فقط تونست    مخمصه بدی گیر کرده بود در 

 بگه: 

_ خیلی پستی، بیشتر از خودم بدم میاد چطور مدتی  

صادقانه دل بهت بسته بودم، امّا الآن تمام وجودم از  

 نفرت پر شده ... 

_بهتره اینجوری نباشی بالاخره یه عمر میخوایم باهم  

 زندگی کنیم ... 

سینا دیگه تحمل موندن نداشت ، تمام بدنش رو عرقی  

ود، خدایا چطوری میخوای کمکم کنی؟!  سرد گرفته ب 

 این شیطانی که من میبینم فکر همه جاشو کرده.... 

اش میکرد  بیشتر از همه فکر از دست دادن هلیا بیچاره 

 حتی تصورش هم سخت و قابل تحمل نبود ... 

وقتی پشت میزش نشست سرش رو تو دستاش گرفت،  

تا بحال تو عمرش اینقدر درمونده و مستاصل نشده  
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د، دلش برای بچگیش تنگ شده زمانی که تو عالم  بو 

ای دچار همین حالت میشد از همه  بچگی بخاطر مسئله 

جا مونده و رونده به آغوش پرمهر مادرش پناه میبرد  

ای که از مادرش میشنید به آنی  با حرفای دلگرم کننده 

اش پر  همه چیز فراموشش میشد و غم و غصه 

 میکشید..... 

 

 

   

 

 عاشقانه نی _تابوشک #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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ناخودآگاه دلش برای مادرش پر کشید گوشیش رو  

ی خونه رو گرفت، با شنیدن صدای گرم  برداشت شماره 

 و دلنشین مادر قوت قلب گرفت: 

 _ سلام مامان جان خوبی الهی قربونت بشم؟! .... 

! خدانکنه من به فدات بشم ، شما که    _ سلام عزیزم 

 خوبم، عروس قشنگم چطوره؟!   خوب باشید منم 

با شنیدن لفظ عروس اونم برای هلیا از زبون مادرش  

 دلش یه جوری شد در جواب مادرش گفت: 

 _ خوبه مشغول درسه... 

_ مواظبش باش! اگه بدونی چقدر بخاطر مهری خانوم  

خدابیامرز ناراحتم، هلیا طفلک خواهرم که نداره الآن  

کس رو  تو اون شهر غریب تو براش حکم همه  

 داری .... 

از حرفایی که میشنید یه آن حس خفگی بهش دست داد  

اگه روزی مادرش بفهمه چه اتفاقاتی افتاده ؟! و  

پسرش از روز اول با عروسش چه رفتاری داشته تف  

هم تو صورتش نمیندازه!!! از ناراحتی چشماش رو  

 رویهم فشار داد و عاجزانه گفت : 
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کلی برام پیش  _ مامان جان! زنگ زدم بگم یه مش 

اومده نیاز به دعای خیر شما دارم تا انشالله مشکلم حل  

 بشه .... 

 _ خدانکنه عزیزم! چه مشکلی؟! کاریه؟! 

 شما فقط برام دعا کنید....   _ بله 

_ باشه مادر! من که همیشه دعاتون میکنم ! میدونی  

که به مسجد سیدا خیلی اعتقاد دارم برات نذر میکنم تا  

  م رو داده اینبارم انشالله مشکل تو بحال همیشه جواب 

 رو حل میکنه نگران نباش ...... 

اش اثر  ای چقدر تو روحیه همین حرف زدن چند دقیقه 

 وحالش رو از این رو به اون رو کرد:   مثبت گذاشت 

_ دستت درد نکنه مامان زنده باشی ، راستی سپید  

 . کجاست عجیبه سر و صداش نمیاد.. 

ی آقای  نمیبینیم یکسره خونه _ والا ما دیگه سپید  

میخوند برای    شفیعیِ، انگار نه اینکه داشت درس 

کنکور ، آقا حامد خیلی با حجب و حیاست از اون موقع  

بار اونم به اصرار من  که عقد کردن تا حالا فقط یه 

مون آخر شبم رفت ، خدا حفظش کنه خیلی  اومده خونه 
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این    پسر نجیب و خوبیه خدا مادرش رو بیامرزه با 

پسری که تربیت کرده حیف! کاش بود و حظش رو  

 میبرد .... 

 سینا در تایید حرف مادرش گفت: 

هایی که تربیت  _ واقعاً خدا رحمتشون کنه با بچه 

جان من باید برم سراغ کارم شما دعای  کردن! مامان 

 خیر یادتون نره، به بابا اینا سلام برسونید.... 

م برسون، برو به  _باشه پسرم تو هم هلیا جان رو سلا 

 کارت برس انشالله موفق باشی مادر !... 

 _ ممنون ، خداحافظ ! 

 _ خداحافظ عزیزم..... 

گوشی رو که گذاشت وضعیت روحی بهتری داشت  

انگار حرف زدن با مادرش و اینکه قراره مخصوص  

دعاش کنه یه اطمینان و قوت قلب خاصی درش ایجاد  

مادر و مهربونی  کرده بود؛ در اوج نا امیدی به دعای  

 خدا ایمان داشت..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۸۸#قسمت_ 

 × 

 

روز اخیر این دومین باره سمیرا با هلیا تماس    ۱۰طی  

 .... میگیره و خواستگاری مهران رو مطرح میکنه. 

مهران دیگه از صحبت با سینا درمورد هلیا نا امید  

روزا میدید درگیر نازنینه    شده، علاوه بر اینکه این 

 زیاد بهش گیر نمیداد... 

سمیرا اینبار رو جدی تر و از طرف مادرش صحبت  

میکرد و میگفت از وقتی به مادرش گفته مهران دست  

گذاشته روی دختری ؛ آروم و قرار نداره یکی از  
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آرزوهاش ازدواج پسراشه که هیچکدوم تا بحال  

صد رفته بود تا  موافقت نکردن . کانادا هم به این ق 

دختری از اقوام که ساکن اونجا بودن رو برای پیمان  

درنظر داشت بطور رسمی صحبت کنه ولی بازم  

نتونسته بود پیمان رو راضیش کنه و زیر بار ازدواج  

نرفته بود تو کشور غریب اگه ازدواج میکرد خیالشون  

 راحت میشد.... 

چند    الآنم از سمیرا خواسته مقدمات رو فراهم کنه تا 

 روز آینده که بر میگرده  رسماً اقدام کنن .... 

هلیام هر بار در جواب سمیرا گفت مشکلی داره که  

اصلاً امکان خواستگاری هم نیست چه برسه به  

 ازدواج!!! 

 

از اون شبی که عصرش نازنین جلوی دانشگاه اومده  

بود دیگه سینا رو ندیده بود کاملاً واضح بود یه  

پنهون میکنه و دلش نمیخواد  جورایی داره خودشو  

 هلیا رو ببینه.... 
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تر میشد  هلیام هر روز از این بابت رنجورتر و افسرده 

حتی حالا دیگه علناً تماس تلفنی هم باهاش نمیگرفت و  

 ترش میکرد.... این موضوع عصبی 

به این نتیجه رسیده بود که حتماً تصمیمش عوض شده  

ماً یه چیزی هست  و قصد موندن با نازنین رو داره، حت 

که نتونسته تو این مدت نازنین رو با خودش بیاره تا  

در حضورش حرف بزنه؛ اون روزی هم که قرار بود با  

نازنین بیاد خونه شبش مست اومد پس این وسط خیلی  

 چیزا هست که هلیا ازش بیخبره!!!.....  

به تعطیلات تاسوعا و عاشورا نزدیک میشدن غرورش  

ا سینا تماس گرفت ولی با ناباوری  رو گذاشت کنار و ب 

تمام برای اولین بار بی پاسخ موند و دیگه هم در  

 جوابش تماس نگرفت....  

برای همین تصمیم گرفت بعد از آخرین  کلاسش روز  

ها  چهارشنبه خودش تنها به اراک بره و به خانواده 

 بگه سینا کار داشت و نتونست بیاد!!!..... 

ود جمعه و شنبه!فیروزه هم  تاسوعا و عاشورا افتاده ب 

داشت میرفت خونشون، سینام که علناً ازش دوری  
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میکرد اگه تهران میموند دیگه نمیتونست تنهایی رو  

 تحمل کنه ... 

رفتار سینا بقدری براش عجیب و نا مفهوم بود که  

 هرچه فکر میکرد کمتر به نتیجه میرسید.... 

یزد بعد  قبلاً از بیرون که میامد اول یه سر به هلیا م 

 میرفت خونه خودش.... 

امّا حالا کاملاً مشخص بود حتی رفت و آمداش هم  

کرد تا کمترین برخورد رو داشته باشن  طوری تنظیم می 

 و تا جایی که ممکنه هلیا رو نبینه..... 

مدتی بود کار پیگیری انتقالی رشته و دانشگاهش رو  

رها کرده بود ولی بعد از تاسوعا و عاشورا که  

 شت باید دوباره میرفت دنبالش...  گ برمی 

اینطور که مشخصه سینا انگار تو شرایطی گیر کرده  

حتی اگرم بخواد نمیتونه با هلیا ادامه بده برای همینه   

 بوضوح ازش دوری میکنه..... 
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فردا چهارشنبه است و هلیا وسایلش رو داخل ساک  

ذاشته تا با خودش ببره نگهبانی دانشکده ،  دستی گ 

 .... کلاسش که تموم شد از همونجا به اراک بره . 

امروز که از دانشگاه برگشت خونه عجیب دلش  

میخواست یه سر به خونه سینا بزنه میدونست دیر  

میاد برای همین دل رو به دریا زد وقتی به خودش  

د این  اومد دید که تو واحد سیناست ، باورش نمیش 

ی سینا باشه آشپزخونه به طرز وحشتناکی به هم  خونه 

ریخته و پر از ظرف نشسته بود. بوی نامطبوعی هم  

 به مشام میرسید ....  
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تو اتاق خواب کنار پاتختی بشقابی پر از ته سیگار!!!  

انبار شده بودن که شسته  و لباسایی که رویهم تل 

 نشسته بودنشون مشخص نبود ..... 

وضاع درستی نداره دلش گرفت از سینا و  معلوم بود ا 

وضعیت زندگیش، هیچ درکی از  رفتارای اخیرش  

 نداشت!  

یعنی هرچی آخرین بار تو دیدارشون بهش گفته بود  

اش  دروغ بود ؟! هنوزم وقتی یادش میامد اثر بوسه 

ی وجودش رو  روی پیشونیش براش زنده میشد و همه 

 نظیر فرا میگرفت ... حسی ناب و بی 

تونست خونه رو براش مرتب کنه ولی در اون  می   کاش 

صورت میفهمید هلیا اومده سرک کشیدن و تو این  

 شرایط صورت خوشی نداشت .... 

از همه بیشتر ته سیگارهای بیشماری که دیده بود  

آزارش میداد مگه ازش قول نگرفته بود تحت هیچ  

شرایطی سیگار نکشه ؟! پس حرفاشم دیگه براش مهم  

 اهمیت ازشون میگذره ... نیست که بی 
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بالاخره بعد از ساعتی دل کند قبل از رفتن مکث کرد و  

برگشت در تصمیمی آنی از کمد لباساش یکی از  

هایی که رنگشون رو خیلی دوست داشت و  پیراهن 

سینا میدید دلش براش ضعف میرفت رو    هربار که تن 

برداشت بوی ادکلن لالیک هوش از سرش میبرد همین  

 دلتنگیاش کافی بود ...   برای رفع 

 

 ×× 

 

از وقتی عکسا رو دید، از خودش متنفر شده بود و  

دونست هر چند  خودشو لایق دختر پاکی مثل  هلیا نمی 

از نازنین تا حد مرگ بدش میامد ولی فکر اینکه اون  

بلا رو سرش آورده باشه اذیتش میکرد نمیدونه چرا از  

تقصیری  هر راهی فکر میکنه تا خودش رو قانع کنه  

 نداشته ولی بازم به دربسته میخورد..... 

موقعیتی که سینا درش گیر کرده بینهایت وحشتناکه  

ها  وقتی چهارشنبه برگشت خونه مخصوصاً از راه پله 

رفت با دیدن حفاظ کشیده شده روی در واحد هلیا و  
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قفل روی حفاظ فهمید هلیا بخاطر تعطیلات تاسوعا و  

س که هلیا تو ساختمون  عاشورا رفته اراک ، همین ح 

نیست آزارش میداد خودشو هرگز نمیبخشه که جواب  

تلفنش رو نداد حتماً میخواسته راجع به همین موضوع  

ای برای رفتاراش  صحبت کنه خودشم دلیل قانع کننده 

نداشت ولی اینکه اگه قراره هلیا رو نداشته باشه  

بقدری آزار دهنده بود که ترجیح میداد به نبودنش  

 کنه....   عادت 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۹۰#قسمت_ 
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خیالش تا حدی از بابت هلیا راحت بود! حتی اگه دیر  

کرد به  وقت میرسید حامد هست که بره دنبالش سعی 

تنها رفتنش، مظلومیتش، به اینکه حالا دیگه میدونه  

حتماً از رفتارای اخیر سینا    چقدر دوستش داره و 

 فکر نکنه...... دلگیره!  

ترجیح میداد هلیا ازش متنفر بشه تا هنوزم دوستش  

 داشته باشه .... 

روح و غیرقابل تحمل  وارد خونه که شد سرد،  بی 

 بود.... 

اونقدر این چند روز با بی حوصلگی همه چیز رو به  

حال خودش رها کرده بود که خودشم سر درنمیاورد  

که حتی    باید چکار کنه آشپزخونه بقدری درهم بود 

نبی بگه بیاد دستی بهش بکشه  خجالت میکشید به گل 

 کار خودش بود باید این چند روز درستش میکرد .... 

کت  رو  تعطیل  کرده  بودن  مادر  مهران  ۵ شنبه  سرر

کت  هم  بخاطر   شبش  م رسید  بقیه  بچه های  سرر

 ..... تعطیل  شنبه  برنامه  مسافرت  داشت   
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تاد یه  که شد ناخودآگاه دلش به شور اف   ۱۰ساعت  

لحظه از اینکه هلیا اون وقت شب برسه ترمینال و  

بخواد غُد بازی دربیاره خودش ماشین بگیره بره خونه  

اش کرد بی معطلی شماره حامد رو گرفت با یه  دیونه 

 بوق صدای سپید تو گوشی پیچید: 

 _ الو بفرمائید... 

 _ببخشید انگار اشتباه گرفتم ... 

دیگه زیاد اتفاق    _ نخیر جناب! خیلیم درست گرفتید 

 میافته این خط رو خانومشون جواب بدن .... 

_ تو چه پرویی هستی سپید خجالت بکش کاری نکن  

 پسره پشیمون بشه پس بفرستت.... 

 . _ بیجا کرده دلشم بخواد همچین لعبتی نصیبش شده .. 

_ اونوقت این لعبت کیه؟! خودت رو که نمیگی  

 احیانا؟ً!..... 

 .... شه  _ چرا اتفاقاً خود 

_ خب حالا این وقت شب گوشی حامد دست تو چکار  

 میکنه؟! 
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_یه عده همینجوری زنشون رو میذارن به امان خدا   

تنها بیاد ولایت! ما رو علاف خودشون میکنن الآن نیم  

ساعته منتظر خانوم جنابعالی هستیم هنوز پروازشون  

 ننشسته...... 

فرستاد  اش رو بیرون  خیالش که راحت شد نفس آسوده 

برای ماست مالی کردن نیامدنش باید با حامد حرف  

میزد میدونست هلیام همین توضیح رو بهشون میده ،  

 برای همین به سپید گفت : 

 _ گوشی رو بده صاحبش .... 

 _ ایشششش، گوشی.... 

 سپیده گوشی رو داد به حامد: 

 _ سلام سینا جان! 

 .. _ سلام داداش ببخش به زحمت افتادی.. 

فا چیه؟! هلی قبل از اینکه خانوم شما باشه  _ این حر 

خواهر یکی یدونه و عزیزمه گفت که شما ممکنه  

 نتونی بیای برای همین خودش تنها میاد..... 
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چقدر این دختر با شعوره از اونایی که لازم نیست  

چیزی رو براش توضیح داد خودش تا آخرش رو  

 میدونه .... 

گفتناش براش  این طرز رفتار صمیمانه حامد و داداش  

لذت بخش بود همیشه واهمه اینو داشت اگه روزی  

همه چیز برملا بشه آیا بازم حامد چنین رفتاری خواهد  

 داشت؟! 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 سینا در جواب حامد با قدردانی گفت: 
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_ ممنون حامد جان! لطف داری  میدونستم شما میرید  

تمال دادم خودش نگفته باشه چون خیلی  دنبالش ولی اح 

 مراعات همه چیز و همه کس رو میکنه... 

_ نه داداش! در این یه مورد مراعات نمیکنه چون به  

شدت محتاطه و از شب و تاریکی میترسه؛ الآنم به  

تا بلیط  ۲جرات میتونم بگم اگه تک صندلی خالی نبوده  

 گرفته .... 

مراقب  _ کار خوبی میکنه که حواسش هست و  

 خودشه.... 

_سینا جان!مثل اینکه اتوبوسش اومد خیالت راحت  

رسید؛ منم قول میدم امانتت رو سالم برسونمش خونه  

 فعلاً خداحافظ ... 

 _ ممنون حامد جان سلام برسون  خداحافظ... 

گوشی رو قطع کرد غمگین از نبودنش، ترس از آینده  

مبهمی که انتظارش رو میکشید و نداشتنش به مرز  

رسوندش ؛سیگاری رو آتیش زد چیزی که  نون می ج 

هلیا باهاش مخالف صدرصد بود ولی این روزا شده  

بود تنها همدم تنهاییش، طاقت نیاورد تحمل خونه  
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خودش و اوضاع درهمش رو نداشت کلید واحد پایین  

رو برداشت و به خونه هلیا رفت اینجوری حس  

نزدیکی بیشتری بهش داشت وارد که شد برخلاف  

ونه خودش همه جا از تمیزی برق میزد ، طوریکه  خ 

 آرامش سراسر وجودش رو در بر گرفت.... 

یکراست به اتاق خواب رفت دلش میخواست سر  

رسیدی رو که هلیا حرفای دلش رو توش مینویسه  

بخونه ببینه چیا بهش اضافه شده همون جای قبلی بود  

  از کشو بیرون آورد، نگاهش کرد امّا حتی دریغ از یه 

 خط که اضافه شده باشه!!! 

نذاشتش سر جاش دوست داشت همونایی که قبلاً  

 خونده بود رو دوباره بخونه .... 

روی تختش دراز کشید همون رایحه آرامشبخشی که  

حالا دیگه میدونست جزئی از وجود هلیاست زیر  

بینیش پیچید و بیقرارش کرد دلش میخواست الآن  

ت تا همه درد و  گرف کنارش بود و تنگ در آغوشش می 

غمش به فراموشی سپرده میشد، ولی شاید دیگه   

 چنین چیزی جزو آرزوهای دست نیافتنیش بود .... 
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صبح که از خواب بیدار شد خودشو روی تخت هلیا دید  

فکرشو هم نمیکرد دیشب همینجا خوابش برده باشه  

 حتی شامم نخورده بود .... 

ر حال  احساس کوفتگی تو بدنش داشت روی سررسید د 

 اش خوابش برده بود .... خوندن دوباره 

احساس گشنگی میکرد بهتر بود صبحانه رو همین جا  

میخورد، میرفت بالا و مشغول تمیز کردن خونه  

 میشد .... 

 × 

 

ی شفیعی شده بود بقدری سر  سپیده رسماً جزو خانواده 

زبون و اخلاقای خوب داشت که در مدت کم نظر همه  

دش کرده بود حاج آقا شفیعی  ی خو رو جلب و شیفته 

کاملاً تو رفتارش نشون میداد چقدر دوستش داره  

ی حامد  همینطور عزیز جون از اینکه میدید روحیه 

چقدر تغییر کرده خوشحال بود و همه رو مدیون سپیده  

ای که مدتها روی خوشی به خودش ندیده بود  بود خونه 
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به تازگی وجود سپیده سرزندگی و شادابی بهش  

 ده بود ..... بخشی 

هلیا از اینکه میدید روابط صمیمانه و خوبی بینشون  

 برقراره خداروشکر میکرد.... 

شنبه بعد از انجام کاراش آژانس گرفت تا به  ۵صبح  

مادرش سر بزنه دلش پر میزد برای آرامش و سکوت  

ای که آرامگاه ابدی  فضای نه چندان بزرگ مقبره 

 عزیزترینش بود.... 

 

 

   

 

 

 عاشقانه وشکنی _تاب #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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تمام راه رو تا آرامستان با دلگیری وغصه گذروند؛ هر  

 بار عادت کرده بود سینا همراهش باشه....  

با اطمینان و دلگرمی وجود سینا یه دل سیر هر قدر  

دلش میخواست بدون هیچ نگرانی میموند با مادرش  

قدر سینا    حرفاش رو میزد. وقتایی که اراک بودن اون 

مهربانانه باهاش رفتار کرده بود که تحمل و هضم  

 رفتارای اخیرش براش سخت بود.... 

آژانسی رو نگه داشت تا باهاش برگرده ! حتی باز  

کردن قفل مقبره هم براش راحت نبود اونقدر تقلا کرد  

تا باز شد، حس درموندگی و تنهایی دل نازکش کرده  

کش جاری بشه  بود و باعث شد از همون بیرون اش 

 بقدری دلش گرفته که براش قابل توصیف نبود... 

حس و حال این ایام  طوری بود که با اوضاع روحی  

هلیا مطابقت میکرد امشب شب تاسوعاست و فراخور  

حال هلیا اونقدر دل شکسته بود که گریه امانش نمیداد  

امّا نمیتونست خیلی معطل کنه گلهایی رو که سر راهش  
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ی سنگ قبر مادر و پدربزرگش گذاشت  خریده بود رو 

شمعی رو که از خونه آورده بود به رسم پدرش روشن  

 کرد...... 

بعد از دقایقی حرف زدن و قرآن خوندن در رو قفل زد  

 و سوار آژانس شد وقتی رسید خونه ظهر بود.... 

حامد همراه سپیده به خونشون رفته بود، عزیز جون  

اهاش صحبت  گفت که پروین خانوم تماس گرفته ب 

 کنه  ..... 

هلیا بعد از کمی استراحت با منزل آقای معتمدی تماس  

 گرفت ، سپیده جواب داد: 

 _بله.... 

 _ سلام سپید جان خوبی؟حامد چطوره؟! 

 _سلام خارشوهر ما خوبیم به لطف شما، تو چطوری؟! 

 _ خوبم چرا رفتید؟! 

روزه یه سره خونه شمام مامان صبح زنگ زد  ۲_آخه  

در اومد منم که ترسو!!! تو چرا صبح بدون  از خجالتم  

اینکه بگی رفتی خب به مام میگفتی همراهت میآمدیم   
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شنبه است. حامدم حتماً دلش میخواست  ۵امروز  

 بیاد .... 

 _میخواستم تنها باشم... 

 _آها از اون لحاظ.... 

 _گوشی رو میدی به مامانت ؟! 

_ الآن میدم، اتفاقاً میخواست دوباره زنگ بزنه!  

 وشی.... گ 

ای صدای گرم پروین خانوم تو گوشی  بعد از لحظه 

 پیچید: 

 _الو هلیاجان! 

 _ الو سلام حالتون خوبه؟ حاج آقا خوبن؟! 

_سلام به روی ماهت عزیزم، حالت چطوره؟ کاش  

سینام اومده بود این چه کاریه که اینقدر درگیرش شدن  

؟!دلم براتون تنگ شده، لااقل تو بیا ببینمت دلم باز  

 ... شه. 

_خدمتتون میرسم ولی امروز بابا اینا تنهان حامدم که  

 نیست نمیتونم بیام.... 
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_خب پس منتظرم هر موقع بیای خوشحال میشیم، چند  

دقیقه پیش سینا تماس گرفت فکر کرده بود تو اینجایی  

سپیده بهش گفت رفتی مقبره!! بچم حالا اونم همش  

 دلش پیش توئه... 

باوری پروین خانوم زد  ش هلیا تو دلش پوزخندی به خو 

دونست جواب تلفنشم نداده چه برسه بخواد  حتی نمی 

 دلش اینجا باشه، بی توجه به حرف پروین خانوم گفت: 

 _ تا قبل از رفتنم بهتون سر میزنم... 

_حتماً عزیزم منتظریم هر موقع بیای خوشحال میشیم،  

 آقا و عزیز جون سلام برسون...  به حاج 

 رسونید.... _ممنون شمام سلام ب 

 _خداحافظ عزیزم... 

 _خدانگهدار.... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ×× 

 

سینا صبح با سپیده تلفنی حرف زد، سپیده گفته بود  

هلیا رفته مقبره ! حدسش رو میزد ولی چیزی که  

 اذیتش میکرد تنها رفتنش بود ... 

سپیده است    حامدم دیگه به درد هلیا نمیخورد، همش با 

 و انگار نه که خواهری هم داره!! 

نگران هلیا و حالش بود هر بار باهم میرفتن بدجوری  

به گریه میافتاد دلش میخواست کنارش بود و اجازه نده  

اشکاش بیاد به خودش قول داده بود دیگه نذاره آب تو  

دلش تکون بخوره ولی انگار زندگی اون جور که  

ون طوری که ما  خودش میخواد پیش میره نه ا 

 میخوایم..... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

پروین خانوم اعتراض کرد که چرا همراه هلیا نیامده    

کلی هم سرزنشش کرد کیه که تاسوعا عاشورا رو کار  

 کنه ؟!  

بهترین بهانه برای موندن تهران همین کار پروژه جدید  

 بود.... 

دلش میخواست تنها باشه تا بتونه خودشو پیدا کنه،  

ها  شه و در حضور خانواده چطور میتونست کنارش با 

ازش فاصله بگیره؟!  چطور میتونه بهش بگه چه کار  

شرم آوری مرتکب شده؟! عکس العملش بعد از شنیدن  

 چی میتونه باشه؟!  

با اینکه همه راهها به ظاهر بن بسته ولی بازم  

کورسوی امیدی داره که مانع از یأس و ناامیدیش  

خوردی با هلیا  میشه برای همین ترجیح میده فعلاً بر 

 نداشته باشه تا کاری که کرده رو لو نده ... 

امروز که تاسوعا بود دلش بدجور گرفته بود و حال  

 غریبی داشت .... 

زاده صالح افتاد اون موقع که پروژه قبلی  یاد امام 

مکانش ولنجک بود خیلی اتفاق میافتاد که به تجریش  
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اده  ز بره چون عاشق فضای بازار و حال و هوای امام 

گرفت ، برای همین راه  بود یه آرامش خاصی ازش می 

افتاد به سمت تجریش خیابونا نسبتاً خلوت بودن و  

ای رسید. ماشین رو داخل  زودتر از هر زمان دیگه 

های منتهی به بازار پارک کرد و راهی  یکی از کوچه 

 زاده شد.....  امام 

ای نسبتاً کوچیک ولی باصفا و آرامشبخش!  زاده امام 

اراده  اش ترکید و بی ارد حیاطش که شد بغض مردونه و 

 اشکاش جاری شدن براش مهم نبود کسی ببینش...... 

دلش سبکی و آرامش میخواست میگن خدا از دلها  

آگاهه و میدونه هر کس چه حاجتی داره پس همین که  

دلت شکسته باشه و اشکت جاری بشه کفایت  

 میکنه .... 

زاده  لال این امام از خدا خواست به حق بزرگی و ج 

 .  حاجت رواش کنه... 

جوری که دفعه بعد با هلیا بیاد برای ادای نذری که  

زاده رفت.  همین الآن از دلش گذشت به داخل امام 

قرآنی برداشت و سوره یاسین رو خوند، احساس  
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سبکی و راحتی میکرد انگار یه جورایی ته دلش قرص  

ه هیچ  شد سینا پیش خدا و وجدانش رو سفید بود ک 

ی خودش خطایی مرتکب نشده  وقت به خواست و اراده 

 و تا این سن رو کرده پاک مونده.....  

اتفاق اخیر هم  از روی مستی و در عالم بیخبری  

خاطرش رو مکدر کرده . تا عمر داره خودش رو  

بخشه هر چند  بخاطر اتفاقی که برای نازنین افتاده نمی 

بوده و بقول  برخلاف سینا نازنین کاملاً به هوش  

خودش از روی عقل و به خواست خودش بوده ولی  

باز چیزی از عذاب وجدان سینا کم نمیکرد  چون باعث  

شده تنها سرمایه یه دختر رو ازش بگیره هر چند هیچ  

چیز یادش نمیاد ولی با شواهد و مدارکی که موجوده  

 نشون میده متاسفانه اتفاقیه که افتاده... 
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زاده  های سینه زنی  به امام ها و دسته موقع ظهر هیأت 

اومدن و باعث شده بود حال و هوای روحانی و  

 زاده بده  ... خواستنی به فضا و صحن امام 

به همین نشون فرداش هم به تجریش رفت نماز ظهر  

عاشورا رو به جماعت خونده بود با صفوفی از  

های اطراف  اران که تا بیرون امام زاده و کوچه نمازگز 

هم جمعیت مشتاق نماز گزار برای خوندن نماز به صف  

 ایستاده بودن..... 

ی شام غریبان با روشن کردن شمع  تا شب که برنامه 

انجام شد همونجا موند و آخر شب به قصد رفتن به  

 خونه سوار ماشینش شد..... 
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د و ممکنه تو راه  اصلاً حواسش نبود قراره هلیا بیا 

باشه تازه یادش اومد گوشیش رو چک کرد هیچ  

رو نشون میداد با نگرانی و    ۱۱تماسی نداشت ساعت  

دلی پرآشوب با آخرین سرعت خودشو به خونه رسوند  

ماشین رو با عجله پارک کرد و مسیر راه پله رو در  

پیش گرفت باز بودن حفاظ روی در نشون میداد هلیا  

از سر آسودگی کشید از اینکه یادش    اومده نفس راحتی 

رفته بود داره میاد خودشو سرزنش میکرد دیگه  

غیرت و لاقید شده بود خودشم در  درموردش خیلی بی 

 عجب بود که چطور اینجوری شده؟!  

بود هر چه سعی کرد    ۱۲ساعت رو نگاه کرد نزدیک  

نتونست زنگ بزنه حتی چند باری دستش تا روی  

لحظه پشیمون شد به چه رویی  زنگم رفت ولی آخرین  

 میدیدش؟!چه توجیه و توضیحی برای کاراش داشت ؟! 

اصلاً هلیا رو میدید چطور میتونست بعد از اینهمه  

دوری خودشو کنترل کنه و بی تفاوت باشه؟! تقریباً  

 روزی میشه ندیدش....   ۱۰
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بدون هیچ اقدامی به واحد خودش رفت همین که میدید  

بود ، وارد که شد حس کرد  رسیده خونه براش کافی  

 در نبودش کسی اومده خونه..... 

به آشپزخونه رفت با دیدن فتیر و ظرف عسل روی میز  

فهمید هلیا اومده دلش بنای ناسازگاری گذاشت پر  

میکشید برای پایین رفتن دلش میگفت این فاصله لعنتی  

رو تمومش کن ولی عقلش نهیب میزد خیلی پرویی که  

فراموش کنی! با چه رویی    میخوای همه چیز رو 

میخوای باهاش روبرو بشی؟! چطور میخوای کارات  

رو توجیه کنی؟! برای جواب ندادن به تماسش! و  

 تماس نگرفتنت چه توضیحی داری بدی؟!  

به قصد خوردن آب به سمت یخچال رفت درش رو باز  

ای که معلوم بود کار  کرد با دیدن غذاهای آماده 

 ار از عشق شد .... هلیاست، تمام وجودش سرش 

این مدت مهر هلیا ذره ذره وجودش رو پر کرده بود و  

ممکن نبود به همین راحتیا بتونه تغییری تو احساسش  

تر  ایجاد کنه، هرچه میگذشت حسش نسبت بهش قوی 

 و بیشتر میشد.... 
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از اینکه میدونست اون پایینه دلگرم میشد، با اشتیاق  

شب  ۲بعد از    لباساش رو عوض کرد مسواکش رو زد و 

 در رختخواب خودش خوابید .... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۹۵#قسمت_ 

 

 × 

سمیرا جداگانه با هلیا و فیروزه تماس گرفته بود و به  

مناسبت برگشت مادرش از کانادا و آشنایی بیشترشون  

از طرف مادرش آخر هفته شام دعوتشون کرده  

 بود  .... 
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برای فیروزه از رفتارای متفاوت سینا،  هلیا با ناراحتی  

کم محلیا و دوری کردناش گفته بود ، فیروزه هم مثل  

خود هلیا سردرگم بود و هیچ توجیهی برای رفتارای  

ضد و نقیض سینا نداشت وقتی حال هلیا رو دید برای  

مشخص شدن تکلیفش و اینکه سینا چه هدفی از طرز  

لیا پیشنهاد  برخورد و رفتارای اخیرش داره ؟! به ه 

 داد: 

_ تو این مهمونی باید مشخص بشه موضع سینا نسبت  

به تو چیه؟! مشخصه خانواده مهران بیخود تو رو  

دعوت نکردن مادرش میخواد از نزدیک ببینت و  

قصدشون مطرح کردن موضوع خواستگاری مهران از  

توئه باید جوری رفتار کنی که سینا رو وادار به عکس  

اً براش مهم باشی حتماً اقدامی  العمل کنی اگه واقع 

اهمیت  میکنه و اگه اینطور که نشون میده براش بی 

باشی کلاً باید بذاریش کنار اینجوری تکلیفت با خودت  

 هم مشخص میشه.... 
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_ ولی من که نمیخوام به مهران جواب مثبت بدم ، اولاً  

که هرچی باشه متاهل محسوب میشم ، دوم اینکه اصلاً  

 دارم خصوصاً با مهران...... قصد ازدواج ن 

_ عقل کل میگم جوری وانمود کن که انگار به مهران  

میخوای جواب مثبت بدی ، شما که ازدواجتون از اول  

قراردادی و به قصد جدایی بوده حالا این وسط  

ای بوجود اومده که طبیعیه ولی باتوجه به  علاقه 

حالت داره یا یه جورایی  ۲رفتارای اخیر آقا سینا  

الش از تو راحته که تا آخر حتی همینجوری  خی 

بلاتکلیف به پاش میمونی! یا واقعاً میخواد طبق قرار  

داد پیش بره و همه چیز رو تموم کنه!!! پس تو با  

توجه نشون دادن به خواستگاری مهران در واقع  

تکلیف خودت رو مشخص میکنی اگه بی تفاوت بود که  

گاری تمومش  باید هرچه زودتر به بهانه این خواست 

ای نمیده و  کنی اگرم براش مهم بودی که چنین اجازه 

 نهایتاً تکلیفت مشخص میشه.... 

ظاهراً حق با فیروزه بود اینجوری از وضعیت فعلی در  

 میامد .... 
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 _ حالا شاید اصلاً سینا رو دعوت نکرده باشن..... 

_ باتوجه به اینکه فکر میکنن شما باهم فامیلید غیر  

 ینا رو دعوتش نکرده باشن.... ممکنه آقا س 

هلیا با فیروزه موافق بود هر چند میدونست کارش  

درست نیست ولی بقول فیروزه اینجوری حداقل  

 تکلیفش مشخص میشد ..... 

شنبه از صبح فیروزه اومده بود خونشون، تا از  ۵روز  

اونجا باهم به مهمونی برن ولی چون خانواده فیروزه  

ان بیان بعد از مهمونی باید  قرار بود از شمال به  تهر 

 اش میرفت .... به خونه خاله 

 

 

 

   

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۹۶#قسمت_ 

 

فروشی نزدیک خونه سبد گل سفارش داده  هلیا به گل 

بود تا موقع رفتن با آژانس سر راه بگیرن، شیرینی  

 ... رو هم گذاشته بود موقع رفتن چون معطلی نداشت . 

بودن، هلیا یه ژیله شلوار خوش    هر دو آماده   ۷ت  ساع 

ای با طرحهای زیبای کرم، همراه بلوز  دوخت سورمه 

ی ژیله شلوار  ای هماهنگ با رنگ زمینه سورمه 

پوشیده بود؛ مثل همیشه باوقار و زیباترش کرده بود.  

آرایش مختصری داشت طوریکه به چشم نمیامد ولی  

 ... رده بود.. زیباییهای صورتش رو چند برابر ک 

هر دو شیک و آراسته منتظر اومدن آژانس بودن ،  

ی وجود هلیا رو پر کرده بود. سینا  حس عجیبی همه 

حتی یه تماس هم نگرفته بود احتمال میداد شاید اصلاً  

دعوت نباشه، امّا ته دلش بودن و حضورش رو  

میخواست چند روز ندیدنش حسابی دلتنگش کرده بود  
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اشت از روی واکنشش نسبت به  و هم اینکه دوست د 

حرفها و رفتارای خانواده سمیرا که از الآن حدس میزد  

در چه موردیه بتونه تشخیص بده چه تصمیمی برای  

اش داره؟! شاید از این سردرگمی که  زندگی و آینده 

مسئله باعث  گریبانش رو گرفته رهایی پیدا کنه، همین 

مصمم شدنش در اجرای کاری شد که فیروزه  

 . نهادش رو داد... پیش 

بارون اوایل اردیبهشت همه جا رو خیس و باطراوت  

 کرده بود .... 

بخاطرگرفتن گل و شیرینی و ترافیک نسبتاً سنگین شب  

جمعه ، و بارش بارون همینطور بلد نبودن آدرس تا  

برسن تقریباً دیر شد ، وقتی سمیرا تماس گرفت  

 نزدیکای خونه بودن ..... 

بیرون اومدن از خونه ماشین سینا  با وجودی که موقع  

ی آقای  داخل پارکینگ بود ولی وقتی جلوی خونه 

سرابی رسیدن ماشینش اونجا  پارک بود، شادی  

خاصی سراسر وجودش رو دربرگرفت که خواستن  

سینا و دیدنش رو فریاد میزد این چند روزه در نبودش  
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با پیراهنی که از کمدش برداشته بود دلتنگیش رو کمتر  

 ه بود...... کرد 

 فیروزه با اشاره به ماشین سینا گفت: 

_شازده هم تشریف دارن ببینم میتونی   هوشت رو به  

 کار بندازی و تکلیف رو یکسره کنی؟!  

 زنگ رو که زدن، بلافاصله در به روشون باز شد .... 

به محض ورودشون با استقبال گرم خانواده سرابی  

یرا ؛فیروزه  روبرو شدن، هلیا سبد گل رو به دست سم 

 هم جعبه شیرینی رو به خانوم سرابی داد.... 

رسید ، با  این وسط فقط سینا ناآروم و کلافه به نظر می 

فیروزه خیلی بهتر و صمیمی تر رفتار کرد تا با هلیا!  

بوضوح و آشکارا سعی میکرد نگاه مستقیمش بهش  

 نیافته.... 

 

 ×× 

چند روز پیش که مهران برای آخر هفته از طرف  

. اصلاً نگفته بود هلیا و دوستش  درش دعوتش کرد ما 

هم هستن! امشب که اومده بود فهمید دعوتن ، دیر  
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کردنشون نگرانش کرده بود ولی جز صبر کردن و  

 منتظر موندن کاری ازش بر نمیامد.... 

وقتی سمیرا باهاشون تماس گرفت و گفتن نزدیکه  

برسن تا حدی خیالش راحت شد حالا دیگه براش  

بود هدف این مهمونی فقط هلیاست و این مسئله  روشن  

 کرد.... موجبات عذابش رو بیشتر می 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

   ۴۹۷#قسمت_ 

 

با صدای زنگ خونه سینا هم مثل بقیه برای خوش آمد  

گویی ایستاد شوق دیدن هلیا بعد از چند روز دوری  
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واست اینجا  طاقت فرسا اتفاق خوبی بود که دلش نمیخ 

و در این مکان صورت میگرفت به محض ورودشون  

نگاهش اول هلیا رو نشونه گرفت آخ! که چقدر  

دلتنگش بود انگار یکسال بیشتره ندیدش ولی خیلی  

زود نگاهش رو دزدید دوست نداشت همه بفهمن تاچه  

اندازه بیتابه! از درون داغ بود حس گُر گرفتگی بهش  

 دست داده بود .... 

فیروزه با راهنمایی سمیرا به اتاقی رفتن تا    هلیا و 

 مانتوشون رو بذارن.... 

وقتی اومدن هلیا رو دید که مثل همیشه با رفتاری  

خانومانه و لباس شیک و مناسبی که پوشیده بود نظر  

 همه رو جذب خودش کرده بود.... 

مادر مهران با سینی اسپند از آشپزخونه اومد اول  

 ی بقیه دور گردوند ... جلوی هلیا برد و بعد برا 

اون قدر ماشالله هزار ماشالله گفت که بوضوح سینا رو  

عصبی کرده بودطوریکه  هیستریک با پاهاش روی  

 ... زمین ضرب گرفته بود .. 
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بعد از صرف شام ، مادر مهران از سفرش و سرمای  

وحشتناک تورنتو میگفت و اینکه با آمدن ناگهانیش  

ولی از روی قهر بخاطر  باعث دلخوری پیمان شده،  

قبول نکردن پیمان برای ازدواج اومده ایران، و باهاش  

اتمام حجت کرده تا راضی به ازدواج نشه دیگه پاشو  

 کانادا نمیذاره..... 

با پیش کشیده شدن موضوع ازدواج خانوم سرابی رو  

 به هلیا گفت: 

ها شنیدم ولی با دیدنت  _ عزیزم تعریفت رو از بچه 

راتر از تعریفی، از اینکه مادرت رو از  فهمیدم چیزی ف 

دست دادی متاسفم و باهات همدردی میکنم ، خدا  

 بهتون صبر بده خیلی سخت و ناراحت کننده است  ..... 

 هلیا موقرانه در جواب گفت: 

_ ممنونم شما لطف دارید! خدا رفتگان شما رو هم  

 بیامرزه.... 

مشخص بود بحث داره به خواستگاری کشیده میشه  

زی که از تحمل سینا خارج بود دوست داشت  چی 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

میتونست فریاد بزنه و بگه "دست از سر همسر و  

 زندگیم بردارید!" 

ولی با خودش که رو راست بود هلیا رو برای چی  

میخواد؟! اینکه هر روز با رفتاری جدید آزارش بده ؟!  

 آخرش چی میشه ؟ آیا اصلاً میتونه حفظش کنه؟!  

نبود اولین بار بود هلیا رو    خانوم سرابی دست بردار 

میدید ولی بوضوح نشون میداد که چقدر خوشش اومده  

با زبون بی زبونی میگفت دوست داره عروسش بشه  

اش به هلیا کم مونده به  مهرانم که با نگاههای شیفته 

مرز جنون برسونش ، خصوصاً وقتی دید روی صندلی  

 کناری هلیا که خالی بود نشست ..... 

تو اون فضا و شنیدن حرفا و رفتاراشون  تحمل موندن  

رو نذاشت! کلافه به قصد رفتن داخل تراس به اتاق  

 مهران رفت ..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۴۹۸#قسمت_ 

 

دایره و باصفای نسبتاً  از داخل اتاق مهران به تراس نیم 

بزرگی راه داشت که مشرف به حیاط پشتی ساختمون  

وقع سینا میامد خونشون بساط پذیرایی رو  بود. هر م 

 تو همین تراس برقرار میکردن... 

درش رو باز کرد و واردش شد بارون هنوزم ادامه  

داشت ، از جیبش سیگاری بیرون آورد و آتیش زد  

انگار این چند وقته بهش عادت کرده بود و اینجور  

 مواقع آرومش میکرد ..... 

 × 
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ت هلیا از حرفا و  یکساعت بیشتره سینا پیداش نیس 

های اعضای خانواده سرابی به ستوه آمده بود  محبت 

دوست داشت بدونه سینا کجاست ؟! و هرچه زودتر از  

 اینجا برن.... 

دونست مخصوصاً  اخلاقش دستش بود و می   دیگه 

اونجا رو ترک کرده، بالاخره مهران بعد از ساعتی  

 پرسید: 

 _پس سینا کجاست؟! 

 سمیرا گفت: 

 و اتاقت.... _دیدم رفت ت 

مهران برخاست و به سمت راهروی اتاقا رفت ، هلیا  

منتظر بود سینا بیاد و از خوب بودن حالش مطمئن  

بشه، طولی نکشید سینا همراه مهران اومد، هلیا با  

دیدنش خیالش راحت شد و از سمیرا خواست برای  

 رفتنشون با آژانس تماس بگیره.... 

 ....   ی سرتاپای خیس سینا شد تازه متوجه 

 با دیدنش گفت: خانوم سرابی 

 _سینا جان! چرا رفتی زیر بارون سرما میخوری ... 
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 رو به مهران ادامه داد: 

 ... _مهران جان پیراهن بده عوض کنه سرما میخوره.  

 سینا با صدایی تحلیل رفته گفت: 

_ممنون خانوم سرابی مشکلی نیست ما دیگه باید  

 بریم... 

فتن رو خطاب به هلیا گفته  چون جمله آخری در مورد ر 

 بود، هلیا در پاسخ گفت: 

 _ مزاحم نمیشیم سمیرا جون با آژانس تماس گرفته..... 

فیروزه به آنی متوجه حالت عصبی سینا شد مداخله  

 کرد و گفت : 

_ من باید برم خونه خاله با آژانس میرم شمام که  

 مسیرتون به همدیگه نزدیکه باهم برید.. 

ر میرسید؛ مهران هنوزم  ظاهراً منطقی به نظ 

نمیدونست هلیا تو ساختمون سینا  زندگی میکنه فکر  

میکردخوابگاه امیرآباده که به خونه سینا نزدیکه برای  

همین پیشنهاد فیروزه منطقی بنظر میرسید، خود هلیام  

که از خداش بود با سینا بره و اینو ممنون فیروزه و  
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نکرد،  پیشنهادهای نابش بود برای همین مخالفتی  

 آخرین لحظه فیروزه کنار گوشش گفت: 

 "ببینم چه کار میکنی! " 

فیروزه با آژانس رفت و هلیام همراه سینا خداحافظی    

کردن و سوار ماشین شدن، عزمش جزم بود هر طور  

شده احساساتش رو جریحه دار کنه و از هر طریقی  

حتی با یادآوری وجود نازنین تو زندگیش واینکه  

اج باهاش رو داشته! تکلیف خودش  زمانی قصد ازدو 

 رو مشخص کنه. 

ی چشم نگاهی به سینا که سرتاپاش خیس بود  از گوشه 

انداخت یه آن نگرانش شد هوای اوایل اردیبهشت  

هنوزم خنک بود خصوصاً که بارونم میامد از طرفی  

های پی درپی  سینا هم به شدت سرمایی بود، با عطسه 

 ورده.... که میکرد معلوم بود حسابی سرما خ 
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بعد از دقایقی زیرچشمی نگاهی به هلیا کرد که ساکت  

 مِن گفت: و آروم تو صندلی فرو رفته بود، با مِنُ 

 _مهران چی میگفت؟! 

 هلیا کمی معذب شد و در جواب عاجزانه گفت: 

ن که  _ چندین بار مادر و خواهرشون از من خواست 

ام رو بدم ولی من یه جوری پیچوندم،   شماره خانواده 

 حالا دیگه خیلی جدی هستن و پیگیری میکنن. 

با اینکه از گفتنش دلش به درد میامد با اِکراه ادامه  

 داد : 
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_ اگر موافق باشی تو همین هفته بریم توافقی  

جدابشیم،  تا توهم سر از زندگیت در بیاری.....نازی  

ه چه نسبتی باهم داریم هرچند که  خانوم اگر بفهم 

چیزی بینمون نبوده ولی مطمئناً خوشش نمیاد اونوقت  

 رابطه شما هم دچار مشکل میشه... 

چطور میتونست براحتی این حرفا رو به زبون بیاره ؟!  

سینا به جونش  چطور نفهمیده بود خیلی وقته جون 

 بسته است. 

جدیه و  وقتی مهران گفته بود "در مورد هلیا چقدر  از  

مادرش عجله داره  ، میترسن هلیا از دستشون بره" ،  

اِنگار قلبش رو هدف گرفته باشن آروم و قرار نداشت  

یعنی این مدت نفهمیده بود از خیلی پیشتر سینا چه  

حسی بهش داره ؟! چطور میتونه این حرفا رو به  

زبون بیاره ؟! فکر کرده سینا میتونه به همین راحتی  

جدابشه؟! اونم جلوی چشماش بره    ازش دست بکشه و 

 با شریکش ازدواج کنه؟! 

امّا    باید یه جوری همین امشب اعتراف میکرد ... 

 ناتوان تر از اونی بود که بتونه این کارو بکنه...... 
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 هر لحظه دمای بدنش بالاتر میرفت و بیحال تر میشد...  

به خونه که رسیدن، هلیا طبق عادت همیشه با تشکّر  

که به واحد خودش بره سینا با همه عجز و    پیاده شد 

 التماسی که تو صداش و چشماش ریخته بود گفت: 

_میشه امشب بیای پیشم؟! میبینی که حالم خوب  

 نیست ! از اون جوشونده هات برام درست میکنی؟! 

_باید دکتر میرفتی الآنم دیر نشده بیا بریم، یه آمپول  

 میزنن فوری خوب میشی. 

تبدارش نگاه هلیا کرد.چطور  با چشمای قرمز و  

دونست دلیل این حال خرابش و درمانش فقط  نمی 

خودشه؟! با بی رحمی تمام دارن از پا دَرش میارن،  با  

 بیحالی و التماس گونه گفت: 

_حالِ دکتر رفتن ندارم میبینی که حالمو میخوای  

 بذاری؟! تنهام 

هرگز دوست نداشت  تنهاش بذاره از خداش بود  

 قبش باشه :  کنارش و مرا 

_میرم وسایلم رو بذارم ، برات جوشونده درست میکنم  

 میارم. 
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اینو گفت و به واحد خودش رفت، جوشونده رو گذاشت  

تا  درست بشه تو این فاصله لباساش رو عوض کرد تا  

ساعتی طول کشید داخل لیوان  نیم   آماده شدن جوشونده 

ریخت و راهی خونه سینا شد در رو که باز کرد از  

وت خونه فهمید سینا بیدار نیست  لیوان رو روی  سک 

میز آشپزخونه گذاشت و راهی اتاقی شد که میدونست  

 سینا خوابیده همون که قبلاً متعلق به خودش بود.... 
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حدسش درست بود سینا با حالی نزار روی تخت دراز  

یشه هلیا میخوابید با همون  کشیده بود،جایی که هم 

لباسای خیس به رختخواب رفته بود، انگار تو این  

 عالم نبود.... 

چند بار آروم صداش زد جوابی نگرفت جلو تر رفت  

روی زمین زانو زد و کمی تکونش داد ، خدای من!  

این چقدر داغه، بی معطلی از داخل کمد پیراهنی آورد  

ش رو باز کرد  اونقدر صداش زد و تکونش داد تا چشما 

هلیا در حال باز کردن دکمه های پیراهنش بود که با  

دست داغش مچ دست هلیا رو محکم گرفت طوریکه  

 دردش اومد و آخ ریزی گفت .... 

سینا با چشمای قرمز و تبدارش با خشم نگاهش کرد و  

 معترضانه گفت : 

 _ معلومه چکار میکنی؟! 

 ... _ تب داری لباسات خیسه میخوام عوضشون کنم.. 

 _ خودم بلدم برو بیرون عوض میکنم.... 

هلیا از حالات و حرکاتش فهمید تو حال خودش نیست  

و اوضاع روبراهی نداره... از اتاق بیرون رفت، باید  
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بر هم داشت ؛ به هر ترتیبی بود به  رو که تب   جوشونده 

 خوردش میداد..... 

وقتی وارد اتاق شد دید فقط پیراهن و زیرپوش خیسش  

آورده و پیراهنی که هلیا داد رو اصلاً نپوشیده  رو در  

با بالاتنه لخت دوباره بیحال افتاده و چشماش  

 رویهمه... 

به سمتش رفت دوباره صداش زد ولی هیچ عکس  

العملی ندید با دستش پیشونیش رو لمس کرد داغ داغ  

 بود ..... 

همیشه از تب وحشت داشت، سعی کرد بلندش کنه تا  

 ی زورش نرسید، دوباره صداش زد: دارو رو بخوره ول 

 _ سینا پاشو دارو بخور تب داری !!! 

به محض باز کردن چشماش و دیدن لیوان تو دست  

 هلیا با خشم و لحنی توهین آمیز گفت: 

_ اینبار میخوای چی بدی بخورم؟! من بمیرمم از دست  

 تو هیچی نمیگیرم ..... 
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ا  هلیا فهمیدحالش خیلی وخیمه و داره هذیون میگه ب 

این وضعیت هیچی نمیتونه بهش بده هر لحظه هم تبش  

 بالاتر میرفت.... 

با اورژانس تماس گرفت وقتی وضعیت بیمار رو  

سرماخوردگی و تب توضیح داد ، گفتن برای چنین  

 .. مواردی نمیان.. 

دستش جایی بند نبود، به کمک یه مرد نیاز داشت .  

با  رو نشون میداد،    ۱۲:۳۰ساعت رو نگاه کرد  

نبی رو گرفت اونقدر بوق  گوشیش شماره خونه گل 

خورد تا قطع شد، احتمال داد تلفنشون خراب باشه  

شون رسوند با دیدن  سراسیمه خودشو جلوی خونه 

برقای خاموش خونه یادش اومد گلنسا گفت که عادت  

نبی صبح زود  بخوابن چون گل   ۱۰دارن شبا ساعت  

 درد میشه.... بیدار میشه اگه دیرتر بخوابه دچار سر 

ناامیدانه برگشت داخل خونه! دوباره سری به سینا زد  

نفس کشیدنش هم به شماره افتاده بود یهو یاد مهران  

افتاد کسی که تو این شرایط میتونست کمک کنه مهران  

بود هلیا که زورش بهش نمیرسید . اگه شرایطش بدتر  
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میشد لااقل باهم به دکتر میبردنش میدونست سمیرا  

ه خودش گفته بود عادت نداره از یک زودتر  بیدار 

بخوابه بی معطلی شمارش رو گرفت، با اولین بوق  

 جواب داد: 

 _ سلام هلیا جان! 

_ الو سلام ببخشید بی موقع مزاحم شدم ، آقا مهران  

 بیدارن؟ 

 _ چی شده هلیا جان؟! آره بیداره.... 

_ میشه بهشون بگید اگه زحمتی نیست یه سر بیان  

 ؟!   ی سینا خونه 
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سمیرا از لحن مضطرب هلیا و تماس این وقت شبش  

 ای گفت: فهمید موضوع مهمیه بدون سوال دیگه 

 _ همین الآن بهش میگم ... 

 _ ممنون خدانگهدار ... 

 _ خداحافظ.. 

گوشی رو که قطع کرد، بخاطر اومدن مهران کمی  

کنار سینا رفت سعی کرد با پارچه    خیالش راحت شد، 

 نمدار تبش رو پایین بیاره .... 

بعد از نیم ساعت که برای هلیا به سختی گذشت صدای  

زنگ بلند شد هلیا بدون سوال  دکمه دربازکن رو زد،  

در واحدم باز گذاشت ، وقتی  مهران وارد شد و هلیا  

رو مقابلش دید با چشمایی گرد شده  با تعجب و لحنی  

 ضانه پرسید: مغر 

 _شما اینجا چکار میکنی؟! 
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_حالا تشریف بیارید داخل، سینا حالش خوش نیست از  

دست من هیچی نمیخوره با اورژانس تماس گرفتم،  

گفتن برای چنین مواردی نمیان خیلی میترسم تبش  

 بالاست .... 

مهران با بهت صورت خیس از اشک هلیا رو از نظر  

د خونه سینا اتاقش  گذروند، آخرین باری که اومده بو 

تغییر کرده و  انتهای راهرو بود. خواست به همونجا  

بره ولی با راهنمایی هلیا به اتاق قبلیش رفت با دیدن  

سینا با بالاتنه لخت روی تخت دونفره و وجود هلیا  

تمام وجودش علامت سوال بزرگی شد با اخم به سمت  

سینا رفت بلندش کرد لیوان جوشونده و قرصی که تو  

شقاب روی پاتختی بود رو بهش داد سینا چشماش رو  ب 

به سختی باز کرد با دیدن مهران چیزی نگفت و بی  

 حرف هر دو رو خورد..... 

مهران ملحفه رو روی سینا کشید، طوریکه تا زیر  

 اش پوشیده شد..... گلوش رو گرفت و لختی بالاتنه 

با حالتی عصبی و قدمهایی بلند از اتاق بیرون رفت  

 همید باید توضیح بده....  هلیا ف 
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به محض اینکه هلیا پشت سرش از اتاق خارج شد با  

 لحنی سرزنشگر گفت: 

_ من روی سینا قسم میخوردم اصلاً فکرش رو  

نمیکردم یه همچین آدمی باشه شما رو برداره بیاره  

حتی دختر خاله هم باشید چه توجیهی برای این    خونه 

و فکر میکردم  کار زشتتون دارید ؟! من ساده رو بگ 

دخترا رو میشناسم با دیدن شما گفتم این همون دختریه  

که به درد من میخوره ولی حالا دیگه به هیچ کس  

 اعتماد ندارم .... 

اش بند نمیامد هم نگران حال  هلیا حتی یک لحظه گریه 

سینا بود و هم با شنیدن حرفایی به این تلخی دلش از  

ری شکسته  پیش داوری و قضاوت سطحی مهران بدجو 

 بود .... 

اش بند نمیامد نگران شد  مهران از دیدن هلیا که گریه 

 و پرسید: 

_ سینا چه غلطی کرده؟! اگه بلایی سرتون آورده بگو  

 تا خودم به حسابش برسم..... 
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هلیا که متوجه اشتباه مهران شده بود ازش خواست به  

برن تا براش توضیح بده ، مهران روی اولین  نشیمن  

 مبل نشست و هلیام مبل روبروش رو انتخاب کرد..... 

 به محض نشستن هلیا؛  مهران کلافه گفت: 

_به من اعتماد کنید هر اتفاقی هم بینتون افتاده رو  

بگید. حتماً سینا گولت زده، اگه راستش رو بدونم  

 میتونم کمکتون کنم... 

از سر استیصال    مهران پی برد و   هلیا به تصور غلط 

 گفت: 
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_ چی دارید میگید آقا مهران؟! سینا همچین آدمی  

 نیست هیچ اتفاقیم نیافتاده.... 

 مهران پوزخندی به روش زد و گفت: 

_اونوقت ببخشید شما این وقت شب بجای خوابگاه  

 ی یه پسر مجرد! اینجا چکار دارید ؟! اونم تو خونه 

میکنم ! خودم خونه دارم  _ مدتیه خوابگاه زندگی ن 

 سینا هم گولم نزده و منو به زور اینجا نیاورده... 

 تموم توانش رو جمع کرد و با صدایی لرزون گفت : 

 _سینا همسرمه!!!   

مهران از شدت تعجب علاوه بر گشادی چشماش که تا  

آخرین حد خودش رسیده بود دهنش هم به اندازه غار  

 بود هلیا ادامه داد:   باز موند، انگار زبونشم بند اومده 

_ مانعی که به سمیرا و مادرتون میگفتم همین بود،  

ولی مادرتون فکر میکردن بخاطر فوت مامانه و   

اصرار داشتن تا سال مامان صبر میکنن ولی چیزی که  

ماهی میشه ازدواج صوری کردیم من  ۷هست ما تقریباً  

دخترخاله سینا نیستم، با خواهرش دوست بودم ،  

 نم با هم دوست بودن ..... مامانامو 
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تمام جریانات از اول خواستگاری تا به اینجا رو  

و بدون جزئیات برای مهران تعریف کرد  مختصر  

دونست کار درستی کرده یا نه؟! واکنش سینا هم  نمی 

ای  دراینمورد براش قابل پیش بینی نبود!! ولی چاره 

جز این نداشت . تمام مدتی که حرف میزد مهران با  

له ، متعجب و ساکت بهش گوش میداد وقتی  حوص 

حرفای هلیا تموم شد.مهران نفسش رو پرصدا بیرون  

فرستاد دستی تو موهاش کشید با بهت و حیرت از  

 حرفایی که شنیده بود گفت : 

_ عجب پسر بیشعوریه سینا ! با شما ازدواج صوری  

کرده تا راهی برای ازدواج با اون آکله پیدا کنه؟!  

 میگن همینه...   خریت مدرن که 

با عقبگرد به گذشته یک به یک رفتارای سینا وقتایی  

که از هلیا حرف میزد جلوی چشمش رژه میرفتن با  

 یادآوریشون ادامه داد: 

_وایی خدای من! چی کشیده موقعی که درخواست  

خواستگاری از شما رو داشتم ، برای همین عصبی  

میشد و همیشه من رو سر میگردوند ، تمایلی به  
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صحبت در موردش نشون نمیداد!! خب روانی مثل آدم  

 بگو قضیه چیه منم تکلیف خودمو بدونم ... 

 رو به هلیا گفت: 

_ من شرمنده شمام از حالا به بعد برام حکم زن داداش  

 رو دارید... 

 با نگاه به صورت خیس هلیا متفکرانه گفت : 

_ اینطور که من فهمیدم ازدواجتون از نظر خودتون  

ای بوجود بیاد و از هم  وده قرار نبوده علاقه مصلحتی ب 

جدا بشید ولی الآن همدیگه رو دوست دارید! اونم  

 عاشقانه درست میگم ؟!  

 ........... 

هلیا سرش رو انداخته بود زیر و سکوت جواب مهران  

 بود .... 

_ اینکه خجالت نداره مشخصه که دوستش دارید! اون  

ن حال روی تخت  گوساله هم که الآن تب کرده و به او 

افتاده و داره هذیون میگه از ناراحتی اتفاقات اخیر و  

ترس از دست دادن شماست امشبم بخاطر  حرفایی که  

از خواستگاری شنید به این حال و روز افتاد وگرنه  
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ی ما طوریش نبود حالش خیلیم  اومد خونه   سر شب که 

 خوب بود ... 
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 ۵۰۳#قسمت_ 

 

 

ای هم برای گفتن  همچنان ساکت بود حرف دیگه هلیا 

نداشت، مهران از سکوت هلیا استفاده کرد و برای  

 دلداریش ادامه داد: 
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ای که تعریف کردید  _ راستش رو بخواید بدونید قضیه 

غافلگیرانه ترین چیزی بود که تو زندگیم باهاش  

خیلی    برخورد کردم الآن هنوزم تو شوکم، سینا پسر 

خوبیه این حقش نیست که کسی مثل نازنین اذیتش  

 ..... کنه. 

 درادامه حرفاش تاکید وار گفت: 

_شما نمیدونید نازنین چه موجود خطرناک و غیرقابل  

تحملیه! اوایل به من بند کرده بود امّا نتونست موفق  

بشه از سادگی سینا سوءاستفاده کرد منم چند بار  

ولی به حرفام اهمیت نداد،  خواستم سینا رو آگاهش کنم  

البته سینا تقصیری نداشت فقط بدشانسی آورد که  

نازنین سر راهش قرار گرفت چون نازنین تو کارش  

ای هم بغیر از سینا  وارده اگه هر پسر دختر ندیده دیگه 

بود گولش رو میخورد ،اینم بگم که سینام بعد از مدتها  

ید بعد  خامش شد اوایل محلش نمیداد، راستش رو بخوا 

از مدتی که فهمیدم نازنین چطور آدمیه میخواستم به  

ای از شرکت بیرونش کنم ولی نشد چون کارش  بهانه 

رو بدون نقص انجام میده، پسر عموش رو هم آورده  
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بود از اونم خیلی راضی هستیم  تمام کارای مالی  

شرکت با اونه ، بعد از اینکه سینا رو خام خودش کرد  

همتر از همه با وجود تموم بدیاش  اونم پشتش بود ، م 

دختر محتاجیه مادر مریضی داره که فقط منبع  

درآمدشون نازنینه اینا باعث شد نشه کاری کنم ولی  

 حالا میبینم لیاقت ترحم نداره ..... 

تموم مدتی که مهران حرف میزد هلیا نگران سینا بود  

 برای همین صحبتش که تموم شد  رو به مهران گفت: 

 تون تب سینا رو چک کنم ... ه _ با اجاز 

ی تایید تکون داد و هلیا به  مهران سرش رو به نشونه 

سمت اتاق سینا رفت چنان مظلومانه و آروم در بستر  

آرمیده بود که دلش به درد اومد دوری این چند روزه  

کار خودش رو کرده بود دوست داشت فریاد بزنه بگه  

ران یا هر  غلط زیادی کرده که بخواد روی پیشنهاد مه 

ای فکر کنه ، فکرشم نمیکرد به این حال و  کس دیگه 

روز بیافته، آرزو کرد حالش خوب بشه و مثل قبل تنگ  

به آغوشش بگیره؛ قول میده دیگه ناز نکنه ، مدام  

 گذشته و اونچه پیش اومده رو به روش نزنه .... 
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با دستش پیشونیش رو لمس کرد هیچ تغییری نکرده و  

باید به درمانگاه میبردنش، با عجله  همچنان داغ بود  

به هال برگشت به مهران که سرش رو به مبل تکیه  

 داده بود و چشماش رویهم بود با شرمندگی گفت: 

_ ببخشید آقا مهران شما رو هم امشب از خواب  

انداختم سینا بهتر نشده میشه لطفا کمک کنید ببریمش  

 درمانگاه؟! 

 مهران از روی مبل برخاست و گفت: 

 چراکه نه!!! برای همین اومدم.... _  

 و پشت سر هلیا وارد اتاق شد، 

هم پیراهنش رو تنش کردن پایین شلوارش  با کمک  

بخاطر بارون نمدار بود، هلیا شلواری از کمد بیرون  

آورد و به مهران داد تا براش عوضش کنه، خودش از  

اتاق بیرون رفت بعد از دقایقی برگشت مهران با دیدن  

 ا رو به هلیا گفت : وضعیت سین 

_ اینجوری بیفایده است ، نمیشه بردش من میرم  

درمانگاه شبانه روزی دکتر میارم بخوایم ببریمش  

 شه .... سخته، اذیت می 
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حق با مهران بود، هلیا از پیشنهادش استقبال کرد و  

 گفت : 

 اینجوری خیلی بهتره ....   _ ممنون میشم لطف میکنید، 

مهران رفت؛ امّا هلیا نمیتونست تا اومدن مهران  

همینطور  بیکار بشینه با دستمال و آب نمک قسمتهای  

مختلف بدنش رو نمدار میکرد طولی نکشید مهران  

همراه دکتر اورژانس اومد، دکتر با معاینه و تشخیص  

  تب بالا با شرح حالی که مهران قبلا داده بود بعضی 

تا آمپول  ۲داروهای لازم رو همراهش آورده بود  
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تزریق کرد ، دارو هم تجویز کرد و امیدواری داد با  

مصرفشون تا صبح حالش بهتر میشه ؛ مهران دکتر  

 ی سینا رو هم بگیره .... رو برد تا سر راهش نسخه 

حدی خیالش از بابت سینا راحت شد، با عشق    هلیا تا 

نیم ساعتی  که گذشت    ای به پیشونیش نشوند؛  بوسه 

صدای زنگ  بلند شد خبر از آمدن مهران میداد در رو  

 باز کرد ، بعد از دقایقی  با کیسه دارو وارد شد... 

ی محبت مهران بود که نمیدونست  هلیا بقدری شرمنده 

با چه زبونی ازش تشکر کنه! سینا اگه از بابت نازنین  

شانس نیاورده بود لااقل دوست و شریک لایقی  

ی انسان شریف و  صیبش شده مهران واقعاً نمونه ن 

 دوستی قابل اعتماد بود. 

قرصاش رو با کمک مهران بهش دادن ، هلیا با لحنی  

 قدردان و تشکر آمیز گفت: 

_آقا مهران واقعاً خوشحالم سینا دوست خوبی مثل شما  

ی سینا  داره! امشب ثابت کردید میتونید برادر نداشته 

ردید تا سینا حالش بهتر بشه  باشید  از اینکه کمک ک 

شناختم تا  ممنونم من واقعاً اینجا کسی بجز شما رو نمی 
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بخوام ازش کمک بگیرم، این لطفتون رو هیچ وقت  

 فراموش نمیکنم ..... 

ساله  ۵_ هلیا خانوم این حرفا رو نزنید من بیشتر از   

سینا رو میشناسم واقعاً پسر بینظیریه از همه نظر  

دونم چرا تو این یه مورد دقت نکرد  حرف نداره فقط نمی 

و خودشو گرفتار کرد، حالا که میدونم اصل قضیه چیه  

سپارم به دوستایی که  کمکتون میکنم از همین فردا می 

خط تایی که مثلشون پیدا نمیشه تا  ۷میشناسم از اون  

ته وتوی زندگی این دختره رو در بیارن از دوستش  

م جریان اون روز  باید شروع کنم چون اینطور که فهمید 

تو شرکت هم با همکاری همون دختره بوده میخوام  

دلیل کافی داشته باشم و با دست پر حالشو بگیرم شما  

 نگران نباش! 

 ی هلیا گفت: ی خسته با نگاه به چهره 

 _ من پیش سینا میمونم شما استراحت کنید. 

هلیا واقعا دیگه نای سرپا موندن نداشت از پیشنهاد  

مهران استقبال کرد و بدون تعارف    ی سخاوتمندانه 

 گفت: 
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ی  تون من برم خونه _ ممنون لطف میکنید پس با اجازه 

 خودم.... 

ی خودتون راحت ترید  _ باشه حالا که خونه 

میرسونمتون این وقت شب نمیشه تنها برید حتی با  

 آژانس هم درست نیست!... 
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 ای به روش زد و گفت: ا لبخند خسته هلی 

ی من نیاز به آژانس و رسوندن نداره همین  _ خونه 

 طبقه پایینه..... 
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ساعت اخیر بقدری با  اطلاعات جدید و  ۲مهران طی  

مهیج ؛ شگفت زده شده بود که ظرفیتش کاملاً تکمیل  

 بود، دستی تو موهاش کشید و گفت : 

ه زیر سرش  _ عجب مارمولکیه سینا !!! شما رو آورد 

تا خیالش راحت باشه .خوشم اومد اونقدرام بی فکر  

 نبوده فقط باید از شر این دختره خلاص بشه ... 

 هلیا یه بار دیگه به سینا سر زد، دمای 

بدنش کمتر شده بود خیالش که راحت شد  در حالیکه    

ی پایین  از شدت خستگی روی پا بند نبود به طبقه 

 رفت ..... 

 

 ×× 

 

د، تو تموم بدنش احساس کوفتگی داشت  وقتی بیدار ش 

همین که دستاش رو از هم باز کرد تا خستگی بگیره   

به جسم سختی برخورد کرد کمی جابجا شد و سرش رو  

چرخوند، با بهُت فراوان مهران رو دید که کنارش  

خوابیده یادش اومد دیشب خونشون بودن با هلیا از  
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ی دیگه  اونجا برگشتن قرار بود هلیا بیاد پیشش ول 

 چیزی یادش نمیامد، پس هلیا کجاست؟!  

 مهران با حالت خواب آلودگی گفت: 

_ نره خر! دیشب که نذاشتی بخوابیم لااقل الآن بذار  

 مون رو بذاریم..... کپه 

_ تو اینجا چه غلطی میکنی؟! فکر کردم یه حور و  

پری کنارمه توی سیبیل کلفت دیگه از کجا پیدات شد؟!  

 و رختخواب من درآوردی؟!..... چطوری سر از اتاق  

_ همون حور و پری که انتظارش رو داشتی کنارت  

باشه ازم خواست بیام اینجا! بدبخت دیشب داشتی از  

تب میمردی! اون بیچاره هم از ترس پس افتاده  

 بود .... 

 سینا به آنی تو جاش نشست و گفت: 

 _ هلیا کجاست؟! 

ی  ه بیمار رو تحویل من داد و رفت خون _ توی نره 

خودش چون دلش نمیخواست ریخت نحس تو رو ببینه  

 درضمن گفت دیگه هم مزاحمش نشی!.. 
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حرفای مهران باورش شد به هول از رختخواب بیرون  

اومد و از اتاق خارج شد، مهران هم پشت سرش با  

عجله بیرون رفت وقتی دید میخواد بره بیرون، با  

 تاسف گفت: 

دختری که من  _ واقعاً خاک بر سرت کنن پسر! اون  

لیاقت به اون حال و روز  دیشب دیدم بخاطر توی بی 

افتاده بود تحت هیچ شرایطی رهات نمیکنه بذار  

استراحت کنه تقریباً تا صبح بیدار بود از شدت خستگی  

رفت.ولش کن چکارش  خوابی داشت از حال می و بی 

 داری؟! آقای به اصطلاح شوهر!.. 

رفته رو بر    سینا کمی آروم گرفت در حالیکه راه 

گشت با شنیدن حرفای مهران فهمید حالا همه چیز  می 

رو میدونه، انگار یه باری از دوشش برداشته باشن  

 ،با لبخندی پیروزمندانه گفت: 

_ خوبه پس ، حداقل  تو یکی دیگه بشین سرجات حالا  

 که میدونی شوهر داره .. 
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 ن طلبکارانه گفت: مهرا 

_ میمردی از اول بگی؟! یعنی از همین دیشب فهمیدم  

بیشعور تر از تو خودتی، من جای تو بودم به محض  

اینکه این دختر رو میدیدم و خانوادم تاییدش میکردن  

بی معطلی قبول میکردم  اونوقت توی روانی دختر کم  

سن و سال  مردم رو عقد کردی که طلاقش بدی بتونی  

ن عفریته بری زیر یه سقف ؟! هر چقدرم خودش  با او 

راضی بوده و به اختیار خودش باشه غیرت تو کجا  

رفته؟! چرا از اول به من نگفتی جریان چیه؟! تا کار  

به اینجاها کشیده نشه؟! هم اون دختره فرصت پیدا  

کرد هر غلطی میخواد بکنه هم من تکلیفم رو  نمی 
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توی بدبخت رو به    میدونستم تا پا رو فراتر نذارم، و 

مونی  این حال و روز نندازم ! چرا فکر میکنی با لال 

 گرفتن کارات پیش میره؟! 

 سینا ساکت بود و فقط گوش میداد، مهران ادامه داد: 

سالگی با دخترای جورواجوری بودم البته  ۱۷_ من از  

رفتم خیلی که  ای فراتر نمی فکر بد نکن از یه محدوده 

بغل و بوس پیش میرفتم نه    ازشون خوشم میامد در حد 

ای  بیشتر! فقط قصدم وقت گذرونی بود و هدف دیگه 

نداشتم مدتی بعد فهمیدم بعضیاشون چقدر دل میبندن،  

وابسته میشن و جدایی براشون سخته! خودمم خواهر  

داشتم دلم نمیخواست در چنین موقعیتی قرار بگیره  

نار  برای همین چندسالی میشه این کار رو کلاً گذاشتم ک 

چون موقعیت ازدواج نداشتم درست نبود دخترا رو  

بیخودی به خودم وابسته کنم و بعد از مدتی رهاشون  

کنم، مورد آخر دختری بود به اسم نیلوفرکه با ناراحتی  

ی گریونش یادم  و اشک وآه ازم جدا شد هیچوقت چهره 

 نمیره طوریکه عذاب وجدانش هنوزم باهامه.... 

 ا تاسف گفت: سینا  در جواب مهران ب 
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_ میدونی عیب کار من چیه؟! از بچگی طوری تربیت  

ای  شدم که آبرو از هر چیزی برام مهمتر بوده؛ خانواده 

بودیم که صدای بلندمون رو هیچ کس نشنیده مامان  

همیشه ماها رو تشویق به گذشت و رعایت حال مردم  

ها دعوا میکردیم با  میکرد گاهی که تو کوچه با بچه 

دونه و عزیزدل مامان بابا بودم ولی  یه اینکه یکی  

مامان میامد و جوری صلح و صفا میداد که حتی کار  

به درگیری لفظی هم نمی کشید؛ من یاد گرفتم در  

برخورد با این اتفاقات موضع " هیسسس آبرو  

داریم ..." رو پیش بگیرم؛ برای همین ترجیح دادم به  

کاری که    تو واقعیت رو نگم میدونستم مثل الآن بخاطر 

با هلیا کردم سرزنشم میکنی؛ یه دلیل دیگه که بهت  

نگفتم این بود که فکر میکردم به محض اینکه قضیه  

رو بدونی از همین مسئله سوءاستفاده میکنی و با  

سمیرا خانوم  میرید رو مخ هلیا تا زودتر از من جدا  

 بشه ... 

 مهران با لحنی سرزنشگرانه گفت: 
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یوونه شدی پسر؟! دیشبم به  _ این چه حرفیه؟! مگه د 

هلیا خانوم گفتم وقتی واقعیت رو فهمیدم به ولای علی  

داداش بهش نگاه کردم ؛  از همون موقع به چشم زن 

شاید فکر کنی عاشقش بودم و تعجب کنی چرا به این  

 زودی پاپس کشیدم؟! 

 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۰۷#قسمت_ 

 

 موهاش کشید و ادامه داد:   نفسی تازه کرد، دستی تو 

_ تو شرایط سنی هستم که هر دختری رو ببینم با  

توجه به مشخصات ظاهریش خوشمم بیاد و برای  

ازدواج بخوامش تا زمانیکه سر سفره عقد نرفتیم  
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منطقی به موضوع نگاه میکنم تا بتونم درست تصمیم  

بگیرم وقتی حس میکنی عاشق شدی هیچکدوم از  

قابل به چشمت نمیاد و ازشون  رفتارای زشت طرف م 

حاضری بگذری ولی من دوست ندارم با کسی ازدواج  

کنم و یک عمر کنارش باشم که در پس ظاهر زیبا و  

اش آدم درستی نباشه ترجیح میدم دختری با  فریبنده 

ظاهری معمولی در کنارم باشه ولی انسانیت و شرف  

ام باشه ؛ برای  داشته باشه، چون قراره مادر بچه 

ین با خواستگاری از هلیا خانومم منطقی برخورد  هم 

کردم و دلبستگی خاصی نبوده که حالا فکر کردن به  

نداشتنش برام سخت باشه از حالا به بعد کمکتون  

میکنم تا مشکل حل بشه هردوتون  روی من حساب  

 کنید... 

مثل اینکه بخش زیادی از باری رو که به دوش  

ر شده بود با لحنی  میکشید زمین گذاشته و حالا سبک ت 

 قدر دان رو به مهران گفت : 

 _ خیلی مردی! جبران میکنم ... 
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_ نمیخواد برای من جبران کنی همین که با کارات گند  

 نزنی به زندگیت کافیه! 

_ گاهی که از همه چیز نا امید میشم ؛ بازم میبینم خدا  

خیلی طرفم رو داشته اگه ماهیت نازنین برام روشن  

ام رو راضی به  هر ترتیب خانواده نشده بود و به  

ازدواج  باهاش میکردم تا  عمر داشتم خودمو  

نمیبخشیدم  ؛ ولی خدا دختری مثل هلیا رو سر راهم  

قرار داد که اول جذب رفتاراش شدم بعدم خودش حالام  

به هیچ قیمتی حاضر نیستم حتی یه لحظه ازش جدا شم  

ی  دیشب که اون حرفا رو بهم زد و گفت میخواد رو 

پیشنهاد تو فکر کنه و همین هفته بریم توافقی جدا  

شیم، حس کردم رسیدم به آخر خط داشتم دیوونه  

 میشدم ... 

 مهران خندید و گفت: 

_ جریانش رو برام تعریف کرد خیلیم پشیمون بود  

همش عذاب وجدان داشت اگه بلایی سرت بیاد خودشو  

نمیبخشه چون به پیشنهاد دوستش اینجوری خواسته  

رو تحریک کنه تا یه حرکتی بکنی توهم که راحت  تو  
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ترین کار رو انتخاب کردی دراز به دراز افتادی روی  

تخت دختر بینوا داشت سکته میزد با سمیرا تماس  

گرفت خواست من بیام الآنم که میبینی اینجام و  

 مون با ندونم کاریای شما مالیده شد ... جمعه 

 سینا لبخندی از سر راحتی زد و گفت: 

ها! حالا کارش به جایی  _ این دوست هلیام خوب وارده 

رسیده که هلیا رو شیر میکنه علیه من ؟! دارم  

 براش.... 

بینه دلش میخواد یه کاری  _ هر کس زندگی شما رو می 

براتون انجام بده بغیر از خودت! واقعاً جز گند زدن به  

همه چیز تابحال چه کار کردی؟! چقدر دختر بیچاره رو  

 ش؟!  چطوری میخوای براش جبران کنی؟! چزوندی 

سینا متفکرانه زل زده بود به روبروش حق با مهران  

 بود با لحنی اندوهناک گفت: 

_ نمیدونم هلیا پاداش کدوم کار خوبیه که کردم ؟! در  

مقابل خدا تو زندگی بهم هدیه کرده هر چند تا بحال قدر  

نتونستم ! میخواستم ازش دوری کنم بتونم فراموشش  

کنم چون با وضعیتی که نازنین درست کرده نمیدونم  
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لیاقتش رو دارم یا نه؟! مهران، وقتی بهش فکر میکنم  

حالت مرگ بهم دست میده نبودنش! نداشتنش ! همه و  

همه برام دیووونه کننده است نمیتونم براحتی باهاش  

 کنار بیام ولی تو میگی نازنین رو چکارش کنم ؟! 

 

 

 انه عاشق _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۰۸#قسمت_ 

 

 

 مهران با لحنی اطمینان بخش گفت: 

دونیم  _ نگران نباش بنظرم یه چیزایی هست که ما نمی 

بهت قول میدم ته و توش رو برات در بیارم بدون هیچ  

آبروریزی و جنجالی ، حالا که اینهمه آبروت برات  
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مهمه منم کاری نمیکنم که مشکلی پیش بیاد خیالت  

 راحت .... 

 سینا با لحنی تاسف بار و نادم گفت: 

_ به خیال خام خودم ازدواج مصلحتی کردیم هم هلیا به  

اش  اش که دانشگاه و رشته مورد علاقه خواسته 

میرسید هم من! که مامان مخالف سر سخت با نازنین  

بود بعد از جدایی راحت میتونستم نازنین رو بیارم تو  

د خانواده  زندگیم ، چون با دختری که به صلاحدی 

ازدواج کرده بودم به بن بست رسیدم حالا با دختر  

انتخابی خودم میخوام ازدواج کنم با محاسباتی که  

داشتم مسئله جوری پیش میرفت که بدون مطرح کردن  

موضوع ازدواجم برای شماها میتونستم به هدفم برسم  

برای نازنین هم دلیلش رو بعدا توضیح میدادم اونم می  

 پذیرفت... 

یادآوری حرفای تلخی که روز اول به هلیا زده بود    با 

 قلبش فشرده شد و دلش به درد اومد، ادامه داد: 

_ من خر میدونی روز اول که آوردمش تهران بهش  

 چی گفتم ؟! 
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مهران با تعجب به علامت استفهام سرش رو به چپ و  

 راست تکون داد، سینا با خجالت در ادامه گفت: 

رو پیدا کنه تا در اولین    _ ازش خواستم زودتر کسی 

فرصت جدا بشیم ؛ حتی گفتم خودمم کمکت میکنم وقتی  

ریخت میافتم میخوام سرم  یاد اشکایی که تو سکوت می 

رو بکوبم به دیوار! الآن جوری شدم که حاضرم بمیرم  

 یک لحظه ازش دور نباشم .... 

 _ اینکه نگرانی نداره زنته اسمش تو شناسنامَته .... 

 گفت: آهی کشید و  

_ فایده نداره؛ وقتی زنم محسوب میشه که بیاد اینجا با  

هم زندگی کنیم زیر یه سقف باشیم نه توی یه واحد  

 دیگه و جدا از هم !  

 مهران لبخندی زد و گفت: 

_ خب دیگه این هنر توئه که چطوری قضیه رو پیش  

 ببری که بیاد باهات زندگی کنه... 

خودم زودتر    _ اگه میدونستم این برخورد رو میکنی 

همه چیز رو بهت گفته بودم. مهران! من هیچ وقت  

برادری نداشتم که باهاش درد دل کنم برای همینم هیچ  
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حسابی روی کسی، حتی تو باز نکردم ولی حالا میبینم  

چقدر حس خوبیه داشتن برادری که بتونی راحت  

 حرفات رو بهش بزنی و بعدش احساس سبکی کنی! 

حالت باعث شد من بیام اینجا و  _بازم خوبه که بد شدن  

هلیا خانوم مجبور بشه همه چیز رو بگه هنوزم دیر  

 نشده با کمک هم سعی میکنیم حلش کنیم .... 

بعد از صبحانه ، مهران با اطمینان از خوب بودن حال  

 سینا تقریباً نزدیکای ظهر رفت ... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۰۹#قسمت_ 
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گ تلفن خونه بلند شد، سینا به نیت هلیا  صدای زن 

جواب داد ولی سپیده بود که پرانرژی و پرشور صداش  

 تو گوشی پیچید: 

 _ سلام خان داداش خوبی؟ زن داداش چطوره؟! 

_ سلام، مهلت بده چه خبره ؟!  خوبیم ، شما  

 چطورید؟! مامان اینا خوبن؟!حامد سالمه؟! 

عالیه چرا که  _همه خوبیم ، حامدم معلومه درکنار من  

 بد باشه؟! 

_همش میترسم  که با وجود تو و رفتارای غیر  

منتظرت روح و روانش به هم بریزه، سر به کوه و  

 بیابون بذاره.... 

_ نه خیالت راحت!!! گوشی رو بده خارشوهرم میخوام  

 نی گوگولی رو بهش بدم .... خبر تولد یه نی 

 _ خب به من بگو!!.... 

ران به دنیا اومده یادته رفتیم  ی کام _ وایی سینا! بچه 

 ی دایی هدیه باردار بود ؟! خونه 
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_بله اونو که کاملاً یادمه با گندی که تو با حرفت  

 زدی.... 

_ خب حالا ! تو هم چه چیزایی یادته؟! گوشی رو بده  

 میخوام بگم هلیا زنگ بزنه تبریک بگه .... 

 _هلیا فعلاً در دسترس نیست میگم بهت زنگ بزنه ... 

 اش پس فعلاً خداحافظ... _ ب 

 _ سلام برسون خداحافظ... 

گوشی رو که گذاشت ، شادی وصف ناپذیری در  

 وجودش شکل گرفت  

بهانه برای دیدن هلیا فراهم شده بود حالش خیلی خوب  

 بعد از حرف زدن با مهران، میشه گفت   ً بود خصوصا 

گرفت ،  از خوب هم بهتر شده بود . باید قبلش دوش می 

 اهی حموم شد .... بی معطلی ر 

 × 

صبح دیرتر از همیشه بیدار شد ، بیخوابی و دل  

نگرانی دیشب کار خودش رو کرده بود تقریباً نزدیک  

صبح، خواب که نه در واقع بیهوش شده بود و حالا  

 ای بود...  تر از هر وقت دیگه کسل و بیحال 
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رو نشون میداد، ولی بازم    ۱۲ساعت رو نگاه کرد  

ست از رختخواب جدا بشه با  دوست نداشت نمیخوا 

ی تکون  کرد ولی حوصله وجودی که دلش ضعف می 

 خوردن نداشت..... 

پرسید هرچند با  باید هر جوری بود حال سینا رو می 

اطمینان از خوب بودنش به دست مهران سپرده بودش  

ولی بازم باید تماس می گرفت، از تخت پایین اومد و  

و گرفت ولی  یکراست سراغ تلفن رفت شماره بالا ر 

کسی جواب نداد همین باعث نگرانیش شد یه تاپ بندی  

و شلوارک تنش بود ولی بقدری دلش شور افتاد که  

فقط مانتوش رو پوشید، شالش رو انداخت روی سرش  

ی سینا رو  حتی موهاش رو هم جمع نکرد کلید خونه 

ها بالا رفت اول زنگ زد ولی  برداشت و با عجله از پله 

رای همین کلید انداخت در رو باز کرد  کسی باز نکرد ب 

وارد شد خونه ساکت بود اول از همه به اتاق خواب  

رفت تخت خالی بود ، ولی صدای شیرآب حموم خیالش  

 رو راحت کرد..... 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۱۰#قسمت_ 

 

برای اینکه وقتی از حموم میاد  با دیدنش غافلگیر نشه  

وم رفت و در زد انگار صداش آروم بود  ، پشت در حم 

چون خبری از جواب نبود محکم تر ضربه زد،  آب  

ی سینا تو  بسته شد و صدای دوست داشتنی و مردونه 

 فضای حموم پیچید بند دلش رو پاره کرد که گفت: 

 _ جانم هلی تویی؟! 

 _ بله منم ، خوبی؟! 
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_ آره عزیزدلم الآن که تو اینجایی عالیم، باش زود  

 م.... میا 

 _ عجله نکن من میمونم.... 

 _ باشه عزیزم... 

خستگی و کسلی که داشت به کل پرکشید با شور و  

سرمستی خاصی خواست اتاق رو مرتب کنه از تخت که  

به هم ریخته بود شروع کرد ولی حس کرد ملحفه و  

روبالشی بهتره تعویض بشن، هر دو رو بیرون کشید و  

درش خدابیامرز چند  به ماشین لباسشویی منتقل کرد ما 

ملحفه اضافه هم گذاشته بود یکیش رو برداشت در  

حال انداختن ملحفه بود که سینا سوت زنان با حوله  

لباسی از حموم خارج شد، هلیا رو درحال انداختن  

 ملحفه جدید دید.... 

 لبخندی خواستنی به پهنای صورت زد. 

هلیام با دیدنش دست از کار کشید و لبخندی به روش  

 ید: پاش 

 _ سلام بهتری؟! 
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_ سلام عزیزم، میشه تو الآن اینجا باشی و خوب  

 نباشم ؟! 

هرچند به خودش قول داده بود گله و شکایتی نکنه  

ولی عذاب این چند روز اخیر بقدری اذیتش کرده بود  

که با دلخوری و مظلومانه در حالیکه صداش میلرزید  

 گفت: 

ندادی  _برای همین بود که چند روز خودت رو نشونم  

؟! تموم تلاشت رو کردی تا برخوردی نداشته باشیم!  

 خودت تماس نگرفتی؛ حتی جواب تلفنمم ندادی! 

هلیا میگفت و سینا کم کم بهش نزدیک و نزدیکتر  

 میشد تا دقیقاً روبروش قرار گرفت : 

ها و کله خرابیای من آشنایی نباید  _ تو که به خریت 

بودم الآنم    دلخور بشی قربونت بشم ، در شرایط بدی 

وضعیت تغییر خاصی نکرده ولی حالا تصمیم گرفتم  

ای  سعی کنم بلکه راهی برای بیرون رفتن از مخمصه 

که برام درست کردن پیدا کنم، مهرانم قول داده کمکم  

 کنه.... 
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گرفت  در حالیکه با عشق دوطرف بازوی هلیا رو می 

 ادامه داد: 

دونی  _من هر کاریم کنم تو باید از هر کسی بهتر ب 

 ی زندگی و دنیامی..... همه 

دیگه نتونست تحمل کنه، سخت و حریصانه به  

آغوشش کشید، اونقدر که صدای هلیا با گفتن  

 "سینا !" دراومد در جوابش با لحنی خش دار گفت: 

_جانم ، میدونی چقدر دلتنگت بودم؟! میدونی شبا تو  

خیالم بغلت میکردم ولی دیگه نمیذارم هیچ کس و هیچ  

انعی بینمون باشه من بدون تو نابودم، دیشب با  چیز م 

حرفات تا مرز مردن پیش رفتم فقط خودتی که میتونی  

 حالم رو خوب کنی . 

گرمی آغوشش امن ترین مکان،صداش و حرفاش  

ترین ملودی بود که روح و قلبش رو  بهترین و شنیدنی 

 مهربانانه نوازش میکرد. 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۱۱#قسمت_ 

 

 

با اتفاقات جدیدی که افتاده بود، سینا از روز شنبه  

ای بهتر راهی شرکت شد ، نازنین  امیدوار و با روحیه 

ای بینشون  هم با رفتاری عادی انگار که هیچ مسئله 

نیست سعی در عادی  نشون دادن همه چیز داشت حتی  

گرفت و خودش  گاهی چای سینا رو از مش صفر می 

از اون دوستش هم که قبلاً زیاد به  براش میبرد،  

 کرد، جدیداً خبری نبود.... شرکت رفت و آمد می 

 

 × 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

وقتی با سپیده تماس گرفت و بهش گفت خانوم کامران  

فارغ شده از عمق وجودش خوشحال شد سراسر روح  

و قلبش رو حسی شیرین فرا گرفت، طبق قانونی  

نانوشته معتقد بود تولد هر بچه گشایشی تو کار  

انواده خود بچه همینطور اطرافیانشه، بقدری ذوق  خ 

ی دایی سینا رو  خونه   داشت  که همون موقع شماره 

گرفت ، بعد از لحظاتی صدای گرم و پر مهر ملیحه  

 خانوم انرژی مضاعفی بهش داد: 

 _ الو سلام ملیحه خانوم، هلیام ... 

_ سلام به روی ماهت، هلیا جان خوبی؟ سینا جان  

 خوبه؟ 

، خوبیم، شما خوبید؟ دایی جان چطورن؟!  _ ممنون  

 قدم نورسیده مبارک.... 

_ تشکر عزیزم همه خوبیم ، از قدم نورسیده نگو که  

هنوز هیچی نشده هلاکشم اگه بدونی نیامده چقدر  

خودشو عزیز کرده؟! هدیه از بیمارستان رفته خونه  

مامانش یه روز در میون میرم سر میزنم اگه خجالت  

 ز اونجا بودم ..... نمیکشیدم هر رو 
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_ چه خوب براتون خیلی خوشحالم میگن نوه از خود  

 بچه عزیز تره پس راسته..... 

_ آره عزیزم راست راسته نمیدونی این وروجک از  

حالا برامون چقدر عزیزه، پا قدمش اون قدر خوبه که  

 سوگلم داره میاد..... 

 _ چه خوب!!! چشمتون روشن... 

واستم  تماس بگیرم برای  _ممنون عزیزم، اتفاقاً میخ 

تولد پسر کامران و اومدن سوگل جمعه شب یه جشن  

 کوچیک گرفتیم شما و سینا جان هم باید باشید..... 

_ حتماً خدمتتون می رسیم خودم با هدیه جان تماس  

میگیرم بهشون تبریک میگم از جانب من به دایی جان  

 هم تبریک بگید..... 

 نتظرتونیم  ... _ ممنون عزیزم بخاطر تماست پس م 

 _حتماً سلام برسونید خدا نگهدار... 

 _ خداحافظ عزیزم.  

باید با سینا تماس میگرفت و جریان مهمونی جمعه  

 شب رو میگفت کادو هم باید میگرفتن ..... 
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ساعته دست در دست هم تو  ۲پنجشنبه عصره و الآن  

ی کامران  خیابون دنبال کادوی مناسب برای تولد بچه 

ه تصمیم گرفتن یه پلاک طلا که داخلش  هستن، بالاخر 

تاریخ تولد و اسم بچه حک شده باشه بگیرن.تلفنی که  

برای تبریک با هدیه صحبت کرد فهمید اسمش رو  

 کیارش گذاشتن.....  

   

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۱۲#قسمت_ 

 

بخاطر سوگل سبد گلی هم سفارش دادن. سینا لباس  

 ی پایین رفت....  طبقه پوشیده و آماده به  
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بارم میدیدش برای بار یازدهم بازم  ۱۰اگه در روز  

دچار هیجان و لبریز از عشق میشد با اینکه ناهار رو  

باهم بودن ولی برای دیدنش لحظه شماری میکرد زنگ  

رو فشار داد بعد از لحظاتی در باز شد، نیازی به  

 تعارف نبود وارد شد و به شوخی گفت: 

 ساعت منتظر خانوم باشم تا آماده بشه.... ۲_ حالا باید  

 هلیا با تعجب گفت: 

 ام.... _ من کِی معطلت کردم؟! الآنم که میبینی آماده 

 رفت: دلش برای اینجور حرصی شدناش ضعف می 

_ای جانم! یعنی شوخیم نمیشه ادَاش رو درآورد که  

 یعنی تو حاضر شدن لفتش میدی؟! 

 گفت: هلیا لبخند دلربایی به روش پاشید و  

 _ نه که نمیشه.... 

ی لباس هلیا شده بود همونایی که هفته  تازه متوجه 

پیش تو مهمونی خونه مهران پوشیده بود بقدری  

برآزنده بود وبه تنش خوش میامد که با دو قدم بلند  

شون رو پر کرد، و هلیا به آنی گرمی آغوشش  فاصله 

رو حس کرد. بوی ادکلن آشنا بیشتر از همیشه  
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بهشت تولد  اردی ۳۱پر کرد یادش اومد  مشامش رو  

سیناست از ذهنش گذشت یه گزینه برای کادو میتونه  

 همین ادکلن باشه.... 

ی خواستنی آغوشش  با اینکه دوست نداشت از خلسه 

بیرون بیاد ولی باید میرفتن تا گل رو هم بگیرن برای  

 همین گفت: 

 شه بهتره بریم ... _ دیر می 

کمی آزاد کرد، با شیطنت    سینا با بی میلی دستاش رو 

 گفت: 

 _ بوسمم بده تا بذارم بری.... 

ای  هلیا پابلندی کرد و برای بار اول خیلی سریع بوسه 

 روی لبهای سینا گذاشت... 

سینا اونقدری متعجب شد که برای چند دقیقه هنگ  

 کرد، تا به خودش بیاد جای خالیش رو دید..... 

ی  شت آماده هلیا رفت تا مانتوش رو بپوشه وقتی برگ   

 رفتن بود .... 

سینا با لبخند و حس خوبی که از بوسه کوتاه هلیا  

 گرفته بود گفت: 
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 _ شجاع شدی نمیگی بعضی کارات عواقب داره؟! 

هلیا همونطور که سرش پایین بود و بند کیفش رو  

 درست میکرد گفت: 

 _ نه دیگه میدونستم داریم میریم و عواقبی نداره...... 

 ضر جوابیش زد و گفت: سینا لبخندی به حا 

_ ولی اونقدر شیرین بود که محاله یادم بره ، وقتی  

 کنم..... برگشتیم این محبتت رو تلافی می 

 ی خود..... _ اونموقع نخود نخود هر که رود خانه 

_ دلم میخواد روزی برسه این آپشن هم نداشته باشی  

 اونوقت ببینم چطوری میخوای فرار کنی؟!.... 

 ای زد و گفت: زمندانه هلیا لبخند پیرو 

 _ حالا تا اون موقع خدا بزرگه یه فکری میکنم..... 

با عشق لبخندی به دلبری کردنش زد و از خونه    سینا 

 بیرون رفتن سینا در رو قفل کرد حفاظ رو کشید ..... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۱۳#قسمت_ 

 

شدن.  ی دایی  سر راهشون گل رو گرفتن و راهی خونه 

وقتی رسیدن سینا ماشین رو پارک کرد.با یه دستش  

هلیا  سبد گل رو برداشت با دست دیگرش دست ظریف  

رفتن ، جلوی در که    رو محکم گرفت و به سمت خونه 

رسیدن هلیا زنگ زد بدون سوال در باز شد.  

همه به استقبال اومده  دوشادوش هم به طبقه دوم رفتن  

ی که تابحال ندیده بود  بودن هلیا با دیدن دختر ناز 

تشخیص داد باید سوگل باشه به گرمی سلام  

احوالپرسی کرد اونم متقابلاً همین برخورد رو کرد و  

 رو به سینا گفت: 

_ کوفتت بشه پسرعمه با این لعبتی که نصیبت شده تو  

از اولشم خرشانس بودی اون از قبولی دانشگات اینم  

 از خانومت ... 
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دن، سینا رو به ملیحه خانوم  همه به حرفای سوگل خندی 

 که با مهربونی نگاهش میکرد : 

_ میبینی زندایی امشبم که سپید نیست سوگل از اونور  

دنیا اومده تا نبودش رو جبران کنه هدفشم فقط ضایع  

 . . کردن منه.  

 رو به سوگل کرد و ادامه داد: 

 _اونوقت نمیگی برای همشون لیاقتش رو داشتم.... 

)با اشاره به هلیا( ولی دیگه نه تا  _ لیاقت که داری  

 این حد!!!... 

سوگل دختر خوب و خونگرمی بود که از بچگی پایه  

کل کل با سینا بود چند ماهی ازش کوچکتر بود و  

براش حکم برادر بزرگتر رو داشت تعریف همسر سینا  

رو از مادرش بسیار شنیده بود ولی با دیدنش و رفتار  

ورود داشت بقدری  ای که از همون بدو  دوستانه 

 خوشش اومد که نتونست درموردش ساکت بمونه ... 

ملیحه خانوم و سوگل بخاطر گل تشکّر کردن، سینا  

 گفت: 
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_ متاسفانه این گل مخصوص سوگله ولی خدا میدونه  

 . الآن چقدر از گرفتنش پشیمونم.. 

با اینکه شوخی بود و همه خندیدن ولی هلیا لب گزید و  

 ؟! سینا رو معنا دار نگاه کرد.... به علامت چرا میگی 

هدیه تو اتاق کامران مشغول شیر دادن به فسقلیش بود  

هلیا مانتوش رو گذاشت تو اتاق مهمون کفشهاش رو  

پوشید و بیرون رفت سینا اشاره کرد بره پیشش هلیام  

و کنارش نشست ، پدر مادر هدیه و چندتا از  رفت  

ناختن ،  اقوامشون هم بودن که سینا و هلیا نمیش 

اینطور که گفتن هدیه یه برادر هم داره که به تازگی  

 پیش داییش به ایتالیا رفته .... 

 خبری از کامران نبود، سینا از دایی پرسید: 

 _ دایی جان پس پدر داماد کجاست ؟! 

_ والا کامران این روزا خیلی درگیره، شرکتشون یه  

پروژه بزرگ و حساس برداشته، بخاطر کارای قبلی که  

از کامران راضی بودن، مدیر این پروژه شده نزدیک  

موعد  تحویل پروژه است، الان چند هفته است حتی  
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پنجشنبه و جمعه هم  میره شرکت تا تو تحویل پروژه  

 بدقول نشن، امشب قول داده زودتر بیاد... 

_ کامران پسر باهوش و با استعدادیه مطمئنا با  

 باشید... موفقیت و به موقع تحویل میده نگران ن 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۱۴#قسمت_ 

 

با اومدن کامران دوباره بساط سلام و تبریک به راه  

اش کاملاً پیدا بود همزمان با  شد ، خستگی از چهره 

آمدنش هدیه هم در حالیکه کیارش بغلش بود از اتاق  

خارج شد کامران به محض دیدنشون با وجود خستگی  

ه رفت و خواست کیارش رو تو بغلش  به سمت هدی 
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بگیره ولی هدیه مانع شد ازش خواست اول لباساش  

رو عوض کنه، دستاش رو بشوره بعد اجازه دست زدن  

به پسرش رو داره کامران هم اطاعت کرد بعد از  

لحظاتی برگشت و کیارش رو بغل گرفت اون قدر  

کوچولو بود که تو بغل گم میشد وقتی کنار سینا نشست  

که کامران با چه شوق و عشقی نگاهش میکنه و    دید 

 اش میره انگار نه که خسته است . قربون صدقه 

ملیحه خانوم از آشپزخونه بیرون اومدبا دیدن کامران  

 که کنار سینا نشسته گفت: 

_ سینا جان! انشالله تولد بچه خودت ببین کامران چقدر  

زرنگ بود با اینکه چند سالی ازت کوچکتره ولی  

 بغلشه... پسرش  

هلیا خجالت کشید ولی سینا خوشش اومد و با پرویی  

 گفت: 

_ حق با شماست زندایی! خودمم خیلی دوست دارم در  

 فکرش هستیم . 

هلیا سختش شد و معترضانه نگاهش رو به سینا  

 دوخت ولی سینا کنار گوشش گفت: 
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_ چیه خب راستش رو گفتم هم دوست دارم و هم اینکه  

 در فکرشم ... 

ای اینکه بقیه متوجه نشن لبخند نمایشی اما  هلیا بر 

حرص درآری به روش زد و به آشپزخونه رفت خانوما  

 طبق معمول  اونجا بودن... 

مادر هدیه بچه رو که بنای گریه گذاشته بود از کامران  

گرفت ، سینا فرصتی پیدا کرد تا در مورد مشغولیت این  

 روزای کامران بپرسه: 

 ژه مهمی شدی... _ از دایی شنیدم مدیر پرو 

 با یادآوریش دوباره داغ دلش تازه شد و گفت: 

_ کار من انجام شده فقط مونده یک سری شبیه سازی  

بار پردازشی برنامه  (  MATLABی مطلب) با برنامه 

های بزرگی که داره بالاست تا نصفه  بخاطر ماتریس 

پیش میره یهو حافظه کم میاره هنگ میکنه، یکماهه  

بالا  (  RAMدید با حافظه و رَم) تقاضای کامپیوتر ج 

دادم ولی مسئول خریدمون اونقدر نفهمه که همش  

تا کامپیوتر داره خرج تراشی اضافه    ۱۰میگه شرکت  

نکنید انگار از جیبش میخواد بده رئیس شرکتم این  
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روزا مسافرت کاری خارج از کشوره چون بتازگی  

نمایندگی واردات قطعات الکترونیکی رو گرفته بیشتر  

 گرم اون کاره .... سر 

_ ما هم برای طراحی و نقشه کشی مون تو شرکت  

کارای محاسباتی سنگینی با کامپیوتر داریم بعد از عید  

تا کامپیوتر فول آپشن برای این کار خریدیم اگه کارت  ۲

راه میافته بیا شرکت ما بذار کار شبیه سازی انجام  

هم   بشه ، اتفاقابًرای بعضی محاسبات از برنامه مطلب  

استفاده میکنیم همون موقع که سیستم ها رو آوردن  

 .. . افزار رو هم نصب کردیم . ی جدید این نرم نسخه 

ی  چشمای کامران درخشید از پیشنهاد سخاوتمندانه 

 اش به وجد اومد، و با لحنی قدردان گفت: پسر عمه 

_لطف میکنی، اگه این مرحله بخوبی و درستی انجام  

 . بشه کار تمومه.. 

_ خواهش میکنم ، اگه مشکل تو رو حل کنه برای من  

که کاری نیست همین فردا صبح بیا فکر کنم تا ظهر  

 تمومه..... 

 _ حتماً میام اول وقت شرکتم فقط آدرس رو بده ... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۱۵#قسمت_ 

 

 

 

هلیا خیلی زود با سوگل جور شد انگار سالهاست باهم  

یی دارن ، تو آشپزخونه مشغول فراهم کردن  آشنا 

مقدمات شام بودن که ملیحه خانوم نگاهی به هلیا کرد  

 وگفت: 

_ هلیا جان از مراسم مامان خدابیامرزت ندیدمت کمی  

لاغر شدی باید بیشتر حواست به خودت باشه الحمدلله  
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میبینم که سینا با چه عشقی نگاهت میکنه میدونم از  

ری، با فوت مامان هم باید  طرف سینا مشکلی ندا 

ای  تر برخورد کنی میدونم خیلی سخته ولی چاره منطقی 

 جز این نیست ... 

_ ممنونم شما لطف دارید ، بله خودمم به همین نتیجه  

رسیدم مرگ هم بخشی از زندگیه که خواه ناخواه دیر  

یا زود برای عزیزانمون اتفاق میافته، ولی مرگ مامان  

انی بود همه مون رو غافلگیر  چون غیرمنتظره و ناگه 

کرد ، تا مدتها به حال خود نبودیم بعد از فوت مامان  

 بهترین اتفاق زندگیمون عقد حامد و سپید بود ... 

ملیحه خانوم که به کل فراموش کرده بود با یادآوریش  

 گفت: 

_ راستی تبریک میگم باور کن با پروین جون که  

شدم   صحبت کردم و خبرش رو داد خیلی خوشحال  

تصمیم داشتم تماس بگیرم و تبریک بگم ولی از بعدِ  

عید حال هدیه همش بد میشد چون نزدیک زایمانش  

بود نگرانش بودیم کامران هم که این اواخر مدام درگیر  

کاراشه، هدیه رو آوردم خونه خودمون همش حواسم  
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بهش بود. برای همین نشد تماس بگیرم. سوگل و هدیه  

 اضافه کرد: هم تبریک گفتن سوگل  

_ سپیده خیلی ماهه بنظرم هرکس در کنارش باشه پیر  

 شه.... نمی 

 هدیه هم در تکمیل حرفای سوگل گفت: 

_ خیلی باحاله من یه بار دیدمش  عاشقش شدم یه  

 جوری حرف میزنه که آدم ازش ناراحت نمیشه .... 

هلیا منظور هدیه رو متوجه شد در رابطه با حرفی بود  

ارداریش تو دوران عقد گفت، وایی  که سپید در مورد ب 

که چقدر سینا از دستش حرص خورد ولی خودش عین  

 ... خیالشم نبود.. 

ساعتی بودن، بخاطر فرداش که  ۲بعد از صرف شام  

باید سرکار و دانشگاه حاضر میشدن راهی خونه شدن  

  ۸سینا آخرین لحظه به کامران تاکید کرد فردا ساعت  

 شرکت  منتظرشه ... 

بودن هرکس به واحد خودش رفت تا برای فردا  خسته  

 صبح خواب نمونن و به موقع بیدار بشن..... 
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سینا صبح اول هلیا رو رسوند دانشکده و بعد بخاطر  

کامران زودتر از همیشه به شرکت رفت . وقتی رسید  

کامران بیرون  منتظرش بود، بعد از سلام و  

احوالپرسی هر دو وارد شرکت شدن و کامران بی  

 عطلی کارش رو با کامپیوتر سینا  شروع کرد....  م 

اش پردازش بشه و منتظر نتیجه  گذاشت تا برنامه 

 موند.... 

 

امروز از صبح خبری از مهران نبود حتی تماس هم  

نگرفته بود بگه نمیاد ، سینا هم سرگرم کامران شد  

دیگه نشد پیگیری  کنه و دلیل نیامدنش رو جویا  

 بشه ..... 

 

 

 

 عاشقانه بوشکنی _تا #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۵۱۶#قسمت_ 

 

 ×× 

 

این مدت نازنین بسیار با احتیاط و حساب شده  رفتار  

ی سینا داشت هر چند  میکرد.سعی در جلب نظر دوباره 

بخاطر دوری کردنای آشکار سینا جرات نزدیک شدن  

زیاد رو بهش نداشت در حد گاهی چای بردن و تلاش  

ا میکرد. به اطمینان  در برخوردهای کاری بیشتر ، اکتف 

اینکه سینا بخاطر عذاب وجدانی که نازنین براش  

درست کرده به همین راحتی رهاش نمیکنه با امید به  

آینده آروم پیش میرفت تا کم کم سینا رو تسلیم و رام  

خودش کنه با اینکه روابطشون از جریان اون روز تو  

  شرکت اصلاً صمیمانه نبود ولی باز هم با جلب نظرهای 

   زیرپوستی تلاشش رو میکرد... 

بود و طبق معمول هر روز مش صفر قصد    ۱۰ساعت  

بردن چای رو داشت نازنین سینا رو از صبح ندیده بود  
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خواست  ی چای بردن می دیروزم که جمعه بود به بهانه 

 ببینش، وقتی خواست ببره مش صفر گفت: 

 . تا ببر .. ۲_ آقای مهندس مهمون دارن پس  

ای برداشت داخل سینی گذاشت همراه با  تا چ ۲نازنین  

بیسکوئیت و خرما و به طرف قسمتی که سینا بود رفت  

ی آشنایی رو دید که پشت میز  به محض ورودش چهره 

سیناست و باهاش سرگرم صحبت کردنه. ربطش رو به  

سینا نمیدونست امّا معلوم بود صمیمی هستن  که تا  

 این حد دوستانه کنارش نشسته...  

سرش رو بلند کرد و نازنین رو مقابلش دید با  کامران  

 حالتی بهت زده گفت: 

_ به به ببین کی اینجاست ؟! نازنین خانوم پارسال  

 دوست امسال آشنا .... 

با نگاهی به سینی تو دستش با پوزخندی بر لب ادامه  

 داد: 

_ به سلامتی اینجا به شغل شریف آبدارچی منصوب  

 شدی؟! 
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باره رفت ، آدم روبروش  نازنین رنگ از رُخش به یک 

رو کاملاً میشناخت به بخت بدش لعنت فرستاد  

همینطور به خودش که چایی آوردنش این وسط چی  

 بود؟!  

کامران از سکوتش استفاده کرد برخاست و از پشت  

میز بیرون اومد با قدم هایی شمرده به سمت نازنین که  

 سینی به دست مونده بود رفت .... 

 تماشا میکرد.    سینا هم مات و مبهوت 

کامران سینی چای رو با حرص از دست نازنین گرفت  

و گذاشت روی میز، خطاب به نازنین که در حال پس  

 افتادن بود ، با لحنی عتاب آلود گفت: 

 _ میدونی هومن در چه وضعیتیه؟!  

 در حالیکه صداش رو بلند میکرد تقریباً با داد گفت: 

 اومده؟!    _اصلاً برات مهمه این مدت چه به روزش 

سینا که اصلاً دلیل رفتار و حرفای کامران رو  

 دونست از جاش بلند شد و گفت: نمی 

_ کامران جان آرومتر ، میشه بگی اینجا چه خبره ؟!  

 تو نازنین رو از کجا میشناسی؟! 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۱۷#قسمت_ 

 

 ت: کامران رو کرد به سینا و با پوزخندی عصبی گف 

_ انگار خیلیم صمیمی هستید که چای برات میاره و تو  

به اسم خطابش میکنی هلیا خانوم میدونه همسرش با  

 کارمندای خانوم اینقدر راحته؟! 

نازنین از لفظ همسری که کامران بکار برد بقدری  

تعجب کرد که نگاهش برای دقایقی روی سینا ثابت  

شه با حالی  موند، و بعد انگار تازه به خودش اومده با 

 خراب و سرگشته رو به کامران گفت: 
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_ خیلی دلت برای هومن میسوزه ؟! کی دلش به حال  

من بسوزه؟! منی که بعد از اون جریان راهی  

بیمارستان شدم مدتی بستری بودم بعدش هم تا مدتها  

افسردگی داشتم شما پسرا چرا همیشه طلبکارید ؟! چرا  

 ؟!  تحت هر شرایطی حق انتخاب با شماست 

حالا علاوه بر صداش که آشکارا می لرزید اشکاش هم  

جاری شدن ، بیشتر بخاطر اینکه میدونست دستش  

پیش سینا رو میشه و اینکه فهمید سینا  ازدواج کرده  

شایدم تو مراحل اولیه باشه ولی حرف کامران نشون  

 میداد همه چیز تمومه ..... 

 کامران در جوابش گفت : 

بودی و حرف راست گفته بودی  _ اگه از اول روراست  

شاید از همونجا هومن میتونست تصمیم بگیره دیگه  

سال با تو نمیموند و با اون وضع روحی افتضاح ازت  ۲

جدا نمیشد، طوریکه تا همین چند وقت پیش هم حال  

 اش پیر شدن ... درستی نداشت پدر مادرش از غصه 

 کلافه و عصبی ادامه داد: 
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تو مراسم عقد تنها  _ هیچ میدونی حتی نتونست  

 خواهرش شرکت کنه؟! 

نازنین دیگه هیچی برای از دست دادن نداشت حس  

 آدمای بازنده رو داشت با لبخندی عصبی گفت : 

_اااا مبارکه شما هم ازدواج کردید؟! این وسط فقط من  

نباید روی آرامش ببینم و همه چیز برای من اشکال  

 داره؟! 

 کامران در جوابش گفت : 

ر تو اینه که از بیراهه میخوای به هدفت  _ اشکال کا 

برسی انتظار خوشبختی هم داری، هیچ وقت هدیه رو  

با خودت مقایسه نکن هدیه مثل برادرشه اهل دروغ و  

 دغل نیست ... 

 با لحنی مغرضانه ادامه داد: 

_ اینجا چطوری خودت رو معرفی کردی؟! اصلاً چی  

 ی بینوای من سر درآوردی؟! شد از شرکت پسرعمه 

نازنین دیگه حال موندن نداشت آرزوهاش جلوی  

چشمش یک به یک مثل حباب از بین رفتن؛ چه شور  

بختی بود که باید تو تهران به این بزرگی کامران با  
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سینا فامیل باشه اونم به این نزدیکی حتی اگه سینا رو  

تونست رام خودش کنه ادامه دادن باهاش ممکن  هم می 

تر  ایز نبود تا از این ضایع نبود، موندن بیش از این ج 

نشده باید هرچه زودتر اونجا و شرکت رو ترک  

 میکرد ... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۱۸#قسمت_ 

 

وقتی نازنین با چشمایی گریون اونجا رو ترک کرد،  

سینا مشتاقانه منتظر بود تا بدونه کامران چطوری  

 اینهمه اطلاعات در مورد نازنین داره؟!  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

بیشتر از یکسال با نازنین دوست بود ولی اینطور که  

 الآن فهمید هیچی در موردش نمیدونست ... 

سینا رو به کامران گفت حالا میشه بگی موضوع  

 چیه؟! 

 کامران در پاسخ سینا پرسید: 

_ تو اول بگو این دختره چطوری پاش به اینجا باز  

 شده؟! 

_ خب مثل همه با آگهی استخدام و مصاحبه  

اش رو شریکم مهران انجام  ی،البته مراحل اولیه ورود 

داد چون من سرگرم تز کارشناسی ارشدم بودم ولی  

برای تست نهایی هر دو بودیم خدایی از بین چند نفر  

 کارش از همه بهتر بود... 

 با یادآوری مسعودم که تو شرکت بود ادامه داد: 

_پسر عموش مسعودم اینجاست مسئول امور مالیه  

 ابداریه اونم کارش رو خوب بلده..... اش حس رشته 

_ مسعودم میشناسم پسر خوبیه بعد از جریان هومن  

برادر هدیه و نازنین مدتی میرفت پیش هومن چیزایی  

رو هم که ما درموردش فهمیدیم مسعود تو همون رفت  
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و آمداش به هومن گفت، وقتی پدر مادر هدیه به  

یگه  مسعود روی خوش نشون ندادن اونم فهمید و  د 

 نرفت پیش هومن.... 

سینا که هیجان شنیدن چیزای جدیدی رو داشت بی  

 تابانه گفت: 

 _حالا میشه جریان این دختره رو تعریف کنی؟! 

یه شهر خیلی کوچیک نزدیک سمنانه    _ نازنین متولد 

الخمر بوده هر چیزی داشته حتی  پدرش معتاد و دائم 

ه با  ای که زندگی میکردن رو از دست میده همیش خونه 

دوستاش بساط داشتن تا اینکه یه بار در اثر مصرف  

سالش    ۱۳زیاد مواد سنکوپ میکنه، اون موقع نازنین  

بوده، آه در بساط نداشتن عموش که  پدر مسعود باشه  

تا حدی کمکشون میکنه تا جایی که میتونه قرضای  

اش  برادرش رو میده تا طلبکار مزاحم خانواده 

هم تا مدتها میده تا بی    ی خونشون رو نشه....کرایه 

سرپناه نباشن مادر نازنین هم بعنوان آشپز میرفته  

ی افراد مهم شهر موقع مهمونیاشون یا گاهی که  خونه 

میخواستن برای خودشون آشپزی میکرده دستپخت  
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خیلی خوبیم داره، بالاخره یه جورایی امرار معاش  

کرده، زندگی خودش و دخترش رو اینجوری  می 

 .... میگذرونده . 

 کامران نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

_تا اینکه نازنین بزرگتر میشه و پسر صاحب خونه  

میبینه اینا کس و کار درستی ندارن کم کم به نازنین  

نزدیک میشه و اعتمادش رو جلب میکنه، مادر نازنین  

تا بچه بوده هرجا برای کار میرفته نازنین رو همراه  

میشه نمیتونسته با    خودش میبرده ولی وقتی بزرگتر 

خودش ببرش یه بار که مادر نازنین برای کار رفته  

بوده و خونه نبوده از فرصت استفاده میکنه میره  

خونشون و دخترانگیش رو ازش میگیره اونموقع  

سالش بوده مادرش که میفهمه هرچی    ۱۶نازنین  

خونه میکنه که پسرت این بلا رو سر  التماس صاحب 

جوابگو باشه، اونا قبول نمیکنن و  دختر من آورده باید  

میزنن زیر همه چیز شهرستانشونم کوچیک بوده  

بناچار از اون خونه میان بیرون مدتی هم تو زیرزمین  

ی عموش زندگی میکردن تا اینکه مادر مسعود  خونه 
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از ترس از دست دادن شوهرش اونقدر اذیتشون میکنه  

 تا اینکه به ناچار از اونجا میرن ..... 

 

   

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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ای زندگی میکنن نازنین  تا مدتی هم تو یه اتاق اجاره 

که دیپلم میگیره دیگه نمیتونن تو اون شهر بمونن ،  
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بالاخره نازنین باید ازدواج میکرده و با وضعیتی که  

داشته نمیتونسته همسر خوبی داشته باشه، مادره این  

انداز میکنه. بیشتر برای شهردار کار  مدت کمی پس  

میکرده از طریق حمایت خانوم شهردار میان تهران و  

ای که مربوط به آشناهای شهردار بوده  مدتی تو خونه 

زندگی میکنن نازنین هم میره سرکار و کم کم  

اوضاعشون روبراه میشه، ولی متاسفانه اتفاقات  

ازه و تنها  ای میس زندگی نازنین ازش یه آدم کاملاً عقده 

هدفش نزدیکی به آدمای پولدار و سواستفاده مالی  

 بوده اینا رو بعداً مسعود به هومن گفته بود... 

از بخت بد یه بار تو مهمونی که منم بودم با هومن  

آشنا میشه و بنای دوستیشون از همونجا شکل  

میگیره، بعد از مدتی هومن دیوانه وار عاشقش میشه  

م نامزد بودیم، همه میدونستن  اونموقع من و هدیه باه 

سال و نیم  ۲نازنین و هومن قراره ازدواج کنن بعد از  

ارتباط تمام کاراشون رو میکنن یکهفته مونده به  

تاریخ عروسی نازنین جریان پسر همسایه شون رو  

بعد از اینهمه مدت برای هومن میگه اونم ذاتاً غیرتیه  
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به    اش و خصوصاً روی این چیزا برای همسر آینده 

شدت حساسه بعد از شنیدنش قاطی میکنه هر چقدر ما  

و خانوادش باهاش صحبت کردیم انگار حرف هیچکس  

فهمید چون تو ذوقش خورده بود و انتظار  رو نمی 

چنین چیزی رو نداشت که موضوع به این مهمی رو  

چند روز مونده به عروسی بفهمه برای همین  زد زیر  

 ... همه چیز و عروسی رو کنسل کرد.. 

شنید به همون نسبت متعجب تر  سینا هرچی بیشتر می 

میشد مخش سوت کشید وقتی فهمید نازنین تونسته  

ماهرانه بازیش بده و کلاهی به این بزرگی سرش بذاره  

فکر اینکه با وجودی که سالها پیش، کس دیگری  

دخترانگیش رو گرفته و حالا با بی رحمی سینا رو  

به یکماهه عذاب    متهم جلوه داده طوریکه نزدیک 

 وجدان رهاش نمیکنه؛ کلافه و عصبیش کرده بود...  

با چه دختر شیطان صفتی سر و کار داشت و  

نمیدونست چقدر بخاطرش هلیای پاک تر از گل رو  

 . اذیتش کرده بود ... 

 سینا از ذهنش گذشت ... 
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 خدایا! هلیا هم که ببخشه آیا از حق 

 م میگذری؟! خودت در رابطه با ظلمی که به هلیا کرد 

هایی که نازنین آورده بود سرد شده بودن سینا  چایی 

رفت برای کامران چای بیاره تا گلویی تازه کنه، سر  

راهش اول سری به محل کار نازنین زد ولی خبری  

ازش نبود وارد آشپزخونه شد مش صفر با دیدنش،  

 درحالیکه از جاش بلند میشد گفت : 

ید خودم  _ آقای مهندس شما چرا؟! صدا میزد 

 میامدم .... 

سینا بیشتر میخواست ببینه نازنین کجاست ، برای  

 همین پرسید: 

 _ خانوم صبوری رفتن؟! 

_ بله آقای مهندس، همین نیم ساعت پیش رفتن مثل  

 اینکه  خیلیم ناراحت بودن و  عجله داشتن .... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۲۰#قسمت_ 

 

 

 × 

 

بود خبری از سینا نشد معمولاً بهش  تا عصر که کلاس  

 زنگ میزد ولی امروز هیچ تماسی ازش نداشت.... 

شیلا بخاطر درست شدن کارش با شیرینی اومده بود  ،   

ی داروسازی شیراز میرفت و  از ترم مهر به دانشکده 

دختر فامیلشون که ساکن تهران بودن بجاش میامد  

از    تهران ، شیلا خوشحال بود چون اینجوری پدرش 

تنهایی در میامد مادرش موقع وضع حمل و تولد شیلا  

فوت شده بود و از اون زمان پدرش ازدواج نکرده بود  

و دختراش رو به کمک مادربزرگاشون بزرگ کرده و  
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به اینجا رسونده بود، این مدت هم شیلا خونه  

 خواهرش بود که تهران زندگی میکرد ..... 

کرد اینجوری تا  شیلا از خوشحالی ناهار هم دعوتشون  

عصر سرش به کلاس و دوستاش گرم بود تو راه  

برگشت خونه سوار اتوبوس بود که یاد خبر نداشتن از  

بود،    ۶:۳۰سینا افتاد ساعتش رو نگاه کرد نزدیکای  

تا برسه خونه و خستگی بگیره سینام میاد با خودش  

فکر کرد حتماً دلیلی برای تماس نگرفتنش داشته ،  

رفی خوشحال بود ولی از دست دادن و  برای شیلا از ط 

 کلاسی محبوبش اذیتش میکرد ..... دوری از هم 

اوایل برای انجام کارهای تغییر رشته و انتقالیش  

معمولاً با شیلا میرفتن ولی با اتفاقاتی که این مدت  

افتاده بود چند وقتی میشه پیگیرش نشده بعد از  

ال کنه  تعطیلات عید دوباره تصمیم داشت کارش رو دنب 

ولی بازم اوضاع جوری پیش رفت که مانع از  

 پیگیریش شد.... 

بود ، به شدت نیاز به    ۷وقتی به خونه رسید ساعت  

ای  دوش داشت برای همین بی معطلی یه دوش ده دقیقه 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

گرفت ، تصمیم داشت شام ماکارونی درست کنه راحت  

ترین و سریع ترین غذایی که میتونست آماده کنه از  

ی مهران و مریضی سینا یک  شب خونه جریان اون  

ای میگذشت از همون شب به بعد شام رو باهم  هفته 

 بودن ولی برای خواب هرکس واحد خودش بود. 

ی سینا بود ، برای  دیروز جمعه هم ناهار رو خونه 

 همین انتظار داشت امشبم سینا شام بیاد. 

صدای زنگ ممتد آپارتمان نشون میداد کسی دستش  

زنگ و ول کن نیست همین باعث شد    رو گذاشته روی 

هلیا سراسیمه در رو باز کنه وقتی سبد گل بزرگی رو  

مقابلش دید فهمید سینا همراه سبد گلی بسیار زیبا  

اومده ، هلیا دلیل کاراش رو نمیدونست از جلوی در  

کنار رفت و بهت زده سینا رو تماشا کرد که با ظاهری  

ن جایی رو  کاملاً رسمی و متفاوت انگار قصد رفت 

اش رو یک لحظه از صورت  داشت وارد شد نگاه شیفته 

هلیا برنمیداشت ، مثل اینکه تابحال ندیده بودش هلیا  

اشه خودشو  کمی معذب شد فکر کرد اشکالی تو قیافه 

 جمع و جور کرد و  دستپاچه گفت: 
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 _ سلام! خسته نباشی داری جایی میری مهمونی؟!  

هیچ وقت تو زندگیم    _ سلام عزیزم، اصلاً خسته نیستم 

اینقدر خوب و سرحال نبودم ، بله جایی میخواستم برم  

 که الآن  اومدم. 

 در حالیکه سبد گل رو به دست هلیا میداد گفت : 

 _ تقدیم به شما با عشق.... 

با اینکه هلیا غافلگیر و گیج شده بود و سر در نمیاورد  

ی سینا خوشحالش  امّا  سبد گل و طرز بیان عاشقانه 

 ، نگاهش درخشید و با لبخندی قدردان گفت: کرد 

 _ ممنون ولی مناسبتش چیه؟! 

_ اگه اجازه بدید خواستگاری از سرکار خانوم! آیا  

 بنده رو به همسری میپذیرید؟! 

 

 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۲۱#قسمت_ 

 

 

هلیا متوجه شد همون اتفاقی افتاده که سینا منتظرش  

ن پا پیش بذاره، برای همین با بدجنسی  بود تا با اطمینا 

 و ناز گفت: 

 _الآن نمیتونم  جواب بدم، باید فکرامو کنم ... 

ی بینشون رو به حداقل رسوند  سینا با یک قدم فاصله 

 و معترضانه گفت: 

_ نه دیگه! نشد. فکر بی فکر خانوم خانوما ! جواب  

 من  بله است . 

گذاشتنش  ی  هلیا همچنان سبد گل دستش بود به بهانه 

روی کانتر و در اصل فرار از سینا به سمت آشپزخونه  

رفت گل رو گذاشت روی کانتر، لحن سینا بقدری  

آمرانه بود که خواست بگه »تو همیشه عادت کردی تو  

خواستگاری امر و نهی کنی؟! یک بار امر به نه گفتن  
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و حالا امر به جواب بله«، ولی بعد از مریضی اون  

ول داده بود که دیگه در مورد  شب سینا به خودش ق 

گذشته چیزی رو یادآوری نکنه و سرکوفت نزنه،  

 گفت همیشه مادر خدابیامرزش تو نصیحتاش می 

"هیچ مردی از زن غرغرو خوشش نمیاد" برای همین  

 فوراً فکرای منفی رو پس زد و گفت  : 

 _ حداقل مثل مراسمای خواستگاری رفتار کن. 

که این باشه؟! کجا    مون مثل همه بوده _آخه ما چی 

دیدی تو مراسم خواستگاری پسر و دختر محرم باشن  

 ماه بره  از همسرش خواستگاری! ۸؟! پسره بعد از  

اش گرفته بود سینا راست میگفت، از حموم  هلیا خنده 

که اومد چای دم کرده بود ، رو به سینا با همون لبخند  

 گفت :  

 _ بشین تا برات چای بیارم! 

 ه سمت مبل میرفت گفت: سینا درحالیکه ب 

_ وقتی میاری  هول نشو مواظب باش نریزی، منم  

 یواشکی نگات میکنم ببینم میپسندم یا نه؟! 

 هلیا در تکمیل حرفای سینا بی منظور گفت : 
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_بعدشم باید بریم تو اتاق برای صحبت کردن ببینیم  

 تفاهم داریم ؟! 

 سینا لبخندی شیطانی به روش زد و گفت: 

تفاهم داریم باید بریم تو اتاق ببینیم از     _ ما که ظاهراً 

های دیگه هم تفاهم برقراره؟! مشکل محرمیتم  که  جنبه 

 چندماهه پیش حل شده . 

 هلیا درحالیکه با چای و خرما میامد گفت: 

 _ خب دیگه تو روت میخندم پررو نشو . 

 با نگاهی به سینا که با کت نشسته بود گفت: 

 بیار   _ چرا حالا با کت نشستی؟! درش 

ای بود  تر از هر زمان دیگه سینا امشب سرخوش 

شنوه رو به چیز دیگری  طوریکه میتونست هرچی می 

 تعبیرش کنه با شیطنت گفت: 

_ حالا من هی هیچی نمیگم ولی داری نخ میدیا! اول  

که میگی بریم تو اتاق الآنم که لباسام رو در بیارم!،  

 حالا که زوده عزیزم  

 هلیا معترض گفت: 
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اینکه از صبح تا حالا سرت به جایی خورده و    _ مثل 

 مخت کاملاً  تاب برداشته، چی میگی برای خودت؟! 

سینا  در حالیکه کتش رو در میاورد حق به جانب  

 گفت: 

_ ای بابا خب خودت داری میگی ، من گفتم بریم تو  

 اتاق ؟! یا لباست رو دربیار؟! 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۵۲۲سمت_ #ق 

 

 

ای جدی شد طوریکه هلیا هم متوجه  سینا برای لحظه 

 اش شد: تغییر آنی چهره 

_ هلیا! باورت نمیشه امروز با اومدن کامران به لطف  

 خدا چه اتفاقاتی افتاد و چیا فهمیدم ؟! 

 هلیا استفهامی نگاهش کرد و کنجکاوانه پرسید: 

 _چیا فهمیدی؟! 

مش نکردم  _ چیزایی که خودمم هنوز به درستی هض 

فقط اینو فهمیدم خدا تا چه اندازه بزرگه و چقدر  

هاشو دوست داره، یه زمانهایی بود وقتی نا امید  بنده 

میشدم باخودم میگفتم خدایا خودت که از هرکسی بهتر  

میدونی واقعیت چیه، یعنی داری میبینی و کاری  

نمیکنی ؟! دیگه نمیدونستم موقعش که برسه از جایی  

نمیکنی همه چیز درست میشه... فکر  که حتی فکرشم  

کن تو شهر به این بزرگی کامران نازنین رو شناخت و  

 همه چیز برام روشن شد.... 
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مات مونده  هلیا هم حالا دست کمی از سینا نداشت و  

بود به لطف و حکمت خدا ، نپرسید کامران چیا گفت  

چون میدونست سینا اگه بخواد خودش در موردش  

 امشی ذاتی گفت: حرف میزنه ،با ار 

_تحت هر شرایطی آدم نباید امیدش رو از دست بده،  

ام  پارسال که از همه جا مونده و رونده شده بودم آینده 

رو تو زندگی با فرشاد و پزشکی اراک میدیدم دو تا  

چیزی که اصلاً دوست نداشتم، امٓا در اوج نا امیدی  

  یهو اتفاقی که بهش فکرم نمیکردم افتاد و تو دوباره 

 اومدی .... 

 سینا با اخمی آشکارا گفت: 

_ تو بیخود کرده بودی حتی فکر بودن با کس دیگه  

 جز منو میکردی....... 

با تداعی اون دوران که حالا جزو خاطرات خوب و  

 خوشایندش بود  ادامه داد: 

_وایی هلیا اون زمان خیلی شک داشتم به کاری که  

ندش  میخواستم بکنم همش فکر میکردم اگه روزی گ 

ی خودم که  دربیاد چی میشه؟! اول همه از خانواده 
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بطور کامل ترد میشدم ، بعدشم برادرای تو مطمئناً  

 نمیذاشتن سالم بمونم .... 

هلیا از خودخواهی و توقع بیجای سینا که انتظار داشت  

اش گرفته  ای فکر نمیکرده خنده اون زمان به کس دیگه 

 بود . 

که خیالش از بابت    سینا با عشق نگاهش کرد  و حالا 

 داشتنش راحت بود ادامه داد: 

_ اونموقع بقدری شک و دلهره داشتم که دعا میکردم  

تو پشیمون بشی، ولی چقدر خوش شانس بودم که تو  

هم پابه پام اومدی و همراهیم کردی و اینکه الآن من  

وتو روبروی هم نشستیم و من دارم با خیال راحت و  

بشی، و بیای بالا خانوم  اطمینان ازت میخوام همسرم  

 ام باشی بهترین اتفاق زندگیمه..... خونه 

هلیا سکوت کرده بود و حرفی نمیزد، سینا با تداعی  

 دلنوشته های هلیا با دیدن سکوتش گفت: 

_من که میدونم دوستم داری ، امّا چرا بهم نمیگی ؟!  

 گفتنش اینقدر برات سخته؟! 

 هلیا سکوتش رو شکست و گفت: 
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 اج شرط دارم! _ برای ازدو 

 _ هرچی باشه، نشنیده قبوله...  

 _ولی باید بشنوی ، و بگی که قبولش داری... 

 _ میشنوم عزیزم ، سراپا گوشم.... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۵۲۳#قسمت_ 

 

 

هلیا قالبی کاملاً جدی به خود گرفت، مستقیم تو  

 چشمای سینا نگاه کرد و با قاطعیت گفت : 
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ت و تحت هیچ شرایطی به همدیگه دروغ  _هیچ وق 

نگیم، صداقت تو زندگی برای من حرف اول رو  

 میزنه.... 

_ ای جانم! اینکه خیلی شرط خوبیه حتماً عزیزم بغیر  

 از این نیست ،خب حالا یعنی قبوله دیگه؟! 

 _ هنوزم مونده ... 

_ باشه هر چندتا دیگه میخوای شرط بذار ، بقدری  

 م شده.... هیجان دارم که طاقتم ک 

_چیزی که میخوام بگم خیلی برام مهمه و اون اینه که  

وقت بهم خیانت نکن اگه روزی برسه که نتونم  ، هیچ 

و ازم راضی نباشی ، مرد و مردونه    برات همسری کنم 

بیا به خودم بگو اول همه چیز رو منطقی تموم کنیم بعد  

هر کاری خواستی انجام بده ، اونموقع دیگه به من  

نمیشه ولی برای یه زن بدترین چیز وقتیه که    مربوط 

بفهمه همسرش زیرگوشش بهش خیانت کرده، چیزی  

 که الآن زیاده و من هرگز تحملش رو ندارم...... 

 ی سینا درهم شد، معترضانه گفت: خیلی زود چهره 
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_ من غلط کنم حتی فکرش رو کنم چه برسه بخوام  

 عملیش کنم .... 

آدم نمیدونه در آینده    _ جنگ اول بهتر از صلح آخره 

چی در انتظارشه من همه چیز رو درنظر میگیرم که  

 بعداً به مشکل برنخوریم.... 

سینا عمیق تو چشمای هلیا نگاه کرد و با اطمینان  

 گفت: 

_ خیالت راحت تو مرامم خیانت نیست! حالا منم از تو  

 تقاضایی دارم ... 

 سینا که برق نگاه مشتاق هلیا رو دید ادامه داد: 

_ هر ناراحتی در طول روز از هم داریم به شب نرسیده  

به هم بگیم تا رفع بشه حتی برای یک روز هم به  

ترین و  و پا افتاده   تعویق نندازیم ، میتونه حتی پیش 

جزئی ترین مسائلی که بنظر بی اهمیت میاد باشه ،  

ی غذا خوردن، طرز صحبت کردن و .... اگه  مثلاً نحوه 

رت میده حتماً به زبون بیار نذار تو  رفتاری از من آزا 

دلت بمونه، یا حرفی زدم و اذیت شدی اینا شاید بنظر  

مهم نباشه ولی وقتی روی هم انباشته میشه مشکل  
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ساز میشه و یهو مثل باروت منفجر میشه و پیامدهای  

خوبی برای زندگی مشترک نداره ، هر شب قبل از  

تی  خواب مشکلات اون روز رو رفع کنیم چون وق 

مطرح میشن بیشترشون سوتفاهمه که رفع میشه تا  

ای ناراحتی از هم شب رو به صبح  بدون ذره 

 برسونیم..... 

 هلیا از پیشنهاد خوبش استقبال کرد : 

 _ قبوله اینکه خیلیم خوبه.... 

 سینا صادقانه گفت : 

 _ حالا میمونه مهریه! ... 

 هلیا با چشمای گرد شده نگاهش کرد: 

ی باورت شده اومدی  _ انگار تو جدی جد 

 خواستگاری؟!  

 سینا با لحنی که شرمندگی توش موج میزد گفت: 

_ برای من اینطوره چون راستش رو بخوای بدونی  

هیچی اون مراسم ازدواج برام مهم نبود، اون شب که  

بابا نصف خونه رو مهرت کرد خوشم نیومد چون آینده  

ازدواج رو تو جدایی میدیدم و داشتن ملک مشترک  
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خره بنظر میامد ، برای همین بعداً بهت پیشنهاد  مس 

دادم که معادلش پولش رو میدم الآنم خیلی پشیمونم و  

 شرمندتم که اذیتت کردم.... 

ی سینا خوند، برای  هلیا بوضوح ناراحتی رو از چهره 

 دلداریش با مهربونی گفت: 

_ ببین قرار نیست از گذشته صحبت کنیم اون زمان  

فرق کرده، من که واقعاً مهریه  شرایط اون بود الآن  

برام مهم نیست بنظر من مهریه همون مهر و محبت  

بین پسر دختره که دنیایی ارزش داره اگه عشق و  

دوست داشتن نباشه هزاران هزار مهریه هم باشه هیچ  

 اهمیتی نداره ..... 
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 ت: سینا با لحنی قدردان گف 

_ قربونت بشم که اینقدر میفهمی ولی من خودم دوست  

شنبه صبح    ۵دارم و احساس دین میکنم ، برای همین  

که وقتت آزاده میریم محضر باید خونه به نامت بشه،  

ی عقد  مهریه عندالمطالبه است و بعد از خوندن خطبه 

تعلق میگیره متاسفانه اینطور جا افتاده که موقع جدایی  

هرم استفاده میکنن! بنظرم میزان مهریه  ازش بعنوان ا 

توان مالی مرد باشه و بعد از عقد هم  باید در حد وسع و 

ماه به تعویق    ۸از طرف مرد هدیه بشه. ببخش که  

سکه رو هم قبل از عید برات خریدم که    ۱۴افتاده ،  

همه رو  همراه طلا و حلقه که فردا باخودت میریم  

 کنم .... انتخاب میکنی، با عشق تقدیمت می 

ماه پیش  ۸_ بابا بیخیال ، در موقع خودش همون  

خانوادت برای من از همه چیز بهترینها رو گرفتن  

 طلاها تو صندوق امانات بانکه!.... 
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 ی تو دستش رو هم نشون داد و ادامه داد: حلقه 

_ اینم حلقه! که خودم انتخاب کردم خیلیم دوستش دارم  

 ای هم لازم ندارم... هیچ چیز دیگه 

_ نه دیگه اصلاً بخاطر خودمه چون تو هیچکدوم  

 خریدا نبودم حالا میخوام جبران کنم .... 

ی تو دستش رو  در حالیکه به تبعیت از هلیا حلقه 

 نشون میداد در ادامه گفت: 

ای هستم که تو انتخابش کردی از  _ منم عاشق حلقه 

ای از خودم  وقتی فهمیدم تا چه حد برام با ارزشه لحظه 

 ... ردم ... جداش نک 

ی تو دستش رو بوسید هلیا همه  وقتی سینا حلقه 

وجودش سرشار از حس مثبت شد، روزی این چیزا و  

همراهی کردنای سینا آرزوش بود و تو رویاهاش  

میدید ولی حالا به بهترین شکل ممکن داره در واقعیت  

 اتفاق میافته .... 

 سینا ادامه داد: 

این مدت صبوری    _ من بیشتر از اینا به تو مدیونم، 

کردی با وجود تموم اتفاقاتی که افتاد خم به ابروت  
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نیاوردی تا دنیا دنیاست این گذشت و فداکاریت یادم  

نمیره، الآن فقط میخوام جبران کنم ، لطفاً این فرصت  

شنبه عصر میریم آتلیه لباس  ۵رو ازم نگیر! همون  

عروس میپوشی میخوام چندتا عکس هم داشته  

 باشیم.... 

 عکس که داریم ، خیلیم قشنگن.... _  

_نسبت به همه چیزحس بدی دارم، قرار شده با  

صداقت پیش بریم راستش من هیچکدوم عکسا رو با  

توجه و عشق ننداختم اگه از مامان اینا جرأت میکردم  

آوردم، حالا با این کارا میخوام  اصلاً اونم تو مراسم نمی 

 خودم راضی باشم.... 

از حس هلیا موقع عقد تو    با یادآوری چیزی که 

هاش خونده بود دلش به درد اومد که هلیا  نوشته 

ی وجودش بله رو داده،  برخلاف سینا با عشق و همه 

ای که  ولی سینا در اون لحظه قلباً اعتقادی به بله 

نمایشی داده بود نداشت، با شرمندگی و لحنی تاسف  

 بار گفت : 
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باید    ی موقع عقد رو هم یکبار دیگه _راستش بله 

اونجور که دلم میخواد بهت بدم، نمیدونم این گندایی که  

زدم کی از تو زندگیم به کل پاک میشه ؟! کاش زندکی  

ی برگشت به عقب و امکان تصحیح و فراموشی  دکمه 

 داشت ....  

_خاطرات گذشته همیشه باقی میمونن شاید فراموش  

نشه ولی میشه بهش فکر نکرد. من سعی خودمو در  

ی تقصیرا  میکنم، چون تو این ماجراها همه   این باره 

رو به تو نسبت نمیدم الآن که این مراحل گذشته و به  

اینجا رسیدیم ، بارها و بارها از خودم پرسیدم آخه با  

 چه جسارتی وارد این زندگی شدم؟! 
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 نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

نمیدونم با چه اطمینانی وارد این زندگی    _ خودمم 

شدم؟! اشتباه از طرف منم بوده نباید قبول میکردم،  

گاهی که خیلی اذیت میشدم خودمو بخاطر حماقتم  

 سرزنش میکردم ولی دیگه کار از کار گذشته بود.... 

 با دلخوری آشکار گفت:   سینا 

 _ یعنی الآن ناراحتی که به اینجا رسیدیم؟! 

ه! ولی اگه اینطور پیش نمیرفت میخواستم  _ الآن که ن 

چه کاری کنم؟ اگه تو آدم درستی نبودی و به قول و  

قرارمون پایبند نبودی چی؟! حالام تنها ناراحتیم اینه  

که به مامان دروغ گفتم از این بابت هیچوقت خودمو  

بخشم ، حتی تصورشم نمیکردم مامان به این  نمی 

 بره....   زودی تنهامون بذاره و از بینمون 
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_مامان خدابیامرزت حالا دیگه همه چیز رو میدونه،  

شاید مسخره باشه ولی من معتقدم دعاهای اون  

 خدابیامرز بی تاثیر نبوده که مشکل ما حل شده.... 

بغض به گلوش چنبره زد و چشماش به آنی پر آب شد،  

 آهی کشید و با بغض گفت : 

عیت اینه  ای نداره واق ها هیچ فایده _ این آه و افسوس 

 که  مامان من دیگه برنمیگرده.... 

سینا از ناراحتی هلیا دلگیر شد دوست داشت امشب رو  

فقط شاد باشن ، بی معطلی پیش هلیا که روبروش  

نشسته بود رفت جلوی پاهاش روی زمین زانو زد  

دستاش رو عاشقانه گرفت، فشار ریزی بهشون وارد  

 کرد و آمرانه گفت: 

 ه کنی خودت میدونی ها! _ ببین اگه بخوای گری 

هلیا به سختی بغضش رو  فرو خورد و سرش رو  

بعنوان تایید تکون داد، برای تغییر حال و هوا و بحث  

 گفت: 

 _ شام میخواستم ماکارونی درست کنم ... 

 سینا لبخندی به روش زد، و شیطون گفت: 
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 _ من که حاضرم فقط تو رو بخورم... 

 هیچی نخوردم ..... ام از ظهر تا بحال  _ امّا من گشنه 

 نگاهی به چایی هایی که سرد شده انداخت و گفت: 

 _ چایی هم سرد شد... 

 _ الهی بمیرم که چیزی نخوردی ،شام بریم بیرون؟! 

_ خدانکنه ! ترجیح میدم بیرون رفتن رو بذاریم برای  

 ام..... یه وقت دیگه الآن خسته 

 نگاهی به سینا که با لباس مهمونی بود انداخت و گفت: 

_خواستگاری تموم شد حالا برو لباسات رو عوض کن  

 تا بیای منم شام رو آماده میکنم ..... 

_ خواستگاری کردن منم شده مثل اون طرف که با  

خودش لباس تو خونه میبره ازش توضیح که میخوان  

میگه اومدیم و به توافق رسیدیم شب موندیم حالا  

 حکایت منه! 

رای اذیت کردن  هلیا لبخندی شیرین به روش زد، ب 

 سینا  گفت: 

_ اصلاً تو باید یه دست لباس اینجا داشته باشی تا هر  

 موقع اومدی خواستی بمونی نخوای تا بالا بری..... 
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 سینا اخمو و معترض گفت: 

_لازم نیست عزیزم، چون کارامون رو که کردیم شما با  

 همه وسایلتون تشریف میارید بالا در خدمتم  ..... 

 ی ادامه داد: هلیا با بد جنس 

ام رو دوست دارم تازه بهش عادت  _ ولی من خونه 

 کردم..... 
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 سینا با حاضر جوابی گفت: 

_ نه دیگه بازم نشد، یه بار جستی ملخک دوبار جستی  

ملخلک آخر به دستی ملخک!، بهرحال انتخاب با  

دی برای خودت تبعات  خودته هرچی بیشتر لفتش ب 

بدتری داره، چون من تا الآنشم خیلی هنر کردم واقعاً  

 دیگه صبر و تحملی برام  نمونده... 

هلیا به این حرص خوردنای سینا خندید در حالیکه  

 خاست گفت: برمی 

_خب حالا پاشو برو بالا ، عوضشون کن این لباسا  

 تنته من سختمه احساس ناراحتی میکنم ... 

ی کم درست روبروی  برخاست  با فاصله   سینا همزمان 

هم بودن سینا بی معطلی هلیا رو تو حصار آغوشش  

 گرفت به خودش فشردش و گفت: 

_حالا که به توافق رسیدیم حداقل نمیخوای یه بوس  

 بدی فعلاً دلم خوش باشه؟! 

اش گرفت و خودشو  اش خنده هلیا به رفتار بچه گونه 

 ینا بگه: تو آغوشش جابجا کرد ، که باعث شد س 
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_ یه دقیقه آروم بگیر دختر! چقدر تکون میخوری، از  

این به بعد جات همینجاست و تا من اجازه ندم جایی  

 نمیری...  

باهاشون صورت زیبا و    دستاش رو کمی آزاد کرد و 

نقص هلیا رو قاب گرفت و حریصانه لباش رو روی  بی 

لبای هلیا گذاشت با این تفاوت که اینبار بر خلاف  

ه  همراهی هلیا رو حس کرد بقدری براش  همیش 

شیرین بود که با تموم عشقش جواب همراهی هلیا رو  

 داد اونقدر که هر دو نفس کم آوردن.... 

سینا  با حس خوبی که نصیبش شده بود  با بی میلی  

 ازش جدا شد و سرخوشانه گفت: 

 _فعلاً همین کافیه ! من برم بالا الآن بر میگردم ... 

ی بالارفت، هلیا هم با  رداشت و به طبقه سینا کتش رو ب 

ی سینا گرفته بود راهی  نیرویی که از آغوش و بوسه 

آشپزخونه شد تا با عشق اولین شام در کنار هم بودن  

 شون رو آماده کنه..... بی دغدغه 
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ای متفاوت هلیا رو به دانشکده رسوند  صبح با روحیه 

رای  و قرار گذاشتن عصر بره دنبالش تا از همونجا ب 

خرید برن ، هرچه هلیا سعی کرده بود منصرفش کنه  

ولی موفق نشد ، انگار از حالا به بعد سینا پیروز  

 میدونه و هرچی بگه باید همون باشه..... 

بعد از اونکه هلیا رو رسوند به شرکت رفت امروزم  

مثل دیروز نفر اولی بود که به شرکت میرفت، یادآوری  

دن کامران خدا  دیروز حس خوبی بهش میداد اوم 

خواهی بود اگه سور تولد پسرش نبود از کجا باید  

میفهمید کامران برای انجام کارش کامپیوتر قدرتمند  

های پازل  لازم داره؟! بخاطرش شرکت بیاد و تکه 

ناقص ذهنش رو در مورد نازنین کامل کنه و به  

اطلاعاتی که شاید براحتی به دست نمیامد دسترسی  

 پیداکنه..... 

ی  به این بود که کامران هم با موفقیت و نتیجه   خوبیش 

 سازیش انجام شد! دلخواه کار شبیه 
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بعد از نیم ساعت که به شرکت رسیده بود، مهران پر  

سر وصدا وارد شد. یادش اومد دیروز تا وقتی شرکت  

بود خبری ازش نبود بعدم که بقدری خوشحال بود که  

و تا    سرگرم گلفروشی و عجله برای رفتن پیش هلیا 

دیروقت کنار هلیا بودن باعث شد نتونه با مهران تماس  

 بگیره و دلیل نیامدنش رو جویا بشه.... 
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ای خندان وارد  تو همین فکرا بود که مهران با چهره 

شد ، سینا هم که با همیشه متفاوت بود با دیدنش گل از  

 گلش شکفت: 

م معلومه کجایی مهندس؟! هر موقع دلت بخواد  _سلا 

 میایی هر وقتم نخوای نمیای! 

_سلام چطوری تو؟! اگه بدونی با دست پر اومدم دیگه  

 اینجوری نمیگی، تازه یکماهم بهم مرخصی میدی .... 

 سینا استفهامی نگاهش کرد و گفت: 

 _چه دست پرُی؟! 

  خلافکاریه _از اون هفته است با فرزاد دوستم که ته 

افتادیم دنبال کار نازنین خواستم به نتیجه برسم بعد  

 بهت بگم.... 

در حالیکه کیفش رو میذاشت روی میزش در ادامه  

 گفت: 

_ راستش  از خود نازنین نتونستیم اطلاعات زیادی  

بدست بیاریم چون تقریباً تازه به تهران اومدن ولی از  

اون دوستش که این اواخر باهم بودن به یه جاهایی  

یدیم، بماند که زندگیش چاله چوله زیاد داره،  ولی  رس 
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تو یه آتلیه کار میکنه یه خواهر برادر بزرگتر از  

خودش داره که هر دو ازدواج کردن خودش تنها تو یه  

سوئیت زندگی میکنه خواهرشم یکی از واحدای همون  

ساختمون رو داره مادر و پدرش به رحمت خدا رفتن،  

ه رفتم بهش یه دستی زدم و  ای که کار میکن به آتلیه 

گفتم "میدونم برای سینا پاپوش درست کردید براحتی  

ثابت میکنم خودم و مش صفرم میشیم شاهد میدم  

پدرتون رو دربیارن بهتره خودت اعتراف کنی وگرنه  

ناچارم اول  به برادرت بگم  بعدم پلیس "وقتی آدرس  

برادره رو بهش گفتم خودشو جمع و جور کرد فقط  

نازنین یکبار قبلاً با پسری دوست بوده و قرار  گفت " 

ازدواج داشتن چند روز مونده به عروسی به هم  

خورده" حاضرم شرط ببندم بهت نگفته بوده و تو  

 نمیدونستی . 

وقتی دید سینا با حالتی عادی و بی تفاوت به حرفاش  

 گوش میده متعجبانه پرسید: 

 نمیشه!   ایه؟! نگو میدونستی که باورم _ این چه قیافه 

 سینا در جواب گفت: 
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 _ میشه گفت هم آره و هم نه! 

 مهران بی توجه به حرف سینا با اشتیاق ادامه داد: 

_ حالا قراره امروز عصر باهم بریم آتلیه تا تکمیل  

ترش رو به خودت بگه ، البته اینطور که فهمیدم  

شرطش اینه که پای پلیس وسط نیاد و مثل اینکه توقع  

یم چیزی نگفت ولی معلوم بود چنین  پول هم داره مستق 

 انتظاری داره.. 

ی خونسرد و بدون هیچ  سینا بازم با همون قیافه 

هیجانی نگاهش به مهرانی بود که با هیجان تعریف  

 میکرد . 

 مهران از برخورد سینا حالش گرفت و معترضانه گفت: 

_ اینهمه زحمت کشیدم دیروز از صبح تا ظهر، عصرم  

ی یخ  جنابعالی بودم حالا این قیافه   جداگانه درگیر کارای 

 و بی تفاوت چیه به خودت گرفتی؟! 

ی عصر رو لطفاً کنسلش کن،  _ مهران جان برنامه 

عصر خودم با هلیا قرار خرید داریم ، در ضمن کلاً  

نیازی به رفتن پیش این دختره دوست نازنین نیست  

 میبینمش حالت تهوع میگیرم . 
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یخوره ولی بالاخره  میدونست چقدر تو ذوق مهران م 

 باید میگفت ، برای همین ادامه داد: 

_ مهران جان! زحماتی که کشیدی و تلاشت برای  

بدست آوردن اطلاعات در مورد نازنین قابل تقدیره، امّا  

هاشو دوست داره و کمکشون  از اونجایی که خدا بنده 

میکنه من همین دیروز همه چیز رو در مورد نارنین  

 که اصلاً فکرشو نمیکردم فهمیدم. بطور کامل از کسی  

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

ی شوق و ذوق مهران یهو دود شد رفت هوا مثل  همه 

بادکنکی بود که بادش رو خالی کرده باشن؛ نشست  

 روی صندلیش و گفت: 

_ دهنت سرویس ! یعنی اینهمه بدو بدو و این در اون  

 ! در زدن بیخود بود؟ 

 _ خودمم هنوز تو شوکم . 

مهرانم بعد از شنیدن کل جریان دیروز که مو به مو  

 براش تعریف کرد ، دست کمی از سینا نداشت! 

اومده بود سینا رو غافلگیر کنه، در عوض خودش  

 شوکه شد. 

 سینا با دلخوری گفت: 

_راستش از مسعودم ناراحتم چون تموم این اطلاعات  

ن عروسی به هومن داده  رو بعد از جریان به هم خورد 

که دیگه میشه گفت دونستن و ندونستنش چندان فرقی  

هم به حالش نداشته، وقتی دید من و نازنین با همیم  

 باید بهم میگفت. 
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_ منم اولین کارم این بود که رفتم سراغ مسعود، ولی  

درد بخوری بهم نگفت منم فهمیدم عمداً داره    چیز به 

با نازنین حرفش شده    طفره میره فقط گفت این اواخر 

ی نداشتن فرصت کافی میخواد مادرش  چون به بهانه 

  ۱۸ی سالمندان در ضمن از اینکه عیدم  رو بذاره خانه 

روز ول کرده رفته ترکیه شاکی بود و میگفت کسی رو  

گرفته کلی پول داده تا مراقب مادرش باشه، مسعودم از  

ین  ارتباطش با ژیلا شاکی بود و میگفت از وقتی با ا 

دختره میگرده خیلی لاقیدتر شده ، برای همین مسعودم  

 دیگه تازگیا خونشون نمیره.... 

دمی گرفت ، بازدمش رو پر صدا بیرون فرستاد و  

 ادامه داد: 

_منم حس مثبتی به دوست نازنین ندارم ، دختر  

العاده زرنگ و باهوشیه، بنظرم با گفتن اینکه  فوق 

میخواست زمان    حرفاشو ترجیح میده به تو بزنه فقط 

برای خودش بخره وگرنه ما امروز عصرم میرفتیم  

گرفت، این دختره حرف بزن  چیزی دستمون رو نمی 
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نبود! دم پسرداییت گرم اطلاعاتی که داده کار چند وقت  

 تحقیق و تفحصه.. 

 سینا با مهران موافق بود در جوابش گفت: 

 _اینم اتفاقی و خواست خدا بود. 

 است رو به مهران گفت: خ سینا در حالیکه برمی 

 _ من باید با مسعود صحبت کنم.. 

 مثبت سرش رو تکون داد و گفت: مهران به علامت  

_ موافقم، اومده باهم رسیدیم شرکت  حالا که همه چیز  

سکوتش    روشن شده با دست پر و دلایل کافی برو علت 

بخواه تا توضیح بده، در ضمن الآن دلایل کافی و  رو  

ید نازنین و دوستش رو همینجوری  شاهدم داری نبا 

 رها کنی باید بدیشون دست قانون. 

 

مسعود سرگرم انجام کاراش بود طوریکه اصلاً  

 ی سینا و اومدنش نشد. متوجه 

 سینا مخصوصاً صداش رو صاف کرد وگفت: 

 _ سلام مسعود جان، خسته نباشی. 

 گفت: مسعود با شنیدن صدای سینا به خودش اومد و 
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 ون ، شمام خسته نباشی، بفرما ... _ سلام داداش ممن 

سینا در حالیکه روی مبل روبروی میز مسعود  

 نشست در جواب گفت: می 

 _ممنون.... 

به زبون آوردن چیزی که میخواست بگه راحت نبود  

 برای همین با کمی تعلل گفت: 

_ مسعود جان الآن دیگه تقریباً میدونی این مدت چه  

با چیزایی که شنیدم  اتفاقاتی افتاده ؟! خودم از دیروز  

 هنگ کردم، پسر داییم گفت که تو رو میشناسه. 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۲۹#قسمت_ 
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مسعود کارش رو به جایی رسوند، دست از کار کشید و  

 کنجکاوانه پرسید: 

 _ پسر داییت از کجا منو میشناسه؟ 

 _کامران معینی همسر هدیه ..... 

ی مسعود دید، از  ضوح در چهره سینا جاخوردن رو بو 

 سکوتش استفاده کرد و ادامه داد: 

_ دیروز صبح خیلی اتفاقی اینجا بود، تو که طبق  

ها طرف صبح بانک بودی ولی دختر  معمول شنبه 

عموت رو دید !!! و الآن من همه چیز رو بطور کامل  

میدونم فقط میخوام بدونم چرا تو تا بحال در مورد  

ازنین چیزی به من نگفتی ؟! دیدی  مسائل و خانواده ن 

که ما باهم بودیم و من احمق داشتم برای ازدواج  

 برنامه ریزی میکردم .... 

مسعود که نگاه منتظر و جدی سینا رو دید کلافه و  

 عصبی گفت: 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ من همون اوایلی که باهم بودید با نازی چندین بار  

صحبت کردم، بهش گفتم مثل دفعه قبل پنهون کاری  

از اول همه چیز رو بگه ، اونم هر بار با  نکنه و  

ای  اطمینان گفت همه چیز رو بهت گفته و تو با مسئله 

که داره مشکلی نداری، منم بخاطر اینکه دیده بودم تو  

ارتباط قبلیش چقدر از نظر روحی داغون شد و ضربه  

 خورد به خیال اینکه براش تجربه شده  باورم شد..... 

که از نگاه کردن به سینا  ای درهم در حالی با چهره 

 امتناع میکرد ادامه داد: 

ها رو خدا نصیبت نکنه  _ سینا جان! اینجور موقعیت 

تا دارم که ازدواج کردن  ۲میدونم خواهر داری، منم  

نازی هم جای خواهرمه انتظار نداشتی که میامدم پشت  

سرش حرف میزدم ؟! نازی دختریه که قربانی  

شم مقصر بود ولی  غیرتی پدرش شد هر چند خود بی 

ای که تنهاست نه پدری نه خواهر  ساله   ۱۶دختر  

برادری فقط یه مادر که جز سیر کردن شکمشون فکر  

ای نمیتونست داشته باشه، حالا فکر کن این دختر  دیگه 

چطور میتونه بد رو از خوب تشخیص بده؟! چرا دیگه  
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نباید حق زندگی داشته باشه؟! من فکر کردم واقعاً با  

توافق رسیده اونوقت میامدم پشت سرش بهت  تو به  

اش با هومن اونقدر به هم  چی میگفتم ؟! در رابطه 

وابسته بودن فکرشم نمیکرد روزی هومن پسش بزنه  

برای همین گذاشته بود نزدیک عروسی که اگه یک  

درصدم  هومن بخواد نتونه جا بزنه ، که اون یک  

نوان  درصده شاخص تر بود و هومن جازد البته من بع 

یه پسر نه بعنوان پسر عموی نازی بهش حق میدم  

اش با تو چندین بار بهش تاکید  برای همین در رابطه 

کردم ولی ظاهراً بازم روش قبلی رو در  پیش  

 گرفته ..... 

_ نه اتفاقاً اینبار روشی که درنظر داشت  کلاً فرق  

 میکرد میخوای برات بگم تاکتیکش این دفعه چی بود؟! 

الت استفهام نگاهش کرد و با لحنی که  مسعود به ح 

 نگرانی توش موج میزد  پرسید: 

 _ چی بود؟! 

_ اینبار به کمک دوستش و سوءاستفاده از سادگی  

ای که پیاده کردن منی که لااقل تو  مش صفر با برنامه 
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میدونی تا بحال لب به مشروب نزدم به خوردم مشروب  

دادن و با صحنه سازی و گرفتن عکس میخواست  

شکلش رو با نامردی و فضاحت  بندازه گردن  م 

 من...... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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مسعود با چیزی که میشنید شرمنده شد اما بازم  

 نخواست نازنین رو بد جلوه بده، به دفاع ازش گفت: 

_متاسفم سینا جان ! ولی میدونم کار اون دختره  

ین حد بد ذات نیست از وقتی با  دوستشه نازی دیگه تا ا 

این دختره میگرده کلاً اخلاق و رفتارش تغییر کرده  

 نسبت به مادرش هم مثل سابق نیست ..... 

ی سالمندان تا آخرین  نگفت که قصد داره بذارش خانه 

حد و با بیشترین توان قصد توجیه و دفاع از  

 دخترعموش رو داشت..... 

 مسعود با لحنی شرمگین ادامه داد: 

_ واقعاً متاسفم اگه میدونستم بهت راستش رو نگفته  

همون اوایل میامدم واقعیت رو میگفتم تا کار به  

اینجاها کشیده نشه و فرصت انجام این کارا رو نداشته  

 باشه، بازم من عذر خواهی میکنم تا ابد شرمندتم ..... 

_ بهرحال هرچی بود به لطف و خواست خدا تموم شد   

بازم خوبه که واقعیت رو قبل از اینکه  هر چند دیر ولی  

 اتفاق بدتری بیافته فهمیدم ...... 
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 × 

 

از دیشب که سینا با عنوان خواستگاری پیشش رفته  

اش ،  بود، از پیشنهادش گرفته تا رفتارای عاشقانه 

شامی که کنار هم بودن، تا دیر وقت موند و با  

نجواهای شیرین عاشقانه که زیر گوشش میگفت هلیا  

سرشار از آرامش و انرژی مضاعف کرده بود،    رو  

 طوریکه انگار تو ابرا سیر میکرد....  

ی بشاش و  وقتی فیروزه دلیل شادیش رو که از چهره 

شادابش پیدا بود جویا شد ،ظهر موقع ناهار فرصت  

ی اتفاقات دیروز رو البته با سانسور  پیدا کرد خلاصه 

 براش تعریف کنه .... 

شد و هیجان گرفت که مثل    فیروزه بقدری خوشحال 

ها از اینکه بالاخره مشکل هلیا و سینا حل شده  بچه 

کرد؛ با کمی تجزیه تحلیل حرفای هلیا با  ذوق می 

 شیطنت گفت: 

_پس با این حساب شب جمعه مراسم دارید!!! منو بگو  

 ام بود آخر هفته بیام پیشت...... تو برنامه 
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 _ نه بابا مراسم چیه؟! بیا حتماً.... 

ها یعنی بیام سرخر بشم براتون؟! اونوقت تو فکر  _ آ 

کردی الکیه که میخواد طبق رسم و رسومات پیش بره  

آتلیه و لباس عروس و شام بیرون! بعدشم که میآیید  

تون هم پسر پیغمبره  خونه تو میری واحد خودت شازده 

 ی خودش!!! ی خوب میره خونه مثل بچه 

ختش شد و  هلیا از شرم واقعیاتی که فیروزه گفت س 

 رنگ صورتش به  سرخی زد..... 

ولی خب میدونست که این حق سیناست، و حتی  

خودش!!! ولی ترسی پنهان ته دلش بود که نمیتونست  

ازش فرار کنه  بعد از مراسم عروسی تنها با سینا  

راهی تهران شد تا حدی خیالش راحت بود که طبق  

قرارشون چنین مراسمی ندارن برای همین با بی  

ی به حرفای مادرش که فردای رسیدنش به تهران  توجه 

تماس گرفت که اگه مشکلی هست راهنماییش کنه حتی  

به توصیه هایی که کرد چیا بخوره گوش نداد و الآن  

ها  یادش نبود! چقدر کمبود  هیچی از اون توصیه 
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مادرش رو با تموم وجود حس میکرد، اگه اتفاقی  

 اد ؟! ... اش بر بی بیافته؟! اگه نتونه از عهده 

 با فکر به این چیزا با دلهره و نگرانی گفت: 

 _ من میترسم فیروزه !!!  

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۳۱#قسمت_ 

 

 

ی هلیا قبل از اعتراف صریحش پی به  فیروزه از چهره 

ترسش برده بود ، دستاش رو تو دستش گرفت یه تیکه  

ین زمینه نداشت  ای در ا یخ بودن با اینکه هیچ تجربه 

 سعی کرد دلداریش بده ، با مهربونی گفت : 
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_ ترس نداره که! اینهمه دختر عروس میشه خوش و  

ای در  افته، من خودم تجربه خرم هیچ اتفاقی هم نمی 

تا خواهر بزرگترم که ازدواج  ۲این زمینه ندارم ولی  

کردن مشکلی براشون پیش نیامد فقط مامان براشون  

که توش چیزای مقوی بود از  صبحانه مفصلی داد  

روغن حیوانی برای پخت کاچی استفاده کرده بود یادمه  

چکید،  روغنش بقدری زیاد بود که از ظرفش روغن می 

ی  ولی خواهر بزرگم اصلاً لب نزده بود چون مزه 

 روغن حیوانی رو دوست نداره...... 

برای تغییر حال و هوای  هلیا و پرت کردن حواسش با  

 اد: خنده ادامه د 

_ به جاش شوهرش خیلی از صبحانه خوشش اومده  

شو خورده بود اونم بالاخره باید تقویت  بود و همه 

 میشد.... 

 هر دو به حرف فیروزه خندیدن.... 

 فیروزه برای مطمئن کردن  هلیا ادامه داد: 

_ درضمن طرف تو هم عاشقته و هم آدم جنتلمنیه  

یش  وحشی که نیست بخوای بترسی همه چیز با عشق پ 
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میره، مطمئن باش رعایت میکنه و مشکلی برات پیش  

 نمیاد ..... 

هلیا مثل همیشه از هم صحبتی با فیروزه حس و حال  

بهتری پیدا کرد، بقیه وقت موقع صرف ناهار فیروزه  

با شوخی و خنده سعی کرد ذهن هلیا رو منحرف  

 کنه ....  

وقتی هم که سینا باهاش تماس گرفت در بهبودی  

ثیر نبود ، قرار عصرشون رو هم یادآوری  حالش بی تا 

 کرد.... 

اون چند ساعتم هر طوری بود گذشت وقتی آخرین  

کلاسش تموم شد با عجله وسایلش رو انداخت داخل  

کیفش از دوستاش خداحافظی کرد و با فیروزه به سمت  

در خروجی دانشکده رفتن به محض بیرون رفتنشون،  

میزد کنار گوشش  فیروزه در حالیکه با آرنجش به هلیا  

 گفت: 

ی  _ بفرما جناب عاشق پیشه داره میاد، هلیام متوجه 

سینا شد تیپش با صبح کلی فرق داشت معلوم بود رفته  

خونه لباس عوض کرده ، با لبخند بهشون نزدیک شد  
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به محض رسیدنش پیش دستی کرد  در کمال ادب  و  

 موقرانه گفت: 

 _سلام عرض شد خانوما... 

ادن ، فیروزه در ادامه با  هر دو جوابش رو د 

 خوشرویی گفت: 

 تون چقدر فرق کرده ..... _ آقا سینا ماشالله چهره 

های سرکار  _ بله خب!!! از وقتی فهمیدم با توصیه 

عالی نزدیک بود راهی دیار باقی بشم تو ظاهرمم تاثیر  

 گذاشته.... 

فیروزه لب گزید کاملا متوجه منظور سینا و مریضی  

ی مهران شد خودشو  مونی خونه اون شبش بعد از مه 

 جمع و جور کرد و گفت : 

_ خدانکنه ، انشالله همیشه با سلامتی در کنار هلی  

اش  جان خوشبخت باشید، پیشنهادم هر چی بود نتیجه 

 که بد نشد.... 

_کی گفته بد بود ؟! اصلاً میخوام بطور ویژه از این  

 پیشنهادای عالی، به جا و کاربردیتون تشکر کنم ..... 

 رو کرد به هلیا و گفت: 
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_ عزیزم یادت باشه فیروزه خانوم یه کادوی توپ از  

 من طلب داره ... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۳۲#قسمت_ 

 

 

ای رو از  فیروزه انتظار چنین پیشنهاد سخاوتمندانه 

طرف سینا نداشت، نتونست شادیش رو بخاطر پا  

 ذوقی کودکانه گفت: گرفتن زندگیشون مخفی کنه و با  
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_آخ جونم، با کمال میل میپذیرم پیشاپیش دستتون درد  

 نکنه فعلاً از حضورتون مرخص میشم.... 

 هلیا رو به فیروزه گفت: 

 _ اگه خسته نیستی کاریم نداری با ما بیا .... 

 سینا در تابید پیشنهاد هلیا گفت : 

 _ اگه تشریف بیارید خوشحالمون میکنید.. 

 کرآمیزی تقدیم هر دو کرد و گفت : فیروزه لبخند تش 

 ی خاله جونم، منتظرمه!.... _ ممنون دارم میرم خونه 

هلیا میدونست فیروزه اهل تعارف نیست برای همین  

دیگه اصراری نکرد، از همدیگه خداحافظی کردن سینا  

دست هلیا رو تو دستش گرفت باهم به سمت ماشین که  

لیا با اشاره  پارک کرده بود رفتن، بعد از سوار شدن ه 

 به سر و وضع سینا معترضانه گفت: 

_ اینجوری قبول نیست! چطور تو بری خونه خوش  

تیپ کنی بیای اونوقت من خسته و هلاک با لباسای  

 ایها بیام؟! من قبول ندارم...... دانشگاه مثل بچه مدرسه 

سینا دلش رفت بخاطر این مدل حرص خوردنای هلیا!  

 در جوابش گفت: 
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، تو که هر جور لباس بپوشی خوشگلی  _قربونت بشم  

 ..... با لباس دانشگاه هم فرقی نداره . 

 لحنی جدی به خودش گرفت و ادامه داد: 

_ درضمن هیچ لزومی نداره خانوم خوشگل آدم  

 خودشو خوشگلتر کنه بیاد خرید!!!..... 

هلیا از این تعریف سینا خوشش اومد لبش به خنده باز  

 شد و با ناز گفت: 

خب، در مورد خانوم خوشگل حق با توئه! ولی    _ آره 

 من که اونقدرام خوشگل نیستم .....  

 ای سرداد و گفت: سینا قهقهه 

_ باشه حالا هرچی دلت میخواد به خانوم من بگو  

 نوبت منم میرسه تلافیشو سرت در میارم..... 

_با این حساب بهتره از همینجا پیاده شم برم دنبال  

 کارم  .... 

ا؟! حالا تشریف داشته باشید کلی کار  _ کجا؟! کج 

 داریم ....  
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ماشین رو به حرکت درآورد و ضبط رو روشن کرد  

موسیقی بی کلام و آرامشبخش باران عشق که خیلی  

 دوستش داشت فضای ماشین رو پر کرد .... 

این مدت بودن با نازنین ؛ خصوصاً این اواخر هر بدی  

آموزشی    داشت حُسنش به این بود که یه دوره کامل 

شناخت مراکز خرید تهران رو با موفقیت گذرونده بود  

 و حالا بهترین مراکز خرید تهران رو بلد بود.... 

داخل طلا فروشی معروفی رفتن هلیا راضی به خرید  

شو خیلیم دوستش داره  حلقه نشد چون معتقد بود حلقه 

حال شیک با تک نگین  فقط یه انگشترظریف در عین 

 لقه انتخاب کرد.... برجسته برای پشت ح 

وقتی سینا دید اصرارش برای خرید طلای بیشتر  

بیفایده است تسلیم شد و با خرید همون انگشتر از  

 مغازه خارج شدن ...... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۳۳#قسمت_ 

 

 

باهم به مرکز خریدی که نزدیک طلافروشی بود رفتن  

وندن، هر  به یک مغازه ها رو از نظر گذر یک 

پیشنهادی سینا میداد هلیا با گفتن لازم ندارم رد  

میکرد، از جلوی مغازه لوازم آرایشی و لباس زیر  

گذشتن که سینا دست هلیا رو کشید و به طرف مغازه  

 برد هلیا بازم معترضانه گفت : 

_ لوازم آرایش به قدر کافی دارم دیدی که اهلش نیستم  

 ریم؟!.... بلا استفاده میمونه، برای چی بخ 

_ بیخود که اهلش نیستی همیشه باید برای من با  

 آرایش باشی.... 

با اینکه میتونست حدس بزنه واکنش هلیا چی میتونه  

باشه ولی این روزا سر به سر گذاشتن هلیا و دیدن  
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هایی که میداد یکی از بهترین تفریحات سینا  اکشن ری 

 بود برای همین با بدجنسی تمام گفت : 

در مورد لوازم آرایش حق با توئه هر موقع  _ خب حالا  

لازم داشتی بگیر ولی از اون لباسا که دیگه باید داشته  

 باشی، از این به بعد به کارت میاد .... 

با اشاره دستش انواع لباس خوابها رو که تو ویترین  

 بود نشون داد و گفت: مغازه 

 _ اینا رو میگم.... 

دون خجالت   هلیا بی معطلی و برخلاف تصور سینا ب 

 گفت : 

تاش رو مامان خودت  ۲_ اتفاقاً از اینام چندتایی دارم  

 داده یکیم سیمین جون.... 

مکثی کرد و با بغضی که سعی در فرو بردنش داشت  

 ادامه داد: 

 تام مامان گذاشته برام.... ۲_   

دیدن بغض هلیا باعث شد سینا بدون توجه به بیرون  

و تقریباً در    اش بندازه بودنشون دستش رو روی شونه 

 حصار آغوشش بگیرش .... 
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 با دلجویی گفت: 

_ ببین این روزا قرار نیست با یادآوری چیزایی که  

، اینجوری  باعث رنجشت میشه خودتو ناراحت کنی 

 مامان خدابیامرزت هم راضی نیست ...... 

 هلیا نگاه قدردانش رو به سینا داد و گفت: 

د تو  تحمل  _ ممنون که کنارمی از فوت مامان  با وجو 

بخش قابل توجهی از غمی که داشتم برام راحت تر  

 شد ..... 

 سینا هلیا رو بیشتر به خودش فشرد و گقت: 

 _ قربونت بشم عزیزم..... 

میشه گفت از اونهمه برنامه ریزی که سینا برای خرید  

کرده بود جز خرید انگشتر همه با شکست مواجه  

 شدن.... 

 مرکز خرید که بودن سینا گفت: 

راستی برای تشکر از فیروزه خانومم باید یه کادو  _  

بگیریم، دوست خیلی خوبیه این مدت خواهرانه کنارت  

 بود... 
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_ اتفاقاً تولدش نزدیکه، به همون مناسبت کادوش رو  

 . میدیم.... 

 _ تولد که کادوش جداست .... 

تا هدیه میگیریم ، ولی بذار فکر کنم ببینم  ۲_ باشه  

 چی براش بهتره..... 

رای شام به پیتزایی معروف نزدیک خونه رفتن، وقتی  ب 

برگشتن سینا هلیا رو تا پشت در واحد همراهیش کرد،   

هلیا در رو باز کرد میدونست سینا دلش میخواد بیاد  

داخل خونه،  چون خودشم همین خواسته رو داشت رو  

 به سینا گفت : 

 _ چای که میخوری ؟!  

ط برم بالا لباسم  _ بله عزیزم معلومه که میخورم ، فق 

 رو عوض کنم زود میام..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۳۴#قسمت_ 

 

 

ی تایید سرش رو تکون داد. و با  هلیا به نشونه 

 خوشرویی گفت: 

 _ پس منتظرم، تا بیای چای هم آماده است... 

سینا رفت و هلیام وارد خونه شد اول مستقیم به  

رو آب کرد روی گاز    آشپزخونه رفت و کتری 

 گذاشت...... 

لازم بود  تا آبی به دست و صورت بزنه و لباساش رو  

عوض کنه یه تاپ قرمز با شلوارک مشکی پوشید تو  

آینه که خودش رو نگاه کرد معرکه شده بود از اون  

مواقعی که وقتی فیروزه میدید میگفت جای آقا سینا  

از    ات کنه، برای همین خیلی زود خالیه یه لقمه 
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پوشیدنش پشیمون شد . با یادآوری حرفایی که فیروزه  

اش گرفت ولی در اینمورد حق  اغلب اوقات میزد خنده 

با فیروزه بود اگه سینا تو اون لباس میدیدش اختیار از  

پوشید که سینا اذیت  کف میداد . نباید فعلاً چیزی می 

 شد.... می 

شنبه رو برای  ۵خودش اینطور که به هلیا گفت  

دن لباس عروس و .... درنظرگرفته بود تا اون  پوشی 

موقع نمیخواست از این جهت سر به سرش بذاره ، با  

شرتی به رنگ آبی  عجله تا سینا نیامده تاپ رو با تی 

ای عوض کرد، این رنگ خیلی بهش میامد  فیروزه 

ی چشماش به رنگ آبی بنظر میرسید و  بسیار  تیله 

 شت ..... زیباترش کرده بود، موهاشم باز گذا 

ظرف میوه و شکلاتم روی میز گذاشت، بخاطر سینا که  

معمولاً با چایی خرما میخورد خرما هم شست و آورد  

 که زنگ خونه به صدا در اومد .... 

از چشمی در نگاه کرد وقتی مطمئن شد سیناست در رو  

 به روش باز کرد... 
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سینا همینطور  که وارد میشد نگاه شیفته و عمیقش  

از هلیا بر نمیداشت سرتاپاش رو چند بار    ای رو لحظه 

تابی به آغوشش کشید سرش  اسکن کرد و نهایتاً با بی 

 رو خم کرد و کنار گوشش مردونه گفت: 

_ از حالا به بعد وقتی میام خونه در رو که روم باز  

میکنی این جوری خستگی میگیرم باید عادت کنی ،  

 لازمه به خیلی چیزا  عادت کنی .... 

 لی قرار نیست هربار استخونام خورد بشن! _ باشه و 

 بیشتر به خودش فشردش و گفت: 

بینی اگه ببینی بیشتر از اینا  _ آخه خودت رو که نمی 

 بهم حق میدی..... 

ای به سر هلیا زد و همونطور که تو حصار  بوسه 

 آغوشش بود به طرف مبلا رفت روی کاناپه نشستن.... 

دیگه اگه اونو    هلیا خداروشکر کرد که تاپ رو نپوشید 

 میدید چکار میکرد؟! حتی از تصورشم شرمگین شد... 

سینا، طی همین  دو روز  به سرعت  رفتارش تغییر  

کرده بود حتی تو آغوش گرفتنای معمولی که قبل از  

اینم داشتن کلی تفاوت داشت این تغییر برای هلیام بود  
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چون بوضوح با سینا همراهی میکرد و این برای هر  

 ت بخش و آرامش دهنده بود ... دوشون لذ 

ی آوردنش  خوبه که چایی در کار بود و به بهانه 

میتونست از دست سینا فرار کنه اما بالاخره که چی؟!  

باید با این چیزا در زندگی با سینا کنار میامد،  

میدونست همه زندگیای زناشویی این جور روابط رو  

بصورت پررنگ دارن تنها خوشحالیش از این بابت   

بود که طرفش مرد محبوبشه ، فقط بخاطر اونه که  

 حاضره هر چیزی رو به جون بخره....... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۳۵#قسمت_ 
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 دست هلیا رو به سمت لبش برد و نرم بوسید: 

 _ میشه انگشتر رو یه بار دیگه تو انگشتت ببینم ؟!  

بیرون    ی انگشتر رو هلیا به سمت کیفش رفت جعبه 

آورد، درش رو باز کرد انگشتر رو برداشت و به  

اشم موقع شستن از دستش  انگشتش انداخت، حلقه 

بیرون آورده بود اونم جلوی انگشتر انداخت، دستش  

رو برد عقب تا دورنماش رو ببینه، لبخند رضایتش رو  

 سینا دید و معترضانه گفت: 

 _من میخواستم ببینما!  

 .. _چایی بریزم الآن میام . 

هلیا به آشپزخونه رفت، بدنبالش سینا هم وارد شد. از  

پشت تو آغوشش گرفت، دست چپش که انگشتر داشت  

رو تو دستش گرفت آورد بالا تا ببینه درخشش تک  

ای هلیا  نگین زیبای انگشتر تو دست سفید و پنبه 

بدجور خودنمایی میکرد، اونقدر جلوه داشت که دستش  

 وسید : رو اینبار عمیق و با عشق ب 

 _ مبارکت باشه عزیزم خیلی به دستت میاد ... 
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 _ممنون دستت درد نکنه ... 

 _قابلتو نداره قربونت بشم ... 

هلیا در حالیکه سعی میکرد خودشو از آغوش سینا  

 رها کنه گفت: 

 _حالا میذاری چایی رو بریزم؟! 

 دستاش رو آزاد کرد و گفت:   سینا 

نذاشتی درست    _هلیا ! آلبوم عروسی اینجاست ؟! یادته 

حسابی ببینمش؟! ، یه بار اونم نصفه نیمه دیدم حالا  

میخوام با خیال راحت تک به تکش رو ببینم فقط یادمه  

عکاسه تو رو بیشتر دیده بود چون اغلبش عکسای  

 تکی تو بود ... 

هلیا همینطور که لیوانا رو برمیداشت ، سرش  رو  

 چرخوند سمت سینا با لبخند شیرینی گفت : 

ی پایینی کمد لباسه، صبر کنی خودم برات  قه _ طب 

 میارم .... 

 _ تا تو چایی میریزی میارمش... 

اینو گفت و به سمت اتاق خواب رفت، هلیام مشغول  

 ریختن چای شد..... 
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 ×× 

 

با آدرسی که هلیا برای آلبوم داد ، به سمت  تنها کمد  

داخل اتاق خواب رفت به محض باز کردنش چشماش  

یدمانش حساب شده و مرتب بود که  برق زد بقدری چ 

فوراً آلبوم رو دید، برش داشت خواست در کمد رو  

ببنده که توجهش جلب پیراهنی آشنا مابین لباسای هلیا  

شد! همون که مدتیه هرچی دنبالش میگرده پیداش  

نمیکنه نهایتاً فکر کرده بود یه بار که رفته اراک با  

بود از    خودش برده و جا گذاشته چند بارم خواسته 

 مادرش بپرسه که هر بار یادش رفته بود.... 

لبخندی مردونه از تصور وجود پیراهنش داخل لباسای  

هلیا روی لبش نشست، با فکر کردن به اینکه پیراهنش  

رو هلیا برداشته سرشار از مسرت و غرور شد آلبوم  

به دست محو تماشای لباسا بود، هلیا در حالیکه وارد  

 اتاق میشد گفت : 

س کجایی؟! صدات میزنم جواب نمیدی! رفتی آلبوم  _پ 

 بیاری یا بسازی؟! 
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سینا چشم از کمد گرفت درش رو بست آلبوم رو  

گذاشت روی میز، خودشو به هلیا رسوند با یه حرکت  

بغلش کرد، هلیا انتظار اینکارِ سینا رو نداشت   

 غافلگیرانه پرسید: 

 _ ااا سینا ، چکار میکنی؟! 

 

 

 

   

 

 عاشقانه نی _تابوشک #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۳۶#قسمت_ 
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 سینا کنار گوشش با لحنی کشدار زمزمه کرد: 

_ تو بگو با من چه میکنی؟! میشه بگی چطور   

 پیراهن من سر از کمدت  درآورده ؟! 

هلیا با شنیدن این حرف آه از نهادش بلند شد اصلاً  

حواسش به پیراهن سینا نبود. این چند روز میخواست  

رش داشته برگردونه سرجاش ولی  همونطوری که ب 

فرصت نشده بود ترجیح داد  ذهنش رو منحرف کنه  

 برای همین بی توجه به سوالش گفت : 

 _چایی ریختم سرد میشه از دهن میافته.... 

سینا دستش رو نوازش گونه تو موهای هلیا حرکت داد  

 و با عشق گفت: 

_ ولی من الآن فقط میخوام تو رو بخورم، خوشمزه تر  

 و هم مگه هست؟! مگه داریم ؟! از ت 

حس خوبی که از لمس موهاش به دست سینا و شنیدن  

حرفاش گرفت بقدری بود که  باعث شد دستاش رو  

ی شیرینی فرو رفته بودن  دورش حلقه کنه! در خلسه 

برای دقایقی هر دو در سکوت انگار داشتن از عطر و  

ی پر  گرمای وجود هم سیراب میشدن ، سینا بوسه 
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به موهای مواج و ابریشمی هلیا زد و دستاش  عشقی   

ی دستاش رو باز کرد و  رو کمی آزاد کرد ، هلیام حلقه 

کمی فاصله گرفت، از اینکه سینا فهمیده بود پیراهنش  

رو یواشکی برداشته کمی شرمزده بود با همون سری  

 که پایین داشت به سمت در اتاق رفت : 

 کنم.... _بریم فکر کنم چایی سرد شده باید عوضش  

ای  و از اتاق خارج شد، سینا هم بدون اینکه لحظه 

ازش چشم برداره آلبوم رو از روی میز برداشت و به  

 دنبالش روونه شد.... 

 ×× 

 

از صبح که به شرکت آمده بود، مشغول امضای  

قرارداد کارگرا بود که به همکاری رسولی سرکارگر و  

  ی جدید تنظیم شده مسلمی وکیل شرکت برای پروژه 

 بودن، برای همین نیازی به بررسی نداشت .... 

 آخرای کارش بود که مسعود وارد شد : 

 _ سلام سینا جان ! خسته نباشی... 
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سینا آخرین امضا رو هم زد و قراردادها رو دسته کرد  

 ، همزمان رو به مسعود گفت: 

 _ سلام ، شمام خسته نباشی ... 

  مسعود بخاطر درخواستی که داشت شرمگین بود ولی 

بالاخره باید میگفت، تموم قواش رو جمع کرد و با مِن  

 و مِن گفت: 

_ سینا جان! در مورد نازی هر تصمیمی بگیری حق با  

توئه به خودشم گفتم که کارش خیلی بی فکر و اشتباه  

بوده، ولی میشه آقایی کنی و اینبار رو نادید بگیری  

 بیاد سر کارش؟!  

سینا چهره در    کلی عرق ریخت تا اینا رو تونست بگه، 

 هم کشید،  با ترشرویی و اخمی آشکارا گفت : 

_ مسعود خان مثل اینکه ما رو گرفتی ها؟! ببینم  

مجازات پسری که به دختری تجاوز میکنه مگه اعدام  

 نیست ؟! 

 مسعود همونطور که سرش پایین بود گفت : 

 _ خب چرا؟! 
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_ دختر عموی شما با فریب مشروب به خوردم داده و  

تفاده از حالت مستی در واقع به من تجاوز  با سوءاس 

کرده و با صحنه سازی و گرفتن عکسای خلاف عفت  

خواسته آبروی من رو ببره و با وقاحت هر بلایی که  

 در گذشته سرش اومده رو به من نسبت داده! 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۳۷#قسمت_ 

 

 

 داد:   کلافه نفس عصبی شو بیرون فرستاد و ادامه 

_اینم میدونی که براحتی با شاهدایی که دارم میتونم  

ازش شکایت کنم و تحویل پلیس بدمش، مهران اصرار  
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به این کار داره خودمم بدم نمیاد یه گوشمالی بهش بدم  

تا اینقدر بی چشم و رو نباشه و دیگه نتونه  برای من  

که تو مدت ارتباطمون بدون هیچ چشم داشتی همه  

 دم پاپوش درست کنه!!! کاری براش کر 

ای متاثر نگاهش میکرد نظری  به مسعود که با چهره 

 انداخت و ادامه داد: 

_ تو خوب منو میشناسی میدونی چه جور آدمیم ، این  

 بلاهایی که سرم آورد آیا واقعاً حقم بود؟!..... 

ولی مسعود از موضع  حرف حق جواب نداشت!  

و بخاطر  برادرانه وارد شده بود باید تموم سعیش ر 

نازی میکرد برای همین با شرمندگی در جواب سینا  

 گفت؛ 

_هر چی بگی حق داری ولی نازی هر کاری کرده از  

روی کم عقلی بوده دوستت داشته میخواسته اینجوری  

از دستت نده، حالا با اومدنش سرکارش موافقت  

نمیکتی لااقل بی خیال شکایت و پلیس باش گناه  

 داره .... 

 زد و گفت: سینا پوزخندی  
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_ این چه جور دوست داشتنه که حاضره از هر راهی  

به هدفش برسه، چطور تونست اون عکسا رو بده یه  

غریبه بگیره؟! نازنین یه دختر خودخواهه که تنها  

خودشو میبینه هر کاریم میکنه فقط بخاطر خودشه،  

 کسی رو هم دوست نداره..... 

که  در    با یادآوری کارای نازنین  چنان حالش بد شد 

 ادامه گفت : 

_یعنی واقعاً فکر کردی حتی یک ثانیه هم میتونم    

تحملش کنم که انتظار بخشش به این بزرگی و برگشت  

به کارش رو داری ؟! میدونی مهران از من بیشتر  

مخالف آمدنش به شرکته؟! همینطور مصممه که  

بعنوان شاهد بیاد شهادت اونچه که دیده رو بده!!!  

نش تموم کاراش و بدیایی که کرده جلو  میدونی با دید 

 چشمم میاد؟!  

 خاست گقت: در حالیکه از روی صندلیش بر می 

_ فقط میتونه یه روز بیاد برای تسویه حساب، اما  

بهش تاکید کن زمانی باشه که من نباشم تا چشمم بهش  

نیافته، الانم سرگرم کاری هستم و اونقدر حالم خوبه  
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و برای چیزای بی اهمیت  که نمیخوام اعصاب و وقتم ر 

صرف کنم در مورد شکایتم بعداً تصمیم میگیرم ، در  

ضمن کارای دختر عموت به تو ارتباطی نداره که  

 اینقدر معذب میشی!!! 

مسعود که حرفای سینا رو منطقی دید و فهمید هر چه  

التماسم کنه فایده نداره بار دیگه از سینا بخاطر  

تر از قبل  د و سرافکنده اتفاقاتی که افتاده عذرخواهی کر 

 رفت ..... 

دوباره با اومدن اسم نازنین و تداعی کاراش اعصابش  

به هم ریخت، تنها کسی که میتونست آرومش کنه هلیا  

 بود.  

شنبه است و قراره همه چیز  ۵با تصور اینکه فردا  

تموم بشه، خنده به لبش اومد و کل ناراحتیش یکباره  

اش تماس بگیره هم  پرکشید گوشیش رو برداشت تا باه 

صداش رو بشنوه و هم بگه عصر بعد از کلاسش میره  

 ... دنبالش... 

ولی عصر قبل از رفتن سراغ هلیا  باید جایی بره، با  

 یادآوریش لبخندش عمیق تر شد .... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۳۸#قسمت_ 

 

 

 × 

 

راه  امروز از صبح حال غریبی داشت شوقی دلپذیر هم 

با دلهره سراسر وجودش رو پر کرده بود، با اینکه  

بیشترش دنبال کارا بودن ولی احساس خستگی  
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نمیکرد، ذوق و سرزندگی که در تک تک رفتارای سینا  

میدید اونم به وجد آورده بود، همونطور که سینا قبلاً  

گفته بود صبح به محضر رفتن با اینکه چند روز پیش  

کردن در دفاترشون داده بود    مدارک لازم رو برای ثبت 

ولی بقدری شلوغ بود که نزدیک به دو ساعتی معطل  

شدن ، هنوزم تو بهت بود و  باورش نمیشد سینا چنین  

کاری کرده باشه که به جای نصف خونه همه رو به  

ی زیبای خاتم  سکه رو هم داخل جعبه   ۱۴نامش بکنه ، 

  کاری شده موقع ناهار تقدیمش کرد وقتی سینا جعبه 

رو بهش داد عشق رو براحتی از مردمک چشماش  

خوند، از صبح چندین بار از هلیا عاجزانه خواست  

بخاطر چند ماه گذشته ببخشش و با امیدواری وعده  

 جبران در آینده رو میداد .... 

نفر رو گرفته بود تا خونه رو  ۲طی دیروز و امروز    

نبی  برق بندازن و قرار بود شب نشده کلید رو به گل 

نبی سفارش کرده بود مراقب  حویل بدن سینا به گل ت 

 کارگرا باشه و بهشون سر بزنه ... 
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مقدمات ورود عروسش به خونه رو سعی کرده بود به  

 خوبی مهیا کنه .... 

ظهرم ناهار رو بیرون در فضایی عاشقانه و دلپذیر  

 صرف کردن....  

  ۶ی هلیا رفتن ، برای ساعت  بعد از ناهار به خونه 

ه داشتن بخاطر کارای صبح که تموم مدت  وقت آتلی 

بیرون بودن و پوشیدن لباس عروس ،باید دوباره  

 گرفت  .... دوش می 

 سینا رو به هلیا کرد و گفت : 

_عزیزم تو اول دوش بگیر منم برم بالا یه سر بزنم و  

 لباسام رو بیارم  همینجا دوش بگیرم ... 

با  هلیا موافقت کرد خواست کلید بهش بده ولی سینا  

 لبخندی شیطانی گفت: 

 _ کلید دارم عزیزم ... 

اگه هر وقت دیگه بود شنیدن این حرف باعث واکنش  

شدید هلیا میشد ولی امروز حس خاصی داشت،  

دید هر  درضمن با چیزایی که این روزا از سینا می 
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زده تر میشد برای همین جوابش لبخندی  لحظه شگفت 

 بود که بی هیچ حرفی تحویلش داد.... 

رو نشون    ۳ا که رفت هلیا ساعت رو نگاه کرد  سین 

میداد وقت زیادی نداشتن سریع به حمام رفت بیست  

 دقیقه بعد بیرون بود .... 

اش نکرده بود  امروز یه جوری بود که تابحال تجربه 

هم حس خواستن داشت و هم بخشی از وجودش رو  

 دلشوره پر کرده بود.... 

بود، اون  ماه پیش روز عروسیش  ۸انگار نه اینکه  

روزم پر از دلشوره بود بخاطر ازدواج مصلحتی که  

قبولش کرده بود. ولی حال امروزش بخاطر مراسمی  

بود که شب عروسی انجام میشدتنها امیدش به سینا و  

 عشقی بود که به مرور داشت بهش ثابت میشد.... 

وقتی از حموم بیرون اومد سینا رو دید که تو اتاقش  

قدر خوابش عمیق بنظر میرسید  روی تخت خوابیده، اون 

که ترجیح داد بذاره کمی بخوابه بهتر بود بعد از آماده  

 شدن چای بیدارش میکرد..... 
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ای که چای آماده میشد سشوار رو به هال برد  تو فاصله 

و جلوی آینه تمام قد راهرو موهاشو خشک کرد و با  

بالای سرش مهارشون کرد تا آرایش صورتش    کلیپس 

رو انجام بده با ترفندهایی که از خاله مهنازش یاد  

گرفته بود در زمان کمی تونست بهترین مدل آرایش رو  

 روی صورتش پیاده کنه..... 

تا لیوان  ریخت و آورد  ۲چای هم آماده شده بود ،  

روی میز اتاقش گذاشت، باید سینا رو بیدارش میکرد  

 تخت نشست و اسمش رو آروم صدا زد .....   کنار 
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 ×× 

 

پی در پی صداش  تو عالم خواب بود حس کرد کسی  

میزنه وقتی مطمئن شد صدای هلیاست چشماش رو باز  

ی متفاوت  فکر کرد  کرد به محض دیدنش با اون چهره 

الآن تو بهشته و این حوری زیبای بهشتی هدیه  

 ... خداونده. 

رفت و کشوندش سمت  بی معطلی دست هلیا رو گ 

خودش بقدری کارش یهویی و غافلگیرانه بود که هلیا  

تقریباً توی بغلش پرت شد، همین باعث شد معترضانه  

 بگه: 

 _ سینااااااا این چه کاریه ؟! 

_ اینو من باید بگم یا تو که مثل عروسک اومدی صدام  

میزنی؟!  هلیا من این چند ساعتم طاقت ندارم همش  

هیچی واقعی نیست تا فردا نشه و تو  فکر میکنم هنوزم  

 رسماً خانومم نشی باورم نمیشه.... 

تموم شور و اشتیاق سینا برای هلیا دلهره بود، هراس  

آیندی براش بیافته ولی  این رو داشت که اتفاق ناخوش 
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بخاطر سینا و هیجانی که میدید سعی میکرد حفظ ظاهر  

 کنه و  به روی خودش نیاره.....  

شه، ساعت چهاره، دوشم میخوای  _ سینا دیر می 

 ام .... بگیری، پاشو چای بخور برو حموم من آماده 

حق با هلیا بود این چند ساعتم باید هر طور بود تحمل  

میکرد ،با بی میلی هلیا رو رهاش کرد ، و بلند شد  

 کاراش رو انجام بده و زودتر بتونن برن آتلیه.... 

 

دازن بنظر  ساعته داخل آتلیه، دارن عکس مین ۲الآن  

از حد    هلیا که اصلاً لازم نبود بیشتر بخاطر اصرار بیش 

سینا راضی به این کار شده بود، بالاخره بعد از کلافه  

کردن هلیا کار عکاس تموم شد ، لباسش رو همونجا  

به کمک سینا عوضش کرد چون میخواستن برای شام  

 به رستوران برن..... 

فت تا خونه  موقع عوض کردن لباس سینا ازش قول گر 

 که رفتن دوباره بپوشه.... 

بقدری هلیا زیبا شده بود که سینا دوست نداشت  

ای ازش چشم برداره دلش میخواست هر چه  لحظه 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

زودتر برن خونه بنظر سینا حتی از روز عروسی که  

آرایشگر روی صورتش کار کرده بود هم زیباتر شده  

 بود.... 

که باهم  علی رغم غرغرای هلیا، خوشحال بود از این 

( عکس یادگاری  ۱۳۷۹اردیبهشت    ۲۲در این روز  )  

گرفتن اینا برای بعدهای زندگیشون خاطرات خوشی به  

حساب میاد که یادآوریش مطمئناً  حال خوبی به هر  

 دوشون میداد .... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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ربه  داخل رستوران که بودن سینا حس کرد هلیا مضط 

اینو از حرکاتش براحتی میشد فهمید، دستاش رو  

 گرفت در حالیکه نوازششون میکرد : 

 _ هلیا جان خوبی؟!  

با تکون دادن سرش خوب بودن حالش رو تایید کرد  

 ولی سینا رو قانع نکرد، برای همین پرسید: 

 _ از چیزی نگرانی؟! 

 _ نه! خوبم... 

یل  گارسن سفارشا رو آورد روی میز چید ، هلیا م 

چندانی به غذا نداشت کمی از پلوی داخل دیس کشید،  

 سینا با لحنی آمرانه گفت : 

 _ هلیا شامت رو درست بخور اون چقدره ریختی؟! 

 _ همیشه اینقدر میخورم، بیشتر نمیتونم... 

_ امشب با همیشه فرق داره، هلیا ! اگر بخوای  

ناراحت باشی من نمیتونم تحمل کنم ، اینهمه انتظار  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ولی دوست ندارم تو رو این جوری ببینم، خیالت  کشیدم  

 افته ... راحت الآنم اگه تو نخوای هیچ اتفاقی نمی 

دونست چه  واقعاً هلیا نمیخواست؟! خودشم نمی 

ای به خودش گرفته که سینا تصور کرده  قیافه 

ی سینا  ناراحته؟! وقتی فکر میکرد اونم به اندازه 

ترسید ،  می   دوست داشت این کار انجام بشه فقط کمی 

ی دخترا  ی خودش کاملاً طبیعیه و  همه به عقیده 

 اینجور مواقع همین حالت رو دارن .... 

هرگز دوست نداشت سینا رو از این بابت دچار عذاب  

وجدان کنه این حق طبیعی هر مردیه، میدونست سینا تا  

 .... الانشم خیلی صبوری به خرج داده. 

زد و با لحنی    برای همین لبخند اطمینان بخشی 

 دلجویانه گفت: 

 ام زودتر بریم خونه.... _ نه عزیزم فقط کمی خسته 

 ی نسبتاً بلندی سر داد و گفت: سینا خنده 

 _ خداروشکر انگار عجله تو بیشتره تا من ! 

_سیناااااا ! منظورم این بود که خسته شدم برای همین  

 زودتر بریم .... 
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ی که  _ ولی عزیزم من خسته نیستم، همون خواب 

 بعدازظهر رفتم عالی بود ... 

سینا ترجیح داد زودتر شام رو تموم کنن و به خونه  

برن حق با هلیا بود امروز از صبح خسته شده  

 بود ..... 

 

وقتی سینا ماشین رو پارک کرد از هلیا خواست که  

ی سینا بیاد ولی هلیا لباس لازم  یکراست به خونه 

همه چیز    داشت، دوست داشت حالا که قراره امشب 

تموم بشه به بهترین شکل باشه ، از سینا اجازه  

 خواست اول برن تا لباس برداره .... 

   وقتی هلیا داشت لباس برمی داشت سینا برای اینکه 

راحت با مسئله امشب کنار بیاد و اگه ترسی هست  

 برطرف بشه از داخل هال با صدای بلند گفت: 

داری یادت    _ هلیا جان، از اون لباس خوابا که گفتی 

 نره حتماً بردار.... 

اش گرفت و تو  هلیا لباس خواب رو برداشته بود، خنده 

 دلش پرویی نثارش کرد....  
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۵۴۱#قسمت_ 

 

 

از اتاق که بیرون اومد سینا رو منتظر مقابلش دید،  

 دستش رو جلو آورد و دست هلیا رو گرفت : 

 _ بریم؟!  
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لیا از حس گرمای دست سینا قوت قلب گرفت و با قدم  ه 

 برداشتن به سمت سینا موافقتش رو اعلام کرد.  

هر دو با وجودی سرشار از عشق به سمت در خروجی  

 رفتن سینا در رو بست و قفل  کرد. 

ها بالا رفتن سینا در رو باز کرد کنار ایستاد تا  از پله 

 اول هلیا وارد بشه... 

رو پشت کمر هلیا میذاشت به سمت  در حالیکه دستش  

جلو هدایتش کرد ، هلیا وارد شد بقدری خونه عالی و  

تمیز بود که چشمای هلیا برق زد و سر شوق  

 آوردش...  

های زیادی داشت از جمله اینکه رقص  سینا برنامه 

وقت بود و هم هلیا رو  دونفره داشته باشن ولی هم دیر  

واست تابجایی  خسته تر از اونی میدید که چنین درخ 

 ازش داشته باشه. 

سینا در رو که بست وارد هال شد تکیه به دیوار داد  

بالاخره موفق شده بود دل این دختر رو بدست بیاره و  

الآن وسط خونه به مانند  تندیسی زیبا ایستاده بود با  

 خوشرویی خطاب بهش گفت: 
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 _ خوش اومدی عزیزم! راحت باش 

 _ ممنون ... 

 جور دیگری شده بود به اتاق رفت  سینا هم انگار حالا 

تا لباسش رو عوض کنه ، هلیا مانتوش رو داخل کمد  

راهرو گذاشت. صبر کرد کمی بگذره تا سینا لباسش  

رو عوض کنه، ولی صدای سینا رو از داخل اتاق  

 شنید: 

 _هلیا بیا پس کجایی؟!  

همراه با کیف لباسش وارد اتاق شد سینا یه رکابی با  

بود و در حال خمیر دندون زدن به  شلوارک پوشیده  

 مسواکش بود. 

ظاهراً از لباس عروس پوشیدن هلیا صرفنظر کرده بود  

، چون چیزی نگفت هلیام تصمیم گرفت به روی  

خودش نیاره، لباس خواب بپوشه و مسواک بزنه، یکی  

از لباس خواباش که روش حالت روبدوشامبر داشت و  

رده بود چون  با بندی جلوش بسته میشد رو انتخاب ک 

هنوزم خجالت میکشید از اول اونجوری جلوش ظاهر  

 بشه ... 
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تا سینا داخل سرویس بهداشتی اتاق بود هلیام لباسش  

رو سریع پوشید و مسواکش رو برداشت و به سرویس  

 بهداشتی داخل راهروی اتاق خوابا رفت. 

یک ربع بیشتر کارش رو طول داد وقتی از سرویس  

عمیقی گرفت و بازدمش رو     بهداشتی بیرون اومد دم 

بیرون فرستاد، برق هال رو خاموش کرد و وارد اتاق  

خواب شد سینا رو دید که روی تخت دراز کشیده و  

کشه چراغ بالای تخت با نور  بیصبرانه انتظارش رو می 

فضای رویایی و دلچسبی به اتاق  کم روشن بود و 

 بخشیده بود... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

➰🍃🍃🍃➰ 
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 ۵۴۱قسمت_ ی #ادامه 

 

 

سینا با دیدن هلیا بلافاصله دستاش رو به دو طرف باز  

کرد و باعشق هلیایی رو تماشا میکرد که  بلاتکلیف  

جلوی در اتاق ایستاده بود .با اشاره سر بهش فهموند  

 به آغوشش بره. 

هلیا با اینکه در دلش دوست داشت این لحظه رو   

ای بهش  چنین اجازه تجربه کنه، ولی بازم غرورش  

نداد از جاش تکون بخوره، برای همین سینا خودش   

 معطلی به آغوشش کشید . رفت و بی 

دم عمیقی از عطرمست کننده موهای ابریشمی هلیا    

 ی دستاش رو تنگتر کرد ... گرفت و حلقه 

آرامش بیحدی که سراسر وجود هلیا  رو فرا گرفته    

 د.  بود با چیزی قابل برابری و قیاس نبو 

خواست تا صبح تو آغوش خواستنی  طوری که دلش می 

 بخش سینا بمونه ، حتی تکونم نخوره. ، امن و آرامش 
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حرکت دستاش رو روی موهاش حس میکرد و غرق  

 لذتی غیر قابل وصف شده بود . 

 

دستاش! به دستاش میمرد، وقتی از زیر لباس جای  

ی آتیش  جای بدنش به حرکت در میومد ، تنش کوره 

 بود. شده  

حالا دیگه  باور داشت ممکنه صدای ضربان قلبش تا  

 عرش خدا هم برسه. 

سینا با حالی مشابه چه بسا بدتر ،و صدایی خش دار  

که بند بند وجودش هلیا  رو فریاد میزد کنار گوشش  

 کرد :   زمزمه 

 

بخشی؟! ببخش که دیر فهمیدمت ،بهت قول  _منو می 

 میدم گذشته رو برات جبران کنم . 

شدن  ی وجودش پذیرای یکی داشت هلیا با همه دوست  

با سینایی باشه که بی تابانه انتظار بودن باهاش رو  

میکشید، با وجودی که  صبر و تحملی براش باقی  
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هلیا در اینمورد مهمترین چیز  نمونده بود، اما رضایت 

 بود. 

در حالیکه با دستش  نور لامپ بالای تخت رو بیشتر  

ش تا بتونه تو چشمایی که  میکرد ،کمی  به عقب برد 

براشون جون میداد، نگاه کنه و حقیقت جوابی رو که  

 میده ازشون بخونه. 

 میدی؟!  _اجازه 

هلیا با عشق و حس قشنگی که براش ایجاد شده بود  

ی موافقت به هم زد و خودشو با  چشماش رو به نشونه 

 اطمینان به دست سینا سپرد.... 

 

 ها غرق خواب بود.  سخت نگران دختریه که مثل فرشته 

 باورش نمیشد!  

ای از رویا دیده  تموم اتفاقات دیشب رو انگار در هاله 

 بود...  

با اینکه حتی صدای کوتاهی هم ازش نشنیده بود،  

خودشم با وجود اشتیاقی که داشت سعی کرده بود  

ای که تو  رعایت حالش رو داشته باشه، امّا از ملحفه 
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ت فشاری که به  شد همینطور از شد   مشتش مچاله 

دستش وارد میکرد و لبی که به دندون گرفته بود  

 معلوم میشد چه دردی رو تحمل میکنه.... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۴۲#قسمت_ 

 

 

 

سال گذشته اینموقع  بودن کنار هلیا رو هرگز تو  

پروروند، تموم تلاش و نیروش رو روی  ذهنش نمی 
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ذیرش نازنین گذاشته بود،  جلب نظر مادرش برای پ 

چقدر از مادرش ممنون بود بخاطر انتخاب هلیا، خود  

افتاد با سپید ببینش  احمقش با وجودیکه زیاد اتفاق می 

ولی انگار کور بود و توانایی دیدنش رو نداشت از  

اینکه فهمیده بود از مدتها قبل تموم فکر و ذهن هلیا  

حس    رو به خودش اختصاص داده غرق غرور میشد و 

 بالندگی بهش دست میداد..... 

تر از این نیست که از  برای یک مرد هیچ چیز مطلوب 

 طرف چنین دختری مورد لطف و  توجه قرار بگیره.... 

آرامش الآنش رو اول مدیون خدا و بعد صبوری هلیا  

 بود...  

رحمانه در  دونست تا چه حد بی با رفتارایی که می 

ی بود  محال بود  ا موردش انجام داده هر دختر دیگه 

 دوام بیاره و به پاش بمونه..... 

دونست هلیا تا مدتی باید تقویت بشه، به آشپزخونه  می 

 رفت  تا صبحانه رو آماده کنه....  

یادش اومد خواهراش که عروس میشدن مادرش  

فرستاد  ی مفصلی تدارک میدید و براشون می صبحانه 
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یخچال رو  ولی حالا باید برای هلیا چکار میکرد؟! داخل  

ای که  نگاه کرد همه چیز بود بغیر از اون چیز خوشمزه 

سپید خیلی دوست داشت بهش میگفتن کاچی ، حیف که  

 بلد نبود براش درست کنه..... 

با روغن حیوانی که خود هلیا قبلاً آورده بود تخم مرغ    

درست کرد، میز مفصلی با هر چیزی که داخل یخچال  

هنوزم داخل حموم بود    بود چید به اتاق برگشت هلیا 

ای تمیز عوض کرد و دیشبی  ملحفه تخت رو با ملحفه 

رو داخل ماشین لباسشویی انداخت ، روی تخت رو  

مرتب کرد انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده، حالا نوبت  

ای بود که برای هلیا گرفته بود و باید تقدیمش  هدیه 

 میکرد....  

کرد بغیر از  وقتی برای خرید طلا رفتن و هلیا قبول ن 

 ای برداره... انگشتر چیز دیگه 

سینا فردای اون روز دوباره به همون طلافروشی رفت  

ای رو که مادرش گفته بود برای  تا سرویس فیروزه 

چشم زخم خوبه رو براش بگیره ولی چند موردی  که  

دید باب میلش نبود نگاهش روی گردنبندهای مروارید  
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ید خرید مروارید  ثابت موند، همون لحظه فکر کرد شا 

 برای این منظور بهتر باشه.... 

توجیهش هم این بود که هلیا داره مرواریدی که گوهر  

وجود هر دختریه رو بهش هدیه میده، نیم ست زیبایی  

شامل گردنبند سه بنده پیچ خورده داخل هم و دستبندش  

رو انتخاب کرد ولی متاسفانه  فروشنده گفته بود  

 سفارش مشتریه! 

سینا اطمینان داد تا چهارشنبه مثلش رو با  امّا به  

مروارید اصل همین مدلی براش بسازه ، چهارشنبه  

 عصر آماده بود قبل از رفتن دنبال هلیا گرفته بودش ... 

بنظرش حموم هلیا طولانی شده با تصور اینکه ممکنه  

 ضعف کرده باشه پشت در حموم رفت و در زد : 

 _ هلیااااا جان خوبی عزیزم؟! 

 بسته شدن آب اومد و هلیا که گفت: صدای  

 _خوبم دارم میام بیرون! ... 

 با شنیدن صداش خیالش راحت شد... 

بعد از لحظاتی حوله پوش اومد بیرون ، اولین بار بود  

ی خودش بود که  هلیا رو با این حوله میدید ست حوله 
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مادرش براشون گذاشته بود. رنگ زرشگی حوله خیلی  

 بهش میامد .... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی مان #ر 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۴۳#قسمت_ 

 

 

  × 
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 گرم حالش رو بهتر کرده بود، ولی ضعف   ِ حموم و آب 

عمومی که داشت اذیتش میکرد باید هرچه زودتر  

ی  چیزی میخورد ، از حموم که بیرون اومد متوجه 

 تخت شد که مرتب شده بود.....  

اومد  سینا هم داخل اتاق بود با دیدنش لبخندی به لبش  

 و گفت: 

 _عافیت باشه عزیزم ! 

هلیا دوست داشت زود تر لباسش رو بپوشه و به  

آشپزخونه بره دلش بدجوری ضعف میکرد برای همین  

 در جواب سینا گفت: 

_ ممنون، میشه لطفاً یه لحظه بیرون باشی من لباسم  

 رو بپوشم؟! 

 سینا با سرتقی گفت: 

 ام؟!  _ خُب بپوش مگه من غریبه 

 ولی من این جوری راحت ترم .... _ نه نیستی!  

 _ باشه عزیزم... 

بعد از رفتن سینا لباسش رو پوشید موهاش خیس بود  

ی سرش رو که  حال سشوار کشیدن نداشت حوله 
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همراهش آورده بود سرش کرد و از اتاق بیرون  

 رفت.... 

ی صبحانه  با ورودش به آشپزخونه و دیدن میز آماده 

مد سینا با دیدنش  که انتظارش رو نداشت به وجد او 

 صندلی رو بیرون کشید و ازش خواست بشینه... 

 هلیا به سمت صندلی رفت و روش نشست : 

 _ دستت درد نکنه زحمت کشیدی... 

سینا در حالیکه لیوان شیر عسل رو جلوش میذاشت با  

 مهربونی گفت: 

 _ به شرط اینکه بخوری!!! 

 هلیا لبخندی به روش پاشید و با نگاهی به میز گفت: 

 همشون رو میخورم خیالت راحت ...   _ 

 _ بایدم بخوری ... 

بعد از صبحانه مفصلی که خوردن هلیا خواست کمک  

 کنه میز رو جمع کنن ولی سینا اجازه نداد ... 

به جاش دست هلیا رو گرفت و به سمت اتاق خواب  

بردش وارد که شدن به سمت کمد رفت و جعبه کادو  
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دستی تقدیم هلیا  شده رو بیرون آورد، در حالیکه دو  

 میکرد با عشق سرشاری گفت : 

_ عزیزم قابلت رو نداره ، ممنونم که خانومم شدی و  

حس خوبی بهم دادی آرامشی که از تو گرفتم  هیچ  

 وقت و هیچ کجا حس نکردم..... 

 هلیا اصلاً انتظارش رو نداشت جعبه رو گرفت : 

_ اصلاً نیازی به این کارا نبود ، چرا به زحمت  

 ... افتادی 

ای از صورتش  در حالیکه بازش میکرد لبخند لحظه 

 نمیرفت ... 

وقتی در جعبه باز شد با دیدن ست گردنبند و دستبند  

مروارید چشماش درخشید، هلیا زیاد اهل طلا نبود ولی  

مروارید دوست داشت سینا که متوجه شد هلیا خوشش  

اومده گردنبند رو از داخل جعبه برداشت ، به گردنش  

 ای به پیشونیش نشوند... و با عشق بوسه انداخت  

 دستبند رو هم به دستش انداخت ... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

چشمای سینا از دیدن گردنبند مروارید تو گردن  

بلوریش و دستبند تو دستای قشنگش ، درخشان  

 شد .... 

اینبار هلیا بود که دستاش رو دور گردن سینا انداخت؛  

 اش رو بوسید و گفت: گونه 

نگن اصلاً انتظارش رو  _ ممنون عزیزم خیلی قش 

 نداشتم! .... 
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صادقانه همه عشقش رو تو نگاهش ریخت و با لحنی  

 دلنواز گفت: 

_ میدونی که ارزش تو خیلی بیشتر از این چیز  

 است..... 

سرخوشی سینا از تصور موندن همیشگی هلیا در  

 د با مهربونی ادامه داد: کنارش بیحد و اندازه بو 

_ عزیزم تو استراحت کن ،بعد از جمع کردن میز  

صبحانه میرم پایین وسایلت رو میارم قبلاً کمد لباسا  

 رو برات خالی کردم.... 

هلیام از اینکه دیگه قرار نیست از سینا دور باشه، در  

 دلش جشنی شادمانه برپا بود.... 

دش و محبت  وجو   بود. شدیداً به   کمی دل نازک شده 

های زیر پوستیش نیاز داشت دلش نمیخواست حتی  

 ای از حضورش محروم باشه برای همین گفت: لحظه 

 _ چیزی لازم ندارم بعداً میریم باهم میاریم . 

بردش  سینا دست انداخت پشت کمرش و درحالیکه  می 

 به سمت تخت گفت: 
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_ باشه نمیرم هرچی تو بخوای، بیا استراحت کن نباید  

 سرپا باشی ...   اینهمه 

هلیا از دل نگرانی سینا ، تا به این اندازه! برای  

 چندمین بار دلش گرم شد... 

صدای زنگ موبایلش از هال ، باعث شد با بی میلی  

هلیا رو رها کنه و برای جواب دادن از اتاق خارج  

 شد... 

ولی بجای رختخواب  هلیا هنوزم احساس خستگی داشت 

 روی صندلی نشست....  

ر حین صحبت کردن وارد اتاق شد در حالیکه از  سینا د 

مخاطب پشت خط خدا حافظی میکرد گوشی رو به  

 سمتش گرفت و به آرومی گفت: 

 _فیروزه خانومه! 

 هلیا گوشی رو گرفت: 

 _الو سلام ... 

 _ سلام به روی ماهت عروس خانوم ، خوبی؟! 

 با شنیدن لفظ عروس خنده به لبش اومد: 

 . _ ممنونم عزیزم ، خوبم... 
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_ من پایینم نخواستم یهو در بزنم با گوشیت تماس  

گرفتم جواب ندادی، برای همین مزاحم همسر جانت  

 شدم ... 

هلیا برخاست و در حالیکه به سمت آیفون میرفت ،  

 دکمه بازکن رو زد و گفت : 

_ ای وایی چرا به سینا نگفتی پایینی؟! تا در رو برات  

 باز کنه ، بیا بالا.... 

کرد و رو به سینا که متعجب نگاهش  گوشی رو قطع  

 میکرد گفت : 

 _ نمیدونم چکار داره؟! 

به محض شنیدن صدای زنگ ، در رو باز کرد فیروزه  

رو دید با دوتا ظرف در دار، یکی بزرگتر زیر و ظرفی  

کوچکتر روش، چند شاخه گل رز هم  روی ظرف رویی  

بود. با دیدن هلیا لبخندی به روش زد صورتش رو  

ی هلیا رو بوسید و در حالیکه  و هر دو گونه   آورد جلو 

 ظرفا رو به دستش میداد: 

_ مبارک باشه عزیزم ، خاله جونمم تبریک گفتن و اینا  

رو مخصوص تو درست کردن میخواستم زودتر بیام  
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ولی صبر کردم وقتی بیارم که مطمئناً بیدار باشید. خاله  

 گفتن حتماً از هر دوشون بخوری ....  

 داش رو پایین تر میاورد ادامه داد: در حالیکه ص 

_ در ضمن خاله گفتن حسابی خودت رو گرم نگه دار و  

 تا میتونی گرمیجات بخور ... 
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اش  هلیا هنوزم تو شوک کار فیروزه و مهربونی خاله 

 بود برای همین با لحنی قدر دان گفت: 

له جونت و خودت درد نکنه عزیزم  _ وایی دست خا 

ایشالا یه روز از اینا خودم درست کنم برات  بیارم  

 خیلی به زحمت افتادی، حالا چرا نمیای داخل ؟!  

 _ نه عزیزم باید برم ، یه وقت دیگه میام پیشت ... 

داشت میرفت که سینا پیراهنی روی رکابی که تنش بود  

 گفت  :   پوشیده بود و آمد، با دیدن دست پر هلیا 

_ فیروزه خانوم! دستتون درد نکنه زحمت کشیدید،  

 حالا چرا جلوی در؟! بفرمائید داخل.... 

 فیروزه در جواب سینا با احترام گفت:  

_ ممنون آقای مهندس! ایشالا یه وقت دیگه آژانس  

 پایین منتظره... 

_ فیروزه خانوم! در ضمن هلیا فردا رو نمیاد دانشگاه  

 چیز باشه... شما حواستون به همه  

هلیا انتظار این حرف رو نداشت با چشمای گرد شده به  

 سینا نگاه کرد و گفت: 

 _ سینا جان! برای چی؟! فردا میرم ... 
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فیروزه در تایید حرف سینا تاک آبرویی بالا انداخت و  

 گفت: 

_ وااااا، مگه میخواستی بیای ؟! بمون خونه استراحت  

ند صحبت میکنم،  کن خودم فردا با خانوم دکتر فولادو 

اونم که عاشقته سخت نمیگیره، خیالتم از بابت درس و  

 جزوه راحت باشه بخاطر تو هم که شده دقت میکنم... 

سینا قدردان تشکر کرد ، فیروزه خداحافظی کرد و  

 رفت...  

بعد از رفتنش، سینا در رو بست و ظرفا رو از  

.هلیام به دنبالش  هلیا گرفت و به آشپزخونه برد دست 

وونه شد هنوزم تو بهت حرف سینا بود، برای همین  ر 

 پرسید: 

_ سینا! برای چی گفتی من فردا نمیرم؟! به چه زبونی  

 مورده؟! بهت بگم حالم خوبه و نگرانیت بی 

سینا ظرفا رو روی میز آشپزخونه جا داد و در پاسخ  

 گفت: 
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_ عزیزم میخوای کجا بری؟! منم نمیرم شرکت اصلاً تا  

اد از کنارم جنب بخوری دوست دارم  مدتها دلم نمیخو 

 همش پیشم باشی... 

 _ خب کلاسم رو میرم و زود میام ... 

_ منظورت از زود اینه که صبح بری عصر بیای؟!  

اینقدر بی رحم نباش هلیا ! به من باشه ترجیح میدم  

 این هفته رو کلاً تعطیل کنی 

 _ وایی نه توروخدا ! از درسم عقب میمونم ... 

 پس فقط فردا....   _ باشه عزیزم 

هلیا مجبور به موافقت بود، در حالیکه  سرش رو  

 تکون میداد: 

 _ باشه ! 

 کنجکاو بودن ببینن داخل ظرفا چیه؟!   

سینا گلها رو برداشت، در ظرف رویی رو  که باز کرد،  

با دیدن محتویات داخلش نفهمید چیه ولی بو و ظاهر  

  باید باشه چون   خوبش میگفت چیز خوشمزه و مقوی 

داخلش خرما و چیزی شبیه حلوا بود، هلیا سرش رو  

 جلو برد داخل ظرف رو دید و گفت: 
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 _ رنگینکه، خیلی خوشمزه است ... 

با حل شدن معما برای سینا ، در ظرف دوم  رو  

برداشت این یکی رو خوب میشناخت کاچی بود به  

محض باز شدن درش عطر خوبش فضای آشپزخونه  

 رو پر کرد... 
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با اینکه صبحانه مفصلی داشتن ولی نمیشد از چنین  

 چیزایی گذشت،  

 دوتا پیاله وقاشق  آورد، سینا با خنده گفت: 

_ عجب دوست خوبی داری !، ببین فکرش تا کجاها  

 اش هم درد نکنه. رفته ! دست خاله 

بود ،  هر دو شروع به خوردن کردن طعمشون عالی  

 هلیا با خنده گفت: 

 _ جای سپید خالی خیلی کاچی دوست داره . 

 تر شد و ادامه داد: لبخندش عمیق 

_شب اولی که اومدیم تهران فردا صبحش که رفتی  

شرکت سپیده زنگ زد، کلی ابراز تاسف کرد که چرا  

نموندیم اراک؟! سپید معتقد بود باید شب رو میموندیم  

مون میاورد و سپید کاچی  تا صبحش مامانم صبحانه برا 

میخورد با یادآوری مادرش یهو از درون تهی شد،  

 وسط خنده اشکاش بی مهابا جاری شدن. 

سینا با دیدنش از اون طرف میز اومد کنارش روی  

 زمین زانو زد و دستاش رو گرفت: 
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_ ببین هلی ! با این حالت اگه بخوای گریه کنی من  

 میدونم و تو ! 

دت بیشتری گرفت ، سینا کلآفه  اش ش با این حرف گریه 

و عصبی رو به هلیا که بی وقفه اشک میریخت با  

 لحنی نگران گفت: 

 _ عزیزم بس کن دیگه. 

_ دست خودم نیست یهو دلم مامانم رو خواست، اونم  

حتماً مثل هر مادری آرزو داشته برای یدونه دخترش  

 صبحانه مفصلی به این منظور درست کنه. 

 فت: سینا با لحنی غمگین گ 

_ متاسفم همش تقصیر مَنِ خره! اگه آدم بودم باید  

دیدن عروسی مثل تو باید شب میموندیم اراک و اتفاق  

 دیشب همون موقع میافتاد. 

ی هلیا شب عروسی قبل  وقفه های بی با یادآوری گریه 

از اومدن به تهران و موقع خداحافظی!  با لحنی تاسف  

 بار ادامه داد: 

لاها بهت بدهکارم ، با یادآوری  _عزیز دلم  من حالا حا 

 تک تک اتفاقات گذشته داغون میشم.  
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 کرد دلجویانه گفت: در حالیکه دستش رو نوازش می 

 _ بیا بریم صورتت رو بشور... 

هلیا به تبعیت از حرف سینا ، برخاست تا بره صورتش  

 رو بشوره دلش کمی خواب میخواست. 

مین طور  با رفتن هلیا، سینا مابقی کاچی و رنگینک، ه 

هر چیزی از صبحانه مونده بود  رو با عجله به یخچال  

منتقل کرد، تنها  گلدونی رو که داشتن آب ریخت گلهای  

فیروزه رو داخلش گذاشت و به اتاق خواب رفت هلیا  

روی تخت دراز کشیده بود، دیگه گریه نمیکرد و  

ی  نگاهش به سقف ثابت مونده بود جوری که متوجه 

 اومدن سینا نشد.. 

سینا به آرومی از اون سمت روی تخت رفت، با پایین  

بالا شدن خوشخواب توجه هلیا به سمتش کشیده شد،  

 سرش رو به طرفش برگردوند : 

_ ببخش دست خودم نبود نمیخواستم ناراحتت کنم  

 خصوصاً امروز ! 

سینا خودشو نزدیکتر کرد به آغوشش کشید و به  

 خودش فشردش زیر گوشش با ندامت گفت : 
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اونی که باید عذرخواهی کنه منم نه تو! با حماقتم    _ 

چند ماه طلایی از زندگیمون رو مفت از دست دادیم  

سهم با هم بودنمون خیلی ناچیزه حتی تابحال  یه  

مسافرت دونفره نرفتیم! الآنم که وسط درس و دانشگاه  

 توئه وگرنه باید همین حالا ماه عسل بودیم ... 

نرم نرمک  نوازشش    در حالیکه برای آروم شدنش 

 میکرد ادامه داد: 

_ گفتم که همه رو برات جبران میکنم، ماه عسلم در  

 اولین فرصت میریم اونم هر جایی که تو بخوای  .... 
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 هلیا عاشقانه نگاهش کرد و با لحنی تشکرآمیز گفت: 

عسل بریم! مهم کنار هم    _لزومی نداره حتماً به ماه 

بودنه چه تفاوتی داره کجا باشه ؟! هر جا که بریم   

ستاره دنیا هم باشه بازم من با  ۷حتی اگه بهترین هتل  

خودم ملحفه میبرم یعنی راحت نیستم پس هیچ جا  

نفره و  ۲ی خودمون نمیشه الآن فقط همین خلوت  خونه 

 آرامش رو میخوایم که داریم .... 

 موهای هلیا رو نوازش میکرد: سینا درحالیکه  

_ نه دیگه! نمیشه که مسافرت نریم ، اینجوری که تو  

 میگی یعنی همیشه تو خونه باشیم و جایی نریم... 

_ اتفاقاً کمتر کسی هست که تا این سن رو کرده به  

ی من مسافرت رفته باشه، من تقریباً همه جای  اندازه 

م،  ایران رو دیدم فقط سیستان و بلوچستان نرفت 

منظورم الآنه ، میگم یعنی چون در کنار هم بودن  
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برامون مهمه پس فرقی نداره کجا باشه وگرنه  

 ی زندگیه.... مسافرت که لازمه 

_ قربونت بشم که اینقدر قدرت درک و شعورت  

 بالاست....... 

 ای سرداد و در ادامه گفت: خنده 

_فقط یادم باشه چون سیستان و بلوچستان نرفتی  

 تمون بعنوان ماه عسل به اونجا باشه...  اولین مسافر 

 ای کشید و گفت: هلیا برای چندمین بار خمیازه 

_ اتفاقاً شنیدم جاهای دیدنی زیادی داره خیلی دوست  

دارم برای یه بارم که شده برم حالا چه فرقی داره ماه  

 عسل میریم... 

 _باشه عزیزم گفتم که هر جایی تو بخوای.... 

که هلیا سعی در پنهون    های پی درپی از خمیازه 

کردنشون داشت متوجه شد خوابش میاد ، برای همین  

 پیشونیش رو بوسید و گفت: 

 _عزیزم یکم بخوابیم؟! .... 

هلیا از خستگی و خواب داشت هلاک میشد برای همین  

 از پیشنهاد خوبش استقبال کرد و چشماش رو بست.... 
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ه  از رفتار و حرفای هلیا فهمیده بود که دوست ندار 

 سینا از خونه بره بیرون... 

هم رو دوست داشت    سینا این حس تعلق و وابستگی به 

 یک ساعتی میشد به خواب رفته بودن...  

بود و ناهار    ۲سینا زودتر بیدارشد، نزدیکای ساعت  

نداشتن تصمیم گرفت حالا که هلیا خوابه سریع بره  

 ناهار بگیره و تا بیدار نشده برگرده..... 

 

 × 

 

که باز کرد سینا رو کنارش ندید ، یادشه    چشماش رو 

سرش روی بازوش بود که خوابش برد ولی حالا  

 کجاست؟!  

 ی نبودنش شد. کمی که گذشت از سکوت خونه متوجه 

 از رختخواب جدا شد، حدس زد رفته ناهار بگیره.... 
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آبی به صورتش زد و به آشپزخونه رفت با اونچه که  

ت داشت کاملاً  صبح دیده بود زمین تا آسمون تفاو 

 مرتب و بدون حتی یه دونه ظرف نشسته!.... 

سینا با اینکه این اواخر مهربونتر شده بود ولی بازم  

 از همین دیشب کلی فرق کرده بود.... 

نشون    رعایت حالش رو بیشتر از همیشه میکرد و 

ی حواسش بهش هست، از رفتارش هم  میداد که همه 

 قت دوری رو نداره.... کاملاً پیدا بود  اونم مثل هلیا طا 
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 ۵۴۸#قسمت_ 
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به اتاق برگشت کیف دستی که دیشب با خودش آورده  

بود و لباساش توش بودن رو به داخل کمد منتقل  

 کرد.... 

درحال مرتب کردن  روی تخت بود که صدای باز شدن  

 در اومد....  

با دستش صاف کرد  آخرین ناهمواری روتختی رو هم  

 و به هال رفت .... 

 سینا رو داخل آشپزخونه دید، با صدای  رسایی گفت: 

 _ سلام ! کجا بودی؟! 

 _ سلام به روی ماهت عزیزم! خوبی دیگه؟! 

 موهاش رو پشت گوشش زد و با ناز گفت: 

_ چندبار بگم خوبم؟! فقط کمی خسته بودم که اونم  

 رفع شد... 

 رو نرم بوسید و گفت: سینا به طرفش اومد پیشونیش  

_ لباس عوض کنم ، دستام رو بشورم برای ناهار  

 میام ... 
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 _ باشه عزیزم... 

هلیا با انرژی مضاعف به آشپزخونه رفت و  تا سینا  

بیاد میز رو چید ، غذایی رو که سینا گرفته بود وسط  

 میز گذاشت و منتظر موند. 

طولی نکشید سینا وارد شد و درست روبروی هلیا  

دوتا ظرف پلو بود یکیش رو اول گذاشت    نشست، 

جلوی هلیا، یکیشم برای خودش خودش یه ظرف هم  

 داخلش کباب برگ و کوبیده بود .... 

 سینا در حالیکه درش رو کاملا بر میداشت گفت: 

_دقیقاً نمیدونستم کدومشو بیشتر دوست داری برای  

 همین از هر دوش گرفتم... 

صبحانه خوردیم    _ممنون به زحمت افتادی، ما که دیر 

الآنم خودم یه چیزی درست میکردم چرا رفتی غذا  

 گرفتی؟!... 

نگاهی سرزنشگرانه بهش انداخت و با تحکم و لحنی  

 آمرانه گفت: 

_تا آخرش رو میخوری! چقدر باید بهت بگم عزیزم  

ضعیف و لاغر شدی! ایندفعه که  تنها رفته بودی  
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کی بود  اراک، بعدش که با مامان تلفنی صحبت کردم شا 

که چرا حواسم بهت نیست؟! و گذاشتم پایین چشات  

 گود بیافته ... 

با یادآوری تنها رفتنش به اراک یاد مدتی که سینا  

خودشو ازش مخفی میکرد و خبری ازش نمیگرفت  

 افتاد ، با صدایی حزن انگیز گفت: 

_ آخه اونموقع یه بی معرفت خودشو ازم دریغ  

 میکرد... 

معرفت  اون آدم دیگه بی _خاک بر سرش کنن! ولی  

 نیست قول میده از این به بعد واقعاً آدم باشه ... 

هلیا از بد و بیراه گفتن سینا به خودش دلگیر شد و  

 معترضانه گفت: 

_ خدانکنه عزیزم این جوری نگو! منم امیدوارم دیگه  

 مشکلی پیش نیاد ، غذا سرد شد ... 

ز یکی  هر دو ناهار رو شروع  کردن، اولین ناهار بعد ا 

شدنشان بقدری بنظرش خوشمزه آمد که برخلاف  

همیشه از غذاش چیزی نموند طوریکه بقول خودش  

 قادر به تکون خوردن نبود ... 
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بعد از غذا باز هم سینا اجازه نداد هلیا به چیزی دست  

بزنه ازش خواست همونجا بشینه، خیلی زود میز جمع  

  شد فقط مونده بود شستن ظرفا که صدای زنگ تلفن 

 خونه بلند شد؛ سینا رفت تا تلفن رو جواب بده... 
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از نبودن سینا  استفاده کرد؛ و مشغول  شستن ظرفها  

 شد.... 

پشت تلفن شنید، فهمید پدرشه ولی    از حرفای سینا که 

 اینکه با سینا چکار داره براش معما بود! 
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د، هلیا کنجکاوانه به هال اومد و  شستن ظرفا تموم ش 

 روی مبل روبروی سینا نشست.... 

ای متاسف به خودش گرفته بود  سینا در حالیکه چهره   

بیشتر ساکت بود و هرازگاهی با جملات "حق با  

 شماست!" و "والا چه عرض کنم؟!" جواب میداد.... 

سینا همینطور که حرف میزد با اشاره به  پاش بهش  

پاش بشینه، هلیام از خدا خواسته    فهموند بره روی 

رفت روی پای چپش نشست و دستاش رو دور گردنش  

 حلقه کرد،.... 

سینام دست چپش رو دورش انداخت، به خودش  

 ترش کرد... نزدیک 

 و گفت : 

_چَشم حاج آقا، من باهاش صحبت میکنم میگم برای  

 جواب با شما تماس بگیره.... 

 ............. 

 هست...    _خیالتون راحت حواسم 

 ............. 
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_ حتماً، شمام به عزیزجون ،آقاهیرمان و حامدجان  

 سلام برسونید... 

 ...... 

 با گفتن خدا حافظ گوشی رو گذاشت ... 

 هلیا متعجب پرسید: 

 _بابا بود؟! چرا با من حرف نزد؟! 

آقا بودن، کاری داشتن که قراره اول من  _ آره حاج 

که گرفتی خودت  باهات صحبت کنم بعد تو تصمیمت رو  

 تماس بگیری نتیجه رو بگی.... 

هلیا دوست داشت زودتر بدونه جریان چیه استفهامی  

 نگاهش کرد: 

 _ خب، بگو می شنوم.... 

سینا مکثی کرد تا با نظم دادن و دسته بندی چیزایی که  

میخواد بگه تو ذهنش بتونه نظر مثبت هلیا رو جلب  

 کنه ، بعد از لحظاتی گفت: 

 ی دادگاه اون پسره است!!! ردا جلسه _ مثل اینکه ف 

شد منظورش کدوم پسره است، چهره    هلیا فوراً متوجه 

 در هم کشید و گفت: 
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_خُب! که چی؟! اونکه تکلیفش روشنه باید جوری ادب  

 . بشه تا دیگه از این غلطا نکنه .. 

_تو جلسه قبلی مشخص شده نوع قتل غیر عمد بوده ،  

اینه که به کانون    این جلسه دادگاه هم برای تعیین 

 اصلاح و تربیت بره تا به سن قانونی برسه یا ... 

 هلیا تا مکث سینا رو دید با هولزدگی پرسید: 

 _ یا چی؟! 

_ببین عزیزم این پسره غلط زیادی کرده درست! ولی  

  ۱۵اینم در نظر داشته باش که اون سنی نداره تازه  

سال این کارشم از    ۱۶سالش تموم شده و رفته تو  

شیطنت و ماجراجویی پسرونه بوده حالا اگه بره    روی 

بین یه عده هم سن و سالاش که تو کار پخش مواد و  

هزارتا خلاف دیگه بودن اصلاح که نمیشه هیچ! یه  

 ای هم ازش درست میشه .... خلافکار حرفه 

_ اونش دیگه به ما ربطی نداره! باید اونقدری عذاب و  

رو که کرده پس  سختی بکشه، تا ذره ذره تاوان کاری  

 بده... 
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 سینا با لحنی تاسف بار گفت: 

_هلی جان! مهم اینه که متاسفانه با هیچکدوم از این  

 کارا مامان خدابیامرزت برنمیگرده... 

با اومدن اسم مادرش و یادآوری واقعیت تلخی که چون  

اختیار سرازیر  اش بی داغی بر دلش مونده بود اشک 

آقا شفیعی رو شنید که  شدن، سینا وقتی حرفای حاج 

ازش خواسته بود با هلیا صحبت کنه و قانعش کنه تا  

راضی به بخشش بشه ازش خواست روی پاهاش  
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بشینه تا حین صحبت در صورت لزوم  بتونه اوضاع  

 رو کنترل کنه ... 

اشکای هلیا رو که دید، سرش رو گذاشت روی  

ش و شروع به نوازش موهاش کرد اما گریه و  ا سینه 

 هق هق هلیا بند نمیامد .... 

سینا در حالیکه سعی در آروم کردنش داشت زیر  

 گوشش نجوا کرد: 

_ عزیز دلم امروز اولین روز زندگی مشترکمونه دلم  

نمیخواد اینجوری بگذره، آروم باش قربونت بشم،  

 این  دوست ندارم اشکت رو ببینم ولی از صبح تا حالا 

 دومین باره به گریه افتادی.... 

 هلیا با هق هق گفت: 

_یعنی بابا دیگه براش مهم نیست! به همین زودی  

 مامان رو فراموش کرده؟! 

ی سینا برداشت، در حالیکه  سرش رو از روی سینه 

 نگاهش میکردبا اطمینان در ادامه گفت: 

_حالا گیریم منم رضایت بدم حامد و هیرمان چی؟!  

 مد محاله به همین راحتیا کوتاه بیاد.... خصوصاً حا 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

سینا با آرامش و لحنی که سعی میکرد تاثیرگذار باشه  

 گفت: 

_ عزیزم این چه حرفیه میزنی؟! مگه ممکنه پدرت  

مادر خدا بیامرزت رو فراموش کرده باشه، میدونستی  

هنوزم یک روز در میون میره مقبره؟! موضوع  

بطی به فراموش  بخشش یه چیز کاملاً جداست و هیچ ر 

 کردن مادرت نداره... 

 نفسی تازه کرد و در ادامه گفت: 

_ درضمن حامد و هیرمانم راضی شدن فقط مونده  

 تو... 

ها شد چشماش از تعجب گرد شده  هلیا مثل برق گرفته 

 بود و دیگه اشکاش نمیامد: 

ی ما جدیتش بیشتر بود  _ غیرممکنه ! حامد از همه 

میگفت اگه قانون هم  طوریکه من دلداریش میدادم،  

کاری نکنه خودم پسره رو بیرون ببینم میکشمش سر  

این حرفش کلی باهاش بحث کردم ! حالا چطور شده  

 همه راضی شدن؟! 

 پوزخندی زد و ادامه داد: 
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_حامدم دیگه از دست رفت حالا  چسبیده به خانومش  

و مادرش رو فراموش کرده . دنیا تا بوده همینه، اونا  

برای خودشونه من یکی راضی نمیشم  هر نظری دارن  

که پسره بیاد بیرون همینجوری راحت بچرخه انگار  

نه؛ که با بی احتیاطیش زده یه  آدم بیگناه رو  

 کشته .... 
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 سینا در جوابش گفت: 

جان ! اینقدر زود و براحتی در مورد دیگران  _ هلی 

ن ! اتفاقاً برادراتم روی اینکار مصر بودن  قضاوت نک 

 شایدم بیشتر از تو، هیچ جوره کوتاه نمیامدن .... 

 با لحنی اندوهناک ادامه داد: 

_پدرت میگفت دیشب مادرخدابیامرزت اومده به  

خوابش و ازش خواسته رضایت بدید، اینم میدونی که  

پدرت چطور آدمیه و محاله همینجوری گفته باشه،  

 حکمتی درش هست برادرات هم تازه   ً حتما   جان ! هلی 

امروز راضی شدن اونم فقط بخاطر خوابی که پدرت  

 دیده .... 

کرد، اطمینان  هلیا با بهت زدگی سینا رو تماشا می 

داشت که پدرش حتما خوابی رو که میگه دیده ولی  

تعجبش از این بود که چرا باید مادرش چنین چیزی رو  

 ازشون بخواد ؟!  

 کوت هلیا استفاده کرد و ادامه داد: سینا از س 

_خوبه باهم بودن و زندگی مشترکمون  رو با بخشش  

ی مثبتی تو  و گذشت شروع کنیم اینجوری حتماً نتیجه 
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دار میشیم شاید  زندگیمون داره! ما هم در آینده بچه 

پسر ما شرورتر باشه باید بدونی پسرا خصوصاً تو سن  

نترلی میشن  نوجوانی موجودات عجیب و غیرقابل ک 

دوران بحرانی رو میگذرونن اینم از روی کله خرابی  

اینکار رو کرده، بهتره بهش یه فرصت بدید شاید آدم  

 . . خوبی شد. 

چقدر خوبه تو این لحظات سینا کنارشه حرفاش بقدری  

 آرامش بخشه که حکم آب روی آتیشه.... 

ی ستبرش صدای  سرش رو دوباره گذاشت رو سینه 

قرار میزد بهترین ملودی بود که تا  بی   ضربان قلبش که 

 به اون لحظه شنیده بود... 

ای روی موهاش کاشت و محکم در آغوش  سینا بوسه 

ای نگه تا در آرامش  گرفتش ، ترجیح داد چیزی دیگه 

 بتونه تصمیم بگیره و بعدآ پشیمونی نداشته باشه... 

کمی که گذشت هلیا سرش رو با اکراه برداشت، عاشق  

بود ولی حس کرد اینجوری سینا اذیت    گرمی آغوشش 

ی درست کردن چای از آغوشش ببرون  میشه به بهانه 

 اومد و به سمت آشپزخونه رفت.... 
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ای از  حرفای سینا و خوابی که پدرش دیده بود لحظه 

ذهنش خارج نمیشد؛ با این اوصاف تصمیمش رو  

گرفت باید اختیار رو به پدرش واگذار میکرد تا هر  

 میدونن همونو انجام بدن ....   کاری که صلاح 

 

 ×× 

 

وقتی اشکای هلیا و ناراحتیش رو برای مادرش میدید  

آتیش میگرفت حتی نمیتونست برای یک لحظه هم  

خودشو بذاره به جای هلیا واکنشش بخاطر نبخشیدن  

پسرِ مسبب مرگ مادرش طبیعی و قابل درکه شرایط  

 خیلی سختیه ، تصمیم گیری راحت نیست..... 

دلش نمیخواست امروز اشک هلیا رو ببینه  اصلاً  

اونقدر اتفاق دیشب براش خوشایند بود که دوست  

 نداشت حس خوبش با دیدن ناراحتی هلیا ازبین بره... 

باید هر جور که شده حال و هواش رو عوض  

 میکرد.... 
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وزه آورد همراه با  با سینی چای و رنگینکی که فیر 

کاچی وارد شد سینی چای و مخلفات رو روی میز  

گذاشت و خودشم نشست از آثار گریه روی صورت و  

چشماش مشخص بود مدتی که آشپزخونه بوده بازم  

 گریه کرده ... 
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موهاشو با کلیپس بالای سرش جمع کرده بود که  

نشون از بی حوصلگیش میداد، سینا اصلاً دوست  

 ینجوری ببینش ... نداشت امروز ا 

برای همین بلند شد رفت کنارش نشست دیگه دوست  

ای ازش دور باشه، هرگز دلش  نداشت حتی ثانیه 

نمیخواست در چنین روزی چشماش رو گریون ببینه،  

 دستش رو برد کلیپس موهاش رو باز کرد ..... 

ام  _اااا سینا ! تازه بسته بودم باز بودنشون کلافه 

 میکنه..... 

لیکه دستش رو به آرومی تو موهاش حرکت  سینا درحا 

 میداد با اخمی تصنعی گفت: 

 _وقتی من هستم حق جمع کردن موهاتو نداری .... 

_ برای تابستون میرم کوتاهشون میکنم  هوای تهران  

 ... خیلی گرمه سختمه.. 

 فوری جبهه گرفت و آمرانه گفت:   سینا 

_ اینکار رو بکن اونوقت خودت میدونی، من عاشق  

 وهاتم  لمس کردنشون بهم آرامش میده.... م 
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_بنظرت این خودخواهی نیست بخاطر خوش آمدن تو  

 من عذاب بکشم؟! 

_خب بیرون که میری ببندشون دیگه گرمت نمیشه،  

 دلم نمیخواد اذیت بشی.. 

_ حموم رفتنم برام سخت شده، دوش کوتاه هم که  

 میخوام بگیرم نیم ساعت طول میکشه ... 

 ای زد و گفت: انه سینا لبخند موذی 

 _حمومم خودم میبرمت ... 

پروایی سینا لجش گرفته بود مشتی حواله  هلیا از بی 

 بازوش کرد و معترضانه گفت: 

 _ از دیشب تا حالا هر چی دلت خواسته گفتیا.... 

_معلومه که میگم چون خانومم شدی، همه جوره مال  

خودمی اسمت علاوه بر شناسنامه حالا تو قلبمم هست  

شب همه وجودت سند خورد به نامم و بدجوری  از دی 

 روشون تعصب دارم... 

 حصار آغوشش رو تنگ تر کرد و گفت: 

 ات نمیگیره؟! _ یه چیزی بگم خنده 

 _بگو حالا شاید نخندیدم... 
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 _دیگه دلم نمیخواد برم شرکت ... 

 هلیا با پوزخند گفت: 

 _حتماً منم نباید برم دانشگاه... 

 _اوهوم، درست فهمیدی.. 

 الت خوش نیستا... _ ح 

 . _آره خودمم میدونم.. 

_حالا اولشه ، یه مدت بعد دیگه این حرفا رو نمیزنی  

مثلآً شاید بیشتر بمونی شرکت! یا ترجیح بدی وقتت  

 رو با دوستات بگذرونی تا ریخت منو ببینی..... 

 _محاله چنین چیزایی اتفاق بیافته... 

 _امیدوارم اینطور باشه که تو میگی ... 

ی سینا حال  ز صرف چای، با محبتهای بی شائبه بعد ا 

 بهتری نسبت به قبل پیدا کرده بود ... 

غروب با پدرش تماس گرفت و اختیار رو در خصوص  

 دادگاه به پدر و برادراش واگذار کرد.... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۵۳#قسمت_ 

 

 

 

و  روز لحظه به لحظه در کنار سینا بودن  ۲بعد از  

سپری کردن ساعات لذت بخش و بیادموندنی بالاخره  

زمان رفتن به دانشگاه فرا رسید فیروزه دیروز عصر  

تماس گرفت و گفت دکتر فولادوند شیرینی ازدواجش  

 رو خواسته برای همین با سینا رفتن شیرینی گرفتن.... 

سینا از شیرینی بردن هلیا برای کلاس و استادا بسیار  

عتقد بود به این وسیله همه میفهمن  استقبال کرد چون م 

ازدواج کرده و کسی به چشم خریدار نگاهش  

 نمیکنه....  
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ماشین رو جلوی دانشگاه پارک کرد انگار دلش نمیومد  

دقیقه به هشت    ۱۰بذاره هلیا بره به ساعتش نگاه کرد  

بود، هلیا خواست خداحافظی کنه و پیاده بشه ولی  

 دستش اسیر دست سینا شد که گفت: 

 برو..   ۸ده دقیقه مونده ، صبر کن سر    _ 

 دقیقه طول می کشه...   ۵_ آخه تا به کلاس برسم  

 زد: ای به دستش می در حالیکه بوسه 

دقیقه دیگه برو، هلیا مراقب خودت  ۵_ باشه بمون  

 باش تو تا آخر این هفته نباید جایی میرفتی ... 

_ آخه چرا؟! چند بار بگم هیچ دلیلی برای نگرانی  

 .. نیست . 

 _ عصر خودم میام دنبالت ... 

 _نمیخواد خودم با اتوبوس میام ... 

_ دیگه چی؟! گفتم که میام، قبلش تماس میگیرم  

 میخوام ببرمت جایی ... 

 ام... _ کجا ؟! اون ساعت خسته 

 سینا در حالیکه بینی هلیا رو فشار میداد: 
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_ نترس خانوم کوچولو ! جایی نیست که نتونی  

 بیای .... 

  ۸دقیقه به    ۵که سینا خواسته بود موند تا  همونطور  

 که شد : 

 _خب من دیگه برم.... 

های شیرینی رو برداشت، از سینا خداحافظی  جعبه 

 کرد.... 

 سینا گفت: 

 _ بیام کمکت ؟! 

 _نه لازم نیست خودم میبرم... 

رفت با    ۴۰۵وارد دانشگاه شد و یکراست به کلاس    

د که شد  دکتر جلایری کلاس انگل شناسی داشتن وار 

تقریباً همه اومده بودن بغیر از استاد ، شیلا و شادی  

از جریان زندگی هلیا کاملاً بی اطلاع بودن، برای همین  

 خبر ازدواج یهوییش براشون غیر منتظره بود...  

استاد که اومد،  هلیا به احترام استاد  میانسال و  

ی شیرینی  محترمی که همه عاشقش بودن ابتدا جعبه 

ون برد دکتر جلایری مناسبتش رو که جویا  رو خدمتش 
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شد و فهمید بخاطر ازدواجه با خوشرویی و مهر پدرانه  

تبریک گفت هلیا اجازه خواست شیرینی رو بین بقیه  

توزیع کنه امّا دکتر از آقای جمشیدی که ردیف اول  

نشسته بود خواست این کار رو انجام بده ، هلیام از  

ی استاد  قربون صدقه ها بار  خدا خواسته تو دلش ده 

 رفت که کارش رو راحت کرده بود ... 

دو ساعت و نیم کلاس بالاخره تموم شد ، همراه  

ی شیرینی بعدی رو که مخصوص گروه و  فیروزه جعبه 

دکتر فولادوند گرفته بود رو بردن تا تقدیمشون کنن  

وقتی که در زدن با شنیدن بفرمائید خانوم دکتر هلیا در  

رد شد ایشون همراه با دکتر صارمی  رو باز کرد و وا 

 استاد درس شیمی آلی در حال صرف چای بودن .... 

 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۵۴#قسمت_ 

 

 

خانم دکتر با دیدن هلیا لبشون به خنده باز شد و با  

 خوشرویی گفت:  

_خبر ازدواجت رو که شنیدم خیلی خوشحال شدم  

 بخت باشی... تبریک میگم هلیا جان! خوش 

 _ ممنون خانم دکتر !  

 دکتر صارمی هم که متوجه مناسبت شیرینی شد : 

 _تبریک میگم خانوم شفیعی مبارکه... 

ی شیرینی رو گذاشت روی میز و با گفتن  هلیا جعبه 

 بااجازه اتاق رو ترک کرد. 

 بیرون که رفت نگاه پرسانش رو به  فیروزه انداخت : 

 _پس چطور نیامدی داخل اتاق ؟! 

 _دیدی که یارو نشسته بود... 
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 هلیا با تعجب پرسید: 

 _دکتر صارمی رو میگی؟! 

 _آره.... 

 _اونوقت چرا؟! استاد به این ماهی... 

ی نگاههای گاه و بیگاه دکتر صارمی  هلیا هم متوجه 

روی فیروزه شده بود ولی حتی فکرشم نمیکرد مجرد  

رسید، امّا بقدری دارای  باشه ،سنش بنظر زیاد نمی 

نات بود که هلیا محال میدونست تونسته باشه تا  محس 

 بحال مجرد بمونه.... 

 فیروزه در جوابش گفت: 

 _دیدی که چقدر چشم چرونه... 

_ وایی فیروزه چرا چرت میگی؟! من که تابحال  

 همچین حسی نکردم .... 

_بله شما از وقتی حلقه انگشتتونه تا حدودی  راحت  

 شدی و از این مشکلات نداری.... 

 لبخندی به لبش اومد و گفت:   هلیا 

_آها پس خودتم متوجه شدی؟! بیچاره به اینکه چشم  

چرونی نمیگن چون من همچین حسی بهش ندارم  
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طفلک از تو خوشش اومده حالا گاهی هم نگات  

 میکنه ... 

 _ بیجا کرده.... 

_ من اگه ازدواج نکرده بودم و بهم پیشنهاد میداد  

 جوابم مثبت بود.... 

 دی گفت: فیروزه به تن 

_ خب به من چه ، اولاً که هنوز هیچی معلوم نیست  

چون پیشنهادی نداده ، دوماً تا درسم تموم نشه قصد  

 ازدواج ندارم.... 

_خب بابا بچه ی مردم که زدن نداره، بهش میاد از  

 اون آدم حسابیا باشه دیدی که رفتارش رو .... 

_من اصلاً نگاهشم نمیکنم اگه مجبور نبودم باهاش  

س هم نمیگرفتم بدبختانه این ترم شیمی آلی فقط با  در 

 این ارائه شد، پیش نیازم بود نمیشد نگیرمش.... 

ها این به درخت میگن من که  _آهای حواست باشه 

 خیلیم دوستش دارم ... 

 فیروزه لبش به خنده باز شد و گفت: 

 . _ولی من یکی عین سینا میخوام بیا عوض کنیم . 
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ی بازوی  اعتراض حواله هلیا کیفش رو به نشونه  

 فیروزه کرد و گفت: 

_عمراً حتی یه تار موش رو به صدتا بهتر از دکتر  

 صارمی نمیدم.... 

_اوه ببخشید عروس خانوم انگار داماد بدجوری  

 بهتون ساخته..... 

_اونکه بله!ولی قبلشم نظرم همین بود، تو زندگی من  

  فقط یه مَرده اونم سیناست اگرم به هر دلیلی زندگیم 

 باهاش پا نمیگرفت قید ازدواج رو میزدم.....  

 _ خب بابا فهمیدیم عاشق شدی... 

 _ نشدم، چون از قبل بودم .... 

 .. _ ماشالله میبینم که زبونتم باز شده.. 

 _بله ! اونم چه جوری.... 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ×× 

 

و دلچسب بود که  شروع زندگیش با هلیا بقدری شیرین  

گنجید حالا که تمام و  چنین چیزی حتی تو تصورشم نمی 

کمال صاحبش شده بود مدام  ترس از دست دادنش رو  

ای ازش جدا  داشت طوریکه ترجیح میداد حتی لحظه 

 نشه ولی کاری غیرممکن و نشدنی بود.... 

امروز که رسوندش دانشگاه دلش میخواست تا آخرین  

هم که پیاده شد تا جایی که  لحظه کنارش باشه وقتی  

چشمش میدیدش موند وقتی از نظرش ناپدید شد به  

 سمت شرکت حرکت کرد... 
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ای که داشت  رسید چون  از صبح به کارای عقب مونده 

از پنجشنبه شرکت نرفته بود بعد از تعطیلات عید هر  

باید میرفتن تا پروژه رباط کریم  شنبه همه کارمندا  ۵

 روی غلطک بیافته....  

بعضی تزئینات نهایی پروژه ولنجک مونده بود که  

 مهران کاراش رو انجام میداد .... 

ی گذشت زمان نشد  اونقدر سرش شلوغ بود که متوجه 

ی  ، موبایلش زنگ خورد شماره خونشون بود دکمه 

سبز  وصل تماس رو که زد صدای گرم مادرش تو  

 گوشی پیچید: 

 _الو سینا جان! 

بشم خوبید؟ بابا اینا همه  _سلام مامان جون! قربونت  

 خوبن؟! 

_سلام عزیزم، ما همه خوبیم، عروس خوشگلم  

 چطوره؟! 

ی وجودش  با شنیدن لفظ عروس موجی از انرژی همه 

 رو فرا گرفت: 
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_ممنون خوبه! صبح رسوندمش دانشگاه عصرم میرم  

 دنبالش... 

 _کار خوبی میکنی پسرم ، خیلی مراقبش باش... 

 _هستم، خیالتون راحت.... 

سینا جان تماس گرفتم بگم آخر هفته با پدرت داریم  _ 

 میایم تهران ... 

_چه خوب ، هلیام خیلی خوشحال میشه ، دقیقاً چه  

 روزی؟! 

 _ انشالله چهارشنبه صبح.... 

 _منتظریم.... 

 _به هلیا جان سلام برسون  

 _شمام به همه سلام برسونید... 

  بعد از خداحافظی از مادرش ، میخواست با هلیا تماس 

بگیره هم حالشو بپرسه و هم بگه آخر هفته مهمون  

دارن ، ولی با ورود مهران تماس رو به بعد موکول  

 کرد. 

 ها گفتن رفتی ولنجک! _سلام خسته نباشی، بچه 
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_سلام توهم خسته نباشی، آره ولنجک بودم از اونجا  

 دارم میام ... 

 کیفش رو گذاشت روی میزش، در ادامه پرسید: 

شنبه و  ۵؟! آخرشم نگفتی  _مرخصی خوش گذشت 

 شنبه رو کجا بودی؟!   

 _کاری برام پیش اومد... 

 _دیروز که نبودی، نازنین اومد برا تسویه حساب .... 

_ خودم به مسعود گفته بودم یه وقتی بیاد که من نباشم  

 تا چشمم بهش نیافته.. 

_ سینا ! بنظر من باید ازش شکایت کنی کم کاری  

به همین راحتی ازشون  نکردن من بودم محال بود  

 بگذرم.... 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۵۵۶#قسمت_ 

 

با اینکه دوست نداشت در مورد هرچیزی که به نازنین  

 مربوط میشه حرف بزنه ولی در جواب مهران گفت: 

_آره خودمم تو فکرشم، ولی وقتی تصور میکنم  

ه  مجبورم ریخت نحسش رو ببینم و برام تداعی بشه ک 

هایی ازم  چه مدت حماقت میکردم و چه سوءاستفاده 

کرده صرف نظر میکنم و میگم اصلاً ولش کن ، همین  

 که نتونست به هدفش برسه کافیه... 

_بهرحال اینجور آدما کلاً خطرناکن، نازنینم الآن حکم  

مار زخمی رو داره میتونه حتی از قبلم خطرناک تر  

 باشه.... 

ید نتونم خودمو کنترل کنم  _باور میکنی اگه ببینمش شا 

 بزنم یه بلایی سرش بیارم اونوقت اوضاع بدتر میشه... 

_همه جوره بهت حق میدم ، امّا میتونی جوری شکایت  

 کنی که اصلاً نبینیش .... 
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_ خودمم فکرشو کردم که وکیل بگیرم همه رو بسپارم  

 به وکیل! ولی قبلش تو یه کاری برام میکنی؟! 

، چه کاری از دست من ساخته  _منظور منم همین بود  

 است؟ 

_قبلش میخوام نگاتیو اون عکسا رو از دوستش برام  

 بگیری ... 

_ باشه اینکه کاری نیست امروز عصر که جایی قرار  

دارم ولی فردا یا قبل از اومدن شرکت یا عصر میرم  

 میگیرم.... 

 _ اگه بامبول درآورد و نداد چی؟! 

تو نگران این  _اونش با من بلدم چطوری ازش بگیرم  

 چیزا نباش .... 

 _ دستت درد نکنه، بشه برات جبران کنم.....  

 _ زن داداش چطورن؟!  

 لبخند پت و پهنی به لب سینا اومد و گفت: 

 _خوبه سلام میرسونه.... 

_سمیرا هی احوال سراغ میگیره و میگه یه چیزی  

 گفتیم و پیگیر نشدیم زشته، منم هنوز بهش نگفتم .... 
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 ان رو که نمیخوای بگی؟! ی جری _ همه 

 _نه بابا ، فقط میگم سینا زرنگ تر بود... 

 

چقدر داشتن یه رفیق تو زندگی لذت بخشه مثل یه  

ی خنک تو ظهر تابستونه که وقتی زیرش میشینی  سایه 

گرمای تابستونم بنظرت زیبا و دلچسب میاد خصوصاً  

که گاهی هم نسیم ملایمی جسم و روحت رو نوازش  

ی دلپذیر رو داشت  اش حکم اون سایه کنه مهران بر 

هایی که این اواخر تو زندگیش افتاده  ی گره وسط همه 

بود وجود مهران دلگرمی  بود حس میکرد یه رفیق  

 داره که براش حکم داداش نداشتشه..... 

گرفت بقدری دلتنگش بود که این  باید با هلیا تماس می 

مل  نصفه روز رو اگه سرگرم کار نمیشد براش قابل تح 

نبود، شمارش رو گرفت با یه بوق صدای دلنشینش   

 سلام گفتنش قلبش رو به تپش واداشت : 

 _ سلام عزیز دلم ، خوبی؟ 

 _ خوبم ، تو چطوری؟ 

 _خوبم عزیزم ، الان بهترم هستم 
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 _خداروشکر... 

_مامانم زنگ زد سلام رسوند، درضمن آخر هفته با  

 بابا دارن میان تهران...  

براشون تنگ شده ،چه روزی    _اااا چه خوب ! دلم 

 میان ؟! 

 _چهارشنبه صبح.... 

 _خوبه بعدش من تعطیلم... 

_هلی جان عصر از دانشکده بیرون نیا تا تماس  

 بگیرم ... 

 _باشه عزیزم .. 

 _مراقب خودت باش خداحافظ.. 

 _خدانگهدار... 

ای نصیبش شده و  چقدر خوشحال بود که چنین فرشته 

پدر و مادرش فیلم    خوشحالتر که قرار نیست در حضور 

 تظاهر متنفر بود ....   زن و شوهری رو بازی کنن از 
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آخرین کلاسش که تموم شد با فیروزه وارد محوطه  

شدن،منتظر موند تا سینا تماس بگیره ، پدر شیلا از  

شیراز اومده بود، سریع خداحافظی کرد و رفت....  

شادی هم که فهمید قراره همسر هلیا بیاد سراغش ،  

 موند تا بقول خودش  جناب داماد رو زیارت کنه.... 

معمولاً کوروش بیات رو در محوطه،  گاهی هم داخل  

اش میامد ولی از  کلاس میدید که برای دیدن پسرخاله 

وقتی سینا خودشو بهش معرفی کرد دیگه سر راهش  
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ت سنگینی نگاهش رو حس  قرار نگرفت، امّا گاهی اوقا 

میکرد ، امروز علاوه بر حلقه انگشتری رو که بتازگی  

با انتخاب خودش سینا بهش هدیه داده بود رو هم پشت  

 حلقه انداخته بود ،نگاه شادی به دستش افتاد و گفت: 

_هلی چقدر حلقه انگشترت ساده و شیکه، حلقه رو  

ستت  قبلاً دیده بودم ولی فکر کردم همینجوری میکنی د 

حتی فکرشم نمیکردم به این زودی ازدواج کنی ، تو  

تا از دخترای  ۳ترمی که اومدم دانشگاه  ۲این  

تای دیگه رو  ۲شهرستانی ازدواج کردن یکیش تویی ، 

باهاشون تو کلاس عمومی آشنا شدم رشته ما نیستن  

اونا هم عقد کردن بنظرم شهرستانیا کلاً زود تر ازدواج  

 میکنن.... 

 بهه گرفت: فیروزه فوری ج 

ها ، منم شهرستانیم ولی تا پایان  _ آهای حواست باشه 

 درسم محاله ازدواج کنم .... 

هلیا با یادآوری پافشاری سینا که دوست نداشت این  

دقیقه    ۵هفته رو بذاره بیاد دانشگاه و حتی بخاطر  
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موندن بیشتر باهاش بحث میکرد لبخند به لبش اومد و  

 در جوابش گفت: 

اً سخته، درس خوندن با  زندگی متاهلی  _ آره خب واقع 

 مشکلات خاص خودش رو داره ..... 

 به شادی و فیروزه اشاره کرد و در ادامه گفت: 

_شما دوتا بنظرم عاقلانه رفتار کنید و تا درستون تموم  

 نشده ازدواج نکنید .... 

صدای زنگ گوشیش ، باعث شد حرفش رو نیمه بذاره  

 ود جواب بده: و گوشیش رو که سینا پشت خطش ب 

 _بله! 

 ...... 

 _ سلام کجایی؟! 

 ...... 

 _ باشه اومدم ... 

 گوشی رو که قطع کرد شادی گفت: 

 _شازده تشریف آوردن؟! بریم ببینم انتخابت رو؟! 

 فیروزه گفت: 

 _بیا بریم اگه ببینی می پسندی... 
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هر سه با خنده به سمت خروجی راه افتادن؛ از دور  

و دختر کشش نگاه    سینا رو دید که با تیپ معرکه 

منتظرش به درب دانشگاه بود با دیدن هلیا جلو اومد،  

 بینه: انگار هیچ کس بغیر از هلیا رو نمی 

 _سلام عزیزم خسته نباشی ... 

با صدای فیروزه که سلام داد خودشو جمع و جور کرد  

 و گفت: 

 _ سلام ببخشید فیروزه خانوم متوجه شما نشدم ... 

ا دستش به شادی اشاره کرد  شادی هم سلام کرد ؛هلیا ب 

 و رو به سینا  گفت: 

 _ شادی جان هستن ازدوستای همکلاسی... 

 _سلام سرکار خانوم از آشنایی تون خوشبختم... 

_ من هم همینطور ازدواجتون رو تبریک میگم  

 خوشبخت باشید.... 
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 گفت: شادی رو به هلیا کرد و   

_هلی جان!، همیشه یادم میمونه عروسی دعوتمون  

 نکردید.... 

هلیا جوابی نداشت، نمیتونست بگه من قبل از آشنایی  

با تو مراسم عروسی  داشتم !، سینا به کمکش اومد و  

 گفت: 

_ مراسم عروسی ما شهرستان بود، حالا هر موقع  

مایل باشید با هلیا جان هماهنگ کنید در خدمتتون  

 ... هستیم . 

 فیروزه استقبال کرد و گفت: 
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_چه عالی آقای مهندس، هماهنگیش با خودم شما  

 نگران نباشید..... 

شادی شوخی کرده بود ولی انگار به واقعیت تبدیل شد  

، چون اولین برخوردش با سینا بود کمی سختش شد با  

 خجالت گفت: 

_ شوخی کردم اصلاً نیازی نیست به زحمت بیافتید،  

 ر هم خوشبخت باشید برای ما کافیه..... همین که در کنا 

 سینا در جواب گفت: 

_ اختیار دارید ، ما تصمیم داشتیم برای دوستامون که  

مراسم عروسی نبودن مهمونی بگیریم قدم شما هم رو  

 چشم ما جا داره .... 

هلیا با بهت زدگی سینا رو تماشا میکرد، چه تصمیمی  

دن، سینا  بوده که هلیا ازش بیخبره؟! خداحافظی کر 

دست هلیا رو گرفت و به سمت جایی که سینا ماشین  

 رو پارک کرده بود رفتن ..... 

 به محض سوار شدن هلیا گفت: 

 _ مگه قراره ما مهمونی بدیم ؟! 
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_آره عزیزم ، دوستای تو هستن همینطور دوستای  

های شرکت بغیر از مهران کسی نمیدونه  خودم، بچه 

 ازدواج کردم ..... 

زی نگفت سینا به سمت جایی که مد  هلیا دیگه چی 

نظرش بود حرکت کرد وقتی ماشین رو نگه داشت هلیا  

 حوصلگی گفت: با بی 

_اهَ سینا ! اگه گفته بودی میخوای بیای اینجا اصلاً  

 کردم.... قبول نمی 

 _حرف نباشه ! مگه دست خودته؟!  

ی جگرکی  هلیا با اکراه پیاده شد ، و به سمت مغازه 

 رفتن .... 

 

 × 

 

مروز از صبح دل تو دلش نبود مدام نگران مهموناش  ا 

بود که از اراک اومده بودن تلفنی با پروین خانوم  

صحبت کرده بود ولی باز هم آروم و قرار نداشت و  

 دلش خونه بود.... 
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کلاسش که تموم شد سینا بیرون از دانشگاه انتظارش  

رو میکشید، تا ماشین سینا رو دید به سرعت به  

 سوار شد .... سمتش رفت و  

 _سلام ...... 

 _سلام عزیز دلم، خسته نباشی... 

_ممنون، چشمت روشن مامان اینا اومدن ، فکر کنم  

 خیلی بد شد من امروز اومدم دانشگاه..... 

_نه عزیزم اصلاً فکرشم نکن مامان و بابا از این  

اخلاقا ندارن ، مامان وقتی اومد دید از صبح زود همه  

نتظارش رو نداشت همین نشون  چیز رو آماده کردی ا 

میده چقدر برات مهم بوده؛ من که میخواستم از بیرون  

 . غذا بگیرم ولی نذاشتی... 

 نگاه قدردانش رو به هلیا انداخت و ادامه داد: 

_هلی تو کم سن  و دانشجویی،  کسی از تو تا این حد  

انتظار اوکی بودن نداره ، مامان از وقتی رسیدن تا  

یخواستم بیام یه ریز ازت تعریف  همین حالا که م 

 میکرد ..... 
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 بوسید گفت: دست هلیا رو گرفت، در حالیکه می 

_ مامان تعریفت رو میکرد منم دلم پرمیکشید برات ،  

 عزیزم ممنون بابت همه چیز .... 

  موسیقی دلخواهش رو روشن کرد و به سمت خونه به 

 راه افتاد.... 

وقتی رسیدن سینا ماشین رو پارک کرد هلیا منتظر  

نموند دلش میخواست زودتر به خونه برسه هنوزم  
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ادبی کرده برای استقبال از  فکر میکرد خیلی بی 

مهموناش حضور نداشته، امّا امروز عصر با دکتر  

صارمی کلاس شیمی آلی داشتن و به هیچ طریقی  

و سختگیر بود که اگه    نمیشد غیبت کنه بقدری جدی 

کسی بعد از اومدنش به کلاس ، میرسید خودش کلاس  

 نمیامد چون میدونست قطعاً  راهش نمیده .... 

زنگ رو که فشار داد، بعد از لحظاتی مادر سینا در رو  

باز کرد با دیدن هلیا بقدری خوشحال شد که از همون  

 جلوی در شروع کرد به قربون صدقه رفتنش.... 

رمی مادر شوهرش رو به آغوش گرفت و  هلیا به گ 

عذرخواهی کرد که موقع ورودشون نتونسته خونه  

 باشه .... 

آقا معتمدی هم پدرانه پیشونی عروسش رو  حاج 

 بوسید ... 

هلیا با انرژی مثبتی که از پدر و مادر سینا گرفته بود  

به سمت اتاق خواب رفت تا لباساش رو عوض کنه ،  

شرت بپوشه  ه بود تا تی تاپ زیر مانتوش رو درآورد 
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ای گفت و  یهو سینا وارد شد ناخودآگاه هین خفه 

 اش گرفت .... دستاش رو ضربدری جلوی سینه 

 سینا متعجب نگاهش کرد و با شیطنت گفت: 

_ بقول سپید باااااااعععععع !چی رو ازم پنهون  

میکنی؟! من که همه رو دیدم مخفی کردنت برای  

 چیه؟! 

 تو کن اون طرف تا بپوشم.... _اهَ سینا! لوس نشو رو 

_ نمیخوام اتفاقاً باید جلوی من بپوشی این چند روزه  

همش معذب بودی من شوهرتم باید باهام خیلی راحت  

تر باشی زودباش بپوش،  من بخوامم نمیتونم کاریت  

داشته باشم مامان با چای بیرون منتظرته پس با خیال  

لاترین  راحت بپوش منم فقط نگات میکنم هلیا با با 

سرعت لباسش رو پوشید و برای شستن دست و  

صورتش به سرویس بهداشتی رفت وقتی اومد بیرون  

سینا منتظرش بود قبل از بیرون رفتن از اتاق سینا  

جلوش اومد و راهش رو سد کرد بی معطلی بغلش کرد  

لباش رو گذاشت روی لبش و نرم بوسیدشون، خیلی  

 زود ازش جدا شد و گفت: 
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از صبح تا حالا دلم برات تنگ    گه حقمه _ این که دی 

 شده بود.... 

 اش رو بوسید و گفت: هلیا پابلندی کرد ، گونه 

 _ منم دلم تنگ شده بود عزیزم .... 

 هلیا بیرون رفت و سینا موند تا لباس عوض کنه.... 

ی آینه شمعدون نقره  به محض رفتن به هال متوجه   

د با  ی عقدش شد که روی میز ناهار خوری بو سفره 

 شور و هیجان گفت: 

_ وایی مامان جون! دستتون درد نکنه ما هر بار  

اومدیم اراک یادمون رفت آینه شمعدون رو بیاریم چه  

 کار خوبی کردید، با خودتون  آوردید..... 
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 پروین خانوم با مهربونی گفت: 

ن دیدمش، از سپید پرسیدم  _ عید که اومدم خونتو 

وقتی گفت هنوزم اراکه! به  حامدجان گفتم  بیارش  

 خونمون تا میایم تهران براتون بیاریم .... 

 _ ممنون خیلی لطف کردید.... 

 حالا دیگه سینام به جمعشون پیوسته بود..... 

 پروین خانوم گفت: 

مون کردی کسی ازت  _ هلیا جان! امروز خیلی شرمنده 

در نبودت همه کارا رو انجام بدی حتی  توقع نداشت  

 سالادت هم آماده کرده بودی... 
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_ شرمنده،  باید وقتی شما تشریف میاوردید خونه  

بودم ولی جوری بود که نمیشد کلاسم رو غیبت  

 کنم ..... 

 مادر سینا گفت : 

_ عزیزم ما توقع نداریم تو و سینا بخاطر ما از کار و  

ی سینا؟!  نه میایم خونه زندگی بیافتید، مگه بار اولمو 

فقط اینبار خیلی متفاوته وجود عروس قشنگم اونقدر  

گرمی و روح به خونه داده که برامون قابل باور  

 . نیست .. 

 آقای معتمدی هم در تکمیل حرفای همسرش گفت : 

_ هلیاجان بابا! خوشحالم که عروسی مثل تو نصیبم  

ارم  تا دختر د ۵شده ، کاری کردی که واقعاً حس کنم  

خدا مادرت رو بیامرزه که دختری مثل تو تربیت  

 کرده.... 

ی اشک ریخته برای  سینا حس کرد هلیا در آستانه 

همین بدون خجالت رفت بغلش کرد ، رو به پدرش  

 گفت: 

 _میشه لطفاً اشک خانوم منو در نیارید؟! 
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هلیا سختش شد در حالیکه از تو بغل سینا میومد  

 بیرون آروم گفت : 

 ست، زشته برو اون طرف... _ چیزیم نی 

سینام دیگه دنبالش رو نگرفت و رفت کنار پدرش  

 نشست ... 

همه چیز بخوبی پیش رفت شام رو هم مادر سینا پخته  

بود بعد از شام  هلیا چای ریخت برای سینا و پدرش  

 برد... 

خودشم برگشت آشپزخونه کمک پروین خانوم کارشون  

 خانوم گفت:   تا چای ریخت، پروین ۲که تموم شد هلیا  

_ هلیا جان! چای رو بذار همینجا روی میز آشپزخونه    

آقایون رو که دیدی به هم میرسن یا از کار میگن یا  

 سیاست.... 

هلیا هم سینی چای رو روی میز آشپزخونه گذاشت  

خرما و شیرینی هم آورد. وقتی نشستن پروین خانوم  

 گفت: 
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میامدیم  _ ما رو ببخش باید زودتر از اینا به دیدنتون  

ولی هربار که تصمیم گرفتیم نشد! حالا اومدیم  هم شما  

 ی کامران بریم .... رو ببینیم و هم به دیدن بچه 

ی کامران که چه قدم خوبی  هلیا با یادآوری بچه 

 براشون داشت با ذوق گفت: 

ی ناز و دوست  _ خیلی خوب کاری کردید،اونقدر بچه 

 داشتنی هست .... 

از هلیا خواست که آشپزخونه  پروین خانوم مخصوصاً  

 باشن ، حرف بچه کامران رو پیش کشید که بگه: 

_ هلیا جان! میدونم درس داری درسات خیلیم سختن،  

ی اول نباید مانع بشید از  ولی باید بدونی برای بچه 

قرص یا روش دیگه هم  استفاده نکنید، تا اگه خدای  

نکرده مشکلی هست همین اول کار مشخص بشه و در  

درمان باشید، خیلیا هستن اولش مانع بچه    صدد 

دارشدنشون میشن بعدش یا دیگه بچه دار نمیشن یا به  

 سختی و سالها طول میکشه..... 

دستای هلیا رو که روی میز بود تو دستش گرفت و  

 گفت: 
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_ نگران هیچی نباش اگه بچه دار بشی خودم با جون و  

 دل  ازش نگهداری میکنم... 

 

 

   

 

 عاشقانه ی _تابوشکن #رمان 
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هلیا خوب میدونست حرفای پروین خانوم تماماً از سر  

 دلسوزی و مادرانه است... 
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این مدت بعنوان عروسشون براش مسجل شده بود  

،مثل دختراش دوستش داره و مطمئن بود این  

 ها رو به دخترای خودش هم میکنه... نصیحت 

زنده بود نظیر  هر بار اراک میرفت تا وقتی مادرش  

همین حرفا رو بهش میگفت ولی اونموقع هلیا  

گرفت چون کاربردی براش نداشت ولی  سرسری می 

 حالا قضیه فرق میکرد..... 

برای هلیا  داشتن فرزندی که پدرش سینا باشه بهترین  

حس دنیا بود میدونست سینا هم عاشق بچه است اینو  

از    گفته بود و   چندین بار مستقیم و غیرمستقیم  

ی کامران میشد فهمید که با چه  رفتارش درمورد بچه 

ای که  روزه رو  بغلش میکرد، با بچه ۱۵عشقی بچه  

بیشتر اوقات خواب بود  چه خوش و بِشی میکرد    

ولی با همه تفاسیر امیدوار بود تا پایان تحصیلش بچه  

دار نشه چون دوست داشت خودش وقت کافی بذاره و  

شه ، هر چند دکتر فولادوند  تمام مدت در اختیارش با 

ی  هم براشون از خاطراتش گفته بود و اینکه بچه 

اولش وقتی که دانشجو بوده بدنیا اومده تو خرداد  
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و چون همسرش مدیر گروهشون  وسط امتحاناتش  

 بوده میرفتن تو خونه ازش امتحان میگرفتن..... 

 با لحنی تشکر آمیز در جواب پروین خانوم گفت: 

، ولی مسئله فقط بدنیا اومدن بچه  _ حق با شماست 

نیست! همون دوران بارداری میگن خیلی سخته  

خصوصاً اگه مثل مامان باشم وقتی برام تعریف میکرد  

برای هر بار بارداری چه سختیایی کشیده با یادآوریش  

وحشت میکنم، جوری بوده که سر من چندین بار  

بیمارستان بستری شده چون هیچی نمیتونسته بخوره،  

 یکم از ایناش میترسم..... 

_ اصلاً نگران این چیزا نباش دخترا این چیزاشون  

هاشونه،  معمولاً مثل خانواده پدری، مادربزرگ و عمه 

اگه خدا خواست و بچه دار شدید که خودم از روز اول  

میام پیشت مراقبتم ، اگرم خدا نخواست که میذارید  

 د..... برای بعد ، حرف من اینه که خودتون مانع نشی 

 × 
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بهشت تولد  اردی   ۳۱امروز جمعه است و فردا  

سیناست اونقدر بودن کنار پدر و مادرش عالیه که هلیا  

دوست نداشت از پیششون برن امروزم بخاطر تولد  

سینا موندن و قرار شد فردا صبح زود راه بیافتن تا  

حاج آقا به حجره و چند قرار کاری که داشت به موقع  

 برسه.... 

بح تو آشپزخونه با عشق  مشغول درست  هلیا ازص 

 کردن کیک تولد سیناست.... 
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به دیشب فکر میکرد که همراه پدر مادر سینا برای  

ی دایی رفتن، هلیا و سینا  ی کامران به خونه دیدن بچه 

حس خاصی نسبت به این بچه داشتن چون با تولدش  

مشکل بزرگ زندگیشون حل بشه با وجودی    باعث شد 

که قبلاً هدیه داده بودن ولی قبل از رفتنشون سر راه یه  

ی کامران ؛ براش گرفتن  خرس بزرگ بقول سینا اندازه 

خرسه بقدری قشنگ بود و هلیا ذوقش رو میکرد که  

سینا قول داد یکی عینش رو براش بگیره؛ کیارش از  

ر شده بود طوریکه  دفعه قبلی که دیده بودنش بزرگت 

 بهتر میشد بغلش کرد.... 

وقتی سینا بغلش میکرد پروین خانوم با عشق نگاهش  

ایشالا بچه  》میکرد ملیحه خانومم پشت سرهم میگفت  

 ... 《خودت... 
 

ای  کارش تا نزدیکای ظهر طول کشید کیک چون خامه   

بود گذاشت داخل یخچال تا خودش رو بگیره و برای  

 عصر آماده بشه... 
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ی زنگ تلفن خونه بلند شد، سینا جواب داد از  صدا 

حرف زدنش مشخص بود سپیده است میخواد تولد سینا  

 رو تبریک بگه ، بعد از دقایقی صدای سینا رو شنید: 

 _هلی جان! بیا سپید کارت داره .... 

 به سمت تلفن رفت و گوشی رو از سینا گرفت: 

 _سلام سپید جان.. 

 _سلام زن داداش... 

ه همش خارِشوهر بودم، چی شده دوباره  _این اواخر ک 

 داداش؟!.... شدم زن 

 _آره قربونت بشم، آخه کارت دارم.... 

 خنده روی لبای هلیا نشست و گفت: 

 _ خب بگو ببینم چه کاری از دستم بر میاد... 

 داری؟! _میشه چند روزی بیشتر مامان اینا رو نگه 

 هلیا تنُ صداشو آورد پایین: 

پدرجون فردا کار دارن امروزم    _ من که از خدامه ولی 

بخاطر تولد سینا موندن؛ فردا صبح زود راه میافتن  

 چون اول وقت باید بانک باشن قرار کاری هم دارن.... 

 _بخشکی ای شانس... 
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 _ حالا میخوای چکار بیشتر بمونن؟! 

 _ یعنی نمیدونی؟!  

 _نه!!! 

_تو چه خنگی هستی؟! خب معلومه مامان اینا که  

ینجاست اونقدر خوش میگذره که دلم  نیستن حامد ا 

 نمیخواد تموم بشه.... 

_خجالت بکش بچه! مگه تو یکماه و نیم دیگه کنکور  

نداری ؟! بشین درست رو بخون ببین چکار کردی  

 داداش سربراه منو از راه به درش کردی!!! 

_دلشم بخواد که، البته میخواد حالا تازه داره میفهمه  

به اون درس واموندت    زندگی یعنی چی! تو هم بچسب 

 طفلک سینا چقدر زجرش میدی تو!!! ... 

_ چرا چرت میگی؟! من هم درسم رو میخونم هم به  

 زندگیم میرسم... 

 _ پس نمیتونی برام کاری کنی خارشوهر؟! 

_ باور کن قبول نمیکنن وگرنه من از خدام بود، بیشتر  

 بمونن ... 
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ام از خارشوهر کمک  _ من رو ببین چه ساده 

 م..... خواست 

هلیا از اینکه دوباره لقب خارشوهر بهش میداد  

 اش گرفته بود: خنده 

 _ شرمنده !!! بعضی وقتا نمیشه که بشه ... 

_خب کاری نداری ؟! لااقل برم امشب رو از دست ندیم  

 ، خداحافظ...  

 _ موفق باشی، خدانگهدار.... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

اش عمیق تر شد و  تو دلش  گذاشتن گوشی خنده   بعد از 

 پررویی نثارش کرد..... 

، پدر مادر سینا عادت به خواب بعدازظهر  بعد از ناهار  

داشتن؛ هلیام آروم کارا رو تو آشپزخونه انجام میداد  

که سینا از پشت دستاش رو دورش حلقه کرد هلیام  

اش تکیه داد حس کرد خستگیش  خودشو به سینه 

 شده ، سینا کنار گوشش آهسته گفت:   برطرف 

 _ تو نمیخوای استراحت کنی؟! 

 ای نمونده الآن میام ... _ چیز دیگه 

 _ من هدیه تولد میخواما... 

اش داشت از تصور  هلیا سعی در مهار کردن خنده 

ای که سینا در نظرش بود حس خاصی پیداکرده  هدیه 

 بود ، خودشو به نفهمیدن زد و گفت: 

ها  م برات عزیزم، همون عصر که شمع ام گرفت _ هدیه 

 رو فوت کردی بهت میدم .... 

 ی دستاش رو تنگ تر کرد و گفت : سینا حلقه 

 _ یعنی تو نمیدونی من چی میخوام... 
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 _ حالا برو تا اینا رو هم تموم کنم الان میام .... 

سینا کمک هلیا ظرفا رو که مونده بود شستن برای  

ی بعد تا سر و صدا  خشک کردن و جابجایی گذاشتن برا 

 ایجاد نشه .... 

سینا دست هلیا رو گرفت و دنبال خودش به اتاق خواب  

 برد، وارد که شدن در رو بست ...  

هلیا خسته بود و ساعتی خواب براش لازم بود، لباس  

راحت برای خواب پوشید و زیر ملحفه خزید، هوا رو  

ه  به گرمی بود و پتو لازم نبود. سینا زودتر به تخت رفت 

بود با رفتن هلیا خودشو کنارش رسوند به پهلو شد  

دست راستش رو حائل سرش کرد و با دست چپش هلیا  

رو به خودش نزدیکتر کرد و تو آغوشش گرفت، در  

حالیکه موهاش رو از تو صورتش کنار میداد و  

 نوازش میکرد  با صدایی خش دار گفت: 

 _هلیا تو واقعاً منو میبخشی؟! 

س آرامش و امنیت بهش میداد  آغوش گرمش بقدری ح 

که هر خستگی تو تنش بود به آنی برطرف میشد، حالا  

ای  که همسر سینا شده بود دلش نمیخواست حتی لحظه 
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به گذشته و اتفاقاتش که میشه گفت اکثرشون  

ناخوشایند و تلخ بود فکر کنه برای همین خودشو به  

 ندونستن زد و پرسید: 

 _ برای چی ؟!  

ه چه تولدی داشتی؟! بمیرم برات با  _ یادته سال گذشت 

چه عشقی شام پخته بودی، من که نمیدونستم به چه  

مناسبته ! قبلشم گفته بودی آشپزی بلد نیستی منم فکر  

کردم دستپخت گلنساست، یادت میاد اومدم چه قشقرقی  

 راه انداختم؟!.... 

اش فکر کنه  هلیا دوست نداشت  بشنوه و به ادامه 

گفتن گذاشت روی لبهای  دستش رو به علامت ن 

 سینا!.... 

سینا دستش رو بوسید و با نگاه عمیقش  جز به جز  

 صورتش رو کاوید.... 

با اینکه فهمید هلیا دلش شنیدن نمیخواد ولی باید  

 میگفت برای همین ادامه داد: 

_فرداش سپید بهم گفت تولدته، وقتی به رفتار دیشبم و  

کردم  توضیحاتی که در دفاع از خودت دادی فکر  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

شرمندت شدم دیدم عصبانیتم بیمورد بوده خواستم  

هرطور شده از دلت در بیارم ، امّا وقت خرید کادو  

نداشتم و نمیدونستم چی دوست داری برای همین  

بزرگترین سبد گل، گل فروشی و کیک برات گرفتم با  

شوق و ذوق و البته پشیمون اومدم خونه تا  

ولی نبودی،     عذرخواهی کنم و تولدت رو تبریک بگم 

سه ساعت ...  منتظرت موندم یکساعت شد دو ساعت و 

شد از آمدنت ناامید شدم  و تو مرز    ۱۲وقتی ساعت  

دیوونگی بودم هزار فکر ناجور کردم مدام شمارت رو  

میگرفتم به امید روشن شدنش آخه هربار میگفت  

خاموشه تا صبح پلک نزدم، آخ هلیا! یادم که میافته  

و گفتی میای خونه با چه سرعتی    وقتی تماس گرفتی 

خودمو از شرکت رسوندم و با دیدنت چه غلطی کردم  

داغون میشم با دستش صورت هلیا رو نوازش کرد و  

خم شد سمت چپ  صورتش جایی که سیلی زده بود   

 رو غرق بوسه کرد.... 
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 ۵۶۴#قسمت_ 

 

 

ا و رفتارهای سینا دلش  هلیا با یادآوری اون روزه 

گرفت و تحت تاثیر واقع شد امّا تلاش خودشو کرد تا  

اشکش درنیاد روز تولد سینا دلش نمیخواست به  

ناراحتی بگذره برای همین با مهربونی نگاهش کرد و  

 گفت : 

_ عزیزم لازم نیست اینقدر خودتو عذاب بدی قبلاً هم  

اتش فکر  بهت گفتم دیگه دلم نمیخواد به گذشته و اتفاق 

کنم مهم الآنه که  همسرمی و من از این بابت خوشحالم  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

دوست ندارم با فکر کردن به گذشته لحظات خوب باهم  

 . . بودنمون رو از دست بدیم . 

حرفای هلیا که تموم شد تاثیر خودشو گذاشته بود خم  

 شد لباشو عمیق و پرعشق بوسید....  

ق نشون  حالت چشمای هلیا از اولی که اومدن تو اتا 

میداد خسته است خواست همونطور که تو آغوشش  

 بود استراحت کنه، برای همین گفت: 

 _ بخواب عزیزم، امروز خیلی خسته شدی.... 

 لبخند شیرینی به روش زد و با شیطنت ادامه داد: 

 ای هم که قراره بهم بدی باشه برای بعد... _هدیه   

اش زد سرش رو توی  ای به سینه هلیا قدردان بوسه 

اش قایم کرد و با گوش دادن به صدای  ی مردونه سینه 

 آهنگ ضربان قلبش به خوابی شیرین رفت .... خوش 

 

میز در زمان کمی با نهایت سلیقه چیده شد کیکی که با  

ظاهری زیبا تزئین شده بود رو وسط میز گذاشت  

همراه با ظرف آجیل ، میوه و شیرینی یک سمت میز  
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مادرسینا و خودش بود،  هم کادوها رو که از طرف پدر 

 قرار داد.... 

بعد از خواب دوش گرفته آرایش زیبا و ملایمی کرده  

ای برنگ آبی کاربنی، بالاتنه  بود. لباس آستین حلقه 

چسبون تا سر زانو که اندامش رو بخوبی نشون میداد   

بلندیش تا یک وجب زیر زانوش بود که آزاد تر  

 میشد ..... 

حمام کرده سشوار کشیده    همه چیز آماده بود که سینا 

و با لباسهایی که هلیا براش انتخاب کرده بود از اتاق  

 بیرون اومد .... 

کرد هر دو به یک  پروین خانوم با نگاه تحسینشون می 

 اندازه جذاب و برآزنده بودن.... 

 پروین خانوم با خوشحالی گفت: 

_سینا جان مخصوصاً وقتی اومدیم که اولین تولدت رو  

جشن بگیریم، راستش تولد هلیا جان    زمان متاهلی 

میخواستیم با مهری خانوم خدابیامرز بیایم و  

غافلگیرتون کنیم ولی آقای شفیعی دوباره فشار  
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مون بهم  خونشون رفته بود بالا، برای همین برنامه 

 خورد .... 

هلیا فکر کرد مادرش چه چیزایی رو ازش پنهون  

رو  میکرده تا ناراحتش نکنه حتی مشکلات پدرش  

نمیذاشت هلیا متوجه بشه، هر چند بخاطر پدرش  

ناراحت شد ولی  با اوضاع خرابی که اونموقع داشتن ،  

 خداروشکر کرد نیامدن.... 

سینا برای اینکه موضوع رو عوض کنه تا حال و  

 هوای هلیام ابری نشه ، سوتی کشید و گفت: 

_ ببینید خانومم چکار کرده! اگه خودم صبح خونه  

 نمیشد کیک رو هلیا درست کرده باشه.... نبودم باورم  

 رو کرد به مادرش و گفت: 

 _پروین خانوم برای عروست اسپند دود نمیکنی؟! 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۵۶۵#قسمت_ 

 

 

 

پروین خانوم در حالیکه به سمت آشپزخونه میرفت  

 گفت: 

 _ الآن عزیزم، برای هردوتون باید دود کنم ..... 

 ای سر داد و گفت: ی مردونه معتمدی خنده آقای  

 _ ای پدر سوخته! خوب بلدی چاپلوسی کنی .... 

 و رو به هلیا در ادامه گفت: 

 _ گول زبون چربش رو نخور .... 

 سینا معترضانه گفت: 

 _ااااا بابا جان ! شما طرف کی هستید؟!من یا هلیا؟! 

_خب معلومه این که پرسیدن نداره ، من همیشه طرف  

 هلیام .... دخترم  
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های آشکار پدر مادر سینا که  هلیا هر بار از حمایت 

 میدونست هیچکدوم تظاهر نیستن غرق لذت میشد ... 

پروین خانوم با ظرف اسپند دود اومد دور سرشون  

 چرخوند ... 

رو روی    6و     2هلیا تشکر کرد و با خوشحالی شمع  

کیک گذاشت، از سینا خواست کنار پدر مادرش عکس  

چند مدل عکس در حالتهای مختلف ازشون  بنذازه،  

 انداخت ... 

سینا هم دوربین رو از هلیا گرفت و ازش خواست با  

پدر مادرش عکس یادگاری بگیره ، وسط پدر مادر  

سینا قرار گرفت با محبتی وافر دستاش رو روی  

شون انداخت به خودش نزدیکشون کرد و سینا  شونه 

 اون لحظه رو با دوربین ثبت کرد ... 

لیا با گذاشتن آهنگ تولدت مبارک! شمعها رو روشن  ه 

کرد و از سینا خواست با آرزوی سلامتی و طول عمر  

و موفقیتش شمعهاشو فوت کنه،  چندین عکس هم از  

 سینا با کیک و شمعها گرفت.... 
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سینا دوربین رو از هلیا گرفت و به مادرش داد خودشم  

از  دست هلیا رو گرفت کنار کیک بردش بدون خجالت  

حضور پدر و مادرش هلیا رو کاملاً تو بغلش گرفت و  

عکسی که پروین خانوم ازشون انداخت بعدها جزو  

زیباترین و خاطره انگیز ترین عکسهای آلبومشون  

 بود.... 

 نوبت هدایا بود....  

ی پدرمادرسینا  بهش داد تا باز کنه؛  هلیا اول هدیه 

ول رو  ی ا تا جعبه بود، جعبه ۲وقتی بازش کرد داخلش  

که باز کرد  یه دستبند ظریف زنونه از توش درآورد،  

 سینا با تعجب پرسید : 

 _ مامان! مطمئنی برای من کادو گرفتی؟! 

 پروین خانوم با خوشرویی گفت: 

_ عزیزم این هدیه عروس خوشگلمه که برای اولین  

 بار اومدیم دیدنش و اینهمه زحمت آوردیم .... 

 لگیرانه گفت: هلیا با لحنی تشکر آمیز امّا د 
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_وایی دستتون درد نکنه شما همیشه من رو شرمنده  

ی خودتونه من و  میکنید، زحمت چیه؟! اینجا خونه 

 سینا دوست داریم بیشتر بمونید .... 

آقا کار نداشت منم دوست داشتم چند  _ عزیزم اگه حاج 

روز بیشتر پیشتون باشم و این روزایی که خونه  

 وریم بریم ... نیستی کمک حالت باشم ولی مجب 

شون به هلیا تشکر  سینا هم از پدر مادرش بخاطر هدیه 

کرد و دستبند رو به دست هلیا انداخت توی دست  

 ی بسیار زیبایی داشت ....  ه بلورینش جلو 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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ی دوم رو باز کرد یه ساعت امُگای مدل  سینا جعبه 

 جدید بود...  

زی که این مدت هلیا فهمیده بود سینا عاشق ساعته  چی 

چون کلکسیونی از انواع ساعتهای مارک دار داشت  

 اینم جدیدترینش بود که بهشون اضافه شد. 

با ذوقی کودکانه با بوسیدن پدر مادرش ازشون تشکر  

 کرد. 

 ی هلیا که شد، سینا با لبخند گفت : نوبت به هدیه 

 _ خب حالا بریم سراغ اصل کاری. 

کادو رو که باز کرد داخلش یه کیف دستی خیلی شیک  

ای از چرم اصل معروف که با سلیقه  ی قهوه مردونه 

انتخاب شده بود، سینا خیلی خوشش اومد تشکر کرد و  

 پیشونی هلیا رو با عشق بوسید. 

  پروین خانومم کیف رو گرفت و نگاهش کرد به سلیقه 

 و انتخاب هلیا آفرین گفت ... 

همراه فیروزه رفته بود و  کیف رو با    ی گذشته هفته 

 وسواس زیاد براش خریده بود. 
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از اینکه سینا هم خوشش اومده احساس رضایت  

داشت.بعد از شام پدر سینا زود تر از دوشب قبل برای  

خواب شب بخیر گفت همینطور مادر سینا ؛ چون قرار  

صبح حرکت کنن باید زودتر میخوابیدن، هلیام    ۵بود  

یاد بیدار نمونه تا قبل از پدر مادر سینا  ترجیح داد ز 

 بیدار بشه ... 

وقتی برای خواب به اتاق رفت سینا تو تخت منتظرش  

بود هلیام مسواک زد لباس خواب پوشید و به تخت  

رفت و خودشو تو آغوش سینا جا داد ، سینا با عشق  

به خودش فشردش و بار دیگه بخاطر زحمات امروزش  

کادوش تشکر کرد، هلیا  و    خصوصاً کیک خوشمزه 

 هشدار گونه گفت: 

گذاشتم تا بیدار شم و برای تو    ۴:۳۰_ ساعت رو  

 راهشون صبحانه آماده کنم .. 

سینا به توضیح و دلیل واضحی که پشتش بود خندید،  

 ای به سرش زد و گفت: بوسه 

ام بهتره  _ عزیزم مگه من چیزی گفتم؟! خودمم خسته 

 بخوابیم .. 
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خوابیده بود که قبل از اینکه ساعت  هلیا بقدری با هول  

زنگ بخوره بیدار شد، به همون حالت که دیشب  

خوابیده بودن سینا دستش رو دورش انداخته بود ، به  

آروم ترین حالت ممکن از حصار آغوشش بیرون  

 اومد... 

بود زنگش رو خاموش کرد    ۴:۱۵ساعت رو نگاه کرد  

 تا سینا رو بیدار نکنه .... 

ول آماده کردن فلاسک چای و بقیه  تو آشپزخونه مشغ 

چیزا  بود که در آغوش آشنای گرمی فرو رفت ،  

 ی سینا رو کنار گوشش شنید که گفت: صدای گرفته 

 _کی گفته بذاری بری ؟! 

 هلیا با ناز گفت: 

_ عزیزم ببخشید بیدارت کردم ؟! سعی کردم بیدار  

 نشی! 
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ی دستاش رو تنگ تر میکرد  سینا در حالیکه حلقه 

 گفت: 

_ رفتی بیدار نشدم،  موقعی که حس کردم کنارم  

 نیستی! دیگه نتونستم بخوابم ... 

هلیا در حالیکه سعی میکرد از آغوشش  بیرون بیاد تا  

 ی کاراش برسه گفت: به بقیه 

_ یه ربع دیگه مامانت اینا رو باید بیدار کنیم تا  

موقع برسه گفتن چک دارن اول وقت باید    پدرجون به 

 بانک باشن.... 

 هلیا رو با بی میلی رها کرد و گفت : 

 _ باشه عزیزم ... 
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سینا زودتر وسایلشون رو که آماده بود برد گذاشت  

داخل ماشین پدرش ؛ وقتی برگشت مادر پدرش رو  هم  

ی رفتن بودن هلیا  که به موقع بیدار کرده بود آماده 

بدرقه به پارکینگ بره ولی پروین    میخواست برای 

خانوم اجازه نداد هلیا رو بوسید و همونجا تو خونه  

خدا حافظی کرد، آقای معتمدی هم پیشونی عروسش  

رو بوسید و خداحافظی کرد، سینا همراهشون تا پایین  

 رفت .... 

نشده بود امّا خواب    ۵هلیا به اتاق رفت ، ساعت هنوز  

ن چند روزه نشده بود  کاملاً ازسرش پریده بود، ای 

درس بخونه حتی به کیفش از چهارشنبه دست نزده  

 بود..... 

های چهارشنبه رو بیرون آورد و کتابای  کتابا و جزوه 

 شنبه رو داشت  داخلش میذاشت که سینا آمد . 

 _ رفتن ؟! 

_ آره، نگران بابام،  دیگه سنش برای رانندگی جاده  

 ... مناسب نیست البته خیلی احتیاط میکنه.. 

 _ جاشون خیلی خالیه.... 
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 برای اینکه از نگرانی سینا کم کنه در ادامه گفت: 

_ نگران نباش عزیزم، جاده این موقع خلوته و هم  

 اتوبانه انشالله به سلامت میرسن... 

 _انشالله... 

 سینا لبخند دندون نمایی زد و گفت : 

 _ تولدم مبارک ... 

 ی؟! _ تولد تموم شد دیگه! چند بار تولد میگیر 

 _آخه در اصل امروزه..... 

هلیا کارش تموم شد در حالیکه کیفش رو آماده روی  

 میز میذاشت: 

 . _آهان راست میگی ، خب مبارک باشه.. 

سینا که سرحال تر از همیشه بود به طرف هلیا آمد،  

 راهش رو سد کرد و گفت: 

 ام که هنوز  ندادی ! _ هدیه 

امّا خودشو به    هلیا با اینکه منظور سینا رو فهمیده بود 

 ندونستن زد و گفت: 

_یعنی از کیف خوشت نیومد؟! با فروشنده صحبت  

 کردم اگه دوستش نداری میبریم عوضش کن . 
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_ نه عزیزم ! اونکه عالی بود، خودتو به ندونستن  

 نزن .... 

اش گرفته بود خودشو تو آغوش  هلیا در حالیکه خنده 

  سینا جا داد، دستاش رو دور گردنش حلقه کرد  

ای روی لباش زد و با عشق خودشو به دست  بوسه 

 سینا سپرد ..... 
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 × 
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ی زندگی در کنار فردی که  سپری کردن لحظه لحظه 

عاشقانه دوستش داری برای هرکس نهایت سعادت و  

 خوشبختیه... 

به واقعیت پیوستن رویاهایی که زمانی در تصوراتش  

دست نیافتنی و غیرممکن جلوه میکرد، بهترین و  

 شیرین ترین اتفاق زندگی هلیا محسوب میشد...  

روزهایی که در چندماه اخیر تماماً با نا امیدی و اندوه  

بودن و حالا که زندگی روی  گذشت به پایان رسیده 

خوش نشون میداد باید نهایت استفاده رو میبردن، حق  

ی به هم بدهکار بودن و باید  با سینا بود تو زندگی خیل 

 یه جوری این بدهکاری صاف میشد... 

ترین  ی بودن کنار سینا جزو لذت بخش ثانیه به ثانیه   

 شیرین ترین لحظات زندگیش بود...  و 

ی چای دونفره بعد از یک روز  حتی اگر خوردن ساده 

کاری پر مشغله بود، اینکه سینا در کنارش باشه و  

ه هلیا  اختصاص بده براش  تمام توجه و عشقش رو ب 

 آمد.... نهایت خوشبختی و کامیابی به حساب می 
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ی وجودش سینا رو متعلق به  هلیا از اینکه با همه 

ترین زن دنیا رو  دونست حس خوشبخت خودش می 

 داشت... 

 

شنبه سوم خرداد تولد فیروزه بود دوستی که  دیروز سه 

  در این مدتِ کم ؛ ثابت کرده بود با وجود نداشتن 

ی خونی  میتونه خواهر باشه و خواهری کنه ،  رابطه 

تو اون روزای سخت اگه فیروزه سنگ صبورش نبود  

آیندی رو با دید مثبت براش به  و هر اتفاق ناخوش 

بهترین شکل تعبیر نمیکرد شاید تا بحال از فکر و  

 بود.... خیال و غصه دق کرده 

فیروزه رو انگار خدا برای لحظات دشوار بصورت  

ی  ته وارد زندگیش کرده بود، دختری که به عقیده فرش 

هلیا از تک تک سلولای بدنش انرژی مثبت ساطع، و  

 مستقیماً به هلیا تزریق میشد... 

 

روز پیش با سینا به خرید رفته بود و بعد از وسواس  ۲

زیاد برای انتخاب هدیه مناسب، روی خرید دستبندی  
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، هدیه    طلا با ترکیب فیروزه به توافق رسیده بودن 

تولد و کادویی که سینا برای قدردانی مدنظرش بود رو  

اش شد دستبندی که   به پیشنهاد هلیا یکی کردن و نتیجه 

فیروزه با دیدنش بقدری غافلگیر و هیجان زده شد که  

 العملش هلیا و سینا رو هم سر شوق آورد ... عکس 

بخاطر فیروزه بودن دستبند به اصرار سینا مثلش رو  

ا هم گرفت تا سفارش مادرش رو بجا بیاره و  برای هلی 

از هلیا خواست همیشه همراهش باشه تا از چشم  

 زخمی که مادرش میگفت در امان بمونه .... 

 

فردا پنجم خرداد، روز اربعین بود. پروین خانوم تهران  

که بودن ازشون قول گرفته بود که به اراک برن ، از  

شورا  تنها به  آخرین باری که هلیا برای تاسوعا و عا 

 از یکماه میگذشت... اراک رفته بود، بیش 

اش تنگ شده بود امروز بعد از  دلش برای خانواده 

کلاس قرار بود سینا به  دنبالش بره برای رفتن به  

 اراک .... 
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اش رو  ظهر موقع ناهار گوشیش زنگ خورد، صفحه 

با دیدن اسم "برادر سپید" لبخندی به    که نگاه کرد 

لبش اومد چقدر سینا با دیدن  این اسم حرصی میشد و  

از هلیا میخواست عوضش کنه ولی هلیا دوست داشت  

ی سبز، تماس برقرار  فعلاً همین باشه، با زدن دکمه 

 شد : 

 _الو سلام ... 

 _ سلام عزیزم خسته نباشی... 

 _ ممنون شمام خسته نباشی.... 
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جان تماس گرفتم بگم دارم میرم خونه  ، هلی   _ مرسی 

خوب فکرات رو بکن ببین غیر از وسایلی که گذاشتی  

 ای لازم نداری برات بیارم ؟!.... چیز دیگه 

_ فکر نکنم حالا باز اگه چیزی یادم اومد باهات تماس  

 میگیرم.... 

که کلاست تموم میشه اونجام تا زودتر    ۴_ من قبل از  

 .. بریم . 

 شه مراقب خودت باش ... _ با 

 _ تو هم همینطور، خداحافظ .... 

 _ حتمآ ، خدانگهدار .... 

 گوشی رو که قطع کرد فیروزه پرسید: 

 _ هلیا! یه سوال بپرسم راستش رو میگی؟! 

_ تا چه سوالی باشه، شاید نتونم جوابت رو بدم ولی  

 .. . . اگه قابل جواب دادن بود حتماً راستش رو میشنوی 

 که زندگی مشترکتون رو شروع کردید، چه  _ حالا 

 احساسی داری؟!  

_ خب من سینا رو دوست دارم و حس خیلی خوبیه که  

حالا تمام و کمال دارمش مثلاً اینکه از همه نظر  
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حواسش بهم هست و نگرانم میشه، خیلی راحت ابراز  

علاقه میکنه ، فقط بعضی روابط رو دوست ندارم که  

 یکنم تحمل کنم ... اونم بخاطر سینا سعی م 

_ راستش من از ازدواج واهمه دارم، میترسم وارد  

زندگی بشم بعد بفهمم انتخابم درست نبوده، بنظرم این  

وسط دخترا متضرر میشن چون چیزی رو از دست  

میدن که درمورد پسرا اینجوری نیست همش فکر  

 میکنم بعد از ازدواج پشیمون میشم..... 

رو بیشتر دخترا دارن    _ خب تا حدی طبیعیه این حس 

ولی اگه بخوای تا این حد حساس باشی ممکنه تو  

تصمیمت تاثیر منفی بذاره ، باید با انتخاب منطقی کسی  

ی زندگیت در کنارش باشی  رو بپذیری که برای ادامه 

 دراینصورت احتمال اشتباه کمتر میشه...... 

_ درسته ولی به مامان اینا گفتم تا پایان درسم غیر  

ه تن به ازدواج بدم چند مورد خواستگارم که  ممکن 

 بودن ندید جواب رد دادم..... 
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ات  _ خب این دیگه بستگی به خودت داره اگه عقیده 

اینه حتماً بهش عمل کن، ولی من فهمیدم ازدواج یه  

 جور قسمته هر وقت موقعش برسه اتفاق میافته.... 

 فیروزه با خوشرویی گفت: 

زندگیت احساس  _ خوشحالم که خوشبختی و از  

 رضایت داری.... 

 هلیا لبخندی به روش زد و گفت: 

هفته هم از  ۲_ زندگی ما که هنوز به جایی نرسیده،  

 گذره. یه چیزی بگم؟! شروعش نمی 

 فیروزه با هیجان و شوق فراوان گفت: 

 _ آره بگو ! ... 

_ من قبل از ازدواج با سینا دوستش داشتم، چون  

مانامون هم باهم  میشناختمش برادر دوستم بود ما 

دوست بودن گاهی رفت و آمد میکردیم، ولی هیچ کس  

 از حسی که من داشتم چیزی نمیدونست..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۷۰#قسمت_ 

 

ی تعجبش  فیروزه بدون هیچ واکنشی که نشون دهنده 

 ترین لحن ممکن گفت: باشه با عادی 

تارایی که  _ راستش رو بخوای بدونی من از رف 

میکردی فهمیده بودم، ولی چون خودت دوست داشتی  

عکسش رو وانمود کنی منم به روت نمیاوردم امّا  

 هرکس دیگه هم بود میفهمید چقدر دوستش داری!... 

 هلیا با افسوس گفت: 

_ همه میفهمیدن ، بغیر از خودش همین باعث شد چند  

 ماه چه عذابی بکشم .... 

یاتت رو درک میکردم  _ من بعنوان دختر که روح 

فهمیدم شما که چندان باهم ارتباط نداشتید که بخواد  

تفاوت  بفهمه، مگه  براش دلبری میکردی و اون بی 
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بود؟! تا جایی که یادمه همش ازش فراری بودی ،  

بنظرم اشتباه از تو هم بوده باید بهش میفهموندی  

 دوستش داری .... 

سطه محال  ای و _ تا وقتی میدونستم پای دختر دیگه 

 بود این کار رو انجام بدم.. 

_ حالا هرچی بود خداروشکر که تموم شد و مهم  الآنه  

که آقای عاشق پیشه دم به دقیقه آمارت رو میگیره و  

 میمیره برات .... 

 

 ×× 

 

مهران میخواست نگاتیو عکسا رو براش بیاره  بعد از  

 تلاش چند روزه،  امروز موفق شده بود بگیرشون.... 

صر مسافر بودن و باید زودتر میرفت خونه تا  چون ع 

ظهر  همه کاراش رو تموم کرد، فقط منتظر مهران بود  

بود تو راهه ، بعد از گذشت دقایقی  که تلفنی گفته 

مهران اومد بعد از سلام و احوالپرسی با تحویل پاکتی  

 به سینا گفت: 
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_خدمت شما ! ولی عجب دختر مارمولکیه تا بحال این  

 ده بودم... مدلیشو ندی 

 سینا در حالیکه داخل پاکت رو میدید با قدردانی گفت: 

_ دستت درد نکنه، تا عمر دارم مدیونتم ببخش  

زحمتش رو انداختم گردن تو ، با اتفاقی که افتاده بود  

بعید میدونستم دختره رو ببینم و بتونم خودمو کنترل  

 کنم ..... 

که دختره  _ اصلاً به صلاح نبود تو بری ، با مقاومتی  

 میکرد مطمئناً با مشکل برخورد میکردی.... 

_ با وکیلی هم که معرفی کردی صحبت کردم . کل  

ماجرا رو که گفتم ، قول همکاری داد و گفت مدارک بر  

 شونه و راحت میشه محکومشون کرد .... علیه 

_ کار خوبی کردی اینجور آدما رو باید داد دست قانون   

ای چنین برخوردی  مجازات بشن تا با کس دیگه 

 . نکنن.. 

سینا در حالیکه با تکون دادن سرش حرفای مهران رو  

تایید میکرد از مهران خداحافظی کرد و به خونه  

 رفت .... 
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ناهاری که هلیا براش گذاشته بود رو گذاشت گرم بشه  

تا آماده میشد دوش کوتاهی گرفت ، بعد از ناهار  

  ۴ید تا قبل از  ظرفاش رو شست ، وقت زیادی نداشت با 

 جلوی دانشگاه بود.... 

رو نشون میداد،آبی رو که گذاشته بود جوش    ۳ساعت  

بیاد داخل فلاسک ریخت بقیه چیزا رو هلیا آماده  

گذاشته بود همه رو  داخل ماشین منتقل کرد و به سمت  

 دانشگاه حرکت کرد.... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۷۱#قسمت_ 
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عته از تهران خارج شدن و در مسیر جاده قرار  یکسا 

ماهی    ۸گرفتن،  از زمان مراسم عروسیشون تو اراک  

میگذره و این اولین باره که بعنوان زن و شوهر واقعی  

 به شهرشون میرن. 

هلیا سرش گرم پوست کندن میوه بود و گهگاه  

های سینا رو روی خودش حس میکرد یه قاچ  نگاه 

بعدی رو یه برش خیار و  سیب دهن سینا گذاشت،  

 بعدی یه ریف پرتقال.... 

 خورد گفت: سینا در حالیکه می 

 _ یه چیز رو دقت کردی؟! 

 _ چی رو؟! 

_ اینکه همیشه تو جاده باهم که بودیم چه مسیر رفت  

و چه برگشت جنابعالی خواب بودی اولین باره  

 بیداری... 

 با عشق نگاهش کرد و در ادامه گفت: 
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پذیرایی هم میکنی، باید بگم  _ علاوه بر اینکه    

 ایه که خوردم .... ترین میوه خوشمزه 

 هلیا لبخندی تحویلش داد و در جوابش گفت: 

ها حتماً خسته بودم، میوه هم نوش  _ خب اون موقع 

 جونت.... 

 استثناء همشون رو خسته بودی؟!    _ یعنی بدون 

 کرد و با طنازی گفت:   ای ی مستانه هلیا خنده 

 !!  دیگه!  ً _ حتما 

_ خیلی خوشحالم همه چیز به خوبی تموم شد و الآن  

 مال همیم.... 

 بعد از مکثی ادامه داد: 

_ شنبه با وکیل قرار دارم، تا باهم متن شکایت نامه رو  

هایی که تو  ها و سختی تنظیم کنیم، بخاطر ناراحتی 

طور برای آبرویی که  کشیدی محاله ازش بگذرم همین 

 .. ازم برد.. 

ش یه قاچ دیگه سیب بهش داد، ترجیح  هلیا در جواب 

داد دراینمورد سکوت کنه و تصمیم گیری رو به  

ی خودش بذاره،  حق رو بهش میداد هرچند خود  عهده 
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سینا هم  مقصر بود ، ولی با اینکه  خودشم زن بود امّا   

میدونست بعضی خانوما چه موجودات شیطان صفتی  

ش  هستن واگر کسی رو گیر بندازن به راحتی رها 

نمیکنن، از بخت بد سینا یکیشون سر راهش قرار  

 گرفته بود..... 

 _ چای میخوری برات بریزم؟! 

_ چیزی نمونده تا استراحتگاه نگه میدارم اونجا  

 میخوریم.... 

هلیا آهنگ دلخواهش رو گذاشت، سینا انگار که چیزی  

 یادش اومده باشه گفت: 

 .. ها!! بالاخره برام نخوندی ... _راستی یادت باشه 

 هلیا خودشو به ندونستن زد و با بدجنسی گفت: 

 _خوندنِ چی ؟!  

 سینا معترضانه نگاهش کرد و با اخمی ساختگی گفت: 

_ تو که راست میگی نمیدونی منظورم چیه؟! مثلاً  

 بجای اینکه الآن داره میخونه تو برام بخونی.... 

_آها ! الآن که نمیشه میترسم بخونم احساساتی بشی،  

 بزنی داغونمون کنی!... تصادف کنیم  
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_ تو هم خوب برای هر چیزی جواب آماده تو آستین  

 ها.... داری 

 ای سر داد وگفت: هلیا قهقه 

_ خب درست میگم، حالا یه بار به وقتش برات  

 میخونم ... 

دست هلیا رو که روی پاش بود تو دستش گرفت،    سینا 

 به سمت لباش برد و با عشق بوسیدش .... 

 

 

 

 

 عاشقانه شکنی _تابو #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۷۲#قسمت_ 
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وقتی رسیدن سرشب بود،سینا زنگ رو فشار داد تو  

خونه منتظرشون بودن،  در بی معطلی به روشون  باز  

 شد...   

وارد که شدن حامدم اونجا بود هلیا رو گرم در آغوش  

 گرفت و برادرانه بوسیدش.... 

 حامد با سینا هم سلام احوالپرسی گرمی کرد.... 

یا از اینکه حامد رو میدید خوشحال بود ولی به  هل 

 شوخی گفت: 

 _ اااا تو اینجا چکار میکنی؟! 

سپیده با حاضر جوابی همیشگیش بجای حامد جواب  

 داد: 

 _ایشون مدتهاست جایی هستن که خانومش باشه ... 

کرد دست انداخت دور  حامد با عشقی که بیداد می 

 ی سپید و به خودش نزدیکش کرد .... شونه 

ی روبروش بود و تماشا  هلیا با ذوق مات صحنه 

کرد. از اینکه هر دوشون اینقدر همدیگه رو دوست  می 

ی هلیا رو دید  دارن لذت میبرد. سپیده که نگاه خیره 

 گفت: 
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 _ چیه نگاه داره؟! حسودیت میشه؟! 

سینا در حال رفت و آمد بود و وسایل رو از داخل  

ا اینکه  ماشین  میاورد ، حرف سپید رو شنید ب 

 ی حرفاش پشتش شوخیه امّا گفت: دونست مثل بقیه می 

ها ،  _ آهای خواهر کوچیکه مراقب حرف زدنت باش 

ای نیست که بخواد  ها تامینه عقده هلیِ من از این جهت 

 حسودی کنه .... 

 رو به  حامد در ادامه گفت: 

 _ خدا بهت صبر بده داداش.... 

نه بود طبق  پروین خانوم که تا اون موقع تو آشپزخو   

ای خندون از آشپزخونه با سینی شربت  معمول با چهره 

اومد  سپید سینی رو ازش گرفت و گذاشت روی  

 میز .... 

پروین خانوم با آغوشی گرم از پسر و عروسش  

 ... استقبال کرد. 

 رو به سینا گفت: 
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_ مادر شربتتون رو زودتر بخورید گرم نشه. تا بابات  

با هلیا جان کمی استراحت    میاد و شام رو آماده کنم 

 کنید..... 

پیشنهاد خوب و بجایی بود هر دو خسته بودن و به  

استراحت نیاز داشتن شربت رو که خوردن سینا  

خاست دست هلیا رو گرفت و کنار  درحالیکه برمی 

 گوشش گفت: 

 _ بریم عزیزم ؟!  

ای  سپیده  ایششششش صداداری گفت و شکلک بامزه 

 براشون درآورد... 

 گفت: سینا  

وقتی حامدجان  اینجاست آبرو داری کن تا    _ حداقل 

 پسر مردم رو  پشیمونش نکردی... 

ی صدا داری کرد و درحالیکه با محبت نگاه  حامد خنده 

 کرد : سپیده می 

_ نه دیگه از پشیمونی گذشته ، هر کاریم کنه روی  

 جا داره...   سرم 

 سپیده ذوق کرد! 
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ماش گرد شده  شنید چش هلیا از تعجب حرفایی که می 

بود، روزی تصورشم براش سخت بود که حامد به این  

پروایی چنین چیزایی رو به زبون بیاره ولی حالا با  بی 

شنید ، با حالی خوش به  کمال ناباوری تو واقعیت می 

 دنبال سینا به طرف اتاقش براه افتاد... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۷۳#قسمت_ 
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که شدن سینا در رو بست و هلیا رو با  وارد اتاق  

خودش به سمت تخت برد، هلیا که هنوزم لباسای  

 دانشگاه تنش بود ، معترضانه با صدایی آروم گفت: 

_سینا جان بذار لباسم رو عوض کنم از صبح همینا تو  

تنمه به من باشه که دوش لازمم ولی هم حالشو ندارم  

 و هم اینجا خجالت میکشم .... 

الیکه دست هلیا رو رها میکرد تا لباسش رو  سینا در ح 

 عوض کنه گفت: 

 _ یعنی چی که برای حموم رفتن خجالت میکشی؟! 

 با لبخندی موذیانه ادامه داد: 

_ از این به بعد اینجا که میایم زیاد اتفاق میافته حموم  

 لازم بشی پس بهتره خجالت رو بذاری کنار..... 

ولی به روی    عاشق این طرز حرف زدن سینا بود. هلیا 

ای بهش رفت که  خودش نیاورد و بجاش چشم غره 

 ی سینا بلند بشه و بگه: باعث شد صدای خنده 

_ هلی نمیدونی با اون چشمایی که  اونجوری چپ چپ    

نگاه میکنی چقدر خوشگلتر میشن ، اونوقت من هی  
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دوست دارم یه چیزی بگم تا تو با چشمات شماتتم  

 کنی.... 

یی سینا خندید و سرگرم عوض  هلیا تو دلش به پررو 

 کردن لباسش شد... 

شرتش رو از تنش بیرون کشید شلوارشم که  سینام تی   

جین بود با یه شلوارک عوض کرد و همونجور با  

ی لخت روی تخت دراز کشید، هلیام لباس راحت  بالاتنه 

پوشید موهاشو باز کرد و بی معطلی کنار سینا که  

 جا گرفت ...   آغوش براش باز کرده بود روی تخت 

تا بحال باهم روی تخت یکنفره نخوابیده بودن ، حس  

کرد سینا سعی داره خودشو به دیوار کنارش بچسبونه  

 تر باشه..... تا هلیا راحت 

 هلیا کمی خودشو فاصله داد و گفت : 

_ من میرم تو راحت باش اینجوری اذیت میشی نمیشه  

م  استراحت کرد، الاناست دیگه پدرجونم بیان من بر 

پیش سپید و حامد تو  استراحت کن چند ساعت  

 ای .... رانندگی کردی خسته 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ی دستاش  درحالیکه  برای جلوگیری از رفتن هلیا حلقه 

 ای گفت: رو تنگ تر میکرد، با صدای تحلیل رفته 

جان ! فقط یک ربع میخوام بخوابم تا حالم جا بیاد  _هلی 

 بدون تو هم خوابم نمیبره پس حرف نباشه..... 

 می که گذشت در ادامه گفت: ک 

_ میخوای بری بیرون پیش سپید تا با حرفاش  

 بخورت؟!... 

هلیا اگرم میخواست بره دیگه نمیتونست، جوری تو  

ی سینا گیر کرده بود که  حصار دستای قوی و مردونه 

های منظم سینا نشون  نفس رهایی ممکن نبود خیلی زود 

 . میداد که خوابش برده... 

 

ی اومده بود و با حامد مشغول گپ و  حاج آقا معتمد 

گفت بودن ، سپیده و پروین خانوم هم  درحال آماده  

کردن میز شام بودن وقتی چیدن میز تموم شد پروین  

 خانوم گفت: 

_ سپید جان برو آروم بزن به در اتاق سینا،  بگو شام  

 آماده است .... 
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سپیده خواست از در آشپزخونه بره بیرون که مادرش  

 فت: تاکیدی گ 

 _ سپید جان! یه وقت در اتاق رو باز نکنیا !.... 

 _ نه بابا ! منو چی فرض کردی مامان؟!... 

پشت در اتاق سینا رفت و در زد ، وقتی صدایی نشنید  

هاش قدرت بیشتری داد و همزمان با در زدن  به ضربه 

 گفت: 

_ هنوز در نیومده ؟! بابا پس کی میخواد دربیاد ؟!  

 شام آماده است .... 

ی در با  ظاهری  در اتاق یهو بازشد و سینا در آستانه 

 هاش باز بود ظاهر شد.... اخمو و پیراهنی که دکمه 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۵۷۴#قسمت_ 

 

ی جدی سینا رو که دید، از رو نرفت و با  سپیده قیافه 

 لبخند دندون نمایی گفت: 

 _ منظورم خستگیتون بود!  

ی میکرد داخل اتاق رو  سرک بکشه در  درحالیکه سع 

 ادامه پرسید: 

_هلیا رو چکارش کردی ؟! بلایی سرش نیاوردی که،   

یادت باشه دیگه داداشش شبانه روزی اینجاست دست  

 از پا خطا کنی سر و کارت با کرام الکاتبینه.... 

 . _ برو بچه پرروی فضول .. 

 سپیده در حالیکه به سمت آشپزخونه میرفت گفت: 

 ز من گفتن بود دیگه خود دانی ... _ ا 

سینا به داخل اتاق برگشت، هلیام بیدار شده بود و با  

 لبخند دلربایی نگاهش میکرد... 

 هر دو سرحال تر بودن، سینا گفت: 

 _ شام آماده است بریم ؟! 
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 _ آره بریم، پدر جونم اومدن زشته  ندیدیمشون  .... 

که هوا  _ بابا تازه اومده چون عادت داره این روزا  

مون  خوبه بعد از مسجد همراه آقای اعتمادی همسایه 

 میرن پارک سر کوچه بعد میان خونه... 

هر دو باهم از اتاق بیرون رفتن هلیا آبی به صورتش  

زد و دستاش رو شست اول از همه خدمت پدرشوهرش  

ی پدر خودش دوستش داشت رسید، بعد از  که به اندازه 

ثل همیشه پدرانه  سلام احوالپرسی آقای معتمدی م 

پیشونی عروسش رو بوسید، به سینا هم رسیدن  

 بخیری گفت و دیده بوسی کرد ..... 

 

اگه از شیطنت های سپیده صرفنظر میکردن شام در  

محیطی آروم صرف شد بعد از شام آقایون کنار هم   

 مشغول صحبت شدن..... 

دخترا هم در سر و سامون دادن به اوضاع آشپزخونه  

به پروین خانوم کمک کردن که معلوم  و شستن ظرفا  

و بینظیری که پخته    بود ساعتها برای شام خوشمزه 
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بود زحمت کشیده ، بخاطر سینا خورشت قیمه بادمجون  

 چین گوشت درست کرده بود .... همراه با ته 

 

کارا که تموم شد هلیا با سینی چای همراه سپیده به  

تن  جمع آقایون و پروین خانوم پیوستن، وقتی نشس 

سپیده بی مقدمه رو کرد به هلیا و سینا که کنار هم  

 بودن ، گفت: 

ی کامران تعریف  _ راستی مامان خیلی از بچه 

 میکنه .... 

 هلیا با شوق گفت: 

اش  _آره ماشالله باید ببینیش، اینبار که دیدیمش قیافه 

از دفعه اول مشخص تر بود خیلی شبیه هدیه است ، ما  

ادربزرگش میگفت شبیه  که داییش رو ندیدیم ولی م 

 بچگیای داییشه..... 

 سپیده در حالیکه میخندید رو به حامد گفت: 

 _بچه همون پسر داییمه که تعریفش رو برات کردم ... 

 سینا با لحنی تاسف بار گفت: 
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_ سپید جان میدادی تو روزنامه جریان رو چاپ  

ی  میکردن خیلی بهتر بود. الآن فکر کنم فقط خواجه 

 ... ه . شیراز نمیدون 

 سپیده بی توجه به حرفای سینا رو به هلیا گفت : 

_آخی فکر کن شما بچه دار بشید شبیه داییش بشه،  

اونوقت من این شانس رو دارم که بزرگ شدن حامد  

 . رو ببینم .. 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۷۵#قسمت_ 
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پروین خانوم درحالیکه چشماش برق میزد با شوق  

 فری در تایید حرفای سپیده گفت: وا 

 رو میبینیم ....   ی داداشت _ ایشالا که به زودی بچه 

 با نهایت حظ نگاه سینا و هلیا کرد و در ادامه گفت: 

_شبیه هر کدومشون بشه یه تیکه ماه میشه، قربونش  

 بشم الهی.... 

به زیر    هلیا شرمگین بخاطر حضور پدر سینا سر   

کرد و رنگ به  بازی می   انداخته بود ، با انگشتاش 

 رنگ میشد.... 

ی هلیا رو که کنارش نشسته بود تو  سینا دست یخ زده 

دستش گرفت فشار ریزی بهش داد. سرش رو خم کرد  

 و آروم کنار گوشش گفت: 

دار میشن  _ قربونت بشم اینکه خجالت نداره همه بچه 

 اگه بخوان مثل تو باشن که نمیشه ... 

یده رو مدام با چشم  هلیا کمی آرومتر شد ولی سپ 

ی  سرزنش میکرد که چرا هر چیزی رو تو جمع به بچه 

 سینا ربطش میده؟!.... 
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خیال و فارغ از هر چیزی معلوم نبود  اما سپیده بی 

یواش یواش چیا داره زیرگوش حامد بلغور میکنه که  

دوتایی ریسه میرفتن؛ هلیا پیش خودش فکر کرد  

میرسه شناگر  حامدم تا بحال آبش نبوده وگرنه بنظر  

 قابلیه.... 

ی تماس  جو سنگین پیش آمده باعث شد هلیا به بهانه 

با پدرش و گفتن ببخشید جمع رو ترک کنه، سینا با  

 نگاه رفتنش رو دنبال کرد...... 

به شدت نگرانش بود بنظرش بیش از حد و غیرعادی  

در مورد بعضی مسائل خجالتیه حتی دراینجور موارد   

بود رودروایسی داشت تو    با سینا هم که همسرش 

ای که داشتن احساس میکرد تمام مدت  چندبار رابطه 

 و فقط بخاطر سیناست که تحمل میکنه...  عذاب میکشه  

سینا این مسئله رو زنگ خطر و مشکل اساسی  

میدونست ، یه طرف رابطه هلیا بود ولی حس میکرد  

آیند خودشه و هلیا هیچ احساس خوبی بهش  فقط خوش 

 د در اینمورد فکری میکرد.... نداره بای 
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طولی نکشید هلیا تلفنش تموم شد، وقتی برگشت رو به  

 همه گفت : 

 _ بابا سلام رسوندن .... 

 هلیا رو کرد به حامد و گفت : 

_ حامدجان! بابا گفتن یادت باشه فردا صبح یه سر به  

 عمو بزنی انگار کارت داره.... 

هلیا    حامد در حالیکه سرش رو تکون میداد در جواب 

 گفت: 

 ی خودمون .... _ شب میرم خونه 

خاست رو کرد به جمع ، بیشتر  و در حالیکه بر می 

 پروین خانوم رو مورد خطاب قرار دادو گفت: 

تون من  _ممنون بابت پذیرایی، زحمت دادم با اجازه 

 برم .... 

 پروین خانوم با مهربونی در جوابش گفت: 

م فرقی  _ مزاحمت کدومه پسرم، تو هم با سینا برا 

 نداری .... 

ای  سپیده بوضوح اخماش رو درهم کشید و بدون ذره 

خجالت دست حامد رو گرفته بود و اصرار به موندنش  
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داشت،  ولی حامد انگار تصمیم خودشو گرفته بود  

چون در برابر اصرارهای بیحد سپیده سعی میکرد  

ای باشه  شاید اگه چشمای  نگاهش سمت دیگه 

 ش میشد .... غمگینش رو میدید تسلیم 

 

 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۷۶#قسمت_ 

 

 

حامد از هلیا و سینا هم خدا حافظی کرد  هلیا گفت که  

 فردا ناهار با سپیده میان خونشون.... 

 با رفتن حامد ، سپیده دُب کرده راهی اتاقش شد ... 

ی هلیا  سینام بی هیچ حرفی مقابل چشمای بهت زده 

 .. انگار از چیزی کلافه باشه به اتاقش رفت... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

لیوانای چای و بشقابای میوه روی میز مونده بودن،  

پروین خانوم اجازه نمیداد هلیا بهشون دست بزنه،  

اصرار داشت خسته است و بره استراحت کنه ولی هلیا  

همه رو جمع کرد به آشپزخونه برد، بعد از شستنشون  

 که زیادم نبودن؛ با دلشوره وارد اتاق شد .... 

ه بود چشماش بسته و دست  سینا روی تخت دراز کشید 

 راستش خم کرده روی پیشونیش بود..... 

هلیا آروم مسواکش رو برداشت و به سرویس بهداشتی  

 رفت... 

وقتی برگشت سینا بازم در همون وضعیت  

بود .میدونست بیداره غیرممکن بود با توجه به خواب  

قبل از شام به این زودی خوابش برده باشه، حس کرد  

یاد حرفاش افتاد که خواسته بود هر    از چیزی ناراحته 

مشکلی هست قبل از خواب برطرف کنن برای همین به  

خودش جرأت داد به سمت تخت بره و با تنُ صدایی  

 آروم : 

 _سینا پاشو مسواک بزن بعد بخواب.... 
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العملی ازش  چندبار اسمش رو صدا زد امّا هیچ عکس 

ار  دونست چیک ندید حیرون وسط اتاق ایستاده بود نمی 

کنه بالاخره تصمیم گرفت به همون اتاقی بره که  

همیشه برای خواب میرفتن ، از رفتارش اینطور  

استنباط کرد که شاید دلش بخواد امشب رو تو اتاق  

 خودش بگذرونه..... 

با این فکر لباسش رو برداشت و به همون اتاق رفت  

لباس خوابش رو پوشید و روی تخت دراز کشید کمی  

 . اش بود... د امروز فردا موعد ماهیانه کمرش درد میکر 

 ×× 

 

همینطور که روی تخت دراز کشیده بود، شنید هلیا  

اومد داخل اتاق و خیلی زود رفت بیرون بار دوم که  

برگشت با صدای آرومی چندین بار اسمش رو صدا زد  

ولی مخصوصاً جوابش رو نداد و خودش روبه   

دقایقی صدای  نشنیدن زد وانمود کرد که خوابه، بعد از  

بسته شدن در اتاق نشون میداد که رفته حدسش این  

 بود که رفته پیش سپیده..... 
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وقتی رفتارای شاد و سرزندگی سپیده و رفتارای محبت  

دید ناخودآگاه سردی و  آمیزش  رو به حامد می 

تفاوتی هلیا تو نظرش پررنگتر میشد قبل از این فکر  بی 

زدواج هنوز به خیلی  میکرد طبیعیه که یه دختر اوایل ا 

چیزا عادت نکرده باشه و اینجوری رفتار کنه ولی  

گذره ولی  ماه هم از عقدشون نمی ۲سپیده و حامد هنوز  

ی صمیمانه و عمیقی بینشون   مشخصه چه رابطه  ً کاملا 

 برقراره... 

هایی  تا بحال تصورش این بود که سپیده با سبک سری 

ی بر بیاد  که نشون میده نتونه از پس زندگی زناشوی 

ولی حالا بوضوح میدید از هرکسی بهتر بلده زندگی و  

 ... همسرش رو اداره کنه 

اش در حضور همه به شب موندن  نشون دادن علاقه 

دونست چنین چیزی  برای  حامد،  براش جالب بود. می 

هر مردی جذاب و خوشاینده چیزی که سینا تو این  

 مدت  از طرف هلیا هرگز حسش نکرده بود .... 

های هلیا رو خودش نخونده  اگه خاطرات و دلنوشته 

بود کلاً شک میکرد که حتی دوستش داشته باشه ولی  
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ای که ازش گفته بود هرگز تو رفتارش  اون شدت علاقه 

 نمیدید .... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۷۷#قسمت_ 

 

 

از وقتی عروسی کرده بودن حس میکرد هلیا رغبتی  

نشون نمیده وفقط به درخواست سینا  برای رابطه  

 جواب مثبت میده.... 

این چیزی بود که سینا تا به اینجا بهش رسیده بود و  

کرد به روی خودش نیاره چون این حالت رو  سعی می 

 هرگز دوست نداشت .... 
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ماه  ۸با مرور گذشته به این نتیجه میرسید که تو مدت  

شفیعی  ی آقای  نشده بود حتی یکبار مواقعی که خونه 

بودن ازش بخواد بمونه حتی یه بارش یادشه بهش  

 گفت " نمیخوای بری خونتون استراحت کنی؟!"  

به کرات هم اتفاق افتاده بود که سینا ازش خواسته بود  

برن خونشون ولی هلیا با اصرار سینا  و اکراه رفته  

 بود .... 

بدجور ازش دلگیر بود حالا که بعد از اینهمه سختی  

بودن دلش میخواست زندگیشون با بقیه    هم رسیده به 

تر باشه دلشون برای کنار هم بودن  و عاشقانه   متفاوت 

بتپه ولی سینا همچین برداشتی از رفتارای هلیا  

 نداشت.... 

با یادآوری اینکه  میخواست روز بعد از عروسیشون  

ی لبش نشست هر کس  به دانشگاه بره پوزخندی گوشه 

 خونه میموند.... دیگه بود لااقل یک هفته تو  

همون یه روزم که موند چندین بار با افسوس خوردن  

بخاطر کلاس نرفتنش اون روز رو برای سینا زهر  

 کرده بود.... 
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کرد به خودش حق میداد ازش  از هر جهت فکر می 

ناراحت باشه باید بهش میفهموند ازش دلخوره باهم  

قرار گذاشته بودن هر ناراحتی دارن به شب نرسیده  

از خواب به هم بگن تا با گفتگو مشکلشون حل  قبل  

 بشه.... 

با این فکر از اتاق خارج شد و مستقیم به اتاق سپیده  

 رفت ولی سپیده گفت هلیا رو ندیده .... 

برقا خاموش بودن ، بی معطلی به طرف اتاق ثریا رفت  

باید اونجا باشه در اتاق رو که باز کرد دیدش روی  

له شده، اونقدر مظلوم  تخت خوابیده و تو خودش مچا 

ی دلخوریش  که دلش ضعف کرد براش به آنی همه 

پرکشید و دلش به آغوش کشیدنش رو خواست ولی  

 وقتی نزدیکش شد غرق خواب بود..... 

بازم پیش خودش تحلیل کرد چرا باید  بیاد و اینجا  

بار صدا زد و جوابی نگرفت کلاً بیخیالش  ۲بخوابه تا  

ه مرد بود ولی زمانهایی دلش  شد، شاید سینا هم با اینک 

خواست و دوست داشت اینو از  توجه بیشتری می 

 رفتارای هلیا درک کنه.... 
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هلیا همیشه آروم بود و احساساتش رو بروز نمیداد  

فقط دلش خوش به همون چیزاییه که ازش خونده  

 بود.... 

مشخصه حتی حرفاش رو به دوستای نزدیکش هم  

بود اگه میدونست    نمیزنه سپیده صمیمی ترین دوستش 

ای که  هلیا از سن کم سینا رو دوست داشته با روحیه 

ازش سراغ داشت غیرممکن بودموضوع به این  

 مهیجی رو به سینا نگه.... 

خواستگاری اولشون ، علت جواب منفیش رو  

همونجور که سینا ازش خواسته بود به هیچکس بروز  

ده  دونست چه سریشی ش نداده بود حتی به سپیده که می 

 تا ته و توی قضیه رو دربیاره و دلیلش رو بفهمه ..... 

روش رو که کنار رفته بود انداخت ، فردا باید حرف  

 میزدن ..... 

صبح که از خواب بیدار شد هلیا رو کنارش ندید پس  

قضیه به همین سادگیام نیست حتماً بیدار شده و بخاطر  

 سینا بلند شده و رفته..... 

 × 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

کوفتی! همیشه بدش میامد تو    امان از این دل درد 

مسافرت براش پیش بیاد، خوبیش به این بود صبح   

ی خودشون اونجا راحت تر بود.  میخواست بره خونه 

کاش میشد همون دیشب با حامد بره اینجور مواقع  

اش میکرد  علاوه بر درد،  کم طاقت شدنش کلافه 

ی هیچ چیزی رو نداشت عصبی میشد  طوریکه حوصله 

 از کوره در میرفت ....   و خیلی زود 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۷۸#قسمت_ 
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با درد از خواب بیدار شد ،نیم ساعت بیشتره داره درد  

رو تحمل میکنه سینا کنارش امّا با فاصله و پشت بهش  

خوابیده،  نخواست با تکون خوردنا و جابجا شدن  

اق بیرون  بیدارش کنه برای همین آروم بلند شد و از ات 

 رفت.... 

چیزای موردنیازش داخل کیفش تو اتاق سینا بود با  

وجودیکه زیاد اهل قرص خوردن نبود ولی چون  

بینی کرده بود حالش بد میشه برای احتیاط با  پیش 

خودش آورده بود همه خواب بودن به آشپزخونه رفت  

و با یه لیوان آب قرص رو خورد برای اینکه سینا رو  

اتاق سینا رفت و روی تختش خوابید    بیدارش نکنه به 

بخاطر مسکنی که خورده بود خیلی زود خوابش  

 برد..... 

 

تو خواب و بیداری با شنیدن صداهایی که از بیرون  

های  میامد هوشیار شد ، دقیق که شد صدای خنده 

 سپیده و حرف زدن پروین خانوم بود... 
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رو نشون میداد، آه    ۱۰به ساعت روی میز نگاه کرد  

نهادش بلند شد به هول از تخت پایین اومد ، چرا  از  

سینا زودتر بیدارش نکرده و گذاشته تا این موقع  

 بخوابه ؟!  

روتختی رو مرتب کرد، با بیحالی لباسش رو پوشید به  

سرویس بهداشتی داخل راهرو رفت نگاهش که تو آینه  

به خودش افتاد رنگ پریدگیش خیلی تو چشم بود هر  

میدیدش میفهمید یه چیزیش  کس از چند فرسخی  

ی مسواک  هست، آبی به دست و صورتش زد حوصله 

رو نداشت ، باید با آرایش خودشو روبراه میکرد سینا  

 حتماً بیرونه دلش نمیخواست اینجوری ببینش.... 

بعد از آرایش مختصری که کرد از اتاق خارج شد،  

صدای حرف از آشپزخونه میامد یکراست به همونجا  

 م وارد شد . رفت با سلا 

سپیده مشغول پوست کندن سیب بود پروین خانومم یه  

 سینی پر از عدس رو پاک میکرد..... 
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هردو جواب سلامش رو با خوشرویی دادن ، پروین  

خانوم از بالای عینک با لبخندی بر لب نگاهش کرد و  

 گفت: 

عزیزم انگار خیلی خسته بودی دلمون نیومد بیدارت    --

 کنیم ..... 

 سپیده و گفت:   رو کرد به 

شو  _سپیدجان چایی دم کن تا هلیا جان صبحانه 

 بخوره.... 

هلیا در حالیکه به سمت چایساز میرفت با دست به  

 سپیده اشاره کرد بشینه و گفت: 

 _سپید جان خودم دم میکنم ... 

 خبری از سینا نبود ، برای همین پرسید: 

 _سینا کجاست ؟! 

 سپیده در جوابش گفت: 

، میخواست جایی بره انگار کار  _ وقتی خواب بودی 

 داشت.... 

هلیا با دلخوری فکر کرد چرا قبلاً چیزی نگفته بود که  

 کار داره و میخواد جایی بره ؟! 
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سینا که میدونست  هلیا میخواد مقبره بره، دیگه طاقت  

نداشت چهل روزه با مادرش اونطور که میخواد حرف  

 نزده ... 

کار مهمی براش  با خودش فکر کرد حتماً یهویی جایی  

پیش اومده ،  خودش باید آژانس میگرفت و تنهایی  

 میرفت..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۷۹#قسمت_ 
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بعد از صبحانه که خیلی زود سر وتهش رو به هم آورد  

 طوریکه پروین خانوم معترضانه گفت: 

 _ چیزی که نخوردی هلیاجان! 

 در جواب محبتش با متانت گفت: 

 _ ممنون ، کافیه الآنم دیگه چیزی تا ظهر نمونده .... 

خودش میز رو جمع کرد و ظرفاش رو شست ، به اتاق  

رفت وسایلش رو برداشت لباس بیرون پوشید و به  

 هال رفت ، رو به پروین خانوم گفت: 

 تون من برم ... _ مامان جون با اجازه 

پروین خانوم نگاه محبت آمیزی بهش انداخت و با  

 ربونی گفت: مه 

_ من که دوست دارم بمونی ولی میدونم دلت برای بابا  

ها اینجان  اینا تنگ شده امروز رفتی ولی فردا که بچه 

 حتماً بیا ... 

ای پیش بیاد نتونم  _سعی میکنم بیام ولی ممکنه برنامه 

تروخدا به دل نگیرید خیلی دوست دارم همه رو ببینم  

از همین حالا    سعی خودمو میکنم بیام ولی اگه نشد، 
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عذرخواهی میکنم ، لطفاً از قول من به همه سلام  

 برسونید..... 

_باشه عزیزم ، ما که دوست داریم باشی ولی اگه  

 نتونستی خودت رو معذب نکن ... 

سپیده تو اتاقش بود با شنیدن حرفای هلیا اومد بیرون  

 با دیدن هلیا که حاضر و آماده بود ، پرسید: 

امد یا سینا دیگه پیداشون  _هلی کجا؟! صبر کن ح 

میشه باهم بریم، حامد زنگ زد تاکید کرد منم ظهر بیام  

 خونتون حتماً میاد دنبالم.... 

_ ظهر که باید بیای، ولی من الآن میخوام آژانس  

بگیرم اول یه سر برم مقبره، امروز اربعینه عصر اون  

مسیر خیلی شلوغه، از اونجا با همون آژانس میرم  

 خونه ..... 

 اااا خب اگه میری مقبره منم میام باهات ...   _ 

هلیا با خوشرویی و لحنی که سپیده رو ناراحت نکنه  

 گفت: 

 _ سپیدجان اگه اجازه بدی میخوام تنها باشم .... 
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سپیده هم دیگه اصرار نکرد بهش حق داد شاید دلش  

 تنها رفتن رو میخواد... 

سپیده براش آژانس گرفت، هلیا خداحافظی کرد و  

 .. رفت. 

 

 ×× 

 

باید میرفت بیرون تا کمی آروم بشه! صبح که بیدار شد  

هلیا رو کنارش ندید عصبی شد اینم باید جزو شروطش  

میذاشت تحت هیچ شرایطی نباید کسی جای خوابش رو  

عوض کنه وقتی اومد تو اتاقش دید اونجا خوابیده  

 کلافه شد ... 

هرچقدر مادرش ازش خواست صبر کنه تا هلیا بیدار  

ولی نخواست بمونه دوست نداشت در حضور    بشه 

 مادرش با هلیا بحث کنه ..... 

به محض اینکه حرفی هم میزد فوری اشکاش سرازیر  

میشد. هم تحمل دیدنشون رو نداشت و هم دلش  

نمیخواست مادرش و سپیده چیزی بفهمن باید کمی  
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ها رو  تنها بود تا آروم میشد. امروز تعطیله و حتماً بچه 

داشون کنه با اونا که بود حالش خوب  میتونست پی 

میشد خیلی وقتم هست یه دورهمی درست و حسابی  

 نداشتن .... 

ی پوریا تماس گرفت مادرش گفت خوابه ، به  با خونه   

 محض بیدارشدن میگه تماس بگیره.... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۸۰#قسمت_ 

 

 

و یادش  بود، یه   ۱۱ساعتش رو نگاه کرد یک ربع به  

اومد هلیا حتماً صبح رو میخواد بره مقبره با  

تماس گرفت حدسش درست بود سپیده گفت که با  خونه 
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آژانس رفته ، گاهی از غُد بازیاش و کله شقیش کلافه  

میشد حتی نخواسته بود تماس بگیره و بگه که داره  

 میره .... 

 ی گوشیش رو گرفت ، خاموش بود ....  شماره 

ت به مقبره بره که پوریا تماس  لعنتی گفت و خواس 

گرفت وقتی جواب داد و صحبت کردن  مشخص شد  

ی یال کبود از  پیمایی قله ها  برنامه یک شبه کوه بچه 

رشته کوه گرین نهاوند رو دارن، خیلی وقته کوه نرفته  

هوا هم کم کم رو به گرمی میرفت و معلومم نبود دیگه  

 بود....     کی بتونه بیاد اراک پس این بهترین فرصت 

 ی پدرش.... هلیام که طبق معمول میره خونه 

ی آقای شفیعی راحت نبود بهتر  سینا برای موندن خونه 

ها بره، احتمال داد حامدم باشه چون  دید همراه بچه 

 ی ثابت اکیپ کوهنوردیه..... پایه 

وسایل کوهنوردیش اراک بود سریع به خونه رفت و  

دید آماده بیرون  اش رو آماده کرد ، سپیده رو  کوله 

 رفتنه انگار منتظره حامده ، پرسید: 

 _ جایی میخوای بری؟ 
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 سپیده با تعجب گفت: 

 ی حامد ایناییم،  مگه تو نمیای؟ .... _ظهر خونه 

ها دارم میرم کوه، گفتم شاید حامدم  _ من با بچه 

 باشه.... 

_ حامد بیجا میکنه بعد از ازدواج برنامه های مجردی  

 بریم باهم .... بره هر جا خواستیم  

 سینا با پوزخند گفت: 

_ مثلاً اگه بخواد بره کوه جنابعالی میخوای دنبالش راه  

 بیافتی و بری؟! ... 

ی من زودتر از  _ حتماً که میرم کافیه لب تر کنه کوله 

 خودش آماده است..... 

کار  صدای زنگ خونه که اومد بحث شون هم  نیمه 

چند متری  موند هرچند محال بود سینا حریف زبون  

سپیده بشه.... سپیده خدا حافظی کرد سینا باید حامد رو  

میدید و بخاطر نرفتنش به خونشون عذرخواهی میکرد  

برای همین دنبال سپیده راه افتاد، حامد جلوی در  

منتظر بود با دیدن سینا پیاده شد سلام و احوالپرسی  

 کردن... 
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 سینا گفت: 

ا بریم یال  ه _ ببخشید حامد جان! یهویی شد با بچه 

 کبود فکر کردم میای... 

_ راستش فرشاد که نیست  عمو براش مشکلی پیش  

اومده خودش مریض احواله قلبش مشکل داره با  

هیرمان دنبال کاراشیم امروز عصرم در همین رابطه  

 میرم جایی کار دارم .... 

خداحافظی کردن ، ته دلش بخاطر هلیا به رفتن راضی  

 ... نبود! مدام جلو چشمش بود 

ولی پیش خودش فکر کرد شاید نبودنش باعث بشه از  

دوریش به خودش بیاد و به رفتارای سردش  فکر کنه  

 یا سپیده رو ببینه و کمی یاد بگیره..... 

بنابراین  نتیجه گرفت این دوری یه روزه براشون  

لازمه تا هر دو جداگانه به آرامش برسن الآن جای  

ی پدر  خونه ی خودشون و نه  بحث نیست نه خونه 

 هلیا.... 

هر چیزیم هست باید در آرامش و  تو خلوت خودشون    

 حل بشه ..... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۸۱#قسمت_ 

 

 

بوسی به سمت  پوریا گفته بود بعد از ناهار با مینی 

نهاوند حرکت میکنن و تا هوا تاریک نشده خودشون  

ب استراحته و  رو به پناهگاه یال کبود میرسونن ش 

صبح زود آفتاب نزده راه میافتن تا قله رو صعود کنن  

 اراکن.....   ۳برای ظهرم برمیگردن ، نهایتاً  

 باید با هلیا حرف میزد دوباره گوشیش خاموش بود.... 
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شماره خونشون رو گرفت ، خودش جواب داد با  

 شنیدن صداش دلش لرزید و پای رفتنش سست شد : 

 _  سلام هلیا خوبی؟ 

 سلام خوبم ، چرا هنوز نیومدی؟! _  

 با کمی مکث گفت: 

_ هلی جان! ظهر نمیتونم بیام ،سر راهم یهویی شد  

خارج از اراکه ، شب    کوه   ها میریم برنامه داریم با بچه 

 هستیم فردا برمیگردیم.... 

هلیا انتظار شنیدن هر چیزی رو داشت بغیر از کوه  

جوابی    رفتن، غافلگیریش باعث شد سکوت کنه،  سینا 

 نگرفت برای همین گفت: 

 _ امّا اگه تو نخوای نمیرم .... 

 هلیا با صدایی گرفته از اثر گریه به آرومی گفت: 

_ نه برو خدا به همرات مراقب خودت باش، خوش  

 بگذره.... 

ی  ی صدای گرفته وقتی بیشتر حرف زد تازه متوجه 

 هلیا شد برای همین معترضانه گفت: 
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شده باز گریه کردی؟! هلی  _ صدات چرا گرفته؟! چی  

جان اگه تو بخوای نمیرم تماس میگیرم با پوریا میگم  

 نمیام .... 

_ نه عزیزم حالا که دوست داری برو ، منم چیزیم  

نیست مقبره بودم اونجا گریه کردم تقریباً تازه اومدم ،  

نگران نباش خونه بابا اینام فردام برای رفتن همینجا  

 حاضر باشم .... بیا دنبالم فقط قبلش بگو  

برای اینکه بابت رفتنشون به تهران مطمئن بشه در  

 ادامه پرسید: 

_ ممکنه فردا دیر برسی نتونیم بریم تهران؟! میدونی  

 که شنبه اول وقت کلاس دارم .... 

سینا بیشتر دلش میخواست مانع رفتنش بشه ظاهراً  

نبودنش چندان براش مهم نیست، انتظار چنین  

ا نداشت اینطور که معلومه از خبر  برخوردی رو از هلی 

رفتنش خوشحالم شد تا راحت تر و بدون مزاحم  

ی پدرش بمونه اینقدر که نگران تهران رفتن و  خونه 

 ای براش مهم نیست .... رسیدن به کلاسشه چیز دیگه 

 بادلخوری گفت: 
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 _ خیالت راحت هر طور شده به کلاست میرسی...  

 و خداحافظی سرسری کرد...  

گه برای رفتن مصصم بود و شک نداشت،جور  حالا دی 

ی کوه انگار   خداخواهی بود. تهران که  شدن برنامه 

 رفتن درمورد خیلی چیزا لازمه مفصل حرف بزنن.... 

 

 × 

 

خبری که سینا بابت رفتنش داد بقدری غیر منتظره و  

 غافلگیرانه بود که مونده بود چی جوابش رو بده!!! 

 با دوستاش عادت به  از طرفی دیده بود سینا قبلاً   

بیرون رفتن داشت، ولی مدت اخیر بعد از ازدواجشون  

 دوستاش رو ندیده بود .... 

در حالیکه با توجه به شرایطیش از نظر عاطفی خیلی  

به حضورش نیاز داشت ولی ترجیح داد مانعش نشه و  

 بذاره راحت به تفریحش برسه..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۸۲قسمت_ # 

 

 

وقتی منطقی فکر میکرد درد کشیدن و حال بدش به  

سینا مربوط نمیشه، امّا وجود و بودنش بقدری آرامش  

بخش بود که دلش حضورش رو در کنارش میخواست،  

آغوش گرمش چنان معجزه میکرد که مثل مخدر باعث  

 میشد از دنیا رها بشه .... 

ره و هلیا  امّا لحن سینا نشون میداد تصمیم به رفتن دا 

نمیخواست با خودخواهی مانعش بشه از عمق وجودش  

 براش دعا کرد سلامت برگرده..... 
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بعد از ناهار بقدری حالش بد شد که بدون توجه به  

جمع کردن میز سپیده رو که مهمونشون محسوب  

 میشد تنها گذاشت و به اتاقش رفت .... 

سپیده این حالات هلیا رو طی سالها دوستی باهمدیگه  

یدونست اینجور مواقع چه وضعیت  بدی پیدا میکنه  م 

برای همین درکش میکرد،  تو دلش به سینا بد و بیراه  

میگفت که نباید هلیا رو تو این شرایط تنهاش میذاشت  

 و همراه دوستاش میرفت .... 

نذاشت عزیز جون دست به چیزی بزنه، خودش به  

سمت هال هدایتش کرد و ازش خواست استراحت  

 . کنه ... 

حامدم برای کمک درآشپزخونه موند، حین جمع کردن  

 ظرفا از روی میز پرسید: 

 _ تو میدونی هلیا از چی ناراحته؟! 

 _فکر نکنم ناراحت باشه ، حالش خوب نیست .... 

 _ فکر کردم از رفتن سینا ناراحت شده.... 

_ خب اونم حتماً هست، سینا نباید هلیا رو تنها  

 میذاشت و میرفت.... 
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ی کنایه و منظور سپیده شد برای  ملاً متوجه حامد کا 

 همین پرسید: 

_ منظورت چیه؟! یعنی کسی که ازدواج میکنه دیگه  

 نمیتونه کوه بره؟! 

_ چرا نتونه ؟! معلومه که باید بره ولی نه تنها با  

 همسرش..... 

_ خب اومدیم و همسرش نتونه همراهش بره اونوقت  

 تکلیف چیه؟! 

ره، باید بمونه کنار  _ خب در اون صورت نباید ب 

خانومش چون دیگه تنها نیست سرپرستی کسی رو  

 بعهده داره که در برابرش مسئوله..... 

حامد آخرین بشقاب رو هم از روی میز برداشت و با  

 تردید پرسید: 

 _خب حالا تو اهل کوه رفتن هستی؟!.... 

 سپیده لبخند پت و پهنی تحویلش داد و گفت: 

  هر جهت راحت برای نمونه _اوه چه جورم!! خیالت از  

 همین فردا صبح بیا بریم کوه گردو..... 

 نشست : ی لبش   حامد پوزخندی گوشه 
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_ آخه تو به اون میگی کوه ؟! کوه گردو اسمش کوهه  

 ی نسبتاً بزرگه...... بنظرم فقط در حد یه تپه 

_ خب منم که از اول کار نمیتونم پاشم بیام دماوند رو  

مثل همین گردو باید شروع کنم  صعود کنم از یه جایی  

 تا کم کم راه که افنادم بریم سراغ کوههای بلندتر..... 

حامد از اینکه فهمید سپیده قبلاً هرگز پاش به کوه  

نرسیده و الآن داره همه تلاشش رو بخاطر همراهی با  

کنه ، چون علاوه بر اینکه دوست نداره تنها  حامد می 

کنه، با این    بره نمیخواد از رفتنش هم جلوگیری 

 کرد.... تصورات شیرین انگار تو ابرا سیر می 
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 ۵۸۳#قسمت_ 

 

سپیده رو که مشغول شستن ظرف بود تو بغلش گرفت،  

برد گرم و با احساس    سرش رو تو گودی گردنش 

 بوسید..... 

ی حامد  سپیده هم در جواب سرش رو برگردوند و گونه 

 عشق بوسید و گفت:   رو با 

_ خب حالا که مشکل کوه هم حل شد برو برای پدر و  

 عزیز جون چای بریز ، دم کشیده! .... 

 حامد با گفتن : 

 _ای به چَشم.... 

رفت تا چای بریزه ، چای رو که برد دوباره برگشت و  

اینبار ایستاد کنار سپیده کمکش ظرفا رو آب کشید،  

 موم شد..... هم کارا ت کمتر از یکساعت با کمک 

سپیده برای خودش و حامدم چای ریخت؛ همینطور  یه  

چای کمرنگ با زعفرون و دارچین برای هلیا  
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دونست تو این وضعیت براش خوبه و عادت به  می 

 خوردنش داره.... 

چای خودش و هلیا رو تو سینی گذاشت و برد . در  

اتاق بسته بود در زد ، چون صدایی نشنید بدون اجازه  

 ... وارد شد  

هلیا ظاهراً خواب بود سینی چای رو روی پاتختی  

گذاشت خودشم روی تخت کنارش نشست، رنگ  

 صورتش پریده بود و لباش به سفیدی میزد... 

دستش رو گرفت سرد بود معلوم بود بازم فشارش  

 افتاده .... 

آروم صداش زد بیفایده بود، باید بیدار میشد و چای رو  

د برای همین بعد از چند  گرم میخورد تا بهتر اثر میکر 

اش چشماش رو باز کرد؛ سپیده  بار تکون دادن شونه 

فکر کرد چطور سینا تونسته تو این شرایط بذازش و  

بره ؟!  مثل همیشه چشماش در اثر گریه زیباتر بنظر  

 میرسید، تو دلش بی لیاقتی نثار سینا کرد ... 

شو به  هلیا به حالت نشسته در اومد، با بیحالی تکیه 

 اج تخت داد و با صدایی تحلیل رفته گفت: ت 
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_ ببخش سپید جان، همه کارا موند برای تو باور کن  

 اصلاً نمیتونستم بمونم ... 

_این حرفا چیه میزنی مگه من و تو داریم؟! حالت رو  

 درک میکنم،فقط شرمندت که سینا گذاشت و رفت..... 

با اینکه بخشی از ناراحتیش بخاطر همینم بود چون  

داشت تو این شرایط مهربونی و گرمی آغوشش  دوست  

رو داشته باشه شاید التیام پیدا میکرد و تحملش بیشتر  

 میشد، امّا در جواب سپیده گفت : 

_ چه اشکالی داره؟! دوست داشته با دوستاش باشه  

مردا یه وقتایی دلشون میخواد با دوستای سابقشون  

باشن و تفریح کنن چه اشکالی داره دلم نمیخواد  

 مانعش بشم... 

_ نظر من با تو کاملاً متفاوته پسری که ازدواج میکنه  

دیگه باید تو تصمیماتی که میگیره فقط خودشو درنظر  

نگیره چون مسئولیت یه نفر دیگه رو به عهده گرفته،  

ناراحتیم از اینه که سینا قبل از مشورت با تو  

تصمیمش رو گرفته بود، با اینکه برادرمه ولی کارش  
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یید نمیکنم اگه حامد اینکار رو کرده بود هرگز  رو تا 

 . .. بخشیدمش  نمی 
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 ۵۸۴#قسمت_ 

 

هلیا از مهربونی سپیده دلگرم شد و با خوشرویی  

 گفت: 

_ واقعاً ازش ناراحت نیستم امیدوارم بهش خوش  

بگذره و به سلامت بیاد، فقط این دل درد کوفتیم خوب  

 شه امروز روز اوله تا سه روز اوضاع همینه... ب 
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_ تو خیلی خوبی که این چیزا رو میتونی تحمل  

کنی .من  حتی طاقتش رو ندارم حامد  یه نصفه روز  

بذارم و تنها بره جایی چه برسه شب رو هم بدون من   

 بگذرونه... 

سالگی    ۱۵_ ۱۶_ یعنی چی؟! تا جایی که یادمه اینا از  

افیه که حالا با ازدواج بخوان  کوه میرفتن بی انص 

بذارنش کنار من هیچ وقت مانع سینا نمیشم حتی  

ممکنه یه زمانهایی رو دوست داشته باشه با دوستاش  

بگذرونه و تو جمع مردونه باشه بنظرم حقشه مثل  

خودمون که گاهی دلمون میخواد تو جمع دخترونه با  

 دوستامون باشیم .... 

خوبی مثل کوه رو کنار    _ منم دلم نمیخواد حامد ورزش 

بذاره ولی هرجا باشه باهاش میرم منظورم اینه که تنها  

 .. نباید بره .. 

هلیا از شعور بالای سپیده در همراهی حامد لبخند  

رضایت به لبش اومد و از اینکه انتخاب برادرش  

 درست و بجا بوده خوشحال شد.  
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این روی سپیده بعد از چندین سال دوستی براش  

چیزی بود که ازش میدید چقدر میتونست    جذابترین 

 فهیم و یه همراه واقعی تو زندگی همسرش باشه .... 

 با محبت و از عمق وجودش گفت: 

_ من هنوز اونقدر به درک و شعور تو نرسیدم کاری  

که از دستم بر میاد اینه که با رفتنش مخالفت نکنم و  

 آرزوی سلامتی براش داشته باشم.... 

ای رو تا سرد نشده  به دستش  سپیده درحالیکه چ 

 میداد، در جوابش گفت: 

_ بازم نظرم اینه نباید میرفت لااقل تو رو با این حالت  

تنها نمیذاشت خودمم دخترم و میفهمم اینجور مواقع  

شاید هیچ کار خاصی ازشون بر نیاد ولی بعد از  

ازدواج آدم یه جورایی توقع داره از همه نظر مورد  

ین مسئله هر ماه باعث میشه  توجه همسرش باشه، ا 

آدم حساس، دل نازک تر و عصبی بشه حداقل توقع  

 همدلی و توجه از همسرش داره .... 
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خودشم از رفتارای دیشب سینا و تصمیم به رفتنش  

بدون نظر هلیا تا حدی دلگیر بود ولی شرایط فعلیش  

 رو که سینا نمیدونست چه مشکلی داره!!! 

واست درحضور کسی  از همه مهمتر هرگز دلش نمیخ   

ازش گله کنه حتی اگر اون فرد خواهرش باشه برای  

 همین با موضعی مدافعانه گفت: 

_ سپید جان! سینا طفلک روحشم خبر نداره من الآن  

چه وضعیتی دارم اگه میدونست حتماً نمیرفت ، تلفنی  

که باهم صحبت کردیم بدون اینکه این موضوع رو  

یره، اگه بهش  بدونه گفت اگه من راضی نباشم نم 

میگفتم، مطمئناً نمیرفت، مخصوصاً نگفتم تا راحت  

 بتونه تصمیم بگیره .... 

چایی سپیده حالش رو بهتر کرده بود ، لبخندی از سر  

 رضایت زد و در ادامه گفت: 

_ دست خواهر شوهر کوچیکه درد نکنه بابت چای  

 خیلی عالی بود.... 
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ای قبلی  سپیده با چشمایی گرد شده هنوزم تو بهت حرف 

 هلیا بود موشکافانه پرسید: 

_ چطور سینا وضعیت تو رو نمیدونست؟! یعنی بعد از  

ماه زندگی مشترک نباید زمان این چیزا رو در مورد  ۸

 همسرش بدونه؟! بنظرم که خیلی عجیبه!... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۵۸۵#قسمت_ 

 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ت بگه ما تازه  هلیا تازه فهمید چه سوتی داده! نمیتونس 

دو هفته است ازدواج کردیم و طبیعیه هنوز این چیزا  

رو ندونه ؛در حمایت از سینا تنها چیزی که به ذهنش  

 میرسید رو به زبون آورد: 

_دلیلش اینه که همیشه منظم نیست الآن خودمم  

 ... انتظارش رو نداشتم  

 سپیده با دلسوزی پرسید: 

نا منظمی اصلاً    _ پس چرا تابحال درمان نکردی؟! این 

 چیز خوبی نیست..... 

هلیا نفس راحتش رو بخاطر موفقیتش در منحرف  

 کردن ذهن سپیده بیرون فرستاد و گفت: 

 _آره حق با توئه رفتم تهران باید پیگیری کنم ... 

ساکت شدن درد موقتی بود و دوباره تموم ناحیه زیر  

دلش شدیداً تیر کشید، انگار کسی به دلش چنگ میزد  

دآگاه دستش رو گذاشت روی قسمتی که درد  ناخو 

 میکرد سپیده  گفت : 

 _ مسکن داری ؟!  

 _ آره تو کیفم هست برام میاری؟ 
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سپیده قرص رو همراه آب آورد و هلیا مجبوری  

 خورد..... 

تر شد سپیده لب به نصیحت باز کرد  وضعیتش که عادی 

 و گفت: 

_هلی! از تو تعجب میکنم چطور دختری هستی؟!  

را هیچ طوریشونم نیست ولی اینجور مواقع  بعضی دخت 

حتی شده بیخودی اونقدر ناز و عشوه میان طرف رو  

طوری میخکوب میکنن تا از کنارشون تکون نخوره و  

مجبور بشه نازشون رو بکشه اونوقت تو به این حال  

و روز میافتی آخ نمیگی و صدات در نمیاد که چی؟!  

میکنی  مثلاً میخوای بگی خیلی پرتحملی؟! فکر  

 بخاطرش بهت مدال میدن؟! 

_ چی داری میگی سپید؟! بیام سینا رو از خواب  

بیخواب کنم که حالم خوب نیست ؟! اون چه گناهی  

کرده ؟! من هرگز چنین آدمی نیستم چه برسه بخوام  

 الکی وانمود کنم ..... 

_ همین دیگه سیاست نداری وضع زندگیت اینه، الآن  

ه با یه مشت سیبیل  بجای اینکه شوهرت کنارت باش 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

کلفت نرغول رفته دنبال تفریح وقتی ببینه تو هیچ  

توقعی ازش نداری حتی بدون مشورت ولت میکنه و  

 میره، مطمئن باش این کارش رو تکرارم میکنه.... 

ی  هلیا واقعاً مونده بود، همین یه شبم که نبود به اندازه 

یکسال براش گذشت طوریکه دوست نداره تکرار بشه،  

 دی حق با سپیده بود و با نا امیدی گفت: تا ح 

_ شاید حق با تو باشه ولی بقول تو من سیاست این  

کارا رو ندارم راستشو بخوای بدونی با وانمود کردن و  

غلو کردنم مخالفم مگر واقعاً چیزی باشه، باهات  

 موافقم وضعیت الآنم رو باید بهش میگفتم .... 

رده و  _ هلی جان! هزاری که خوشگل و تحصیلک 

دار باشی تا سیاست های زنونه و ترفندهای  خانواده 

 همسر  

داری رو بلد نباشی در نظرش مزایایی که داری  

ای نداره، خیلی دخترا هستن یکی از  هیچکدوم جلوه 

ویژگیهای مثبت تو رو هم ندارن ولی شوهرشون مثل  

موم تو دستشونه، چنان مرید و گوش به فرمونه که  

م بهتره بجای اینکه یکسره سرت  باورت نمیشه  ! تو ه 
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تو کتابای درسی باشه و درس بخونی تا یادبگیری که  

  مثلاً چطوری بهتر  فرمولای بدترکیب شیمی رو موازنه 

کنی  یکمم کتابایی بخون که درمورد راه و رسم زندگی  

 راهنمایی میکنن ... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۵۸۶#قسمت_ 

 

 

 

 ی که تو ذهنش شکل گرفته بود رو پرسید: هلیا سوال 
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_ اونوقت میشه بگی جنابعالی کجا این درسا رو یاد  

 گرفتی و دوره همسر داری رو با موفقیت گذروندی ؟! 

_ مال من ذاتیه جانم؛  جایی آموزش ندیدم ولی حاضرم  

 با کمال میل تجربیاتم رو در اختیارت قرار بدم..... 

تصورات کاملاً غلط  هلیا لبخندی به لبش نشست از  

های سپیده در امر  سینا در مورد شک داشتن به توانایی 

شوهرداری و عدم صلاحیت و مهارت در جمع کردن  

باید در    اش گرفته بود، وقتی برگشت زندگیش، خنده 

 اینمورد خیالش رو راحت میکرد ... 

 

 ×× 

 

از ظهر که راه افتادن تا همین حالا که به پناهگاه  

یگذره ولی خبری از هلیا نشده حتی  رسیدن ساعتها م 

نکرده یه تماس بگیره تا از سلامتش مطمئن بشه، این  

ای براش مهم نبوده آزارش  فکر که چنین مسئله 

 میداد..... 
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سرشب که هنوز به پناهگاه نرسیده بودن آنتن داشتن  

، سینام گوشیش رو  اون بالا دیگه همه چیز قطع شد 

ن مادرش تماس  خاموش کرد فقط عصر که پایین بود 

 گرفته بود.... 

افشین یکی از دوستاش، هم به تازگی ازدواج کرده بود  

ولی تا جایی که آنتن میداد هر یکساعت خانومش  

 گرفت .... باهاش تماس می 

 الانم که همه خسته به پناهگاه رسیدن .... 

موقع شام افشین که دوست صمیمی حامد بود یادش  

 کرد و گفت: 

میایم حامد نیست، جاش خیلی    _ اولین باره برنامه 

 خالیه، میدونید ازدواج کرده؟! 

 ای سرداد و گفت: پوریا قهقهه 

_ خب پس معلوم شد چرا نیامده !حتماً از خانومش  

 اجازه نداشته ..... 

 افشین مغرورانه گفت : 

_مگه آدم مجبوره گوش به حرفشون بده؟! خانوم منم  

یم امشب  خیلی موافق نبود من بیام ولی با اینکه دای 
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هیئت داشت و دوست داشتم بمونم اونجا رو برم برای  

اینکه به حساب خودش تموم نکنه مخصوصاً اومدم تا  

از همین اول کار بدونه تو این کارا دخالت نکنه الآن به  

 حرفش گوش میدادم یه عمر بدبخت بودم ..... 

 پوریا نگاه تحسین آمیزی بهش انداخت  و گفت : 

د نیست قدیمیا میگفتن گربه رو  _ آفرین داداش! بیخو 

باید در حجله کشت اونا یه چیزی میدونستن، بقول  

مامانم همیشه میگه قدیمیا ارزون میخوردن گرون  

 حرف میزدن .... 

اش  علیرضا که با فاصله داشت وسایلش رو تو کوله 

 جابجا میکرد گفت: 

_ درست برعکس تو که گرون میخوری و حرف مفت  

 میزنی .... 

 فش خندیدن، حتی خود پوریا! همه به حر 

 افشین گفت : 

ی ثابت برنامه بود !!!  _بیچاره حامد ، همیشه پایه 

 ی عذاب نصیبش شده .... اینجور که معلومه ملکه 

 سینا معترضانه و با تشر گفت: 
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 _ مراقب حرف زدنت باش ها همسرش خواهر منه .... 

افشین بوضوح جاخورد ، و با شرمندگی عذرخواهی  

 کرد. 

 با خنده رو به سینا گفت:   پوریا 

_ راست میگی ؟! عجب شیر تو شیری کردید شما ! از  

حالا به بعد کارتون در اومده اینا دعوا کنن و شما  

 شون بدید.... بیافتید وسط آشتی 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۸۷#قسمت_ 
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ی جمعشون و شنیدن  سینا چندان حال و حوصله 

ت گوشیش رو برداشت به بیرون از  حرفاشون رو نداش 

پناهگاه رفت کمی دور شد به سمت پایین رفت شاید  

آنتن بده برای چندمین بار خواست تماس بگیره ولی  

ون منطقه جزو جاهای بسیاری بود که هنوز  ظاهراً ا 

 تلفن همراه پوشش داده نشده بود ..... 

با ناامیدی به پناهگاه برگشت گوشیش رو که حالا  

اش انداخت، خودشم  مصرفی بود تو کوله شیئی بی 

نمیدونست چطور از اینجا سر درآورد؟! دیشب این  

موقع تازه رسیده بودن اراک ،خوش و خرم هلیا تو  

بغلش خوابیده بود با یادآوریش حس خوبی همه  

وجودش رو پر کرد حتی فکرشم نمیکرد حالا اینجا  

باشه یه آن از اومدن پشیمون شد دلش هلیا رو  

است با اینکه ازش دلخور بود ولی دلیل نمیشد  میخو 

بذارش و بیاد، حالا  فرسنگها دور بود و امکان  

 برگشت وجود نداشت ... 

 

 × 
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هرچه تلاش کرد نشد با سینا تماس بگیره دیروز  

بعدازظهر تا شب مثل سنگ افتاد وقتی بیدار شد اولین  

کاری که کرد با سینا تماس گرفت ولی از اون سمت  

 قراری تماس نبود  .... امکان بر 

باهاش صحبت نکرده بود و از    اگه پروین خانوم 

خبری رسماً دیوونه میشد  گفت از بی سلامتیش نمی 

وقتی سپیده گفت مامانش باهاش حرف زده و سلامت  

 رسیدن نهاوند خیالش دیگه راحت شد..... 

ظهر هیرمان اینا میخواستن بیان خونشون هلیا مشغول  

بود صدری خانومم طبق معمول  کمک به عزیز جونش  

روز میامد کمک که یه روزش هم  ۲همیشه در هفته  

 جمعه بود.... 

بعد از تموم شدن کارش تو آشپزخونه به اتاقش رفت  

وسایلش رو داخل کیف دستی که از تهران آورده بود  

 گذاشت .... 

 شو گرفت.... از دیشب تا بحال کلافه بود ازبس شماره 
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گرفت ولی  گوشیش تماس می هر یک ربع نیم ساعت با  

بعد از ناهار که    هر بار بیفایده بود، نزدیکای ظهر و 

 کلاً خاموش بود ..... 

با خونشون تماس گرفت و از سپیده خواست اگه خبری  

 ازش گرفتن به هلیا هم اطلاع بدن.... 

دل تو دلش نبود با اینکه هیچ موقعی پیدا نمیشد که  

شه ولی امروز  برای نورسا وقت و حوصله نداشته با 

ی هیچکس رو نداشت،  از اون روزایی بود که حوصله 

تمام مدتی که فریبا از مشکل بین خواهرش فرشته و  

سعید آقا  براش حرف میزد با اینکه از شنیدنشون  

شوکه و ناراحت  شده بود ولی یارای همراهی نداشت  

 فقط با تاسف گوش داده بود ... 

بخوره ، به  ناهار رو هم درست و حسابی نتونست  

بهانه سر راه بودن و انجام کارای رفتنش به اتاقش  

 اختیار اشکاش جاری شدن....... پناه برد و بی 

 

 ×× 
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وقتی رسید اراک خیلی خسته بود مدتها کوه نرفتن  

باعث شده بود آمادگی بدنی رو که قبلاً داشت از دست  

بده و به سختی صعود کنه، با بدنی کوفته وارد خونه  

دنبال هلیا    انواده جمع بودن، چشم چرخوند شد کل خ 

 گشت ولی همه بودن بغیر از هلیا! .... 

 سپیده به محض دیدنش با عصبانیت گفت: 

_ اون گوشیت چرا خاموشه؟! اول همه یه زنگ بزن  

 هلی طفلک با اون حالش خیلی نگرانه..... 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۸۸#قسمت_ 
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ز هلیا دلگیر بود که چرا دیروز هیچ  سینا هنوزم ا 

تماسی باهاش نداشته؟! برای همین بی اهمیت به  

حرفای سپیده راهی حموم شد قبل از هر چیز دوش آب  

 گرم لازم داشت .... 

سپیده فوراً  به هلیا اطلاع داد که سینا اومده تا از  

 نگرانی نجاتش بده .... 

نا  هر چند سپیده ترجیح میداد و انتظار داشت سی 

خودش تماس بگیره. امّا بعد از حموم هم با کمال تعجب  

دید ناهاری رو که مادرش جلوش گذاشته بود با  

 ای میخورد..... آرامش و اشتها بدون هیچ عجله 

سپیده با فشردن دندوناش رویهم خیلی خودشو کنترل  

 کرد که در حضور حامد به سینا توهین نکنه..... 

قش طاقت نیاورد و پشت  وقتی بعد از ناهار رفت تو اتا 

سرش وارد اتاق شد روی تخت دراز کشیده بود در رو  

 بست  و بی هیچ مقدمه چینی پرسید: 

 _ میشه بگی چته تو؟! 

 سینا با اخم در جواب پرسید: 
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 _ تو چته؟! از وقتی اومدم انگار طلبکاری.... 

 سپیده حق به جانب گفت: 

از  _ معلومه که طلبکارم چون با رفتارایی که میکنی  

 هلیا خجالت میکشم همچین برادری دارم ... 

_ مثلاً چکار کردم ؟! هلیا که از خداشه تنها و بی  

اش باشه، نگو نگرانم بوده که  دردسر کنار خانواده 

باور نمیکنم امروز ظهر نباید بخاطر منم که شده میامد  

 اینجا ؟! چرا فکر میکنی من مقصرم؟! 

تکون داد و  سپیده سرش رو چندین بار علامت تاسف  

 گفت: 

_ فقط میتونم بگم گیر آدم درست حسابی و صبوری  

افتادی اگه من بجای هلی بودم یه کدوم از رفتارات رو  

 تحمل نمیکردم .... 

 سینا پوزخندی تحویلش داد و گفت: 

_ خیلی براش مهمم که دیروز یه تماسم باهام نگرفت؟!  

 تنها تماسی که داشتم از مامان بود... 

ت که زود قضاوت میکنی من دیروز از  _ متاسفم برا 

ظهر تا شب شاهد بودم چه حال بدی داشت خودم بهش  
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قرص دادم که خوابید، تا شبم که موندم حامد بیاد دنبالم  

خواب بود. طفلک به محض اینکه بیدار شد، فقط  

نگران تو بود اولین کاری که کرد باهات تماس گرفت  

ومدم خونه و  امّا امکان برقراری تماس نبود من که ا 

مامان گفت که باهات حرف زده فوری به هلی خبر دادم  

تا آروم شد ، شما مردا گاهی واقعاً نفهم میشید یا  

 خودتون رو میزنید به نفهمی!..... 

 سینا به حالت نشسته دراومد و پرسید: 

 _ هلیا چرا حالش بد بود و قرص خورد؟! 

 سپیده با لحنی تاسف بار گفت: 

ت زنش شرایطش رو درک نکنه  _ مردی که از حالا 

واقعاً هیچی نمیشه درموردش گفت؛ هلیا از همون شبی  

که رسیدید  حالش بده و تو که همسرشی و از همه  

بهش نزدیکتری نباید اینو متوجه میشدی؟! علاوه بر  

این راحت میذاری میری؟! باور میکنی از خجالت  

بخاطر این رفتارت  آب شدم!، یعنی این مدت نفهمیدی  

لیا هرماه چه حالی میشه ؟! از دبیرستانم همینجوری  ه 

بود اونوقت تو چطور نفهمیدی؟! همون شب که اومدید  
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از درد نتونسته بخوابه ومجبور شده نصفه شب قرص  

 بخوره برای همینم صبح رو خواب مونده بود.... 

سپیده میگفت و سینا با بهت زدگی دلیل رفتارای هلیا  

قضاوتهای سطحی و    رو بیشتر میفهمید و بخاطر 

 تر میشد.... اش شرمنده شتابزده 

کلافه دستی تو موهاش کشید ،با استیصال و درموندگی   

 گفت: 

_ خب وقتی هیچی نمیگه و مخفی میکنه من از کجا  

 میدونستم ؟!باید بهم میگفت مگه علم غیب دارم؟!.... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۸۹#قسمت_ 
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لحن غمگین برادرش با دلجویی جواب  سپیده بخاطر  

 داد: 

_ آره اتفاقاً هلی گفت تو حالش رو نمیدونی! بهش هم  

 گفتی اگه نخواد نمیری .... 

سینا از اینکه هلیا با این حرف اجازه نداده انگشت  

اتهام به سمتش باشه   حس خاصی پیدا کرد و با  

 بیقراری گفت: 

 _ میشه بری بیرون میخوام زنگ بزنم .... 

 یده لبخندی به روش زد و گفت: سپ 

_ آره میرم ، خوب کاری میکنی! هواشو داشته باش  

خیلی نگرانت بود حموم که بودی خبر دادم که  

 اومدی.... 

سینا سرش رو به علامت فهمیدن تکون داد، به محض  

بیرون رفتن سپیده بی معطلی شمارش رو گرفت بعد از  

ز اونور  یه بوق تماس برقرار شد بدون اینکه صدایی ا 

 بیاد، سینا گفت: 

 _ الو هلی ! 
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 ....... 

فهمیدنش سخت نبود که داره گریه میکنه کاش  

میتونست این اخلاقش رو بذاره کنار، با کوچکترین  

 ای فوری اشکش جاری میشه!!! ... مسئله 

_باشه عزیزم حرف نزن ولی بخاطر خدا گریه نکن  

 الآن میام اونجا... 

خستگی و نیاز به    گوشی رو که قطع کرد، با وجود 

ساعتی استراحت ، ترجیح داد زودتر بره حالا دیگه  

 خودشم طاقت نداشت باید زودتر میدیدش...  

تصور اینکه حدسایی که تا اون لحظه زده بود همه  

 اشتباه بودن، اذیتش میکرد .... 

اش به سینا  کاراش بخاطر علاقه   تک   فهمیده بود تک 

تا سینا رو بیدار  بوده نصفه شب رفته  جدا خوابیده  

 نکنه....  

 

هرچه رو برای رفتنشون به تهران لازم داشتن  

برداشت. مادرش طبق معمول کلی موادغذایی براشون  

آماده کرده بود، سینا از همه خداحافظی کرد و بیتابانه  
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ی  با افکاری مغشوش ودلی سرگشته به سمت خونه 

 آقای شفیعی رفت.... 

 

 × 

 

ه سینا رسیده! انگار دنیا  از وقتی سپیده تماس گرفت ک 

رو بهش دادن بخش زیادی از درداش رو فراموش  

کرد، با سرخوشی روی تخت دراز کشیده بود که  

گوشیش تو دستش زنگ خورد چشمش که به اسمش  

افتاد بند دلش پاره شد قلبش داشت میومد توی دهنش  

ی سبز تماس رو زد ولی نتونست حرفی  فوری دکمه 

ی حرف زدن بهش رو  اجازه بزنه جاری شدن اشکاش  

نمیداد وقتی صدای دلنشین و دوست داشتنیش رو شنید  

اشکاش شدت گرفت سینا که گفت داره میاد خونشون  

 از خوشی دلش غنج زد.... 

چنان انرژی گرفت که فوری آبی به صورتش زد تا رد  

اش  گریه از بین بره به خودش تو آینه نگاه کرد چهره 

ست نداشت سینا اینجوری  خیلی بیحال بود طوریکه دو 
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ببینش موهاش رو که جمع کرده بود بازشون کرد  

 خودشم میدونست چقدر سینا موهاشو دوست داره .... 

   

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۹۰#قسمت_ 

 

 

بلوز شلوار سبزکاهویی تنش بود، آرایش مختصری  

ی آخر رژ لب عنابی رو  روی صورتش نشوند، مرحله 

 گاهی به خودش تو آینه انداخت.... که زد ن 

لبخندی از سر  رضایت روی لبهاش که حالا رنگم    

 گرفته بود نشست..... 
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دونست چرا بخاطر فقط یه شب دوری و ندیدش  نمی 

 دوست داشت در نظرش زیباتر از قبل جلوه کنه ... 

 

صدای زنگ خونه که بلند شد تموم وجودش تپیدن  

د کمی بعد صدای  گرفت و لبریز از عشق و احساس ش 

سلام علیکش با صدری خانوم اومد هیرمان اینا رفته  

بودن ، پدر و عزیز جونش هم خواب بودن  فقط  

 صدری خانوم مشغول انجام کاراش بود.... 

روی تخت دراز کشیده بود چشماش رو بست و  

شمارش معکوس شروع شد در اتاق باز شد و تو  

اد، قلبش  تصورش سینا رو میدید که داره به سمتش می 

 ..... دیوانه وار تو سینه میکوبید  

ی تخت که پایین رفت فهمید کنارش نشسته، چرا  لبه 

حس میکرد هوای اتاق با وجودش دلپذیرتر شده؟!  

اختیار  نمیتونست وانمود کنه خوابه چشماش رو که بی 

ای آفتاب  تکون خوردن  باز کرد سینا رو با چهره 

مشتاقش رو چندبار    تر از قبل دید نگاه سوخته و جذاب 

با بیقراری تو کل اجزای صورتش چرخوند، این بشر  
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اش از قبل  چرا هر اتفاقی براش میافته چهره 

تر میشه ؟! شایدم فقط برای هلیا اینطور بنظر  خواستنی 

میرسید دروغ نبود که هرگز طاقت دوریش رو  

 نداشت....  

دستاش به آنی اسیر دست سینا شدن  بی هیچ حرفی  

 ش برد و با عشق بوسید ... سمت لبا 

 هلیا لب باز کرد و گفت: 

 _سلام رسیدن بخیر ... 

 _ چرا بهم نگفتی؟! 

 _ چیو باید میگفتم؟! 

 _ اینکه حالت بد بوده! مگه من همسرت نیستم؟! 

 هلیا مظلومانه و با لحنی اندوهبار گفت: 

_ خب من اصلاً تو رو ندیدم ، اونشب نمیدونم برای  

رفتی اتاقت! بعدم هرچی    چی یهو ناراحت شدی؟! و 

صدات کردم جوابم رو ندادی صبحشم که دیر بیدار شدم  

 رفته بودی.... 

سینا عمیق نگاهش کرد، راست میگفت اصلاً مجالی  

 برای حرف زدن بهش نداده بود .... 
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 برای همین با دلجویی و مهربونی گفت: 

_ حالا خوبی؟ این مشکل تو راه حل نداره؟ نمیشه که  

 این حال و روز بیافتی و عذاب بکشی.... تو هرماه به  

مستقیم حرف زدن سینا در مورد چنین چیزی از شرم  

لپاش گل انداخته بود. هنوزم تو این چیزا باهاش راحت  

 انداخت گفت: نبود درحالیکه  نگاهش رو به زیر می 

 _ به مرور بهتر میشه ... 

 _ هلی ! اگه میدونستم تنهات نمیذاشتم.... 

لربایی  روی لبای خوش فرمش نشست  لبخند جذاب و د 

طوریکه ردیف دندونای سفیدش رو در نهایت زیبایی  

 به نمایش گذاشت ، به آرومی و با ناز گفت: 

 _میدونم.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۹۱#قسمت_ 
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دیدن همین صحنه کافی بود تا اختیار از کف بده  

لبای    معطلی خم شد و لباش رو حریصانه روی بی 

خوش رنگش گذاشت، بقدری سریع عمل کرد که هلیا  

غافلگیر شد و قدرت هر عکس العملی ازش سلب  

 شد... 

اونقدر دلتنگش بود که نتونست خودشو کنترل کنه  

میلی ازش جدا شد، دستش رو  نفس که کم آورد با بی 

حرف و پراحساس تنگ به  اش بی انداخت زیر شونه 

 آغوشش کشید .... 

اه از تنش پرکشید، حالا دیگه مطمئن  تموم خستگی ر 

ی عمرشه،  ی زندگی و شیشه بود این دختر همه 

ای نمیتونه سر  بطوریکه بدون وجودش حتی ثانیه 

 کنه... 

اش  تا حدی رفع دلتنگی شد. کمی از خودش فاصله 

داد . به آرومی کنارش روی تخت خزید که باعث شد  

 ه...... هلیا کمی جابجا بشه تا جا براش بقدر کافی باش 
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دست چپش هنوزم زیر بدنش بود، دست راستش رو  

سمت شکمش برد و دورانی ماساژ داد آرامش و حس  

شیرینی که کل وجود هلیا رو فرا گرفت قابل وصف  

نبود از هر مسکن قوی هم بهتر عمل میکرد، دیگه  

ای این حمایت و  هرگز دلش نمیخواست حتی لحظه 

شه، سرش  آغوش امن رو ازدست بده و ازش دور با 

 اش فرو برد..... رو از خوشی تو آغوش گرم و مردونه 

 

گذشته بود که به تهران رسیدن . از    ۱۰ساعت از  

وقتی راه افتادن صندلی کناریش رو خوابوند تا هلیا  

راحت باشه تموم مدت هم حواسش بهش بود، که اذیت  

 نشه .... 

ماشین رو که داخل پارکینگ پارک کرد، هلیا هم بیدار  

به حالت نشسته در اومد کش و قوسی به بدنش    شد و 

 داد: 

 _ خسته نباشی، من که همش خواب بودم .... 

 _ خسته نیستم عزیزم، الآن بهتری؟! 

 _ آره خوبم خداروشکر ... 
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نگاه نافذش رو به سینا داد و از ذهنش گذشت "تو که  

باشی مگه میشه بد بود؟! وجودت مثل اکسیر میمونه  

 ه همون لبخند ملیح اکتفا کرد... " امّا چیزی نگفت و ب 

 قبل از اینکه پیاده بشن سینا گفت: 

_ چیزی لازم نداری تا بیرونم برم از دارو خونه شبانه  

 روزی سر خیابون بگیرم ؟! 

 ی منظور سینا شد و با شرم گفت: هلیا متوجه 

 _ نه چیزی نمیخوام..... 

و  هر دو پیاده شدن سینا کلید رو به هلیا داد تا بره بالا  

 خودش وسایل رو ببره.... 

هلیا به سمت آسانسور رفت وقتی جلوی در واحد رسید  

 کلید انداخت در رو باز کرد وارد شد .... 

اول از همه سمت چایساز رفت آب داخلش ریخت و  

روشنش کرد تو این شرایط هیچی مثل چای گرم حالش  

 رو خوب نمیکرد.... 

 د ... بعد از دقایقی سینا با بار و بندیل وارد ش 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۹۲#قسمت_ 

 

 

چند روزی از اومدنشون به تهران میگذشت؛ هلیا  

دوباره سخت سرگرم درساش شده بود . به امتحانات  

هفته از کلاساشون باقی  ۲پایانترم نزدیک میشد فقط  

مونده یک هفته هم فرجه، بلافاصله امتحاناشون  

 شروع میشد..... 

 ×× 

 

ای روزی که به تهران برگشتن سینا با کمک وکیل  فرد 

کار بلدی که مهران معرفیش کرده بود طرح شکایت  

جوری تنظیم شد که به هدفش میرسید ، کارا بخوبی  
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پیش رفت و همه چیز بر علیه نازنین بود. ژیلا  

دوستش هم بعنوان شاهد احضار شده بود تا وکیل با  

حتی اثبات کنه؛ بعد  نازنین رو برا سولاتی که میکنه کار  

از اون میتونست ژیلا رو هم بعنوان متهم ردیف دوم  

 اعلام کنه..... 

امّا روز دادگاه نازنین حاضر نشد فقط دوستش اومد که  

ای نداشت چون  حضورش بدون نازنین هیچ فایده 

صفرم  ش دردست نبود مش مدرک محکمه پسندی علیه 

اه  که بعنوان شاهد شهادت داد اون روز ژیلا همر 

نازنین بوده بیفایده بود چون  ژیلا در دفاع از خودش  

گفت "بعد از رفتن مش صفر اونم شرکت رو ترک  

 اطلاعی کرد" .... کرده و از همه چیز ابراز بی 

با وکیل قرار گذاشته بودن تا جایی که ممکنه هیچ  

حرفی از عکسا زده نشه، درصورت لزوم ازشون  

کنن ، سینا هرگز  استفاده    بعنوان آخرین برگ برنده 

 دوست نداشت تا مجبور نباشه بقیه عکسا رو ببینن .... 
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هیچکدوم از این مدارک و شواهد بدون حضور نازنین  

  ۱۰》به درد هیچ کس نمیخورد چون دوستش گفت  

 ..... 《روزیه برای همیشه رفته ترکیه! 
با این اوضاع مشخص بود اگرم قصد برگشت داشته  

مونجا بمونه و دیگه  باشه دوسش بهش اطلاع میده ه 

 برنگرده..... 

با اینکه سینا دوست داشت نازنین به سزای کاراش  

افتاد  برسه ولی همین که رفته بود و چشمش بهش نمی 

 آرومش میکرد.... 

 

بعد از رفع سوتفاهمی که اراک بینشون پیش اومد تا  

یک هفته همه چیز عالی بود سینا بسیار رعایت حال  

اجازه نمیداد تنها به    هلیا رو میکرد هیچ روزی 

وآمد کنه تحت هر شرایطی که بود به  دانشگاه رفت 

موقع جلوی دانشگاه حاضر میشد تا هلیا راحت تر به  

 خونه برسه.... 

تو کارای خونه هم سعی میکرد تا جایی که میتونه  

 کمک حالش باشه .... 
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بعد از گذشت چند روز ، که به روند عادی زندگی  

ی هلیا تو روابطشون  مثل  قبل  برگشتن باز هم رفتارا 

 بود......   سرد و بدون هیچ واکنشی 

همین حس بدی برای سینا ایجاد میکرد طوریکه کمتر  

تمایل به برقراری رابطه پیدا میکرد از طرفی تحت  

فشار بودن بخاطر خودداریش در برابر دختری مثل  

 هلیا کار سختی بود که باعث رنج و عذابش میشد .  

 × 

 

توجه دوری کردن سینا تو انجام رابطه شده  هلیا هم م 

بود ولی دلیلش رو نمیدونست ، البته از اینکه روابط  

کمتری داشتن احساس رضایت میکرد و با این تصور  

که بخاطر درساش و نزدیک شدن به امتحانا سینا  

رعایتش رو میکنه خودشو قانع میکرد .حتی فکرش  

ی هلیاست  رو هم نمیکرد بخاطر عدم رضایت از رفتارا 

 که مثل قبل رغبت چندانی به رابطه نشون نمیده..... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۹۳#قسمت_ 

 

 

از خیلیا شنیده بود بعد از عروسی برای چکاپ بایستی  

به پزشک زنان مراجعه بشه ولی هلیا فرصتش رو پیدا  

نکرده بود ، حتی مادرش خدابیامرز تا زمانی که زنده  

دام به هلیا گوشزد میکرد که مراقب خودش باشه  بود م 

ولی اون زمان لزومی    و حتماً به پزشک مراجعه کنه 

به انجامش نبود حالا که این اتفاق بینشون افتاده حتما  

 باید ویزیت میشد....  

تو رفت و آمداش به خونه تابلوی پزشک زنان رو دیده  

باید  بود امروز بعد از کلاسش و قبل از رفتن به خونه  

 یه سر میرفت...  
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موقع ناهار با فیروزه و شادی سرگرم بودن فیروزه رو  

 کرد به شادی و موشکافانه پرسید: 

_ چرا این روزا شیلا رو زیاد نمیبینم؟! فقط کلاساش  

رو میاد و زودم میره! مدتیه ظهرا هم که با ما  

 نیست .... 

 شادی در تایید حرفای فیروزه گفت: 

می تره همین رفتار رو داره اتفاقاً  _با منم که مثلاً صمی 

گیر شده  میخوام باهاش صحبت کنم تازگیا گوشه 

 نگرانشم شاید  مشکلی داشته باشه...... 

هلیا ترجیح داد شنونده باشه ، هیچ نظری نداشت چون  

اخیراً بیشتر تو حال خودش بود و هیچ دقتی روی  

کرد .تصورات دوستاش هم در مورد  رفتارای شیلا نمی 

 براش مبهم بود.....   شیلا 

ی سینا رو گرفت بعد از  گوشیش رو برداشت و شماره 

 اش تو گوشی پیچید: چند بوق صدای خسته 

 _جانم هلی! 

 _ سلام عزیزم خوبی؟ 

 _ خوبم ، تو چطوری؟! 
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_ منم خوبم ، تماس گرفتم عصری نیای دنبالم میخوام  

جایی برم کار دارم . بعدش خودم میام خونه ، نگران  

یی که میرم نزدیک خونه است دیر اومدم بدون  نباش جا 

 کارم طول کشیده.... 

_ باشه فقط حواست به گوشیت باشه شارژم داشته  

 باشه .... 

از اینکه گوشیش همیشه تو موقعیت های حساس  

شارژ نداشت و خاموش بود خنده به لبش اومد در  

 جواب سینا گفت: 

  _خیالت راحت تازه گذاشتم شارژش پر شده حداقل تا 

 شب شارژ داره.... 

 _ باشه پس مراقب خودت باش.... 

 _ حتماً ، خدانگهدار  

 _خداحافظ.... 

، وارد که  گوشی رو که قطع کرد وقت کلاس رفتن بود   

شدن شیلا زودتر نشسته بود و براشون جا گرفته  

 ... . بود. 
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بعد از تموم شد کلاس ،هلیا با سرعت از دوستاش  

اه اتوبوس رفت .  خداحافظی کرد و به سمت ایستگ 

اتفاقاً ایستگاه آخر اتوبوسی که باهاش خونه میرفت تو  

. برای همین    همون میدونی بود که دکتره مطب داشت 

تا ایستگاه آخر پیاده نشد، وقتی رسید یکراست به  

مطب دکتر رفت ، منشی دختر خوش برخورد و دوست  

 داشتنی بود وقتی گفت وقت قبلی نداشته.... 

رط که ممکنه تا دیروقت معطل بشه ،  منشی با این ش 

 قبول کرد بمونه و جزو نفرات آخر ویزیت بشه . 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۹۴#قسمت_ 
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 صندلیای سالن انتظار تقریباً پر بودن،  

به محض اینکه  نشست.چون بار اولش بود به این  

دکتر مراجعه میکرد فرمی رو  منشی بهش داد ؛ شامل  

مشخصات فردی و سوالاتی در مورد بیماریهای ارثی و  

ای در بستگان نزدیک و..... رو پر کرد و تحویل  زمینه 

 منشی داد..... 

های متعدد  ساعتی گذشت و خبری نشد. از خوندن مجله 

اش سر رفته بود از  روی میز  هم خسته شد حوصله 

صبح کلاس داشت و احساس خستگی میکرد، خوابش  

رو به پشتی صندلی تکیه داد و    گرفته بود سرش 

 چشماش رو رویهم گذاشت..... 

 

 ×× 
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دونست هلیا کجا میخواست بره بهش اطمینان  نمی 

داشت و لزومی نمیدید کنجکاوی کنه چون فکر میکرد  

 اگه لازم بود خودش میگفت... 

  ۸ساعتی میگذره و ساعت  ۲اومده خونه  از زمانی که 

تر دید یه  شده دیگه کم کم داشت نگرانش میشد به 

تماس باهاش بگیره ببینه کجاست داره دیروقت میشه،  

 اگه لازمه با ماشین بره دنبالش.... 

برای همین فوری شمارش رو گرفت با اولین بوق با  

 صدای آرومی جواب داد: 

 _ الو سلام... 

 _سلام هلی کجایی تو ؟  

ام ولی شاید تا یکساعت دیگه  _ گفتم که نزدیک خونه 

 .. هم نتونم بیام . 

حالا دیگه به خودش حق میداد نگران بشه برای همین  

 گفت: 

_ بگو کجایی بیام دنبالت لااقل موقع برگشت تنها  

 نباشی.... 
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_ باشه ، میدون کلانتریم دکتر فاطمه رمضان  

 زاده!!...... 

_ هلی ! چت شده؟! چرا رفتی دکتر ؟! پس چرا به من  

 چیزی نگفتی؟! 

ت قبلی نداشتم  _ چیزیم نیست فقط اومدم چکاپ، وق 

 طول کشید .... 

 _ همین الآن میام... 

بعد از خدا حافظی با هلیا سریع حاضر شد، نیازی به  

ماشین نبود، بنابراین به سمت آدرسی که هلیا داد  

رفت،  تابلوی دکتر رو که دید فهمید برای چی ازش  

 پنهون کرده...  

این دختر قرار نیست دست از شرم و حیای بیخودش  

سی با همسرش در مورد این چیزا نباید  برداره، ک 

 .... رودروایسی داشته باشه . 

وقتی وارد مطب شد اولین چیزی که دید میز منشی بود  

، چشم چرخوند داخل سالن هلیا رو ندید، به سمت میز  

 منشی رفت: 
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  ۲۰_ سلام خسته نباشید، همسرم وقت داشتن همین  

ی  دقیقه پیش باهاشون صحبت کردم گفتن اینجان ول 

 الآن نیستن!!!...... 

 _ سلام ، اسمشون؟ 

 _هلیا شفیعی! 

_ بله همین پیش پای شما رفتن داخل تشریف داشته  

 باشید ..... 

تا خانوم همراه همسراشون بودن  ۲تو اتاق انتظار  

 یکیشون باردار بود.... 

سینام خیلی دوست داشت تو این موقعیت قرار بگیرن  

ه کنن از این  و بخاطر بارداری هلیا به دکتر مراجع 

تصور حس شیرینی بهش منتقل شد ولی با یادآوری  

ای تو این شرایط  رفتارای سرد هلیا دوست نداشت بچه 

ی عشق دو  بوجود بیاد ترجیح میداد فرزندش ثمره 

ای که میدونست این تنها  جانبه باشه نه تو رابطه 

خودشه که تا حدی احساس رضایت داره در مورد هلیا  

 یزی وجود نداره..... مطمئن بود چنین چ 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۹۵#قسمت_ 

 

 

بعد از گذشت نیم ساعت که بنظرش خیلی بیشتر اومد،  

ای خسته از اتاقی که روبروش بود بیرون  هلیا با چهره 

اومد یکراست به سمت میز منشی رفت، سینا هم به  

سرعت خودشو بهش رسوند هلیا تا اونموقع متوجه  

ا نشده بود با دیدنش  لبخند بیحالی به روش زد و  سین 

 گفت: 

 _ سلام، ببخشید خسته بودی بخاطر من اومدی... 

سینا فقط جواب سلامش رو داد،  از اینکه جایی  

هردوشون باشن و هلیا بخواد دست به جیب بشه متنفر  

بود، برای همین با اخم هلیا رو که دستش به سمت  
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ن کافی بود تا هلیا  کیفش رفته بود نگاه کرد. همو 

کارش رو نیمه رها کنه و اجازه بده سینا ویزیت رو  

 حساب کنه... 

بود. تو راه    ۹:۴۵باهم از مطب خارج شدن ساعت  

خونه هر دو سکوت کرده بودن سینا بقدری ازش  

دلگیر بود که  ترجیح داد حرفی نزنه. وقتی رسیدن  

وارد خونه که شدن هلیا اوضاع رو عادی ندید، برای  

 ینکه چیزی گفته باشه،  پرسید: ا 

 _ خیلی وقته اومدی خونه؟! 

پرسیدن همین کافی بود تا سینا از کوره در بره، با  

عصبانیتی که سعی در کنترلش داشت در جوابش  

 گفت : 

_ چند ساعتی میشه، هلی! برای خودم متاسفم که تو  

حتی به اندازه یه دوست هم منو قبول نداری، موندم  

میکشی؟! من بارها همه جوره تو    آخه از چی خجالت 

رو دیدم  هر چقدر هم تو خوشت نیاد ولی ما روابط  

نزدیکی باهم داشتیم، حالا تو داری دکتر رفتنت رو از  
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من که شوهرتم پنهون میکنی؟! من نباید بدونم چه  

 مشکلی داری و برای چی دکتر رفتی؟! 

 با اشاره به ساعتش ادامه داد: 

نزدیک! این وقت شب    _ ببین ساعتو! هر چقدرهم 

میخواستی تنها بیای خونه؟! یعنی من رو تا این حدم  

 که همراهیت کنم  قبولم نداری؟! 

اینا رو گفت و منتظر جواب نموند با قدم هایی تند  به  

 سمت اتاق رفت ... 

حق با سینا بود خجالت میکشید در مورد  دکتر رفتن  

  باهاش حرف بزنه ولی اینکه دست خودش نبود، سینا 

 نمیدونه چقدر ناراحته و چه غم بزرگی داره... 

با خودش که روراست بود فقط بخاطر یه چکاپ ساده  

به دکتر نرفته بود. فکر میکرد شاید مشکل  

فیزیولوژیکی، یا کیست و فیبرون داشته باشه، چقدر  

خوب بود که دکتر دستگاه سونوگرافی هم داشت. دلش  

ینکه در  میخواست پیش دکتر حرف رو بکشونه به ا 

رابطه با سینا چقدر معذبه و بعد از گذشت چندین هفته  

آیندی نداره و هر بار با درد و  هنوزم حس خوش 
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ناراحتی همراهه، طوریکه اگه عاشق سینا نبود و  

دوستش نداشت غیرممکن بود براحتی تن به این کار  

 بده.... 

دکتر خانومی میانسال، آروم خوش چهره و دوست  

ه تو برخورد اول تونسته بود  داشتنی بود طوریک 

اعتماد هلیا رو جلب کنه و همین باعث شد، مشکلش  

رو به دکتر بگه، دکتر با آرامش به حرفاش گوش داده  

دخترم شما هیچ مشکل جسمی  》و در جوابش گفته بود 

و فیزیولوژیکی ندارید، این چیزی که میگی بر میگرده  

به مسائل روحی و روانی هیچ قرص و دارویی هم  

جود نداره که در درمانش موثر باشه . فقط خودت  و 

هستی که میتونی به خودت کمک کنی باید تلاشت رو  

بکنی تا از لحاظ روحی آمادگی پذیرش چنین چیزی رو  

به بهترین شکل و با رضایت کامل از حالا به بعد تو  

 《زندگیت داشته باشی.... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۹۶#قسمت_ 

 

 

دکتر با تاکید توصیه کرده بود براحتی و ساده از کنار  

ای نگذره .چون موضوع مهمیه و اگه حل  چنین مسئله 

نشه مطمئناً تو زندگی مشترک تاثیرات منفی خودش  

رو داره؛ برای اطمینان آدرس دکتر روانپزشکی که در  

این زمینه تخصص داره رو بهش داده بود که اگر  

نار بیاد و حلش کنه باید  خودش نتونست با مشکلش ک 

با روانپزشک مطرح بشه و دست از پیگیری  

 برنداره...... 

 

اش  نسنجیده   هلیا حق رو به سینا میداد باید بابت رفتار 

بخاطر رنجش سینا عذرخواهی میکرد برای همین به  
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اتاق رفت سینا لباساش رو عوض کرده بود و روی  

بود، با  ی تخت نشسته و با دستاش سرش رو گرفته  لبه 

وارد شدن هلیا به خودش زحمت نداد حتی سرش رو  

 و نیم نگاهی بهش بندازه....   بلند کنه 

 هلیا با لحنی آروم و مظلومانه صداش زد: 

 !!!   _سینا 

اونقدر لحن صداش زیبا و آهنگین بود که قلب سینا رو  

به تپشی مضاعف واداشت، سرش رو بلند کرد و هلیا  

ثل دختر دبیرستانیا شده  رو که تو لباسای دانشگاه م 

بود تماشا کرد، چشمای پر آبش رو که دید کلافه  

برخاست و به سمتش رفت درست روبروش ایستاد، با  

 تحکم وتهدیدوار گفت: 

 _ بخدا هلی! اگه اشکت دربیاد من میدونم و تو.... 

با لب گزیدن و فشردن دندوناش رویهم  سعی کرد    هلیا 

بودن تا پشت  ی جاری شدن  اشکاش رو که آماده 

ی پلکاش نگه داره، با بغضی فروخورده و صدایی  پرده 

 گرفته : 
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_ حق با توئه باید قبلاً موضوع دکتر رفتن رو بهت  

میگفتم ولی دست خودم نیست هر کاری کردم روم  

نشد، من هیچ وقت با هیچ کس درمورد این چیزا  

 صحبت نکردم حتی با دوستام که دخترن..... 

داری منو با دوستای دخترت قیاس  _وای هلی! الآن تو  

میکنی؟!  هنوزم نمیدونی با همه فرق دارم و در حال  

حاضر نزدیک ترین فرد زندگیتم ؟! مامان خدابیامرزت  

اوایل ازدواج یه بار زنگ زد سفارشت رو کرد که از  

بعضی لحاظ حواسم بیشتر بهت باشه ! همون موقع  

هلیایی    بهم  گفت الآن تو نزدیک ترین آدم تو زندگی 

 حتی از منم بیشتر!..... 

 

چقدر تو این موقعیت و لحظات حساس زندگیش به  

وجود کسی مثل مادرش نیاز داشت. خودشو تنها ،  

کس و رها شده میدید حتی خواهرم نداشت که  بی 

اینجور مواقع ازش راهنمایی بگیره...بیصدا با  

 هایی که میلرزیدن از ته دلش زار زد.... شونه 
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های لرزون و صورت خیسش  ی شونه جه سینا که متو 

هاش رو گرفت تا از  شد طاقت نیاورد با دستاش شونه 

لرزشش جلوگیری کنه، طولی نکشید هلیا در آغوشی  

 گرم فرورفت و بی مهابا اشک ریخت ...  

اشو از سرش  بیرون کشید،  سینا با یه حرکت مقنعه 

ای روی موهاش  بیشتر به خودش فشردش بوسه 

شون رو بلعید کنار گوشش آمرانه  ستی نشوند عطر خوا 

 گفت : 

_ گریه نکن! طاقت دیدن اشکات رو ندارم..هنوزم دلیل  

کنم هلی! گاهی حس میکنم خیلی  رفتارات رو درک نمی 

ازت دورم درحالیکه نباید اینجوری باشه، زن و مرد  

 باید باهم ندار باشن یک روح باشن در دو جسم .... 

 

 

   

 

 نه عاشقا _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۹۷#قسمت_ 

 

 

 آهی کشید و ادامه داد: 

_حالا خوبه سپید رو دیدی چه رفتاری با برادرت داره!  

از روابطشون کاملاً مشخصه تو همین مدت کم چقدر به  

هم وابسته شدن من حتی فکرشم نمیکردم سپید مسائل  

ابتدایی زندگی مشترک رو هم بدونه.... هلی! من  

واد این روزا که شروع  دوستت دارم و دلم میخ 

زندگیمونه لحظات بهتری رو با هم بگذرونیم، امّا  

احساس میکنم بعضی چیزا رو اصلاً دوست نداری و  

 خوشایندت نیست! 

 هلیا با صدایی که در اثر گریه گرفته بود گفت: 

_ دوست ندارم منو باکسی مقایسه کنی حتی اگه سپید  

منم  باشه که دوست صمیمیمه ، هر کسی یه جوریه  

میدونم بعضی کارام درست نیست ولی اخلاقمه دست  
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خودم که نیست، دارم سعی میکنم رفتارم رو درست کنم  

، خودم بیشتر عذاب میکشم فکر کردی برای چی رفتم  

دکتر؟! دوست دارم یکی باشه مثلاً یه قرصی دارویی  

تجویز کنه من بخورم معجزه بشه ولی امروز فهمیدم  

داره و فقط خودم باید سعی    همه چیز بستگی به خودم 

کنم تا حل بشه، هرگز فکر نمیکردم چنین مشکلی  

داشته باشم . خیلی پشیمونم ازدواج کردم واقعاً تا درک  

ی ازدواج نداشته باشی نباید قبول  درستی از  مقوله 

کنی اینجوری یه نفر دیگه رو هم درگیر میکنی و اذیت  

فی از اینکه با  میشه. مثل الآنِ تو که میدونم چقدر متاس 

 کسی مثل من ازدواج کردی..... 

هلیا اشتباه میکرد سینا هرگز پشیمون نبود و تموم  

ناراحتیش بخاطر خود هلیا بود این حجب و حیایی که  

داشت بهش اجازه نمیداد از چیزی لذت ببره و سینا  

اینو نمیخواست .خیلی راحت میتونست با خودخواهی  

نین حسی در مورد  پیش بره و مثل خیلی مردا که چ 

ای براش مهم  همسرشون دارن ، اونم شرایط هلیا ذره 
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نباشه ولی سینا عاشقانه دوستش داشت برای همین  

 های هلیا خیلی براش مهم بود.... واکنش 

برای اینکه از اشتباه دَرِش بیاره کمی از خودش  

جداش کرد میخواست وقتی حرف میزنه صورت هلیا  

ده بود ببینه، شروع کرد  رو که در اثر گریه ملتهب ش 

های مانتوش ،وقتی لباسای دانشگاه  به باز کردن دکمه 

رو تنش میدید بجای هلیا احساس خستگی میکرد.  

مانتوش رو بیرون آورد و انداخت روی تخت زیر  

مانتوش یه تاپ قرمز دو بندی پوشیده بود بقدری دلربا  

رسید که سینا دلش ضعف رفت . بردش روی  بنظر می 

تخت نشوندش خودشم کنارش جا گرفت در  ی  لبه 

اش احاطه کرده بود به  حالیکه دستش رو دور شونه 

 خودش نزدیکش کرد و گفت: 

_ راست میگی مقایسه هیچ وقت کار درستی نیست  

ولی تو هم آخرین بارت باشه از ازدواجت پشیمونی،  

دیگه هم حق نداری من رو قضاوت کنی اگه صد  

تخاب داشته باشم تنها  بار حق ان ۱۰هم بگذره و  سال 
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انتخابم هر بار فقط تویی ، مطمئن باش هر اتفاقیم  

 بیافته محاله پشیمون بشم و ازت دست بکشم .... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۵۹۸#قسمت_ 

 

 

روزها همینطور یکی پس از دیگری میگذشتن،  همه  

 چیز مثل روال سابق بود و تغییر چندانی نداشت .  

بیشتر سرگرم درس و دانشگاه بود اوایل تیر و  هلیا  

 ی دوم امتحانات رو پشت سر میذاشت....   هفته 

ی امتحانات بخاطر شرایط سخت  با شروع شدن فرجه 

درس خوندن تو خوابگاه به پیشنهاد هلیا فیروزه به  
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ی پایین اومده بود تا بتونن باهم درس بخونن از  طبقه 

 . ده بودن.. ترم پیش عادت به اینکار پیدا کر 

خیلی از شبا که هلیا تا دیروقت پایین بود همونجا  

 بود!  میخوابید ، طوریکه باعث تعجب فیروزه شده 

چطوره که سینا با این مسئله مشکلی نداره بعضی وقتا  

شده بود حتی چند شب متوالی هم این اتفاق تکرار  

 میشد .... 

فیروزه خدارو شکر میکرد که به کسی وابسته نیست و  

تعهدی نداره. بی مشکل و با خیالی راحت میتونه  

درسش رو بخونه این ترم نسبت به ترم قبلی درسا  

ها شنیده  سخت تر شده بود و اینطور که از ترم بالایی 

بودن بدتر هم میشد، سال بعد همین موقع امتحان علوم  

پایه داشتن که امتحان سختی براشون محسوب  

 میشد.... 

امتحانشون بود، شیمی آلی    فردا آخرین و سخت ترین 

علاوه بر نیاز به تصورات فضایی قوی تئوری سختی  

هم داشت، برای همین امروز از صبح قرار بود شادی  
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و شیلا هم به اونجا بیان سینا میخواست براشون ناهار  

 بگیره.... 

اول شادی، پشت سرش هم شیلا اومد ساعاتی نفسگیر  

کار تو  از خوندنشون گذشت شیلا در حالیکه خود 

 دستش رو روی دفترش پرت میکرد کلافه گفت: 

کشم ، شما چیزی به اسم استراحت بین  _ دیگه نمی 

درس خوندن ندارید؟! من کاملاً برعکس شمام همیشه  

   تو استراحتم گاهی بینش درسم میخونم... 

آلی از دروس مهم و جزو درسای امتحان علوم  شیمی 

سواد و  پایه محسوب میشد دکتر صارمی بسیار با 

سختگیر بود و با جدیتی که داشت همه ازش حساب  

 میبردن.... 

بدلیل مجرد بودنش کلی خاطر خواه تو هم ورودیای  

 ها داشت .... خودشون و ترم بالایی 

شادی حرف شیلا رو تایید کرد امّا هلیا که زمان زیادی  

براش نگذشته بود هاج و واج نگاهش میکرد، همین  

 باعث شد تا شیلا بگه: 
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خب چیه؟! مگه دروغ میگم ببین سه ساعته بی    _ 

 وقفه داریم میخونیم...... 

 هلیا در جوابش گفت: 

 _خب حجمش زیاده باید تموم بشه... 

 فیروزه با خنده خطاب به شیلا و شادی گفت : 

_ شما به درس خوندن با هلیا عادت ندارید. ترم پیش  

این افتخار رو داشتم امتحانا رو باهاش بخونم برای  

ین عادت کردم امّا خدایی پشیمون نیستم چون  هم 

 ی خوبی داشت...... نتیجه 

 شیلا بی خیال  گفت : 

_برای زنگ تفریح تا هلیا میره یه چیزی بیاره بخوریم  

بذارید اطلاعات خوبی رو که از دکتر صارمی گیر  

 آوردم و مطمئنم نمیدونید، به شمام بدم ..... 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃🍃➰ 

 

 ۵۹۹#قسمت_ 

 

 

هلیا تازه متوجه شد اصلاً یادش رفته ازشون پذیرایی  

کنه، با گفتن ببخشید به آشپزخونه رفت چای گذاشت و  

 بعد از لحظاتی با ظرف میوه و شیرینی اومد... 

 ای سر داد و گفت : شادی قهقهه 

_ از اینام دارید و رو نمیکردی؟! خدا خیرت بده  

 شیلا.... 

 فت: فیروزه با خنده گ 

_ هلیا همینجوریه وقتی پای درس وسط باشه هیچی  

 براش مهم نیست .... 

میخواست بگه حتی شوهرش!!! ولی رعایت کرد و  

 نگفت... 

 هلیا با شرمندگی گفت : 
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 _ تقصیر فیروزه است باید یادآوری میکرد.... 

شادی در حالیکه شیلا رو مورد خطاب قرار میداد  

 گفت : 

مد بگو ببینم در مورد دکتر  _ بی خیال حالا که هلیام او 

 صارمی چیا شنیدی ؟! 

 شیلا هلویی از داخل ظرف برداشت و با هیجان گفت: 

اش  سالشه، اصالتاً مشهدی و خانواده   ۳۰_ اولاً که  

پولدارن پدرشم دکتر داروسازه با اینکه سنش بالاست  

تا پسرن، استاد فرزند  ۳هنوزم داروخانه داره ، فقط  

 آخره ..... 

 زد و ادامه داد:   چشماش برقی 

ی بزرگ و  ها! میدونستید تو ونک داروخانه _ بچه 

 مجهزی داره؟! علاوه بر این  

 سهامدار شرکت تولیدی مواد شوینده هم هست.....   

 بلندی زد و گفت :   شادی سوت 

 _دیگه یهو بگو شازده باقلواست..... 

 بعدم با ذوق ادامه داد: 

 .. هاش زیادن .. _ پس برای همینه کشته مرده 
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هلیا نگاهش رو به فیروزه داد بی توجه به حرفایی که  

دونست که  شنید سرش تو کتاب بود فقط هلیا می می 

 جناب صارمی گلوش پیش فیروزه گیر کرده....  

و فیروزه اصلاً از این موضوع رضایت نداره حتی  

 بدشم میاد.... 

چون به اخلاق فیروزه واقف بود که دوست نداره  

ه بشه چیزی نگفت و گذاشت برای  دراینمورد حرفی زد 

 یه وقت دیگه که خودشون تنها بودن..... 

 

 ×× 

 

تقریباً یکماه از روزی که هلیا دکتر رفته بود میگذشت  

با اینکه تا حدی راجع به مشکلیش حرف زده بودن و  

سینا امیدوار بود بزودی همه چیز حل بشه ولی عملاً  

 اتفاقی نیافتاده بود..... 

حل شدنش زمانبره، در اینمورد باید  دونست،  سینا می 

به هلیا فرصت بده و باهاش همراهی کنه تا بتونه  

 باهاش کنار بیاد ... 
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ی پایین  از وقتی دوستش برای درس خوندن به طبقه 

اومده ، خیلی مواقع شده که شبا هم بالا نیاد با اینکه  

دوری حتی تا به این حدم  براش سخته ولی بخاطر  

ای امتحاناش لازم داره سعی کرد  آرامشی که هلیا بر 

این مدت با مهربونی و نرمش باهاش رفتار کنه تا  

فکرش راحت باشه و بتونه با خاطری آسوده به  

 .... درساش برسه. 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۰۰#قسمت_ 
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امروز آخرین امتحان هلیاست  خوشحالی سینا از این  

خونه بر خلاف روزای گذشته هلیا    بود که وقتی بره 

است و از اینکه انتظارش رو میکشه حس  خونه 

خوشایندی داشت .مدت امتحانا با اینکه بارها دلش  

هواشو داشت ولی به روی خودش نیاورده بود تا  

مزاحمتی براش نباشه عصر زودتر از همیشه از  

شرکت خارج شد و با شوق سرشار سمت خونه رفت  

لباس پوشیدن و حتی  دکتر رفته بود تو بعد از روزی که  

آرایشی که قبلاً به ندرت ازش میدید. تفاوت اساسی  

کرده بود با لباسایی که میپوشید به مراتب بازتر نسبت  

به قبل بقدری زیبا و خواستنی تر میشد که حتی  

 تصورشم حس خوشایندی براش ایجاد میکرد ... 

بسته بودن  ها بالا رفت  ماشین رو که پارک کرد از پله 

حفاظ در ورودی واحد طبقه اول خوشحال کننده بود دو  

پله یکی اون یک طبقه رو هم طی کرد دوست داشت  

 زنگ بزنه تا هلیا در رو براش باز کنه . 

زنگ رو که فشار داد بعد از لحظاتی در بازشد، هلیا  

گوشی به دست در حال صحبت با تلفن سری به  
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یستاد تا سینا وارد  ی سلام تکون داد ، کنار ا نشونه 

 بشه .... 

وقتی وارد شد تو همون حالت بغلش کرد که با خنده و  

اخم ساختگی هلیا روبرو شد ، ازش فاصله گرفت و  

 رفت تا لباساش رو عوض کنه...... 

وقتی از اتاق اومد بیرون سرتاپای هلیا رو برانداز کرد  

یه پیراهن سرخابی رکابی تا یک وجب بالای زانو، با  

و رژلب سرخابی موهاش رو هم باز دورش    آرایش 

ریخته بود و متفکرانه درحال گوش دادن به کسی بود  

 که پشت خطه با گفتن: 

_ باشه عزیزم من باهاش صحبت میکنم ببینم مشکلش  

 چیه ، به بابا اینا سلام برسون...... 

 ....... 

 _خدانگهدار... 

ی لبش نشست ، در  با قطع کردن گوشی، لبخندی گوشه 

که به سمت سینا که آغوش باز کرده بود میرفت با  حالی 

 لحن و نگاهی محبت آمیز گفت : 

 _ سلام عزیزم خسته نباشی.... 
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سینا بغلش کرد به خودش فشردش موهاش رو بوسید  

 و گفت : 

_ سلام به روی ماهت ، خودت خسته نباشی از  

 امتحانا..... 

دستاش رو دور گردن سینا حلقه کرد در حالیکه  

 چشماش نگاه میکرد  با خوشحالی گفت:   مستقیم تو 

_ وایی آره گفتی ، ببخش این مدت تو رو هم اذیتت  

 کردم..... 

ی کوتاهی  ای به روش زد بوسه سینا لبخند موذیانه 

 روی لباش گذاشت و گفت: 

ام کردی، اما اشکال  _ اذیت که چه عرض کنم دیوونه 

 نداره بجاش خانوم خوشگلم شاگرد اوله ! 

 زد در ادامه گفت: د شیطانی می درحالیکه لبخن 

ی کم کاریاش رو هم  جبران  _ درضمن  قراره همه 

 کنه..... 

 هلیا لبخند دلفریبی به روش زد و گفت: 

 _ چای و عصرونه حاضره بریم ؟! 

 _ آره خب قبلش لازمه... 
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سینا با گفتن این جمله همراه هلیا به سمت آشپزخونه  

 ن آورد: رفت  ، سوالی که تو ذهنش بود رو به زبو 

 _ هلی! تلفن کی بود؟! 

ای پیش اومده  _ حامد بود! نمیدونم با سپید چه مسئله 

 که از من خواست تماس بگیرم باهاش صحبت کنم.....  

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۰۱#قسمت_ 

 

 

 سینا با خنده گفت: 

_بشنو و باور نکن! اینا دوتایی که من دیدم غیرممکنه  

 ا کنن ..... باهم مشکل پید 
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_ چرا یه چیزایی هست! من حامد رو تا بحال اینجوری  

ندیده بودم حتماً یه طوری شده امّا نگفت چی؟! فقط  

 خیلی نگران سپید بود.... 

بوی خوش غذا تو آشپزخونه پیچیده بود ، این چند  

مدت امتحانای هلیا بیشتر غذای بیرون خورده بودن و  

اق سینا خوش  حالا این بوی  مطبوع بدجور به مذ 

 آمد.... می 

اشه و از اینکه هلیا  فهمید شام غذای مورد علاقه 

حس خوبی بهش دست  خواسته نظر سینا رو جلب کنه 

 داد... 

بعد از عصرونه هلیا دوست داشت زودتر بدونه چه  

اتفاقی بین حامد و سپیده افتاده که حامد اصرار به  

 صحبت کردن با سپید داشت ... 

ی  ن رو برداشت و شماره خونه برای همین گوشی تلف 

آقای معتمدی رو گرفت بعد از چند بوق صدای دلنشین  

و گرم پروین خانوم تو گوشی پیچید، با شنیدن صدای  

 مهربونش موجی از محبت  وجودش رو گرم کرد : 

 _ الو مامان جون ! سلام ... 
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_ سلام به روی ماهت عروس خوشگلم خوبی؟ سینا  

 جان خوبه؟ 

 م ! شما ، پدرجون..... همه خوبید؟! _ ممنونم ماخوبی 

 _ بله عزیزم همه خوبیم ... 

 _ مامان جون میشه لطفاً گوشی رو بدید به سپید؟! 

_ اگه صحبت کنه ! نمیدونم چِشه؟! از دیروز عصر  

 . چپیده تو اتاق بیرون نمیاد حتی جواب حامدم نمیده .. 

هلیا فهمید اوضاع خراب تر از چیزیه که فکرش رو  

 نابراین مصمم شد حتماً باهاش حرف بزنه .... میکرده ب 

_ حالا میشه شما ازش بخواید شاید مخالفت نکرد،  

 اتفاقاً حامد ازم خواسته باهاش صحبت کنم! 

_ قربونت هلی جان اگه بتونی سردربیاری که خیلی  

 خوبه! گوشی داشته باش .... 

 _ ممنون مامان جون.... 

سینا رو دید    تا پروین خانوم بره گوشی رو بده سپید! 

که چشم ازش برنمیداره انگار چند ساله ندیدش هلیا  

برای اینکه از اون حالت خارجش کنه در حالیکه با  
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دستش جلوی دهنی گوشی رو میگرفت خطاب بهش  

 گفت : 

_ انگار موضوع جدیه، مامان جون میگن با هیچ کس  

 حرف نمیزنه.... 

ه  ای بود در حالیک سینا انگار تو حال و هوای دیگه 

 خاست گفت: برمی 

_ سپیدِ دیگه بالاخره باید یه جایی اصل خودش رو  

 نشون بده پس اشتباه فکر میکردم آدم شده.... 

 سینا در ادامه گفت : 

ای بگیرم و  دقیقه   ۵_ هلی جان! من برم یه دوش  

 بیام .... 

هلیا در حالیکه سرش رو به علامت موافقت تکون  

 میداد گفت: 

 _باشه عزیزم..... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی ن #رما 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۰۲#قسمت_ 

 

ی سپیده  توجه هلیا به رفتن سینا بود که صدای گرفته 

 تو گوشی پیچید: 

 _ الو سلام.... 

_ سلام سپیدجان خوبی؟! حامد چطوره؟ چرا اینقدر  

 صدات گرفته ؟! 

 _ نپرس هلی ! نپرس که بدبخت شدم .... 

 هلیا با نگرانی گفت: 

چی شده؟! آدم یهو که بدبخت  _ خدانکنه عزیزم بگو  

نمیشه ! تو تازه اول راه خوشبختی هستی این حرفا رو  

 نزن! 

_ آخه این فرق داره آبرومو پیش همه بردم از خودم  

 متنفرم.... 

 ات نکنه کشتی منو بگو چی شده ؟! _ خدا خفه 

 _ کاش خفه میشدم و میمیردم.... 
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 _ میگی چی شده  یا نه؟! 

 _ من باردارم..... 

ه لحظه هنگ کرد تا به خودش بیاد و بفهمه چی  هلیا ی 

 شده با لبخندی بر لب گفت: 

_ احمق دیوونه! فکر کردم ببینی چی شده؟! برای  

ام رو نمیدی؟!  همینه جواب تلفن داداش بیچاره 

یکساعت پیش به من زنگ زد خیلی آشفته و نگرانت  

 بود.... 

_ چی داری میگی تو؟! چطوری سرم رو پیش بابای  

سینا.... وای خدای من! عزیز جونت،  بابای  خودم ،  

 تو، آقا هیرمان .... بلند کنم دارم سکته میکنم !!! 

عزیزجون و بابای من که از خداشونه اونقدر    _گمشو! 

شوکه شدم که حس خودم رو درست نمیدونم ولی تو  

دلم یه جشنی برپا شده که دوست دارم الآن اونجا بودم  

ین گفتی ترسیدم حالا  و بوسه بارونت میکردم ، همچ 

چی شده؟! اینکه خیلیم اتفاق خوبیه جواب حامد رو بده  

 اذیتش نکن... 

 _ همش تقصیر اونه ..... 
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_ نه تقصیر اونه و نه تو خلاف شرع که نکردید هر  

ی  چیزیم هست مربوط به هر دوتونه و من مطمئنم ثمره 

عشقتونه پس خدارو شکر کنید یه کادوی ویژه هم از  

 ی ...... من طلب دار 

_ راست میگی هلی ! که عزیز جون و بابات ناراحت  

نمیشن، راستش از دیروز که فهمیدم به فکر سقط  

هستم ولی میدونم حامد راضی نمیشه چون وقتی گفتم  

 مون شد..... عصبانی شد برای همینم باهم بحث 

_  تو بیجا میکنی به چنین کاری حتی فکر کنی  

اگه اون جا بودم  ی خنگ! حامد راست گفته،  دختره 

 پیچوندم تا حالت جا بیاد .... گوشت رو می 

ماهه ازدواج کردی    ۹_ به جای من نیستی که! خودت  

 ماهه  عقد کردیم .... ۳هنوز خبری نیست ما فقط  

_ باشه مگه اشتباه کردید؟! حتی فکرشم نکن فقط باید  

 مراسم عروسی رو همین روزا برگزار کنیم .... 

 فهمن ... _ وایی خدایا همه می 

_ برو دیگه خیلی حرف میزنی جواب حامدم میدی  

 نگرانته..... 
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 _هلی جان قربونت بشم فقط سینا نفهمه.... 

است رفته حموم ، دوست  دارم زودتر بیاد  _ سینا خونه 

تا  بهش بگم شک نکن که میگم باید بدونه داره دایی  

 میشه.... 

 _خاک بر سرت کنن..... 

حالا نه چند وقت دیگه  _ چی رو میخوای پنهون کنی  

 که عزیز عمه بزرگتر بشه خب همه میفهمن.... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۰۳#قسمت_ 

 

 

 سپیده با درموندگی گفت: 
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 _ ای وایی راست میگی، خاک بر سر من کنن... 

_ بیخود اینقدر بدوبیراه نگو همین الآن که گوشی  

 بود.... دستته با حامد تماس بگیر دل نگرانت  

 باشه خدا حافظ... 

 خدانگهدار.. ...   _مراقب خودت باش عزیزم 

ای خنده از روی لبش  گوشی رو که قطع کرد لحظه 

ی حامد بقدری براش خوشایند  نمیرفت ، تصور بچه 

 بود که حد و حساب نداشت.... 

البته وقتی درست فکر میکرد به سپیدم حق میداد،اگه  

دش میافتاد خیلی  این اتفاق تو دوران عقد برای خو 

ی اطرافیان بود که به  ناراحت میشد ولی الآن وظیفه 

سپید روحیه بدن و حس بدی که براش ایجاد شده رو  

 برطرف کنن..... 

تو همین افکار بود که سینا در حال خشک کردن  

نشست،   موهاش اومد و در حالی که کنار هلیا می 

 پرسید : 

 _ بالاخره تونستی بفهمی سپید چِشه؟! 

 ا با شوق گفت: هلی 
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 _ عافیت باشه! آره بهم گفت .... 

سینا منتظر نگاهش کرد، لبخند هلیا هر لحظه  

 تر میشد و با ذوق گفت: عریض 

 _تبریک میگم دوباره دایی شدی منم عمه! .... 

 سینا تاک ابرویی بالا داد و بهت زده گفت : 

 _نه بابا!!! 

 هلیا با آرامش گفت: 

 ؟! _ والاااا ، خب چه اشکالی داره 

_ اشکال که نداره ولی تو کارای خدا موندم ! که چقدر  

 حساب شده است.... 

 _ چطور؟! 

ی دایی سپید چه حرصی به من  _ دیدی اون شب خونه 

داد و بعد از اونهمه سفارش بالاخره به کامران و هدیه  

اش رو پروند، اونم فقط برای اینکه تو دوران عقد  تیکه 

کامران اینا  دار شده بودن! حالا فکر کن  بچه 

 بفهمن !!!.... 

 ای کرد و گفت:  هلیا با یادآوری حرفای سپید خنده 
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_اتفاقاً تا قضیه رو گفت اولین چیزی که به ذهنم رسید  

همین بود ولی الآن تو شرایطی نبود که بشه در  

اینمورد باهاش شوخی کرد حال خوشی نداشت  

 بدجوری 

ی رو  خودشو باخته، باید با بابا اینا صحبت کنم عروس 

 جلو بندازن.... 

 سینا با لحنی معترضانه گفت: 

_ هلی! قرار گذاشتیم هر دلخوری از هم  داریم بگیم تا  

روی هم انباشت نشه! ولی یه چیزی مونده که هنوز  

 بهت نگفتم.... 

 _خُب بگو میشنوم ... 

_راستش اراک که بودیم ازت ناراحت بودم، برای  

دنبالشون راه    همین تا پوریا گفت میخوان برن کوه منم 

 افتادم .... 

_ خب چرا بجای رها کردن و رفتن همون موقع  بهم  

 نگفتی ناراحتیتت از چیه؟! 

گفتم ! ولی حالا میبینم   _ اشتباه کردم باید بهت می 

برای دیگران روشنفکر میشی اما به خودت که میرسه  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

با مطرح شدن هرچیزی شرم میکنی! تو حتی با منم که  

نیستی ولی در مورد سپید شادی  شوهرتم هنوز راحت  

میکنی و میگی اتفاقی نیافتاده ! اشکالی نداره! امّا  

میاد با اینکه در نظر    درمورد خودمون تا اسم بچه 

ها چندماه از ازدواجمون میگذره و انتظار دارن   خانواده 

تا حالا باید خبری میشد  ولی تو به محض شنیدنش  

 حتم میکنه .... سرخ و سفید میشی! این رفتارات نارا 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۰۴#قسمت_ 

 

 حق با سینا بود ، برای همین معترفانه گفت: 

_ در مورد خودم حق با توئه ! چطور بگم تا باور کنی  

این اخلاقم دست خودم نیست؟! منم دوست ندارم اینقدر  
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حساس باشم هر واکنشی هم که ازم میبینی ناخودآگاه  

 یافته، دارم سعی میکنم اینجوری نباشم ... اتفاق م 

 بازدمش رو پر صدا بیرون فرستاد و ادامه داد: 

_ شاید خیلیم اون طوری که میگی روشنفکر نباشم  

چون اگر این اتفاق برای خودم تو دوران عقد میافتاد  

شک نکن سکته میکردم . ولی در مورد سپید حالا که  

م از حس بدش  شده باید این جوری برخورد کنم تا یک 

از بین بره هفته بعد کنکور داره ، حیفه چندماه زحمت  

 کشیده این مسئله نباید روش تاثیر منفی بذاره .... 

سرگرم صحبت بودن ، با اومدن بوی سوختگی این  

تصور که شام امشب بر فنا رفت با گفتن " ای وای  

سوخت " یهو سراسیمه به آشپزخونه رفت، سینا هم  

 .. به دنبالش . 

در قابلمه رو برداشت اثری از سوختگی دیده  

آمد  ی آشپزخونه می نمیشد،توجه که کرد بو از پنجره 

 که به پارکینگ باز میشد .... 

ها رو ردیفی داخل قابلمه گذاشت و  بادمجونها و گوجه 

 خیالش از بابت خورش راحت شد،.... 
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حالا وقت درست کردن برنج بود که قبلاً خیس کرده  

 بود ...... 

ینا با تکیه به کابینت محو حرکات هلیا بود که کارا  س 

رو با دقت و آرامش انجام میداد ، با تصور اونچه بین  

 سپیده و حامد اتفاق افتاده بی مقدمه گفت: 

 _هلی ! منم بچه میخواما!..... 

در حالیکه قابلمه رو میذاشت روی اجاق گاز، مستاصل  

 به سمت سینا برگشت و گفت: 

گه بچه فقط به خواستن و دنیا  _ نه توروخدا! م 

آوردنشه؟! که همینطور راحت میگی میخوام!!   

شهریور سال دیگه امتحان علوم پایه از درسای پایه  

مثل شیمی آلی و زیست و ریاضي و فیزیك دارم اگه  

قبول بشیم  بعدش تازه دروس تخصصی شروع میشه  

مثل اطلاعات دارویی ، فارماكولوژی و فیزیكال  

ها  داروسازی صنعتی و .... از ترم بالایی فارماسی ،  

 شنیدم اینام خیلی سختن.... 
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ی ما  _ خب باشه! دیدی که مامان با چه عشقی از بچه 

حرف میزنه میدیمش مامان تا تو به درسات برسی،  

 خودمم که هستم کمک میکنم ..... 

قابلمه برنج ریز ریز درحال جوش بود روغنش رو  

 ریخت، و معترضانه گفت: 

یی سینا چی داری میگی تو؟! مامان جون لطف  _ وا 

ای دادن ولی من  دارن همچین پیشنهاد سخاوتمندانه 

سال اول باید  ۲واقعاً نمیتونم چنین کاری کنم بچه تا  

کنار مادرش باشه شیر میخواد بعد میگی بچه رو بدیم  

 به مامانت با شیر خشک بزرگ بشه؟!..... 

بیاد تهران    _ نه اونجوری که تو فکر میکنی! مامان 

 همین طبقه پایین باشه بچه رو نگه داره.... 

_ چطور دلت میاد و راضی میشی مامانت پدرجون رو  

 بذاره بیاد اینجا؟!  

 _ بابامم باهاش میاد خب! ... 

 _ یعنی تا این حد دلت بچه میخواد؟! 

 درخشید در جوابش گفت: در حالیکه نگاهش می 

 _ بیشتر از خیلی.... 
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 عاشقانه نی _تابوشک #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۰۵#قسمت_ 

 

 هلیا مأیوسانه و با لحنی اندوهناک گفت: 

_ خب میدونی چیه؟! ازدواج من تو این شرایط کلاً  

غلط بود، احتمالش رو هم نمیدادم بین ما اتفاقی غیر از  

همون که اول قرار گذاشتیم بیافته وگرنه بخاطر این  

ال بود تا  چیزاش و مسئولیتی که برام ایجاد میکنه مح 

 درسم تموم نشده قبول کنم... 

دونست جدا از بعضی روابط که  با این تصور که می 

زیاد باب میلش نبود قلباً ازدواج با سینا رو دوست  
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داشت و روزی جزو آرزوهاش بود برای تکمیل حرفش  

 ادامه داد : 

_ اگرم قرار بود جواب یه ازدواج واقعی رو بدم با این  

تا پایان تحصیلم حرفی از بچه  شرط قبول میکردم که  

 نباشه...... 

 سینا با لحنی عتاب آلود گفت: 

 _ یعنی به این زودی از ازدواجت پشیمون شدی؟! 

_ پشیمون که نه ولی مسئولیت زندگی متاهلی با درس  

 خوندن منافات داره .... 

 _ چه فرقی داره این یعنی پشیمونی دیگه!!! 

 هلیا با صدایی بغض آلود گفت: 

رو بخوای بدونی به این نتیجه رسیدم هنوز    _ راستش 

به بلوغ فکری برای ازدواج نرسیدم، با این بازی که  

 شروع کردیم تو رو هم درگیر مشکلات خودم کردم..... 

چرخید بخاطر چیزی که میخواست  با اینکه زبونش نمی 

بگه ولی بقدری مستاصل و درمونده شده بود ؛ که با  

 در ادامه گفت:   بغض سرش رو  پایین انداخت و 
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_ راستش رو بخوای بدونی فکر میکنم لیاقت بیشتر از  

من رو داشتی هیچ وقت فکر نمیکردم در رابطه با  

بعضی مسائل زناشویی مشکل پیدا کنم این حق تو  

 نیست با کسی مثل من زندگی کنی..... 

سینا فکر کرد هلیا عقلش رو از دست داده، حالش  

کیه از کابینت گرفت  خوش نیست و داره هذیون میگه ت 

 و به سمتش رفت روبروش ایستاد.... 

هلیا دلش نمیخواست سینا نقطه ضعف همیشگیش رو  

ببینه به بهانه سرزدن به قابلمه برنج سمت گاز  

ی اشک  برگشت وقت دم انداختنش بود از پشت پرده 

زیر گاز رو کم کرد، اومد برگرده که اسیر  آغوش گرم  

دی گردن هلیا فرو برد  سینایی شد که سرش رو تو گو 

 و پر حرارت بوسید کنار گوشش گفت: 

_ میشه اینقدر چِرت نگی؟! این مدت امتحانا کار  

خودشو کرده مخت تاب برداشته، کار خودمه باید  

 درستش کنم .... 

ی سینا چسبوند و  هلیا سرش رو با عشق به سینه 

 گفت : 
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_ متاسفانه واقعیته گاهی فکر میکنم من هیچ آرامشی  

یتونم بهت بدم و تو زندگی همراه خوبی برات  نم 

 نیستم..... 

سینا بیقرار با دستاش صورتش رو قاب گرفت و لباشو  

 حریصانه بوسید طوریکه هلیا رو به تقلا انداخت .... 

رفع دلتنگی این چند وقت که شد، لباشو با بی میلی جدا  

 و با تحکم و لحنی آمرانه گفت: کرد  

شنوم،  رفا رو ازت می _ آخرین بارت باشه این ح 

ام ولی نه بیشتر از  اعتراف میکنم که عاشق بچه 

عشقی که به تو دارم اگرم به بعضی رفتارات ایراد  

میگیرم فقط و فقط بخاطر خودته چون دوست دارم  به  

  همون اندازه که من از زندگی و رابطه باتو لذت میبرم 

برای تو هم به همون اندازه خوشایند و لذت بخش  

 ....   باشه 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۰۶#قسمت_ 

 

 

ای روی جفت  اشکاش بند اومده بود ، سینا بوسه 

 چشماش زد و ادامه داد: 

 _ میشه بگی آخه اینهمه اشک رو تو از کجا میاری؟! 

ی ستبرش  ای زد و سرش رو به سینه هلیا لبخند خسته 

سط  چسبوند ، لذتی که از آغوش و بوسیده شدنش تو 

سینا میبرد براش بقدری دلنشین و عالی بود که حد و  

اشون هم میتونست به  حصر نداشت مطمئناً روابط دیگه 

بخش باشه ولی تابحال براش چنین  همین شکل لذت 

 چیزی اتفاق نیافتاده بود.... 

 پسندید  هلیا فقط تا به همینجا رو می 

 و پیشروی بیشترش رو دوست نداشت...   
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ن یه عیبِ بزرگه و لازمه هرچه  خودشم میدونست ای 

زودتر برطرف بشه حالا که کلاساش تموم شده و  

اوقات بیشتری در اختیارشه باید در صدد رفع مشکل  

 باشه.... 

 

شام در سکوت و آرامش صرف شد، سینا با قدردانی  

تشکر کرد دستپختش روزبه روز بهتر میشد شام  

رش  امشبم بقدری خوش طعم و جا افتاده بود که در نظ 

 در حد غذاهای مادرش بود که با مهارت پخته میشد.... 

بعد از شام با کمک هلیا میز رو مرتب کردن، هلیا  

خواست ظرفا رو بشوره که سینا دستکش رو از  

دستش کشید، تموم التماسش رو تو چشماش ریخت و  

 با لحنی خواهشی گفت: 

_ میشه بریم؟ اینا بمونه برای بعد ، خودم برات  

 میشورم ... 

لبخند پراسترسی به روش زد به علامت موافقت  

باهاش همراه شد، سینا دستش رو دورش حلقه کرد   

 . وقتی وارد اتاق شدن با پاش در رو بست..... 
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 × 

   

با سر درد چشماش رو باز کرد ، کنارش رو نگاه کرد  

رو نشون    ۱۱خبری از سینا نبود، ساعت کنار تخت  

 !!" داد." خدای من! چقدر خوابیدم! می 

اش حالش رو بد کرد از  یاد دیشب و اتفاقات نصفه نیمه 

اینکه سینا اولش چه شور و حالی داشت ولی هلیا با  

 کمال ناباوری دید که همه چیز نیمه رها شد ... 

امروز میخواست بخاطر حامد و سپید با پدرش صحبت  

کنه تا به هر ترتیب که شده زودتر مراسم عروسی رو  

رش بقدری آشفته بود که  برگزار کنن   ولی فک 

 ی انجام کاری رو نداشت.....  حوصله 

هر چه بیشتر پیش میرفت واکنش بدتری نسبت به  

رابطه با سینا پیدا میکرد.بنظر خودش اولین بار که  

کلی هم ازش میترسید خیلی بهتر بود ولی حالا هر چی  

 میگذره حس بدتری درش ایجاد میشد.... 
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راحت شد برای همینم  دیشب بوضوح فهمید که سینا نا 

 دیگه ادامه نداد.... 

قبل از این فکر میکرد فقط همین که نازنین از زندگی  

سینا برای همیشه حذف بشه کار تمومه ولی حالا در  

کمال تعجب داره میبینه که با شروع زندگیشون تازه  

وقت فکرشو    داره خودشو نشون میده ، هیچ   مشکلات 

 بست برسه ....   هم  نمیکرد تو چنین چیزی به بن 

 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۰۷#قسمت_ 
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نیم ساعتی میشه تو مطب دکتر روانپزشک منتظره تا  

نوبتش بشه ، بعد از گذشت دو هفته از پایان  

امتحاناتش و داشتن وقت کافی برای پرداختن به مسائل  

ی توانش رو بکار گرفت امّا هر چه  زندگیشون همه 

 ش کرد بیفایده بود .  سعی و تلا 

مدام با خودش تمرین میکرد تا بتونه عملکرد بهتری  

از خودش نشون بده و رفتارش رو تغییر بده ولی هر  

 بار به در بسته میخورد ... 

چندین کتاب آموزشی هم در اینمورد تهیه کرده بود،  

 امّا هیچکدوم نتونستن کمک چندانی بکنن.... 

ی دکتر  به توصیه تا اینکه بالاخره تصمیم گرفت  

رمضان زاده عمل کنه و از دکتر روانپزشکی که  

 ایشون معرفی کرده بودن وقت بگیره.... 

زودتر از وقتی که گرفته بود به مطب رسید .تا نوبتش  

بشه فرمی رو که منشی بهش داد پر کرد و روی میز  

 منشی گذاشت.... 

  اینبار به سینا اطلاع داد که میخواد به دکتر مراجعه کنه 

الآنم منتظرش بود چون گفته بود با وجودی که تو  
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شرکت جلسه دارن ولی هر طور شده خودشو  

 میرسونه.... 

تعداد افراد در سالن انتظار زیاد نبودن چون معمولا هر  

 کس سر وقت تعیین شده نوبتش میشد ... 

هر کسی وارد اتاق دکتر میشد حداقل نیم ساعتی طول  

 میکشید تا کارش تموم بشه.... 

ساعتش رو نگاه کرد درست یکساعت از اومدنش  

میگذره، بخاطر بلد نبودن مسیر زودتر آمده بود ولی  

 براحتی طبق آدرس مطب رو پیدا کرد . 

ی راه زندگی که عکس دختر بسیار زیبایی روی  مجله 

 جلدش بود رو برداشت تا بخونه ... 

 محو خوندن بود که صدای آشنایی کنار گوشش گفت: 

 وقته اومدی؟!   _ سلام خیلی 

سرش رو بر گردوند سینا رو دید که روی صندلی بغلی  

 جا گرفته لبخندی روی لبش نشست در جوابش گفت: 

 _ سلام عزیزم بیشتر از یکساعته ... 

 _ مگه وقت قبلی نداشتی ؟! 
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_ چرا هنوز ساعت نوبتمون نشده من زودتر اومدم تا  

آدرس رو پیدا کنم ولی مسیر سر راست بود، معطل  

 دم ... نش 

بعد از لحظاتی تقریباً سر ساعتی که وقت داشتن ،با  

 صدای منشی توجهشون به سمتش کشیده شد که گفت: 

_ خانوم شفیعی مراجعه کننده که اومد بیرون شما  

 تشریف ببرید داخل ... 

طولی نکشید آقایی از اتاق پزشک بیرون اومد و هلیا  

 برخاست که بره، سینا پرسید: 

 یام ... _ میخوای همراهت ب 

 _ نه لازم نیست !... 

منشی فرم هلیا رو که پر کرده بود بهش داد و به سمت  

ای  اتاق پزشک رفت، در رو باز کرد وارد محوطه 

شد .چشمش به دری خورد  که روش نوشته بود "  

دکتر کیانوش خوانساری روانپزشک"  به سمتش  

 رفت ... 
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کمی استرس داشت قبل از ورود به اتاق چند نفس  

کشید در زد ، با گفتن سلام و خسته نباشید وارد    عمیق 

 شد... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۰۸#قسمت_ 

 

 

رسید با خوشرویی  بنظر می   ساله   ۴۰دکتر حدوداً   

ی دستش هلیا رو دعوت به  پاسخش رو داد و با اشاره 

 نشستن روی صندلی نزدیک میزش کرد.... 
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مقابل دکتر میذاشت روی  رو    هلیا در حالیکه برگه 

 صندلی نشست....  

دکتر عینکش رو زد شروع به خوندن اطلاعات روی  

 فرم کرد، بعد از لحظاتی گفت: 

ماهه  ۹سالته ، دانشجویی،    ۱۹_ بسیار خوب عزیزم ،  

عقد کردی و تقریباً یکماه و نیمه ازدواج کردی ....  

 حالا مشکلت چیه؟! 

حتی برای    بازگو کردن خصوصی ترین مسائل زندگیش 

دکتر همجنس خودش  کاری دشوار و ملال آور بود  

ای جز گفتن نداشت با تنُ  ولی برای رفع مشکلش چاره 

صدایی که سعی میکرد آروم باشه و خودداری از  

ی توجهش به هلیا بود  تماس چشمی با دکتر که همه 

 شروع کرد: 

_ راستش من عاشق همسر و زندگیمم قبل از ازدواج  

ده برای همین هرگز فکر نمیکردم بَعدِ  هم این عشق بو 

 عروسی دچار مشکل بشم .... 

 بعد از کمی مکث و با مِنُ مِن ادامه داد: 
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_ چطوری بگم در برقراری رابطه راحت نیستم و این  

مسئله باعث عذاب خودم و همسرم شده، بااینکه  

ایشون همه جوره رعایتم رو میکنه ولی من بازم  

نفس و تپش قلب میشم  غیرارادی دچارلرزش، تنگی  

ایشون هم با دیدن وضعیت من عصبی میشن و تازگیا  

 نیمه رها میکنن و دیگه ادامه نمیدن .... 

 خانوم دکتر با آرامش عینکش رو برداشت و گفت: 

_ عزیزم با همین چند سطری که گفتی تقریباً همه چیز  

رو متوجه شدم، قبل از هر چیز باید بگم خیلی خوبه که  

در صدد رفع مشکل براومدی، خیلیا بدلیل    به این زودی 

شرم از مطرح کردن چنین مواردی میذارن میمونه بعد  

ی زندگیشون رو تحت  که دیگه قابل حل نیست و همه 

تاثیر خودش قرار داده و اثرات منفیش خودشو نشون  

میده فکر چاره میافتن که البته  دیره و خیلی هم فایده  

ت ترین راه رو که  نداره؛ در بیشتر موارد هم راح 

 جدایی هست انتخاب میکنن.... 

 در ادامه گفت: 
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_ درضمن توضیحی لازمه بدم خدمتتون این قبیل  

ی کاری  مشکلات مثل مورد شما  بیشتر تو حیطه 

روانشناس یا زوج درمانگر هست که بصورت علمی و  

با مشاوره مشکل رو بخوبی طی چندین جلسه مشاوره  

که میذارن براحتی حل    یا گاهی کارگاه های آموزشی 

کنن، ما روانپزشک ها بیشتر به حل  مشکلاتی  می 

پردازیم که نیاز به تجویز دارو و قرص دارن ،  می 

مشکلی که شما دارید نیاز به دارو نداره با همون  

 مشاوره قابل حله.... 

_ ببخشید من اطلاعی نداشتم تهران کسی رو نمی  

ه من معرفی  شناسم خانوم دکتر رمضان زاده شما رو ب 

 کردن ... 

_ ایشون از همکاران عزیز هستند و به بنده لطف  

دارن، بخاطر ایشون مشکل شما رو انشالله با همکاری  

زاده نبود  هم رفع میکنیم، اگه سفارش دکتر رمضان 

 شما رو به روانشناس یا زوج درمانگر  ارجاع میدادم. 
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 ۶۰۹#قسمت_ 

 

 

 در ادامه گفت :   دکتر مستقیم نگاهش رو به هلیا داد و 

_اینطور که فهمیدم شما ازدواج کردیدو یه مرحله  

جلویید ، مراجعه کنندگانی دارم که بعد از گذشت  

چندسال از زندگی مشترکشون هنوز خانوم باکره  

است .همه موارد اینچنینی  یه جور فوبیا محسوب  

میشن، مورد شما کمی فرق داره و بسیار در مورد  

م  قبل از اومدن اینجا  ، اول  به  خانوما شایعه میدونست 

پزشک زنان مراجعه کردید چون فکر میکردید نوعی  

اشکال فیزیولوژیکی یا بیماری مربوط به زنان دارید!  

 اینطور نیست؟! 

_ بله حق با شماست ! فکر میکردم مشکل جسمی دارم  

خانم دکتر با معاینه و سونوگرافی تشخیص دادن  

 مشکلی در این رابطه نیست!... 

 تایید تکون داد و گفت:   دکتر سری به نشونه 
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_ البته برای درمان نیاز به یکسری ورزش ها دارید  

چون مشکل شما در اصطلاح پزشکی واژینیسم گفته  

میشه نوعی انقباضات غیر ارادیه که مانع میشه با  

تمرینات ورزشی برای تقویت عضلات ناحیه لگن  

ان درمانی  ،انجام تنفس مناسب برای حفظ آرامش و رو 

به راحتی قابل حله؛ مهمترین عامل موفقیت در  

خصوص چنین مشکلاتی خواست خودتون برای درمانه  

اینطور که متوجه شدم شما بخاطر علاقه و اشتیاقی که  

 به رفع مشکلتون دارید همکاری خواهید کرد..... 

_ بله همینطوره، و هر دستوری لازمه انجام بشه  

 ودرست بکار ببرم ..   بفرمائید سعی میکنم بخوبی 

_ خب این  خیلی عالیه ، تو حرفاتون گفتید عاشق  

همسرتون هستید، میدونید با مشکلی که شما دارید و  

انجام نشدن کامل رابطه ایشون چه فشاری رو متحمل  

میشن؟! و در نتیجه چه صدمات روحی و جسمی به  

همسرتون وارد میشه ؟!همینطور به خودتون!!! به  

تون آدمایی عصبی و بدون اعتماد به  مرور از هردو 

نفس میسازه کلی زمان میبره تا رفع بشه شایدم هیچ  
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وقت برطرف نشه؛ نهایتا زندگی به بن بست میرسه و  

خدای نکرده منجر به جدایی میشه، اتفاقی که به وفور  

 تو جامعه دیده میشه.... 

ای متاثر از حرفایی که میشنید. تموم  هلیا با چهره 

 خانوم دکتر بود. که ادامه داد: حواسش  به  

_میدونید این جور روابط از مهم ترین مسائل زندگی  

مشترک محسوب میشه و براحتی همه چیز رو تحت  

الشعاع قرار میده؟! برای همین باید هوشمندانه باهاش  

برخورد کنید تا امنیت زندگی و روح و روانتون برای  

  همیشه تضمین بشه.و زندگیتون رو از خطری که 

 تهدیدش میکنه حفظ کنید.... 

 نفسی تازه کرد و در ادامه گفت : 

_مدتی در قسمت مشاوره دادگاه، صرفاً بخاطر  

ای که به این کار داشتم  بعنوان مشاور خانواده  علاقه 

درصد زوجینی که به دادگاه  ۹۰مشغول به کار بودم  

کنند و  به دلیل عدم تفاهم قصد جدایی  مراجعه می 

رف دادگاه به اجبار جلسات مشاوره  داشتن وقتی از ط 

هایی که ازشون میشد راحت به  رو میامدن با پرسش 
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این نتیجه میرسیدم که در واقع مشکل زناشویی دارن،  

ای واهی برای پیشبرد مسئله  و عدم تفاهم رو  بهانه 

 طلاق مطرح میکنن .... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۱۰#قسمت_ 

 

 هاش ادامه داد: صحبت دکتر در تکمیل  

_جالبه بدونید اکثرشونم تحصیلکرده و دارای موقعیت  

اجتماعی بالایی بودن ولی چون این مسائل رو بدلیل  

شرم و یا ترس از مطرح شدنش پنهان میکردن در  

صدد رفع مشکل هم برنمیامدن بدتر از همه بسیاری از  

مردم بدلیل باورهای غلطی که دارن دید خوبی برای  

ه به روانپزشک یا روانشناس ندارن و اینکار  مراجع 
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رو به اشتباه بد میدونن برای همین تمارض میکنن و  

حل میشه    مشکلی که به سادگی و با چند بار مشاوره 

رو به جدایی میکشونن در این بین اگه فرزندی باشه،  

های جدی هم به اون بچه و  که معمولاً هست ! آسیب 

شه که در اغلب موارد  ی جامعه وارد می هم به پیکره 

قابل جبران نیست ؛ بنابراین بهتون تبریک میگم که  

خودتون  با پیگیری علاقه به رفع مشکل نشون میدید؛  

 این همکاری بسیار مهمه یعنی نصف راه رو اومدید.... 

درحالیکه از داخل کارتابل روی میزش چند برگه پرینت  

 : شده بر میداشت ، جلوی هلیا گذاشت و توضیح داد 

_این تمرینات ورزشی و تمرین تنفس رو   باید انجام  

بدید هر وقت روز هم بود فرقی نداره، ولی مهمه که  

پشت گوش نندازید و جدی بگیریدشون؛ علاوه بر  

های  کاربردی هم  هست  تمرینات  یک سری توصیه 

مطالعه کنید امیدوارم با این موارد و سعی خودتون   

مراجعه کنید. البته اینبار با  رفع بشه اگه نشد بازم باید  

همسرتون تشریف بیارید چون لازمه با ایشونم جداگانه  

 صحبت کنم .....  
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ها رو برداشت از دکتر تشکر و خداحافظی  هلیا برگه 

 کرد و از اتاق خارج شد ... 

بیرون که رفت سینا رو دید درحال خوندن مجله بود .    

ه سمت  به محض اینکه متوجه هلیا شد برخاست باهم ب 

میز منشی رفتن ویزیت رو رو پرداخت کردن و به  

 سمت در خروجی مطب رفتن ... 

سینا حس کرد هلیا نسبت به قبل از رفتنش پیش دکتر  

 دمق و گرفته است برای همین با مهربونی پرسید: 

 _ چرا ناراحتی عزیزم؟! دکتر چیز خاصی  گفت؟! 

 با غم و لحنی تاسف بار گفت: 

رم اذیتت میکنم؛ تو خیلی مردی  _ خیلی متاسفم؛ من دا 

 که چیزی رو به روی من نمیاری.... 

_ عزیزم درست میشه، ما هر دو در این زمینه کم  

 ایم پس طبیعیه ندونیم چه رفتاری باید کرد ..... تجربه 

هلیا بی مقدمه سوال بی ربطش رو با نگرانی مشهود  

 که از لحن صداش مشخص بود پرسید: 

 بدت میاد؟! _ راستش رو بگو! از من  

 سینا قهقهه عصبی سرداد و گفت: 
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_رفتی پیش روانپزشک تا به نتیجه درستی برسی ،  

 ظاهراً اثر عکس گذاشته !!! 

 هلیا مأیوسانه گفت: 

_ این جور که فهمیدم تحمل خیلی چیزا برای تو سخته  

و من اینو نمیدونستم حالا خیلی میترسم اگه نتونم با  

آینده زندگی مون چی    مسئله کنار بیام و مشکل حل نشه 

 میشه؟! .... 

 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۱۱#قسمت_ 

 

 سینا سرزنشگر گفت : 
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_ اگه میدونستم میخوای این ریختی بشی و به نتایج  

بی اساس برسی نمیذاشتم بری، مطمئنم خیلیا چنین  

مشکلی که ماداریم شایدم بیشترش رو تو زندگیشون  

بزنن تا همه بفهمن، برای همین    دارن ولی نمیان جار 

 کسی از این نوع مشکلات دیگری چیزی نمیدونه.... 

_ خیلیام هستن بی دغدغه دارن زندگی میکنن و  

 مشکلی ندارن.... 

کنیم فقط ما تو دنیا  _ببین هلی! اصلاً فرض می 

اینجوری هستیم مگه نمیگی دکتر گفته قابل حله پس  

فکر کنی نگران منم  ی منفی  اصلاً دلم نمیخواد به چیزا 

ای نیستم که نتونم از پسش بر  نباش ، آدم بی اراده 

بیام. وقتی حالت رو تو اون وضعیت میبینم از خودم  

بعنوان مرد بدم میاد ، شاید سخت باشه ولی به میل  

ای دوست ندارم اذیت  خودم پیش روی نمیکنم حتی ذره 

ی  بشی. مطمئن باش تا وضعیت تو درست نشه شیوه 

 نه و راضیم.... من همی 

هلیا با نگاهی که قدردانی درش موج میزد،درحالیکه  

 ها رو نشون سینا میداد گفت: برگه 
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_ دکتر اینا رو داده که تمرین ورزشی کنم اگه درست  

نشد بازم باید بریم پیشش اینبار تو هم باید باشی  

 میخواد باهات صحبت کنه.... 

دیگه هم    _ امیدوارم با همینا حل بشه ولی هر چند بار 

 لازم باشه میریم، تو فقط نگران هیچی نباش!!! 

 ی درهم و عبوس هلیا انداخت و گفت : نگاهی به چهره 

 _ حالا بخند! دوست ندارم این جوری ببینمت.... 

هلیا لبخند تصنعی روی لبهاش نشوند و همراه سینا در  

 حالیکه دستش رو گرفته بود سمت ماشین رفتن.... 

سرش رو به صندلی تکیه داد،  وقتی سوار شدن هلیا  

بعد از دقایقی با بی حوصلگی و صدایی که به سختی  

 شنیده میشد: 

_ نمیدونم بابا در مورد حامد اینا چه تصمیمی گرفته ؟!  

ی وقتم رو بذارم برای  تو این وضعیت میخوام همه 

تمرینایی که دکتر گفته! آخرین بار که با بابا صحبت  

سپید، مهمونی بگیرن تا    کردم قرار بود بعد از کنکور 

 برن سر خونه زندگیشون..... 
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_ خب اینکه غصه نداره حالا یه هفته هم بریم اراک!  

 خیلی موضوع رو بزرگش کردی.... 

در حالیکه دست هلیا رو با مهربونی تو دستش  

 گرفت، با لحنی عاشقانه گفت : می 

_ نگران نباش حتی اگه سالها هم طول بکشه من صبر  

دستت نیاوردم که حالا بخاطر این  میکنم راحت ب 

موضوع بخوام بزنم زیر همه چیز، تو در مورد من چی  

 فکر کردی که تا این حد نا امیدی؟!... 

_ اینطور نیست ! تو حسی رو که من دارم درک  

نمیکنی، آدم خودخواهی نیستم که فقط به فکر خودم  

از زندگی لذت ببری،     باشم دلم میخواد مثل بقیه تو هم 

ست ندارم بخاطر مشکلی که مربوط به منه این حق  دو 

 رو ازت بگیرم.... 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۱۲#قسمت_ 

 

 آلود گفت : سینا با تحکم و لحنی عتاب 

_ چندبار بگم من از همین کنار تو بودن هم لذت میبرم  

چیز زندگی تو رابطه خلاصه می    چرا فکر میکنی همه 

 شه؟!... 

اصرار داری وانمود    نونم که رعایتم رو میکنی و _ مم 

کنی مسئله مهمی نیست ولی خودتم میدونی که  

 هست ... 

 _ میگم که درست میشه.... 

 _امیدوارم.... 

 &&& 

 

دو روزی میشه اومدن اراک آخر هفته مهمونی با  

حضور بزرگای فامیل دو خانواده که اراک هستن  
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ن رو اعلام  برگزار میشه تا حامد و سپیده عروسیشو 

 کنن... 

با اینکه تعداد مهمونا کمه ولی بازم کارای زیادی هست  

که باید انجام بشه، مدیریت و برنامه ریزیشون به  

 ی هلیاست .... عهده 

سینا تموم حواسش بهش هست چون دیده این مدت چه  

ای پیدا کرده و نیاز به توجه و حمایت  ی شکننده روحیه 

ض اینکه ازش غافل  کسی مثل سینا رو داره، به مح 

 میشد بغُ کرده تو فکر میرفت ... 

امروز پروین خانوم دعوتش کرده بود خونشون اینبار  

از وقتی رسیدن اراک به پیشنهاد هلیا رفته بودن  

ی  ی آقای شفیعی سینا حس کرده بود هلیا خونه خونه 

تره برای همین بدون  خودشون از خیلی جهات راحت 

بنظرش میرسید این دو    هیچ بحثی پذیرفته بود. حتی 

اش نسبت به  روز که تو محیط خونشون بود روحیه 

 وقتی تهران بودن ، بهتر بود. 

نزدیکای ظهر از عزیزجون خداحافظی کردن و به  

 ی آقای معتمدی رفتن .. خونه 
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ی  سینا هلیا رو پیاده کرد و برای انجام کاری به حجره 

 پدرش رفت .... 

و مادرش روبرو    مثل همیشه با استقبال گرم سپیده 

 شد . هلیا رو این دو روز ندیده بودن.... 

 پروین خانوم رو به هلیا با خوشرویی گفت: 

بینمت دلم هواتو  _ هلی جان! باور میکنی مدتی که نمی 

میکنه؟! درست حسی رو بهت دارم  که نسبت به  

های خودم دارم، الآن برام با سینا هیچ فرقی  بچه 

 نداری ... 

داخل ظرف میوه برداشت با پوست    سپیده سیبی رو از 

 گازش زد، و حسرت بار گفت  : 

_ خب پس هلی جان معلوم شد مامان خانوم ما  

 عروسش رو از دختراشم بیشتر دوست داره .... 

 هلیا لب گزید و معترضانه گفت : 

 _ این چه حرفیه ؟! مگه میشه ؟! 

 سپیده توضیح داد: 
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یعنی  _ مامان وقتی بگه با سینا براش فرقی نداری  

ی ما  همین، چون همه میدونن مامان سینا رو از همه 

 بیشتر دوست داره.... 

 پروین خانوم تاسف بار نگاهش کرد و گفت: 

_میبینی هلی جان مثلاً داره مادر میشه ولی هنوزم  

دست از لودگی برنمیداره خدا حفظش کنه آقا حامد رو  

  که اینو تحمل میکنه، گاهی  تو کارای خدا میمونم ، چه 

 صبری به بعضیا میده!!!..... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۱۳#قسمت_ 
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سپیده ظاهراً فقط چند روز اولی که فهمیده بود بارداره  

ناراحتی میکرد خیلی زود بطرز معجزه آسایی با اتفاقی  

که افتاده کنار آمده بود، حتی هلیا نگران  کنکورش  

ز امتحانش خیلی راضی  بود که خراب کنه ولی خودش ا 

 بود ... 

خجالتی هم که اولش ادعاش رو میکرد الآن کاملاً  

 برطرف شده بود .. 

طوریکه حتی به نورسا این اجازه رو داده بودن که با  

نی عموش حرف میزد و با ذوقی  خوشحالی از نی 

 کودکانه میگفت قراره بیاد تا باهم بازی کنن ... 

 نده گفت: هلیا در جواب پروین خانوم با خ 

_ اتفاقا حامد اخلاق سپید رو خیلی دوست داره بنظر  

منم خوبه که با همه چیز راحت کنار میاد و منطقی  

 برخورد میکنه..... 

اش از حاج  جان! باور میکنی موقع بردن جهیزیه _ هلی 

آقا خجالت می کشیدم؟! اتاق بچه رو هم دادیم کاغذ  

مونیش رو  دیواری ، تا آماده باشه چند ماه دیگه سیس 
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باید ببریم . دکترش تاریخ زده اواخر بهمن بدنیا  

 میاد.... 

هلیا رو کرد به سپیده و با ذوق نگاهش روی شکمش  

 چرخید و گفت: 

_الهی قربونش بشم از همین الآن لحظه شماری میکنم  

 عزیز عمه بیاد.... 

 رو کرد به پروین خانوم و گفت : 

ای چی ؟!  از شما بعیده خجالت بر   _ وایی مامان جون 

اگر بدونید بابا و عزیز جون چقدر بخاطرش خوشحالن  

 این اتفاق رو بعد از فوت مامان به فال نیک گرفتن... 

با  سپیده تمام مدت لبخند پت و پهنی روی لباش بود و 

 لذت گوش میداد، هلیا خطاب بهش گفت: 

مون یه خرس خوشگل به چه بزرگی  نی _ برای نی 

یارش خریدیم ، فردا که  گرفتیم مثل همون که برای ک 

 خواستم برم خونتون رو ببینم میبرمش همونجا.... 

چه    _ دست عمه جون مهربونش درد نکنه ، بکو 

 ساعتی میری بگم حامد بیاد دنبالم تا خودمم بیام.... 

 خاست با لودگی گفت: سپیده در حالیکه برمی 
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خانوم ! پاشو بیا ببین چیا برای فسقل    _ عمه 

 خریدیم ... 

و با هم به سمت اتاق سپیده رفتن وارد که شدن  هر د 

سپیده در رو بست ، به سمت چمدونی که زیر تختش  

گذاشته بود رفت و بیرون کشیدش خواست بلندش کنه  

بذاره روی تخت هلیا مانع شد و خودش اینکار رو  

 کرد، سپیده گفت: 

_ خیلی سبکه توش چند تا تیکه لباس و وسایل بچه  

 است... 

 نداری بهتره ... _ باشه تو بر 

هر دو روی تخت نشستن، سپیده در چمدون رو باز  

 .. کرد.. 

نگاه هلیا که به داخل چمدون افتاد به آنی چشماش از  

اشک شوق درخشید، لباسایی به اندازه عروسک،  

های دخترونه و پسرونه که با دیدن یک به  پاپوش 

 یکشون دلش ضعف رفت .... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

➰🍃🍃➰🍃 

 

 ۶۱۴#قسمت_ 

 

 

ای، زرد و سبز  رنگ لباسا بیشتر ترکیب کرم قهوه 

 بودن که دختر و پسرش فرق نداشته باشه..... 

هلیا با وجودیکه هیچ وقت نشده بود راجع به بعضی  

اش صحبت  مسائل که گاهی دخترا تو جمعشون درباره 

میکردن، با کسی حرف بزنه ، ولی این اواخر بخاطر  

تحمل میشد دوست داشت نظر بقیه رو  فشار روحی که م 

 هم در موردش بدونه، برای همین با مِن و مِن  پرسید: 

_ سپید!!! میگم حالا دیگه تو هم ازدواج کردی نظرت  

 در مورد بعضی روابطی که بعد از ازدواج هست چیه؟! 
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بست با لحنی  سپیده در حالیکه زیپ چمدون رو می 

 جدی گفت: 

ل از عقد هم چیز زیادی  _ راستش منو که دیدی حتی قب 

در موردش نمیدونستم، تو خواهرامم با ثریا از همه  

بیشتر راحتم چون بیشتر باهم بودیم سیمین و سودابه  

ی رسمی  سالهاست از این خونه رفتن و بیشتر رابطه 

باهم داریم اونجوری راحت نیستم که در مورد چنین  

چیزای حرف بزنیم ولی ثریا فرق داره خیلی فهمیده  

ست. اون بود که دلسوزانه همه چیز رو بطور واضح  ا 

   ً برام روشن کرد هر چیزی که گفت بعداً دیدم واقعا 

درسته خودمم کنجکاو شدم کتابهای روانشناسی در  

اینمورد مطالعه کردم، وقتایی که با حامد بودم حس  

ای اتفاق بیافته و خیلی داره  میکردم نمیخواد مسئله 

وست نداشتم اذیت بشه.یه  خودشو کنترل میکنه منم د 

بار با هم رفتیم مقبره به من گفت چند دقیقه تو ماشین  

بشینم تا بیاد ، فهمیدم میخواد تنها باشه، بعد از یک  

ربع که برگشت چشماش از گریه متورم شده بود ، هیچ  

وقت ندیده بودم مردی اینجوری باشه، از اونجا رفتیم  
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ون روز برای  ی شما حالش رو که دیدم، خودم هم خونه 

اولین بار پا پیش گذاشتم به هیچی جز آرامش حامد  

فکر نمیکردم دلم میخواست فقط آرومش کنم و با عشق  

 ... . این کار رو کردم 

 مکثی کرد و در ادامه پرسید: 

 _راستش میدونی چه موقع از حامد خوشم اومد ؟! 

 هلیا کنجکاوانه پرسید: 

 _ نه ! از کی؟! 

مان خدابیامرزت ، چندین بار مامان  _ بعد از فوت ما 

غذا پخت و از من خواست با آژانس ببرم خونتون یکی  

دو بارش عزیز جون نگهم داشت، حامد بقدری  

محترمانه رفتار میکرد، که حتی نیم نگاهی هم سمت  

کرد و نشون نمیداد از تولد نورسا تو فکر من  من نمی 

کلمه   بوده. حتی یه بار من رو رسوند خونه ولی یک  

هم چیزی نگفت جز تشکری که من کردم و خداحافظی  

حرفی زده نشد . تا چهلم هم مامان دوبار دعوتشون  

کرد بازم نسبت بهش معمولی بودم. ولی مراسم چهلم  

وقتی دیدم بعد از چهل روز  اونجوری گریه میکرد  
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منقلب شدم دلم لرزید ، بنظرم پسری که برای  

میتونه مرد  ج کنه  اش تا این حد محبت خر خانواده 

 زندگی باشه.... 

 

 

 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۱۵#قسمت_ 

 

 

هلیا لبخندی به پهنای صورت روی لبهاش نشوند،  

برای چندمین بار حامد رو بخاطر انتخاب درستش  

 تحسین کرد، و صادقانه گفت: 

_ برای هر دو تون بخاطر انتخاب درستی که کردید  

امان تو  خوشحالم، حتی فکرشم نمی کردم بعد از فوت م 

زندگیم چیزی باشه که از عمق وجود خوشحالم کنه  
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دار شدن شما شادی رو با تمام  ولی با شنیدن خبر بچه 

وجودم حس کردم، برای اومدن فسقل عمه لحظه  

 شماری میکنم... 

 سپیده با قدردانی نگاهش کرد و گفت: 

_ دقیقاً همین حس رو ما و البته هزار برابرش رو  

شما داره، و اگه روزی این خبر  ی  مامان در مورد بچه 

رو بشنوه مطمئنم اون روز بهترین روز زندگیش  

خواهد شد، دوست دارم اولین نفر من بهش خبر بدم و  

 مشتلُقُ درست حسابی بگیرم... 

با یادآوری مشکلی که همچنان پابرجاست، داغ دلش  

 تازه شد و با ناامیدی گفت: 

دارم  _ شرایط من با تو خیلی فرق داره، تا درس  

نمیتونم به وجود بچه فکر کنم، اونم تو شهر غریب و  

 دست تنها ... 

_ ول کن بابا! توهم که همش فکر و ذکرت درس و  

ام رو دوست  دانشگاهته، اصلاً شک دارم داداش بیچاره 

داشته باشی هر کی ندونه لااقل من که میدونم علت  
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اصلی جواب مثبتی که دادی بخاطر تهران رفتن و  

 بود.... دانشگاهت  

 مکثی کرد و ادامه داد: 

_ولی سینا خیلی دوستت داره، با وجود جواب منفی    

که اول داده بودی بازم اصرار کرد تا مامان اینا راضی  

شدن یکبار دیگه به خواستگاریت بیان ، راستش وقتی  

سینا گفت هیچ جای  دیگه به خواستگاری نمیره اِلا  

ستت داره بخاطر  ی شما ،حتی مامانم که اینقدر دو خونه 

جواب اولتون مخالف بود. فکر کن سینای مغرور  

اونقدر بخاطر تو اصرار کرد تا مامان اینا راضی  

 شدن .... 

تمام مدتی که سپیده حرف میزد بغض غریبی به گلوش  

چنبره زده بود، سپیده چی میدونست که راحت قضاوت  

سالگیش از    ۱۸میکرد، از یه کدوم اتفاقاتی که هلیا تو  

گذرونده بود اطلاع داشت؟! چطور نظر میداد حتی    سر 

نمیتونست باهاش درددل کنه همیشه همه چیز به نفع  

سینا پیش میرفت هجوم افکار وهم انگیز و آزار دهنده  

باعث شد فقط مدت کمی بتونه خودش رو کنترل کنه  
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ی صبرش لبریز و از چشماش جاری شد، با  کاسه 

گذاشت و  استیصال جفت دستاش رو روی صورتش  

 بیصدا اشک ریخت....  

ماه اخیر ،  ۲فشار روحی رو که این چند وقت خصوصاً  

 متحمل شده کم طاقتش کرده بود. 

روزهای بلند تابستون رو با امید بهبودی تو تنهایی  

خودش میگذروند، و با آمدن سینا و تکرار مداوم  

تلاشهای بیهوده همه و همه باعث شده بود از هلیای  

نده و عصبی بسازه، کسی که حالا  صبور آدمی شکن 

 مقابل سپیده در حال اشک ریختنه ... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 ۶۱۶#قسمت_ 

 

 

کرد، بعد از  سپیده با دهانی باز و بهت زده نگاهش می 

 لحظاتی به خودش آمد. 

انداخته بود رو با شتاب    چمدونی که بینشون  فاصله 

 یا رسوند... کنار زد و خودشو به هل 

دستاش که هنوزم روی صورتش بود رو گرفت سعی  

کرد جدا شون کنه با نگرانی و ذهنی آشفته؛ دستپاچه  

 گفت : 

_ هلی جان! فدات بشم بخدا منظوری نداشتم چیز بدی  

که نگفتم اگرم گفتم نفهمیدم توروخدا بس کن الآن  

 مامان ببینه پدر منو درمیاره .... 

هاست که پیداش  همین موقع   با یادآوری سینا و اینکه 

بشه در حالیکه دستاش رو دورش حلقه میکرد عصبی  

 تر ادامه داد: 
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_ عجب غلطی کردما، بگو آخه سپید تو حرف نزنی  

نمیگن لالی ! هلی جان تو گریه نکن بخدا  قول میدم  

 خون بگیرم اصلاً هیچی نگم.... دیگه خفه 

 

 ×× 

 

تا پدرش    هلیا رو که پیاده کرد یکراست به حجره رفت 

   ً رو بیاره، حاج آقا معتمدی برای بازار رفتن معمولا 

برد، مواقعی که سینا بود وقت برگشتن به  ماشین نمی 

 .  خونه ، به دنبال پدرش میرفت.. 

ی منتهی  به بازار  ها ماشین رو داخل یکی از فرعی 

پارک کرد و به حجره رفت ، به موقع رسیده بود چون  

وق و تعطیل کردن حجره  پدرش در حال بستن گاوصند 

بود به کمک هم درها رو قفل کردن و راهی خونه شدن  

 بعد از دقایقی که طولانی نبود رسیدن ... 

سینا زندگی تو تهران رو بخاطر شلوغی و ترافیک  

دونست چی شد که موندگار  دوست نداشت خودشم نمی 

تهران شد اگر بعد از پایان درسش برگشته بود  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

یی با نازنین و اتفاقات شوم  شهرشون، ماجرای آشنا 

   آمد.. بعدش هم پیش نمی 

حالا دیگه میدونست درهر صورت هلیا دختر مورد نظر  

مادرش بود و مطمئنا تو همون جلسه اول خواستگاری  

همه چیز بخوبی پیش میرفت، نظر هلیاهم که بطور  

 مشخص مثبت بود .... 

گاهی فکر میکنه هلیا بخاطر مشکلاتی که پشت سر  

ه و عاملشون سینا بوده، از لحاظ روحی آسیب  گذاشت 

دیده و حالا در رابطه باهاش دچار مشکل میشه همیشه  

اش در گذشته خودش رو  بخاطر رفتارهای نسنجیده 

سرزنش میکنه بنظرش زندگی تو شهرستان آرامش  

خاصی داره که تو تهران پیدا نمیشه الآنم بخاطر درس  

گشتن و  برمی   هلیاست وگرنه در اولین فرصت به اراک 

 همین جا زندگی میکردن... 

ماشین رو که پارک کرد، پدرش پیاده شد کلید انداخت  

در رو باز کرد سینا هم فوراً پیاده شد و هر دو وارد  

خونه شدن مادرش طبق معمول آشپزخونه بود سینا هم  

 به آشپزخونه رفت سلام و خسته نباشید گفت و پرسید: 
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شپزخونه رو دوست  _ مامان جان، شما چقدر این آ 

 داری بیشتر وقتا اینجایی،  پس هلیا کجاست ؟! 

پروین خانوم در حالیکه با حظ قامت رعنای پسرش رو  

 نگاه میکرد گفت: 

_ سلام عزیزم، چه اشکالی داره پسرم؟! خانوما  

معمولاً بیشتر وقتشون رو تو آشپزخونه میگذرونن و  

 از این موضوع شکایتی ندارن... 

 وشرویی گفت: و در ادامه با خ 

 _نیم ساعت پیش هلیا جان با سپید رفتن اتاقش.... 

 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۱۷#قسمت_ 
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ی مادرش رو با محبت بوسید و به سمت  سینا گونه 

ی  اتاق سپیده رفت در زد بعد از لحظاتی صدای بله 

سپیده باعث شد در رو باز کنه ولی با تعجب دید که  

 رو که پشتش به سینا بود بغل کرده.   سپیده هلیا 

 سپیده پیش دستی کرد و با دیدن سینا گفت: 

_ سلام، بیا بابا زن زِر زِروتو تحویل بگیر مال خودت،  

 خارشوهر نخواستیم ... 

سینا جلوتر که رفت متوجه شد هلیا داره گریه میکنه ،  

 رو به سپیده با لحنی شاکی گفت: 

 _ چکارش کردی؟! مارمولک! 

داداش هیچی!  فقط از سر دلسوزی گفتم مامان  _ جون  

دار شدن شما رو  شه خبر بچه خیلی خوشحال می 

 بشنوه.... 

 سینا فوری بهش توپید: 

_ مامان همون ذوق تو رو کنه کافیه ، همه که مثل تو   

هول بچه دار شدن نیستن، چکار به  زندگی ما داری؟!  

از    خودم دلم بچه نمیخواد هیچ ربطی هم به هلی نداره 
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حالا به بعد جواب مامانم با من !!! برای همیشه یادت  

بمونه بار آخرت باشه در مورد این چیزا با هلی حرف  

 میزنی.... 

هلیا از روی تخت برخاست و با چشمای اشکی رو به  

 سینا گفت: 

_ سینا جان! خودت هم میدونی حال من هیچ ربطی به  

  سپید و حرفاش نداره چون حرف بدی نزد خودم دلم 

 گرفته ... 

اش با هلیا  سینا بدون توجه به حضور سپیده، فاصله 

 رو به صفر رسوند ، بغلش کرد و سرش رو بوسید : 

_ تو که باز قولت رو فراموش کردی مگه قرار نشد  

 تحت هیچ شرایطی گریه نکنی؟! 

هلیا خواست از آغوشش بیرون بیاد که اجازه نداد و  

در باعث    حصار دستاش رو تنگ تر کرد ، صدای زنگ 

شد سپیده با پشت  چشم نازک کردن  اتاق رو ترک  

 کنه .... 

با رفتن سپیده سینا هلیا رو کمی فاصله داد صورتش  

 رو قاب گرفت ، با دیدن چشمای خیسش گفت: 
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 ون منو کردی!!! _ باز که با این چشمات قصد جو 

 هلیا لبخند غمناکی به روش زد و گفت: 

؟! اون الآن تو  _ این حرفا چی بود به سپید گفتی 

شرایط حساسیه کافیه یکی چیزی بگی ناراحت  

 میشه ... 

_ تو نگران سپید نباش خودم بزرگش کردم از این  

چیزا ناراحت نمیشه باید بفهمه با خانوم من چه  

برخوردی  داشته باشه، هر کس اشک تو رو در بیاره  

 با من طرفه، حالا هر کس میخواد باشه! 

 داشت ... _ گفتم که اون تقصیری ن 

ی هلیا بود ، به  سینا در حالیکه دستش روی شونه 

سمت اتاق خودش هدایتش کرد ، وارد اتاق که شدن در  

رو بست ، با دستاش دو طرف  کمرش رو گرفت،  

 مقابل خودش نگه داشت و آمرانه گفت: 

_ اینبار اسم بچه اومد ، اجازه بده فقط خودم توضیح  

   بچه نمیخوام !... بدم ، میخوام به همه بگم خودم فعلاً 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۱۸#قسمت_ 

 

 

 × 

 

زیر نگاه مهربونش گرم شد، موجی از محبت در  

که با زیباترین ملودی شنید    وجودش پیچید. کلماتی 

های زیر زبونی قلبش رو از اونهمه  درست مثل قرص 

 اش رو تسلی بخشید. کوبش آروم کرد و دل آشوب شده 

ر میشد؟! مگه ممکن بود این مرد رو دوست  چطو 

 نداشت؟! 
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مهمونی که برای حامد و سپید ترتیب داده بودن به  

بهترین شکل ممکن برگزار شد فردای مهمونی برای  

ی راهشون شد  عسل همراه با دعای خیری که بدرقه ماه 

 به مدت یک هفته به مشهد رفتن....  

بق قولی که  سینا هم راهی تهران شدند سینا ط   هلیا و 

به دوستاش داده بود تصمیم داشت بمناسبت  

ازدواجشون مهمونی بده ولی هلیا دوست نداشت تا  

ای زده  زمانیکه مشکلشون حل نشده حرف هیچ برنامه 

کرد تا  بشه، این روزا سینا تموم سعی و تلاشش رو می 

هلیا در  آرامش باشه برای همین موافقت کرد مهمونی  

ی بعد تا هلیا با خیال راحت  دوستانه رو بذارن برا 

 بتونه بهش فکر کنه ..... 

   

ی  ی امَرداد، و یکماهی از اولین مراجعه امروز نیمه 

گذشت، امّا پیشرفت خاصی  هلیا به دکتر روانپزشک می 

 صورت نگرفته بود.... 
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دوباره وقت دکتر داشتن و اینبار باید سینا هم همراهش  

سینا بود تا  رفت برای همین طبق قرارشون منتظر  می 

 بیاد دنبالش.... 

صدای زنگ گوشیش بلند شد ، با دیدن صفحه نمایش  

 لبخند روی لبش نشست دکمه سبز تماس رو زد : 

 _ الو سلام  

 _ سلام عزیزم بیا پایین منتظرم... 

 _ اومدم... 

گوشی رو که قطع کرد ، مانتو تنش بود شالش رو  

انداخت روی سرش، کیفش رو برداشت و با عجله  

. از در حیاط که خارج شد سینا رو دید که اون    رفت 

 سمت خیابون متتظرشه ..... 

ماه از زندگی  ۳نمیدونست چه حکمتیه؟! باوجودی که  

شون میگذره ولی هربار با دیدنش همون حس  واقعی 

شیرینی بهش دست میداد که تو سالهای نوجوونی  

داشت. حتی میشه گفت بیشتر و شورانگیزتر هم شده  

دی که سینا تموم مدت با رفتار و حرفای  بود با وجو 

اش امیدواری میداد که همه چیز درست  دلگرم کننده 
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اگه تا آخر به همین  》میشه، و با اطمینان گفته بود  

 .... 《شیوه باشه هیچ مشکلی نداره. 
ای رهاش  ی از دست دادن سینا لحظه امّا دلهره 

کرد. برای همین عزمش رو جزم کرده بود تا هرچه  نمی 

 دتر وضعیت زندگیش رو به حالت عادی برسونه .... زو 

در رو باز کرد و نشست، سینا نگاه عمیقش رو بهش  

داد دستش رو گرفت و سمت لبش برد کوتاه بوسید و  

 گفت: 

_کی گفته تو اینقدر دوست داشتنی باشی؟! از صبح تا  

 حالا که ندیدمت حس میکنم مدت طولانی گذشته ... 

 

 

 

 

 

 

 اشقانه ع _تابوشکنی #رمان 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۶۱۹#قسمت_ 

 

 

هلیا انرژی گرفت، لبخند دلربایی که ناخودآگاه روی  

لبهاش نشست رو با عشق تقدیم سینا کرد و در  

 جوابش خالصانه گفت: 

 _ مطمئن باش برای منم همین بوده ... 

 

جدیداً شنیدن این مدل حرفها از زبون هلیایی که قبلاً   

ختی بروز میداد  محبتش رو حتی بصورت کلامی به س 

برای سینا جذاب و خوشایند بود. شاید اگه از حس  

واقعی هلیا به خودش باخبر نبود. رفتارهای قبلش رو  

بد تعبیر میکرد مثلاً میتونست فکر کنه هلیا دختریه که  

از ابتدا بخاطر درس و دانشگاهش تن به ازدواج  

ی  مصلحتی داده، الآنم فقط برای تهران موندن و ادامه 
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ش قبول کرده باهاش ازدواج کنه و این وسط هیچ  درس 

های هلیا  ای وجود نداره.... چقدر خوبه که نوشته علاقه 

رو خونده حتی دوست داشت یکبار دیگه این فرصت  

بهش دست میداد تا دوباره بتونه نگاهی بهشون بندازه  

مطمئنا هلیا این چند مدتی که خونه تنها بوده، درس و  

رصت نوشتن پیدا کرده مایل بود  دانشگاه هم نداشته ف 

نظرش رو در مورد اتفاقات اخیر بعد از عروسیشون  

 بدونه .... 

حالا تعبیرش از هلیا کاملاً متفاوته سینا هلیا رو دختری  

ای میدونه و  عاشق و بینهایت مغرور در هر زمینه 

بسیار براش با ارزشه که  این  یکماه گذشته با رفتار و  

ی ظرفیتش داره استفاده  ه حرفاش نشون داد از هم 

 میکنه تا تغییرات اساسی ایجاد کنه ... 

برای همین سینا هم متقابلاً فشارهای روحی رو که  

خیلی مواقع بهش وارد میشه رو حاضره تحمل کنه تا  

 هلیا هم در آرامش بتونه با مشکلش کنار بیاد.... 
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ی سینا از ضبط ماشین  موسیقی بی کلام مورد علاقه 

ز وقتی راه افتاده بودن دیگه حرفی گفته  پخش میشد، ا 

 نشد سینا سکوت رو شکست: 

 _ از حامد اینا چه خبر؟! 

_ صبح با سپید حرف زدم از وقتی برگشتن همش  

ی شماست نمیدونم خودشو لوس میکنه یا واقعاً  خونه 

 حالش بد میشه؟! 

 سینا متعجب نگاه هلیا کرد و گفت: 

ه زندگیش رو  _ من که هنوزم باورم نمیشه سپیده بتون 

زنی انگار آدم  جمع کنه! اونوقت تو یه جوری حرف می 

، که بلده فیلم  با یه زن باتجربه و سیاستمدار طرفه 

بازی کنه و ادای آدمایی که حالشون بده رو در  

 بیاره.... 

 هلیا خندید و گفت : 

_ اونو که شوخی کردم واقعاً ویار بدی داره! امّا شک  

سیاستمداره، و ترفندهایی    نکن که سپید فوق العاده 

بلده که من یکیش رو هم نمیدونم، ثریا خانوم خیلی  

ی بیشتری داره  راهنماییش میکنه بالاخره تجربه 
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خودشم که به مسائل روانشناسی علاقه داره کتاب در  

زمینه زندگی مشترک و همسرداری به اعتراف خودش  

 .. . زیاد مطالعه کرده 

 اخت و با تعجب گفت: سینا ابرو بالا اند 

_ نه بابا! چه مارمولکیه اصلاً بهش نمیاد اینقدر فعال  

 باشه.... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۲۰#قسمت_ 

 

 هلیا با نا امیدی گفت: 

_تا به اینجا فکر میکردم اگه بتونم کنکور رو اونطور  

که دوست دارم قبول بشم نهایت خوشبختیه و دیگه  
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مونه ولی حالا میبینم یه دختر حتی  نمی   آرزویی برام 

اگر به مدارج بالای علمی برسه و دکترم بشه، امّا  

 خوره.... نتونه همسر خوبی باشه به هیچ دردی نمی 

ی هلیا، به وجد آمد.   از صداقت گفتار  و لحن مظلومانه 

دستش رو با عشق گرفت ، فشار ریزی بهش وارد کرد  

 و گفت: 

را بیخود خودتو سرزنش  _عزیزم تو عالی هستی چ 

میکنی، خودخوری کردنت باعث شده نسبت به قبل  

لاغرتر بشی طبق محاسبات من، از بغل کردنت فهمیدم  

کیلو کم کردی .بجای این فکرای مخرب و    ۲حداقل  

بیهوده تلاش کن بازم مثل قبل بشی، من خانوم چاق  

 نمیخوام ولی خیلی لاغرم دوست ندارم ... 

 زد و ادامه داد: لبخند دندون نمایی  

 _بغل پرکن میخوام، حواست به اینم باشه ها... 

حق با سینا بود خودشم میدونست وزنش بیشتر از  

کیلو کم شده اینو از کمر شلوارش که بهش گشاد شده  ۲

عمو مهین و عزیز  میفهمید حتی اراک که بودن زن 
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جون هم لاغریش رو بهش گفته بودن، هلیام به  

 ربطش داده بود .....   امتحاناش و درس خوندن 

های  وقتی به مطب دکتر رسیدن سینا چند بار کوچه 

اطراف رو دور زد تا بالاخره کوچه بغلی مطب یکی از  

 پارک خارج شد و سینا فوری پارک کرد .... 

و به سمت  دست هلیا رو با محبت تو دستش گرفت  

مطب رفتن ، وارد که شدن سمت میز منشی رفتن، هلیا  

 گفت: 

 خسته نباشید! شفیعی هستم  وقت داشتم ... _ سلام،  

 تون رو دارید؟ _سلام عزیزم، شماره پرونده 

اش روش  هلیا در حالیکه کارت دکتر، که شماره پرونده 

کرد روی میز گذاشت  نوشته بود رو از کیفش خارج می 

 و گفت: 

 _ بفرمائید... 

 _تشریف داشته باشید صداتون میکنم... 

 _ ممنون! 
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ه وقت داشتن رسیده بودن هر دو  زودتر از ساعتی ک 

روی صندلیهای کنار هم نشستن، هلیا چشم چرخوند  

 مطب نسبت به دفعه قبل خلوت تر بود.... 

بعد از لحظاتی از داخل کیفش ظرفی که توش پسته مغز  

شده و گردو ریخته بود رو بیرون آورد جلوی سینا  

 گرفت تا برداره، با دلسوزی گفت: 

اینجا معمولا سر وقتی که    _ ببخش خسته بودی ! ولی 

 داده میریم داخل معطلی زیادی نداره .... 

سینا در حالیکه بر میداشت با صدایی که سعی میکرد  

 سرحال نشونش بده، گفت : 

_ دستت درد نکنه عزیزم، اشکال نداره هر دکتری  

 ام ؟! همینه معطلی داره، درضمن کی گفته من خسته 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃🍃➰🍃➰ 

 

 ۶۲۱#قسمت_ 

 

 نیم ساعتی گذشت ، منشی رو به هلیا گفت: 

_ خانوم شفیعی مراجعه کننده که اومد بیرون نوبت  

تون رو مطالعه  شماست ولی خانوم دکتر که پرونده 

 .. کردن خواستن همسرتون رو ببینن.. 

 _ بله حتماً! 

طولی نکشید دختری که بنظر میرسید دبیرستانی باشه  

 .... ا برخاست و به سمت اتاق رفت. خارج شد ، سین 

 ×× 

 

نزدیک که شد  ، در زد وارد شد؛ بعد از عرض سلام و  

 خسته نباشید روی صندلی نشست..... 

ای اول به سینا وبعد به  خانوم دکتر نگاه موشکافانه 

ی قبلیش با هلیا و  ی هلیا انداخت، تموم مکالمه پرونده 
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اب به  مشکلی که داشت خیلی سریع یادش اومد ، خط 

 سینا گفت: 

_ جناب! قبل از هرچیز  ممنون که تشریف آوردید  ،  

بعضی آقایون چنین مشکلاتی رو فقط از چشم  

خانومشون میبینن و خودشون راضی به همکاری و  

 مراجعه برای مشاوره نمیشن ..... 

 مکثی کرد و ادامه داد: 

ای که با خانوم شفیعی داشتم  _ جلسه قبل مشاوره 

ی هَم  سال زندگیش همه   ۱۹که تو این    فهمیدم، دختریه 

و غمش درس خوندن بوده، خیلی دخترا ذاتاً از دوران  

نوجوونی تمایل به تشکیل خانواده دارن و تو ذهنشون  

مدام بهش میپردازن برای همین وقتی ازدواج میکنن  

خیلی راحت تغییر شرایطی که بطور طبیعی پیش میاد  

ب زندگی  رو میپذیرن ، اینجور دخترا سریع جذ 

 زناشویی میشن چون ذهنشون آمادگیش رو داره ..... 

 دکتر در ادامه گفت : 

_از فرمی که خانومتون جلسه قبل پر کردن متوجه  

شدم دختریه که بسیار مغروره ، حس استقلال طلبی  
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بالایی داره طوریکه ترجیح میده خودش از پس  

کارهاش بر بیاد و وابسته به کسی نباشه تنها کاری هم  

خیلی خوب بلده درس خوندنه، راستش رو بخواید    که 

بدونید بنظر من این دختر از نظر روحی آمادگی ازدواج  

کرد، چنین  نداشته شاید اگر چند سال بعد ازدواج می 

آمد، خانوم شما هنوزم تو حال  مشکلی هرگز پیش نمی 

و هوای مدرسه و درسه با تمام این خصوصیات  

فهمیدم بینهایت    اخلاقی که ازش گفتم  ولی اینم 

همسرش رو دوست داره دلیلش بطور واضح روشنه  

چون خیلی زود برای رفع مشکل اقدام کرده ، باتوجه  

به اینکه دختر باهوش و با پشتکار میتونه از پسش بر  

بیاد،  من مطمئن بودم تو این مدت امکان نداره همه  

 چیز حل بشه و میدونستم دوباره مراجعه میکنید.... 

داد ، از سکوت چند  تا اون لحظه فقط گوش می سینا که  

 ای دکتر استفاده کرد و پرسید: ثانیه 

_ فرمایشات شما همه صحیح ، ولی چه کمکی از دست  

من بر میاد؟! چون میبینم خودش خیلی بخاطر این  
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موضوع ناراحته  حاضرم هر کاری لازمه انجام بدم تا  

 مسئله حل بشه .... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۲۲#قسمت_ 

 

 

خانوم دکتر  تحسین برانگیز نگاهش کرد ودر جواب  

 گفت: 

_ خب شما نقش مهمی در این رابطه دارید، در قدم اول  

باید بدونید مشکل خانومتون چی هست ؟! در اصطلاح  

ها  پزشکی بهش واژینیسم میگن، این مشکل در خانوم 

عی  احساس عدم اعتماد به نفس، ناتوانی، غیر طبی 

کنه،   بودن، و خود سرزنشی و حالت عصبی  ایجاد می 
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واژینیسم عواقب سنگینی بر تعادل زندگی زناشویی و  

 عاطفی همسران داره. 

این مشکل در بسیاری از فرهنگها نوعی تابو محسوب  

شه برای همین اغلب مطرح نمیشه. در حالی که در  می 

صورت تشخیص به موقع، درمان آن در بیماران  

ه بهبودی براحتی امکان پذیره، مرحله اول  مشتاق ب 

درمان مراجعه به پزشک متخصص زنان و انجام  

معاینات اولیه پزشکیه که خانوم شما این مرحله رو  

خودشون انجام دادن و نظر پزشک بر سلامت جسمی و  

اش مربوط میشه به  فیزیولوژیکی  ایشون بوده، بقیه 

انشالله    ی کاری روانشناس و زوج درمانگر  که حوزه 

 با صبوری برطرف میشه... 

 دکتر ادامه داد: 

ای  _ درضمن فکر نکنید فقط همسر شما با چنین مسئله 

مواجه هست، به همسرتون هم گفتم شما یک مرحله  

جلو هستید.با موارد این چنینی زیاد برخورد داشتم، یه  

مورد همکار خودمون خانوم دکتر متخصص کودکان  

گی باکره بودن با مراجعه به  سال زند ۹داشتم که بعد از  
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بنده و جلسات مشاوره مشکلشون حل شد و الآن  

 فرزند هستند.    ۲صاحب  

 ی دکتر گفت : های اولیه سینا در تایید صحبت 

_ از لحاظ تاثیرات روحی منفی که فرمودید، حق با  

شماست هلیا تازگیا کم طاقت و عصبی شده با  

  ای که هیچ منظوری پشتش کوچکترین حرف ساده 

نیست، بغض میکنه و اشکاش جاری میشن، این  

رفتاراش باعث نگرانی منم شده از طرفی میبینم علاقه  

داره همه چیز به حالت عادی برگرده ،تلاش زیادی  

نتیجه و ناامید کننده  برای بهبودیش میکنه ولی بی 

است. این مدت تمرینات ورزشی شما رو با دقت و  

 اثری نداشت .... پشتکار انجام میداد ولی متاسفانه  

_ اون حرکات ورزشی رو که در هر صورت باید ادامه  

بده حالا به خودشم میگم ولی کاری که شما باید  

انجامش بدید میشه گفت یکم سخته و باید در این مورد  

صبوری به خرج بدید. این راهکار در واقع یه تجربه  

ی  است که طی سالهای کاری بهش رسیدم شاید جنبه 

ته باشه ولی در چندین مورد از بیمارانم  علمی نداش 
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جواب داد و موثر بوده حالا به شما هم پیشنهادش میدم  

 انشالله جواب بگیرید .. 

 دکتر نفسی تازه کرد و در ادامه گفت: 

_ میدونم دوری کردن از همسری مثل خانوم شما کار  

سختیه ولی باید مدتی این کار رو انجام بدید، میتونم یه  

  خصوصی ازتون بپرسم ؟!  ً سوال نسبتا 

 سینا با جدیت پاسخ داد: 

 _ بله حتماً ، در خدمتم! 

_ بسیار خوب! شده تا بحال همسرتون برای رابطه  

پیشقدم بشن یا همیشه فقط به خواست و تقاضای شما  

 پاسخ دادن؟! 

شنید به اندازه احتمال به فضا  سینا از چیزی که می 

ر جواب  رفتنش و زندگی در مریخ بهت زده شد و د 

 گفت: 

_نه اصلاً، با توجه به روحیات هلیا! حتی تصورشم  

برام سخت و دور از ذهنه که بخواد همچین کاری کنه،  

و بنظرم از محالاته و هیچوقت چنین چیزی اتفاق  

 افته..... نمی 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۲۳#قسمت_ 

 

 

 خانوم دکتر که انتظارش رو داشت، گفت: 

ودمم با توجه به خصوصیات اخلاقی که از  _ بله خ 

صحبتاش برداشت کردم، چنین چیزی رو در موردش  

زدم . ایشون بقدری مغروره که با توجه به  حدس می 

عشق وافری که به شما داره، میتونم به جرات بگم  

خیلی مواقع بیشتر از تمایلی که شما بهش دارید اون  

پیش    بیشترش رو نسبت به شما داره ولی هرگز پا 

نمیذاره و هربار بیصبرانه منتظر اقدام شما میمونه در  

حالیکه باید بدونه در اینمورد هیچ فرقی بین زن و مرد  
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نیست، زن باید فعالانه وارد رابطه بشه.متاسفانه  

کنن که باید  بسیاری از خانومهای ایرانی فکر می 

مفعولانه عمل کنند. هر موقع همسرشون طلب کرد  

در مدت انجامش هیچ کاری نکنند.    پاسخ مثبت بدن و 

درحالیکه زن باید هم به صورت ذهنی و هم جسمی،  

همزمان و هماهنگ با  مرد در این فعالیت مشارکت  

 داشته باشه .... 

 

 خانوم دکتر در ادامه گفت: 

_یکی از دلایل انقباضات غیرارادی عضلات خانوم شما  

  اینه که شما فاعل هستید و فوبیایی که برای ایشون 

بوجود میاد باعث میشه روند درستی انجام نشه ، حالا  

اگر خانومتون خودش شروع کننده باشه بخش زیادی  

از اون فوبیا خودبخود برطرف میشه چون میدونه  

اوضاع تحت کنترل خودشه و هیچ اتفاق بد و  

آیندی قرار نیست رخ بده بنابراین بعد از چند  ناخوش 

دید که مشکل    بار سعی کردن به این شیوه خواهید 

 براحتی حل میشه... 
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 سینا برای روشن شدن موضوع پرسید: 

_ اینطور که فهمیدم شما انتظار دارید ، برخلاف گذشته  

رفتار سردی با همسرم داشته باشم تا اینجوری  

 ترغیبش کنم به سمتم بیاد ؟! 

 _ بله پسرم همینطوره! 

 سینا با لحنی مطمئن گفت: 

گم با اخلاقی که هلیا  _ حتی در اینصورت هم ، باید ب 

داره هیچ وقت چنین کاری نخواهد کرد حتی اگه سالها  

به سمتش نرم  غیر ممکنه از طرف اون اقدامی  

 صورت بگیره... 

دکتر لبخند مادرانه و با محبتی به روش زد و با لحنی  

 اطمینان بخش گفت: 

_ شما امتحان کن پسرم، خواهی دید زیاد طول  

جوون هستید و این قبیل    کشه، هر چند شما الآن نمی 

ها براتون سخته ولی ارزشش رو داره،  اجتناب 

خانومتون به این شیوه عادت کرده چون شما از جهت  

های لمسی و کلامی سیرابش  آغوش و دیگر محبت 

کنید به همینا راضیه و پیشروی بیشتر رو دوست  می 
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نداره وقتی از همه چیز محروم بشه اونوقت خواهید  

 العملی نشون میده....   دید که چه عکس 

 دکتر با مکثی دوباره،  ادامه داد: 

_ درضمن یادتون باشه این کار رو به مرور انجام بدید  

، اینطور نباشه که یهو از همین امروز همه جوره  

روز    ۱۰ازش دوری کنید . بهتره طی یک هفته تا  

آروم آروم اینکار رو انجام بدید ، در ضمن در کنار این  

رای آرامش روحیش یه تغییراتی ایجاد کنید  کار بهتره ب 

مثلاً به مسافرت برید سعی کنید دراین رابطه دوستانه  

عمل کنید و بهش بفهمونید چون فکر میکنید اون  

اینجور روابط رو دوست نداره شما هم از خیرش  

گذشتید، منظورم اینه که روش خصمانه رو پیش  

 نگیرید . 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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➰🍃🍃🍃➰ 

 

 ۶۲۴#قسمت_ 

 

 

 دکتر ادامه داد: 

ای  _خانوم شما از نظر تربیتی بنظر میرسه در خانواده 

آروم و بدون تنش بزرگ شده برای همین باید  

حواستون بهش باشه آسیب روحی نبینه گاهی یه  

مشکل برطرف میشه ده تا مسئله لاینحل از قِبَلِش  

بوجود میاد پس هوشمندانه عمل کنید، میدونم کار  

بسیار سختی در پیش دارید یه جور ریاضت کشیدنه  

 ولی عملیه و من مطمئنم شما موفق خواهید شد.  

با اومدن اسم خانواده سینا فکر کرد باید مطلبی رو  

 متذکر بشه برای همین گفت: 

_ خانوم دکتر! نمیدونم شما اطلاع دارید یا نه؟! هلیا  

ماهی میشه مادرش رو بطور ناگهانی در یک تصادف  ۶

از دست داده، در این رابطه شوک بزرگی بهش وارد  
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شده .خواهرم نداره در کل آدمی نیست که راحت با  

کسی صمیمی بشه بنظرتون اینطور که شما میفرمایید  

منم بخوام رفتار سردی رو در پیش بگیرم یکم ظالمانه  

 نیست؟! میترسم اثر بدتری داشته باشه.... 

و نمیدونستم  _ خیلی متاسفم ، نخیر این موضوع ر 

البته تا حدی حق با شماست، امّا همونطور که گفتم  

های  آهسته و به مرور این کار رو انجام بدید محبت 

دیگه سرجاش باشه فقط در این یه مورد بخصوص  

 خودتون رو ازش دریغ کنید... 

 _ بله هر چی شما بفرمائید، دستورتون انجام میشه... 

ای نمونده  دیگه   _ خوبه پسرم! حالا اگه حرف یا سوال 

شما تشریف ببرید خانومتون رو بگید بیان تا  

 ببینمشون.. 

خاست با لحنی قدردان از دکتر  سینا در حالیکه برمی 

تشکر و خداحافظی کرد از اتاق که خارج شد ، هلیا  

ی  توجه به اطرافش غرق در مطالعه متفکرانه و بی 

ی  ی تو دستش بود، سینا مقابلش ایستاد. متوجه مجله 

ضورش که شد، مجله رو روی میز برگردوند و تمام  ح 
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قد برخاست، سینا گرم و با احساس نگاهش کرد و  

 گفت: 

 _دکتر میخواد ببینت.... 

هلیا با تکون سر از کنارش رد شد و به سمت اتاق  

رفت، سینا با نگاه رفتنش رو دنبال کرد ، کلافه از  

پیشنهاد دکتر فکر میکرد چطور میتونه چنین چیزی رو  

 تحمل کنه؟! 

 

 × 

 

به سمت اتاق دکتر رفت در زد با لبخند وارد شد ضمن  

گفتن سلام و خسته نباشید روی صندلی قبلی نشست،  

 خانوم دکتر گفت : 

 _ خب دخترم حالت چطوره؟! 

 _خوبم ممنون ! 

_ برام تعریف کن ببینم این مدت چه کارایی انجام دادی  

 ؟! 
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جام دادم  _ ورزشها و تمرین تنفسی رو که فرمودید ان 

 تلاش خودمم کردم ولی متاسفانه پیشرفتی حاصل نشد. 

 

_ ورزشها رو که همچنان باید ادامه بدی در مورد حل  

نشدن مشکلتون یکی از دلایل اصلیش اینه که هنوز  

نتونستی چنین چیزی رو تو زندگیت بپذیری و قبول  

کنی که از حالا به بعد جزو ملزومات زندگیت محسوب  

ل خوب و درست بهش نگاه نمیکنی  میشه به چشم عم 

و تا زمانی که طبیعی بودن رابطه زناشویی رو با تمام  

قلبت نپذیری،  نمیتونی ادعا کنی که  زندگی و همسرت  

 و دوست داری. ر 
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🍃➰🍃➰🍃 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

 ۶۲۵#قسمت_ 

 

 

 دکتر با مکثی کوتاه ادامه داد: 

ت از بعُد پاک و  _میخوام بگم که به رابطه با همسر 

الهی بودن باید نگاه کنی. انرژی این رابطه ،نوعی  

انرژی الهی و خدایی است.برای همینه که این انرژی  

میتونه زندگی جدید و فرزندی پاک بیافرینه و به  

 زندگیتون هدیه کنه . 

جنسیت از بزرگترین و اسرارآمیزترین  

نیروهاست.سعی کن تموم ضدیتی رو که با برقراری  

طه داری دور بریزی، و عاقلانه اون رو پذیرا  راب 

باشی، اگه میخوای عشق در جایجای زندگیت حضور  

داشته باشه ،از  ستیز با رابطه دست بکش.و با سُرور  

بپذیر و قداستش رو تحسین کن.همه چیز فقط به خودت  

بستگی داره، تو که دوست نداری همسری رو که  

 عاشقشی از دست بدی! 
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لبش رو خش انداخت مسلمه که  چیزی مثل چنگک ق 

ای نبودنش تو زندگیش فکر نمیکنه حتی  حتی به ثانیه 

تصورشم براش عذاب آور و نوعی آزار روحی  

ای برافروخته و  محسوب میشه بلافاصله با چهره 

 نگران در پاسخ گفت: 

 هرگز نمیتونم بهش فکر کنم!   _نه 

دکتر به چیزی که مد نظرش بود رسیده بود و  

 ادامه داد:   پیروزمندانه 

_ هر چیز با ارزشی تو زندگی بهایی داره که  برای  

بدست آوردنشون بایستی بهاش  رو  بپردازی بقا و  

دوام زندگی شما هم با پذیرش قلبی چنین چیزی تضمین  

میشه این مسئله نه خودخواهی همسرت محسوب میشه  

ای بسیار طبیعیه که  ونه ستم برای تو ! بلکه غریزه 

تو وجود آدمی به ودیعه گذاشته تا با    خداوند متعال 

وجودش همسران در کنار هم به آرامش برسن و بقای  

 . نسل بشر تداوم پیدا کنه .. 

دکتر از بطری آب معدنی روی میزش لیوانی پر کرد  

 ای نوشید و ادامه داد: اول به هلیا تعارف کرد، جرعه 
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_ فکر نکن همسرت همیشه همینطور عاشقت میمونه  

ظاهریت که الآن بسیار به چشمش میاد بعد از  ، زیبایی  

مدتی در نظرش بی اهمیت جلوه میکنه، نذار کار به  

جایی برسه که اون مراحل رو تجربه کنی، من از تو که  

ای هستی توقع دارم با روشنگری به رفع  آدم فهمیده 

مشکلت بپردازی ، راستی دفعه قبل یادم رفت بپرسم  

ای که شما داری  به مسئله البته حدسم اینه که با توجه  

 ات هم با درد همراه باشه درسته؟! باید دوره ماهیانه 

_ بله خیلی هم اذیت کننده است گاهی طوری می شه  

 نیاز به دکتر پیدا میکنم... 

_ اینها همه بخاطر همون انقباضاتی هست که گفتم،  

شاید از بزرگترها شنیده باشید دخترایی که چنین  

واج یا به کل برطرف میشه و یا  دردهایی دارن با ازد 

کاهش چشمگیری پیدا میکنه دلیلش رو براتون توضیح  

میدم، بعد از رابطه در بدن زن هورمونی به اسم   

پرولاکتین ترشح میشه که به نوعی درمان سندرم قبل  

از قاعدگیه، پس رابطه در دوران قبل از قاعدگی  

افسردگی و حتی دردهای عذاب آورش رو هم کم  
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. میبینی که از هر جهت به نفعته تا باهاش کنار    میکنه 

 بیای ..... 
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 ۶۲۶#قسمت_ 

 

 

فرجام اخیرش رو بخاطر آورد،  هلیا تلاشهای بی 

چندانی برای    نگاهش رنگ دلواپسی گرفت امید 

 بهبودی اوضاع نداشت، اما به دکتر گفت: 

 کنم.... _بله خانوم دکتر! سعی خودمو می 

 دکتر لبخندی از سر رضایتی زد و گفت : 

_ مطمئنم، این بار همه چیز خوب پیش میره و دیگه  

ای که  به این منظور مراجعه نمیکنی، آخرین توصیه 
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بهت میکنم رو جدی بگیر، میدونم دختر مغروری  

هستی ولی باید بدونی تو زندگی مشترک غرور جایی  

هرآنچه تو    نداره اگه همسرت رو دوست داری باید 

قلبته براحتی و بدون خجالت به زبون بیاری شاید  

اولش برات سخت باشه ولی وقتی بهش عادت کنی اثر  

شیرینیش رو تو زندگیت حس میکنی اینکه فقط خودت  

بدونی چقدر عاشقی هیچ ارزشی نداره. باید کلامی و  

 رفتاری عشقت رو بهش ثابت کنی ... 

چقدر از اونچه که    تر میشد هرچه بیشتر میشنید مطمئن 

باید باشه فاصله داره، همونجا به خودش قول داد برای  

ی نیرو و توانش رو بکار بگیره تا  نجات زندگیش همه 

 با کمک و لطف خدا همه چیز به درستی حل بشه.... 

 ×× 

 

ده روزی از رفتنشون به دکتر میگذره امّا بازم تغییر  

به    خاصی حاصل نشده جز اینکه سینا طبق نظر دکتر 

 سختی  سعی در کناره گرفتن از هلیا داره ... 
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صبح ها زودتر به شرکت میرفت و عصرها دیرتر به  

های خانوم دکتر،  گشت... بخاطر توصیه خونه برمی 

سعی کرده بود جایی رو برای مسافرت درنظر بگیره  

ولی موفق نشده بود، نگاهش به روبروش و مهران  

ران که سرگرم  افتاد. در تصمیمی آنی رو کرد به مه 

 کارش بود و پرسید : 

 _مهران! این روزا ویلا نمیرید؟! 

 _ نه فعلاً ! چطور؟! 

 _خب پس ما میتونیم چند روزی بریم اونجا؟! 

تونید. فردا برات کلید میارم،  _ چرا که نه! حتماً می 

 برای کی میخوای؟ 

صبح میریم یکهفته   _آخر هفته که جاده شلوغه،شنبه 

 م تا فردا تموم میکنم ... میمونیم، کارای شرکت 

 _نگران اینجا نباش تا هر وقت دلت میخواد بمونید. 

_راستش چند موردی رو که میشناختم تماس گرفتم  

ولی چون فصل مسافرته جای خالی نبود منم آدمی  

نیستم پامو  هر جایی بذارم  یا راه بیافتم برم اونجا  
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ت  دنبال جا بگردم، اولین باره میخوام با هلیا مسافر 

 بریم برای همینه که برام مهمه .... 

 _ کار خوبی میکنید، بهتون خوش بگذره ... 

_ ممنون داداش، هنوزم به سمیرا خانوم نگفتی این  

 مدت چه اتفاقاتی افتاده؟!.... 

_ چرا سربسته یه چیزایی گفتم، ولی با جزئیات کامل  

نه! فقط تا این حد که از فکر هلیاخانوم بیان بیرون  

از اولم با نازنین دلش صاف نبود.    سمیرا چون 

خوشحال شد که بالاخره شرش از زندگیت کم شده  

وقتی گفتم شما دوتا قراره ازدواج کنید میگفت پس هلیا  

خودش سینا رو دوست داشته چون هر بار که موضوع  

رو مطرح میکرده هلیا نشون میداده که  تمایلی نداره و  

 .. گردونده .. یه جورایی سمیرا رو سر می 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۲۷#قسمت_ 

 

 

 مهران  در ادامه اضافه کرد: 

_ نگران چیزی نباش از همون شبی که حالت بد بود و  

من اومدم خونَتون، وقتی هلیا خانوم همه چیز رو  

تعریف کرد از همون لحظه برای من زن داداشم شد و  

ونم  حکم سمیرا رو برام داره، تا جایی که مید 

امم از محبتی که به تو  و هلیا خانوم دارن  خانواده 

چیزی کم نشده مامان تو رو مثل من و پیمان دوست  

 داره ... 

_ ممنون خانواده مهربونی داری، و آشنایی با شما  

 شانسی بوده که نصیب من شده .... 

 ... _ دیگه تعارف رو بذار کنار  
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در مورد موضوعی که مدتها تو ذهنش بود و  

یخواست با سینا مطرح کنه فکر کرد الان فرصت  م 

 خوبیه برای همین گفت: 

_ راستی سینا! مدتهاست میخوام بگم حالا که شرکت  

نسبتاً پا گرفته، روی غلتک افتادیم راه و چاه رو  

اش بدیم  میدونیم .خیلی دوست دارم اگه بشه توسعه 

مثلاً شهر دیگه هم پروژه  برداریم یکی رو بذاریم  

ینجوری میتونیم به کارمون وسعت بیشتری  دفترش ا 

 بدیم.... 

_اتفاقاً پیشنهاد خیلی خوبیه ، این سری که اراک بودم  

میدیدم چقدر آرامش بیشتری تو شهرستان هست نه  

ترافیک و شلوغی تهران رو داره و نه مسیراش اینقدر  

طولانیه، اگه بخاطر دانشگاه هلیا نبود میرفتم اراک  

 ار کنیم .... اونجام  میتونستیم ک 

_ اینم فکر خوبیه ولی فعلاً که نمیتونی، باید یه بررسی  

های خوبی دارن تو  کنیم ببینیم کدوم شهرها پروژه 

ها  شون شرکت کنیم هر جا پذیرفته شدیم از بچه مناقصه 

 میفرستیم برن اون جا خودمونم میریم سر میزنیم..... 
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_ اینم درنظر بگیر هر شهری شرکتایی داره که  

های خوب رو بر میدارن و اجازه  شون پروژه خود 

 نمیدن غریبه وارد کارشون بشه... 

_آره میدونم اولش یکم کار کردن سخته ولی وقتی  

شناس بشیم و کارمون خوب باشه دیگه مشکلی  

 ...   نیست. 

_ درسته حق با توئه، منم با توسعه شرکت موافقم و  

 هر کاری لازم باشه انجام میدم ... 

 

 × 

 

ستون امسال رو بخاطر گرمای نامطبوع تهران و  تاب 

 تنها بودن، دوست نداشت.  

های دکتر خوانساری، زبان هم  در کنار عمل به توصیه 

میخوند دوست داشت در امتحان این دوره که برای اخذ  

مدرک تافل، دانشگاه برگزار میکرد شرکت کنه، بیشتر  

هاش دانشجوهای دکترای تخصصی بودن  شرکت کننده 

قبل از دفاع از تز نیاز به گرفتن تافل داشتن،  که  
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مطالعه رو علاوه بر اینکه دوست داشت باعث میشد  

فکرای منفی از ذهنش دور بشه لااقل بتونه از  

دلواپسیش بخاطر تغییر رفتار اخیر سینا کم کنه ! مدام  

به خودش دلداری میداد این روزا کارش زیاده و خسته  

رای همین زود به  تر از همیشه به خونه میاد ب 

رختخواب میره و دیگه مثل قبل نمیتونن اوقات  

 بیشتری رو با هم بگذرونن..... 
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نزدیکای ظهر، تلفن خونه زنگ خورد ، با فرض اینکه  

سپیده است و دوباره میخواد آه و ناله کنه که اوضاع  

اش  رو به عمه   ادرزاده خوبی نداره و شکایت بر 

 بکنه .... 

 تلفن رو که جواب داد صدای فیروزه تو گوشی پیچید : 

 _ الو سلام عروس خانوم چطوره؟ 

ای فکر میکرد هلیا چه  حالا فیروزه یا هر کس دیگه 

ساعات و روزهای خوشی داره میگذرونه ؟! از شنیدن  

حد خوشحال شد دلتنگش بود حداقل فیروزه  صداش بی 

 ن بود برای هلیا خیلی خوب بود.... اگه تهرا 

 با شادی آشکار گفت: 

_ سلام عزیزم خوبی؟! مامان اینا خوبن؟!چه عجب یاد  

 من کردی؟! 

_ همه خوبیم، این روزا که میشه بیشترش از تهران و  

دلیجان مهمون داریم ، سرگرم بودم نشد تماس بگیرم،  

 شما چطورید ؟! آقا سینا خوبه؟! 

 سینام سلام میرسونه.... _ مام خوبیم ممنون ،  
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_ دیروز شیلا تماس گرفت، شماره تلفنت رو از من  

 گرفت ... 

 _ حالش خوب بود؟ دلم براش تنگ شده، شیرازه؟! 

 ی خواهرشه... _ خوب بود، نه اتفاقاً تهرانه خونه 

 _ چطور شده پدرش رو تنها گذاشته ... 

_حالا تماس بگیره خودش بهت میگه، گفت میخواد  

 پیشت ...   بیاد خونتون 

_ چه خوب، منم روزا خیلی تنهام ، با شادی هم دو  

بارتلفنی صحبت کردم قرار شد تماس بگیره بیاد  

خونمون ولی تا حالا که خبری ازش نشده، شماره  

 ی خواهر شیلا رو داری؟! خونه 

 _آره ، میخوای بهت بدم؟! 

 _ بدی ممنون میشم.. 

شی  شماره رو از فیروزه گرفت ،خداحافظی کردن، گو 

رو که گذاشت به ساعت نگاه کرد خیلیم بد موقع نبود  

تا بوق صدای  ۲بی معطلی شماره رو گرفت ، بعد از  

 شیلا رو شناخت که گفت:  

 _بفرمائید 
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 _ سلام شیلا جان، هلیام ... 

ای همین الآن میخواستم  _ سلام عزیزم چقدر حلال زاده 

تماس بگیرم شمارت رو از فیروزه گرفتم، قبلاً ازت  

ام رو شیراز جا گذاشتم هیچ  ته بودم ولی دفترچه گرف 

ای ازت نداشتم فقط شماره فیروزه همرام  شماره 

 بود .... 

_ فیروزه بهم گفت منم برای همین زنگ زدم ،  

 خواهرت چطوره؟ خوبه؟ 

 _ همه خوبن، آقای شما چطورن؟! 

 _ اونم خوبه .. 

 _ چطوره تو پدرت رو تنها گذاشتی اومدی تهران ؟! 

 شت تلفن نمیتونم بگم میشه بیام خونتون؟! _ هلی! پ 

 _ چقدر خوب کاش ظهر میامدی منم تنهام.... 

_قربونت ، امروز که اصلاً نمیتونم باید جایی برم، اگه  

 ای نداری فردا بعدازظهر میام ... برنامه 

 .. . . ای ندارم، از ظهر بیا _ فردا هیچ برنامه 

ار زودتر میام  _ظهر جایی هستم نمیتونم ولی بعد از ناه 

 نمیخوابی که.... 
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 _ نه ! بیدارم منتظرتم .... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۲۹#قسمت_ 

 

 

 

بعد از خداحافظی با شیلا حس بهتری داشت از اینکه  

بعد از یکماه شایدم بیشتر، میتونه دوستی رو ببینه که  

قراره از اول مهر همکلاسشون نباشه احساس خوبی  

 رد..... پیدا ک 
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باید به سینا میگفت عصر سر راهش شیرینی بگیره،  

شمارش رو گرفت ، حتی الآنم که دیگه رسماً همسرش  

بود، هر بار برای شنیدن صداش دلش به تلاطم میافتاد  

و قلبش بنای ناسازگاری میذاشت ، صدای دلنشین سینا  

 آبی بود روی آتش دل تپنده و پرآشوبش : 

 ... _سلام عزیزم، ظهرت بخیر. 

 _سلام خسته نباشی ، خوبی؟ 

 _ممنون عزیزم، خوبم. 

 _میشه امروز سر راهت شیرینی بگیری؟! 

 _ بله که میشه چراکه نه؟! 

 _فردا مهمون دارم... 

 _ چه خوب! کیه؟! 

 _ شیلا از شیراز اومده... 

_ خیلی خوبه چیز دیگه لازم نداری ؟! تا عصر هرچیز  

 به ذهنت رسید خواستی زنگ بزن ... 

کنم ، همه چیز تو خونه هست دیروز میوه  _فکر ن 

 گرفتی، فقط شیرینی نداشتیم... 
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برای چیزی که میخواست بگه تردید داشت،  امّا دل  

بیتاب و آرزومندش با تموم وجود خواستنش رو فریاد  

آمد و زود میخوابید که  میزد این روزا بقدری دیر می 

دلش لک میزد برای محبتاش که به طرز چشمگیری کم  

شده بود و آزارش میداد برای همین با صدایی    رنگ 

 لرزون و آروم  در ادامه گفت: 

 شه عصر زودتر بیای؟! _ سینا ! می 

 ای سکوت... بعد از لحظه 

_ عزیزم قراره شنبه بریم مسافرت ، امروز و فردا  

 شرکت کار دارم ، هفته بعد رو دربست در اختیارتم..... 

میشه  لبخند کم رنگی روی لبهاش نشست مثل ه 

 مطیعانه گفت: 

 _ باشه مراقب خودت باش! 

 _ شب میبینمت خداحافظ. 

 _خدانگهدار.  

گوشی رو قطع کرد،کنار دیوار سُر خورد روی زمین  

 نشست  و اشکاش بی مهابا جاری شدن.... 
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 ×× 

 

از ظهر که هلیا زنگ زد گوشش پر بود از تکرار  

صدای ملتمس و مظلومش که تقاضای زودتر رفتنش  

قتی پشت تلفن با اون لحن درخواستش رو  رو داشت و 

گفت دلش ضعف رفت دوست داشت کنارش بود و  

بوسه بارونش میکرد ، این روزا از سر استیصال  

خودش رو با کار سرگرم میکرد تا دلش هوای  

پرکشیدن سمت خونه و کسی که با بند بند وجود طلبش  

میکرد رو نکنه ، این مدت تلاشش برای موندن بیشتر  

ت موثر واقع شد شب هم که میرسید بقدری  تو شرک 

خسته بود که فقط برای شام میتونست خودشو بیدار  

 نگه داره.... 

وسایلش رو ریخت داخل کیفش دیگه وقت رفتن بود،  

 هیچ کس داخل شرکت نبود .... 

مثل بعضی روزای قبل که عذاب وجدان بدجور  

گریبانش رو میگرفت و ترغیب میشد قبل از رفتن به  

گیریا  ای بگیره تا هلیا ، این کناره سر راه هدیه خونه  
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ای پیش خودش تعبیر نکنه امروزم  رو جور دیگه 

اش بود  علاوه بر شیرینیِ سفارش خودش ، تو برنامه 

 گل هم براش بگیره... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۳۰#قسمت_ 

 

 

وقتی رسید خونه ماشین رو پارک کرد، گل رو گذاشت  

ی شیرینی، کیفشم برداشت  و با قلبی مملو  ی جعبه رو 

کرد راهی خونه  از عشقی که این روزا پنهونش می 
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شد، طبق معمول شاسی زنگ رو فشار داد، گلِ روی  

ی شیرینی رو برداشت دستش گرفت.  بعد از  جعبه 

دقایقی در باز شد، هلیا سلام گفت و کنار رفت. سینا  

م به طرفش  همزمان که جواب سلامش رو داد گل 

 گرفت : 

 . _ تقدیم به خانوم خودم 

گرفت بدون اینکه هیچ حس  هلیا در حالیکه گل رو می 

خوبی ازش گرفته باشه با لحنی قدردان و به حکم ادب  

 گفت: 

 _ ممنون زحمت کشیدی.... 

اش فهمید تو تنهایی دوباره گریه  سینا از صدای گرفته 

ینا ذهنش  کرده قلبش به درد آمد، حتماً رفتارای اخیر س 

 رو درگیر کرده ... 

شیرینی رو روی کانتر گذاشت و به سمت هلیا  جعبه  

برگشت از وقتی در رو باز کرده بود از نگاه کردن  

بهش امتناع میکرد کیفش رو روی مبل گذشت ، با  

 های هلیا رو گرفت: دستاش از دوطرف شونه 

 _ من رو نگاه کن ... 
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ه نگاه کردن ،  هلیا میدونست بالاخره وادارش میکنه  ب 

برای همین به درخواست سینا سرش رو بالاگرفت و تو  

 اش نگاه کرد و گفت: چشمای خسته 

 ریزم ... _ تا لباست رو عوض کنی برات چای  می 

 _چشمات چرا قرمز و متورم شدن ؟! 

 _ چیزی نیست... 

 _ مگه میشه چیزی نباشه و کسی بیخودی گریه کنه؟! 

 _ چیزیم بود تموم شده ... 

 ست بره که سینا سد راهش شد: خوا 

_ هلیا درست جوابم رو بده قرار شد هر دلخوری از هم  

 داریم نذاریم بمونه برای بعد، به هم بگیم.... 

 هلیا صادقانه گفت: 

_ آخه من از تو دلخوری ندارم که بخوام بهت بگم ،  

 بیشتر از خودم ناراحتم ... 

 _ برای چی،  از خودت؟!  

 . _ گفتم که چیزی نیست .. 

خواست به این کنکاش ادامه بده، و آرومش کنه  اگر می 

باید از دستورات دکتر تخطی میکرد و هرچه این چند  
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نتیجه میموند بهتر  روز صبوری به خرج داده بود بی 

دید، حالا که هلیام نمیخواد چیزی بگه همینجا تمومش  

 روز هم بگذره تا به مسافرت برن..... ۳کنه بذاره این  

گه چیزی نگفت و به اتاق رفت تا  برای همین دی 

لباساش رو عوض کنه ، وقتی برگشت هلیا تو  

آشپزخونه بود و روی میز  چای و شیرینی حاضر  

 بود.... 

گلها داخل گلدون وسط میز خودنمایی میکردن، هلیام  

در حال آماده کردن شام بود، کتلت رو به روش  

همیشگی خودش ته ماهیتابه مستطیل تخت کرده بود و  

ورت مربع هایی از هم جدا کرده بود کمی روغن  بص 

ریخت و داخل فر گذاشت، بر خلاف مادرش که همیشه  

کتلت رو سرخ میکرد، روش هلیا رو سالمتر میدونست  

 پسندید.. و بیشتر می 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۳۱#قسمت_ 

 

 

منتظر موند تا هلیا بیاد بشینه ولی ظاهراً چنین  

داشت چون سینا حس کرد عمداً داره کارش  تصمیمی ن 

رو طول میده،  برای اینکه جو سنگین ایجاد شده رو  

 از بین ببره گفت : 

_این مدت کارای شرکت زیاد بود خسته شدم ، شنبه  

 میریم چالوس ویلای پدر مهران ... 

شست  هلیا همونطور که مشغول کار بود و رنده رو می 

 تفاوتی گفت: ، با بی 

 _ خوبه! 

 تو دوست داری بریم ؟!   _ 

 با لحنی که توش هیچ حس خوشایندی نبود، امّا گفت: 

 _آره دوست دارم.... 

 _ چرا برای خودت چای نریختی؟! 
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 _ من نمیخورم.... 

سینا برخاست به سمت لیوانای داخل سبد ظرفا رفت  

ای  همین که میخواست لیوانی رو برداره برای لحظه 

تیکه ظرف بود، تو  انگار هلیا که مشغول شستن چندتا  

بغلش قرار گرفت لرزش خفیف هلیا رو کاملاً حس کرد  

ولی به روی خودش نیاورد، سریع فاصله گرفت و با  

 لحنی که دلخوری داشت : 

 _ نمیشه! تا تو نخوری منم نمیخورم ... 

به سمت چایساز رفت و برای هلیام چای ریخت ،  

 گذاشت روی میز منتظر شد تا بیاد ... 

 × 

 

کم به این نتیجه رسید که رفتارای سینا هیچ  هلیا کم  

ربطی به کار و خستگیش نداره ، حس کرد یه جورایی  

عمداً ازش دوری میکنه ، رفتاراش مشکوکه دو سه  

روزی میشه بی مناسبت و بی دلیل کادو براش  

میگیره، یه روز روسری؛ یه روز دمپایی صندل،  

 شرت گلبهی....  دیروزم یه تی 
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لیل اینکه حس کرد هدفی پشتش هست  گل امروز هم  بد 

 اصلاً به مذاقش خوش نیامد ... 

ی خودش رفع  قبلاً موقع اومدن خونه به گفته 

خستگیش بغل کردن و بوسیدنش بود ، شبا تا هلیا  

نمیرفت ممکن نبود بخوابه، میگفت تا توی بغلش  

نباشه خوابش نمیبره حالا هیچکدومشون براش مهم  

اوت شده از صبح زود  تف نیست که در موردشون بی 

میره شب میاد دریغ از یه رفع دلتنگی ساده که هلیا  

بیتابشه، چند بار خودش  رو راضی کرد وقتی سینا  

میاد بی توجه به رفتارای اخیرش بپره بغلش، ولی  

پشیمون شد و ترسید با عصبانیت سینا مواجه بشه،  

 کار از اینی که هست بدتر هم بشه ... 

ای تو  تماس چند ثانیه طوری دلتنگش بود که  

آشپزخونه تموم بدنش رو به لرزه درآورد و رعشه  

های شیرینش  گرفت ، دلتنگ بوی عطر تن و بوسه 

 بود. 
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دونست چی به سرش اومده یعنی اونهمه  واقعاً نمی 

ای که میزد همشون بیخود  حرفای خوب و عاشقانه 

 بودن؟! 

امّا ندایی درونی بهش نهیب میزد و سرزنشگرانه  

 : میگفت 

بینی؟! چرا به سینا حق  _چرا رفتارای خودت رو نمی 

نمیدی کناره گیری کنه؟! اون یه مَرده و مواجه شدن با  

ی خانوم دکتر به  خیلی چیزا براش عذاب آوره ، به گفته 

روح و جسمش لطمه وارد میشه اونم ترجیح داده سعی  

 کنه برخوردی نداشته باشه!.... 

طمئناً به مرز جنون  اگه همینجوری پیش میرفتن هلیا م 

میرسید طاقت اینهمه دوری رو نداره و تحملش براش  

 و غیر ممکنه !   سخت 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۳۲#قسمت_ 

 

 

هایی که در تار و پود  با وجود تمام دلنگرانیا و تشویش 

زندگیش وجود داشت. امروز رو بخاطر اومدن شیلا  

به افکار منفی ذهنش که  خوشحال بود، و قصد داشت  

اغلب تو تنهایی مثل خوره وجودش رو آزار میداد یه  

 امروز پر و بال نده ... 

گفت، چند وقت  سینا گفته بود دیر وقت میاد ، اگرم نمی   

اخیر بقدری این کار تکرار شده بود که دیگه عادت به  

 .. . دیر آمدنش داشت. 

ی رو  اینجوری با خیال راحت میتونست ساعات بیشتر 

در کنار دوستش بگذرونه، کاش فیروزه هم تهران  

 بود!   
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با شادی تماس گرفت تا اونم بیاد ولی خونه نبودن قبلاً  

 تو صحبتاش گفته بود قراره به مسافرت برن..... 

زودتر از همیشه ناهارش رو تموم کرد، بار دیگه  همه  

جا رو بررسی کرد  مرتب بود شیلا فقط یه بار اونم  

ی پایین اومده بود، و این  خوندن به طبقه برای درس  

اونجا    ۳اولین باره به خونشون میاد ،قرار بود ساعت  

رو نشون میداد پس    ۲:۳۵باشه ، ساعت رو نگاه کرد  

 چیز زیادی به اومدنش نمونده.... 

یه بار دیگه آرایش مختصر و لباسش رو چک کرد،    

 بنظرش عالی بودن .... 

های  ی شل و آستین ه یه پیراهن قرمز کوتاه با یق 

ربع، صندلای سفید و طلایی که مادر خدابیامرزش  سه 

وقتی اول دبیرستان بود از سفر زیارتی سوریه براش  

آورده بود، با لاک قرمزی که  زد.  تو اون دمپایی  

 جلوه بسیار زیبا و دیدنی داشت.... 

گردن بند و دستبند مروارید اهدایی سینا رو هم انداخت  

ی به خودش انداخت و مرواریدی که  تو آینه نگاه 

بخشید .ولی ایکاش  معنای قشنگی به زندگیش می 
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میتونست اوضاع رو طوری پیش ببره که شرایط یه  

زندگی عادی رو با سینا داشته باشه رژلب قرمزش رو  

ای،که مثلش رو برای  تجدید کرد.... دستبند فیروزه 

فیروزه هم گرفته بودن کنار ساعتش دست چپ انداخت  

ولی خیلی زود بازش کرد چون نه رنگش به لباس و  

آرایشش میخورد و نه ذاتاً آدمی بود که از زیورآلات  

زیاد و جورواجور استفاده کنه، تهران جز حلقه   

ای  انگشتر ،همین نیم ست مروارید و دستبند چیز دیگه 

همراهش نداشت، آخرین لحظه انگشتر و بعد حلقه رو  

 شد....   دستش انداخت از اتاق خارج 

به آشپزخونه رفت آب داخل چایساز ریخت وسایل  

 پذیرایی روی میز آماده بود... 

صدای زنگ خونه خبر از اومدنش میداد، آیفون رو که  

جواب داد با شنیدن صدای شیلا ، در حالیکه  در باز  

 داد گفت: کن رو فشار می 

 _ شیلا جان! طبقه دوم .... 
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طولی نکشید    در ورودی رو باز کرد و منتظر موند؛ 

شیلا  از آسانسور خارج شد، البته کمی متفاوت تر از  

 آخرین باری که دیده بود ... 

داد سبد گل زیبایی که دستش بود  در حالیکه سلام می 

 رو به هلیا داد .... 

هلیا تشکر کرد سبد رو گرفت و برد گذاشت روی کانتر  

 کنار گلدون گل سینا.... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃🍃➰🍃➰ 

 

 ۶۳۳#قسمت_ 
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شیلا تا وسطای هال اومده بود، هلیا به طرفش رفت هم  

دیگه رو به آغوش کشیدند و رفع دلتنگی کردن، شیلا  

 ای بهش کرد وگفت:  نگاه خریدارانه 

_ ماشالله چقدر خوشگلتر شدی! من تابحال اینجوری  

 ندیده بودمت ولی بنظرم یکم لاغر شدی.... 

 گفت:   هلیا لبخند جذابی زد و 

_ ممنون لطف داری، تو چکار کردی؟! تغییرات  

 ... اساسی میبینم ، نازتر شدی 

شیلا خندید ، مانتو و شالش رو بیرون آورد. هلیا به  

 کمد راهرو منتقل کرد، و گفت: 

اومدی شیلا جون بشین تا برات شربت خُنک  _ خوش 

 بیارم خیلی هوا گرم شده .... 

رازم همینجوری  _ خونه که خوبه، بیرون آتیشه، شی 

 بود حتی میتونم بگم بدتر.... 

_ اراک ما همیشه یکی دو درجه از تهران خُنک تره  

گرمای تهران متفاوته، دقت کردم حتی تو سایه هم  

گرمه باد گرم به پوست آدم میخوره ولی اراک باد  

خنک داره، من که واقعاً به این گرما عادت ندارم....  
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ن روزای بلند تنها تو  امسال تابستون تو تهران با ای 

 خونه، قابل تحمل نیست .... 

با سینی شربت وارد شد، شیلا روی مبل جابجا شد و  

 گفت: 

_ دستت درد نکنه عروس خانوم ، تو که نباید اینهمه  

بنالی در کنار اون جنتلمنی که من دیدم این روزا باید  

 خیلی خوش باشید.... 

سینا  هلیا تو دلش پوزخندی به خودش و روابطش با  

 زد و گفت: 

_ خب اونکه همش شرکته و درگیر کاراش خونه هم  

تونیم تا یه  که میاد بقدری خسته است که حتی نمی 

پارک باهم بریم، روزا همینطور تکراری و کشدار  

 میگذره..... 

_ اره خب حق داری زندگی تو تهران سخته ترافیکش  

 و شلوغیش از همه بدتره.... 

ز!  بابا چطورن؟ خوبن؟  _ خوبه که میخوای بری شیرا 

 حتماً خیلی خوشحالن از تنهایی در میان.... 
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شیلا لیوان شربتش رو هم زد و یه قلپ ازش خورد و  

 گفت: 

 _ احتمالاً موندگار تهرانم.... 

 هلیا با بهت و چشمایی وق زده نگاهش کرد و گفت: 

 _ چطور؟ تو که کارات درست شد... 

هفته است با بابا  _ یه اتفاقاتی افتاده ، برای همین یک  

 تهرانیم..... 

 _چی شده مگه ؟! خدای نکرده بابا مشکلی پیدا کردن؟ 

 _ نه اصلاً ، ربطی به بابا نداره ... 

 بعد از مکثی کوتاه در ادامه گفت: 

هات  _اوایل ترم یادته؟! چند جلسه غیبت داشتم ،جزوه 

ها  رو گرفتم بردم انتشارات اونجا منتظر بودم تا کپی 

عصر بود یه دختری هم اومد اونم کار کپی  آماده بشن  

داشت همینجوری  سر صحبت باز شد فهمیدم  

شناسیه ولی چون برادرش  دانشجوی رشته جامعه 

پزشکی میخونه زیاد پیش میاد روزایی که اونم  

دانشگاست میاد سمت دانشکده پزشکی تا کلاسش  

تموم بشه و باهم برن خونه ، حالام نیم ساعتی وقت  
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بود تا کپی بگیره. همینطور حرف میزدیم    داشت اومده 

که پسری اومد و شروع کرد باهاش حرف زدن فهمیدم  

هام آماده شدن اون روز خداحافظی  برادرشه، جزوه 

کردیم و تموم شد. دیگه ندیدمش تا هفته بعدش ،  

همون روز  دختره رو تو محوطه نزدیک دانشکده  

 خودمون دوباره دیدمش.... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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   《اومده تا امروزم با برادرش برن خونه   》میگفت  

ولی من دلیلش رو نمیدونستم چرا بجای دانشکده  
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ی ما؟!بعداً فهمیدم  ی دانشکده پزشکی اومده محوطه 

این کارش عمدی و به درخواست برادرش  رضا  

 بوده..... 

 _خب ... 

وقتی کار من  _ هیچی دیگه کم کم آشناتر شدیم ،  

درست شد برم شیراز مریم که فهمید به رضا گفته بود  

اونم خیلی ناراحت شد و گفت هر جوریه نمیذاره  

 برم ... 

هلیا هر چی میشنید لبخندش امتداد بیشتری میگرفت و  

حس خوشایندتری بهش دست میداد، با هیجانی غیر  

 قابل کنترل گفت: 

 _ خب پس مبارکه! 

 گفت:   پرسوزی کشید و   شیلا آه 

امّا به همین راحتیا نیست هلیا ! رضا آه در بساط  _  

نداره آخرای درسشه طرحش مونده ، سرپرستی  

نباتی  اش رو داره پدرش کارگر کارخونه روغن خانواده 

قو بوده، بخاطر مشکل ریه خیلی زود فوت میکنه اون  

زمان رضا سال دوم دبیرستان بوده،  مریم اول  
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سال پیش    ۱۰شته، پدرش  سال دا ۴راهنمایی و مهدی  

فوت شده.  جنوب شهر هنوزم مستاجرن، مادرش با  

حقوق ناچیز پدرش و خیاطی برای مردم زندگیشون رو  

میگذرونه رضا هم چندسالیه کار میکنه، اوقات  

بیکاریش تو یه موسسه صادرات میوه ، کار سورتینگ  

میوه ) شما بخونید مرتب کردن، درشتاشو سوا کردن(  

 بندی برای صادرات میوه رو انجام میده ... و کار بسته 

 _ خب حالا ایرادش چیه ؟! اینکه مشکلی نیست.... 

_ بابا مخالفه، رضا میگه عقد کنیم تا اینجوری من نرم  

شیراز بابا رضایت نمیده ، میگه اینکه تو زندگی  

خودش مونده چطور تو رو میخواد سرپرستی کنه ؟!  

روز اومد تو    ۱۰ضا  بعد از امتحانا که رفتم شیراز، ر 

مسافرخونه موند. اونقدر هر روز حجره بابا رفت و  

اومد تا بابا قبول کرد باهاش حرف بزنه الانم به اصرار  

رضا اومده تحقیق همه از مادرش و خانوادش خوب  

میگن ولی مشکلش همین نداری و مسائل مالیه و  

ی تحصیل داره منم که تازه اول  اینکه تصمیم به ادامه 

 .... راهم  
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 _ به دلت رجوع کن ببین چی میگه ؟!... 

_ خب راستش تا بحال هیچ پسری تو زندگیم نبوده ،  

شاید یکی از دلایلش این بود که بابا بخاطر فوت مامان  

ی عشقش رو به  و جبران محبتای مادری که نبود، همه 

پای من وشیرین ریخت ما دوتا جوری با بابا مانوس  

ود محبت جنس مخالف رو  بودیم که احساس نیاز و کمب 

نداشتیم، باورت میشه یکم که عقل برس شدیم من و  

شیرین به بابا التماس کردیم ازدواج کنه ولی قبول  

هر    》نکرد، در برابر  اصرار زیاد ما نهایتا میگفت  

دوتون که ازدواج کردید و خیالم راحت شد اون موقع  

 ... 《شاید بهش فکر کنم  
! مامانت رو هم خدا  _ زنده باشن خدا حفظشون کنه 

مادری  بیامرزه، قبل از فوت مامان هیچ درکی از بی 

نداشتم ولی الآن حتی تو این سن باوجودی که ازدواج  

کردم کمبودش رو به شدت احساس میکنم ، خدا به داد  

تو و خواهرت برسه تو که اصلاً مادر به خودت ندیدی،  

  خواهرتم که بدتر یهو محبت مادری رو از دست داده، 

این وسط پدرت از همه بیشتر از خودگذشتگی کرده  
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خیلی کم اتفاق میافته مردی تا این حد متعهد به  

 هاش باشه .... بچه 
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 شیلا در تایید حرفای هلیا گفت: 

_ برای همینه بابا خیلی مُردد و دودله، از طرفی میگه  

نشسته و پسر خوبیه ، خودمم اولین  مهر رضا به دلش  

پسریه که بهش دلبستگی پیدا کردم ، ولی شرایط  
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نامناسب مالیش  تردید به دل بابا انداخته . دیروزم با  

بابا و شیرین اینا ما رو مهمون کردن مادرش خیلی  

 مهربون به نظر میرسید.... 

_ مشکلات مالی قابل حله طرحش که تموم بشه خیلی  

تخصص هم قبول بشه بدون درآمد    مشکلاتتون حله 

هایی که میمونه  نیست از همون اولش بابت کشیک 

حقوق میگیره حالا زیاد نه ولی بالاخره از هیچی  

 بهتره..... 

_ خب منم کارم خیلی قشنگ درست شده برم شیراز  

دیگه دردسر خونه کسی بودن رو ندارم، شیرین و  

شوهرش خیلی خوب و با محبتن ولی خب من خجالت  

میکشم ، بابا هم با گرفتن خونه تهران مخالفه خوابگاه  

هم که برام قابل تحمل نیست واردش که میشم یه بوی  

بدی بهم میخوره که حالم رو بد میکنه ، چند باری که  

 رفتم پیش فیروزه همین حس رو داشتم .... 

 هلیا لبخندی زد و گفت: 

بهت میخوره انگار ویار داری، یاد    _ همچین میگی بو 

 سپید افتادم ... 
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 _ سپید کیه؟! 

_ خواهر سینا و البته همسر برادر من الآن بارداره هر  

بویی بهش میخوره حالش بد میشه، جالبه فقط بوی  

حامد رو دوست داره، زنگ میزنه میگه پیراهن حامد  

 دستشه بوش که میکنه حالش بهتر میشه.... 

 شیلا خندید و گفت : 

سمتش میرفت    _ شیرین ما برعکس بود شوهرش که 

 ماه .... ۹حالش بد میشد بساطی داشتن اون  

هلیا رفت چایساز رو روشن کرد و وسایل پذیرایی رو  

 چید گفت: آورد، در حالیکه روی میز می 

 _ حالا یه چیزی بخور.... 

 نگاهی به شیلا انداخت و گفت: 

_ همون اول که دیدمت فهمیدم یه اتفاقاتی افتاده حتی  

 .... ظاهرت هم تغییر کرده  

شیلا دختر نازی بود ولی صورت پرمویی داشت حتی  

موهای سرش هم پرکلاغی و کلاً پر مو بود و حالا  

 دستی تو صورتش زده بود و کلی تغییر کرده بود.... 

 شیلا با اشاره به صورتش گفت: 
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_آها اینا رو میگی ؟! کار شیرینه دیروز که میخواستیم  

به اصرار    ی رضا گفت اینجوری بده وقتی بریم خونه 

راضیم کرد، و نشستم زیر دستش تموم که شد، وقتی  

خودم دیدم اونقدر خوشم اومد که نگو، وقتی هم رفتیم  

خونشون رضا همون جلوی در کنار گوشم  

 ....   《ببخشید شما؟! به جا نمیارم   》گفت 

 شیلا نگاه دقیق تری به هلیا انداخت و گفت : 

ت داشتم  _ هلی! وقتی فهمیدم ازدواج کردی خیلی دوس 

شوهرت رو ببینم آخه تو خیلی خاصی یه جوری که  

کمتر کسی هست ببینت خوشش نیاد، برای همین اون  

خواست دانشکده بیاد دنبالت با شادی  روزی که می 

فضولی کردیم اومدیم دیدیمش واقعاً برآزنده همید،  

 همش میگم خوش به حالش چه لعبتی نصیبش شده..... 

 

 

 

 نه عاشقا _تابوشکنی #رمان 
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 هلیا تلخندی روی لباش نشوند و گفت: 

_ اینطورام نیست، بعد از مدتی همه چیز عادی  

 شه..... می 

شیلا نگاهی خریدارانه به سرتاپای هلیا انداخت با  

اینکه آرایش چندانی نداشت فقط لباسی ساده و یه  

رژلب داشت ، مشابه مدل بورداهای خارجی شده بود ،  

 طمینان گفت: با ا 

ی بکر و زیبایی برای مردی  _ محال ممکنه چنین قیافه 

عادی بشه!اصلاً آقا سینا چطوری طاقت میاره میره  

 سرکار؟!  

_ مگه دیوونه شدی دختر؟! اتفاقاً صبح زود که معمولاً  

خوابم میره شب میاد، بعد از شامم کنترل به دست  
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جلوی تلویزیون خوابش میبره صداش میزنم میره  

 جاش میخوابه..... سر 

دیگه نگفت از دیشب پشتش رو میکنه بهش و  

 میخوابه کاری که قبلاً هرگز انجامش نمیداد ... 

هاشو به علامت ندونستن بالا انداخت و  شیلا شونه 

 گفت : 

_ نمیدونم، ولی تو تصورات من زندگی شما یه چیز  

 معرکه و منحصر بفرده، که نظیرش رو کسی نداره ... 

صورات تا این حد فانتزی و قشنگ دوست  تو دلش به ت 

دلپاکش آفرین گفت و از صمیم قلب براش دعا کرد  

 اونچه در زندگی به صلاح و خیرشه همون بشه... 

اش براتون  _ انشالله زندگی مشترک شمام هر ثانیه 

 توام با شادی باشه... 

ساعتها گپ و گفت در کنار هم بقدری خوش گذشت که  

شد. صدای زنگ تلفن که    نفهمیدن چطور هوا تاریک 

 بلند شد، شیلا گفت: 

_ هلی جان! ممکنه رضا باشه شماره دادم تا وقتی  

 میخواد بیاد دنبالم تماس بگیره ... 
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هلیا سری تکون داد و گوشی رو جواب داد، با شنیدن  

 صدای مرد غریبه فهمید حدس شیلا درست بوده : 

 _ الو منزل آقای معتمدی؟ 

دونست برای همین با  هلیا فامیلی رضا  رو نمی 

 دستپاچگی گفت: 

 _سلام ، بله بفرمائید ... 

_ ببخشید جعفری هستم ، میخواستم با شیلا خانوم  

 صحبت کنم ممکنه؟! 

 _ بله حتماً،  گوشی خدمتتون ... 

گوشی رو سمت شیلا گرفت که مشتاقانه منتظر بود، به  

اش  محض گرفتن گوشی، با صدای شاد و پر عشوه 

 گفت : 

 یزم، خسته نباشی _ سلام عز 

 ....... 

 _قربونت بشم منم همینطور  

 ....... 

 _باشه عزیزم منتظرتم فعلا بای 

 ...... 
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برای اینکه شیلا راحت باشه به آشپزخونه رفت تا  

دوباره چای بریزه، از طرز صحبت شیلا با کسی که  

هنوز باهم عقدم نبودن در شگفت زده شد، مثل سپید  

کرد، در  بت می پرشور و انرژی و خوش مشرب صح 

مقایسه با خودش و طرز برخوردش پشت تلفن، دلش  

برای سینا سوخت هیچ وقت نتونسته بود این جوری  

باهاش حرف بزنه همیشه یه حرمتی رو نگه میداشت  

 که حالا فکر میکنه اصلاً لازم نیست ... 

شیلا با صورتی شکفته و  خندان وارد    بعد از ده دقیقه 

 آشپزخونه شد و گفت: 

 ا سه ربع دیگه رضا میاد دنبالم... _ ت 

 

 ×× 

 

چرا روزایی که میتونست بهترین لحظات زندگیشون  

 باشه اینجوری میگذشت ؟! 

از همه بدتر این آخریه و تجویز خانوم دکتر در دوری  

آورد .  کردن از هلیا بود که کم کم داشت از پا درش می 
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دکتر که از مکنونات قلبی سینا خبر نداشت ! کنار گود  

 شسته و میگه لنگش کن ....  ن 
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ترین کار دنیا رو ازش خواسته؟!  یعنی نمیدونه سخت 

بنظرش این کار صدها پله از ریاضت کشیدنم بدتر و  

سخت تره، دیروز که رفت خونه و متوجه شد هلیا  

رش  گریه کرده انگار کسی قلبش رو فشرد، دنیا رو س 

خراب شد. طاقت اشکاش رو نداشت . چشماش بقدری  

زیباتر شده بود که دلش میخواست مثل قبل که  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

میبوسیدشون اینکار رو انجام بده ولی با پرهیز و  

داری جلوی خودش رو گرفت، شبم از روی  خویشتن 

عمد پشت بهش خوابید مگه میشد چشمش بهش بیافته  

رو    و دلش هوای به آغوش کشیدن و آروم کردنش 

 نکنه ؟!... 

اونقدری این چند مدت خودش و احساسش رو سرکوب  

 کرده که دیگه کم آورده.... 

تنها چشم امیدش به مسافرتی بود که در پیش دارن؛  

ها رو به  انتظار داشت جواب این خودداریا و محرومیت 

 نحو مطلوبی بگیره .. 

هاش بیشتر بخاطر هلیا بود، چون  دلسوزی و دلواپسی 

مام مدت تو خلوت سرزنشگرانه به تأدیب  دونست ت می 

 و تنبیه خودش مشغوله... 

امروزم تا آخرین حدی که امکان داشت شرکت موند ،  

مهران کلیدای ویلا رو که یه دسته بزرگ پر از کلیدای  

جورواجور بود بهش داد با کلی توضیح برای باز کردن  

 انواع و اقسام قفلا..... 
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یرون زد بعد از یک  کاراش تموم شده بود، از شرکت ب 

ساعت و نیم تحمل ترافیک به خونه رسید ، امشب بر  

خلاف شبای قبل دست خالی بود و چیزی براش نگرفت  

، حس کرد دیروزم بخاطر گلا شوق و ذوقی نشون نداد   

 تر از اونی که باید میدید... تر و پژمرده هلیا رو داغون 

ه  پشت در واحد که رسید یادش اومد امروز مهمون دار 

، زنگ زد بعد از دقایقی صدای ظریف هلیا رو شنید که  

 گفت : 

 _کیه؟! 

 _ منم عزیزم ! 

در به آنی باز و هلیا تو تاریکی راهرو نمایان شد؛  

 سلام داد، سینا اومد داخل و گفت: 

 _ سلام عزیزم ... 

از جو حاکم بر خونه حضور مهمون رو حس کرد، هلیا  

گذاشت و راهی  اشاره کرد مهمون دارن، سینا رو تنها  

 آشپزخونه شد... 

ی  در امتداد نگاه پر حسرتش زیر نور هال تازه متوجه 

هلیا و لباسی شد که بیحد زیباترش کرده بود کاش  
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مهمونی در کار نبود تا بی برو برگرد تموم تحریم ها و  

خط قرمزایی که این چند وقت خودش به اجبار وضع  

 کرده بود رو به پایان میرسوند.... 

ه هرچی خودداریه که باعث فاصله گرفتن از  لعنت ب 

هلیاش بشه حالا بخاطر هر مصلحت و هر کوفت و  

 زهرماری که  میخواد باشه . 

  این چند روز کارش شده بود بد و بیراه گفتن به خودش 

اش که باعث میشد هلیا به اون  و خوی حیوانی مردونه 

حال و روز بیافته ولی مگه تقصیری هم داشت؟!  

بود که خدا در وجودش قرار داده، در مقایسه  ای  غریزه 

اش اجازه میداد  ی همجنساش تا جایی که اراده با بقیه 

کرد، امّا در مورد هلیا خلع سلاح بود و  سرکوبش می 

 اراده در اینمورد دخالت چندانی نداشت.... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۳۸#قسمت_ 

 

 

چقدرم سخت ،تحمل    اگه به خودش بود وضعیتشون هر 

 کرد و چندانم براش مهم نبود.... می 

دونست ،هلیا اصرار به عادی شدن اوضاع  امّا اینو می 

بینشون داره برای همینم خودش به صرافت دکتر رفتن  

 و پیگیر شدن افتاده بود ... 

صدای زنگ آیفون باعث شد دست از خیالات و اوهام  

ی  ن جلوه وهم انگیزش برداره ، همزمان هلیا با او 

نظیر و زیبا از آشپزخونه بیرون اومد، با دیدن سینا  بی 

که هنوزم همونجا خُشکش زده بود، جاخورد ولی  

 چیزی نپرسید که چرا؟! فقط گفت : 

_ سینا جان ! در رو باز کن آقای جعفری هستن اومدن  

 سراغ شیلا جان... 
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سینا دستور هلیا رو فلفور اجرا کرد ، برای احترام به  

ای که فقط فامیلیش رو  ال مهمون ناشناخته استقب 

دونست به پایین رفت و وقتی دید مستأصلانه داخل  می 

حیاط به انتظار ایستاده؛ با وجود تعارفات سینا پشت  

ایفون انگار قصد پیشروی بیش از این رو نداشت و  

منتظر شیلایی بود که سینام هنوز ندیده بودش، با  

 محترمانه گفت:   طمأنینه جلو رفت ضمن دست دادن، 

_ جناب جعفری! تشریف بیارید بالا خدمتتون باشیم ،  

 منم همین الآن رسیدم .... 

 _ تشکر! بد موقع است مزاحم نمیشم... 

اش رو ببینه، صورتی  حالا واضح تر میتونست چهره 

ی شخصیت و پرستیژ  جدی و موقر که سینا به نشونه 

ی  اش و با لحن تعبیرش کرد، دست انداخت پشت شونه 

دوستانه در حالیکه مدام تعارف تیکه پاره میکردن به  

 سمت آسانسور هدایتش کرد ... 

دقایقی بعد هر دو وارد هال شده بودن، دختری رو که  

دید بلافاصله شناخت فقط یکبار جلوی دانشگاه  می 

 بهش معرفی شده بود. 
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ی رفتنه، سلامی  با ظاهری که نشون میداد آماده 

لبخند مکش مرگی سخاوتمندانه     مؤدبانه به سینا داد و 

 تقدیم پسری کرد که ظاهراً نامزدش بود ... 

 هلیا از اتاق خارج شد و رو به آقای جعفری گفت: 

_ سلام جناب جعفری، خیلی خوش آمدید! صمیمانه  

 .... بهتون تبریک میگم، خوشبخت باشید 

سینا ضمن اینکه محو تماشای هلیا و ظاهر بسیار  

قه پیشش بود ،  با یه بلوز و  چند دقی   متفاوتش با 

شلوار مناسب  و شالی که موهاش رو کاملاً پوشونده  

بود. از صحبتا فهمید دوستش تازه نامزد کرده، پس به  

تبعیت از هلیا خطاب به آقای جعفری با لحنی صمیمانه  

 گفت : 

 _ جناب! تبریک عرض میکنم ... 

های پذیرایی راهنماییش کرد. هلیام با  به سمت مبل 

ی وارد شد. شیلا ظرفای میوه وشیرینی رو از  چا 

 نشیمن به پذیرایی منتقل کرد..... 

هلیا و سینا  به اصرار و با خواهش، برای شام  

نگهشون داشتن، شیلا جیک تو جیک رضا نشسته بود  
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سینا حس کرد باید تنهاشون بذاره از طرفی خودشم  

اون جا نشسته بود، امّا دلش تو آشپزخونه برای هلیا  

کشید، دو تا مرغ عشق رو تنهاشون گذاشت و  می   پر 

 جایی رفت که دلش بود..... 

 

 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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ای  هوا تمام قد جلوش ظاهر شد، هلیا هین خفه سینا بی 

کشید، هر دو انگار یه جورایی به هم بدهکار بودن؛  

تو چشم    نگاه از یکدیگه میدزدیدن و آشکارا از چشم 

 شدن حذر میکردن، سینا گفت: 

 _ کمک نمیخوای؟! چیزی لازم هست برم بگیرم ؟! 

_نه! همه چیز هست .از غروب که فهمیدم نامزدش  

 میاد دنبالش یه تدارکاتی دیدم که شام بمونن.... 

مکث کوتاهی کرد و در ادامه آروم و با لحنی که رگه  

 هایی از اعتراض داشت : 

ن نمیاد، خسته شدم از این  _برای ما اصلاً مهمو   

 یکنواختی... 

ی هلیا ؛  دلش به درد اومد از لحن آرزومند و مظلومانه 

درک میکرد چقدر روزا به طرز بدی در نظرش  

تکراری و تو خلوت خودش تنهاست ،به تنوع و  

اینجور رفت و آمدا نیاز داره. بازم اگه دوستی مثل  

اشت و تا  فیروزه تهران بود مزایای زیادی برای هلیا د 

 کرد... به این حد احساس تنهایی نمی 
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دل به دلش داد تو آشپزخونه موند تا کمکش کنه، هلیا  

که از قصدش آگاه شد با لحنی تقریباً دستوری و  

 تاکیدی گفت: 

_ اینجا کاری نیست برو لباست رو عوض کن؛ زشته  

آقای جعفری رو تنهاش گذاشتی اولین باره میاد خونه  

 ما.... 

 ه از کابینت گرفت و گفت: سینا تکی 

_ انگار خیلی دلتنگ هم بودن منم عمداً  تنهاشون  

 گذاشتم.... 

وقتی از آشپزخونه بیرون میرفت هلیا با نگاهی شیفته  

 اش کرد ... و حسرت بار تا رفتن به اتاق بدرقه 

 

 × 

 

همون لحظه صدر بار در خود فرو ریخت و بر برهوت  

کرد، میخواست  قلبش آوار شد نفسش تو سینه سنگینی  

فریاد بزنه "خُب این طبیعیه همه دلتنگ همدیگه میشن  

بغیر از تو!!! تازگیا انگار با یه جزامی طرفی؛ تمام  
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ی ناخنتم بهش نخوره مبادا  تلاشت رو میکنی گوشه 

 واگیر کنه".... 

امّا حرفاش رو همراه بغضی فرو خورد و سکوت  

 کرد ... 

غوش بی  پیش از ازدواج! گهگاه دست نوازشی ، آ 

ی عاشقانه و غافلگیر  منت و آرامش بخشی، بوسه 

ای شامل حالش میشد ولی حالا چی؟! واقعاً کار و  کننده 

ای برای توجیه این قبیل طرز  خستگی دلیل قانع کننده 

برخورداری سیناست ؟! آشوبی غریبانه وجودش رو  

اش یک به یک در  در برگرفت ، سوالات بازپرسانه 

نه به این زودی براش عادی  ذهنش ردیف شدند ؛ نک 

شده؟! شایدم حرفای خانوم دکتر داره واقعی میشه  

،نسبت به زندگی با هلیا  دلسرد شده و دیگه دلش  

تپه ! نکنه پشیمون شده و چند وقت دیگه  براش نمی 

 کلاً بذارش کنار؟! 

افکار گزنده و مخرب روحش رو مسموم و روانش رو  

 در هم ریخته بود ... 
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بود و سرزنشگرانه تنها    تمام مدت در حال بازجویی 

 مقصر قضایای اخیر رو خودش  میدونست... 

طرز برخورداش با سینا رو که مرور میکرد در مقایسه  

با سپید و شیلا نسبتاً سرد و عاری از هر احساسی بود  

 . کرد... ، همین براش خلا بزرگی ایجاد می 

آمد طوریکه در  گاهی هم در نقش وکیل مدافع در می 

این میان سینا صدرصد محکوم میشد ؛ سپید و شیلا آیا  

یه کدومِ مسائلی رو که هلیا از سر گذرونده تو زندگی  

داشتن؟! از شروع خواستگاری تا عروسی و تهران  
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اومدن برای نمونه حتی یه روز با خاطره خوش براش  

خواست پشت  م باشه، چطور می رقم نزده بود تا دلگر 

تلفن یا حضوری حرفای عاشقانه تحویلش بده؟! یادش  

پرسید، چه برسه  میاد تا مدتها حتی حالش رو هم نمی 

ی حرفای  بخواد عاشقانه نثارش کنه ! همیشه سایه 

گزنده و زمختش، رفتارای توهین آمیز و ناشایستش  

د  روی قلب دردمند هلیا سنگینی میکرد. همین کافی بو 

 بست. و راه رو بر هر ابراز عشقی می 

سپید و شیلا اگه پرشور ،با شیفتگی و لحنی  

پروایانه کلمات را ادا میکنن، تنها محبتهای طرف  بی 

 مقابلشون رو پاسخ میدن... 

بارها و بارها  با چشمای خودش دیده بود حامد  

 چه عشقی تقدیم سپید میکنه!....   خالصانه 

ازدواجش رو  تو غربت و    اما هلیا چی ؟! روزای اول 

تنهایی با چشمانی گریون و قلبی ریش در انزوا و پر  

 استرس میگذروند... 
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بعد از اونهمه سختی و موانعی که با رنج و محنت  

ی منحوس نازنین  ازش عبور کردن با محو شدن سایه 

 از زندگیشون و رسیدن به سراب آرامش!  

 یکم زندگیشون خواست شکل بگیره 

فکرشم نمیکرد شده قوز بالا قوز ،    مشکلی که حتی 

ها بار تو خلوت خودش این تصور که شاید  بیش از ده 

واقعاً سینا مقصره، دل نازنین رو شکسته حالام بخاطر   

و نفرین نازنینه که حتی یه روز خوش    آه سوزناک 

 ندارن ؛ آزارش میداد.  

 

صبح کمی دیر از خواب بیدار شد، سینا کنارش نبود  

یشب که شیلا اینا رفتن روی کاناپه جلوی  یادش اومد د 

تلویزیون خوابش برد هرچی صداش زد بیدار نشد،  

 خودشم خسته بود نتونست بیشتر بیدار بمونه ... 

 فکر کرد شاید نصفه شب اومده ولی ظاهراً ..... 

از تخت پایین اومد وقتی از اتاق خارج شد دید سینا  

و  هنوزم روی کاناپه است ولی بالش زیر سرشه  
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ای روش انداخته! پس بیدار شده ولی عمداً  ملحفه 

 سرجاش نخوابیده!... 

 عصبی و کلافه وارد آشپزخونه شد، 

دیشب گفته بود امروز باید برای سفر یک هفته _ ده  

 شون وسیله جمع کنن.... روزه 

حالا تو این هیری ویری وسط زندگی داغونی که دارن  

روابط    سفر رفتنشون برای چی بود ؟! نه اینکه چه 

ای بینشونه و خیلی زندگی گل و بلبلی دارن  عاشقانه 

 بایدم سفر برن تا بیشتر بهشون خوش بگذره! 

 

 

   

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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ی خاصی تو آشپزخونه  برخلاف گذشته بی هیچ ملاحظه 

مشغول به کار شد، کاملاً بی اعصاب شده بود برای  

ایت خواب بودن سینا رو بکنه در  همین بدون اینکه رع 

کابینتا رو برای پیدا کردن وسایل موردنیاز یک به یک  

کرد، هر چیزی که بنظرش لازم میرسید  باز و بسته می 

 روی کابینت میذاشت تا از قلم نیافته.... 

در خلال کاراش صبحانه هم آماده کرد از آشپزخونه  

د،  انداخت بازم خواب بو هرزگاهی نگاهی به هال می 

درسته صبح جمعه است ولی اینهمه خوابیدن بدتر از  

اش کرده  همه جدا خوابیدن بی دلیلش  یه جورایی کلافه 

 بود... 

 

 ×× 

 

ای که سینا تنهایی و بدون مشورت با هلیا  طبق برنامه 

چیده بود صبح زود راه افتادن چون اول هفته بود جاده  

چالوس خلوت و عجیب خوش هوا بود به سیاه بیشه  

ای  رسیدن بعد از کندوان زیبایی مسحور کننده   که 
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بخاطر پایین آمدن ابرها و تشکیل مه تا چشم کار  

ی شمال خصوصاً  میکرد دیده میشد، همیشه جاده 

چالوس رو از خود شمال بیشتر دوست داشت ، هلیا  

کمی بعد از افتادن تو جاده معصومانه به خواب رفته  

دت به خواب  بود. این مدت فهمیده بود تو جاده عا 

داره . دلش میخواست بیدارش کنه تا اونم شاهد اینهمه  

زیبایی باشه ولی نتونست چون حس میکرد از دیروز  

به طرز غریبی دلخوره ؛ طوری که تا مجبور نباشه  

تونست غم رو از دلش پاک  یا  حرفی نمیزنه کاش می 

حداقل کمش کنه تا چشمای خوشگلش رو اونجوری  

 نبینه ..... 

بود چیزی که مثل بختک افتاده تو زندگیشون    در عجب 

کی و چطوری میخواد رفع بشه ؟! و دست از سرشون  

برداره!، اون شب که مهمونا رفتن نفهمید چه موقع  

روی کاناپه خوابش برد وقتی بیدار شد ساعت حدودای  

صبح بود ، خواست بره تو اتاق بخوابه از ترس    ۳

الش و ملحفه  اینکه هلیا بیدار و بدخواب بشه یه ب 

برداشت و رفت روی همون کاناپه خوابید  صبح با سر  
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و صدایی بی سابقه از خواب بیدار شد ، وقتی به حالت  

نشسته در اومد هلیا رو دید که تو آشپزخونه با  

 ای گرفته و درهم  مشغول کاره ... چهره 

حضورش شد  وقتی وارد آشپزخونه شده بود متوجه 

داد ، هلیام جوابش رو با    ولی سینا پیشقدم شد و سلام 

 دلخوری مشهود داده بود .... 

تمام طول روز رو هم بیشتر وقت عمداً تو آشپزخونه  

خودشو سرگرم کار کرده بود. سینا دیگه مطمئن شده  

بود برخورداری هلیا بازخورد خوابیدن دیشبش روی  

واکنش نور امیدی تو دلش روشن  کاناپه است، از این  

تا چه اندازه وجودش برای هلیا  شد چون نشون میداد  

 با ارزشه .... 

وقتی از چالوس خارج شدن به سمت هچیرود که  

ویلای پدر مهران بود، هلیا بیدار شد تا چشم باز کرد  

فهمید نزدیکه به مقصد برسن، بعد از دقایقی سینا  

جلوی دری بزرگ و قدیمی نگه داشت و پیاده شد تا در  

 رو باز کنه...... 
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 عاشقانه وشکنی _تاب #رمان 
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 ۶۴۲#قسمت_ 

 × 

 

اینبارم کل مسیر رو درخواب بود، با اینکه صندلی رو  

  کمی خوابونده بود ولی بازم بدنش به شدت حالت 

کوفتگی پیدا کرده بود، گردنش کمی درد میکرد، با  

 دستش مالش داد... 

وقتی از در آهنی عبور کردن و سینا ماشین رو در  

ویلا پارک کرد هلیا پیاده شد یه  حیاط نسبتاً بزرگ  

ای  با روکار سیمان سفید، رنگ تیره   طبقه ۲ساختمون  

که در اثر گذر زمان به خود گرفته بود قدیمی بودنش  

داد. سمت راست تا چشم کار میکرد پر  رو نشون می 

بود از درخت های بهارنارنج ، نارنج ، پرتقال ،  
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رسیدگی    نارنگی و علفهای بلندی که نیاز به کندن و 

داشت هلیا صبر کرد تا سینا درها رو باز کنه، بعد از  

دقایقی  کلنجار رفتن با قفل زنگ زده، بالاخره در باز  

شد ، هوا ابری بود و به طرز غریبی دلگیر، امّا دوست  

 داشتنی !  

هلیا ساکی رو برداشت تا به داخل ببره ولی سینا فوری  

داخل ویلا  مانع شد و از دستش گرفت. ازش خواست به  

ها رو بیاره ،  بره و اتاقی رو انتخاب کنه تا سینا ساک 

ش پیچید و  به محض ورودش بوی خاصی زیر بینی 

دونست بعد از  مشامش رو پر کرد اهمیتی نداد می 

 ساعتی بهش عادت میکنه و اذیت کننده نخواهد بود....  

تا  اتاق  خواب  به  ردیف  کنار  هم  بود  درشون  رو  یک  ۳

به  یک  باز  کرد  دوتاشون  تخت  دونفره  داشت،  یکیش  

تخت  یکنفره  در  تصمیم  انتحاری  بخاطر  زهر  

رفتارای  اخپ   سینا  به  سرش  زد  لااقل  این  چند  روزه  

خودش  رو  جدا  کنه  تا  از  کم  محلیاش  کمپ   حس  

 ... شور  بخن   بهش  دست  بده 
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سینا با ساک وارد شد وقتی دید هلیا هنوزم مستأصل  

ها  راهروی اتاق خواب ایستاده، هر دو ساک رو داخل  

هایی رو که  گذاشت و رفت تا بقیه رو بیاره، هلیا ملحفه 

برداشته بود، مخصوصاً جلو دست روی لباسها داخل  

ساک چیده بود  تا در اولین اقدام روی تخت بندازه از  

مادرش یاد گرفته بود تو سفر ملحفه بیشتری برداره تا  

چون    اگه اتفاقی افتاد و کثیف شدن تمیزش باشه. 

شرایط شستن در مسافرت سخت و گاهی  

 غیرممکنه..... 

ملحفه دونفره رو روی تخت یکی از اتاقا برای سینا  

انداخت همینطور رویه بالشی که آورده بود رو هم  

 کشید روی بالشها .... 

ملحفه دیگری رو که کوچکتر بود به اتاق مجاور برد و  

 سراسری انداخت روی تخت و بالش.... 

ی مورد نیازش رو هم بر میداشت با اینکه  باید لباسا 

دختر لجباز و تلافی کنی نبود ولی در اینمورد خاص  

خواست تا آتیشی که از دوری و  دلش کمی لجبازی می 
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دریغ کردنای سینا تو دلش شعله ور شده بود، اندکی  

 کاسته میشد ... 

کارش که تموم شد وارد هال شد سینا دیگه همه چیز  

رو    ۱۱:۲۰نتقل کرده بود.ساعت  رو به داخل خونه م 

نشون میداد و هنوز صبحانه نخورده بودن میدونست  

سینا چای نخوره سر درد میگیره برای همین به  

آشپزخونه رفت کتری رو از سبد وسایل  برداشت   

داخلش آب ریخت و گذاشت روی گاز، به لطف  

اش  مسافرتهای زیادی که قبل از ازدواج با خانواده 

سفر رو بخوبی میدونست ، این از    رفته بود آداب 

آمد،  وسایلی که جمع کرده بود کاملاً به چشم می 

 طوریکه سینا هم با دیدنشون در دل تحسینش کرد.... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۶۴۳#قسمت_ 

 

 

چای که آماده شد ریخت و با خرما ، شیرینی و  

 بیسکویت برد گذاشت روی میز جلوی سینا....  

وی مبل لم داده بود و چشماش رویهم بود. خستگی  ر 

اش بیداد میکرد. هلیا که تو جاده خواب  تو چهره 

 بود .حتماً یه کله تا شمال اومده.... 

نگاهش با دنیایی حسرت و اندوه به تماشایش نشسته  

ی مردونه و قد و  بود دلش ضعف رفت برای چهره 

نظیرش کاش به آغوش میکشیدش سرش رو  قامت بی 

ی ستبرش فرو میبرد و به طنین خوش نوای  سینه   به 

 رسید.... و به آرامش می   ملودی قلبش گوش میداد 

خاست و مثل گذشته  یا ایکاش سینا همین حالا برمی 

درپی و نجواهای  های پی بغلش میکرد، با بوسه 

اش که مدتیه آرزوشون رو داره، سیرابش  عاشقانه 

 کرد....  می 

 ز به روال  قبل برگرده ؟! یعنی میشد دوباره همه چی 
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یعنی اینقدر که هلیا تو تب و تابِ خواستنه ؛اون  

 نیست؟! اگه هست پس چرا سمتش نمیاد؟! 

یاد حرفای سپید افتاد که میگفت برای اولین بار بخاطر  

آروم کردن حامد خودش پیشقدم شده، ولی آخه مگه  

 میشه؟! چطور تونسته همچین کاری کنه؟! 

کاری از سمت هلیا، باتوجه به  با تصور انجام چنین  

رفتارای اخیر سینا احتمال پسَ زدنش بود....محال بود  

این ریسک رو بکنه، خیلی زود تصورش رو از ذهنش  

 خارج کرد..... 

سینا به ظاهر خواب بود برای همین با آروم ترین لحن  

چندین بار صداش زد، حتی اسمش رو هم که به زبون  

ناب میشد که در هیچ    میاورد دستخوش حسی بینظیر و 

تعریفی قابل وصف نبود، انگار از عمق جان با بند بند  

وجود و تک تک سلولای بدنش اسمش رو صدا  

 میزد.... 

با تکونی که خورد پلکاش به آرومی از هم فاصله  

 گرفتن....  
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به محض دیدن هلیا بالای سرش به حالت نشسته در  

 گفت:   اومد اطرافش رو نگاه کرد و با صدایی دورگه  

 _ ساعت چنده؟ خیلی خوابیدم ؟ 

است    ۱۲_ نه شاید یک ربعی باشه، ساعت نزدیک  

 هوا ابره مشخص نیست، چای ریختم سرد نشه ... 

نگاه نافذش رو سمت هلیا پر داد، با لحنی خواستنی  

 هایی از دلواپسی پرسید: آمیخته با رگه 

 _ تو خوبی؟! 

 _ خوبم ! 

حالتش کشید،  سینا دستی داخل موهای پرپشت و خوش  

و بقول خودش خوش طعم    نگاهی به چای خوش رنگ 

 هلیا که روی میز بود انداخت و گفت: 

 _ دستت درد نکنه! خیلی بهش احتیاج داشتم... 

نه یه عزیزمی ، نه یه بیا کنارم بشینی هیچی! فقط  

ی خشک و خالی ! در جوابش با  همین دستت درد نکنه 

برداشت و با  ونش رو  گفتن " نوش جونت"نگاه گریز 

خودش برد تا هم از اون جو راحت بشه و هم برای  

 ناهار فکری کنه.... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 
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 ۶۴۴#قسمت_ 

 

چرخید که قامت سینا رو تو  همین طور دور خودش می 

چارچوب آشپزخونه دید ، در حالیکه سینی چای رو  

 روی میز میذاشت گفت : 

 برای ناهار . _ بپوش بریم بیرون  

  _ لازم نیست! خودم الآن یه چیزی درست میکنم ، تو 

 ای استراحت کن! هم خسته 
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لحنش رنگ عتاب و ردی از سرزنش داشت وقتی  

 گفت: 

_ قرار نیست اینجام آشپزی کنی، تو سفر استراحت  

کامله، اگرم حالشو نداری بیای بیرون ، غذا میگیرم  

نم نم بارون میاد    میارم  ولی بنظرم بریم بیرون بهتره 

 دیگه شرجی نیست.... 

سرشار از درک سینا    هلیا  از پیشنهاد سخاوتمندانه و 

استقبال کرد و به علامت موافقت سری تکون داد ،  

 سینا گفت: 

ای  دقیقه   ۵_ پس تا حاضر میشی من یه دوش  

 بگیرم.... 

هلیا فرصتی برای حاضر شدن نمیخواست، هوای ویلا  

بود برای همین ترجیح داد    بخاطر قدیمی بودنش خفه 

بیرون منتظر بمونه ، نم بارونی که سینا میگفت زمین  

رو خیس کرده بود ولی ادامه نداشت. هوا هنوزم ابری  

های درختان بلند و کوتاه حیاط  بود باد لابلای شاخه 

 کرد.... پیچید و رقصانشان می می 
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آخرای امَرداد ماه که    در کل نسبت به فصل تابستون و 

لاً بایستی اوج گرما و شرجی باشه ، هوای خوب  معمو 

 و دلپذیری بود .... 

هلیام که عاشق بارون و راه رفتن بدون چتر زیرش  

 بود ..... 

صدای روشن شدن ناگهانی کمپرسور کولر گازی  

 متصل به پنجره هال خبر از اومدن سینا میداد..... 

دقیقه نیم ساعت طول    ۵کل حموم و آماده شدنش بجای  

بخاطر سشوار کشیدن به موهاش بود، با دیدن    کشید. 

 هلیا که تو حیاط بود ، پرسید: 

 _ ببخش خیلی معطل شدی؟!.... 

 _ نه!هوا خوبه حیاطم با صفاست .... 

 _ خُب بریم ؟!... 

 _کولر چرا روشنه؟... 

_ هوای خونه خیلی دم داشت ، فن ) تهویه( کولر رو  

ر  روشن کردم تا برمیگردیم هوا یکم عوض بشه، د 

ضمن این فصل سال تو شمال اگه مدام کولر روشن  

 نباشه نمیشه تو خونه موند..... 
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هلیا سری به علامت فهمیدن تکون داد و بدنبال سینا  

 به راه افتاد ... 

به یه رستوران کوچیک محلی تو چالوس رفتن که  

 غذاهای خوب و مطمئنی داشت، 

صاحبش از طریق مهران سینا رو هم میشناخت ، وارد  

شدن سینا میزی انتخاب کرد و صندلی رو برای هلیا    که 

جلو کشید تا بشینه خودشم روبروش نشست، خبری از  

ساله بود،    ۱۵_ ۱۶آقا بختیار نبود شاگردش که پسری  

 خوش آمد گویان با لیست غذا به سر میزشون  اومد... 
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 سینا پرسید: 

 تیار نیستن؟! _ آقا بخ 

 _ رفتن تا خونه دیگه پیداشون میشه... 

سینا سری تکون داد و مِنوی غذا رو جلوی هلیا  

گذاشت تا انتخاب کنه، هلیا نگاهی بهش انداخت،چیزی  

نخورده بود و دلش مالش میرفت، از بین غذاهایی که  

 تنوع چندانی هم نداشت ماهی کبابی رو انتخاب کرد.... 

ی  سید تا سینا رو دید با اون لهجه آقا بختیار از راه ر 

ای خندون که جزو لاینفک  شیرین شمالی و چهره 

 صورتش بودازشون استقبال کرد: 

_به به آقای مهندس خش بمویی) خوش امدید(، از این  

 ورا؟! 

 سینا هم در پاسخش گفت : 

 _ سلام آقا بختیار خوبید؟ 

 _ شکر...چی بیارم ته خدمت) چی بیارم خدمتتون(؟ 

ماهی کبابی با یه میرزا قاسمی و مخلفات،  _ دوتا  

 زیتون پرورده حتماً باشه..... 
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_به روی چشم... های ریکا)پسر( برو آقا مهندس  

 سفارش بیر)بگیر( 

سینا دوباره سفارش رو به پسره که اسمش سعید بود  

گفت ، سعی میکرد بتونه هلیا رو از حال و هوایی که  

رفی نبود  دچارش شده خارج کنه هیچ وقت دختر پرح 

ولی تا این حد ساکت بودنش هم  نگران کننده بود ،  

ی  کمی که گذشت در حالیکه با نمکدون جرم گرفته 

 روی میز ور میرفت گفت: 

_ اینجا ظاهرش خیلی تمیز نیست ولی صاحبش مرد  

معتقد و با خدایی هست، مواد غذایی سالم و خوب  

 استفاده میکنه از نظر سلامت، غذاهاش مطمئنه..... 

هلیا با بی تفاوتی نگاهی به اطراف انداخت خیلی توجه  

نکرده بود ولی با حرفای سینا دقت که کرد ، متوجه  

شد حق با سیناست حتی رومیزی هاش هم خیلی جالب  

 نبود ولی در جواب گفت: 

 _ اگه غذاش خوبه مهم نیست .... 

_راستش برای اولین مسافرت دلم میخواست جای  

جو کردم ولی بیفایده بود.  بهتری بریم خیلی هم جست 
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باید زودتر اقدام میکردم این فصل سال بخاطر تعطیلی  

مدارس جاهای خوب رزرو بود، بعضی جاها هم مثل  

کیش خیلی گرمه ، برای همین مجبور شدم به مهران  

 بگم کلید بیاره...... 

 اش کرد و گفت : هلیا نیم نگاهی روونه 

 _ مهم نیست ، همینجا خوبه ..... 

ز جواب دادنای سربالای هلیا رو دوست نداشت  این طر 

ترجیح میداد اعتراض کنه و مخالفتش رو به زبون  

بیاره، ولی طوری برخورد میکرد که نشون میداد  

هیچی این زندگی براش مهم نیست و فقط داره  

همینجوری روزا رو میگذرونه خواست حرفی بزنه که  

ا  ها اومد، همزمان هلیا برخاست ت سعید با سفارش 

برای شستن دستاش به سرویس بهداشتی بره، همون  

اول ورودشون با یه چشم چرخوندن پیداش کرده  

 بود ... 

سینام چیزی نگفت چیدمان میز رو که سعید بدون  

ملاحظه و بی سلیقه همه چیز رو همینجوری گذاشته  
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بود. تا آمدن هلیا مرتب چیدشون،  و صبر کرد تا هلیا  

 آبی به دستاش بزنه...   بیاد و بتونه خودش بره تا 
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   ً کمی که گذشت آقا بختیار خطاب به سینا با صدای نسبتا 

 بلندی گفت: 

_آقای مهندس! هیچی دیگه احتیاج ناینی؟) چیز  

 ای احتیاج ندارید؟( دیگه 

 _ نه! دست شما درد نکنه همه چیز هست... 
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که سینا تعریف کرده بود طعم  جوری  غذاش همون 

صرف ناهار هر دو  به سمت میز    خوبی داشت بعد از 

آقا بختیار رفتن و سینا صورتحساب رو خواست، بعد  

از تعارفات معمول هر دو تشکر کردن ، آقا بختیار با  

 خوشرویی گفت: 

_خش بمونی ای از این ورا در برو..) خوش آمدید  

 بازم تشریف بیارید. ( 

توران خارج شدن ، هوا همچنان ناپایدار  وقتی از رس 

ی کمی تا چشم کار  بود ، اون طرف خیابون به فاصله 

کرد دریا دیده میشد خروشان و مواج غرق در  می 

 شکوه و عظمت با موجهایی بلند که 

های سیاهی که در  نشون از طوفانی بودن داشت .پرچم 

جایجای ساحل نصب کرده بودن به مسافران هشدار و  

 ای لازم رو میداد.... اخطاره 

هلیا اما عاشق این هوا بود و بارونی که فعلا خیلی کم  

و با فاصله بصورت نم نم می بارید، انگار آسمونم  

 بغضی فرو خورده در دل خود داشت... 
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های درشت  بارون سینا پا تند کرد  با شروع شدن دونه 

به هلیا هم توصیه کرد زودتر سوار ماشین بشن تا  

شدنشون بشه، هلیا نخواست به سینا رو    مانع از خیس 

بندازه که باوجود هوای بارونی برن کنار ساحل  

بنابراین بی هیچ حرفی سوار شد و سینا مستقیم به  

 سمت خونه رفت.... 

ماشین رو داخل حیاط پارک کرد بارون تندتر شده بود  

وارد خونه شدن هلیا رفت و لباسش رو از داخل ساک  

حموم رفتن نداشت دیشب    برداشت و عوض کرد حال 

آخر شب قبل از خواب تهران دوش مختصری گرفته  

بود. با اینکه الانم  دوش لازم بود ولی با وجود  

خستگی راه  خصوصاً که ناهار هم تازه خورده بود  

 فعلاً ازش صرف نظر کرد..... 

حق با سینا بود هوای خونه باوجود تهویه کولر خیلی  

به بو عادت کرده بود ولی  از قبل بهتر شده بود شایدم  

ی کولر رو  هر چی بود حس بهتری داشت، سینا درجه 

از حالت تهویه خارج کرد و روی باد خنک گذاشت  

لباساش رو عوض کرده بود و روی تخت اتاق خواب  
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که پنکه سقفی داشت دراز کشید، معلوم بود سرش رو  

 بذاره خوابه از صبح زود رانندگی کرده بود .... 

تمام مدت طول مسیر رو خواب بود و دیگه  هلیا امّا  

آمد، به اتاق خواب رفت حدسش درست  خوابش نمی 

 بود سینا غرق در خواب بود.... 

از فرصت استفاده کرد و به حیاط رفت بارون بیشتر  

ی خوش  طراوت و تازگی تموم  شده بود و رایحه 

فضای حیاط رو پر کرده بود،  نشاط و سرزندگی باغچه  

وجد آورده بود  زیر بارون دستاش رو باز  هلیا رو به  

کرد و اجازه داد  قطرات بارون سخاوتمندانه سر و  

ی  صورتش رو سیراب کنن، دیوارای ویلا به اندازه 

کافی بلند بود و به جایی اشراف نداشت موهاش رو باز  

کرده بود و اون جور که دلش میخواست بعد از مدتها  

های  زیباترین پدیده دست و دلبازانه خودشو به یکی از  

 طبیعی سپرد.... 
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 ۶۴۷#قسمت_ 

 

 ×× 

 

از خواب بیدار شد، ساعت تو دستش رو رو نگاه کرد  

بود! بقدری تو تنش خستگی داشت که باوجود    ۷:۳۰

ی  پنکه سقفی  صدای نسبتاً گوشخراش و آزار دهنده 

 ... اینهمه وقت به خواب رفته بود!.. 

در سکوت کامل بود، خبر و سر وصدایی از هلیا  خونه  

نبود! کش و قوسی به خودش داد و از تخت پایین اومد  

به هال رفت هلیا روی کاناپه جلوی تلویزیون خوابش  

برده بود یه تاپ سفید جذب  و شلوارک مشکی تنش  

 بود حوله به موهاش داشت....  
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گفته بود  ناخودآگاه اخماش تو هم رفت صد بار بهش  

بعد از حموم موهاش رو خشک کنه ، برای همین  

سشوارم تو وسایلِ خودش برداشته بود  بیشتر به نیت  

هلیا ! چون میدونست زیاد به این چیزا  اهمیت  

 نمیده.... 

اخماش قوت بیشتری گرفت وقتی متوجه شد بعد از  

حموم با لباس کم اومده جلوی باد کولر گازی خوابیده،  

است بیدارش کنه ولی با تصور اینکه  جلوتر رفت خو 

ممکنه اذیت بشه از بیدار کردنش صرفنظر کرد. در  

اولین اقدام کولر رو خاموش کرد فضای هال و پذیرایی  

یخ کرده بود چون خیلی هم بزرگ نبود طوریکه با یه  

 سری مبل نیم ست به شکل بهینه کاملاً پر شده بود ... 

تر با اکراه ازش  و تجویز دک   مدت اخیر که به توصیه 

فاصله گرفته بود در تبِ به آغوش کشیدنش  

 میسوخت..... 

بخاطر فکری که از ذهنش گذشت ، لبخندی کنج لبش  

نشست به بهانه راحت تر خوابیدنش روی تخت باید به  

اتاق میبردش، به این ترتیب برای خودشم رفع دلتنگی  
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شد، باید جوری بلندش میکرد تا بیدار  مختصری می 

دستش رو نرم زیر زانوش و دست دیگرش رو    نشه یه 

آروم پشتش انداخت، و با احتیاط بلندش کرد به محض  

اینکه به خودش نزدیک ترش کرد متوجه صورت قرمز  

اش شد لباشو بی طاقت گذاشت روی  گل انداخته 

 پیشونیش از داغی حس کرد لباش داره میسوزه ... 

اغی  بیشتر که حجم بدنش رو تو بغلش گرفت  متوجه د 

 از حدش شد... بیش 

ی  پا تند کرد بردش روی تخت گذاشتش. تنش کوره 

آتیش بود، با حرکات هیستریکِ دستش روی  

پیشونیش، صورتش، دستاش و .... رو لمس میکرد  

برای نمونه یه جای غیر داغ پیدا نکرد یکی از یکی  

 آتیش تر ..... 

بود باید هر طور شده    ۸ساعتش رو نگاه کرد نزدیک  

تر میبردش، موهاش رو که هنوزم نم داشت و  به دک 

خشک نشده بود بخشی تو پیشونیش چسبیده بود رو  

هاش از التهاب کاملاً  گُلگون شده بودن،  کنار زد گونه 
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صورتش رنگی مخملی گرفته بود از نظر سینا  

 صدبرابر زیباتر و دلرباییش بیشتر شده بود .... 

مانتو روی    اش کرد، نمیتونست فقط یه دستپاچگی کلافه 

تاپ بکنه تنش دکترا هزار و یک جور معاینه میکردن  

صدجا گوشی میذاشتن از پشت و روی سینه... هزار تا  

شد حتی  کوفت و زهرمار دیگه هرگز راضی نمی 

پزشک که میگن محرم بیماره، تو این وضعیت  

ویزیتش کنه با این فکر سراغ ساک رفت و از بین  

پیدا کرد. تاپش رو    ربع لباساش یه تونیک آستین سه 

بیرون آورد و خواست تونیک رو تنش کنه که حس  

 کرد داره  بیدار میشه..... 
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سینا داد    چشماش نیمه باز شد، نگاه بی جونش رو به 

و دوباره با بیحالی پلکاش رویهم افتادن، با این اوضاع  

بهتره دکتر به خونه بیاره ، تونیک  نمیشد جایی بردش  

 رو به هر زحمتی بود بهش پوشوند..... 

با اینکه تو دلش آشوب و غوغایی غریب بود، دوست   

ای نبود فقط باید  نداشت تنهاش بذاره ولی چاره 

نزدیکترین مکان به دکتر رو پیدا میکرد. جای  

مشخصی هم بلد نبود. قبلاً اطراف خونه و تو مسیر،  

گشت و پیدا  ی دکتری ندیده بود باید می هیچ تابلو 

یاد مهران افتاد. مطمئناً اینجاها رو بهتر    کرد، یهو می 

میشناسه ، بی معطلی شمارش رو گرفت به محض  

 برقراری تماس با عجله و هولزدگی گفت: 

 _ سلام خوبی؟ 
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 _ سلام سینا جان، شمالی؟! رسیدن بخیر... 

زدیک ویلا رو  _ آره شمالم ، آدرس دکتر یا درمانگاه ن 

 بلدی؟!.... 

 _ طوری شده ؟! نگرانم کردی.... 

 _ چیزی نیست هلیا کمی تب کرده.... 

_ اون اطراف  مطب دکترنیست باید بری چالوس ولی  

یه مرکز بهداشت نزدیک ویلا هست حالت درمانگاه  

داره تقریباً تازه باز شده اونجا معمولا کسی هست یه  

 .. بار بابا رو بخاطر فشارش بردیم. 

 _ آدرس بگو ... 

 به محض گرفتن آدرس!  خداحافظی کرد.... 

حدودی فهمید کجاست، نزدیک بود نمیتونست هلیا رو  

مدت زیادی تنهاش بذاره پس تا چالوس رفتن و  

 برگشتنش امکان نداشت...  

لباس پوشید، با عجله سوئیچ رو برداشت ، ماشین رو  

  برد بیرون و به سمت آدرس حرکت کرد همینطور که 

میرفت، از تابلوی درمانگاه گذشت یه ساختمون یه  

طبقه نوساز بود، دنده عقب گرفت و برگشت برقاش  
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روشن بود. ماشین رو بی ملاحظه پارک کرد پیاده شد  

و رفت داخل ساختمون! مرد میانسالی روی صندلی  

 نشسته بود خطاب  بهش گفت : 

 _ دکتر رو میخواستم ببینم ... 

اخت و با لهجه مازندرانی) من  مرد نگاهی به سینا اند 

 اش رو براتون گذاشتم ( گفت: ترجمه شده 

 _ پسرم، دکتر شیفت هنوز نیامده .... 

همین موقع دختری ریزنقش و کم سن و سال لباس  

ی رفتن از اتاقی بیرون اومد و رو به  پوشیده آماده 

 پیرمرد گفت: 

زاده دیگه کم کم پیداش  _ بابا رمضون ! خانوم قلی 

اس گرفتم خونشون مادرش گفت راه افتاده  میشه تم 

ولی بخاطر بارندگی ممکنه دیرتر برسه) نیم نگاهی به  

ام و هم کار  سینا انداخت ( منم باید برم هم خسته 

 دارم..... 

 _ باشه دخترم خدا به همرات.... 

خواست از در بیرون بره سینا تمام قد جلوش ایستاد  

 فت: راهش رو سد کرد و با لحنی طلبکارانه گ 
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_ چی چی رو برید؟! مگه شما به کارتون متعهد  

نیستید؟! خانوم من حالش بده باید بیایید بریم ، خونه  

 همین نزدیکه ویزیتش کنید.... 

دخترک از لحن توهین آمیز و دستوری سینا خوشش  

اش نشوند و غضبناک  نیومد اخم غلیظی روی چهره 

 گفت: 

دیگه    _ تایم کاری من نیم ساعته تموم شده همکارم 

پیداش میشه، درضمن باید خانومتون رو همینجا بیارید  

 کسی به خونه شما نمیاد ... 
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 ۶۴۹#قسمت_ 

 

 

سینا دستش رو حائل در کرد و مانع رفتنش شد با  

 تندی و تحکم گفت: 

_ آمدیم و همکارت نرسید ! من اینجاها رو درست بلد  

داره تو تب  میسوزه، تقریباً از حال رفته  نیستم خانومم  

نمیتونم جابجاش کنم.  الآنم  خونه تنهاست اگه همین  

الآن همراهم نیای اینجا رو تو سرت خراب میکنم،  

 اونوقت دیگه جایی نمیتونی بری.... 

دخترک عصبی از لحن گزنده و تحکم آمیز سینا با  

 ترشرویی گفت: 

لآن میرم ببینم  _آقا لطفاً مودب باشید، من همین ا 

چطوری میخوای جلومو بگیری ؟!و اینجا رو تو سرم  

 خراب کنی! 

مردی که بهش گفت بود بابا رمضون از روی صندلی  

 برخاست و رو به سینا گفت : 
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_ پسرم کسی اگرم بخواد خانومتون رو ببینه همینجا  

میبینه تا برید ایشون رو بیارید خانوم قلی زاده هم  

 شه... پیداشون می 

ی  درجان! میگم نمیتونه حرکت کنه بدنش گوله _ پ 

 آتیشه اونوقت شما میگی بیارمش اینجا؟!  

 رو کرد به دخترک که هنوزم اخماش درهم بود و گفت: 

اش میشه دوبرابرش رو همین حالا  _ هرچی هزینه 

 بهتون میدم فقط همراهم بیایید ... 

 بابا رمضون گفت : 

و با  _ روی چه اطمینانی میخواید دختر مردم ر 

 خودتون ببرید ایشون دست ما امانته..... 

سینا مستاصلانه دستی تو موهاش کشید، ای بابا اینم  

حق با ایناست چطوری میخواد دخترک رو ببره  

خونه؟! هر کس باشه محاله قبول کنه ولی سینا باید  

هر طور شده میبردش با فکری که یهو تو ذهنش جرقه  

 زد ، گفت: 

 ن میام.. _ چند لحظه صبر کنید الآ 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

تموم مدارکشون هنوزم داخل داشبورد بود. کیف چرمی  

مخصوص مدارک تو سفر لازم میشد برای همین یکجا  

آورده بودش ، به سمت ماشین رفت، با شتاب کیف رو  

 برداشت و به درمانگاه برگشت. 

در کیف رو باز کرد شناسنامه هر دوشون پاسپورت  

و داد به  خودش ، مدارک ماشین گواهینامه و .... ر 

 دست بابارمضون و گفت: 

ی زندگی من تو این کیفه پیش شما باشه من  _ همه 

ایشون رو صحیح و سالم بر میگردونم فقط همین الآن  

 با من بیاد .... 

معلوم نبود چقدر عاجزانه گفته بود و تا چه حد به  

درموندگیش پی برده بودن که راه هر مخالفتی رو بسته  

بابا رمضون رو کرد به    بود هر دو چیزی نگفتن ، 

 دخترک و با مهربونی گفت: 

 _ برو بابا! انگار خیلی حال خانومش بده... 

 دخترک بدون نگاه کردن به سینا پرسید: 

 _ خانومتون باردارن؟ 

 سینا با گیجی و عصبانیت گفت: 
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 _ نه خانوم! دارم میگم تب داره باردار کجا بود؟! 

 برخورده؟!   _آقا چه خبرته؟! اصلاً نمیام این چه طرز 

سینا کم مونده بود به گریه بیافته، با عجز و التماس  

 گفت: 

_میگم خونه تنهاست، عجله کنید دلم شورش رو میزنه  

 فهمید؟!.... شما مگه نمی 

بابا رمضون پی به وخامت حال سینا برد شایدم درکش    

 میکرد .اشاره زد به دخترک که زودتر بره .... 

 دخترک گفت : 

نید تا وسایلم رو بردارم الآن  _ چند لحظه صبر ک 

 میام ... 

سینا از بابا رمضون تشکر کرد و زودتر رفت سوار  

 ماشین شد .... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۵۰#قسمت_ 

 

طولی نکشید دخترک در صندلی عقب جا گرفت. به  

محض سوار شدن، طوری به حرکت افتاد انگار  

 میخواست پرواز کنه..... 

حرکت غافلگیرانه، دخترک رو ترسوند، باعث شد  این  

خودشو سفت بچسبونه به صندلی، کاملاً فهمید سرو  

ای  کله و ظاهراً عاشق پیشه کارش با چه آدم بی 

 افتاده...  

تا بحال مردی رو در مورد همسرش اونم بخاطر تب، تا  

این حد آشفته و سرگشته ندیده بود، مردایی که پشت  

بدنیا اومدن  فرزندشون بودن    در بخش مامایی منتظر 

بهتر و آرومتری از خودشون نشون    به مراتب رفتار 

 میدادن و مسلط تر بودن .... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

بعد از زمان کوتاهی ماشین جلوی در آهنی بزرگی  

متوقف و پارک شد. هر دو پیاده شدن سینا در رو باز  

کرد و با گفتن ببخشید، عجولانه و با قدمهایی بلند به  

 مت ساختمون رفت ..... حالت دویدن س 

 دخترک هم به دنبالش....  

سراسیمه وارد  اتاق شد صدای نفس های سنگینش  

اتاق رو برداشته بود.کلید  برق رو زد، و خطاب به  

 دخترک که حالا تو چارچوب در بود گفت: 

_ بفرمایید ببینید چرا اینجوری شده؟! تا ظهر خوب  

 بود.... 

اش  شست و معاینه به سمت هلیا رفت  کنارش ن   دخترک 

 کرد ، رو به سینا گفت : 

_ درسته تب کرده!شما که گفتید تب داره دارو و آمپول  

همرام آوردم. همین حالا آمپولاش رو میزنم ولی چون  

تبش بالاست ، علاوه بر این باید هر طور شده خنکش  

تونید بیارید  ی تمیز می کرد، مقداری آب ولرم و پارچه 

 ؟!  

 ن میارم .... _ بله بله همین الآ 
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 و رفت.... 

ای که آب رو بیاره دخترک  آمپولا رو زد، با  تو فاصله 

اینکه باهاش چشم تو چشم نشده بود، و هیچ آشنایی  

ی دوست داشتنیش جور  قبلی باهم نداشتن ولی چهره 

خاصی جذبش کرده بود، به شوهرش حق میداد تا این  

ای که گفت  حد نگرانش باشه با یادآوری جمله 

خندش    《انگاه رو تو سرش خراب میکنه! درم 》

 گرفت .... 

سینا خیلی زود، به ده دقیقه هم نرسید آب گرم کرد،  

بصورت ولرم داخل ظرف ریخت. ولی هر چه جستجو  

ای که به تمیزیش اطمینان داشته باشه پیدا  کرد پارچه 

نکرد، با ظرف آب به اتاق رفت و خطاب به دخترک  

 گفت: 

 . _ من پارچه پیدا نکردم.. 

همون لحظه نگاهش به ساک لباسا که درش باز بود  

های هلیا رو برداشت به سمت  افتاد و آناً  یکی از تاپ 

دخترک گرفت، در حال حاضر بهترین گزینه مطمئن  

 همین بود... 
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 _ با این میشه؟! 

 _ بله ممنون ! 

دخترک تر و فرز دست به کار شد، قسمت های لازم  

در حین کار برای سینا    بدن هلیا رو با پارچه خیس کرد 

توضیحات لازم رو داد، در مرحله بعد سینا دستمال رو  

 گرفت تا خودش ادامه بده ..... 

 

 

   

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۶۵۱#قسمت_ 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

دخترک روی صندلی مجاور پنجره نشست و  

موشکافانه حرکات پر از حس و حال دستای سینا رو  

هاش باشه ، روی  که سعی میکرد طبق توصیه 

پیشونی، صورت و دیگر قسمتهای بدن هلیا تماشا  

 میکرد.... 

براحتی حس نگرانی سینا رو از میمیک صورت و  

 رفتاراش میشد درک کرد.... 

این حجم شوریدگی و شیدایی یک مرد برای همسرش  

ستودنی و قابل ستایش بود، نفس آه مانندی کشید!  

از طرف    چقدر در حسرت اینطور دوست داشته شدن 

کسی بود که زمانی عشق زندگی و رویای شیرینش  

بود، بعنوان اولین مرد چنان وابستگی و عشق  

پرشوری بهش داشت که بعد از سالها جدایی هم حاضر  

 به پذیرش مرد دیگری در زندگیش نبود... 

مطمئن شد مرد مقابلش هر طور شده تا فردا صبح تب  

  رد عمه همسرش رو کنترل میکنه،ساعتش رو نگاه ک 
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نگرانش میشد باید تا محموآباد میرفت ، برخاست و رو  

 به سینا گفت: 

_ همین کار رو تکرارش کنید، با آمپولی هم که تزریق  

انشالله تا فردا حالشون خوب میشه جای هیچ  شد . 

 نگرانی نیست..... 

 مکثی کرد و ادامه داد: 

_فردا صبح قبل از رفتن به درمانگاه یه سر بهشون    

 ... میزنم. 

سینا تا حد زیادی خیالش راحت شد و این رو مدیون  

دخترک بود، به خاطر آورد برخورد مناسبی باهاش  

 نکرده با دو حس متفاوت شرمندگی و قدردانی گفت: 

_ ممنونم خانوم دکتر ! لطف کردید بابت رفتارم  

عذرخواهی میکنم نگرانی بیش از حد باعث شد نتونم  

 خودمو کنترل کنم .... 

ش میکنم ،مشکلی نیست! بخاطر شغلم معمولاً  _ خواه 

هایی میبینیم ،  از همراهان بیمار چنین عکس العمل 

درضمن من دکتر نیستم لیسانس مامایی دارم و در  
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خانه بهداشت این منطقه که به تازگی افتتاح شده دوره  

 کارآموزی رو میگذرونم..... 

ی کاریتون یکیه و من  _ بهرحال فرقی نمیکنه، حیطه 

شما بخاطر لطفی که در حق من و همسرم کردید    از 

سپاسگزارم و تا عمر دارم من رو مدیون خودتون  

 کردید.... 

 سینا در حالیکه به سمت کیفش میرفت گفت: 

_ ببخشید! نمیتونم خانومم رو تنهاش بذارم وگرنه  

میرسوندمتون حالام اگه شماره آژانس بلدید بگید  

 یرم...... وگرنه بیام بیرون براتون ماشین بگ 

_ ممنونم شما لطف دارید، بله آژانسی هست که  

 همیشه خودم باهاش رفت و آمد میکنم...... 

شماره رو  داد ،  سینا تماس گرفت و ماشین خواست ،  

ای اسکناس از کیفش بیرون  بعد از قطع تماس دسته 

 آورد و دودستی به طرف دخترک گرفت: 

اگه    _ زحماتتون قابل جبران نیست ولی بفرمائید 

 بیشترم لازمه تقدیم میکنم... 

 دخترک پول رو رَد کرد ومتواضعانه گفت: 
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_ خدمات در درمانگاه ما رایگانه چون خانه بهداشت  

این منطقه و  مخصوص خانوماست، اینم که اومدم  

منزلتون یه مسئله شخصیه و فقط بخاطر احساس  

 مسئولیتیه که دارم ... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃🍃➰🍃➰ 

 

 ۶۵۲#قسمت_ 

 

 

سینا در حالیکه برای چندمین بار تشکر میکرد  

شرمگین تر از قبل سرش رو پایین انداخت، صدای  
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بوق ماشین باعث شد هر دو به بیرون از خونه برن ،  

سینا به راننده سفارشات لازم رو کرد، و مبلغ آژانس  

ی خونه  رو حساب کرد. دخترک در آخرین لحظه شماره 

داد اگه نیاز به راهنمایی بود تماس بگیره    اش رو عمه 

 ، خداحافظی کرد و سوار آژانس شد .... 

 

 × 

 

با درد گلو واحساس سوزش از خواب بیدار شد ،  

چشماش رو که باز کرد با دیدن اتاق موقعیت خودشو  

درک کرد و یادش اومد الان کجاست، سرش رو  

چرخوند با دیدن سینای غرق خواب در کنارش تعجب  

توی جاش به حالت نشسته درآمد، سرش سنگینی    کرد، 

 میکرد... 

خواست از تخت پایین بره ولی ضعف عمومی و  

سرگیجه مانع شد. روی پاتختی ظرفی آب و یکی از  

لباساش بود، فهمید دیروز بخاطر  خوابیدنش با موهای  

 خیس جلوی باد کولر، تب کرده.... 
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اش گذاشت ، با این تصور که  دستش رو روی گونه 

اش تبدار  سینا تبش رو پایین آورده دوباره گونه 

 شد .... 

با تکونای تخت سینا بیدار شد، به محض دیدن هلیا که  

نشسته سریع از جاش بلند شد، خودشو به هلیا نزدیک  

کرد و دستش رو روی پیشونیش گذاشت،  با طبیعی  

بودن دماش لبخند عمیقی روی لباش نشست، هلیا  

 گفت : 

 _ سلام !... 

گرفته و خش دار بود. نشون میداد فقط تبش    صداش 

 قطع شده هنوز سرماخوردگی داره .... 

 سینا با مهربونی گفت: 

 _ سلام عزیزم خوبی؟ 

 و در ادامه  با لحنی شماتت بار گفت : 

_ چرا از حموم میای با موی خیس  جلوی کولر  

میخوابی؟! مگه صدبار بهت نگفتم موهات رو خشک  

 کن ؟! 

 _ حموم نرفتم.... 
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 _ پس چرا موهات خیس بود ؟!.... 

 _ دیروز که خواب بودی رفتم  تو حیاط زیر بارون ..... 

 _ این چه کاری بود ؟! دیشب تب کرده بودی...... 

با یادآوری حالی که شب گذشته  بخاطر تب هلیا پیدا  

 کرده بود غم دنیا تو چشماش نشست و در ادامه گفت: 

 _دیشب نصف عمر شدم.... 

 اهش کرد و گفت: هلیا بران نگ 

 _ خدانکنه ! مگه برات مهمه که نگران شدی؟! 

 _ مگه دیوونه شدی معلومه که مهمه.... 

_ باورم نمیشه! اگه مهمه دلیل رفتارات چیه ؟!  چرا  

 تازگیا باهام مثل غریبه ها شدی؟! 

بقدری با بغض و عاجزانه به زبون آورد که بند بند  

از مظلومیت    وجود سینا رو به بازی گرفت، دل و قلبش 

هلیا لرزید بی تاب و شوریده حال به آغوشش کشید و  

 گفت: 

_ گور پدر هرچی محدودیت و دوریه، من که دیگه  

 تحملش رو ندارم !  
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حصار دستاش رو تنگ تر کرد انگار قصد داشت تو  

 وجودش حل بشه ،با بیقراری و شوریده حالی گفت: 

ستی  _ دیوونه! چطور تونستی فکر کنی که برام مهم نی 

 ؟! 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۵۳#قسمت_ 

 

 

به لطف نگاه شیدا، گرمی دستایی که نوازشگرانه و  

نشست و لحن پرشور و  منت به بدنش می بی 
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ای از آتیش به جونش افتاده  اش انگار بارقه عاشقانه 

ی وجودش رو دوباره تبناک کرد. التهاب  بودو همه 

بتونه مهارش کنه. دستای  درونیش چیزی نبود که  

جونش رو از سر دلتنگی سعی کرد هرچه محکمتر  بی 

دور بدن سینا حلقه کنه ولی ناتوانی و ضعف جسمی  

 مانع از انجامش میشد ... 

خودش رو بوضوح حس    های قلب ارتعاش دیواره 

ی سینا و به طنین  ی برهنه میکرد.سرش روی سینه 

حال    پرهیاهوی قلبش گوش میداد. هر دو شور و 

 و غیرقابل وصفی داشتند.....   دیوانه کننده 

چشمای هلیا از اشک شوق لبریز شد و سینا با حس  

اش متوجه شد، کمی از خودش  بالا پایین شدن سینه 

اش داد و نگاه نافذش رو به چشماش دوخت،  فاصله 

دست نوازشگرش روی انبوهی از موهاش به حرکت  

 فت: در آمد ، با صدایی مرتعش از احساسات گ 

 _ پس تو هم به اندازه من دلتنگ بودی ؟! 

ی شنیدن پاسخ رو به خودش نداد و لبهای  اجازه 

دلفریبش رو حریصانه بوسید، امّا تقلاهای هلیا برای  
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جداشدن، کارش رو سخت کرده بود برای همین با  

اکراه فاصله گرفت ، استفهامی و سرزنشگرانه نگاهش  

 کرد و پرسید : 

 _ دوست نداری؟! 

ین میزان مهر و دلبستگی ! نگاه سرگشته و لحن  با ا 

دلخورش چیزی جز یک عشق سوزان و فرازمینی  

 نبود .... 

ی آزردگیش  تحمل نگاه مغمومش رو نداشت  که نشونه 

 بود..... 

ی  نگاهش که دوباره به لبهای هلیا خیره موند. همه 

وجودش تپیدن گرفت؛ با صدایی که نشون از بیماریش  

 میداد: 

یری خب!  تو هم سرما میخوری، بخاطر  _ ازم میگ 

 خودت میگم ... 

سرش رو بیقرار به پیشونی هلیا چسبوند و در جوابش  

 طاقت گفت : بی دل و بی 

_ کمترین چیزیه که به جون میخرم، دیشب برای  

 ای از فکر نداشتنت به مرز جنون رسیدم.... لحظه 
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ی نجواهای عاشقانه و دوست داشتنیش،  شنیدن دوباره 

حس دستای حمایتگرش حتی از تصورشم     تکرار 

تر بود، بعد از مدتها توی قلبش بر و بیایی  جذاب 

 افتاد ،جشن و سروری باشکوه برپاشد. راه 

با بلند شدن صدای زنگ! هلیا ناخودآگاه تکونی خورد  

و بی اراده از خلسه شیرینی که فرو رفته بود بیرون  

ور و  اومد. چه زنگ بی موقع و نابهنگامی بود وسط ش 

 مانندی که بعد از مدتها شکل گرفته بود.... حال بی 

سینا یادش اومد دخترک دیروزی که حتی فامیلیش رو  

اش لخت و  هم نمیدونست قرار بود بیاد، بالاتنه 

شلوارک به پا داشت، در حالیکه پیراهنش رو  

 پوشید با عجله گفت : می 

_ هلی جان! همین خانومه است که دیشب از درمانگاه  

 دم، دوباره میخواد ببینت .... آور 

های  شلوارکش رو هم با شلوار جین عوض کرد، دکمه 

پیراهنش رو یک درمیون زد و با قدمهایی تند به سمت  

آیفون رفت ،در رو باز کرد. وقتی از پنجره هال  

دخترک رو دید به حیاط رفت، درست برخلاف برخورد  
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د،  دیروزش اینبار با گرمی و احترام ازش استقبال کر 

راه اتاق رو دیگه بلد بود برای همین سینا همراهیش  

نکرد از همونجا به سرویس بهداشتی رفت تا آبی به  

 ...... دست و صورتش بزنه 

 

 

   

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۵۴#قسمت_ 
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هلیا روی تخت به حالت نشسته بود، دخترک رو که تو  

ربون روی  چارچوب در دید لبخندی کم رنگ امّا مه 

 لباش نشست و گفت : 

 _ سلام، خوش اومدید! به زحمت افتادید ... 

دخترک دیروز چشمای باز هلیا رو ندیده بود، در دل  

تحسینش کرد. نه فقط بخاطر زییاییش که با چشمای  

ی شیرینی داشت که امروزم  بسته هم پیدا بود، ستاره 

 به اینجا کشونده بودش با خوشرویی گفت: 

 بهترید؟!   _سلام خانوم! 

 _ بله به لطف شما.... 

 ی لبش نشست: دخترک لبخندی گوشه 

 _ و البته تلاشای همسرتون! موثرتر بود.... 

هلیا بار دیگه دلش قیلی ویلی رفت و خون گرمی زیر  

 اش رنگ گرفته.... پوستش دوید مطمئن بود گونه 

دخترک با دیدن حال و هوای منقلب هلیا لبخندش عمیق  

آستینش رو برای گرفتن فشارش    تر شد، در حالیکه 

 بالا میزد ادامه داد: 
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_ براتون گفتن که میخواستن درمانگاه رو تو سرمون  

 خراب کنه؟! 

هلیا مبهوت و با چشمایی وَق زده دخترک رو نگاه کرد  

 و گفت: 

 _ نه!!! برای چی؟! 

_ شیفت من تموم شده بود و میخواستم برم خونه  

تن و نمیخواستن  همکارم هنوز نرسیده بود، عجله داش 

 منتظر همکارم بمونن .... 

 هلیا با شرمساری گفت: 

_ شما ببخشید، نباید چنین برخوردی میکرده، بخاطر  

 همین اومدید .... 

 ی صدادار تبدیل شد و گفت: دخترک لبخندش به خنده 

_نه!  تا خودم نمیخواستم هیچ کس نمیتونست مجبورم  

راش  کنه، اینم گفتم که بدونید چقدر خاطرتون ب 

 عزیزه.... 

 _ ممنون شما لطف کردید تا اینجا تشریف آوردید.... 
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_ راستش یه جورایی خوشم اومد یه مرد بخاطر  

همسرش  به این حال بیافته چیزی جز عشق نمیتونه  

 کسی رو وادار به چنین رفتاری کنه .... 

_ خب پس معلومه شما خودتم این چیزا رو تجربه  

 کردی که براتون مهمه.... 

د روی لبش به آنی محو شد و در امتداد تلخندی  لبخن 

 عمیق  گفت: 

_ اتفاقاً نه!!! آرزوم بود پسری رو که دوست داشتم و  

عاشقش بودم یه همچین حس و حالی در موردم داشته  

باشه ولی خیلی راحت با یه دلیل واهی ترکم کرد، از  

اون به بعد هر پسری رو میبینم عاشقانه نامزد یا  

داره خوشم میاد و لذت میبرم،    همسرش رو دوست 

 البته حسرتم میخورم .... 

_ متاسفم! میتونم درک کنم خیلی سخته! مطمئنا لیاقت  

 شما رو نداشته بهش فکر نکنید.... 

 نگاهش غمگین و رنگ صداش دلگیر بود: 

_ آره با اینکه واقعیت نداره ولی همه همینو بهم گفتن  

 منم  ناچار دلمو بهش خوش کردم .... 
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اش رو  دونست چرا زخمای کهنه رک خودشم نمی دخت 

داره تو اولین برخورد به کسی که نمی شناسه میگه؟!  

شایدم دلیلش همین نشناختن و غریبه بودنش  

 باشه...... 

هلیا جذب داستان دخترک شده بود، با اینکه ذاتاً دختر  

 فضولی نبود ولی کنجکاوانه پرسید: 

 _ ازش خبری دارید؟! 

ون موقع که جدا شدیم دیگه   _ نه هیچی! از هم 

 ندیدمش .... 

هلیا با نگاه دقیق تری دخترک رو تماشا کرد، قد بلندی  

تر، کلاً ریز  نداشت از  متوسط هم میشه گفت کمی کوتاه 

نقش بود با پوستی صاف و درخشان چشم و ابروی  

مشکی بینی و لبای متناسب در مجموع دختر ملیح و  

 دوست داشتنی بود..... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۶۵۵#قسمت_ 

 

 

در همین برخورد اول خودشو حسابی تو دل هلیا جا  

کرده بود جوری که دوست داشت  ساعتها بشینه  

 باهاش حرف بزنه ... 

_ خب خداروشکر تب که نداری ! ولی فشارت پایینه ،  

 تازگی کمبود وزن داشتی؟!  

 کردم ....   کیلو کم   ۴ماه اخیر حدود  ۳_ بله در مدت  

_خب این چیز خوبی نیست چون اضافه وزن ندارید  

باید جبرانش کنید، آمپول تقویتی همرام هست الان  

تا میزنم چندتا هم مینویسم یک روز در میون  ۲براتون  

بزنید ، از لحاظ تغذیه و غذا هم خودتون رو تقویت  

 کنید..... 

 _ممنون، حتماً..... 
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 _ چند وقته ازدواج کردید؟! 

 ماه و چند روزی میشه.... ۳داً  _ حدو 

ی قبلی هلیا  به جمله ذهن دخترک کمی عقبگرد کرد و 

ماه اخیر وزن کم  ۳در عرض  》معطوف شد که گفت  

، با اینکه خیلی متعجب شد ولی اونقدری  《کرده 

صمیمی نبودن که بخواد سوالات بیشتری در این مورد  

بپرسه، در رابطه با شغل و وظیفه کاری خودش  

 پرسید: 
 قصد باردار شدن دارید؟!  _  

 _ نه !!! اصلاً شرایطش رو ندارم .... 

_ پس برای شما که تازه ازدواج کردید  بهترین روش  

پیشگیری استفاده از قرصه، روشهای دیگه مطمئن  

نیستن ، قرصم باید  یادت نره و سر موقع مصرف  

 کنی .... 

 ی فهمیدن سرش رو تکون داد  و گفت: هلیا به نشونه 

 حتماً ... _ باشه  
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آمپولاش رو تزریق کرد. که سینا با سینی صبحانه  

نفر آماده شده بود  ۲وارد شد. سینی رو که برای  

 گذاشت روی تخت و گفت: 

 _ بفرمایید صبحانه... 

 دخترک گفت : 

_ ممنون صرف شده! حال خانومتون خوبه فقط  

 سرماخوردگی داره که با مراقبت خوب میشه.... 

 شت و در ادامه گفت: ای روی پاتختی گذا برگه 

_ کمی ضعیف شدن آمپول تقویتی نوشتم یک روز در  

تاش رو بزنن این هفته شیفت روزانه درمانگاه  ۲  میون 

با منه بیایید اونجا تزریقاتی هم هست براشون  

 میزنن....  

 خطاب به سینا و گفت: 

_قرص سرماخوردگی بگیرید خودتون هم  بخورید تا  

ی پیدا نکنید، مایعات  اگه ازشون گرفتید مشکل زیاد 

فراوان میل کنید تا زودتر از بدنتون دفع بشه ،  

ی درمانگاه رو هم نوشتم روی همون برگه  شماره 

 کاری بود در خدمتم..... 
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 سینا گفت: 

 _ خیلی لطف کردید،اجازه بدید برسونمتون .... 

ی  دخترک که وسایلش رو هم جمع کرده بود و آماده 

 گفت: رفتن بود رو کرد به هلیا و  

 _ توصیه هام رو فراموش نکن، مراقب خودت باش.... 

 _ ممنون عزیزم خیلی لطف کردید! 

دخترک رو کرد به سینا که سوئیچش رو بر میداشت و  

 گفت: 

 _ مزاحم شما نمیشم تا درمانگاه پیاده راهی نیست.... 

_ خواهش میکنم ، مزاحمتی نیست میخوام بیام مدارکم  

رو هم تحویلش بدم ،    رو از بابا رمضون بگیرم شما 

 داروهایی رو هم که فرمودید بگیرم.... 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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روزی از اومدنشون میگذشت ، هلیا خیلی بهتر شده  ۴

بود. سینا هم با پیشگیری و خوردن مایعات فراوان  

 مشکلی پیدا نکرد .... 

تو روابطشون  ظاهراً مریضی هلیا، سبب خیر شد چون  

اثر مثبت داشت. رفتار و برخوردای هلیا نسبت به قبل  

تفاوتهای اساسی کرده بود انگار یه جورایی ترس از  

ی توجه و عشق سینا باعث شده بود  دست دادن دوباره 

 به خودش بیاد و تغییراتی ایجاد کنه....  

حرفای خانوم دکتر در مورد دلیل اصلی اختلافات و  

م تو ذهنش در رفت و آمد بود، و  جدایی همسران مدا 

یادآوری میکرد ممکنه همین اختلافات ریز ریز و سرد  

شدنای کوتاه مدت تبدیل بشه به شکافی عمیق بینشون  
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شون به جدایی ختم  و ناگزیرانتهای مسیر سبز زندگی 

بشه ، تو این مدت فهمیده بود حفظ زندگی تا چه حد  

ه غفلت  نیازمند بکارگیری درایتی خاصه طوریکه ی 

 ساده میتونه براحتی به مخاطره بندازش .... 

 

چند روز پیش وقتی سینا با خنده و شوخی نایلونی که  

شامل موارد پیشگیری از بارداری بود و  دخترک  

)خانوم مرادی( داده بود، رو به هلیا میداد دیگه خبری  

 از رنگ به رنگ شدن نبود!!! 

ینا واهمه  هلیا بقدری از تکرار و برگشت رفتارای  س   

داشت، که به این نتیجه رسیده بود با هر کس  

رودروایسی داره، امّا با همسرش باید راحت باشه ، و  

در اینمورد خاص هوشیارانه عمل کنه، از بند غرور و  

منیت رها بشه، درغیر اینصورت محبت و توجهی رو  

که  نیازمنده خودبخود و به مرور از دست میده و در  

ه باعث بشه حتی سینایی که به  بدترین حالت ممکن 

 پاکیش ایمان داره  به بیراهه کشیده بشه.... 
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چند روز که روابط سردی بینشون برقرار بود با  اون 

خودش عهد کرده بود اگه سینا هم اقدامی نکنه خودش  

دست بکار بشه و دوباره اوضاع رو به حالت قبل  

 برگردونه.... 

رفتهایی هم  حالا که دوباره روابطشون برقرار و پیش 

حاصل شده تصمیم داشت مثل قبل منتظر درخواست از  

طرف سینا نباشه! با خودش که رو راست بود خیلی  

مواقع حس خواستن تو وجود خودشم بود ولی هرگز  

بهش پروبال نمیداد و سعی میکرد سرکوب و از  

ی ذهنش خارجش کنه . طوری که  اونقدر  دایره 

 ره.... میموند تا سینا پا پیش بذا منتظر 

حالا دیگه براش محرز شده علاوه بر آقایون یه حق  

ی ازدواج و  طبیعی برای خانوما هم هست، تو قضیه 

روابط زناشویی هر دو باید به یک اندازه ذینفع باشن و  

 در کنار هم  به آرامش برسن...  

رسیدن به این سطح از بلوغ فکری رو مدیون خانوم  

ه روانپزشک در دل  دکتر بود، برای همین  از مراجعه ب 
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رضایت کامل داشت، حقیقتاً  درنقش مادری آگاه و  

 دلسوز راهنماییش کرده بود..... 

 

آور بودن نگاه  دیگه به اینجور روابط به دید شرم 

دونست. برای  کرد، بلکه اونو نوعی نیاز طبیعی می نمی 

هلیا هم ثابت شده بود چقدر میتونه مایه آرامش هر  

ط و سرزندگی خاص تو  دوشون باشه، نوعی نشا 

زندگیشون شکل گرفته بود که به هیچ قیمتی حاضر به  

 از دست دادنش نبود..... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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شنبه صبح ،  وقت آمپولش بود. باهم به  امروز سه 

درمانگاه رفته بودن،یه جور رابطه دوستی و صمیمیت  

بود که    برقرار شده   خاصی  با خانوم مرادی بینشون 

 برای هلیا شیرین بود..... 

 

خورد، خواست بره  ظهر بعد از ناهار گوشی هلیا زنگ   

از داخل اتاق برداره، که سینا اجازه نداد و خودش رفت  

 گرفت: گوشی رو براش آورد، درحالیکه به سمتش می 

 _فیروزه خانومه.... 

 _ااااا اتفاقاً میخواستم بهش زنگ بزنم .... 

 ی وصل تماس رو زد: دکمه 

 _ الو فیروز جان سلام  خوبی؟ 

 _سلام عزیزم، حالا بی خبر از من میای شمال؟! 

 _ کی بهت گفت؟! 

 _ صبح با شیلا صحبت کردم اون گفت... 

_ باور کن میخواستم تماس بگیرم ولی سرما خوردم  

 تازه امروز بهتر شدم ... 

 _حالا کجایید؟ 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 _ خیلی نزدیک شما! 

 _چه خوب ، کجا؟! 

 _ چالوس، البته هچیرود.. 

 _ شوخی میکنی؟! اینکه همین بغل گوشمونه! 

 _نه شوخی نیست ویلای سمیراایناییم... 

 ی ما.... _ پس همین امشب شام بیایین خونه 

_ گفتم که مریض شدم تازه یکم بهترم نمیتونیم بیایم  

 حالا یه وقت دیگه ... 

 _ تا کی هستید؟! 

 _ احتمالا تا جمعه! 

 سر میام اونجا فقط آدرس بده.... _من فردا یه  

_ فیروز باور کن خیلی دوست دارم ببینمت ولی راضی  

 نیستم زحمت بیافتی .... 

_ زحمت چیه ؟! یکماه بیشتره همو ندیدیم، شاید تو  

 دلت تنگ نشده ولی من میخوام ببینمت .... 

 _ باشه منم دلم تنگه!حالا کی میای؟  

 گردم... _ فردا عصر ، شبم برمی 
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شه خوبه ! گوشی ، تا سینا جان بهت آدرس رو   _ با 

 بگه از من خداحافظ فردا میبینمت... 

سینا لبخند جذابی به روش زد از اونا که هوش از  

سرش میبرد و دچار دگرگونی میشد، گوشی رو گرفت  

 تا آدرس بده... 

 

بعد خداحافظی و قطع تماس ، با اشاره به پاش رو به  

 هلیا  گفت: 

 ا؟! _ میشه بیای اینج 

هلیا با شوریدگی و هیجانی که ناشی از این روزا بود  

بی معطلی رفت روی پاش نشست و خودشو تو بغلش  

جا داد دستاش رو گردنش حلقه کرد سینا سرش رو تو  

ی  گودی گردنش فرو برد و با حرارت  بوسید ، با خنده 

 آمیخته با شیطنت  گفت: 

 یاد ... _ هلی باید از فرصت استفاده کنیم فردا دوستت م 

حس خوبی که از بوسیده شدن گرفته بود باعث شد  

 لبخند دندون نمایی تحویلش بده : 

 _ بیچاره فردا عصر میاد و میره چیکار ما داره ؟! .... 
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_ من روی همون چندساعتم حساب کرده بودم برای  

 اش برنامه ریزی داشتم...... ثانیه ثانیه 

از حالت چشماش و صدای ملتمسش پی به نیت و  

اش نشوند  ی عمیقی  روی گونه اش برد، بوسه خواسته 

دستاش رو از گردنش جدا کرد و برخاست دست سینا  

 رو گرفت به سمت اتاق خواب رفتن ..... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۶۵۸#قسمت_ 

 

 ×× 
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عصر که بیدار شد ، صدای بارش بارون میومد از  

ان ادامه داشت .  وقتی اومدن ناپایداری هوا همچن 

 تقریباً هر روز آسمون بارونی بود..... 

چیزی که تازه فهمیده بود هلیا چقدر عاشق بارونه الان  

خودشم دوستش داشت چون یه جورایی هلیا رو با  

 سرما خوردگیش بهش برگردونده بود.... 

هلیا هنوزم تو آغوشش آرمیده بود، از حال خوبی که  

اش کش اومد. سرش  آغوشی داشت  لب بخاطر  این هم 

رو بوسید بیشتر به خودش فشردش، با وجودیکه هوا  

سرد نبود ولی ملحفه رو تماماً روش کشید تازه  

سرماخوردگیش داشت خوب میشد، با یادآوری اونچه  

بینشون گذشته بود و بخاطر حس بینظیری که هلیا  

بهش بخشیده بود از داشتنش به خودش حسودیش  

 میشد. 

خونه رو شکست هلیا تو    صدای زنگ گوشی سکوت 

 بغلش تکونی خورد و چشماش رو باز کرد..... 

نوچی گفت و بی میل از هلیا جدا شد تا زودتر صدای  

اش رو قطع کنه ، ظهر گوشی هلیا رو تو  آزار دهنده 
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آشپزخونه خاموش کرد، ولی به کل فراموش کرد مال  

 خودشو خاموش کنه .... 

و    ا نگاه کردن به سمتش که روی پاتختی بود برگشت  ب 

 دیدن اسم مهران جواب داد: 

 _ سلام مهران جان!... 

 _ سلام خوبی؟ هلیا خانوم خوبه؟ 

 _ خوبه ! خیلی بهتره ، سلام میرسونه... 

_ سمیرا اینجاست میخواد با هلیا خانوم صحبت کنه  

 شون خاموش بود .... تماس گرفت گوشی 

 _باشه، اینجاست الآن گوشی رو میدم بهش .... 

 گوشی رو سمت هلیا گرفت به آرومی گفت: سینا  

 _ سمیرا خانومه.... 

 هلیا گوشی رو گرفت و شروع به صحبت کرد..... 

سینا حوله برداشت تا دوش بگیره، اون شب که آدرس  

دکتر از مهران خواست! فرداش برای احوالپرسی  

تماس گرفت، خانواده خونگرم و با محبتی بودن که  

عی میشد حساب باز  شون به معنای واق روی دوستی 

 کرد  .... 
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دوش کوتاهی گرفت وقتی بیرون اومد، صدای  

گوشنواز و دلنشین هلیا، به آشپزخونه کشوندش!  

صدا  و با احساس آهنگ بارون بارونه رو  خوش 

 میخوند ... 

 

 شه "بارون بارونه زِمینا تر می 

 نسا جونمُ کارا بهتر میشه گل 

 

 شه بارون بارونه زِمینا تر می 

 شه جونمُ کارا بهتر می نسا  گل 

 نسا جونمُ تو شالیزاره گل 

 ترسُم بچاد کاره می برنج می 

 طاقت نداره طاقت نداره 

 

 شه بارون بارونه زِمینا تر می 

 نسا جونمُ کارا بهتر میشه گل 

 

 تر های بارون ببارین آروم دونه 
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 شه پر پر بارای نارنج داره می 

 دن به شوهر نسای منو می گل 

 ین زمستون خدای مهربون تو ا 

 یا منو بکش یا اونو نستون 

 

 یا منو بکش یا اونو نستون 

 یا منو بکش یا اونو نستون 

 

 شه بارون بارونه زِمینا تر می 

 نسا جونمُ کارا بهتر میشه گل 

 

 باره زِمینا تر میشه بارون می 

 نسا جونمُ کارا بهتر میشه گل 

 نسا جونمُ غصه نداره گل 

 ره پشتش بهاره زمستون می 

 

 ره پشتش بهاره می   زمستون 

 ره پشتش بهاره" زمستون می 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۵۹#قسمت_ 

 

ترجیح داد اعلام حضور نکنه تا شنیدن صدای  

 روحنوازش رو به این زیبایی از دست نده ..... 

در حین خوندن مشغول دم کردن    بانشاط و پر انرژی    

و تو درگاه  چای بود. یه لحظه برگشت و سینا ر 

 دید...... 

دست از خوندن کشید، همینطور که به سمتش میامد به  

محض رسیدن بهش دستاش رو دور گردنش حلقه کرد   

 اش رو بوسید و با خوشرویی گفت: گونه 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 _ عافیت باشه عزیزم ! 

این روی جذاب و خواستنی هلیا رو دوست داشت  

باورش نمیشد خودش باشه، دستاش رو دور کمرش  

به خودش نزدیکش کرد، لباش رو بوسید و    حلقه  و 

 گفت: 

_ اینم بخاطر صدای قشنگت، تو که بخاطر من  

 نمیخونی میذاری وقتی تنهایی .... 

 ای کرد و با طنازی گفت: ی مستانه خنده 

 _ تا حالا حس و حالش نبود!  

 _ یعنی حالا به بعد هست؟ 

 _ اوه چه جورم! 

بتونه از    لبخند عمیق و پت و پهن سینا چیزی نبود که 

 روی لبش جمعش کنه .... 

هلیا سرخوشانه برای ریختن چای از آغوشش بیرون  

 اومد، چای رو که ریخت  روی میز گذاشت و نشست... 

 سینام روی صندلی مفابلش قرار گرفت  ، و گفت: 

 _ دستت درد نکنه ، دلم چای میخواست.... 

 _نوش جونت، راستی سمیرا خانوم سلام  رسوند... 
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 ونی زد و گفت: لبخند شیط 

 _قراره اونام بیان اینجا!!! 

 سینا با بهت زدگی پرسید: 

 _ چطور؟! 

_ سمیرا میخواست احوالپرسی کنه و  ازدواجمون رو  

تبریک بگه ، عذرخواهی کرد که تابحال نشده تماس  

بگیره انگار آقا مهران جدیداً بهش گفته ما ازدواج  

ی  کردیم، میگفت از وقتی مادرش اومده چون چندماه 

ایران نبوده همش مهمونی خونه فامیل بودن امروزم با  

آقای سرابی رفتن شهرستان به فامیلاشون سر بزنن ،  

شون سر رفته منم گفتم بیاید اینجا پیش  حالا حوصله 

ما! گفت نه مزاحم میشن!  وقتی گفتم اتفاقاً فیروزه هم  

فردا عصر قراره از نوشهر  بیاد ، اونم قبول کرد فردا  

 ها خلوت تره با آقا مهران بیان ..... جاده صبح که  

_ ای بابا حالا فیروزه خانوم بیاد زود میره اینا که تا  

 آخرش هستن نمیذارن به زندگیمون برسیم.... 
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کرد ، ولی  _ اتفاقاً شاید برای رعایت حالمون قبول نمی 

حس کردم دلشم میخواد که بیان تا گفتم فیروزه هم  

 . هست دیگه مخالفتی نکرد .. 

 با  هیجان ادامه داد: 

_ بنظرم آقا مهران و فیروزه خیلی به هم میان چند بار  

خواستم نظر فیروزه رو در موردش بپرسم ولی جوری  

در رابطه با ازدواج گارد میگیره که ترسیدم مطرحش  

 کنم ..... 

 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۶۶۰#قسمت_ 

 

 

 فت: سینا با لحنی جدی و مطمئن گ 

_ مهران رو خوب میشناسم برای زندگی مردی  

آله، که آرزوی هر دختریه با اینکه مدت زیادی  ایده 

نیست فیروزه خانوم  رو میشناسم ولی مشخصه اونم  

انتخاب خوبی برای یه مرد و زندگی مشترک میتونه  

اش رو تابحال ندیدم ولی  باشه، با اینکه خانواده 

 رمن.... رفتارای دخترشون نشون میده محت 

_ آره خیلی،  پدرش از اون فرهنگیای تحصیلکرده  

قدیمیه ، برادرشم یه بار خیلی کوتاه جلوی دانشگاه  

 دیدم بنظر باشخصیت بود  .... 

_ حالا تا خدا چی بخواد ؟ و قسمت چی باشه؟ شایدم  

چنین چیزی تو فکر مهران نباشه، یا فیروزه خانوم  

 اصلاً مهران رو قبول نداشته باشه ... 

_ آقا مهران رو نمیدونم ولی  سمیرا انگار در  

موردشون یه فکرایی داره ، البته اینم میدونم  فیروزه   
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فعلاً تو فکر ازدواج نیست، خواستگارم داره یکیش  

 استاد صارمی خودمون ... 

سینا با یادآوری انتخاب اشتباهی که نزدیک بود  

 مرتکب بشه با لحنی تاسف بار گفت: 

کردم ازدواج و انتخاب همسر کار ظاهراً  _ قبلاً  فکر می 

ای بنظر میاد.ولی فهمیدم  خیلی سخت و پیچیده  ساده 

است  اینکه آدم یکی رو ببینه و زود بخواد برای یه  

 نیست ...   عمر تصمیم بگیره، به هیچ وجه عاقلانه 

_ موافقم ، همینطوره! راستی آقا مهران اینا بیان  

 ی بالا؟! میرن طبقه 

دا رو که داد. تاکید کرد بریم بالا ، ظاهراً   _ مهران کلی 

بعداً ساخته شده و از اینجا مرتب تره چند باری که  

همراه مهران اومدم همین طبقه بودیم، بالا رو تابحال   

 ندیدم.... 

با یادآوری پاییز سال گذشته، آخرین باری که به ویلا    

های شرکت و دوستاشون،  آمده بود، همراه اکیپ بچه 

حضور نازی برای یه لحظه حس بدی پیدا کرد،  بخاطر  

ولی خوشبختانه اونموقع مریض بود و تمام مدت ویلا  
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مهم و    موند که بیشترش تنها بود .هیچ خاطره مشترک 

قابل تاملی با نازی نداشت که حالا بخواد بخاطرش  

 ی هلیا باشه و عذاب وجدان اذیتش کنه.... شرمنده 

 ودش آورد : صدای آرامش بخش هلیا اونو به خ 

_ برای این چند روزی که هستیم، همینجام خوبه!  منم  

که همه چیز با خودم برداشتم  حتی رویه بالشی هام از  

خونه آوردم، چون میدونم بغیر از خانواده سمیرا اینا  

خیلیای دیگه ممکنه مثل ما بیان برای احتیاط روی  

 همه چیز ملحفه انداختم ... 

 سینا با کنجکاوی پرسید: 

راستی هلی! ملحفه روی تخت یه نفره اون اتاق رو    _ 

 هم تو انداختی؟ 

ی ورودشون به ویلا  هلیا از فکر و حسی که لحظه 

 گری گفت: اش گرفت و با ناز و عشوه داشت خنده 

_ تصمیم داشتم اونجا اتاقم باشه، تحمل کم محلیای  

 جنابعالی رو نداشتم... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۶۱#قسمت_ 

 

 سینا اعتراض آمیز  و با لحنی شماتت بار گفت: 

_ اون وقت چطور پیش خودت فکر کردی چنین  

ی  ای بهت میدم؟! آوردمت اینجا تا اون فاصله اجازه 

لعنتی رو تمومش کنم چون دیگه تحملش رو نداشتم  

 ام کرده بود .... وبه شدت کلافه 

، از    هلیا لبخندی به پهنای صورت روی لباش نشست 

اینکه در موردش حس مشترکی بینشون بود رضایت  

 عمیقی داشت ، خودشو لوس کرد و گفت: 
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_ منم میخواستم خودم این فاصله رو ازبین ببرم ولی  

بینیای خودم  نمیشد تا رسیدیم شروع کنم . طبق پیش 

کردم بعد دست بکار میشدم،  دو روز صبر می   باید یکی 

ور خوبی بود که  ولی سرماخوردگی به موقع کاتالیز 

 باعث شد زودتر اتفاق بیافته .... 

دستای هلیا که روی میز و مقابلش بودن رو تو دستش  

گرفت درحالیکه  نوازش میکرد، با لحن اطمینان  

 بخشی گفت: 

_ از حالا به بعد هرگز اجازه نمیدم چنین اتفاقی بیافته .  

 حتی برای یه روز از هم دور باشیم !... 

 × 

 

با سمیرا تماس گرفت با اینکه    از صبح چند بار 

چهارشنبه بود ولی باز هم تو ترافیکی که میگفتن  

 روونه مونده بودن.... 

نزدیکای ظهر رسیدن ، وقتی سمیرا گفت مرزن آباد  

رو رَد کردن، ده دقیقه بعدش سینا رفت تا ناهار  

 بگیره.... 
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کمی از ورودشون گذشته بود که سمیرا معترضانه رو  

 به مهران گفت: 

 ی بالا؟! مگه به آقا سینا  نگفتی برن طبقه _ 

_ چرااتفاقاً تاکیدم کردم ، حالا سینا بیاد خودش  

 میگه .... 

 هلیا با نوشیدنی خنک اومد و وارد بحث شون شد: 

_ سمیرا جون اتفاقاً سینا گفت ولی چه فرقی داره ؟!  

 اینجام خوبه، حالا شما میرید بالا ... 

ه رو به فامیل میدن ممکنه  _ آخه بابا اینا کلید این طبق 

خانواده  تمیز نباشه، آخرین بار خاله جون اقدس و 

شوهرش اومدن ، دیگه بعدش نیامدیم به احتمال زیاد  

 تمیز نبوده ... 

 _ نه اتفاقاً خیلیم عالی بود، مشکلی نداشت .... 

طولی نکشید سینا همراه غذا به جمعشون پیوست، با  

ر در فضایی  های مهران ناها وجود شوخی و خنده 

صمیمی صرف شد ، هلیا فکرشم نمیکرد آمدن سمیرا  

اینا تا به این حد خوب باشه و بزمشون رو تکمیل  

 کنه .... 
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ی بالا نقل مکان  با اصرار مهران و سمیرا،  به طبقه 

کردن ، این طبقه تفاوتهای اساسی با پایین داشت!  

های  برترین مزیتش بخاطر وجود بالکن بزرگ و شیشه 

یدی وسیع و چشم نواز بهش بخشیده بود که هر  قدی؛ د 

حدش قرار میداد و  ای رو تحت تاثیر زیبایی بی بیننده 

آرامش بینظیری داشت . طوریکه سینا هم در مورد  

 اومدن مهران و سمیرا  تغییر عقیده داده بود....  

ی روبروش  از پشت هلیا رو که محو تماشای منظره 

روی شکمش حلقه  بود ، در آغوش گرفت.  دستاش رو  

کرد هلیا تکونی به خودش داد و پشت سرش رو به  

اش رو روی سرش  ی پهنش چسبوند، سینا چونه سینه 

 گذاشت و گفت: 

_ چه خوب شد مهران اینا اومدن، اینجا برای ما هم  

 زیباتره و هم دنج تر... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۶۲#قسمت_ 

 

 هلیا دلبرانه گفت: 

نظر من که فرقی نداره! در کنار تو بودن هر جایی    _از 

باشه حتی تو چادر بالای  کوه یا تو بیابون برهوت برام  

 ای بهتره ... ستاره ۱۰لذت بخش و از هر هتل  

و با    سینا در حرکتی آنی به سمت خودش برگردوندش 

ی چشمای زلالش شد، زیباتر از  نگاه تبناکش خیره 

صداقت حرفاش رو میشد    همیشه بنظر میرسید، چرا که 

 و عمق نگاهش خوند:   براحتی از ژرفا 

بودی؟ تو که    _این هلی بلا رو کجات پنهون کرده 

چرا تابحال    اینقدر قشنگ بلدی با حرفات دلبری کنی 

 دریغ میکردی؟! 
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هلیا خودشو تو آغوش اغواگر و وسوسه انگیز سینا  

 انداخت و به آرامشی بی بدیل رسید. 

 

 × 

میرسن، و خواسته    ۶برادرش حدودای    فیروزه گفت با 

آبرود برن این  بود باهم برای تفریح به تله کابین نمک 

چند روزه بخاطر بیماری هلیا و بارندگی مداوم بناچار  

تو خونه مونده بودن، هلیا بعد از خواب بعدازظهر  

ی  زودتر از سینا بیدار شد، دوش گرفت طبق توصیه 

هاشو با سشوار  تصمیم داشت مو   اکید سینا اینبار 

خشک کنه اینکار بدلیل بلندی موهاش سخت ترین کار  

دنیا بود و سعی میکرد حدالامکان انجامش نده ، بی  

وقفه خودشو سرزنشگرانه ملامت میکرد "چرا  

موهاشو گذاشته بلند بمونه و کوتاهشون نمیکنه ؟!"  

بالای سرش دید ،سشوار رو    که سینا رو خواب آلوده 

 ازش گرفت: 

 غرغر میکنی دختر!!!   _ چقدر 
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_خب سخته دستم درد میگیره، رفتیم تهران در اولین  

 فرصت میرم کوتاهشون میکنم. 

_ بیخود! حرفشم نزن امکان نداره بذارم، چطور تاحالا  

 مشکلی نبود به من که رسیدی سختت شد؟... 

_یکنواخت شده دلم تغییر میخواد، رسیدگی بهشون  

 سخته همین سشوار کشیدن... 

شو نخور از حالا به بعد خودم برات انجامش  _ غصه 

 میدم. 

شد سینا کارش رو  رها کنه و    صدای در زدن باعث 

بره در رو باز کنه، سمیرا بود که خبر اومدن فیروزه  

 رو داد و اینکه برای رفتن  آماده باشن. 

سشوار که تموم شد، سینا رفت دوش بگیره، هلیا  

 زودتر لباس پوشید و رفت پایین.... 

تی وارد شد فیروزه و برادرش روی مبلای هال  وق 

نشسته بودن، یه سینی شربت هم روی میز جلوشون  

 بود... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

فیروزه با دیدن هلیا با ذوق برخاست به استقبالش رفت  

ولی هلیا بخاطر سرما خوردگی که هنوزم آثارش  

 بود.از نزدیک شدنش ممانعت کرد. 

ابلش  به برادرش هم که مثل دفعه قبل متین و موقر مق 

 آمد گفت.. ایستاد محترمانه خوش 

 فیروزه با صدایی آروم گفت: 

_ سمیرا که در رو باز کرد یه لحظه شوکه شدم چرا  

 نگفتی میان شمال؟ 

 _آخه بعد از تلفنم با تو صحبت کردیم... 

طولی نکشید سمیرا با تیپ کاملاً متفاوت با اونچه که  

ونیک  تابحال ازش دیده بود از اتاق بیرون اومد، یه ت 

تابستونی زرشکی که یراقهای زیبایی قسمتهای دور  

یقه ، آستین و پایینش کار شده بود با شلوار کتان  

شیری و آرایشی مختصر که ملاحت خاصی به  

 اش بخشیده بود ،از هلیا پرسید: چهره 

 _ آقا سینا کجاست؟ 

 _  چند دقیقه دیگه میاد . 

 مهرانم اومد و همه منتظر سینا موندن هلیا گفت: 
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 _تا بریم بیرون سینام پیداش میشه. 

 همه به سمت در خروجی رفتن... 

 

 

   

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۶۳#قسمت_ 

 

مدتی بعد سینا معرکه تر از همیشه اومد با همه سلام  

 احوالپرسی گرمی کرد ، مهران به شوخی گفت: 

_ نمردیم و دیدیم یه خانوم معطل شوهرش بشه!  

 ینا یه تنه انتقام مردا رو گرفت... خوشم اومد س 

 همه به حرفش خندیدن .. 
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 هلیا با جانبداری از سینا گفت: 

هم دوش گرفته    _ نگید توروخدا، سینا تو این مدت کم 

ی خانوما اساساً  و هم الان حاضر و آماده است قضیه 

 متفاوته.... 

سینا با شوریده حالی لبخندی تحویلش داد و جوری  

بود که صورتش رنگ گرفت ولی    نگاهش نوازشگرانه 

اینبار سرش رو ننداخت پایین و در پاسخ  نگاه  

 اش کرد. عاشقش رو روونه 

 مهران  در حالیکه دستاش رو بالا میبرد: 

 _ تسلیم هلیا خانوم ! 

پارک کرده بود ، ماشین    مهران پشت ماشین سینا 

برادر فیروزه هم که بیرون بود، به پیشنهاد مهران  

تا ماشین به  ۲باهاشون همراه شدن و با  و هلیا    سینا 

 سمت نمک آبرود به حرکت درآمدن.... 

کابین با  خیلی سریع رسیدن، طبیعت زیبای  تله 

وجودیکه تا حدی  از بکر بودن خارج شده  ولی هر  

نوازتر میشد. امکانات  گذشت بهتر و چشم سال که می 

تفریحی بیشتری به مجموعه تفریحی اضافه  
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هم که هلیا چندین بار با خانواده    میشد،سالهای پیش 

اومده بود، در نظرش بسیار دیدنی و زیبا بود ولی  

سال قبل، تفاوت های چشمگیر درش  ۲امسال نسبت به  

 دیده میشد.  

ی کوه با  در دامنه   خصوصاً وجود جنگل تنُکُ و فشرده 

ای رو  اش هر بیننده العاده های بصریِ فوق جاذبه 

 مجذوب خودش میکرد. 

فیروزه آقامنش و دست ودلبازانه از بدو  برادر  

ورودشون  مسئولیت کارها رو به عهده گرفت از تو  

صف ایستادن برای تهیه بلیط گرفته تا عصرونه و شام  

 رو اجازه نداد مهران یا سینا انجام بدن. 

 هلیا رو کرد به فیروزه و گفت: 

_ زشته بخدا، حالا پیشنهاد اومدن اینجا با شما بود  

 نمیشه آقا فرید همش به زحمت بیافته.... ولی دلیل  

_ چه زحمتی؟! شمال اومدید یعنی مهمون مایید، دفعه  

بعد باید بیایید خونمون یه سوئیت داریم مخصوص  

 مهمون قول میدم راحت باشید. 
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سمیرا که همراه مهران و سینا رفته بودن از بلندی  

ی زیبای غروب آفتاب دریا رو ببینن از همونجا  منظره 

 شون دست تکون داد و با صدای نسبتا بلندی گفت: برا 

 _بیایید غروب آفتاب از اینجا خیلی قشنگه.... 

هلیا و فیروزه هم به جمعشون پیوستن، آقا فریدبعد از   

 لحظاتی که پیداش نبود با بستنی اومد. 

 سینا گفت: 

 _ شرمنده میکنید! 

 فرید درحالیکه یک به یک تعارف میکرد گفت: 

 ه زحمتی ؟!.. _ خواهش میکنم چ 

مهران و سمیرام با شرمندگی تشکر کردن، بااینکه  

اولین بار بود فرید رو میدیدن ولی ارتباط خوبی باهاش  

برقرار کرده بودن شاید بخاطر خونگرمی و رفتار  

ی فرید بود بهرحال عصر و شب خوبی رو  دوستانه 

کنار هم گذروندن، آخر شب هرچه اصرار کردن فیروزه  

ن ولی نپذیرفتن و همون شب به  و برادرش بمون 

 نوشهر برگشتن... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۶۴#قسمت_ 

 

صبح که بیدارشدن سمیرا و مهران برای صبحانه پایین  

منتظرشون بودن، سمیرا صبحانه رو روی میز بالکن  

چیده بود ، هلیا فکر کرد  چند روز قبل بقدری درگیر  

ه فکرش نرسید، کمی هوا  مریضی بود که اینکار ب 

شرجی بود ولی نه اونقدری که نشه تحمل کرد بعد از  

صبحانه سینا یادش اومد هلیا باید  آخرین آمپولای  

 تقویتی رو بزنه، رو کرد بهش و گفت: 

_ هلی جان! تا هوا گرمتر نشده بریم آمپولات رو بزن  

 ، از دوست جدیدتم خداحافظی کن. 
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ی آروم و دلنشینش با  ه هلیا با یادآوری دخترک و چهر 

 خوشحالی گفت : 

_ باشه الآن آماده میشم، ولی حالم که خوبه خودم  

 پیاده میرم.. 

 خاست گفت: سینا در حالیکه برمی 

 _ حرفشم نزن تنها بذارمت بری! 

 سمیرا دخالت کرد و گفت: 

_ من همراهش میرم شمام تا با مهران یه دست  

 شطرنج بازی کنید ما اومدیم... 

 یشنهاد عالی سمیرا استقبال کرد و گفت: هلیا از پ 

_ خیلی خوبه، دوست دارم قدم بزنم  من که رفتم لباس  

 بپوشم.. 

 سمیرا با اشاره به میز رو به مهران گفت: 

 _ زحمت اینا رو بکش تا منم برم حاضر بشم .. 

 مهران مطیعانه گفت: 

_ حالا که دستور دهنده شمایید، چشم اطاعت امر  

 میشه.... 
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د هلیا اومد و سمیرا همراهش شد ، سینا  طولی نکشی 

سفارشات لازم رو بهشون کرد قلباً دوست نداشت هلیا  

بدون خودش بره ولی وجود سمیرا باعث شد خیالش  

 راحت باشه لحظه آخر خطاب به هلیا گفت: 

_ از طرف من از خانوم مرادی خداحافظی کن بازم  

 بخاطر رفتارم عذر خواهی کن . 

 حواسم هست.   _ باشه حتماً ، خودم 

 خداحافظی کردن و رفتن. 

 

مسیر ویلا تا خانه بهداشت طولانی نبود، امّا بسیار  

سرسبز و زیبا، و هلیا دنبال فرصتی بود تا این مسیر  

 رو پیاده قدم بزنه. 

سمیرا از دیروز که اومده بودن نشد با هلیا تنها باشه  

الان فرصت خوبیه تا علامت سوال بزرگی رو که مدتیه  

 شه رفع کنه، برای همین بی مقدمه پرسید: تو سر 

_ هلیا! جریان شما و آقا سینا برام یکم مبهمه چطور  

خبر بدون مراسم یهو ازدواج  میشه به این سرعت و بی 

کنید؟! حالا میگیم دخترخاله پسرخاله هم باشید و  
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کاراتون زود جور شده ولی بی خبر بودنش یکم  

 عجیبه!... 

 . ستیم.. _ ما دخترخاله پسرخاله نی 

شنیدن این حرف معادل شوکه شدن و ایستادن سمیرا  

شد. هلیا که  چندقدمی جلوتر رفته بود صبر کرد تا  

سمیرا به خودش بیاد و بهش برسه، سرش رو  

و با لبخند تماشا کرد سمیرا پا تند کرد تا بهش  چرخوند  

 برسه با بهت زدگی گفت: 

 _ هرچی میگذره عجیب و مهیج تر میشه... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی مان #ر 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۶۶۵#قسمت_ 
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 هلیا در پاسخ تعجب سمیرا گفت: 

_داستان زندگی ما یکم توضیح و پذیرشش سخته، اون  

شبی که شام  خونتون مهمون بودیم رو یادته ؟! آخر  

ی سینا! همون  شب تماس گرفتم آقا مهران بیاد خونه 

اً  شب مجبور شدم تا حدودی براشون توضیح بدم حتم 

 بهت نگفتن.... 

_ نه هیچی نگفته، مامان سخت پیگیر گرفتن شماره  

تلفن خونه شما بود که یه روز مهران گفت سینا زرنگ  

 تر بود و ازدواج کردن .... 

 

هلیا مختصری از اونچه بینشون گذشته بود رو با  

سانسور رفتارای توهین آمیز سینا برای سمیرا گفت،  

گفت انگیز و هیجانی  شنید بقدری ش روایتی رو که می 

بود که تا اون زمان نظیرش رو تو زندگی واقعی  

نشنیده بود، هر لحظه چشماش گشادتر و دهنش بازتر  

 میشد: 

ماه رو  ۸_ خیلی جالبه موندم آقا سینا چطور اون  

طاقت آورده ؟! و اصلاً چطوری میخواسته نازنین رو  
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به تو ترجیح بده ؟! من از همون برخورد اول با اینکه  

هم جنسم بود ازش متنفر بودم. با وجودیکه آقا سینا  

هیچ نسبت نزدیکی باهام نداره ولی دوست نداشتم با  

 نازنین بمونه مثل  برادرم دلم براش میسوخت... 

حالا که صحبت به اینجا رسیده بود هلیا دوست داشت  

 در مورد خود سمیرا بیشتر بدونه، برای همین پرسید: 

 ای نداشتی ؟ _تو هیچ ماجرای عاشقانه 

گی  _ اگه بهت بگم نه شاید باورت نشه ولی من از بچه 

تا پسر بزرگ شدم که همه چیزم بودن حتی با بابا  ۲با  

ام همیشه  عالی بوده ، احساس نیاز نکردم  هم رابطه 

که حالا کسی رو احساسی وارد زندگیم کنم تو دوران  

دانشکده در حد همکلاسی رابطه درسی داشتم طوریکه  

ن میامد باهم میرفتیم جلوی خونشون جزوه  پیما 

میگرفتم هیچ چیز پنهانی از خانوادم نداشتم بخاطر  

همین حد و حدود رعایت میشد درسمونم که تموم شد  

دیگه ندیدمش، هیچ حس خاصی بهش نداشتم که ایجاد  

 دلبستگی کنه... 
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ی صداداری سرداد که صداش تو فضای باز و با  خنده 

ندگی خودرو و سبز شده بود،  طراوتی که در اثر بار 

 پیچید و ادامه داد: 

_ ولی تا دلت بخواد از دوست دخترای رنگاوارنگ  

 داداشام خبر دارم.... 

 با لحنی تاسف بار و آه گونه در ادامه گفت: 

_ پیمان دختری رو خیلی دوست داشت به اسم کمند ،  

متاسفانه بیمار شد و فوت کرد از اونموقع رفته تو لاک  

زوشه پسراش ازدواج کنن خصوصاً پیمان  مامان آر 

 ولی هر بار میگه بعداً..... 

_ آرزو میکنم هر سه خوشبخت باشید! و مامانت به  

 آرزوش برسه .... 

_ ممنون ! من فکر میکنم آقا سینا جور خاصی دوستت  

 داره، خوشحالم که زندگی خوبی دارید ... 

چشماش درخشید و لبش خندید، حس خوشبختی واقعی  

 لا با تمام وجودش سراسر حس میکرد. رو حا 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۶۶۶#قسمت_ 

 

 

 هلیا با شوق و سرخوشی گفت: 

_ تشکر عزیزم، انشالله قسمت خودت! میگما برادر  

 ها.... فیروزه هم پسر خوبیه 

 نمیدونم چرا همه تا یه پسر و دختر دم بخت رو   ً _ واقعا 

میره روی اینکه یه جوری به    میبینن فوری فکرشون 

ها خودمو  هم ربطشون بدن ، البته منظورم به تو نیست 
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میگم از وقتی مهران گفت شما ازدواج کردید سخت  

 رفتم تو نخ فیروزه برای مهران .... 

_ فیروزه یکم سخته ، فعلا تو فکر ازدواج نیست ولی  

 کنم... بازم اگه دوست داری باهاش مطرح می 

رو دیده بود خودش در موردت با ما  _ مهران تا تو  

صحبت کرد ولی در مورد فیروزه چیزی نگفته یه بار  

لابلای حرفام ازش پرسیدم چطور دختریه؟! فقط گفت  

 خانوم و باشخصیته... 

ساختمون درمانگاه دیده میشد، گرمای آفتاب کم کم  

شد امّا در  خودشو نشون میداد و شدتش آزار دهنده می 

آرامش داشت که خیلی حسش    کنار سمیرا  بقدری 

 کرد ... نمی 

وارد ساختمون شدن بغیر از یه خانوم مسن که  

ای نبود  مشخص بود منتظر کسی نشسته مریض دیگه 

بخش تزریقات خالی بود هلیا آمپولا رو به مسئولش  

داد و رفت تا آماده بشه وقتی تموم شد، به سالن انتظار  

ی که  دید تا بابت لطف برگشت باید دخترک رو می 

درحقشون کرده تشکّر میکرد، کنار سمیرا روی  
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صندلی نشست بعد از دقایقی خانوم جوونی از اتاق  

معاینه خارج شد و همراه خانوم مسن که منتظرش بود  

رفتن  ، هلیا در حالیکه به سمت اتاق میرفت به سمیرا  

 گفت: 

 _چند لحظه !  خداحافظی کنم الآن میام .... 

لیا در زد با شنیدن   سمیرا سری تکون داد و ه 

 "بفرمائید" با لبخند وارد شد  : 

 _سلام خسته نباشید! 

خاست  دخترک با دیدنش لبخندی زد در حالیکه برمی   

 در پاسخ گفت : 

_سلام عزیزم ، خوب شدی دیگه ؟! بنظرم صورتت  

 نسبت به دفعه قبل شادابی خاصی پیدا کرده .... 

 تر شد و گفت : هلیا لبخندش وسیع 

 خوبم ....   _بله دیگه 

 ات چطوره؟  _ همسر عاشق پیشه 

 از شما بخاطر   ً  سفارش کرده مخصوصا  ً _ خوبه اتفاقا 

 زحماتتون و رفتار خوبی که نداشته عذرخواهی کنم ... 

 _ یعنی خودشون نیامدن؟ چطور گذاشته تنها بیای؟ 
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 _ نه نیامدن! دوستم همرامه دیروز اومدن شمال ... 

ونید قدر زندگی و  _ سلام من رو به همسرتون برس 

خوشبختیت رو بدونید، هر کاری از دستت بر میاد  

 برای دوام زندگیتون انجام بده.... 

_ ممنونم ، منم برات آرزو میکنم سفید بخت بشی،  

 شمارمو که دادم اومدید تهران حتماً  تماس بگیرید... 

ی دوست جدیدش که تو مدتی کوتاه  دخترک برای بدرقه 

جذبش کرده بود به سمت    آهنربای وجودش بدجوری 

در اتاق رفت هلیام به سالن برگشت تا با سمیرا برن  

ی سمیرا  ای توجهش جلب نگاه مات شده برای لحظه 

روی دخترک شد، وقتی برگشت دخترک رو دید  

چشمای پرآبش نشون میداد همدیگه رو میشناسن،   

بالاخره سمیرا به خودش اومد و با لحنی بهت زده  

 گفت: 

 _ نیلو!!!  

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۶۶۷#قسمت_ 

 

 اما دخترک فقط نگاه میکرد انگار شوکه شده بود. 

 وقتی هلیا گفت: 

 شناسید؟ _ شما مگه همدیگه رو می 

دخترک به خودش اومد و به سرعت وارد اتاقش شد و  

 در رو بست . 

سمیرا با عجله خودشو پشت در اتاق رسوند، شروع  

 زدن اسمش کرد: به در زدن و صدا  

_ نیلوفر،  یه لحظه در رو باز کن! نیلوفر جان  

...! چند دقیقه بهم زمان بده برات  خواهش میکنم . 

توضیح میدم اگه قانع نشدی هر کاری دوست داشتی  

 بکن..... 

سمیرا کمی مکث کرد انگار تو ذهنش دنبال کلمات  

 بهتری بود بعد از لحظاتی دوباره شروع کرد: 
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ه با هم مشکلی نداریم ، بعد از مدتها  _من و تو ک 

 دیدمت نمیخوای باهام دو کلمه حرف بزنی؟! 

سمیرا برای چندمین بار در زد، مش رمضون ، خانوم  

ی  گر صحنه تزریقاتیه و هلیا هاج و واج نظاره 

دونست قضیه چیه  روبروشون بودن هلیا از اینکه نمی 

 سردر گم و کلافه بود ... 

بود انگار تا دخترک رو که  سمیرا ولی دست بردار ن 

آورد ول  دونست اسمش نیلوفره، به حرف نمی حالا می 

 کن ماجرا نبود... 

سمیرا برای تمرکز و حفظ آرامش ، کوتاه طول و  

عرض سالن رو قدم زد. یه بار دیگه با امیدواری پشت  

 در اتاق رفت و با التماس گفت: 

 _ نیلوفر! جون هرکی دوست داری در رو بازکن!... 

به آرومی باز شد. نیلوفر با صورتی خیس از اشک    در 

 نمایان شد و با زاری گفت: 

 _ سمیرا توروخدا برو فقط برو ... 

 _ باشه میرم ولی قبلش بذار حرفام رو بزنم .... 
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در اتاق رو باز گذاشت خودش کنار رفت سمیرا به هلیا  

اشاره کرد که اونم همراهش بره، هر دو با دو حس  

و بهت زدگی وارد اتاق شدن ، هلیا  متفاوت شرمندگی  

 در رو بست ... 

 صدای نیلوفر بود که گفت: 

 _ چی میخوای بگی؟! چی مونده بگی؟! 

_ نیلوفر باور کن، مسئله اون جور که تو فکر میکنی  

تون  نبود. اون زمان مهران اگه ازت خواست رابطه 

اش  تموم بشه فقط بخاطر خودت بود چون خیلی دلبسته 

  ن فهمیده بود تو چطور دختری هستی شده بودی مهرا 

نمیخواست آسیب ببینی چون مهران تو اون سن کار  

نداشت و سربازی نرفته بود شرایط ازدواج تا مدتها  

 براش فراهم نبود ... 

 ی لبش نشست : نیلوفر تلخندی گوشه 

اش بهانه بود میخواست منو  _ خودتم میدونی اینا همه 

 رای دیگه..... از سر خودش وا کنه بره دنبال دخت 

_ اشتباهت همینجاست به جون مامانم مهران بعد از تو  

هیچ دختری تو زندگیش نیامد، مدتی بعد از قطع  
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تون رفته بودید  تون اومد دنبالت ولی از محله رابطه 

حتی مطب هم رفته بود ولی اثری از مامانت نبود  

نگهبان ساختمون بهش گفته بود از تهران رفتن ولی  

 دونست....   کجاش رو نمی 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۶۸#قسمت_ 

 

_ مهران تو بد شرایطی منو تنها گذاشت خیلی از لحاظ  

روحی بهش احتیاج داشتم نه خواهر برادری دور و  

برم بود نه همدمی! مامان از صبح که بیمارستان بود  

عصرم مطب بابا هم که همه زندگیش   تو جلسه و  
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میشد ، وقتی مهران ترکم کرد تا مدتها    کارش خلاصه 

کارم شده بود گریه، وقتی یاد اون روزا میفتم از زندگی  

 سیر میشم..... 

 مکثی کرد و ادامه داد: 

_ سمیرا ! افسردگی حاد میفهمی یعنی چی؟! مامانم  

دید  مجبور شد چند ماه مطب رو تعطیل کنه منو که می 

نبوده؟!    خودشو ملامت میکرد چرا بیشتر حواسش بهم 

تا من از تنهایی به محبتای یه پسر رو نیارم که تهش  

 بشه ناکامی و افسردگی .... 

 

_ میدونم هرچی بگی حق داری ولی مهران تو رو از  

صمیم قلب دوست داشت سنت خیلی کم بود وابسته و  

حساس شده بودی به هر رفتار مهران به چشم بدبینی  

اذیت میکنی    کردی مهرانم دید داری خودت رو نگاه می 

اش مشخص  هیچ قولی هم نمیتونه بهت بده چون آینده 

 نبود. شاید اون زمان بهترین کار همون بود ... 

 لبخندی روی لبش نشست و در ادامه گفت: 
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_ ولی حالا وضعیتش خیلی فرق کرده شرکت داره و    

 مامان آرزوشه ازدواج کنه .... 

اد  نفس راحتی که نیلوفر  از سر آسودگی بیرون فرست 

از دید هلیا و سمیرا دور نمود ، شاید بخاطر ازدواج  

 نکردن مهران بود!  

اش رو  گوشی هلیا تو کیفش زنگ خورد! وقتی صفحه 

نگاه کرد، سینا بود با عذرخواهی از اتاق بیرون رفت  

 تا جواب بده...... 

 _ الو سلام.. 

 _ سلام هلی! کجایید؟ چقدر طول کشید! 

نوم مرادی حرف میزدم  _ آمپولم رو زدم داشتم با خا 

 دیگه میایم نگران نباش! 

بعد از خداحافظی روی صندلیای سالن انتظار منتظر  

 موند تا سمیرا بیاد ... 

یاد حرفا و نگاههای حسرت بار نیلوفر اون روزی که  

کرد.  برای دیدنش اومده بود خونه،  قلبش رو آزرده می 

هرگز نمیتونست تصور کنه مهران چنین کاری کرده  

ه دختر به این مهربونی رو نمیتونسته هیچ جای  باش 
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دنیا پیدا کنه الانم امیدوار بود بعد از سالها دوری  

دوباره روابطشون عاشقانه تر از قبل برقرار بشه و  

 ازدواج کنن.... 

ای خنثی که چیزی رو  در همین حین سمیرا با چهره 

نمیشد ازش حدس زد از اتاق بیرون اومد نیلوفر هم  

میرا آخرین لحظه رو کرد به نیلوفر و  پشت سرش، س 

 گفت: 

_ هر طور میلته عزیزم! دلم نمیخواد اذیت بشی  

خوشحال شدم بعد از مدتها دیدمت برات آرزوی  

 کنم ... خوشبختی می 

نیلوفر تشکر کرد با هر دو دیده بوسی و خدا حافظی  

 کردن.... 

 از درمانگاه که بیرون رفتن هلیا پرسید: 

فظی کردی؟ مگه نمیخوای به آقا  _ چرا اینطوری خداحا 

 مهران بگی نیلوفر رو اینجا دیدی؟! 

_ بهش گفتم مهران ویلاست، همو ببینن و صحبت کنن  

قبول نکرد تا آخرین لحظه ازم خواهش کرد چیزی از  

 بودنش اینجا به مهران نگم ... 
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 ۶۶۹#قسمت_ 

 

 نشست و ادامه داد:   لبخند بی جونی روی لبش 

ساله    ۱۷_دختری که من دیدم اون نیلوفر احساساتی  

نیست علاوه بر زیباتر شدن ، عاقل ترم شده و قبول  

 نمیکنه ... 

هلیا مطمئن بود نیلوفر هنوزم عاشق مهرانه برای  

 همین گفت: 
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_ ولی سمیرا ! روز اولی که دیدمش بقدری سوزناک  

رف میزد که  و با حسرت از کسی که دوستش داشته ح 

بعید میدونم اگه همدیگه رو ببینن نظرش این باشه  

شه نیلوفر هنوزم مهران  ای می مطمئن باش  جور دیگه 

رو دوست داره این چیزایی هم که بهت گفته یه جور  

ی منفیه با خودش، با اینکه میدونه آرامشش در  مبارزه 

کنار آقا مهران بودن خلاصه میشه ولی داره ازش  

شایدم به تلافی کاریه که اون زمان  دوری میکنه  

 اش انجام بده.... نتونسته در برابر خواسته 

_ نمیدونم هرچیزی که هست خوشایند نیست مهران  

 واقعا پشیمون بود و تا مدتها دنبالش میگشت.... 

_ بنظرم تو نباید به حرف نیلوفر گوش بدی مسلماً  

 خودشون باهم حرف بزنن بهتره..... 

 زد و ادامه داد: لبخندی به تصورش  

_ بنظرم یه حکمتی درش بوده که اینجا باشه ما هم  

بیایم،  من مریض بشم و .... سمیرا من بجای تو بودم  

 به برادرم میگفتم دختری که دنبالشه اینجاست... 
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_ میترسم اوضاع بدتر بشه، به تلافی کاری که اون  

زمان مهران کرد.  بازم روی مخالفتش  پافشاری کنه  

 ی مهرانم داغون میشه ... این جور 

به ویلا رسیدن، سینا و مهران هنوزم تو آلاچیق  

سرگرم شطرنج بودن ، متوجه اومدن دخترا شدن سلام  

 علیک کوتاهی کردن ... 

اش و با پاش  مهران متفکرانه یه دستش زیر چونه 

روی زمین ضرب گرفته بود. منتظر حرکت بعدی سینا  

نا هم که  چشم از صفحه شطرنج بر نمیداشت، سی 

شطرنج خوبی داشت با دقت بررسی میکرد تا بی گدار  

 به آب نزنه ..... 

سمیرا و هلیا هم به داخل ویلا رفتن و مشغول آماده  

 سازی ناهار شدن..... 

ماهی کبابی رو قرار بود مهران درست کنه دخترام پلو  

 و سالاد .... 

هلیا همچنان سعی در ترغیب سمیرا برای گفتن به  

ولی سمیرا نمیتونست تصمیم بگیره سرگرم  مهران بود  
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گفتگو و کار بودن که پسرا با سر و صدا وارد شدن  

 سمیرا گفت : 

 _ کدومتون بردید؟! 

 مهران گفت: 

_ پات ) مساوی( ! بازم پیشرفت من بیشتر بود هر بار  

دقیقه  ۴۵سینا میبرد اینبار نزدیک یک ساعت و  

 مقاومت کردم آخرشم پات شدیم .... 

 د و گفت: سینا خندی 

 _ با اونهمه آوانسی که بهت دادم بایدم پات بشی .... 

 سمیرا گفت : 

 ایم ماهی رو آماده میکنید یا نه؟! _ ما گشنه 

 مهران گفت : 

 _ اون دیگه تخصص منه.... 

ها با مهارت کبابی  زودتر از اونچه فکر میکردن ماهی 

شدن و میز داخل خونه چیده شد سر ظهر هوا به شدت  

 بود ... شرجی و گرم  
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 ۶۷۰#قسمت_ 

 

 

ناهار که تموم شد هلیا با ایما و اشاره به سمیرا ندا  

داد که یه جوری سر صحبت رو باز کنه ولی هر چه  می 

منتظر موند بیفایده بود. عزمش رو جزم کرد تا خودش  

دست بکار بشه سمیرا اگه بخاطر قولی که به نیلوفر  

،  هلیا که به هیچ  ود دست و بالش بسته است داده ب 

کس قولی نداده بود. مصمم و با اشتیاق رو به سینا  

 گفت: 

 _ سینا! خانوم مرادی بهت سلام رسوند.... 

نگاهش روی صورت مهران ثابت موند و دید که  

بوضوح گرهی تو پیشونیش افتاد... شاید بخاطر شنیدن  

 فامیلی مرادی بود! 
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 سینا در پاسخ گفت: 

 _ سلامت باشن خیلی دختر خوبی بنظر میرسید... 

 هلیا جرات پیدا کرد و ادامه داد: 

_ اسمش رو امروز فهمیدم، اسمشم قشنگه.... ) با  

 مکث ( نیلوفر! 

ضربه بقدری کاری بود که باعث عکس العمل سریع  

مهران شد، طوری سرش رو به سمت سمیرا چرخوند  

اد. نگاه  که هلیا ترسید برای گردنش مشکلی پیش بی 

 پرسانش رو به سمیرا داد و با تردید پرسید: 

 _ نیلو؟! 

سمیرا با تکون دادن سرش تایید کرد ، مهران درجا  

 برخاست و در ادامه پرسید: 

 _ کجاست؟! 

ی بهداشتی که صبح رفتیم، اونجا طرحش رو  _خانه 

 میگذرونه  ... 

 _ اونوقت از صبح تا حالا ، الان باید بهم بگی؟! 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

اصلاً نمیخواستم بهت بگم چون خیلی    _ مهران ! من 

ای نداشت دلش نمیخواد  باهاش صحبت کردم هیچ فایده 

 تو رو ببینه خودش ازم خواست  بهت نگم اینجاست.... 

سراسیمه  به سمت اتاق رفت و به آنی حاضر شد  

سوئیچ رو که روی میز بود برداشت ، سمیرا به  

 دنبالش رفت و گفت: 

 نمیخواد ببینت....   _ مهران ! نرو گفتم که دلش 

ایستاد مکثی کرد بدون اینکه برگرده با صدای دورگه  

 بغض آلود گفت : 

 _ اون دلش نمیخواد من که میخوام... 

 و رفت .... 

 هلیا با نگاهش سمیرا رو دلداری داد و گفت: 

 _ شک نکن بهترین کار دنیا همین بود... 

سینا همچنان هاج و واج فقط شاهد مکالمات و اتفاقات  

 ین چند دقیقه بود با گیجی پرسید: هم 

 _ می شه یکی بگه اینجا چه خبره؟!... 

کرد سمیرا همه رو برای سینا  تا هلیا میز رو جمع می 

 تعریف کرد... 
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هلیا سرگرم شستن ظرفا شد ، سمیرا هم بعد از  

 صحبتش با سینا  برای کمک به آشپزخونه رفت ..... 

 سینا خطاب به هلیا گفت: 

 رم بالا ... _ هلی جان! من می 

 

 ×× 

 

با تعریفای سمیرا یادش اومد قبلاً مهران در مورد  

دختری نیلوفر نام یه چیزایی براش گفته بود ، حس و  

حال مهران رو کاملا درک میکرد چون خودشم بحرانی  

مشابه رو پشت سر گذاشته بود و حالا که به ساحل  

امن رسیده حس آرامش و خوشبختی میکنه، صدای در  

مدن هلیا میداد ، به محض اینکه وارد اتاق  خبر از او 

شد . با عشق دستاش رو باز کرد و ازش خواست به  

دونست و از  آغوشش بره قدر خوشبختی رو باید می 

 برد.... اش بهره می لحظه لحظه 

 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۷۱#قسمت_ 

 

 

 لبش به خنده باز شد و گفت: 

ر به ماهی زده بود بوی سیر  _ آقا مهران زیادی سی 

 .... میدما 

_ بدو بیا ببینم خودتو لوس نکن! نمیخواد دلیل بیخود  

بیاری منم خوردم اصلاً مگه میشه کسی بیاد شمال سیر  

نخوره؟! اینجا بوی سیر حس نمیشه درضمن من هلی  

 با طعم سیر میخوام اشکالی داره؟! 
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ود تمنای  تو دلش قند آب میشد وقتی سینا با همه وج 

 خواستش رو داشت ، با طنازی خندید، و گفت: 

 _ باشه الان میام ... 

یه تاپ و شلوارک برداشت و به حموم رفت صبح که  

رفته بودن درمانگاه موقع برگشت  زیر آفتاب سوزانی  

تابید عرق داشت  نشده بود بره دوش بگیره و  که می 

 حالا  احساس خوبی نداشت .... 

ع کرد تا فقط آبی به بدنش  موهاشو بالای سرش جم 

 بزنه بعد از لحظاتی کوتاه اومد بیرون... 

سینا از اینکه میدید تا این اندازه براش مهمه ،همیشه  

رعایت این چیزا رو میکنه و تحت هر شرایطی به  

تمیزی از هر جهت اهمیت میده حس خوشایندی  

 داشت... 

از اونایی بود که بدون نیاز به هیچ عطر خوشبو  

نظیر و منحصربفردی  ی ، همیشه یه رایحه بی ا کننده 

داشت که مختص خودش بود خصوصاً وقتی از حموم  

 ای حس میشد.....  میامد بیشتر از هر وقت دیگه 
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وقتی کنارش جا گرفت انگار بهشت رو بین  بازوانش  

گرفت و لذت مداومی  داره آرامشی که از وجودش می 

 کنه....  که نصیبش میشد رو حاضر نبود با دنیا عوض  

دست برد کلیپس موهاشو که هنوزم بالای سرش جمع  

هاش ریخت سرش  بود باز کرد. آبشارش روی شونه 

رو زیر گردن و داخل موهاش فرو برد و از عطر مست  

ی بی مانندش خودشو سیراب کرد. هلیا هم با  کننده 

پایان شد، امّا فکر  احساسی مشابه غرق در آرامشی بی 

 ای از ذهنش خارج نمیشد.... مهران و نیلوفر لحظه 

سرش رو گذاشت روی بازوی سینا، با امنیت و  

 گرمایی که بهش منتقل شد آروم گرفت و پرسید: 

 _ بنظرت چی میشه؟! 

 که میدونست منظور هلیا مهران و نیلوفره گفت:   سینا 

_ مهران قبلاً بهم گفته بود آخرین دختری که تو  

م جدا میشن  زندگیش بوده وقتی به خواست مهران از ه 

دیگه هیچ دختری وارد قلبش نشده اسمش رو هم گفته  

بود نیلوفره ولی ما که اسم خانوم مرادی رو  

دونستیم فامیلیش رو هم بابا رمضون گفت  نمی 
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فهمیدیم، حتی اگه اسمشم میگفت یک درصدم احتمال  

ی مهران باشه تو دنیا مگه همین یه  نمیدادم گمشده 

دا طوری رقم میخوره که  نیلوفر بوده ، ولی خواست خ 

پازل زندگیشون به این قشنگی جفت و جور بشه و  

 کنار هم قرار بگیره.... 

هلیا خودشو کمی جابجا کرد و سرش رو نزدیک قلب  

سینا برد نواختن آهنگ قلبش زیباترین ملودی بود که  

گوشش دوست داشت بشنوه سینا هم جوری قرار گرفت  

نوازشگرش  تا هلیا تو جاش راحت باشه، دستای  

 کرد. مانندی داشت که عجیب معجزه می جادوی بی 
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در حالیکه با دستاش خطوط فرضی و نامشخصی روی  

 ی سینا میکشید، گفت: سینه 

_ نیلوفری که من دیدم با حالی که داشت بعید میدونم  

ه، میدونی  رو به همین راحتیا بتونه قبول کن مهران 

سینا ! دختر نیستی تا درک کنی چقدر سخته کسی رو  

ی وجودت دوست داشته باشی ولی طرف مقابلت  با همه 

یا اصلاً ندونه ویا بدتر از اون بدونه و بهت اهمیت نده  

اش با  اینجور که نیلوفر میگفت بعد از قطع رابطه 

مهران دوران بدی رو پشت سر گذاشته ، دچار  

 ... افسردگی حاد شده 

اش کار میکرد تو  دست هلیا رو که همینجور روی سینه 

 دستش گرفت بوسید و سرخوش گفت: 

 _ شیطونی میکنی، الکی نیستا! عواقب داره.... 

اش فرو برد دستش رو  هلیا سرش رو بیشتر تو سینه 

که تو دست سینا بود، آزاد کرد و محکم حلقه کرد  

 دورش، سینا سرش رو بوسید.... 
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ی  دل نوشته های  خط و مو به مو   با خوندن خط به 

اندوهبار و سوزناک هلیا و درک عمیق دورانی که در  

سختی و عذاب گذرونده بود حالا دیگه کاملاً میدونست  

یه دختر تا چه حد میتونه عاطفی و شکننده باشه، در  

 جواب هلیا گفت: 

_ مطمئناً مهران راه دشواری در پیش داره ولی اگه  

واد باید تلاش خودشو بکنه، در  واقعاً نیلوفر رو بخ 

صورت موفقیت هر دو قدر زندگی مشترک و باهم  

 بودن رو بهتر میدونن.... 

 ی عمیقی روی پیشونی هلیا نشوند: خم شد بوسه 

_ مثل من که راحت بدستت نیاوردم، حالا میدونم چقدر  

 وجودت برام عزیز و با ارزشه... 

ر قرار  با اینکه مدام از طرف سینا مورد نوازش و مه 

های گرم و آتشینی نثارش  گرفت، راه به راه  بوسه می 

میشد ولی هر دفعه حس اولین بار رو داشت، همه  

وجودش گرم میشد و دلش کودکانه به تاپ تاپ میافتاد  

ای قابل بیان و توصیف نبود ، با  حسی که با هیچ کلمه 

 لحنی شوریده گفت : 
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کر بریم  _ سینا! برگشتیم تهران، دلم میخواد برای تش 

 خدمت خانوم دکتر خوانساری)روانپزشک(... 

 سینا استقبال کرد دقیقاً تو ذهن خودشم بود: 

 _ موافقم، پیشنهاد خودمم هست.... 

فشردش، التماس گونه  درحالیکه بیشتر به خودش می 

 گفت: 

 _ هلی! یه چیزی بپرسم راستش رو میگی؟! 

هلیا سرش رو طوری بالا گرفت تا بتونه تو چشماش  

 کنه و با اطمینان گفت:   نگاه 

 _بله عزیزم حتماً ! 

ی خواهشش رو تو چشماش ریخت و با عجز  همه 

 پرسید : 

هایی که کردم، روزایی که ناراحت بودی  _بخاطر اذیت 

 و اشک میریختی منو بخشیدی ؟! 

 لبخند ملیحی روی لباش نشست و مستانه گفت: 

 _ مگه اذیتم کردی؟ چیزی یادم نمیاد! 

ای هزارمین بار خودشو بخاطر  چشماش خندید ، بر 

ای خوشبختترین مرد دنیا  داشتن چنین فرشته 
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دونست. خم شد و لباش رو با عشق بوسید،  می 

همراهی و رضایت هلیا این روزا بهترین اتفاق  

زندگیش و حس بینظیری بود که نصیبش میشد، و اونو  

 غرق در خوشی بیحد و حصر  میکرد..... 
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عصر که پایین رفتن ، سمیرا تنها نشسته بود  

تلویزیون تماشا میکرد با دیدن هلیا و سینا برخاست و   

 با نگرانی گفت: 

_ چه خوب شد آمدید! مهران ظهر بعد از نیم ساعت  

برگشت بی حرف رفت تو اتاق در رو بست هرچی  

چیا بهش  صداش زدم جوابم رو نداد نمیدونم نیلوفر  

 گفته؟! 

 سینا به سمت اتاقی که سمیرا نشون داد رفت در زد: 

 _ مهران! مهران جان! در رو باز کن ...  

 ........... 

 

سینا با سماجت کارش رو  چند بار دیگه تکرار کرد،  

 بار آخر گفت: 

_ اگه مشکلی هم باشه که اینجوری حل نمیشه بیا  

انجام    بیرون بگو چی شده تا ببینیم چه کاری باید 

 داد؟!... 

ای پکر و درهم  بالاخره در بازشد و مهران با چهره   

 بیرون اومد ، سینا پرسید: 
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 ایه به خودت گرفتی؟!  _چی شده ؟! این چه قیافه 

 ام سینا! نمیدونم چکار کنم؟! _ کلافه 

در حالیکه خودش به سمت مبلای هال میرفت تا بشینه  

 خطاب به مهران گفت: 

 شده ؟!  _ بیا بشین و بگو چی  

مهرانم کنار سینا  نشست، هلیا به آشپزخونه رفت تا  

 شنید: چای رو بذاره صدای مهرانم می 

_ ظهر که رفتم یه پیرمرد اون جا بود با دوتا خانوم  

دیگه ازشون سراغ نیلوفر رو گرفتم ، گفتن حالش  

خوب نبوده با آژانس رفته خونه و به جاش همکارش  

ردم آدرس یا شماره  اومده ، هر چی بهشون التماس ک 

تلفن خونشون رو بهم بدن ولی هیچکدوم قبول نکردن  

 شناسیم.... گفتن شما رو نمی 

 هلیا تو درگاه آشپزخونه ایستاد و گفت : 

 _ من شمارش رو دارم ... 

ای که به آب رسیده باشه با تردید  مهران مثل تشنه 

 پرسید : 

 _واقعا؟ً! میشه بهم بدید ؟! 
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 اخت جرات گرفت و گفت: هلیا نگاهی به سینا اند 

_ اگه اجازه بدید خودم تماس میگیرم باهاش صحبت  

 میکنم ... 

 همینش هم برای مهران غنیمت بود، در جواب گفت: 

 _ اگه این لطف رو در حق من کنید  ممنونتون میشم... 

 _ اجازه بدید برم گوشیم رو بیارم.... 

هلیا اینو گفت و به طبقه بالا رفت، سینا هنوز  

 ست نیلوفر شمارش رو کی به هلیا داده؟!  دون نمی 

دقایقی بعد هلیا برگشت ، تو لیست مخاطبا خانوم  

مرادی رو جستجو کرد و با پیدا کردنش تماس رو  

برقرار کرد ولی متاسفانه خاموش بود، روی مبل  

 کناری سینا نشست و گفت: 

 _ خاموشه! 

سینا یادش اومد شب اول که اومد ویلا تا هلیا رو ببینه  

رو روی برگه    تی میخواست بره شماره تلفن خونه وق 

نوشت تا درصورت بروز مشکل تماس بگیره ، ولی  

مطمئن نبود هنوزم شماره رو نگه داشته باشه، برای  

همین چیزی نگفت تا به مهران امید واهی نده،  باید  
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اول میرفت بالا و داخل  کیفش رو میدید، برخاست و  

 گفت: 

 _ الان میام! 

 

 

 

 عاشقانه تابوشکنی _ #رمان 
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ای در دست وارد شد، برگه  طولی نکشید سینا  با برگه 

 رو به سمت مهران گرفت : 

 _ این شماره خونشونه..... 

مهران میشه گفت تو هوا برگه رو قاپ زد و نگاهش  

های داخل تقویم  کرد کد داشت، سریع با پیش شماره 
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د آباد بود، چشماش  ی محمو اش کرد کد شماره مقایسه 

 حالت استفهامی به خودش گرفت و با بهت پرسید: 

کیلومتر تا    ۹۰_ یعنی هر روز از محمودآباد تقریباً  

 اینجا میاد؟ 

 هلیا گفت : 

اشه، سه شنبه که رفتم آمپولم رو  بزنم  ی خاله _ خونه 

برام گفت که تهران زندگی میکردن وقتی دانشگاه  

 زندگیشون رو   ً لا رشت رشته مامایی قبول میشه، ک 

میبرن رشت چون مادر پدرش اصالتاً رشتی هستن ،  

طرحشم  از بین چند جایی که میتونسته انتخاب کنه،  

اش  هچیرود رو انتخاب کرده چون به خونه خاله 

نزدیک تر بوده. الانم مرتب با آژانس رفت و آمد  

 میکنه.... 

 سینا پرسید: 

 موبایلشو از کجا داری؟!   _ شماره 

سه شنبه وقتی گفت گاهی میاد تهران ،شماره  _ همون  

خونه و موبایلم رو بهش دادم. اونم شماره موبایلش  

 رو بهم داد.. 
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 مهران مّردد پرسید: 

 _ بنظرتون تماس بگیرم بد نیست؟! 

 و گفت:   هلیا فوری مداخله کرد 

_ اجازه بدید من به قصد احوالپرسی این کار رو  

 بکنم  ... 

قت کاغذ حاوی شماره رو به  ی مواف مهران به نشونه   

سمت هلیا گرفت و ازش خواست تا با تلفن ثابت تماس  

. مهران تلفن رو روی  بگیره، و گوشی رو به هلیا داد 

 بلندگو گذاشت .... 

هلیا شماره رو گرفت و منتظر پاسخ موند، گوشی  

 شد و صدای آقایی جوون بود که گفت :   برداشته 

 _ الو... 

 ر جان هستن ؟ _ الو سلام بخشید نیلوف 

 _سلام شما؟ 

 _ من از دوستان و بیمارشون هستم ... 

 _ بله گوشی لطفاً ... 

ی منتظر هر سه خصوصاً مهران نشون میداد  قیافه 

 بیصبرانه منتظر واکنش نیلوفر هستن... 
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بعد از لحظاتی تن صدای پایین و آرومش تو فضا  

 پیچید: 

 _ بله! 

 _ سلام عزیزم من هلیام یادت که میاد .... 

 _بله خوبی ؟ 

_ ممنون شما چطورید؟ یه سر رفتیم درمانگاه گفتن  

حالتون بد شده نگران شدم گفتم تماس بگیرم حالتون  

 رو بپرسم.... 

 لرزید گفت : با صدایی که حالا بوضوح می 

_تروخدا بهش بگید دست از سرم برداره همکارم گفت  

یه آقایی اومده منو کار داشته، اگه اون براش راحته با  

حساسات کسی بازی کنه من دیگه تحمل و ظرفیتش  ا 

 رو ندارم... 

_ نیلوفر جان! صحبت کردن که اشکال نداره بذار برات  

توضیح بدن ، هر پسر یا مردی اول یه انسانه بعد یه  

مرد که ممکنه بخاطر جنسیتش نوع برخوردش با  

بعضی مسائل با ماها متفاوت باشه، لطف کن یه فرصت  

 . .. دیگه بهشون بده 
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 نیلوفر با صدایی که جدیت داشت در پاسخ گفت: 

ام برنمیاد؟! ظرفیتش رو ندارم  _ باور میکنی از عهده 

نمیتونم ببینمش، صبح حتی از تصور دیدنش حالم  

سال گذشته تازه    ۶دگرگون شد نتونستم بمونم، تو این  

ادی برگشتم نمیخوام دوباره  یکساله به زندگی ع 
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آرامشم به هم  بخوره ، از همه مهمتر مامان اگه  

بفهمه به شدت برخورد میکنه چون اونام کمتر از من  

 آسیب ندیدن... 

قانع کننده بود که نه تنها هلیا  حرفاش بقدری منطقی و 

جوابی براشون نداشت، بهش حق میداد و درکش  

سئله به شدت  کرد بلکه تو نگاه بقیه هم این م می 

شد ، خود مهرانم با تاثر نگاهش مات  احساس می 

 ای نامعلوم بود. نقطه 

 نیلوفر از سکوت هلیا استفاده کرد و ادامه داد: 

_چه میدونه که چه شب و روزایی رو در حسرت  

شنیدن صداش گذروندم؟! اصلاً میدونه گریه کردن و  

سه روز غذا نخوردن از اتاق بیرون نیامدن چه عذابی  

رای اطرافیان داره؟! اینکه جلوی چشمای پدر مادرت  ب 

آب بشی و نتونن کاری برات کنن!بنظرتون اینا قابل  

جبرانه؟! حکم مُرفین رو برام داشت معتادی بودم که  

وابستگی شدیدی بهش داشت دل کندن و نبودنش برام  

مساوی بود با مرگ !  تا مدتها ساعاتی از روز که  

داشتیم عذاب آور ترین    معمولاً باهم تماس تلفنی 
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لحظات زندگیم بود. خلا وجودش سخت و ملال آور بود  

، اون روزای سخت کجا بود تا ببینه چیا به سرم اومد  

؟!حالا میخواد چی بگه ؟! همون حرفای همیشگی که  

بخاطر خودم بوده؟! یعنی واقعاً بخاطر خودم عذابم داد  

ن و  و راحت گذاشتم کنار؟! از جانب من ازش تشکر ک 

خواهش کن منو به حال خودم رها کنه بذاره راحت  

باشم من دیگه گنجایش ندارم از وقتی یه دختر  

دبیرستانی هفده ساله بودم بهترین روزای زندگیم با  

 اشک و آه گذشت... 

 مکثی کرد و گفت: 

_ تازه اگرم حالا فهمیده اشتباه کرده دیگه یکم دیره  

 چون قرار همین روزا نامزدیم باشه.... 

آب پاکی که میگن دقیقاً یعنی این! مهران با حالی  

شنید  غریب که انگار دیگه تحمل  اونچه رو که می 

 نداره برخاست و از در هال بیرون رفت.... 

 

 ×× 
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سینام بلافاصله به دنبالش راه افتاد، تنها گذاشتن  

مهران تو این شرایط کار درستی نبود مهران با حالی  

های منتهی به حیاط  ی پله ه رقت بار و ترحم انگیز لب 

 نشست و سرش رو تو دستاش گرفت.... 

های بالکن داد، با لحنی که سعی  اشو به نرده سینا تکیه 

 میکرد دلجویانه باشه : 

_ ظاهراً کار مهمی در پیش داری ولی نباید نا امید  

بشی به دلت رجوع کن اگه فکر میکنی واقعاً میخوایش  

 ری و پا پس بکشی .... هرگز نباید دست از تلاشت بردا 

_ ناراحتیم از اینه که اون زمان اصلاً به این چیزا و  

ای  عواقب بعدیش فکر نکردم، نیلوفر با دخترای دیگه 

که میشناختم فرق داشت با توجه به سن کمش علاوه  

 های خاصش خانوم و باوقار بود..... بر شیطنت 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۷۶#قسمت_ 

 

 

لبخند تلخی روی لبش اومد، شرح آشنایی شون رو  

 اینطور گفت: 

_ اولین بار تو دربند دیدمش یه دختر ریزه میزه  

دبیرستانی که با یه اکیپ پسر دختر اومده بود منم  

های فامیل بودیم. اونا  همراه پیمان و سمیرا و جمع بچه 

جلوی ما میرفتن و شیطونیاشون حین بالا رفتن کار  

اد. نیلوفر در معرض دید من بود یهو پاش  دستشون د 

رو روی سنگ سستی گذاشت که از زیر در رفت و  

تعادلش رو از دست داد ، سریع مغزم فرمان داد و با  

دو قدم بلند به سمتش رفتم، ولی قبلش تخته سنگ  

تیزی که اونجا بود مانتو و شلوارش رو پاره کرده بود  
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تمش نگاه  قسمتی از پاش زخمی شده بود. سریع گرف 

اش نشون میداد تا چه اندازه   هراسون و رنگ پریده 

ترسیده! دست و پاش میلرزیدن، با حال و روزی که  

داشت معلوم بود دیگه توان پیشروی به بالاتر رو  

نداره ازش پرسیدم کسی همرات هست ؟!مثل خواهری  

برادری یا پدر مادرش که با گفتن نه فهمیدم تنها اومده  

خونه کنار    جداشدم بردمش پایین از قهوه ها  منم از بچه 

رودخونه با مادرش تماس گرفت که بیاد دنبالش این  

سرآغاز آشنایی ما باهم بود وقتی فهمید ما هر هفته  

ی بعدش اونم اومد و کم کم  میریم دربند از هفته 

مون بیشتر شد ولی بعد از مدت کوتاهی نیلوفر  رابطه 

روی تک به تک  به طرز عجیبی وابسته شد. طوریکه  

حرفا و رفتارای من حساسیت نشون میداد. حتی جرات  

نمیکردم جواب سلام کسی رو بدم  خب برای منم  

تحملش سخت بود رفته رفته فهمیدم هر لحظه داره  

شدت حساسیت و وابستگیش بیشتر میشه دوستش  

خواست دختر به اون کم سنی آسیب  داشتم و دلم نمی 

بهتر دیدم رابطه بینمون    ببینه به عقل اون زمان خودم 
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زودتر تموم بشه ! من حتی تا چند سال بعدشم موقعیت  

ازدواج نداشتم که بخوام با امیدواری باهاش بمونم  

تحمل حساسیتاشم که هر روز بیشتر میشد، سخت بود.  

یه روز که رفتیم بیرون بهش گفتم دیگه ادامه ندیم  

یم  مسلماً میدونستم خیلی ناراحت میشه ولی منم تصم 

خودمو گرفته بودم ، فکر میکردم بهترین کار دنیا رو  

کردم  امّا مدتی که از آخرین دیدارمون گذشت مدام  

چهره و چشمای گریونش تو نظرم بود و دچار عذاب  

وجدان میشدم اون موقع بود که فهمیدم تنها دختری  

بوده که بیش از حد دوستش داشتم ولی میدونستم  

و روی بازگشت رو  رفتارم باهاش درست نبوده  

شون  ماه بعدش با خونه ۱۰نداشتم، بالاخره  حدوداً  

شون رفتم ، از  تماس گرفتم کسی جواب نداد تو محله 

خونشون مشخص بود کسی توش زندگی نمیکنه مطب  

 مادرش رفتم که اونم نبود ... 

 ها نشست برای دلداریش گفت: سینا کنارش روی پله 

ن نبودم چقدر هلیا  ی ما اشتباهاتی کردیم مگه م _ همه 

رو عذابش دادم تا عمر دارم خودمو بخاطر رفتارا و  
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ایش رو بتونم  بخشم، فکر نمیکنم حتی ذره حرفام نمی 

جبران کنم ولی هر چی که بود بالاخره مشکلات حل شد  

و الآن هر دو از اون طوفان سهمگین به ساحل امن و   

 آرومی رسیدیم.... 

ه و آدم با گذشتیه، ولی  _ هلیا خانوم حتماً تو رو بخشید 

خودت که شاهد بودی چیا گفت ، صداشو که بعد از  

سال شنیدم فهمیدم چرا بعدش هیچ دختری نتونست  ۶

وارد زندگیم بشه! حالا همش فکر میکنم اگه منو  

 نبخشه چی میشه ؟ 

_نباید امیدت رو از دست بدی تلاش خودت رو بکن  

 .. مطمئنا بی نتیجه نمی مونه خدا کمکت میکنه.. 

 پوزخند دردآوری زد و با ناامیدی گفت: 

_ دقت کردی حتی یه بارم حاضر نشد اسمم رو به  

زبون بیاره! بعدم دیدی که چی گفت ؟! داره نامزد  

 میکنه! 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۷۷#قسمت_ 

 

 

اش زد، با دلداری و لحن  سینا دستی روی شونه 

 اطمینان بخشی گفت: 

داداش! اونو که معلوم بود از روی    _ نگران نباش 

حرص و الکی گفت تو چرا باورت شد؟! از حرفاش و  

لحن بغض آلودش کاملاً مشخصه چقدر دوستت داره،  

باید بهش حق بدی هنوزم بعد از سالها ازت ناراحت  

 گفت.... باشه، اگه کسی تو زندگیش بود همون اول می 

 ای  مکث ادامه داد: بعد از لحظه 

تم درمانگاه دکتر بیارم ویلا، بخاطر حال بد  _شبی که رف 

هلیا کنترل رفتارم دست خودم نبود و تندی کردم .شیفت  

کاریش تموم شده بود میخواست بره،طاقت دیدن هلیا  

رو تو اون حال نداشتم  نمیتونستم منتظر همکارش  
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بمونم برای همین توهین آمیز برخورد کردم. بعدش  

دی به آمدنش نبود  فوری پشیمون شدم چون دیگه امی 

ولی در کمال تعجب همرام اومد، فرداشم قبل از رفتن  

ی  به درمانگاه اومد دیدن هلیا، بهش گفته بود خونه 

هیچ کس نمیره اینجام فقط بخاطر نگرانی بیش از حدی  

که برای همسرم داشتم،  اومده چون آرزو داشته کسی  

که عاشقش بوده همینجوری دوستش داشته باشه و  

 گران بشه.... براش ن 

ی سینا برآشفت،  از تاثیر شنیدن حرفای تکان دهنده 

خودشم نفهمیده با ندونم کاریاش چی برسر دختر مردم  

 آورده؟!  

 سینا در تکمیل حرفاش ادامه داد: 

داشتنش کم  _ اینا همه یعنی چیزی از عشق و دوست 

که باهاش کردی با توجه به شرایط    نشده ولی رفتاری 

بستگی شدیدی که بهت داشته براش  سنیش و بخاطر وا 

رو    گرون تموم شده الآنم یه جورایی داره تلافی کار تو 

 میکنه..... 

 بازدمش رو پرصدا بیرون فرستاد و ادامه داد: 
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_ اینطور که معلومه راه سختی در پیش داری ولی  

بهش اجازه بده با همین رفتاراش خودشو خالی کنه تا  

   بالاخره دلش باهات صاف بشه ... 

 مهران با صدایی گرفته در پاسخ حرفای سینا گفت: 

_ هرگز فکر نمیکردم کارم نتایج به این بدی تو زندگی  

نیلوفر داشته، میگم با دخترای دیگه فرق داشت برای  

همینه! اونای دیگه رو که بعد از به هم خوردن  

مون میدیم خیلی عادی برخورد میکردن انگار نه  رابطه 

 بودیم ...  که زمانی باهم دوست  

_ اشتباه کردی مهران! ولی ارزشش رو داره برای  

العاده دختر مهربونیه، و  داشتنش تلاش کنی چون فوق 

 مطمئنم تو زندگی میتونه خوشبختت کنه.... 

هم صحبتی با سینا حالش رو بهتر کرده بود، طوریکه  

 به بخشش نیلوفر با امیدواری فکر کرد. 

 

نه وارد بالکن شدن  هلیا همراه سمیرا با چای و عصرو 

  ، سمیرا سینی رو روی میز آلاچیق گذاشت. هلیام 

 عصرونه رو چید. 
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برخلاف چند روز قبل هوای مطبوعی بود با وجود  

 شرجی ؛ گرمای آزار دهنده نداشت.... 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۷۸#قسمت_ 

 

 

به خواست دخترا مهران و سینام کنارشون رفتن، سینا  

ای تغییر جَو موجود و منحرف کردن ذهن مهران   بر 

 گفت : 

 هلی ! به یه چیزی توجه کردی؟! _ 

 هلیا با تکون دادن سر به طرفین پرسید: 

 _ به چی؟! 
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ای میشه اومدیم شمال ولی  _ اینکه تقریباً یه هفته 

 دریای درست و حسابی نرفتیم ... 

 هلیا خندید و گفت: 

 میریم.... _ راست میگی! حالا فردام که هستیم  

_ فردا که جای خود داره، من شب دریا رو دوست دارم   

 دیدنیه، امشب باید بریم.... 

 مهران همچنان ساکت و تو فکر بود!  

اش کرد و خطاب به هلیا  نگاه زیر چشمی حواله   سینا 

 در ادامه گفت : 

_ شنبه صبحم راه میافتیم بریم تهران که جاده شلوغ  

 تو ترافیک رو ندارم .... ی موندن  نباشه اصلاً حوصله 

 

مهران با گرهی که از ظهر روی پیشونیش افتاده بود و  

 قصد بازشدن نداشت  رو کرد به هلیا و پرسید: 

 _هلیا خانوم ! فردا درمانگاه بازه؟! 

_ نمیدونم شاید باز باشه ولی نیلوفر فقط تو هفته میاد  

شب    ۸اونم شیفتی هفته آینده شیفت شب با نیلوفره از  

 صبح ....   ۸تا  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 مهران خطاب به سینا با جدیت گفت: 

_ سمیرا همراه شما بر میگرده تهران من چند روزی  

بیشتر میمونم حواست به اوضاع شرکت باشه وقتی  

نبودی قرار دادی که منتظرش بودیم اوکی شد تو این  

 هفته یه جلسه با کارفرماش  داریم .... 

نوم و  _ باشه داداش تو بمون خیالتم بابت سمیرا خا 

 کارای شرکت راحت باشه.... 

 

ی سینا بعد از شام قرار شد برن ساحل ولی  طبق گفته 

مهران تمارض کرد و به اتاق رفت. سمیرا هم بظاهر  

نخواست برادرش رو  تنها بذاره ، شایدم نیتش تنها  

 گذاشتن سینا و هلیا بود بهرحال خونه موند... 

 

در خرسند  سینا در دل بدجنسانه از نیامدن خواهر برا 

بود شب دریا رو دونفره دوست داشت اولین سفر  

شمالشون جدای از مریضی هلیا با یاد آوری لحظات  

مفرح و شور انگیزی که باهم داشتن خاطره انگیز شد،  
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دوست داشت لحظات خوش در کنار هم بودن امشبشون  

 هم بهش اضافه بشه...  

یم  وقتی به ساحل رسیدن، دریا آروم و بی تلاطم بود نس 

وزید، از ظهر  انگار همه چیز شکل  ملایمی می 

ای به خود گرفته بود. یه جورایی هرکس تو   دیگه 

هیاهوی افکار درهم خودش بود.علامت سوالهای  

متعددی وجود داشت که جوابشون فقط با گذشت زمان  

 مشخص میشد... 

جایی خلوت و دنج سینا دست هلیا رو گرفت و ازش  

 ای دریا بنشینن.... به تماش   خواست روی زمین 

سینا جایی رو انتخاب کرد که در تیررس نگاه بیگانه  

نبود تکیه به تخته سنگی که همون نزدیکی بود داد  

 نشست .... هلیام کنارش  

گی فوبیای تاریکی داشت، مدتی رو که تنها  هلیا از بچه 

کرد سعی کرده بود بخش زیادیش رو حل کنه  زندگی می 

 کرد... ذیتش می ولی بازم تاریکی مطلق ا 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۷۹#قسمت_ 

 

 

شب دریا عظمت و شکوهی داشت که رعب انگیز و  

آور بود، امّا حس امنیتی که کنار سینا همراه   ترس 

داشت، بقدری اطمینان بخش بود که تا به اون روز  

 نظیرش رو  تجربه نکرده بود. 

اش دیده بود ولی  ه مشابهش رو فقط در کنار خانواد 

 بسیار متفاوت!  

به محض نشستن  سرش رو با عشق به بازوی سینا  

تکیه داد. همین باعث شد خیلی سریع دست حمایتگر  

اش بشینه و هلیا رو  به خودش  سینا روی شونه 
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نزدیک تر کنه شور و شیدایی که هر بار با نزدیک  

شدن به هم پیدا میکردن نشون از عشق عمیقشون  

 ..  داشت... 

هلیا اطرافش رو از نظر گذروند وقتی کسی رو ندید  

باعث شد بیشتر خودشو تو بغلش جابده این نزدیکی و  

کرد. وقتی سینا  صمیمیت اونو غرق در لذتی مداوم می 

ی سرش تا نوک  سرش رو نرم بوسید از همون کله 

 همتا بود.....  پاش جریان شیرینی شکل گرفت که بی 

 هلیا پرسید: 

 لا چی میشه؟ _ بنظرت حا 

_نمیدونم همه چیز بستگی به خودشون داره اینکه  

نیلوفر تا کی مقاومت میکنه و مهران چه موقع تسلیم  

 میشه و دست از اصرار بر میداره..... 

_اینو هیچ وقت در حضور آقا مهران نمیگم ولی من به  

نیلوفر حق میدم، تو چنین موقعیت هایی قرار گرفتن  

 سخته.... 

تقریباً مشابهی داشتی ولی کوتاه    _تو هم موقعیت 

 اومدی، هرچند به سختی ولی مشکلات حل شد .... 
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_ مسئله ما کاملاً متفاوته من با آگاهی  اومدم تو  

زندگی تو اونم وقتی که هیچ امیدی به دوامش نداشتم  

 و هر لحظه منتظر جدایی بودم ... 

خواست. دست  ی جدایی رو نمی دل سینا شنیدن کلمه 

که تحملش رو نداشت بیشتر به خودش    خودش نبود 

 فشردش ... 

هلیا سرش رو گذاشت روی پای سینا و روی شن های  

گرم و نرم  بصورت خوابیده دراومد، دیدن آسمون  

صاف پرستاره و نسیم ملایمی که باخود شرجی به  

همراه داشت و صدای آرامش بخش موجهای دریا  

 ضیافتی باشکوه در کنار سینا ساخته بود.... 

وهای هلیا که از زیر شال روی صورتش ریخته بود  م 

 رو کنار زد.... 

هلیا دوست داشت سوالی رو بپرسه که بارها تو  

تصورش کرده بود و لرز به تنش نشونده بود،  ذهنش 

دستای سینا نوازش گونه جایجای صورتش رو  

ای دیده  کاوید، این چند روز زندگی رو طور دیگه می 

ر قدر بیشتر غرق در  بود از عسل هم شیرین تر ه 
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خوشی میشد فکر آزار دهنده بیشتر گریبانش رو  

میگرفت، دست سینا رو تو دستش گرفت که باعث شد  

 ای بهشون زد و پرسید: از حرکت بایسته بوسه 

 _ سینا! یه سوال میپرسم ولی ناراحت نشیا... 

 _بپرس ناراحت نمیشم ... 

ش  _اگه یه روز دوباره نازنین برگرده و بخواد آرام 

 مون رو به هم بزنه چی میشه؟! زندگی 

 خم شد پیشونیش رو بوسید و گفت: 

_ چه فکرایی میکنی؟ با چیزایی که الان در موردش  

میدونیم غیرممکنه برگرده، اگرم چنین اتفاقی بیافته  

هرگز اجازه نمیدم مشکلی  برای زندگی مون پیش بیاد.  

یگه  تا من کنارتم هیچ چیز نباید تو رو ناراحت کنه، د 

ی واهی خودتو ناراحت  هم دلم نمیخواد با این فکرا 

 کنی.... 
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 ۶۸۰#قسمت_ 

 

لحنش برای هلیا بقدری مهربون و همدلانه بود که مُهر  

 تاییدی شد بر حرفاش.... 

ی هلیا ، سینا رو هم تاحدی  هر چند سوال غیرمنتظره 

شومی که از سر گذروند    ت بخاطر اتفاقا   برآشفته بود، 

و تنها عاملش نازنین بود نسبت به اسمش آلرژی پیدا  

 کرده بود.... 

بخشه که چرا زودتر دست به  خودشو هرگز نمی 

شکایت  نزد و با تعلل در این امر باعث شد راه فرار  

 رو براش باز بذاره...  

حتماً دوستش به گوشش رسونده از دستش شکایت  

به ایران و جریان افتادن    شده و به محض اومدنش 
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اش باید پاسخگوی کارای پلیدی  که کرده  پرونده 

 باشه ... 

شبی به این قشنگی رو دلش نمیخواست با فکر به  

نازنین و خباثتهایی که در حقش کرده خراب کنه برای  

همین با پس زدن اوهامی که در مغزش بود سعی کرد  

ش  آرامش قبلش رو بدست بیاره ، برای کمک به خود 

 بعد از دقایقی که به سکوت گذشت، پرسید: 

_حالا که اینقدر خوب  بلدی سوال بپرسی، می شه منم   

 یه سوال ازت بپرسم؟! 

تاریکی شب مانع    لبخند دلربایی تحویلش داد با اینکه 

بود و بدرستی اجازه نمیداد ولی سینا اونچه رو که  

 لازم بود از پس سیاهی قیرگون شب دید و پاسخ شنید: 

 چراکه نه؟!  _  

نحوی از زبون خود هلیا  مدتهاست درپی فرصته تا به 

احساسی رو که قبل از ازدواجشون بهش داشته  

بشنوه، هرچند بعید میدونست واقعیت رو بگه ولی تو  

 تصوراتش دلچسب و شنیدنی بود برای همین پرسید: 
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_ اگه بخاطر اومدن تهران و دانشگاه رفتنت نبود،  

 م جواب مثبت میدادی؟!  میامدم خواستگاری باز 

و مرور اتفاقات قلبش بنای  با یادآوری اون دوران  

ناسازگاری گذاشت و ناآرام  شروع به تاپ تاپ کرد  

کوبید، اونقدری باهوش بود که  بیرحمانه در سینه می 

 تشخیص بده سینا چه جوابی ازش میخواد؟! 

روز اولی که زندگیشون رو شروع کردن پیمان صداقت  

با هم بسته بودن، خلف وعده در مرام و    و راستگویی 

مسلک هلیا نبود برای همین براحتی و  بدون تردید  

 گفت: 

ترها مهری بهت  _ باورت میشه ؟! اگه بگم از قبل 

بهم گفت    قرار خواستگاری رو داشتم ، روزی که مامان 

بقدری خوشحال شدم و شروع به بافتن رویاهای  

روی پا بند  دخترونه کردم که تا روز خواستگاری  

 نبودم..... 

 به اینجا که رسید ادامه نداد. 

اش دیگه گفتن نداشت سینا تا آخرش رو از حفظ  بقیه 

 ..  بود. 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ریا و صادقانه رو ازش  انتظار جوابی تا  این حد بی 

بی آلایشش بود.  ی قلب پاک و نداشت، جوابی که نشونه 

دونست  سینا دفترش رو خونده لزومی  هلیا که نمی 

ا این حد راستگویانه برخورد کنه حتی فرصت  نداشت ت 

فکر کردن هم به خودش نداد  مثل کسی که انتظارش  

 رو داشته باشه جوابش بدون درنگ بود .... 
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 ی اعتراض با لحنی شاکی پرسید: سینا به نشونه 

شون  _تو که چنین حسی داشتی چرا تو رفتارت ن 

ندادی؟! این پیدای پنهان )عشقی که برای خودت پیدا و  

ها تو  برای من پنهون باشه( چه فایده داره؟! اون موقع 

رفتید باهم  رو زیاد با سپید میدیدم، اغلب جاهایی که می 

بردمتون ،  بودید و شاید نصف بیشترشون رو من می 

اون زمان  تو فکر تنها چیزی که نبودم ارتباط با دختر  

کردم ، در نظرم تو رو  د. حتی به ازدواج هم فکر نمی بو 

دختری زیبا و مغرور میدونستم . خواهر حامد بودی و  

دوست سپید برام حکم خواهرام رو داشتی. همیشه  

خودتو میگرفتی گاهی هم اون قدر منفعلانه رفتار  

کردم شاید  میکردی که تو دلم یه گنده دماغم نثارت می 

چشمی نشون میدادی بالاخره    اگه همون موقع تو گوشه 

منم چغندر که نبودم بهت فکر میکردم و حتماً واکنش  

مثبتی نشون میدادم ، در اونصورت شاید آشنایی من و  

گرفت و این مسیر انحرافی و  نازنین هم شکل نمی 

 گرفت ... منزجر کننده هم سر راهمون قرار نمی 

 هلیا با اطمینان گفت: 
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ل بود دست به چنین  _ هرگز! حتی اگه میمردم محا 

کاری بزنم، طوریکه الآنم از این بابت پشیمون نیستم.  

صد بار دیگه هم به عقب برگردم حتی اگه بدونم این  

مسئله باعث میشد زودتر بهم برسیم و مانعی سر  

راهمون نباشه، بازم غیرممکن بود غرورم رو زیرپا  

بذارم و برای جلب نظرت حرکتی غیرمتعارف انجام  

 بدم..... 

 دمی گرفت و ادامه داد: 

_شایدم این اخلاق خوبی نباشه که بابتش انتظار مدال  

گرفتن داشته باشم، اما خب منم یه اصولی برای خودم  

دارم و به شدت بهش پایبندم  که مانع از بروز چنین  

رفتارایی میشه، بنابراین ترجیح دادم احساسم رو تو  

بعد از  قلبم مدفون کنم.رفتارم بقدری عادی بود که  

ی زبل هم نفهمید چه حسی به  سالها دوستی ، سپیده 

برادرش دارم. وقتی روز خواستگاری گفتی به اصرار   

خانوادت، بدون میل و رضایت اومدی و خودت کس  

دیگری رو دوست داری! تنها چیزی که سرپا نگهم  
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ای که  داشت همین بود که کسی از راز دلم و علاقه 

 .. بهت داشتم چیزی نمی دونست. 

سینا تحت تاثیر حرفای هلیا با دستش دلجویانه  

 صورتش رو نوازش میکرد با افسوس گفت : 

_ کاش ما پسرا قدری بیشتر از احساسات شما دخترا  

میدونستیم شاید میشد از خیلی اتفاقات جلوگیری کرد،  

مهرانم مثل من با ندونم کاری به اینجا رسیده ، باور  

تا چه حد میتونه    کردم اون حرفا کن هرگز فکر نمی 

 روح  یه دختر رو آزرده کنه... 

ی هلیا بلندش  در اقدامی انتحاری دست انداخت زیر تنه 

کرد ، کامل تو آغوشش گرفت چون جان عزیز به  

خودش فشردش بی طاقت و بی قرار لباش رو بوسید ،  

هلیام تحت تاثیر رفتار ناگهانی سینا، دستاش رو دور  

رد. در اون تاریکی که  گردنش حلقه زد و همراهیش ک 

دیگه برای هلیا هیچ ترسی نداشت و سرشار از  

آرامشی ناب بود تنها ماه بالای سر ، هزاران ستاره  

درخشان و دریای پیش روشون نظاره گر عشق  

 آسمونی و  بیحدشون بود... 
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 ۶۸۲#قسمت_ 

 

 

ی صبحگاهی  بینی سینا جاده خلوت، هوا طبق پیش 

 عالی و پر از تازگی بود. 

سمیرا صندلی عقب غرق در خواب بود، ولی هلیا  

که تو جاده میخوابید ، سرحال و    برخلاف اکثر اوقات 

پرنشاط بیدار بود و قصد خوابیدن نداشت. مدام در حال  

کند ، آجیل  توجه و رسیدگی به سینا، میوه پوست می 

 مغز میکرد و شیرینی بهش میداد... 
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نا از توجهات خاص هلیا و تغییر رفتارش تو مسیر  سی 

رفت با برگشت احساس رضایت داشت ولی با اینحال  

چون میدونست عادت به خوابیدن داره ، برای چندمین  

 بار گفت: 

جان! زود بیدار شدی تو هم تا برسیم یه کم  _ هلی  

 بخواب! 

امّا هلیا اینبار رو دوست نداشت با خوابیدن شانس  

ی  سینا رو از دست بده برای همین همه همراهی با  

 تلاشش رو کرد تا بیدار بمونه.... 

به گچسر که رسیدن برای صبحانه توقف کردن. با  

آخرین تکون ماشین، سمیرا هم بیدار شد در حالت  

گیجی اطرافش رو نگاه کرد اولین چیزی که با صدای  

 گرفته پرسید: 

 _رسیدیم؟! 

 شرویی گفت: هلیا سرش رو به عقب چرخوند و با خو 

 _ هنوز مونده گچسریم.... 
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صرف صبحانه یک ساعتی طول کشید، سمیرا با  

نگرانی در مورد مهران صحبت میکرد و از اومدنش  

 پشیمون بود مدام میگفت: 

 _ کاش منم  مونده بودم و تنهاش نمیذاشتم. 

 هلیا گفت: 

_ تنها باشن بهتره بذار خودشون باهم کنار بیان و به  

ن ، زمان میبره ولی من اطمینان  نتیجه درستی برس 

 دارم در نهایت همه چیز بینشون حل میشه... 

 _ خدا از دهنت بشنوه.... 

ی سمیرا برای مهران قابل درک بود  نگرانی خواهرانه 

کرد ، مهران تو  ولی موندنش هم مشکلی رو حل نمی 

وضعیتی بود که نیاز به تنهایی داشت تا بتونه راه  

لوفر رو در پیش بگیره و از  درستِ بدست آوردن دل نی 

ی هلیا حتماً  پس زدنای احتمالیش ناامید نشه ، بعقیده 

سال    ۶_ ۷حکمتی در کار بوده که این دونفر بعد از  

دوباره سر راه هم قرار بگیرن و هلیا خوشحال بود که  

 شون شدن... مسبب دیدار دوباره 
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ی آقای سرابی کلی  تا از ورودی تهران برسن خونه 

یکساعت مونده به ظهر سمیرا رو جلوی  زمان برد،  

 خونشون پیاده کردن... 

سینا، هلیا رو هم به خونه رسوند کمکش ساک و  

ی چیزها رو بردن بالا ، خودشم با خستگی به  بقیه 

شرکت رفت. در نبود مهران باید برای نظارت به کارها  

 حضور داشت... 

هلیا کمی وسایل رو جابجا کرد و به جبران نخوابیدن  

جاده، به رختخواب خزید و با آسودگی خاطر ساعتی  تو  

 رو خوابید ... 
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بعد از چند ساعت که بیدار شد، سرحالتر بود ولی باید  

ای  گرفت قبلش کیک ساده تا اومدن سینا دوش می 

درست کرد و داخل فر گذاشت ، راهی حموم شد چون  

ت موقع اومدن سینا با ظاهری آراسته و  دوست داش 

های اکید مادرش  مرتب ازش استقبال کنه، جزو توصیه 

بود که تحت هر شرایطی از رسیدگی به خودش غافل  

نشه، همیشه با آراستگی به پیشواز همسرش بره،  

طوری که از سرکار برای اومدن به خونه لحظه  

 شماری کنه... 

ابیامرزش در  درست رفتاری بود که همیشه مادر خد 

 رابطه با پدرش داشت. 

دوش سریعی گرفت نیم ساعت بعد بیرون بود و درحال  

سشوار کشیدن، افسوس میخورد و خودش رو  

سرزنش میکرد که  چرا قبلاً که تا این حد برای سینا  

تفاوتی حتی نگاهش  مهم نشده بود و بیشتر مواقع با بی 
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می  موهاش رو کوتاه نکرده حالا دیگه  هم نمیکرد.  

دونست چقدر روشون حساسه و داره با قلدری نظرش  

رو تحمیل میکنه، و میدونست اگه کوتاهشون بکنه  

حتماً ناراحتی بدنبال داره و هلیا تحت هیچ شرایطی  

 دلش به آزردنش راضی نبود. 

 کار سشوار به هر مشقتی بود تموم شد. 

بوی خوش کیک وانیلی همه جا رو برداشته بود هلیام  

ایش شده منتظر سینا بود، تماس تلفنی که  آماده و آر 

 داشتن گفته بود تو راهه.... 

چای دم کرد که صدای چرخش کلید و باز شدن در و  

 بدنبالش سینا که اسمش رو مرتب صدا میزد .... 

هلیا لبخند زنان از آشپزخونه بیرون اومد و ورودش  

آمد گفت، مثل آهنربا سینا رو  به سمت  رو خوش 

لی نکشید تو آغوشش حل شد  خودش کشوند. طو 

فشردش انگار میخواد با خودش یکیش کنه  جوری می 

در جواب صدای هلیا که با گفتن :سینا!" بلند شد ، با  

 شوریده حالی گفت: 
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_ باور میکنی خستگیم دراومد؟! از ظهر که ندیدمت  

دلم تنگ شده نمیدونی چطوری خودمو رسوندم تا  

 خونه!   

صفی شد لبخند دلربایی به  هلیا غرق در خوشی زاید الو 

روش زد و انحنای زیبایی به لبهاش داد، باعث بوسیده  

شدنشون شد. بعد از رفع دلتنگی سینا با تحسین و  

 اشاره به ظاهرش گفت : 

_ همیشه  دوست دارم همینطوری باشی، یه استادی  

داشتیم علاوه بر تدریس خوبی که داشت، بقول خودش  

و درس زندگی میداد و  دقیقه آخر کلاس ر   ۱۰هر جلسه  

در پایان برامون دعا میکرد یکی از دعاهاش این بود  

و میگفت " ایشالا همسری نصیبتون بشه که همیشه  

دلتون بوسیدنش رو بخواد نه فقط وقتایی که برای  

 مهمونی و عروسی آماده میشه! " 

فهمیدم ولی حالا  اون زمان زیاد معنی حرفش رو نمی 

 کاملاً درکش میکنم . 

 ند هلیا وسعت بیشتری گرفت : لبخ 

 _ چه استاد اهل دلی بوده!  
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_ آره خیلی، معتقد بود درس زندگی از درس دانشگاه  

مهمتره و سعی میکرد تجربیاتش رو در اختیارمون  

 بذاره.. 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۸۴#قسمت_ 

 

 

هلیا خستگی رو بوضوح تو چشماش میدید، با  

 مهربونی گفت: 

هار که نخوردی لباست رو عوض کن بیا چای آماده  _نا 

 است ... 

ای دوست ندارم  _ ناهار چیه؟! تا تو موندی چیز دیگه 

 بخورم.... 
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ی گلگونش گذاشت با اکراه ازش  ای روی گونه بوسه 

 جدا شد و به سمت اتاق رفت...  

هلیام با هزار و یک جور حس شیرین و دلپذیر به  

ینه کیکی که روش  آشپزخونه برگشت تا میز رو بچ 

شکلات آب شده و پودر نارگیل ریخته بود رو وسط  

ای که از  گذاشت کنارش هم میوه ، خرما و کلوچه 

 شمال آورده بودن.... 

 

خبری از سینا نبود، همین باعث شد به اتاق بره  

حدسش درست بود صدای آب حموم میگفت رفته آبی  

 به بدن بزنه.... 

ش کرده بود تمدید کرد،  رژ لبش رو که سینا تقریباً پاک 

به آشپزخونه برگشت تا مایه کتلتی رو که برای شام  

آماده کرده بود داخل فر بذاره با دمای پایین تا کاملاً  

 مغز پخت بشه... 

در فر رو که بست برخاست ، دستایی دورش حلقه شد  

 به حصار آغوش گرمی فرو رفت : و 

 _عافیت باشه ! 
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ی  رو برد رایحه سرش رو تو موهای ابریشمی هلیا ف 

 خوشش رو بلعید و گفت: 

 _مرسی!  

 _ بشین تا برات چای بیارم ... 

رها که شد زیر سنگینی نگاه سینا به سمت چایساز  

رفت تا چای بریزه وقتی برگشت سینا هم روی صندلی  

 همیشگی نشسته بود و چشم ازش برنمیداشت... 

 هلیا معذب شد با اعتراض گفت: 

 فت میخواستم چه کار کنم! _ چقدر نگاه میکنی یادم ر 

 _ میدونی به چی فکر میکنم؟ 

 _ نه ! به چی؟! 

_ زندگی آدما چقدر پیچیده است؟! وقتی دو نفر کنار  

تر میشه،  هم قرار میگیرن بیشتر در هم تنیده  و پیچیده 

 میدونی معیار من برای زندگی چی بود؟! 

هلیا سرش رو به معنی "چی بود؟!" به طرفین حرکت  

 در ادامه گفت: داد، سینا  

_ اونوقتا گاهی که به ازدواج فکر میکردم، در مورد  

قیافه و ظاهر نظرم روی زیبایی نبود همیشه میگفتم  
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اش جوری باشه که  کسی باشه که ازش بدم نیامد قیافه 

 به دل بشینه حالا حتماً تندیس زیبایی نباشه ... 

 بازدمش رو پرصدا بیرون فرستاد و ادامه داد: 

دایی پرویز قبل از ملیحه خانوم یه ازدواج  _ میدونستی  

 ناموفق داشته ؟! 

 هلیا با تعجب گفت: 

 _ نه نمیدونستم! 

_ این موضوع تا مدتها تو خانواده ما مورد بحث بود  

مامان همیشه با ناراحتی از دایی پرویز میگفت که  

شون میشه که تو زیبایی  سخت عاشق دختر همسایه 

واستنش میکنه تا  نظیر نداشته اونقدر اصرار به خ 

 بالاخره راضی میشن.... 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۸۵#قسمت_ 

 

 

سال رفتن و اومدن پریچهر رو بهش میدن  ۲بعد از  

مامان میگه روز عروسیش بقدری زیبا شده بود که  

همه تو حیرتش مونده بودن، اوایل همه چیز خوب  

ای بدش رو یکی  بوده اما بعد از چند ماه زندگی اخلاق 

یکی بروز میده جوری که به یکسال نرسیده  بلایی سر  

اش میاره،که همه رو عاصی میکنه  دایی و خانواده 

اش رو که زیاد هم بوده تمام و کمال میده و  دایی مهریه 

طلاق میگیرن ، از همون موقع زیبایی دخترا به چشمم  

آمد شاید برای همینم بود که اون زمان تو رو  نمی 

 گرفتم... یدم تحت تاثیر قرار نمی مید 

 نگاه نافذی بهش انداخت و در ادامه گفت: 

_ در مورد تو اول رفتارت جذبم کرد، تحت هیچ  

شرایطی اهل توهین و بد دهنی نبودی با بلاها و  
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رفتارایی که من سرت آوردم صبوری کردی و دم نزدی  

هر بار منو شرمنده خودت کردی، تو اوج عصبانیت  

رو شناخت ولی تو همیشه جز خانومی  میشه آدما  

ای نداشتی و این برام خیلی ارزشمنده،  رفتار دیگه 

مهمتر از همه وقتی رفتار محبت آمیز و توام با  

احترامی رو میبینم که با تک تک اعضای خانوادم  

ام بهت  خصوصاً پدر مادرم داری باعث میشه علاقه 

با    چندبرابر بیشتر بشه، حالا خوشحالم که یه خانوم 

 اخلاق و زیبا نصیبم شده.... 

ی  هلیا یه برش کیک برای سینا گذاشت، خنده 

 ای سر داد و گفت: مستانه 

_ این جوری نگو یه موقع میبینی  ظرفیتش رو ندارم  

 بی ادب شدم و عکسش رو انجام دادم... 

 سینا لبخند اطمینان بخشی به روش زد: 

اشی  _ سعی هم بکنی نمیتونی بغیر از اینی که هستی ب 

 چون ذاتت درسته و این مدلی تربیت شدی ... 

کیکی که هلیا براش گذاشته بود رو خورد طعمش عالی  

 بود، قدرشناسانه گفت: 
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_ امروز تو راه خسته شدی انتظار پختن کیک رو  

 نداشتم، کلوچه که بود ... 

_ من از ظهر که رسیدیم خوابیدم تا همین یکساعت  

دشم رفتی  ای رانندگی کردی بع پیش! تو خسته 

 شرکت ... 

 _ قبل از شام یکم میخوابم.... 

 _ خوبه، شام آماده شد صدات میزنم ... 

مدتیه نگاه پر تمنای سینا رو بخوبی درک میکنه، با  

اینکه خوب خوابیده بود ولی میدونست سینا در کنارش  

آرامش بیشتری داره حسی متقابل و دوطرفه بود ،  

ر کرد همراه  ی فر رو کمت برای همین برخاست درجه 

 سیما به اتاق خواب رفتن.... 

 

به محض اینکه مطمئن شد خوابش عمیق شده به  

آرومی از آغوشش جدا شد، از تخت  پایین اومد به  

آشپزخونه رفت تا به کاراش برسه،بوی خوش کتلتی  

که سینا عاشقش بود فضای آشپزخونه رو پر کرده  

عت رو  بود، سالاد و بقیه مخلفات رو هم آماده کرد، سا 
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نگاه کرد دیگه وقت بیدار کردنش بود به اتاق خواب  

 رفت تا برای شام بیدارش کنه..... 

 

 

 

 

   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۸۶#قسمت_ 

 

 

در اتاق رو به آرومی باز کرد با قدمهایی بیصدا به  

سمت تخت رفت نوری که از لای در؛ داخل اتاق افتاده  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

رده بود موهای خوش حالتش  ی سینا رو واضح ک چهره 

روی پیشونیش رو پوشونده بود، بقدری جذابش کرده  

بود که نتونست حریف دلش بشه و مانع از دستش؛ تا  

موهاشو از تو پیشونیش کنار نزنه. بعد از لحظاتی مچ  

دستش به آرومی گرفته و بوسیده شد چون ناغافل بود  

.  تعادلش رو از دست داد و تقریباً روی تخت پرت شد 

ایهایی که عاشقشون بود قرار  چشماش مقابل قهوه 

 ، با صدایی دورگه گفت: گرفت 

 _ گولم میزنی، وسط کار میذاری میری؟! 

 مستانه خندید و با ناز گفت: 

_ خواب بودی دیگه منم میخواستم شام رو برات آماده  

 کنم ... 

 _ گفتم که شام من تویی.... 

 با حاضر جوابی گفت: 

نیستی، ظهرم ناهار نخوردم،حالا    _ امّا تو که شام من 

 ام ... بلند شو همه چیز رو آماده کردم من گشنه 

 _ یکم دیگه بمونیم بعد بریم ... 
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هلیا خودشو بیشتر تو بغلش جا داد دروغ نبود اگه  

میگفت خودشم بیشتر ترجیح میده ساعتها همین یه گُله  

جا باشه، جایی که به مراتب از بهشت هم گواراتره،  

که سینا با دستای حمایتگرش نوازش گونه    اونجوری 

حد بهش میداد که  گرفتش لذتی مداوم و بی دربر می 

حاضر نبود با هیچ چیز عوضش کنه، اگه این بهشت  

 نبود هرگز دوست نداشت روزی به بهشت بره... 

تاکیدش برای شام بیشتر بخاطر سینا بود چون دوست    

ر دو به  نداشت بدون شام بخوابه لحظاتی که گذشت و ه 

آرامش رسیدن سینا رضایت داد که برای شام برن  

علاوه بر اینکه گرسنه بود بوی خوش غذا تا اتاق هم  ، 

ای  کرد بوسه اشتهاش روتحریک می   نفوذ کرده بود و 

 روی موهای هلیا زد و گفت: 

 _بدو دختر! بریم شام ... 

هلیا از آغوشش جداشد، از تخت پایین اومد و با محبت  

 گفت: 

 شپزخونه منتظرتم ... _تو آ 
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به آشپزخونه رفت از قبل همه چیز رو آماده کرده بود  

 کن فر بود...  در قسمت گرم   غذا هم 

سینا که اومد ظرف کتلت رو مقابلش روی میز گذاشت.  

سینا با چنگال یکیش رو برداشت و مزه کرد طعمش  

 عالی بود، تشکر آمیز گفت: 

ی مامان رو  ها _ دستت درد نکنه ! تا بحال فقط کتلت 

دوست داشتم یه طعم خاصی داره ولی اینم عالیه من  

رو یاد دستپخت مامان میندازه، مثل خانومای با تجربه  

 با مهارت پخته شده ... 

خودشم میدونست خوشمزه شده، در جواب تعریف سینا  

 گفت: 

_در مورد دستپخت مامان پروین حق با توئه منم  

 یشه ؟!  عاشقشم، میدونی چرا غذاهاش خوشمزه م 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۶۸۷#قسمت_ 

 

 سینا استفهامی پرسید: 

 _چرا؟! 

هاش آشپزی  _چون مامانت با عشق برای همسر و بچه 

میکنه توجه کردی وقتی خونتون هستیم بیشتر وقتش  

رو تو آشپزخونه میگذرونه ولی لبخند از روی لبش  

بیداد میکنه  اش  نمیره ، در نهایت خستگی که تو چهره 

غیرممکنه خم به ابرو بیاره ، زنی که فقط برای رفع  

تکلیف کاری انجام بده همیشه از زمین و زمان شاکیه  

بابت هر کارش کلی غرغر میکنه وچون هیچ عشقی تو  

 وجودش نیست طبیعتاً نتیجه کارشم خوب نمیشه.... 

در حالیکه دیس رو بر میداشت و جلوی سینا میگرفت  

 ون نمایی گفت: با لبخند دند 

 ی عشقم برات پختم نوش جونت ... _ منم با همه 

سینا مسخ شده هلیا رو تماشا میکرد بقدری خوب و  

 ذاشت... سنجیده حرف میزد که جای هیچ بحثی نمی 
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 بعد از شام ، سینا گفت: 

ها گیر دادن که  _راستی امروز تو شرکت دوباره بچه 

دیگه  بخاطر سور عروسی مهمونی میخوان ، حالا که  

بهانه برای به تعویق انداختنش نداری ! نظرت چیه یه  

تاریخ مشخص کنیم و کسایی رو که لازمه دعوتشون  

 کنیم ؟! 

_ منم موافقم ولی حالا بذار تکلیف آقا مهران مشخص  

بشه باید تو مهمونی باشن ، من که بهرحال نیلوفر رو  

 دعوتش میکنم... 

م چه کار  _ باید فردا یه تماس باهاش بگیرم و ببین 

 کرده ... 

بود ، با    ۱۰سینا  نگاهی به ساعتش انداخت حدودای  

 شیطنت گفت: 

بست نشسته درمانگاه،    ۸_ مطمئنم مهران از  ساعت  

 فکر کنم  تا صبح مخ نیلوفر رو میزنه... 

_ به این سادگیا که فکر میکنی نیست، زخمی که سالها   

تو قلب نیلوفره مونده، کهنه شده عمیق تر از اون  

زنی ساده التیام پیدا کنه ، بنظر من  چیزیه که با یه مخ 
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آقا مهران حالا حالا باید صبوری کنه تا دل نیلوفر  

 باهاش صاف بشه ... 

 _ پس با این اوصاف خدا به دادش برسه.... 

 نگاه نافذش رو عاشقانه به هلیا داد و پرسید: 

_تو چرا اینقدر مهربونی؟! منم کاری مشابه کردم و تو  

ای رو  خودم روندم، میدونم چه لحظات آزاردهنده   رو از 

گذروندی ولی تلافی نکردی؟! با اینکه دختر مغروری  

هستی ولی  بعید میدونم تو وجودت چیزی به اسم کینه  

و نفرت وجود داشته باشه ، همه چیز رو مثبت میبینی  

تا بحال ندیدم از کسی به بدی یاد کنی یا در مورد آدمی  

 ای بزنی.... ادبانه و بی حرف غیرمحترمانه  

 هلیا لبخند آرامش بخشی روی لباش نشوند : 

_ برای همینه که وجدان راحتی دارم ، دائم با کسی در  

جنگ نیستم این مسئله تاثیر مثبتش اول به خودم بر  

میگرده، آرامشی رو که از این بابت دارم تحت هیچ  

 شرایطی حاضر نیستم از دستش بدم.... 

 امه داد: با آهی سوزناک اد 
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_آرامشم رو مدیون مامانم، اون بود که این دید مثبت  

 رو به من داد... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۸۸#قسمت_ 

 

 

دلش گرفت و شبنم اشکی تو چشماش نشست ، نبود  

مادرش فقدان بزرگی بود. در اوج خوشبختی مطمئناً  

ی روزهای خوب زندگیش بود ،  وجودش تکمیل کننده 

 ا افسوس! امّ 

 سینا اعتراض گونه گفت : 

 ها... _ بخوای گریه کنی سر و کارت با منه 

 با بغضی فرو خورده  : 
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_ آخه تو که  نمیدونی ، مامان یه گنجینه خوبی بود  

اون بود که تشویقم کرد به هیچ کسی دید منفی نداشته  

باشم، وقتی خیلی کم سن بودم تو دوران ابتدایی بهم  

  حسادت نکنم، فرق حسادت و رقابت   یاد داد با دوستام 

سالم رو بخوبی فهمیدم. وقتی بزرگتر شدم ، گاهی بین  

هاشون و کلاً خانواده  دیدم درمورد عمه دوستام می 

پدری حرفای خوبی نمیزنن فقط من بودم که تعجب  

  میکردم چون حتی یکبارم نشده بود از زبون مامان 

هیچ وقت    احترامی بشنوم تو محیط خونه بدگویی یا بی 

حرفای مسموم و ناراحت کننده زده نمیشد همیشه  

 آرامش داشتیم ... 

 شنید، با مهربونی گفت: سینا متاثر از حرفایی که می 

_ مامان خدابیامرزت کم از فرشته نداشت حتی منم   

متوجه خاص بودنشون شده بودم. بنظر من مامان تو  

ی رفتارای خوبش در تو ظهور  زنده است چون همه 

 پس میشه گفت از بین نرفته!   کرده 

 ای  با حرفای التیام بخش سینا در خلسه 
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_ چند روزه بدجوری تو فکر مامانم دلم براش تنگ  

 شده کاش میشد بریم اراک... 

_ الآن که مهران نیست نمیشه! ولی به محض اینکه  

بتونم میبرمت، اونجوریم نگاه نکن نمیتونم بذارم تنها  

 دون تو سر کنم ... بری حتی یه روزم نمیتونم ب 

_ جوری نگاه نکردم حالا فکر کردی خودم بدون تو  

میرم ؟! به قول مامان زن و شوهر هر جا میرن باید  با  

 هم باشن.... 

هر دو سرشار از عشق با کمک هم میز رو جمع کردن  

 ، هلیا چای دم کرد.  

ظرفا خیلی کم بود ولی همونم با هم شستن، بعد از  

رو به   نشیمن برد تا چای براش  تموم شدن کارا سینا  

 ببره... 

های تلویزیون بود  سینا در حال بالا پایین کردن شبکه 

که هلیا با گذاشتن سینی چای روی میز کنارش  

 نشست.... 

 بعد از چای ساعتی به دیدن تلویزیون گذشت ... 
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هلیا سینی چای رو برد تا قرصش رو هم بخوره با  

ی نیلوفر باید  توصیه اینکه زیاد اهل قرص نبود ولی به  

میخورد، لیوان آبی برداشت، در حال جدا کردن قرص  

از روکشش بود که سینا کنارش اومد با دیدن قرص با  

 نگرانی پرسید: 

 _ هلی! چیزیت شده؟! چرا قرص میخوری؟ 

 _ نه چیزی نیست، قرصایی هست که نیلوفر داده ... 

نگرانی    سینا متوجه شد قرص برای چیه! با همون 

 ره پرسید : دوبا 

 _ برات ضرر نداره خانوم دکتر؟! 

_ هر قرصی حتی آستامینوفن ساده هم عوارض  

خودش رو داره ولی این قرص کمترین ضرر رو داره ،  

هورمونها رو هم تنظیم میکنه متخصص های پوست  

برای بیماریهای پوستی تجویزش میکنن، در دراز مدت  

از  مثلا چندین سال استفاده کردنش ممکنه مشکل س 

 بشه... 

_ بهرحال اگه کوچکترین ضرری متوجهت باشه  

 نمیذارم بخوری ... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۸۹#قسمت_ 

 

 لبخند ملیحی روی لباش نشست: 

 _ خیالت راحت خودم حواسم هست ... 

 سینا هیجان زده و با اشتیاق گفت : 

_ هلی فکر کن الآن یه دختر تپلی داشتیم شبیه تو   

 ی چی میشد ؟!  وای 

اون قدر با ذوق گفته بود که حالش یه جوری شد، با  

 لحنی دلجویانه گفت: 

_ بخاطر درسم واقعاً شرایطش رو ندارم، وگرنه  

 ام.... خودمم عاشق بچه 

سرش رو کمی بالا گرفت نگاه نافذ و عمیقش رو به  

 چشمای سینا داد و با اطمینان گفت: 
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 . ای که پدرش تو باشی.. _ خصوصاً بچه 

امن    یهو تو حجم گرمی فرو رفت، میون بازوان سینا 

ترین زندانی بود که آرزوی حبس ابدش رو  

کرد .عشقی فرازمینی که هر روز بیشتر از قبل  می 

 خودشو نشون میداد.... 

 

 

تا چشم کار میکرد دشت سرسبز و پرگل در دامنه  

کوهی نه چندان بلند پوشیده از درختهای سرسبز و  

جوشید  منتهی  ی آبی می انش چشمه کوتاه که از می 

شد به جویباری روان در میان دشت ، هر دو طرف  می 

جویبار پوشیده از گلهای شقایق و اطلسی بود. مادرش  

آنطرف جویبار با لباس زیبایی که طرح گلهای شبدری  

ای  داشت و تو دستش یه دسته گل نرگس ، با چهره 

تو    جوان و بشاش مثل عکسای اوایل ازدواجشون که 

آلبوم قدیمی بود، هلیا رو نگاه میکرد . هلیا دست دراز  

کرد تا دستش رو بگیره، مادرش دسته گل تو دستش  

 رو بهش داد. تو عالم خواب با صدایی لرزون گفت : 
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 _ مامان دلم برات تنگ شده ... 

 ی گشاده در جواب گفت: با همون چهره 

  _ منم برای همین اومدم بهت سر بزنم، خیلی خوشحالم 

 دخترم میبینی چه جای خوبیم ؟!... 

 با بغضی آشکار گفت: 

 _ مامان بغلم میکنی؟! 

 ×× 

 

با شنیدن صداهایی مبهم سراسیمه از خواب بیدار شد  

نور بالای تخت رو بیشتر کرد صورت خیس هلیا  

اش رو گرفت بلندش کرد  ترسوندش؛  دو طرف شونه 

 تکونش داد و اسمش رو تکرار کرد: 

 ... _ هلی ، هلی جان . 

چشماش رو که باز کرد اشکاش شدت گرفت    

 معترضانه گفت: 

_ چرا بیدارم کردی؟! خواب مامانم رو میدیدم  

 میخواست بغلم کنه .... 

 درحالیکه تو آغوش میگرفتش با دلجویی گفت: 
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_ آخه گریه میکردی قربونت بشم ترسیدم چیزیت شده  

 باشه برای همین بیدارت کردم... 

 ته بود و با هق هق گفت: اش گذاش سرش رو به سینه 

_ مامانم بهم گل داد ازش خواستم بغلم کنه که بیدارم  

 کردی ... 

_ ببخشید من که نمیدونستم ، نگران نباش بازم میاد  

 به خوابت... 

_ چند شبه خوابش رو میبینم ولی کوتاه تا میخواستم  

باهاش حرف بزنم خودم بیدار میشدم ولی امشب خیلی  

 خوشحال بود بهم گل داد ....   واضح بود همش میخندید 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۹۰#قسمت_ 

 

 سینا با مهربونی و امیدواری گفت: 
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_ اینکه خیلی خوبه، خودت میگی دیدی مامانت چه  

جای خوبیه باید خوشحال باشی چون بازم میاد به  

 خوابت..... 

همون طور که هلیا رو تو آغوشش داشت به حالت  

در اومد موهاشو نوازش کرد بوسیدشون و  خوابیده  

ازش خواست سعی کنه بخوابه ساعت رو نگاه کرد  

صبح بود، کم کم آروم گرفت سرش روی  ۳نزدیک  

بازوش بود صدای نفس هاش که منظم شد ملحفه رو  

 روشون کشید خودشم به همون حالت خوابید... 

 

بود یکم زیادی    ۸:۳۰صبح که بیدار شد ساعت  

برسه شرکت دیرش میشد دیگه فرصت    خوابیده بود تا 

صبحانه رو نداشت وقتی فکر کرد یادش اومد هر روز  

شد هلیا بیدارش  صبح معمولاً وقتی صبحانه آماده می 

از خونه بیرون    ۸میکرد . بعد از صبحانه و قبل ساعت  

 رفت.... می 

ای با  حالام فقط فرصت لباس پوشیدن داره، لحظه 

ت بشه و بخوای  خودش فکر کرد چقدر سخته دیر 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

بابتش به رئیس روسا هم جواب پس بدی سینا این  

امتیاز رو داشت که اختیار با خودش بود ولی کارا  

بقدری زیاد بود که باید به موقع سر کارش حاضر  

کرد از اون طرف عصر باید بیشتر  میشد دیر می 

میموند. امّا دلش اینو نمیخواست ، چون دوست داشت  

 و هلیا برسونه ... خودشو زودتر به خونه  

وقتی به شرکت رسید، همه سرگرم کار بودن از مش  

 صفر خواست براش چای ببره.... 

تا نزدیکای ظهر به کارش مشغول  بود ساعتش رو  

رو نشون میداد، باید با خونه تماس    ۱۲نگاه کرد  

پرسید . شماره رو گرفت بعد  گرفت حال هلیا رو می می 

 ا تو گوشی پیچید : از چند بوق صدای خواب آلود هلی 

 _ بله! 

 _ سلام عزیزم خوبی؟ 

 _سلام خوبم، تو چطوری؟   

 _الآن خوبم کی بیدار شدی؟ 

 _نیم ساعتی میشه. 

 _صبحانه خوردی؟ 
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 _ نه هنوز، ناهارت رو گذاشته بودم برات بردی؟! 

_ آره عزیزم ، آخرین لحظه یادم اومد برش داشتم الآن  

و بپرسم  میدم مش صفر گرمش کنه، زنگ زدم حالت ر 

 دیشب بد خواب شده بودی... 

_خواب مامان رو دیدم، ببخش صبح خواب موندم بدون  

 صبحانه رفتی... 

_این چه حرفیه؟ عذرخواهی برای چی؟ مگه تو وظیفه  

 داری صبحانه برام آماده کنی ؟! 

 _خودم دوست دارم ... 

_قربونت بشم اینقدر مهربونی، سعی میکنم عصر  

 چیزی بخور ... زودتر بیام الآنم برو یه  

 _باشه مراقب خودت باش ... 

 _تو هم همینطور خداحافظ. 

 _ خدانگهدار. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۶۹۱#قسمت_ 

 

 

تلفن رو که قطع کرد، به سمت آشپزخونه رفت از مش  

ی  صفر خواست غذاش رو گرم کنه خودشم شماره 

ی گرم شدن غذا باهاش  مهران رو گرفت تا تو فاصله 

 صحبت کنه با دوتا بوق گوشی رو برداشت : 

 _سلام سینا جان ! 

 _ سلام ، چطوری تو پسر؟! 

 _ ای بد نیستم ! 

_ نیلوفر خانوم رو دیدی؟ موفق شدی باهاش صحبت  

 کنی؟!  

 _آره دیدمش ولی کاش ندیده بودم ... 

 _ااا چرا؟!  

تر شده ، رفتارش بسیار سنجیده و پخته  _ چقدر خانوم 

ش یه سر و گردن ار همسالاش  است طرز حرف زدن 

سالگیش فرق    ۱۷بهتر و بالاتره، زمین تا آسمون با  
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کرده. اگه خودم بیرون میدیدمش غیر ممکن بود  

 .. بشناسمش... 

 صدای آهی که کشید تا اون طرف خط هم رسید: 

_حالا که دیدمش دیگه اصلاً نمیتونم بیخیالش بشم و    

نگار تصمیم  ازش دل بکنم ولی اون کاملاً برعکسه،  ا 

خودش رو گرفته و خیال کوتاه اومدن نداره، اونقدر  

ازم ناراحت و متنفره که حتی نگامم نکرد ! خیلی  

 دردآوره سینا! برای همین میگم کاش ندیده بودمش ... 

_ نا امید نشو تا حدی بهش حق بده ازت دلخور باشه  

اگه اینجوری که میگی میخوایش باید هر طوریه دلش  

 ری و راضیش کنی... رو بدست بیا 

 _ حالا چند روز دیگه میمونم ببینم چکار میشه کرد ؟! 

بعد از کمی صحبت در مورد مسائل شرکت، سینا با  

ی مثبت تلاشهایی که برای  امیدواری دادن از نتیجه 

 متقاعد کردن نیلوفر میکنه، گوشی رو قطع کرد.   

 

 × 
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صبح با کرخی و بدنی سست از خواب بیدار شد جای  

سینا میگفت دیره و احیاناً نزدیک ظهره با    خالی 

 یادآوری خواب دیشب حال غریبی پیدا کرد... 

ی  چقدر جای زیبایی بود و چه آرامشی داشت چهره 

ای از نظرش محو  خوشحال و خندون مادرش لحظه 

 نمیشد.... 

گلهایی که بهش داد چقدر زیبا و باطراوت بودن ،    

 شه بود.... صورت مادرش زیباتر و جوون تر از همی 

میل از رویای  صدای زنگ تلفن خونه بلند شد، بی 

حالی از تخت  شیرینی که غرقش بود بیرون اومد.با بی 

جدا شد به سمت تلفن رفت و جواب داد. با شنیدن  

صدای سینا حال بهتری پیدا کرد بعد از تموم شدن تلفن  

، آبی به دست و صورتش زد به آشپزخونه رفت از  

بود همونو گذاشت بیرون تا بذاره  غذای دیشب مونده  

های روی کابینت افتاد که  گرم بشه ، نگاهش به کلوچه 

همسرش سوغات آورده بودن، چایساز  و   برای گلنسا 

رو به برق زد مانتوش رو پوشید شالش رو انداخت  

روی سرش کلوچه و چای رو برداشت تا براشون ببره  
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الآن بهترین فرصته چون عصر که سینا از شرکت  

میاد، نمیتونه و دلش نمیخواد یه لحظه هم تنهاش  

 بذاره.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۹۲#قسمت_ 

 

 

جلوی خونه که رسید زنگ رو فشار داد، طولی نکشید  

 نبی در رو باز کرد، هلیا گفت: گل 

 _ سلام روزتون بخیر! 

 _سلام خانم مهندس ! بفرمایید داخل  

 هستن؟   _ممنونم ، گلنسا خانوم 

 _ بله بله الآن میگم بیاید خدمتتان. 

 ی خندون اومد: گلنبی رفت طولی نکشید گلنسا با چهره 
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 _ سلام هلیا خانم خوش آمدید بفرمایید داخل. 

 _ سلام عزیزم ، خیلی وقته ندیدمت...  

 _ کم سعادت بودم..  

 _ راستی امتحان کنکورت رو دادی ؟! خوب شد ؟ 

ام آن  انتخاب رشته هم کرده __ آن را که خیلی قبل دادم  

بار آمدم    ۲زمان خواستم بیایم از شما کمک بگیرم ، 

ی  تان نبودید. دیگر من هم از دختر همسایه جلوی خانه 

طبقه چهارم خانم فضیلت کمک گرفتم، ایشان بلد بودند  

فقط ادبیات فارسی را که میخواستم برایم انتخاب  

 کردند.. 

یتاً تا دو هفته دیگه  _چیزی به اومدن جوابا نمونده نها 

 میاد انشالله قبول میشی... 

 _ انشالله خدا از دهانتان بشنود ، حالا بفرمایید داخل ... 

هلیا در حالیکه نایلون کلوچه و چای رو به دستش  

 میداد : 

_ممنون گلنسا جان باید برم ، اینم قابل شما رو نداره  

 چند روزی شمال بودیم سوغات اونجاست .. 

 رد نکنه از آقای انجینیر هم تشکر کنید. _ دست شما د 
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 _ممنون عزیزم خدانگهدار! 

 _خداحافظتان! 

نزدیک واحد که رسید، صدای زنگ تلفن خونه به  

رسید. سریع در رو باز کرد و با عجله به  گوش می 

سمت تلفن رفت گوشی رو برداشت دکمه وصل تماس  

رو زد و به سمت در برگشت ، همزمان با بستن در و  

 ان گفت: نفس زن 

 _ الو.. 

 _ سلام هلی جان! 

زده شد و جوون  هلیا با شنیدن صدای هیرمان شگفت 

 تازه گرفت: 

 _ سلام خوبید؟! 

_ ممنون هلی جان ما خوبیم خواستم بگم کاری پیش  

 اومده فردا باید تهران باشم، امشب میایم پیش شما ... 

 _ چقدر خوب منتظرتونیم تنها نیای!  

 تن... _ نه، فریبا و نورسام هس 

 _کی راه میافتید؟ 

 _ یکساعت دیگه... 
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_به سینا میگم باهات تماس بگیره آدرس بگه تا راحت  

 بیای خونه. 

_ نه نمیخواد حامد دقیق گفته، جایی لازم بود خودم  

 باهاش تماس میگیرم. 

 _ باشه عزیزم مراقب خودتون باشید... 

 _ باشه خداحافظ... 

 _ خدانگهدار... 

فرط خوشحالی تو حال  گوشی رو که قطع کرد از  

خودش نبود. چه خوب که همون دیروز وسایل  

سفرشون رو جمع و جور کرده بود و حالا همه جا در  

حد قابل قبولی مرتب بود. برای شام هم زرشک پلو با  

مرغ درنظر گرفت، چون  میدونست خانوادگی دوست  

 دارن. 

بقدری هیجان زده بود که دوست داشت سینا هم در  

م باشه، برای همین گوشی برداشت و  خوشحالیش سهی 

 شماره سینا رو گرفت ، با یه بوق جواب داد: 

_ سلام عزیزم همین الآن به یادت بودم غذای  

 ات رو میخورم ... خوشمزه 
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 _ سلام نوش جونت...  

 _ناهار خوردی؟ 

_نه هنوز میخورم! زنگ زدم بگم امشب مهمون  

 داریم... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۹۳#قسمت_ 

 

 

 _ کی ؟ 

 _ هیرمان اینا دارن از اراک میان ... 

_ چه خوب ! پس شام سفارش میدم همون رستوران  

 همیشگی.... 

_ نمیخواد! زنگ نزدم بگم شام بگیری، فکر شام رو  

کردم غریبه که نیستن منم مخالف تجملاتم،  یه جور  
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درست میکنم فقط خواستم بهت بگم در جریان باشی که  

ن داریم. درضمن سر راه میای ماست  شب مهمو 

 بگیر... 

_ ای به چشم، چقدر خوبه تا بحال نشده بود زنگ  

بزنی بگی اینو بخر اونو بخر حالام فقط ماست ! ولی  

خب اینم خوبه) با خنده بلند ( برای یه لحظه احساس  

 مفید بودن و  مردی بهم دست داد.... 

نورسا  _ حالا که خرید دوست داری یکم تنقلاتم برای  

بگیر بستی خیلی دوست داره، عادت به خوردن چیپس  

 و پفک نداره ... 

_آخ حواسم به نورسا نبود چه خوب که اونم هست،  

 میتونم بچگیای تو رو باهاش مجسم کنم ... 

 _ سینا جان !من کار دارم فعلاً  بای..  

 _ خداحافظ عزیزم! 

 

اش برای اولین بار به دیدنشون  هیرمان و خانواده 

دن، بقدری هیجان زده بود که برای رسیدنشون  میام 

لحظه شماری میکرد. با عشقی وافر کارها رو یک به  
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های شسته شده تو  یک انجام داد آخرینش چیدن میوه 

 ظرف بود... 

با گوشی هیرمان تماس گرفت فریبا جواب داد و گفت  

 داخل تهرانن نزدیکه برسن... 

ماده  هوا نسبتاً گرم بود برای همین شربت خنک آ 

 کرد .... 

سینا هر روز یکساعت زودتر از این خونه بود، تماس  

 گرفت گوشیش خاموش بود. 

 

لباس مناسب و متفاوت با هر روز پوشید، بعد از یک  

ربع صدای زنگ خونه خبر از رسیدنشون میداد آیفن  

رو جواب داد هیرمان بود، بهش گفت ماشین رو داخل  

استفاده از دو    پارکینگ بذاره بخاطر واحد پایینی حق 

پارکینگ رو داشتن در واحد رو هم باز کرد و منتظر  

موند بعد از دقایقی آسانسور باز شد. اول نورسا بیرون  

پرید با دیدن عمه هلی خودشو تو دستایی که براش باز  

کرده بود جا داد، هلیا با دلتنگی صورتش رو بوسید هر  

 روز زیباتر از قبل میشد... 
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 ت: فریبا با اعتراض گف 

 _یکیم ما رو تحویل بگیره... 

هلیا در حالیکه نورسا رو زمین میگذاشت با گشاده  

 رویی گفت: 

 اومدی بفرمائید... _ قربونت بشم خیلی خوش 

 داخل که رفتن با فریبا هم گرم دیده بوسی کرد... 

بعد از چند دقیفه هیرمان با کیف دستی وارد شد چقدر  

میشه در  ی هلیا با هیرمان ه دلتنگش بود رابطه 

چارچوب مشخصی بود عاشقانه دوستش داشت درعین  

حال احترام خاصی هم براش قائل بود ولی با حامد  

 رودروایسی و راحت تر بود ... بی 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۹۴#قسمت_ 
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این مسئله بخاطر ویژگیهای شخصیتی برادرش بود که  

 تفاوتهای زیادی با حامد داشت. 

برادرانه تو آغوش گرفتش و با محبت  هیرمان  

 بوسیدش .... 

خسته راه بودن فقط نورسا مثل همیشه پر انرژی  

 مشغول بود ... 

هلیا ازشون خواست راحت باشن، به آشپزخونه رفت و  

با سینی شربت برگشت سینی رو روی میز گذاشت  

 میوه هم آورد کنارش چید ... 

 بعد از لحظاتی هیرمان گفت: 

 کجاست؟ _پس آقا سینا  

 _ این ساعت ترافیکه ،دیگه پیداش میشه.... 

به اتاق رفت یکبار دیگه شمارش رو گرفت بازم  

خاموش بود، بی اراده دلشوره به جونش افتاد ولی  

حفظ ظاهر کرد و با لبخندی ساختگی کنارشون نشست  

 برای کم کردن اضطرابش  رو به فریبا پرسید: 
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ه رو هم با  _ عموجان چطورن؟ مامان خوبه؟ کاش فائز 

خودتون آورده بودید دلم تنگ شده اراکم میام نمیشه  

 همو ببینیم ... 

ای  _ همه خوبن سلام میرسونن، اومدنمون یک دفعه 

شد، هیرمان فردا صبح ایران خودرو جلسه داره برای  

 همین اومدیم... 

 

ی شخصی ، وارد  هیرمان بعد از سربازی بخاطر علاقه 

عات محصولات ایران  کار ماشین شد و نمایندگی قط 

خودرو رو با دردسر و سرمایه گذاری پدرش گرفته  

 .. بود و حالا بعد از چندسال در کارش موفق بود . 

رو نشون میداد سرش گرم    ۸به ساعت نگاه کرد  

نورسا و شیرین زبونیاش بود وگرنه از دیراومدن سینا  

 و جواب تلفن ندادنش حتماً دیوونه میشد.... 

انداخت که صدای سلام و  رو دم می   تو آشپزخونه پلو 

علیک هیرمان و فریبا با سینا رو شنید، صدای بم و  

اش که به گوشش خورد قوت قلب گرفت بغضی  مردونه 
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کرد رو فرو  اش می که  تا همین چند دقیقه پیش خفه 

 خورد... 

نورسا  رو که روی کابینت نشسته بود، بغلش کرد و  

 به هال رفت ... 

 رو که دید به آرامش رسید.   سینای صحیح و سالم 

سینا بعد از سلام علیک با مهموناش، به سمت هلیا  

اومد. نورسا همچنان بغلش بود در حالیکه نورسا رو  

 میگرفت با دیدن هلیا گفت: 

 _سلام ! چطوری؟! خوبی؟! 

 لبخند کم جونی روی لبش نشست و نجوا کرد : 

 _سلام،  خوبم ! 

یلون پر از  تا نا ۲سینا نورسا رو با خودش برد و  

تنقلاتی که براش خریده بود رو بهش داد از داخلش  

ها رو بیرون آورد تا بذارن فریزر ماست رو هم  بستنی 

 داد به هلیا .... 

به اتاق خواب رفت تا لباس عوض کنه هیرمان و فریبا  

سرگرم تلویزبون و شبکه تهران بودن، نورسا هم با  

 های رنگ به رنگش مشغول بود.... خوراکی 
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د از دقایقی هلیا به اتاق رفت، سینا حوله به دست در  بع 

 ی  وارد شدن به حموم بود.... آستانه 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۹۵#قسمت_ 

 

 

تو اتاق شد. با    ی حضور هلیا به محض اینکه متوجه 

دلتنگی قدمهای رفته رو برگشت، مقابلش که قرار  

ش داشت . با  گرفت با دیدن چشمای نمناکش ترس بر 

 نگرانی پرسید: 

 _چی شده هلی ؟! اتفاقی افتاده؟! 

همینا کافی بود تا اشکاش سرازیر بشن، سینا با  

آشفتگی، بغلش کرد در حالیکه سعی میکرد آرومش  

 کنه سوالش رو تکرار کرد: 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 _ هلی جان میگی چی شده؟! 

_ چقدر دیر اومدی؟ تلفنت چرا خاموشه؟! تا بیای  

 مردم و زنده شدم.... 

 

حصر    حد و نگرانی هلیا گرفت بی حس خوبی که از دل 

ای روی لباش شکل گرفت. امّا  بود لبخند ناخواسته 

دوست نداشت هلیا رو تحت هیچ شرایطی ناراحت  

 ببینه، عذرخواهانه گفت: 

_ عزیزم ببخش! امروز صبح خواب موندم دیر رسیدم  

شرکت برای همین کارم طول کشید گوشیم شارژ  

رم خونه جا مونده، با عجله از شرکت  . شارژ نداشت 

اومدم بیرون تا خرید کنم دیر شد، حق با توئه قبلش  

 باید بهت میگفتم دیر میام ... 

_ من از دیرآمدن و خاموش بودن گوشیت خاطره  

خوبی ندارم دست خودم نیست که مدام فکرای منفی تو  

 ذهنم میاد... 

ی  _ عزیزم نگران چی هستی؟! دیگه قرار نیست اتفاق 

 بیافته.... 
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داد. صورتش رو تو قاب دستاش    کمی از خودش فاصله 

گرفت چشماش که آروم گرفته بود رو بوسید و با  

 مهربونی ادامه داد : 

 _ میشه اینقدر خوب نباشی؟! من لیاقتش رو ندارم ... 

سرش رو بالا گرفت ، صندلش پاشنه بلند بود نیازی به  

 اش رو بوسید: پابلندی نبود. گونه 

 لیم داری، برو دوش بگیر زود بیا ... _ خی 

منتظر عکس العمل یا جواب سینا نموند سریع  ازش  

جدا شد و از اتاق بیرون رفت تو سرویس بهداشتی آبی  

به صورتش زد تا رد اشک رو بشوره و اثرش تو  

چشماش نمونه ، بعد از اون به آشپزخونه رفت تا  

 وسایل شام رو آماده کنه.... 

کرد با  از اونچه هلیا فکرش رو می سینا خیلی زودتر  

ظاهری سرحال و آراسته اومد ، از هیرمان عذرخواهی  

کرد که تنهاش گذاشته و کنارش نشست ، هلیا براشون  

 چای برد ... 

تو این فاصله میز شام رو با کمک فریبا چیدن، فریبا  

زودتر شام نورسا رو داده بود و حالا داشت با دوتا  
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ازی میکرد براشون قصه  عروسکی که همراش بود ب 

 میگفت... 

بعد از شام با همکاری فریبا کارها انجام شد، فریبا  

ظرف میوه و چای رو به نشیمن برد. نورسا کنار  

عروسکاش خوابش برده بود. هلیا تو اتاق مهمون  

 رختخواب پهن کرد ، فریبا نورسا رو خوابوند... 

عد  هلیا کنار سینا،  روبروی هیرمان و فریبا نشست . ب 

از لحظاتی یاد خوابی که دیشب دیده بود افتاد، رو به  

 هیرمان گفت: 

_ چند شبه خواب مامان رو میبینم شبای قبل چیزی  

 نگفت ولی دیشب باهام حرف زد.... 

فریبا نگاهی معنادار به هیرمان انداخت و خطاب به  

 هلیا گفت : 

 _ مگه خبر نداری چه اتفاقی افتاده .. 

 

 انه عاشق _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۶۹۶#قسمت_ 

 

 

 هلیا استفهامی نگاهشون کرد و کنجکاوانه پرسید: 

 _ نه ! چی شده؟! 

 هیرمان تکیه به مبل داد و گفت: 

 _ پسره که با موتور به مامان زد، فوت شده. 

با اینکه هلیا حتی دوست نداشت اسمش رو جایی  

بشنوه و یا به زبون بیاره، و روزی تنها آرزوش  

ساله بود ولی حالا که اینو    ۱۵ر  قصاص این پس 

 ؟! شنید چرا خوشحال نبود می 

 چرا دلگیر شد؟!    

ی گریون مادرش روز نوعید که به  لحظه چهره   یک 

پای هلیا افتاده بود و ملتمسانه ازش میخواست پسرش  

رو ببخشه جلوی نظرش زنده شد علاوه بر اینکه هیچ  

حس خوبی از این خبر بهش دست نداد برای مادرش  

 هم ناراحت شد و دلش شروع به همدردی کرد . 
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طوری حالش منقلب شد که همه متوجه شدن، سینا  

 رفت براش یه لیوان آب آورد ... 

 هلیا با صدایی تحلیل رفته پرسید: 

 _ مگه رضایت ندادید؟! من دیگه پیگیری نکردم... 

 هیرمان با تاثر گفت: 

_ خدا میدونه چقدر من و حامد ، پدر مادرش رو از  

شدی، پدر  ودمون روندیم. تو اراک نبودی متوجه نمی خ 

مادرش تقریباً هر روز میامدن به التماس برای رضایت  

تا اینکه بالاخره همون موقع که بابا با شما هم تماس  

گرفت و گفت مامان به خوابش اومده و بهش گفته  

رضایت بدید ماهم چون میدونستیم بابا برای راضی  

حتما خواب مامان رو دیده،    کردن ما نیست که میگه و 

من و حامدم با اینکه ته دلمون به اینکار راضی نبود  

مثل خودت کوتاه اومدیم، بعد از چند جلسه دادگاه  

اردیبهشت بود رضایت دادیم پسره آزاد    ۲۴آخریش که  

ی  ی گذشته پدرش مشکی پوش رفته حجره شد .هفته 

بابا و خبر فوت پسرش رو داده، بابا از حرفی که  

کنه، ولی پدرش گفته "پسره دوباره  شنوه تعجب می می 
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ماه آزادیش همون کار رو تکرار کرده اینبار  ۳بعد از  

به کسی نزده خودش با بلوار برخورد کرده و چون  

موارد ایمنی رو رعایت نکرده بوده  کلاه هم نداشته  

همون لحظه میره تو کما مرگ مغزی میشه دکتر میگه  

 ره" حتی عملش هم فایده ندا 

 ای مکث ادامه داد: بعد از ثانیه 

  ۷_مسئله تامل برانگیز اینه که که پدرش رضایت میده  

نفر که تو صف پیوند    ۷تا از اعضای بدنش رو به  

بودن اهدا میکنن به بابا گفته "پسر من از بچگی  

کرد بالاخره جون  اینقدر شرور بود با کارایی که می 

اتفاقی که برای    برد، ما فکر کردیم با سالم به در نمی 

خانوم شما افتاد سرش به سنگ خورده ولی حالا نشون  

داد از شرارت دست بردار نبود شما با رضایتی که  

دادید حسن نیت خودتون رو نشون دادید و این اتفاقی  

نفر از مرگ نجات پیدا کردن انگار  ۷که افتاد و اون  

 شما در ثوابش شریک هستید." 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۶۹۷#قسمت_ 

 

هلیا و سینا تو بهت حرفهایی که میشنیدن بودن تاسف  

هلیا هر لحظه بیشتر میشد، حالا از حسی که بخاطر   

کرد، معنای این  بخشش داشت احساس رضایت می 

فهمید "لذتی که تو بخشش  ی معروف رو بهتر می جمله 

هست تو انتقام نیست"، همون لحظه از خدا خواست به  

ون پسر صبر بده خودش فرزندی نداشت ولی  مادر ا 

میتونست تصور کنه برای یک مادر چقدر مرگ فرزند  

 و ناگواره! سخت 

حالا دلیل حال خوب و شادی مادرش رو بخوبی درک  

 کرد.... می 

هیرمان عذر خواهی کرد که برای فردا باید صبح زود  

 بیدار بشه ، شب بخیر گفتن و برای خواب رفتن. 
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رفهای روی میز رو به آشپزخونه منتقل  هلیا هم باقی ظ 

کرد. سینا به کمکش رفت بشقابهای میوه و لیوانهای  

 چای رو شستن.... 

وارد اتاق خواب شدن، سینا مسواک زد و  زودتر از  

 هلیا به رختخواب رفت. 

هلیا لباسش رو عوض کرد اونم برای خواب آماده شد،  

 سینا همینطور که دراز کشیده بود گفت: 

 ... گ زدم به مهران . _ ظهر زن 

 هلیا هیجان زده پرسید : 

 _ خب چکار کرده؟ 

_ فعلا که هیچی هنوز موفق نشده، ولی از حرفاش  

 مشخص بود برای رسیدن به نیلوفر  مُصرتر شده. 

_ منم فردا یادم باشه یه تماس با نیلوفر بگیرم ببینم  

 اون چی میگه؟! 

برد    گر سینا پناه وقتی به آغوش آرامش بخش و معجزه 

خدا رو بخاطر مواهبی که تو زندگیش قرار داده شکر  

گنجید از  کرد؛ حتی تو تصورشم درکنار سینا بودن نمی 
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وقتی ازدواج کردن هر آن در انتظار جدایی بود و هرگز  

 چنین موقعیتی رو متصور نبود.... 

 

صبح هیرمان و سینا همزمان با هم از خونه بیرون  

ست چه موقع  رفتن ، هیرمان گفت که مشخص نی 

 برگرده.... 

آقایون که رفتند بعد از مدتها فریبا و هلیا تنها شدن،  

 نورسا هم عادت داشت تا ظهر بیدار نمیشد.  

 هلیا از فرصت استفاده کرد از فریبا پرسید:   

 _ از الهه و فرشاد چه خبر؟! 

 فریبا با خوشحالی گفت: 

_ خداروشکر الهه دختر با محبتیه و مهمتر از همه  

که فرشاد رو خیلی دوست داره یک هفته بعد از  اینه  

عقدشون فرشاد باید میرفت ، وگرنه بلیطش باطل  

شد، کلاس هم داشت ، وقتی رفت  بعد از مدتی الهه  می 

از ناراحتی مریض شد فرشاد که زنگ میزد فقط گریه  

میکرد که دلش تنگ شده، پدرش قبل از ازدواجش هم  

رستش آلمان ، ولی  تصمیم داشته برای ادامه تحصیل بف 
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مدتی کارش عقب افتاد و دیگه  دنبال نکردن ، فرشاد  

که میبینه اینقدر بیتابه از آقای کاشانی میخواد دوباره  

پیگیر کاراش باشه تا اونم بتونه بره، حالا تقریباً  

 یکماهی میشه رفته پیش فرشاد و برادرش .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۹۸#قسمت_ 

 

 

هلیا از شنیدن چیزایی که فریبا گفت پر از شادی شد.  

ی خوشبختی فرشاد براش خوشحال  هیچ چیز به اندازه 

کننده نبود. از اینکه دعاش موقع عقد در مورد فرشاد  

و خوشبختیش درگیر شده و خیلی زود فرشاد هم  

ازدواج موفقی  کرده رضایت قلبی خاصی داشت فرشاد  

کرد  ن کی فکرش رو می و حامد براش حکم واحد داشت 
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قسمت جوری باشه که حامد و فرشاد عقدشون تو یه  

 روز باشه.... 

 فریبا با تاسف و ناراحتی در ادامه گفت : 

_ مامان خیالش از بابت فرشاد راحته خصوصاً از  

وقتی الهه رفته و میدونه تنها نیست  ولی مدتیه مشکل  

ره  بزرگتری تو زندگیمون افتاده که مامان بابا رو دا 

داغون میکنه مامان با وضعیت چشمش روزی نمیشه  

 که گریه نکنه.... 

هلیا جسته گریخته چیزایی شنیده بود ولی دقیق در  

جریان نبود فقط می دونست مشکل مربوط به فرشته و  

 آقا سعیده، با ناراحتی و دلجویانه گفت: 

_ اون دفعه که اراک بودم حامد گفت عمو کارش داره  

خونه شما ولی جزئیات رو درست    و با هیرمان میان 

نمیدونم. آقا سعید که خیلی مرد خوبی بود، زندگیشون  

تا بچه دارن مثل دسته گل حرف  ۲بنظر عالی میامد.  

 حسابش چیه؟!.. 

 سوزناکی کشید و گفت:   فریبا آه 
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_ فرشته اینطور نشون میداد از بس دختر مظلوم و  

تولد  صبوریه، یادته که خیلی زود باردار شد بعد از  

شه، هر  علی متوجه رفتارای غیر عادی آقا سعید می 

ی کج روی شوهرش میشه،  زنی نفر اولیه که متوجه 

  ۵وقتی از ظنی که پیدا میکنه  مطمئن میشه علی  

ماهش بوده ولی کاری نمیتونسته بکنه بدتر از همه  

بعدش آرش هم ناخواسته باردار میشه، فرشته با  

مخفی میکرد تو  آبروداری همه چیز رو از ماها  

ها  کرد و دلیلش رو شیطنت بچه مهمونیا شرکت نمی 

میگفت ولی همش بخاطر مشکلاتی بود که با شوهرش  

کرد  داشت، آقا سعید از ترس فرشاد کمی رعایت می 

ولی از وقتی فرشاد رفته پررو شده و به فرشته گفته  

شب خونه    ۳هر کاری میخوای بکن فرشته میگه گاهی  

و اونه؛  ما خودمونم خانومیم میدونیم  نمیاد و با این  

و دردناکه همسرش  با کسی  چقدر برای یه زن سخت  

، فرشته میگه تمام شبهایی که نمیاد  رابطه داشته باشه  

ها رو میخوابونم خودمم  به سقف نگاه میکنم  بچه 

 هزار و یک جور فکر ناجور میکنم تا صبح بشه.... 
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با چنین مردی سر  _ فرشته چرا مونده تو اون زندگی  

 .. کردن خیلی سخته . 

هاشن تا میاد چیزی بگه  _ نقطه ضعف هر زنی بچه 

ها رو ازت میگیرم اون زنه رو  تهدیدش میکنه که بچه 

ها رو ببینی، اینا  عقد دائم میکنم دیگه هم نمیذارم بچه 

رو که میگه فرشته کوتاه میاد، تازگیا گستاخ شده حتی  

تاحالا نذاشتیم  فرشاد بفهمه    تو روی بابا هم وایستاده، 

ولی تو مهر دارن میان ایران ، بالاخره اونم متوجه  

 میشه... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۶۹۹#قسمت_ 

 

شنید با لحنی اندوهناک  هلیا متاثر از چیزایی که می 

 گفت: 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ من که زیاد از قانون سر در نمیارم و در این زمینه  

الم تو خانواده  با چنین مواردی  ای ندارم تا بح تجربه 

برخورد نداشتیم ، ولی میدونم به همین الکی هم نیست  

ها رو ببینی  مثلا اینکه آقا سعید گفته نمیذارم بچه 

مطمئنم نمیتونه چنین حقی رو از یه مادر سلب کنه  

یعنی قانون این اجازه رو بهش نمیده، چرا وکیل  

 نمیگیرید عمو که مشکل مالی نداره .... 

 

_ اتفاقاً هیرمان و حامد هم همین نظر رو داشتن قرار  

 بود حامد با یه وکیل مشورت کنه و راهنمایی بگیره ... 

 

_ بیشتر مشکلی که خانوما تو زندگی باهاش برخورد  

میکنن ندونستن قوانینی هست که در موردشون وجود  

داره اگه تو دوران دبیرستان بجای بعضی درسهای  

رو میذاشتن و برای دخترا    بیخودی مهارت زندگی 

حداقل قوانینی رو که باید بدونن توضیح میدادن بهتر  

 میتونستن زندگیشون رو پیش ببرن .... 
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ی فرشته اینه که آقا سعید و زندگیش  _ مشکل عمده 

رو دوست داره خودش هم دلش نمیخواد ازش جدا بشه  

آقا سعیدم  این موضوع رو میدونه و ازش  

 .. سوءاستفاده میکنه.. 

 

هیرمان عصر اومد قبلش تماس گرفت و خواست فریبا  

و نورسا آماده باشن تا برگردن هرچه هلیا اصرار کرد  

حداقل شب رو بمونن هیرمان قبول نکرد و گفت باید  

فردا  اول وقت اراک باشه، برای اینکه دیر نشه حتی  

 نموندن سینا بیاد تلفنی خداحافظی کردن .... 

 

 ×× 

 

ست به جبران ناراحتی دیروزش از  میدونست هلیا تنها 

دیر رفتن سینا امروز کاراش رو زودتر انجام داد، با  

شور و اشتیاقی بیحد زودتر از همیشه راهی خونه شد.  

وقتی رسید خواست زنگ بزنه ولی  با پشیمونی ترجیح  

داد هلیا رو غافلگیرش کنه، برای همین کلید انداخت  
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ه نشون میداد  وارد که شد سکوت خون   در رو باز کرد 

کسی نیست چرخی تو هال و آشپزخونه زد چیزی  

دستگیرش نشد. خونه بر خلاف دیروز تو سکوت  

مطلق بود چقدر وجود نورسا و شیطنت هاش رو  رو  

دوست داشت آرزوش بود دختری مثل نورسا داشته  

باشه. این بچه هرچه بزرگتر میشد ، شباهتش به هلیا  

ن جای خالیش  بیشتر خودش رو نشون میداد و الآ 

 بدجور حس میشد ...   

وارد اتاق خواب شد هلیا رو غرق خواب دید ، لبخندی  

از سر آسودگی روی لباش نشست دقت که کرد لباس  

کمی تنش بود یه تاب کوتاه از بالا هم اونقدر باز بود  

که سخاوتمندانه همه چیز رو بیرون ریخته بود. زیر  

وری روش رو  باد کولر ملحفه هم کنار رفته بود، ف 

 پوشوند.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۷۰۰#قسمت_ 

 

 

طوری که کمترین صدا ایجاد بشه، لباسش رو عوض  

  هوای بیرون گرم و کلافه کننده   کرد به آشپزخونه رفت 

 وقتی از شرکت میامد هلیا اول با   ً بود این روزا معمولا 

ازش    شربت خاکشیر یا آبلیمو گاهی هم تخم شربتی 

پذیرایی میکرد، حالش که جا میامد چای برای رفع  

 خستگیش آماده داشت... 

در یخچال رو باز کرد با دیدن شربت خاکشیر آماده  

چشماش درخشید  از اینکه هلیا تحت هر شرایطی  

ی وجودش گرم شد لیوانی  بهش  توجه داره ، همه 

نعنا هم  ازش خورد واقعاً موثر بود خصوصاً که عرق 

ود و طعم عالی و بوی خوشی بهش داده  داخلش ب 

 بود ... 
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حالا که هلیا خواب بود بهتره دوش رو تو حموم داخل  

راهرو بگیره تا صدای آب   بیدارش نکنه دوست داشت  

 سرحال از خواب بیدار بشه.... 

وسایلش رو برداشت و راهی حموم شد، از همونایی  

 دقیقه زمان میبرد...   ۵که بقول خودش  

ومد، حس خیلی بهتری داشت . با حوله  وقتی بیرون ا 

آب موهاش رو کاملا گرفت به اتاق خواب رفت هلیا  

همچنان خواب بود فقط با  تغییر جهت کمی به سمت  

راست مایل شده بود. سینا آروم روی تخت دراز کشید  

روی پهلو به سمت هلیا چرخید. نگاه ژرفش تک تک  

هم  اجزای صورتش رو کاوید. حتی تماشا کردنش رو  

 نظیر بود.... دوست داشت  مثل یه عروسک زیبا و بی 

ای پیش  ای فکر کرد اگر اوضاع جور دیگه برای لحظه 

میرفت و نمیتونست هلیا رو داشته باشه چطور طاقت  

آورد؟! آیا اصلاً تحملش رو داشت ازش دور باشه ؟  می 

ای ببینش !  و یا در بدترین حالت در کنار کس دیگه 

و مهملش رو پس زد و از    تصورات  آزاردهنده 

 داشتنش صدها بار خدارو شکر کرد .... 
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 × 

 

ی سینا معذب باشه تکونی به  انگار زیر نگاههای خیره 

خودش داد و به پشت شد دستاش رو از هم باز کرد که  

محکم با صورت سینا برخورد کرد آخ ریز سینا و درد  

دستش باعث شد سراسیمه و ترسیده تو جاش بشینه،  

که کنارش دید آرامش خاطر پیدا کرد  سینا رو  

 درحالیکه  دستش رو مالش میداد عذرخواهانه گفت: 

 _ ببخش دردت اومد ؟!  

_ دردش خوشمزه بود تو نگران نباش! دست خودت  

 فکر کنم بیشتر درد گرفت ... 

 _ آره درد داشت! راستی سلام کی اومدی؟ 

 _سلام عزیزم یک ساعت بیشتره  که اومدم..... 

 

میکردی، فکر کردم بازم دیرتر میای هیرمان    _ بیدارم 

اینا که رفتن  بیکار موندم کتابی رو که مدتیه میخونم  

خوابم    شروع به خوندن کردم بعد از چند صفحه خوندن 

 برد ... 
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_ جاشون خیلی خالیه مخصوصاً نورسا با اون حرفای  

 شیرینش ... 

 

 _ آره یهو خونه ساکت شد ... 

 

خواست ، هلیام بی معطلی    سینا دلش بغل کردنش رو 

 اش رو اجابت کرد. خواسته 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۰۱#قسمت_ 

 

جاهایی از بدنش که لخت بود زیر دستای سینا مثل یه  

 تیکه یخ سرد بود، سرزنشگرانه گفت: 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ چرا لباس کم می پوشی زیر کولر میخوابی؟!  

 میخوای دوباره سرما بخوری؟! 

شیدم قصدم خوابیدن نبود،گفتم که کتاب  _ فقط دراز ک 

 میخوندم خوابم برد.... 

 بیشتر به خودش فشردش سعی کرد گرمش کنه ... 

 

 

در حال خوردن شام بودن که صدای زنگ گوشی هلیا  

بود معمولاً این    ۱۰از تو اتاق اومد ؛ ساعت حدودای  

وقت شب کسی با گوشیش تماس نمیگرفت یکساعت  

رفت خبر رسیدنشون رو داد،  پیش هم که فریبا تماس گ 

با عجله رفت تا ببینه کیه ، وقتی فهمید نیلوفره فوری  

 جواب داد: 

_ الو سلام نیلوفر جان! خوبی؟ اتفاقاً خودم میخواستم  

 باهات تماس بگیرم.  

 

_ سلام ، ممنون خوبم ! ببخش بد موقع مزاحم شدم،  

 . ولی مجبور بودم .. 
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 _ خیره انشاالله.... 

 

! خیر بودنش رو نمیدونم، تماس گرفتم  تا  _ چی بگم؟ 

شما از آقا سینا بخواید با دوستش تماس بگیره و ازش  

 بخواد از اینجا بره..... 

 

 لبخند روی لبش نشست و پرسید: 

 _ اونوقت دوست آقا سینا اسم نداره؟! 

   

 _برای خودش اسم داره به من ربطی نداره .... 

 

به امید بخشش  _ خُب پس آقای عاشق پیشه میاد اونجا  

 بست می شینه؟!..... 

 

_ متاسفانه از شنبه شب قبل از من میاد تو ماشین  

میمونه تا صبح بعد از رفتن من همکارم میگه  

 میره..... 
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همینجور که گوش میداد به آشپزخونه رفت و سرجاش  

 نشست ... 

 کرد سینا پرسان نگاهش می 

 هلیا در پاسخ نیلوفر گفت : 

 گرفته... _ خب هنوز جوابش رو ن 

 

_ چه جوابی ؟! جوابش رو دادم ولی انگار دلخواهش  

سال پیش که به زور ازم    ۶نیست امّا کور خونده  

خواست جدا بشیم و به التماسها و حرفای من گوش  

نداد و کار خودش رو کرد . حتما انتظار داره الانم  

حرف حرف اون باشه ولی من دیگه بچه و احساساتی  

 و از خودش یاد گرفتم ... نیستم، بی رحم بودن ر 

 

_ خُب حالا که پشیمون اومده دلت میاد از خودت  

 برونیش؟! 

 

 _ اوه چه جورم! اصلاً دارم کیف میکنم آرومم میکنه... 
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 _ بالاخره که چی یعنی هر شب اوضاع همینه؟! 

 

_ تماس گرفتم تا همسرت ازش بخواد از اینجا بره و  

 دست از سر من و زندگیم برداره .... 

 

لیا متوجه شد الآن زمانی نیست که نیلوفر کوتاه بیاد  ه 

 تا حدی هم بهش حق میداد، بنابراین گفت : 

_ باشه نیلوفر جان! من میگم تماس بگیرن ، ولی  

توهم بهتره یکم کوتاه بیایی اگه الان راضیت میکنه  

کاراش رو تلافی کنی حق داری ولی لطفاً سعی کن  

 . نهایتاً تصمیم درستی بگیری.. 

 

 _ ممنون از جانب من از آقا سینا تشکر کن! 

 _ باشه عزیزم ، مراقب خودت باش خدا نگهدار.  

 _ سلام برسون خداحافظ! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۰۲#قسمت_ 

 

 

 گوشی رو که قطع کرد سینا پرسید: 

 _ نیلوفر بود؟چی میگفت؟! 

اش کرده میخواست تو  _ هیچی دوست عزیزت کلافه 

زنی بهش تا از اون جا بره ظاهراً هر شب میره  زنگ ب 

 جلوی درمانگاه تا صبحم میمونه. 

 _ دلشم بخواد یکی مثل مهران دوستش داشته باشه. 

_همین آقا مهرانی که شما با افتخار ازش تعریف  

میکنی کم عذابش نداده ، بعد از شام یه زنگ بزن ببین  

 حرف حسابش چیه ؟! 

ته! حالام داره با زبون  _ خب اشتباه کرده آدم که نکش 

 زبونی میگه غلط کردم ...   بی 
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_ چرا اتفاقاً ! آدم کشتن که فقط یه جنبه نداره، دوست  

عزیز شما روح نیلوفر رو کشته که بمراتب بدتره ، این  

 جوری  نیلوفر رو  ذره ذره آب کرده. 

سرانجامی بود، چون هر چه پیش  ظاهراً بحث بی 

د از شام سراغ گوشیش  میرفتن هلیا پیروز تر بود بع 

 ی مهران رو گرفت : رفت و شماره 

 _سلام داداش خوبی؟ 

 ......... 

 _چه کارا کردی؟ به کجا رسوندی؟ 

 ......... 

_ بنظرم یه مدت بذارش تا فکر کنه این گیردادنات تو  

 نتیجه است . این شرایط بی 

 ........ 

_ حالا اون یه چیزی گفته تو جدی نگیر، بنظر من فعلاً  

الآن که  میدونی کجاست شماره تلفن خودش و  بیا  

 اشم داری پس گم نمیشه.... خاله 

 ........ 
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_اینقدر نرو رو اعصابش الآن زنگ زده به هلیا و  

میخواد از اونجا بری ، صورت خوشی نداره اون  

منطقه همه محلی هستن و همدیگه رو میشناسن براش  

  بد میشه، اون وقت شب معلومه بخاطر اونه که میری 

 اینجوری اذیت میشه. 

 ...... 

 _ باشه داداش مراقب خودت باش    

 ....... 

 _خدا حافظ 

 در حالیکه گوشیش رو قطع میکرد از هلیا پرسید: 

 _ بنظرت نیلوفر اینطور که گفته واقعاً نامزد داره؟! 

 هلیا با اطمینان گفت: 

_ نه! امکان نداره اگه داشت قبل از این جریانات به  

سی که دوستش داشته و ترکش  من میگفت فقط از ک 

کرده با حسرت حرف میزد تازه من از لحن حرفاش  

فهمیدم هنوزم دوستش داره، کسی که نامزد میکنه  

 اش نیست . دیگه اینقدر تو فکر عشق گذشته 

 _ پس چرا با حرفاش میره روی مخ پسر مردم ؟! 
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 هلیا لبخندی موذی به روش زد و گفت: 

کنه تا به رفتارای  _ برای اینکه بچزونش و وادارش  

 زشتی که باهاش کرده بیشتر فکر کنه ! 

 _ پس اینجوریه؟! 

 _ بله دقیقاً همینجوریه.... 

ی بحث ندید.در حالیکه کمک هلیا  سینا لزومی به ادامه 

 میز رو جمع میکرد: 

ها روزی  _ نظرت رو در مورد مهمونی نگفتی ؟ بچه 

  نیست که به روم نزنن، تا این مهمونی رو نگیرم  ول 

 کن نیستن. 

_ اتفاقاً در موردش فکر کردم ، فقط دوستای تو که  

نیستن منم میخوام دوستام رو بگم الآن که دانشگاه  

تعطیله، فیروزه بخواد بیاد براش سخته، شیلام ظاهراً   

 شیراز برو نیست، از اول مهر دوباره میاد تهران .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۷۰۳#قسمت_ 

 

 

رین بشقابم تو سینک گذاشت، آب باز کرد روشون و  آخ 

 در ادامه با لحنی که غم داشت بعد از کمی مکث گفت : 

_ تقریباً یکماه دیگه سالگرد ازدواجمونه با اینکه  

خاطره خوبی ازش ندارم ولی اون تاریخ رو بنا به  

 دلایلی که برای خودم مهمه دوست دارم. 

که حالا با تاثر  سرش رو بالا گرفت و تو چشمای سینا  

 نزدیکترین مکان مقابلش ایستاده بود نگاه کرد و گفت: 

مهر باشه، هم اولین سالگرد ازدواج    ۹_ میشه همون  

مونه  هم اینکه دوستای منم اون موقع بخاطر  قراردادی 

 دانشگاه تهرانن.... 

های هلیا رو  سینا با آشفتگی در حالیکه دو طرف شونه 

 گرفته بود دلجویانه گفت: 

بله که میشه خیلیم خوبه چرا این تاریخ به فکر    _ 

 خودم نرسیده بود؟! 
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 ای به پیشونیش زد و ادامه داد: بوسه 

_ میدونم خاطرات خوبی از عروسیمون نداری ولی  

 بذار به پای خریت و ندونم به کاری ما پسرا ... 

 نگاه نافذش رو به چشمای هلیا دوخت و گفت: 

از عروسی مثل تو    _ اگه خریت نبود کدوم آدم عاقلی 

میگذره؟ که من احمق گذشتم ! درضمن ازت میخوام  

دیگه اسم قراردادی روی ازدواجمون نذاری! من بهش  

 آلرژی پیدا کردم. 

لحنش شماتت بار و گزنده بود، هلیا دوست نداشت این  

توهین به خودهای سینا رو از زبونش  بشنوه ، چینی  

 به ابروش داد و اعتراض آمیز گفت: 

ین بارت باشه به خودت بد و بیراه میگی! من  _ آخر 

 دوست ندارم ، مهم الآنه و اینکه همو داریم . 

لبای هلیا رو بخاطر حرفایی که زد کوتاه بوسید و  

 گفت: 

_ اینم از بخت بلند منه که همه چیز درست شد و تمام  

 کمال مال من شدی... 
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اینبار هلیا خودش رو تو آغوشش جا دادسرش رو  

 اش و گفت: نه گذاشت رو سی 

 _ و همینطور من که آرزوم بود همسرت باشم. 

چقدر تفاوت بود بین این هلیا با قبل ، هلیایی که حالا  

اعتراف و ابراز به عشقش رو کاملاً به زبون میاره و  

  تو رفتارش نشون میده  رو بیشتر دوست داشت چون 

حرفاش و کاراش حس خوشایندی براش داشت که  

کنارش لذت بخش تر ادامه پیدا    باعث میشد زندگی در 

 کنه ... 

   

یکماه مثل برق و باد گذشت، روزای بی نهایت خوش و  

خرمی که در کنار هم داشتن، خصوصاً مسافرت  

ی سوم شهریور به مشهد ، جزو  شون در هفته روزه ۳

زیباترین و خاطره انگیز ترین روزهای زندگیشون  

 بود..... 

خارج شد. حالا که    مهمونیشون کم کم از حالت دوستانه 

قرار شد همون تاریخ ازدواجشون باشه، سینا بخاطر  

هلیا تصمیم گرفت اولین سالگرد ازدواجشون مفصل و  
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شبیه عروسی باشه، تا خاطره خوبی در ذهن هلیا شکل  

 بگیره و جایگزین اتفاقات بد گذشته بشه.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۰۴#قسمت_ 

 

( روزش شنبه بود برای راحتی  ۹/ ۷/ ۷۹مهر)   ۹  

( چون به خواست  ۷/ ۷/ ۷۹مهمونا انداختن پنجشنبه ) 

سینا از اراک هم مهمون داشتن. پدر هلیا برای اولین  

بار میخواست به خونشون بیاد و هلیا از این بابت  

هیجانزده بود، بارها از پدرش خواسته بود به تهران  

به دل نگرفت  بیاد هر بار بهونه آورده بود، هلیا هرگز  

چون از هرکسی بهتر میدونست بخاطر نبود مادرشه  

 که پدرش دوست نداره تنها بره.... 
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عمو و عمو ، عزیزجون  تقریباً همه میامدن بغیر از زن 

 هم مسافرت براش راحت نبود.  

هلیا دوستاش و خانوم دکتر فولادوند رو به همراه  

 خانوادش دعوت کرده بود... 

نفر میشد. سینا به سختی    ۱۰۰  کل مهموناشون حدوداً 

تونسته بود یکی از چند تالار هتل هما رو که متناسب  

 با این تعداد مهمون بود رزرو کنه ...  

برای بعد از مراسم هم از هتل آزادی اتاقی گرفته بود تا  

 به اونجا برن چون خونه شلوغ بود ... 

سینا با علاقه و عشقی وافر کارای مربوط به مراسم  

م میداد دوست داشت به بهترین شکل ممکن و  رو انجا 

باشکوه برگزار بشه ، انگار یه جورایی داشت خودش  

 کرد ... رو بخاطر گذشته تنبیه می 

سینا اصرار داشت به آرایشگاه بره ولی هلیا برای  

دید ، لباسش  مجلس مختلط هیچ لزومی به اینکار نمی 

که کاملاً پوشیده بود حجاب هم دوست داشت داشته  

اشه پس نیازی به آرایشگاه نبود. ولی پیگیریهای  ب 
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سینا جواب داد و راضی شد به آرایشگاه معروفی که  

 سمیرا معرفی کرد و ازش وقت گرفته بود بره... 

 

نزدیکای ظهر بود که سینا همراه با ساک کوچیک  

وسایلش به آرایشگاه رسوندش، حال و هوای خوبی  

پیاده شدن  که بهش دست داده بود باعث شد قبل از  

 هلیا دستش رو بگیره و ببوسش، پر احساس گفت: 

_ من چطوری تا عصر برای دیدنت صبر کنم؟! زیادی  

خوشگل کنی مراسم بی مراسم از همونجا میبرمت  

 جایی که فقط خودت و خودم باشیم .... 

اش به وجد  هلیا از شنیدن حرفای شیرین و دلگرم کننده 

رو بوسید، و    اش اومد خودشو بهش نزدیک کرد گونه 

 گفت: 

_ سینا جان برای ظهر خیالم راحته چون  مامانت و  

فریبا اینا هستن ولی خودت هم کنترل کن چیزی کم  

نباشه غذای بابا رو هم خودم آماده کردم فریبا میدونه  

 کجاست.... 
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_ باشه عزیزم تو برو دیرت نشه، عصرم زودتر باهام  

 نبالت .... تماس بگیر تا معطل نمونی من زودتر بیام د 

_باشه عزیزم مراقب خودت باش آهسته رانندگی  

 کن .... 

_حتماً خیالت راحت بخاطر تو هم که شده  رعایت  

 میکنم ...  

 _ خدا نگهدار  

 _ خدا حافظ... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۰۵#قسمت_ 

 

 

وارد که شد خودش رو معرفی کرد مدیر آرایشگاه با  

چون میدونست نمونه خوبی  دیدنش چشماش درخشید  
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برای تبلیغ کارشه خصوصاً که هلیا حجاب خواسته  

 بود... 

نمونه کارای حجابشون رو که سمیرا نشونش داد عالی  

بودن جزو معدود آرایشگاههایی بود که اینکار رو با  

 و زیبایی انجام میداد... مهارت  

مدیر سالن هم میتونست درصورت اجازه  داشتن از  

 بعنوان تبلیغ کارش استفاده کنه.... عکسهای هلیا  

ای روی صورتش  به خواست هلیا آرایش مات و ساده 

    پیاده کرد.. 

بعد از تحمل چند ساعت با نگاههای تحسین برانگیز  

کسایی که اونجا حضور داشتن و برق نگاه رضایت  

بخش مدیر سالن،  آماده و منتظر سینا بود با اینکه  

ت ببینش، با وجود  اولین بار نبود سینا میخواس 

های زیادی که در یکماه اخیر باهم تجربه کرده  عاشقانه 

بودن ولی بازم همون هیجان و تب و تاب اولیه رو  

داشت انگار بار اوله که سینا میخواد اونو تو این لباس  

 و با این شمایل ببینه.... 
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 ×× 

 

مهران با اصرار فراوان سینا رو به آرایشگاه  

لباسای دامادیش عالی بودن    مخصوص برده بود همون 

دوباره پوشید، خودش رو که تو آینه دید لبخند رضایتی  

 به تصویرش که تو آینه میدید زد . 

وقتی هلیا باهاش تماس گرفت که تا یکساعت دیگه  

کارش تمومه و بره دنبالش ، درست حس و حال  

ساله رو داشت ، با وجودی که سال    ۱۹_ ۲۰پسرای  

الش رفته بود ولی حالا همه  گذشته هم آرایشگاه دنب 

 چیز متفاوت تر بود.  

کرد. اینبار بهترین  برای دیدنش لحظه شماری می 

فیلمبردار رو که مهران میشناخت دعوت کرد تا لحظات  

 شاد و شیرین شون رو برای همیشه ثبت کنه. 

 

وقتی جلوی آرایشگاه رسید شوق دیدن هلیا حالش رو  

ه داد به سالنی  دگرگون کرده بود. خبر اومدنش رو ک 

که مخصوص برخورد اول عروس داماد بود  
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راهنماییش کردن . همراه با دسته گل عروس به سالن  

رفت فیلمبردار هم به دنبالش همین که وارد شد هلیا هم  

دید متحیر  همزمان رسید  از چیزی که مقابلش می 

مونده بود. با حجابی بسیار زیبا که دورتادورش  

دوزی شده بود به رنگ    مروارید دوزی و سِرمه 

لباسش موهاش رو پوشونده و زیباییش رو چند برابر  

بیشتر کرده بود. بعد از دقایقی به خودش اومد .نزدیک  

تر شد و دسته گل رو با عشق به دستش داد . چند  

برابر این حالت برای هلیا هم بود چون سینا به طرز  

شگفت انگیزی معرکه شده بود مدیر و کارکنان  

اه اومده بودن داماد چنین عروسی رو ببینن ،  آرایشگ 

بعد از  دیدن سینا ، هر دو رو با تحسین بدرقه کردن و  

 براشون آرزوی خوشبختی کردن... 

بقدری رفتار و عکس العمل  سینا و هلیا موقع دیدن  

ی پر احساسی  هم طبیعی و دیدنی بود خصوصاً بوسه 

لمبردار  که سینا  بی اختیار با دیدنش روی لباش زد فی 

شون  نیازی به  رو سر ذوق آورد رفتار عاشقانه 
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های بکر و  کارگردانی نداشت فیلمبردار همه صحنه 

 نظیرشون رو شکار  کرد بی 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۰۶#قسمت_ 

 

از آرایشگاه که خارج شدن سینا در ماشین رو براش  

باز کرد و تو سوار شدنش کمک کرد. خودش هم  

ین رو دور زد و سوار شد ، به محض نشستن  ماش 

دست هلیا رو تو دستش گرفت فشار ریزی بهش وارد  

 کرد و پرسید: 

 _ خوبی ؟! 

از وقتی سینا رو  دیده بود چشماش ستاره بارون شده  

 بود لبخند دلربایی تحویلش داد و گفت: 

 _ خوبم ، تو چقدر عالی شدی واقعاً آرایشگاه رفتی؟! 
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 هران ... _ آره ! به اصرار م 

شدی  مامانت ببینه چقدر ذوقت رو    _ خیلی خوب 

 میکنه... 

گرفت، با اینکه بنظر نمی  سینا هم چشم از هلیا نمی 

رسید کار زیادی روش انجام شده باشه ولی جذابیتش  

آمد،  حد شده بود با حجاب بسیار زیباتر به چشم می   بی 

 با شیفتگی گفت: 

ن چندساعت رو  ی تو! موندم چطوری ای _ نه به اندازه 

تحمل کنم ، به من باشه دلم میخواد از همینجا یکراست  

 بریم هتل آزادی، بیخیال مراسم ... 

خواسته نامعقول قلبی هلیا هم درست همین بود! با  

بوق فیلمبردار که میگفت راه بیافتید به خودشون  

اومدن و سینا ماشین رو به سمت هتل هما به حرکت  

 در آورد.... 

 

اکثر مهمونا اومده بودن، پروین خانوم با  وقتی رسیدن  

دیدنشون اشک شوق تو چشماش حلقه زد چه خوب که  

مدیریت تالار با اسپند دود ازشون استقبال کردن هر دو  
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تراش الماس  ی درشت و خوش خصوصاً هلیا مثل دونه 

 درخشید ... می 

باهمه سلام و احوالپرسی کردن و در جایگاه مخصوص  

همید نیلوفر هنوز نیامده.  نشستن چشم چرخوند ف 

مهران رو دیدکه حسابی به خودش رسیده بود،  

میدونست نیلوفرم قراره بیاد چشمش به در بود و  

 کشید.... انتظار می 

نبی و گلنسا هم  اومده بودن و هلیا بخاطرش خیلی  گل 

خوشحال بود گلنسا رشته ادبیات فارسی دانشگاه پیام  

 نور تهران قبول شده بود .... 

وزه و شادی هم دور میزی نشستن که خانوم دکتر  فیر 

فولادوند خانوادش بودن، شیلا و رضا هم بعد از  

 دقایقی به جمعشون پیوستن ... 

 

ماه داشت و بارداریش مشخص شده بود، حامد  ۵سپیده  

 یک لحظه تنهاش نمیذاشت. 
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چشماش درخشان شده بود و قبل از سونوگرافی  

  بود بچه   عزیزجون از برق چشماش تشخیص داده 

 پسره. 

سپیده هم روانشناسی دانشگاه اراک پذیرفته شده بود ،  

ترم اول رو ثبت نام کرده بود. ولی برای ترم دوم  

 گرفت ... بخاطر شرایطش باید مرخصی می 

سپیده بعد از ساعتی که حامد پی کاری رفت ، کنار هلیا  

 نشست خم شد و گفت: 

 _خدا کنه پسرم شکل عمه خانومش بشه... 

اش قربونش بشه شبیه پدر مادرش میشه چرا  مه _ ع 

 اش؟!.. عمه 

خانواده دایی سینا از راه رسیدن ، بعد از سلام علیک  

اولیه وقتی کنار هلیا و سینا اومدن اول سوگل بود    های 

 که گفت : 

_ چه کار خوبی کردید سالگرد ازدواج گرفتید من  

عروسیتون نبودم حالا خیلی خوشحالم که این مراسم  

 میبینم... رو  
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ماه داشت و حسابی    ۶کیارش تو بغل کامران بود.  

خوردنی شده بود تپلی و دوست داشتنی بیشتر شبیه  

 هدیه بود. 

 کامران در تایید حرفای خواهرش گفت: 

_ ما هم بخاطر شرایط هدیه چون عروسی اراک بود  

نتونستم بریم این مراسم برای ماهم خیلی خوبه،  

 یش رو اومده.... کیارش هم اولین مهمونی رسم 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۰۷#قسمت_ 

 

سپیده خودش رو زده بود به موش مردگی، برخلاف  

همیشه ساکت و آروم نشسته بود جوری تو خودش  

 جمع شده بود که شکمش کمتر مشخص باشه ... 

 کامران با شیطنت رو کرد به سپیده و گفت: 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

دونیم  لآن نمی _ سپید جان! تبریک میگم ، امّا ا 

عروسیت رو تبریک بگیم یا مامان شدنت رو؟! فکر  

دار شدن  کنم شمام از اونایی بودید که به محض بچه 

 ازدواج کردید ... 

ی کامران همه رو به خنده واداشت ولی  صدای قهقهه 

سپیده برخلاف اینکه به همه گیر میداد و دقیقاً همین  

خوشش  حرف رو خودش به کامران و هدیه گفته بود  

نیومد، بوضوح چهره درهم کشید و ناراحتیش رو  

نشون داد. زندایی ملیحه نگاهی سرزنش آلود به  

شون رو جمع  کامران کرد. همین باعث شد همه خنده 

 کنن و ادامه پیدا نکنه... 

 وقتی اونجا رو ترک کردن ، هلیا مغرضانه گفت : 

_ وقتی با کسی شوخی میکنی خودتم باید ظرفیت  

ه باشی بیچاره چیزی نگفت دقیقاً حرف  شنیدن داشت 

 خودت رو بهت برگردوند.... 

_آخه من خودم به قدر کافی از این موضوع ناراحتم  

میدونم اشتباه کردم اون حرف رو زدم حالا دیگه نباید  

 به روم میاورد ... 
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 سینا هم رو بهش گفت: 

 _ خواهر من! چیزی که عوض داره گله نداره ..... 

با و فائزه، نورسا با لباس  سپیده رفت پیش فری 

 چرخید.... عروسش فرشته وار همون نزدیکی می 

از ابتدای ورودشون جای خالی مادرش خلا بزرگی    

ی عمیقی تو دلش ایجاد کرده بود، تموم  بود که حفره 

 تلاشش رو میکرد تا اشکش جاری نشه... 

ی حواسش بهش بود  سینا دستش رو گرفته بود و همه 

 د مادرشه... میدونست دلتنگ نبو 

نزدیک شام،  نیلوفر با ظاهری متفاوت ، آرایشگاه  

و زیبا همراه آقایی وارد شد سینا با دیدن نیلوفر  رفته  

که تنها نیامده بود بخاطر مهران ناراحت شد  به  

 آرومی گفت : 

 _ این دیگه کیه همراهش آورده؟! 

هلیام نگاه سرگشته و گیجش رو به نیلوفر و همراهش  

 انداخت  : 

 نمیدونم !   _ 
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آمدگویی  وقتی مقابلشون رسیدن هلیا و سینا با خوش 

از اومدنش تشکر و ابراز خوشحالی کردن ، هلیا  

 پرسید: 

 _ نیلوفر جان ، معرفی نمیکنی؟! 

نیلوفر به همدیگه معرفی شون کرد و آقای همراهش  

 رو پسردایی خطابش کرد ... 

بعد از اینکه برای نشستن اونجا رو ترک کردن سینا  

 ی نبودِ مهران شد. عصبی گفت: توجه م 

_این دختره اگه فقط برای اذیت کردن مهران کسی رو  

همراه خودش آورده خیلی بی جنبه است آدمی تا این  

 ای به درد زندگی نمیخوره ... حد کینه 

تا بعد از مراسم شام هم خبری از مهران نبود، سمیرا  

 و مادرش نگران بنظر میرسیدن.... 

 د ... گوشیش خاموش بو 

سینا برای پیدا کردن مهران پیش دوستاشون و  

های شرکت رفت، ولی اونا هم خبری ازش  بچه 

 نداشتن ... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

بعد از شام مهمونا یکی یکی خداحافظی کردن و بار  

 دیگه براشون آرزوی خوشبختی کردن ... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۰۸#قسمت_ 

 

 

ی  برعکس لحظه   ای دمق و کاملاً نیلوفر با چهره 

لرزید و  ورودش برای خداحافظی اومد، صداش می 

بغضش هر آن ممکن بود بترکه، هلیا با مهربونی و  

 نصیحت وار گفت : 

_ نیلوفرجان ! کار خوبی نکردی، تا کجا میخوای پیش  

 بری؟! از کی منتظرت بود تا بیای .... 

اشکاش رو  هرچه مقاومت کرد نتونست جلوی ریزش 

 بگیره : 
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دایی، افشین گفت همرام میاد منو    دم خونه _ اوم 

 برسونه تنها نباشم ... 

 _حالا خودت رو ناراحت نکن براش توضیح میدیم... 

نیلوفر با چشمایی گریون خداحافظی کرد و همراه پسر  

 داییش رفت... 

ای آشفته پیداش شد ،  بعد از دقایقی مهران با قیافه 

 سید: برای خداحافظی جلو اومد، سینا با تحکم پر 

 _ کجا یهو غیبت زد ؟! چرا گوشیت خاموشه؟! 

 مهران بی توجه به سوالای سینا خطاب به هلیا گفت : 

 _ خوشبخت باشید، ببخشید مجلس رو ترک کردم ... 

 هلیا در توجیه کار نیلوفر توضیح داد: 

_آقا مهران سوتفاهم شده، نیلوفر با چشم گریون رفت  

ندن  نیلوفر  اون آقا فقط پسر داییش بود بخاطر رسو 

 همراهش اومده بود... 

 مهران با جدیت گفت: 

_ دیگه مهم نیست ، دوست ندارم از حالا به بعد در  

 موردش حرفی بشنوم ... 
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و هلیا    ای برای هردوشون بود  وضعیت ناراحت کننده 

 براشون ناراحت بود ... 

 خانواده آقای سرابی هم خدا حافظی کردن و رفتن.... 

و فقط خودشون بودن سینا کلید  تالار خالی شده بود  

ی همسایه که  طبقه پایین رو داد به حامد بعنوان خونه 

ساکن تهران نیستن تا برای خواب راحت باشن چون  

خواهرای سینا هم بغیر از سودابه عصر رسیده بودن و  

 تعدادشون زیاد شده بود .... 

هلیا سمت پدرش و آقای معتمدی رفت، از اینکه بخاطر  

اج اومده بودن تشکر کرد . پدرش با  سالگرد ازدو 

محبت بوسیدش ، آقای معتمدی هم پیشونیش رو  

 بوسید و براشون آرزوی خوشبختی کرد..... 

با بقیه هم خدا حافظی کردن سوار ماشین شدن، سینا  

از اینکه مراسم بخوبی برگزار شده بود احساس  

کرد. سوار که شدن هلیا از خستگی توانی  رضایت می 

 ه بود. با بیحالی پرسید: براش نموند 

 _ حالا چرا همین هتل هما اتاق نگرفتی؟! 

 ی پرصدایی کرد و گفت : سینا خنده 
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_ نه دیگه اونجوری هیجان نداشت مثلا از طبقه چهارم  

بری هفتم ، دوست داشتم یه دوری بزنیم هوایی  

 بخوریم ... 

به یک ربع نکشید تو پارکینگ هتل آزادی بودن ، هلیا  

یبای هتل رو دید نظرش کاملاً عوض شد  وقتی فضای ز 

 و در دل به انتخاب سینا آفرین گفت... 

هوای مهر خنکای دلچسبی داشت که پوستش رو  

کرد، کمی تو اون فضا موندن امّا هر دو  نوازش می 

خسته بودن سینا دست هلیا رو گرفت با عشق تو  

 چشماش نگاه کرد  : 

 _ بریم ؟! 

و همراهش  برداشت    هلیا با تمام وجود قدمی به سمتش 

 شد... 

 

 

 من همین یک تو را کم داشتم  

 هایم بخشیدی... تویی که معنای شیرینی به لحظه 

 محبوب دلم 
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 تا پای جان در کنارت خواهم ماند 

 وبا تمام وجود 

 دوستت خواهم داشت 

 بمان همیشه برای من و در کنارم باش  

 تا با تو زندگی را زندگی کنم... 

 #سینا 

 #کیوان_نوشت 

 

 عاشقانه _تابوشکنی مان #ر 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 رمان بخش_دوم #شروع 

 

 ۷۰۹#قسمت_ 

 

 

 زندگی زیباست  

 زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست 
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 اش از هر کران پیداست. گر بیفروزیش رقص شعله 

 ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.... 

 کسرایی_ آرش کمانگیر سیاوش 

 

 ی عشق به نام آفریننده 

 

 

 ه ی اول آبانما هفته 

 

بخش همراه  ی مسافرت شمال، سه ماهِ مسرت از ثمره 

با دنیایی از مهر و دلبستگی، نوعی شوریدگی و  

شیدایی، چیزی فراسوی تصوراتشان را کنار یکدیگر  

 گذرانده بودند . 

خدای مهربون رو سجده کنان شاکر اینهمه لطف و  

 خوشبختی، در اوج دلدادگی بودند. 

قیقه از لحظات  دلشون میخواست هر ثانیه و هر د 

وجود همدیگه پنهون کنند، مبادا    نابشون رو جایی تو 

دستِ حسودِ باد،  لحظات شیرین باهم بودنشون رو به  
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هرجایی ببره و چشم هر کس و ناکسی به عشق  

 حد و حصرشون نیافته ... فرازمینی و خوشبختی بی 

 

 

در حالیکه مراحل آخر دم انداختن برنج رو انجام میداد  

فر و این دو روزی که گوشیش خاموش بود  یاد نیلو 

افتاد باید دوباره باهاش تماس می گرفت، از شب  

ای مهران  درجه   ۳۶۰مهمونی و تغییر ناگهانی رفتار  

 نیلوفر رو دچار مخاطره و ناراحتی کرده بود... 

از آشپزخونه بیرون اومد همه چیز آماده و مرتب بود  

ن آینه  به اتاق رفت و نگاهی به تصویر خودش درو 

 قدی انداخت. 

آرایشی رو که سینا دوست داشت تجدید کرد. لباسش  

هم مورد پسند و باب میل سینا بود، پس جای هیچ  

ی نیلوفر رو  نگرانی نبود. گوشیش رو برداشت شماره 

گرفت، با ناباوری همچنان خاموش بود. اینبار فکر  

نکرد ممکنه اتفاقی باشه، دلواپس شد برای همین  

 اش رو گرفت.  ی خاله ی خونه ه بناچار شمار 
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آقایی جواب داد وقتی نیلوفر رو خواست، گفته بود  

"حالش خوب نیست مادرش به رشت بردش" با  

ی خونشون تو رشت رو گرفت.  خواهش و تمنا شماره 

همون موقع زنگ زد، بعد از چند بوق صدای ظریف  

 خانومی تو گوشی پیچید: 

 _الو  

 ! _الو سلام، منزل آقای مرادی؟ 

 _ سلام ،بله! بفرمائید. 

_ من هلیا، دوست نیلوفر جونم اگه ممکنه، میخواستم  

 باهاش صحبت کنم. 

_ هلیا خانوم! چه خوب که تماس گرفتید شماره تون  

رو چندبار از نیلو خواستم بهم نداد، میشه از مهران  

بپرسید اینبار دیگه چی از جون دختر من میخواد؟ این  

تونست به زندگی عادی    مدت کلی زحمت کشیدم ، تا 

برگرده. از مهمونی شما به بعد دوباره به همون  

 وضعیت سابق برگشته من فقط همین یه بچه رو دارم... 

_ خیلی متاسفم خانوم دکتر !  نمیدونم چرا اینجوری  

 شد؟!  
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_ میخوام برای همیشه این مسئله رو تموم کنم شما  

 لطفاً باهام همکاری کنید. 

 کاری ازم بر بیاد انجامش میدم. _ من در خدمتم اگه  

_میخوام به نیلو بگم مهران داره ازدواج میکنه، نیاز  

 به تایید شما دارم. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۱۰#قسمت_ 

 

 هلیا ملتمسانه خواهش کرد: 

وخدا خانم دکتر!  اینا به ترتیب رو دنده لج افتادن  _ تر 

یاد آقا مهران، پسش  اولش نیلوفر با وجود اصرارای ز 

میزد و بهش میگفت میخواد نامزد کنه اون شب  

مهمونی وقتی با پسر داییش اومد، آقا مهران فکر کرد  

همون نامزدیه که چند بار درموردش گفته بود، برای  
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همین داغون شد مهمونی رو ترک کرد. و حالا نیلوفر  

از کارش پشیمون شده، چیزی که من فهمیدم اینا دوتا  

ه وار همو دوست دارن بهتر نیست بهشون کمک  دیوان 

 کنیم تا مشکل حل بشه در کنار هم به آرامش برسن ؟! 

 

_ چه آرامشی؟! اگه نیلو رو ببینید! دوباره نه چیزی  

میخوره نه کاری میکنه نشسته زل زده به یه جا والا  

مهران  همچین آش دهن سوزیم نیست نمیدونم چی  

 ؟!   توش دیده نمیتونه ازش دل بکنه 

 

_ هم آقا مهران و هم نیلوفر جون هر دو عالین و با هم  

خوشبخت میشن فکر کردید به نیلوفر بگیم آقا مهران  

 داره ازدواج میکنه وضعیتش بهتر میشه؟!  

 

  ۴_ ۵_ نمیدونم خودمم موندم تو کار این دختر ! مردم  

تا دختر شوهر میدن آب از آب تکون نمیخوره اون  

رم چرا باید این جوری بشه  وقت من همین یکی رو دا 

باور کنید پسر همکارم تازه از استرالیا اومده مهندسی  
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برق خونده شرکت مهمی تو رشت داره خیلی نیلو رو  

 میخواد، ولی قبول نمیکنه... 

_ شما لطفاً اجازه بدید، ببینم چکار میتونم بکنم ،  

 کمک کنیم انشالله مشکلشون حل بشه. 

 

 ×× 

 

سم سالگرد ازدواجشون میگذره  تقریباً یکماهی از مرا 

زندگیش با وجود هلیا بقدری تلطیف شده که براش مثل  

 گنجه. خواب و رویاست و در باورش نمی 

این چند مدت فقط مسعود باهاش سرسنگین بود چون  

خبر بهش  اون شب تو مهمونی، کامران از همه جا بی 

گفته بود مراسم سالگرد ازدواجه و مسعود با  

نتیجه رسیده بود که سینا هم یه    محاسباتش به این 

جورایی سر دختر عموش رو کلاه گذاشته و قبل از  

تموم کردن با نازنین ازدواج کرده و این موضوع رو  

 از نازنین مخفی نگه داشته. 
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توضیحش برای سینا کمی سخت بود که بگه ازدواجش  

صوری بوده و بخاطر رسیدن به نازنین این کار رو  

 کرده. 

کاراش دلیل منطقی داشت،  ولی لزومی    با اینکه برای 

به توضیح نمیدید. هیچ کار خطایی نکرده بود که نیاز  

به پاسخگویی باشه، نهایتاً زندگیش به خودش مربوط  

میشد. بنابراین طوری برخورد کرد که مسعود نتونست  

 معترض بشه. 

 

عصرها سعی میکرد کارش رو به سرعت تموم کنه تا  

خونه برسونه. امروز جلسه    بتونه زودتر خودش رو به 

دلش برای هلیا  مهمی داشتن و کارش طول کشیده بود، 

کشید، ظهر تلفنی صحبت کرده بودن معمولاً  پر می 

گرفت هم یادآوری برای دیر  موقع ناهار هلیا تماس می 

 نشدن غذاش و هم برای شام بپرسه چی درست کنه؟! 

پخت  امشب سفارش آلبالو پلو داده بود. با یادآوری دست 

آورد، اوایل جوری وانمود  محشرش وقتی به خاطر می 

 گرفت. اش می کرده بود که هیچ کاری بلد نیست خنده 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۱۱#قسمت_ 

 

 

دستی و اتفاقات  برای همین خوشبختیهای کوچیک و دم 

داد و عشق  دلچسبی که هر روز تو زندگیشون رخ می 

ی  وجودش سرشار از  شتن همه منتی که به هم دا بی 

 ... حس مثبت بود 

 

 

پشت در آپارتمان که رسید زنگ رو فشار داد، هر بار  

با تصور دیدن طراوت و شادابی هلیا جونی دوباره  

 افتاد..  گرفت دلش به تب و تاب می می 
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ای هلیا گوشی به دست در رو باز کرد با  بعد از لحظه   

 ف شد.  دیدنش، بخشی از خستگیش به آنی برطر 

هلیا در حال خدا حافظی با کسی بود که پشت خط  

باهاش حرف میزد ، گوشی رو که قطع کرد با صورتی  

خندون به عادت هر روز، سمت سینا رفت و خودشو  

تو بغلش جا داد. دستاش که دور سینا حلقه شد، به  

لطف گرمی آغوش پرمهر و دستای حمایتگرش دنیاش  

مرز موهای خوش    سینا خم شد از   گلستان شد. سر 

 رایحه و معطرش گذشت ،گردنش رو نرم بوسید. 

حس شیرینی از بوسیده شدن گرفت سرش رو از تو  

 اش جدا کرد، نگاه شیداش رو بهش دوخت وگفت: سینه 

 _ خسته نباشی ، امروز دیر اومدی! 

پیشونیش رو به پیشونی هلیا چسبوند و با صدایی  

 نوازش گفت: خسته امّا گوش 

ت  پیش جلسه تموم شد منم سریع  _ همین یکساع 

 اومدم ... 

ی چشمای  سرش رو فاصله داد بار دیگه خیره 

 اش شد و پر عشق گفت: خسته 
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 ریزم. _ چای آماده است برات می 

خورد به عادت  نگاهش از روی صورت هلیا تکون نمی 

 ی کوتاهی روی لباش گذاشت: هر روز بوسه 

 _باشه عزیزم یه آب بزنم صورتم الآن میام... 

هلیا ازش جدا شد، به سمت آشپزخونه رفت، چون  

نزدیک شام بود به همون چایِ تنها اکتفا کرد ولی  

میدونست آب به صورت زدن منظورش دوش گرفتنه  

برای همین کمی در ریختن چای تعلل کرد تا با آمدنش  

هماهنگی داشته باشه، چای رو که ریخت بعد از دقایقی  

ش زعفرون و آلبالو  ، بوی خو سینا حوله به سر اومد 

فضای آشپزخونه رو برداشته بود، جایجای خونه بوی  

 زندگی میداد. سینا گفت: 

 ای میاد؟! _ عجب بوهای خوشمزه 

نشست، لبخندش کش  هلیا در حالیکه روبروش می 

 اومد : 

_ چاییت سرد نشه، شام آماده است هر موقع میخوای  

 بگو بکشم ... 
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با مادرش داشت ،  ای که  با یادآوری نیلوفر و مکالمه 

 دلواپس ادامه داد: 

 شه یه زنگ به دوست عزیزت بزنی؟! _بعد از چایی می 

 سینا پرسان نگاهش کرد: 

 _به کدوم دوستم؟! 

_آقا مهران! با مادر نیلوفر صحبت کردم حالش خوب  

نیست ،بیمارستان بستری شده چون دوباره چیزی  

نمیخوره، دچار مشکل شده با سرم سرپا نگهش  

ابا این دوستت دیگه شورش رو درآورده اون  داشتن. ب 

از چندسال پیشش و رفتار زشتی که با نیلوفر داشته  

حالام صد بار براش توضیح دادیم اومدن نیلوفر با پسر  

داییش اتفاقی بوده. اگه نمیخواست چرا دوباره رفت  

؟! معنی و دلیل رفتارهایی که  دختره رو امیدوار کرد 

 میکنه چیه؟! 

 

 عاشقانه شکنی _تابو #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 و با تعجب پرسید: سینا تاک ابرویی بالا داد  

 _ واقعاً حالش اینقدر بده یا داره ناز میکنه ؟! 

_نه بابا دیگه از ناز کردن گذشته، سر کارش هم نمیره  

مادرش بردش رشت اونجا بستری شده دختره داره  

 خودشو از بین میبره.... 

رو که سرکشید، تشکر کرد و به    ی چایی آخرین جرعه 

قصد زنگ زدن به مهران برخاست از آشپزخونه  

 بیرون رفت. 

هلیا میز شام رو با نهایت سلیقه چید این مدت باورش  

های قشنگی رو  شده بود که توی بیداری چنین حس 

تجربه میکنه همین با عشق آشپزی کردن برای سینا  

در چنین  کم موهبتی نبود که نصیبش شده، سال گذشته  

روزهایی ساعات خوب و خوشی رو تو این خونه  

 گذروند. نمی 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

قلبش لرزید و تنش داغ شد وقتی دستای سینا نا غافل  

اش  ی مردونه در بر گرفتش سرش رو چرخوند، گونه 

 رو بوسید، و پرسید: 

 _ زنگ زدی؟ چی گفت؟! 

 اش رو روی سر هلیا گذاشت: سینا چونه 

بزنی به مادر    _ آره عزیزم!  باید دوباره زنگ 

 نیلوفر... 

کمی عقب رفت از حصار آغوش سینا بیرون اومد و  

 کنجکاوانه پرسید: 

 _ برای چی زنگ بزنم؟! 

_ وقتی بهش گفتم چی شده، قاطی کرد گفت آدرس  

رشت رو بگیری میخواد بره تکلیف رو یک سره کنه  

 اینبار میخواد با مادر نیلوفر حرف بزنه.... 

 _باشه فردا زنگ میزنم.. 

_نه عزیزم لطفاً همین حالا ، دیدیش که  چقدر عجوله  

 الآن برای گرفتن جواب زنگ میزنه.... 

بود ، به سراغ    ۸:۳۰هلیا ساعت رو نگاه کرد  

گوشیش رفت خیلی هم بد موقع نبود میشد تماس  
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کرد تا  ها رو بالا پایین می گرفت، همین که داشت شماره 

دکمه  تماس بگیره گوشیش زنگ خورد سمیرا بود ،  

 وصل تماس رو زد : 

 _ سلام سمیرا جان ! 

 _سلام عزیزم خوبی؟ آقا سینا خوبه ؟! 

 _ممنون خوبیم، شما خوبید؟ خانواده خوبن؟ 

_ حالا که همه گیر مهران و کاراشیم از وقتی با آقا  

سینا حرف زده آروم و قرار نداره ، مامان گفت خود  

ت  مهران دیگه اقدامی نکنه، شماره خونه نیلو رو از 

بگیرم مامان زنگ بزنه رسماً خواستگاری کنه، تا  

تکلیف یه سره بشه. اینا رو رها کنیم به حال خودشون  

 گند میزنن به زندگی همدیگه.... 

_ چه خوب این کار خیلی بهتره امیدوارم نتیجه خوبی  

 داشته باشه خوشبخت باشن.... 

هلیا شماره رو به سمیرا داد، بعد از خداحافظی و قطع  

 بازدمش رو پرصدا بیرون فرستاد و گفت:   تماس، 

 _این جوری بهتره، خودشون مشکل حل کنن ..... 

 _چی شده؟ 
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_ شماره تلفن گرفتن خانوم سرابی میخواد تماس  

 بگیره برای خواستگاری... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۱۳#قسمت_ 

 

لبخند رضایت روی لبای سینا نشست برای رفیقش  

ون میدونست مادرا بلدن چطور به  خوشحال بود چ 

 اوضاع سر و سامون  بدن، با لحن خاصی گفت: 

_ وقتی بهش گفتم چه اتفاقی برای نیلوفر افتاده !  

دیوونه داشت پس میافتاد. خب بیشعور تو که اینقدر  

 خاطرش رو میخوای چرا ادای نخواستن درمیاری؟! 

 بخاطر عشق و غروره...   _ اینا همه 

 هلیا داد:   نگاه نافذش رو به 
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_ و من خوشبختم که همسر مغرورم بخاطر من راحت  

 از غرورش گذشت... 

 هلیا متواضعانه در جواب گفت: 

_اینو فهمیدم تنها جایی که غرور جایی نداره تو زندگی  

 مشترکه... 

ای جدی به خودش گرفت و سرزنشگرانه ادامه  قیافه 

 داد: 

م  _در ضمن آقا سینا ! آدم در مورد دوستش با احترا 

 صحبت میکنه.... 

 _ بیشعور فقط لقب یکساعتِ مهرانه... 

 با کمی مکث ادامه داد: 

_ البته خودمم تا همین چند وقت پیش کم بیشعور  

 نبودم.... 

_ااااا بسه دیگه هی بدترش میکنی که! بشین تا شام  

 .. رو بکشم... 
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مدتی که در  راه بازگشت به ایران داخل هواپیما بود با  

گرفته غرق در افکاری مبهم برای    اندوهی زنگار 

تر بود.  شک از الآنش بمراتب تیره ای بود که بی آینده 

مسبب بیشتر بدبختیاش رو فقط هلیا میدونست تا وقتی  

پاش به تهران و زندگی سینا باز نشده بود رابطه  

خوبی باهم داشتن حتی خیلی مواقع شده بود به سینا  

صلح و صفا  کرد ولی نهایتاً بینشون  تندی هم می 

تونست با استفاده از خوب  شد. اگه اینبار می برقرار می 

بودن سینا به نحوی مسئله بکارتش رو مخفی نگه  

داره دیگه هیچ مشکلی سر راه خوشبختیش نبود، ولی  

پایان از دست دادنش رو تا  حالا حسرت دردآور و بی 

 همیشه داره ... 

اش کشید ، "تو دیگه چه  دستی روی شکم برآمده 

 دبختی هستی که هنوز نیامده پدرت نخواستت " ... ب 

اش فکر میکنه  وقتی به مهرداد و رفتار بیرحمانه 

رغم  میخواد بمیره، از دست خودش بیزار بود که علی 

هشدارهای ژیلا در مورد هفت خط بودن مهرداد باز هم  

اعتماد کرد و بلایی بدتر از قبل سرش آمد. اگه مهرداد  
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وشن میکرد همون اوایل سقط  از ابتدا تکلیفش رو ر 

میکرد نه حالا که دیگه سخت بود با وضعیتی هم که  

داشت کار رو مشکلتر و غیرممکن کرده بود . آه در  

اش پای بلیط هواپیما رفت  بساط نداشت تمام اندوخته 

روزی که ناامیدانه از سفارت بیرون اومد و ویزای  

  کارش برای موندن و کار کردن درست نشد از مهرداد 

خواهش کرد رسما عقدش کنه تا هم توجیهی برای بچه  

ی اقامت مهرداد با خیال راحت  باشه و هم بواسطه 

بتونه همونجا بمونه، با وجودضجه و اصرارهای  

زیادش ولی مهرداد نپذیرفت، تمدید ویزای توریستی  

هم که هر سه ماه یکبار بود و یکبار تمدید شده بود  

چون پولی برای    ای براش نداشت دیگه هیچ فایده 

موندن نداشت.  مهرداد ظاهراً از اینکه نازنین مجبور  

 بود برگرده ایران راضی بنظر می رسید . 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۷۱۴#قسمت_ 

 

چقدر حقارت کشید! وقتی موضوع بچه رو بهش گفت  

با وقاهت تمام در جوابش گفته بود معلوم نیست پدر  

نازنین که از هر کس بهتر  بچه باشه ولی خود  

فهمید  دونست با کس دیگری رابطه نداشته حالا می می 

دلایل سینا برای نخوردن مشروب چقدر منطقی و  

روی در  درست بود چون وضعیت فعلیش بخاطر زیاده 

مصرف مشروب و از کف دادن اختیارش بود اصلاً  

. این بلا زمانی که  نفهمیده بود چطور اتفاق افتاد 

آخرای فروردین به ایران آمد گریبانش رو  مهرداد  

ای بود که برای  و نقشه گرفت شاید در جواب عذاب  

سینا کشیده بود، چنین بلایی سرش آمد تا طبل  

 رسواییش همه جا رو برداره. 

بعد از دیدن کامران تو شرکت و رو شدن دستش پیش  

سینا ! و از کار بیکار شدنش، برای اوایل خرداد با  
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تی سه ماهه به ترکیه رفت همونجا بود  ویزای توریس 

 که فهمید چه بلایی سرش اومده. 

ی بچه رو که به مهرداد گفت انکار کرد وقتی  مسئله 

بدن پذیرفته بود    DNAنازنین مجابش کرد که آزمایش  

به دکتر برن ولی دکتر با بررسی وضعیت نارنین  

پیشنهاد داد تا بدنیا آمدن بچه صبر کنن و الآن امکان  

م چنین آزمایشی نیست، حتی او را از مسافرت با  انجا 

هواپیما هم تا حدودی  منع کرده بود ولی در اینمورد  

 ای نداشت... چاره 

میدونست به محض اینکه سینا متوجه آمدنش بشه  

پرونده رو به جریان میندازه و بهرحال پاش گیره، با  

وضعیتی هم که داشت موندن ترکیه ممکن نبود.  

ان از روی ناچاری و مفلوکی بود. به  بازگشتش به ایر 

اش تو شرایط بدی  هر ترتیبی بود نباید میذاشت بچه 

بدنیا بیاد.  وقتی از مسعود شنیده بود سینا مراسم  

مفصل سالگرد ازدواج گرفته تاریخش هم تو مهر  

بوده، تموم دنیا به یکباره جلوی چشمش تیره و تار  
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نازنین  شد. پس سینا خیلی قبل ازدواج کرده و از  

 پنهون کرده بود . 

چرا این کارای پولدارها عواقبی نداره ؟! فقط نازنین  

باید تا آخر عمرش چوب پنهون کاریش رو بخوره و  

 هومن رهاش کنه؟!  حالام که سینا ! 

نازنین دیگه به آخر خط رسیده پس براش فرقی  

کرد جرمش تا چه حد بیشتر باشه دو هدف داشت  نمی 

شرایط خوبی بدنیا بیاره و دوم    اش رو تو یکی که بچه 

اینکه آرامش زندگی سینا و هلیا رو لااقل تا مدتی به  

هم بزنه بعدش که دستش رو شد دیگه براش مهم نبود  

چه اتفاقی میافته حتی اگر تا آخر عمر هم به زندان  

میرفت اهمیتی نداشت شاید  بهترم بود چون جایی  

بهزیستی  اش هم حتماً به  برای زندگی نداشت ، بچه 

تفاوت شده بود  میدادن ،اون قدر نسبت به همه چیز بی 

که وقتی ماه پیش خبر فوت مادرش رو تو خانه  

سالمندان دادن دروغ چرا؟! ته دلش خوشحال هم شد  

 اش بر نمیامد.... ی هزینه چون دیگه از عهده 
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مراسم تدفین و خاکسپاری مادرش رو هم مسعود انجام  

 در موردش نداشت .... داده بود. الانم هیچ حسی  

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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ی اصلیش بیشتر بخاطر انتقام از هلیا بود، نباید  انگیزه 

در کنار سینایی میموند که از هرکس بهتر میشناختش  

نظیریه و روزی رویای بودن باهاش و  که چه مرد بی 

 پروروند. آرزوی همسریش رو در سر می 

لش براش سخت بود تموم خوبیها و حمایت  حالا تحم 

 های سینا نصیب هلیا بشه...  

روزی که ژیلا میخواست نگاتیو عکسها رو به مهران  

بده ازش خواسته بود قبلش چند سری ازشون چاپ کنه  
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ای بود که به دردش  و حالا همون برگ برنده 

 میخورد.... 

این چند ماهه تا بدنیا آمدن بچه میتونست جایی راحت  

ی سینا و هلیا رو  ی عاشقانه ندگیش رو کنه ،و رابطه ز 

 هم بر هم بزنه.... 

بچه که بدنیا اومد و دستش رو شد دیگه مهم نیست چه  

اش  اتفاقی میافته، حداقل اینه که به بخشی از خواسته 

های تو عکس تو  رسیده. مهم این بود که دیدن صحنه 

ذهن هلیا ابدی میشد و هیچ وقت از خاطرش پاک  

 شد. این برای هیچ زنی خوشایند نبود.  نمی 

وقتی خلبان نزدیک شدنشون رو به خاک ایران اعلام  

سرانجامی بهش مستولی  کرد موجی از دلگیری و بی 

کسی چیزی نبود که بشه  ی بی شد، حس آزار دهنده 

براحتی نادیده گرفتش. وقتی با ژیلا تماس گرفت و  

اش قبولش کنه  ازش خواست چند روز تو خونه 

وضوح نارضایتی و اکراهش رو در پذیرفتن از پشت  ب 

سیم ها و گوشی تلفن بخوبی درک کرد. و این خیلی  

ی ژیلا از سر  دردناک و ملال آور بود. رفتن خونه 
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ناچاری بود چون  جایی برای رفتن نداشت. از هواپیما  

که پیاده شد به سالن تحویل بار رفت جز یه چمدون  

ای  ش بود چیز دیگه کوچیک که وسایل ضروریش داخل 

 نداشت ... 

بارش رو تحویل گرفت از سالن که خارج شد انتظار  

دیدن ژیلا رو نداشت و توقع اینکه اومده باشه دنبالش  

دور از ذهنش بود بی رمق دستی تکون داد ژیلا به  

مهری که  سمتش رفت در آغوشش گرفت .سعی کرد بی 

ی  پشت تلفن کرده بود رو یه جورایی جبران کنه دسته 

چمدونش رو گرفت و به سمت پارکینگ رفت آروم قدم  

بر میداشت تا نازنین هم بتونه بهش برسه بچه نا  

هاش نسبت به همیشه بیشتر  و تکون کرد  آرومی می 

بود شاید بخاطر اینکه دیشب رو نخوابیده بود تا الآنم  

که علاف هواپیما و ... بود استراحت درست و حسابی  

 نداشت.... 

ار ماشین رسیدن ، تا ژیلا چمدون رو بذاره  بالاخره کن 

روی صندلی عقب ، نازنین با احتیاط روی صندلی جلو  

ای بعد ژیلا هم کنارش پشت رُل  جا گرفت،  دقیقه 
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نشست ، بقول خودش اسب سفیدش رو به حرکت در  

آورد و راهی خونه شد طرفای بعدازظهر و هوای  

 .. مطلوبی بود.. 

ی ماشین چسبوند،  یشه از خستگی زیاد سرش رو به ش 

فضای ماشین پر بود از سکوتی ناخواسته و وهم  

 انگیز ،بعد از لحظاتی ژیلا گفت: 

پدر و مادر حرف  _ همین امروز صبح با مهرداد بی 

زدم ، به هیچ جور راضی به گردن گرفتن کاری که  

 کرده نیست! 

_ ژیلا حالم به هم میخوره ازبس در موردش حرف زدم  

حماقت و خریت خودم پی بردم تو    و هربار بیشتر به 

رو خدا تو دیگه بس کن ظرفیتش رو ندارم، بدبختی که  

غول نیست شاخ و دم داشته باشه مال یکی مثل من و  

 . امثال منه.. 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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و امید نوازشگرانه روی دلش جایی  با بیم    دستش رو 

د با لحنی تاسف بار و اندوهگین  که بچه لگد میز   کشید 

 ادامه داد: 

_ و این بچه که بدبختیش از همین حالا مشخصه،  

اوضاعش از منم بدتره ! اگه من از جهت مادر خوش  

شانس بودم چون آدم درستکاری بود ، این طفلک از  

 مادر خوبم محرومه.... 

یک لحظه با یادآوری مادرش دلش ریش شد، اولین  

و مادرش رو نداره، ترکیه که بود    باره که میاد تهران 

تفاوت بود ولی حالا تو کشور خودش  نسبت بهش بی 

کرد. میدونست به این  احساس غربت و تنهایی می 

زودی وقت مردنش نبود از بس آدم با آبرو و محجوبی  
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بود از غصه دق کرد. از هرچی بگذره هیچوقت  

کرد    درحق مادرش   که خودشو بخاطر ظلم و جفایی 

 شه. بخ نمی 

اشکای نازنین راه خودشون رو باز کردن و بیصدا  

جاری شدن. ژیلا با دیدنش تو اون حال، از شروع بحث  

مزخرفی که پایانش مشخص بود پشیمون شد با  

 دلجویی گفت: 

_ خب حالا بیخیال، برای تموم اتفاقاتی که افتاده دیگه  

کاری نمیشه کرد باید فکرت رو بکار بندازی دیگه از  

 ت بدتر نشه. این که هس 

تا رسیدن به خونه دیگه حرفی زده نشد، وقتی ژیلا  

ماشین رو پارک کرد نازنین چشماش رو که از فرط  

ی  خستگی روی هم افتاده بودن باز کرد. با دیدن خونه 

ژیلا در رو باز کرد و پیاده شد. به محض ورودشون به  

 ی هال دراز کشید.  آپارتمان ، بی معطلی روی کاناپه 

کرد، بیحالیش غیرعادیه و فشارش افتاده،    ژیلا حس 

براش شربت بهارنارنج آورد مجبورش کرد بخوره. بعد  

 ای احساس بهتری داشت... از نوشیدن جرعه 
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ساعتی روی کاناپه خوابید وقتی بیدار شد ،از هوای  

 تاریک بیرون مشخص بود شب شده . 

ماهش تموم شده بود، اما هنوزم بوی غذا که  ۶تازه  

د حالش رو بد میکرد، ژیلا درحال سرخ  بهش میخور 

 کردن ماهی بود بوش بدجور تو خونه پیچیده بود... 

برقای هال رو که خاموش بود روشن کرد. لبخندی  

 تصنعی به روش زد و گفت: 

 _ خوب خوابیدی ها ... 

_خسته بودم دیشب تا صبح خواب به چشمم نرفت از  

 نگرانی و دلشوره  دارم میمیرم... 

میداد، برای خودش خوشحال بود که تو  ژیلا بهش حق  

موقعیت نازنین نیست حتی تصورش برای یک لحظه  

 هم سخت بود، سعی کرد لحنش آرامش بخش باشه : 

 _ خدا بزرگه کمکت  میکنه.... 

_ کمک خدا به کنار ، گندایی که خودم زدم رو چطوری  

 جبرانش کنم ؟! 

 ای پرسید: بعد از لحظه 

 _ ژیلا عکسا دم دستته؟! 
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  نصیحت وار گفت: ژیلا 

اته؟! بس کن دیگه قرار نیست  _ نازی! چی تو کله 

اوضاع رو از اینی که هست بدترش کنی ، تو این  

قضیه پای تو که گیره هیچ! منم یه جورایی تو هچل  

انداختی از حالا بهت بگم من دیگه  نیستم ، حتی یه  

کنم اینبار روی کمک من هیچ  قدمم باهات همراهی نمی 

 نکن....   حسابی باز 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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تابه روی گاز بود در ادامه  در حالیکه حواسش به ماهی 

 گفت: 
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_با یابو که طرف نیستی الکی راه براه بهش تهمت  

بچسبونی، طرف تحصیلکرده و آدم حسابیه تیپ ماها  

نیست که باهاش کّل بندازیم یکیمون برنده شیم ؛ آبم از  

تکون نخوره وکیل درست و حسابی گرفته سند و    آب 

 مدرک و شاهد داره .... 

 امّا نازنین مصمم گفت: 

_ من کاری به تو ندارم خودم تنهایی میخوام جلو برم  

تو فقط عکسا رو بده چند شبم بذار اینجا بمونم اونوقت  

کنم این چندماه تا  بهت میگم چه طوری مجبورش می 

م مراقبت کنه! میخوام از  زایمان با عزت و احترام از 

نزدیک خراب شدن زندگی این پولدارای گنده دماغ و از  

دست خود راضی رو ببینم . چرا یه دختر باید تو  

ی باباش پرنسس باشه وقتی هم ازدواج میکنه  خونه 

ها زندگی  اش مثل ملکه بخاطر اصل و نسب و خانواده 

ام  گم پدر بچه ای که بهش می کنه؟! میخوام لحظه 

ناست ببینم چه عکس العملی نشون میده، حاضرم  سی 

جونم رو بدم و  شاهد خورد شدنش ، وقتی چشمش به  

افته باشم . همونطور که شکستنم ! صدای  عکسا می 
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شکستن قلب و غرورش رو میخوام از نزدیک با  

 چشمای خودم ببینم ... 

_ بهرحال از من گفتن بود کار خطرناکی رو پیش  

یه آزمایش ساده قابل    گرفتی، این موضوع با 

تشخیصه، بیش از این خودت رو تو دردسر ننداز بسه  

دیگه همین که شکایتش دوباره به جریان نیافته برو  

 خدارو شکر کن! 

با اینکه عمق دلش راضی به اینکار نبود ولی حس کرد  

بخاطر درموندگی و بیچارگیش باید کمکش کنه تا بیش  

ا مکث و تردید  از این خودش رو تو دردسر نندازه، ب 

 گفت: 

_ اگه قول بدی دست از سرشون برداری میتونی این  

ی من بمونی ، بعدش کار  چند مدت تا فارغ شدنت خونه 

ات ، میلادم عموش!   ی بچه پیدا میکنی من میشم خاله 

باور کن کاری که میخوای بکنی درست نیست. حالا ما  

آدمای پاک و سربراهی نیستیم ولی تا این حدم نباید  

نامردبازی دربیاری، کلاهت رو قاضی کن  خدایی  

مشکلات تو و خانوادت به اون پسره یا دختری که هیچ  
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نقشی توشون نداشته، مربوط میشه؟! یکم انصاف  

داشته باش! دفعه قبل هم اشتباه کردم دل به دلت دادم و  

کمکت کردم عذاب وجدانش هنوزم باهامه،پسره خیلی  

ی  مثل مهرداد نیست  باشخصیته از این لاشیای عوض 

چقدر بهت گفتم حواست به مهرداد باشه آدم درستی  

 اش .... نیست ، اینم شد نتیجه 

_ پس من چی؟! مگه من آدم نیستم هومن رو دوست  

داشتم اونجوری از دستش دادم، بعد عاشق سینا شدم ،  

همین آقا که فکر میکنی خیلی جنتلمنه سال گذشته  

مهر سالگرد ازدواجش  ازدواج کرده به من نگفته تو  

رو جشن گرفته، وقتی مسعود بهم گفت از تعجب  

 نزدیک بود شاخ در بیارم... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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ژیلا از حرفایی که شنید کمی شوکه شد با بهت زدگی  

 پرسید: 

شه؟! یعنی اینهمه وقت  _ چی داری میگی ؟! مگه می 

 چیزی نمی دونسته؟!    ازدواج کرده اونوقت کسی 

_ خودمم تازه فهمیدم دارم خفه میشم از اینهمه  

 نامردی حالا هنوزم بهم حق نمیدی؟! 

 ای فکر، در جوابش گفت: ژیلا بعد از لحظه 

_ گیریم اینطوری باشه که میگی، عزیزِ من این روزا  

ور از چشم همه میرن  مردا با وجود زن عقدی و بچه د 

زنش نبودی همکار بودید،  هزار جورکار میکنن تو که  

ای باهم نداشتید یعنی  مگه خودت نمیگی هیچ رابطه 

ونجوریم دوست پسرت نبوده که بخواد ازت سو  ا 

استفاده کنه ، الآن ببین خیلی راحت مهرداد مسئولیت  

غلطی که کرده رو به عهده نمیگیره تو چه توقعی از  

اون پسر داری؟ مگه زنش بودی روت هوو آورده که  

 شاکی شدی؟! حالا  
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 نازنین مصرانه گفت: 

_ هرجور فکر کنی بازم نامردی کرده چرا پنهون کاری  

 من پر از اشکاله؟! امّا مال اون توجیه داره ؟!  

_ منصف باش نازی ! آخه موضوع پنهون کاری تو با  

اون زمین تا آسمون فرق داره، چرا نمیخوای بفهمی؟!  

تو رو  نداشتن بکارت حق هر مردیه که بدونه هومن  

دوست داشت با چه شوق و ذوقی بساط عروسی رو  

راه انداخت چند روز به عروسی یهو بیای بگی بکارت  

نداری توقع چه رفتاری از طرفت داری؟! مثلاً شیک  

بگه این که مهم    بازی دربیاره، مثل مردای اروپایی 

نیست عزیزم! مبادا خودت رو ناراحت کنی بکارت به  

 چه درد میخوره!  

نازنین از حرفای به حقِ ژیلا پر شده بود با  ظرفیت  

 کلافگی گفت: 

 _ ولم کن ژیلا بعداً حرف میزنیم حوصله ندارم ... 

ژیلا هم با نا امیدی به آشپزخونه رفت تا میز شام رو  

کرد  بچینه، ظاهراً حرف تو مخش نمیره باید رهاش می 

به حال خودش. یقین داشت اینبار تحت هیچ شرایطی  
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ش کمک کنه! اطمینان داشت جلوی  حاضر نیست به 

 ضرر رو هر وقت بگیره فایده است ... 

 

 

سر میز صبحانه سینا ازش خواست مدارکش رو به  

راهنمایی رانندگی ببره تا برای گرفتن گواهینامه اقدام  

کنه، امتحانش کرده بود به لطف آموزشهای حامد  

داد  نقص بود فقط باید امتحان می رانندگیش عالی و بی 

اش رو بگیره، سینا از اولین سری  تونه گواهینامه تا ب 

که قرار بود به بازار بیاد برای هلیا ثبت نام    ۲۰۶پژو  

کرده بود تا رفت وآمداش به دانشگاه  راحت باشه،  

هلیا هم بهش اطمینان داد امروز صبح که وقت داره  

حتماً این کار رو انجام بده. وقتی خواست بره شرکت  

عشق بوسیدش و ازش خواست    طبق روال هر روز با 

ظهر به موقع آماده باشه تا برای کلاسش بره دنبالش ،  

از اول مهر نشده بود حتی یکبارم اجازه بده تنها به  

دانشگاه رفت و آمد کنه،  کارش رو هر طور بود  

 کرد تا خودش همراهیش کنه... جوری هماهنگ می 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۱۹#قسمت_ 

 

سینا برای چندمین بار با دلهره به    ه محض رفتن ب 

دونست  سرویس بهداشتی رفت این چند روز اخیر نمی 

چرا اینجوری شده اوایل گذاشته بود پای اینکه  

سردیش شده ، برای همین گرمیجات دم کردنی خورده  

بود ولی بیفایده بود. تغییرات اخیر براش تازگی داشت  

فتاده انگار واقعیت پیدا  ای که مدتیه به جونش ا دلشوره 

رفت تا مطمئن  کرده باید هرچه زودتر به داروخانه می 

 میشد ... 

ون  کارای لازم رو سرسری انجام داد ، از خونه بیر 

رفت با تشویش چیزی رو که لازم داشت خرید و  

چک  بی یکراست به خونه برگشت امیدوار بود بی 
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با  اوهامی رو که تو ذهنش شکل گرفته، برطرف کنه و  

جواب منفی خیالش رو از بابت  عقب افتادن  

اش راحت کنه این نامنظمی بخاطر تغییرات  ماهیانه 

هورمونیه که ممکنه برای هر خانمی گاهی اتفاق  

چک رو از کاورش بیرون آورد  بی بیافته. با استرس بی 

ای با دیدن نتیجه آه از  و امتحانش کرد، بعد از ثانیه 

ن شانس که علی رغم  نهادش بلند شد. لعنت به ای 

ها و تاکید نیلوفر، درمورد فراموش نشدن  توصیه 

مصرف به موقع قرص بازم یادش رفته بود. چون  

عادت به قرص نداشت بعضی مواقع یادش میرفت که  

سریع به یک روز نرسیده با فاصله چند ساعت  

جبرانش میکرد. ولی چند روز مسافرتشون به مشهد و  

میشد بخاطر خُنکی هوا    روزای خوشی که داشتن گاهی 

موندن وقتی  و تا دیروقت می رفتن  طرف شب حرم می 

گشتن بقدری خسته بودن که از شدت  به هتل برمی 

خواب بیهوش میشدن، روز بعدش هم همین روند  

روز از خوردن قرص    ۲شد. این باعث شد  تکرار می 

غافل بشه. همینطور روزهای نزدیک سالگرد  
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ارای مراسم بود که گاهی  ازدواجشون بقدری مشغول ک 

آمد قرصش رو نخورده در  بعد از چندشب یادش می 

اش همین  اونصورت جبرانش هم فایده نداشت نتیجه 

 وضعیت ناخواسته و افتضاحه ... 

سعی کرد خودش رو آروم نگه داره، باز هم امیدوار  

شنبه که  ۵بود جواب آزمایش خون منفی باشه، باید تا  

 کرد.  یشگاه بره صبر می تعطیله و میتونه به آزما 

قراری به تقویم ذهنش رجوع کرد اگه واقعیت  با بی 

داشته باشه طبق محاسبات سرانگشتی خردادماه موقع  

 زایمانش میشد درست وقت شروع امتحاناش! 

تازه اگه شانس بیاره و از اون حال خرابا نشه که  

 همش راهی بیمارستان میشن.... 

ود برخلاف  نمی دونست چطور خبری که مطمئن ب 

 خودش برای سینا مسرت بخشه رو بهش بده .... 

رو    بعد از آزمایش خون، مطمئن که شد باید نتیجه 

 بهش بگه. 

اش تو آینه انداخت ، یاد  نگاهی به صورت رنگ پریده 

گرفته بود با هر اتفاقی تو زندگیش منطقی برخورد  
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کنه. ولی در این یه مورد حس خاصی داشت یه  

دلش شاد بود بخاطر سینا که با  ی کوچیک از  گوشه 

اطمینان میدونست چقدر خوشحال میشه، مابقیش پر از  

اش نکرده بود. آبی  دلهره و اضطرابی که تابحال تجربه 

به صورت بی رنگش زد همین امروز صبح تو  

رختخواب سینا دلیل رنگ پریدگیش رو پرسیده بود و  

 ازش خواهش کرده بود بیشتر به خودش برسه . 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۲۰#قسمت_ 

 

 

و یادآوری کرد آخر هفته یه سر باید به جگرکی بزنن  

ی مهری خانوم برای هلیا،  انگار سفارش و توصیه 
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ی گوش سینا و جزو واجبات زندگیشون شده  آویزه 

 . بود. که مدتیه بدلیل مشغله زیاد انجام نشده بود 

یس بهداشتی  های متفاوت از سرو با بیحالی و حس 

رفت ناهارش رو هر طور  خارج شد. دستش به کار نمی 

حوصلگی آماده کرد کاش امروز کلاس نداشت  بود با بی 

 و برای آزمایش خون به آزمایشگاه میرفت... 

هر چند به اتفاقی که افتاده، تقریباً مطمئن بود ولی  

ی آزمایش رو احتیاج  برای خبر دادن به سینا ، نتیجه 

 داشت. 

مول این چند مدت و قراری که داشتن سر  طبق مع 

ساعت جلوی در خونه منتظر هلیا بود تا به دانشگاه  

ببرش ، وقتی سوار شد لبخندی تصنعی تحویلش داد و  

 گفت: 

_ سلام، خسته نباشی!  باور کن راضی نیستم این همه  

راه تو شلوغی با کار زیادی که داری بیای دنبالم مثل  

مگه نتونستم ؟! تازه  رفتم  دو ترم قبل خودم می 

 اوایل هیچ جا رو هم بلد نبودم ... اون 
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غیرتیم بود. انگار کسی یه پیت  _ اون زمان دوران بی 

نفت ریخته بود پای غیرتم وکبریت کشیده بود. الآنم  

ات رو  اگه میخوای من نیام دنبالت زودتر گواهینامه 

بگیر چیزی تا تحویل ماشینت نمونده، اگه بدقولی نکنن  

 همین روزا تحویل بدن ....   باید 

 با کمی مکث، در ادامه  پرسید: 

 _صبح مدارکت رو بردی راهنمایی رانندگی؟! 

 برم...  _ نه حسش نبود، یه روز دیگه می 

 _ پس توقع نداشته باش  بذارم تنها رفت و آمد کنی... 

جای حرف    طوری با تحکم و لحنی آمرانه گفت که 

آرایشی مختصر    بیشتری نذاشت، رنگ پریدگیش رو با 

داشت وگرنه حتماً مورد عتاب و سرزنش    مخفی نگه 

 گرفت... سینا قرار می 

وقتی جلوی دانشگاه توقف کرد. به سمت هلیا برگشت  

، دست چپش رو تو دستاش گرفت نوازش گونه فشار  

 ریزی بهش وارد کرد و گفت: 

 _ مواظب خودت باش! عصر میام دنبالت ... 
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ز صبح پیدا کرده بود،  با حال و هوای غریبی که ا 

های ضد و نقیضی وجودش رو در بر گرفت.تصور  حس 

کنه که با سینا به یک  اینکه موجودی درونش رشد می 

اندازه سهیمه و قراره تو بطنش پرورش پیدا کنه حال  

داد، به همون  و هوای مغرورانه و خوشایندی بهش می 

بود که  حد در وجودش رخنه کرده اندازه اضطرابی بی 

ی شادی بهش نمیداد. دستش همچنان تو دست  زه اجا 

سینا نوازش میشد ولی اینبار تصور اینکه دست  

اش این کار رو میکنه حس بالندگی  حمایتگر پدر بچه 

 بهش میداد... 

باید با کسی که مسلماً فیروزه بود درموردش حرف  

 ترکید. زد وگرنه دلش می می 

حس    از صبح پیوند قلبیش با سینا مستحکم تر شده و 

وابستگی بیشتری بهش داشت، با اینکه  دلِ دل کندن  

ازش رو نداشت با بی میلی دستش رو جدا کرد،  بعد از  

خداحافظی از ماشین پیاده شد و به سمت در ورودی  

 دانشگاه قدم برداشت .... 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۲۱#قسمت_ 

 

د  و شروع کلاسشون یک ربع مونده بو   ۲تا ساعت  

  روی نزدیکترین نیمکت به دانشکده منتظر فیروزه 

 نشست. 

دونست هنوز نیامده چون اگر زودتر رسیده بود،  می 

 نشست . روی یکی از همین صندلیا می 

خبری ازش نشد باید به کلاس میرفت ، امیدوار بود  

مثل همیشه شادی زودتر رفته باشه، وارد کلاس شد با   

وم بغیر از خودش  دیدن شادی که طبق معمول ردیف د 

تا صندلی دیگه جا گذاشته بود رفت و کنارش  ۳

 نشست، بعد از سلام شادی پرسید: 

 _ خوبی هلی؟! بنظرم با همیشه فرق داری. 

 لبخند نمایشی به روش زد و گفت: 
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 ام.  _چیزی نیست خوبم ! فقط یکم خسته 

درست راس ساعت دو فیروزه با عجله وارد شد. با  

مت صندلی خالی کنارش رفت  دیدن هلیا یکراست به س 

 بعد از نشستن نفسی تازه کرد و گفت: 

 _ سلام چه خوب استاد نیامده! 

_سلام دیرترم اومده بودی روی تخم چشم استاد جا  

داری، استاد صارمی رو که میدونی چه ارادتی بهت  

 داره، سخت گیریاش مال بقیه است نه شما ! 

 اخماش رو در هم کشید و گفت: 

اتفاقاً تلاشم رو کردم به موقع برسم  _ لازم نکرده،  

 نخواد منت سرم بذاره. 

لحظاتی بعد دکتر صارمی وارد کلاس شد و طبیعتاً بحث  

 ادامه پیدا نکرد. 

بعد از این کلاس با خانم دکتر فولادوند درس داشتن تو  

ی دانشکده شدن هلیا با  فاصله دو کلاس وارد محوطه 

 دلواپسی گفت: 

 خاکی تو سرم شده! _ فیروزه! اگه بدونی چه  

 _ دوباره چی شده؟! اتفاقی افتاده؟ 
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 کمی طفره رفت امّا بالاخره گفت: 

 _ به احتمال زیاد داری خاله میشی! 

ای  تا بخواد منظور هلیا رو تجزیه تحلیل کنه! جیغ خفه 

 کشید : 

 _ راست میگی ؟! آخ جون چه خوب . 

 _ این ذوق داره ؟! با وضعیتی که من دارم؟! 

ی عشقتون رو میخوای بدنیا  ینکه ثمره _چته مگه؟! ا 

بیاری اشکالی داره؟! وایییی هلیا آقا سینا چی میگه؟!  

 بچه است ...   اونکه گفتی عاشق 

_ هنوز نگفتم بهش، میخوام آزمایش خون بدم تا کاملاً  

 مطمئن بشم بعد بگم.... 

 فیروزه با هیجان گفت: 

_ تو چه طاقتی داری؟! اصل آقا سیناست هرچیزی  

 دختر.   ول باید به اون بگی هست ا 

_تو اگه جای من بودی چنین بلایی سرت اومده بود  

 کردی؟! چکار می 

_ اوه همچین میگه بلا هرکی ندونه انگار چی شده؟!  

این خیلی طبیعیه زن و شوهر بچه دار بشن ، من جای  
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تو نیستم چون کلاً با ازدواج تو دوران درس خوندن  

و مشکل باروری    مخالفم، ولی اگه ازدواج میکردم 

 نداشتم  خب احتمال بچه دار شدنم خیلی زیاد بود. 

ونه میشم چطور با اون  _ از صبح که فهمیدم دارم دیو 

 وضعیت بیام دانشگاه ؟ خجالت میکشم. 

 _ بگو ببینم حالا چند وقتته؟! کی بدنیا میاد؟! 

_ درست نمیدونم ولی حساب کردم تو خرداده فکر کن  

 شروع امتحانات ترم. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی رمان # 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۲۲#قسمت_ 

 

ی وحشتناکی  با یادآوری امتحان علوم پایه دلشوره 

 بهش مستولی شد، با آشفتگی گفت: 
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_ وایی فیروزه شهریور سال بعد رو بگو امتحان علوم  

 پایه داریم . 

_خب داشته باشیم تو که مطمئنم همین حالاشم امتحان  

ببین کاریه که شده    بدی با بهترین نمره قبولی ، 

بیخودی فاز منفی نده هم برای بچه بده و هم خودت،  

درکل هیچ فرقی هم نمیکنه تصور میکنی با این فکرا  

بچه متوجه میشه مشکل تو چیه! میره هر موقع  

 مامانش درساش رو خوند و وقت داشت میاد؟! 

ی نخوده بچه نشده هی بچه بچه  _ حالا که اندازه 

 انداختی دنبالش. 

ی من به قربون اون نخود بشم ، فکر کن چقدر  _ا 

خوشگل میشه؟! شباهت هر کدومتون رو داشته باشه  

ماه میشه، اصلاً نگران چی هستی باهم بزرگش  

 میکنیم. 

_ به این سادگیا نیست بچه که بدنیا میاد اولش  

ساعته میخواد مگه الکیه برای تو که    ۲۴رسیدگی  

من خیلی  خارج از گودی گفتنش راحته ولی برای  

 سخته. 
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 _حالا پاشو بریم کلاس بالاخره یه چیزی میشه. 

کلاس دوم رو هم هر طوری بود با حواس پرتی  

گذروند، تموم که شد هردو از دوستاشون خداحافظی  

کردند و از کلاس خارج شدند ، هلیا سکوت اختیار  

 کرده بود فیروزه گفت : 

 _ حالا میخوای چکار کنی؟! 

شنبه که سینا    ۵ر کلاسیم ،  _ فردا که از صبح تا عص 

 نیست میرم آزمایشگاه آزمایش میدم. 

_ خوبه نگران هیچی نباش خدا بزرگه حتماً حکمتی  

بوده که الآن بچه دار شدید ، مامانم همیشه میگه بچه  

 خیر و برکت با خودش میاره. 

از در دانشکده که خارج شدن سینا رو دید سرگرم  

داشت و هلیا  صحبت کردن با کسی بود که پشت بهش  

 نمیتونست تشخیص بده کیه! 

جلوتر که رسیدن سینا متوجه هلیا و فیروزه شد. فرد  

ای برگشت، فیروزه و هلیا تونستن  مقابلش برای لحظه 

آقا رضا همسر شیلا رو ببینن هردو سلام دادن و جواب  

 گرفتن هلیا گفت: 
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 _ شیلا و شادی باهم بودن الآن میان! 

رضا عقد کرده بودن و    بالاخره تو شهریور شیلا و 

برنامه شیراز رفتن شیلا باوجود جور بودن کارای  

جابجایی منتفی شد. رضا در صدد فراهم کردن موقعیتی  

 برای برگزاری جشن عروسی بود. 

 لحظاتی بعد شیلا و شادی هم به جمعشون پیوستن . 

رضا و شیلا قصد داشتن به جایی برن، زودتر  

 خداحافظی کردن و رفتن... 

هرچه اصرار کرد دخترا رو برسونه نپذیرفتن،  سینا  

خداحافظی کردن سینا دست هلیا رو به گرمی گرفت و  

با خودش به سمت جایی که ماشین رو پارک کرده بود  

 برد.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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ژیلا تلاش زیادی کرد تا قانعش کنه، از فکر خبیثی که  

یفی که درپیش گرفته منصرفش کنه  تو ذهنشه و کار کث 

ولی موفق نشد.عزمش رو جزم کرده بود و قصد داشت  

با تمام توان تا جایی که میتونه بتازونه هرچند  

ی مثبتی نداشت حتی با  درنهایت برای خودش نتیجه 

شد، امّا  برملا شدن واقعیت مجازاتی رو باید متحمل می 

باید به قدر  خورد. سینا هم  حداقل زندگی سینا به هم می 

کشید تا بفهمه همینطور الکی نیست  خودش عذاب می 

تا کس بهتری رو دید پشت پابزنه به همه چیز و  

 رهاش کنه. 

شنبه است، میخواست وقتی بره که سینا خونه  ۵امروز  

است. احتمالش زیاد بود شرکت تعطیل باشه ، با شرکت  

تماس گرفت کسی جواب نداد پس سینا خونه است.  

خودش تو آینه انداخت صورتش ورم داشت  نگاهی به  

ولی خیلی هم بد نشده بود سعی کرد با آرایش حالت  

اش بده تو این یه کار تبحر کافی  بهتری به چهره 
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داشت .با خودش فکر کرد اگه اوضاع خوب پیش بره و  

جون سالم به در ببره در آینده آرایشگاه باز کنه تا  

 اش رو بزرگ کنه. بتونه بچه 

ری که خواست از در خونه بره بیرون ژبلا  ی آخ لحظه 

 نا امیدانه گفت: 

 _ هنوزم دیر نشده از خر شیطون بیا پایین.. 

اش رو به سختی  نازنین درحالیکه پاهای ورم کرده 

 گیرانه گفت: کرد، خُرده داخل کفشهاش می 

_ تو که بیشتر از من دوست داشتی حال اینجور آدما  

مایی میدادی  رو بگیری حتی نقشه میکشیدی، راهن 

تشویقم میکردی ، اصلاً یادت  میاد  بزرگترین مشوق  

من خود تو بودی ؟! وقتی دلم برای سینا میسوخت  

اینجور آدما ارزش دلسوزی و  سرزنشم میکردی، که  

 ترحم ندارن،  حالا چطور شده نظرت برگشته ؟! 

_ اگه بگم اشتباه کردم راضی میشی؟! بعدم تا جایی که  

و نصف جون کردی کاری که کردیم کم  لازم بود پسره ر 

نبود. میدونم کمکت کردم خیلی هم زیاد، ولی حالا  

اعتراف میکنم پشیمونم ، اینبار اگه دوباره پای دادگاه  
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کنم میدونم  و شاهد به ماجرا باز بشه هرگز کمکت نمی 

خودمم گیرم، ولی واقعیت رو همونطوری که بود مو به  

 مو میگم . 

 د هر کاری دوست داری بکن . _اگه به اونجاها کشی 

ها پایین میرفت که ژیلا  نازنین به آرومی از پله 

 هشدارگونه گفت: 

_نازنین برای آخرین بار بهت میگم داری با دم شیر  

 بازی میکنی! 

 وقتی جوابی ازش نشنید در ادامه گفت: 

 _ پس مواظب خودت باش. 

 

هرطور بود دیروزم با کلاسایی که از صبح تا عصر  

سختی گذشت. شانس آورده بود این مدت  داشت به  

رفت و تا عصرم  شنبه ها رو به رباط کریم می ۵سینا  

 کشید. کارش طول می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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نزدیکای ظهر از آزمایشگاه خارج شد. برگه جواب  

آزمایش که میگفت نتیجه مثبته تو دستش بود حالا که  

 .  روز گذشته متاثر نبود ۲شدت  مطمئن شده بود به  

شاید هم دلیلش این بود که میدونست سینا چقدر از  

 شنیدن چنین خبری خوشحال میشه.... 

ای با  برای همین تصمیم داشت شب رو جشن سه نفره 

حضور فندق بگیرن و بیتابانه منتظر دیدن واکنش قابل  

 حدس سینا بود. 

داشت    سر راه شیرینی خرید همراه با شمع و گل دوست 

سینا رو سورپرایز کنه کیک هم باید به همین مناسبت  

درست میکرد کار سختی نبود دوست داشت دستپخت  

ای متفاوت با قبل حالا که  خودش باشه، با روحیه 

مطمئن به وجود موجودی بود که بقول فیروزه حاصل  
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ی عشقشونه و حتماً حکمت خدا در بوجود  و ثمره 

ضاعفی راهی خونه  آمدنش نقش داشته، با انرژی م 

 شد ... 

ظهر طبق معمولِ هر روز با سینا تماس گرفت و بهش  

یادآوری کرد ناهار فراموشش نشه، تا حدودی اشاره  

به جشنی که قرار بود شب داشته باشن هم کردولی  

موضوعش رو مخفی نگه داشت تا سورپرایز باشه.  

سینا هم گفت سعی خواهد کرد عصر زودتر به خونه  

 بیاد.  

ای لازم رو با شوق خاصی انجام داد. برای شام  کاره 

ی سینا رو فراهم کرد.  سبزی مورد علاقه مقدمات قرمه 

کیک هم گذاشت داخل فر و راهی حموم شد. دوش  

کوتاهی گرفت که به لطف موهای بلندش حداقل نیم  

 برد. ساعت زمان می 

 

بعد از حموم طبق سفارش سینا موهاش رو سشوار  

ده بود و با وضعیتی که داشت  کشید هوا کمی سرد ش 

 باید بیشتر مراقب خودش بود ... 
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آرایش ملیحی کرد لباسی که  مورد علاقه سینا بود ،  

 . تاپ سرخابی و شلوار برمودای مشکی رو پوشید 

به آشپزخونه سر زد همه چیز مرتب بود بوی خوش  

کیک شکلاتی همه جا رو برداشته بود نوک چاقو داخل  

ن کشید . تمیز بودن چاقو نشون  کیک فرو برد و بیرو 

 میداد کیک آماده است فر رو خاموش کرد.  

صدای زنگ آیفون بلند شد، بی اختیار از تصور اومدن  

 سینا خنده روی لبهاش نشست .  

فکر کرد سینا کلید جا گذاشته با شوق آیفون رو جواب  

داد ولی با شنیدن صدای خانمی که گفت " لطفاً باز  

ای جا خورد ، بعد از کمی مکث  کنید " برای لحظه 

 پرسید: 

 _ شما؟! 

 . _ نازنینم، چند لحظه میخواستم وقتتون رو بگیرم 

به آنی دلهره کل وجودش رو گرفت با اینکه به درست  

ی  اراده دکمه بودن کارش اطمینانی نداشت ولی بی 

دربازکن رو زد به محض باز شدن در، پشیمونی و  

 ش زیر و رو شد ... استرس به جونش زد، به یکباره دل 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۲۵#قسمت_ 

 

اون قدر معطل کرد، تا زنگ واحد هم زده شد کاش  

آمد حس چندان خوبی از تنها بودن با این  سینا می 

 دختر نداشت. 

بی میل و از روی اجبار  در رو باز کرد حتی نتونست  

جدی    ای خشک و لبخندی تصنعی تحویلش بده. با چهره 

 ازش استقبال کرد.  

اما برعکس نازنین با خوشرویی بدون اینکه منتظر  

تعارف باشه قصد وارد شدن داشت ، هلیا به اجبار کنار  

رفت وقتی نازنین رو واضح تر دید وضعیت غیرعادی  

 اش اونو متوجه خودش کرد. و شکم برآمده 
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نازنین اشراف کامل به خونه داشت یکراست رفت روی  

تک نفره نشست ، کمی تو جاش جابجا شد  مبل راحتی  

و با آرامش رو کرد به هلیایی که مضطرب نگاهش  

 کرد، با پوزخند حرص درآری گفت: می 

_ مبارکه، ازدواجتون رو تبریک میگم ببخشید دست  

 آوردم. خالی اومدم باید کادو می 

کرد، انرژی  هلیا همچنان با بهت زدگی نگاهش می 

به همین زودیا برطرف    منفی که بهش منتقل شده بود 

شد و قابل جبران نبود. سورپرایز سینا و  نمی 

های قشنگی که در نظر داشت به کل از ذهنش  برنامه 

پرید جاش رو آشوبی غریب گرفت. واقعاً باید از  

شد؟! و روی خوش  همچین مهمونی پذیرایی می 

داد؟! با اینکه عادت به توهین و  نشونش می 

صاً مهمون رو نداشت . با  کس خصو احترامی به هیچ بی 

 صدایی آروم که سعی میکرد از لرزشش کم کنه، گفت: 

_ لطفاً زودتر کارتون رو بگید سینا بیاد ببینه اینجا  

شه خودتون که اخلاقش رو بهتر  هستید عصبانی می 

 میدونید. 
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نازنین وسعت بیشتری گرفت و با گستاخی در    پوزخند 

 جوابش گفت: 

شنبه است، سینا خونه  ۵روز   فکر میکردم ام  ً _ اتفاقا 

باشه چون با خودش کار دارم حالا مجبوری تا آمدنش  

 تحملم کنی! 

تشویش بیشتری بهش مستولی شد،  کنجکاوانه  

 پرسید: 

 _ میشه بدونم چه کاری دارید؟! 

نازنین منتظر چنین موقعیتی بود تا بحث همونطور که  

میخواد پیش بره و به هدفش برسه تصمیم داشت همه  

حضور سینا بگه ولی حالا که سینا نیست شایدم    رو در 

بهتر بتونه احساست هلیا رو برعلیه سینا برانگیخته  

کنه باید بنحوی موضوع رو پیش بکشه تا هدفش رو  

 عملی کنه... 

 نگاهی به اطراف انداخت و گفت: 

_ بله که میشه، اتفاقاً به شما هم مربوطه بالاخره باید  

 چه جور آدمیه ... بدونی شوهرت چیکاره است و  
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داری زد، در جوابش  هلیا مثل خودش پوزخند کش 

 گفت: 

_ اینبار چی میخواید بهش ببندید؟! خسته نشدید؟! چرا  

 دارید؟ دست از سرمون بر نمی 

ای برافروخته که عاری از آرامش چند  نازنین با چهره 

اش رو به سمت هلیا  لحظه قبلش بود، انگشت اشاره 

 فت: نشونه گرفت و با تشر گ 

_ اونی که باید دست از سر زندگی من برداره تویی !  

 ی من و سینا شدی. این تو هستی که وارد رابطه 

 هم بهتون گفتم ، باید زرنگ   ً _اگه یادتون باشه قبلا 

ات رو جوری حفظ میکردی ، تا طرفت به  بودی رابطه 

 ای کشیده نشه! سمت دیگه 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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_خودتم میدونی که تو، انتخاب خانواده سینا بودی و  

تونستی با عشوه و دلبری سینا رو از راه به در کنی  

ولی من انتخاب خود سینا بودم، یه زمانی حاضر بود  

 برام هر کاری انجام بده..... 

با اینکه بند بند وجودش به لرزه افتاده بود ولی با تمام  

باشه در جوابش  توان سعی کرد به خودش مسلط  

 گفت : 

_ بله حق با شماست شنیدم اول تور انداخته بودی  

برای آقا مهران اون که نگرفت پیله کردی به سینا  

 .. اونقدر گیر دادی تا از راه به درش کردی بعدشم که.. 

با یادآوری بلای وحشتناکی که سر سینا آورده بود در  

 ادامه با تحکم گفت : 

ی که کردی از دستت  _ میدونی بخاطر کارای قبل 

ات پات  شکایت شده و به محض جریان افتادن پرونده 

بدجوری گیره؟! من جای تو بودم از ترس ، سوراخ  

 رفتم توش... کردم  می موش پیدا می 
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نازنین راضی از اینکه تونسته کاملاً حرص هلیا رو  

 دربیاره و عصبانیتش رو برانگیزه، در جواب گفت: 

ام و  ، حالا من شاکی   _ ورق برگشته دختر خانوم 

شکایتم اونقدری به حق هست که از پرونده قبلی تبرئه  

 بشم، اینبار پای شوهر عزیزت بدجوری گیره..... 

اونقدری مطمئن و حق به جانب بود که اون یه کم  

رنگ هم از صورت هلیا رفت طوریکه حس کرد هر آن  

ممکنه بیافته برای جلوگیری از سقوط دستش رو بند  

 رد.. ک   دیوار 

ی جواب آزمایش  نازنین در حالیکه از داخل کیفش برگه 

آورد، که  و توضیحات پزشک ایرانی ساکن ترکیه را می 

 ی دوم فروردینه.... میگفت تاریخ حاملگی نیمه 

همینطور عکسهایی که دوست داشت هلیا ببینه و شاهد  

شکسته شدن غرورش باشه، خودش هم زن بود و  

دتر از این نیست که  میدونست برای یه زن هیچی ب 

 رو در اون حال ببینه...   همسرش 

اما برای دیدن عکسا میخواست سینا هم حضور داشته  

باشه تا عکس العمل هر دو رو همزمان ببینه تحت هیچ  
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شرایطی دوست نداشت این صحنه مهیج رو از دست  

 بده. 

تا به اینجا از بازی که راه انداخته،  خوشش اومده  

نقشش رو ایفا کرد که بوضوح    بود. اونقدری طبیعی 

 حال خراب دختر زیبای روبروش رو دید .  

تا بحال اینجوری ندیده بودش تو مهمونی چهارشنبه  

سوری باغ آرش هم جزو معدود افرادی بود که حجاب  

ی  داشت. از دیدن موهای زیباش و کلا تیپ و قیافه 

معرکه و منحصر بفردش به سینا حق داد ترجیحش  

ز طرفی دلش نمیخواست سینا در کنار  . ا داده باشه 

چنین لعبتی عشق دنیا رو بکنه و به کل فراموشش  

 کنه... 

هر مردی با وجود چنین زنی غیرممکنه فکرش جای  

دیگری بره، حالا خوشحال بود که تو بازی جدیدش  

باعث میشه لااقل تا مدتی شایدم برای همیشه زندگی  

طرد شدن    شادشون از هم پاشیده بشه تا سینا هم طعم 

 رو تا حدی بچشه و احساسش رو درک کنه ... 
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ی استفهامی و نگاه پرسان هلیا رو دید،  وقتی قیافه 

 گفت: 

_ اعتراف میکنم، بخاطر انتقام گرفتن از نامردی که  

سینا در حقم کرده بود خواستم براش پاپوش درست  

چیز خوب پیش رفت ولی من پیش    کنم، اون روز همه 

بینی بد مستی سینا رو نکرده بودم چون بار اولش بود  

اختیار از کف داد و چیزی که قرار بود صحنه سازی  

 باشه به واقعیت تبدیل شد. 

و تمام عکسهایی که گرفته شدن واقعیه ، بعد از  

جریانات اون روز شرکت و اخراج شدنم به دستور  

زی حاضر بود بخاطر من هر  مستقیم سینا کسی که رو 

کاری کنه ! نا امید شدم و رفتم ترکیه اونجا فهمیدم  
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باردارم ویزای توریستی سه ماهه داشتم، یکبار تمدید  

وم تقاضای ویزای کار دادم تا  کردم ولی برای بار د 

بمونم همونجا ولی با ویزام موافقت نشد پولی هم برای  

گردم ایران  موندن نداشتم. برای همین مجبور شدم بر 

اولش قصد داشتم سینا رو از وجود بچه باخبر نکنم  

ولی وقتی خوب فکر کردم به این نتیجه رسیدم حق  

 شه... سیناست که بدونه داره پدر می 

شه بالاخره چند صباح دیگه  میدونست هلیا سرش می 

ی  ی بهت زده خانوم دکتره برای همین در جواب چهره 

صورتش در چرخش  هلیا که مدام نگاهش روی شکم و  

 بود، در ادامه گفت: 

_ شاید بگی از کجا معلومه راست بگم؟! خانوم دکتر  

که میدونی چیه؟! اونقدر مطمئنم که    DNAآزمایش  

 حاضرم چنین آزمایشی گرفته بشه.... 

 از بهت و سکوت هلیا استفاده کرد و گفت: 

_ فکر کرده همینطور الکیه؟! هر موقع هر کس رو دید  

داشته باشه و بقیه رو راحت بذاره    و خواست همونو 

 کنار؟! 
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ریشتری به هلیا    ۸ی  شوک شدیدی به اندازه زلزله 

وارد شده بود،  ولی باز هم تموم توانش رو به کار  

داد سینا رو خُرد کنه،  گرفت ، اینبار هرگز اجازه نمی 

 برای دفاع ازش گفت: 

گید، به اعتراف خودتون  _ گیریم اینجوری باشه که می 

از روی عقل و ادراک اینکار رو نکرده بخاطر  سینا  

مشروبی بوده که شما به خوردش دادید، اینا همه  

 مجازات داره ... 

 با اشاره به شکمش و با پررویی تموم گفت: 

ی سینا اینجا داره  رشد میکنه،  _ مهم اینه که الآن بچه 

راستش چند بار به سرم زد تا بچه رو سقط کنم هم  

عوارض داشته باشه و هم  اینکه ترسیدم برام  

میدونستم سینا چقدر عاشق بچه است برای همین بهتر  

 دیدم از وجودش مطلعش کنم .... 

شنید حالش بدتر شد،  برای یک لحظه از حرفایی که می 

ای هم میدونه  تحمل اینکه علایق سینا رو زن دیگه 

 سخت بود... 
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ها به کندی  بود ثانیه   ۶ساعت رو نگاه کرد نزدیک  

، زیر نگاههای سنگین نازنین که درست  میگذشتن 

کرد  روبروش نشسته بود و موشکافانه نگاهش می 

 درحال خُرد شدن و فرو ریختن بود... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۲۸#قسمت_ 

 

 

ی روی  زمان انگار متوقف شده بود. هلیا خیره به برگه 

میز بود که بهش میگفت "چه خوش خیال بودی تو!  

کر میکردی همه چیز درست شده و با خیالی  که ف 

 آسوده در تدارک سورپرایز امشب بودی" 

قرار بود چه  شب شور انگیزی  بشه ، از صبح ثانیه  

شماری میکرد تا عصر سینا بیاد ،با تصور و یادآوری  
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ی سینا بعد از شنیدن خبر  رفتارهای شوریده و عاشقانه 

 . بود.. بارداریش کیلو کیلو  قند تو دلش آب شده  

ولی حالا ! هیچ حسی جز  سرخوردگی و شکست   

 نداشت... 

اراده  به دختر مقابلش انداخت که خیلی  نگاهش رو بی 

آروم و مطمئن پا روی پا انداخته و منتظر آمدن سینا  

 بود! 

با وجود وضعیتی که داشت زیباییش با آرایش کاملی  

 که داشت مجذوب کننده بود. 

 

یا هول و دستپاچه  به  صدای چرخش کلید که آمد هل 

 استقبال سینا رفت تا بگه مهمون دارن... 

 

سینا در رو که باز کرد، هلیا رو دید که به استقبالش  

رفته، بی معطلی و به عادت همیشه کیفش رو روی  

زمین گذاشت و عاشقانه بغلش کرد به خودش  

فشردش، انگار میخواست خستگی کاریش رو برطرف  

 رونش میکرد، گفت:   کنه، در حالیکه  بوسه با 
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 _آخیش! دلم تنگ شده بود عزیزم ، خستگیم در اومد.. 

اما هلیا برخلاف همیشه، بی حرکت موند، انگار توان  

 هر عکس العمل و پاسخی ازش سلب شده بود... 

 _مهمون داری ! 

 

سینا از اونجا اشرافی به پذیرایی و نشیمن نداشت و تو  

 سید:   بهت رفتار سرد هلیا بود ،با تردید پر 

 _ مهمونم کیه؟! 

هلیا بی حرف راهش رو به سمت سالن کج کرد ، سینا  

ی هلیا بود بدنبالش  هم همونطور که دستاش دور شونه 

 رفت ، همین که شخص مقابلش رو دید ... 

به آنی عصبانیت همه وجودش رو دربرگرفت با  

 صورتی برافروخته فریاد زد : 

گفته میتونی  _ تو اینجا چه غلطی میکنی ؟! کی به تو  

 پاتو خونه من بذاری؟! 

 

نازنین خیلی خونسرد و بیخیال با آرامشی اعصاب خُرد  

 کن گفت : 
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_ تو شرایط بهتری میخواستم ازدواجت رو بهت  

تبریک بگم اما نشد،  همین پیش پات برای خانومت  

 توضیح دادم.. 

 

 رو کرد به هلیا و گفت : 

 _نمیخوای به شوهرت بگی چه اتفاقی افتاده ؟ 

 _ چی شده هلی ؟!  

ی  سینا با نگرانی اینو گفت در حالیکه دوطرف شونه 

گردوند  گرفت و به سمت خودش برمی هلیا رو می 

نگاهش کرد.  نم اشک رو که تو چشمای هلیا دید ،  

همون چیزی که این روزا اصلاً تحملش رو نداشت! به  

طرف نازنین خیز برداشت و با خشمی که  نمیخواست  

 شته باشه ، گفت: کنترلی روش دا 

_ وای بحالت اگه دوباره با چرت و پرتات اذیتش کرده  

باشی،  مطمئن باش اینبار دیگه ازت نمی گذرم و همه  

 رو یکجا باهات تسویه میکنم... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۲۹#قسمت_ 

 

 

نازنین از سکوت هلیا متوجه شد قصد حرف زدن  

همین خیلی عادی با    نداره . کار خودش بود برای 

اش که سینا تا اونموقع متوجه  نشون دادن شکم برآمده 

 اش نشده بود، فاتحانه با پوزخندی بر لب گفت : 

_فکر میکردم خوشحال بشی ، از اینکه بشنوی داری  

 پدر میشی ! 

سینا بهت زده نگاهی به شکم  نازنین انداخت، و یکهو  

بلندی سر  ی  داری شنیده باشه قهقهه انگار جوک خنده 

ای بعد به خودش آمد، با رگ گردن برآمده و  داد، لحظه 

 عصبانیت غیرقابل کنترل فریاد زد: 

_ پا میشی گم میشی همین الآن از جلوی چشمم میری،  

بازی جدیدی که راه انداختی دیگه جذابیت نداره .  
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ات اونقدر سیاهه که به این زودیا پاک نمیشه،  پرونده 

لی شنبه اول وقت همراه  حیف که فردا جمعه است و 

وکیلم شکایتم رو پیگیری میکنم. اشتباه کردی خودت  

 با پای خودت اومدی تو تله.... 

نازنین پوزخندش امتداد بیشتری گرفت، با نظری که  

تا بعد از    DNAدکتر ترکیه داده بود که انجام آزمایش  

 زایمان امکان پذیر نیست، با لحن اطمینان بخشی گفت: 

ب اومدی چون اینبار منم که از تو  _ شکایت رو خو 

شاکیم ، میدونی که با انجام یه آزمایش ساده میشه پدر  

بچه رو مشخص کرد؟! شنبه قبل از پیگیری شکایتت  

بهتره یه سر بریم آزمایشگاه چون در اونصورت تو  

محکومی، باید طبق قانون و با شرط و شروط من و  

 ات رو قبول کنی. بچه 

ارش دست کرد داخل کیفش پاکت  برای تایید و تکمیل ک 

عکسا رو بیرون کشید ، برخاست و به سمت هلیا  

 گرفت : 
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_ برای اثبات حرفم ، قبل از آزمایش بهتره اول نگاهی  

به اینا بندازی همون که بهت گفتم صحنه سازی واقعی  

 شد.. 

هلیا با دستایی لرزون پاکت رو گرفت ، میدونست چیز  

 خوبی در انتظارش نیست . 

با حدس اینکه داخل پاکت چیه! یورش برد تا    سینا 

پاکت رو بگیره و نذاره هلیا عکسا رو ببینه ، ولی هلیا  

با دلی شکسته و صدایی لرزون امّا با تحکم در حالیکه  

کرد تا سینا پیشروی نکنه به  دستش رو حایل می 

 آرومی و مودبانه گفت: 

کنم جلو نیا! عقب بایست بذار  _ سینا جان خواهش می 

 بینم. ب 

دست برد داخل پاکت با اینکه میدونست قرار نیست  

چیز خوبی ببینه امّا بازم با دیدن یک به یکشون از  

درون خُرد شد صدای شکستن قلبش رو بوضوح شنید  

ولی خیلی سعی کرد در حضور نازنین مسلط باشه،  

تفاوت و خونسردی به خودش بگیره. رو  ی بی قیافه 

 ی گفت: کرد بهش و با لحنی حرص درآر 
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_ خب حالا اینا یعنی چی؟! میخوای بگی سینا پدر  

اته ؟! خب باشه بعد از زایمانت مشخص میشه پس  بچه 

 حالا تا اونموقع به سلامت. 

_ نه دیگه نمیشه که بچه از وقتی هم بدنیا نیامده باید  

 پیش پدرش باشه. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۳۰#قسمت_ 

 

 

رسیده بود، و کنترلی روی رفتارش  ظرفیتش به پایان  

اش رو تحدید وار  نداشت.  برای همین انگشت اشاره 

سمت نازنین گرفت با صدای بلندی که تا بحال سینا  

 ازش نشنیده بود در جوابش گفت: 

 _ گمشو بیرون همین الآن... 
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نازنین عکسایی رو که هلیا پرت کرده بود روی میز  

 ت: خاست گف برداشت و در حالیکه بر می 

افته فقط و فقط  _عواقب بعدی و اتفاقاتی که می 

خودتون مسئولش هستید، بهتر بود همینجا بی سر و  

 کردیم... صدا با توافق حلش می 

 سینا با عصبانیت فریاد زد: 

 _ مگه بهت نگفت گمشو بیرون پس چرا معطلی؟! 

 _پس خودتون خواستید، از من گفتن بود... 

 کمی به هلیا نزدیک شد و گفت: 

 ی همسرت چیه؟! نگفتی نظرت در مورد بچه _  

هلیا نگاه برُانش رو به چشماش دوخت وبا جدیت  

 گفت:  

_ اگه فکر کردی با این چیزا زندگی ما از هم پاشیده  

میشه کور خوندی ، نهایتاً اگه ثابت شد بچه مال  

سیناست خودم بزرگش میکنم و نمیذارم رنگش رو  

ا بچرخیم ، منم  ببینی اگه بنا به چرخیدنه پس بچرخ ت 

گیرم ، از نظر  کم کم دارم قواعد بازی با تو رو یاد می 

من هیچ ایرادی نداره همسرم در وضعیت عادی نبوده  
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خودشم که با اراده مست نکرده خوشحالم که بهش  

خوش گذشته تنها ناراحتیم اینه که با آدم بی ارزشی  

مثل تو بوده ، ولی اینش هم مهم نیست خودم برای  

 مادری میکنم تو هیچ جایگاهی نداری.. اش  بچه 

سینا با وجود بدبختی جدیدی که سرش آوار شده بود.  

انگیز هلیا فرای تصورش  برخورد متفاوت و شگفت 

بود، و بهش قدرت داد. وقتی دید نازنین هنوزم ایستاده  

 به سمت در آپارتمان رفت، بازش کرد و گفت: 

گندت رو  _ مثل اینکه راه خروجی یادت رفته؟! تشریف  

 ی ما ببر بیرون. از خونه 

نازنین عکسا و کیفش رو برداشت  به سمت خروجی  

قدم برداشت، سینا از جلوی در کنار کشید انگار  

ی فیزیکی رو باهاش حفظ  میخواست بیشترین فاصله 

 کنه. 

نازنین کفشهاش رو مثل دمپایی پوشید طوریکه پشتش  

ه  خوابیده شد قبل از خروج کامل برگشت و خطاب ب 

 سینا گفت: 
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ادبانه بود با آدم  _ اشتباه کردید ، برخوردتون بی 

ادب هم باید مثل خودش رفتار کرد ، بازم خیلی زود  بی 

بینیم، ولی اینبار اینجوری پیش  همدیگه رو می 

 ره.... نمی 

سینا در رو به حالت بسته درآورد، طوریکه اگر نازنین  

 کرد. رفت لای در گیر می بیرون نمی 

ه بسته شد روی برگشتن و نگاه به چشمای  در کامل ک 

آلود هلیا رو نداشت میدونست چه فشاری متحمل  غم 

شده تا تونست اون حرفها رو تحویل نازنین بده ، از  

کرد دیگه  ترسید سرش اومده بود. فکر می چیزی که می 

هرگز تو عمرش نازنین نامی رو نمیبینه ، چه خوش  

وق شرکته و هلیا  خیال بود که نگاتیو عکسا تو گاوصند 

بینه، موجود شیطان صفتی که هر  هرگز عکسا رو نمی 

داد انگار از  روز ابعاد جدیدی از خودش رو نشون می 

 قبل فکر همه جا رو کرده بود. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۳۱#قسمت_ 

 

بعد از دقایقی مکث با چند قدم مسیر کوتاه راهرو را  

همه جا پیچیده بود. هلیا  طی کرد. بوی قرمه سبزی  

 داخل هال نبود، توان رویارویی و دیدنش رو نداشت . 

یاد سورپرایزی افتاد که هلیا ازش گفته بود .اوضاع    

بقدری آشفته و قمر در عقرب بود که در تصورش هم  

 گنجید بتونه تو این شرایط از هلیا دلجویی کنه.  نمی 

خودش رو منصفانه جای هلیا میذاشت ، چطور  

یتونست توقع بخشیده شدن داشته باشه؟! انتظار  م 

 زیادی بود.  

ی  با قدمهایی سست به سمت اتاق خواب رفت، هلیا لبه 

 تخت نشسته و سرش تو دستاش بود. 

سینا با تردید به سمتش قدم برداشت درست مقابلش  

شده    ایستاد ، با صدایی که در اثر فریاد زدن دو رگه 

 بود ، گفت: 
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وحم از عکسا خبر نداشت تا اینکه  _ هلی ! باور کن ر 

همون روزها  آورد نشونم داد وقتی کامران دستشو رو  

کرد. مهران نگاتیوا رو ازشون گرفت، هلی! اونجوری  

شرفی نیستم تا  که تو عکس نشون میده من آدم بی 

همون روز لعنتی لب به مشروب نزده بودم، همین آدم  

 . با حیله گری اون زهرماری رو به خوردم داد 

 با تاسف بیشتر ادامه داد: 

کاره بودم هرگز    _ شاید اگه منم مثل خودشون اون 

باورم    با این اوصاف بچه رو   نمیتونستن گولم بزنن . 

 نمیشه! داره مثل سگ دروغ میگه ... 

جلوی پاهاش زانو زد ، دستای هلیا رو که دوطرف  

 سرش بود ، گرفت : 

  _ هلی ! ممنون که دل به دلش ندادی ، جلوش 

 وایستادی ، توروخدا اینبارم کمکم کن حلش کنیم .... 

 هلیا سرش رو که تا اونموقع پایین بود بالا گرفت...  

سینا با دیدن صورت خیس از اشک و چشمای قرمزش  

 منقلب شد : 

 _ هلی! باورت شد؟! 
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هنوزم اتفاقات یکساعت پیش رو باور نداشت، وایی  

ع  افتاد حالت تهو خدا چه عکسایی یادش که می 

گیره. اگه چند ماه پیش این عکسا رو دیده بود ،  می 

ی پایین داشت  با  الآن این وضعش نبود، همین طبقه 

کرد، حالا به سینا چی  آرامش زندگی سابقش رو می 

 ای هم وسطه؟! ی دیگه گفت؟! پای بچه می 

 با تاثر در جوابش گفت: 

_ داره با اطمینان از آزمایش و اثبات حرفش میگه،  

ونم احتمال ندم تو هم که در حالت مستی  چطور میت 

یاد.عکسا رو چی میگی؟! اونا  بودی و چیزی یادت نمی 

 که خودت بودی..... 

صداش بقدری دردمند بود که سینا رو به مرز جنون  

رسوند. ولی نه میتونست دلداریش بده و نه مرهمی بر  

اش باشه.حرفاش منطقی بود. نازنین اونقدر  دل شکسته 

رف زد که خود سینا هم شک داشت دروغ  با اطمینات ح 

باشه ،   افتضاح به بار آمده رو نمیدونست چطور  

 میشه جمعش کرد 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۳۲#قسمت_ 

 

 

 »خدایا! این چه مصیبتی بود نازل شد؟!« 

 

با اطمینان برگشته ایران ، دوستش    نازنین اینبار 

ردن و به  صدرصد بهش گفته از دستش شکایت ک 

دادگاه احضار شده ، وقتی با علم به این موضوع آمده  

 پس حتماً چیزی تو چنته داره. 

امروز از فرط خستگی جونی براش نمونده بود فقط به  

عشق هلیا و سورپرایزی که پشت تلفن ازش حرف زده  

. هرگز فکرش رو هم  بود با شوق راهی خونه شد 

و بشه. برای  و افتضاحی روبر   کرد با چنین صحنه نمی 

 دلجویی و بدست آوردن دل هلیا گفت: 
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_هلی ! ازت خواهش میکنم خودت رو اذیت نکن ،  

شرفه باید بعد از عید که شرکت  همش تقصیر منِ بی 

باز شد عذرش رو خواسته بودم و اجازه نمیدادم دیگه  

پاشو تو شرکت بذاره ، به اینجور آدما نباید ترحم  

 کرد ... 

ای که از لحنش  مد و با دلهره هلیا دوباره به حرف آ 

 هویدا بود، گفت: 

زدم و  _ کارم اشتباه بود، نباید اون حرفا رو می 

کردم ، این آدم مثل مار زخمی میمونه  بیرونش می 

خیلی خطرناکتر از اون چیزیه که تو تصورم بود باید  

 ... کردیم . باهاش مدارا می 

 سینا مبهوت پرسید: 

میداشتیم ؟! حتماً تو    _ چی داری میگی؟! یعنی نگهش 

هم ازش پذیرایی میکردی تا بچه به خوبی و خوشی  

 بدنیا بیاد..... 

 هلیا فکورانه نگاه سینا کرد و گفت: 

ات باشه چی در  _هیچ فکر کردی اگر واقعاً بچه 

انتظارته؟! علاوه بر اینکه باید بچه رو بزرگ کنی،  
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  کارت مجازات هم داره، از قوانین سردرنمیارم نمیدونم 

چیه؟! ولی میدونم باید تاوان پس بدی. احتمالاً باید  

 عقدش کنی ... 

 سینا  چهره در هم کشید و گفت: 

 _غیرممکنه ، حاضرم بمیرم و این اتفاق نیافته.. 

 کمی نزدیکتر شد و ادامه داد: 

_ هر تاوانی رو حاضرم به جون بخرم ولی تو رو  

 اینجوری نبینم ... 

 دد پرسید: چرخید، مُر انگار که زبونش نمی 

_ ترکم میکنی؟! حالا دیگه بدون تو نمیتونم زندگی  

 کنم. 

 از سکوت هلیا استفاده کرد و با یقین گفت: 

_مطمئن باش اگه حرفاش واقعیم باشه تو زندگی من  

ای که ازش حرف  هیچ جایی نداره، نه خودش نه بچه 

ی کثیف  زنه همه چیز با برنامه ریزی و طبق نقشه می 

مه کاراش مشکوکم حتی اگه  خودش بوده . به ه 

حرفاشم درست باشه حتی در عالم مستی مگه میشه  

 لنگه... آدم هیچ چیز یادش نیاد؟! یه جای کار می 
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.  های آزمایش بود ایی که لابلای برگه هلیا با وجود برگه 

ای بعد از  ان میگفت آزمایش دی   گواهی پزشک که 

باید    زایمان باید انجام بشه، کمی شک برانگیز بود چرا 

تو ترکیه چنین درخواستی بشه؟! شایدم برای تعیین  

های رایج تو بعضی کشورها  پدر بچه جزو آزمایش 

 باشه .  

عکسا بقدری تو ذهنش پررنگ بودن که مدام جلوی  

 نظرش رژه میرفتن، با انزجار گفت: 

_ عکسا که واقعی بود، اگر قبلاً از عکسا خبر داشتم  

 الآن اینجا نبودم 

 

 عاشقانه شکنی _تابو #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۳۳#قسمت_ 
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 سینا به آنی چهره درهم کشید و گفت: 

_ هلی! چطور بگم باورت بشه شاید یه زمانی بخاطر  

رفع تنهایی باهاش بودم اونم فقط و فقط در حد بیرون  

 رفتن و مهمونی، مثل دوتا همکار صمیمی ... 

 

 بعد از مکث کوتاهی به سختی ادامه داد: 

آمد ، ولی به جون خودت که  نجا هم می _گاهی میشد ای 

برام عزیزه هیچ کار خلافی انجام ندادم    میدونی چقدر 

کرد،  طوریکه خیلی وقتا به این رفتارم اعتراض می 

ولی من دست از پا خطا نکردم شایدم قلباً رغبتی بهش  

نداشتم فقط طبق عادت کنارش بودم، هرکسی اون  

ام  منه و پاپی   دید اونه که دنبال زمان شرکت بود می 

میشه وگرنه من اصلاً تو خط دختر و اینجور روابط  

 نبودم .... 

 آه اندوهباری کشید و گفت: 

_اگه بودم که مثل دوستام دوست دخترای رنگاوارنگ  

داشتم هر چند وقت هم یکی جدید ، بدشانسی باید گیر  

ای ترینشون بیافتم از کجا میدونستم چه  بدترین و عقده 
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اره؟! حالا به حرفای مامان رسیدم که  ی گندی د گذشته 

ی دختر و اصالت  چقدر در مورد شناخت از خانواده 

خانوادگی تاکید داشت اون موقع سرم پر باد بود، یه  

 چیز مسخره و احمقانه بهت بگم؟! 

تمام انرژی هلیا تحلیل رفته بود فقط نگاهش کرد ،  

 سینا ادامه داد: 

دماه باهم بودیم  کردم چون چن _ اونقدر احمقانه فکر می 

حالا یه جورایی مدیونشم و حتماً باید باهاش ازدواج  

زندگیم با وجودی که    کنم اولین دختری بود که اومد تو 

انتخابش نکردم ولی بازم خودم رو در برابرش مسئول  

میدونستم تو تصوراتم بود اگه این ازدواج سر نگیره،  

.     امیدوار کردن یه دختر و رها کردنش گناه بزرگیه 

البته هنوزم بهش معتقدم ولی این در صورتیه که یا  

دختره ارزشش رو داشته باشه و یا در مدت دوستی  

اش  همه جور روابطی داشته باشی و به خودت وابسته 

کرده باشی ، اگه رهاش کنی نهایت نامردیه ولی من  

 هیچ کاری نکرده بودم که بخاطرش شرمنده باشم. 
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زرگ هلیا نبود، با اتفاق  اینا هیچکدوم مرهمی بر غم ب 

امروز تموم شوق و ذوقش برای خوشحال کردن سینا  

سوخت و به تلی از خاکستر تبدیل شد، حالا حتی توان  

 حرف زدن هم نداشت.. 

از یه طرف میخواست سنگ صبوری برای سینا باشه  

های افتضاحی که تو عکسا بود مدام جلوی  ولی صحنه 

 چشماش بود.  

ای که حتی  نا به شکل دیگه سورپرایز پدر شدن سی 

 کرد کلید خورد. فکرش رو هم نمی 

اش کرده بود میدونست چه عذابی  سکوت هلیا کلافه 

یاره، اگه ازش متنفر هم  میکشه و به روی خودش نمی 

 داد . میشد بهش حق می 

آغوشش بگیره و آرومش کنه ولی    دوست داشت تو 

 انگار جرات نزدیک شدن بهش رو نداشت. 

 

ه بیرون اومد هوا تقریباً تاریک شده بود ،  ک   از خونه 

کار بعدیش این بود که مسعود رو ببینه و بابت زحماتی  

که برای مادرش کشیده ازش تشکر کنه. هر چند سخت  
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    ً بود ولی باید توجیهی برای بچه هم داشت. قبلا 

 هماهنگ کرده بود . 

آرزو میکرد نامزدش اونجا نباشه چون مسعود به  

ی نامزد کرده بود و نازنین  ندیده  تازگی با دختر 

ی آشنایی با آدم جدید رو  بودش، تو این شرایط حوصله 

 نداشت . 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۳۴#قسمت_ 

 

 

به خیال خام خودش، چند وقت مونده تا زایمان سینا  

ی هنگفت بدنیا  مجبور میشه ازش مراقبت کنه و هزینه 

با وضعیتی که داشت و نظر  آمدن بچه رو پرداخت کنه  

دکتر ترکیه زایمان طبیعی براش غیرممکن بود . از  
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آمد ولی با  ی بالای سزارین بر نمی ی هزینه عهده 

برخوردی که  هر دوشون کردن امیدی به حمایت  

 نداشت ... 

 

ی مسعود هوا کاملاً تاریک شده بود .قبل  تا برسه خونه 

 خودش  از زنگ زدن از آمدن پشیمون شد کاش اصلاً 

داد ولی مجبور بود برای مدتی ازش پول  رو نشون نمی 

 قرض کنه.  

همین داستان رو باید برای مسعود هم بگه. این جوری   

گیره. سینا هم دیگه خوب  تا مدتی مورد ترحم قرار می 

رسه و تلافی ازدواج یکسال پیشش رو  و آقا بنظر نمی 

ی نامشروع  آره ، دختری که حاضره بچه سرش درمی 

 وهرش رو نگه داره حتماً خیلی دوستش داره !  ش 

شناخت  هم جنسهای خودش رو از هر کس بهتر می 

.  ی کس دیگری رو قبول کنه کمتر زنی حاضره بچه 

انتظار داشت  با دیدن عکسا، جلوی چشم خودش سینا  

رو از سکه و آبرو بندازه ولی برخوردش عجیب و  
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هیچ    قابل درک نبود هرچند مطمئنه که دروغه و به 

 ی کس دیگری رو قبول کنه.. وجه حاضر نیست بچه 

 

ای در با  با تردید زنگ رو فشار داد، بعد از لحظه 

 صدای تیکی باز شد. 

با قدمهایی نامطمئن و سست پله ها رو بالارفت تا به  

ی اول و آپارتمان مسعود رسید پشت در یک جفت  طبقه 

کفش پاشنه بلند بود. احَ پس زنش هست ، اینجوری  

 میشه راحت حرف زد. ن 

قبل از زدن زنگ ، در توسط مسعود باز شد، بعد از  

سلام علیک نگاه مسعود از دیدن وضعیت غیرعادی  

نازنین رنگ تعجب گرفت، بعد از دقایقی اخماش در هم  

 شد و با صدای آروم و پر تمسخری پرسید: 

 _ به سلامتی سوغات ترکیه است؟! 

آورد ، در  می نازنین در حالیکه کفشهاش رو بیرون   

 جواب گفت: 

 _ بذار بیام تو بعد سین جیم کن ... 
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مسعود بدون تغییر در حالت صورتش از جلوی در کنار  

 رفت . 

وارد که شد دختری از داخل آشپزخونه به استقبالش  

اومد ، مسعود فرزانه رو همسرش معرفیش کرد که  

تازگی عقد کرده بودن ، دختر چندان زیبایی نبود ولی  

برخورد اول خونگرم و دوست داشتنی بنظر  تو همین  

 رسید. می 

شد بدون معطلی روی یکی  این روزها زودتر خسته می 

 ها نشست و کیفش رو کنارش گذاشت. از مبل 

فرزانه داخل آشپزخونه بود، مسعود روی مبل نزدیکش  

 نشست و با تن صدایی پایین پرسید: 

 _ گند جدیدته؟! 

اگه گند بود که اینجا  ،  _بذار از راه برسم بعد متهم کن 

 آمدم . نمی 

 _برای چی همون ترکیه نموندی؟ 

_پولی برام نمونده بود ، با ویزای کارم موافقت نشد  

 تابمونم ، اجازه کار کردن نداشتم  مجبوری اومدم. 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۳۵#قسمت_ 

 

 

 _این چند روز که اومدی کجا بودی؟! 

 ی ژیلا! _ خونه 

ی بدبختیای حالای تو بخاطر همین دوستته برای  ه _ هم 

 اش؟! چی پاشدی رفتی خونه 

 _ جایی برای رفتن نداشتم. 

_ میامدی همینجا، معمولاً فرزانه هست مشکلی برای  

 آمدنت نبود . 

 _نمیخواستم مزاحمت بشم. 

_فعلاً که با کارات روی اعصابم رژه میری، نگفتی  

 شکل و شمایلت چرا اینجوری شده؟! 

 گم برات بذار از راه برسم .. می 
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شون قطع  با آمدن فرزانه و سینی چای موقتاً مکالمه 

شد ، و نازنین نفس راحتی کشید. خودشم میدونست با  

 ی تیغ قدم برمیداره. کارای اخیرش داره لبه 

 

گفتن اینکه پدر بچه سیناست ، به مسعود حتی از  

گفتنش به سینا هم سخت تره ، اتفاقات بعدش قابل  

بینی نبود تا جایی که ممکنه مسعود هم مثل  پیش 

 خودش از کار بیکار بشه. 

ولی در حال حاضر بهترین توجیه همین بود اگر  

ای در میونه رسماً انگ هرزگی  میگفت پای کس دیگه 

زد حالا که بچه رو به سینا نسبت داده  به خودش می 

رو بگه    برای تکمیل ادعاش بهتره به مسعود هم همین 

 م به سینا معترض بشه.  تا اون 

کنه مسعود رو بیرونش کنه فقط  غلط اضافه هم می 

سینا که نیست مهرانم هست لازم شد خودش میره  

 وساطت. 
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میلی  رفت ولی چایی رو با بی چیزی از گلوش پایین نمی 

 خورد... 

فرزانه با میوه و شیرینی اومد، سینی چای رو به  

ارشون فهمیده  ها و رفت آشپزخونه برد . اونم از پچ پچ 

 کرد تنهاشون بذاره ... بود اوضاع غیر عادیه سعی می 

 مسعود که از رفتن فرزانه مطمئن شد ، پرسید: 

 _ درمورد شاهکار جدیدت چیزی نگفتی! 

کرد، عضلات گفتاریش  زبونش تو دهنش سنگینی می 

خواست بگه  انگار قفل بودن برای چیزی که می 

ه بود تهمت  چرخید، تو بچگی مادرش گفت زبونش نمی 

گناه کبیره است . تو مدرسه معلم دینی هم درموردش  

صحبت کرده بود. با اینکه همین یکساعت پیش براحتی  

درحضور سینا گفته بود ولی حال الآن خودش رو  

فهمید چرا گفتنش اینقدر سخته ؟! برای راحتیش  نمی 

 دوباره کارای سینا و حرفاش رو تو ذهنش زنده کرد. 

نگاهی خیره منتظر شنیدن بود، دل    مسعود همچنان با 

 رو زد به دریا و گفت: 
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_ جریانات اون روز تو شرکت و مست بودن سینا  

 باعث این اتفاق شد ... 

با بهت زدگی حرف نازنین رو حلاجی کرد، بعد از  

 ای به خودش اومد، هشدار گونه گفت: گذشت لحظه 

_ نازنین میفهمی داری چی میگی؟! سینا اهل اینجور  

 نیست.  کارا  

 _ میگم که درحالت مستی ، دست خودش که نبود.  

 پرسم تو مطمئنی؟! _ نازنین برای بار آخر می 

 _ حاضرم آزمایش بدم ، اونجا مشخص میکنه.... 

با شنیدن آزمایش، شک و ظن مسعود برطرف شد، به  

 تر گفت: ای برافروخته آنی نظرش برگشت و با چهره 

م پشتتم حقت رو  _خب کردی اومدی ایران، اینبار خود 

ازش میگیرم، یادم نمیره اون روزی که رفتم بهش رو  

انداختم بذاره برگردی سرکار چه برخوردی کرد، نگاه  

از بالا به پایینش رو هیچ وقت یادم نمیره، مرتیکه با  

مشروب خوردن ما مشکل داشت و مهمونی رو  

زهرمون میکرد ، ما تو حالت مستی هم از این غلطایی  
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کنیم حالا حالیش میکنم با کی  رده نمی که شازده ک 

 طرفه!... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۳۶#قسمت_ 

 

اش بازیه، ولی چنان از  با اینکه خودش میدونست همه 

ی مسعود کیفور شد  و دلگرم کننده   حرفای حمایت گرانه 

 که اندازه نداشت.  

و  رحم همیشه برادریش ر تنها کسی که تو این دنیای بی 

اثبات کرده، مسعود بود. در کنار این حمایت کاش در  

اش بود و تا آخر عمر خودش و  واقعیت سینا پدر بچه 

 شدن.. نیاز می اش بی بچه 

 نظیر و وصف ناپذیری داشت.  حتی خیالش هم حس بی 
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مسعود رفتارش به کل تغییر کرد و نازنین رو جور  

اش  ای تحویل گرفت از فرزانه خواست اتاق رو بر دیگه 

 آماده کنه که فعلاً بمونه تا تکلیفش روشن بشه.... 

ی مسعود رضایت داشت ،  نازنین از موندنش خونه 

ها میلاد مهمون ژیلا بود.  طبق روال همیشه آخر هفته 

 در نتیجه مسلماً اون جا راحت نبود.... 

کرد، آروم  ای که داشت ولی سعی می با وجود دلشوره 

 باشه و بهش اهمیت نده. 

 

ی نازنین رفت، سکوت وهم انگیزی ایجاد شد.  از وقت 

سینا یه جور تو شوک و دلواپسی بود ، هلیا با  

وضعیتی که داشت، نگرانیش جور دیگه و بدتر از سینا  

 بود. 

هلیا در بدترین شرایط اهل جنجال ، حرف یا رفتار  

ناشایستی نبود که بخواد در برابر سینا انجام بده یا  

ار هم امّا بی حرف،  قرمه  توهینی کنه. اون شب در کن 

 ور خوردن ... سبزی رو با هزاران فکر عذاب آ 
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طبق معمول همیشه چای خوش طعم دم کرد ، همراه با  

کیک شکلاتی که با عشق و هزار امید پخته بود. امّا با  

 غم و بغضی فرو خورده از گلوشون پایین رفت. 

  ای ناخواسته خوابیدن ، هلیا شب کنار هم ولی با فاصله 

هرگز نتونست بگه چه اتفاقی افتاده. وضعیت به  

ای بود که جایی برای شادی و خوشحالی  گونه 

 نبود.جمعه هم بدون هیچ اتفاق خاصی گذشت... 

 

شنبه صبح هلیا با رنگی پریده که اینبار سعی در مخفی  

کردنش نداشت بدون هیچ آرایشی ، کنار سینا داخل  

امّا اونقدر  داد  ماشین نشست، تنهایی رو ترجیح می 

احساس رخوت و ضعف داشت که نتونست خودش به  

 دانشگاه بره. 

وقتی سینا جلوی دانشکده توقف کرد با تشکر و گفتن  

خداحافظ خواست پیاده بشه که سینا دستش رو گرفت و  

 مانع شد... 
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هنوزم از لمسش توسط سینا تموم وجودش به تلاطم  

پیدا    میافتاد و موج گرمای شیرینی زیر پوستش جریان 

 کرد. می 

با دلی لرزون نگاهش کرد، دست سردش رو سمت  

ای روی هم گذاشت  لبش برد، چشماش رو برای لحظه 

 و با تموم احساسش بوسید: 

 _ هلی! خیلی دوستت دارم ، کمکم کن ... 

شنبه تا امروز ،  ۵بوضوح حس کرد صورت هلیا از  

لاغر تر و رنگ پریده تر شده، با تشویش و نگرانی  

 پرسید: 

هلی حالت خوبه؟! چرا اینقدر رنگ صورتت مثل گچ    _ 

 سفیده ؟!  

 _ چیزیم نیست!  

_ هلی! دلم نمیخواد اینجوری ببینمت قول میدم  

 درستش کنم .... 

 شه درست کرد... _ بعضی چیزا رو نمی 
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_ من بخاطر تو همه کار میکنم ، همین که تو رو کنارم  

لان  داشته باشم بهم قدرت انجام هر کاری رو میده، ا 

 فقط نگران حال توام..... 

 _ من خوبم نگرانم نباش! 

_ هر موقع حس کردی لازمه تماس بگیر خودمو زود  

 رسونم. می 

 _ باشه حتماً، خدا نگهدار  

 _ خداحافظ عزیزم! 

اون قدر موند و نگاهش کرد، تا قامت هلیا از نظرش  

 محو شد. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۳۷#قسمت_ 
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ز رسوندن هلیا راهی شرکت شد، ماشین رو که  بعد ا 

پارک کرد کیفش رو برداشت، ولی قبل از پیاده شدن  

در جلو باز شد و مسعود سوار شد سینا دلیل آمدنش  

 رو فهمید، بی هیچ سلامی گفت: 

_ پیاده شو مسعود!  تا پرتت نکردم بیرون تو این کار  

 دخالت نکن ... 

کار دلت میخواد    _ فکر کردی بچه یتیم گیر آوردی هر 

میتونی بکنی؟! نه جانم اینطور نیست نازی تا من رو  

داره بی کس  نیست و تا حقش رو ازت نگیرم دست  

 بردار نیستم.... 

_ من کاری نکردم همین امروزم میرم شکایتم رو  

 پیگیری میکنم خوب با پای خودش افتاد تو تله.. 

 ! _ اگه ککی تو کلات نیست چرا نمیگی بریم آزمایش؟ 

_ داخل یه سری برگه که داده بود به هلیا ، نوشته  

ای بعد از زایمان امکانپذیره،  ان بوده انجام آزمایش دی 

فقط ما موندیم بدون وجود من چطور تو ترکیه  

ای بده؟! میبینی مسعود خان  ان میخواسته آزمایش دی 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

سرتاپای حرفا و کارای دخترعمویی که سنگش رو به  

 ... اد و اشکاله. سینه میزنی پر از ایر 

_ دختر عموی من به اون هیولایی هم که تو فکر  

میکنی نیست روزگار و نامردایی که سر راهش قرار  

 گرفتن باعث شده اینجوری فکر کنی .... 

ای درکار باشه و ثابت بشه من  _ بهرحال اگرم بچه 

پدرشم مسئولیتش رو قبول میکنم، البته فقط بچه  

 رو ..... 

ونوقت کارت مجازات خاص خودش رو  _ نه دیگه ا 

داره که در صورت شکایت نازی براحتی قابل پیگیریه  

سر و صدا بیای عقدش کنی قائله کنده  پس بهتره بی 

 شه... 

_ تو مثل اینکه حواست نیست یا هالو گیر آوردی،  

مجازات من شلاقه باشه حاضرم شلاق بخورم ولی  

ابعالی  چنین خفتی نکشم که کسی مثل دخترعموی جن 

رو عقد کنم ، تلاش بیهوده نکن راه به جایی  

 نمیبری..... 
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_ تو اینقدر نامردی که یکسال پیش ازدواج کردی ولی  

 کسی نمیدونست  

_ با اینکه لزومی به توضیح نمی بینم ولی برای اینکه  

شکت در این زمینه برطرف بشه به اطلاعات میرسونم  

که بعد    ، من احمق یکسال پیش ازدواج مصلحتی کردم 

از مدتی طلاق بگیریم تا بتونم با نازنین ازدواج کنم  

چون خانوادم مخالف صدرصد ازدواج من با دختری که  

نمیشناختن بودن، الآن تازه فهمیدم چه نظر درستی  

داشتن. حالام چه قانع شدی چه نشدی گمشو بیرون ،  

درضمن بهت توصیه میکنم زیاد تو این کار دخالت  

ر آینده برات بدجور گرون تموم  نکنی چون ممکنه د 

 بشه. 

_ کور خوندی بتونی با این حرفا خامم کنی ما بیچاره  

بدبختام بالاخره خدایی داریم که اتفاقاً با خدای شما  

یکیه پس جاهایی که لازم باشه کمکمون میکنه حقمون  

 رو بگیریم .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۳۸#قسمت_ 

 

 

 . ست میگی حقتون رو حتماً بگیر .. _ باشه تو در 

 بریم دکتر...   _ پس عصر خبرت میکنم 

 _ به سلامت. 

مسعود که رفت، مدتی داخل ماشین موند. تو سرش  

 ولوله برپا بود .  

کرد درست باشه؟! اگه هلیا رو از  اگه ادعایی که می 

 دست بده ؟! اگه زندگیشون از هم بپاشه؟!...... 

نست خودشو بدون هلیا تصور  حتی یک لحظه هم نمیتو 

کنه. این مدت بقدری براش رویایی و لذت بخش بود که  

نفهمید چطور گذشت.سینایی که عاشق بچه بود از  

دیروز تا بحال نسبت به اسم بچه آلرژی پیدا کرده بود .  

ولی گریزی نبود به هر ترتیب  باید آزمایش کوفتی رو  
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ه نفس و  داد. نازنین اونقدر با اعتماد ب انجام می 

 ترسید واقعی باشه... اطمینان جلو آمد که می 

کاش مهران شمال نبود و میتونست شرکت رو بهش  

بسپاره ، فکرش یارای پرداختن به مصیبت جدید رو  

 نداشت.  

 با دلی سوخته از  از خدا خواست: 

خدایا این بارم مثل همیشه کمکم کن،  اگه پدر این    》

ی بی  الی چند بچه تا آخر عمر حمایت  م    بچه نباشم 

 《گیرم  سرپرست رو بعهده می 
، تا ظهر به  با اعصابی درهم ریخته راهی شرکت شد 

. هر روز وقت ناهارهلیا تماس  کارها رسیدگی کرد 

میگرفت،  ساعت یک و نیم بود با اینکه تا دو نیم  

 ساعتی مونده بود ولی تماسی ازش نداشت.  

ت  داد.  گوشی رو برداش این موضوع آزارش می 

شمارش رو گرفت ، بعد از چندین بوق صدای فیروزه  

 تو گوشی پیچید: 

 _ الو سلام ، آقای مهندس ... 

 با نگرانی پرسید : 
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 _ سلام ! چرا هلیا جواب نداد؟! 

_ نگران نشید ، یکم ضعف داشت ظهر که کلاسمون  

تموم شد اومدیم نماز خونه دراز کشیده برای همین  

 نتونست جواب بده.... 

 رانیش شدت گرفت : به آنی نگ 

_ فیروزه خانوم اگه لازمه بیام سراغش من  تا ساعت  

 کاری ندارم....   ۳

_ نه لازم نیست خیالتون راحت من کنارشم تنهاش  

 نمیذارم.  

 _ ناهار خورده؟ 

 _  بله !  

_ تماس گرفتم بگم عصر،باید جایی برم نمیتونم بیام  

 دنبالش ولی حالا با حالی که میگید داره ..... 

 وزه میون کلامش گفت: فیر 

_ اصلاً جای نگرانی نیست من هستم، تنهاش نمیذارم   

 لازم بود خودم میبرمش خونه، شما به کارتون برسید.  

_ ممنونم شما که باشید خیالم راحته، ولی بازم اگه  

 مشکلی بود با من تماس بگیرید.  
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 _ حتماً ، خیالتون راحت. 

ست غذایی  بعد از تلفن اشتهاش کور شد طوریکه نتون 

رو که بازم به رسم هر روز هلیا براش گذاشته بود و  

مش صفر گرمش کرده رو تا آخر تمومش کنه فقط چند  

 قاشق برای رفع گرسنگی خورده بود.  

پاسخ بیشماری تو  فکر و خیالهای متعدد و سوالای بی 

 مغزش جولان میدادن که پریشانش کرده بود. 

پیچیده و کلاف    دونست انتهای این ماجرای واقعاً نمی 

 سردرگم چی میشه ؟! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۳۹#قسمت_ 
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قبل از ساعت دو یکبار دیگه با گوشی هلیا تماس  

گرفت ، اینبار خودش جواب داد. بهش اطمینان داد  

نگرانش نباشه در صورت نیاز با آژانس    حالش خوبه ، 

 به خونه میره .... 

 

و وارد محوطه شد فیروزه روی  صبح که از سینا جدا  

ای تا  کشید. ده دقیقه نیمکت بیصبرانه انتظارش رو می 

شروع کلاس وقت داشتن، فیروزه از دور هلیا رو دید  

دست تکون داد. وقتی هلیا نزدیکتر رسید خنده رو  

 لبای فیروزه خشک شد، بجای سلام پرسید: 

 _ ای وایی هلی! این چه ریختیه؟! 

ا اشکاش بی مهابا جاری بشن،  همین حرف کافی بود ت 

 فیروزه دستاش رو دورش حلقه کرد و گفت: 

_ بگو چی شده؟! من کلی منتظرت بودم بیای از جشن  

شنبه شب بگی دیروزم  چندبار میخواستم زنگ بزنم  ۵

 امّا از آقا سینا خجالت کشیدم. 

 هلیا با گریه و هق هق گفت: 

 _ جشنی در کار نبود! مهمون داشتیم ... 
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هلیا رو از خودش جدا کرد از  کیفش دستمال  فیروزه  

بیرون آورد و بهش داد تا اشکاش رو پاک کنه، هلیا  

 گفت : 

 _ بریم کلاس بعدش میگم چی شده! 

شنبه رو  ۵بعد از اولین کلاسشون وقتی هلیا وقایع  

برای فیروزه گفت ، برخلاف همیشه که بلد بود چطور  

عجیبی     دلداریش بده و آرومش کنه اینبار دچار حالت 

 شد که انگار خودش هم نیازمند دلجویی بود!  

در کار و زندگی این دو نفر مونده بود چنین اتفاقی  

شون عجیب و دور  درست وسط خوشبختی مثال زدنی 

 از ذهن بود .  

حال هلیا رو اینبار بخوبی درک میکرد. میدونست برای  

یه زن چقدر ملال انگیز و دردآوره که یکی از راه  

 ای داره...  گه از شوهرش بچه برسه و ب 

هر چند هلیا به اینکه سینا عاشقشه اطمینان داشت  

اش گرفت.  ولی وجود بچه چیزی نبود که بشه نادیده 

ای از وجود سینا در بطن زنی دیگه عذاب آور  بچه 

. زخمش بقدری عمیق و  ترین مسئله زندگیش بود 
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کاری بود که حتی فیروزه هم نمیتونست التیامش بده.  

کوتش نشون میداد در آروم کردنش عاجزه طوریکه  س 

 خودش هم نیاز به دلداری داره..... 

تنها چیزی که تونست بگه این بود که امیدواری بده  

 اش سینا نباشه..... نازنین دروغ گفته باشه و پدر بچه 

 

با اینکه سینا نگفته بود به چه علت عصر دنبالش  

انجام    زد در رابطه با نمیره ولی خودش حدس می 

دید،  آزمایشه، وقتی اصرار نازنین رو به این کار می 

کرد شاید چیزی که پریشون احوالش کرده  فکر می 

 واقعیت داره .... 

بعد از کلاس ظهرشون جونی تو تنش نمونده بود مثل  

ی  هر روز ظهر که دانشگاه بودن  به نماز خونه 

راز  ای د دانشگاه رفتن، امّا اینبار هلیا با ناتوانی گوشه 

 کشید.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۴۰#قسمت_ 

 

 

دکتر بعد از انجام  معاینه و بررسی آخرین آزمایش  

 همون نظری رو داد  که دکتر ترکیه گفته   ً نازنین دقیقا 

 های نازنین خونده بود. بود و هلیا از روی آزمایش 

از مطب دکتر که خارج شدن سینا با انزجار و   

 رو کرد به نازنین و گفت:   عصبانیت 

امکان    _ خوشحال میشم از اینکه  ریختت رو تا وقتی 

آزمایش بود نبینم، پس سعی کن حتی اتفاقی هم    انجام 

 جلوم ظاهر نشی.... 

نازنین حرفی نزد  ولی مسعود سینه سپر کرد و  

 طلبکارانه گفت: 

_ آهای شازده! به روزی هم فکر کن همه چیز  تایید  

که باید بیافتی دنبالمون به التماس،  بشه اونوقته  

اونموقع تلافی این روزا رو سرت در میارم. چون  
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ات نگهداری کنی نه اینکه  ی توئه از زن و بچه وظیفه 

ی کوچه خیابون بشه، کور  با وضعیتی که داره آواره 

که نیستی میبینی نمیتونه کار کنه آه هم در بساط  

 نداره .... 

زن دارم و تا آخر عمر  _ بهتره بدونی من فقط یه  

کنارش میمونم،  و هرگز  نازنین نخواهد بود ادعا  

ام هر چند هنوزم میگم قبولش ندارم  میکنه من پدر بچه 

ولی اگرم بوده خودش باعث شده منو اغفال کرده فکر  

کردی لالم بلد نیستم از خودم دفاع کنم قبلا هم ازش در  

بل  اینمورد شکایت شده پس دلیل کافی دارم و قا 

 پیگیریه .... 

ای اسکناس که داخلش هم  دست کرد توی کیفش دسته 

چندتایی تراول بود بیرون کشید به حالتی تحقیر آمیز  

 ی مسعود کوبوند و گفت : به سینه 

_ اینم صدقه دادم برای زندگیم که به لطف گند زدنای  

دختر عموی شما از هم نپاشه هیچ تعهدی در برابر این  

تولد بچه اگه ثابت شد مال منه فقط  خانم ندارم بعد از  
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خوام ریختش رو  پذیرم تا اون موقع هم نمی بچه رو می 

 ببینم..... 

اینا رو گفت و با قدمهایی بلند بدون خداحافظی مطب  

 رو ترک کرد .... 

 

مسعود رو کرد به نازنین که نشسته بود روی صندلی  

و خیره به در و مات حرفا و رفتن سینا بود ، و با  

 فت : غیض گ 

 _ پاشو بریم .... 

نازنین برخاست و پشت سر مسعود به سمت در  

خروجی رفت. مسعود منتظر شد تا نازنین هم سوار  

 بشه ، در رو که بست با عصبانیت گفت: 

_ ببین کارای اشتباهت چه دردسری درست کرده اینو  

که راست میگه اگه اتفاقی هم افتاده تقصیر با خودت  

ردی رو مست کنی و با اون  بوده، چطور جرات کردی م 

ات که  وضعیت بری جلوش تا بتونی با عکسای مسخره 

اول آبروی خودت رو میبره براش پاپوش درست  

کنی؟! حالا خوبه اینجوری ؟! تا کی باید بخاطرت خفت  
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و خواری بکشم؟!  تو چند برابر خواهرای خودم برام  

دردسر داشتی اونا دوتا سر براه بودن و الانم چندساله  

سرشون به زندگیشون گرمه اصلاً نفهمیدم خواهر دارم  

 .... ولی تو  

نفسش رو کلافه بیرون داد ، پولایی رو که سینا با  

توهین جلوش پرت کرده بود، با ضرب روی داشبورد  

 ریخت و گفت: 

_ دیدی چطور بهت صدقه داد ؟! تا بحال اینقدر تو  

  زندگیم تحقیر نشده بودم که حالا به لطف سرکار 

 شدم .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۴۱#قسمت_ 
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از    نازنین هم توقع رفتاری تا به این حد تند و خصمانه 

شون  طرف سینا نداشت. لااقل به حرمت مدت دوستی 

   کرد. نباید چنین بی حرمتی می 

براش قابل تصور    این روی سینا رو تا بحال ندیده و 

خوب حالاش برای اینه که  نبود .طرز برخورد نسبتاً  

درصدی احتمال میده بچه متعلق به خودش باشه وای  

به روزی که بدنیا بیاد و برملا بشه چنین چیزی  

واقعیت نداشته و ادعایی کذب بوده اونموقع چه  

ای از تصورش به  واکنشی نشون میده؟!  برای لحظه 

 خود لرزید ... 

ه  حتی از مسعود بیشتر واهمه داشت که وقتی بفهم 

 العملش  چی باشه؟!.... الکی گفته عکس 

حالا که به یقین رسیده بود از حمایت  سینا خبری  

 کرد... ای پیدا می نیست باید راه دیگه 

هاش تا حدی مورد  در حال حاضر بخاطر مظلوم نمایی 

توجه و ترحم  مسعود واقع شده ، پس میتونه این مدت  

 اش بمونه.  تا زایمان تو خونه 
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رین هم به نحوی با قرض و قوله میشه  ی سزا هزینه 

 جور کرد.  

بعد از زایمان قبل از رو شدن گندی که زده باید به  

شهری دورافتاده بره  و خودش رو گم و گور کنه.  

 میتونه با کار کردن زندگیشون رو بگذرونه.  

با بی خبر رفتنش سینا رو برای همیشه تو برزخ  

کنه، و داغش    داشتن فرزندی میذاره که نمیتونه پیداش 

رو برای همیشه به دلش میذاره.  زنش هم برای  

همیشه حس بدی به این مسئله داره و هرگز دلش  

 باهاش صاف نمیشه.  

اگه روزی  مسعود بفهمه حرفاش همه دروغ بوده و  

تونست تو چشماش  این مدت بازیش داده چطور می 

 نگاه کنه ؟!  

م  رفت تا  از شر مسعود و زخم زبوناش ه باید می 

راحت میشد با این افکار  سرش رو به صندلی ماشین  

تکیه داد و سعی کرد آروم باشه. دقت کرده بود مواقعی  

قراری  که عصبی میشه و استرس داره ، بچه هم بی 

 کنه و تکونای بیشتری میخوره..... می 
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سینا با عجله سوار ماشین شد ، از ظهر که شنید  هلیا  

سر کنده بود. آخرین    حال چندان خوبی نداره مثل مرغ 

باری که تماس گرفت حالشو بپرسه وقتی بود که  

میدونست آخرین کلاسشون تموم شده. خودش هم قرار  

بود تا یکساعت دیگه مطب دکتری که مسعود آدرسش  

رو داده بود باشه ، با خودش عهد کرد اگه حال هلیا  

مساعد نباشه به مسعود بگه بذارنش برای فردا یا یه  

ولی وقتی هلیا گفت آژانس گرفته داره با    وقت دیگه، 

 فیروزه به خونه میرن خیالش تا حدی راحت شد. 

و الآن عجله داشت هرچه سریعتر خودش رو برسونه  

کرد واقعا نمیدونست تا کی باید  خونه مغزش کار نمی 

 تاوان اون یکسال و اندی حماقتش رو پس بده؟!  

دت  مردم چقدر پررو شدن مسعود توقع داشت این م 

 نازنین رو ببره ازش پذیرایی کنه؟! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۴۲#قسمت_ 

 

 

حتی به فرض اگر بچه هم واقعیت داشته باشه مگه به  

 خواست خودش و از روی عشق و علاقه بوده؟! 

ای خوشی و لذت نازنین رو گول  یا مگر برای لحظه 

 زده و به زور وادار به کاری کرده؟! 

داد  کر میکرد غرور و شخصیتش اجازه نمی هر چی ف 

 زیر بار حرف زور بره ... 

 

قبل از راه افتادن دوباره با هلیا تماس گرفت گوشیش  

خاموش بود، نگران شد شماره فیروزه رو گرفت با  

 اولین بوق جواب داد: 

 _ الو سلام، چرا گوشی هلیا خاموشه؟ حالش چطوره؟ 

وشی رو بدم  _شارژش تموم شده، هلی خوبه میخواید گ 

 بهش؟ 
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_ نه دارم میام خونه ، شام میگیرم شما فقط لطف کنید  

 مراقبش باشید. 

 _ خیالتون راحت...  

بعد از خداحافظی باعجله ماشین رو روشن کرد و راه  

افتاد، الآن تنها کسی که براش مهمه  هلیاست. بقدری  

کرد  اش بود که تا عمر داشت هر کاری هم می شرمنده 

 جبران نمیشد.  

تجربه بودنش برخوردش با  با توجه به سن کم و بی 

دید  نازنین بقدری حساب شده و عاقلانه بود هرکس می 

کرد از قبل انتظار چنین چیزی را داشته و با  فکر می 

برنامه قبلی این برخورد رو کرده ولی این مدت فهمیده  

بود، کارای هلیا معمولا همینطوریه از روی عقل و  

باهش ازدواج مصلحتیش با سینا  درایت تنها کار اشت 

آیند رو براش بدنبال داشت.  بود که این اتفاقات ناخوش 

ای ازدواج کرده بود  اگه با پسر عموش یا هر کس دیگه 

 الآن مطمئناً زندگی بهتری داشت. 
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اش رو پس زد حتی  همون لحظه فکر مسخره   

تصورشم که هلیا کنار کس دیگری بغیر از خودش  

 ود.  باشه آزار دهنده ب 

هر طور شده باید اوضاع رو سر و سامون بده سر  

راهش بخاطر هلیا برای شام جگر گرفت این چند روز  

رنگ به صورتش نبود ، کلافه مشتی به فرمون زد از  

شد و برای جلوگیری  اینکه ناخواسته باعث آزارش می 

از بروز این اتفاقات کاری ازش برنمیاد خودشو  

 بخشه ... نمی 

کوت و مظلومیتش بود که بیشتر اذیتش  بدتر از همه س 

زد بدوبیراه بارش میکرد تا خودش  کرد کاش داد می می 

شناخت اهل این کارا  رو تخلیه کنه ولی دختری که می 

 نبود.... 

دلش برای به آغوش کشیدنش تنگ شده بود، ولی  

کرد ترجیح میده تنها باشه تا بتونه با اتفاق  حس می 

وزای خوبی که داشتن  جدید کنار بیاد. چقدر عمر ر 

 کرد... بینی نمی کوتاه بود هرگز چنین چیزی رو پیش 
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همراه جگر کباب هم گرفت، چون هلیا هربار جگر رو   

 خورد ... با اکراه می 

نزدیکای خونه که رسید با یادآوری اینکه فیروزه هم  

خونه است سختش شد، اونم  حتماً میدونه چه اتفاقی  

د همیشه در جهت مثبت و  افتاده با اینکه حس کرده بو 

داره  ولی نمی  حمایتگرانه برای زندگیشون قدم برمی 

 دونست دراینموردم کمکی خواهد کرد یا نه؟!  

کشید چون میدونست  یه جورایی ازش خجالت می 

 خانوما بلا استثنا روی چنین مسائلی حساسن.. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۴۳#قسمت_ 
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ها بالا  رد و با سرافکندگی از پله ماشین رو پارک ک 

رفت. بخاطر وجود فیروزه بهتر دید زنگ بزنه، بعد از  

ای در باز شد و فیروزه در چارچوب در ظاهر  لحظه 

 شد : 

 _ سلام  

 _ سلام زحمت افتادید، هلیا چطوره؟ 

_ خوبه از وقتی اومدیم خونه رفت دوش گرفت حالام  

 بهتره ... 

برد گذاشت روی میز  نایلون رو از دست سینا گرفت  

 آشپزخونه .... 

به هال برگشت و خطاب به سینا که با چشم هلیا رو  

 کرد ، گفت: جستجو می 

_ آقای مهندس هلیا مسکن خورد خوابید، چیزیش  

نیست فقط ضعف کرده حالا که شما تشریف آوردید منم  

 تون میرم.... خیالم راحت شد، با اجازه 

 رفتم.... _ میشه خواهش کنم بمونید ؟! شام گ 

 ای مکث ادامه داد: بعد از لحظه 
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_ من شب میرم پایین شما راحت باشید، راستش الآن  

هلیا به شما بیشتر نیاز داره تا من، حس میکنم فقط  

 داره تحملم میکنه... 

فیروزه چیزی برای گفتن نداشت، خودش هم حس کرده  

بود هلیا خیلی تنهاست بخاطر اینکه همزمان با فهمیدن   

ای اتفاق افتاده خودش رو باخته  ش چنین مسئله بارداری 

خواست  و دلداری داره ولی نمی   و حالا نیاز به حمایت 

خلوتشون رو بر هم بزنه حالا که سینا ازش خواهش  

 کرده بود گفت: 

 _ باشه میمونم ... 

 کنید.  _ ممنون لطف می 

خواست هلیا رو ببینه،  سینا یکراست به اتاق رفت. می 

د، مثل همیشه معصومانه به خواب  دقایقی نگاهش کر 

 رفته بود. به آرومی خم شد و پیشونیش رو بوسید ... 

با ایجاد کمترین صدا لباسش رو عوض کرد آبی به  

 دست و صورت زد، از اتاق خارج شد... 

 _ فیروزه خانوم ! هلیا خیلی وقته خوابه؟!  
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_ تقریباً یک ساعتی میشه ، همون موقع که شما  

 خوابید...   تماس گرفتید بعدش 

_ بنظرتون بهتر نیست تا شام سرد نشده بیدارش  

 کنیم؟!  

 کنم شما بیدارش کنید... می   _ من الآن میز رو آماده 

ی تخت نشست  سینا دوباره به سمت اتاق برگشت، لبه 

دست راستش رو تو دستش گرفت موهاش رو از  

صورتش کنار زد و با دستش نوازشگرانه صورتش رو  

 لمس کرد... 

تکونی خورد و چشماش رو به آرومی باز کرد، با  هلیا  

 رنگی زد و گفت : دیدن سینا لبخند کم 

 _ سلام، کی اومدی؟! 

 سینا دستش رو بالا برد و بوسید: 

 . _ سلام عزیزم، یه ربعی میشه.. 

رو از چشماش خوند، کاش    هلیا با دیدنش غم دنیا 

تونست بهش بگه دلیل حال الآنش بخاطر چیه!  می 

ای که در راهه باهم حرف  در مورد بچه   دوست داشت 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

بزنن و براش برنامه بچینن ولی مانعی بود که  

 نمیذاشت چیزی بگه! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۴۴#قسمت_ 

 

 سینا غمگین و مستاصل ادامه داد:  

_ هلی جان! میدونم ناراحتیت از چیه، ولی نمیدونم  

یدا کنی؟ تو کار  چطور آرومت کنم ؟چی بگم که التیام پ 

خودم موندم، در حال حاضر تنها امید زندگیم تویی،  

 ازت میخوام تحت هر شرایطی کنارم بمونی! 

کنه    از نگاه مات هلیا نمیتونست حرف دلش رو تفسیر 

داد که  باهاش همراهی  ، چون این حق رو بهش می 

 نکنه، برای همین با تردید پرسید: 

 _ بگو که تنهام نمیذاری!  
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 مراه با تکون سر گفت: هلیا ه 

 _ تا آخر باهات میمونم... 

سینا ناغافل با دلتنگی به آغوشش گرفت سر و  

صورتش رو غرق بوسه کرد، اونقدر که جبران این دو  

 روزم شد.. 

مرد برای همین  دوست نداشت به آینده فکر کنه، می 

لحظه چون در کنار هلیا بودن یعنی  آرامش دنیا رو  

تا ابد در همین حالِ خوش  خواست  داشتن، دلش می 

 میموند. 

 هلیا پرسید: 

 شد؟! _عصر چی 

_ هیچی همونی که تو گفتی الآن امکان انجام آزمایش  

 نبود، موند برای بعد.... 

_ازش نپرسیدی چرا تو آزمایشهای ترکیه همچین  

ای بود؟! با اینکه خودش میدونسته حالا شرایط  نتیجه 

 ؟! انجامش رو نداره چرا پاشده اومده دکتر 

_ این دکتر رفتن بیشتر به اصرار مسعود بود خودشم  

خواست یه جورایی زودتر از  وقت گرفته بود، انگار می 
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ی منه ازش  شرش خلاص بشه چون میگفت وظیفه 

 نگهداری کنم ... 

 هلیا مُردد پرسید: 

 _ میگم یه موقع شر نشه برامون ؟! 

_ نه چه شری؟! مگه خیریه دارم؟! نترس پول  

 هش دادم.... توجهی ب قابل 

_ خوب کار کردی نباید پا رو دمش بذاری هنوزم منو  

 مقصر میدونه که باعث خرابی زندگیش شدم ... 

_غلط کرده ، همونطور که خدا طرفم رو داشت اوضاع  

طوری پیش رفت که با هم ازدواج کردیم الآنم امیدوارم  

ی آزمایشم اونطور که ادعا  این دوماه بگذره ، نتیجه 

 ...   میکنه نباشه 

 ای در ادامه گفت: بعد از لحظه 

قربونت بشم شام مخصوص برات گرفتم،    _ پاشو 

 فیروزه خانوم میز رو چیده... 

 با اشاره به موقعیتشون گفت:   

 _ باشه اگه بذاری برم دستام رو بشورم! 
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سینا به خودش که اومد دید راست میگه، کاملاً تو  

خند  حصار آغوششه طوریکه نمیتونه تکون بخوره ، لب 

ای تحویلش داد از همونا که هلیا رو از خود  مردونه 

ی دستاش رو که دورش تنیده بود  کرد. حلقه بیخود می 

 آزاد کرد.. 

ی خودش وسایل شخصیش  بعد از شام ، سینا طبق گفته 

ی پایین  و لباسای فرداش رو برداشت و به طبقه 

 رفت... 

 

صبح زودتر از همیشه بیدار شد. چون هلیاو فیروزه  

شنبه ها تا ظهر کلاس نداشتن  روز هم مثل سه ام 

 لباساش رو برداشته بود تا از همونجا بره شرکت .... 

حاضر و آماده سوار ماشین شد و بطرف شرکت حرکت  

 کرد ... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۷۴۵#قسمت_ 

 

 

ماشین رو جای مناسبی پارک کرد وارد شرکت شد.  

ر داشت ، بعد از سلام  طبق معمول مش صفر هم حضو 

علیک از مش صفر خواست چای بذاره ، صبحانه  

 نخورده بود. 

یکی یکی کارمندا اومدن غیر از مسعود، که    ۹حدودای  

 پیداش نبود. 

صدای سلام علیک بلند مهران رو که شنید، به  

استقبالش رفت با دیدنش و تغییرات اساسی تو ظاهرش  

اندازه  بی فهمید اوضاع از چه قراره برای رفیقش  

ی رینگ طلایی تو انگشتش برق  خوشحال شد، حلقه 

پوشید  گیرایی داشت برخلاف همیشه که اسپرت می 

ی  شلوار طوسی با پیراهن لیمویی عجیب برآزنده کت 

 بلندش بود .   هیکل ورزیده و قامت 
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دستش رو که برای دست دادن جلو آورد برق ساعت  

بی بود که  ای از اتفاقات خو جدید و مارکش نشون دیگه 

 افتاده . 

 _ سلام رفیق!  رسیدن بخیر، مبارکه ! 

 _ سلام ممنون ! 

باهم به سمت محل کارشون رفتن، مهران کتش رو  

 بیرون آورد به گیره زد و گفت: 

_ چه خبرا؟! ببخش این مدت همه کارا رو دوش تو  

 بود . 

_ تا باشه از این زحمتا خوشحالم بالاخره مشکلات حل  

کنی، همه چیز  اشتباه فکر می شد دیدی بهت گفتم  

 درست میشه. 

_ آره خدارو شکر، حالا که فکرش رو میکنم تموم این  

سالها آخرین دیدارمون تو ذهنم مونده بود غیرممکن  

بود یادم بره حالا که دوباره همدیگه رو پیدا کردیم  

مطمئنم با هیچ کس دیگه بغیر از نیلو نمیتونستم کنار  

دونستم برای همینم اون  بیام من عاشقش بودم و نمی 

ای  زمان می دیدم روم حساسه و با کوچکترین مسئله 
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ریزه خواستم ازش جدا بشم تا اون بیشتر  به هم می 

اذیت نشه حالا خوشحالم همه چیز تموم شده ، دوری و  

فاصله بینمون از بین رفته. ولی اگه بدونی چه مصیبتی  

 .. داد به سختی پذیرفت. کشیدیم ! مادرش رضایت نمی 

 _ به سلامتی خوشبخت باشید ! 

_ پیدا شدن نیلو رو مدیون تو و هلیا خانومم ،  

حالشون چطوره خوبن؟! اتفاقاً نیلو گفت سلامش رو  

 بهتون برسونم ، در ضمن...... 

 ی بلندی سر داد و در ادامه گفت: خنده 

_ شنیدم شاخ و شونه میکشی! میخواستی درمانگاه  

 خراب کنی اونم تو سر نیلو... 

 ی تلخی زد و گفت: سینا خنده 

 _ مهران اصلاً حوصله ندارم! 

از حالت سینا همون برخورد اول فهمیده بود یه  

 چیزیش هست ، حالت جدی به خودش گرفت و پرسید: 

 _ چی شده؟! هلیا خانوم حالش خوبه؟! 
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وقتی کل جریان رو برای مهران تعریف کرد تا دقایقی  

حرفایی که شنید  کرد، هضم  بهت زده سینا رو تماشا می 

 سخت بود بعد از دقایقی سکوت گفت: 

 _ چی داری میگی ؟! مگه میشه ؟! 

_ نمی دونم این جوری میگه از پنجشنبه که اومده این  

مون از روال  حرفا رو زده تو حال خود نیستم، زندگی 

 عادی خارج شده.... 

 _ هلیا خانوم چی میگه؟! 

ن تو  _ هیچی ! باهام همراهی میکنه، به دفاع از م 

 روی نازنین وایستاد  ... 

 _ حالا میخوای چیکار کنی؟! 

_ باید صبر کنیم تا آزمایش انجام بشه، این وسط  

مسعود خیلی رو اعصابه، کاش یه حسابدار دیگه بود  

 عذرش رو میخواستیم، تحملش رو ندارم..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۷۴۶#قسمت_ 

 

کرد ولی درخواستش  ی مهران حال دوستش رو درک م 

 منطقی نبود، در جوابش گفت: 

_ سینا جان! به این سرعت که نمیشه، خودت میدونی  

کارش بی نقص و عالیه یکنفر رو جدید بیاریم هیچ  

اینحال اگه تا این حد    شه، با وقت مثل مسعود نمی 

کنه به نیازمندیهای همشهری   بودنش اذیتت می 

 اطلاعیه استخدام میدیم... 

ونم هنگ کردم مخم دیگه کار نمیکنه، حالا فعلاً  _ نمید 

 ولش کن وقت مصاحبه و استخدام نداریم.... 

_ سینا ! حالا که نازنین با پای خودش اومده شکایتت  

 رو پیگیری کن....  

 با مکث و اکراه ادامه داد: 

_ تا اگه بعداً مشخص شد بچه توئه پیرو این شکایت  

ی  ا نقشه و حیله بگی که تقصیری نداشتی و همه چیز ب 

 خودش بوده..... 
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_ همین کار رو کردم، دیروز اول وقت به وکیله گفتم  

 قرار شد خودش پیگیری کنه.... 

_ چه بدشانسی آوردی تو! هر چند گفتنش دیگه فایده  

نداره ولی من فهمیده  بودم آدم درستی نیست بهت  

 چندین بار هشدارم دادم ولی اهمیت ندادی.... 

که تاوان زیادی برام داشت، الانم  _ اشتباهی کردم  

خودم مهم نیستم همش نگران هلیا و  از دست  

 .. دادنشم .. 

 _ ایشالا که طوری نمیشه .... 

_ از پنجشنبه که این اتفاق افتاده مریض شده ولی به  

 روی خودش نمیاره ... 

_ تو این شرایط باید خیلی بهش توجه کنی و مراقبش  

لی خیلی حساسن  باشی ، خانوما روی چنین مسائ 

 تحملش رو ندارن..... 

ی سینا باشه  _ باورت میشه به نازنین گفت" اگه بچه 

خودم نگهش میدارم" ، خودم وقتی این حرف رو از  

 زبونش شنیدم کُپ کردم .... 
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_ اینکه خیلی خوبه! آفرین به این  سیاست کمتر زنی  

 پیدا میشه چنین موضعی داشته باشه... 

 ه آروم و قرار ندارم... _ ولی مهران! دلم آشوب 

 _ نازنین الان کجاست؟! 

ی مسعوده ، به وکیله هم برای احضارنامه  _ خونه 

 ی مسعود رو دادم... آدرس خونه 

_ به دلت بد راه نده با پیگیری شکایت و اثبات جرم  

افتی، بچه هم انشالله مال تو  نازنین یه قدم ازش جلو می 

 نباشه ... 

اون روز چیزی یادم    _ از همینش میترسم من که از 

نمیاد به حال خود نبودم ولی اونکه تو حالت عادی  

بوده میدونه چه اتفاقی افتاده تو آزمایش هم تاریخ  

ترسم از  حاملگی همون روزاست از این جهت خیلی می 

شنبه شبه خواب به چشمم نرفته هلیام همش حالش  ۵

بده، دست کمی از من نداره تازه اون سعی میکنه من  

 اری بده ... رو دلد 
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ای نیست باید صبر داشته باشی، تا اونموقع  _ چاره 

سعی کن آروم باشی هوای هلیا خانومم داشته باش،  

 کنه ... خدا بزرگه کمکت می 

 ی امیدم به خداست.... _منم همه 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۴۷#قسمت_ 

 

 

امروز مسعود از وقتی اومده خونه مدام روی اعصاب  

زنینه، که باید یه جوری حال سینا گرفته بشه تا با  نا 

خیالی راحت از زیر بار مسئولیتی که روی دوششه  بی 

هاش نازنین رو  خالی نکنه، با حرفا و کنایه   شونه 

 عاصی کرده بود. 

 _ مسعود! دست از سرم برمیداری یا نه؟! 
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 مسعود با بد گمانی پرسید: 

 ست؟! _مگه نمیگی حرفات راسته و بچه مال سینا 

 _ خب چه ربطی داره؟! 

شون  _ ربطش اینه که پدر مادر سینا باید از وجود نوه 

مطلع بشن و اگه پسرشون این مدت تو رو قبول  

 ی اوناست که کوتاهیش رو جبران کنن... نمیکنه وظیفه 

با این حرفا و پیشنهادای نابش نازنین رو دیوونه کرده  

ی  نه رفت روی مخش، با بودنش تو خو بود از بس می 

کرد با ناراحتی  مسعود احساس مزاحمت و سرباری می 

 گفت: 

ی ژیلا پس لطفاً  _ اگه پیش تو مزاحمم میرم خونه 

 دیگه ادامه نده ... 

 مسعود با تندی و عصبانیت گفت: 

کشی اونوقت  ی یه نامرد رو داری به دل می _ بچه 

ی اون  ی این و اون باشی ! اونم خونه ویلونِ خونه 

بدبختیات بخاطر همون عفریته است ،    ی دختره که همه 

تونستی همچین خطای  اگه کمک اون نبود تو نمی 

 بزرگی مرتکب بشی... 
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 ای مکث ادامه داد: بعد از لحظه 

_رفتار حق به جانب سینا اون روز تو مطب ، برام    

گرون تموم شده من تا حق تو رو ازش نگیرم ول کن  

اشه این  نیستم حتی اگه به قیمت از دست دادن شغلم ب 

 کار رو میکنم مگه شهر هِرته؟! مملکت قانون نداره؟! 

 سکوت نازنین رو که دید با تردید گفت: 

_ مگر اینکه دروغ گفته باشی اونوقت وای به  

 حالت..... 

نخیر ! کوتاه بیا نیست ؛ عجب غلطی کرد پای مسعود  

 رو وسط ماجرا کشید با پریشونی گفت: 

تا بعد از زایمان ،  _ چه ربطی داره؟! میگم صبر کنیم  

 مشخص که شد همه رو باهاش یکجا تسویه میکنیم ... 

_ نه دیگه نشد، حالا وظیفه دارن ازت نگهداری کنن  

 اونموقع که جای خود داره... 

_ مسعود جان فکر کنم من باید از اینجا برم، با ژیلا  

اش این مدت بهتره جلوی  صحبت میکنم میرم خونه 

 چشمت نباشم. 
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یکنی جایی بری کوچکترین اتفاقی برات  _تو بیجا م 

بیافته واویلاست ، یا همینجا میمونی یا باید بری  

 ی سینا.... خونه 

_ اونجا رو بیخیال شو دیدی که چه رفتاری میکنه، به  

 فرض محال اونم بخواد خودم نمیرم... 

_ بهرحال من کوتاه بیا نیستم تا حال این شازده رو  

 اساسی نگیرم آروم نمیشم .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۴۸#قسمت_ 

 

 

ی  وکیل سینا به سرعت و با آشنا بازی پرونده 

ی قبل تا  رو به جریان انداخت چون دفعه شکایت 

ی تشکیل دادگاه  پیش رفته بودن، اینبار کافی  جلسه 
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گرفتن و احضار نامه  بود یکبار دیگه وقت دادگاه می 

ر و مهران فرستاده  صف برای نازنین ، ژیلا ، مش 

 میشد ... 

 

  ی یک هفته بعد وقتی احضار نامه با پست به خونه 

 مسعود رفت.  

شد ، بدتر از  دید باورش نمی نازنین از چیزی که می 

اون مسعود بود انتظارش رو نداشت سینا، نازنین رو  

با اون شرایط به دادگاه بکشونه، البته فهمیدنش سخت  

واست در صورتیکه  نبود دلیلش واضح بود که میخ 

ثابت بشه پدر بچه سیناست با استناد به این پرونده  

تقصیر بوده و از اتهام تجاوز مبرا بشه  ثابت کنه بی 

 دراینصورت اوضاع جور دیگری پیش میرفت.... 

رنگ به صورت نازنین نمونده بود این روی سینا رو  

شناختش ، حتماً  ندیده بود انگار یه آدم دیگه بود و نمی 

ر اون دختره است که همچنین اقدامی کرده،  دستو 

رحم نبود زمانی حاضر بود  وگرنه سینا تا این حدم بی 
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هر کاری براش انجام بده به یاد روزهای خوش اون  

 اختیار جاری شدن... زمان اشکاش بی 

عمر خوشبختی و بودنش با سینا چقدر کوتاه بود مثل  

  وزیدن نسیم صبحگاهی که کوتاه نوازش میکنه و 

 میگذره ... 

 مسعود از پشت دندونهای کلید شده با حرص گفت: 

_ اونوقت که بهت میگم نباید سینا رو به حال خودش  

رها کنی بدت میاد، بفرمائید حالا  خوبه اینجوری؟! کم  

 مونده با این وضعیت پاشی بری دادگاه.... 

 

سه روز دیگه بود، نازنین از همسر    تاریخ دادگاه 

آورد  د علناً چیزی به زبون نمی کشی مسعود خجالت می 

ی شوهرش  ولی معلوم بود از حضور نازنین تو خونه 

راضی نیست  خصوصاً که حالا فهمیده بود خلافکارم  

هست و به دادگاه احضار شده ، حاملگی و نبودن پدر  

بچه هم که بقدر کافی مشکوک بود. خودش اتفاقی  

ا  شنیده بود تو اتاق معترضانه به مسعود میگفت" چر 

و شنید که مسعود    تا زایمانش میخواد اینجا بمونه؟"  
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در جوابش با تندی گفت " میگی چیکار کنم بندازمش  

 تو کوچه ؟!"  

فلاکت و بدبختی از این بیشتر وجود نداشت هر جا  

ی   میرفت مزاحم بود، حالا قدر مادرش و همون خونه 

یه خوابه کوچیک اما امن و بی منت رو میدونه که  

ت و مفت هر دو رو از دست داد. مادری که  خیلی راح 

ای که دیگه تجربه  هرگز برنمیگرده و آغوش مادرانه 

 نمیکنه.... 

ی ژیلا رو هم نداشت چون از  روی رفتن به خونه 

ی  ی سینا و از اونجا به خونه روزی که رفته بود خونه 

مسعود آمده بود حتی یکبار هم تماس نگرفته بود حالی  

 ازش بپرسه.... 

مه که هیچ کس دنبال دردسر نیست.  این روزا  معلو 

ی خودش مشکل داره و جایی برای  هرکس به اندازه 

 پرداختن به مشکلات دیگران باقی نمیمونه.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۴۹#قسمت_ 

 

 

صفر از صبح  امروز روز دادگاه بود، مهران و مش 

وکیل کار    رفته بودن،سینا نخواست حضور داشته باشه 

بلدی که گرفته بود بجای خودش رفت اصلا دوست  

 نداشت نازنین رو ببینه!  

نزدیکای ظهره و منتظره مهران و مش صفر از دادگاه  

 برگردن و یا وکیل تماس بگیره و نتیجه رو بگه .... 

تا ظهر خودش رو مشغول و سرگرم کار کرد ، هر چند  

ی در عمل  هلیا با مسئله بر خورد منطقی کرده بود ول 

تر نسبت به قبل شده و  دید که چقدر ساکت و متفاوت می 

همین موضوع در روابطشون اختلال بوجود آورده بود  

هرگز نازنین رو بخاطر بلاهایی که سر خودش و  

 بخشه .... زندگیش آورده نمی 
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آرش با چای وارد شد، در حالیکه سینی رو روی میز  

 جلوی سینا میذاشتش با خنده گفت: 

مش صفرم سخته ها ! خواستم یه چای بریزم    _ کار 

آشپزخونه رو با چای خشک و دم کرده صفا دادم  

میدیدم همیشه مرتبه پس بگو این طفلک مدام داره  

 تمیزش میکنه.... 

_ دستت درد نکنه حالا واجب نبود میذاشتی خود مش  

 صفر بیاد ... 

 _ اختیار داری رئیس جان نوش جونت... 

 سینا پرسید: 

 امروز نیامده؟ _ مسعود  

 _ نه! از صبح نیامده تماس هم نگرفته. 

 

ساعت از دو گذشته بود که بالاخره مهران و مش صفر  

اومدن ، سینا دلهره  داشت بدونه چه اتفاقی افتاده ،  

 بعد از سلام علیک بدون اینکه بپرسه مهران گفت : 

_ همه چیز به نفع تو تموم شد، ولی این مسعود خیلی  

وقتی دید شرایط به نفع نازنین نیست  از دستت کفریه  
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عصبانی شد و به قاضی گفت این بچه الآن مال توئه  

ولی رئیس دادگاه گفت اون یه پرونده دیگه است و  

ربطی به این پرونده نداره ، اون دوست نازنینم همش  

کرد که من بخاطر تو چنین  باهاش بحث و دعوا می 

رنه به  غلطی کردم ، بدون مقاومت راستش رو گفت وگ 

شد همه چیز روشن شد و حکم  ی دوم کشیده می جلسه 

 رو دادن ... 

 _ خب! چی بود ؟! 

سال حبس با  ۳_ نازنین که مقصر اصلی شناخته شد  

ماه  ۶ضربه شلاق، دوستش هم  بخاطر  مشارکت    ۷۴

هفته  ۲ضربه شلاق ، البته به مدت    ۷۴حبس با  

میتونن نسبت به حکم صادره معترض بشن ، حکم  

زنین هم بخاطر شرایطش فعلاً قابل اجرا نیست  شلاق نا 

 ولی حبس رو باید بره.... 

 

ای  ای شاکی و چهره وسط صحبتشون مسعود با قیافه 

 آشفته و درهم وارد شد خطاب به مهران گفت: 

 _ مهران جان میشه چند دقیقه تنهامون بذاری؟! 
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مهران با تکون دادن سرش  بی حرف اون جا رو ترک  

 کرد... 

 

 عاشقانه ابوشکنی _ت #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۵۰#قسمت_ 

 

 

مسعود جفت دستاش رو گذاشت روی میز سینا و خم  

 شد : 

_ خیلی بی چشم و رو شدی سینا! نمیگم نازنین کار  

درستی کرده خودم بخاطر این موضوع باهاش برخورد  

کردم ولی تو این شرایط انتظارش رو نداشتم شکایتت  

بست رسیده وگرنه    رو پیگیری کنی نازنین دیگه به بن 

میدونه پاش گیره ولی بازم با پای خودش    کیه با اینکه 
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ی  خواد بچه بیاد ، شرایط حبس براش خوب نیست می 

 خودت رو بدنیا بیاره .. 

 سینا وسط حرفش پرید و گفت : 

_ هنوز هیچی مشخص نیست، ولی من به وکیلم میگم  

 حبس رو فعلاً به تعویق بندازه ... 

 لبهاش نشوند و گفت:   مسعود تلخندی روی 

ضربه شلاق که موند برای بعد ،    ۷۴_ خیلی خوبه مثل  

سینا چطور میتونی اینقدر بی رحم باشی یه زمانی  

دوستش داشتی! این نامردیه که با دیدن یکی بهتر ،  

براحتی از نازی دست بکشی!  اون احمق هر کاریم  

کرده از روی بی عقلی و خریت بوده ، به خیال خودش  

ری میخواسته بدستت بیاره، حالام باید بهای به  اینجو 

این سختی بده، کاش بودی تو جلسه دادگاه ببینی  

چطور بدون هیچ مقاومتی به همه چیز اعتراف کرد و  

 خطاش رو  پذیرفت .. 

 سینا با عصبانیت گفت: 

_ مسعود جوری نگو انگار من مقصرم و دختر عموی  

جای من  جنابعالی مظلوم واقع شده، خودت رو بذار  
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کسی چنین رفتاری باهات کنه میشینی نگاهش  

میکنی؟! من آدم نامردی نیستم اگه بدونی همون  

دختری رو که میگی چون بهتر بود رفتم سمتش ،  

چقدر بخاطر دختر عموی شما اذیتش کردم و عذابش  

دادم  چه دادهایی کشیدم سرش ! اعتراف میکنم تصمیم  

فتارایی کرد که  داشتم با نازنین  ازدواج کنم ولی ر 

خودش رو از چشمم انداخت. بعدش به هلیا فکر کردم  

اونموقع بود که فهمیدم چه اشتباهی کردم از اول اجازه  

دادم نازنین وارد زندگیم بشه. میبینی که تا الانم دارم  

تقاصش رو به بدترین شکل پس میدم، حالام با مشکل  

اد ،  جدیدی که پیش آمده نمی دونم چی به سر زندگیم می 

 انصاف داشته باش خودت رو بذار جای من ... 

_ برای بار آخر میگم این مدت تا زایمان نگهداری  

 ی توئه! نازنین به عهده 

_ منم برای بار آخر میگم، مسائل این خانم تا روشن  

 من مربوط نمیشه....   نشدن موضوع به 

 _پس هر اتفاقی افتاد پای خودته نگی بهت نگفتم ؟! 
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بیافته برام مهم نیست فقط  نمیخوام    _ هر اتفاقیم 

ریختش رو ببینم، تنها لطفی که میتونم در حقش کنم  

 اینه که به وکیلم بگم فعلاً حبس رو به تعویق بندازه.... 

 _ حرف آخرت همینه ؟! 

_ مسعود! به صلاحته خودت رو قاطی این ماجرا نکنی  

 ممکنه برات گرون تموم بشه. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃🍃➰🍃➰ 

 

 ۷۵۱#قسمت_ 

 

 

 با حرص پوزخندی زد و گفت: 

_ یعنی میگی بی غیرت بازی در بیارم و دختر عموم  

که حکم خواهرمه رو بذارم هرنامردی از راه رسید هر   

 بلایی سرش بیاره ؟! 
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 سینا هم جوابش رو با پوزخند داد: 

_ تو این مراقبت و غیرتی شدنت رو باید قبل از اینا  

افتاد نه حالا که گند زده به  تفاقاتی نمی داشتی تا چنین ا 

زندگی خودش و بقیه، چطور هر چی نامرده سر راه  

دختر عموی تو سبز میشه دخترای دیگه اینجوری  

 نیستن پس بدون خودش مشکلی داره.... 

_ باشه تو درست میگی ! شب دراز است و قلندر بیدار  

 رسه... نوبت مام می 

دید برای  بحث نمی ی  سینا دیگه لزومی برای ادامه 

 همین گفت: 

 _ به سلامت ... 

 مسعود کفری اونجا رو ترک کرد..... 

 سینا کلافه دستی تو موهاش کشید..... 

 《گندت بزنن دختر که همه رو به جون هم انداختی! 》
همون لحظه با وکیلش تماس گرفت و ازش خواست از  

انجام حکم برای نازنین بخاطر شرایطی که داره فعلا  

 شه.... صرفنظر ب 
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مسعود میدونست کم کم باید به فکر جایی دیگه و شغل  

جدید باشه اینجوری که سینا برخورد میکنه مسئله  

جویانه حل نمیشه ، بالاخره به درگیری ختم  صلح 

 میشه.  

بعد از جریانات دادگاه و اتفاقات جدید فکری رو که از  

کرد کاراش رو صفر  قبل تو سرش داشت باید عملی می 

بل خروج از شرکت به مدت دو روز از مهران  کرد و ق 

 مرخصی گرفت. 

 

وارد خونه که شد نازنین تو آشپزخونه سرگرم شستن  

ظرف بود. صدای آب نذاشته بود متوجه اومدن مسعود  

 بشه تو حال خودش بود که مسعود گفت : 

 _ سلام  

چنان ترسید و از جا پرید که لیوان تو دستش رها شد  

لرزید، بغضش  شد دستاش می   و افتاد زمین هزار تکه 

برای شکستن نیاز به تلنگر داشت، روی صندلی  

 آشپزخونه نشست و زار زد.... 
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مسعود نگاه کرد دید دمپایی داره، خودش هم دمپایی  

پوشید وارد آشپزخونه شد معلوم بود حال خوشی نداره  

انداز  حرف جارو خاک نخواست سربسرش بذاره بی 

ه کل آشپزخونه و زیر  های پخش شده، ک برداشت شیشه 

 کابینتا رو پر کرده بود جمع کرد. 

آخر کار جاروبرقی آورد تا اگه چیزی مونده کاملا پاک  

 سازی بشه ... 

وقتی کارش تموم شد روی صندلی مقابل نازنین  

زدن و به  کرد. باید حرف می نشست، دیگه گریه نمی 

 کرد. تصمیمی که گرفته بود راضیش می 

 _ فرزانه کجاست ؟! 

ی پدرش داره، شب نشده  گفت یه کاری خونه _  

 گرده.... برمی 

 _ اتفاقاً بهتر که نیست، میخوام باهات صحبت کنم... 

ای و بی تفاوتش رو به مسعود داد و  نازنین نگاه شیشه 

 گفت :  
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_ دیگه هیچی برام مهم نیست تو دادگاه فهمیدم چقدر  

دارم  پناهم اتفاقاً زندان برای من که کسی رو ن تنها و بی 

 بهترین جاست، لازم نیست نگران من باشی.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۵۲#قسمت_ 

 

 

 مسعود بلافاصله در جوابش گفت: 

_ حرف بیخود نزن نمیذارم اینجوری بمونه تا من  

 هستم مطمئن باش تنهات نمیذارم... 

 کمی سکوت کرد و در ادامه گفت: 

 ... _ از شرکت دو روز مرخصی گرفتم 

 _ برای چی ؟! میخواید برید مسافرت ؟! 

 _ مسافرت آره ولی نه اونجوری که تو فکر میکنی!  
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 نگاه منتظر نازنین  رو که دید ، ادامه داد: 

 _ من و تو باید بریم اراک ... 

تا نازنین خواست حرفی بزنه با دست مانعش شد و  

 گفت : 

_ صبر کن توضیح میدم، همون طور که سینا با توجه  

گیری کرد تا بعداً بتونه  وضعیت تو شکایتش رو پی به  

به نفع خودش استفاده کنه، الآنم به هیچ وجه زیر بار  

کنیم باید  ره مام کار خودمون رو می مسئولیت تو نمی 

 به پدر مادرش اطلاع بدیم ... 

 دلهره به جون نازنین افتاد و گفت: 

_اصلاً حرفش رو نزن طرف حساب ما سیناست به اونا  

 ربوطه؟! چه م 

ترس برش داشت اگه واقعا پدر بچه سینا بود بی  

کرد ولی حالا خیلی نامردیه و  معطلی این کار رو می 

 درست نبود تا این حد پیش بره .... 

 مسعود حق به جانب گفت : 

_ خیلیم ربط داره ، پسرشون این کار رو کرده و این  

شون محسوب میشه باید خانوادش بدونن، تو  بچه نوه 
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من فردا صبح میرم تنها کاری که آرومم    هم نیای 

ی پدر مادرش رو وقتی  میکنه همینه! دوست دارم قیافه 

کنه  فهمن ببینم ، اگه خودش مسئولیت قبول نمی می 

بالاخره باید پدر مادرش به عهده بگیرن و در جریان  

 باشن ... 

داشت هر طوریه منصرفش کنه ، برای    نازنین قصد 

 همین گفت: 

 ازشون نداریم....   _ ما که آدرسی 

_ مدارک و پرونده سینا تو کارگزینی  شرکت رو   

گشتم تمام آدرس ها رو همین خونه تهرانش داده بود  

ولی نگران نباش پدرش تو بازار اراک آدم معروفیه،  

کنیم ، اگه باهام بیای که چه بهتر  سه سوته پیداش می 

 اگرم نیای خودم میرم ... 

 من دلم شور میزنه.. _ مسعود بیخیال این کار شو  

_ اگه اصرار به نرفتن داری پس حتما یه ککی تو کلات  

 هست لابد اینم یه گند دیگه است ... 

 _ نه بابا چه ککی؟! راست گفتم ! 
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_ پس این حق توئه، حق دادنی نیست گرفتنیه تو  

 وظیفه داری حقت رو هر طوری که هست بگیری. 

ره  ذاشت به درد خودش بمی کاش مسعود راحتش می 

کرد بعدش برای  فقط این چند مدت رو اگه تحمل می 

رفت نه حمایتش رو میخواد و نه زخم زبون  همیشه می 

اش با ژیلا هم که کلا  زدن و این کاراش رو، رابطه 

تموم شد. چون تو دادگاه بعد از اعلام حکم حتی تو  

 روش رو هم نگاه نکرده بود... 

کرد. حق  میلادم که بدتر، تمام مدت چپ چپ نگاهش می 

  ۷۴کشید. ماه حبس می ۶هم داشت بخاطر هیچی باید  

ضربه شلاق هم  بخاطر مشارکت در دادن مشروب و  

 انداختن عکسا که کار ژیلا بود. 

 صدای مسعود رو شنید که پرسید: 

کنی بالاخره فردا با من میای یا خودم  _چیکار می 

 تنهایی برم؟! 

 _ میام ! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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➰🍃➰🍃🍃 

 

 ۷۵۳#قسمت_ 

 

 

 《اراک 》

 

ی ماه هفتم بود. روزهایی که دانشگاه  سپیده نیمه 

رفت سراغش  کلاس داشت حامد میبردش و ظهر می 

رفتن ولی بیشتر  ی آقای شفیعی می گاهی به خونه 

ی آقای معتمدی  مواقع  به اصرار پروین خانوم خونه 

 .    بودن 

امروزم تا ظهر کلاس داشت. روزای دیگه هم که  

رفت سر راهش  ریش بود صبح که حامد حجره می بیکا 

شون ظهر ناهار اونجا بودن    سپیده رو میذاشت خونه 

و عصر موقع برگشت به خونه،  سپیده رو هم با  
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برد. پروین خانم اینجوری خواسته بود تا  خودش می 

 سپیده تو خونه تنها نباشه.  

سپیده امروز هوس کتلت کرده بود از قبل به مادرش  

و داده بود .پروین خانم کنارش هم کمی  سفارشش ر 

 آش پخت.  

دقیقه تموم شد. وقتی از    ۱۲:۴۵کلاسش ساعت  

دانشگاه خارج شد حامد مثل همیشه منتظرش بود با  

دیدنش لبخند روی لبش نشست. حتی همین چند ساعتم  

طاقت دوری همدیگه رو نداشتن. حامد کیفش رو  

سمت  گرفت، دستش رو انداخت روی شونش و باهم به  

ماشین که روبروی دانشگاه اون سمت خیابون پارک  

 بود رفتن.  

به محض نشستن داخل ماشین، حامد به عادت این  

روزا دستش رو گذاشت روی شکم سپیده، لگدهای  

بچه رو که معمولاً این ساعت بیشتر بود زیر دستش  

کرد دوست داشت . رو کرد به سپیده و  حسش می 

 پرسید : 

 ی؟! _ امروز که اذیت نشد 
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ی  ی خیلی خوبیه، فقط اون کلاسمون که طبقه _ نه بچه 

بالاست یکم سخته با اینکه مشکلی ندارم ولی تا اون  

 گیره ... بالا رفتن نفسم می 

رفتی امسال  _ بازم دارم بهت میگم این ترمم نباید می 

گرفتی میذاشتی برای سال بعد اون  رو کلاً مرخصی می 

 . آخرا امتحانم داری برات سخته .. 

_ نه بابا اتفاقاً اینجوری سرم گرمه درسامونم الان  

عمومیه تو دانشگاه آزاد داشتیم کتابش هم همونه  

 نگران نباش مشکلی بود خودم نمی رفتم .... 

تونی  _بعضی درسای عمومی رو که گذروندی نمی 

 معادل سازی کنی؟! 

دونم باید بپرسم شاید چون دانشگاه آزاده قبول  _ نمی 

 نکنن.... 

 پرس اگه بشه خوبه... _ ب 

ی آقای شفیعی حرکت کردن، وقتی  به سمت خونه 

رسیدن یه پراید جای همیشگی ماشین حامد پارک کرده  

 بود. 
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ی آقای  کوچه بن بست بود و اون سمت دیوار که خونه 

داشت دقت  که  معتمدی بود معمولاً غریبه ماشین نمی 

 کرد پلاک تهران بود.  

شت و با هم به سمت  بناچار ماشین رو سر کوچه گذا 

خونه راه افتادن ،سپیده با کلید در رو باز کرد اولین  

چیزی که نظرشون رو جلب کرد دو جفت کفش غریبه  

ها  بود. نگاه متعجبش رو به حامد انداخت و باهم از پله 

 بالا رفتن به طرز عجیبی خونه تو سکوت بود. 

سپیده در هال رو باز کرد وارد که شد دید تو پذیرایی  

 ه خانوم و آقا نشستن که تابحال ندیده بودشون....  ی 

پدرش هم سرش مابین  دستاش بود ،  متوجه مادرش  

 شد که صورتش از گریه سرخ شده بود 
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سپیده و حامد سلام کردن، سپیده با دلی پرآشوب  

درش  بخاطر مهمونای ناشناس و دیدن حال و روز ما 

 پرسید: 

 _ مامان! طوری شده؟!  

پروین خانوم با دیدن حامد صورتش رو با دستاش  

 پوشوند و دوباره بنای گریه گذاشت... 

 تر از قبل رو کرد به پدرش و پرسید: سپیده نگران 

_ بابا ! شما بگید اتفاقی افتاده ؟! کسی طوریش شده؟!  

 کنه؟! مامان چرا گریه می 

ی تاسف  به نشونه   حرف سرش رو آقای معتمدی بی 

 داد... تکون می 

پروین خانوم بقدری غافلگیر و شوکه شده بود که  

حواسش نبود با سپیده  تماس بگیره که ظهر رو خونه  

نیان ، تازه حالش کمی جا اومده بود و الآن با دیدن  

 ی وجودش پر از خجالت شد... حامد دوباره همه 
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  ای که رنگ به رو حامد با دیدن اوضاع و سپیده 

هاشو گرفت و برد روی مبل نشوندش ،  نداشت، شونه 

 به آشپزخونه رفت و لیوانی آب براش آورد ... 

 مسعود سکوت رو شکست و گفت : 

_ باور کنید این آخرین راه بود نمیخواستیم شما رو  

 ناراحت کنیم ... 

 پروین خانوم گفت : 

زنم  _ ناراحتی؟! ناراحتی چیه پسرم دارم سکته می 

 باور نمیکنم... باورم نمیشه!  

 دوباره گریه را سر داد.... 

 سپیده نگران و کلافه پرسید: 

شه لطفا بگید شما کی هستید؟ و چه اتفاقی  _ آقا می 

 افتاده؟ 

مسعود نگاهی به حامد و سپیده که کنار هم نشسته  

 بودن انداخت و گفت : 

_ چی بگم ؟! آقا سینا مدتی با دختر عموی من رابطه  

بارداره و هیچ جوره زیر بار  داشتن ، الآن ایشون  

 نمیره مام مجبور شدیم بیایم اینجا..... 
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هضم حرفای هولناکی که شنیدن برای سپیده و حامد  

غیرممکن بود پروین خانوم انگار برای اولین باره این  

اش شدت گرفت. حامد بهت زده  شنوه گریه حرف رو می 

 کرد.  فقط تماشا می 

 سپیده عصبی گفت : 

مکان نداره برادرم همچین آدمی باشه،  _ غیر ممکنه، ا 

 باورم نمیشه... 

 مسعود رو کرد به سپیده و گفت : 

شد کسی اینهمه نامردی کنه  _ مام اولش باورمون نمی 

الانم زیر بار نمیره حداقل قبول نمیکنه با این وضعیتی  

 که درست کرده تا زایمان ازش نگهداری کنه..... 

روی صندلی  حامد تازه به خودش اومده بود از  

 برخاست و با فریاد گفت: 

ها به سینا  _ آقا حرف دهنت رو بفهم ، این وصله 

چسبه از خوبی پدر مادرش سواستفاده کردید  نمی 

خواید سوءاستفاده کنید؟ اگه  داستان ساختید؟! می 

کنه و زیر بار نمیره ، حتماً کاری  مسئولیت قبول نمی 

 نکرده!  
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 نین گفت : نفسی تازه کرد و با اشاره به ناز 

 _ خودش زن داره نیازی به این کارا نداشته !   

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۷۵۵#قسمت_ 

 

 

مسعود برخاست در حالیکه پاکت عکسا رو به دست  

 داد گفت: حامد می 

_ این عکسا رو ببینید در ضمن نهایتاً دو ماه دیگه  

  بچه به دنیا میاد با یه آزمایش ساده همه چیز قابل 

 تشخیصه .... 

حامد با دیدن یک به یک عکسا دیگه حرفای مسعود  

شنید ، عکسا رو که دید کلافه پرتشون کرد  رو نمی 

 روی میز و موشکافانه پرسید : 
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_ اون وقت میشه بفرمائید این عکسا رو کی گرفته و  

 هدفش چی بوده؟! 

 مسعود گفت: 

گردوند تا  _ آقا سینا همش دختر عموی منو سر می 

هو بهش میگه دیگه نمیخوامت ولی بازم  اینکه ی 

گیره  باهاش بوده یه بارش دوست نازی میره عکس می 

تا مدرک داشته باشن، به دختر عموی من قول ازدواج  

داده بوده، تازه فهمیدیم سال گذشته ازدواج کرده و این  

 موضوع رو از همه مخفی کرده بود. 

  تو این فاصله سپیده عکسا رو برداشت نگاهشون کرد 

، پروین خانوم همچنان اشکاش رو که همینطور  

کرد ، حاج آقا سری که پایین داشت بلند  میامدن پاک می 

 نکرد پیش حامد سرافکنده بود.... 

حامد سرگشته و سردرگم چنان شوکه شده بود که  

بدون توجه به سپیده و حال خرابش ، نتونست فضا رو  

اون  تحمل کنه  اگه یک دقیقه دیگه میموند به صاحب  

احترامی  خونه که احترام زیادی براش قائل بود حتما بی 
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کرد، برای اینکه جنین اتفاقی نیافته خونه رو ترک  می 

 کرد.... 

 

اوضاع قمر در عقربی بود نازنین با دیدن شرایط پیش  

آمده مسعود رو که عامل آمدنشون بود لعنت فرستاد به  

ه  کل از کاری که کرده پشیمون بود ولی تو شرایطی ک 

داشت راه بازگشتی نبود اگه میشد کلا میذاشت و  

 رفت ولی در حال حاضر  این براش ممکن نبود. می 

های مادر و خواهر سینا کلافه کننده بود.  دیدن ضجه 

اشاره زد به مسعود که بریم ، مسعود در حالیکه  

 خاست گفت: برمی 

_ حاج آقا، حاج خانوم باور کنید قصدمون از آمدن  

ای برامون  ولی آقا پسرتون راه دیگه   عذاب شما نبود 

نذاشت. مام مجبور شدیم این همه مسافت بیایم مزاحم  

 کنیم .... شما بشیم ، حالام رفع زحمت می 

حاج آقا معتمدی که تا اون موقع ساکت بود و با وجود  

 حال بدی که داشت خطاب به مسعود گفت: 
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شدن  _ ما کاملاً غافلگیر شدیم، امّا این خانوم تا روشن  

مونن، من باید با سینا هم صحبت  تکلیفشون همینجا می 

کنم با این اتفاق نمی دونم چی به سر زندگی دو  

خانواده میاد، دامادم رو دیدید گذاشت و رفت ؟! برادر  

 عروسم هلیاست ... 

از روی نازنین پرید بار دیگه  با شنیدن این حرفها رنگ 

اون    از حماقتش پشیمون بود،مسعودم مقصر بود چون 

آمد باز  باعث شد به اینجا بیان اگه همراهش هم نمی 

کرد خودش تصمیم جدی گرفته بود و این کار  فرقی نمی 

 کرد. رو می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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سربار مسعود بودن و آواره کوچه خیابون شدن صد  

پله از موندن اینجا بهتر بود و امکان نداشت بپذیره،  

 ی با کمال تعجب شنید که مسعود گفت : ول 

_ اگه این لطف رو کنید که خیلی خوبه، این جوری   

 لااقل کمی از زشتی کار پسرتون جبران میشه... 

سپیده با صورتی خیس و تهاجمی به سمت مسعود قدم  

 برداشت و گفت: 

ها  _ آقا برید تورتون رو جای دیگه پهن کنید این وصله 

 ... چسبه.. به برادر من نمی 

مسعود با اشاره به عکسایی که حامد پرتشون کرده  

 بود روی میز گفت : 

_ شمام که عکسا رو دیدید! تور پهن کردن یعنی چی  

 خانوم ؟!  

 رو کرد به نازنین و گفت : 

_ حق با حاج خانومه تو هم تا روشن شدن تکلیفت  

 مونی... همینجا می 

  نازنین تن صداش رو پایین آورد طوری که فقط مسعود 

 بشنوه گفت : 
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_ من همراهت میام تهران یک ثانیه هم اینجا  

 مونم... نمی 

حاج معتمدی که فهمید نازنین قصد موندن نداره جلو  

 آمد و گفت : 

_ دختر جون! باید همینجا بمونی تا ما هم بفهمیم این  

سال زحمت بیخود    ۲۶چند ساله چی تربیت کردیم یعنی  

بخواد یه    کشیدیم؟! پسرمون با وجود زن و زندگی 

همچین افتضاحی به بار بیاره ؟! اتفاقاً کار بسیار خوبی  

کردید اینجا اومدید و ما رو در جریان گذاشتید. هرچند  

تا همینجاش هم اتفاقات نا خوش آیندی در انتظارمونه  

 ولی .... 

 ای با تردید گفت: بعد از ثانیه 

_ ولی باید بگم  من به پاکی پسرم ایمان دارم ، اگه  

است و ما تربیتش کردیم غیرممکنه دست به  پسر م 

 چنین کاری زده باشه ... 

پروین خانوم انگار از حرفای حاج آقا معتمدی جوون  

 تازه گرفته بود در تاییدشون گفت: 
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ای  ی حروم خورده و نه تو خانواده _ پسر ما نه لقمه 

بوده که از این چیزا دیده باشه یا عادت به شنیدنش  

 ظر حاج آقا موافقم ... داشته باشه منم با ن 

اش  رو کرد به نازنین که خودش رو باخته بود و چهره 

زد،  از التهابی که به جونش افتاده بود به سرخی می 

 گفت: 

 ری! _ شما همینجا میمونی و جایی نمی 

مسعود راضی از استقبالی که شد و اینکه دیگه لازم  

نیست مسئولیت نازنین رو تا دو ماه دیگه داشته باشه  

 با تحکم و به آهستگی کنار گوشش گفت:   ، 

_ حاج آقا و حاج خانوم درست میگن تو که مشکلی  

نداری از خودت مطمئنی پس بمون تا انگی هم بهت  

کنم میبینم وظیفه  زده نشه راستش هرچی فکر می 

همین خانواده است که تا زایمانت ازت نگهداری کنن،  

خص شد  اینجوری که باشه خیال منم راحته بعدم که مش 

بچه مال خودشونه، بهشون تحویل میدی و قانونی از  

دست سینا شکایت میکنی درست مثل رفتاری که  

 خودش کرد. 
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 مسعود رو کرد به پدرمادر سینا و گفت : 

_ دوست نداشتم تو این وضعیت با انسانهای شریفی  

ای برام  ون راه دیگه مثل شما آشنا بشم ولی پسرت 

نذاشت ممنون که درک کردید و از دختر عموی من  

 کنید... مراقبت می 

نازنین در برابر عمل انجام شده قرار گرفت خودش بود  

و لباس تنش ، چیز زیادی که نداشت همون کیف دستی  

هم که وسایل ضروری توش بود همراهش نبود. صبح   

ه سینا تو  فقط کیف پولش رو برداشت همون پولایی ک 

 مطب مثل سگ جلوش پرت کرده بود . 
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کرد کارش به اینجا کشیده بشه که  حتی فکرشم نمی 

دونست به  ی پدر سینا بذاره اگه می روزی  پا تو خونه 

گشت  کرد به ایران برمی این پیچیدگی میشه غلط می 

 مرد بهتر بود..... همونجا تو ترکیه از گرسنگی می 

سینا جلوی چشمش  ی عصبانی  ای چهره برای لحظه 

 زنده شد اگه بفهمه چه اتفاقی افتاده چی میشه؟! 

 خوبه که مسافتی بینشون فاصله بود. 

 نازنین گفت : 

 خوام مزاحم شما باشم ... _ ممنون حاج خانوم نمی 

 پروین خانوم گفت: 

_ دختر جون اگه بدونی چه حالی دارم و چه آشوبی تو  

ینجا رسیدیم  دلمه تا سر در نیارم از کجا و چجوری به ا 

گیرم پس باید همینجا باشی من هنوز حرفای  آروم نمی  

 سینا رو نشنیدم... 

 راهی برای مخالفت نازنین نمونده بود. 

مسعود رفت، سپیده همچنان حالش بد بود بچه یه  

خورد به  طرف شکمش گوله شده بود و تکون نمی 
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اتاقش پناه برد، نفس عمیقی کشید و سعی کرد آروم  

 ختش دراز کشید. باشه، روی ت 

تختی که مدتها روش نخوابیده بود ولی رفتار تند حامد  

ی  دونست حامد علاقه نشون داد چی در انتظارشونه می 

اش داره خصوصاً روی هلیا حساسه  خاصی به خانواده 

 و بیش از حد دوستش داره.  

گذشت نگرانیش  اشکاش دوباره جاری شدن هر چه می 

خت بود ولی یاد اون  شد با اینکه باورش س بیشتر می 

بار افتاد که بعد از مراسم عروسی برای خرید کتاب به  

تهران رفته بود و شاهد ارتباط سرد بین هلیا و سینا  

بود و تماسی که دختری به عنوان همکار سینا با خونه  

زد ولی متوجه  گرفت و سینا هر چند آهسته حرف می 

 .. صمیمیت بینشون شده بود، این دختر حتما همونه.. 

 اگه  بچه واقعا مال سینا باشه،  

چطور تو صورت هلیا نگاه کنه ؟! چطوری با پدر حامد  

؛ عزیزجون وآقا هیرمان رو در رو بشه؟! مطمئناً  

 دیگه تو اون خانواده جایگاهی نداره! 
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بعد از مدتی در اتاق باز شد و مادرش با سینی غذا   

وارد شد، اشک چشماش رو پاک کرد و به حالت  

 درآمد، پروین خانوم گفت: نشسته  

_ تو با این حالت خودتو ناراحت نکن فعلاً تو شوکم  

 بالاخره یه چیزی میشه، بیا ناهارت رو بخور.... 

_ این قضیه اگه واقعی هم نباشه از الان اثر منفیش رو  

تو زندگی من گذاشته، حامد که همیشه احترام شما رو  

نکنم  از خودم بیشتر داشت دیدی چطوری رفت؟! فکر  

دیگه پاشو اینجا بذاره من میدونم چه حساسیتی روی  

 هلیا داره 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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پروین خانوم بخاطر وضعیت خاص سپیده با دلداری  

 گفت : 

_ مادر جون! باید بهش حق بدیم، رفتارش تا همین  

ای توهین نکرد هر کس  حدم مودبانه بود حتی کلمه 

د، همینجوری نمیذاشت بره یه چیزی بارمون  دیگه بو 

 کرد.... می 

سپیده خودش رو تو آغوش مادرش که کنارش روی  

تخت نشسته بود، انداخت و گریه کرد . پروین خانومم  

دست کمی از سپیده نداشت ولی سعی کرد دخترش رو  

آروم کنه پشت و کمرش رو نوازش کرد، با مهربونی  

 گفت: 

ات خوب نیست حامد  بچه   _ نگران نباش عزیزم برای 

تو رو دوستت داره خصوصاً که تا چند وقت دیگه  

 اش بدنیا میاد. بچه 

 سپیده با هق هقِ گریه گفت: 

_ مامان من بدون حامد میمیرم همین رفتارشم نمیتونم  

 تحمل کنم محبتش رو نیاز دارم اگه نیاد دنبالم چی؟! 
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_ میدونم دخترم هر زنی تو این شرایط حمایت و محبت  

شوهرش رو میخواد حامدم که تاحالا برات چیزی کم  

کنیم اگه خبری  نذاشته، مثل همیشه تا عصر صبر می 

ات حالام  ازش نشد برات آژانس میگیرم، برو خونه 

 ناهارت رو بخور پسر کوچولوت گرسنه است ... 

 سپیده با اعتراض گفت: 

_ مامان ! چرا این دختره رو نگه داشتید ؟! میخوای  

مون بشه؟! دوست و آشنا نمیگن این کیه؟!  ی دق آینه 

 من ازش بدم میاد .... 

_ بازم برو خداروشکر کن تو بازار بین همکارای  

ی خودمون باشه  بابات چیزی نگفتن بذار تو خونه 

بهتره ، آدم گاهی مجبوره کارایی رو که دلش نمیخواد  

انجام بده من هنوز نمیدونم حرفاش درسته یانه! ولی  

ری کرد نذاشت بره اگه راست گفته باشه  بابات خوب کا 

ی  که حق با اون آقاهه که گفت پسرعموشه، وظیفه 

ماست ازش نگهداری کنیم . اگرم حرفاش دروغ باشه  

که نباید بذاریمش به حال خودش تاوانش رو باید پس  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

بده ، از کجا معلوم شاید هدفش خراب کردن زندگی  

 سینا باشه  . 

م خورد با دیدنشون  _ پس اون عکسا چی؟! حالم به 

وای بحال حامد که چه حالی شد الآن در مورد سینا چی  

کنه؟! این دختره اگه دروغ میگه چطور با  فکر می 

زنه؟! کسی که حاضره  اطمینان از آزمایش حرف می 

 بیاد آزمایش یعنی یه چیزی هست ... 

_ منم اولش که آقاهه شروع کرد به گفتن با تندی  

ه نشون داد گفتم شاید  برخورد کردم، عکسا رو ک 

ساختگی باشه ولی اینکه گفت حاضره آزمایش بده  

نتونستم چیزی بگم ، امّا بازم منِ مادر نمیتونم باور  

کنم پسرم چنین خبط و خطای بزرگی مرتکب شده باشه  

خصوصاً با وجود اون دختری که کنارشه، بهرحال تو  

لازم نیست نگران چیزی باشی من باید با سینا حرف  

 م..... بزن 

سر دخترش رو بوسید ازش قول گرفت ناهارش رو  

 بخوره و با اندوه اتاق رو ترک کرد. 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۵۹#قسمت_ 

 

از خونه آقای معتمدی که بیرون آمد هنوزم مات و  

کرد یه نمایش کمدی در عین حال  مبهوت بود ، حس می 

 انگیز دیده . غم 

تنها خواهرش خط قرمز    تصور تباه شدن زندگی 

زندگیش بود. عکسایی که دیده بود با حرفایی که شنید  

ای که به سینا نسبت داده  و زنی با اون وضعیت و بچه 

 شد هیچکدوم براش قابل باور نبودن. 

 آیا هلیا هم این چیزا رو دیده؟!  

شنیده و هیچی نگفته ؟! مگه خانواده نداره ؟! چرا پس  

 چیزی نگفته؟!  

نا رو بدونه و هنوزم داره با سینا زندگی  ممکنه ای 

 میکنه ؟! 
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ی هلیا رو بگیره، امّا  قبل  خواست با گوشیش شماره 

ی برقراری تماس رو لمس کنه  از اینکه  دستش دکمه 

 منصرف شد. 

شاید اصلاً هلیا در جریان نباشه چرا تا مطمئن نشده  

 ناراحتش کنه؟! 

خارج  ی آقای معتمدی باز شد و مسعود ازش  در خونه 

شد خواست سوار ماشینش بشه ، حامد پیاده شد و  

 سریع خودش رو بهش رسوند و گفت : 

 _ ببخشید آقا، چند دقیقه وقتتون رو میتونم بگیرم ؟! 

 _ بله جناب ،در خدمتم... 

_مردونگی کن و راستش رو بگو اگه با سینا خورده  

حساب داری و میخوای خرابش کنی ترا به هر کس  

قا ! من برادر زنشم اگه این چیزا  پرستی بگو ، آ می 

رسم ما هر دو  واقعیت داشته باشه خودم به خدمتش می 

خانواده با آبرویی هستیم اگه این موضوع رو بقیه هم  

 شما از کجا سینا رو   ً بفهمن برامون بد میشه، اصلا 

 شناسید ؟! می 

 _ بشین تو ماشین تا همه رو برات بگم ... 
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 نشست..... حامد بی حرف سوار شد مسعودم  

 مسعود شروع کرد تمام اونچه رو که بود گفت ... 

 از استخدام نازنین تو شرکت .... 

 رابطه اش با سینا .... 

 استخدام خودش.... 

 ازدواج صوری که خود سینا گفته بود....  

 و..... 

دونست گفت و حامد با  تموم  اون چیزایی رو که می 

 شد... شنیدنشون هر لحظه متحیرتر می 

جایش پذیرش این همه اتفاقاتی که زیر گوش  مغزش گن 

 شون بیخبر بود رو نداشت.... افتاده بود و از همه 

بعد از تموم شدن حرفای مسعود ازش تشکر کرد  

شماره تلفنش رو گرفت اگه کاری داشت باهاش تماس  

 بگیره ، خدا حافظی کردن و مسعود رفت .... 

عتمدی،  ی آقای م حالا فهمیده بود که دختره مونده خونه 

زنه و مونده  اونقدری مطمئنه که حرف از آزمایش می 

 تا ثابت کنه! 
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محالِ ممکن بود دیگه پاش رو تو اون خونه بذاره حالا  

که سینا تا این حد بی چشم و رو شده ، با اینکه سپیده  

ای که تو راهه رو با تموم جونش دوست داره  و بچه 

کلیف  بنده و تا ت ولی  فعلاً چشم روی  همه چیز می 

 خواهرش روشن نشه اسمی از این خانواده نمی بره.. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۶۰#قسمت_ 

 

سوار ماشین شد ساعت دو و نیم شده بود ، با گوشیش  

 ی سینا رو گرفت با سه تا بوق جواب داد: شماره 

 _ الو سلام حامدجان خوبی؟ 

 حامد با لحنی سرد و جدی گفت : 

 نی صحبت کنی؟ _ سلام ، میتو 

 سینا از لحن حامد جا خورد و گفت: 
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 _ بله در خدمتم .... 

_ سینا! فقط یه سوال ازت دارم؛ جواب درست  

 میخوام... 

 ونم درست .... _ بپرس حتماً جواب میدم ا 

 _ تو با زنی بغیر از هلیا رابطه داشتی؟! 

 ...................... 

 _ سینا جواب بده، فقط راست باشه... 

 همید اتفاقی افتاده با تردید پرسید:  سینا ف 

 پرسی ؟! _برای چی این چیزا رو می 

ی شمام و یه خانم  _ بخاطر اینکه من الان سر کوچه 

 اشی.... باردار تو خونتونه که میگه تو پدر بچه 

 انگار نقره داغش کرده باشن گفت: 

_ حامد! بخدا قسم تنها زن زندگیم و تنها کسی که  

تا آخر عمرم بهش وفادارم ،  دوستش دارم هلیاست ، 

 دونم چی شده! منم نمی 

_ فقط جواب منو بده تو با زنی رابطه داشتی، و با هلیا  

 ازدواج مصلحتی کردی؟! 

 ................ 
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حامد از سکوت سینا برداشت خودش رو کرد و با  

 تحکم و لحنی تهدیدآمیز گفت: 

_ سینا ! فقط وای بحالت اگه این چیزایی که شنیدم  

 عیت داشته باشه  واق 

که تو خواستگاری خواهر من با نقشه آمده باشی و  

هدفت چیزی بغیر از ازدواج با هلیا بوده ، الآن  

کنه ولی  وضعیت میزونی  ندارم مغزم درست کار نمی 

فقط اینو بدون از طرف من یکی ، چیز خوبی در  

 انتظارت نیست .... 

 _ حامد باور کن .... 

 حامد زد تو حرفش و پرسید: 

 _ هلیام از این جریانات خبر داره؟! 

 با صدایی تحلیل رفته گفت: 

_آره میدونه ! ولی حامد به ولای علی قسم اونجوری  

 که تو فکر میکنی نیست.. 

_ نامرد ! اسم علی رو به زبون نمیارن که بخوان  

برای توجیه کارای کثیفشون روی اسمش قسم  

 بخورن.... 
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 ................ 

ودم طلاق خواهرم رو ازت بگیرم،   _ بهت قول میدم خ 

 از حالا به بعد داغش رو میذارم به دلت ..... 

گوشی رو بدون خداحافظی قطع کرد و با ضرب  

 انداختش روی داشبورد.  

ی خودش رفت،  ماشین رو روشن کرد و به سمت خونه 

تا بحال نشده بود بدون سپیده پاشو بذاره تو خونه یا  

رفت  خودش تنها می باهم واردش میشدن و یا وقتی  

ی خوبش  سپیده تو خونه با اون اخلاق و روحیه 

 کشید. انتظارش رو می 

ولی تو این شرایط باید تا مدتی پا روی قلبش میذاشت  

 کرد. و احساساتش رو کنترل می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۶۱#قسمت_ 
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داد امروز  رو نشون می   ۳به خونه که رسید ساعت  

دونست هلیا دانشگاست با این وجود  ود و می شنبه ب سه 

 شمارش رو گرفت ولی خاموش بود. 

گوشیش تو دستش بود که زنگ خورد، اسم سپیده رو  

که دید تصمیم گرفت جواب نده ولی با یادآوری حالی  

ی حضورش تو خونَشون  داشت دلش  که آخرین لحظه 

 نیومد، بنابراین تماس رو وصل کرد : 

 _ بله! 

 سپیده رو شنید:   ی صدای گرفته 

 _ حامد جان خوبی؟! 

 .......... 

_ حامد جان باور نکن! من که میگم دروغه تو سینا  

 شناسی همچین آدمی نیست .... رو می 

_ باهاش حرف زدم اصل ماجرا و وجود این خانوم تو  

 زندگیش رو انکار نکرد.... 

_ چیزی هم بوده مال قبل از ازدواجش با هلیاست الآن  

 . .. که دیگه نیست 
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_ پس اینطور که معلومه شما هم قبلاً در جریان چنین  

ای بودید! با این وجود چطور تونستی اجازه بدی  رابطه 

 خانوادت بیان خواستگاری دوست صمیمیت؟! 

_ باور کن ما فکر کردیم یه چیزی بوده تموم شده،  

چون وقتی گفت همه باهاش مخالفت کردیم خصوصاً  

یم همه چیز تموم شده.  مامان ، برای همین فکر کرد 

حامد جان مطمئن باش سینا اونجوری نیست که اینا  

میگن معلومه دختره میخواد زندگیشون رو به هم  

 بزنه.... 

_ سپید ازت میخوام دفاع بیخود نکنی من تا ته و توی  

 گیرم.... همه چیز رو در نیارم آروم نمی 

 _ پس تکلیف زندگی ما چی میشه؟! 

 همونجا بمون ... _ نمیدونم ، فعلاً که  

 صدای بغض آلود سپیده رو شنید که گفت: 

_ یعنی چی؟! به همین راحتی داری منو از زندگیت  

 حذف می کنی ؟!  
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_ من همچین حرفی زدم ؟! سپید حال خوشی ندارم تو  

یکی سربسرم نذار، مهلت بده فکر کنم ببینم باید چیکار  

 کنم.  

یک  _ از ظهره دارم دیوونه میشم ، بدون تو حتی  

 لحظه هم نمیتونم...... حامد بفهم..... 

 چشماش رو از خستگی روی هم فشار داد و گفت : 

_ منم با چیزایی که شنیدم دیوونه شدم، چه انتظاری  

ازم داری؟! هنوزم نمیدونم چه بلایی سرمون اومده  

ممکنه همین فردا بخوام برم تهران شایدم همین امشب  

 . . راه بیافتم تو همونجا باشی بهتره. 

 _ من میخوام بیام خونه همین الآن... 

_ بهتره نیای چون یکم حالم جا بیاد میخوام برم خونه  

 بابا اینا .... 

_ وایی حامد! یعنی میخوای به باباجون اینا و آقا  

 هیرمانم بگی؟! 

ی سینا تو شکم زنیه که حرف از آزمایش دادن  _ بچه 

ه بشه  زنه یعنی تا این حد مطمئنه ! بنظرت چیزیه ک می 
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پنهونش کرد ؟! باید با خانوادم مشورت کنم قبل از هر  

 چیز میخوام با هلیا صحبت کنم .... 

 سپیده  هق زد و نالید: 

_ حامد! اگه به خانوادت بگی من دیگه روی نگاه  

کردن بهشون رو ندارم ، تو هم که بیرونم کردی انگار  

زندگی ما زودتر از زندگی سینا اینا داره به بن بست  

 رسه.... می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۶۲#قسمت_ 

 

 ی سپیده گفت: حامد کلافه از گریه 

_ چرا چرت میگی سپید؟! خودت از همه بهتر میدونی  

ی مامانت  چقدر دوستت دارم ، تو که قبلاً هر روز خونه 
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 امروز یا فردا میرم تهران ، نمیخوام   ً بودی من مطمئنا 

 . تو خونه تنها باشی.. 

_ من این چیزا حالیم نیست. الآن اونقدر حالم بده که  

 فقط تو میتونی آرومم کنی من تو رو میخوام ....  

_ سپید میشه بس کنی؟! یکم درک کن میگم تو حال  

خود نیستم باید فکر کنم ببینم چطوری دسته گلی رو که  

داداش جنابعالی به آب داده رو جمعش کنم .انتظار  

باشم ، چشمم رو به نامردی  تفاوت  نداری که بی 

 داداشت ببندم ... 

 سپیده سکوت کرد و حامد ادامه داد: 

_ مراقب خودت باش عزیزم، نگران چیزیم نباش ،  

 اونجا باشی خیالم راحته! حالام برو استراحت کن.... 

 

 

نتیجه  تلاشهای نازنین برای منصرف کردن مسعود بی 

برای  بود. برخلاف میلش به سمت اراک راه افتادن.  

دید، تا بحال به قم هم نرفته  اولین بار این جاده رو می 

 بود. 
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به نزدیکای قم که رسیدن با دیدن تابلوهای  

آمدگویی حرم حضرت معصومه)ص( یه حالی  خوش 

 .  شد 

تقریباً میشه گفت این یه اصل کلیه که بیشتر آدما حتی  

ترینشون وقتی به بن بست  دین ترین و بی سنگدل 

همه جا مونده و رونده میشن یا  رسن، یا از  می 

خوره دل نازک میشن و  که  تیرشون به سنگ می زمانی 

 ریزن.  با تلنگری فرو می 

گردن برای همین  تو ذهنشون دنبال دلیل و مقصر می 

عقب گرد میکنن اون قدر  عقب تا بفهمن چی شد که به  

 اینجا رسیدن؟!   

  گاهی هم  دست به دعا میشن، برعکس مدتی که از خدا 

روگردون بودن همین که میبینن تنها شدن و از دست  

 کسی کاری برنمیاد به خدا پناه میارن.... 

نازنین دوران بچگیش رو به یاد آورد که چقدر در    

کنار پدر و مادرش خوشبخت بود. اون زمان پدرش  

کرد ، زندگی خوبی داشتن . تا اینکه  سالم بود و کار می 
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کم کم    ار گرفتن و چند رفیق ناباب سر راه پدرش قر 

 زندگیشون از هم پاشید .... 

چادر گلداری که مادرش برای اولین بار براش دوخته    

بود رو بخاطر آورد. با چه ذوق و اشتیاقی چادرش رو  

، به  پوشید و همراه لادن دختر زهرا خانوم همسایه می 

رفتن. ماه رمضونا  موقع هر اذان به مسجد محل می 

زه بگیره ولی ظهر و مغرب  بخاطر سنش نمیتونست رو 

رفت چقدر هم اون محیط و حال و هوا رو  به مسجد می 

 دوست داشت .  

شد و تو همون دوران بچگی  کاش هرگز بزرگ نمی 

ی حرم دلش لرزید و  موند ، با دیدن گنبد و گلدسته می 

اشکاش جاری شدن نازنین شرمنده کارایی بود که  

ته فرو  کرده بقدری در لجنی که به دست خودش ساخ 

رفته که نه راه پس داره و نه راه پیش فقط باید یه  

جایی از ماجرا رها کنه بره ،خودش رو از این آدما  

دور کنه و گم و گور بشه شایدم مجبور بشه بچه که  

بدنیا آمد رو بذاره و بره ولی بازم دروغش برملا  

 شد... می 
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شه ؟! سینا  فکر کرد آیا با کارایی که کرده بخشیده می 

 بخشه؟! خدا چطور؟! می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۶۳#قسمت_ 

 

چیزی که مسلمه و قابل تغییر نیست اینه که بَچَش  

نامشروعه و اینطور که میگن کارای مادر تو دوران  

بارداری تاثیر مستقیم روی جنین میذاره حالام با  

تهمتی که به سینا زده اگه اتفاق بدی بیافته آیا قابل  

 برانه؟! اگه هست چطور میتونه جبران کنه؟!  ج 

اگرم الآن راستش رو بگه از طرف همه طرد میشه،  

همین مسعودی که حالا براش غیرتی میشه و سینه  

 اندازه... کنه حتی تف هم تو صورتش نمی سپر می 
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ولی الان هر چند به اجبار داره حمایتش میکنه    

نه که  ونازنین به این حمایت نیاز داره حداقلش ای 

خونًش سرپناهی هست که تا زایمان میتونه داشته  

 باشه..... 

اگه به عواقب کارش و گناهی که داره مرتکب میشه    

کرد هرگز این بازی جدید و کثیف رو راه  کمی فکر می 

ای  انداخت و الآن در چنین برزخ دیوونه کننده نمی 

نبود. تا بحال حتی یکبارم به این چیزا فکر نکرده بود.  

ا هدفش خراب کردن زندگی سینا و انتقام بود! چی  تنه 

 شد که به اینجا رسید؟! 

نازنین دختری بود که تا دیپلم نمازش ترک نمیشد حتی  

کرد که  بعد از تجاوز مدام به درگاه خدا استغفار می 

ی چنین  باعث شده نادر پسر همسایه به خودش اجازه 

ن  کاری بده مواقعی که مادرش نبود خیلی راحت ، بدو 

 کرد.  رعایت هیچ اصولی باهاش برخورد می 

خبر از همه جا از روی تنهایی به چشم یه  نازنین بی 

دوست و برادر میدیدش در حالیکه اون آدم درست  

برعکس با افکار شیطانی تموم مدت تو فکر پلیدی  
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کرد. بعد از اون  بوده که نازنین حتی تصورشم نمی 

د چرا  کر اتفاق وحشتناک ، خودش رو سرزنش می 

 بهش اجازه نزدیک شدن و ورود به حریمش رو داده؟! 

از شهرشون که مجبور به مهاجرت شدن، تو تهران  

زندگی جوری سخت شد که کم کم از معنویت  فاصله  

دید که از صبح تا شب  گرفت . وقتی مادرش رو می 

صادقانه برای مردم کار میکنه ولی بازم  به هیچی  

شد و تصمیم  ر می نمیرسن، از عالم و آدم طلبکا 

گرفت حق خودش و مادرش رو از زندگی و آدماش  می 

بگیره. وقتی چندجایی برای استخدام و کار رفت، فهمید  

 گیرن .   تا ظاهرش شیک و امروزی نباشه تحویلش نمی 

شکسته تبدیل شد به دختری که  اون دختر ساده و دل 

ذاشت  با  ای ازش به نمایش می ظاهرش چیز دیگه 

تبی که به زحمت تهیه کرده بود مثل دخترای  لباسای مر 

. رفته رفته کاور جدیدی  آمد پولدار بالاشهری بنظر می 

برای خودش ساخت و باعث شد از خود واقعیش دور  

 بشه... 
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و هر  شروع کرد به دروغ گفتن در مورد خانواده  

چیزی که بهش تعلق داشت اون قدر به کارش ادامه داد  

کرد از  و کارای زشتی که می   تا کم کم  قبح دروغ گفتن 

 بین رفت .... 

خواست ، حالام  دلش همون نازنین پاک و بیگناه رو می 

اونقدر خودش رو گناهکار میدونست که حتی روش  

حرم، حالش رو    نمیشد به مسعود بگه سر راه برن 

فهمید، دلش عجیب گرفته بود. بدتر از همه این بود  نمی 

شاید کمی التیام    که کسی رو نداشت از درد دلش بگه 

 پیدا کنه. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۷۶۴#قسمت_ 
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زندگی جریان داشت ولی ناخواسته  تفاوت زیادی با  

قبل پیدا کرده بود اون شور و نشاط چند ماه طلایی  

 گذشته با اتفاقاتی که پیش آمد پر کشیده و رفته بود.  

ین روزا   کلاسشون تموم شد و هلیا با بیحالی که ا 

سخت گریبانش رو گرفته بود همراه فیروزه از کلاس  

خارج شدن حتی فیروزه هم سکوت اختیار کرده بود  

کردسنگ  حرفی برای گفتن و دلجویی نداشت سعی می 

 صبورش باشه..... 

 

از محوطه که خارج شدن سینا جلوی دانشکده  

کشید فیروزه  همراه هلیا جلو رفت،  انتظارش رو می 

 والپرسی کرد و با خداحافظی رفت. سلام و اح 

سینا و هلیا در سکوت به سمت ماشین رفتن سوار که  

ی سر و وضع متفاوت و   شدن هلیا تازه متوجه 

 پریشونی سینا شد ، با کنجکاوی پرسید: 

 _ چیزی شده؟ 

 سینا با استیصال پرسید: 

 _ حامد باهات تماس نگرفت ؟! 
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م  _ مگه قرار بوده تماس بگیره؟! کلاس که هست 

 گوشیم خاموشه هنوز روشنش نکردم .... 

سینا متوجه شد هلیا هنوز بیخبره ماشین رو روشن  

 کرد و به سمت خونه حرکت کرد ... 

هلیا گوشی رو از کیفش بیرون آورد و روشنش کرد  

ای گوشیش زنگ خورد حامد بود ،  بعد از گذشت ثانیه 

 خبر از همه جا جواب داد: هلیا بی 

 _ سلام حامد جان! 

 م....  _سلا 

 _ سپید خوبه؟ بابا اینا عزیز جون.... 

 _ آره همه خوبن خصوصاً الان .... 

 _ چی شده حامد؟! نگرانم کردی! 

فهمی یا  کنم این روزا کودن شدی نمی _ هلی! تعجب می 

خودت رو زدی به نفهمی؟! یعنی تا حالا نگران  

 نبودی؟! انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده!! 

 اقی افتاده ، پرسید: هلیا شستش خبر آمد اتف 

 _ واضح حرف بزن حامد... 
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ماه دیگه شوهرت پدر میشه و  ۲_ واضح تر از این که  

تو سرت رو مثل کبک کردی تو برف ! تو مگه خانواده  

ی به این مهمی رو از ما  پنهان  نداری که مسئله 

 کردی! 

هلیا انتظار هر چیزی رو داشت بغیر از اینکه شنید،  

چنین چیزی رو  فهمیده؟!  حامد تو اراک از کجا  

دستاش یخ کرد و بوضوح شروع به لرزش کرد سینا  

کشه،  جهت می کلافه از زجری که هلیا بیگناه و بی 

حرصش رو سر فرمون خالی کرد، با این کار شاید از  

فشاری که امروز اول با تلفن حامد و بعد با تلفن  

 مادرش متحمل شده بود کم بشه .. 

 هلیا گفت: 

ور که تو فکر میکنی نیست، هنوز که  _ حامد! اونط 

خواستم بیخود نگرانتون  چیزی که مشخص نشده نمی 

 کنم .... 

 _ تو الان کجایی؟! 

 _ تو راه خونه ایم! 

 _ با کی؟! 
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بست مردد و به  هلیا حواسش نبود وگرنه جمع نمی 

 آرومی گفت: 

 _ با سینا! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۶۵#قسمت_ 

 

که هلیا حتی از پشت تلفن هم  بوضوح  باپوزخندی  

 حسش کرد ، گفت: 

_ یعنی تو اینقدر بی ارزشی که هنوزم با اون مرتیکه  

کردم مغرور تر از این حرفا  زیر یه سقفی؟! فکر می 

 باشی... 

 _ حامد میگی چیکار کنم ؟!  
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_ از جانب من بهش بگو همین امشب یا فردا با  

رومی نیستیم  هیرمان میایم تهران اصلاً هم آدمای آ 

 خصوصاً هیرمان وحشتناک عصبانیه..... 

کنم شلوغش نکنید من زندگیم  _ حامد ازت خواهش می 

 رو دوست دارم.... 

صاحبی؟! خانم دکتر نشدی که  _ تو غلط کردی مگه بی 

ی یکی دیگه رو  بهت خیانت بشه بعدشم بشینی بچه 

 بزرگ کنی یا با هوو زندگی کنی .... 

اشکایی که بی وقفه و بدون  جواب حامد سکوت بود و  

 کنترل میامدن..... 

 حامد ادامه داد: 

_ درضمن خودت هم آماده باش وسایلت رو جمع کن با  

 گردی اراک..... ما بر می 

 _دانشگاه دارم نمیتونم بیام فردام تا عصر کلاسم .... 

_ جمع کن بساط درس خوندنت رو که هرچی بدبختی  

بی درس باید    داریم از همین درس خوندن توئه، درس 

 برگردی اراک..... 

 گوشی رو بدون خداحافظی قطع کرد.  
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حامد بدجور عصبانی بود، و تو این شرایط هلیا هر چی  

نتیجه بود تصمیم گرفته  میگفت که منصرفش کنه بی 

 آمد. بیاد پس حتماً می 

گوشی رو انداخت تو کیفش سرش رو به صندلی تکیه  

 داد، چشماش رو رویهم گذاشت و پرسید: 

 _ تو میدونی چه اتفاقی افتاده؟ چطوری فهمیدن ! 

ی ما حامدم اونجا  اینا رفتن اراک، خونه _ مسعود 

 بوده.... 

 ترسید اتفاق افتاد با اعتراض گفت: از چیزی که می 

_ بهت گفتم اینا رو سر لج ننداز به حرفم گوش  

 ندادی ..... 

 سینا کلافه گفت : 

ن دختره  _ تمام حرف مسعود این بود که ما از او 

 کردم .... نگهداری کنیم منم که هرگز چنین کاری نمی 

 تلخندی روی لبهای هلیا نشست بی رمق گفت: 

_ حالا فکر میکنی خیلی وضعیت خوبیه؟! حامد و  

 هیرمان دارن میان تهران ... 
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سینا انتظارش رو داشت از موقعی که با حامد حرف  

ی رویارویی و برخورد  زده بود چندین بار صحنه 

زد جلوی چشمش  تمالی که با برادرای هلیا حدس می اح 

 زنده شده بود.... 

داد، خودشم بود شاید  در جایگاه برادر بهشون حق می 

 بدتر از این واکنش رو  نشون میداد. 

به خونه رسیدن ماشین رو پارک کرد، هلیا تن  

حالی از ماشین خارج کرد سینا  جونش رو با بی بی 

سور شدن و به سمت  منتظرش بود. باهم سوار آسان 

آپارتمان رفتن. وارد که شدن هلیا یکراست به سمت  

اتاق رفت سینا هم بعد از دقایقی  به دنبالش وارد اتاق  

 شد. 

ی حضور سینا  هلیا روی تخت نشسته بود. وقتی متوجه 

 آلود گفت: شد با صدایی گرفته و بغض 

 _ میخوان منم با خودشون ببرن! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃🍃➰🍃➰ 

 

 ۷۶۶#قسمت_ 

 

 ×× 

 

ی هلیا برای  انتظار چنین واکنشی از طرف خانواده 

سینا کاملاً محرز بود. بقدری بغضش رو فرو برده بود  

 که با صدایی دو رگه پرسید: 

 _ تو میری؟! 

 بی معطلی گفت: 

 _ اگه میخواستم برم که همون موقع رفته بودم ...  

ازنین  روزه از آمدن ن   ۱۵گفت نزدیک به  راست می 

میگذره،علاوه بر اینکه خونه رو ترک نکرد هیچ  

آمیز یا رفتار توهین آمیزی ازش سر نزده  حرف کنایه 

فقط ساکت و رنجور شده ارتباط عاطفی نزدیکی که  

 باهم داشتن از بین رفته بود... 

 زده گفت: سینا شرم 
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_ میدونم در حقت ظلم شده اگه بخوام دنبال مقصر  

، تا وقتی مرد و مردونه  بگردم اول و آخرش خودمم 

تصمیم به ازدواج نداشتم نباید به قصد جدایی   

آمدم کاش چشمام رو باز کرده بودم  خواستگاری تو می 

دیدم، اونوقت از اول همه چیز واقعی  تو رو بهترمی 

 بود .... 

_ تو با من صادق بودی من هیچ دروغی ازت نشنیدم  

دگیت  خودم همه چیز رو میدونستم با آگاهی وارد زن 

 شدم، تو گولم نزدی که حالا بخوای شرمنده باشی..... 

 با تعلل در ادامه گفت : 

_ حتی خیلی وقتا خودم رو مقصر میدونستم که یه  

جورایی افتادم وسط  زندگیت، بارها خودم رو سرزنش  

کردم که شاید دلیل دل کندنت از نازنین من  باشم، و  

 داد.... این مسئله عذابم می 

لتی تو این موضوع نداشتی نازنین  _ تو هیچ دخا 

دختری بود که بهرحال به درد من نمیخورد! من اون  

دیدم از اینکه  قدر نفهم بودم که بخاطر اون تو رو نمی 

بخشم.  میدونم خدا  بارها ناراحتت کردم خودم رو نمی 
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چقدر طرفم بوده که تو به طور معجزه آسایی وارد  

رو به من هدیه  کنم خدا تو  زندگیم شدی، گاهی حس می 

ای رو که داده پس  داده الآنم ته دلم مطمئنم هدیه 

و  گیره ولی دلم این روزا رو نمیخواد؛ ناراحتی  نمی 

ریزی رو نمیخواد؛ بی اعتمادی که شکل  اشکایی که می 

گرفته رو نمیخواد ؛ میدونم الآن خانوادت چه حس بدی  

 به من دارن هیچکدوم اینا رو نمیخوام..... 

سمت هلیا قدم برداشت و کنارش نشست با  آروم به  

 عجز گفت : 

_ دوری ازت حتی برای یک لحظه رو هم  نمیخوام،  

 ...... هلی! من بدون تو نابودم 

اش دنیایی محبت و  در جواب حرفایی که پشت هر کلمه 

عشق بود، هلیا با صورتی خیس از اشک خودش رو  

  تو بغلش انداخت، چون هلیا هم دوری براش قابل تحمل 

 نبود!  

بلافاصله دستای سینا در بر گرفتش آغوشی که دوهفته  

به سختی خودش رو ازش محروم کرده بود. از تموم  
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خواست که براش کم از  دنیا فقط همین یه گُله جا رو می 

 بهشت برین نداشت... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۶۷#قسمت_ 

 

 

با اینکه    بعداز تماس با هلیا و خاموش بودن گوشیش، 

بد موقع بود با هیرمان تماس گرفت. وقتی موضوع رو  

تا حدودی بهش گفت از شدت بهت و عصبانیت در حال  

انفجار بود بقدری پشت تلفن داد و فریاد کرده بود که  

نورسا رو به  گریه انداخت، طوریکه حامد صداش رو  

 شنید. بوضوح از پشت تلفن می 

آروم باشه و  حامد که وضعیت رو دید ازش خواست  

برای صحبت بیشتر و تصمیم گیری در مورد اینکه  
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ی حامد بره فعلاً  چیکار کنن ؟! هیرمان به خونه 

 خواست پدرش چیزی در اینمورد بدونه.. نمی 

گوشی رو که قطع کرد از اینکه در مورد موضوع  

شون چیزی نگفته خوشحال  عکسا و ازدواج مصلحتی 

 بود. 

لیا و گذشت یک ساعت  بعد از صحبت تلفنی حامد با ه 

ای  زنگ خونه بصدا در آمد و هیرمان با چهره 

های  برافروخته و چشمایی که از شدت عصبانیت رگه 

قرمزی مشخص بود، وارد شد روی اولین مبل نشست  

ای برخاست و طول و عرض هال رو قدم  بعد از لحظه 

زد مثل مرغ سرکنده آروم و قرار نداشت، هر دو ساکت  

 یرمان با صدای نسبتاً بلندی گفت: بودن تا اینکه ه 

_ دیدید گفتم هیچ کس برای هلی فرشاد نمیشه ! یادته  

چقدر مخالف این ازدواج بودم؟! پس آقا سینا این چند  

ساله که تهران بوده اونجا رو به گند کشیده! اسم مردا  

ی نامردا  و پسرای تهران بد در رفته؟! اینکه دست همه 

ش فقط دلم میخواد  رو  از پشت بسته، تف تو رو 
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اش کنم ، تاوان  ببینمش و با همین دستام خفه 

 مجازاتشم هر چی باشه حاضرم بدم.... 

حامد با دیدن حالش یه لیوان آب براش آورد نگرانش  

ترسید بیافته ،  زد هر آن می بود جوری نفس نفس می 

اوضاع هیرمان جوری بود که از گفتن موضوع  

 پشیمون شده بود. 

 داد و گفت: آب رو به دستش  

_هیرمان جان ! گفتم بیایی اینجا عقلامون رو رویهم  

بذاریم ببینیم چیکار کنیم، نه اینکه یکی هم حال تو رو  

جا بیاره اتفاقیه که افتاده، خواهر ما که خطایی نکرده  

که بخوایم سرافکنده باشیم روزانه صدها زن بهشون  

 خیانت میشه قرار نیست خانومه مقصر باشه ... 

 آب رو گرفت لاجرعه سرکشید و گفت :   لیوان 

_ حامد! مثل اینکه حالیت نیست، خواهرمون بدبخت  

شد رفت مهم نیست کی مقصره مهم اینه که زندگی هلی  

به فنا رفت، تک دختر همه چیز تموم حاج شفیعی  

 بدبخت شد.... 

 زد گفت: همون طور که عصبی قدم می 
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و  عمو گریبانمون ر _خودم میدونم آه فرشاد و زن 

 گرفته ! 

_ سعی کن به خودت مسلط باشی بشین یکم آروم که  

 گیریم .... شدی یه تصمیم درست می 

هیرمان کلافه نشست دستی تو موهاش کشید و دوباره  

 مثل اسپند روی آتیش گفت: 

شه بیاد اراک ؟! مونده اونجا  _ حالا چرا پا نمی 

 چیکار؟! میخواد بیشتر از این خار و خفیف بشه؟!  

 میشه؟! میگه زندگیم رو دوست  دارم.. _ باورت  

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۶۸#قسمت_ 
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شنیدن همین حرف کافی بود، تا هیرمان دوباره عصبی  

خواست یه  بلند بشه و شروع کنه به راه رفتن انگار می 

 جورایی خودش رو آروم کنه : 

_ خاک بر سرش کنن، فکر کردم خانوم دکتر بشه به  

اندازه شعورش هم اضافه میشه پس اینهمه  همون  

درس خوندنش پشیزی ارزش نداره وقتی بد و خوب  

خودش رو ندونه و حاضره با خفت و خواری زندگی  

 کنه! 

_ بهش گفتم آماده باشه امشب یا فردا میریم تهران  

 باید همراهمون بیاد اراک... 

 _خوب کار کردی، حالا کی بریم؟  

دید صلاح ندونست    حامد با حالی که از هیرمان 

 همراهش بره برای همین گفت: 

ی پدرشه! خیالم راحته  _ تو نمیخواد بیای ، سپید خونه 

 ات خودم میرم.... تو برو پیش زن و بچه 

اونجا    ی عمو _ سر راهم فریبا و نورسا رو بردم خونه 

میمونن ، یا نهایتا فرشاد شب میرفت پیششون تنها  
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باید بیام حق سینا رو  نباشن من تا نیام آروم نمیشم،  

 بذارم کف دستش تا کمی حالم جا بیاد.... 

 

 ××× 

 

فریبا  برای آروم کردن نورسا بغلش  کرده بود ، بچه  

جز ملاطفت عادت به شنیدن صدای بلند پدرش رو  

نداشت و حالا با فریادهای تند و عصبی هیرمان  

 ریخت .... وقفه اشک می ترسیده بود و بی 

 وم شد، فریبا با نگرانی پرسید: تلفنش با حامد که تم 

 _چی شده هیرمان؟! 

وقتی هیرمان برای فریبا گفت چه اتفاقی افتاده فریبا با  

چشم گریون و  ناباوری اونچه رو که شنیده بود  

کرد روزی  نمیتونست بپذیره. هرگز تصورشم نمی 

زندگی هلیا به اینجا برسه حکم خواهرش رو داشت  

بره احتمال داد بخوان  وقتی هیرمان خواست پیش حامد  

ی عمو  به تهران برن فریبا و نورسا رو به خونه 

رسوند هر چند از هر جهت به فریبا اعتماد داشت که  
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زنه ولی باز هم موقع پیاده شدن  حرفی در اینمورد نمی 

به فریبا سفارش کرد فعلاً چیزی درمورد موضوع نگه،  

بعد    ی عمو حکم واحد رو داشتن امّا هرچند با خانواده 

از سر نگرفتن عروسی فرشاد و هلیا برای مدتی  

بینشون شکراب شد ولی بعد از مدتی به روال سابق  

برگشت ، با اینکه تو مشکلات پشت هم بودن امّا شرم  

 داشت کسی بفهمه چه بلایی سرشون آمده..... 

ی پدرش رفت ، فقط فائزه و مادرش  فریبا به خونه 

بال کارای ترخیص  بودن فرشاد از صبح همراه الهه دن 

مادرش بودن که بتازگی عمل جراحی کرده بود دلیل  

 آمدن فرشاد و الهه هم از آلمان همین بود.  

بعد از گذشت نیم ساعت فرشاد خسته از راه رسید  

همیشه با دیدن نورسا سرحال میشد این ارتباط صمیمی  

دوجانبه و خاص بین نورسا و دایی فرشاد زبانزد  

 ی فامیل بود... همه 

نورسا به عادت همیشه تو بغل فرشاد جا گرفت و  

شیرین زبونیش شروع شد بعد از مدتی که گذشت،  

 فرشاد رو کرد به  فریبا و پرسید: 
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 _ هیرمان کجاست؟! 

 تا آمد جواب بده نورسا گفت: 

_بابا هیرمانم میخواد بره تهران عمو سینا رو  

 بزنه....و بیاد.... 

 فریبا شماتت بار گفت : 

بگم تو کاری که بهت مربوط نمیشه دخالت  _ چند بار  

 نکن! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۶۹#قسمت_ 

 

فرشاد از رفتار عصبی فریبا نسبت به نورسا مطمئن  

شد چیزی شده ، دقت که کرد متوجه آثار گریه و حال  

نه چندان خوب فریبا شد، نورسا رو از بغلش روی مبل  

ا به فریبا که روبروش  گذاشت خودش رو جلوتر کشید ت 
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نشسته بود نزدیکتر بشه! به آرومی طوری که صدا به  

 مادرش و فائزه که تو آشپزخونه بودن نرسه،  پرسید: 

 _ فریبا ! راستش رو بگو چی شده؟!  

. کاش    قرار و نگران وضعیت هیرمان بود فریبا بی 

کرد،  کسی از رفتن هیرمان به تهران جلوگیری می 

بود و با قضایا منطقی برخورد  فرشاد همیشه صبور  

کرد مثل واکنشی که تو ازدواج هلیا از خودش  می 

 نشون داد .... 

شک داشت جریان رو بگه چون هیرمان ازش خواسته  

بود چیزی به کسی نگه، نمیتونست روی حرف هیرمان  

 حرف بیاره برای همین گفت: 

تونم بگم چی شده ولی فقط ازت خواهش میکنم  _ نمی 

حامد و نذار هیرمان همراهش بره تهران  ی  برو خونه 

اونجا اگه دلشون خواست خودشون بهت میگن چی  

 شده! 

فرشاد بقدری نگران شد که شاید اگه اصل جریان رو  

شنیده بود بهتر بود. با وجود خستگی بی معطلی به  

 ی حامد خداحافظی کرد و رفت.... قصد خونه 
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که به  دونست کاری  فریبا تا حدی قلبش آروم گرفت، می 

 ی درستی نداشته باشه. فرشاد بسپاره غیرممکنه نتیجه 

 

 ×××× 

 

نگاهش مات جاده بود ، هر لحظه نزدیکتر میشدن  

ی  و به قصد دعوا خونه دلش نمیخواست با این عنوان  

تنها خواهرش بره اصلاً انگار بلد نبود جز با منطق و  

ای رو در پیش بگیره، بدتر  از راه درست طریق دیگه 

وارد  اینکه برادر کسی بود که چند ماهه    از همه 

ای داده از  زندگیش شده و دنیاش رو رنگ و بوی دیگه 

ون شرایط ترکش کرده بود تا حالا که  دیروز که تو ا 

کرد چیزی کم داره فقط دیشب که  ندیده بودش حس می 

هیرمان با خواهش و تمنای فرشاد به خونشون رفت و  

ا سپید تماس گرفت با  فرشاد موند تا تنها نباشه ، ب 

اش انگار دشنه به قلبش فرو  شنیدن صدای گرفته 

ای نبود تا روشن نشدن تکلیف  کردن، ولی چاره 

ی آقای معتمدی بذاره خصوصاً  نمیتونست پاشو خونه 
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که دختره هم اون جا بود طاقت دیدنش رو نداشت   

بازهم صحبت کردن با سپید حالش رو بهتر کرد، ازش  

ش باشه بهش گفت صبح اول وقت  خواست مراقب خود 

 به تهران میره، نگران چیزی هم نباشه ! 

دیروز که حال هیرمان رو دید با آتیش خشمی که داشت  

با آمدنش به تهران حتماً خودش و سینا رو  

 سوزوند. می 

تصمیم گرفت هر طور شده قانعش کنه تهران نیاد  

نزدیک غروب انگار خدا فرشاد  رو رسوند با اینکه  

ونست چه اتفاقی افتاده ولی به درخواست فریبا  د نمی 

تموم تلاش خودش رو کرد تا با گقتن اینکه خودش  

همراه حامد میره بالاخره تونست هیرمان رو از رفتن  

 منصرف کنه ! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۷۷۰#قسمت_ 

 

 

بعد از رفتن هیرمان ، حامد مختصری از اونچه اتفاق  

ها و ازدواج صوری رو برای فرشاد  افتاده جز عکس 

 گفت .... 

 

صبح بود. فرشاد    ۹:۳۰از قم گذشته بودن و ساعت  

کرد. هر چه نزدیکتر میشدن اضطراب حامد  رانندگی می 

 شد ، سکوت رو شکست: هم بیشتر می 

_ اصلاً نمی دونم چی بهش بگم یا چطوری بگم که  

لایقش باشه ؟! فقط خوب شد هیرمان نیامد خیلی قاطی  

 بود. 

 فرشاد در جواب گفت : 

_هیرمان حق داره این حال رو پیدا کنه، خودم سر  

جریان فرشته کشیدم میدونم برای یه برادر چقدر  

 سخته .... 

 نفسی گرفت و ادامه داد: 
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خواستم ، وقتی  _ زمانی هلیا رو با همه وجودم می 

ازدواج کرد ساعات و روزهای سختی رو گذروندم تا  

بندازم همونطور که اون منو مثل    بتونم برای خودم جا 

برادر میدونه منم اونو خواهرم بدونم، سخت بود ولی  

همینطورم شد. تنها دلخوشیم این بود که طرفش آدم  

 کنه.... حسابیه و خوشبختش می 

 مکثی کرد و ادامه داد: 

_ الانم اونقدر  نامرد نیستم که محبت و عشقی رو که    

م با وجودی که تو  از الهه دریافت میکنم نادید بگیر 

عشق شکست خوردم ولی الهه رو یه موهبت از طرف  

کنم ، هلیام  خدا میدونم و باهاش احساس خوشبختی می 

حکم خواهرام رو داره ولی به خودم که نمیتونم دروغ  

بگم از اون خواهرایی هست که روش حساسیت خاصی  

 دارم، نگران نباش خودم از خجالتش در میام.... 

خونسرد باشیم و بیشتر با صحبت و  _ باید هر دو  

گفتگو مسئله رو حل کنیم، فعلاً تنها اقدامی که میکنیم  

هلیا رو باید ببریم اراک اجازه نمیدم حتی یک روز  
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دیگه با این آدم سر کنه، ثابت هم بشه بچه واقعاً مال  

 سیناست خودم میافتم دنبال طلاقش تا جدا بشن..... 

است زندگی هلیا به  فرشاد رنجید واقعاً دلش نمیخو 

 اینجا ختم بشه، با امیدواری گفت: 

 _حالا شایدم واقعیت نداشته باشه زود قضاوت نکن ! 

 _ ایشالا اینطور باشه که میگی!... 

ابتدای تهران که رسیدن شمارش معکوس شروع شد.  

حامد به جای فرشاد رانندگی کرد چون مسیر خونه رو  

 بلد بود بعد از یکساعت رسیدن..... 

 ××× 

 

دیروز بعد از تلفن حامد مادرش تماس گرفت در مورد  

حرفای مسعود و نازنین ازش  پرسیده بود، سینا هر  

چی توضیح داد که براش پاپوش درست کردن و  

اونطور که اینا میگن نبوده! مادرش قانع نشد آخرش  

 هم با اشک و آه گفته بود  
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" خوش بحال مهری خانوم که مُرد و این روزای  

ندید! چطوری اون دنیا تو رُوش نگاه کنم    دخترش رو 

 ؟! " 

ی  دیروز که هلیا خودش رو تو آغوشش انداخت همه 

بدبختیای این روزاش از یادش رفت مثل اینکه یه تیکه  

از بهشت رو بهش داده باشن، سعی کرد از همون  

لحظه نهایت استفاده رو بکنه و به اینکه ممکنه هلیا  

 رو ازش بگیرن فکر نکنه..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۷۱#قسمت_ 

 

 

گرش چنان آرامشی  بعد از دوهفته از آغوش معجزه 

 پیدا کرد که بی سابقه بود.... 
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صبح که از خواب بیدار شدن، بعد از صبحانه سینا  

 خواست آماده بشه تا هلیا رو برسونه اما هلیا گفت: 

  _ دیدی که دیشب سپید چی گفت! امروز صبح میان 

تهران  من بخاطر تو نمیرم باید خودم باشم و حرفام  

رو بزنم، در ضمن تو هم نباید شرکت بری چون اگه  

این جا نباشی میرن شرکت که اونموقع افتضاح  

 میشه .... 

حق با هلیا بود باید تو خونه منتظر میموندن ، امّا  

میدونست تا چه اندازه درس و دانشگاه هلیا براش  

 ت: مهمه برای همین گف 

_ دلم نمیخواد تو کلاست رو نری من میمونم خونه  

 حاضر شو ببرمت ... 

فکر اینکه سینا رو با اون حامدی که شدت عصبانیتش  

از پشت تلفن هم مشخص بود تنها بذاره ، براش سخت  

 بود با قاطعیت گفت: 

 _ درس برام مهمه ولی نه از تو و زندگیم! 
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نی و کلماتی  یکبار دیگه با شنیدن حرفایی به این شیری   

که بهش نیرو میداد به اوج رسید از روی صندلی  

آشپزخونه برخاست به سمت هلیا رفت و صورتش رو  

 غرق بوسه کرد .... 

به سختی گذشت با بلند شدن    سه ساعت انتظار و دلهره 

صدای آیفون، با اینکه انتظارش رو داشت رنگ از  

اش پرید ناخودآگاه به سمت پنجره پذیرایی که  چهره 

مشرف به حیاط بود کشیده شد تا حالت حامد رو قبل از  

ی فرشاد کنار  بالا اومدن ببینه ولی با دیدن غیر منتظره 

حامد بقدری حالش بد شد که قابل توصیف نبود ،  

 ی پرده رو که بالا داده بود انداخت و گفت: گوشه 

 کنه؟! _این اینجا چیکار می 

 سینا استفهامی نگاهش کرد و پرسید: 

   _ کی؟! 

 _ فرشاد! 

ی هلیا جا خورد، صدای زنگ واحد  سینا هم به اندازه 

 که بلند شد هلیا رفت  تا پوشش مناسب بپوشه .... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

صدای سلام و بفرمائید سینا رو شنید ولی صدای  

ای نیامد، سریع شالش رو انداخت روی سرش و  دیگه 

رفت بیرون از اتاق ، حامد با دیدنش به طرفش اومد و  

 وشش گرفت ... برادرانه به آغ 

 بعد از لحظه ای پرسید : 

 _ چطوری تو ؟!  

 _خوبم! 

هلیا دلش گرفت وقتی سینا رو دید که با شرمندگی  

 سرش پایینه چون مشخص بود تحویلش نگرفتن ... 

هلیا بدون در نظر گرفتن اینکه دلیل آمدنشون چیه؟!  

ی برخوردشون با  خودش رو زد به اون راه که متوجه 

 ه فرشاد گفت : سینا نشده، خطاب ب 

_ خوش آمدی پسرعمو ! رسیدن بخیر شنیدم  

ای هست اومدید ایران الهه جون، عمو اینا  دوهفته 

 خوبن همه؟! 

 _ ممنون خوبن! 

هلیا رفت تو آشپزخونه ولی حامد با کنایه و  قاطعیت  

 گفت: 
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_ هلی! نیامدیم مهمونی، بیا آماده شو میخوایم  

 بریم...... 

حضور فرشاد بقدری  هضم این یه جمله خصوصاً در 

برای سینا سخت و زجر آور بود که سعی کرد با  

فشردن دندوناش رویهم و مشت کردن دستش فشاری  

شد کم کنه ، اونقدر همه چیز  رو که متحمل می 

 ش بود که قدرت حرف زدن و دفاع نداشت.... برعلیه 

 ی راه رفته رو برگشت و بطور جدی گفت : هلیا نصفه 

 _ من هیچ جا نمیام! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۷۲#قسمت_ 

 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

حامد دوست نداشت با هلیا رفتار تندی داشته باشه  

بویژه با اتفاق پیش آمده معتقد بود درحقش ظلم شده،  

 سعی کرد لحنش با ملایمت و عطوفت آمیخته باشه : 

 _ هلی جان ! یک ربع وقت داری آماده بشی !  

قرار گرفت و با لحنی    فرشاد ناغافل رفت روبروی سینا 

 طلبکارانه و غیر دوستانه گفت: 

م و  _ شازده ! اون روز تو خونمون بهت هشدار داد 

گفتم وای به حالت اگه روزی بفهمم اشکش رو در  

آوردی، با خودم طرفی! الآنم خدا خواهی بود من ایران  

 ای که داده بودم عمل کنم .... باشم تا بیام به وعده 

تا روی صورت سینا بشینه که با  دستش رو بلند کرد  

 ی هلیا تو هوا موند: فریاد بازدارنده 

_ فقط کافیه این کار رو بکنی چشمم رو روی پسر  

عمو بودنت میبندم اونوقت جواب کارت رو از من  

 میگیری، هر چند الآنم بی حرمتی خودت رو کردی.... 

حامد متحیر رفت سمت فرشاد تا مانعش بشه انتظار  

ازش نداشت بجای هیرمان آمده بود تا    چنین کاری رو 
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اتفاق بدی نیافته خودش هم دست کمی از هیرمان  

 نداشت .. 

هلیا اومد کنار سینا نزدیک بهش قرار گرفت و  

 مدافعانه گفت : 

ی عالم و آدم فهمیدن،  ساعت همه ۲۴_حالا که کمتر از  

پس خوب گوش کنید ! سینا نه گولم زده، نه دروغی  

کاری کرده من از روز خواستگاری  بهم گفته نه پنهون  

همه چیز رو میدونستم خودش بهم گفته بود.... سینا  

هر طوریم که باشه هر کاریم که کرده باشه همسرمه و  

ام همسرم میمونه من هیچ شکایتی ازش  تا وقتی زنده 

ها از  ای پیش بیاد که حرمت ندارم حالام نمیخوام مسئله 

دارید قدمتون  می   بین بره ، اگه احترام سینا رو نگه 

روی چشم ولی اگه برای جنگ و دعوا اومدید به  

 سلامت.... 

 حامد عصبی گفت : 

_ این حرفا چیه میزنی؟! همین الآن جمع میکنی  

میریم ! هیرمان بقدری عصبانیه که اگه تو رو اراک  
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نبینه خودش میاد اونوقت بهت قول نمیدم اتفاق خوبی  

 بیافته..... 

 فرشاد کلافه گفت : 

ین بود زندگی که آرزوش رو داشتی ؟!  هلیا! لیاقت  _ ا 

تو واقعاً این بود؟! چرا متوجه نیستی تو چه وضعیتی  

گیر کردی؟! از وقتی شنیدم دارم دیوونه میشم آرزوی  

من خوشبختی تو بود! اگه میدونستم زندگیت به اینجا  

 ختم میشه به والله اگه میذاشتم ازدواج کنی! 

لمم! نیازی هم به ترحم  ترین زن عا _ من خوشبخت 

 کسی، خصوصاً شما ندارم! 

 فرشاد پوزخندی زد و گفت : 

 شناسمت... کنم  اصلاً نمی _ متاسفم برات، فکر می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۷۳#قسمت_ 
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هلیا اشاره کرد به حامد، رفتن داخل اتاق به محض  

 ای برافروخته و عصبانی گفت : بستن در با چهره 

دستت درد نکنه حامد! اینو برای چی انداختی  _  

دنبالت؟! من به سینا اعتماد قلبی دارم تا آزمایش نشه  

هیچ نظری ندارم ، اگه واقعیت نداشته باشه چطور تو  

 کنی؟! برادر زنته..... روش نگاه می 

 گرهی به ابروش انداخت و گفت : 

_ درضمن تو چرا سپید رو با اون وضعیت رهاش  

فهمی بارداره؟! چقدرم به تویی که  کردی ؟! نمی  

ادعای مردونگیت میشه وابسته است! گیریم سینا  

 بدترین کار رو کرده باشه به سپید چه مربوطه؟! ... 

افتم  _ نمیتونم هلی! تا می بینمش یاد سینا و کارش می 

ترسم رفتاری کنم که بعدا پشیمون بشم حالا فعلاً  می 

 ی پدرش بمونه .... باید خونه 

ای روی تو یکی حساب  فم برات جور دیگه _متاس 

 کردم..... می 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ هلی! دختره با قاطعیت داره میگه حاضره آزمایش  

 .... بده  

 ی تلخی زد و گفت : هلیا خنده 

_ تو نمیدونی چه شیادیه همون عکسا رو که دیدی  

ی پیش بخاطر شکایت سینا دادگاه داشتن  میدونی هفته 

به خورد سینا داده و با  و ثابت شده گناهکاره، مشروب  

 اون وضع عکس انداخته..... 

خوره؟! دیگه چه  _ جل الخالق سینا مشروبم می 

 هنرایی داره؟! 

 مجال حرف زدن به هلیا رو نداد و با تحکم گفت : 

 _ بهرحال حاضر شو بریم تا وضع بدتر نشده..... 

_ یک قدمم باهات برنمیدارم خصوصاً با وجود اینی که  

 اختی..... دنبالت راه اند 

_ من چیزی نگفتم نورسا لو داده بعدم میدونی که  

هیرمان از اول مخالف این ازدواج بود حالام وحشتناک  

عصبانیه اگه تو رو اراک نبینه خودش میاد اونوقت  

خیلی بد میشه منم نگرانم اگه میخوای برای سینا  
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اتفاقی نیافته راه بیافت بریم ، هیرمان با این شرط که  

 ن میای اراک راضی شد نیاد..... تو همرامو 

بعد از لحظاتی فکر کردن ،هلیا به این نتیجه رسید که  

 تا حدی حق با حامده امّا گفت: 

_ باشه ولی محاله همراه شما بیام فرشاد کلا از چشمم  

ی اتاقک ماشین اونم  افتاد، تحملش تو فضای سربسته 

 ساعت غیرقابل تحمله شما برید، خودم فردا میام ... ۳

دونست حرفی  شناخت و می امد خواهرش رو خوب می ح 

 رو که بزنه تغییرش نمیده بنابراین تسلیم شد و گفت: 

 _ پس میگم فردا اراکی! 

_ باشه حتماً میام، همین حالا اینو برش میداری و  

میری هر موقع با سپید اومدی قدمت روی جفت چشمام  

ی من جایی ندارید! کسی که به  ولی الآن تو خونه 

 بخشم.... حرمتی کنه رو هرگز نمی م بی شوهر 

دونم  _ باشه ما میریم ،اینهمه راه اومدم امّا اصلاً نمی 

  به سینا چی بگم که آروم بگیرم ما تا بحال به هم 

 احترامی نکردیم... بی 
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_ حامد جان ! فقط خداست که در مقام قضاوته ما چنین  

حقی نداریم، همینو میدونم  و مطمئنم که سینا آدم  

وغ و دوز و کلک نیست من بهش مطمئنم، و از این   در 

ترسم الآن رفتاری کنید که بعد پشیمون بشید بهتره  می 

چیزی نگی منم بخاطر آروم کردن هیرمان فردا میام  

 اراک.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۷۴#قسمت_ 

 

 حامد  کمی آروم شد و گفت: 

م باور میکنی  _هلی! وقتی شنیدم و اون عکسا رو دید 

 تا مدتی  هنگ بودم ؟! 
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_ بخوای حساب کنی اون عکسا بیشتر بر علیه دختره  

است، چون تو دادگاه ثابت شده پاپوش برای سینا  

درست کردن اول همدستش اعتراف کرده و بعد خود  

دختره، اگرم اتفاقی افتاده تو عالم هوشیاری نبوده در  

مینه که به  واقع دختره به سینا تجاوز کرده، برای ه 

هیچ عنوان سینا رو مقصر نمیدونم حتی اگه پدر اون  

 بچه باشه.... 

 

گناه باشه ولی فعلاً چیزی  _ منم امیدوارم سینا بی 

مشخص نیست چون دختره با پای خودش اومده و  

کنه، تو هم  زنه آدم رو مطمئن می حرف از آزمایش می 

 تا مشخص نشدن موضوع حق اینجا موندن نداری ! 

 

دجان ! دو ماه دیگه شایدم بیشتر این موضوع  _ حام 

مشخص بشه اگه بیام اراک دانشگاه این ترم رو که از  

 دست میدم.... 
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_ نمیدونم فعلاً  بیا تا آتیش هیرمان بخوابه ببینیم چه  

ای پیش  مدیگه بریم تا مشکل دیگه کاری میشه کرد ، ما 

 نیامده..... 

 هلیا با تاکید ادامه گفت: 

بریش دوست دارم وقتی از  یکنی می _ خوب کاری م 

 اتاق میرم بیرون فرشاد رو نبینم..... 

حامد یکبار دیگه هلیا رو تو آغوشش گرفت ،برادرانه  

بوسیدش و از اتاق خارج شد، بعد از رفتن حامد روی  

لرزید چند نفس عمیق  تخت نشست تموم بدنش می 

 کشید تا آروم تر بشه! 

ی رفتن حامد و  صدای در آپارتمان که اومد، متوجه   

فرشاد شد. بازدمش رو با خاطری راحت بیرون فرستاد  

رفت نگران سینا بود بدجوری به  باید از اتاق بیرون می 

 شخصیتش توهین شده بود.... 

از اتاق خارج شد توی هال و آشپزخونه سرک کشید  

 نبود، حتماً داخل اتاق قبلیشه درش رو باز کرد.... 

 میز بود... روی صندلی نشسته و سرش روی  
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به    با اینکه حال خودش هم چندان تعریفی نداشت 

آشپزخونه رفت یه لیوان آب براش برد و مقابلش روی  

اش  گونه روی شونه میز گذاشت و دستش رو نوازش 

. سینا سرش رو بلند کرد از شدت فشاری که    کشید 

هایی از قرمزی به  متحمل شده بود تو چشماش رگه 

 شد.... می   شدت دیده 

لیوان آب رو برداشت و لاجرعه سر کشید ، سرش رو  

 چرخوند سمت هلیا 

نگاهشون به هم گره خورد، و دقایقی ثابت موند.  با  

دیدن حال پریشون سینا بغضش شکست و اشکاش  

 روان شد..... 

سینا عصبی و با صدای نسبتاً بلندی  معترضانه  

 پرسید: 

ریزی؟! از این ناراحتی  که  _ برای چی اشک می 

وهرت یه آدم عوضی و کثیفه؟! کسیه که تو لیاقت تو  ش 

 رو نداره؟! 

 هلیا با هق هق جواب داد : 
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ی خودش حرمتش  _نه ! ناراحتم برای اینکه توی خونه 

کنم چون بهش  رو نگه نداشتن، برای این گریه می 

ایمان دارم هیچ چیز با اراده و به خواست خودش  

 نبوده .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 تری  پرسید: سینا حالا آرومتر شده بود با صدای پایین 

 _ میدونی من از چی ناراحتم؟!  

 

هلیا سرش رو به علامت استفهام تکون داد، سینا در  

 جوابش گفت: 
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_ از اینکه زنم با وجودی که زمانی در حقش خیلی  

بدی کردم و اذیت شد امّا با  تموم قدرت ازم حمایت  

، از اینکه پشتم رو خالی نکرد، با اینکه خودم  کرد 

میدونم لیاقتش رو ندارم ولی از این ناراحتم که دارن با  

 بی رحمی ازم میگیرنش...... 

 

_ هیچ کس چنین حقی نداره یعنی من بهشون اجازه  

ام و نفس میکشم همسرت  نمیدم ! تا زمانیکه زنده 

ز هم جدا  میمونم و کسی هم نمیتونه با هر دلیلی ما رو ا 

 کنه ... 

سینا انگار تو دلش قند آب میشد، امّا حرفی رو که می  

 خواست بزنه با اکراه به زبون آورد: 

_ حتی اگه جواب آزمایش مثبت باشه اونوقت بازم  

 همین حرفا رو میرنی؟! 

 هلیا با اطمینان گفت: 

 

_ همون طور که  اون روز به اون دختر گفتم  اگه  

شکلات بیشماری که دارم  ی تو باشه با وجود م بچه 
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گیرم  کنم فوقش پرستار تمام وقت براش می قبولش می 

 تو نگران هیچی نباش.... 

 

زنه به اندازه  دونست هلیا حرفی رو بیخود نمی سینا می 

 ی مرام و محبتش بود .... دنیا شرمنده 

 

بغیر از وقتی که خبر فوت مادرش رو داده بود دیگه  

ده بود ولی حالا بدون  اش رو ندی ی مردونه هرگز گریه 

خجالت و بی اینکه سعی در جلوگیری از ریزش  

 اشکاش داشته باشه صورتش خیس بود .... 

شکستن سینا و این وضعیت برای هلیا قابل تحمل نبود  

 با لحنی آمرانه و تهدید آمیز گفت: 

_ ببین من تا فردا بیشتر اینجا نیستم اگه بخوای این  

 ن میرم ..... جوری باشی بجای فردا همین الا 

سینا سرش رو تکون داد، برخاست به سمت سرویس  

بهداشتی رفت آبی به صورتش زد. وقتی بیرون آمد، از  

 هلیام خواست صورتش رو آب بزنه..... 

 هلیام همین کار رو کرد، وقتی اومد بیرون سینا گفت : 
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 _ میرم ناهار میگیرم...... 

ای  ه هلیا نمیخواست این چند ساعتی رو که مونده لحظ 

 ازش دور باشه برای همین گفت: 

_ نه عزیزم ! میخوام پلو ماهی که دوست داری برات  

 درست کنم، سریع آماده میشه ....  

هر دو به آشپزخونه رفتن ، با کمک هم ناهار رو آماده  

ای چشم از هلیا برنمیداشت ، همه  کردن سینا لحظه 

چیز در سکوت انجام شد حتی موقع ناهار هم حرفی رد  

بدل نشد انگار مهر سکوت به لبهاشون خورده بود    و 

و بیشتر با چشم و نگاه محبت آمیز باهم حرف  

 میزدن... 

بعد از ناهار سینا دست  هلیا رو گرفت و اجازه نداد  

کاری انجام بده تو بغلش گرفتش کنار گوشش نجوا  

 کرد : 

_ این لحظات میخوام فقط کنارم باشی، بهت احتیاج  

 .... دارم  
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دقیقاً همین خواسته هلیام بود بنابراین  بی هیچ حرفی  

لبخندی به علامت رضایت به روش زد و همراهش  

 شد .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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صبح که بیدار شد سینا خواب بود، جوری با دستاش  

قفلش کرده بود که توان هیچ حرکتی نداشت کمی در  

یادآوری اونچه بینشون گذشته بود    همون حالت موند با 

دوباره سرشار از عشق شد. کاش چنین پیش نیامده  

بود تا این روزا و ساعات میتونستن یخاطر اتفاق  

شیرینی که تو زندگیشیون افتاده از عمق جان شاد  

باشن و درمورد موجود مشترکی که حاصل عشق  
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کردن بخاطر انتخاب اسم باهم بحث  پاکشونه صحبت می 

 بافتن . اش رویای رنگین می ردن و برای آینده ک می 

قبل از این حتی تصورشم سخت بود با وضعیتی که  

ای وسط باشه. ولی حالا که وجود داره  داره پای بچه 

طوری دلبسته شده که از خوشحالی دلش میخواد فریاد  

بزنه، ولی باید فریادش خاموش باشه چون اگه حالا در  

ط اوضاع رو از اینی که  زد فق موردش با سینا حرف می 

. در این جدایی موقتی دلنگرانی سینا  کرد هست بدتر می 

شد. تنها دلخوشیش این بود که قسمتی از  بیشتر می 

کنه هر بار با  وجود سینا تو بطنش داره رشد می 

ی وجودش سرشار از عشق شد.  یادآوریش همه 

خودش رو بیشتر تو بغلش جا داد که باعث شد  تکونی  

 خواب آلوده گفت: بخوره ،  

 _ بخواب هلی! امروز که دانشگاه نداری... 

هلیا دلش شکست از اینکه سینا حواسش  نیست و  

فارغ از این دنیا و اتفاقاتی که افتاده و جریانات مبهمی  

کشه، به فکر حالا و  که در آینده انتظارشون رو می 

 امروزه ولی وقتی هلیا گفت: 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ن بلند شم باید برم  _سینا ! تو بخواب ولی اجازه بده م 

 دیر میشه.... 

ی  انگار به خودش اومد و خواب از سرش پرید حلقه 

 دستاش رو آزاد کرد. با هول و اضطراب نشست : 

_کاش همین حالا که بیدار میشدم هرچی اتفاق افتاده  

خواستی بری،  مگه  رو خواب دیده بودم، کاش نمی 

 شنبه کلاس نداری؟! میخوای چیکار کنی؟! 

م باشه که دوست ندارم برم ولی مجبورم ،  _ به خود 

فعلاً میرم شاید بتونم  اوضاع رو  آروم کنم، اگه همه  

گردم ولی با اخلاقی که از هیرمان  چیز جور شد برمی 

 میدونم به این راحتیا کوتاه بیا نیست.....   سراغ دارم 

 خاست گفت : هلیا در حالیکه برمی 

ل ها،  _ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشک 

 عشقای واقعی همینن یا به  

رسن یا با سختی و دشواری مواجه  وصال نمی 

 میشن.... 
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بود و همراه حامداینا    از اینکه کار دیروزش عاقلانه 

نرفت رضایت داشت. همین یک شب باهم بودنشون به  

 ارزید.... دنیا می 

بعد از صبحانه هلیا برای جمع کردن وسایل ضروریش  

این ترمش رو داخل ساک گذاشت  به اتاق رفت کتابای  

چند دست  لباس ضروری برداشت . وقتی کارش تموم  

شد سرش رو چرخوند سینا رو دید که زودتر از  

به دیوار تکیه داده و با    خودش لباس پوشیده و آماده 

ای متاثر محو تماشای هلیاست و حالا چشمش  چهره 

 روی ساک ثابت مونده ... 
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 هلیا با کنجکاوی پرسید: 
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 _ میخوای بری شرکت؟! 

 _ نه ! 

 _ پس چرا لباس پوشیدی؟! 

 _ میخوام برسونمت! 

_ نمیخواد الآن زنگ میزنم آژانس تا ترمینال راهی  

 نیست .... 

 رسونمت.... _ نیازی به آژانس نیست خودم می 

،  هلیا دیگه چیزی نگفت دقایقی بعد داخل ماشین بودن 

کمی که گذشت متحیرانه متوجه شد مسیری که میرن  

 ترمینال نیست رو کرد به سینا و پرسید: 

_ کجا میری ؟! اینجا چه ربطی داره به میدون  

 آرژانتین؟! 

 سینا نگاهی غمگینانه به هلیا انداخت و گفت : 

برمت! انتظار نداری که بذارم با اتوبوس  _ خودم می 

 بری ؟!  

شنید هضم  هلیا اونچه رو که می ای زمان برد تا  ثانیه 

 کنه! با دستش روی داشبورد زد و گفت : 
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_ سینا همین الآن هر طور میشه برگرد ترمینال من  

کیلومتر بیای و    ۳۰۰هرگز نمیذارم تو بیخودی  

 برگردی! 

_ بیخودی چیه؟! میخوام خودم  زنم رو تا  اراک ببرم  

 به این میگی بیخود؟! 

بیای و برگردی که چی؟!  _ سینا لوس نشو اینهمه راه  

 من راضی نیستم.... 

 ای بهش انداخت و گفت : نگاه عاشقانه 

_ولی من خیلی راضیم، درضمن دیگه نمیتونم برگردم  

 اینجا اتوبانه مگه خیابونه که دور بزنم ؟! 

هلیا دلشوره خاصی داشت دلش این جدایی رو  

ای که برادراش گرفته  ی خصمانه خواست، با جبهه نمی 

گفت تا بیش از دو ماه دیگه و  سی بهش می بودن ح 

انجام آزمایش نمیتونن کنار هم باشن، حتی بعدش هم  

اگه جواب آزمایش مثبت باشه به همین سادگی که فکر  

گیره و بچه رو نگه میداره نیست،  کرد پرستار می می 

اش هم شرطه و اینکه  در اونصورت نظر خانواده 
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میکنن بسیار  برادرا و پدرش با موضوع چه برخوردی  

 مهمه... 

وقتی دید حریف سینا نیست و نمیتونه مانعش بشه  

 ناامیدانه به صندلی تکیه داد و گفت: 

 _حداقل میگفتی تا وسیله بیشتری بردارم.... 

سینا چنان گردنش رو به سمتش چرخوند که انگار  

 میخواست بشکنه ... 

_ مگه چقدر میخوای بمونی ؟! نکنه داری میری که  

! اگه اینجوریه بگو، ممکن نیست بذارم  دیگه نیای؟ 

 بری....لعنتی! چطوری بگم من بدون تو دوام نمیارم.... 

_ نمیدونم چی پیش میاد، فعلاً بخاطر آروم کردن  

 بابا و عزیزجونم هنوز   ً هیرمان دارم میرم ظاهرا 

نمیدونن اگه بفهمن نمیدونم چه عکس العملی نشون  

با اون وضعیت  میدن ، تو میدونی که حامد سپید رو  

گذاشته خونتون و نرفته سراغش؟! سپید خیلی  

ناراحته ....الآن همه یه جورایی عصبی هستن و دارن  

 ای میگیرن.... تصمیمات لحظه 
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صدای زنگ گوشیش باعث شد حرفش رو قطع کنه  

اش  گوشی رو از داخل کیفش خارج کرد با دیدن صفحه 

بلند  گرفت آه از نهادش  و اسم کسی که داشت تماس می 

شد ، تو این موقعیت درحضور سینا دوست نداشت  

 . جواب بده 
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 درپی باعث شد سینا بپرسه: زنگهای پی 

 _ کیه؟! چرا جواب نمیدی؟! 

 رمق زمزمه کرد: هلیا با صدایی آروم و بی 

 _هیرمانه!!! 
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گ قطع  اینقدر در جواب دادن تعلل کرد تا صدای زن 

لرزید.  شد . دستاش عرق کرده بود و بوضوح می 

چیزی نگذشت دوباره زنگ خورد، اینبار نفس عمیقی  

 کشید و خیلی زود دکمه وصل تماس رو زد : 

_ جانم هیرمان جان! سلام ببخشید خواستم خودم  

 تماس بگیرم که شما گرفتی .... 

 _ سلام، کجایی تو؟! 

 _تو راهم دارم میام! 

 ی خودم یا حامد بیایم دنبالت؟! _ساعت چند میرس 

 هلیا دستپاچه گفت: 

_ نه هیرمان جان ! الآن که روزه دیروقتم نیست خودم  

میام، شما به کارتون برسید.  فریبا و نورسا جان  

 خوبن؟! 

_ خوبن! اونا رو ول کن هلی! داغونم کردی با  

 کارات ... 

 آهسته پرسید: 

 _ مگه چیکار کردم ؟! 

 ید که گفت: صدای دادش تو گوشی پیچ 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ ای بابا! بازم نمیدونی؟! تو وقتی فهمیدی شوهرت  

چیکاره است و از چه قماشیه! چرا به ما چیزی  

نگفتی؟! مگه بی کس و کار و بی صاحبی؟! چرا  

موندی تو اون خونه و داری باهاش  زندگی میکنی  

واقعاً چندشت نمیشه؟! من که زن نیستم حتی تصورشم  

 برام سخته چه برسه تو !! 

ای بلند بود که سینا کنار  صدای هیرمان به اندازه 

دید که  شنید. هلیا معذب شد چون می دستش بوضوح می 

سینا چه فشاری به دستاش که روی فرمون بود  

 داد... می 

ی ماشین  تا جایی که ممکن بود خودش رو سمت شیشه 

کشوند تا از سینا فاصله بگیره ، امّا دیگه دیر بود  

 شنیده بود ...   چیزایی رو که نباید 

 برای اینکه دیگه ادامه پیدا نکنه، گفت : 

کنید نیست  _ هیرمان جان! این طور که شما فکر می 

 کنیم ... حالا میام حضوری صحبت می 
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بعد از خداحافظی نفسش روکه سنگین شده بود بیرون  

فرستاد وشیشه رو کمی داد پایین، تا هوای آزاد تنفس  

 کنه..... 

انداخت که با جدیت و اخمی تو    نگاهی به نمیرخ سینا 

پیشونی توجهش به جلو بود. چون قرار بود چند روزی  

از هم دور باشن دلش نمیخواست تو تنهایی با ناراحتی  

 خودخوری کنه، گفت: 

_سینا جان! هیرمان همینطوریه زود عصبانی میشه و  

جوش میاره از روی عصبانیت یه چیزی میگه  

 منظوری نداره..... 

نباش بهش حق میدم ، خودم بودم بدترش  _ تو نگران  

ی تو و خودم هیچ  کردم، من دیگه پیش خانواده رو می 

 اعتباری ندارم که بخوام بهش افتخار کنم..... 
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 ۷۷۹#قسمت_ 

 

 

لحنش بقدری تاثر برانگیز بود که هلیا رو تحت تاثیر  

 قرار داد، با مهربونی گفت: 

درست میشه اینجوری نمیمونه، راستش  _عزیزم  

بیشتر برای همین دارم میرم اراک تا توضیحاتی که  

لازمه بدم الآن اونا فقط حرفای نازنین و مسعود رو  

شنیدن تو هیچ دفاعی از خودت نکردی، بذارش به  

 ی من خودم انجامش میدم..... عهده 

 سینا با لحنی ناامیدانه گفت:  

یدن عکسا تو ذهنشون  _ فکر کردی تصویری که از د 

حک شده قابل تغییره؟!  معمولاً این چیزا تو ذهن آدما  

میمونه و پاک نمیشه هر بار با اومدن اسم طرف، اول  

از همه اون تصویر در نظرشون میاد، دیدی که داداشت  

ام که  چی گفت ؟! راست میگه الآن من از همون قماشی 

ن  دید خوبی نسبت بهش نیست. همش تقصیر خودمه؛ م 

که اهل دوستی با دختر نبودم همون یکبارم نباید گول  
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میخوردم، اگه اون دوستی نبود،  الآن داشتیم بی  

 کردیم .... دردسر زندگیمون رو می 

 هلیا با لحنی اطمینان بخش گفت: 

_ هیچ کس بغیر از حامد عکسا رو ندیده ، اونم چون  

ی شما بوده . حامد بامن ، بلدم چطوری باهاش  خونه 

کنم. ولی همیشه با هیرمان یه رودروایسی و    صحبت 

احترام خاصی بینمون بوده البته با اونم حرف  

 میزنم ..... 

 _ حالا اینا برادراتن شاید بتونی یه کاریش کنی.... 

 با کمی مکث و اکراه گفت: 

_ اون پسر عموت رو چی میگی ؟! انگار منتظر چنین  

باه  روزی بود که به تو بفهمونه چقدر انتخابت اشت 

 بوده .... 

درصدم نظرش  کنی؟! من که حتی نیم _ چه فکرایی می 

برام مهم نیست! اینو مطمئن باش اگه تو زندگی بدتر  

کنم در مورد  از اینام سرم بیاد هرگز به این فکر نمی 

فرشاد اشتباه کردم ، دیدی که دیروز بهش چی گفتم ؟!  

اگه باهوش باشه که هست منظورم رو فهمیده، وقتی  
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ی خواستگاری همه چیز رو  گفتم من از تو جلسه بهش  

میدونستم یعنی با این وجود تو رو بهش ترجیح دادم  

همین براش کافیه تا حساب کار بیاد دستش..  

در مورد فرشاد اشتباه فکر کردی که از این  درضمن 

جریانات خوشحال شده اصلاً همچین آدمی نیست ذاتاً  

وشبخته چون  پسر خوش قلبیه الآنم با الهه خیلی خ 

الهه دوستش داره و باهاش مهربونه مطمئن باش  

ای،  بعنوان دفاع از خواهرش اومده بود نه چیز دیگه 

اوایل هم به حامد گفته بود چون به خوب بودن تو   

 مطمئنه خیالش از همه چیز  راحته ! 

_ فعلاً که نظر همه در موردم برعکس شده، دیگه زدم  

 به طبل بیخیالی ... 

ای زنگ گوشی هلیا بلند شد، قبل از جواب  دوباره صد 

 دادن سینا گفت: 

_ هلی ! اگه میخواستن بیان دنبالت یه جوری بپیچون  

به    ۴ناهارم اراک با همیم بعد میری خونه بگو برای  

 .. . بعد میرسی مثلاً اتوبوس خراب شده.. 
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بعدم شروع کرد زیر لب غر غر " کارمون به جایی  

مونم باید به دروغ متوسل  رسیده  برای بودن با زن 

 بشیم"..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۸۰#قسمت_ 

 

 گرفت ،هلیا جواب داد: حامد بود تماس می 

 _ سلام حامد جان!  

 _ سلام کجایی؟ 

 _ تو راه! 

 _ کی میرسی بیام ترمینال دنبالت! 

 

_ تنها نیستم دارم با سینا میام ما ظهرم با همیم برای  

 میام خونه ! بعدازظهر  
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بقدری قاطعانه گفته بود که حامد نتونست مخالفتی کنه  

 در جواب گفت: 

 _ فقط هیرمان نفهمه شما با همید.... 

_ ببخشید حامد جان! به هیرمان چه مربوطه که من با  

شوهرم هستم؟! دلیل نمیشه از اخلاق من سواستفاده  

کنید. الآنم فقط بخاطر احترامی که براش بعنوان برادر  

قائلم  میام وگرنه هیچ  کار خلاف شرعی نکردم که  

 مجبور باشم به همه جواب پس بدم ... 

بعد از خداحافظی سریع و قطع کردن گوشی، خطاب به  

 سینا گفت: 

_ هیچ لزومی نداره پنهون کنیم که با همیم بذار بفهمن  

 برات مهم بوده خودت منو آوردی تا با اتوبوس نرم.... 

 برخورد هلیا خوشش اومد و گفت: سینا باز هم از طرز  

_ حالا که بهش گفتی منم همراهت هستم ! شایدم  

نزدیک رفتنت منتظرم باشن با چوب و چماق بیافتن به  

 جونم ! 
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وقت در مورد برادرای من چنین فکرایی نکن،  _ هیچ 

 بابا تربیتشون کرده هرگز نمیتونن این جوری باشن ... 

رفت ، سمت  گ درحالیکه دست هلیا رو تو دستش می 

 لبش برد و بوسید:  

ترسم ؟! حاضرم هر برخوردی رو  _ فکر کردی می 

تحمل کنم فقط تو رو ازم نگیرن، هلی! باهاشون  

صحبت کن من امشب میمونم اراک تا فردا باهم  

 برگردیم ، از درس و دانشگاهت هم عقب نمونی ..... 

 هلیا با بهت زدگی پرسید: 

 ی خودتون؟! خونه _ شب  با وجود اون دختره!! میری  

_ هلی! چطور همچین فکری کردی من بمیرمم تا وقتی  

 اون اونجاست پامو نمیذارم خونه .... 

 با صدایی غمگین ادامه داد: 

_ علاوه بر اینکه خودم نمیرم، مامان هم قدغن کرده  

 پام رو تو خونش بذارم ! 

شنید متعجب شد چطور مادر سینا  از چیزی که می 

رحم باشه؟! اونکه جونش بود و  ی تونسته تا این حد ب 
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زد و بعضی  سینا ! هر طوریه باید با اونام حرف می 

 کرد .... چیزا رو مشخص می 

 _ پس کجا میری؟! 

ی شما، جمعه صبح هم بیا تا بریم  _هتل نزدیک خونه 

 مقبره ! 

هلیا از اینکه سینا نمیخواد با خستگی برگرده خوشحال  

تی رو  باهم  شد و بخاطر فردا هم که میتونن ساعا 

بگذرونن کاملاً غافلگیر شد و از این بابت احساس  

 کرد.... شادی می 

سر ظهر به اراک رسیدن ، همراه سینا به همون هتلی    

که در نظر گرفته بود رفتن و اتاق گرفت، برای ناهار  

 هم رستوران هتل رو انتخاب کردن ... 

بعد از ناهار هلیا دلش نمیخواست سینا رو تنهاش  

ی هلیا  و به خونشون بره، سینا با دیدن قیافه بذاره  

 گفت: 

_ بریم بالا اتاق رو ببین تا بدونی امشب رو کجا  

ی بابا تو  میخوام یه سر برم حجره   ۴خوابم ، ساعت  می 

 رسونم  خونتون... رو هم می 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۸۱#قسمت_ 

 

   

چون ساک  از هتل تا خونشون راه چندانی نبود ولی  

داشت سینا رسوندش، قبل از اینکه بخواد وارد کوچه  

بشه هلیا دستش رو گرفت و ازش خواهش کرد سر  

 اش کنه.  کوچه پیاده 

سینا سرکوچه پارک کرد ، برای لحظاتی نگاهشون با  

شیدایی به هم گره خورد،از اینکه فردا بازم همو  

 میبینن نور امیدی تو دلشون تابیدن گرفت ... 

هلیا بود که خم شد و دست سینا رو بوسید نباید  اینبار  

موند وگرنه دوباره اشکاش راه خودشون رو  بیشتر می 

 باز می کردن.... 
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ای روی سرش نشوند ، هلیا بی  سینا هم با عشق بوسه 

میل خداحافظی کرد و پیاده شد . ساکش رو از روی  

صندلی  پشت برداشت و به سمت خونه قدم برداشت  

 رگرده پشت سرش رو نگاه کنه...  دلش نمیخواست ب 

بود صدای چرخای ماشین خبر  به در خونه رسید منتظر 

از رفتنش بده ولی انگار اونم پای رفتن نداشت  

نتونست بیشتر طاقت بیاره برگشت نگاهش کرد و با  

 دست اشاره کرد تا بره.... 

ای در با  خونه رو هم  زد، بعد از لحظه   همزمان زنگ 

و هلیا به داخل رفت از لای در  صدای تیکی باز شد  

نیمه باز نگاه سینا کرد که ماشین رو از جا کند و  

 رفت ... 

ها  رسوند، با  عزیزجون به آنی خودش رو به پاگرد پله 

رویی گشاده به استقبالش آمد. بغل باز کرد هلیا از  

دلتنگی نبود مادرش و بغضی که بخاطر سینا و رفتنش  

ش عزیزجون انداخت  داشت با گریه خودش رو تو آغو 

 و با هق هق گفت: 

 _ سلام... 
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کرد،  بغلش نوازش می   عزیزجون در حالیکه هلیا رو تو 

 گفت : 

 _ سلام به روی ماهت ، نبینم دختر قشنگم گریه کنه! 

 آروم شد با هم به بالا رفتن... کمی که 

بذاره    هلیا یکراست به اتاقش رفت تا وسایلش رو 

تش زد حالش بهتر  لباساش رو عوض کرد آبی به صور 

 شد.  

آمد، وقتی  سر و صدای عزیز جون از آشپزخونه می 

ی  روی میز انتظارش رو  وارد شد چای و میوه 

 نشست،  گفت : کشید، هلیا در حالیکه می می 

_ قربونت بشم عزیز جون که تو این سن ما باید از  

شما مراقبت کنیم نه شما بیایید اینجا به زحمت  

 بیافتی ... 

 اش عمیق تر شد و گفت: شگی چهره لبخند همی 

_ کاری نمیکنم مادر! فقط من و مرتضی هستیم اونم  

که بیشتر وقتا نیست ظهر و شب میاد. فریبا و سپید  

روز در  ۲خیلی کمک حالم هستن ، صدری خانومم که  

هفته میاد کارای اساسی رو میکنه اتفاقا این جا که  
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جا رو  ی خودم خیلی بهتره تنهایی اون هستم از خونه 

دوست نداشتم ولی گاهی آدما مجبورن چیزایی رو که  

 دوست ندارن تحمل کنن... 

حرف عزیز جون درست در مورد هلیا و موقعیت فعلی  

 که داشت صادق بود.  

ی عزیزجون رو که  هلیا با مهربونی دستای چروکیده 

روی میز بود تو دستاش گرفت و به نرمی نوازش کرد  

 حد و اندازه آروم شد  .   ، همین کار معجزه کرد. بی 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۸۲#قسمت_ 

 

 

تنها کسایی که از دوران بچگی خاطرات شیرین و  

هاشون داشت مادر  بیادموندنی از خودشون و خونه 
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بزرگاش بودن مادر جونش ) مادر مهری خانوم( در  

اثر بیماری آسم خیلی زود از دنیا رفت و ترکشون کرد،  

ا خاطرات شیرینش همیشه همراهش هست طوریکه  امّ 

بینه فضاش تو  هایی رو که می هنوزم خیلی از خواب 

 ی مادر بزرگاشه .  خونه 

ی ارامش  وجود عزیز جونش همیشه براش مایه 

 بوده.... 

ی چشمش آروم آروم  اشکای عزیز جون از گوشه 

 میامدن نگاه هلیا کرد و نالید: 

ی سرت اومد، حیف از  _ بمیرم برات مادر! که چه بلای 

 تو نبود؟! 

 هلیا سرزنشگرانه و عتاب آلود گفت: 

_ عزیز جون! غصه نخور، اونطوری که شما فکر  

کنید نیست! همه چیز درست میشه من تو زندگیم  می 

هیچ مشکلی ندارم. تا همین الآنم با سینا بودم خودش  

منو آورد ناهار باهم بودیم الآنم منو رسوند و رفت  

 .... ی پدرش حجره 
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مختصری از وقایع رو که میشد برای عزیز جون گفت  

تا از نگرانی بیرون بیاد، بعد از تموم شدن حرفاش  

تاثیرش رو تو نگاهش خوند چون به طرز شگفت  

 انگیزی آروم گرفته بود . 

 عزیزجون گفت : 

_ الهی به حق پنج تن آل عبا، این مسئله ختم به خیر  

م و قرار نداره  بشه از وقتی بچم مرتضی فهمیده آرو 

دیروز که حامد و فرشاد رفتن تهران ، مرتضی چندین  

 بار دلیل رفتنشون رو پرسید . 

هیرمان اومد اینجا و همه چیز رو گفت ، مرتضی  

دیشب تا صبح درست نخوابید هر بار بیدار شدم دیدم  

زنه. از این رو  چراغ اتاقش روشنه هیچ حرفی هم نمی 

، یه وقت بچم طوریش    به اون رو شده.  خیلی نگرانشم 

 نشه !!  

قرار بود زودتر از همیشه اومد خونه تا  امروزم بی 

ناهارش رو خورد آژانس خبر کرد رفت مقبره! وقتایی  

کنه یعنی حال درستی نداره برای همینه  که رانندگی نمی 

 که میگم نگرانشم .... 
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 هلیا تاسف بار گفت: 

نبود    _ این وسط هیرمان شده آتیش بیار معرکه،  لازم 

ای  به بابا بگه و ناراحتش کنه من که زندگیمه هیچ گله 

ی داغ تر از آش، سینا همسرمه  ندارم اینا شدن کاسه 

کنم. مهم الآنه که  دوستش دارم و با دنیا عوضش نمی 

کسی جز من تو زندگیش نیست و من به این ایمان  

 دارم ... 

انگار خیالش تا حدودی راحت شده باشه  عزیز جون 

 گفت : 

_ اینایی که برای من گفتی رو شب به مرتضی بگو  

 بچم از نگرانی در بیاد ... 

هلیا سرش رو به علامت موافقت تکون داد و با لحن  

 اطمینان بخشی گفت: 

 _ حتماً میگم  عزیز جون شما غصه نخور! 

بعد از خوردن چای رفت تا با فیروزه تماس بگیره و  

نشدن سر  دلیل نرفتن احتمالیش به دانشگاه و حاضر  

 کلاسای هفته بعد رو براش توضیح بده .. 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۸۳#قسمت_ 

 

 

به محض رسوندن هلیا و رفتنش تو خونه انگار قلبش  

رو از جا کنده باشن همون حس رو داشت،  جای  

 کرد. اش بخوبی حس می ی سینه خالیش رو تو قفسه 

مد برای بردن هلیا  دل آشوبی که از دیروز با اومدن حا 

تو جونش افتاد رو سعی کرده بود در حضور هلیا به  

روی خودش نیاره هرچند سخت ولی تونسته بود  

 تاحدی موفق بشه. 

  با آشفتگی ماشین رو پارک کرد، سمت بازار و حجره 

رفت وارد پاساژ شد، با پاهایی لرزون که به سستی  

 کردن به سمت حجره قدم برداشت... همراهیش می 
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کرد چقدر سخته  ا رسیدنش نزدیک حجره فکر نمی ب 

اش با  رویارویی با پدری که یک عمر زیر سایه 

آبروداری زندگی کرده بود حالا به چه رویی میتونه تو  

 ومدم! بگه من ا چشماش نگاه کنه و 

تو چارچوب در ایستاد، با دلتنگی محو تماشا شد.  

در  پدرش عینک به چشم با گرهی در پیشونی متفکرانه  

حال نوشتن دفتری بود که اونو یاد دوران ابتداییش  

انداخت،  وقتی خانم معلم ازش پرسیده بود،"پدرت چه  

 کاره است؟!"  

گفته بود، " روزا میره حجره شبا دفترای بزرگ میاره  

 خونه مشق مینویسه!" 

  کار پدرش شبهای بلند پاییز همین بود که دفاتر 

اش  ب روزانه آورد خونه و حساب کتا بزرگش رو می 

رو با دفتر کل مقایسه و به امور حجره رسیدگی  

 کرد. می 

تو بازار اراک حاج معتمدی به درست کار بودن و  

 رعایت حلال و حرام  معروف بود حالا چی شده ؟!  
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حقش این نیست ! تنها پسری که با هزار امید و آرزو  

بزرگش کرده تا براش افتخار کسب کنه ، به جاش ننگ  

ای به شدت متاثر محو دیدن پدری  ه!  با چهره بالا بیار 

بود که تقریباً دو ماهه، از مهمونی سالگرد ازدواج  

ندیده بودش اونقدر سرگرم روزای خوشی با هلیا بودن  

 که نشده بود بیان یه سر بزنن.... 

میگن خوشی رو نباید فریاد زد ، کدوم باد ناموافق خبر  

رسوند    خوشبختی کوتاهشون رو به گوش حسود فلک 

 و همه چیز یک شبه برگشت؟!.... 

حاج معتمدی که حس کرده بود کسی میخواد وارد  

 حجره بشه همونطور که سرش پایین بود، گفت : 

 _ بفرمائید! 

وقتی دید حرکتی انجام نشد وکسی داخل نمیشه سرش  

رو بلند کرد از بالای عینک با دیدن سینا ، متحیرانه  

روی دفترش    برخاست عینکش رو از چشمش برداشت 

گذاشت ، دلتنگ و بیتاب تک پسری بود که عاشقانه  

ورزید. امّا حالا بعد از  دوستش داشت و بهش مهر می 
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سال با آبروداری زندگی کردن و ذره ذره اعتبار  ۷۰

 تک پسرش     جمع کردن 

به خطا رفته ؛ که غلط کرده ؛ که بیراهه رفته؛ که  

 پاشو کج گذاشته..... 

 

 شقانه عا _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۸۴#قسمت_ 

 

 

ولی حاج رضا معتمدی ته دلش به پسرش اعتماد  

تونست  رفت نمی داشت، هرچه با خودش کلنجار می 

قبول کنه پسرش چنین خطای بزرگی مرتکب شده  

 باشه... 

نزدیکش رفت برخلاف انتظار سینا، پسرش که سرش  

رو از خجالت به زیر انداخته بود ، بین بازوان  
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ش گرفت. شاخ شمشادش یه سر و گردن از  ا مردونه 

 خودش بلند تر بود.... 

ای از پدرش داشت با آمادگی  سینا انتظار سیلی جانانه 

 کامل به حضورش رفته بود. 

امّا در کمال تعجب با محبتی که هیچ وقت ازش دریغ  

نشده بود روبرو شد. همین  رفتار شرمندگیش رو  

 کرد... بیشتر می 

 لام سینا ، گفت: حاج معتمدی در جواب س 

 _ سلام بابا! رسیدنت بخیر! بیا بشین ... 

سینا رو همراه با خودش سمت صندلیا برد و کنارش  

 نشست... 

خداروشکر شاگردش طبق معمول پنجشنبه عصرا  

 نبود... 

حاج آقا معتمدی با همون لحن صمیمی و ملاطفت  

همیشگی انگار که همه چیز عادیه و اتفاقی نیافتاده   

 پرسید : 

 با هلیا اومدی؟! _  
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کرد،  همراه با بغضی مردونه که فقط پدرش درک می 

 گفت: 

 ی پدرش! _ بله! رسوندمش خونه 

_ سینا! این چه مصیبتی بود؟! میخواستم بیام تهران  

تلفنی نمیشد در موردش صحبت کرد ولی مادرت اینجا  

دست تنهاست ، خودش رو باخته ،همش تو خلوت  

ا اون وضعیتش جلوی  گریه میکنه. سپید از یه طرف ب 

ی دق هر لحظه  چشمشه ، این دختره هم که شده آینه 

ی خودم دنبال یه نقطه  چشمم بهش میافته تو گذشته 

گردم ببینم کجای کارم اشکال داشته  سیاه یا کار غلط می 

تا سر بزنه  ۵که به اینجا رسیدم؟! هر کاری از شما  

ان  ی اعمال من و مادرته، به این ایم خوب یا بد نتیجه 

دارم اگه خطایی ازت سر بزنه تنها این  تو نیستی که   

مقصری من و مادرت هم درش سهیم هستیم ، نمیدونم  

کجای کارم غلط بوده؟! خطای تو ایراد کار منه! نشون  

 .. میده  کوتاهی کردم که پسرم هرز رفته . 

حاج آقا برخاست به سمت بساط چای روی میزش  

اور برقی  رفت، مثل همیشه چای گرم روی سم 
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ی اتوماتیک بود،  کوچیکش داشت که همیشه درجه 

 برای پسرش چای ریخت..... 

سینا تحت تاثیر حرفای پدرش، عمیقاً تو فکر و متاثر  

بود. وقتی به خودش اومد استکان چای رو جلوش  

 ی محبت پدرش شد: دید، خجالتزده 

 _ دستتون درد نکنه، چرا زحمت کشیدید؟! 

 !   ی راهی _ بخور پسرم خسته 

 ای پرسید: حاج آقا بعد از لحظه 

 _ مگه خونه نمیای؟! 

_ تا وقتی اون دختره اونجاست من پام رو نمیذارم  

 درضمن مامان گفته حق خونه رفتن ندارم! 

_ به دل نگیر پسرم! میدونی که تو رو از همه بیشتر  

ای  دوست داره از روی عصبانیت گفته، دلش چیز دیگه 

 میگه... 

 

 اشقانه ع _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۷۸۵#قسمت_ 

 

 

سینا با شرمزدگی در حالیکه توان نگاه کردن تو  

 چشمای پدرش رو نداشت، گفت : 

ی  _باور کنید من کار اشتباهی مرتکب نشدم، همه 

عمرم تا به حال صبوری کردم و دست از پا خطا نکردم  

تنها اشکال کارم تو زندگیم آشنایی با همین دختر  

 بود.... افسونگر و جادوگر  

مختصری از تموم وقایع رو که افتاده برای پدرش گفت  

حتی حکم مکتوب دادگاه رو هم همراهش آورده بود  

 نشون داد ... 

پدرش انگار آرامش پیدا کرده باشه، مهربونتر از قبل  

 گفت: 

_ حرفات رو دربست قبول دارم چون میدونم پسری که    

 بزرگ کردم اهل دروغ نیست.... 
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اعتراف کنه به کارای کرده و    امروز قرار بود 

اش هر چند سخته، ولی کاریه که باید انجامش  نکرده 

 بده.... 

 خجالت زده گفت: 

 _ پسرتون دروغ هم گفته! 

ی ازدواج و ارتباطش با هلیا و تموم اتفاقات رو  نحوه 

 تا به اینجا تعریف کرد .... 

 حاج آقا گفت: 

  _ پسرعموش اینا رو گفت من باورم نشد،  آخه چطور 

تونستی با هلیا همچین کاری کنی؟! اونا روی حساب  

اعتبار و اعتمادی که به من داشتن دختر دسته گلشون  

رو به تو سپردن! چطوری با این فضاحتی که پیش  

اومده تو روی پدرش نگاه کنم؟! چطوری تو روی  

 دامادم نگاه کنم؟!  

 با تاسف ادامه داد: 

جا یا تو محل  _ به ولله آدمای خوبین یکیشون نیامد این 

کردنم جای گله نبود بهشون  آبروریزی کنه! که اگر می 

 حق میدادم .... 
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 آه سوزناکی کشید و در ادامه گفت:   

_هیچ فکر کردی سرنوشت خواهرت چی میشه؟! این  

چند روزه از تو اتاقش بیرون نیامده  با کسی حرف  

 زنه از آقا حامدم هیچ خبری نیست! نمی 

 سینا طلبکارانه گفت: 

از شما و مامان تعجب میکنم اون دختر  شیاد رو  _  

 چطور تو خونه راه دادید؟! 

 بهترین کار رو کردیم از همون اولم که اومدن   ً _ اتفاقا 

زد ، دختره کلامی  فقط پسر عموش بود که حرف می 

حرف نزد اصلاً هم میلش نبود که بمونه. اون روز  

تی  کرد. وق مادرت کاملاً شوکه شده بود همش گریه می 

خواستن برن انگار کسی وادارم کرد مانعش بشم،  اگه  

ادعایی که کرده دروغ باشه نمیذارم براحتی قسر در  

بره، ببین چندتا خانواده رو به هم ریخته!  اگرم راست  

باشه که وظیفه ماست ازش نگهداری کنیم. در ضمن  

اینطور که فهمیدم پسر عموش خیلی خوشحال شد که  

دختر بی کس و کاریه انگار تنها    میتونه بمونه اراک ، 

فامیلش همین پسره است ، مادرش رو تازه از دست  
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داده پدرشم سالها پیش فوت شده، اینا رو که فهمیدم  

 دلم براش سوخت. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۸۶#قسمت_ 

 

 

سینا کلافه از هچلی که به نا خواسته برای خانوادش  

 درست شده بود، گفت: 

ودمم نمیدونم چه بلایی سرم اومده ؟! همیشه تو  _ خ 

سال  ۶زندگی سعی کردم حد و حدودم رو حفظ کنم  

سال کارشناسی  ۲سال لیسانس،   ۴تهران تنها بودم . 

ارشد خوندم با اینکه موردش هم بود ولی کوچکترین  

خطایی نکردم از وقتی پام به شرکت باز شد این  

 عجوزه اومد و دام برام پهن کرد.  
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یدونم چی بگم ؟! بقدری مطمئن در مورد آزمایش  _ نم 

ستون بدن آدم  ۴  زنه که و انجامش حرف می 

 لرزه.... می 

ی دلش وحشت اینو  دروغ چرا؟! خود سینا هم گوشه 

 ی زندگیش رو هواست . داشت اگه درست باشه، همه 

در اونصورت از دست دادن هلیا قطعیه، ولی حتی  

 بود. فکرشم قشنگ نبود بلکه آزار دهنده  

ای از سمت خدا بود که زندگیش  فقط باید منتظر معجزه 

 نجات پیدا کنه. 

 ای سکوت گفت: بعد از لحظه 

_ مطمئن باشید تنها زن زندگی من هلیاست اگه حس  

کنم روزی بخوان ازم بگیرنش اون روز آخرین روز  

 زندگیمه.  

 

_ پسر جون! خودت لگد به بختت زدی، آخه ازدواج  

ای بود کردی؟! کاری که با  ه مصلحتی چه فکر مسخر 

دروغ شروع بشه سرانجام درستی نداره، بالاخره یه  

ی حاج شفیعی  جایی خودش رو نشون میده، خانواده 
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حق دارن برای دخترشون تصمیم بگیرن، باید منتظر  

 باشیم ببینیم چی پیش میاد ؟! 

 سینا حق به جانب و با حرص گفت: 

منه ، مال منه!  _ اونا هیچ حقی ندارن ! هلیا الآن زن  

ما همو دوست داریم و کسی نمیتونه  از هم جدامون  

 کنه ! 

_ حالا یادت اومده زنته و دوستش داری؟! تو سنت  

ی ما رو شکستی ، از وقتی شنیدم موندم  خانواده 

 حیرون تا بحال چنین چیزی تو فامیل نداشتیم. 

 سینا معترفانه گفت:   

ونم راه خطا  _آره بابا ! میدونم تابو شکنی کردم، مید 

رفتم ولی برام ارزش داشت چون حالا به عشقی رسیدم  

 کشم نمیذارم ازم جداش کنن ... که تا نفس می 

_ حالا که زندگی ما کلاف سردر گمی شده که سر و  

تهش پیدا نیست جز گره چیزی توش دیده نمیشه، این  

 وسط زندگی چند نفر به هم ریخته... 
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زده و درهم پسرش  ی غم  حاج آقا معتمدی مات چهره 

 بود، پرسید: 

 _ میخوای برگردی تهران؟!  

 ی آقای شفیعی! _نه! برای شب میرم هتل نزدیک خونه 

کدوم پدری دوست داره ببینه پسرش اینطوری تو شهر  

 خودش آواره است که جایی برای رفتن نداره!  

 ی سیمین ! رفتی خونه _ می 

_فکر کردید تو این شرایط کسی دوست داره منو  

 ینه؟! هتل راحت ترم به هلیام نزدیک تره! بب 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۸۷#قسمت_ 
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ای نموند، اونقدر   گفتنی ها رو گفته بود. چیز دیگه 

شرمگین بود که مجالی برای موندن نداشت. برخاست  

 از پدرش خداحافظی کرد و از حجره خارج شد.  

پدرش در    چیزی که از داخل حجره با شنیدن حرفای 

. با    داد مورد سپید تو نظرش بود رو باید انجامش می 

ی حامد رو گرفت ولی اون قدر بوق  گوشیش شماره 

آزاد خورد تا قطع شد، دوباره کارش رو تکرار کرد  

اینبار بعد از چند بوق صدای حامد که طلبکاریش از  

 پشت گوشی هم مشخص بود تو گوشش پیچید: 

 _الو!!! 

 بدون مقدمه گفت: سینا هم مثل خودش  

_ جناب ! مشکل زندگی من هیچ ربطی به خواهرم  

 نداره . این طرز رفتار از مردونگی به دوره.... 

 ی عصبی حامد تو گوشی پیچید: صدای قهقهه 

زنه ، در مورد  _ ببینید کی داره از مردونگی حرف می 

ای ازش  یه چیزی نظر بده که تو وجود خودت ذره 

 باشه... 
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م قاطی نکن! سپید شرایط خاصی  _ مسائل رو به ه 

داره حامله است! بفهم بهت نیاز داره تو حتی حالشم  

 کردم اینقدر بی منطق باشی... پرسی فکر نمی نمی 

بره؟! تازه شدم  _ تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمی 

ات رو ول کردی حتی حاضر  مثل تو که زن حامله 

م  نیستی تا زایمان نگهش داری اتفاقاً میگن حالش 

پرسی، اونم بهت نیاز داره! حالا میبینی تو بی  نمی 

 منطق تری؟!.... 

 سینا با عصبانیتی آشکار تقریباً فریاد زد: 

_ تو به چه حقی خواهر منو با اون آشغال مقایسه  

 میکنی؟! 

 حامدم در مقابل با فریاد گفت: 

_ به همون حقی که خواهر دسته گلم رو بدبخت کردی  

نن تو هم بدون هلی خط قرمز  ببین شازده همه میدو   ، 

لیاقت دیر  ی فامیله، همونیه که توی بی نه تنها من همه 

فهمیدی چه جواهریه! اگه میدونستی که باهاش ازدواج  

کردی! خوب گوشاتو باز کن  الکی و مصلحتی نمی 

شازده، با ملایمت هلی رو کشوندیم اراک حالا اگه پشت  
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و  گوشت رو دیدی هلی رو هم میبینی ، داغش ر 

 میذاریم به دلت... 

_ هیچ کاری نمیتونی بکنی،  هلیا شرعاً و قانونی   

 زنمه هیچ کس هم نمیتونه ما رو از هم جدا کنه .... 

_ تو که اینقدر شرع سرت میشه باید بدونی هر عقدی  

که با دروغ باشه شرعاً درست نیست عقد شما هم چون  

 ی دروغ بنا شده باطله ..... بر پایه 

 کنم .... دو باره عقدش می _ لازم باشه  

 ی کی؟! _ اونوقت به اجازه 

اش دست شما  _ به اجازه خودمون ، هلیا دیگه اجازه 

 نیست! 

_ حالا نشونت میدم ! در ضمن خوش ندارم دیگه کسی  

تو زندگیم دخالت کنه ، هر وقت دلم خواست احوال  

 گیرم شایدم اصلاً دلم نخواست .... سراغ زنم رو می 

د نشون میداد حامد دیگه پشت خط  صدایی که قطع ش 

 نیست !!!.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۸۸#قسمت_ 

 

شد نزدیک مغرب بود و هوا رو به    از بازار که خارج 

رفت .سوار ماشین شد سرش رو روی  تاریکی می 

فرمون گذاشت،  اعصابش بخاطر مکالمه با حامد به  

 هم ریخته و متشنج شده بود.  

 اقعاً نمیذاشتن هلی رو ببینه؟!  یعنی و 

چقدر پشیمون بود که به دست خودش تحویلش داده،  

 آمد؟! اگه واقعاً نذارن ببینش چی به سرش می 

با گوشی هلیا تماس گرفت ، خاموش بود . امید به قرار  

 فردا و دیدنش داشت. 

خسته بود و حال بیرون موندن نداشت ترجیح داد  

چیزی دلش نمیخواست ،  زودتر به هتل بره، برای شام  

پس باید به رویای شیرین فردا و قرار دیدارش با هلیا  

 خوابید! و می کرد  فکر می 
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بعد از رفتن سینا آروم و قرار موندن تو حجره رو  

نداشت تعطیل کرد و زودتر از هر روز راهی خونه  

 شد .  

کلید انداخت در رو باز کرد مثل چند روز گذشته سکوت  

 رار بود.  وهم انگیزی برق 

با وجود حضور سپید تو خونه! نبودن صدای شیطنت  

هاش بقدری  پررنگ بود که در همون  آمیز و خنده 

 آمد.  ی ورود کاملاً به چشم می لحظه 

می شه گفت پدرش این چند روز درست و حسابی  

شد مگر برای  ندیدش چون بندرت از اتاقش خارج می 

دستا    کارای ضروری! نسبت به چند روز پیش صورت، 

و پاهاش در اثر یکجا موندن بطور مشخص ورم کرده  

 بود. 

طوریکه حاج معتمدی از پروین خانوم خواسته بود به  

 اش هم بود .... دکتر ببرش. اتفاقاً موعد چکاپ ماهیانه 
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پروین خانوم به استقبال همسرش رفت ، کتش رو  

گرفت و سلام با محبتی تقدیمش کرد، حاج آقا هم با  

 ش رو داد ... مهربونی جواب 

 پروین خانوم پرسید: 

 _ زود اومدید؟ خیر باشه! 

 _ عصر سینا اومد حجره!!! 

شنیدن اسم سینا و خبر آمدنش به اراک تپش قلب  

پروین خانوم رو مضاعف کرد، با بیقراری و صدایی  

 لرزون پرسید: 

 _ کی اومده؟! 

ی پدرش  _همین عصر اومدن هلیا رو برده خونه   

 ه... خودشم یه سر اومد حجر 

 _ برگشت تهران؟!  

 _نه !شب هتل اتاق گرفته اونجاست 

 فردا صبح با هلیا قرار داره! 

 _من باید ببینمش آماده میشم بریم هتل! 

_ منم برای همین زودتر اومدم میدونستم طاقت  

 نمیاری .... 
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 _ کدوم هتله؟! 

 _خیلی دور نیست بپوش تا بریم! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۸۹_ #قسمت 

 

 ×××××× 

 

از روزی که با نیت مسافرت یک روزه به اراک آمده و  

با لطف سرشار مسعود برای رهایی از شرش  

گذره تو این سه روز در  موندگارشده بود، سه روز می 

کمال تعجب شاهد روابطی خاص و عمیق بین اعضای  

 ی معتمدی بود ، که بندرت جایی دیده بود.  خانواده 

ی حاج آقا معتمدی ؛  انه و پدرانه خصوصاً رفتار محترم 

ی مادر سینا با اویی که  همینطور برخورد غیرخصمانه 
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حتی اگه سینا واقعا دست به چنین کاری زده بود تماماً  

مقصر نبود. حداقل نیمی از تقصیر و کوتاهی از طرف  

 .    نازنین بود 

با یادآوری دیروز که براش دو دست لباس بارداری  

س زیر  همراه با با وسایل حموم ،  زیبا و چند دست لبا 

و ....گرفته بود و با خوشرویی بهش  صندل روفرشی  

 داده بود، حس شرمندگی داشت. 

آیا واقعاً باورشون شده سینا  در حق نازنین ظلم کرده  

که برای جبرانش با رفتاری محبت آمیز  با او برخورد  

 کنن؟! می 

گذاشته    نازنین چند سالی میشد که دیگه حجاب رو کنار 

کرد. ولی پدر سینا بقدری با  بود و رعایت نمی 

شخصیت و پرجذبه بود که به احترامش حجاب  

دیروز عصر که مادر سینا خونه نبود، تو  .   میذاشت 

اش سر رفته بود به هال رفت و چرخی زد  اتاق حوصله 

ی پذیرایی بود. با  نظرش جلب میز گردی شد که گوشه 

تا روی زمین پوشیده    رومیزی خاتم کاری زیبایی که 
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شده بود روش پر بود از قابهای عکس در اندازه و  

 طرحهای مختلف.... 

کنجکاوانه نزدیکتر شده بود، عکسی که در مرکز میز  

و از بقیه بزرگتر بود نظرش رو جلب کرده بود. عکس  

عروسی سینا بود، با دیدنش از درون داغ کرد اما  

 عرق سردی روی سر و صورتش نشست.  

قلبش بالا زد، عکس بسیار زیبا مثل کارت  تپش  

پستالهای خارجی بود. زیباترین عکس عروسی که تو  

 دید همین بود.   ی عمرش می همه 

تو عکس سینا کمر هلیا رو گرفته بود کاملاً تو بغلش  

قرار داشت ،خم شده بود و در حال بوسیدن لباش  

 بود.... 

ا  صدایی از حال و هوای عکس آورده بودش بیرون، ب 

 برگردوندن سرش سپیده رو دیده بود:  

 "خوب نگاه کن! اون عکس عروسیشونه، 

ی خودم  انتخاب شده چون بنظرم جزو  با سلیقه 

زیباترین عکساشون بود، دادم در ابعاد بزرگ چاپ  

کردن قابش رو هم با عشق خودم انتخاب کردم . چطور  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

تونستی با سینا و زندگیش همچین کاری کنی؟! نگو که  

ونستی سینا هلی رو دوست داره! میدونی چند بار  د نمی 

از مامان و ما بخاطر انتخاب هلی تشکر کرده؟! قبلاً  

رو نمیدونم ولی الآن دیوانه وار عاشقشه. مثل من که  

داد  عاشق زندگیم و برادرشم کسی که جونشو برام می 

تو و پسرعموت به چند دقیقه به بادش دادید حالا  

 د روزه حالمم نپرسیده." طوری به هم ریخته که چن 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۹۰#قسمت_ 

 

کمی جلوتر رفته بود با اشاره به کل عکسا ، با بغض  

 گفته بود: 

های همه هست  "خوب نگاه کن! عکس عروسی و بچه 

این سیمین و شوهرش اینم دخترشون صوفیاست، این  
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شن،  یکی سودابه و شوهرش ، اینام  دوقلوهای شیطون 

اینم ثریا و شوهرش و دختر کوچولوشه اینم من و  

مون بدنیا بیاد و  حامدیم که قراره چند ماه دیگه بچه 

ی  عکسش به این مجموعه اضافه بشه، بعدم نوبت بچه 

ی خوشبخت  هلی و سیناست! میبینی ما یه خانواده 

بودیم که حالا به دست تو و اون آقا پاشیده شده ، از  

معه تحت هر شرایطی دخترا ،  وقتی یاد دارم هر ج 

های بابا برای ناهار اینجا جمع بودن، حالا  دامادا و نوه 

این هفته رو بخاطر وجود تو و اتفاقی که افتاده حاضر  

نیستن به اینجا بیان چطور تونستی این کار رو با ما  

 بکنی؟! 

 نفس کم آورده بود، دمی گرفته و در ادامه گفته بود: 

ت مرتکب چنین خطایی بشه که  "اگه برادر منم میخواس 

بعید میدونم ، این کارا مال پسرای اینکاره است برادر  

من از گلم پاک تره من باهاش بزرگ شدم از هر کسی  

شناسمش،  به فرض که میخواست  بهتر و بیشتر می 

این کار رو بکنه تو چرا دل به دلش دادی ؟! تو دختر  

میدونی  کردی!  بودی باید از خودت و حیثیتت دفاع می 
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اگه من جای تو بودم حتی شده خودمو کشته بودم  

نمیذاشتم بهم تعرض بشه ولی تو عکسا خیلی هم  

راضی و ریلکس بنظر میای پس با رضایت خودت  

 میخواستی به همینجایی  برسی که الان   ً بوده، حتما 

هستی ، خب آفرین رسیدی از این همه گندی که بالا  

 حالی داری؟!"   آمده و بوی تعفنی که حس میشه چه 

جوابی نداشت که بده، حرفاش درست بود، اینا رو گفته  

بود  و دوباره به اتاقش رفته بود حتی تو جمعشون  

شد، مادرش هر بار  برای شام و ناهارم حاضر نمی 

 برد..... داخل سینی تو اتاقش می 

خدا لعنتت کنه مسعود !که منو تا اینجا کشوندی  》

، من که از هر کسی    دیگه به این چیزا راضی نبودم 

بیشتر به پاک بودن سینا ایمان دارم ، فقط میخواستم  

کمی حالشو بگیرم زیاد خوش خوشانش نباشه نه دیگه  

تا این حد داغونش کنم ! تا گندش در نیامده باید زودتر  

فرصتی پیش بیاد و فلنگ رو ببندم حالا هرجا که شد  

 《بغیر از اینجا! 
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ینا به حموم رفت تموم  امروز صبح به پیشنهاد مادر س 

وسایل حموم رو هم جدید براش خریده بود از بهترین  

جنس یکی از همون پیراهن هایی رو که دیروز بهش  

 داد، پوشید .... 

عصر بود و تازه از خواب بیدار شده بود ولی هنوزم  

خواست از رختخواب  کرد دلش نمی احساس کرخی می 

ش  جدا بشه،چشماش رو بسته بود تو رویای خود 

کرد اتفاقات گذشته همه تو خواب بوده؛ واقعاً  تصور می 

ی سینا رو بدنیا  عروس این خانواده شده و قراره بچه 

ی مادر شوهرش تا بچه با  بیاره، الآنم اومده خونه 

عزت و احترام و تو شادی خانواده بدنیا بیاد . این رویا  

بقدری جذاب و شیرین بود که خدا میدونه اگه در  

 چقدر دلچسب میشد.... واقعیت بود 

آمد، متعجب  با صدای حرف پدر سینا که از بیرون می 

شد خیلی از دیروز زودتر آمده بود. با کنجکاوی از  

تخت پایین اومد، به سمت در اتاق رفت و سرش رو  

گفت " سینا  چسبوند به در و شنید که حاج آقا می 

 آمده!" 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۹۱#قسمت_ 

 

 

از رزرویشن هتل  کلید اتاق رو گرفت خسته و بی  

واردش شد. سویشرتش رو انداخت روی  حوصله  

کاناپه، با همون لباسا روی تخت دراز کشید.آروم و  

ی آقای شفیعی  قرار نداشت دوست داشت بدونه خونه 

چه خبره؟! الآن حتماً ریختن سر هلیا و از هر طرف  

مئناً  بهش یه دستور و راهکار میدن که مط 

 هیچکدومش به نفع سینا نیست.... 

ولی به هلیا و حمایتش ایمان داشت همین، تا حدودی  

کرد، اطمینان خاطر داشت هلیا با  از نگرانیش کم می 

 کنه. تمام توان برای حفظ زندگی شون تلاش می 
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 ی ظهر در کنار هلیا دلچسب بود!   چقدر خواب یکساعته 

رسید انگار  ظر می اما حالا با نبودنش اتاق بی روح بن 

رفت محکم و استوار  چیزی کم داشت کاش می 

 گفت :  می 

" هلی حق منه، سهم منه ، مال منه هرگز اجازه نمیدم  

این حق رو ازم بگیرید، اگه لازم باشه بخاطرش  

 گیرم."  جنگم و اونو ازتون می می 

ی دلتنگی و حجم بیقراری هلیا از  می دونست اندازه 

ناهار که اومدن داخل اتاق    خودش بیشتره ، بعد از 

کرد دلش نمیخواد بره، با اکراه از  بوضوح حس می 

 کنارش روی تخت پایین آمد و از آغوشش جدا شد. 

 شدن... لعنتی! کاش این روزای شوم تموم می 

کرد حالا تازه روزای خوبشه، اگه  اما بعدش فکر می 

زمانیکه آزمایش بدن جوابش بیاد و مثبت باشه  

ها بود  اول بدبختیشه، همیشه عاشق بچه اونموقع تازه  

دار  و جزو آرزوهاش بود، وقتی ازدواج کرد زود بچه 

 اینطور که نازنین میگه پدر   ً بشه ولی حالا اگه واقعا 
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اون بچه باشه! ازش متنفره و بر خلاف نظر هلیا که  

 گفت:  

 " بزرگش میکنیم"  

ای تمایل نداشت اینکار رو انجام بده از همین حالا  ذره 

چون میدونست هر لحظه با دیدنش    از اون بچه بیزاره 

چه خاطرات بدی براش زنده میشن که دوستشون  

 نداره..... 

صدای نخراشیده و بلند زنگ تلفن اتاق، فضا رو پر  

کرد دستش رو دراز کرد زودتر  برداره صداش قطع  

بشه، گوشی رو از روی پاتختی برداشت با خستگی  

 جواب داد: 

 _ بله! 

 قربان! مهمون دارید ! بفرستم خدمتتون؟   _ سلام 

 هوشیار شد ، به حالت نشسته دراومد و گفت: 

 _سلام،  بله ممنون میشم ! 

به سرعت از تخت پایین اومد لباسش که تنش بود. تو  

آینه موهاش رو مرتب کرد، دستی به صورتش کشید.  

اونقدری بلند شده که از ته ریش گذشته بود ولی  
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رتب کردنشون رو نداشت،  با  ی زدن و یا م حوصله 

.  آمدن صدای در اتاق به سمتش رفت و بازش کرد 

انتظار برادرای هلیا رو داشت. با دیدن پدر مادرش جا  

کرد مادرش برای دیدنش بیاد.   تصورش رو نمی   خورد، 

دلتنگی که شاخ و دم نداشت که مشخص باشه و  

دونست تا چه حد  خودش رو نشون بده ولی فقط خدا می 

خواست، از جلوی در کنار  ش دیدن مادرش رو می دل 

 رفت و گفت: 

 _سلام بفرمائید. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۹۲#قسمت_ 

 

جواب سلامش داده شد و هر دو وارد شدن . به محض  

اینکه سینا در رو بست پروین خانوم که تا اونموقع  
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خودش رو کنترل کرده بود، اشکاش سرازیر شدن .  

ز مدتها  هم از دیدن سینا خوشحال بود و هم با  بعد ا 

 دنیایی گله و سرزنش اومده بود.  

سینا طاقت دیدن اشکای مادرش رو نداشت و  

 میدونست این روزا زیاد از حد شده با ناراحتی گفت: 

_ قسم میخورم اگه دستم به اون شیطان  صفت برسه  

بلدم چطور از خجالتش در بیام که شما رو به این حال  

روز انداخته هر چیزیم بود، نباید اینجا میامدن و    و 

 شدن. باعث ناراحت شما می 

 مادرش سرزنشگرانه گفت: 

_ چطور تونستی بعد از ازدواجت با کس دیگه رابطه  

داشته باشی؟! من تو رو اینجوری بزرگت کردم ؟!  

وقتی پسر عموش گفت چه اتفاقاتی افتاده دلم  

بلعید تا این  و می کرد من خواست زمین دهن باز می می 

چیزا رو نبینم و نشنوم . کاش همون موقع که اصرار  

داشتی خودت کسی رو میخوای مخالفت نکرده بودم  

 آوردی ! گرفتیم تا چنین ننگی بالا نمی همینو برات می 

 سینا با اعتراض گفت: 
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_ چی دارید میگید برای خودتون مامان؟! شما مگه  

سال    ۲۵_ ۲۶تو    تازه به من رسیدید ؟! بقول خودتون 

هنوز منو نشناختید؟! یه زمانی اشتباه کردم چون این  

دختر رو نمی شناختم خریت کردم و گفتم میخوام  

باهاش ازدواج کنم ولی به خدای احد و واحد به ولای  

علی هیچ کار خطایی نکردم چه اونموقع که هلیا نبود و  

 نه بعد از ازدواج با هلیا! 

ش بود اشکاش رو پاک  مادرش با دستمالی که تو دست 

 کرد و پرسید: 

 _ پس اون عکسا چی بود؟! اونا که خودت بودی! 

_ برای بابا در موردش توضیح دادم ، اگه صلاح  

 دونستن بهتون میگن ! 

 پروین خانوم با لحنی سوزناک گفت: 

_خبر مرگم بشه ، کاش دختر دسته گل مردم رو  

  بدبختش نکرده بودم، اون دنیا جواب مهری خانوم رو 

چی بدم؟! از این به بعد چطوری تو روی حامد و حاج  

 آقا نگاه کنم؟! 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ مامان ! میشه بس کنید؟! زن اول و آخر من  

هلیاست،  ما بدون هم دوام نمیاریم! هلیا خودش از  

همه بهتر میدونه من هیچ خطایی مرتکب نشدم، فقط  

موندم شما چرا این آشغال رو تو خونه راه دادید و  

 شتید ؟! حالام نگهش دا 

_ دستمون زیر سنگه! دختره داره با اطمینان حرف  

زنه که بچه مال توئه، بی کس و کاره! همون پسره  می 

تنها فامیلشه که اونم به زبون بی زبونی گفت که  

ی ماست که ازش نگهداری کنیم  تا حدی حقم  وظیفه 

داره ، درضمن دلم براش میسوزه مادر نداره که تو این  

 وضعیت بهش برسه! 

_ من دیر شناختمش،  اگه شمام بشناسیدش دیگه  

. همین که  کنید اینجوری در موردش دلسوزی نمی 

تونسته چند تا خانواده رو به هم بریزه و به جون هم  

 بندازه بفهمید چه جور جونوریه! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۹۳#قسمت_ 

 

 

 پروین خانوم گفت: 

نگفت  فقط پسرعموش  _ دختره بیچاره اصلاً هیچی  

زد. تا الآنم در این موارد کلامی نگفته. این  حرف می 

کلمه حرف نزده مشخصه تو    ۲۰چند روزه در کل شاید  

 ی ما  راحت نیست ! خونه 

 حاج آقا در تایید حرفای پروین خانوم گفت: 

_اون روزم اصلاً میلیش نبود بمونه اگه به قصد موندن  

آورد، تا من به  می   آمده بود لااقل وسایل شخصیش رو 

پسر عموش گفتم اینجا بمونه دو دستی گرفت، دختره  

هم  با ناراحتی و اکراه موند وگرنه مادرت راست میگه  

 هیچ حرفی نزده... 

 سینا گفت: 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ کاراش رو کرده خیالش راحته حرفی نداره بزنه! برا  

 پسر عموشم دارم . 

 پروین خانوم با دلنگرانی ملتمسانه گفت: 

ر جدید درست نکن این همه سال مدرسه  _ مادر ! ش 

رفتی نفهمیدم کی رفتی؟! کی آمدی؟! چطوری درس  

ی  خوندی؟! ولی این چند روزه فکر میکنم به اندازه 

تموم اون سالها زجر کشیدم، واقعاً تحمل بیشترش رو  

 ندارم .... 

ی مادرش  راست میگفت،  حتی اینو سینا هم تو چهره 

تشخیص داده بود چون    که معمولاً لبخند به لب داشت 

دیگه اثری از نشاط نبود و حالاجاش رو یاس و  

 ناامیدی پر کرده. 

ی چشمش رو پاک  پروین خانوم بار دیگه اشک گوشه 

 کرد و گفت: 

_ دلم برای هلیا یه ریزه شده کاش میشد ببینمش چقدر  

مظلومه این دختر! کاش قلم پام شکسته بود و  

دم رو بدبختش  خواستگاریش نرفته بودیم ، دختر مر 

 کردیم.... 
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_ مامان! میشه اینقدر این جمله رو تکرار نکنید؟!  

شما لااقل نمک رو زخمم نزنید. خودم بقدر کافی دلم  

خونه بدترش نکنید. میدونم اذیتتون کردم میدونم  

براتون پسر بدی شدم ولی باور کنید نمیدونم چطور  

اینجوری شد من بی تقصیرترین آدم این ماجرام، از  

ما هم ممنونم بخاطر انتخاب هلیا ما همدیگه رو  ش 

دوست داریم و هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه  

کشم به کسی  این اجازه رو  ام و نفس می یعنی تا زنده 

 نمیدم... 

حاج آقا که عصر حرفای سینا رو شنیده و آرومتر شده  

 بود ، گفت: 

_ نگران نباش پسرم! منم نمیذارم هلیا رو ازمون  

ی دختر خودم  گیرنش، منم مثل مادرت درست اندازه ب 

تا دختر دارم ، تو هم بهتره    ۵دوستش دارم فکر میکنم  

به این چیزا فکر نکنی دنبال راهی باش تا بتونی  

اش رو آروم کنی الآن قطعاً خیلی عصبانی و  خانواده 

 ی کوچیکی نیست ! ناراحتن حق هم دارن مسئله 
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 ×××× 

 

هری آشفته و نامرتب اومده  از وقتی هیرمان با ظا 

سرسنگینه، حامد روبروی هلیا نشسته ولی هیرمان  

مدام داره طول هال رو رفت و برگشت قدم میزنه نفس  

کشه. هلیا امّا مثل همیشه عادی  های صدادار می 

نشسته، عزیز جون هم خواهر و برادرا رو تنها  

 گذاشته بود تا حرفاشون رو بزنن .. 

س تلفنی سپیده رو بخاطر  هلیا یکساعت پیش و تما 

 آورد ، رو کرد به حامد و مغرضانه پرسید: 

 _سپید کجاست؟! 

 ی باباش! _ خونه 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۹۴#قسمت_ 
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 هلیا با تاسف و سرزنشگرانه گفت: 

_این چه طرز حرف زدنه؟! واقعاً خودتی؟! گاهی فکر  

بطی به  شناسمت! زندگی تو و سپید چه ر میکنم نمی 

زندگی ما داره ؟! حالا فرض کن تو بدترین حالت کار ما  

به جاهای باریک برسه تو هم میخوای زنت رو رها  

تون چی میشه ؟! عصری باهاش  کنی؟! تکلیف بچه 

حرف زدم حالش خوب نبود. الآن تو شرایطی که داره  

هر ناراحتی و اضطرابی براش ضرر داره، تاثیر  

عداً دردسرش مال  مستقیم میذاره روی بچه! ب 

 خودته .... 

حامد رنگ صورتش قرمز شد کلافه بودنش به طرز  

 آشکاری مشخص بود. 

تمسخر   هیرمان بعد از شنیدن حرفای هلیا با پوزخند و 

 رو به حامد گفت: 

_ خانوم رو باش! انگار هنوزم باورش نشده چه  

 اتفاقی افتاده میگه تو بدترین حالت.... 
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سمت هلیا و با شماتت    روشو از حامد برگردوند به 

 گفت : 

ی من! بدترین حالت ممکن همین حالام  _ خواهر ساده 

برای زندگی تو اتفاق افتاده، همون خانومیه که تو  

اشون  ی آقای معتمدی ازش پذیرایی میشه تا نوه خونه 

 رو بدنیا بیاره...... 

خاست  در حالیکه برمی   اشک تو چشمای هلیا پر شد 

 یی لرزان گفت: خطاب به هیرمان با صدا 

_حتی اگه اینطورم باشه که شما میگید من هیچ  

اش  مشکلی ندارم ، به خود دختره هم گفتم خودم بچه 

 رو نگه میدارم... 

گفتن همین حرف هلیا و شنیدن هیرمان کافی بود تا  

ی  کمان خارج بشه با فریاد غیرقابل  مثل تیری از چله 

 کنترلی گفت: 

ی  ی پرستار بچه _ تو غلط بسیار میکنی، مگه شد 

 مردم؟! مگه تو صاحب نداری؟! 
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کرد، با  یکبار برای همیشه باید موضوع رو روشن می 

ی توانی که داشت نیروش رو جمع کرد در جواب  همه 

 هیرمان گفت : 

_ سینا همسرمه دوستش دارم، هر چیزیم که متعلق  

بهش باشه رو با جون و دل قبول میکنم زندگیمم به  

 یست کسی برام تصمیم بگیره... خودم مربوطه، لازم ن 

هلیا همینطور بی ملاحظه میگفت و نمی دونست چه  

آتیشی به جون هیرمان میزنه ولی حامد حواسش بود  

قبل از اینکه دیر بشه به حالت تدافعی جلوی هلیا  

ایستاد و از هیرمان خواست آروم باشه ، هیرمان با  

 فریاد بیشتری گفت: 

ی احمق آدمت  ! دختره بینی چی میگه؟ بینی؟! می _ می 

کنم ، همون موقع که گفتی فرشاد رو نمیخوای نباید  می 

ی  راحتت میذاشتم حتی به زورم که شده باید پای سفره 

ی انتخاب بهت نمی دادم،  که  نشوندمت ، اجازه عقد می 

ی چه کنم بگیریم دستمون ندونیم چه خاکی  حالا کاسه 

نریزم  به سرمون بریزیم ! حالام تا زهرم رو بهش  

دست از سرش برنمیدارم ، فکر کرده شهر هرته ؟! هر  
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غلطی خواست بکنه ، مام مثل یابو ازش بگذریم و به  

 روش نیاریم..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۷۹۵#قسمت_ 

 

 

 با طعنه و عصبی ادامه داد: 

_ بدبخت! بیا برو ببین فرشاد چه زن داری میکنه،   

نه؟! چون مادر الهه خانوم  میدونی برای چی ایرا 

جراحی داشته علاوه بر احترامی که برای الهه قائله  

خانوادشم احترام میذاره ، لیاقتش رو نداشتی! باید با  

این جوجه فوکولی ازدواج میکردی که سرت هوو  

 بیاره و انگشت نمای خاص و عامت کنه! 

 هلیا با گریه گفت: 
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کارم پشیمون  ترین آدمم باشم هیچ وقت از  _ اگه بدبخت 

نیستم و حسرت هیچ چیزی رو نمیخورم، الانم میگم  

شدم و از اینکه خوشبخته  من هرگز همسر فرشاد نمی 

 خوشحالم..... 

 هیرمان کمی قدم زد دوباره برگشت سمت هلیا و گفت: 

 میدونی چیه؟! از وقتی پای این آدم تو زندگی   ً _ اصلا 

ن و  ما باز شد بدشانسی آوردیم،  همین تصادف ماما 

فوتش همش بخاطر پا قدم نحس این آدمه،  حالام این  

 فضاحتی که بار آورده هرگز قابل بخشش نیست... 

 حامد خطاب به هیرمان با اعتراض گفت: 

_ همه چیز رو به هم قاطی نکن! چه ربطی داره ؟!  

 تصادف مامان یه اتفاق بود. اینا همش خرافاته..... 

رو نمیدونستم  _ از اولشم ازشون بدم میامد! دلیلش  

ولی یه حس بدی به این ازدواج داشتم به مامان  

خدابیامرزم گفتم ، اونم گفت نفوس بد نزنم و تو این  

کار نه نیارم ! بفرمائید تحویل بگیرید اینم  

 اش...... نتیجه 
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عزیز جون بالاخره طاقت نیاورد و به جمعشون آمد و  

 گفت: 

ایده،  فریادهای بیف _ صلوات بفرستید! به جای داد و 

فکراتون رو رویهم بریزید و یه تصمیم درست بگیرید،  

البته منصفانه باشه من هنوزم نمیتونم نسبت به آقا  

سینا بدبین باشم،  هر دختر یا پسری ممکنه تو جوونی  

اشتباهاتی بکنه، باید بذارید پای اقتضای سن و بی  

 تجربگی .... 

 هیرمان گفت : 

! از شما بعیده!  زنید؟ _ عزیز جون! این حرفا چیه می 

اونی که شما میگید مال قبل از ازدواجه مام روی  

اونش بحثی نداریم ، شاهکار ایشون مال همین اواخره  

 چند ماه بعد از ازدواجش چنین دسته گلی آب داده،.... 

هلیا متوجه شد هیرمان صوری بودن ازدواج و  

موضوع عکسا رو نمیدونه چون حرفی ازشون نزد،  

اع از اینی که هست بمراتب بدتر  اگه میدونست اوض 

میشد. بخاطرش از حامد متشکره چون میدونه اونه که  

 دراینمورد حرفی نزده.... 
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 عزیزجون در جواب هیرمان گفت : 

_ بازم دنبال راه حل درستی باشید با شاخ شونه  

کشیدن و داد و بیداد هیچی درست نمیشه، تو مثلا  

 تر رفتار کنی! بزرگتری باید عاقلانه 

 تشر و غرولند خطاب به حامد گفت :   با 

_ پا میشی میری دنبال زنت از دلش در میاری بخاطر  

رفتار زشت این چند روزت ازش عذرخواهی میکنی،  

فکر کردی خیلی مردی پشت خواهرت در اومدی؟! زن  

فهمی بار  خودت رو رها کردی به امون خدا ، نمی 

شیشه داره ؟!طوریش بشه چطور میخوای جواب  

 بخشمت! من یکی که تا عمر دارم نمی بدی؟!  

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۹۶#قسمت_ 
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بعد از تموم شدن حرفای عزیز جون همه نشستند،  

 سکوت برقرار شد. 

. از طرفی دوست نداشت سپید رو اذیت  حامد متاثر بود 

کنه این دو روز به قدر کافی دلتنگش شده جای خالیش  

احساس میکنه ،ولی سینا با  رو تو زندگیش بوضوح  

این کارش توهین بزرگی به خودش و خانوادش کرده   

نمیداد فعلاً با کسی از اعضای    غرورش اجازه 

ی معتمدی رو برو بشه ، برای احترام به عزیز  خانواده 

 جون در جوابش گفت: 

_ شما نگران نباشید عزیزجون! ما باهم مشکلی نداریم  

راحته مادرش بهش  ی پدرش که باشه خیالم   خونه 

 میرسه.... 

عزیز جون با غرولند رفت، طولی نکشید با سینی  

 شربت برگشت روی میز گذاشت و گفت: 

 _ شربت بخورید حالتون جا بیاد... 

کسی دیگه حرفی نزد .صدای در خبر از آمدن آقای  

شفیعی میداد. هلیا دلتنگ پدرش بود. طوریکه این یک  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

بود وقتی     ساعت اخیر مدام ساعتش رو چک کرده 

اذان را دادند، نتیجه گرفت مسجد رفته و بعد از نماز به  

 خونه میاد.  

دید که  همیشه آرامش خاصی در چهره و رفتارش می 

 تاثیر زیادی روی هلیا داشت..... 

کرد. مطمئنا اگه  چقدر جای خالی مادرش رو حس می 

الآن زنده بود اینقدر تنها و بی پناه نبود. با اینکه عزیز  

پشتش بود، اینو تو حمایت امروزش کاملاً حس  جون  

 کرد.   کرده بود  ولی هرگز جای مادرش رو پر نمی 

با بازشدن در ورودی هال بی صبرانه به استقبال پدر  

 رفت ، بی حرف و معطلی در آغوشش جای گرفت. 

هر دو به یک میزان دلتنگ بودن، بعد از دقایقی هلیا  

 از آغوش پدر جدا شد و گفت : 

 ! خوبید؟   _ سلام 

 _سلام عزیزم ، رسیدنت بخیر! کی اومدی؟ 

 _ بعد از ظهر اومدم شما رفته بودی.. 
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کنار رفت تا پدرش وارد بشه ، هیرمان و حامد  

برخاستند و سلام دادند ، حاج شفیعی اول مادرش رو  

 مورد احترام قرار داد و بعدم جواب پسراش رو داد. 

 خطاب به هیرمان با اعتراض گفت: 

ته صدات رو انداختی تو سرت؟! یک ربعی  _ چه خبر 

میشه اومدم صدای داد و بیدادت خونه رو برداشته  

بود،  متوجه اومدنم نشدید اونقدر از این وضعیت  

بیزارم که نتونستم بیام تو خونه دوباره رفتم بیرون یه  

 .... دور زدم  تا داد و بیدادتون تموم بشه  

 ون کرد... کتش رو درآورد،  هلیا ازش گرفت و آویز 

 حاج آقا ادامه داد: 

_ هر چیزی هست با آرامش حلش کنید ، حرفی که  

منطقی باشه لازم نیست با جنگ و دعوا به کرسی  

 بشینه.... 

هیرمان که میدونست روی صحبت پدرش بیشتر با  

 اونه،  برای توضیح گفت: 

_ آخه شما که نمیدونید چیا میگه؟! دخترتون عقلش  

ی اون  ی حرومزاده خواد بچه رو پاک از دست داده، می 
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پسره رو بزرگش کنه انگار هیچ اتفاقی نیافتاده و آب  

 از آب تکون نخورده .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۹۷#قسمت_ 

 

 

حاج آقا با مکث نگاهی به هلیا که سرش پایین بود  

 انداخت و پرسید: 

 _هلیا ! راست میگه؟! 

دن در حضور پدرش  هلیا خجالت کشید،  چقدر حرف ز 

پروایی و شجاعت نیم ساعت  سخت تر بود. حالا اون بی 

پیش رو نداشت و نمیتونست حرفایی که راحت به  

 رو در حضور پدرش بازگو کنه!     برادراش گفت 
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ی تایید حرفای هیرمان  حاج آقا سکوتش رو نشونه 

 تغییر کرد ، با لحنی محکم و جدی گفت: 

رتم رو قبول داشته  _ هلی جان ! اگه حرف من که پد 

ای بهت نمیدم البته اینم بگم میتونی  باشی چنین اجازه 

موقع دیگه همه چیز فرق  بهش عمل نکنی ولی اون 

ای که الآن بینمون هست ممکنه  میکنه ، حتی رابطه 

دیگه وجود نداشته باشه. قبلاً هم یکبار موقع ازدواجت  

بهت گفتم. احساس مسئولیتی که در مورد تو دارم با  

هیرمان و حامد زمین تا آسمون فرق داره اینو الآن  

هیرمان که دختر داره  کاملاً درک میکنه! بعد از فوت  

مادرتون که میدونید چقدر عذاب کشیدم، ولی میشه  

گفت این مسئله داغون ترم کرد. از دو شب پیش که  

شنیدم باورم نمیشه چنین اتفاق وحشتناکی برای زندگی  

ابحال تو این خونه کسی بالاتر از  تک دخترم افتاده که ت 

ی آقای  گل بهش نگفته. با احترامی که برای خانواده 

معتمدی قائلم تا روشن شدن موضوع نمیتونم اجازه  

بدم به زندگی با آقا سینا برگردی،  این حرف اول و  
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آخر منه دیگه هم تو این خونه صدای بلند و داد و بیداد  

 نشنوم ! 

کرد پدرش مثل  کر می هلیا انتظارش رو نداشت ف 

همیشه پشتش در میاد و باهاش همدل میشه! ولی  

انگار اشتباه کرده بود جواب هیرمان و حامد رو  

میتونست بده اما روی حرف پدرش ممکن نبود حرفی  

 بزنه! 

 کرد و حق با بقیه بود. شاید هم هلیا اشتباه می 

 با درموندگی متوسل شد به درسش و گفت: 

 چی میشه؟!   _ این جوری باشه درسم 

 پدرش با همون قاطعیت گفت: 

 فکر تهران رفتن رو از سرت بیرون کن ، نهایتا   ً _ فعلا 

 یک ترم عقب میافتی! تا تکلیفت روشن بشه! 

 _ میرم خوابگاه! 

 هیرمان گفت : 

_ جایی که اون پسره هست نباید باشی! تهران رفتن تو  

 یعنی ارتباط با سینا ! 
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خیلی زود پشیمون    به زبونش آمد بگه بارداره ولی 

شد،  خبری که هنوز سینا ازش مطلع نیست رو دوست  

 نداشت کس دیگری زودتر بدونه... 

قاطعیت حرفای پدرش بقدری زیاد بود که فهمید  

بازگشتش به تهران تا مدتها مقدور  نیست،  در این  

شرایط اگه سینا موضوع بارداریش رو بدونه از  

ارش به جنون  ی دوری، بعید  نیست ک نگرانی و غصه 

کشیده بشه در حال حاضر روی حرف و تصمیم پدرش  

نمیتونه حرفی بیاره پس همون بهتر سینا موضوع رو  

 ندونه لااقل در این رابطه نگرانی نداشته باشه! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۷۹۸#قسمت_ 
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با شنیدن حرفای پدر هیرمان پیروزمندانه و با خیالی  

ی خودش رفت ولی حامد بدون توجه به  راحت به خونه 

ی عزیز جون در مورد سپیده  حرفای هلیا و توصیه 

 ی پدرش موند.... شب رو خونه 

صبح جمعه هلیا به عشق دیدن سینا زودتر از خواب  

بیدار شد ، غافل از اینکه حامد دستش رو خونده و به  

ی هیرمان اونجا مونده . به محض اینکه هلیا  توصیه 

به هتل بره و همراه سینا مقبره برن،     آماده شد تا 

ی رسوندنش همراهیش  حامدم راه افتاد تا به بهانه 

 کنه! 

هلیا بی توجه به حامد گوشی رو برداشت تا برای راه  

گم کردن با آژانس تماس بگیره ولی حامد اجازه نداد ،  

 گرفت، گفت: در حالیکه گوشی رو  می 

 _ خودم میبرمت نیازی به آژانس نیست... 

 هلیا مستاصل گفت: 

 _ میخوام تنها برم پیش مامان کسی رو لازم ندارم.... 

_ فقط میرسونمت تنها برو پیش مامان کاریت  

 ندارم .... 
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 هلیا راه فراری نداشت ، کلافه گفت: 

_ حامد ! میشه تو یکی ولم کنی؟! مگه خونه زندگی  

نداری؟!  زنت رو با اون شرایط  رها کردی اومدی  

یر میدی که چی ؟! مثلا میخوای بگی  اینجا به من گ 

 خیلی زرنگی؟! 

 با تموم جسارتی که داشت در ادامه گفت : 

_ آره، درست فهمیدی میخوام برم پیش سینا !  

همسرمه کار اشتباهی نمیکنم کسی هم نمیتونه جلو مو  

 بگیره... 

 حامد جدی و با تحکم گفت: 

تو  _ ببین هلی! سینا با کارایی که کرده اول مستقیم  به  

و بعد به تک تک ما توهین کرده ، الآن میدونم چقدر  

دوستت داره و خاطرت رو میخواد، برای همینم اون  

دختر رو رها کرده ، من از موضوع ازدواج ساختگی و  

اون عکسا کلامی به هیرمان و بابا نگفتم،  هیرمان که  

جای خود داره ! حتی بابا هم که آدم آرومیه از وقتی  

رار نداره شب اول رو تا صبح  شنیده آروم و ق 

نخوابیده،  حالا برای احترام گذاشتن به خودت و ما  
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نباید به دل شازده رفتار کنی هر وقت اراده کنه در  

اختیارش باشی، باید بفهمه چقدر اشتباه کرده برای  

همین اجازه نمیدم حتی یک ثانیه دیگه ببینت،  اگه  

 . قبول نمیکنی دیگه اسم من یکی رو نیار.... 

 هلیا با درموندگی گفت : 

کنید ، اونطور که شما  _ حامد ! بخدا دارید اشتباه می 

کنید نیست. به سینا ظلم شده ، خیلی تنهاست  فکر می 

همه گذاشتنش کنار حتی مامانش گفته پاش رو خونه  

نذاره ، برادرم نداره تا اینجور مواقع حامیش باشه یا  

 بتونه باهاش دو کلمه حرف بزنه ! 

دونم هلی! فکر میکنم باید اتفاق خاصی مثل  _ نمی 

معجزه بیافته یا سینا بتونه خودش رو به ما ثابت کنه  

تا اوضاع به روال سابق برگرده در غیر اینصورت  

 طلاقت رو میگیریم.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۷۹۹#قسمت_ 

 

 

با شنیدن اسم طلاق ، انگار خنجری نوک تیز و  

ش رو هدف گرفت. جدایی از سینا چیز  زهرآگین قلب 

 گنجید. منفوری بود که حتی تو تصورش هم نمی 

از روی قهر به اتاقش رفت گوشیش رو که از دیروز  

عصر شارژش تموم شده بود و صبح شارژش کرده  

ی سینا رو گرفت با  بود از کیفش بیرون آورد، شماره 

 یه بوق جواب داد: 

 جان! کجایی؟! _ سلام ، هلی 

 ام .. ، خونه   _ سلام 

آلودش، دل سینا رو زیر و رو کرد،  صدای بغض 

 پرسید: 

_  باز گریه کردی؟! مگه قرار نبود بیای باهم  بریم  

 مقبره!  
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_حامد نمیذاره! فهمیده میخوایم با هم بریم، میگه  

 خودم میرسونمت... 

 _ گریه نکن! 

 .......... 

 سینا کلافه گفت: 

جالتش در بیام  _ شیطونه میگه پاشم بیام اونجا از خ 

هم بخاطر این و هم بخاطر رفتارش با سپید، مامان بابا  

دیشب اینجا بودن میگن نگرانشن لام تا کام حرف  

 نمیزنه .... 

_ نه سینا این طرفا نیا ! اوضاع رو بدترش نکن ،  

اونم    چون بابا هم خونه است.  امیدم به بابا بود ولی 

نباید  دیروز اتمام حجت کرد تا روشن شدن موضوع  

 ببینمت .... 

_ یعنی چی ؟! مگه میتونن؟! غیر ممکنه بتونم تحمل  

 کنم . الآن میام اونجا ببینم حرف حسابشون چیه؟! 

_ نه سینا جان! اینجا اوضاع خرابه فعلاً نبیننت بهتره!  

منم مجبورم بخاطر احترام حرف بابا اینجا بمونم ،حس  
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  میکنه بدجوری بهش توهین شده، الآن همه عصبی و 

 ناراحتن.... 

 سینا با نا امیدی گفت : 

_ فقط بخاطر تو موندم به عشق دیدنت دیشب درست  

نخوابیدم حالا چطور میتونم با ندیدنت و تنهایی برگردم  

 تهران ؟! اون خونه بدون تو برام جهنمه!  

 ........... 

 _  به چه زبونی بگم گریه نکن ؟! 

طلاق    _ دست خودم نیست، میترسم سینا! اینا دارن از 

 حرف میزنن من تحملش رو ندارم..... 

 _ بیجا کردن دیگه شورش رو در آوردن!  

ی خودش پشیمون شد،  چنان فریادی زد که هلیا از گفته 

 کمی آرومتر از قبل ادامه داد: 

_حالا یه غلطی کردم آدم که نکشتم،  هلی! خودت از  

هر کس بهتر میدونی چقدر دوستت دارم ، میدونم  

بخشم ولی  بخاطرش نمی   دم ،خودمو زمانی خریت کر 

هرگز اجازه نمیدم تا این حد دخالت و پیشروی کنن، با  
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وجود  احترامی که برای پدرت قائلم ولی اگه لازم باشه  

 تو روش وایمیستم.... 

_ خودمم موندم چیکار کنم ؟! نمیدونم چی درسته؟!بابا  

بخاطر فوت مامان دل شکسته است نمیخوام ناراحتش  

 آروم شدنش فعلاً باید به حرفش گوش بدم... کنم برای  

 سینا نومیدانه گفت : 

_ باشه هر طور صلاح میدونی! منم یه سر میرم پیش  

مامانت تنها کسیه که واقعیت رو میدونه بهش التماس  

 کنم  کمکمون کنه از همونجام میرم تهران... می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۰۰#قسمت_ 
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خواست،  ندیدنش  غریبانه رفتنش رو نمی   هلیا اینطور 

ای نبود ، با درموندگی  رو دوست نداشت ولی چاره 

 گفت: 

شه من اینجام و  _ نگران نباش! ایشالا درست می 

 ی هر کاری نمیدم خیالت راحت باشه.... بهشون اجازه 

 _ باشه عزیزم مراقب خودت باش! 

 _ تو هم همینطور،رسیدی زنگ بزن! 

افظی کردن، روی تخت دراز کشید  با اشک و آه خدا ح 

کرد و نیاز به  درد می   سرش از حجم افکار آزاردهنده 

 استراحت داشت .... 

 

عصر حامد همراه عزیز جون به مقبره بردشون و حالا  

برگشته بودن غروب جمعه به قدر کافی دلگیر بود ولی  

نبود سینا و اوضاع درهمی که داشتن بدترش کرده  

به مقبره سینا تماس گرفت و خبر  بود. قبل از رفتنشون  

 رسیدنش رو به تهران داد. 

دونست آقایی کرده و فقط بخاطر احترام پدرش  هلیا می 

 قبول کرد نبینش و سمت خونشون نیاد! 
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صدای زنگ گوشیش توجه همه رو جلب خودش کرد  

ی پدر سینا نگران شد برای   ی خونه هلیا با دیدن شماره 

 حال و روز خوبی نداشت.   سپید اتفاقی افتاده باشه چون 

تماس رو وصل کرد ، صدای پروین خانوم بر خلاف  

 همیشه خسته و ناراحت بنظر میرسید: 

 _ الو هلیا جان ! 

ی من بود تماس  _ سلام مامان جون ، شرمنده وظیفه 

بگیرم خدمت شما! باباجون اینا ، همه خوبن؟ سپید  

 چطوره؟ 

تو و    ی _ سلام به روی ماهت دخترم، ما همه شرمنده 

بخشم دست  خانومیت هستیم، تا عمر دارم خودمو نمی 

 گذاشتم روت برای سینا ! 

هلیا برای جلب نظر حامد سعی کرد مخصوصاً اسم  

سپید رو تکرار کنه ، حرکات عصبی حامد رو زیر نظر  

 داشت. در جواب پروین خانوم گفت: 

_ نه مامان جون نگید این حرفا رو ، سپید چطوره؟  

 بهتره؟! 
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قا بخاطر سپید تماس گرفتم موقع چکاپ  _ اتفا 

اشه دست و پاهاشم خیلی ورم کرده طوری که  ماهیانه 

پاهاش تو کفش نمیره میخواستم فردا ببرمش دکترش،  

اگه زحمتی    است ، به آقا حامد بگو   پرونده اش خونه 

 نیست یه جوری به من برسونش.... 

_ شرمنده زحمت سپید هم افتاده گردن شما ، باشه  

 میگم....   بهش 

 پروین خانوم با بغض گفت: 

_ هلی جان! دلم برات تنگ شده،  اجازه میدن بیام  

 ببینمت؟! .... 

_ منم دلم تنگ شده سپیدم باید ببینم میام یه سر بهتون  

 میزنم . 

ی وجود حامد گوش شده و داره  کرد همه هلیا حس می 

 سعی میکنه بفهمه در مورد سپیده چی میگن .... 

رو قطع کرد ، پیاز داغش رو زیاد کرد  هلیا که گوشی  

 و با لحنی تاسف بار خطاب به حامد گفت: 

 ی پزشکی سپید رو میخواد  خانوم پرونده _ پروین 

 حامد با آشفتگی آشکار پرسید: 
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 _ برای چی؟! مگه مشکلی داره ؟! 

_ بله که داره فکر کردی هر وقت دلت بخواد هر  

کردی خیلی  رفتاری کنی هیچ اتفاقی هم نیافته؟! فکر  

مردی که بخاطر خواهرت زنت رو عذاب دادی ؟! خب  

 بهت تبریک میگم موفق شدی! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۸۰۱#قسمت_ 

 

 

حامد ، وقتی از تهران برگشت تحت تاثیر حرفای هلیا و  

با فکر به اینکه واقعاً گناه سپید این وسط چیه؟! و  

بیافته    خودش یا بچه ترس از اینکه نکنه اتفاقی برای  

با گوشی سپید تماس گرفته بود، اونقدر بوق آزاد  

 خورد تا قطع شد.... 
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به تصور اینکه شاید نشنیده یا دستش بند کاری بوده  

 دوباره و سه باره و...... 

تماس گرفت ولی باز هم بی پاسخ مونده بود... تا اینکه  

  تا بوق ، با بوق آشغال مواجه میشد فهمید ۲با خوردن  

صدای زنگ رو میشونه ولی دلش نمیخواد باهاش  

حرف بزنه این چنین رفتاری از طرف سپید بعید بود  

کرد به این زودی کارشون به اینجاها  هرگز فکر نمی 

 بکشه...  

ی آقای معتمدی هم غیر ممکن بود پاش رو بذاره  خونه 

تنها امیدش به همین دکتر بردنش بود چون از خود  

میدونست که تو همین هفته باید    سپید تاریخش رو بهتر 

مراجعه کنن ولی انگار سپید مشکلی پیدا کرده ، کلافه  

 آمیز هلیا گفت:   و با نگرانی در جواب حرفهای کنایه 

 _ هلی! درست حرف بزن ببینم حال سپید چطوره؟! 

پرسی؟! خودت تماس بگیر ببین  _ زن توئه! از من می 

 چشه؟! 

 حامد با آشفتگی و ناراحتی گفت: 

 صدبار تماس گرفتم جوابم رو نمیده!   _ 
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 هلیا پوزخندی زد و گفت : 

_ اشتباه کردی حامد جان! معلومه این چند ماهه سپید  

رو نشناختیش پشت اون اخلاق شوخ و شنگش، یه  

سپید فهمیده و جدی هست که اگه بهش بر بخوره یا  

ای ناراحتش کنه محال ممکنه کوتاه بیاد و اگه  مسئله 

کرده،   یافته براحتی از موضعش برنمی روی این دنده ب 

خبر  اشتباه از طرف خودت بود تو این جریانات سپید بی 

تقصیرترین آدم بود و تو با رفتارات  از همه جا بی 

براحتی از خودت روندیش، اون موقع که منتظر زنگ  

افتاد  زدنت بود و بقول خودش گوشیش از دستش نمی 

بی اعتنا    حتی موقع خوابم همراهش بود و تو بهش 

بودی باید تماس می گرفتی تا به اون حال و روز  

 نیافته... 

 جرات گرفت و در ادامه گفت : 

_ من و سینام باهم مشکلی نداریم شما دارید زندگیمون  

 برید. رو از بین می 

 حامد گفت: 
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آلود ماهی نگیر! تو بیجا کردی با  _ بیخود از آب گل 

با توئه    سینا مشکلی نداری، ولی در مورد سپید حق 

من اشتباه کردم چون سپید گناهی نداشت ولی دست  

ی آقای معتمدی  خودم نبود، که اون روز تو خونه 

 تنهاش گذاشتم، بعدشم بهش گفتم همونجا بمونه .... 

کنی که یه جورایی از خونه  _ پس خودت اعتراف می 

ی پدرش ! واقعاً  بیرونش کردی! و موندگارشد خونه 

منطق باشی  کردم اینقدر بی می که مرحبا داری؛  فکر ن 

پس حالام بهتره تا مدتها خودت رو برای ندیدن سپید  

آماده کنی چون با اخلاقی که ازش سراغ دارم براحتی  

 از خر شیطون پایین نمیاد... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۰۲#قسمت_ 
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 حامد با درموندگی و استیصال گفت: 

 اهاش حرف بزنم ؟! _ میشه تو زنگ بزنی تا من ب 

هلیا با تاسف سری تکون داد و به سراغ گوشی تلفن  

ی آقای معتمدی رو گرفت،  پدر  ی خونه رفت ، شماره 

 سینا جواب داد: 

 _ الو ! 

 _ سلام باباجون! هلیام خوبید؟! 

چطوری بابا؟! دلم برات تنگ    _ سلام دختر گلم ، تو 

 شده. 

هم  دونست تظاهر نیست چون احساس خودش  هلیا می 

نسبت به پدرمادر سینا همین بود از عمق قلبش  

 دوستشون داشت، با لحنی تشکر آمیز گفت: 

_ ممنون بابا جون،  میام دیدنتون منم دلم تنگ شده،  

 بابا جون میشه گوشی رو بدید به سپید ؟ 

 _ بله دخترم،  گوشی .... 

طولی نکشید که آقای معتمدی خداحافظی کرد و قبل از  

ده به سپید،  بجای هلیا حامد بود که  اینکه  گوشی رو ب 

 صدای گرفته و رنجور سپید رو شنید : 
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 _ سلام هلی جان! 

با شنیدن صداش تازه فهمید تا چه اندازه بیقرارشه، با  

 دلتنگی و ملاطفت گفت: 

 _ چرا جوابم رو نمیدی؟!  

شنیدن صدای حامد کافی بود تا سپید گوشی رو قطع  

 کنه...... 

وشی تو دستش که روش قطع  حامد با ناباوری به گ 

کرد،  هلیا امّا واکنش سپید رو پیش  شده بود نگاه می 

 بینی کرده بود. 

 رو به حامد که هاج و واج مونده بود گفت: 

 کردم.... _ منم بودم همین کار رو می 

 

_مگه منم مثل داداشش رفتم هوو براش آوردم که  

 جوابم رو نمیده؟! 

 با طعنه ادامه داد: 

داداشش رو با اینکه هوو سرش آورده  _ خواهر ما که  

حلوا حلوا میکنه میذاره روی سرش ، قرارای پنهونی  
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ونوقت زن ما  جواب تلفن نمیده،  میذارن تا همو ببینن ا 

 تلفن رومون قطع میکنه....   

 هلیا معترضانه گفت: 

_ ببین حامد! لطفاً شلوغش نکن مسائل رو با همدیگه  

د بدی ندارم چون از  قاطی نکن، اگه من با سینا برخور 

ماجرای اصلی خبر دارم ، سپیدم اگه ازت دلخوره چون  

 و بی تقصیرترین آدم تو این جریاناته....   دلش شکسته 

حرفاش منطقی و درست بود.حامد از وضعیت پیش  

آمده کلافه و پریشون شده بود، ملتمسانهپ به هلیا  

 گفت: 

ید رو  _ هلی! نیاز به کمکت دارم بیا باهم بریم، تو سپ 

بیار تو ماشین من باهاش حرف بزنم! خودم درستش  

 میکنم... 

هلیا دلش برای حامد خون بود که بخاطر حمایت از  

ای  شده. ولی  خواهرش دچار چنین وضعیت نا خواسته 

می دونست اگر الآن برن دنبال سپیده، میفهمه بازم  

پای حامد وسطه حاضر نمیشه همراه هلیا بره ، برای  

 همین پرسید: 
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 ی خودتون؟! _ میخوای سپید امشب بیاد خونه 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۰۳#قسمت_ 

 

 

 حامد از خدا خواسته گفت: 

 _ خب معلومه ، امّا با این اوضاع نمیاد که! 

ی خودتون من میرم  _ من میارمش ! تو برو خونه 

 سراغ سپید باهم میایم اونجا .... 

صداشو پایین آورد و    سرش رو به حامد نزدیکتر کرد، 

 گفت : 

 _ هر طور بلدی به خودت برس تا دلش رو ببری.... 

ی آقای شفیعی  تا کوچه بالاتر از خونه ۲ی حامد  خونه 

بود، حامد از عزیز جون و پدرش که هر دو با  
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کردند خداحافظی کرد و  خوشحالی تشویق به رفتنش می 

ی خودش رفت. هلیام با اینکه گواهینامه  به خونه 

شت ولی با ماشین حامد سراغ سپید رفت .هر چند  ندا 

خودشم میدونست کارش اشتباهه ولی چون اورژانسی  

بود حامدم به رانندگیش ایمان داشت و قرار بود زود  

 برگرده بهش این اجازه رو  داد. 

ی آقای معتمدی رسید با گوشیش  وقتی جلوی خونه 

ی سپید رو گرفت ، صدای مُردد سپید تو گوشی  شماره 

 پیچید : 

 _ بله! 

 _ سپید! از خونه بیا بیرون من جلوی در خونتونم ... 

 _ حتماً با داداشتی ! 

 _ نه بخدا، خودم تنهام میخوام ببینمت.... 

 _ باشه اومدم ... 

بعد از دقایقی سپید از خونه بیرون اومد هوا رو به  

تاریکی بود چند تا ماشین تو کوچه پارک بود هلیا  

ی ماشینا پارک کرده بود ،  مه ابتدای کوچه قبل از ه 
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کرد که هلیا پیاده  واج اطراف رو نگاه می سپیده هاج و  

 سمتش رفت .... شد و جلو اومد، وقتی تنها دیدش به 

هلیا به آغوشش گرفت و بوسیدش ازش خواست برای  

حرف زدن برن داخل ماشین، وقتی نشستن سپید با  

 تعجب پرسید: 

 _خودت اومدی؟! 

 _ آره بهم نمیاد؟! 

 _ چرا آمدنش که میاد، ولی مگه گواهینامه داری؟ 

_ نه یه بارم ما کار خلاف کنیم، قاچاقی اومدم الان  

 گردیم. برمی 

 گردی؟ _ با کی برمی 

 _ با جنابعالی .... 

_ من هیچ کجا نمیام، تحمل اینجا موندنم ندارم با  

ی این دختره موندن اینجام برام  ساعته   ۲۴حضور  

 ی ثریا...... سخته میخوام برم خونه 

_ مگه دیوونه شدی دختر؟! تا خونه زندگی خودت  

ی اینجا اونجا  مونده چرا میخوای خودت رو آواره 

کنی؟! من خواهر ندارم ولی فکر میکنم هر قدرم به آدم   
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نزدیک و صمیمی باشه بازم آدم برای طولانی مدت  

 نمیتونه راحت باشه ! 

 

ش رو بهم  _ گاهی آدم مجبوره ، حامد خیلی  زود خود 

نشون داد، مردیه که من براش از نظر اهمیت در  

ومم ، البته خوشحالم که خواهرش رو تا این  ی د درجه 

حد دوست داره ولی حس اینکه من رو با این وضعیتی  

که دارم تنها گذاشت در حالیکه میدونه چقدر وجودش  

بهم آرامش میده بازم نخواست منو به خونه ببره آزارم  

ه بزرگ زندگیم که تا عمر دارم خودم رو  میده. اشتبا 

ای در کار نبود  بخشم همین بچه بود. اگه بچه نمی 

 براحتی میتونستم تو تصمیمم تجدید نظر کنم . 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۰۴#قسمت_ 
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 هلیا با دلخوری گفت: 

_ خیلی سخت میگیری، پس اگه جای من بودی چیکار  

ق بده، الآن همه بخاطر موضوع  کردی؟! به حامد ح می 

پیش آمده غافلگیر شدن ناراحت و عصبی هستن،   

حامد دوستت داره میگه "نمیخواستم این روزا از روی  

عصبانیت چیزی بگم سپید رو ناراحت کنم" برای  

 ی پدرت باشی! همین ترجیح داده تو خونه 

سپیده با یادآوری موضوع اصلی که باعث تموم این  

 شرمندگی گفت:   اتفاقات شده با 

ی توییم،  مامان بابا رو  _ وایی هلی! ما همه شرمنده 

اگه ببینی چه حال و روزی دارن؟! ماهام همه داغونیم،  

 امروز هیچ کس بخاطر این دختره نیامد اینجا .... 

 

کردی؟!  _ همینو میگم ، اگه جای من بودی چیکار می 

ا  جنگم  نمیخوام از سین ولی با این اوصاف من دارم می 

جدا بشم، اونوقت تو به این زودی حرف از تجدید نظر  
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بجای اینکه سعی کنی حامد رو تو  تو تصمیمت میزنی؟! 

این شرایط آروم کنی جوابش رو نمیدی؟! خیلی  

دلتنگته میدونم خودت هم بدتر از اونی، همین الآن  

 ی خودتون... آماده میشی میریم خونه 

، چیزی نبود که  کرد دلتنگی تو بند بند وجودش بیداد می 

کشید برای حامد هلیا با وجود  پیدا باشه دلش پر می 

زخمی که از برادرش خورده بود اومده دنبالش عاقلانه  

 انداخت ، گفت: این بود که روی هلیا رو زمین نمی 

 _ فقط بخاطر تو .... 

هلیا بخاطر موفقیتش لبخندی به روش زد و با شیطنت  

 گفت: 

رو سر من نذار، اگه    _ آره جون خودت! بیخود منتش 

خورم، اتفاقاً فقط بخاطر  نشناسمت که بدرد هیچی نمی 

 خودته .... 

سپیده با خنده رفت وسایلش رو برداره و بیاد، هلیا  

داخل ماشین منتظرش بود، دلش هوای سینا رو داشت  

 شمارش رو گرفت ، خیلی زود صداش تو گوشی پیچید: 

 _ جانم هلی! 
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 _ سلام ! خوبی؟ 

 خوب بود؟!   _بی تو میشه 

 _ چاره چیه؟ من جلوی خونتونم.... 

 ی ما؟! اونجا رفتی چیکار؟! _ خونه 

_ حامد خواهش کرد اومدم دنبال سپید ببرمش  

 خونشون ! 

_ کاش حامدم اینطور که تو هواشون رو داری بود. نه  

اینکه نذاره همو ببینیم  فقط بخاطر آرامش تو و احترام  

ه هیچ کس جلودارم  حاج آقا نیامدم جلو خونتون، وگرن 

نبود نه اولدورم بولدورم حامد برام مهم بود و نه داد و  

 فریاد آقا هیرمان.... 

_ میدونم ممنونم ازت ، امّا بخاطر نرفتن کلاسام  خیلی  

شم یک ترم عقب افتادن رو  ام دارم دیوونه می آشفته 

 نمیخوام ... 

 _ میدونم عزیزم کاش نبرده بودمت...  

ن میامدن دنبالم،فعلاً راه  _ در اونصورت خودشو 

 گریزی نیست، متاسفانه نظر بابا هم همین بود... 
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با آمدن سپیده همراه مادرش، هلیا از سینا  خداحافظی  

 کرد .. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۰۵#قسمت_ 

 

 

به احترام پروین خانوم پیاده شد بعد از سلام خودش    

د، بعد از تنش  اش سپر رو به آغوش گرم و مادرانه 

نظیر بود  های این چند روزه حس آرامشی که گرفت بی 

کرد نه  ، انگار سینا رو نزدیکتر به خودش حس می 

 فرسنگها دور .... 

 

پروین خانوم همونطور که هلیا بغلش بود با  

 و عجز گفت: سرشکستگی  
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_تا عمر دارم روی نگاه کردن به چشماتو ندارم کاش  

 ! لااقل اینقدر خانوم نبودی 

پروین خانوم میگفت ، امّا هلیا غرق بود در مهر  

ای که ازش مهجور بود. با خودش که روراسته  مادرانه 

ی مادر خودش دوست داشت و  مادر سینا رو به اندازه 

حالا حس امنیتی که ازش میگرفت قابل وصف و  

 گیری نبود .... اندازه 

 سیراب که شد کمی فاصله گرفت، در جواب گفت: 

نگید این حرفا رو شما و باباجون    _ مامان جون 

خودتون رو همه جوره ثابت کردید ، سینا هم من در  

ی کاراش بودم و هستم از نظر من خطایی  جریان همه 

مرتکب نشده این چیزیه که من بهش یقین دارم ولی  

متاسفانه نتونستم تابحال اینو به به خانوادم تفهیم کنم،   

اومدم تا اونا رو    الانم فقط بخاطر عصبانیتی که دارن 

آروم کنم وگرنه هرگز دلم نبود سینا رو حتی یک لحظه  

 تنهاش بذارم ... 

 پروین خانوم تحسین برانگیز گفت: 
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_ خدا مادری که تو رو بزرگ کرده بیامرزه من در  

برابرت چیزی برای گفتن ندارم ، تراخدا  اگرم میبینی  

این دختره رو تو خونه راه دادیم از ما دلگیر نشو  

بخاطر اینه که از این بیشتر آبرومون نره، بی کس و  

 کاره دلم براش سوخت ... 

 هلیا اطمینان بخش گفت: 

_ شما کار خوبی کردید! همین کار رو من به سینا گفتم  

انجامش بدیم حمایتش کنیم تا موقع آزمایش برسه ولی  

سینا با کله شقی قبول نکرد ، اگه همون تهران مونده  

شد و همه چیز به هم  ک کشیده نمی بود موضوع به ارا 

ریخت ، حالا طوری شده که فقط خدا میتونه  نمی 

 درستش کنه از دست ما کاری برنمیاد .... 

هلیا به پروین خانوم قول داد سر فرصت به دیدنش بره  

 ،خداحافظی کردن . هر دو سوار شدن سپید، گفت : 

_ هلی! اینجوری دوست ندارم، حامد خوذش باید میامد  

 الم ... دنب 

_ لوس نشو دیگه! میخواست بیاد من نذاشتم، منم  

 ی حامدم خیلیم دلت بخواد .... نماینده 
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 سپیده خیلی زود تغییر موضع داد و گفت: 

_ حالا میگم رانندگیت خوبه؟! به کشتنمون ندی ! من  

 هزاران آرزوی برآورده نشده دارم .... 

اش  _ عقل کل! اگه حامد بهم اعتماد نداشت ، زن و بچه 

داد، حالا زودتر بریم به یکی از اون  رو دست من نمی 

تای دیگه اش    ۹۹۹هزاران آرزوت برسونمت برای  

شرمنده از دست من کاری برنمیاد، همون که الان  

 میخوای بهش برسی برات برآورده میکنه..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۰۶#قسمت_ 

 

 

داشت،  سپیده بعد از  هاشون خیلی از هم فاصله ن خونه 

چهار روز برای دیدن حامد هیجان داشت و از مهارت  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

هلیا در رانندگی شگفت زده شده بود وقتی ماشین رو  

 پارک کرد،  سپیده گفت: 

نظیری بهت تبریک میگم دست  _ همه جوره بی 

 فرمونت عالی بود.... 

_ سپاسگزارم سردار ! همین که مورد پسند تو واقع  

 .. شد یعنی قبولم .. 

 _ آره بابا همون بار اول قبولی.... 

هر دو پیاده شدن و به سمت خونه قدم برداشتن، هلیا  

خواست خود سپیده زنگ بزنه ، لپاش که بخاطر ورم  

 حسابی تپل شده بود گل انداخته بود .... 

با باز شدن در سپیده جلو و هلیا پشت سرش وارد  

دو    ی استیجاریشون  طبقه آخر یه ساختمون شدن خونه 

طبقه بود. انگار حرفای هلیا برای رسیدن به خودش  

ها به  اثر کرده بود حامد جذاب تر از همیشه تا وسط پله 

 استقبالشون اومد وقتی به سپید رسید....  

ی روبروش خودش رو  ی عاشقانه هلیا با دیدن صحنه 

بخاطر اومدنش سرزنش کرد. به آرومی سوئیچ رو  
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ی که اومده بود  ، از همون راه   گذاشت روی پله 

 برگشت... 

با اون حالی که ازشون دید بعید میدونست اصلاً  

ی رفتنش شده باشن در خونه رو به آرومی  متوجه 

ی خودشون راهی نبود هوا هنوز خیلی  بست . تا خونه 

سرد نشده بود آخرای آبان امسال حال و هوای خاصی  

اش نکرده بود ، خیلی زود  داشت که هلیا تابحال تجربه 

 خونه رسید....   به 

های زندگیش به  ی دوست داشتنی یک هفته دور از همه 

سختی گذشت، روزهایی که هر بار کسی میامد گریه  

داد و براش دلسوزی میکرد شانس آورده  زاری سر می 

بود موضوع هنوز به خانواده مادریش و خاله و دایی  

نرسیده بود وگرنه اونا هم به خیل دلسوزان اصافه  

 میشدن.... 

گرگونی حالش بخاطر بارداری کم کم داشت خودش  د 

شد ،  رو نشون میداد دیر یا زود عزیز جون متوجه می 

از درسش دور مونده بود و معلوم نبود این ترم اصلاً  

 بتونه ادامه بده یا نه؟!  
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عمو مهین به  تو این هفته امروز برای بار سومه زن 

  دیدنش میاد و از روی  محبت، دلسوزی میکنه آخرشم 

مثل دفعات قبل با گریه و تاسف به حال و روز هلیا  

رفته بود روز قبل هم عمه پری همین کارا رو تکرار  

کرده بود ، حالش از این ترحم ها و نگاههای غمگین  

همراه با آه و افسوس متنفر بود تا وقتی اراکه همین  

وضعیت بود ، از تهران رفتن هم که اکیداً منع شده بود  

کرد ، این چند  اسی برای زندگیش می باید یه فکر اس 

روز به تصوراتی که تو  ذهنش شکل گرفته پر و بال  

تر شد بخاطر تصمیمی که  داده بود ، و امروز مطمئن 

 گرفته فقط مونده بود موافقت خانواده و دانشگاه!!!  

کارها زیادی در پیش داشت. اول از همه  لازم بود از  

مین  فردا باید  دانشگاه و انجامش مطمئن بشه. از ه 

 دست به کار میشد.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۸۰۷#قسمت_ 

 

 

نیم ساعتی میشه پشت تلفن قصد  متقاعد کردن خانوم  

 دکتر رو داشت  : 

_ خانم دکتر! توضیحش یکم سخته  نمی دونم چطوری  

 بگم؟! 

_هلیا جان ! اینطور که فهمیدم این ترم رو بخاطر  

پیش آمده میخوای شهر دیگه مهمان    مشکلی که برات 

که مهمانی و انتقالی زمان  بشی !!! ولی عزیزم میدونی 

ماه از ترم  ۲خاص خودش رو داره و الآن تقریبا  

میگذره نزدیک امتحانات میانترمه دیگه نمیشه، ایشالا  

اقدام کن برای ترم آینده، هرچند ما دوست نداریم  

 .... دانشجوی خوبی مثل تو رو از دست بدیم  

هلیا کلافه گوشی رو که تو دستش عرق کرده بود به  

 اون دستش داد و گفت: 
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_ میدونم خانوم دکتر ! حق با شماست  ولی میخوام  

اگه جسارت نباشه  با استفاده از آشنایی دکتر ابراهیمی  

بعنوان رئیس دانشکده این کار غیرممکن انجام بشه  

وگرنه مجبورم این ترم رو حذف کنم یا مرخصی  

بگیرم، در هر صورت یک ترم عقب میافتم، دلم  

 نمیخواد  این اتفاق بیافته.... 

_ آخه تا بحال چنین چیزی نشده ؛ با این وجود من به  

دکتر میگم ببینم چه اقدامی میشه کرد؟! شما فردا  

 دوباره تماس بگیر شاید تونستیم کاری کنم ... 

  _ خانم دکتر ! اگه این کار درست بشه لطف بزرگی در 

حقم کردید و تا عمر دارم فراموش نمیکنم، میدونم شما  

هم  دوست ندارید عقب بمونم . هر دانشگاهی برم  

 رسونم.... خودم رو به درساشون می 

_ از اون جهت که میدونم مشکلی نداری گل دختر ،  

تاسف منم از اینه که بخوای از دانشگاه ما بری ، یه  

اره تشکیل بشه  گروه تحقیقاتی برای داروهای گیاهی قر 

میدونستم علاقه خاصی به این بخش داری خیلی روی  

 کمکت حساب کرده بودم ولی مثل اینکه قسمت نیست.  
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_ فقط همین ترمه ، برای ترم بعد اگه مشکلم حل شد  

 گردم.  برمی 

 _ باشه سعی خودمو میکنم ببینم چیکار میشه کرد  ؟!  

 _ ممنون فردا تماس میگیرم خدمتتون... 

خداحافظی نور امیدی هر چند کم رنگ تابیدن  بعد از  

گرفت.دکتر ابراهیمی همسر دکتر فولادوند و رئیس  

. مرد محترم و با نفوذی بود و بقدری  دانشکده بود 

 اقتدار داشت که دستوراتش خیلی زود اجرا میشد.  

اش  اگه از طرف دانشگاه مطمئن میشد کار مهم دیگه 

مورد اول باید    اش بود برای این راضی کردن خانواده 

کرد نظر مثبتش که جلب میشد،  حامد رو راضیش می 

میتونست با پدرش مطرح کنه و حامد باهاش همراه  

 بشه و پدرش رو راضی کنن... 

 

امروزم نوبت فرشته و فائزه بود. به دیدنش آمده بودن  

ی شور  هر کدوم مدتی گریه کردن فرشته لعنتی حواله 

ای  هم با قیافه بختی خودش و هلیا کرد ، فائزه  

 کرد.... اندوهناک تاییدش می 
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هلیا بهت زده با اعصابی داغون و کلافه بدون هیچ  

کرد،  عکس العمل مثبت یا منفی  مات نگاهشون می 

کرد اونا بیشتر مستحق دلسوزی هستن اونقدر  حس می 

که تو حس بدبختی هلیا رفته بودن خودش چنین  

 احساسی نداشت.... 

 

 قانه عاش _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۰۸#قسمت_ 

 

 

واقعاً خسته شده بود چرا اینقدر که دیگران وانمود  

کردن، خودش ناراحت و دل شکسته نبود. چه  می 

تر از آش میشدن؟!  ی داغ لزومی داشت اطرافیان کاسه 

 از  ترحمی که در حقش میشد بیزار بود .... 
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تنها غم و ناراحتی هلیا بخاطر دوری از سینا بود که  

برد، بعد از اون دو ماه هم  هراً حداقل دوماه زمان می ظا 

 شون میامد.... مشخص نبود چی به سر زندگی و رابطه 

ی مریخ براش  ی زندگی در کره ی نتیجه آینده به اندازه 

مبهم و نامعلوم بود. تنها امیدش به خدا و ختم به خیر  

 شدن ماجرا بود. 

 ××××× 

 

گذره، این بخش  ی تقریباً ده روزی از آمدنش به اراک م 

کرد.  قسمتی از زندگیش بود که هرگز تصورش رو نمی 

حالا که  تو این چند روز از نزدیک با پدر مادر سینا  

ی  مواجه شده بود پی به اختلاف فاحش بین خانواده 

خودش و سینا برده بود . اختلاف رفتار آقا منشانه و  

حد و  منحصر بفرد پدر سینا در مقایسه با پدرش بی 

ازه بود. همیشه تو رویا و خیال چنین پدری در  اند 

 ذهنش بود و آرزوش رو داشت .  

 آرزوی محالی که هرگز برآورده نشد.  
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داد در مورد خانواده اش حساسیت  حالا به سینا حق می 

ی گذشته از  به خرج بده و وابستگی داشته باشه. هفته 

حاج آقا شنید سینا به اراک اومده و به هتل رفته. یعنی  

 اضر نشده پاش رو تو خونه بذاره....... ح 

طبق باور غلطی که براش جا افتاده بود مدام فکر  

به مرور از  کم و ی شوهر رو باید کم کرد، خانواده می 

ای به این با  زندگی حذف کرد ولی حالا با دیدن خانواده 

محبتی نظرش کاملاً برگشته چقدر دوست داشت، مادر  

 کرد. سینا بغلش می 

گر و منبع  وش هر مادری میتونست معجزه بی شک آغ 

مانندی باشه، که هیچ جای دنیا نظیرش پیدا  آرامش بی 

نمیشه.  تا وقتی مادرش زنده بود طعم شیرینش رو به  

چشید، امّا حالا از چنین موهبت عظیمی  کرات می 

محرومه!!! هر چند با توجه به وضعیتی که داشت بی  

 ز داشت.  اندازه به توجه و محبت مادرانه نیا 

ی گذشته برای  مادر سینا مهربون و با محبت بود هفته 

تشکیل پرونده و چکاپ به دکتر برده بودش چیزی که  
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نازنین کلاً فراموش کرده بود. دکتری که بعداً فهمید  

 همون دکتر دخترشه!!! 

کرد طبق رژیمی بود که دکتر  هر چیزی درست می 

تجویز  بخاطر فشار خون نسبتاً بالای نازنین براش  

 کرده بود .... 

بدون درنظر گرفتن وقایع اخیر درست مثل مادری که  

کنه با نازنین برخورد  از دختر باردارش نگهداری می 

 داشت.  

فردای اون روزی که سپیده رفته بود کم کم از اتاقی که  

کرد،   تقریباً در طول  روز خودش رو داخلش حبس می 

 رفت. م می خارج شد و به آشپزخونه کنار پروین خانو 

تا بحال با نازنین  مثل مهمون محترمانه برخورد کرده  

ی  بودن، وای به روزی که واقعیت بر ملا بشه و متوجه 

اصل قضیه بشن ، خودشم نمی دونست چرا اینقدر  

براش مهم شده بود که پدر و مادر  سینا بعد از این چه  

 قضاوتی در موردش میکنن؟! .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۰۹#قسمت_ 

 

 

مسعود خوب میدونست دیگه تو اون شرکتی جایی  

براش نیست !به همین دلیل وقتی از اراک برگشت طی  

ی  تماسی که با مهران داشت گفته بود شرایط ادامه 

همکاری با شرکت رو نداره، فقط چند روزی میره  

برای تکمیل و تحویل کارش ، مهران عمیقاً از رفتن  

حت بود چون تو کارش بسیار دقیق متبحر   مسعود نارا 

 و درستکار بود . 

امّا سینا دیر یا زود منتظر چنین عکس العملی از طرف  

مسعود بود چون با افتضاحی که مسعود به بار آورده  

محال بود بتونن باهم کار کنن،  برای همین وقتی  

بود مسعود میخواد از    مهران با ناراحتی و تاسف گفته 
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وه بر اینکه تعجب نکرده بود انتظارش  شرکت بره علا 

 رو هم  داشت. 

وقتی اتفاقاتی که مسعود و نازنین باعث و بانیش بودن  

رو برای مهران تعریف کرد،بخاطر بخت بد سینا   

 متاسف شد و گفت:  

" در اینصورت خودشم نمی رفت اخراجش  

 کردیم ." می 

هر چند مسعود تو انجام کارش عالی و بی نظیره ولی  

دلیل نمیشه هر غلطی خواست بکنه . مهران با  این  

سینا در مورد محول کردن کارای امور مالی به آرش  

 موافق بود . 

حتی اون چند روزی هم که برای تکمیل کاراش اومده  

بود سینا سعی کرد باهاش روبرو نشه، چون بحث با  

نتیجه بود و نکته حائز اهمیت اینکه دوست  مسعود بی 

خصوصاً پدر مادرش آزرده    نداشت خاطر خانوادش 

بشه ولی حالا که شده و  پدر مادرش فهمیدن دیگه  

 هیچ چیز براش مهم نیست..... 
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یک هفته از آمدنش به تهران میگذره تو این مدت تنها  

های تلفنیش با هلیاست  دلخوشی که داره ، تماس 

هرچند دوری ازش سخته ولی حتی  شنیدن صداش هم  

 د.... باعث آرامش روح و جسمش میش 

بالاخره طاقت نیاور چیزی نگه، روز آخری که مسعود  

 شرکت بود . به دیدنش رفت و گفته بود:  

کردم آدم پست و پلیدی باشی که  " هیچ وقت فکر نمی 

 به پدر و مادرمم که سنی ازشون گذشته رحم نکنی " 

 مسعود هم در پاسخ گفته بود:  

ی کارای خودته اگه شکایتت رو  " اینا همه نتیجه 

ای برای بعدت داشته  کردی تا برگ برنده پیگیری نمی 

باشی ، یا اگر این مدت با نازنین مثل آدم برخورد  

کردی تا بچه بدنیا بیاد، این اتفاقات هم نمی افتاد ،  می 

ولی بهت بگم که پدر مادرت از موضوع استقبالم کردن  

طوریکه نازنین قصد موندن نذاشت ولی به زور  

ون از نازنین مراقبت کنن تا   نگهش داشتن تا خودش 

 شون به دنیا ؟بیاد !!! " نوه 
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سینا آرزو کرد کاش کابوس وحشتناکی که به شدت  

 داد هر چه زودتر ختم به خیر  میشد. آزارش می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۱۰#قسمت_ 

 

 

 ×××× 

 

ی تلفنی  با خانوم دکتر فولادوند، دو  بعد از مکالمه 

یض کاملاً متفاوت داشت ، از یک طرف  حس ضد و نق 

خوشحال بود که تلاشهای دکتر نمازی جواب داده و  

میتونه به دانشگاه دیگه مهمان بشه درسش عقب  

میافته،   از طرفی هم نگران مخالفت خانواده بود چون  

شهر شیراز دور بود علاوه بر اون هیچ کسی رو آشنا  
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د چون  نداشتن، خودش دانشگاه اصفهان مد نظرش بو 

ی مادرش ساکن اصفهان بود  میتونست برای  دخترعمه 

زندگی موقت در اصفهان در صورت نبودن خوابگاه  

 برای پیدا کردن خونه کمکش کنه..... 

امّا خانوم دکتر گفته بود. تنها راهش رفتن به دانشگاه  

شیراز به جای همون دختریه که با شیلا قصد جابجایی  

ست شده و آماده  داشت چون تمام مراحل کارش در 

است میتونن این کار رو انجام بدن. از اونجایی که دکتر  

ی داروسازی  نمازی مدیر گروه و معاون دانشکده 

ای و دوست صمیمی دکتر  دوره دانشگاه شیراز هم 

ابراهیمی هستن  موافقت کردن این اتفاق بیافته، دکتر  

ی ورود به دانشگاه هلیا رو فهمید،  نمازی وقتی رتبه 

نطور تعریفی که دکتر ابراهیمی  از نمرات و درس  همی 

 هلیا کرده بود موافقت خودش رو اعلام کرد..... 

برای همین تلفنی از حامد خواست به دیدنش بره، بعد  

 از یکساعت حامد پیداش شد با نگرانی از هلیا پرسید: 

 _ اتفاقی افتاده؟! 
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_ نه ! حامد گفتم بیای اینجا تا در مورد موضوع مهمی  

 هات حرف بزنم.... با 

 _ میبینی که اومدم تا ببینم چی کارم داری؟! 

ی  هلیا نفسی تازه کرد تا مسلط باشه و بتونه همه 

کرد آروم و  حرفاش رو بزنه، با لحنی که سعی می 

 شمرده بیان بشه، گفت : 

ی ما ؛ تنها کسی که  همه چیز رو  _ حالا که تو خانواده 

هتره بدونی من از  بیشتر از بقیه میدونه فعلاً تویی ب 

همون اولین خواستگاری همه چیز رو میدونستم در  

 مورد همین دخترم خود سینا بهم همه چیز رو گفت.... 

 _ یعنی ثو میدونستی و بازم قبولش کردی؟! 

_ همینو میخوام بگم که اگر اون زمان شما اینقدر در  

کردید منم دچار  مورد تهران نرفتن من پافشاری نمی 

شدم، ازدواج من و سینا اولش الکی  ی نمی چنین اشتباه 

بود من بخاطر تهران رفتن و دانشگاه قبول کردم، سینا  

هم بخاطر همین دختره بود تا بعداً بتونه راحت باهاش  

 ازدواج کنه! 
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_ اگر هیرمان چنین چیزی رو بدونه دیگه سنگ  روی  

سنگ بند نمیشه،  یا فکر کن بابا بشنوه چه حالی  

 میشه؟! 

میدونم کارم اشتباه بوده تحت هر شرایط باید  _ خودمم  

گفتم و خودم رو وارد چنین  ماجرایی  راستش رو می 

 کردم .... نمی 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۱۱#قسمت_ 

 

 

 حامد عتاب آلود گفت: 

_ هیچ میدونی اگه بقیه از وجود عکسا باخبر بشن چه  

 اتفاق وحشتناکی میافته؟! 

 و شِکوِه گفت:   هلیا با دلخوری 
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_اینا همه بخاطر محدودیتیه که شما  برای تهران رفتنم  

گذاشتید ؛ من اصلاً تو فکر ازدواج نبودم . همکلاسیام  

از شیراز،  شمال و ... میان تابحال هیچ اتفاقی  

براشون  نیافتاده شما حساسیت بیمورد داشتید همون  

ن  هیرمان که الآن غیرتی میشه و عصبانیه اگه اون زما 

با این مسئله منطقی و درست برخورد کرده بود این  

 وضعیت من نبود .... 

 با یادآوری گذشته اندوهناک در ادامه گفت : 

_ خود تو یادته قبل از جواب دادن به سینا اومدم برای  

آخرین بار باهات صحبت کردم ولی تو همچنان گفتی که  

ی  ا نظرتون همون قبلیه و تغییر نکرده ! منم دیدم چاره 

 ندارم  جواب مثبت دادم ! 

 حامد با ندامت گفت : 

_ اتفاقاً این چند روزه همش دارم به همین فکر میکنم  

که ما هم مقصر بودیم ولی اگه چیزی می گفتیم فقط  

ای که بهت داشتیم، دوست  بخاطر خودت بود و علاقه 

کردیم  نداشتیم تو غربت آسیب ببینی  فکر نمی 

 هم باشه... داروسازی تا این حد برات م 
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_ چرا هست حالام دوست ندارم بیخود و بیجهت یک  

ترم عقب بیافتم، با اینکه دیگه ازدواج کردم میتونم  

راحت گوش به حرفتون ندم و برم سر خونه زندگیم  

برای درسمم مشکلی پیش نیاد ولی نمیخوام بابا رو  

ناراحت کنم فکر نمی کردم برخوردی تا این حد تند  

 هم عقیده باشه.... بکنه و با شما    

_ ما همه تو رو دوست داریم بابا بیش تر از ما ،   

چنین اتفاقی خیلی براش گرون تموم شده،  یه جور  

توهین میدونه که سینا تونسته با دخترش این کار رو  

بکنه! بابا اگه بدونه سینا با چه نیتی جلو اومده محال  

رای  ممکنه کلاً بذاره زندگیتون پا بگیره همین حالا ب 

 طلاقت اقدام میکنه! 

 هلیا عصبی پرسید: 

پرسم نمیذارید برم تهران؟! باور کن  _ یکبار دیگه می 

میرم:خوابگاه ، قبلاً هم چند ماهی خوابگاه زندگی کردم  

ی سینا نبودم،  بعدش هم سینا همون طبقه  اصلاً خونه 

پایین خونش رو که شما برای مراسم سالگرد ازدواج  
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کرد که از خوابگاه برم اونجا  رفتید خوابیدید رهن  

 زندگی کنم...... 

 حامد تلخندی زد و گفت: 

_ این مدت تو خوابگاه ، بعدش هم یه طبقه جداگانه  

بودی اونوقت شازده  با زن دیگه رابطه داشته؟! حتماً  

با خیال راحت  میاوردش خونه تو هم طبقه پایین  

 بودی.... 

ییرش  هلیا هرگز نمیتونست ذهنیت شکل گرفته رو تغ 

 بده با تاسف گفت: 

_ این اتفاق باعث شد شما دید افتضاحی در مورد سینا  

پیدا کنید. سینا تا قبل از فوت مامان با اون دختره   

رابطه داشت، درحد دوستی ساده بود. یعنی حدودا  

ماه بعد از مراسم عروسی شایدم کمتر چون مدتی  ۴

  بینشون شکرآب بود تا وقتی که مامان  فوت کرد کلاً 

 تموم شد ... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۱۲#قسمت_ 

 

 حامد پوزخندی زد و پرسید: 

 _ پس این دختره با اون وضعیتی که داره چی میگه؟! 

_ من به سینا اعتماد دارم ، امّا با پاپوشی که دختره و  

دوستش درست کردن و اتفاقات بعدش نمیتونم نظر  

ای بینشون بوده    مسئله قطعی بدم ، ولی مطمئنم  اگرم  

با اختیار و خواست سینا نبوده! چون هیچ چیز در  

 اینمورد یادش نمیاد .... 

 حامد محکم تر از قبل گفت: 

_ بهرحال از نظر ما تا روشن شدن موضوع تو حق  

زندگی با سینا رو حتی برای یک ثانیه هم نداری مگه  

اینکه برای همیشه قید ما رو بزنی و فکر کنی  

 ای نداری..... خانواده 

 _ قول میدم برم خوابگاه .... 
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_ وقتی نظر تو این باشه که سینا بیگناهه و اینقدر  

کُشید و ازش طرفداری میکنی  برای هم خودتون رو می 

پس هیچ تضمینی نیست که ازش دوری کنی بنابراین  

تهران    حتی به قیمت عقب افتادن از درست نمیتونی به 

 برگردی ... 

ام رو گوش کن دوست دارم منطقی  _ خُب حالا حرف 

برخورد کنی منم درنظر بگیری نه فقط روی حرف  

 خودتون اصرار و پافشاری کنی! 

 وقتی نگاه منتظر حامد رو دید جرات پیدا گرد و گفت: 

_ به حرفتون گوش دادم خودم اومدم اراک ، از روزی  

که اومدم خودت شاهدی  مدام یکی میاد برام دلسوزی  

ر بجای اینکه مرهم دردم باشه حالم  میکنه که بیش ت 

عمو سه بار اومده. میدونم بازم میاد  رو بهم میزنه زن 

 ، بقیه هم همینطور..... 

و من تحملش رو ندارم ، قبول! هرچی تو بگی تهران  

نمیرم ولی با رئیس دانشکده صحبت کردم میخوام این  

ترم رو مهمان بشم شهر دیگه هم از همه چیز دور  
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م گرم درس باشم از درسمم عقب  باشم و هم سر 

 نمونم...... 

حامد مکث کرد، فکورانه حرفای هلیا رو حلاجی  

 میکرد.  بعد از دقایقی پرسید: 

 _ حالا کجا میخوای بری؟! 

_ نظر خودم روی اصفهان بود. بعد دیدم همدان هم که  

ی ما رو داره. متاسفانه الآن چون  نزدیک تره رشته 

مهمانی رو نداریم شاید    نزدیک میانترمه و روال عادی 

غیر ممکن باشه ، ولی یه موردی هست تمام کاراش  

انجام شده دختره مادرش بیماری قلبی داره و میخواد  

تهران پیش خانواده اش باشه قرار بود با یکی ار  

دوستام جابجا کنن اون بره شهر خودش اینم بیاد  

تهران مادرش عمل قلب باز داره میخواد دخترش  

، کارشون برای این ترم درست شد ولی     کنارش باشه 

دوست من با کسی آشنا شد و ازدواج کرد موندگار  

 تهران شد.، حالا من میتونم بجای اون برم.... 

 _ اونوقت کدوم شهره؟ 

 _ شیراز! 
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 ها برخاست و گفت: حامد مثل برق گرفته 

_ چی داری میگی هلی؟! نکنه عقلت رو از دست  

راهه؟! بعدم از کجا  دادی! میدونی تا شیراز چقدر  

معلوم سینا نیاد پیشت؟! اینکه دارم بهت میگم شوخی  

نیست تا روشن شدن تکلیف سینا حق دیدن تو رو  

 نداره وگرنه با من طرفه!!! 

 کلافه قدمی برداشت و گفت: 

_ میخوای بچه خر کنی بری شیراز؟! سینا هم بیاد ور  

 دلت و به ریش ما بخنده! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۱۳#قسمت_ 

 

 

 داد:   حامد با عصبانیت ادامه 
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اش بخوبی نگهداری  _ اینجام که مادرش داره از بچه 

ی خودت بدنیا بیادم  تو بزرگش  میکنه، به گفته 

میکنی! هلی جوری رفتار میکنی که من شک میکنم  

احساسات خانوما رو داشته باشی خانوما از هرچی  

وهرشون محاله چشم  بگذرن مثل اعتیاد از خیانت ش 

پوشی کنن اونوقت تو اینقدر بی خیال و ریلکسی؟!  

کنم، اینقدر که دیگران ناراحت وضعیت و  درکت نمی 

زندگیت هستن خودت عین خیالتم نیست، در این زمینه  

هیچ غیرتی نداری و همچنان با سینا مثل قبل رفتار  

 میکنی و دوستش داری.... 

 هلیا درمونده گفت : 

نی ! مگه میشه برام مهم نباشه ؟! من  _ اشتباه میک 

مثل شما ناراحت نیستم چون اونطوری که شما فکر  

کنم، من با سینا زندگی کردم بهش  کنید، فکر نمی می 

ایمان دارم و میدونم بی گناهه ،فکر میکنی برادر سپید  

رو که حاج آقا و پروین خانوم بزرگ کردن میتونه  

 چنین آدمی باشه؟! 
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لم از این میسوزه خودم سرش قسم  _ همین دیگه ، د 

میخوردم وقتی شما ازدواج کردید خیالم از بابت تو و  

زندگیت راحت شد ، همش تو ذهنم خداروشکر میکردم  

که یه دونه خواهرم خوشبخت شده ، حتی تصورش هم  

نمیکردم به چه نیتی جلو اومده. حالا دلیل رفتارای  

اهم  عجیب شما دوتا رو درک میکنم که نه تماسی ب 

داشتید ونه هیچ ارتباطی که نشون بده دلتون برای هم  

می تپه! شب عروسی اون حجم گریه کردنت عادی  

ی بخت نیازی به  نبود دختری که با امید میره خونه 

اونهمه بیقراری نداره. من خر چرا  احتمال ندادم   

 ممکنه بخاطر دانشگاهت چنین کاری کرده باشی ؟! 

 

گه گذشته نمیشه به عقب  _ حامد جان! این چیزا دی 

برگشت ، الآن ازت میخوام تعصب قبل رو نداشته باشید  

و اجازه بدید من برم شیراز ، میرم خوابگاه خیالتون از  

 هر جهت راحت .... 

 حامد مستاصل دستی تو موهاش کشید و گفت : 
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شه این ترم رو بیخیال بشی ؟! تا ببینیم چی  _ حالا نمی 

 پیش میاد؟! 

نست هلیا بارداره و بالاخره شاید  حامد که نمی دو 

بخاطر بچه مجبور بشه حداقل یک ترم مرخصی بگیره  

با این ترم که نره خیلی عقب میمونه، تلاشش این بود  

که حداقل بتونه تو  امتحان علوم پایه  با هم وردیهای  

 خودش شرکت کنه ، ملتمسانه گفت: 

_ شهریور سال بعد امتحان علوم پایه دارم اگه عقب  

ونم نمیتونم تو اون امتحان شرکت کنم می مونه  بم 

 برای سال بعد، در این صورت خیلی عقب میمونم.. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۱۴#قسمت_ 

 

 هلیا در ادامه گفت: 
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ی  _ازت خواهش میکنم همکاری کن  علاوه بر ادامه 

درسم  ، دلم میخواد مدتی از این محیط دور باشم تحمل  

 لسوزی  اطرافیان رو ندارم....  ترحم و د 

 

 _ باید بذاری فکر کنم.. 

 

_ فقط زودتر جواب بده تا برم تهران دنبال کارام حداقل  

 یک روز طول میکشه ... 

 _ باشه تا شب بهت میگم.... 

حامد رفت تا بعداً بیاد و هلیا رو در جریان تصمیمی که  

 میگیره بذاره.....  

 

لانی بنظر  تا آمدن حامد دقایق کشنده و طو 

رسید .بهتره با فیروزه تماس بگیره و در مورد  می 

تصمیمش باهاش صحبت کنه، شمارش رو گرفت چقدر  

 دلش براش تنگ شده بود: 

 _ سلام هلی جان!  خوبی ؟! 

 _ سلام خوبم تو چطوری ؟ 
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_ منم خوبم،  نمیخوای کلاسات رو بیای ؟! استادا  

که    سراغت رو میگیرن،  شیلا و شادی هم تعجب کردن 

 چرا نمیای! 

 _ تهران که دیگه نمیتونم بیام .... 

 _ یعنی چی؟! چرا؟! اینجوری که عقب میمونی ... 

_حالا یه فکرایی کردم با خانوم دکتر فولادوند چند بار  

 صحبت کردم میخوام شهر دیگه مهمان بشم .... 

_ چی دادی میگی؟! به آقا سینا و خانوادت گفتی  

 بارداری ؟! 

د گفتنم ندارم چون اگه اینو بدونن  _ نه اصلاً ، قص 

نمیذارن قدم از قدم بردارم. اگه سینام بفهمه که بدتره  

فقط نگرانم میشه کاری از دستش بر نمیاد بابا اینا فعلاً  

عصبانی هستن  به هیچ عنوان نمیذارن ما با هم  

 باشیم..... 

 

_ آخه اینجوریم که نمیشه با وضعیتی که داری تنها  

 حالا کجا میخوای بری؟! بری شهر دیگه ،  

 _ شیراز! بجای شیلا با اون دختره جابجا کنم .... 
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 _ جابجایی یعنی میشه برای همیشه؟!... 

 _ نه! خانم دکتر گفت میتونم برگردم .... 

 _ هلی ! تا بحال دکتر رفتی بخاطر وضعیتت؟! 

_ اوه چه دلت خوشه ! با اوضاعی که من داشتم فکر  

ین چیزی فکر کنم؟! حالا  میکنی اصلاً وقت شده به چن 

ی خوبیه  وضعیت یکم درست بشه میرم، فعلاً که بچه 

انگار موقعیت مامانش رو درک میکنه چون اذیتی  

نداره، میترسم زمان بگذره و حال منم تغییر کنه عزیز  

 جون اولین کسیه که متوجه میشه !  

 _ حالا رفتنت به شیراز حتمیه؟! 

شب جواب بده ،    _ نمی دونم به حامد گفتم قراره تا 

حامد اگه موافق باشه میتونه بابا و هیرمانم راضی کنه  

و از اونایی هست که تا آخر کمکم میکنه ولی اگه  

نظرش منفی باشه دیگه ازم هیچ کاری ساخته  

 نیست  .. 

 _ توکلت به خدا باشه... 

 _ فیروز جان ، نمیخوام کسی چیزی بدونه ... 
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ودت باش کاری  _ از این بابت خیالت راحت، مراقب خ 

 داشتی تماس بگیر 

 _ باشه عزیزم حتماً... 

بعد از خداحافظی حس خیلی بهتری داشت همیشه  

 کرد.... صحبت با فیروزه آرومش می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۱۵#قسمت_ 

 

ی لعنتی گریبانش  بعد از گذشت ساعتی باز هم دلشوره 

گرفت به  رو گرفت ، تا شب تحملش رو نداشت تصمیم  

کرد و ازش کمک  مقبره بره باید با مادرش درد دل می 

کرد به خدا نزدیک  میخواست براش دعا کنه حس می 

 تره و دعاش زودتر اجابت میشه.... 
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با این فکر سریع آماده و با آژانس به مقبره رفت،  در  

رو که باز کرد مثل همیشه روی سنگ مرمر یادبود  

 مادرش جا گرفت... 

تا بجای سنگ سرد، سرش رو میذاشت    کاش زنده بود 

روی پاهاش و دستای نوازشگرش بهش امید و زندگی  

 داد. می 

خواست برای مادرش  حرفاش رو اونطور که دلش می 

 گفت .... 

تونست بیشتر بمونه،  سبک شده بود و  دیر بود و نمی   

 حس خوبی داشت. 

در مقبره رو قفل زد و با همون آژانسی که آمده بود    

 برگشت.  

هوا تاریک روشن بود که به خونه رسید ، ماشین حامد  

تو کوچه پارک بود. با امیدواری پا تند کرد تا  زودتر  

حامد رو ببینه، وارد که شد صدای حامد رو شنید که با  

 کرد..... کسی تلفنی صحبت می 

 

 ×××× 
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بعد از حرفایی که هلیا در مورد تصمیم جدیدش زد،  

روی احساس تصمیم    کرد و اینبار از باید فکر می 

 گرفت . نمی 

ی شیراز نسبت به اراک خیلی دور بود و این  فاصله 

. ولی می دونست هلیا تو اراک  کرد مسئله ناراحتش می 

وضعیت روحی مناسبی نداره هم از درسش عقب  

 میمونه و هم رفتار اطرافیان اذیتش میکنه...... 

رضا  تو ذهنش دنبال راه چاره بود که یهو یاد علی 

ت شیرازی دوران سربازیش افتاد شماره تلفنش  دوس 

رو داشت ، پسر قابل اعتماد و خوبی بود. یکی دوماه  

بعد از سربازی یه بار علیرضا تماس گرفته بود و باهم  

ازش    تلفنی صحبت کردن ، و حالا تقریباً یکسالی میشه 

 ی پدرش بود .  بیخبره، شمارش داخل وسایلش تو خونه 

بود از عزیز جون سراغش رو  رفت هلیا ن   به خونه 

گرفت و فهمید به مقبره رفته دلش برای خواهرش  

 کشه...  دونست چقدر عذاب می خون بود می 
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به اتاقش رفت و از داخل وسایلش شماره رو پیدا کرد  

، طرفای غروب بود شماره رو گرفت و امیدوار بود  

 خونه باشه، بعد از چند بوق خانومی جواب داد: 

 ... _ الو بفرمائید 

 _ الو سلام ، منزل آقای زارع ؟!  

 _ بله ! 

_ حامدم ،  با آقا علیرضا کار داشتم دوست دوران  

 سربازی بودیم... 

_ بله آقا حامد،  علیرضا خیلی تعریف شما رو کرده  

 پسرم ، خانواده خوبن؟ 

 _ ممنونم مادر، میشه با علیرضا صحبت کنم؟! 

ی خودشه، یکماهی هست ازدواج  _ علیرضا خونه 

 کرده ، شماره همراهش رو ندارید؟!  

_ مبارک عروسیش باشه، نخیر مادر شمارش رو  

 ندارم.... 

 _ آخه تازه گرفته،  اجازه بدید الان میدم خدمتتون.... 

.    ی علیرضا رو گرفت از مادرش خداحافظی کرد شماره 

با همراهش تماس گرفت و باهاش صحبت کرد. آخرای  
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که هلیا با حالی نزار  مکالمه و درحال خدا حافظی بود  

و چشمایی پف کرده وارد خونه شد ، از علیرضا خدا  

حافظی کرد و منتظر موند تا هلیا از اتاقش بیرون  

 بیاد ... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۱۶#قسمت_ 

 

بعد از دقایقی حوله به دست در حالیکه صورتش رو  

هش  کرد اومد مقابل حامد نشست، منتظر نگا خشک می 

 کرد : 

 _ سلام ، خیلی وقته اومدی؟ 

 _ سلام نه خیلی،  نیم ساعته.... 

 زدی؟! _ با کی حرف می 

 _ علیرضا!! 
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شناخت که با حامد در  هر چی فکر کرد علیرضایی نمی 

 ارتباط باشه ، پرسان نگاهش کرد ، حامد گفت: 

 _ همون پسر شیرازیه دوست دوران سربازیم.... 

امیدی در دلش تابیدن  ی  با شنیدن اسم شیراز روزنه 

گرفت.با علاقه و اشتیاق بیشتری توجهش رو به حامد  

 داد و گفت: 

 _ یادم اومد همون که یکبار بهت زنگ زد؟!  

 _آره همون  

 _ خب چی میگفت؟! 

_ هلی! انگار خدا باهاته با علیرضا صحبت کردم بری  

 اون جا خیالم راحته که هواتو داره..... 

اش هم  بگاه میرم بقیه _ نیاز به کسی نیست!!! خوا 

 خودم بلدم از پس خودم بربیام....  

_ لزومی به خوابگاه رفتن نیست، برادر بزرگ   

علیرضا سالهاست خارج از کشور زندگی میکنه،  

ی  تا خواهراشم ازدواج کردن  از خونه ۲علیرضا و  

پدرشون رفتن. وقتی گفتم خواهرم شاید بیاد شیراز  

 رن " ی پدرش یه سوئیت دا گفت "خونه 
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مادرش از تنهایی ناراحته، قرار بوده مستاجر بیارن  

حالا تو میتونی بری اونجا تا خیال ما هم راحت  

 باشه.... 

 بعد از چند روز لبخند روی لبهای هلیا نشست و گفت : 

_ این یعنی موافقی و کمکم میکنی تا بابا اینا هم قبول  

 کنن.... 

اید  _ نه به همین راحتی! شرط و شروطی دارم که ب 

قبول کنی در اونصورت کمکت میکنم و  میتونی  

 بری.... 

 هلیا با ترس و لرز پرسید: 

 _ چه شرطی؟!  

ی رفتن تو بشه چون  _ سینا به هیچ وجه نباید متوجه 

مطمئناً دنبالت راه میافته، تو هم که مهربون! بنابراین  

تو این مدت تماس تلفنی هم نباید داشته باشید. فعلاً که  

ز چیزی مشخص نیست، امّا با دور بودن  بقول تو هنو 

از تو باید تنبیه بشه، این مجازات اون خواستگاری  

صوری و ازدواج مصلحتی با دختر این خونه است.  تا  

یاد بگیره حرمت نگه داره ! تو که کنارش نباشی برای  
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ما حکم آب روی آتیش رو داره. بعد که همه چیز  

 یم... مشخص شد باید بر اساس اون تصمیم بگیر 

و بیگاه سینا  تنها دلخوشی هلیا به تماسهای تلفنی گاه 

بود حتی خیلی مواقع نصفه شبم برای رفع دلتنگی  

 گرفت  ... تماس می 

انصافیه ، خیلی سخته خودتم ازدواج  _ حامد این بی 

 کردی میتونی درک کنی چی میگم! 

_اتفاقاً چون ازدواج کردم میدونم چون متاهلم باید به  

م  متعهد باشم، نه اینکه کلاه بذارم سرش و  زن و زندگی 

 برم دنبال عشق و کیف خودم .... 

 _ اشتباه میکنی سینا اینجور آدمی نیست.... 

_ هلی جان! میل با خودت ، یا قطع کامل ارتباط با سینا  

، و رفتن به شیراز یا همینجا میمونی تا تکلیف روشن  

 بشه و بیخیال این ترم میشی.... 

ش سخت بود و یه جور ریاضت به حساب  با اینکه تحمل 

ای نداشت  باید می پذیرفت همینم که قبول   آمد، چاره می 

 کردن تا شیراز بره چیز کمی نبود .... می 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۱۷#قسمت_ 

 

 

 

حداقل تو این اوضاع داغون سرش گرم درس و  

 دانشگاه بود ، از این محیط دور میشد..... 

ا اینکه غیر عادلانه و بی رحمانه است امّا قبول  _ ب 

 میکنم.... 

 

 ××× 

 

تو راه تهران هستن حامد در حال رانندگی ، هلیا غرق  

ای نا معلوم سرش رو  در افکار مبهم ، در انتظار آینده 
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به صندلی تکیه داده بقدری ذهنش مغشوش و آشفته  

 است که بر خلاف همیشه خواب به چشمش نمیاد... 

نسته بود نظر پدرش هیرمان رو  مثبت کنه و  حامد تو 

حالا نزدیکای تهران هستن ، صبح زود راه افتادن و  

نشده، اول از همه به دانشگاه رفتن ،    ۸ساعت هنوز  

مراحل اداری رو به کمک دستورات فوری و اکید دکتر  

ابراهیمی به سرعت انجام دادن ، بعد از اون به بانک  

پول حساب هلیا رو که  نزدیک خونه رفتن مقداری از  

دست نخورده بود برداشت کردن تا در بانک شیراز  

 منتقل کنن.... 

لازم بود برای برداشتن بعضی وسایلش به خونه برن  

میدونست در طول روز سینا شرکته، با بیقراری آرزو  

 کرد ایکاش خونه باشه.... می 

عاشق اون خونه و محله بود . به محض اینکه حامد   

رک کرد ، سریع پیاده شد و به سمت  ماشین رو  پا 

خونه رفت حامد همراهش شد. در رو که باز کرد  

نبی داخل حیاط در حال جارو کردن برگهای زرد و  گل 
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ای  چهره   نارنجی پاییزی بود، با دیدن هلیا جلو آمد و با 

 خندان گفت: 

 _ سلام خانم مهندس! خوب هستید؟ 

 به؟! _ سلام ، ممنون شما چطورید؟گلنسا خانوم خو 

 _ به لطف شما.... 

به    با حامدم سلام و احوالپرسی کرد. خداحافظی کردن 

سمت ساختمون رفتن در آپارتمان رو که باز کرد بوی  

 نامطلوبی به مشامشون خورد... 

ها رو باز کرد و  با  وارد آپارتمان شدن هلیا پنجره 

ی خونه رو دید. بعد  ناباوری اوضاع نا بسامان و آشفته 

روی مبل    ث، بی معطلی  لباسای سینا که از کمی مک 

افتاده بود رو برداشت به ماشین لباسشویی منتقل  

 کرد...  

 حامد با دیدن بشقابی پر از ته سیگار گفت: 

_ شازده سیگارم که میکشه دیگه چه هنرایی داره و  

 برامون رو نکرده ؟!... 

هلیا ترجیح داد جوابی نده چون با دیدن خونه و  

حال سینا جلوی چشمش مجسم شد.  اوضاعش، خرابی  
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دلش برای سینا و تنهاییش گرفت، بقدری حالش بد شد  

که انرژی و توان ادای کلمات رو نداشت، بی حرف و  

 با چشمانی نمناک مشغول مرتب کردن خونه شد ... 

 حامد با لحنی شاکی و معترض گفت: 

_هلی ! چیکار میکنی؟! وسایل ضروریت رو بردار بیا  

 بریم .. 

 ا مصمم و با تحکم گفت: هلی 

 _ من تا اینجا رو تمیز و مرتب  نکنم هیچ جا نمیام ... 

 _ نکنه میخوای طولش بدی سینا بیاد تا  ببینیش؟!  

ای داری تو ؟! ولم  _ حامد بسه دیگه ، چه دل خجسته 

 کن به بدبختی خودم بمیرم....  

داد با گریه  درحالیکه با دست خونه رو نشون می 

 گفت : 

ی منه ،  ی؟! خوب نگاه کن این وضع خونه _ میبین 

ای  احساس  ای که هر روز با عشق و  بدون ذره خونه 

دادم ، زندگیم از هم  خستگی کاراش رو انجام می 

 پاشیده بذار لااقل با اینکار خودم رو آروم کنم ... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۱۸#قسمت_ 

 

 

برخاست، کمکش  حامد تحت تاثیر حرکات عصبی هلیا  

ی روی میز اتاق نشیمن رو جمع و به  ظرفای نشسته 

 آشپزخونه منتقل کرد.  

با حرص و غرولند ته سیگارای داخل بشقاب رو تو  

 سطل خالی کرد .  

هر دو بی حرف مشغول جمع آوری بودن، بعد از  

گذشت یکساعت خونه تقریباً به حالت عادی و مرتب  

ون میداد. هلیا  دراومده بود ساعت دو و نیم رو نش 

برای ناهار با پیتزایی نزدیک خونه تماس گرفت و  

 پیتزا سفارش داد.  
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داد    تا غذا رو بیارن، آخرین کاری که مونده بود انجام 

 و خونه رو جارو زد... 

غذا که رسید حامد رفت تا بگیره ، وقتی برگشت هلیا  

 میز آشپزخونه رو چیده بود . 

دو برش در حد    رفت فقط چیزی از گلوش پایین نمی 

رفع گرسنگی خورد و برای بستن چمدونی که شب  

عروسی از اراک آورده بود به اتاق رفت در رو بست  

دلش تنهایی میخواست، با بغضی فرو خورده و  

کرد تحت کنترل باشن،   اشکایی که تلاش بیهوده  می 

ی کتابای  رسید مثل بقیه اونچه که به نظرش می 

چمدون گذاشت. تو کمد  دانشگاه و لباساش رو داخل  

چشمش به آلبوم عروسی افتاد، اون رو هم برای رفع  

برای روزهای آینده به وسایل چمدون اضافه    دلتنگی 

کرد. آخرین لحظه همون پیراهن سینا رو هم که یکبار  

قبلاً برداشته بود .داخل وسایلش گذاشت. همه چیز رو  

یکبار دیگه چک کرد خیالش از همه چیز که راحت شد  

چمدون رو بست و با چشمایی متورم و بینی قرمز فین  
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ای درهم و  فین کنان به هال رفت. حامد هم با چهره 

 نشسته بود.    جدی روی مبل 

هلیا به آشپزخونه رفت حامدم چیزی نخورده بود از  

تا پیتزا یکیش کامل  با چند تا تیکه از اون یکی  ۲

یخچال  ی غذا رو به داخل  اضافه مونده بود. باقیمانده 

 منتقل کرد روی میز رو مرتب کرد. 

ماشین لباسشویی رو روشن کرده بود، کار ماشین  

لباسشویی هم تموم شده بود لباسای شسته رو داخل  

سبد ریخت، به تراس منتقل کرد  و روی رخت آویز  

 پهن کرد. 

 ساعت چهار رو نشون میداد... 

کاراش که تموم شد خطاب به حامد که از فرط خستگی  

و به پشتی مبل و تکیه داده و چشماش رو  سرش ر 

 بسته بود، به آرومی گفت : 

 _ من حاضرم ! 

ها رو که در بدو ورودشون بخاطر بوی  هلیا پنجره 

 نامطبوع باز گذاشته بود تا هوا عوض بشه بست.  
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حامد آشغالا رو  ظهر که برای تحویل گرفتن غذا بیرون  

به  رفت برده بود. یکبار دیگه نگاهش رو با حسرت  

خونه انداخت . به سختی چشم گرفت و بناچار با حامد  

 همراه شد.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۱۹#قسمت_ 

 

 

از تهران خارج    ۶با وجود ترافیک عصر نزدیکای  

شدن و به سمت اصفهان حرکت کردن، تا شب رو  

 اصفهان بمونن و صبح به سمت شیراز راه بیفتن .  

شناخت قبلاً رفته بودن و   رو که می تلفنی هتلی  حامد 

نزدیک کلیسای وانک بود رو  رزرو کرده بود.  

شب رسیدن شام مختصری بین راه    ۱۲حدودای  
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خوردن ، هلیا به شدت حالش گرفته بود چون  

ی رفتن هلیا میشه  میدونست سینا با دیدن خونه متوجه 

گیره بنابراین بهتر دید در حضور  ، و باهاش تماس می 

 بخاطر قولی که داده تلفنش خاموش باشه....   حامد و 

 ××××× 

 

برخلاف زمانی که هلیا بود و  برای رفتن به خونه  

کرد، این روزا براش مهم نبود زودتر  ثانیه شماری می 

به خونه بره مهران   سرگرم فراهم کردن مقدمات  

عروسی بود و بیشتر وقتا شرکت نبود و سینا با علاقه  

. برای سرگرم شدن و رهایی از  د دا کاراش رو انجام می 

فکر و خیالی که گاهی به مرز جنون میرسوندش، کار  

شرکت موند و با    ۵بیشتر براش خوب بود امروزم تا  

گی راهی خونه شد . وقتی رسید مثل روزای  حوصله بی 

ی خونه افتاد  با دیدن  قبل ناخودآگاه نگاهش به پنجره 

ین چند  خاموش بودن برقا برای چندمین بار تو ا 

ی اخیر دلش گرفت.  ماشین رو جای همیشگی  روزه 

 ها شد . پارک کرد . کیفش رو برداشت و راهی پله 
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در رو باز کرد و وارد آپارتمان شد خونه همچنان  

 سوت و کور و غرق در تاریکی بود. 

هاش رو پوشید و برق هال رو  تو همون تاریکی دمپایی 

ای یک آن  روشن کرد، خواست به سمت اتاق بره که بر 

 دید مات و مبهوت شد.  از حرکت ایستاد از چیزی که می 

سرش رو چرخوند سمت آشپزخونه برق تمیزیش  

 چشماش رو گرفت.... 

 داد. چیزی مثل زنگ تو ذهنش صدا می 

 هلی! هلی! اینجا بوده!!! 

همه جا سرک کشید، با امیدواری فکرش سمت واحد  

 پایین کشیده شد حتماً اونجاست... 

ر واحد رو باز کرد و به سرعت خودش رو  سراسیمه د 

طبقه پایین رسوند با دیدن در حفاظ بسته ، باز هم نا  

امید نشد در حفاظ و آپارتمان  رو باز کرد و واردش  

شد هیچ آثاری از ورود کسی به آپارتمان نبود. با یاس  

ی بالا رفت،  و سرخوردگی درها رو بست و به طبقه 

 باز گذاشته بود. اونقدر عجله داشت  که در رو  

 آخرین بار دیشب باهم تماس تلفنی داشتن ... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 پس چرا نگفته بود داره میاد  ؟!  

 الآن کجاست؟!  

 برای پیدا کردن پاسخ سوالاتش بهتره  

با هلیا تماس بگیره، شمارش رو گرفت امّا متاسفانه  

خاموش بود. حیرون و سرگردون  نمی دونست چه  

 کاری میشه کرد ؟! 

ه هلیا اومده وسایلش رو برده با هول و  با این فکر ک 

اضطراب به اتاق مشترکشون رفت داخل کمد رو نگاه  

ی لباساش نبودن کمد  کرد، آه از نهادش  برآمد، عمده 

 تقریباً خالی بود ... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۲۰#قسمت_ 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

چشم چرخوند سمت کتاباش اون سری تعدادیشون رو  

 اش نیست !!! م بقیه برده بود، الان 

اینا هیچکدوم علامت خوبی نبود،  حتی تصورش هم  

براش سخت و ناممکن بود که روزی برسه، هلیا تو  

  زندگیش نباشه فقط دلخوش به اسمی بود که توی 

 اشه.  شناسنامه 

تا عمر داره و نفس میکشه تحت هیچ شرایطی اجازه  

ی شناسنامه و قلبش پاک  نمیده این اسم از صفحه 

 ه !!! بش 

 

 ×××× 

 

وسوسه و تمایل زیادی داشت تا گوشیش  رو روشن  

امّا وجود حامد در نزدیکیش و قولی که داده بود    کنه 

 شد. فعلاً نتونه چنین کاری رو انجام بده. باعث می 

شب رو اصفهان موندن، حامد بعد از صحبتش با سپید،  

مثل سنگ    بخاطر رانندگی مداوم  بقدری خسته بود که 

 تا سرش رو روی بالش گذاشت خوابش برد  ... افتاد . 
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بخاطر خستگی زیاد برخلاف خواستشون صبح دیرتر  

بیدار شدن بعد از صبحانه راه افتادنذ. امّا نتونستن  

طبق برنامه ریزی که کرده بودن به زمان اداری  

 دانشگاه برسن... 

بعدازظهر رسیدن شیراز و دانشگاه رفتن بیفایده بود.    

با علیرضا تماس گرفت ، موقعیتشون رو  بنابراین حامد  

 گفت و منتظر موندن تا علیرضا به دنبالشون بره 

طولی نکشید حامد با دیدن علیرضا که به سمتشون  

میاد  از ماشین پیاده شد، هلیا هم برای احترام پیاده  

شد، بعد از سلام و احوالپرسی،  علیرضا سوار ماشین  

 کرد.   شد و حامد رو به سمت خونه راهنمایی 

به خونه که رسیدن پیاده شدن، سرمای خشک هوا به  

کرد. نسبت به تهران  خورد و اذیتش می پوست هلیا می 

سردتر بود با تعارف و راهنمایی علیرضا،  وارد  

 ی بزرگ و زیبایی شدن .  خونه 

هلیا توقع چنین استقبالی رو نداشت.  پدر مادرش و  

ترانه    همسر علیرضا که بعد از معرفی فهمید اسمش 

 است با خونگرمی و محبت به استقبالشون اومدن.... 
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بعد از مدتی که خستگی راه از تنشون خارج شد،  

علیرضا و ترانه سوئیتی رو که میگفتن بهشون نشون  

دادن. بیشتر آپارتمان بود تا سوئیت ، مختصری  

امکانات اولیه داخلش بود.. مادر علیرضا با سینی  

 اسپند دود وارد شد.. 

 تشکر کرد و خطاب به جمع گفت: هلیا  

_ اینجا خیلی خوبه ولی بنظرم به درد من نمیخوره،  

ای  چون چند ماه بیشتر اینجا نیستم  و هیچ وسیله 

 نمیتونم با خودم بیارم .... 

 رو کرد به حامد و گفت: 

 _ همون خوابگاه برای من بهتره... 

خانوم زارع فوری بین حرفش اومد و با لحنی مادرانه  

 گفت: 

اینجا مبله بوده با تمام امکانات گاهی که از    _ 

شهرستان مهمون میامد، برای راحتی خودشون به  

 اینجا میامدن.  
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امّا حالا شما دخترم تا هر زمان که دوست داری قدمت  

ی  روی چشم همینجا بمون، به علیرضا میگم بقیه 

 وسایل رو از انباری برات بیاره..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃🍃➰🍃➰ 

 

 ۸۲۲#قسمت_ 

 

 

صبح اول وقت با راهنمایی علیرضا به دانشگاه رفتن  

ی آقای زارع نزدیک بود فقط یه کورس  نسبتاً به خونه 

ماشین یا یه ایستگاه اتوبوس لازم داشت و کمی پیاده  

رفتن،  علیرضا مسیرای سر  روی ، همینطور که می 

داد. خیلی زود به  راهشون رو برای هلیا توضیح می 

 حوطه دانشکده رسیدن.  م 
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چون قبلاً از تهران توسط دکتر ابراهیمی هماهنگ شده  

خواست جای هلیا رو پر کنه  بود، و دختری که می 

اقدامات اولیه جابجایی رو انجام داده بود. دانشکده  

 بدون معطلی کارای لازم رو پیش برد. 

هلیا متوجه شد یکی از دلایل موافقت سریع دانشگاه  

ی  رش هلیا این موقع از ترم بخاطر رتبه شیراز با پذی 

ی دانشجوهای داروسازی اون  هلیا بود که از همه 

 دانشکده بالاتر بود. 

هلیا در مورد خوابگاه پرسید ولی جای خالی نداشتن  

ی آقای زارع  ای نبود، باید خونه ی دیگه پس چاره 

 میموند.... 

کارشون تا نزدیکیای ظهر طول کشید، میخواستن برای  

 ر بیرون برن که علیرضا مخالفت کرد و گفت: ناها 

 _ مامان منتظره اگه نریم ناراحت میشه... 

 به خونه رفتن بعد از ناهار حامد گفت: 

هاتون  _ نمی دونم چطور تشکر کنم که جبران محبت 

بشه، حالا که قراره هلیا این جا بمونه اگه اشکالی  
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نداره خودم وسایلی رو که فرمودید از انباری براش  

 یارم لااقل زحمت شما رو مضاعف نکنم... ب 

 خانم زارع با خوشرویی گفت : 

_ این حرفا رو نزن پسرم ، از همون دیروز مهر هلیا  

خانوم بدجوری افتاده تو دلم خیالتون راحت مثل  

 دخترای خودم ازش مراقبت میکنم ... 

هلیا بخاطر بارداری و وضعیتی که داشت، از حامد  

ی علیرضا توضیح بده که  ه خواسته بود برای خانواد 

 ازدواج کرده و  فعلاً همسرش نمیتونه کنارش باشه... 

 حامد با لحنی تشکر آمیز گفت : 

کنید راستش هلیا ازدواج کرده و  _ خیلی لطف می 

همسرش خیلی روش حساسه ولی فعلاً شرایطی هست  

که نمیتونه کنارش باشه، هلیا یه جورایی دست ما  

ر شد بیاد شیراز با علیرضا  امانته برای همین تا قرا 

جان تماس گرفتم،تا خیالمون از هر جهت راحت باشه  

کنید که حواستون به خواهرم هست   شما خیلی لطف می 

 انشالله عمری باشه جبران کنیم... 

 اینبار آقای زارع گفت: 
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ی خودم  _ خیالتون از هر بابت راحت پسرم مثل بچه 

ما خیلی خوبه    مراقبشم ،اینجا موندن هلیا خانوم  برای 

 ، اینجوری من و  منیژه هم از تنهایی بیرون میایم. 

این خونه با رفتن علیرضا یهو خیلی سوت و کور شد،  

میخواستیم مستاجر بیاریم ولی راستش این دوره به  

همه کس اعتمادی نیست برای همین دست دست کردیم  

 حالا خوشحالیم که خونه رو به آدم مطمئنی میدیم... 

 

 عاشقانه ابوشکنی _ت #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۲۱#قسمت_ 

 

هلیا سکوت کرد.خانوم زارع خطاب به پسر و  

 عروسش گفت: 

_ بیایید بریم آقا حامد و خواهرشون رو تنها بذاریم تا  

 مشورت کنن و بتونن تصمیم بگیرن.... 
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 با رفتنشون هلیا گفت: 

_ اگه خوابگاه بدن میرم اون جا، اینا خیلی با محبتن  

 کشم احساس مزاحمت میکنم.  من خجالت می 

_نباید همچین حسی داشته باشی منم که نمیذارم  

همینجوری باشه محبتشون رو هر طور شده تلافی  

ای برای  میکنم اگه مستقیم پول نگرفتن راههای دیگه 

جبران هست،  فکر این چیزا رو نکن. اگه اینجا باشی  

 خیال همه راحته.... 

و به زبون بیاره   با اینکه اکراه داشت چنین چیزی ر 

 ولی در ادامه گفت: 

_ با وجودیکه قبولش ندارم ولی هرچی باشه متاسفانه  

سینا فعلاً شوهرته و تو امانتی دست ما کوچکترین  

اتفاقی بیفته، با وجود همه گندایی که تابحال به زندگی  

خودش و ما زده  شاکی میشه و میاد سربختمون،  

تحمل فشار عصبی  نمیخوام آتو بیفته دستش بابا دیگه  

 رو نداره..... 

 با اومدن اسم سینا داغ دلش تازه شد.  
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  تا حالا دیگه رفته خونه فهمیده هلیا اونجا بوده و 

مطمئناً دهها بار تماس گرفته ولی گوشیش رو خاموش  

 بوده. 

چون توان صحبت کردن و نگفتن اینکه کجاست و  

زدن حتی  چیکار میکنه رو نداره. قبلا که حرف می 

 که ناهار و شام چی خوردن رو به همدیگه میگفتن این 

تونه به سینا  حالا کاری به این مهمی کرده چطور می 

 نگه ؟!  

تونه  بهش بگه مدتی هیچ  بدتر چطور می   از همه 

 تماسی باهم نداشته باشن ؟!  

 مطمئناً سینا چنین چیزی رو قبول نمیکنه. 

ته  در این شرایط ترجیح میده حتی تماس تلفنی هم نداش 

باشن چون اگه باهم صحبت کنن حتماً تو حرفاش جای  

بی معطلی به شیراز    فعلی زندگیش رو لو میده و سینا 

میاد. هلیا اینبار  دوست نداره شرطی  رو که بابت  

شیراز آمدنش قبول کرده بهش عمل نکنه و اعتماد  

 خانوادش رو یکبار دیگه از دست بده.... 
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و با مهمون    اون شب رو منزل آقای زارع موندن 

نوازی و خونگرمی مورد توجه قرار گرفتن فردا صبح  

رفتن اگه کاراش  شنبه بود باید به دانشگاه می سه 

درست نمیشد میموند برای چهارشنبه دوست نداشت  

بیش از این از کلاساش عقب بمونه بیش از دو هفته  

است دانشگاه نرفته،  فقط خوبیش به این بود که به  

هیمی درسهای ارائه شده در دانشگاه  ی دکتر ابرا گفته 

شیراز تقریباً مثل دانشگاه خودشون بود. معمولاً تا قبل  

های داروسازی  از امتحان علوم پایه بیشتر دانشکده 

 همین روال رو میگذروندن. 

علاوه بر این دوست داشت حامد زودتر به اراک  

ی پدرش  برگرده ، چون میدونست مدتیه کارای حجره 

خواست بیش از این  مده بنابراین دلش نمی تماماً با حا 

 علاف و معطل هلیا باشه. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۸۲۳#قسمت_ 

 

 

حامد با خاطری آسوده از اثر بخشی حرفای آقای زارع  

 گفت:   ، قدردان 

_ نهایت لطف شما رو میرسونه. ولی خواهشی ازتون  

اشیم  دارم دلم میخواد برای اینکه ما هم راحت ب 

بعدازظهر یه بنگاه بریم و اجازه نامه تنظیم کنیم ما  

همین که هلیا جای مطمئنی باشه برامون کافیه اگه  

 میخواید ماهم راحت باشیم لطفا قبول کنید... 

_این حرفا چیه پسر ! شما ها مثل اولاد خودم هستید  

 چه فرق داره؟! 

 _ اینجوری باشه ما راحت نیستیم.... 

ل زندگی با حامد ، تا حدی اخلاقای  سا ۲علیرضا بعد از  

 خاصش رو میدونست خطاب به پدرش گفت: 

_راست میگه برای اینکه راحت باشن این کار رو  

بکنید ولی غریبه که نیستن نیازی به بنگاه نیست  
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همینجوری باهم به توافق برسید. آقای زارع هم قبول  

کرد و در ازای مبلغ بسیار ناچیزی قرار شد هلیا  

 مونه . همونجا ب 

ی مورد نیاز رو  عصری حامد و علیرضا وسایل اولیه 

به سوئیت منتقل کردن. هلیا و ترانه سرگرم تمیز کاری  

 شدن و تا شب تقریباً همه چیز آماده بود... 

چند روزیه هلیا حال مناسبی نداره، گاهی دردهایی در  

ی شکم اذیتش میکنه امّا بقدری ذهنش درگیر  ناحیه 

که بهش توجهی نداشت در اولین  مسائل مختلفی بود  

فرصت باید آدرس دکتر زنان رو از ترانه یا منیژه  

 خانوم بگیره.  

درست از وقتی فهمیده بارداره، درگیر مشکلاتی شد که  

ی پرداختن به خودش و جنینی که داره تو  اجازه 

 وجودش رشد میکنه رو نداشت.... 

شب رو با حامد تو همون سوئیت موندن،  سپیده به  

ی آقای شفیعی رفته بود و گزارش لحظه به لحظه  نه خو 

 گرفت و در جریان انجام کارها بود... از حامد می 
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حامد از خستگی روی کاناپه دراز کشید، ولی خواب  

نبود هلیا در حالیکه پتوی مسافرتی رو روش  

 کشید، به آهستگی گفت : می 

 _ حامد! تو دیگه فردا برگرد اراک ، سپید تنهاست... 

 ور که چشماش روی هم بود گفت: همونط 

_ تنها نیست ، عزیز جون و بابا هستن امروز فریبا  

 اینام اونجا بودن با نورسا سرگرم بوده..... 

 بعد از کمی مکث در ادامه گفت: 

_ فردا صبح باید بریم برات مواد غذایی بگیریم همین  

نزدیکی فروشگاهی دیدم  که همه چیز داره ، بعدش  

 میرم .... 

هم این دو روز مدام با حامد در ارتباط بود و    هیرمان 

 خبر میگرفت... 

ای که منیژه خانوم براشون  صبح حامد بعد از صبحانه 

 فرستاد، برای خرید بیرون از خونه رفت ... 

روز پیش که از خونه و  تهران بیرون آمدن قلبش  ۲از  

رو انگار جایی از خونه جا گذاشته بود، دوری از سینا  

 نده تر بود طاقتش رو نداشت.  از زهر هم کش 
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دونست اگه باهاش حرف بزنه سریع خودش رو لو  می 

میده چون در برابر سینا به طرز عجیبی خلع سلاح  

میشه، تو مرامش هم نبود یهو بدون هیچ حرفی قطع  

ارتباط کنه برای همین تصمیم گرفت با خونه تماس  

 بگیره و پیغام بذاره... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۲۴#قسمت_ 

 

 

این وقت روز مطمئناً سینا شرکته،  تا حامد نیامده،  با  

خونه تماس گرفت حدسش درست بود کسی جواب نداد  

 و هلیا تونست  با اشک و آه براش پیغام بذاره .... 

 

 ××× 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

هایی  ی نشونه از دوشنبه عصر که اومد خونه و متوجه 

شت خاموش  از هلیا و آمدنش شده بود. حال غریبی دا 

 کرد....  بودن گوشی هلیا عجیب بود و اذیتش می 

ی  دیروز ظهر بالاخره نتونست طاقت بیاره با خونه 

آقای شفیعی تماس گرفت هر چند براش سخت بود حتی  

ای نبود بخاطر  تلفنی باهاشون مواجه  بشه ولی چاره 

دلشوره آروم و قرار نداشت . این روزا حتی سپید بی  

 داد .... اسهاش رو نمی معرفت هم جواب تم 

 

عزیز جون بقدری با احترام باهاش برخورد کرده بود  

،که شرمنده شد . انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، سراغ هلیا  

رو که گرفت ،وقتی بدون هیچ توضیحی گفت "هلیا  

نیست! "دلش زیر و رو شد  با نا امیدی  خداحافظی و  

گوشی رو قطع کرد . حتی با پدرش هم تماس گرفت  

خبر بود از شدت نگرانی نمی دونست  اونم از هلیا بی 

چیکار کنه ؟! امروز قصد نداشت به شرکت بره ولی  

ای که همه جاش  کمی که خونه موند ، تحمل خونه 

هایی از هلیا داشت، براش سخت تر بود برای  نشونه 
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به شرکت بره . باز هم تماسهای    همین ترجیح داد 

اش  خاموش بودن کلافه مکرر  با گوشی هلیا و همچنان  

 کرده بود... 

حوصلگی راهی خونه شد. وارد که شد،  عصر با بی 

خونه در تاریکی فرو رفته بود . تنها چیزی که تو  

آمد خاموش و روشن شدن  اعلان  سیاهی به چشم می 

 روی گوشی تلفن میگفت که پیغام داره ... 

حوصلگی  برقا رو روشن کرد ، به  بهش با بی   توجه بی 

رفت لباساش رو عوض کرد و روی تخت دراز    اتاق 

کشید. یک ساعتی خوابید ، وقتی بیدار شد طبق معمول  

اولین کاری که کرد با گوشی هلیا تماس گرفت همچنان  

 کرد.  ای رهاش نمی . نگرانی لحظه خاموش بود 

فندک رو که این روزا همدمش بود از  پاکت سیگار و 

خودش به  جیبش بیرون آورد و برای مشغول کردن  

ها رو  هال رفت ، تلویزیون رو روشن کرد. کمی شبکه 

دور زد ولی بیفایده بود اعلان روی گوشی همچنان  

درحال چشمک زدن بود. برای خلاص شدن از شرش  

ی پخش پیغام رو زد، به آشپزخونه رفت تا آب  دکمه 
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بخوره و بشقابی برای ته سیگارش بیاره با شنیدن  

ودش رو به تلفن رسوند  صدای هلیا چنان با سرعت خ 

 زنه: انگار خود هلیاست که مقابلش ایستاده و حرف می 

_ سلام عزیزم،  سینا جان! ببخش مجبور بودم گوشیم  

رو خاموش کنم  فعلاً شرایطی پیش اومده نمیتونم تا  

مدتی باهات در تماس باشم . نگران من نباش حالم  

  . با حامد اومده بودم تهران خوبه هیچ مشکلی نیست 

کار داشتم تراخدا یکم به فکر خودت باش، تو مگه به  

من قول ندادی تحت هیچ شرایطی سیگار نکشی؟!  

وقتی بشقاب روی میز رو دیدم خیلی ناراحت شدم ازت  

کار  خواهش میکنم اگه هنوزم دوستم داری دیگه این 

رو نکن، یه مدت حتی نمیشه تماس تلفنی با هم داشته  

باشی منم قول میدم از  باشیم قول بده مواظب خودت  

خودم مراقبت کنم ، دوستت دارم عزیزم. ایشالا همه  

چیز درست میشه، دلم روشنه و گواهی میده که میرن  

 این روزای بد!!... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۲۵#قسمت_ 

 

 

لرزونش، بغض آشکاری که داشت ،    صدای غمناک و 

 .. کرد.. اشکایی که نمیدید ولی حسش می 

پنج بار ، شش بار ، ده بار گوش داد.... وهر بار از  

کسایی که عامل تمام این بدبختیا و جدایی ها بودن  

 تر میشد.... شاکی 

ی حامد رو گرفت اما هر بار  چند بار پشت هم شماره 

 بی پاسخ موند.... 

اینجوری فایده نداره ، هرچی کوتاه میاد بیشتر  

شه. از نظر    سوءاستفاده میکنن و اوضاع بدتر می 

 قانونی حق ندارن زن و شوهر رو از هم جدا کنن .  

ر امیدی قلبش رو روشن کرد فردا صبح  با این فکر نو 

رفت اصلاً به زور هم شده با  زود باید به اراک می 
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آوردش تهران، میخواد ببینه کی میتونه  خودش  می 

 جلوش رو بگیره..... 

برای    نمی دونست برای چی به تهران اومده مطمئنا 

تا تیکه لباس نیامده کتابای اصلی این ترمش رو هم  ۲

قبلاً بررسی کرده بود همون بار اول که اشتباه بزرگی  

 کرد و خودش به اراک بردش ، برداشته بود ... 

 فیروزه!!!  

احتمال زیاد تو تهران همدیگه رو دیدن چرا از اول به  

ذهنش نرسید حتماً فیروزه دلیل رفتارای هلیا رو  

 نه..... میدو 

رو گرفت، بعد از دوتا بوق جواب    بی معطلی شماره 

 داد: 

 بخیر آقای مهندس!   _ سلام،  شبتون 

 _ سلام.، فیروزه خانوم ببخشید بی موقع مزاحم شدم . 

 _ خواهش میکنم در خدمتم . 

 _ ممنونم،  شما هلیا رو که تهران اومده بود دیدید؟! 

جله  _ نه متاسفانه ، من همش کلاس بودم هلیام ع 

 داشت زود رفت، فقط تلفنی باهاش حرف زدم..... 
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 _ شما میدونید برای چی اومده بود تهران؟!  

هلیا تاکید کرده بود با کسی در اینمورد صحبت نکنه  

 برای همین بر خلاف میلش جواب داد : 

_ درست نگفت در جریان نیستم فقط میدونم یه روزه با  

 برادرش اومده بودن ... 

هلیا این ترم بیخیال درسش شده؟! از    _ یعنی باور کنم 

 داره که باخبرید.  حساسیتی که روی درسش  

_ بله میدونم ولی از همون دوهفته پیش نیامده  

 دانشگاه شاید مرخصی بگیره یا حذف ترم کنه... 

سینا با نا امیدی تشکر کرد، قبل از خداحافظی از  

فیروزه  خواست اگه خبر جدیدی از هلیا بدست آورد به  

سینا اطلاع بده، گوشی رو که قطع کرد مصمم تر شد  

شده هلیا رو    که به اراک بره و به هر قیمتی که 

 برگردونه.... 

تا بخوابه چند بار دیگه پیغام هلیا رو گوش داد ، میل و  

کشش عجیبی به دود کردن سیگار داشت ولی بخاطر  

هلیا همینطور  غم و خواهشی که تو لحن صداش داشت  

واسته بود، سیگار نکشه باعث شد پاکت  وقتی ازش خ 
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سیگار رو له کنه و تو سطل آشغال بندازه تا دلش  

 هوسش رو نکنه !!! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۲۶#قسمت_ 

 

 

شب رو به هر سختی بود به صبح رسوند تا مدتها  

 خوابش نبرد، نزدیکیای صبح خوابید .  

عجله دست و  بود با    ۷:۳۰با هول بیدار شد ساعت  

صورتش رو شست لباس پوشید بدون صبحانه راهی  

 اراک شد..... 

بین راه صبحانه مختصری خورد، بقدری با سرعت  

اراک بود. باید سراغ    ۱۱رونده بود که برای ساعت  

 حامد میرفت حتماً این وقت روز حجره است..... 
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مستقیم و با عجله  به سمت بازار رفت، وارد سرا که  

حجره حامد رو دید سرش پایینه و  شد از بیرون  

مشغول نوشتن چیزیه، خوشبختانه تنها بود تا جایی که  

 رفت.... ها حجره نمی میدونست آقای شفیعی آخر هفته 

بخاطر تنها بودن حامد جرات پیدا کرد تا به داخل حجره  

بره، چون اگه حاج آقا بود از خجالتش روی دیدنش رو  

 نداشت ... 

پشت سرش بست ، حامد با    وارد حجره شد و در رو 

شنیدن صدای در سرش رو بلند کرد با دیدن سینا  

بوضوح جا خورد،  ولی خیلی زود به خودش آمد. با  

 انزجار نگاه سینا کرد و گفت: 

 _کی گفته بیای اینجا؟!  

 سینه سپر کرد و با حالتی حق به جانب و قاطع گفت: 

_با تو هیچ کاری ندارم زنم رو میخوام ، ببینم کی  

 میتونه جلو مو بگیره..... 

 حرص درآری زد و گفت : حامد پوزخند 

_ زنت؟! کدوم یکی؟! اشتباه اومدی زن و بچه تو  

 ی پدرتن اونجا باید بری سراغشون نه اینجا!!! خونه 
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 سینا عصبی نزدیک میز حامد شد و گفت : 

ام ،  _ مسخره بازی در نیار حامد،  حوصله ندارم قاطی 

بشه! نمیخوام اتفاق بدی    بذار حرمت بینمون حفظ 

 بیفته. 

 حامد از پشت میز بلند شد و شاکیانه گفت: 

زنه؟! تو مگه حرمتی  _ ببینید کی از حرمت حرف می 

 هم گذاشتی که از حفظش حرف میزنی!!! 

 عصبانی تر ادامه داد: 

_ مثلا قاطی کنی چه غلطی میکنی؟! قاطی کن ببینم!  

ت اجازه  چه اتفاقی میفته؟! تو اصلاً چطور به خود 

میدی با مسائلی که پیش آمده اسم هلیا رو به زبونت  

 بیاری ؟! 

 سینا کم نیاورد و گفت: 

_ ببین شازده ! سیصد کیلومتر نکوبوندم بیام بی نتیجه  

باشه تا هلیا رو نبینم ول کن نیستم ، عزیز جون گفت  

داد  هلیا خونه نیست میدونم اگر بود گوشی رو بهش می 

هرچیه زیر سر توئه بگو    برای همین خونه نرفتم 

 کجاست ؟! 
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 حامد با جدیت گفت : 

 گفتم .... _من نمی دونم،  اگرم میدونستم بهت نمی 

ظاهرا بیفایده بود از موضع اقتدار و تحکم نمیتونست  

 به هدفش که فقط و فقط هلیا بود برسه.  

کشش و عطش خواستنش بقدری بود که اگه لازم باشه  

اصل و با قامتی  بخاطرش التماس هم میکنه، مست 

خمیده روی صندلی روبروی حامد نشست تا کمی به  

اعصابش مسلط باشه مجبوره از سر ناچاری  لحن و  

 اش رو تغییر بده... شیوه 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۲۷#قسمت_ 

 

 

 ملتمسانه وبا صدایی بریده ضجه زد : 
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  کنم  فقط بگو  کجاست؟!....... دروغ _بهت التماس می 

میگی  نمیدونی ، من که باورم نمیشه ... مگه میشه تو  

 ندونی کجاست و اینهمه آروم باشی ؟! 

 با صدای نسبتاً بلندی که کم از نعره نداشت ادامه داد: 

_ بی انصاف از دوریش..... از نبودش دارم دیوونه    

 میشم ... 

 

حامد نگاه نفرت انگیزش رو با خونسردی تمام  به  

 داغون سینا انداخت و گفت : ی سرگشته و  قیافه 

نامرد! اونموقع که با وجود داشتن زن ، آرامشت رو  

جای دیگه به دست می آوردی باید فکر این روزا رو  

هم میکردی...فکر کردی همیشه میتونستی پنهونش  

کنی ؟! ) داد زد ( تو قلب هلیا رو شکستی ، روحش  

 رو تکه تکه کردی. 

دی؟داری دنبالش  ای مونده که سرش نیاور بلای دیگه 

 میگردی تکمیلش کنی ؟! 

 صداش رو کمی پایین تر آورد و گفت: 
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_بخدای احدُ واحد، این تنبیه منصفانه نیست .... خودتم  

مردی می فهمی ندونی زنت کجاست چه حالی داره  

؟!... اصلاً باشه هر چی تو میگی قبول ، من نامردم  

 خیلیم نامردددد!!!! فقط بگو کجاست؟! 

 ت میزش اومد بیرون و گفت: حامد از پش 

_به همون خدایی که تو نمیشناسی ، این خواست من  

نیست هلی خودش نمیخواد ببینت، برو دیگه سراغم  

 نیا... 

با نفسی که  دیگه براش نمونده بود، با صدایی تحلیل  

 رفته و بی رمق گفت: 

 _باورم نمیشه دروغه! هلی عاشقمه! 

رفتار رو با  این حرف هلی نیست. هرگز نمیتونه این  

من داشته باشه ...میدونم کار توئه تو بهش یاد دادی ..  

تو قایمش کردی..... مطمئن باش پیداش میکنم،  هر  

 جایی که باشه.... 

با وجودی که جونی تو تنش نمونده بود با بدبختی از  

 روی صندلی بلند شد و فریاد زد: 

 بدون کمک تو..... _ پیداش میکنم    
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ر این بود که میدونست خودش  بیشتر حال بدش بخاط 

 مقصره،  باید تا دیر نشده  کاری میکرد ... 

گیره، باید از  وقتی از راه مسالمت آمیز نتیجه نمی 

همسر بودنش استفاده کنه برای همین با تحکم و  

 هشدارگونه گفت: 

_ نمیخواستم کار به اینجاها بکشه، امّا مجبورم کردی،  

صاحب  ونقدرام بی کنم! مملکت ا میرم ازتون شکایت می 

قانون نیست لااقل این حق رو به من میده که  و بی 

همسرم رو بخوام با مامور که اومدم خونتون اونوقت  

 مجبور میشی بگی هلیا کجاست و تحویلش بدی .... 

 حامد بلافاصله با خونسردی گفت : 

_ اتفاقاً کار خوبی میکنی در اونصورت کار ما رو  

م میفتم دنبال کارای  تر و جلو مینداری، خود راحت 

طلاقتون دلیل کافی و حی وحاضرم دارم ، میگم این آقا  

 . زن و بچه داره باید طلاق خواهر ما رو بده .. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۲۸#قسمت_ 

 

 

ی امیدی هم که  باشنیدن حرفای حامد همون روزنه 

 داشت از دست داد .  

گشایشی  زنه هیچ راه ی انگار بیفایده است به هر دری م 

 نیست  ... 

هایی افتاده و حالی  نوامیدانه بدون خداحافظی با شونه 

 خراب حجره رو ترک کرد.... 

ی پدرش رفت ولی فقط شاگردش  از اونجا به حجره 

 بود، گفت  

 "حاج آقا به مسجد رفته" 

نزدیکای اذان ظهر بود سوار ماشین شد سرش رو  

بدبختیا ، دوری  گذاشت روی فرمون، عامل تموم این  

از هلیا و حال و روز خرابش اون عفریته بود که بدون  

ای تو خونشون جا خوش کرده با اینکه  هیچ دغدغه 
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قبلاً مادرش گفته بود دیگه خونه راهش نمیده . امّا هر  

رفت  تا اراک اومده   طور شده باید به خونشون می 

زد تا  حداقل باید تا جلوی در میرفت و حرفاش رو می 

 گرفت .... ی آروم می کم 

 

 ××××× 

 

از بهترین و شیرین ترین دوران زندگیش همین بیست  

ی مسعود به  و چند روزی بود که با خواست و اراده 

ی  اراک آمده و ناخواسته مهمون و موندگار خونه 

معتمدی شده بود. این مدت به چشم خودش مهربانی و  

بزرگ منشی این خانواده رو دید. باورش سخت بود  

های بیدریغ پروین خانوم اونو به شدت  بت مح 

 ی خودش کرده بود.  شرمنده 

هایی بودن که به  اینطور که فهمیده بود از اون خانواده 

مهمون تو خونشون حتی اگه دشمنشون هم باشه  

کنن و رسم مهمون نوازی رو بجا  توهین نمی 

 میارن ....  
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روزا و شبهایی رو در کنارشون گذروند که حتی  

دید همون  کرد تو خواب ببینه ، بوضوح می ی فکرشم نم 

داد،  کارایی رو که برای دختر باردار خودش انجام می 

کرد. هر روز  در پی فرصتی  عیناً برای نازنین هم می 

خودش رو گم و گور کنه و بذاره بره چند بار    بود که 

هم موقعیتش جور شد ولی حالا تا زایمان حداقل یکماه  

دوست داشت کمی بیشتر بمونه    و نیم دیگه وقت بود و 

برای همین پشیمونی به سراغش اومد و مانعش شد.  

تحت تاثیر محیط گرم و صمیمی خونه و رفتار خاص  

 پدر مادر سینا حال و روز خوبی داشت. 

این مدت خواهرای بزرگتر سینا رو ندیده بود. اینطور    

شون فهمیده بود، بخاطر وجود  که از صحبتهای تلفنی 

کردن، امّا پدر مادر  اونجا رفت و آمد نمی   نازنین به 

سینا حتی یکبارم این مسئله رو به روی نازنین  

کردن و همه  نیاوردن، باهاش مثل مهمون رفتار می 

 جوره احترامش رو داشتن.  

خرید  پروین خانوم از هر چیزی برای نوزاد دخترش می 

 گرفت.  جفتش رو هم برای نازنین می 
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تصمیم داشت بعد از تصاحب  چقدر احمق بود که روزی  

اش قطع کنه،  حالا که این  سینا ارتباطش رو با خانواده 

چند روز باهاشون زندگی کرده میبینه علاوه بر اینکه  

. پروین خانوم  اینکار ممکن نبود، کار اشتباهی هم بود 

 حقیقتاً جای خالی مادر مهربونش رو پر کرده بود . 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

➰🍃➰🍃🍃 

 

 ۸۲۹#قسمت_ 

 

کرد  اگه به دلیل اصلی آمدنش به این خونه فکر نمی 

احساس خوشبختی و راحتی زیادی داشت. تو بیست و  

پنج سال زندگیش این بیست روز ، متفاوت ترین و  

بهترین روزهای عمرش بود کاش همه چیز واقعی بود  

 در اینصورت خوشبخت ترین زن دنیا بود .... 
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تری با پروین خانوم حس  روزهای اخیر نزدیکی بیش 

کرد طوریکه از صبح کنار همدیگه تو آشپزخونه  می 

کردن، یکی دوبار آشپزی رو بعهده گرفته بود و  کار می 

غذاش مورد توجه و پسند پدرمادر سینا قرار گرفت ،  

پروین خانوم چقدر از دستپخت خوبش تعریف کرده  

  بود. نازنین هم از اینکه همه رو از مادرش یاد گرفته 

برای پروین خانوم گفته بود. روزها رو مثل یه مادر و  

 گذروندن . دختر واقعی کنار همدیگه می 

چندین بار در غیاب اهالی خونه به اتاق سینا سرک  

کشید و با حسرت وجب به وجبش رو وارسی کرده  

 بود.... 

کرد، مربوط به دخترای خونه  اتاقی که توش زندگی می 

نار هم قرار داده بودن و  بود. دوتا تخت تک نفره رو ک 

 داد. میز آرایش اتاق نشون از دخترونه بودنش می 

کشش زیادی داشت تو تخت سینا بخوابه اما خودش رو  

 حتی لایق اینم  

رفت و زمان  دونست هرچه بیشتر پیش می نمی 

فهمید لیاقت این خانواده رو  گذشت  بیشتر می می 
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انواده  نداشته ، بهشون حق میده دنبال دختر اصیل و خ 

 دار بودن...  

حتی نازنین با توجه به کاستی های زیادش ، داشتن  

 دونست.  سینا و زندگی خوب رو حق خودش می 

ی معتمدی با ویژگیهای شاخصی که داشتن  خانواده 

همینطور سینا که پسری خاص بود ، حق داشتن دختر  

مورد نظری که  عروسشون بشه با اصل و نسب و  

 منحصربفرد  باشه.... 

ادر سینا تو این مدت دو بار نازنین رو به دکتر برده  م 

بود. چون بار اول دکتر تشخیص  فشار خونش بالا رو  

 داد و دستور داد تحت نظر باشه . 

پخت و  پروین خانوم غذای مخصوص براش می 

 دلسوزانه مراقبش بود.... 

امروز هم مثل هر روز تا ظهر تو آشپزخونه کنار هم  

  دادن  ، که آماده شد اذان می   مشغول کار بودن ناهار 

پروین خانوم مطابق هر روز برای نماز اول وقت وضو  

پوشید،  گرفت چادر تماماً سفید جلو بسته اش رو که می 
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صورتش نورانی میشد، طوریکه نازنین دوست داشت  

 کنارش بشینه و ساعتها نگاهش کنه. 

اش بقدری روحانی و حالت معنوی به خود  چهره 

یدنش آرامش رو تو جونش تزریق  گرفت  که د می 

 کرد.... می 

نماز ظهرش رو خونده بود و با تسبیح  مشغول ذکر  

کرد حتماً داره از خدا  گفتن و دعا بود. نازنین فکر می 

خواد  مصیبتی که سرشون اومده  )نازنین ( زودتر  می 

 برطرف بشه .... 

حتی این فکرا هم چیزی از حس و حال خوبی که در  

کرد، حیف که همین روزا  کم نمی کنارشون داشت  

 مجبور بود ترکشون کنه! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۳۰#قسمت_ 
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شد هر  زنگ آیفون که بطور ممتد زده می   صدای بلند 

دو رو هول زده از جا پروند،  پروین خانوم سراسیمه  

به سمت آیفون رفت با گفتن کیه؟! بی هیچ حرف  

ون رو زد،  با عجله به سمت در  ی آیف ای دکمه دیگه 

ورودی پا تند کرد و  پله ها را به سرعت پایین رفت  

دیدش  طوریکه نازنین که بدنبالش رفت  دیگه نمی 

صدای حرف زدن رو شنید و فهمید سینا اومده ، تمام  

وجودش شروع به لرزش کرد از شدت ترس و هیجان  

   کرد هر آن ممکنه قلبش به تلاطم افتاده بود حس می 

 اش کنده بشه یا از دهنش بزنه بیرون ... از سینه 

نفس عمیقی کشید بدون اینکه خودش رو نشون بده از  

لحظه نگاهش به پایین افتاد سریع  بالای پله ها یک 

ها تو آغوش  خودش رو کنار کشید،  سینا مثل بچه 

مادرش بود ،از لرزیدن شونه هاش معلوم بود داره  

کرد بعد  ش نوازشش می گریه میکنه،  مادرش با دستا 

 از دقایقی به حرف اومد: 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ مامان چرا اینجوری شد ؟! دارم دیوونه میشم چند  

روزه از هلیا خبر ندارم تماس تلفنی هم نمیذارن داشته  

باشیم ، با عزیز جون حرف زدم میگه خونه نیست !  

 مامان دیگه بریدم نمیتونم  طاقتش رو ندارم.... 

 

ن باری که دیدمش آمده بود  ی پدرشه آخری _ هلیا خونه 

تا سپید رو ببره،  قول داد میاد بهمون سر میزنه.من و  

بابات که روی رفتن یا زنگ زدن به خونشون رو  

نداریم فقط میدونم سپید مدام باهاش حرف میزنه این  

چند روزم حامد بخاطر مسافرت کاریش، سپید رو برده  

 ی  پدرش اونجا با هلیاست..... خونه 

ن! مسافرت حامد  کاری نبوده با  هلی تهران  _ نه ماما 

بوده . خونه هم اومده خیلی از وسایلش رو برده  

متاسفانه شرکت بودم، وقتی رسیدم خونه رفته بودن ،  

از اون به بعدم گوشیش خاموشه دوستاش هم ازش  

فقط برام  پیغام گذاشته که فعلاً نمیتونه تماس    خبرن بی 

 تلفنی هم داشته باشه.... 

 ی سپید رو بگیر ازش بپرسیم... شماره _    
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ها بار ولی جوابم رو نمیده،   _گرفتم مامان بیش از ده 

 یعنی بدبخت تر از منم هست؟!  

_ نگران نباش الآن میریم بالا با تلفن خونه تماس  

 میگیرم.... 

 _ بالا نمیام همینجا منتظر میمونم تا بیایید.... 

میاد بالا ، قبل  داد پروین خانوم داره  صدای پا نشون می 

 از اینکه به بالا برسه   

نازنین بیصدا و بسرعت خودش رو به اتاق رسوند  

 در رو بست..... و 

 

 ×××××× 

ساله بود ولی آغوش مادرش    ۲۶با اینکه مردی  

گر بود ، و سینا بهش  همچنان آرامش بخش و معجزه 

نیاز داشت نسبت به قبل بسیار آرومتر شده بود . طولی  

همراه با گوشی درحالیکه شماره  نکشید مادرش  

 گرفت، اومد.  می 

 _سلام سپید جان ! خوبی ؟ 

 ....... 
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_ خداروشکر، آقا حامد خوبه؟! سراغی از ما  

 نمیگیری؟ 

 ........ 

_سپید جان! میخوام با هلی جان حرف بزنم میشه  

 گوشی رو بدی بهش ؟! 

 ........ 

_ یعنی چی؟! مگه میشه؟! یعنی میخوای بگی هلی  

 ی پدرش نیست ؟! نه الآن خو 

 ........... 

 _ خبری شد بهم اطلاع بده ، سلام برسون خداحافظ.... 

 ........... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۳۱#قسمت_ 
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 گوشی رو که قطع کرد،  گفت: 

ی آقای  _ نمیدونم قسم جان حامد رو خورد که خونه 

 شفیعی نیست .... 

 سینا با عجز گفت : 

گفتم مامان! نمی دونم کجا پنهونش    _ دیدی راست 

کردم چنین کاری کنن،وگرنه  کردن هرگز فکرشم نمی 

کردم با دستای خودم بهشون تحویلش بدم  غلط می 

 پشیمونم ، خیلیم پشیمون..... 

 _ حالا بیا بریم بالا ناهار آماده است.... 

_ فکر کردید واقعاً تو این شرایط چیزی از گلوم پایین  

بهتون گفتم پامو اون بالا نمیذارم ، شما  میره؟ قبلاً هم  

ای رو ندارم  درست گفتید من لیاقت پا گذاشتن تو خونه 

 که حرمتش رو نگه  نداشتم..... 

 

_ سینا جان عصبانی بودم یه چیزی گفتم ، آدم که از  

 مادرش دلگیر نمیشه.... 
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_ معلومه که از حرف شما دلگیر نیستم، ولی تا  

نه است پامو توش نمیذارم  زمانیکه اون عفریته تو خو 

 عامل همه بدبختی های الانم همونه.... 

 پروین خانوم لب گزید و اشاره کرد چیزی نگه!!! 

_ مامان از شمام شکایت دارم چرا راهش دادید تو  

 خونه؟! 

 پروین خانوم صداش رو پایین آورد و گفت: 

_ پسرم! آروم باش من و پدرت فقط به چشم یه مهمون  

م ، یه زن باردار که نیاز به حمایت  کنی بهش نگاه می 

داره. در حال حاضر کسی رو نداره، تا بچه بدنیا بیاد  

طور رفتار کنیم. تو مرامم نیست حتی  مجبوریم همین 

. تا    اگه دشمنم بیاد تو خونه باهاش بد رفتاری کنم 

بحال کی دیدی همچین کاری کنم ؟! از خانوم جونت  

کرد بهترین دوران    بدتر  نداشتم که روزگارم رو سیاه 

جوونی و عمرم به سختی گذشت بارها براتون گفتم چه  

بلاهایی سرم آورد ولی روزای آخر عمرش رو تو  

عموهات راهش  ی ما گذروند هیچ کدوم از زن خونه 

ندادن ، حتی پدرت که دیگه به ماهیتش پی برده بود.  
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دوست نداشت مادرش رو بیاریم تو خونه ولی من  

ن بمونه چون محیط اون جا رو دوست  نذاشتم بیمارستا 

 نداشت خودم رفتم آوردمش.... 

سینا این داستان رو از حفظ بود و میدونست مادرش  

ی وجودش قلبی  کرد همه چه حسی داره ، گاهی فکر می 

 بزرگه که نمیتونه بذر کینه و نفرت توش بکاره.... 

_ اخه مامان! نمیدونی که باهام چیکار کرده؟! از  

تون کنم تا قبولش  سعی میکردم راضی اینکه روزی  

 کنید از خودم بدم میاد.... 

_  اتفاقاً کار ما اشتباه بود باید میآمدیم تهران از  

نزدیک با خودش و خانوادش آشنا میشدیم شاید  

در اونصورت لازم  تر میشد قانعت کرد . اونطوری راحت 

ای  نبود بعد از ازدواج هم بغیر از زنت به کس دیگه 

وقتی یادش میافتم که چه با این کارات به  فکر کنی  

 روز هلی آوردی نمیتونم خودم رو ببخشم .... 

 در ادامه گفت: 

_ اتفاقاً پدرت چیزایی که براش گفتی رو بهم گفت و  

میدونم با کاری که کرده در حقت ظلم شده ولی فقط به  
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حرمت باردار بودنش و اینطور که خودت میگی، اون  

دی و چیزی یادت نمیاد ممکنه  زمان تو حال خودت نبو 

پدر بچه واقعا تو باشی بذار مشخص که شد اونوقت با  

 کنیم. توجه به شرایط باهاش برخورد می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 سینا با صدایی نسبتا بلند طوریکه به بالا برسه ، گفت: 

رم  _حتی اگه بچه مال منم باشه ازش متفرم، دوست ندا 

ای که مادری شیطان صفت داشته باشه  ببینمش بچه 

ی من فقط  جایی تو زندگی من نداره، مادر بچه 

 هلیاست.... 
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در خونه باز شد و حاج آقا معتمدی وارد شد. سینا از  

 روی پله ها به احترام برخاست و گفت: 

 _ سلام ! 

 _ سلام رسیدن بخیر کی اومدی؟ 

ما بودم بیایید  ساعتی میشه ، الانم منتظر ش ۲_ ممنون  

 ببینمتون میخوام برم ، اومدم حجره نبودید... 

 _ زودتر رفتم مسجد ... 

به همسرش خوشامد گفت و با خوشرویی    پروین خانوم 

 استقبال کرد .. 

 سینا رو کرد به مادرش و گفت: 

_ میرم تهران حتماً تهرانه ، عزیزجون دروغ نمیگه  

 اگه خونه بود نمیگفت نیست!  

 فت: پروین خانوم گ 

 ی آقا هیرمان... _ شاید رفته باشه خونه 

 

پروین خانوم نگاه پرسان همسرش رو که با تعجب  

 ی مادر و پسر بود،  گفت : شاهد مکالمه 

 _ نمیذارن با هلیا حرف بزنه قایمش کردن... 
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 حاج آقا خطاب به سینا گفت: 

_ حق دارن پسر! والا هنوزم خیلی آدمای نجیبی  

مادرت کمی آرومیم و امید    هستن، اینم که دیدی من و 

دونیم هلیا خودش تو رو  داریم بخاطر اینه که می 

بخشیده و میخوادت،  این رفتارا فقط خشم خانواده و  

بیشتر برادراشه به غیرتشون توهین شده برای اینکه  

بتونی قضاوت کنی خودت رو بذار جاشون ببین خوشت  

سالها  ی  میاد یه پسر از راه برسه با دوز و کلک نتیجه 

زحمت و بزرگ کردن دختری برآزنده و همه چیز تموم  

رو خراب کنه و بر باد بده ؟! خودتم میدونی بد کردی  

 خیلیم بد .... 

_ اشتباه کردم یعنی جای هیچ بخششی برای یه آدم  

 خطاکار نیست؟! ... 

_ برو خداروشکر کن اصل کاری اون قدر خانومه که  

نتظرن تا بچه  این مدت رو باید صبر کنی م بخشیدت  

 بدنیا بیاد... 

_ یعنی چی؟! حالا گیریم آزمایش مثبت بود میخوان  

 چیکار کنن ؟! هلی رو ازم بگیرن؟!  
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ای نیست شاید این  _ باید تا اونموقع صبر کنیم، چاره 

مدت بگذره خشمشون فروکش کنه! در مورد هلیا  

 مادرت درست میگه شاید خونه برادرش باشه... 

چی اومده تهران بیشتر چیزاش    _ فکر نکنم پس برای 

رو برده؟! موضوع چیز دیگه است ،  بنظرمن همون  

تهرانه جایی خونه گرفته و دانشگاه دیگه که  

داروسازی داره درسش رو میخونه با توجه به  

روحیاتی که از هلیا سراغ دارم خیلی بعیده درسش رو  

به همین راحتی رها کنه ، شنبه باید اول برم دانشگاه  

ن،  اونجا مشخص میشه چیکار کرده و به من  خودشو 

 که همسرشم موظف هستن توضیح بدن .... 

 آقای معتمدی گفت : 

_ پسرم هر کاری برای حفظ زندگیت لازمه انجام بده ،  

زمانی ما هم اوایل زندگی مشکلاتی داشتیم، ندونسته  

اشتباهاتی کردم ولی مادرت با صبوری تحمل کرد وقتی  

م خیلی تلاش کردم تا تونستم  پی به اشتباهاتم برد 

 جبران کنم .... 
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از وقتی حامد برگشته اراک حس غربت و بیچارگی  

گریبانش رو گرفته نبودن سینا در کنارش تحمل خیلی  

ی   چیزا رو سخت کرده، دستی به شکمش کشید. فاصله 

ند روز اخیر کمتر شده ،  دردهای گاه و بیگاه این چ 

موضوع رو که به ترانه گفت  همون موقع با پزشک  

شنبه ها معمولاً   ۵زنانی که می شناخت تماس گرفت  

دکترای متخصص تعطیل بودن،  روی آشنایی ترانه با  

منشی دکتر زودترین زمانی که بهش وقت داد یکشنبه  

عصر بود . میتونست تا یکشنبه صبر کنه یادشه خاله  

 زم که باردار بود از همین دردها داشت ..... مهنا 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

گوشیش که خاموش بود عملاً ارتباطش با همه قطع  

ی خونه به فیروزه باهاش  شده بود .برای دادن شماره 

 تماس گرفت: 

 _ سلام فیروزه جان! 

_هلی ! کجایی تو؟! مردم از دلشوره چرا گوشیت  

 خاموشه؟! 

دم شماره  _ فعلاً مدتی گوشی استفاده نمیکنم،  زنگ ز 

 خونه رو بدم ولی حواست باشه به کسی ندی ! 

_ دیروز آقا سینا با من تماس گرفت احوال سراغت رو  

گرفت، منم بهش دروغ گفتم ، هلی گناه داره قشنگ  

 معلوم بود چقدر نگرانته... 

_ میگی چیکار کنم؟ مجبورم !  براش پیغام گذاشتم که  

نداشته  حالم خوبه و مدتی مجبوریم تماس تلفنی هم  

باشیم فکر کردی تحمل این وضعیت  برای من راحته  

 ؟! 

_ میتونه بیاد دانشگاه وضعیتت رو بپرسه اونجا  

 مشخص میشه ... 
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ام  _ سربسته به خانم دکتر گفتم جریان رو تو پرونده 

بطور موقت خورده حذف ترم تا بتونم ترم بعد برگردم  

ف  دانشگاه خودمون،  واقعاً ترمم دانشگاه خودمون حذ 

شده چیزی در مورد مهمانی به دانشگاه شیراز قید  

نشده از اونجا نمیتونه چیزی بفهمه خودم فکرش رو  

 قبلا کرده بودم.... 

کنید خصوصاً    _ فقط اینو میدونم که کار درستی نمی 

کردی  برادرات! با تعریف هایی که از آقا حامد می 

ای ازشون داشتم . این رفتاراش برام قابل  تصور دیگه 

 رک نیست حالا خوبه برادر خانومشه... د 

_ اگه سینا بفهمه و پاش به اینجا باز بشه قید این ترم  

رو باید بزنم فعلا میخوام خودمو با درس سرگرم کنم  

 فکر و خیالم کمتر بشه .... 

 _هلی ! دکتر رفتی؟! وضعیتت رو بررسی کردی؟! 

_ با اوضاعی که من داشتم تا حالا نشده برم بخاطر این  

د روز استرس و کارایی که برای خونه کردم کمی  چن 

درد دارم از یه دکتر خوب وقت گرفتم یکشنبه برم ،  
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تاکید داشتم دکترش خوب باشه تا وقتی اینجا هستم  

 تحت نظرش باشم ..... 

_ خوب کار کردی به خودت برس حالام استراحت کن  

 تا شنبه که کلاس داری .... 

با دانشجوها آشنا بشم    کنم شنبه باید _ همین کار رو می 

 ازشون جزوه بگیرم ..... 

_ راستی هلی! این دختره که با تو جابجا کرده  

چهارشنبه اومد کلاس ، شیلا فهمید تو بجاش رفتی  

شیراز، همون دیروز با موبایلت تماس گرفت ولی  

خاموش بودی میخواست باهات صحبت کنه،  شماره  

 رو بهش بدم ؟ 

شانس من شوهر شیلا سینا    _ ای بابا!!!  حالا میترسم 

 رو ببینه همه چیز لو بره.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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صبح شنبه با بیحالی و دردی خفیف از خواب بیدار  

. ولی بقدری تو فکر به موقع رسیدنش به دانشگاه  شد 

 بود که دردش رو فراموش کرده بود.  

شروع میشد    ۱۰  کلاسشون ساعت   امروز طبق برنامه 

کلاسش    ۵تا    ۲ادامه داشت عصر هم از    ۱۳و تا  

 تشکیل میشد. 

هر طوریه مجبوره به دانشگاه بره ، خوبه که فردا  

کرد. بعد از  ای می وقت دکترشه وگرنه باید فکر دیگه 

صبحانه لباس پوشید و با دلشوره بخاطر اولین روز  

حضورش وسط ترم در دانشگاهی که هیچ چیزی در  

نمیدونست خیلی سخته ، تنها اطلاعاتی که  موردش  

داشت  تعریف بالا بودن سطح علمی دانشگاه و برابری  

 با دانشگاه تهران رو در موردش شنیده بود .  

آخرین لحظه آینه رو نگاه کرد صورتش از شدت رنگ  

رسید ولی با این  پریدگی بی روح و بی حالت بنظر می 
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کالباسی رو  نقص بود رژ لب  وجود هنوزم زیبا و بی 

یک دور روی لبهاش کشید تا کمی رنگ و لعاب  به  

 صورتش بده... 

رضا مسیر رو خوب  با راهنمایی های مفید و کامل علی 

یادگرفته بود، به سمت دانشگاه به راه افتاد.  قبل از  

  ۵بیرون رفتن از خونه به خانوم زارع نبودنش تا  

 عصر رو اطلاع داد .... 

جلوی دانشگاه بود. از تاکسی    بعد از چهل و پنج دقیقه 

پیاده شدن از تاکسی وارد محوطه دانشگاه شد ، طبق  

ای که داده بودن این ساعت با دکتر نمازی  برنامه 

کلاس داشت همون رئیس دانشکده که به سفارش دکتر  

ابراهیمی پذیرفته بودش، با پرس و جو ساختمون  

  کلاسا رو پیدا کرد جلوی در کلاس که رسید استاد در 

اش کرده بودن  جایگاه نشسته بود و چند دانشجو دوره 

 و در حال سوال پرسیدن و گفتگو با استاد بودن. 

ها با احساس ضعف ، وارد  بخاطر بالا پایین شدن از پله 

کلاس شد. محیط جدید رو دوست نداشت ،بی حرف  

روی یکی از صندلیا نشست ؛ پسری که از همون اول  
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شر و شیطونه بعد از چند  با نگاهش فهمیده  بود چقدر  

 لحظه با صدای بلندی گفت: 

دبستانی تعطیل شده راه  ها فکر کنم پیش _ بچه 

شناسم شما  خونشون رو گم کرده، من که نمی 

 شناسید ایشونو؟! می 

و برداشت، باصدای استاد که  بلند خنده کلاس ر صدای 

 گفت: 

_ چه خبره رحمانی؟! باز که کلاس رو گذاشتی رو  

 سرت؟!  

خشید استاد آخه مورد اورژانسی بود ، گفتم تذکر  _ بب 

 بدم ... 

ی غریبه  دکتر نمازی با مکث و نگاهی نافذ روی چهره 

 خطاب به هلیا ، پرسید: 

_ شما دانشجوی جدیدی هستید که از دانشگاه تهران  

 اومدید ؟! 

هلیا با ناتوانی ، به احترام استاد برخاست و نجوا  

 کرد : 

 _ بله! 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 معرفی کنید .   _لطفاً خودتون رو 

 _ هلیا شفیعی! 

صدای ظریف دختری که بعداً فهمید اسمش "بارانه"  

 به گوش رسیدکه گفت: 

 _ وای چه اسم قشنگی ! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 با لحنی آمیخته به تمسخر گفت:   همون پسرشیطون 

_نه پس مثل اسم توئه آخه مامان بابات چه فکری  

مت رو گذاشتن "بارانه" ، حالا بازم باران  کردن اس 

 میذاشتن یه چیزی.... 

 ای حق به جانب گفت: دخترک با قیافه 
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_ مامانم میگه " روزی که بدنیا اومدی بارون میامد  

 برای همین اسمت رو گذاشتیم بارانه" 

پسره انگار جواب تو آستین داشته باشه با حاضر  

 جوابی گفت: 

کرده بارون میامده اگه    _ خدا به خودت و همه  رحم 

 هوا آفتابی بود حتماً میذاشتن "آفتابه" 

 صدای شلیک خنده کلاس رو منفجر کرد... 

و جلب  اما وسط خنده جیغ یکی از دخترا توجه همه ر 

 هلیا کرد که از حال رفته نقش زمین شده بود... 

 رحمانی از حالت شوخی خارج شد و با نگرانی گفت: 

 _یا خدااا 

رحمانی اول از همه با شتاب خودشون  دکتر نمازی و  

 رو بالای سرش رسوندن... 

 

 ×××× 

 

آسایی بهش اطلاع  از امروز صبح که به طرز معجزه 

دادن  هلیا به  دانشگاه شیراز رفته تا الان که داخل  
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هواپیماست و کمتر از نیم ساعت دیگه به شیراز  

رسه باورش نمیشه قراره بعداز این مدت که براش  می 

رن گذشته هلیا رو ببینه نمیدونه وقتی دیدش  مثل یه ق 

 خوشحال باشه ؟! یا شاکی  و گله مند ؟! 

 آخه شیراز ؟! جایی که محال بود به فکرش برسه.  

امروز شنبه است مطمئناً دانشگاه کلاس داره وقتی  

یادش میاد به چه التماس و با چه قیمتی بلیط هواپیما  

و نزدیک تر    رو جور کرد حالا که داره به هلیا نزدیک 

میشه میبینه ارزش تلاشش رو داشته و رسیدن به هلیا  

چقدر بهش حس آرامش و عشق میده، بقدری هیجان  

ی صحبت پایانی خلبان و  زده است که حتی متوجه 

شه با تکونهای  اعلام ورودشون به فرودگاه نمی 

ی موقعیت و رسیدنش به  هواپیما برای نشستن متوجه 

 شیراز شد. 

م بعدازظهره ، بعداز رسیدن به سالن  ساعت سه و نی 

فرودگاه ، بجز کیف دستی که همراهش بود چیز  

ای نداشت پس بی معطلی به سرعت خودش رو به  دیگه 

قسمت تاکسی تلفنی فرودگاه رسوند و درخواست  
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تاکسی کرد. خیلی زود تاکسی در اختیارش قرار گرفت.  

سوار شد و به راننده  آدرس دانشکده داروسازی  

 گاه شیراز رو داد.   دانش 

سرش رو روی پشتی صندلی گذاشت دلش میخواست  

موقع دیدن هلیا سرحال باشه. تصمیم داشت با  

عصبانیت ساختگی و معترضانه برخورد کنه ولی هر  

چه سعی کرد نتونست خودش رو به این کار راضی کنه  

  ۲۰از اراک که  به تهران برگشته بود شاید بیش از  

بت همراه با اشک و آهش رو گوش  بار دیگه پیام پرمح 

داده بود می دونست هلیا در برابر عمل انجام شده قرار  

گرفته و این پنهان کاری و دوری خواست قلبی خودش  

نبوده بلکه مجبور به انجام این کار شده پس لزومی به  

بداخلاقی نبود مگه میشه بعد از اینهمه مدت هلیاش رو  

بگه. هوای شیراز    ببینه و جز گل نازک تر چیزی بهش 

نسبت به  تهران گرمتر بود یا سینا از شدت هیجان  

 گرمش شده بود؟!!... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۸۳۶#قسمت_ 

 

 

ی داروسازی توقف کرد  تاکسی فرودگاه جلوی دانشکده 

و پیاده شد.  وارد دانشکده شد از نگهبانی راهنمایی  

داخل دانشکده    خواست، برای اطلاعات بیشتر به 

راهنماییش کردن، با معرفی خودش از طریق دفتر  

گروه تونست اطلاعات لازم رو بدست بیاره و فهمید تا  

ای باید منتظر  ساعت پنج کلاس دارن پس بیست دقیقه 

گذشت و کلافه شده  میموند این دقایق آخر به کندی می 

 بود.  

های مختلف هلیا وقتی  تو این فاصله مدام عکس العمل 

یبینش رو بارها مجسم کرد . بیرون از دانشکده جایی  م 

ایستاد  که به درب خروجی اشراف کامل داشت و با  

 بیقراری منتظر بود. 
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با حس قطرات سرد آب روی صورتش چشماش رو باز  

کرد. بالای سرش چندین جفت چشم غریبه و نگران  

 دید، صدای دکتر نمازی بود که با پریشانی پرسید: 

بید خانم شفیعی؟! اگه حالتون مساعد نیست  _ خو 

 بفرمائید منزل استراحت کنید. 

با درک موقعیت خودش دستش رو به صندلی گرفت به  

 هول از جاش بلند شد و گفت: 

 _ خوبم استاد! ببخشید وقت کلاس رو گرفتم .... 

بارانه سراسیمه با لیوان آب قند اومد، به دستش داد و  

 تاکید کرد بخوره.... 

 نمازی گفت:   دکتر 

_ ما شیرازیا به مهمون نوازی معروفیم ، متاسفم   

اولین روز کلاست تو شیراز با این وضعیت روبرو  

شدی بازم میگم اگه مشکلی داری تشریف ببرید منزل  

استراحت کنید. دکتر ابراهیمی سفارش خاص شما رو  
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به من کردن و فرمودن که شما دانشجوی ساعی و  

 وظیفه شناسی هستید ... 

 _ ممنونم استاد خوبم، ترجیح میدم بمونم ... 

 رحمانی گفت: 

_ خانم شفیعی ما همه  از آشنایی تون خوشبختیم،  

ببخشید اگه حرفی زدم، چون وسط ترمه تعجب کردم،  

واقعا فکر کردم کلاس رو اشتباه اومدید بهرحال خوش  

 ی ما..... اومدید به کلاس و جمع دوستانه 

 ت: هلیا در جواب با متانت گف 

 _ من هم خوشبختم، خواهش میکنم مشکلی نیست ... 

رفت،   دکتر نمازی در حالیکه به سمت تریبون می 

 گفت : 

_ حالا که باهم آشنا شدید بهتره بدونید خانم شفیعی با  

ی شخصی وارد این  ی پزشکی و فقط بخاطر علاقه رتبه 

رشته شدن در حال حاضر نفر اول از نظر رتبه تو  

 تن ..... کلاستون ایشون هس 

ی غیر منتظره  به هلیا  حس خوبی که از این معارفه 

دست داد باعث شد دردی که مدام و با فاصله به  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

سراغش میامد یادش بره،  لیوان آب قند رو به اشاره  

 تاکید بارانه یک نفس خورد.... و 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۳۷#قسمت_ 

 

 

خاطر آب قند تشکر کرد  بعد از کلاس، هلیا از بارانه ب 

واقعا بهش نیاز داشت حالش رو بهتر کرد، خطاب به  

 بارانه گفت: 

 _ نمیدونم لیوان رو کجا بدم ، میشه راهنمایی کنی؟! 

 کرد ، پرسید: بارانه در حالیکه وسایلش رو جمع می 

 _ حالت خوبه ؟! 

_ آره خیلی بهترم ، امروزم باید تحمل کنم فردا وقت  

 دکتر دارم... 
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ایلت رو جمع کن برای ناهار بریم سلف لیوانم  _ وس 

 مال همونجاست.... 

هلیا کاری رو که بارانه خواست انجام داد با هم به  

 سمت سلف سرویس رفتن تو مسیر بارانه گفت: 

 . _ حالت که بد شد اونقدر ترسیدم که نگو .. 

_ چند روزیه همینطور حالم بده، ولی نه تا این حد که  

 م چرا ضعف کردم ..... از حال برم نمی دون 

وارد سلف شدن هلیا همچنان احساس ضعف و ناتوانی  

ی فیش رفتن و فیش غذا گرفتن،  داشت، به قسمت تهیه 

هلیا هر چه اصرار کرد خودش حساب کنه ولی بارانه  

قبول نکرد، انگار میخواست یه جورایی حرفای دکتر  

نمازی در مورد مهمون نوازی شیرازیا رو به اثبات  

 ه .... برسون 

 دختر خونگرم و مهربونی بود. هلیا گفت: 

ونم شیرازیه، بهتر از  _ تو تهران یه همکلاسی داشتم ا 

 خودت نباشه خیلی دختر خوبیه.... 

 _ شیلا رو میگی؟! 

 _ چه خوب میشناسیش؟!  
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_ بله تو یه مدرسه بودیم ، شیلا بخاطر پدرش خیلی  

دوست داشت دانشگاه شیراز قبول بشه ولی بعد که  

رسید  اش برای تهران می تبه ها اومد و نمره ر 

  اش کرد تهران رو انتخاب کنه ... خواهرش وسوسه 

برعکس من، دانشگاه تهران رو دوست داشتم  

ام با اینکه نزدیک بود ولی به تهران  متاسفانه رتبه 

 نرسید.. 

 هلیا لبخند آرامش بخشی به روش زد و گفت: 

شهر خودت    _ اگه بدونی بودن کنار خانوادت و تو 

بودن چه مزایایی داره و چقدر عالیه هیچ وقت همچنین  

آرزویی نداشتی دانشگاه شیراز کم از تهران نداره  

 المللی هم هست ... اینجا بین 

_ دانشگاهمون که خیلی عالیه هم از نظر علمی و هم  

 محیط..... 

 لبخندی به لبش اومد و ادامه داد: 

دوست هستن  _بچه های کلاس خیلی باهم هماهنگ و  

های یک روزه داریم  هر هفته برنامه کوه و مسافرت 

 حالا بیای تو جمع میبینی چقدر همه خوبن .... 
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بعد از ناهار به کلاس بعدی رفتن،  حس بدی رو که از  

صبح بخاطر غربت بهش دست داده بود دیگه  

 نداشت..... 

تا عصر که آخرین کلاسشون هم تموم شد هلیا فرصت  

اسم میترا که تعریف جزوه هاش رو    کرد از دختری به 

هایی که همراهش بود رو بگیره بقیه رو  میکردن جزوه 

هم قرار شد فردا براش بیاره، خیلی سریع با راهنمایی  

بارانه به انتشارات دانشکده رفت و از جزوه ها کپی  

 گرفت و به صاحبش برگردوند.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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ک ربع از پنج گذشته بود که همراه بارانه از درب  ی 

دانشکده خارج شدند. بارانه مسیر خونه رو ازش  

پرسید ولی چون هم مسیر نبودن، خداحافظی کردن و  

 بارانه ازش جدا شد ....  

هلیا خواست برای تاکسی گرفتن  به اون سمت خیابون  

بره که یهو از دیدن کسی که با فاصله ازش ایستاده  

کرد ،نزدیک بود قبضه روح بشه،  و نگاهش می بود  

اش دست بر  های وحشیانه ای  از تپش قلبش لحظه 

اش کنده میشد. فقط  داشت. انگار داشت از سینه نمی 

 خدا میدونه چقدر دلتنگ و بیقرارش بود. 

ی اشکاش بی اراده از سر دلتنگی جوشید و  چشمه 

 سرازیر شد به آنی صورتش خیس از اشک شد.... 

دیدش  و نزدیک تر میشد و هلیا واقعی تر می   نزدیک 

پس توهمی در کار نبود خودِ خودش بود که با نگاهی  

رفت .ته ریش  توام با اندوه و سرزنش به استقبالش می 

جذاب این اواخرش بلندتر شده و جاش رو به ریش  

داده بود. همچنان خواستنی و درخشان تر از قبل  

ود که بتونه  کرد. خوشحالی چیزی نب خودنمایی می 
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ی وجودش رو در بر  پنهونش کنه. گرمایی که همه 

گرفته بود باعث شد دقیقاً حس و حال وقتی رو پیدا کنه  

که یه شب بی خبر بیرون از خونه مونده بود و سینا با  

 سیلی ازش استقبال کرد.... 

وقتی مقابلش قرار گرفت سکوت و رنگ نگاه  

ا شدت  دلخورش دلش رو زیر و رو کرد اشکاش بیصد 

گرفت .رنگ پریده و بی روحش سینا رو ترسوند به  

جای هر حرفی با لحنی پر از ترس و دلواپسی همراه با  

 سرزنش گفت: 

_ نریز لعنتی اون اشکا رو ، چرا رنگ به صورتت  

 نیست ؟! .... 

ها، دلنگرانیا و  عشق تفسیر همین نکته سنجی 

دلواپسی های عجیب و غریب بود که در هیچ تعریف و  

 گنجید..... جیهی نمی تو 

_ بی معرفت حرف بزن! تا مطمئن باشم خودتی، بی  

انصاف! این رسمش نبود آخه تو اینجا؟! هلی باورم  

 نمیشه .... 
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اینبار سیلی جاش رو به نگاه سرزنشگرش همراه با  

تادیب و تنبیه و کلمات شماتت بار و ملال آور داده  

 بود ..... 

ی هلیا رو  ها با دستای معجزه گرش دوطرف شونه 

گرفت ،دوست داشت در آغوش بگیرش امّا بد شانسی  

بود که باید اولین ملاقاتشون بعد از مدتها دوری تو  

جای شلوغ در حضور دهها چشم باشه تا نتونه اونطور  

اش  که باید از خجالت خودش و دل لعنتی صاحب مرده 

 در بیاد..... 

از مسیر رفتن هلیا فهمید قصد داشت اون سمت  

بره ، بدون توجه به کسی دستش رو دور    خیابون 

اش انداخت و تا جایی که میشد به خودش  شونه 

نزدیکش کرد. سرش رو کمی خم کرد کنار گوشش  

 زمزمه کرد : 

 _ بریم هتل ؟! 

از درون آروم گرفته بود و قلبش یکنواخت تر از قبل   

داد،  زد ، با صدایی آهسته که سینا براش جوون می می 

 گفت: 
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 یم خونه.... _ نه ! میر 
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 ۸۳۹#قسمت_ 

 

 

تا رسیدن به خونه حرفی زده نشد، سری بود که روی  

ی سینا قرار گرفت و دستی که هلیا رو حریصانه  شونه 

 در بر گرفته بود.  

با اینکه میدونست فهمیدن حامد مساویه با از بین رفتن  

دیگه براش    کنه ولی   اعتباری که سعی داشت حفظش 

مهم نبود حالا که بعد از چند روز دیده بودش تازه  

قرارش بوده. با وجودی  فهمیده بود چقدر بیتاب و بی 

که نمیدونست چه کسی این اطلاعات رو به سینا داده  
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؟! ازش ممنون بود بقدری دستخوش احساسات  

 حد و اندازه بود.  خوشایند شده که بی 

نداشت ترکش کنه  ی شیرینی بود که دوست  در خلسه 

ولی رسیدن و تاکسی متوقف شد سینا حساب کرد و  

پیاده شد. دست هلیا رو گرفت موقع پیاده شدن  درد  

این روزها با شدت بیشتری سراغش آمد و باعث شد  

دست سینا رو فشار بده ، لبش رو به دندون گرفت تا  

صداش در نیاد. نفسش بند اومده بود، سینا با نگرانی  

 پرسید: 

 کنه؟! ی! چیزیت شده؟! جاییت درد می _ هل 

هلیا به تصور اینکه مثل چند روز قبل درد قطع میشه و  

ی  تا فردا میتونه این وضعیت رو تحمل کنه خنده 

 مصنوعی تحویلش داد و گفت: 

 _ نه چیزی نیست ! 

با قدمهایی آهسته سمت خونه قدم برداشت سینا هم  

باشه    انگار ترس از دست دادن دو باره اش را داشته 

خورد. جلوی خونه  چسبیده بهش از کنارش جنب نمی 

که رسیدن هلیا کلید انداخت در رو باز کرد. وارد شدن  
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ی همکف بود. بی معطلی وارد شدن،  سوئیت هلیا طبقه 

رفت. مقنعه رو از سرش بیرون آورد  سرش گیج می 

روی مبل انداخت. نیاز به دراز کشیدن داشت روی  

دوست داشت استقبال بهتری از    کاناپه خوابید با اینکه 

سینا داشته باشه ولی حالش طوری بود که این اجازه  

 داد.... رو بهش نمی 

ی غیر عادی بودن اوضاع هلیا شد،  متوجه   سینا 

درنگ خودش رو بهش رسوند کنارش روی کاناپه  بی 

نشست و دستش رو گرفت مثل یه تیکه یخ سرد بود.  

بودش بدتر  رنگ صورتش از یکساعت پیش که دیده  

 نبود. با آشفتگی پرسید: هم شده بود.رنگ به  لباش 

 _ هلی! چته تو ؟! چه بلایی سرت اومده؟!  

ولی هلیا بیحال تر از اونی بود که چیزی بگه، تو چند  

روز اخیر این چندمین باره که موقع غروب حالت تهوع  

به سراغش میاد. سینا رو کنار زد به سرعت از روی  

خودش رو به سرویس بهداشتی    کاناپه بلند شد و 

 رسوند..... 
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سینا نگران تر از قبل از پشت در چندین بار صداش زد  

 نتیجه بود .... ولی بی 

صدای در زدن باعث شد به سمت در ورودی بره و  

بازش کنه . خانمی میانسال پشت در بود با یه سینی  

 ی آش رشته و حلوا.... شامل کاسه 

تعجبش باعث شد سینا در    . نگاه حاکی از سینا سلام داد 

 ادامه خودش رو معرفی کنه: 

 _ ببخشید معتمدی هستم همسر هلیا ... 

_ سلام پسرم! خوش اومدید آقای معتمدی، چه خوبه  

شما تشریف آوردید هلیا جان تنها نباشه بهتره ،  

میدونستم الآن از دانشگاه میاد براش آش درست  

 کردم .... 
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 سینا در جواب محبتشون گفت: 

_ دست شما درد نکنه ولی هلیا خوب نیست نمیدونم  

 چرا حالش بد شد؟! 

 خانوم زارع خندید و گفت : 

 _ خب طبیعیه... 

 سینا گیج تر از قبل پرسید: 

 _ چی طبیعیه؟! 

_ راستش پسرم ، هلیا جان خودش چیزی نگفته ولی  

اینجور حالتها هم براش    من تا دیدمش فهمیدم بارداره 

عادی و طبیعیه ایشالا چند ماه دیگه یه پسر کاکل زری  

 برات میاره حال بدش یادش میره..... 

در حالی که سینی تو دستش رو میذاشت روی میز  

 ادامه داد: 

_ این آش رو هم فقط مخصوص هلیا جان درست  

 کردم .... 
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شنید  چیزی که گوشش می   سینا امّا ماتش برده بود. 

کرد. اضطرابی خاموش وجودش رو  منطقش باور نمی 

ی سرویس  پر کرد . نگاه نگرانش بین در بسته 

بهداشتی و خانوم زارع و ظرف آش در نوسان بود.  

سعی کرد به روی خودش نیاره تا چه حد مرد بی  

لیاقتیه که همسرش صلاح ندونسته پدر شدنش رو مثل  

  رایزی همه که شنیده بود طی مراسمی با جشن و سورپ 

این خبر مهم رو به همسرشون میدن، بهش بگه  

اونقدر گیج و سرگشته و در تحیر بود که حال خودش  

رو نمیدونست باید خوشحال باشه؟! شاکی ؟! یا نگران  

 ؟! 

 دلش به حال بیچارگی خودش سوخت. 

 پشت در سرویس بهداشتی رفت و دوباره در زد: 

 _ هلی جان ! خوبی ؟!  

 شنید که گفت : صدای ضعیف و بی جونی  

 _ خوبم الان میام.... 
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دقایقی بعد در باز شد و هلیا خم شده در حالیکه دستش  

به دلش بود بیرون اومد.  خانم زارع با دیدنش، روی  

 اش زد و گفت: گونه 

 _ خدا مرگم بده! هلیا جان این چه حالیه تو داری .... 

 رو کرد به سینا و گفت : 

 ریمش دکتر..... _ آقای معتمدی باید همین الان بب 

کرد روی  سینا به سمتش رفت در حالیکه کمکش می 

 مبل بشینه گفت: 

 شناسم..... _ من که اینجا دکتر نمی 

_ من الان زنگ میزنم اورژانس بیمارستان با این  

 حالش نمیتونه راه بیاد ... 

_ بیمارستان که دکتر کشیک هست مطب بریم بهتر  

 نیست؟! 

زنم فرق داره تمام  _ بیمارستانی که میخوام زنگ ب 

 دکتراش متخصص و معروفن خیالتون راحت..... 

 _ دستتون درد نکنه.... 

 جلوی هلیا زانو زد و با لحنی دلگیرانه پرسید: 

 _ خوبی قربونت بشم؟! 
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 _ نه نیستم ! دلم درد میکنه دیگه تحملش رو ندارم.... 

 _ مگه خیلی وقته که حالا تحملش رو نداری؟! 

 _ ده روزی میشه.... 

 گر و با دلخوری پرسید: یما مواخذه س 

 شعور میگفتی؟!  _ اونوقت تو نباید به من بی 

_ برای فردا وقت دکتر گرفتم،  فکر کردم چیز مهمی  

 نیست ..... 

خانوم زارع با تلفن مشغول بود،  سینا صداش رو  

 پایین آورد و با نگاهی سنگین و سرزنش بار گفت : 

 ارداری؟! _ من از این خانوم باید بشنوم تو ب 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۴۱#قسمت_ 
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داد. دستش  اش نشون از حال بدش می درهم شدن چهره 

رو نوازش گونه و با مهربونی فشار داد. الآن وقت گله  

گذاری نبود از حرفی که زده بود پشیمون شد و در  

 جبرانش گفت: 

 _تحمل کن قربونت بشم الآن میریم دکتر... 

 ارع نزدیکشون اومد و گفت: خانوم ز 

 _ ده دقیقه دیگه اورژانس میاد ... 

 سینا با آشفتگی پرسید: 

 _ مطمئنید دکتراش خوبن؟ 

_ بیمارستان نمازی شیراز معروفیتش بخاطر پزشک  

های خوبشه از همه جای ایران حتی کشورای دیگه  

برای معالجه میان راستش داماد خواهر شوهرم رئیس  

ا ایشون تماس گرفتم خیالتون از  اورژانس بیمارستانه ب 

 هر جهت راحت.... 

 رفت،  گفت: در حالیکه به سمت در خروجی می 

 _ منم برم حاضر بشم الآن میام .... 
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سینا تعارف رو گذاشت کنار که ازش بخواد به زحمت  

نیفته، شیراز رو فقط چند باری برای مسافرت آمده بود  

 ای نداشت..... و هیچ آشنایی دیگه 

یا رو با عجله  از داخل کمد پیدا کرد و  روسری هل 

آورد. طولی نکشید اورژانس رسید، خانوم زارع هم  

 حاضر و آماده. به کمک هلیا اومد . 

سینا  با آژانسی که خانوم زارع براش گرفته بود پشت  

سر آمبولانس به بیمارستان رفت کمی بعد از آمبولانس  

 بود .... رسید. هلیا به اورژانس بیمارستان منتقل شده  

از وقتی پاشو بیمارستان گذاشت حال غریبی داشت   

ترس اینکه مبادا مشکل هلیا جدی باشه و اینطور که  

خانوم زارع اطمینان میده از این مشکلات برای هر  

ای  خانوم بارداری ممکنه پیش بیاد نباشه ، لحظه 

 کرد ... رهاش نمی 

ای بود،  بعد از مدتی که لحظات سخت و کشنده 

ی اومد و همراه هلیا رو خواست هر دو  پرستار 

سراسیمه به سمتش رفتن ، پرستار خطاب به سینا  

 پرسید: 
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 _ شما همسرش هستید؟! 

 _ بله  

 _ خانم دکتر منتظرتونه... 

سینا بدنبال پرستار پیش دکترش رفت ، دکتر با تغیر  

 گفت: 

رسه  کنید؟! بنظر می _ آقا شما تو روستا زندگی می 

ن باشه اینهمه بی اعتنایی از  بارداری اول خانومتو 

 طرف شما بعیده.... 

_ خانم دکتر!  جون به سرم کردید،  میشه بفرمائید چی  

ساعته فهمیدم خانومم بارداره، مدتی  ۲شده؟! من  

کنارشون نبودم الآنم که رسیدم حالش بد شد آوردیمش  

 خدمت شما ... 

_ بارداری ایشون خارج از رحم اتفاق افتاده که بسیار  

که ولی در مراحل اولیه که تشخیص داده بشه با  خطرنا 

خارج کردن جنین آسیب جدی وارد نمیشه ولی در  

مواردی مثل مورد خانوم شما و دیر اقدام کردن گاهی  

ی رحم باعث  باعث فوت مادر و یا آسیب جدی به لوله 

 میشه دیگه  نتونن صاحب فرزندی بشن.... 
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 خاست گفت:  دکتر در حالیکه بر می 

و بهتون بگم اگه فقط یکساعت دیرتر عمل بشه  _ همین   

ممکنه از دستش بدید. همین الان میرید پذیرش  

بستریشون می کنید و برگه های رضایت عمل رو پر  

کنید من نمیتونم معطل کنم همین الان میبرمش اتاق  می 

 عمل... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۴۲#قسمت_ 

 

 

ی دکتر تازه پی به  پرده با شنیدن حرفای واضح و بی 

 عمق فاجعه برده بود. با عجز و التماس گفت: 
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_ خانم دکتر ما تو این شهر غریب هستیم اول امیدم به  

خدا و بعد به شماست هر کاری از دستتون بر میاد  

 برای سلامتش انجام بدید.... 

_ من تلاش خودم رو میکنم براش دعا کنید انشالله  

 اتفاقی نمیفته.... 

با سرعت خودش رو به پذیرش بیمارستان  چنان  

پرسید "چی شده  رسوند که جواب خانوم زارع که می 

 آقای معتمدی ؟!" رو نداد. 

در کوتاهترین زمان ممکن کارای لازم رو انجام داد و    

برگشت تا دکتر رو ببینه ولی پرستار گفت دکتر به اتاق  

 عمل رفته ... 

یده بود ، با  خانوم زارع از پرستار وضعیت هلیا رو شن 

 تاثر گفت: 

_ آقای معتمدی ناراحت نباشید توکلتون به خدا باشه  

 ایشالا به خیر میگذره .... 

ای برای دل شکسته و دردمند  ولی این حرفا هیچ فایده 

سینا نداشت،  یعنی چی؟! اگه امروز نیامده بود شیراز  

و حال هلیا رو ندیده بود حتماً هلیا میخواست تا فردا  
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تر داشت صبر کنه، از طرفی برای انجام  که وقت دک 

عمل رضایت همسر لازم بود اگه حضور نداشت چی  

میشد؟! حالام تا هلیا سالم از اون در بیرون نیاد هیچی  

 مشخص نیست ... 

ی  تحمل هوای سنگین اون جا رو نداشت به محوطه 

بیمارستان رفت ، تمام این اتفاقات رو از چشم  

دید، کلافه بود و یه  می   ی هلیا خصوصاً حامد خانواده 

 کرد. جوری باید خودش رو آروم می 

ی حامد رو گرفت جواب نداد، دوباره  با گوشیش شماره 

گرفت رد تماس داد عصبانی تر از قبل و با نا امیدی   

تا  ۲ی سپیده رو گرفت در کمال تعجب بعد از  شماره 

 بوق صداش تو گوشی پیچید: 

 . . _ الو. 

 پیشته گوشی رو بده بهش... _ اگه اون شوهر الدنگت  

 _سینا خوبی ؟! 

 با فریاد گفت: 

_ نه خوب نیستم دارم سکته میکنم گوشی رو بده به  

 اون نامرد عوضی..... 
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 _ باشه باشه گوشی .... 

 بعد از لحظاتی صدای حامد بود که گفت: 

_ اگه جواب نمیدم لابد نمیخوام صدای نحست رو  

 بشنوم .... 

ه شو ! منم میل چندانی  _ خفه شو بی غیرت،  فقط خف 

به شنیدن صدای نکبت تو ندارم...... الان شیرازم و  

بیمارستانم خواهرت تو اتاق عمله، دکترش گفت  

وضعیتش وخیمه معلوم نیست سالم بیاد بیرون  به  

شناسیش کافیه یه تار  همون خدایی که اتفاقا تو نمی 

مو، فقط یه تار مو  از سرش کم بشه تو یکی رو به  

 یکشم قسم میخورم !!!... آتیش م 

_ چی داری میگی؟! هلی بیمارستان چیکار میکنه  

خودم چند روز پیش اون جا بودم حالش بد نبود، تو  

چطوری از اونجا سر درآوردی ؟! رفتی باز چیکارش  

 کردی؟! 

کشه حتماً لازم ندونسته به  _ هلی ده روزه داره درد می 

کاراتون  توی بی لیاقت بگه چون تو و اون داداشت با  

این مدت فقط عذابش دادید اگه از من جداش نکرده  
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بودید من خر زودتر می فهمیدم مشکلش چیه کار به  

کشید. الانم خدایی بود امروز برسم شیراز  اینجاها نمی 

وگرنه اتفاقی که نباید افتاده بود، حالام بهت پیشنهاد  

میکنم  برو دعا کن سالم از اتاق عمل بیاد بیرون  

 کشمت.... دستای خودم می وگرنه با  

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۴۳#قسمت_ 

 

گوشی رو که قطع کرد یه کم احساس سبکی داشت ، با  

خودش عهد کرد خدای نکرده اگه واقعا اتفاقی برای  

هلیا بیفته حتما بلایی سر کسایی که باعث دوری و  

جداییشون شده بودن بیاره، هر عواقبی هم که داشته  

اشه مهم نیست چون زندگی بدون هلیا رو حتی برای  ب 

 . خواست ... یه لحظه هم نمی 
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کمی که حالش رو به راه تر شد به داخل بیمارستان  

برگشت، خانوم زارع در حال خوندن کتاب دعایی بود  

 ی بیمارستان برداشته بود.....  که از نماز خونه 

 سینا رو که دید به سمتش رفت و گفت: 

گشت انگار  فتی ؟! پرستار دنبالت می _ پسرم کجا ر 

 خون میخوان خونریزی شدید داره ... 

 رنگ از روی سینا رفت نگران پرسید : 

 _ یا ابوالفضل، برای چی ؟!  

 پرستار دوباره اومد و گفت: 

_ آقای معتمدی اومدید؟ الان میخواستم بدم پیجتون  

 کنن ! گروه خونیتون چیه؟! 

 (... O_ اوی مثبت)+ 

خداروشکر میتونید به خانومتون خون  _ پس خوبه ،  

بدید بفرمائید آماده بشید ، به قسمتی که پرستار  

 راهنماییش کرد رفت و میزان خون لازم رو داد....  

دید.انگار  هر لحظه اوضاع رو وخیم تر از قبل می 

 ... کرد. موضوع جدی تر از اونی بود که فکرش رو می 
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و سپیده     گوشیش مدام زنگ میخورد به تناوب حامد 

ی هیچکدوم رو  بودن که تماس میگرفتن حوصله 

نداشت می دونست الان حالش طوریه که هرچی به  

دهنش بیاد بدون فکر بهشون میگه برای همین ترجیح  

 خبری بمیرن.... داد جوابشون رو نده تا از بی 

از حالا به بعد نوبت سینا بود چنان بلایی سرشون  

ی خودشون پشیمون  بیاره که تا عمر دارن از کرده 

 باشن..... 

رسید به این  اگه کنار هلیا بود و زودتر به دادش می 

 وضعیت گرفتار نمیشد.  

ترسی ناشناخته سراسر وجودش رو احاطه کرده بود.  

 مثل مرغ سرکنده آروم و قرار نداشت ..... 

گوشیش دوباره زنگ خورد اینبار از خونه بود حتماً  

داد با  باید جواب می دست به دامن مادرش شدن ، اینو  

این تصور که مادرش پشت خطه حس کرد تو این  

شرایط چقدر به شنیدن صداش و حرفاش نیاز داره،   

 دکمه وصل تماس رو زد : 

 _ الو سلام ... 
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 _ سلام پسرم، سپید چی میگه مادر؟! نگران شدم ... 

اش  شنیدن صدای مادرش کافی بود تا اشکای  مردونه 

 جاری بشن .... 

ان! برای هلی دعا کن داره جلو چشمم از دستم  _ مام 

 میره .... 

 _ خدانکنه پسرم،  مگه چی شده؟!  

_ نمیدونم مامان، حاملگی خارج از رحم چیه ؟!  

دکترش گفت اگه فقط یکساعت دیرتر رسونده بودیمش  

بیمارستان  دیگه بیفایده بود . اگه من پیشش بودم  

صلا  مگه میذاشتم کار به اینجاها بکشه؟! من ا 

نمیدونستم هلی بارداره، از طرف من به اون داماد  

بیشعورت بگو فقط مگر دستم بهش نرسه به مولا  

 کنم .... روزگارش رو سیاه می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 ۸۴۴#قسمت_ 

 

 

شنید خشکش  پروین خانوم پشت تلفن از چیزی که می 

با  زد بخاطر سینا سعی کرد خودش رو کنترل کنه ،  

 بغضی فروخورده گفت : 

_ پسرم تو خدا رو داری پس غمت نباشه،  تا خدا  

نخواد یه برگ از درخت نمیفته، براش دعا میکنیم ما  

 خبر نذار ... رو بی 

_ باشه مامان فقط دعا کنید ، من بدون هلی نمیتونم  

 زندگی کنم ..... 

گذره و  شاءالله که به خیر می _ این حرفا رو نزن ان 

 و بدست میاره.... سلامتیش ر 

 

 

گوشی رو که قطع کرد اشکاش بخاطر عروسش جاری  

شد. تازه همین نیم ساعت پیش فهمیده بود به شیراز  

رفته و همین چند دقیقه پیش شنید که بارداری خارج  
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از رحم داشته ، حداقل اینو میدونه که این نوع بارداری  

خطرناکه و ممکنه عواقب خوبی نداشته باشه همون  

دست به دعا شد حاج آقا معتمدی هم وقتی فهمید  لحظه  

چه بلایی سر عروس محبوبش اومده، بسیار متاثر  

 شد ... 

خانوم از رفتارای امروز نازنین هم در عجب بود  پروین 

از صبح داخل اتاق بود و بر خلاف چند روز اخیر  

بیرون نیامد ظهرم ناهار درست و حسابی نخورد  

پرسیده بود ولی    دونست مشکلش چیه چون ازش نمی 

 ای نشنید..... جواب قانع کننده 

 پروین خانوم خطاب به همسرش گفت: 

_ من باید برم شیراز نمیتونم همینجوری دست رو  

 دست بذارم از دلشوره میمیرم.... 

 صداش رو آورد پایین و گفت : 

_فقط نمیدونم این دختره رو چیکار کنم؟! نمیشه که    

 اقبت داره ..... همینجا تنها بمونه، نیاز به مر 

تلفن خونه زنگ خورد سپیده بود میخواست بدونه  

مادرش موفق شده با سینا صحبت کنه ؟! پروین خانوم  
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با اشک و افسوس اتفاقی که برای هلیا افتاده رو بهش  

 گفت ... 

نیم ساعت بعد سیمین زنگ زد ، از سپیده شنیده بود  

ب  چه اتفاقی برای هلیا افتاده ، مادرش تلفن رو جوا 

 داد : 

 _بفرمائید.... 

_ سلام مامان خوبی؟! از سپید شنیدم هلی حالش خوب  

نیست مامان این بلاها چیه داره از در و دیوار سرمون  

 میاد ؟! پس کی قراره تموم بشه؟! 

_ نمیدونم از وقتی شنیدم آروم و قرار ندارم خودم  

اینجام دلم اونجاست پیش هلیا و سینا،  اگه بدونی سینا  

داشت ، من که تازه الان فهمیدم هلیا شیرازه    چه حالی 

 تو میدونستی ؟! 

 _منم صبح فهمیدم سپید تلفنی بهم گفت...  

پروین خانوم یهو چیزی به ذهنش رسید، با شک و  

 تردید و لحنی خواهشی گفت: 

_ سیمین جان! قربونت بشم یه لطفی در حق من  

 میکنی تا عمر دارم ممنون و مدیونت میشم.  
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؟! کاری بتونم میدونی که مضایقه    _ چی مامان 

 کنم، با کمال میل انجام میدم ... نمی 

ی ما؟! تا بتونم  برم  _ میشه یه چند روزی بیای خونه 

 گیره..... شیراز، اگه نرم اونجا دلم آروم نمی 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۴۵#قسمت_ 

 

 

 سیمین بلافاصله گفت: 

دیگه خواسته بودید با  _ وایی مامان!  اگه هر کار  

کردم ، توقع که ندارید بیام از اون  کمال میل قبول می 

 ی نکبت نگهداری کنم!.... دختره 

_ من ازت خواستم ، اگرم بیای بخاطر من میای نه  

 اون ... 
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_مامان جان ، با سپید که حرف زدم گفت فردا صبح   

آقای شفیعی و پسراش میرن شیراز منم همراهشون  

ونمم برای هلی بدم ولی ازم نخواه حتی  میرم حاضرم ج 

یکساعت بیام اونجا و ریخت نحس اون دختره رو  

تحمل کنم، فکر میکنم اگه ببینمش برای خودشم خوب  

نباشه من مثل شما و بابا اونقدرا آروم نیستم. و اصلاً  

 کنید؟! ... درکتون نمیکنم چطور تحملش می 

مین جان ،  _ این حرفا رو فعلاً ول کن ! خیر ببینی سی 

همینم که بری شیراز خوبه، حواست باشه سینا با  

ی شفیعی درگیر نشه خیلی دلم شور میزنه  خانواده 

تلفنی که باهاش حرف زدم همش برای آقا حامد خط و  

کشید . هر دو عصبانی هستن میترسم به هم  نشون می 

بپیچن و یه کاری بدن دستمون، تو مراقب باش اتفاقی  

اضیه تماس بگیرم ببینم میتونه چند  نیفته تا منم با ر 

روز شبانه روز بیاد اینجا تا منم بتونم بیام شیراز دارم  

از دلشوره دیوونه میشم ، سیمین جان اگه رفتی به  

 صوفیا جان و آقا محسن بگو بیان اینجا.... 
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_ شما نگران نباشید اونا هیچ مشکلی ندارن خودشون  

گیرم با  دوتایی از پسش بر میان،  پس من تماس ب 

 سپید هماهنگ کنم ببینم ساعت چند میرن... 

پروین خانوم بعد از خداحافظی حال بهتری داشت، به  

سیمین اطمینان داشت که هر کاری از دستش بر بیاد  

دلسوزانه برای هلیا انجام میده، و همونطور که ازش  

خواسته مراقب رفتار سینا هست تا تو عصبانیت کاری  

 پشیمونی داشته باشه .... نکنه یا حرفی نزنه که  

 حاج اقا معتمدی برای راحت شدن خیال همسرش گفت: 

_تو با راضیه خانوم هماهنگ کن بیاد اینجا ، بعدش  

باهم میریم نگران نباش ان شاءالله هیچ اتفاق بدی  

 پیش نمیاد، به دلت بد راه نده.... 

ی چشمش رو  پروین خانوم در حالیکه اشک گوشه 

 آهسته گفت:   کرد با صدایی پاک می 

_ با اینکه از سینا بخاطر کارایی که کرده ناراحتم ولی  

اگه بدونی چه حالی داشت؟! یک لحظه از فکرش  

 بیرون نمیام.... 

 حاج آقا معتمدی صداش رو پایین آورد و گفت: 
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_ منم نمیتونم فکر کنم سینا خلافی به این سنگینی  

زود    انجام داده باشه یه جای کار ایراد داره که دیر یا 

 مشخص میشه.... 

_ اگه بدونید چقدر نذر و نیاز کردم تا همه چیز به خیر  

 بگذره و پسرم پیش همسر و خانوادش سربلند بشه ... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۴۶#قسمت_ 

 

 

صبح شنبه ، مادر سینا بعد از صبحانه  برای خرید  

 قصد بیرون رفتن داشت.  

چون عصر وقت دکتر داشت.  نازنین هم به حمام رفت  

آخرای حمومش بود که صدای در ورودی و آمدن کسی  

به خونه رو شنید، آب رو باز نکرد تا ببینه کیه؟! فکر  
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کرد پروین خانوم اومده ولی  بعد از چند لحظه صدای  

زد و  سپیده تو خونه پیچید که مادرش رو صدا می 

کنه. صدای زنگ  معلوم بود داره خونه رو جستجو می 

تلفن باعث شد گوشی رو جواب بده ، صداش تو  

 سکوت خونه پیچید: 

 _ بله بفرمائید. 

 ........ 

 _سلام سیمین جان خوبید ؟! 

 ........ 

 _ ممنون ما هم خوبیم... 

 ........ 

_حامد الآن من رو آورد خونه تازه رسیدم ولی انگار  

 مامان اینا نیستن !  

 ........ 

این دختره بیام ولی  _ باور کن منم دوست ندارم بخاطر  

دلم برا مامان تنگ میشه ، چند روزی که حامد اراک  

نبود رغبت نکردم بیام شبم بمونم ولی امروز دیگه  
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طاقت نیاوردم به حامد گفتم چند ساعت پیش مامان  

 باشم ظهر بیاد دنبالم.... 

 ...... 

_ آره میدونم حق داری الآن همه همین حال رو داریم  

 کردم اونم همین رو گفت.. ی با سودابه هم صحبت م 

 ....... 

_ منم نمیدونم چی میخواد بشه ؟!حالا که حامد اینا از  

ی لج افتادن گفتن سینا حق حرف زدن با هلی  روی دنده 

 رو نداره...... 

 ....... 

_ دلم براش سوخت پنجشنبه اومده بود هلی رو  

خواست خیلی بد وضعیتیه چون هلی هم حس سینا  می 

دلش این جدایی رو نمیخواد و غصه  رو داره اصلاً  

 میخوره نمیدونم آخرش چی میشه؟!.... 

 ...... 

_ الان که هلی شیرازه، این ترم رو رفته دانشگاه  

شیراز، حامد خودش بردش هیچ کس نمیدونه حتی به  
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مامان اینام نگفتم ، حامد میگه به هیچ وجه نمیخواد  

 سینا بدونه..... 

 ........ 

 

ه کاراش رو کندتر انجام میده،  از وقتی سنگین تر شد 

خصوصاً داخل حموم میترسه پاش لیز بخوره و بیفته،  

چه اندوه جانگدازی به جونش افتاده بود از چیزایی که  

شنید منقلب شد. پنجشنبه که سینا اومد و اون حرفا رو  

ای  زد، ندید هم مشخص بود چه حال داغون و سرگشته 

 داره....  

لفن به خواهرش زد فهمید  با حرفایی که سپیده پشت ت 

چقدر وجودش بین این خانواده مزاحمت و دردسر  

ایجاد کرده، باعث رفتن هلیا به شیراز شده برای  

ای از خودش بدش اومد فکر کرد واقعاً تا کجا  لحظه 

میخواد پیش بره؟! ته ماجرا میخواد به کجا برسه؟!  

چرا حالا که زندگی سینا رو به بدترین شکل ممکن به  

یخته خوشحال نیست؟! شاید چون تصورات غلطی  هم ر 

ی معتمدی داشت از بین رفته و  که راجع به خانواده 
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ای داره به قضیه نگاه میکنه، به این  حالا با دید دیگه 

ی مهم رسیده برای این خانواده مناسب نبوده  نتیجه 

چون هیچ وجه اشتراکی باهاشون نداره، به تک تک  

ته باشن. حالا که به  شون حق میده حس بدی بهش داش 

زایمانش نزدیک تر میشه و احساس مادرانه بیشتر  

درش شکل گرفته از کار اشتباهی که شروع کرد و  

همینطور به اشتباهش داره ادامه میده پشیمونه ولی  

برای جبرانش چه کاری میتونه انجام بده؟! آیا اصلاً  

 قابل جبران هست؟! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۴۷#قسمت_ 
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بعد از دقایقی صدای حرف مادر سینا اومد که با  

کرد ، صداشون که محو شد فهمید  دخترش صحبت می 

 مادر و دختر به آشپزخونه رفتن ....  

کارش تموم شده بود، دوش آخر رو گرفت به آرومی و  

 با کوچکترین صدا از حموم خارج شد. 

  به اتاق رفت با چیزایی که شنیده بود حال خوبی   

نداشت برای بدست آوردن کمی آرامش روی تخت دراز  

کشید ولی بیفایده بود با هول بلند شد. طی تصمیمی آنی  

ی سینا رو گرفت،  یک  گوشیش رو برداشت و شماره 

بار سوم که رد تماس داد فهمید    دوبار ...   بار ... 

فایده است و قصد جواب دادن نداره، حس تاریک و  بی 

 کرد.  خودش به خوبی درک می   تلخ سینا رو نسبت به 

با مهران تماس گرفت اونم رشت بود و به سینا  

 دسترسی نداشت.  

فکرش به آرش رسید حتماً الآن هر دو شرکت هستن  

باید ازش بخواد گوشی رو بده سینا تا بهش بگه هلیا  

به دانشگاه شیراز رفته، ولی آرش هم گفت سینا امروز  

 خونه است. به شرکت نیامده باهاش صحبت کرده  
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به خونه زنگ زد میدونست بی پاسخ میمونه برای  

همین براش پیغام گذاشت،  مشخص بود سینا دوست  

نداره صداش رو بشنوه برای همین  فقط به یک  

 ی کوتاه اکتفا کرد : جمله 

 " هلیا رفته دانشگاه شیراز!!! " 

گوشی رو که گذاشت صدای تپشناک قلبش رو به  

از کشید. بعد از مدتها  شنید روی تخت در وضوح می 

کرد  حس خوبی بهش دست داد احساس سبکی می 

هرگز از کاری که کرده پشیمون نبود دلش میخواست  

اندکی از مشکلاتی که مسببشون بوده رو جبران  

 کنه ... 

با شنیدن حرفای دختر آقای معتمدی که میگفت دوست  

نداره به خونه پدرش بیاد به بیچارگی و فلاکتی که  

. سینا هم فقط تا  رو گرفته بیشتر پی برد گریبانش  

 .... جلوی در خونه اومد 

 کنه سنگینه.... کرد هوایی که درش تنفس می حس می 

باید همین روزا اونجا رو ترک کنه، با اینکه کار سختی  

 داد... بود ولی باید انجامش می 
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چشماش رو روی هم گذاشت و بعد از مدتها خواب  

نتونست ناهار بخوره، بی  نسبتاً راحتی رفت. ظهر  

حوصلگی رو بهانه کرد دکتر عصرش رو هم نرفت و  

 به فردا موکول کرد .... 

غروب از صحبتهای تلفنی مادر سینا فهمید برای هلیا  

مشکل حادی پیش اومده و همه رو نگران و دست به  

دعا کرده از اینکه شنید سینا شیرازه فهمید پیغام  

 صبحش رو دریافت کرده... 

تفاقی برای هلیا بیفته امکان نداره خودش رو  اگه ا 

ببخشه اهل هر خلافی بود دیگه آدم کشی تو مرامش  

ای که  نبود اگه بود که برای از بین بردن بچه 

نمیخواست، چون نیامده جز دردسر براش چیزی  

 کرد ... نداشت دل دل نمی 

 

 ×××× 

 

خانوم زارع رو به اصرار به خونه فرستاد  تا  

عد از چند ساعت انتظار سخت و عذاب  استراحت کنه ب 
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آور  عمل هلیا تموم شد. با عجله به اتاق دکترش رفت  

 ، در زد و وارد شد ... 

 _ خانوم دکتر ! خسته نباشید، حال همسرم چطوره ؟! 

_ خوشبختانه از عملش راضی بودم من و همکارم  

ی رحم وارد  دقت کافی به خرج دادیم تا آسیبی به لوله 

ضعف جسمانی و خونریزی شدید فعلا    نشه ولی بدلیل 

های ویژه باشه تا به وضعیت استیبل  باید تحت مراقبت 

 و نرمال برسه.... 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۴۸#قسمت_ 

 

 دکتر با امیدواری در ادامه گفت: 
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_ما هر کاری که از دستمون برمیامد انجام دادیم مابقی  

ر به هوش بیاد و به  با خداست دعا کنید هر چه زودت 

 بخش منتقل بشه .... 

ای وارفته به سمت  ای کرد و با قیافه سینا تشکر دوباره 

 در اتاق رفت قبل از خروجش دکتر گفت: 

_ جناب معتمدی ! خوشحال باشید انشاالله خانومتون به  

هوش میان و شما دوباره این شانس رو دارید که  

 دار بشید.... بچه 

 در جواب گفت: سینا بی رمق ایستاد و  

_ واقعاً باید خوشحال باشم؟! فکر کردید تو این شرایط  

ای برام مهمه؟! ازتون  کنم و ذره اصلاً به بچه فکر می 

ممنونم ولی کاش در مورد سلامت خودش اینقدر با  

نکرده به هوش نیاد  کردید اگه خدای اطمینان صحبت می 

بچه به چه دردم میخوره ؟! فقط خودش رو میخوام  

ای نباشه!!! بازم ممنون بخاطر  اگه هیچ وقت بچه حتی  

 زحماتتون... 

ای نموند با درموندگی اتاق رو ترک  منتظر حرف دیگه 

ی  کرد و به بخش مراقبت های ویژه جایی که همه 
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زندگیش بود رفت بقدری ذهنش آشفته و درگیر بود که  

حتی دعا هم نمیتونست بکنه ولی مطمئن بود الآن که  

 کنن .... مه میدونن خیلیا براش دعا می دیگه تقریباً ه 

سرش رو به دیوار تکیه داد. امروز چه روزی بود؟!  

ذهنش سمت صبح کشیده شد. برای رفتن به دانشگاه  

ی نازنین روی گوشیش افتاد  هلیا آماده میشدکه شماره 

چند بار تماس گرفت جواب نداد. حتی شنیدن صداش  

 ... هم براش زجر آور و از تحملش خارج بود. 

درحال بیرون رفتن از در آپارتمان بود که تلفن خونه  

ی  هاش رو پوشید ولی لحظه زنگ خورد بی اعتنا کفش 

آخر پیامگیر تلفن اونو سرجاش میخکوب کرد . نازنین  

ی خبری کوتاه غافلگیرش کرد. با  بود که با یک جمله 

شنیدن اون یک جمله تو ابرها بود باورش سخت بود  

بی دردسر از هلیا خبر بگیره.  به همین راحتی و  

برگشت داخل خونه و یکبار دیگه پیامش رو گوش داد.  

یعنی الآن هلیا فرسنگها ازش دوره؟! تک و تنها تو  

کنه؟! حامد رسماً عقلش رو از  شهر غریب چیکار می 
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دست داده اون زمان تا تهران بهش اجازه رفتن ندادن  

 حالا رفته شیراز؟! چطور ممکنه؟! 

بود.  فکر کرد اگه همین    ۱۰نگاه کرد  ساعتش رو  

شبه بازم    ۱۰_ ۱۱الآن راه بیافته  خیلی زود برسه  

نمیتونه تو شهر به اون بزرگی هلیا رو پیدا کنه ولی  

اگه تو روز برسه از طریق دانشگاه راحت میتونه  

کرد تا  آدرس محل سکونتش رو بگیره. باید پرواز می 

مایی آشنا  رسید هر چی آژانس هواپی زودتر بهش می 

داشت تماس گرفت تا بالاخره یکیشون برای ساعت  

آورد  یک ونیم  بعدازظهر کنسلی داشت. اگه شانس می 

رسید میتونست تو دانشگاه خودش رو  و به موقع می 

 پیداش کنه....  

هنوزم باورش نمیشه انگار آمدنش با این سرعت به  

شیراز خواست خدا و معجزه بود. واقعاً اگه به موقع  

 رسید چی به سر هلیا و زندگیش میامد؟! نمی 

کشید  گاهی افکار پریشون چنان قدرتمند میشد و قد می 

 رسید .... که از تصورشون به مرز جنون و نیستی می 
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از بین آدمایی که اطرافش بودن و میدونستن هلیا  

شیرازه چرا باید نازنین این خبر رو بهش بده ؟! کسی  

د وقته ، کسی که با  ی بدبختیای این چن که مسبب همه 

اعتبار  هدف گرفتن آبروش  باعث شد در نظر همه بی 

 بشه .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 از پرستاری که در رفت و آمد بود، پرسید: 

 _ میشه بگید حال  همسرم چطوره؟ 

_ فرقی نکردن هنوز زوده برای نظر دادن باید تا فردا  

برید منزل استراحت کنید.  فردا  صبر کنید.  شما  

 تشریف بیارید.  
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 _ میتونم ببینمش ؟! 

_ الآن که نه تا فردا باید منتظر بمونید، اگرم خودم  

 نبودم به همکارم سفارش میکنم بذاره ببینیدش.... 

اش تا چه حد ترحم برانگیز و رقت  دونست قیافه نمی 

رسه که حتی پرستار غریبه هم داره یه  بار بنظر می 

 رایی بهش دلداری و امیدواری میده... جو 

کاش میشد به دست و پاش بیفته و ازش بخواد تمام  

مراقب هلیاش باشه نذاره اتفاقی براش    سعیش رو بکنه 

 بیفته.... 

سرش رو تکون داد و سر جای قبلش نشست چطور  

 میتونست بره خونه و راحت بخوابه؟!  

یشه  ای رو بدون هلیا نمیخواد مگه م دیگه هیچ خونه 

هلیاش رو تنها بذاره و بره ؟! از محالاته اینبار سرش  

ای ازش جدا کنن،  هم بره اجازه نمیده هلیا رو ثانیه 

دفعه قبل هم نباید جلوشون کوتاه میامد و میذاشت هر  

 کاری میخوان با خودش و زندگیش بکنن .... 

تا صبح پلک روی هم نذاشت مثل همون شبی که هلیا  

ست کجاست اون شب هم تمام  دون خونه نبود و نمی 
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رفت،  هلیا رو در  مدت فکرای بدی در مغزش رژه می 

 دید الانم همون حالت رو داره.... شرایط بدی می 

حتی شرایطی بدتر از اون شب ، چقدر طولانیه ،چرا  

 صبح نمیشه ؟! 

روی همون صندلی که نشسته بود به سختی خوابش  

ب از خواب  برده بود . با شنیدن صدای پا با هول و شتا 

بیدار شد همون پرستار دیشبی با لباس بیرون در حال  

رفتن بود، شیفتش تموم شده بود به سرعت دنبالش  

 رفت و گفت: 

 _ ببخشید خانوم ! 

 پرستار ایستاد و گفت : 

_ بله؟! شمایید؟! خانومتون تو همون وضعیت هستن  

شرایطشون فرقی نکرده ولی ما مریض هایی داشتیم با  

کمتر ولی به هوش آمدن خواست خدا  سطح هوشیاری  

 هرچی باشه همونه توکلتون به خدا باشه .... 

 _ میتونم ببینمش؟ 

 _ بله با من تشریف بیارید... 
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راه رفته رو برگشت و به همکارش گفت تا بذاره سینا  

بره داخل تا هلیا رو ببینه، گان مخصوص پوشید کنار  

تختش رفت همیشه هلیا تو خواب براش حکم قدیسه  

های عجیب  رو داشت الانم بین اون همه دستگاه و لوله 

 غریب مظلوم تر و خواستنی تر از همیشه بود. 

دیروز که وسایلش رو به سینا تحویل دادن داخلش  

هم بود حلقه رو کنار حلقه ی خودش به    ساعت و حلقه 

 انگشت کوچیکش انداخته بود. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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ی هلیا کنار  تصمیم داشت تا به هوش میاد، حلقه 

ی خودش دستش باشه، خطاب بهش با التماس و  حلقه 

 زاری گفت: 

_ هلی پاشو، پس کی به هوش میای؟! تازه پیدات کردم  

کنی؟! مطمئن باش به هر  اینجوری ازم استقبال می 

قیمتی شده دیگه تنهات نمیذارم، یه بار تو زندگی یه  

ش نباید اینقدر سنگین باشه از توانم  غلطی کردم تاوان 

 خارجه .... 

 

نزدیکای ظهر خانوم زارع همراه پسر و عروسش به  

رضا تشکر کرد اون جا  بیمارستان آمدن سینا از علی 

بود که فهمید دوست حامده و برای همین هلیا  

رضا که حال خراب سینا رو  خونشون ساکن شده ، علی 

 دید ، گفت: 

استراحت کن خانوم و مادر من  _ شما بیا بریم خونه  

اینجا هستن، با حامدم صحبت کردم با خانوادش تو راه  

 هستن عصر میرسن .... 
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_ ممنون از لطف شما ولی تا همسرم اینجاست جایی  

 نمیرم.... 

رضا که دید اصرارش بیفایده است دیگه چیزی  علی 

 نگفت.... 

خانم زارع و عروسش هم بعد از یکساعت همراه  

 ن..... رضا رفت علی 

تا عصر مادرش و خواهراش چندین بار تماس گرفتن  

از صحبت هایی که کردن فهمید سیمین داره میاد  

شیراز قوت قلب گرفت انگار نیاز داشت کسی از  

 نزدیکانش در این شرایط کنارش باشه.... 

مادرش بهش اطمینان داده بود بزودی همراه پدرش به  

 شیراز میاد .... 

ای چندمین بار تو امروز  طرفای عصر موبایلش بر 

 زنگ خورد با دیدن اسم مهران جواب داد: 

 _ سلام داداش! 

 _ سلام سینا جان ، خوبی؟!  

 _ ممنون... 
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_از دیروز تو فکرم نازنین دوباره با تو چیکار داره؟!  

 . ولی وقت نکردم تماس بگیرم بپرسم .. 

_ مهران جان بعداً برات میگم الآن اصلاً حالشو  

 . ندارم ... 

 _ فقط بگو دوباره نقشه کشیده برات؟! 

_ نه موضوع یه چیز دیگه است که دیدمت برات  

 میگم.... 

 ها گفتن شرکت نمیری؟!  _ تهران نیستی ؟! بچه 

_ نه ! اتفاقا میخواستم باهات تماس بگیرم بهت بگم  

 مدتی شیرازم  نمیتونم بیام شرکت ! 

 _ تو شیراز چیکار میکنی پسر؟! 

 ! _ هلیا اینجاست!! 

 _ شیراز برای چی؟!  

آمد، از مهران  دکتر هلیا با چند نفر داشت می 

خداحافظی کرد و گفت بعد باهاش تماس میگیره، با  

 شتاب خودش رو به دکتر رسوند و گفت : 

_ سلام خانوم دکتر ، میشه بفرمایید همسرم چه  

 وضعیتی دارن؟! رضایت بخش هست؟! 
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 خانوم دکتر گفت : 

رو بررسی کردم داره به حالت  _ اتفاقاً الآن وضعیتش  

نرمال میرسه ، نگران نباشید. ان شاءالله خیلی زود به  

 هوش میاد..... 

 _ ممنون خانوم دکتر ! 

  صحبتش که با دکتر تموم شد سیمین رو همراه همسر 

 آمدن .... هیرمان دید که به سمتش می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ترکیه 
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 ۱۳۷۹ذرماه  آ 

 

به عادت هر روز صبح این ساعت از پرستار خواست  

تر بشینه و از  تختش رو تنظیم کنه تا بتونه راحت 

پنجره بیرون رو نگاه کنه چشم انداز زیبا و دلنواز   

بیرون رو دوست داشت با اینکه منظره تکراری این  

روزاش بود ولی خستگی نداشت و هر روز به همون  

گی براش به همراه داشت  میزان شور و سرزند 

خصوصاً که این مدت به نتایج جدید و مهمی در  

زندگیش رسیده بود، طوریکه مسیر آینده رو براش  

کرد فقط امیدوار بود دیر نشده باشه و  مشخص می 

 بتونه نازنین رو در شرایط خوبی پیداش کنه.   

برای چندمین بار تقویم تو دستش رو نگاه کرد با  

اه و پنج روزه بیمارستانه ، با وجود  امروز دقیقاً یکم 

سی از  داشتن  بهترین اتاق در بیمارستان هاستانه 

المللی استانبول ولی آرزو  بهترین بیمارستانهای بین 

 کرد هرچه زودتر بتونه ازش خلاصی پیدا کنه.... می 
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بعد از رفتن نازنین از ترکیه با اون حال و روز ، چند  

 ای رهاش نکرد... روزی که گذشت عذاب وجدان لحظه 

ی  آخر همون هفته که نازنین رفت طبق برنامه 

های غیرقابل تحمل و  همیشگی  و برای پر کردن تنهایی 

هاش، دوباره مهمون یکی دیگه از  دلگیر آخر هفته 

های معروف استانبول شد. یکی از اونایی که  نایت کلاب 

بخاطر ویژگیهای خاصش طرفداران زیادی داشت.  

استانبول محل تجمع هنرمندان و افراد  کلاب رینا در  

ی ورود بهش رو  مشهور بود. طوریکه همه کس اجازه 

نداشت جز با لباس رسمی کت و شلوار حق ورود داده  

نمیشد .یه بارم تو تعطیلات نوروز که نازنین و ژیلا به  

 استانبول آمده بودن باهم به این کلاب آمدن.... 

ی بسفر داره  تنگه   بخاطر چشم انداز زیبایی که به پل و 

 و توجه بیشتر افراد واقع میشه ...   همیشه مورد علاقه 

ساعات مفرح و دلپذیری رو با بیهودگی فارغ از دنیا  

 گذروند.... تو اونجا می 

اینهمه سال کار کرد و به چیزی که میخواست رسید. از  

شون علی رغم قول و  روزی که یگانه دختر  همسایه 
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ا آمدن خواستگاری بازاری و  قراری که باهم داشتن  ب 

 پولدار به اصرار خانوادش جواب مثبت داد .  

کرد یا خودش رومیکشه  درست برخلاف ادعایی که می 

یا جدا میشه و اجازه نمیده کسی بغیر از مهرداد بهش  

دست بزنه! خودش رو که نکشت هیچ ، اجازه دست  

زدن هم داد طوریکه خیلی زود با بارداریش چنان به  

 دلبسته شد که دیگه نامی از مهراد نیاورد....   زندگیش 

همون زمان بود که مهرداد به خودش قول داد اونقدر  

کار کنه تا پولدار بشه و با هیچ دختری هم ازدواج  

 نکنه چون یگانه دید بدی از دخترا بهش داده بود.  

دنیای زیبایی که تو ذهنش با اون دختر ساخته بود  

ار مردی دیگه براش سخت  ویران شد دیدن یگانه در کن 

 و زجر آور بود. 

طوریکه مدت ها بعد از ازدواجش روزاش رو به  

گذروند تا بتونه  مشروب خوری و کنج خونه بودن می 

فراموش کنه دختری رو که رویاهای شیرینی برای  

 آینده باهاش ساخته بود. 
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وقتی  به خودش آمد ترک وطن کرده بود تا بتونه  

گذرونی و  ر به نیت خوش ی صف زندگیش رو از نقطه 

 پولدار شدن شروع کنه 
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همین اتفاق هم افتاد حالا بعد از سالهای زیادی که  

 نیازه.... گذشته ،یه آدم پولدار شده و از مال دنیا بی 

هایی رو که دور و برش بوده همه رو آزادانه و  خوشی 

امّا جز بیهودگی و وقت تلف    براحتی تجربه کرده، 

 کردن چیزی براش نداشت.... 

ی ژیلا با نازنین آشنا شد. با  عید امسال بواسطه 

برخوردهایی که داشتن تا حدی  صمیمی شدن ،  
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طوریکه نازنین داستان زندگی پر دردش رو براش  

گفته بود که نامزدش رو بخاطر تجاوزی که تو شانزده  

 ... سالگی بهش شده از دست داده . 

امّا مهرداد تصمیم داشت در صورتیکه یگانه طلاق  

بگیره و برگرده حتی اگر باکره نباشه بدون معطلی  

باهاش ازدواج کنه، چون با جون و دل دوستش داشت  

ولی این اتفاق هرگز نیفتاد مدتها بعد فهمید ازدواجش  

 به خواست خودش بوده و 

بخاطر موقعیت مالی خوب خواستگارش با رضایت  

 بهش جواب مثبت داده ...   کامل 

وقتی نازنین بهش گفت ازش بارداره زیر بار نرفت  

چون زندگی متاهلی رو اکیداً برای خودش منع کرده  

 بود ... 

نازنین با نا امیدی و دلی شکسته مجبور به ترک ترکیه  

شد با وجودی که شرایطش رو داشت که حمایتش  

 کنه.... 
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ای صبح مست  اون شب بعد از پایان نایت کلاب دم دم 

وارد خیابون شد تو حال خودش نبود که ماشینی با  

 سرعت باهاش برخورد کرد، منتظر نموند و رفت. 

چیز زیادی یادش نبود تا همین حد که چند رهگذر او را  

 به بیمارستان رسوندن. 

تا مدت ها بیهوش بود در اون وضعیت  چیزی که  

ید و  دو ای که دنبالش می یادشه تصویر مداوم دختر بچه 

 خواست بغلش کنه... های از ته دلش از او می با خنده 

ای که  ای از فکر نازنین و بچه وقتی به هوش آمد لحظه 

 ی خودشه بیرون نیامد. میدونست دروغ نگفته و بچه 

ی پا دیده بود باعث شده بود  آسیب شدیدی که از ناحیه 

 نتونه از بیمارستان خلاصی پیدا کنه.... 

تصادف از دست داده بود و    گوشی موبایلش رو تو 

امکان برقراری تماس با نازنین  رو نداشت فقط یک  

شماره سیم کارت ترکیه ازش داشت اونم چون خودش  

براش گرفته بود، مدارکش خونه بود ولی بعید می  

دونست تو ایران از اون سیم کارت استفاده کنه تصمیم  

داشت به محض رهایی از بیمارستان و روبراه شدن  
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طش به ایران مسافرت کنه و نازنین رو هر  شرای 

 طوری هست از طریق ژیلا  پیداش کنه.  

با تصادفی که کرد خودش رو در چند قدمی مرگ دید.  

کرده روزی  فهمید چقدر بیهوده کار کرده و زندگی می 

اگر اتفاقی براش بیفته هیچ چیز با ارزشی از خودش  

ه نفع  برجای نذاشته تمام مال و ثروتی هم که داره ب 

دولت مصادره میشه چون تو ترکیه هیچ کسی رو  

نداره، امّا اگر فرزندی داشت با امید بیشتری به  

  کرد. با این اتفاق به معنای واقعی زندگیش نگاه می 

طعم تنهایی و بی کسی رو  چشید! به شدت احساس  

کرد برای اولین بار دلش یک  پوچی و بی هدفی می 

مئن نبود نازنین بچه رو  خانواده واقعی خواست. اما مط 

نگه داشته باشه چون ترکیه که بود وقتی مهراد پسش  

 کرد.... زد زمزمه هایی از سقط بچه می 
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 ۸۵۳#قسمت_ 

 

کنه کاش از خودش نرونده  با تمام وجود آرزو می 

بودش حالا که رفته بود جای خالیش رو بوضوح حس  

 کرد .  می 

ار بود بلایی سر بچه نیاورده باشه، اگه اتفاق  امیدو 

 بدی نیفتاده باشه نمیدونست بدنیا آمده یانه؟! 

 

 ××××× 

 

با احساس سنگینی تو سرش چشماش رو به سختی باز  

کرد نور مهتابی سفید رنگ چشماش رو زد که باعث  

 شد دوباره پلکهاش رو روی هم بذاره .... 

یادش اومد    کمی که گذشت نگاهی به اطرافش انداخت 

حالش بد شد و به بیمارستان آوردنش،  سینا رو به  

خاطر آورد که اومده بود شیراز و فهمید بارداره  
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دستش رو به سختی روی دلش کشید کمی درد داشت  

 ای در کار نیست.... حس کرد بچه 

صدای پایی که بهش نزدیک میشد اونو متوجه خودش  

امش بخش  ای آر کرد. پرستاری با لباس سفید و چهره 

های باز هلیا لبخند  بالای سرش اومد. با دیدن چشم 

 مهربونی به روش زد و گفت: 

_ خداروشکر بالاخره به هوش آمدی،  همسرت از بس  

 . نگرانته، اون بیرون همه رو دیوونه کرده !.. 

 شبنم اشک تو چشمای هلیا نیش زد. با تردید پرسید: 

 _ بچه رو از دست دادم ؟! 

س آوردی حاملگی خارج از رحم  _ عزیزم خیلی شان 

رفت ولی اگه زودتر  داشتی بهرحال اون بچه از بین می 

 موندی.... بچه خارج نمیشد، تو هم زنده نمی 

 _ میشه همسرم رو ببینم؟!  

_ بله عزیزم الآن به بخش منتقل میشی و میتونی  

همسرت رو ببینی، علاوه بر همسرت کل فامیلت با  

ی بیرونشون میکنیم  سماجت اون بیرون جمعن، هر چ 

 بیفایده است..... 
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هلیا فکر کرد حتماً همه فهمیدن سینا اومده شیراز ،  

ای اهمیت نداشت دیگه اجازه نمیداد کسی تو  براش ذره 

زندگیش دخالت کنه محکم تر از قبل باید جلوشون  

کرد، حتی  ایستاد و از همسر و زندگیش دفاع می می 

 .... ای جدایی از سینا رو نمیخواست لحظه 

 

 

باوجود سیمین و فریبا بر خورد خاصی بین سینای  

عصبانی و برادرای هلیا اتفاق نیفتاد فقط سینا با دیدن  

 حامد بهش گفته بود  

" وای به حالت اگه اتفاقی برای هلیا بیفته " با آمدن  

حاج آقا شفیعی موضوع ادامه دار نشد چون سینا  

 احترام خاصی برای پدر هلیا قائل بود.... 

یمین به آرامش دعوتش کرد،  فریبا هم حامد و  س 

 هیرمان رو موقتاً از اونجا دور کرد.... 

با وجود ممانعت پرستارها ولی همه تو سالن نزدیک  

به بخش مراقبت های ویژه حضور داشتن، هر کس  

بنوعی عصبی و بی طاقت شده بود از همه بیشتر سینا  
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عث  چند روزه از اونجا تکون نخورده بود و این با 

 حیرانی پرسنل بیمارستان شده بود ... 

ای خندان به طرفشون آمد و خطاب به  پرستار با چهره 

 همه گفت : 

 _ بهتون تبریک میگم مریضتون به هوش آمده.... 

همه از جاشون بلند شدن و به طرف پرستار رفتن ولی  

 پرستار خطاب به سینا گفت: 

 ن... _ آقای معتمدی! خانومتون  شما رو میخوان ببین 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۸۵۴#قسمت_ 

 

 

تموم خستگیش با شنیدن خبر سلامتی هلیا و  

درخواست دیدنش از تنش خارج شد در حضور همه با  
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افتخار و حس غروری  که درش حلول کرده بود قدم  

برداشت ، زیر نگاههای سنگین جمع به سمتی که  

 درخواست اتاق  پرستار راهنماییش کرد رفت. سینا قبلاً 

خصوصی داده بود. هلیا رو به همونجا منتقل کرده  

 بودن، وارد اتاق که شدن پرستار گفت: 

_بفرمائید آقای معتمدی اینم خانومتون صحیح و  

 سالم .... 

 اینو گفت و تنهاشون گذاشت... 

سینا با قدمهایی بلند خودش رو کنار تخت هلیا رسوند  

گشون بود بهترین  دیدن چشمایی که بی تابانه  دلتن 

اتفاق این روزای زندگیش بود وقتی اشکای هلیا رو  

ی چشماش به سرعت روان شدن ،  دید که از دو گوشه 

 معترضانه و با لحنی دستوری گفت : 

_ هلی! الآن وقت گریه کردنه؟! باید خوشحال باشی  

 خدا تو رو دوباره بهم داد برای من تازه متولد شدی... 

و کشید و نزدیکتر بهش  صندلی کنار تخت رو جل 

 نشست با دست اشکاش رو پاک کرد و پرسید : 
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_ حتماً درد داری؟! دردات به جونم کاش تو رو با این  

 دیدم..... حال نمی 

ای به سینا انداخت ، سینا متوجه  هلیا نگاه موشکافانه 

 نوع نگاهش شد، خندید و گفت: 

ام ؟! چند روزه حموم نرفتم  _ آره میبینی چقدر هپلی 

 کردم .... ثل تارزان شدم انگار تو جنگل زندگی می م 

هلیا لبخند کم رنگی به روش زد، سینا هنوزم  

دونست همه جوره برای هلیا جذاب و خواستنیه!  نمی 

بی اصلاح و با اصلاح ! حموم رفته و نرفته همه رو با  

 جون ودل و عاشقانه دوست داره .... 

 و گفت:   سینا برای تغییر حال هلیا ، دستش رو گرفت 

_ فکر نکن یادم رفته، میدونم تولدت نزدیکه  

خداروشکر پیدات کردم و مهمتر اینکه به موقع و زود  

به دادت رسیدم وگرنه میخواستی مثل این چند وقت  

..  دردت رو تحمل کنی و کار بدی دست خودت و همه... 

 خصوصاً من بیچاره که بدون تو نابودم.... 

شعف با صدایی گرفته و  هلیا در جواب اینهمه شور و  

 خش دار گفت : 
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 مون رو از دست دادیم .... _ بچه 

 اش شدت گرفت و به هق هق افتاد... گریه 

 سینا با تندی گفت: 

ریزی ؟! بچه  _ گور پدر بچه، برای این اشک می 

میخوام چیکار؟! مگه تو حالا درس نداری؟! تو حتی  

ه  اگر بچه هم نیاری برام عزیزی، تو رو با دنیایی بچ 

 .. کنم.. عوضت نمی 

 دوست داری....   _ آخه تو بچه 

رو دوست دارم و دلم میخواد    _ من فقط و فقط هلی 

زودتر از اینجا مرخص بشه بریم خونه ، نمیدونی این  

چند روزه چه فکرایی کردم و چه تصمیمات مهمی   

 ... گرفتم  . 

صورت هلیا از دردی که زیر دلش پیچید جمع شد،  

ان زنگ بالای سرش رو فشار داد،  انگار اثر  سینا نگر 

مسکنی که داخل سرمش تزریق کرده بودن از بین  

 .. رفته و دردش شروع شده بود.. 
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 ۸۵۵#قسمت_ 

 

 

 

خیلی زود پرستاری وارد اتاق شد ، سینا مضطرب و  

 دستپاچه خطاب بهش گفت: 

لی درد داره یه کاری  _ خانم پرستار ! انگار خی 

 کنید..... 

ولی بهتره تحمل کنه یکی دو    _ بله دردش که زیاده 

 روزه دیگه به کل برطرف میشه .... 

 _ میشه شما براش مسکن تزریق کنید. 

_ شدنش که میشه ولی تزریق مداوم مسکن زیاد خوب  

 نیست.... 

 پرستار جلوتر رفت و از هلیا پرسید: 

 _ عزیزم دردت خیلی زیاده؟! 
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 .. _ بله خیلی، تحملم زیاده ولی دردم وحشتناکه.. 

_ باشه الآن یه مسکن میزنم می خوابی درد رو حس  

 نمی کنی .... 

پرستار مسکن رو داخل سرم زد و خطاب به سینا  

 گفت: 

اش نکنید، بذارید  _ تازه به هوش آمده بهتره خسته 

 استراحت کنه .... 

در منتظر  سینا سری به نشونه تایید تکون داد، اون ق 

موند تا مطمئن شد هلیا خوابه، بعدش اتاق رو ترک  

 کرد... 

وقتی بیرون رفت همه برای دیدن هلیا  اونجا منتظر  

بودن ، سینا بدون توجه به بقیه سمت پدر هلیا رفت و  

 گفت: 

_ حاج آقا ! نگران نباشید حالش خداروشکر  خوبه  

ولی دردش زیاد بود براش مسکن زدن خوابید میتونید  

بینیدش ولی خوابه،  تشریف بیارید بریم استراحت  ب 

 کنید. چند ساعت دیگه خودم میارمتون... 
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حاج آقا شفیعی به سمت اتاق رفت و برای چند دقیقه  

کرد  هلیا رو دید سینا با کم محلیاش جوری رفتار می 

 انگار حامد و هیرمان وجود خارجی ندارن... 

یشد،   سیمین متوجه رفتارای سینا بود و شرمنده م 

 سینا رو به کناری کشید آروم زیر گوشش گفت: 

_ رفتارت با برادرای هلی درست نیست بعداً که حالش  

 جا بیاد به گوشش برسه ممکنه ناراحت بشه .... 

سینا امّا بدون اینکه بخواد کنترلی روی صداش داشته  

 باشه با دلی پر کینه و آزرده خاطر گفت: 

با من داشتن ؟! اگه    _ مثل اینکه یادت رفته چه رفتاری 

اون روز نیامده بودم شیراز اونی که الآن به هوش  

اومده رو از دست میدادم اینا به چه حقی زن منو ازم  

گرفتن؟! به چه حقی آوردنش شیراز؟! مگه شوهرش  

 ندادن چرا اینقدر تو کارمون دخالت میکنن؟! 

_ داداش من، صداتو بیار پایین! پیاده شو باهم بریم  

گرفتی پس نیفتی؟! مثل اینکه یادت رفته چه  دست پیش  

کارایی کردی و چه بلایی سر تنها خواهرشون  

آوردی؟! ببین چقدر براشون اهمیت داره همگی کار و  
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زندگیشون رو گذاشتن اومدن اینجا، چه انتظار  

بیموردی داری تو ؟! علم غیب نداشتن که هلی  

 بارداره..... 

 پوزخندی روی لبهاش نشوند و گفت: 

دونستی خانومت  حتی توی به اصطلاح شوهرم نمی _  

 بارداره .... 

_ اصلاً سیمین جان ، مگه نمیگن من کار بدی کردم  

؟!میدونید چیه ؟! دلم میخواد علاوه بر زنم با بقیه هم  

رابطه داشته باشم اصلاً میتونم بغیر از هلی سه تا زن  

دیگه داشته باشم وقتی خود هلی مشکلی نداره به کسی  

 ربوطه؟!.... چه م 

 _ تو غلط بسیار کردی مرتیکه!!! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۸۵۶#قسمت_ 
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سیمین این رو با لحنی شماتت بار گفت و اطرافش رو  

با تشویش و نگرانی نگاه کرد ، وقتی مطمئن شد کسی  

ی شفیعی اون دور و بر نیست نفس راحتی  از خانواده 

 مه داد : کشید و با تحکم بیشتری ادا 

کشی تو؟! راستش رو بخوای بدونی فقط  _ خجالت نمی 

بخاطر هلی و درخواست مامان زندگیم رو رها کردم و  

اینهمه راه تا اینجا اومدم یه موقع فکر نکنی بخاطر تو  

بوده. درضمن منم طرف خانواده شفیعی هستم. تو چه  

رویی داری که طلبکاری، خوبه شاهکارت هنوزم تو  

نه و زبونت اینقدر درازه حالا هلی  ی خودمو خونه 

خانومی میکنه جلوت در نمیاد. هر چند من درکش  

نمیکنم چطور میتونه چنین چیز مهمی رو نادید  

بگیره؟! با این وجود فکر نکن از گناه مبرایی زشتی  

کارت تا همیشه سرجاشه و محاله از خاطر کسی پاک  

ده  بشه،  والا خیلی آدمای نجیبی هستن اگه خدای نکر 

من بجاشون بودم و این اتفاق برای دخترم افتاده بود  
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میدونستم چه کاری کنم تا طرف به غلط کردن بیفته و  

 آدم بشه. 

ی سیمین چنان تو ذوقش  با شنیدن حرفای تلخ و گزنده 

سال بزرگتر از خودش    ۱۲خورد که نتونست به خواهر  

ای بده، بخش زیادی از حرفاش رو  جواب قانع کننده 

دونست این وسط فقط  شت چون  درست بود. می قبول دا 

هلیاست که داره یه تنه و با تمام قوا ازش حمایت  

میکنه و بخاطرش تو روی همه ایستاده اگه هلیام تو  

آمد.  ی خانوادش بود عملاً هیچ کاری ازش برنمی جبهه 

داد.  حتی قانون هم در مقام  همسر  هیچ حقی بهش نمی 

برای چنین رفتار و طرز    البته سینا بخوبی دلیل هلیا 

برخوردی رو میدونه، اگه پای عشق و دوست داشتن  

وسط نبود هلیام منطقی با موضوع برخورد میکرد و  

 مطمئناً چشم پوشی در کار نبود و معترض میشد.  

خودشم حالا خوشحاله کسی صداش رو نشنیده دیگه  

توان و ظرفیت بحث و مجادله رو نداره پس بهتره  

ی مطلوبی براش نداشت  ای که نتیجه لمه همینجا به مکا 

 داد. خاتمه می 
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دستی تو موهاش کشید به شدت حموم لازم بود، با  

 خستگی و سرافکندگی گفت : 

_ حق با توئه، ببخشید ولی هیچ کس حال منو درک  

نمیکنه شما نمیدونید دوری و بیخبری از هلی چقدر  

سخت بود. خصوصاً وقتی تو اون حال پیداش کردم دنیا  

برام تیره و تار شد. تا الان که به هوش اومده باندازه  

 یه قرن بهم نمود کرده .... 

بازدمش رو با خاطری آسوده بیرون فرستاد و در   

 ادامه گفت: 

_ حالا که خیالم از بابت هلی، راحته باید هتل بگیرم  

ی هتل هما رو از اطلاعات گرفتم این وقت سال  شماره 

نمیخواد همراه اینا بری،  جای خالی داره تو هم دیگه  

وقتیم هلی مرخص بشه میخوام ببرم هتل همین الآن  

 تماس میگیرم ببینم سوئیت دارن؟!... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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 ۸۵۷#قسمت_ 

 

سیمین که حالا آرومتر شده بود سوالی که این چند  

 روز تو ذهنش مدام رژه میرفت رو کنجکاوانه پرسید : 

ز کجا متوجه شدی هلی شیرازه؟! سپید  _ راستی تو ا 

ی  فقط به من گفته بود هیچ کس دیگه جز خانواده 

 شفیعی از چنین چیزی خبر نداشت ... 

سینا با یادآوری کاری که در کمال تعجب و ناباوری از  

کرد دچار  نازنین سر زده بود. هر بار که بهش فکر می 

فهمید!  سردرگمی میشد. چرایی و دلیل کارش رو نمی 

این پارادوکس رفتاری از نازنین جای تعمق و تامل  

 داشت.... 

داد این اطلاع رسانی از سوی هر کسی  سینا ترجیح می 

بغیر از نازنین به گوشش رسیده بود، ولی کارش  

ی مطلوبی داشت  که  بقدری بزرگ بود و نتیجه 

دونست در برابرش چه رفتار و واکنشی داشته  نمی 

 باشه؟! 
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در این رابطه جوابی به خواهرش    قبل از اینکه بخواد 

بده، حامد و هیرمان رو دیدن که دستمال به دست و با  

چشمایی قرمز از اتاق بیرون اومدن پشت سرش فریبا  

هم که حال بهتری نداشت درحالیکه عموش رو  

کرد اومد بیرون و با طمأنینه پدر هلیا رو  همراهی می 

 به سمت صندلی های انتظار برد .... 

به شوق دیدن هلیا صرف نظر از دریافت  سیمین هم  

جواب سوالش ؛ بعنوان آخرین نفر برای ملاقات هلیا  

به طرف اتاق رفت سینا هم پشت سرش وارد شد.  

ی رنگ پریده و مهتابی هلیا در عالم خواب و در  چهره 

اون وضعیت ملاحت و معصومیت خاصی داشت  

طوریکه قادر بود در اولین نگاه اشک هر کسی رو در  

 یاره.... ب 

بعد از لحظاتی سیمین هم با تاثر از اتاق خارج شد ،  

سینا تلفنی با هتل تماس گرفت و قرار شد برای ثبت  

نهایی سوئیت حضوراً مراجعه کنه، آژانسی بیرون  

منتظرشون بود همراه سیمین خداحافظی سرسری کرد  

ی  و به سمت خروجی بیمارستان رفتن اول به خونه 
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تا سینا کیفش رو برداره، از    محل سکونت هلیا رفتن 

ی لازم رو  اون جا هم راهی هتل شدن، کارای اولیه 

انجام داد و سوئیت یک خوابه رو تحویل گرفت، به  

محض ورودشون سینا بلافاصله به حموم رفت و دوش  

کرد از  گرفت تا  خستگی و کثیفی رو که اذیتش می 

 تنش پاک کنه... 

با خودش  چه خوب که آخرین لحظه یک دست لباس  

داخل کیفش گذاشته بود . لباسای تنش قابل پوشیدن  

 نبود. 

با    وقتی از حموم بیرون اومد سیمین درحال صحبت 

تلفن بود بعد از دقایقی صحبتش تموم شد و خداحافظی  

 کرد. 

_ عافیت باشه، به مامان گفتم هلی به هوش اومده  

 نمیدونی چقدر خوشحال شد... 

دری هیجانزده شدم  _ خوب کاری کردی، من دیگه بق 

 فراموش کردم تماس بگیرم.... 

 _ مامانم طفلک اونجا دستش بند شده ... 

 _ برای چی؟! 
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_ مامان راضیه رو گفته بود چند روز بره خونه انگار  

سپیدم به زحمت راضی کرده  اونم بره تا این دختره  

تنها نباشه و مامان  بابا بیان شیراز ولی دیروز یهو  

الا به تجویز دکترش بیمارستان  فشار دختره میره ب 

 بستری میشه، مامانم  اونجا گرفتار شده .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۵۸#قسمت_ 

 

 

 سینا با بی تفاوتی گفت : 

 _ بادمجون بم آفت نداره... 

_ هیچ فکر کردی اتفاقی براش بیفته برای مامان اینا  

 خوب نیست .. 

 د:  سینا با همون لحن قبلی پرسی 
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 _ چرا اونوقت؟! 

_ خب اگه طوریش بشه میمونه رو دستمون، آزمایش  

 هم بدید بچه مال جنابعالی باشه قوز بالا قوزه.... 

 سینا کلافه و معترضانه گفت : 

_ چند بار باید توضیح بدم ؟! اگرم اینجوری باشه من  

بی تقصیرم مدرک دادگاهی دارم که با دوستش چه  

وردن مشروبم؟! تا بحال  بلایی سرم آوردن .من اهل خ 

لب زدم ؟! اگه بدونی  این عفریته و دوستش با چه  

ترفندی مشروب به خوردم دادن و تو عالم مستی معلوم  

نیست چه غلطی کردن من که چیزی یادم نمیاد، اگه  

ادعاشم درست باشه بازم اون مقصره چون به من  

تجاوز شده، میدونی بعد از زایمانش بخاطر کاری که با  

 کرده باید به حبس بره و شلاق بخوره؟! من  

سیمین با بهت زدگی نگاهش به سینا و در حیرت  

 حرفایی بود که شنید.... 

_ من این چیزا رو نمیدونستم، مامان برام گفت که  

ونم  چون سینا رو دوست داشته و سینا پسش زده ا 

ناراحت شده و هرکاری انجام داده تا سینا نظرش  
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رو به من نگفتن ،    . . اه و . برگرده ولی جریان دادگ 

 بهرحال امیدوارم خدا به خیر بگذرونه..... 

 

 ××××× 

 

چشماش رو باز کرد کنار تختش مادر سینا رو دید که  

روی صندلی خوابش برده بود، به خاطر آورد وقتی که  

شنید هلیا به چه حالی راهی بیمارستان شده و تحت  

یامده  عمل جراحی قرار گرفته، هنوزم به هوش ن 

خودش رو مقصر می دونست چون پروین خانوم گفته  

بود دلیل وضعیت بحرانی که دچارش شده دیر مراجعه  

کردنش به دکتر بوده، اگه زودتر مشکلش رو متوجه  

میشدن با دارو و بدون نیاز به عمل جراحی مشکلش  

 براحتی برطرف میشد.... 

هاش مسبب این مسائل شده  وقتی فهمید با ندونم کاری 

ممکنه اتفاق غیرقابل جبرانی برای هلیا بیفته    و 

فشارش بالا رفت و حالش بد شد طوریکه دکتر برای  

کنترل فشار دستور بستری شدنش رو داد. اگه فشارش  
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همینطور بمونه زایمان زودرس اتفاق میفته و چون  

پایان ماه هشتم بارداریه برای بچه خطرناکه ، طوریکه  

ماهه بسیار    ۸اهه از  م ۷های  شانس زنده موندن بچه 

 بیشتره.... 

ی خسته و مهربون مادر سینا دقیق تر شد، از  به چهره 

خودش بیشتر بدش اومد بخاطر مشکلات خانوادگی ،  

خودخواهی و زیاده خواهیش مدتیه علاوه بر اینکه  

ی پدر  چند خانواده رو به هم ریخته، راحت تو خونه 

یا بی  ها بدون هیچ توهین  سینا داره مثل شاهزاده 

احترامی زندگی میکنه. حتی اگر بذاره بره و مسئله  

بچه مشخص نشه ولی عذاب وجدان این روزا  رو تا  

 آخر عمرش با خود به همراه داره... 

چطور میتونه با این حس زنده بمونه و برای فرزند  

 بیگناهش هم مادر باشه و هم  پدر؟! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۸۵۹#قسمت_ 

 

 

ی واقعیت رو به  نازنین از ذهنش گذشت بهتره همه 

مادر سینا بگه ولی خیلی سریع پسش زد ، براش خیلی  

سخته میشه گفت غیر ممکنه بتونه خودش اعتراف کنه  

 چه موجود پلید و بد ذاتیه و چه کارایی کرده.... 

ی معتمدی و  این مدت  که فرصت کرد در آرامش خونه 

قاً به کارایی که کرده  اش عمی فضای گرم و دوستانه 

فکر کنه به این نتیجه رسیده که نسبت به هشت سال  

پیش که هجده ساله بوذ چقدر آدم متفاوتی شده و تا چه  

 حد از اصل خودش فاصله گرفته... 

نازنین دختر مادریه که اگه زنده بود و شاهد رفتارای  

 زد...  آورد و درجا سکته می دخترش بود تاب نمی 

م خودش رو مقصر اصلی مرگ مادرش  هر چند الآن ه 

 در تنهایی و انزوا میدونه. 
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نازنین همون دختریه که با تربیت مادرش تو نوجوونی  

دختر معتقدی بود و بعد از اتفاق شومی که براش افتاد  

 باز هم اهل رعایت مسائل اخلاقی بود.... 

هرگز به یاد نداشت حتی یکبار از زبون مادرش تهمت،  

ده باشه چطور دختر اون مادر  غیبت یا دروغ شنی 

 تونسته اینهمه دروغ و دغل سرهم کنه؟! 

مادری که تا وقتی روی پای خودش بود نون زحمتی  

خوردن هر چند  کشید رو می های مردم می که تو خونه 

 ناچیز ولی پر برکت بود.  

زمانیکه از سر ناچاری به تهران مهاجرت کردن همه  

ر و توانایی  چیز فرق کرد زندگی به مراتب سخت ت 

مادرش هم کمتر شده بود. در مدت کوتاهی با مسائلی  

ای ساخت  که باهاشون روبرو شد ازش دختر دیگه 

دختری که جامعه تربیتش کرد. اوایل بخاطر  

آموزشهای مادرش در برابر تغییراتی که لازم بود تو  

خودش بوجود بیاره تا بتونه با بقیه رقابت کنه مقاومت  

تحمل فشارهایی که از جهات مختلف    کرد ولی بعد از می 
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ای کرد که  بهش وارد میشد کم کم تغییرات ناخواسته 

 اونو به اینجا رسوند....  

ی کارای بدون فکر  حالا بوی گند و متعفنی که از نتیجه 

رسید حالی دگرگون  اش به مشامش می و خودخواهانه 

 و آشفته پیدا کرده بود...  

ن وضعیت پایان بده و  کرد یه جایی به ای وقتی فکر می 

تمومش کنه خودش رو از عذاب وجدانی که بدجور  

گریبانش رو گرفته خلاص کنه امّا با پیش بینی عکس  

العملی که بعد از شنیدن واقعیت ممکنه ببینه خیلی زود  

منصرف میشد. بهترین کار همین رفتنه حالش که بهتر  

شد در فرصتی مناسب داستان مزخرفی رو که سر هم  

 باید رها و اون جا رو ترک کنه ... کرده  

واقعاً توان رویارویی با مادر سینا بعد از شنیدن  

آلایش که کاش در  حرفاش رو نداره، زنی مهربون و بی 

 واقعیت مادر شوهرش بود. 

  چقدر ابلهانه  هدفش جدا کردن سینا از خانوادش بود 

از دوستاش که ازدواج کرده بودن شنیده بود خانواده  

کلاً باید کنار گذاشت و از همون اول قطع  شوهر رو  
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رابطه کامل کرد تا فرصت دخالت در زندگیشون رو پیدا  

ی شوهر  نکنن بهش القا کرده بودن  کل خانواده 

غیرقابل تحملن، ولی چیزی که این چند مدت دید بسیار  

 متفاوت و تامل برانگیز بود ... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۶۰#قسمت_ 

 

 

دکتر هلیا آخرین معاینه رو هم انجام داد و با اطمینان  

از وضعیت نرمالش توصیه های لازم رو به سینا داد و  

 ی ترخیص رو امضا کرد.  برگه 

سیمین از قبل آمادگی رو به فریبا داده بود، که سینا  

تصمیم داره هلیا رو به هتل ببره و اجازه نمیده اونو با  

 خودشون به خونه ببرن.... 
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کرد تا لباسش رو بپوشه  فریبا داخل اتاق کمک هلیا می 

در حین انجام کار به هلیا گفت که سینا چه تصمیمی  

داره و پدر و برادراش از این موضوع ناراحتن ، هلیا  

از فریبا خواست سینا رو بگه تا به اتاق بره بعد از  

 لحظاتی سینا وارد اتاق شد و گفت: 

 ! _ جانم هلی، با من کار داشتی ؟ 

هلیا هنوزم ضعف شدیدی داشت فقط درد عذاب آوری  

کرد برطرف شده بود،  که دو روز به شدت اذیتش می 

 ی تخت نشست و گفت: سینا کمکش کرد با ناتوانی لبه 

 _ سینا! فریبا چی میگفت؟! 

 _ در چه موردی؟! 

 _ تو هتل گرفتی؟! 

 _ آره مگه چطور ؟!  

 _ خونه که هست هتل برای چی؟!  

 خونه نمیام تو هم نباید بری... _ من به اون  

 هلیا با التماس و زاری  گفت: 
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_ سینا جان! این کار بی احترامی به باباست ، اینهمه  

راه بخاطر من اومده تا شیراز اونوقت تو میخوای بریم  

 هتل ؟! یعنی میگی بابا برای دیدن من بیاد هتل؟! 

ی من تو رو تا  _ عزیزم ، چرا اونموقع که بدون اجازه 

نجا آوردن بهشون اعتراض نکردی؟! ولی الان داری  ای 

من رو محاکمه میکنی؟! میدونی اگه اون روز نرسیده  

کردم، تو  بودم معلوم نبود الآن چه خاکی باید به سر می 

که از هر کسی بهتر میدونی تو چه بدبختی گیر کردم  

هزار فکر ناجور تو مغزم میگذره دلم بخاطر اون  

داقل بذار کنارت باشم جلوی  آزمایش کوفتی آشوبه، ح 

 ام .... چشمم باشی تا فراموش کنم چقدر بیچاره 

_ سینا جان! دیگه قرار نیست از هم دور باشیم ،  

نمیذارم زندگیمون رو خراب کنن اینبار هر اتفاقی هم  

 بیفته به حرفشون گوش نمیدم منم بدون تو نمیتونم..... 

تنها میرم ،  _ همین که گفتم یا با من میای هتل یا خودم  

ممکن نیست پامو بذارم تو اون خونه و با حامد و  

 هیرمان یه جا باشم ... 
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اشکهای هلیا از سر استیصال و درموندگی جاری  

شدن،  این وسط بین خانوادش و سینا بدجور گیر  

افتاده بود هر دو براش عزیز و محترم بودن نمیتونست  

تپاچه  انتخاب کنه، سینا با دیدن صورت گریان هلیا دس 

شد میدونست ناراحتی براش خوب نیست دکترش  

سفارش کرده بود هلیا رو نباید تنهاش گذاشت و  

محیطی که توش هست باید مفرح و شادی بخش باشه  

چون ممکنه دچار افسردگی مقطعی بشه و اگه بخوبی  

کنترل نکنن به سختی رفع میشه،  بی معطلی به  

 آغوشش گرفت پیشونیش رو بوسید و گفت : 

گریه نکن برات خوب نیست باشه عزیزم هر چی تو  _  

 بخوای... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۶۱#قسمت_ 
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نظیر بهش  آغوشی که حکم مورفین داشت آرامشی بی 

میل ازش جدا شد و  منتقل کرد با در زدن فریبا هلیا بی 

 به کمک سینا  به بیرون از اتاق رفت..... 

ماشین حامد به خونه رفت و  هلیا همراه خانوادش با  

سینا رفتنش رو تماشا کرد. سیمین کنارش ایستاده  

 بود، پرسید : 

 _ میخوای چیکار کنی؟! 

 _ هیچی! من که میرم هتل تو هم دوست داشتی بیا... 

 _ مگه  اومدم سفر تفریحی که  بریم هتل ؟!  

 _ خب برات آژانس میگیرم برو خونه... 

 _ تو چی؟! واقعاً میخوای نیای؟ 

 _ تا وقتی اونا هستن نمیام.... 

 سیمین شماتت بار گفت: 

_ سینا تروخدا بس کن ! نگاههای هلی رو لحظه آخر  

کرد ، منم یه زنم  دیدی؟! چطوری با حسرت تماشات می 

میدونم تو این شرایط تنها کسی که میتونه بهش  
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تسکین بده شوهرشه، نه من و نه هیچ کس دیگه  

 براش مهم نیست فقط تو ... 

 ینا عصبی گفت: س 

_ میگی چیکار کنم ؟! برای همین میخواستم ببرمش  

هتل که فقط استراحت کنه خودمم همه جوره نوکرش  

بودم ولی مثل اینکه ظاهراً طرف منه، امّا قلبا  

خانوادش رو ترجیح میده تو رفتارش که این جوری  

 نشون میده.... 

_ سینا! بس کن ، الآن وقت درنظر گرفتن این جور  

ات نیست، هلی بچه از دست داده تو باید درکش  ملاحظ 

اش رو  کنی علاوه بر درد ، غم بزرگی داره روحیه 

پرسید  کاملاً باخته، خودم شنیدم با نگرانی از دکتر می 

" واقعا میتونه بازم بچه دار بشه؟!" الآن فقط به  

حضور فیزیکی تو نیاز داره  میدونم چشمش به در  

 مونده تا تو بری.... 

ون فرستاد، دستی تو  لافه نفسش رو پرصدا  بیر سینا ک 

 موهاش کشید و گفت: 
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_ میگی روی هر کاری که کردن  چشم بذارم ؟! توهین  

از این بیشتر که آدم حسابم نکردن اصلاً همون تهران  

چِش بود؟! به چه حقی برداشتن زن منو آوردن شیراز  

؟! اگه اون روز نرسیده بودم خدای نکرده هلی رو  از  

 دادیم .... می   دست 

 _ راستی بازم نگفتی از کجا فهمیدی هلی اینجاست؟! 

 _ بهت بگم باورت نمیشه ... 

 _ چرا ؟! مگه کی گفته؟!  

 _ نازنین! 

همونطور که سینا پیش بینی کرده بود سیمین بهت زده  

 پرسید: 

 _ اون از کجا میدونسته؟!  

_نمیدونم برای خودمم سواله، اون روز تصمیم داشتم  

شگاه هلیا پرس و جو کنم نزدیک بود از خونه  برم دان 

برم بیرون تلفن زنگ خورد کفشام رو پوشیده بودم  

 برنگشتم تا جواب بدم، که تو پیغام گیر پیام گذاشت... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۶۲#قسمت_ 

 

 

 بعد از مکث کوتاهی ادامه داد: 

، تا  _ اگه از دانشگاه هم متوجه میشدم هلی شیرازه 

کشید و اونقدری دیر میشد که به موقع  ظهر طول می 

رسیدم چون وقتی به دانشگاه هلی رسیدم  بیست  نمی 

دقیقه بعد کلاسشون تموم شد و من تونستم ببینمش ،  

به محض اینکه رسیدیم خونه حالش بد شد یعنی اگه  

فقط بیست دقیقه دیرتر رسیده بودم هلی رو اون روز  

 افتاد.... اقی که نباید می کردم و اتف پیداش نمی 

_بنظرم خواست خدا بوده ، الحمدلله  که به خیر  

 گذشت.... 

_خداروشکر که خیالم از بابت هلی راحت شد ، اما  

 بابت اون آزمایش کوفتی شب و روز ندارم... 
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ی ما اینه که بعد از  _ حرف خانواده شفیعی و همه 

  گه ازدواج با هلی نباید کوچکترین ارتباطی با کسی دی 

داشتی حتی در حد حرف زدن خارج از عرف و  

چهارچوب کاری، همین ارتباط ساده که میگی چیزی  

ای شده و بقول  بینتون نبوده منجر به چنین  مسئله 

خودت اون دختره تونسته برات پاپوش درست کنه  

حتماً قول و قراری داشتید، وقتی  از طرف تو کنسل  

ی کنه به  شده اونم حق خودش دونسته تا بهت حال 

 همین راحتیا نمیتونی قسر در بری آقا پسر!  

 در ادامه گفت: 

ای  فکر جدایی از  _ تو چطور دلت اومد حتی لحظه 

هلی رو بکنی ، چطور تونستی به نیت ازدواج صوری  

جلو بری؟! میدونی چقدر برای حاج آقا شفیعی سخته  

ی ما با اون اعتباری که بابا داره بره  که خانواده 

ی تنها دخترشون حالا بفهمن همش دوز و  خواستگار 

کلک بوده ، خودت بودی  تحملش رو داشتی این بلا  

 آورد؟! رو حامد سر سپید می 

 سینا با لحنی پر از ندامت گفت: 
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کنم اشتباه  _ صدبار گفتم، بازم میگم اعتراف می 

 کردم ... 

 _ حالا میخوای چیکار کنی ؟! 

 _ میرم هتل ، تو هم دوست داشتی بیا 

ندارم، تو نیای اون خونه من برم بگم    ره دیگه _ چا 

 چند مَنه؟! 

 

 ×××× 

 

ی نازنین اومد، این دو روزه   امروزم دکتر  برای معاینه 

کنترل کرده    ۹/ ۱۴فشارش رو با سولفات منیزیم  روی  

بودن آزمایش دفع پروتئین هم مدام انجام میشد در  

صورت دفع پروتئین برای سلامت مادر و بچه دستور  

دادن با بدنیا  بارداری و انجام سزارین رو می   ختم 

اومدن بچه،  نازنین هم رسوا میشد. همین نگرانش  

کرده بود و اعصابش رو به هم ریخته بود. تو خیال  

خودش حداقل  یکماه دیگه فرصت داشت تا بتونه  

ی رفتنش با حالی که داشت  فکری اساسی کنه فرضیه 
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ش سخت و  کیلو اضافه وزن شرایط رو برا    ۲۰و  

دشوار کرده بود، حتی جدیداً حرکتش هم به سختی و  

 کندتر شده بود .... 

اش  ی مادر سینا حسابی شرمنده های بی شائبه محبت 

 کرده بود.   

زد  این روزا بقدری ساکت شده بود که کلامی حرف نمی 

بیشتر اوقات تو فکر بود ، به اینکه چطور شد به اینجا  

ی پدر سینا کجا؟!  ونه رسید؟! نازنین کجا و اراک خ 

کاش هرگز سراغ مسعود نرفته بود، تا در چنین  

 گرفت. موقعیت اسفناکی قرار نمی 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۶۳#قسمت_ 
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یا وقتی مسعود اصرار به اومدن اراک داشت تحت هیچ  

کرد. تا تو این موقعیت ملال آور  شرایطی قبول نمی 

  ندونه چیکار کنه؟!  گرفت که حالا   قرار نمی 

ی تغییر حال نازنین شده بود و  مادر سینا هم متوجه 

داد  به حال خودش بذارش و با سوالاتش  ترجیح می 

 اذیتش نکنه.... 

نازنین ممنون درک و فهم بالای مادر سینا  بود لبخند  

کرد به  مهربونی که هر وقت نگاهشون با هم تلاقی می 

رامش دهنده بود  زد ، چنان گرمی بخش و آ روش می 

 کرد. ای بدبختیاش رو به کل فراموش می که برای لحظه 

کاش نمایشی که راه انداخته واقعی بود و میخواست  

 ی معتمدی رو بدنیا بیاره....  ی خانواده نوه 

اطلاع بود. جرات پرسیدن نداشت، امّا از  از حال هلیا بی 

تونست حدس بزنه اتفاق بدی  آروم بودن مادر سینا می 

 فتاده ... نی 

دو روز پیش که شنید عمل شده و حال خوبی نداره تا  

سرحد مرگ پیش رفت اگه اتفاقی براش میفتاد، خودش  

 دونست..... رو مقصر مرگش می 
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ی آروم و مهربون مادر سینا نگاه  هرزگاهی به چهره 

 نشست ... کرد و لبخند تلخی روی لباش می می 

عد از  بخاطر شرمی که داشت هرگز دلش نمیخواست ب 

مشخص شدن حقیقت تو چشماشون نگاه کنه، ترجیح  

 داد بمیره ولی چنین اتفاقی نیفته.... می 

حمایت های این مدت  رو دوست داشت و هرگز  

کرد بزودی قراره به بدترین شکل و با  تصورشم نمی 

 آبروریزی از دستش بده .... 

دوشب متوالی مادرش رو در خواب دیده بود. تو خواب  

ویی  بود که از روی تاب افتاده بود زمین  دختر کوچول 

ی پا آسیب دیده بود، هر چه گریه  و کمی از ناحیه 

کرد و از مادرش میخواست بغلش کنه بیفایده بود  می 

ای عبوس و گرفته  چون فقط ایستاده بود و با چهره 

کرد. میدونست مادرش ازش ناراحته و  نگاهش می 

 روحش بخاطر کارای نازنین در عذابه.... 

 

 ×××××× 
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از وقتی پاشو گذاشته فرودگاه و قراره تا ساعاتی دیگه  

ایران باشه شادی زایدالوصفی، وجودش رو لبریز  

وقت تو زندگیش برای انجام کاری تا به این  کرده. هیچ 

 حد مطمئن نبود .... 

خدا میدونه چقدر دعا کرده نازنین کار غیرمتعارفی  

یدواری بالایی  انجام نداده باشه و بچه سالم باشه، ام 

داشت چون اگه میخواست بلایی سر بچه بیاره تو  

همون ماههای اول این کار رو انجام میداد، هر موقع  

کرد لحنش ردی از شک و  هم در موردش صحبت می 

 دودلی داشت ... 

شاهد بود هربار در پایان بحث سقط بچه، با دلایلی که  

آورد از کاری که مد نظرش بود منصرف میشد،  می 

 داد. ین بهش امیدواری می هم 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۸۶۴#قسمت_ 

 

 

داخل هواپیما که نشست سرش رو به پشتی صندلی  

  ۶:۳۰صبح فرودگاه بود چون    ۵تکیه داد، از حدود  

. دو شبه خواب درست و حسابی نرفته بود  پرواز داشت 

چشماش رو روی هم گذاشت تا مدتی رو که در راهه  

کم خوابی دو شب گذشته رو تا حدی جبران کنه    بتونه 

 و صبح سرحال نازنین رو پیداش کنه ... 

وقتی به خاک ایران رسیدن حال بهتری داشت خلبان  

در فرودگاه مهرآباد به زمین نشستن و    اعلام کرد که 

مهرداد با شوقی وافر سویشرتش رو پوشید و از  

ودگاه به  هواپیما خارج شد، بعد از اینکه با ترنسفر فر 

ی  سالن رسید  و ساکش رو تحویل گرفت به خونه 

دوستش مهدی رفت چون این ساعت کمتر هتلی بود که  

. باید ساکش رو جایی میذاشت ،  داد اتاق تحویلش می 

مهرداد بقدری هیجان رسیدن به نازنین رو داشت که  

 فرصت معطلی هتل رو نداشت... 
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میره ،بعد  دونست ژیلا حدودای ظهر به آتلیه  چون می 

از صبحانه مختصری که مهدی تدارک دیده بود راهی  

 ی ژیلا  شد ... خونه 

اش بود ولی هرچه زنگ  جلوی خونه   ۱۱:۳۰ساعت  

زد کسی در رو باز نکرد فکر کرد حتماً امروز زودتر  

به محل کارش رفته برای همین از همونجا به آتلیه  

 رفت ... 

ژیلا رو  منتظر شد مشتری که رفت از میلاد سراغ  

 گرفت ، میلاد گفت: 

 _ ژیلا تا مدتی نیست ! 

_ کار خاصی باهاش ندارم ، شماره تلفنش رو گم کردم  

 اگه میشه بده تا تلفنی سوالم رو ازش بپرسم ... 

 _ داداش امکان تماس تلفنی هم نیست... 

 مهرداد کلافه دستی تو موهاش کشید و گفت: 

رسم ببینم  _ای بابا، میخواستم در مورد نازنین ازش بپ 

 خبری ازش داره؟!. 
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و    با اومدن اسم نازنین، میلاد چنان به هم ریخت 

عصبانی شد که نتونست خودش رو کنترل کنه با تشر  

 گفت : 

_اسم اونو نیار که ژیلا هرچی بدبختی داره از همین  

 رفیق شفیقشه... 

_ حالا چرا ترش میکنی فقط میخواستم بدونم میدونه  

 الآن  کجاست؟ 

حتما قبرستونه، آقا بفرمایید بیرون کار    _ چمیدونم 

 دارم .... 

مهرداد مستاصل و با نا امیدی  به سمت در خروجی  

رفت، یادش اومد اون دفعه که ایران بود یه بار  

رسونده بودش شرکت محل کارش حدود آدرسش رو  

 یادش بود ولی اسم ساختمون و شرکتش رو نه! 

ت،  میلاد  راه رفته و برگشت و دو باره به آتلیه رف 

مشغول برش زدن و آماده کردن عکسای پرسنلی بود ،   

 مهرداد ملتمسانه و با عجز پرسید: 

 _ شما آدرس محل کار نازنین رو داری؟! 

 همونطور که مشغول کارش بود با بی میلی گفت: 
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_ بله دارم،  ولی اونکه مدتهاست قطع همکاری کرده  

 و به شرکت نمیره ... 

 همکاری داره که ازش خبر   ً ا _ بله میدونم ، ولی حتم 

 داشته باشه.... 

 

 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۶۵#قسمت_ 

 

 

میلاد با اکراه آدرس رو روی کاغذ نوشت، در حالیکه  

 گرفت،  نصیحت وار گفت: به سمتش می 
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_ حالا چرا دنبالش میگردی؟! هر چی از این آدم دوری  

اش حالا خود دانی!  کنی به نفعته،  از من گفتن  بود داد 

، یک  ام بود بهت بگم حواست بهش باشه  وظیفه 

 موذماریه...... 

با شنیدن حرفای میلاد با خودش فکر کرد این دیگه چه  

آدمیه؟! مهرداد از حرف زدن پشت دیگران بدش  

 ی پیشروی بیشتر  اجازه آمد جوری برخورد کرد که می 

 بهش نداد.... 

که محل کار نازنین بود    با گرفتن کاغذ و آدرس شرکتی 

بعدازظهر رو نشون میداد.     ۲به اون جا رفت ساعت  

صفر رو دید که  وارد شرکت که شد اولین نفر مش 

کرد، برای  سوالی به معنای چیکار داری نگاهش می 

 همین مهرداد گفت: 

 _ با مدیر شرکت کار دارم .... 

 _ کدومشون؟ آقای معتمدی یا آقای سرابی؟! 

میخوام در مورد یکی از کارمندای    _ فرقی نداره ! 

 سابقشون سوال کنم ... 

 _ آقای سرابی هستن اجازه بدید ببینم وقت دارن .... 
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اینو گفت و به سمت جایی رفت مهرداد همونجا قدم  

 زنان منتظر موند .... 

 بعد از لحظاتی مش صفر اومد و گفت: 

 _ بفرمائید آقای سرابی منتظرتون هستن... 

 به جایی که مهران بود.  و راهنماییش کرد  

 مهرداد وارد شد و گفت: 

 _ سلام عرض میکنم جناب سرابی! 

مهران با گشاده رویی در حالیکه به صندلیا اشاره  

 کرد، گفت : می 

_ سلام جناب، بفرمایید بشینید چه کمکی میتونم بهتون  

 بکنم ؟ 

 نشست گفت: مهرداد در حالیکه می 

، میخواستم  _ در مورد یکی از کارمندای سابقتون   

 دونید نازنین صبوری الآن کجاست؟! بدونم شما می 

 مهران با شنیدن اسم نازنین چهره درهم کشید و گفت : 

 کنه ... _ اینجا دیگه کار نمی 

گردم کار مهمی  _ بله اینو میدونم ، دارم دنبالش می 

 باهاش دارم شما آدرسی چیزی ازش ندارید؟ 
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نسبتی باهاش  _ نخیر آقا آدرسی ازش ندارم، شما چه  

 دارید؟!   

_ فعلاً نسبتی نداریم ولی اگه قسمت باشه شاید اتفاقاتی  

 بیفته... 

 مهران پوزخندی زد و گفت : 

 _ بذارید فارغ بشه بعد به فکر نسبت باهاش بیفتید.... 

با شنیدن این حرف متوجه شد این آدم خبری ازش داره  

و فهمید بچه هم هنوز هست از این بابت خوشحال شد  

 با جدیت بیشتری پرسید: و  

_ اگه آدرسی ازش دارید ممنون میشم  بدید قصد ایجاد  

 مزاحمت و  آزار و اذیتش رو ندارم..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۶۶#قسمت_ 
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مهران با رفتار معقولی که از مهرداد دید  متوجه شد  

آدم مشکل داری نیست .برای همین آدرسی رو که یه  

نا بهش داده بود از کشوی میزش بیرون آورد  بار سی 

 از روش برای مهرداد نوشت و بهش داد ... 

مهرداد بقدری از گرفتنش خوشحال شد که دیگه به  

کاغذ آدرس نگاه نکرد از مهران تشکر کرد و با انرژی  

 مضاعف  از شرکت خارج شد.... 

کمی که دور شد ، نگاه به کاغذ تو دستش انداخت با  

ا ناباوری  چشمش به شهر اراک افتاد که  دیدن آدرس ب 

باعث تعجبش شد تا جایی که میدونست و اطلاع داشت  

 نازنین اراکی نبود... 

 

 ××××× 

 

حالش مدام در نوسان بود با وجود کنترل و رسیدگی  

مداوم پرستارا و دکتر ولی بازم حال خوبی نداشت  

دید، فکر  گاهی دنیا رو جلوی چشمش تیره و تار می 
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اگه موقع زایمان اتفاقی براش بیفته بار گناه  کرد  می 

زیادی روی دوشش سنگینی میکنه،  دیدن اخم و  

ترشرویی مادرش تو خواب و اینکه با وجود زخمی  

شدن و نیاز به کمکش حاضر به بغل کردنش نشد  

داد چقدر ازش دلگیر و ناراحته برای همین   نشون می 

د  روحش در عذابه، گاهی  نفسش طوری سنگین میش 

کرد وقت چندانی برای زندگی نداره و هر  فکر می   که 

لحظه ممکنه اتفاق بدی براش بیفته، تصمیم خودش رو  

گرفته بود اعتراف به کاراش ممکن بود از بار گناهش  

 کرد ... کم نکنه ولی خودش حس بهتری پیدا می 

از دیروز راضیه خانوم بعنوان همراه به بیمارستان  

ا خودش کلنجار رفت و فکر  رفت ، نازنین خیلی ب می 

کنه رو به کی  کرد حرفایی که روی دلش سنگینی می 

بگه؟!  تا اینکه به این نتیجه رسید بهتره به خواهر  

سینا که شوهرش برادر هلیاست بگه ، برای همین از  

راضیه خواست با سپیده تماس بگیره و ازش بخواد  

برای دیدنش به بیمارستان بره. راضیه صبح به خانوم  

معتمدی اطلاع داد که نازنین میخواد سپیده رو بینه  
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ولی اون روز  تا عصر از سپیده خبری نشد، این  

ساعات برای نازنین کشنده و سخت گذشت طوریکه  

 ناهارش رو  هم نتونست بخوره ... 

 نزدیکای غروب سپیده همراه مادرش وارد اتاق شد... 

همچنان سرسنگین بود نازنین انتظار روی خوش و  

مش رو نداشت چون میتونست درک کنه  سپیده چه  نر 

احساسی داره ، نازنین محترمانه از مادر سینا و  

راضیه خانوم خواست تنهاشون بذارن تا بتونه حرفاش  

رو راحت بزنه وقتی هردو از اتاق خارج شدن ، سپیده  

بی حرف روی صندلی نزدیک تخت نشست ، نازنین  

 گفت: 

اد ، بهتون حق میدم  _ میدونم چقدر از من بدتون می 

زندگی همه رو به هم ریختم قبل از اینکه حرفام رو  

بزنم باید بهت بگم بعد از شنیدن حرفام مطمئنا نفرتت  

بیشتر میشه ولی ازت میخوام خودت رو بذاری در  

 موقعیتم بعد درموردم منصفانه قضاوت کن..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۶۷#قسمت_ 

 

 

دون حرف مشتاق و کنجکاوانه منتظر شنیدن  سپید ب 

کرد  بود، نازنین بعد از کمی مکث در حالیکه تلاش می 

 نگاه از سپیده بگیره ، مستاصلانه شروع کرد: 

_ شده تا بحال بابات مست و خمار بیاد خونه؟! شده  

مامانت رو تا سرحد مرگ کتک بزنه؟! تو در عین  

و نتونی  ناتوانی شاهد بی حرمتی به مامانت باشی  

براش کاری کنی؟! با ترس و لرز فقط به تماشا بشینی  

تو بچگی ارزوی داشتن خیلی     و اشک بریزی؟ شده 

چیزا به دلت مونده باشه؟! وقتی میبینی همسن و  

سالات دوچرخه سواری میکنن ولی تو فقط باید با  

حسرت نگاه کنی؛ شده مامانت مجبور بشه بخاطر  
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؟! شبا از درد و    ار کنه های مردم ک چندرغاز تو خونه 

خستگی تا صبح نتونه بخوابه و  ناله کنه! تو زمستون  

دستاش ترک برداره و مدام با وازلین چربشون کنه؟!  

 و تو بدت بیاد از هرچی زمستون و سرماست ... 

سپیده هر لحظه بهت زده تر از قبل میشد، باورش  

ای داشته باشه،  نمیشد نازنین چنین گذشته و  خانواده 

با چشمای گرد شده کنجکاو تر از قبل گوش داد ، و  

 نازنین در ادامه گفت: 

_ شده هیچ شب عیدی جمع خانوادگی نداشته باشید؟!  

موقع تحویل سال بابات ترجیح بده با دوستاش باشه تا  

کنار خانوادش ؟! میدونم که تو خانواده شما هرکس  

جایگاه خودش رو داشته و بهترین بودن ، ولی مامان  

ن از وقتی اعتیاد بابام شدت گرفت و بیشتر وقتا خمار  م 

 بود. برای من هم مامان بود و هم بابا..... 

 آه سوزناکی کشید و ادامه داد: 

ی بابام رو تو  یکی از روستاهای نزدیک  _وقتی جناره 

شهرمون که پاتق خودش و دوستاش بود پیدا کردن،  

رف  روز مامانم همه کارم شد. شاید این ح   از همون 
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  درستی نباشه یه دختر بزنه، امّا  نبودن بابا بهتر بود 

کرد. فقط از این بابت خوب بود    چون ما رو اذیت نمی 

داد، بعد  که  حداقل اجاره خونه و گاهی خرجی رو  می 

از مراسم بابا از فردای همون روز مامان هر روز  

کرد چیزی  کرد سعی می ی مردم کار می میرفت خونه 

ه، برای همین بیشتر وقتا خونه تنها بودم،  برام کم نذار 

نه خواهر ، برادری داشتم و نه کسی که حمایتم کنه با  

خانواده عموم که پسرش مسعوده هم رفت و آمد  

عمو از مامان خوشش  چندانی نداشتیم چون زن 

ترسیدن شوهرشون رو از  آمد. همه اطرافیان می نمی 

ع کرده  دست بدن برای همین ارتباطشون رو با ما قط 

 بودن.  

کرد طوریکه  به اینجا که رسید نفسش سنگینی می 

سپیده که در فاصله نسبتاً نزدیکی بود حسش کرد،  با  

 دستپاچگی گفت: 

_ اگه حالتون خوب نیست مجبور نیستید ادامه بدید  

 بذارید برای بعد... 

 ی نه! بالا آورد و گفت: نازنین دستش رو به نشونه 
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ه ، امّا باید بگم وگرنه دق  _ با اینکه خیلی برام سخت 

 کنم. میشه یه لیوان آب بدی ؟! می 

سپیده برخاست و لیوان آبی رو از داخل یخچال به  

ای نوشید و در ادامه به  نازنین داد، نازنین جرعه 

 سختی گفت: 

_ حتماً در مورد تجاوز به دخترا شنیدی؟! ولی  

شرف به حریمت وارد بشه  شنیدنش کجا و اینکه یه بی 

بی کسی تو سوءاستفاده کنه و با خیال راحت  و از  

کاری وحشتناک باهات انجام بده که تا مدتها کابوس  

شبات باشه ، حتی تصورش هم درد آور و عذاب دهنده  

است. وقتی مامانم اومد بقدری حالم بد بود که فهمید  

چه اتفاقی افتاده،  کار پسر صاحب خونه بود. مامان  

اونا قبول نکردن    هر چی رفت به پدر مادرش گفت 

نهایتاً تقصیر رو به گردن من انداختن ....ما تو شهر  

کردیم محیط خیلی بسته بود و اگه  کوچیکی زندگی می 

ریخت،  کردیم آبروی خودمون بدتر  می شکایت می 

 کسی هم نبود حمایتمون کنه..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۶۸#قسمت_ 

 

 

ای از آب نوشید ، بازدمش رو  ه ی دیگ نازنین جرعه 

پرصدا بیرون فرستاد و در ادامه برای سپیده تموم  

اتفاقات به  تهران اومدن؛  سرکار رفتن ؛ جریان  

آشنایی و نامزدیش با هومن ؛ به هم خوردن عروسیش  

 و..... 

کل کارای کرده و نکرده تا به اینجا رو با شرمساری و  

 ر گفت: ندامت و زاری به زبون آورد و در آخ 
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_ باور کن هرگز قصد اراک اومدن نداشتم و  

نمیخواستم تا این حد آبروی سینا بره، فقط دلم  

میخواست خودش رو اذیت کنم چون رفتار درستی  

کردم مسعود منو وادار  باهام نداشت، حتی فکرشم نمی 

ی  ونم زنش تحمل منو تو خونه به چنین کاری کنه، ا 

رو کرد. متاسفم  شوهرش نداشت برای همین این کار  

برای مشکلاتی که براتون درست شد . با حماقت کاری  

رو شروع کردم که در ادامه نتایج بدی داشت . امّا در  

مقابل محبت و مهربونی پدر مادرت این مدت من رو  

 ..... کرد   عجیب شرمنده 

صورت و چشمای سپیده رو    روی نگاه کردن تو   

نبود   نداشت ولی سکوت سپیده براش قابل درک  

همه حرف زده بود هیچ جوابی نداشت؟! منتظر  این 

توهین و رفتاری غضبناک از طرف سپیده بود. خودش  

 رو برای هر برخوردی آماده کرده بود .... 

 

 ×××× 
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زد ، سپیده بهت زده  تموم مدتی که نازنین حرف می 

داد وقتی حرفاش تموم شد ، سپیده به خودش  گوش می 

ود. نازنین دستش رو  اومد صورتش خیس از اشک ب 

اش گرفت سپیده حس کرد حالش خوب  ی سینه به قفسه 

کشه. لیوان آب رو از کنار  نیست و به سختی نفس می 

تخت برداشت،  هنوزم آب داشت به طرف نازنین گرفت  

ولی نازنین با دستش کنار داد. سپیده دید که تنفسش  

و رنگ صورتش ارغوانی شده،  سپیده لیوان    تر سخت 

جاش برگردوند صندلی جلوی پاش رو کنار داد  رو سر 

خواست بره سراغ پرستار که نازنین مچ دستش رو  

 محکم گرفت و ملتمسانه  گفت: 

_ هیچ امیدی به زنده موندن ندارم،  میدونی حس  

 کنم به آخر خط  می 

 رسیدم. 

 اون یکی دستش رو روی دلش گذاشت و گفت: 

خودتم  _ بر خلاف مادر خطاکارش این بچه بیگناهه،  

بارداری شرایط منو داری میدونی الآن چه حسی دارم،  

رحمی   این بچه هیچ کس رو نداره، حتی پدرش با بی 
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بخوام ازش  نخواستش ، میدونم انتظار زیادیه که 

، همینجوری رهاش    نگهداری کنید ولی خواهش میکنم 

نکنید. جای خوبی بزرگ بشه حتی اگه بهزیستی باشه  

من نباشم  براش خیلی بهتره،     کنم  مطمئنه ، فکر می 

تروخدا تنهاش نذارید بهش سر بزنید. اجازه ندید  

 بفهمه مادرش چه کارایی کرده. 

حرف زدنش هر لحظه  سخت تر میشد. سپیده بقدری  

در این یکساعت هیجانزده و غافلگیر شده بود که اصلاً  

فرصت پرداختن به عمق کارای نازنین و سنجیدن خوب  

و نتونست در  رو پیدا نکرد    و بد بودن کاراش 

 برابرشون هیچ عکس العملی نشون بده.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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میون اشک و آه فقط شنیدن گناهکار نبودن سینا و  

خوب شدن حال هلی که مسببش نازنین و به موقع خبر  

دادنش به سینا بود، مهمه  در حال حاضر اینا  بهترین  

اقاتیه که براش ارزش داشت. وقت باقی بود تا  اتف 

ی  نازنین رو تجزیه  کارای مغرضانه و  شرورانه 

تحلیل کنه و به قضاوت بذاره  ، با لحنی اطمینان بخش  

 گفت: 

_ خیالت از بابت بچه راحت، آروم باش  الآن پرستار  

 رو میارم..... 

با عجله از اتاق خارج شد ، مادرش و راضیه روی  

یرون منتظر  نشسته بودن ، با دیدن سپیده  صندلیای ب 

کرد در راه رفتن به سمت ایستگاه  که سعی می 

پرستاری به تندی قدم برداره ، متوجه اوضاع غیر  

 عادی شدن هر دو  برخاستند ، پروین خانوم گفت: 

_ راضیه جان شما برو تو اتاق تا ببینم سپید چرا با  

 عجله رفت پرستار خبر کنه؟!.... 
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اعت امر کرد و بی معطلی به اتاق نازنین  راضیه اط 

 رفت ... 

پروین خانوم در نیمه راه به سپید برخورد کرد و  

 پرسید: 

 _ چی شده سپید؟!  

 _ حالش خوب نیست ... 

پروین خانوم با دیدن چشمای اشکی سپیده با تعجب   

 پرسید: 

گفت ؟!نگران  _ سپید! چرا گریه کردی؟! چیا بهت می 

 شدم ، چیزی شده؟! 

مان نپرس، الان وقتش نیست بذار ببینیم حالش  _ ما 

 چطوره ؟! 

پرستار با دستگاه فشار خون به سرعت خودش رو به  

اتاق نازنین رسوند ، با دیدن رنگش نیازی به دستگاه  

بود،    ۱۰/ ۱۶نبود ولی با اینحال فشارش رو گرفت  

وضعیت بحرانی پیش آمده بود. پرستار سریعاً به  

کتر رو پیج کرد طولی  ایستگاه پرستاری رفت و د 

نکشید خانوم دکتر اومد با معاینه نازنین و دیدن  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ریپورت آخرین گزارش آزمایشی که دفع پروتئین رو  

داد، همینطور علائم مشهود زجر تنفسی،   نشون می 

اورژانسی دستور ختم بارداری و انجام سزارین رو  

داد. به این امید که بتونن مادر و بچه رو هر دو  نجات  

 . بدن 

پروین خانوم ناچاراً بعنوان منسوبین درجه یک  

نامه رو  مسئولیت عمل رو  به عهده گرفت و رضایت 

ی دکتر فرصت تصمیم گیری و  امضا کرد. به گفته 

نازنین از حال     ۲۰:۴۵اتلاف وقت نداشتن ساعت   

رفته رو به اتاق عمل بردن، نا خودآگاه نگرانی و  

خانوم راضیه    دلشوره وجود هرسه رو پرکرد . پروین 

رو فرستاد خونه ؛ خودش هم به حاج آقا معتمدی خبر  

داد که چه اتفاقی افتاده  سپیده حال خوبی نداشت و  

روی صندلی نشسته بود مادرش ازش خواست به  

خونه بره ولی بقدری دلهره داشت و بیتاب بود که   

 قبول نکرد.... 

 پروین خانوم کنارش نشست و گفت : 
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بدنیا بیاد ، همه چیز مشخص  _ خیلی نگرانم بچه  

میشه اگه پدرش سینا باشه تازه اول بدبختیمون با  

 ی هلیا شروع میشه .... خانواده 

 ونهمه تشویش  با ذوقی سرشار گفت: سپیده بین ا 

ی سینا نیست  _ لازم به نگرانی نیست مامان ، بچه 

 خودش الآن گفت  برای همین میخواست منو ببینه..... 

 

 عاشقانه نی _تابوشک #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۷۰#قسمت_ 

 

 

برق چشمان پروین خانوم دیدنی بود اشک شوق همراه  

نگاه مهربونش شد، مادر و دختر هر دو شادمانه با  

چشمانی پرآب  و لبخندی بر لب غرق نگاه هم بودن ،  

 پروین خانوم با خوشحالی گفت : 
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_ خدارو صدهزار بار شکر، ته دلم به پاکی سینا ایمان  

 م حالا پیش دامادم سرافرازم.... داشت 

بقدری تحت تاثیر چیزی که شنیده بود قرار گرفت که  

اصلاً نپرسید نازنین دیگه چیا گفت؟ نپرسید چرا با  

اینکه میدونسته پدر بچه کیه ، اونو به سینا نسبت  

 داده؟! 

 پروین خانوم گفت : 

_ سپید جان دلم شور این دختره رو میزنه نکنه  

ی ما رو بگیره که  وش بیاد یقه جوریش بشه پسرعم 

 امانت بوده دستتون چرا حواستون بهش نبوده! 

 سپیده، مغرورانه و با تحکم گفت: 

_ اونوقت من میدونم و اون آدم که فقط خودش مسبب  

اتفاقات اخیر بوده، چون اون نازنین رو از خونش  

 بیرون کرده و با اصرار به  اراک آوردش.... 

شد پروین خانوم به    صدای زنگ گوشی سپید باعث 

سمت ایستگاه پرستاری بره و سپیده رو تنها بذاره  

 دونست حامد پشت خطه.... چون می 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

سپیده خوش خوشانه همراه با غرور و افتخار جواب  

 داد: 

 _ سلام حامد جان! 

 _ سلام عزیزم،  رفتی بیمارستان؟ چیکارت داشت ؟ 

ی  سپیده عصر که تلفنی با حامد حرف زده بود خواسته 

ازنین رو گفته بود که میخواد ببینش و حالا با  ن 

تونست بگه که چه اشتباهی مرتکب  سرافرازی می 

ی  شدن و برادرش بیگناه توسط اعضای  خانواده 

 شفیعی محاکمه و قضاوت شده، سپیده در پاسخ گفت: 

 _ وای حامد! اگه بدونی چیا بهم گفت ! 

 _ مگه چی گفت ؟! 

که ترکیه زندگی    _ پدر بچه کسی هست به اسم مهرداد 

 میکنه ولی نامرد مسئولیت بچه رو نپذیرفته.... 

_ چی داری میگی سپید؟! مطمئنی؟! پس آزمایش چی  

 میشه؟! یعنی همش یه بازی بود؟! 

حامد شگفت زده شده بود و همینطور پشت سرهم  

 کرد، سپیده گفت : سوال می 
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_ آزمایشی لازم نیست تازه اگرم سینا بیاد انجامش بده  

یست چون جوابش مطمئناً منفیه،  وای حامد از  مهم ن 

وقتی شنیدم خیلی خوشحالم دیدی میگفتی نرو  

بیمارستان! خیلی خوب شد اومدم آخه مامانم میگفت  

تو درست میگی و باید به حرفت گوش بدم ولی اون  

بخش سپید فضولم دست از سرم برنداشت و بلندم کرد  

م گاهی  راست آوردم بیمارستان الانم میگم دمش گر 

 فضولی خیلیم خوبه ..... 

_ هنوزم باورم نمیشه از دیروز که هلی رو آوردیم  

خونه خان داداشت نیامده اینجا هلی  رو تا تنهاش  

میذاریم خودش رو از شدت گریه هلاک میکنه وقتای  

دیگه هم اصلا حرف نمیزنه فقط یه نقطه رو نگاه  

شش  میکنه، تا وقتی فریبا اینا بودن خوب بود همش پی 

 بود ..... 

 _ فریبا اینا مگه نیستن ؟! .... 

 بلیط داشتن اومدن اراک.....   ۷_ساعت  

 _ پس سیمین ما کجاست؟ 

 _ از همون دیروز با سینا رفتن هتل ... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۷۱#قسمت_ 

 

 

 سپیده گفت: 

_ من الان تماس میگیرم با سینا بهش میگم بیاد اونجا  

 .. پیش هلی .. 

_ نمیخواد با این موضوع جدیدی که پیش اومده انگار  

ای نیست باید بریم دست بوسی و عذر خواهی و  چاره 

آقای گنده دماغ رو بیاریم تا خواهرمون دست از گریه  

 زاری و غذا نخوردن برداره...... 

های  _ آهای حواست باشه ها، باید جبران بی احترامی 

ید کم داداشم رو  این چند وقتتون رو هم به جا بیار 

 عذاب ندادید.... 
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ی بی چشم و روی،   _ فقط مگه دستم به اون دختره 

دروغگوی بی همه چیز نرسه همش تقصیر اون و  

 دروغیه که گفت .... 

 _ حالا اگه دستت بهش برسه ... 

 _ چطور ؟! 

_ حالش بد شد ، مجبور به سزارین شدن الانم تو اتاق  

خودش فکر  عمله ، وصیت بچه رو هم به من کرد  

 کرد داره میمیره.... می 

_ پس تو هنوزم بیمارستانی؟! برات خوب نیست ،  

 پسرم چطوره؟  

 سپیده لحن صداش رو بچه گونه کرد و گفت: 

 _ خوبه ، مهربد سلام به بابایی میرسونه.... 

_ دلم تنگ شده فکر کنم دیگه هلی رو تحویل خان  

 داداشت بدیم و با بابا برگردیم .... 

 پس میای ؟!....   _ آخ جونم 

_ آره دیگه میایم ، فقط موندم چطوری برم منت کشی  

اونقدرم بدم میاد از این کار اونم منت آدم نچسبی مثل  

 سینا! 
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_ خب دیگه بی انصافی نکن هر چی هست نچسب  

خواستید اینقدر سخت نگیرید تا حالا  نیست،  می 

 شرمنده نباشید ... 

قضیه ازدواج    _ داداشت فقط از مسئله بچه تبرئه شده 

مضحک و نمایشی که راه انداخت هنوزم سرجاشه،   

 الانم فقط بخاطر هلی میرم سراغش .... 

_ باشه عزیزم،  به بابا و هلی سلام برسون مراقب  

 خودتون باشید. 

_ تو هم زودتر برو خونه با اون وضعیت،  اونی که  

 باید مراقب باشه تویی نه من ، خداحافظ..... 

مادرش نیامده بود و نگران شد از    گوشی رو قطع کرد، 

 پرستار پرسید: 

_ ببخشید، نازنین صبوری رو بردن اتاق عمل هنوز  

 بیرون نیامده؟! داره یکساعت میشه طولانی نشده؟ 

_ مریض دکتر ربیعی بودن؟ همون که فشارش بالا بود  

 ؟! 

 _ بله! 
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_ بچه بدنیا اومد ولی چون نارسه بردنش بخش  

های نارس رو داخل  چه که ب   NICUنوزادان قسمت  

 دستگاه میذارن... 

 _ مادرش چطوره ؟! 

مادرتون هم رفتن  ,    ICU_ فکر کنم تشنج کرد بردنش  

ی  همونجا بخش مراقبت های ویژه و نوزادان طبقه 

 بالاست .... 

 _ ممنون از راهنمایی. فقط یه چیز دیگه .. 

 _ بفرمائید در خدمتم ... 

 !  _ وضعیت خانم صبوری چطوره خوب میشن ؟ 

اش با  _ توکل به خدا ما تلاشمون رو می.کنیم بقیه 

 خداست،  براش دعا کنید.  

سپیده سری به علامت تایید تکون داد، تشکری کرد و  

رفت از آسانسور که بیرون آمد مادرش    به طبقه یالا 

رو دید که  روی صندلی پشت در مراقبتهای ویژه  

ی  نشسته و سرش رو تکیه داده به دیوار و با تسبیح 

 که همیشه و همه جا همراهش بود ذکر میگفت.... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۷۲#قسمت_ 

 

 

عبور کرده بود. وقتی بعد از    قبلاً هم یکبار از اراک 

دیپلم در اولین مسافرت با دوستاش قصد رفتن به  

 اهواز را داشتن... 

امروز صبح به اصرار مهدی با ماشینش و قلبی  

امید  به سمت اراک حرکت کرده بود و حالا  سرشار از  

از قم هم گذشته، مسافت زیادی تا اراک باقی نمونده  

دونست بچه بدنیا آمده  بود. هیجان زیادی داشت نمی 

یانه ؟! اونموقع که نازنین ترکیه بود چون براش  

اهمیت بود، نفهمید دقیقاً چند ماهه است و بچه کی  بی 

 بدنیا میاد.  
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از ایران دور بود. به اونچه که    ه سالهای زیادی ک 

خواست رسیده بود امّا ، پول ، آزادی،  خوش  می 

های شاد و مفرح و ....هیچکدوم  گذرونی ، آخر هفته 

اش همیشه روی  باعث نشد غم غربتی که سایه 

بود رو پاک کند. بعد از گذشت اینهمه سال    زندگیش 

 هیچ وقت تعلق خاطر پیدا نکرده بود.... 

گذاشت سرشار از  ار که به خاک ایران قدم می امّا هر ب 

عشق میشد، عشق به وطن و آب و خاک برای هرکسی  

در ضمیر ناخودآگاهش وجود داره، عشقیه که قابل  

 انکار و توجیه نیست ... 

یکساعت مونده به ظهر وارد شهر شد از اونچه که  

سال پیش دیده بود تفاوت های فاحشی کرده     ۱۵_ ۱۶

رد از ماشین پیاده شد کش و قوسی  بود. جایی پارک ک 

به بدنش داد تا خستگی چند ساعت رانندگی مداوم از  

 تنش خارج بشه ... 

 لباساش رو مرتب کرد و در آینه موهاش رو شونه زد.  

تر بود و دوست داشت  در نظر  اینبار با همیشه متفاوت 

نازنین خوبتر باشه ، سر راهش گل و شیرینی خرید.  
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مغازه نشون داد و راهنمایی  آدرس رو به  صاحب  

گرفت بقیه مسیر رو هم پرسان رفت تا بالاخره به  

 ی آقای معتمدی رسید.... خونه 

ماشین رو پارک کرد، همراه گل و شیرینی  به سمت  

ی دیدار نزدیک  خونه قدم برداشت. حالا که به لحظه 

کرد اینقدر سخت باشه حکم یه آدم نادم  میشد فکر نمی 

حش برای دیگران سخت بود. به  رو داشت ولی توضی 

هر ترتیبی بود زنگ خونه رو فشار داد. بعد از لحظاتی  

پرسید "کیه؟!" تو آیفون  صدای خانومی که می 

 . پیچید.. 

_ ببخشید مزاحم میشم "تنهایی" هستم ، گفتن نازنین  

 صبوری منزل شما تشریف دارن...... 

به محض گفتن این حرف در به روش باز شد وارد  

دونست همین  ه شد . دوتا پله بود و در واحدی نمی خون 

ی بالاست چون ساختمون دو طبقه  خونه است یا طبقه 

بود همونجا موند بعد از دقایقی خانومی با چادر گلدار  

ی بالا به  که اونو یاد مادرش مینداخت از طبقه 
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استقبالش آمد و با رویی گشاده برای رفتن به بالا  

 دعوتش کرد.... 

شت سر پروین خانوم از پله ها بالا رفت وارد  مهردا. پ 

خونه که شد گل و شیرینی رو با  احترام به دست   

پروین خانوم داد و با تعارف پروین خانوم روی اولین  

 مبل دم دستش نشست.... 

 اضطرابی نهفته و خاموش در جانش افتاده بود. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۷۳#قسمت_ 

 

 ×××××× 

 

ی پدرش  یده دیشب از بیمارستان با مادرش به خونه سپ 

خواست تا برگشتن حامد همونجا بمونه.  اومد و می 
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وقتی زنگ خونه زده شد و مادرش گفت آقایی غیر از  

گیره ،  مسعود پسر عموش، اومده سراغ نازنین رو می 

شستش خبر آمد شاید مهرداد باشه به اتاقش رفت و  

در سر کرد و برای  لباس مناسب پوشید. مادرش چا 

استقبال از مهمون ناخونده رفت. سپیده با حرکاتی تند  

کرد مخفی کنه، آماده شد تا به  و هیجانی که سعی می 

 بیرون از اتاق بره ... 

داد مادرش به  سکوت بیرون از اتاق نشون می 

آشپزخونه رفته، سپیده از اتاقش خارج  و وارد هال  

 شد.  

اب سلام سپیده رو  مهرداد با دیدنش برخاست و جو 

 داد .  

پروین خانوم با چای که همیشه آماده داشت، اومد هر  

 دو نشستند..... 

مهرداد کمی که گذشت با تردید از پروین خانوم  

 پرسید : 

 نازنین منزل شما نیست ؟   _ ببخشید، مگه 
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پروین خانوم و سپیده نگاهی غمناک به هم انداختن  

ی عصبی، ناشی از   ،نهایتاً این سپیده بود که با حرکات 

اتفاقات اخیر به جای مادرش با لحنی تند و گزنده بدون  

 مقدمه چینی گفت : 

کنید کمی دیر تشریف آوردید؟!   _ جناب ! فکر نمی 

همین پیش پای شما ایشون تشنج کردن و الآنم تو  

ICU   .... هستن 

پروین خانوم به سپیده بخاطر رک و بی پروا بودنش  

 ت : توپید و هشدار گونه گف 

 _ سپید! این چه طرز گفتنه؟! 

_ چیه مامان؟! مگه دروغ میگم ؟! باید دیروز عصر  

بجای من بودید  و حالش رو موقع گِله از این آقا  

میدیدی،مچ دستم رو  طوری محکم گرفت که هنوزم  

کنم ، وقتی با زاری و التماس گفت "این بچه  حسش می 

ده  هیچ کسی رو نداره حتی پدرش هم نخواستش قول ب 

اتفاقی برام افتاد مراقبش باشید" فکر کردید اون لحظه  

چه حالی شدم؟! خودمم وضعیت نازنین رو دارم این  
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حس که فکر کنی پدر بچه نمیخوادش مزخرف ترین و  

 بدترین حس دنیاست... 

 رو کرد به مهرداد و در ادامه گفت: 

_ شما آقایون چرا اینقدر خودخواه و بی منطق هستید،   

رو بدون هیچ پولی رهاش کردید تنها بیاد    دختر بینوا 

ایران ، میدونید هیچ کس راهش نداد؟! نه دوستاش و  

نه تنها فامیلش مسعود،  بخاطر توجیه بچه برای  

مسعود و خرده حسابی که با برادر  من داشته به همه  

میگه بچه مال برادر منه!  برادرم زیر بار نمیره  

دازش آوردش  مسعودم بخاطر اینکه از سر خودش بن 

اینجا،  میدونید چند تا خانواده رو با ندونم کاریتون به  

 جون هم انداختید؟! خجالت داره آقای مهرداد..... 

 پوزخندی زد و گفت : 

 _ درست میگم؟! اسمتون همینه ؟ 

مهرداد از خجالتش همونطور که سرش پایین بود، با  

 بوی شرمندگی و ندامت داشت،  گفت :   لحنی که 

ته، میدونم  اشتباه کردم پشیمونم، الانم برای  _ بله درس 

 جبران اینجام.... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۷۴#قسمت_ 

 

 سپیده با لحنی که رنگ و بوی سرزنش داشت گفت: 

_ دیر شده جناب مهرداد،  خیلی دیر تشریف آوردید.   

نازنین از همه جا مونده و رونده بود ، دلش راضی به  

این دنیا نبود. حالام هیچ تلاشی برای زنده    موندن تو 

 موندن و برگشت نمیکنه متاسفم... 

 مهرداد ترسیده و مفلوک برخاست و گفت : 

_ میشه آدرس بیمارستان رو لطف کنید، ممنونم از  

زحماتی که این مدت کشیدید،  هرکاریم کنم قابل جبران  

نیست، ولی سعی میکنم از خجالتتون در بیام ، فقط   

 کنید نازی زنده بمونه ....   دعا  

 پروین خانوم گفت : 
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_ ان شاءالله طوری نمیشه، پسرم صبر کن آماده بشم  

میخواستم بعدازظهر برم سری به بچه و نازنین بزنم  

 حالا با شما میام .... 

 با شنیدن بچه از زبون پروین خانوم با حیرت پرسید: 

 _ مگه بچه زنده است؟ سالمه ؟! 

 دی از ناامیدی گفت: سپیده در جواب با ر 

_ بله زنده است  اما چون یکماه زودتر بدنیا آمده فعلاً  

تا مدتی تو دستگاه گذاشتنش، تو  بیمارستان تحت  

 مراقبت ویژه است... 

 _ بچه دختره ، خودم میدونم .... 

 سپیده با تمسخر گفت: 

ای دارید که از راه دور  _  دستگاه سونوگرافی پیشرفته 

 میده....   جنسیت بچه رو تشخیص 

مهرداد خیلی دوست داشت میتونست جواب زبون  

درازیای این دختر ،که مشخص بود دختر همین  

خانواده است  رو بده ولی حیف که فعلاً دستش زیر  

 سنگ و  زبونش کوتاه بود.  

 تا عمر داشت مدیونشون بود ، برای همین گفت : 
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 _ خیر سرکار خانوم تو خواب دیدم ... 

شدید که به خودتون زحمت طی    _آخی! پس خواب نما 

 طریق دادید و بالاخره تشریف آوردید.... 

 پروین خانوم با تندی گفت: 

_ بسه دیگه سپید! آدم با مهمون تو خونه اینجوری  

 حرف نمیزنه حرمت نگه دار دختر.... 

 و گفت: رو کرد به مهرداد  

_ببخشید دست خودش نیست از دیروز که با نازنین  

 ... رو شنیده به هم ریخته . حرف زده و سرگذشتش  

سپیده مونده بود مادرش چطور میتونه تا این اندازه  

ی  آروم و خوددار باشه؟! همون موقع هم که سر کله 

نازنین پیدا شد، اگه به سپید بود یکساعت هم نازنین  

کرد و در حیرت بود،  مادرش  این حجم  رو تحمل نمی 

شته  آرامش ، رافت و گذشت رو چطور میتونه دا 

 باشه؟! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۷۵#قسمت_ 

 

 

 مهرداد با شرمندگی آشکارا گفت: 

_ نه مادر، ایشون درست میگن حق دارن. اشتباه  

بزرگی کردم با وجودی که میدونستم نازنین چه  

وضعیتی داره، حتی کارش رو هم از دست داده بود. با  

تم از ترکیه  بی رحمی از خودم روندمش نباید میذاش 

 بیاد ایران هر اتفاقی افتاده مقصر منم .... 

 سپیده مغرضانه پرسید : 

 _ تاحالا کجا تشریف داشتید؟ نازنین دوماهه ایرانه.... 

هفته که نازنین اومد ایران تصادف کردم  _ آخر همون 

ی پیش بیمارستان بودم، متاسفانه آدما معمولاً  تا هفته 

 ه.... وقتی پشیمون میشن که دیگه دیر 

پروین خانوم خیلی سریع آماده شد، قبل از اینکه برن  

 بیرون گفت: 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ آقای تنهایی ، اصلاً حواسم نبود الآن دیگه نزدیک  

ظهره تشریف داشته باشید، ناهار در خدمتتون باشیم  

 بعد از ناهار میریم .... 

_ ممنون ، من مزاحم شما نمیشم لطفاً اسم بیمارستان  

 پرسم.... رس رو خودم  می رو بفرمایید کافیه، آد 

 _ نه پسرم، مزاحمت نیست همراهت میام... 

 پروین خانوم روبه سپیده گفت: 

 _ عزیزم ، زود میام .... 

سپیده خداحافظی کرد،  چشمش خورد به سبد گل  

بزرگ پر از گل رز قرمز مخملی بسیار زیبا و باطراوت   

 ی شیرینی روی میز.... همراه با جعبه 

 ای نازنین آورده بود. شک اینا رو بر بی 

با تاسف سری تکون داد و از ذهنش گذشت "  

 نوشدارو بعد از مرگ سهراب" 

 

 ××××× 
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از دیروز که هلیا به خونه رفته تا همین ساعت به  

ی ده روز بهش سخت گذشته، اون چند روز که  اندازه 

از بیمارستان تکون نخورده بود براش بهترین ساعات  

یاست قوت قلب داشت . اما  بود چون از اینکه کنار هل 

حالا که هلیا از لحاظ روحی بهش نیاز داره، هرچی  

کلنجار میره نمیتونه خودش رو راضی کنه  جایی بره  

 که حامد و هیرمان هستن ... 

برای ناهار همراه سیمین به  رستوران هتل رفته بودن  

 و تو فکر بود که سیمین گفت : 

رو نداری    _ مگه مجبوری برادر من ؟! تو که طاقتش 

و به این حال و روز افتادی چرا غرورت رو کنار  

نمیذاری ؟! دیروزم بهت گفتم من میدونم تو شرایطی  

هلی داره چقدر به وجودت نیاز داره ، از خر    که 

شیطون بیا پایین برزخی که برای خودت ساختی رو  

 تمومش کن ..... 

سینا همچنان خیره به میز روبروش بود و سکوت  

 ده بود ، سیمین در ادامه گفت: اختیار کر 
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_ اگه میخوای پیش هلی نریم برای من بلیط بگیر  

برگردم اراک ، خونه زندگیم رو فقط بخاطر هلی  

گذاشتم و اومدم همه نگرانن سودابه و ثریا مرتب دارن  

تماس میگیرن اونوقت تو اینجایی و بخاطر غرور  

نمیری؟! من که ازشون خجالت میکشم ...    مسخره 

ن سرافرازم هستی با گندایی که به زندگی هلی  درضم 

 زدی؟! حق داری تاقچه بالا بذاری! 

 سینا بالاخره لب باز کرد و گفت : 

_ عصری میریم خودمم دیگه نمیتونم ، فقط قبلش باید  

 بریم من میخوام هدیه براش بگیرم.. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۷۶#قسمت_ 
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 سیمین نشست و گفت : لبخند شادی روی لبهای  

_ نزدیک هتل یه جواهر فروشی دیدم بریم از اونجا  

خودم انتخاب کنم میدونی که تو انتخاب جواهر تبحر  

 دارم ... 

 _ طفلک محسن چی میکشه از دست تو؟! 

 _ واااا، دلشم بخواد .... 

_ باشه هرچی میخوای بگیریم ولی هلی زیاد علاقه به  

 این چیزا نداره..... 

داره یعنی چی؟! زن باید طلا داشته باشه  _ علاقه ن 

ی خوب  همیشه به هر مناسبت براش بخر چون سرمایه 

و بدون ریسکی هست ، من هر پولی دستم میاد بجای  

خرم ، هم جا گیر  ی صوفیا سکه می جهیزیه برای آینده 

نیست و هم هر موقع خواست به مد روز هرچی دوست  

ازدواج کنه    خره شایدم نخواست داشت با پولشون می 

درس بخونه، حتی شاید بخواد برای تحصیل  خارج از  

 ایران بره همین سکه ها براش سرمایه است.... 
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_ مغز اقتصادی تو قابل ستایشه، نظرم تغییر کرد  

محسن کوفتش بشه که تو نصیبش شدی خوش بحال  

 خانواده دایی تو عروسشون شدی .... 

 _ مسخره میکنی؟! 

 _ نه والا راست میگم... 

همونطور که سیمین خواست طرف عصر باهم به  

جواهر فروشی نزدیک هتل رفتن و یه دستبند زیبا  

براش گرفتن ، بعد از اون پسته هم خریدن چون هلیا  

 باید تقویت میشد .... 

 تاریک و موقع شام بود، امّا چون ناهار رو   ً هوا کاملا 

 دیر خورده بودن قرار گذاشتن بگن شام خوردیم ... 

یخواست زنگ رو فشار بده ولی انگار یکی  سینا م 

 پشت در بود.  

اش ظاهر شد، هر  در بازشد و  قامت حامد در آستانه 

 دو سلام دادن.... 

دستش رو به  در میون بهت سیمین و سینا حامد 

ی دست دادن سمت سینا گرفت،  سینا هم  نشونه 

 غافلگیر شده بود با حامد دست داد .... 
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اج آقا هم با سینا رفتار  هر سه به داخل رفتن ، ح 

 متفاوتی داشت. حامد خطاب به سینا گفت : 

 _ هلی منتظرته... 

سینا از خدا خواسته، جعبه جواهر رو از سیمین گرفت  

 و با گفتن" ببخشید" وارد اتاق هلیا شد.... 

کرد به  قلبش بنای ناسازگاری داشت خودشم فکر نمی 

شک  این حال و روز بیفته، هلیا با صورت خیس از ا 

گذشت شدت گریه بیشتر  کرد هر لحظه می نگاهش می 

میشد سینا مونده بود چیکار کنه انگار از قبل داشت  

 . کرد گریه می 

دستپاچه به سمتش رفت و همونطور که نشسته بود  

اش گذاشت، بغلش کرد موهاش  سرش رو روی سینه 

 رو نوازش کرد و گفت : 

ر شده  _ ببخش باید دیروز باهات میامدم،  میدونم دی 

 زنه به سرم .... ولی مثل همیشه منو ببخش گاهی می 

هلیا کمی ازش فاصله گرفت، میون گریه خندید و  

 گفت : 

 ی من از خوشحالیه.... _ گریه 
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 _ کاش زودتر اومده بودم تا زودتر خوشحالت کنم ... 

 ی بلندی سر داد و گفت: هلیا خنده 

 _ بخاطر این که نیست.... 

 رسید: سینا وارفته و  متعجب پ 

 _ پس بخاطر چیه؟! 

 _ اون بچه مال تو نیست ! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۷۷#قسمت_ 

 

 

با چیزی که شنید انگار به گوشاش شک داشت ،  

چطور چنین چیزی ممکنه ؟! تا جایی که گفته بودن  

الان وقت زایمان نبود و آزمایشی هم انجام نشده بود.  
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نه منظور هلیا رو درک کنه  چند ثانیه طول کشید تا بتو 

 ، کنجکاو پرسید: 

 _تو از کجا میدونی؟! 

 _ نیم ساعت پیش، سپید زنگ زد به حامد گفت ... 

فهمید، پوزخندی  حالا دلیل برخورد متفاوت حامد رو می 

 زد و گفت: 

 _ پس بیخود نبود خان داداشت ما رو تحویل گرفت.  

 _ داشت میامد هتل دنبالت.  

رضایت عمیقی داشت که بدون    در این لحظه سینا حس 

گری خودش بخاطر عشقش به هلیا اومده بود،  واسطه 

پا گذاشتن روی غرورش دوست داشتن بی حد و مرز  

پاسخ تو مغزش  کرد. هزاران سوال بی هلیا رو ثابت می 

 داد ، با موشکافی پرسید: جولان می 

 _ اونوقت سپید از کجا فهمیده؟!  

کس دیگه است.    _ دختره خودش بهش گفته،پدر بچه 

امشب بچه بکماه زودتر بدنیا اومده. برای همین   

 گذاشتنش تو دستگاه.... 

 بعد از کمی مکث ادامه داد: 
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 _ دختره هم بعد از سزارین تشنج کرده، رفته کما... 

_ حالا که زندگی ما رو داغون کرد و من رو به سرحد  

مرگ رسوند اعتراف کرده؟! وای خدای من! داشتم چه  

کردم ؟! یه زمانی میخواستمش، میبینی با  ی خریتی م 

ادعای دروغش چی به روزم آورده؟!  من که باورم  

نمیشه این شیطان طوریش بشه عزرائیلم جواب  

 میکنه.... 

_ نمیخوام الآن در موردش حرف بزنیم ولی تو هم تو  

 این قضایا کم مقصر نبودی... 

_ ببخشید اینکه رفته گند بالا آورده من مقصرم ؟!   

گیریم من بدترین آدم و نامردترین پسری بودم که  

باهاش برخورد داشته باید بره بلا بیاره سر خودش ،  

رسه  ساله نیست. یعنی عقلش نمی   ۱۶الان که دیگه  

 خوب و بد چیه؟! 

سینا اومد در ادامه چیزی بگه ، هلیا دستش رو به  

 علامت سکوت بالا آورد و گفت: 

 . _ الآن نه! بذاریم برای بعد .. 
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ی سختیهایی که از سر گذرونده بود، خبری که  با همه 

هلیا داد انگار جانی دوباره گرفته بود. باور نداشت  

کابوس و تشویش این روزاش زودتر از اونچه فکر  

کرد به پایان رسیده و طوفانی که زندگیش رو دچار  می 

ویرانی و تزلزل کرده بود تموم شده و زندگیش در  

 ته... ساحلی امن لنگر انداخ 

ای رو که در بدو ورودش به اتاق با دیدن صورت  جعبه 

گریون هلیا ، هول و دستپاچه روی میز گذاشته بود  

برداشت، با تموم عشقش دو دستی جلوی هلیا گرفت و  

تقدیمش کرد. از اینکه هلیا رو صحیح و سالم  

 دید هزاران بار خدا را شاکر بود... روبروش می 

 _ قابلت رو نداره عزیزم! 

ی کادو شده رو از دست سینا گرفت لبخند  لیا جعبه ه 

ای محو نمیشد، کادوش رو با احتیاط باز  لبش لحظه 

کرد. به عادت همیشه کادوهای با ارزش زندگیش رو  

 داشت.... کاغذشونم نگه می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۷۸#قسمت_ 

 

 

گوشی سینا زنگ خورد ، با دیدن اسم روی صفحه با  

 میل جواب داد: کراه و بی ا 

 _ الو سلام... 

 _ سلام الهی قربونت بشم ... 

_ خودت رو بیخود لوس نکن کارات هیچ وقت یادم  

نمیره، حقش بود بخاطر بی پاسخ موندن تماسام  

 جوابت رو ندم خیلی بی چشم و رویی ... 

 سپیده کم نیاورد و گفت: 

_ مرض! خب اون موقع حق داشتم، هرکس دیگه هم  

کرد هر خانمی  من بود همینجوری برخورد می بجای  

بغیر از من با شنیدن ظلمی که یه مرد در حق  

همنوعش میکنه ناراحت میشه من که حق داشتم، هلی  
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دوست صمیمیم بود اگه اتفاقی برای زندگیش میفتاد تا  

 بخشیدم ... عمر داشتم هرگز خودمو نمی 

_ خب حالا خانوم مدافع حق همنوع! مزاحم خلوت ما  

 نشو زودتر کارت رو بگو... 

 _ پیش هلی هستی؟! 

_ بله باید از سر کار عالی یا اون شوهرت اجازه  

 گرفتم؟! می 

_ نه! اتفاقاً میخواستم بگم حتماً بری پیشش حامد  

 خوره.... میگفت تنها که میشه گریه میکنه  هیچیم نمی 

شنید نگاهش به هلیا ، لبخند  سینا همینطور که می 

تلاشش برای بستن دستبند، لغزید    زیبای روی لبش و 

ی سپید رو  بقدری دلتنگش بود که دیگه حوصله 

 نداشت، تو حرفش زد و گفت : 

 _ سپید کاری نداری ؟! اگه تو بیکاری من کار دارم.... 

_ ایششششش، چه بد اخلاق، نیم ساعته دارم زنگ  

زنم آنتن نمیدادی و میگفت در دسترس نیستی حالام  می 

 ..... که این برخوردته 
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_ باشه اصلاً هرچی تو میگی درسته ! درضمن،  

ی تحمل ریختش  شوهرت رو احضار کن اراک حوصله 

 رو ندارم... 

_ خیلیم دلت بخواد ، من که از خدامه همین الان پیش  

 .... من و مهربد بود 

 _ به سلامتی اسمم انتخاب کردید؟!  

 _ با اجازه دایی جونش بعله.... 

به شوهرت زنگ میزنی با همون  _ خب پس همین الآن  

ترفندایی که خوب بلدی میکشونیش اراک تا مام به  

 زندگیمون برسیم....  

 _ یعنی داری حامد و حاج آقا رو بیرون میکنی؟! 

_ حاج آقا تا هر وقت بمونن قدمشون روی چشمام جا  

داره،  ولی هرچی میگذره حامد برام غیرقابل تحمل تر  

 میشه دست خودم نیست.... 

 اشه میگم دیگه برگرده.... _ب 

 _عزت زیاد  

بعد از خداحافظی از سپیده گوشی رو گذاشت روی میز  

و با دوتا قدم بلند خودش رو به هلیا رسوند. با حسی  
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ی تخت نشست. قفل دستبند بخاطر  سرشار کنارش لبه 

ملاحظات امنیتی برای باز نشدن به طرز خاصی بود که  

اده بود از اونایی  ی بستنش رو سیمین بهش یاد د نحوه 

که کسی محال بود بتونه برای خودش ببنده.... و هلیا  

 وقفه در حال کلنجار بود... بی 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۷۹#قسمت_ 

 

 

ی عشقش دستبند رو براش انداخت درخشش  با همه 

های خوش تراش الماس و زمرد روی دستش  نگین 

 تماشایی بود. 

ی دستبند تو دست هلیا  ی و جلوه بنظرش اومد  زیبای 

 صد چندان شده..... 
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 مثل همیشه مهربون و قدردان نگاهش کرد و گفت: 

_ عزیزم خیلی قشنگه دستت درد نکنه، اصلاً لازم  

 نبود ...... 

 بغض کرده ادامه داد: 

 _ من که بچه برات نیاوردم کادو برای چیه؟! 

سینا می دونست اگه همین الان مهارش نکنه با  

و حال بدی که داره دوباره اشکاش جاری    وضعیت 

 میشن و این اصلاً براش خوب نیست  .... 

لبخند جذابی به روش زد از همونا که هلیا مدتها  

 آرزوش رو داشت و گفت : 

_ آخرین بارت باشه در مورد بچه  اینجوری حرف  

میزنی، گور پدر بچه! بقول خودت با درسهایی که تو  

ی بچه دار شدن نبود ما  داری الان زمان مناسبی برا 

   ها وقت داریم  ... حالا حالا 

برای اینکه حواس هلیا رو از موضوع بچه پرت کنه با  

 اشاره به دستبند گفت: 

_میدونی که من از این چیزا سر در نمیارم ، انتخاب  

 سیمینه.... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

ی سینا حال بهتری پیدا کرد،  با حرفای دلگرم کننده 

 بغضش رو فرو خورد و گفت: 

 تشون درد نکنه ... _ دس 

طاقت با بیقراری غرق نگاه شیدای هم  هر دو بیدل وبی   

بودن سینا انگار دلتنگیش بیشتر بود، چون زودتر  

خودش رو جلوتر برد، صورت هلیا رو با دستاش قاب  

گرفت و لباش رو حریصانه گذاشت روی لبای هلیا  

اونقدری گذشت که نفس هر دو به شماره افتاد، چنان  

ی سراسر وجود هلیا رو در بر گرفت که از  حس آرامش 

 صدها مسکن اثر بخشی بهتری داشت... 

اندازه خوبشون ضدحال  صدای در زدن وسط حس بی 

ی  میل از هم جداشدن و سینا اجازه اساسی بود. بی 

 ورود داد... 

سیمین خانوم بود که در رو باز کرد و با لبخند وارد  

هلیا کرد ،    شد، بعد از سلام احوالپرسی گرمی که با 

 گفت: 

_ ببخشید مزاحم شدم ،خانوم زارع اومدن احوالپرسی  

 مدتیه نشستن منتظر، دیدم زشته .... 
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 سینا از روی تخت بلند شد، رو به هلیا گفت: 

 _عزیزم، من برم بیرون تا خانوم زارع بیاد ... 

 هلیا نگاه دلواپسش رو بند نگاه سینا کرد و پرسید: 

 _ میخوای برگردی هتل؟! 

 ه عزیزم،  میمونم پیشت... _ ن 

هلیا از شادی لبخند دلربایی تحویلش داد که دل سینا  

 رو با خود برد، بناچار از اتاق خارج شد... 

کرد،  وارد  سیمین همراه خانوم زارع که تعارفش می 

شدند خانوم زارع  بعد از سلام با خوشرویی خطاب به  

 هلیا گفت : 

 _ الحمدلله که حالت خوب شد... 

 شکر آمیز گفت : هلیا ت 

_ ممنون شما هستم ، این مدت خیلی زحمت کشیدید،  

 زدید.... سینا برام گفته مدام بیمارستان بودید و سر می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 
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 ۸۸۰#قسمت_ 

 

 

 خانم زارع متواضعانه گفت: 

_ دختر خوشگلم  کاری نکردم نگو این حرفا رو ، اون  

رسوند وگرنه تو که حرف    روز انگار خدا شوهرت رو 

نمیزنی اگه مثل اون چند روز که درد داشتی بروز  

نمیدادی تا به دادت برسیم خیلی خطرناک میشد خدا  

اول به خودت و بعد  به بقیه رحم کرد. خصوصاً  

شوهرت ، قدرش رو بدون مردای این جوری کیمیا  

 هستن این دوره کمتر پیدا میشن... 

 اد: رو کرد به سیمین و ادامه د 

_ خدا حفظش کنه براتون خانوم، اون چند روز از  

 یو تکون نخورد... سی بیمارستان و پشت در آی 

خانوم زارع خیلی زود رفت،  سیمین کنار هلیا نشست  

دستبند تو دستش از اونچه تو جواهر فروشی دیده بود  
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رسید دست هلیا رو با مهربونی گرفت  زیباتر بنظر می 

 و گفت : 

 ای داره ! ه جلوه _ مبارکت باشه چ 

_ممنون دست شما درد نکنه سینا گفت شما انتخاب  

 کردید.... 

_ قابلت رو نداره عزیزم،  سینا هر کاریم برات بکنه  

بازم کمه، از من به تو نصیحت مرد رو باید عادت داد  

با مناسبت و بی مناسبت طلا بخره هر چند کوچیک،  

خودت    بعد از چند سال میبینی چه سرمایه بزرگی برای 

 داری و خانوما بهش نیاز دارن.... 

هلیا هیچ وقت تو زندگیش نشده بود به این چیزا فکر  

کنه ، مامان خدابیامرزش هم اهل طلا نبود، ولی  

ی سیمین بدجوری به دلش  نصیحت خواهرانه 

 نشست.... 

ی هلیا  مشخص بود  نسبت به دیروز خیلی  از چهره 

 بهتره، با لحنی شورانگیز گفت : 

ا حامد برام گفتن چه اتفاقی افتاده شارژ گوشی من  _ آق 

تموم شده ، حتما سپید با منم تماس گرفته خیلی  
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ی شما با این خبر آرومتر شدن  خوشحالم که خانواده 

آقا هیرمانم بفهمه حتما خوشحال میشه، جای فریبا  

 جون خیلی خالیه ... 

_ ببخشید شما هم این مدت خیلی اذیت شدید،  همه رو  

دسر انداختیم ، فریبا اینا رو به زور فرستادم  به در 

برن، چون فائزه زنگ زد احوالپرسی کنه ، بچه کلی  

 گریه کرد دلش مامان باباش رو میخواست .... 

 

 ××××× 

 

با امیدواری و حالی مسرت بخش از اینکه راحت  

نازنین رو پیدا کرده به اراک اومده بود. احتمال هر  

ه که در غیابش اتفاق  چیزی رو میداد بغیر از اونچ 

 افتاده بود .... 

وقتی وارد بیمارستان شدن اول  همه از پرستار سراغ  

نازنین رو گرفتن ولی بازهم شرایطش تغییری نکرده  

بود ، همچنان سطح هوشیاری رضایت بخشی  

 نداشت .... 
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مهرداد خواست ببینش ولی گفتن دکترش فعلاً قدغن  

ی بوجود بیاد و  کرده ،شاید روزهای آینده شرایط بهتر 

 ای داده بشه .... چنین اجازه 

ی مهرداد رو دید  پروین خانوم که حال دمغ و گرفته 

 گفت: 

_ آقای تنهایی، انشالله خطر  رفع میشه نگران نباشید.  

 نمیخواید دخترتون رو ببینید ؟!   

مهرداد سرش رو به علامت مثبت تکون داد و پشت  

 راه افتاد... سر پروین خانوم  به سمت بخش نوزادان  

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۸۱#قسمت_ 

 

ای رو که داخل دستگاه بود بهش  وقتی پرستار، بچه 

نشون داد. وجودش لبریز از عشق و مهر پدری شد.  
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یه جور حس تعلق خاصی بهش داشت، مالکیت معنوی  

چیزی که با مادیات و ثروتی که داشت قابل قیاس  

ی به آغوش گرفتنش در  نبود .کشش عجیبی برا 

کشید . قبل از ورودش  می   ور شد و زبانه وجوش شعله 

های ویژه پرستار ازش خواسته بود  به بخش مراقب 

بخاطر جلوگیری از ایجاد آلودگی ، دستهاش رو بشوره  

 و گان مخصوص بپوشه تا بتونه بچه رو بغل کنه. 

های بستری در این بخش بخاطر جدا بودن از  بچه   

مادر به همین شیوه  از هست گاهی پدر و مادشون نی 

مدتی کنار بچه باشن و در آغوش بگیرنش ، در  

اصطلاح مراقبت هم آغوشی بهش میگن که در بهبود  

 زودتر بچه نقش مهمی داره ... 

مهرداد  بچه رو به آغوش گرفت،  پرستار گفته بود،   

گرمه و نسبت به نوزادان نارس دیگه    ۸۰۰/ ۲ورزنش  

، حالا بخاطر تکامل ریه باید مدتی  وزن بهتری داره 

داخل دستگاه باشه . پرستار مهرداد رو امیدوار کرد  

همه چیز روند طبیعی داره و هیچ مشکل خاصی  

 نیست... 
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ی شیر بچه رو به دستش داد و ازش  پرستار شیشه 

 خواست تو بغلش بهش شیر بده ... 

کرد  با اینکه تا بحال چنین کاری نکرده بود امّا سعی می 

رو دهنش    درستی تو بغلش بگیرش تا بتونه شیشه ب 

بذاره. شیشه رو خیلی زود گرفت و آروم آروم شروع  

 به خوردن کرد .... 

ی شیر خوردنش در نظر مهرداد  بقدری زیبا  صحنه 

ساعت گذشت و کمتر از نصف  بود که نفهمید چطور نیم 

 شیشه شیر خورد... 

قدر  کاش نازنین هم حالش خوب بود تا بهش میگفت چ 

در مورد رفتارش متاسفه و تا چه حد پشیمونی بدنبال  

داشت و حالا همه جوره حاضر به جبرانه، نبود نازنین  

 کرد.  پازل زندگیش رو ناقص می 

نبود مادر برای بچه فقدان بزرگی بود که زندگی رو  

 کرد.... سخت می 

اشتباهش  برای نازنین افتاد، مهرداد تاوان   با اتفاقی که 

و خود نازنین هم بخاطر کارهای نسنجیده و  داد  رو می 

غیر انسانیش مستحق زجر و عذاب بود و الان بجای  



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

اینکه کنار نوزادش باشه و از وجود قشنگش لذت  

ببره، در برزخ ناامیدی با مرگ دست و پنجه نرم  

 کرد ... می 

نازنین حتی اگرهم به هوش بیاد، بچه رو در روزهای  

ی خوبی ازش  خاطره   اول زندگیش نخواهد دید و هیچ 

 نخواهد داشت... 

این وسط بیگناه ترین کس همین بچه بود که پاک و  

 طاهر بدنیا آمده و نیاز به مهر مادری داره .... 

بچه چه گناهی کرده که باید پاسوز خطای والدینش  

 باشه؟!  

رحمی به نازنین گفته بود معلوم نیست پدر  یادشه با بی 

با اطمینان پذیرفته    بچه باشه ، و نازنین همون روز 

بود برای آزمایش و اطمینان به پزشک مراجعه کنن،  

وقتی دکتر معاینه کرد بخاطر وضعیت پر ریسک  

چنین آزمایشی انجام  بارداری نازنین، صلاح ندونست 

 بشه و اون رو موکول کرد به بعد از زایمان ... 
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ولی چشمای باز بچه رو که دید بدون انجام آزمایش  

ش پدرشه، رنگ چشماش درست به  مطمئن شد خود 

 رنگ چشمهای مهرداد بود .... 

تنها کاری که ازش برمیامد انتظار و امید به بخشش و  

رافت خداوندی بود حداقل بخاطر بچه و معصومیتش،  

زندگی فرصتی دوباره بهشون بده و نازنین رو  

 برگردونه..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 ۸۸۲#قسمت_ 

 

 ×××× 
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امروز صبح بعد از صبحانه همه رفته بودن . خلوت  

خواست. هلیا از دیروز  دونفره چیزی بود که سینا می 

رفت تا بهبودی زودتر حاصل  ی دکتر راه می به توصیه 

کرد و سوزش  ها هنوزم درد می بشه ، محل بخیه 

 داشت... 

سینا هتل رو تحویل داده بود. و کنار هلیا  به دقت  

. از  کرد و راه رفتن همراهیش می مراقبش بود حتی ت 

رسید که هلیا رو کفری کرده  نظر تغذیه بقدری بهش می 

 بود.  

 آمد.... مثل یک کدبانوی تمام عیار از پس کارا بر می 

همون روزی که از بیمارستان برگشته بودن، فیروزه  

دونست چه اتفاقی افتاده.  تماس گرفته بود و حالا می 

بود چند روزی پشت سرهم  روزایی که هلیا بیمارستان  

داد نگران  گرفته ولی چون هلیا جواب نمی تماس می 

 شده بود ... 

صدای زنگ تلفن بلند شد و سینا به سمتش رفت و  

 جواب داد: 

 _ الو... 
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 _ سلام آقای معتمدی ، خوبید؟ هلی جان خوبه ؟! 

_ سلام فیروزه خانوم ، خودم تصمیم داشتم با شما  

به من نگفتید هلی شیرازه    تماس بگیرم و گله کنم چرا 

 اطلاعی کردید... و اظهار بی 

_ متاسفم ، باور کنید خود هلی ازم خواست چیزی نگم  

 خیلی در اینمورد سفارش کرده بود ... 

_ به هرحال کار قشنگی نبود و من از شما که همیشه  

عاقلانه رفتار کردید چنین توقعی نداشتم،  هر چند به  

ده بودم معلوم نبود چه  خیر گذشت ولی اگه دیر رسی 

 اتفاقی میفتاد. 

_ حق با شماست بازم معذرت میخوام امیدوارم منو  

 ببخشید. 

 کنم گوشی رو میدم به هلی. _من خداحافظی می 

 _ خداحافظ. 

گوشی تلفن رو برای هلیا برد و به آشپزخونه برگشت  

تا شیر خرمای هلیا رو درست کنه. سرگرم کار بود که  

شد در حالیکه گوشی رو میذاشت    هلیا وارد  آشپزخونه 

 روی اپُن ، گفت : 
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 _ فیروز رو با حرفات ناراحت کردی! 

_ مگه دروغ گفتم ، زنگ زدم بهش میگه من اطلاع  

 ندارم هلی کجاست؟! میخواستی شاکی نباشم ؟! 

_ اون بی تقصیره کاری رو که من ازش خواسته بودم   

 کرده. 

ه  _ یعنی من اینقدر در نظرت وحشتناک بودم ک 

 خواستی پیدات کنم؟  نمی 

_ منم مجبور بودم ، میشه فعلاً در موردش حرفی  

نزنیم ؟! بجاش کسی که انتظارش رو نداشتیم خبرت  

کرد و تو به موقع رسیدی! پس باید زندگی منو مدیون  

 اون آدم باشیم . 

 _ نخیر! اصلاً هم چنین چیزی نیست! 

ه  رفتم دانشگاه، از اونجا متوج همون روز داشتم می 

 گرفتم و میامدم... میشدم، فوری بلیط می 

_ از دانشگاه هیچی دست گیرت نمیشد،تموم کارای  

مهمانی من رو دکتر ابراهیمی رئیس دانشکده خارج از  

روال دانشگاه و غیرمتعارف  انجام داد، وگرنه محال  

بود کارم درست بشه. چون از وقت مهمانی گذشته بود.  
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وستی دکتر ابراهیمی با  دانشگاه شیراز هم فقط بخاطر د 

دکتر نمازی کاراش جور شد. تو پرونده گزارش شده  

 مرخصی ترم.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۸۳#قسمت_ 

 

 

سینا ترجیح داد بحث رو ادامه نده. شاید اگر نازنین  

اونهمه بلا سر خودش و زندگیش نیاورده بود باز یه  

سلامت هلیا رو    چیزی امّا حالا با اینکه میدونست 

مدیون خبر دادن نازنینه ولی بازم نمیتونست به دید  

 مثبت بهش نگاه کنه... 

 ریخت، گفت : در حالیکه شیر خرما رو براش می 
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_ سر پا برات خوب نیست . بیا بشین اینو بخور ، باشه  

زنم ولی اگه خدای نکرده  هرچی تو بگی من حرفی نمی 

ایی که منو  آدم   طوریت میشد ، مطمئن باش تک تک 

خبر گذاشتن و باعث جداییمون شدن رو به آتیش  بی 

 کشیدم .... می 

هلیا روی صندلی که سینا براش بیرون کشید ، نشست  

اش فیس پوکر  با دیدن لیوان بزرگ شیر خرما، چهره 

 شد و گفت: 

_ سینا باور کن نمیتونم بخورم همین یک ساعت پیش  

 ها رو به خوردم دادی... اون قلوه 

نباشه خون زیادی از دست دادی ، رنگ به  _ حرف  

صورت نداری ! دکترت توصیه کرده تقویت بشی،  

درضمن یه سر باید برای خرید برم بیرون، نگاه کردم  

 جیگر و فیله تموم شده بگیرم ... 

 بازم باید جیگر بخورم...   _ وایی نگو که 

 _ چرا اتفاقاً باید بخوری! 

 _ میدونی که دوست ندارم... 
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خورم  ، دوست ندارم و نمیخوام و نمی   _ خانومم 

 نداریم.... 

برای انجام کاری بود. امروز    درواقع بیرون رفتن بهانه 

آذر تولد هلیاست باید تلافی    ۱۴شنبه است و دوشنبه  

ی بدی  یادش که میاد چه خاطره   کرد. پارسال رو هم می 

از اولین تولد باهم بودنشون برای هلیا درست شد  

ریخت که چطور با علاقه و عشق  ی اعصابش به هم م 

سینا چه بر خورد بدی باهاش کرد. حالا  شام پخته بود و 

 میخواست یه جورایی  جبران مافات کنه . 

کاش وقتی سیمین بود با مشورت و راهنماییش کادویی  

مناسب براش خریده بود. چقدر خرید هدیه برای  

عزیزترین و محبوب ترین  فرد زندگی که میخوای  

 نگ تموم بذاری کار سختیه ! ... براش س 

هلیا با بی میلی در برابر نگاههای مراقب سینا نصف  

ی التماسش رو تو  لیوان شیرخرما رو خورد. همه 

 چشماش ریخت  مظلومانه و با زاری گفت: 

 _ باور کن اگه بخورم بالا میارم.... 
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سینا رضایت داد لیوان رو از جلوش برداشت  

یا خورده بود  چرخوندش از همون سمت که هل 

 ی شیرخرما رو سرکشید.  باقیمونده 

رو    بهتر بود راجع به موضوعی که چند روزه فکرش 

کرد. موقعیت رو  مشغول کرده با هلیا مشورت می 

 مناسب دید و گفت : 

ای باهات صحبت  _ هلی! حالشو داری در مورد مسئله 

 کنم ؟! 

 هلیا مشتاقانه استقبال کرد و بیصبرانه گفت: 

خیلیم خوبه ، چقدر دلم تنگ شده واسه این  _ حتماً !  

جوری حرف زدن میدونی  چند وقته در مورد  

 زندگیمون ننشستیم باهم صحبت کنیم؟! 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۸۴#قسمت_ 
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 سینا در تایید حرفای هلیا گفت: 

_ آره عزیزم حق داری منم همین حس رو دارم، هلی!  

خوندنت داری؟  ترم بعد  تو چه تصمیمی برای درس  

 گردی تهران؟ برمی 

_ آره دیگه،  دکتر ابراهیمی گفت ترم بعد میتونم  

 برگردم... 

 _ تهران بودنش برات مهمه؟! 

_ خب معلومه که مهمه ، نمیخوام دیگه حتی یه لحظه  

 ازت دور باشم ، اینجا اومدنم کلاً اشتباه بود... 

ط  سرش رو زیر انداخت نگاهش مات لیوان خالی وس 

 میز شد با لحنی غمناک و تاسف بار گفت: 

_این ترم رو نمیخواستم از دست بدم برای اینکه با  

کردم برای زایمان و بخاطر  توجه به وضعیتم فکر می 

بچه! یک ترم باید مرخصی بگیرم  با گذروندن این ترم  

از عقب موندنم جلوگیری میشد. حالا که زایمان و بچه  

گردم  یم تموم بشه برمی دو ماه و ن   منتفی شد این  
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تهران ، حتی یه لحظه هم بدون تو بودن رو  

 نمیخوام ... 

بند بند وجود سینا بخاطر غم دل هلیا و قلب پاک و رنج  

اش به لرزه افتاد. نظر دکتر درست بود وضعیت  کشیده 

ای تنها موندن  روحی هلیا زیاد مناسب نیست و لحظه 

 عواقب ناخوشایندی به همراه داره.... 

تاش رو که روی میز درهم قفل کرده بود با  دس 

 مهربونی گرفت و گفت: 

_ میشه دیگه بهش فکر نکنی؟! حتماً خیر و حکمتی  

 درش بوده که این اتفاق افتاد ... 

ی اشک ریختن بود در حالیکه سعی  هلیا در آستانه 

 کرد به شدت خودش رو کنترل کنه ، گفت: می 

گاه و شهر  _ بخاطر مشکلاتی که داشتم، درس و دانش 

غریب بودن... با بچه دار شدن  تو این وضعیت مخالف  

بودم، امّا وقتی جواب آزمایش رو گرفتم و مطمئن شدم  

ای از وجود تو درونم داره  باردارم، فکر اینکه بچه 

رشد میکنه بقدری خوشحالم کرد که از همون موقع  

عاشقش شدم درست شبی که میخواستم با این خبر  
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رش نازنین اومد و خودت میدونی  غافلگیرت کنم عص 

ی برنامه هام رو به هم زد و  که چه اتفاقی افتاد! همه 

نتونستم  این خبر رو بهت بدم دوست نداشتم افکارت  

رو بیشتر درگیر کنم . راستش اون قدر نازنین با دلایل  

محکم و اعتماد بنفس حرف زد که درصدی شک کردم  

زرگ کردنش هم  تو پدر بچه باشی حتی تو تصوراتم تا ب 

پیشروی کردم.  میخواستم تو هم بتونی راحت تصمیم  

بگیری اگه می فهمیدی منم باردارم شاید خیلی چیزا به  

ریخت میخواستم تا بدنیا آمدن بچه و انجام  هم می 

 آزمایش صبر کنم .... 

دستای هلیا در میان دستای حمایتگر سینا نوازش  

شیدایی    میشد و حس خوبش هلیا رو دچار دگرگونی و 

 کرد ... می 

 

کرد هلیا تا چه حد عذاب کشیده  سینا کاملاً درک می 

 عذرخواهانه گفت : 

_  میدونم چقدر اذیت شدی ، قول میدم برات جبران  

 کنم .. 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۸۵#قسمت_ 

 

 

 هلیا با صادقانه ترین لحن و کلام گفت: 

میخواستم امّا این  _ باور میکنی با اینکه فعلاً بچه ن 

مدت عاشقش شده بودم ، چنان دلبسته به مهرش بودم  

که خودم در عجبم ، بیشتر بخاطر این بود که میدونستم  

تو عاشق بچه هستی دوست داشتم تو رو به آرزوت  

برسونم، مدتی که از هم دور بودیم تنها دلخوشیم همین  

بچه بود چون راحت میتونستم باهاش درددل کنم ،  

اینکه  از وجود تو بود و داشتنش بهم آرامش    مهمتر 

 داد... می 

 سینا نگاه شیفته و عاشقش رو بهش انداخت و گفت : 
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_ میدونی الآن صد برابرِ قبل بیشتر دوستت دارم ؟! با  

ای که  اینکه دروغ نگفتم بچه دوست دارم اونم بچه 

خودت برام    مادرش تو باشی،  ولی دیگه فقط وجود 

نداره،  همین که تو صحیح و سالم  مهمه بچه اهمیتی  

روبروم نشستی به این قشنگی حرف میزنی و حال من  

 رو خوب میکنی دنیایی برام ارزش داره ... 

 فشار ریزی به دستای هلیا داد و در ادامه گفت: 

_ هلی ! من تصمیماتی گرفتم که تو هم نقش مهمی تو  

انجامشون داری، یعنی اگر قبول نکنی کلا منتفی  

 . میشه.. 

 بعد از کمی مکث، گفت: 

،  _ خیلی وقته مهران تو فکرشه شرکت رو توسعه بده   

در این باره چندین بار تو جلسات شرکت صحبت  

 شده ... 

 هلیا استفهامی نگاهش کرد،  سینا گفت: 

_ الان توضیح میدم ، مهران  همیشه نظرش این بود  

خوبه تو شهرای دیگه هم دفتر کار داشته  》که  

کنیم حتی من  ی پیشرفت بیشتری می اینجور   《باشیم 
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دوست داشتم بریم اراک ولی بخاطر درس و دانشگاه  

ی  تو نمیشد، حالا میخوام ببینم راضی هستی بقیه 

درست رو تو همین دانشگاه  ادامه بدی؟! منم شرکت  

رو اینجا داشته باشم؟! لااقل برای مدتی از تهران دور  

توش رقم  باشم از شهری که بدترین اتفاقات زندگیم  

 خورد.. 

پیشنهاد سینا برای هلیا غیر منتظره بود ، تصمیمی بود  

کرد و باهم در موردش بیشتر  که باید روش فکر می 

کردن مزایا و معایبش رو مورد بررسی قرار  صحبت می 

 میدادن ، برای همین گفت: 

_ راستش غافلگیر شدم ، بنظرم باید روی پیشنهادت  

 هر دو بیشتر فکر کنیم .. 

نکه مسلمه ، فعلاً در حد پیشنهاده من حتی به  _ ای 

مهرانم هنوز در این باره چیزی نگفتم البته میدونم که  

 استقبال میکنه.  

با اومدن اسم مهران یادش اومد دربارشون  بهش  

 چیزی نگفته ، برای همین ادامه داد: 
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_ راستی نشد  بهت بگم این مدت مهران چندبار تماس  

خواست باهات صحبت کنه که  گرفت یه بارم نیلوفر می 

خواب بودی، سمیرام زنگ زد هتل بودم. همه نگرانت  

 بودن و حالت رو پرسیدن... 

گیرم  _ خیلی مهربونن ، خودم باهاشون تماس می 

 کنم.. تشکر می 

_ کار خوبی میکنی عزیزم، پس در مورد پیشنهادم  

 فکر کن تا بعد بیشتر باهم صحبت کنیم ... 

 

 انه عاشق _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۸۶#قسمت_ 

 

 

حالش نسبت به دیروز تفاوت چشمگیری کرده بود و  

خیلی بهتر بود. انگار وجود سینا در کنارش کار  
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خودش رو کرده بود، دیگه تو رختخواب نبود و در  

 کرد.  انجام کارها با سینا همراهی می 

لحظات نابی رو کنار هم میگذروندن که غنیمت بزرگی  

 د... تو زندگیشون بو 

ها، همین آرزوهای  خوشبختی همین با هم بودن 

نظیر چای در  کوچک، مثل لذت چشیدن طعم خوش و بی 

ی  یک عصر زیبا و دلپذیر پاییزی همراه با کیک ساده 

 خونگی که با کمک سینا درست شده بود ... 

در ثانیه ثانیه و دقایق باهم بودنشون، عشقی سرشار  

ی خوب کیک  جاری بود. در عطر خوش چای و مزه 

 کرد.... مهر بود و عشق که بوضوح خودنمایی می 

چای رو با چاشنی محبت دم کرده بود از همونایی که  

سینا دوست داشت. کیک رو از داخل فر بیرون آورد و  

منتظر سینا موند تا صحبت تلفنیش با مهران تموم  

 بشه... 

آمد لبخند  از یادآوری مهمونایی که فردا براشون می 

ی لبهاش نشست ،دلش برای پدر مادر سینا  رضایتی رو 

که قرار بود به دیدنشون برن تنگ شده بود. هر چند  
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کرد،  هیچ کس جای خالی مادرش رو تو قلبش پر نمی 

ای عمیق بود که به این راحتیا با  فقدان مادرش حفره 

هیچ چیز پوشش داده نمیشد، ولی وجود مادر سینا  

تاقانه منتظر  دلگرمی بزرگی بود که دوستش داشت. مش 

فردا و دیدارشون بود. فرودگاه اراک هنوز پروازی  

برای شیراز نداشت. پدر سینا با توجه به شرایط سنیش  

قادر به انجام رانندگی طولانی مدت نبود. برای همین با  

اتوبوس شب راه میفتادن و فردا نزدیکای ظهر شیراز  

 بودن... 

ل  این چند روزه بقدری خبرای دست اول و غیرقاب 

باوری از اراک شنیده بود که اگه میگفتن کسی از فضا  

پذیرفت، چه  ی مریخ اومده اراک براحتی می و کره 

ی نازنین از ترکیه! وقتی سپیده  برسه اومدن پدر بچه 

تلفنی همه چیز رو تعریف کرده بود سینا با شدت  

بیشتری از نازنین بدش اومد، که چطور تونسته  

نه؟! چنان منزجر شده  براحتی اینهمه دروغ سرهم ک 

 بودکه دیگه نمیخواست در موردش حرفی بزنه.... 
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با شنیدن صدای خداحافظی سینا، به سمت چایساز رفت  

 تا چای رو بریزه .... 

 سینا وارد آشپزخونه شد و گفت : 

 _ مهران و نیلوفر سلام رسوندن. 

 _اینا دیگه رسماً پیش همن؟! 

بود. مهران  _ آره دیگه ، مدتی از طرح نیلوفر مونده  

بخاطر نزدیک بودن ویلا به درمانگاه برای اینکه  

نیلوفر  هر روز مسیر هچیرود تا محمدآباد رو رفت و  

آمد نکنه به شمال رفت  یکماه این جوری گذشت.  

ی طرحش  با قلدری و پیگیری  بعدشم برای باقیمونده 

ی  مداوم تونست منتقلش کنه طالقان، حالام خونه 

 میبرش و میره دنبالش.....   مهرانه خودش هر روز 

ای  _ وایی سینا! براشون خوشحالم چه زندگی عاشقانه 

دارن! حالا دیگه قدر همدیگه رو خوب میدونن. اگه  

نیلوفر چند سال سختی کشید حالا داره براش جبران  

 شه... می 

_ آره مهران خیلی تغییر کرده تو صداش یه جور شور  

 اوکیه... و نشاط خاصیه که نشون میده همه چیز  
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۸۷#قسمت_ 

 

 

 هلیا پرسید: 

 _ گفتی بهش؟! 

_ آره، اولش خیلی غافلگیر شد، انتظارش رو نداشت  

ولی بعدش استقبال کرد. گفت باید بیای تهران تا تو  

جلسه مطرح بشه و در مورد چگونگی انجامش تصمیم  

 بگیریم ... 

 ت : نگاهی به هلیا انداخت و گف 

 _ ولی بهش گفتم نمیتونم هلی رو تنهاش بذارم ... 

_ میتونی فردا که مامان جون اینا میان یه روزه بری و  

 برگردی ... 
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_ تو بگو یکساعت ، ممکن نیست تنهات بذارم . من  

 اینجا میرم خرید تا بیام همش حواسم به توئه... 

 هلیا لبخند دلربایی زد و با طنازی گفت: 

بری،  ولی نمیخوام مانع کارت بشم    _ منم دوست ندارم 

میدونی چند روزه کارت رو رها کردی اومدی؟! با فردا  

 میشه ده روز ... 

_ فدای سرت ، مهران یکماه نبود من همه کارا رو  

انجام دادم، منظورم این نیست که حالا دارم جبران  

میکنم و اون وظیفه داره کارای منم انجام بده ولی خود  

چه موقعیتیم، آدمی نیستم بخوام از    مهران میدونه تو 

 کارم کم بذارم .... 

_ میدونم شما شریکای خوبی هستید ولی گفتم اگه  

لازمه تهران باشی فردا موقعیت خوبیه مامان جون اینا  

 فکر کنم حداقل ده روزی بمونن.... 

_ ده نفرم که مراقبت باشن تا خودم  کنارت نباشم  

 خیالم راحت نمیشه ... 

 این چند روزه شرمندت شدم... _ ممنون ،  

 _ شرمندگی برای چیه ؟! جز وظیفه کاری نیست.... 
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 گرهی به ابرو داد و گفت : 

 _ هلی! میدونی مهران چی میگفت ؟! 

 _ چی ؟!  

_ گفت آقایی رفته شرکت و سراغ نازنین  رو گرفته  

کرده آدم موجهی باشه آدرس اراک  اونم چون فکر می 

ه . وقتی بهش گفتم پدر  رو داده ولی بعدش پشیمون شد 

 ... . ی نازنینه باورش نمیشد  بچه 

 در ادامه گفت : 

_ بطور خلاصه بهش گفتم چه اتفاقاتی افتاده ، داشت  

رفت، گفت در اولین فرصت میره سراغ  از کوره در می 

 مسعود ... 

 هلیا با خیالی آسوده و پیروزمندانه گفت: 

تن و  _ حالا تک تک آدمایی که با تو رفتار بدی داش 

. بنظر  توهین کردن ،میفهمن چه اشتباه بزرگی کردن 

 من باید بیان از تو عذرخواهی کنن ... 

_ لازم نیست! اینجوری مجبورم ریخت نحسشون رو  

ببینیم حوصلشو ندارم، میدونی هلی! دوست دارم مدتی  

از همه کس و همه چیز دور باشیم فقط خودمون باشیم  
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م برام مهم نیست،   همین برای من کافیه، نظر احدی ه 

حتی اون روز که پسرعموت اونطوری رفتار کرد خودم  

نخواستم جوابش رو بدم وگرنه از خجالتش در  

العملشون  آمدم، الانم حتی نمیخوام بدونم عکس می 

 فهمن چیه؟! وقتی همه چیز رو می 

هلیا با حالی خوش و انبساط خاطر کیک رو برش داد.  

نار هم  خوشمزه  همراه چای در نهایت صمیمیت و ک 

 ترین کیک تمام عمرشون رو خوردن ... 
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 سینا با مهربونی گفت: 
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_ فقط خودت برام مهمی چون از اول باورم داشتی،  

قبول دارم مطرح کردن ازدواج صوری و کاری که  

کردیم  از بنیاد غلط بود ولی برای من که اون زمان  

دیدم و به اشتباهم اصرار داشتم انگار  عیت رو نمی واق 

خدایی بود چنین چیزی تو ذهنم شکل بگیره الان که  

فکرش رو میکنم تو رو از همین ازدواجی بود که  

 کردیم برای من کم از معجزه نداشت.... 

 هلیا با خاطری آسوده گفت: 

_ خداروشکر حامد موضوع ازدواج صوری و عکسا  

 ط خودش میدونه.... رو به کسی نگفته فق 

 سینا بخاطر شادی هلیا گفت : 

_با اینکه از برادرات دلخورم، فقط بخاطر تو  

میبخشمشون امّا برای مدتی میخوام از همه دور باشم  

تا بتونم با خودم کنار بیام. هلی ! نمیدونی چقدر سخته  

به یه مرد بگن لیاقت همسرش رو نداره و اجازه ندن  

دستش هم کاری برنیاد و    حتی باهاش حرف بزنه، از 

دو روز    نتونه چیزی که حق مسلمشه بهش برسه،اون 

که ازت خبر نداشتم جزو بدترین روزای زندگیم بود.  
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نمی تونم برات توصیف کنم چقدر بهم سخت و ید  

رسید تماس گرفتم ولی هیچ  گذشت، به هرجا فکرم می 

کس حاضر نشد کمکم کنه وقتی پیام خودت رو شنیدم ،  

دونه چند بار گوشش کردم . اون شب تا صبح  خدا می 

نتونستم بخوابم،  صبحش رفتم اراک یکراست سراغ  

حامد ، ولی بیفایده بود. ضجه زدم، بهش التماس  

 کردم .... 

قلبش دردمند شد از رنجی که این مدت  سینا کشیده  

اراده باریدن  گرفت و اشک شد . چشماش بی   بود. دلش 

 .   گرفت 

ث رنجش و ناراحتی هلیا شده بود.  سینا ناخواسته باع 

دستپاچه روی صندلی کنارش قرار گرفت ، بغلش کرد  

 و با تشویش و نگرانی  گفت: 

کنی؟! با این حالت برات خوب نیست  _ تو چرا گریه می 

بس کن تروخدا اصلاً غلط کردم دیگه در موردش حرف  

 نمی زنیم..... باشه؟!  

 هلیا سرش رو تکون داد و گفت : 
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دم به قدم باهام بود نمیشد بهت زنگ بزنم از  _ حامد ق 

شنیدم غیرممکن  طرفی اگه زنگ میزدم و صدات رو می 

بود لو ندم کجام... برای همینم باهات تماس نگرفتم ...  

 فکر کردی برای من آسون بود؟! 

ابریشمش  کشید و  دست نوازش روی موهای چون 

 گفت: 

  _ نمیخواد خودت رو اذیت کنی و توضیح بدی عزیز 

دلم ، تو هیچ وقت کار اشتباهی نکردی ... میدونم برای  

 ی من سخت بوده.... تو هم به اندازه 

وقتی روح و جسمش تحت تاثیر قرار گرفت، آرامش به  

راست    یکباره در بند بند وجودش سرازیر شد. دست 

سینا مدام ما بین موهاش در حرکت بود و با اون یکی  

گرفته بود.    دستش پر تمنا و حریصانه در آغوشش 

بدیل و آرامش مطلق نیاز  چقدر به این امنیت بی 

 داشت.... 

 

 ××××× 
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حامد از موقعی که پاش به اراک رسیده بود، سپیده  

ی حرفای نازنین رو براش گفته  مفصل و مو به مو همه 

بود .بخاطر اتفاقات اخیر و تبرئه شدن سینا هم  

  خوشحال بود و هم متاسف، حالا که همه چیز به خیر 

دید  کرد، می گذشته بود و منصفانه به کاراشون فکر می 

رفتارشون با سینا بسیار سخت گیرانه و افراطی بوده،  

رفت با  ای نمی امّا در اون مقطع از زمان انتظار دیگه 

توجه به اینکه مدارک موجود بر علیه سینا و انگشت  

 اتهام به سمتش نشونه رفته بود . 
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امشب خانم و آقای معتمدی عازم شیراز بودن و ظهر  

بعد از مدتها همه منزل آقای معتمدی جمع بودن ، بحث  

ی همه  داغ این روزا اتفاقات اخیر بود. بعد از گفتگو 

 حامد خطاب به پدر مادر سپیده گفت : 

ی شما امانت بود باید همون  _چون دختره تو خونه 

ش بد شد و بیمارستان بستریش کردن  به  روزی که حال 

دادید، حالا  پسر عموش بعنوان تنها فامیلش اطلاع می 

 هر اتفاقی بیفته شما رو مسئول میدونه .... 

همه حرفای حامد رو تایید کردن و با نظرش موافق  

 بودن ، آقای معتمدی گفت : 

_ اتفاقا چنین تصمیمی داشتیم ولی روزی که دختره رو  

بقدری غافلگیر شدیم و از حرفاش و  آورد اینجا  

چیزایی که دیدیم حالمون بد شد که یادمون رفت  

ای چیزی ازش بگیریم ، باید تا دختره تو  شماره 

 بیمارستان به هوش بود ازش گرفته بودیم... 

 حامد گوشیش رو بیرون آورد و گفت: 
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ی شما  _ من شمارش رو دارم همون روز که از خونه 

صحبت کردم و شماره همراهش  بیرون اومد من باهاش  

 رو بهم داد .... 

 پروین خانوم گفت: 

_ خیر ببینی حامد جان! همین حالا تماس بگیر در  

جریانش بذار شاید بخواد بیاد ببینش ، اگه بعداً بشنوه  

 ممکنه اعتراض کنه که چرا زودتر بهش نگفتیم؟! 

رو نشون میداد. آقای    ۳حامد ساعت رو نگاه کرد  

 ابه گفت : غفاری شوهر سود 

_ حتما سر کاره، خواب که نیست تعلل میکنی زنگ  

 بزن ... 

حامد، بیشتر هدفش گفتن موضوع بچه و مبرا کردن  

زد.  سینا از اتهامی بود که با اطمینان ازش حرف می 

شمارش رو برای اولین بار گرفت،  شروع به بوق  

زدن کرد حامد گذاشت روی بلندگو تا همه بشنون، بعد  

 نگ گوشی رو جواب داد : تا ز   ۴_ ۵از  

 _ بله! 
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_ سلام آقای صبوری ، شفیعی هستم! حامد شفیعی، به  

 جا آوردید؟ از اراک مزاحم تون میشم .... 

 مسعود با کمی مکث گفت : 

_ بله بله ! به جا آوردم، حالتون چطوره؟ خانواده  

 خوبن ؟ 

_ بله خوبیم همه ، تماس گرفتم خدمتتون عرض کنم  

ن بد شده منتقل شدن  دختر عموی شما حالشو 

بیمارستان و بچه زودتر بدنیا اومد ولی خودش حالش  

خوب نیست گفتم شاید بعنوان تنها فامیلش بخواید  

 ببینیدش ... 

زد و همه متوجهش  می   عصبانیت تو لحن صداش موج 

 شدن، با صدای بلندی پرسید  : 

_ راستش رو بگید حالش چطوره ؟! نکنه طوریش  

 شده و نمیگید؟!  

کنید،  مرد حسابی !  ها که شما می اون احوالپرسی   _ از 

یکماه این دختر رو آوردی گذاشتی اینجا یه حالی ازش  

 نپرسیدی، حالا صداتو بالا میبری؟! 
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ی پدر  _ آقای شفیعی! جای غریبه که نبوده خونه 

 شوهرش بود خیال منم راحت بود ...  

 بعد از کمی مکث پرسید: 

ی اونه زن و  ظیفه _ اون شوهر لندهورش کجاست؟! و 

 اش رو جمع کنه ... بچه 

ای مشتاق و مهیج  حامد رو کرد به جمع که با قیافه 

دادن   ، لبخندی زد و در جواب  مکالمه  رو گوش می 

 مسعود گفت: 

_ نگران نباشید،  پدر بچه همینجاست بالا سر زن و  

 بچه است... 
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ه آرومتر شده بود،  تن صداش رو آهسته تر  مسعود ک 

 کرد و گفت : 

_ منم اگه بتونم فردا میام یه سر بهش بزنم،حال  

 خودش و بچه خوبه ؟! 

_ بله خوبه،  امّا حال هیچ کس از پدر بچه بهتر  

 نیست... 

_ خداروشکر عقلش سرجاش اومد ، غلطی که کرده  

 بود رو پذیرفت.. 

، و داره جبران  _ بله عقلش بدجوری اومده سرجاش  

 گذشته رو میکنه... 

_ خوش خبر باشی آقای شفیعی ، خب پس منم اگه  

بتونم همین فردا میام اگرم نشد کارام رو جور کنم   

 فردا حتما میام ... پس 

حامد بعد از خداحافظی لبخند رضایت بخشی زد ، طرز  

صحبت حامد همه رو به وجد آورده بود . دوست  

ی مسعود وقتی  یدن قیافه داشتن به هر قیمتی شده د 

مهرداد رو میببنه و اصل ماجرا رو میفهمه از دست  

 ندن .... 
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 ×××××× 

 

   

مهرداد از همون روز ورودش به اراک و روبرو شدن    

کرد. با  ای که حتی فکرشم نمی با اوضاع غیر منتظره 

توجه به شرایط بحرانی پیش اومده،  قصد موندن  

ن در هتل مستقر  موقت در اراک  رو کرد. برای همی 

ی دکتر و پرستارا تونسته بود  شد . چند بار با اجازه 

نازنین رو ببینه. دیدنش رو در اون حال و روز دوست  

نداشت. مهری که از با دیدن و بغل کردن بچه تو دلش  

افتاده عجیب بود .شاید اگه بهش میگفتن روزی  

میرسه که صاحب فرزندی بشی و اونقدر دوستش  

ترین و  دلت براش بتپه،  براش مسخره   داشته باشی که 

شنید ولی حالا با تمام  دار ترین چیزی بود که می خنده 

وجودش پذیرای فرزندی شده که در واقعیت لمسش  

کرده و بهترین حس دنیا رو ازش گرفته  با اینکه  

ی چند روزه اونم ناقص عکس العمل خاصی  بچه 
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  نداشت ولی هر روز به عشق دیدنش بیدار میشد و  

 کرد.  براش لحظه شماری می 

کرد خودش موقع شیر خوردن  تو آغوشش  سعی می 

 بگیره و شیشه شیر رو بهش بده.  

و ثروت زندگیش رو نازنین بهش داده    بهترین هدیه 

بود و حالا تو شرایطی سخت  روی تخت افتاده و با  

 مرگ دست پنجه نرم میکنه.... 

امیدوار    گفت باهاش حرف بزنه تا به زندگی پرستار می 

 شنوه... بشه  چون حرفاش رو می 

رفت بابت رفتارش عذر خواسته  هر بار که پیشش می 

شون براش گفته  بود و از دختر زیبا و دوست داشتنی 

بود و اینکه چقدر به وجودش نیازه و کمبودش کنار  

شه، ملتمسانه ازش  مهرداد و فرزندشون حس می 

 خواسته بود برگرده و تنهاشون نداره.... 

مّا هیچ تغییر خاصی تو وضعیتش ایجاد نشده بود .  ا 

  بعد از گذشت یک هفته پرستار گفته بود چند روز دیگه 

 بچه مرخص میشه .... 
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و این برای مهرداد مشکل بزرگی بود چون هیچ سر  

ای  از بچه داری نداشت. وجود  یه مادر دلسوز  رشته 

لازم بود چون بچه به شدت ناتوان بود و نیاز به  

 بت داشت ... مراق 

ذهنش سمت مادرش کشیده شد. پشیمونه از اینکه  پل  

 جهت ویران کرده بود ... های پشت سرش رو بی 

از اینکه مدتها دل مادرش رو شکسته و خبری ازشون  

نگرفته پشیمونه! نه بخاطر اینکه حالا بهش نیاز داره  

، از خیلی وقت پیشه که دلش میخواد برگرده به پای  

ون زمان  بخواد که ببخشیده بشه، ا مادرش بیفته و  

یگانه ازدواج کرد مادرش رو مقصر میدونست که  که 

زودتر براش خواستگاری نرفت و باعث شد یگانه از  

 دستش بره ... 

اش نبود ؟! دختری رو دوست داشت  امّا مگه پسر عمه 

سال بخاطر کسب درآمد به ژاپن رفت . ولی دختره  ۴و  

به پاش موند چون    با خواستگارای زیادی که داشت 

 واقعی میخواستش... 
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مدتها طول کشید تا فهمید یگانه اونی نبوده که تصور  

کرد. مدتی که با هم بودن مهرداد صرفاً براش  می 

 ی سرگرمی و گذران وقت رو داشت. جنبه 

اگر عشق یگانه واقعی بود حتی چند سال به پاش  

ساله    ۸و    ۱۶ی  تا بچه ۲یموند، نه اینکه الآن با  م 

ای فکر به مهرداد  خوش و خرم بدون حتی لحظه 

 زندگیش رو میکنه  ... 

خورد که چرا  ی خودش غبطه می و حالا بر عمر رفته 

ی دیار غربت کرد و از  خودش رو بی جهت  آواره 

 خانوادش دست کشید .. 
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مت مادرش  کشید س هر بار که ایران میامد دلش پر می 

ی مهربون زندگیش بد  ولی رفتاراش اون قدر با فرشته 

کشید و روی رفتن و دیدارش  بود که ازش خجالت می 

 رو نداشت.  

بقدری مستاصل و درمونده بود که مثل کلاف سردرگم  

 دونست چیکار کنه؟!   در هم پیچ خورده بود و نمی 

دلیل اومدنش به ایران و جریان نازنین رو برای مهدی  

ته بود اونم تشویقش کرد حتماً پیگیر بشه و نازنین  گف 

باشه براش    ، خودش بالای سر بچه   رو پیداش کنه 

 پدری کنه و نذاره طعم بی پدری رو حس کنه ... 

ی سختی  مهدی بارها سعی کرده بود مهرداد رو از پیله 

که برای خودش ساخته رها کنه و به زندگی عادی  

ر برابر عمل انجام شده  برگرده. حالا که یه جورایی د 

قرار گرفته بود و فرزندی داشت براش خوشحال  

 .. بود . 

از وقتی اومده اراک چندین بار با مهدی تلفنی صحبت  

کردن و هر بار بخاطر ماشینش که یک هفته است  

مونده دستش عذر خواهی کرده بود. وقتی بهش گفت  
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و تو شهر غریب دست تنهاست    نازنین تو چه وضعیتیه 

بچه نیاز به مراقبت داره، مهدی از فرصت استفاده  و  

کرد و به اینکه مادرش رو در جریان بذاره ترغیبش  

 کرد. 

شونه که چند سالی از  های قدیمی مهدی از بچه محل 

ی خاصی به مهرداد داره،  مهرداد کوچکتره و علاقه 

دیدش و براش احترام  اونو بعنوان برادر بزرگتر می 

 قائل بود . 

کاسبی راه انداخته و جدا از خانواده زندگی  چندسالیه  

مستقلی داره، هر بار که مهراد به ایران میامد مهمون  

مهدی بود. وقتی تعلل مهرداد برای تماس با مادرش  

کرد براش سخت باشه بخواد اینکار  رو دید. درک می 

رو انجام بده برای همین گفت که "خودش به خاله  

 میگه"...   مریم )مادر مهرداد( همه چیز رو 

این چند سال با خاله مریم در ارتباط بود و خبر سلامتی  

 داد... مهرداد رو به خانوادش می 
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گرفت و با  فردا بچه مرخص میشد باید تحویلش می 

 ... برد. خودش به هتل می 

پروین خانوم چند روز پیش وسایل نازنین رو بهش  

تحویل داده بود همراه با چیزایی که برای بچه گرفته  

 ود.... ب 

خودش هم به فروشگاه بزرگ سیسمونی که در مرکز  

شهر دیده بود رفت و هر آنچه برای نوزاد تازه متولد  

شده نیاز بود با کمک و راهنمایی فروشنده خرید و  

 منتظر خبری از مهدی شد. 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۹۲#قسمت_ 

 

 

 ××××× 
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ه شیراز میرسن  صبح ب   ۱۰ی اتوبوس گفته بود  راننده 

، سینا با آژانس به دنبالشون رفته بود نداشتن ماشین  

و نابلدی شهر از مشکلاتی بود که کم کم رفع میشد،  

هر چند دلش به تنها گذاشتن هلیا نبود ولی باید به  

آورد.  اینکار  رفت و ماشین رو با خودش می تهران می 

  رو تو همین چند روزی که پدر مادرش بودن باید انجام 

 داد.... می 

صدای زنگ خونه که اومد هلیا با شوق سمت آیفن  

رفت و بازش کرد با کمک سینا از صبح همه چیز رو  

 ی پذیرایی بود.... آماده  کرده بودن و حالا آماده 

در که باز شد با دیدن پدر مادر سینا حال خوبش ،  

خوبتر شد در آغوش گرم و مهربونشون حل شد و  

ا ساک به دست وارد شد. هال  جانی دوباره گرفت. سین 

و پذیرایی خونه از حد یه سوئیت بزرگتر بود ولی یک  

کرد. حتی تخت  خوابه بودنش براشون ایجاد مشکل می 

هم یکنفره بود هر چند سینا به شوخی میگفت تازه به  

 ی مهم رسیده که تخت یکنفره بهتره .... این نتیجه 
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دش از  خانوا   رختخواب کافی هم نداشتن چند روزی که 

اراک مهمونشون بودن خانوم زارع رختخواب بهشون  

 داده بود .... 

سینا تصمیم داشت در صورت موندگار شدن تو شیراز  

ای بگیره که  راحت باشن و وسایل مورد  خونه 

 نیازشون رو تهیه کنن .... 

پروین خانوم از وقتی اومده مدام مابین حرفاش خدا رو  

د. از داخل ساک  کر بخاطر سلامت بودن هلیا شکر می 

انواع و اقسام خوراکیای مقوی مناسب هلیا و  

شرایطش رو بیرون آورد و یکی یکی روی میز  

 آشپزخونه چید..... 

هلیا مونده بود چطوری میخواد اینهمه چیزای  

جورواجور  بخوره سینا که از حالت صورت و  

 چشماش پی به تصورات ذهنیش برد ، گفت: 

کنم نمیخواد  مکت می _هلی جان! نگران نباش خودم ک 

اونجوری نگاهشون کنی، قبلاً از اینا خوردم خیلی  

 خوشمزه است ... 

 پروین خانوم به شوخی و خنده گفت : 
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_ مگه تو بچه از دست دادی که میخوای خودت رو  

 تقویت کنی؟!  

 سینا بی ملاحظه گفت: 

 ی جفتمون بود .... _ آره خب! چه فرقی میکنه؟  بچه 

ت هلیا مثل هر زن دیگه که  دونس پروین خانوم می 

بارداری ناموفقی داشته چقدر دلشکسته است . و از  

این موضوع ناراحته، لب گزید و با اشاره به سینا  

 بخاطر ادامه ندادن،  گفت: 

_ خیریت بوده ، شما تازه اول راه زندگی هستید. هلیا  

سالشه حالا حالا وقت    ۱۹جون سنش خیلی کمه تازه  

 دارید.... 

داشت تولد هلیا رو با غافلگیری برگزار    سینا دوست 

کنه ولی تغییر حال هلیا الان مهمترین مسئله بود چون  

اش نمایان شد .  ناراحتی به سرعت و بوضوح تو چهره 

 برای همین گفت  : 

_ نه دیگه مامان جون ،کم کم داره میره تو  

 سال .... ۲۰

 پروین خانوم با مسرت گفت: 
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، سپید سفارشات لازم    _ میدونم فردا تولد دختر گلمه 

 رو بهم کرده ... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۹۳#قسمت_ 

 

 ×××××× 

 

 

کیلو هم  ۳دیروز صبح که دختر کوچولوش که هنوز  

نبود از بیمارستان مرخص شد، با خودش به هتل  

. اوضاع تا شب آروم بود جز چندین بار شیر  بردش 

در سکوت    اش رو خوردن و سه مرتبه تعویض بقیه 

 خواب بود. 
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طوریکه فکر کرد، بچه به این خوبی! چه نیاز به کسی  

هست؟ خودش میتونه براحتی از پسش بربیاد. شام رو  

خواسته بود براش تو اتاق ببرن تا دخترش رو که  

 خواب بود تنهاش نذاره ... 

صورت معصوم و دوست داشتنیش، تو خواب و بیداری  

 ها نداشت. کم از فرشته 

اهریش به نازنین زیادی به چشم میامد، تنها  شباهت ظ 

شباهت بارزش به مهرداد رنگ چشماش بود، که در  

 کرد.  نگاه اول نسبت پدر و دختریشون رو ثابت می 

کرد. تا حالا برای این صبر  باید اسمی براش انتخاب می 

و در مورد  کرده بود، چون دوست داشت نازنینم باشه  

تا کی تو اون وضعیت    اسم نظر بده، اما مشخص نبود 

 بمونه ... 

این مدت خیلی در مورد حسش به نازنین فکر کرده  

ای  ی عاشقانه کرد علاقه بود. به قلبش که رجوع می 

. تا بحال  آمد بهش نداشت ولی ازش بدش هم نمی 

بعنوان یه دوست دوستش داشت. طوریکه آخر  

فروردین که برای بستن قرار داد کاری با طرف  
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ان اومده بود دلش خواسته بود چندباری  حسابش تو ایر 

نازنین رو ببینه و روابط صمیمی تری باهم پیدا کرده  

 بودن ... 

کرد. مادر  ای به نازنین نگاه می امّا حالا با دید دیگه 

خواست  دخترش بود، از عمق وجود و قلبش از خدا می 

بخاطر دخترش هم که شده به زندگی برگرده.  به لطف  

ی خدا ایمان داشت دوست داشت با  و بزرگی و مهربون 

نفره و خوشبختی باشن. به    وجود نازنین خانواده سه 

خودش قول داد سعی کنه دوباره عاشق بشه و نازنینم  

عاشق کنه زندگی بی عشق براش معنایی نداشت و  

 تعریف نشده بود.  

یکی از دلایل تارک دنیا شدنش و اینکه خواست تنها  

د از یگانه هیچ دختری به  کرد بع بمونه ، چون فکر می 

کنه، دخترایی هم  کنه و جاش رو پر نمی قلبش نفوذ نمی 

که تابحال تو زندگیش آمده بودن با رفتار سرد و عاری  

از احساس مهرداد  مدت کمی موندگار میشدن و گذرا  

 بودن .... 
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ترش کرده  از صبح خسته شده بود و مرور افکار خسته 

کرد آب گرم برای  بود. چراغ بالای سرش رو خاموش  

شیر دخترش داخل فلاسک بود، با خیال راحت کنارش  

خوابید بوی تنش بقدری خوشایند بود که خیلی زود  

 خوابش برد. 

ی دختر به هول از  بعد از مدت کمی با صدای گریه 

خواب پرید. فکر کردگرسنه است شیرش رو همونطور  

که پرستار یادش داده بود مثل چند دفعه پیش  آماده  

د و به سمت دهنش برد.شیشه رو گرفت و شروع به  کر 

مک زدن کرد اما بعد از زمان کمی گریه رو سر داد و  

تا صبح ادامه داشت، اینکه دلیل گریه رو نمیدونست   

عصبیش کرده بود. چندین بار چک کرد نیاز به تعویض  

 خورد... نداشت،  شیرش رو هم درست نمی 

در    سریع    تا صبح نذاشت خواب به چشمش بره خیلی 

مورد توانایی نگهداریش به تنهایی  تغییر عقیده داد. با  

یه شب متوجه شد از عهدش برنمیاد . باید به فکر  

چاره بود .بنظرش مادرا اینجور مواقع ترفندایی دارن  
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که با بکار گیریشون اوضاع رو خیلی زود سر و  

 سامون میدن .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۹۴ت_ #قسم 

 

 

بعد از گذروندن سه شب وسه  روز سخت، آرامش  

الآنش رو مدیون مهدی بود. مثل دو شب گذشته  

نزدیکای صبح بچه کمی آروم گرفت، تونست شیرش  

 رو بخوره و بخوابه ... 

مهردادم از خستگی و بیخوابی شیشه به دست خوابش  

 برده بود.... 

نفهمید چندساعت گذشت که صدای زنگ تلفن اتاق  

دارش کرد. سریع خودش رو به تلفن رسوند تا بچه  بی 
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بیدار نشه، از پذیرش هتل تماس گرفتن خبر دادن آقا و  

 خانومی میخوان ببیننش ... 

ی ورود داد . نگاهی به اتاق آشفته و وحشتناک  اجازه 

هم ریخته انداخت خودشم سر و وضع مرتب و  به 

 .  مناسبی  نداشت.. 

سرسری دستی به    لباسش رو مرتب کرد. جلوی آینه 

از وسایل بچه که تو راهش بود رو    موهاش کشید یکم 

صدای زنگ اتاق که اومد پر از  روی میز گذاشت . 

هیجان و استرس شد در رو باز کرد مهدی به همراه  

مامان مریمش رو دید. مثل آبی که روی آتیش بریزن  

 آروم شد. 

مادرش نسبت به چند سال پیش و آخرین باری که    

ی مهربونش  . تو چهره دش شکسته تر شده بود دیده بو 

زد. با  ردی از دلخوری و مقدار زیادی دلتنگی موج می 

 تعارف و استقبال گرم مهرداد هر دو به داخل رفتند. 

  مادرش رو با دلتنگی و شرمساری به آغوش گرفت و 

طلب بخشش کرد ولی مگر مادری هم  پیدا میشه که  

 فرزند خطاکارش رو نبخشه ؟! 
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رئوفشون مهربونتر از این حرفاست، اگه اینطور  قلب  

 نبود الآن اینجا حضور نداشت. 

 با صدای مهدی که گفت: 

_ وای اینو ببینید ! چه دختر نازی، مبارک باشه  

 داداش مهرداد! 

مریم خانوم به سمت بچه کشیده شد و خودش رو بهش  

 رسوند ... 

لبخند رضایت روی لبش بخاطر وجود بچه نشون از  

 ش داشت ...  خوشحالی 

مهرداد فکر کرد پدر سوخته چنان آروم و  مظلوم  

قراری  خوابیده که اگر میگفت چند شبه  تا صبح بی 

گری نذاشته خواب به چشمش بره  کرده و با کولی 

 باورشون نمیشد ... 

مهدی با دست به خودش و قامت بلندش  اشاره کرد و  

 گفت: 

اید  _ عموشم ها، کم مقامی نیست یکم بزرگتر بشه ب 

قلمدوشم بشه و کلی از اون بالا غش غش بخنده و  

 کیف کنه... 
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 مریم خانوم کنارش روی تخت نشست و گفت: 

 _ چقدر وزنش کمه چند کیلوئه؟! 

کیلو و هشتصد گرم بود .تقریباً یکماه زودتر بدنیا  ۲_  

آمده بخاطر نارس بودن چند روزی تو دستگاه بود تازه  

 رستان مرخص شد.. روز پیش از بیما   ۳یکم بهتر شده.  

مریم خانوم نگاه از بچه گرفت و  اتاق ریخت و پاش  

رو از نظر گذروند، مهرداد معنای نگاهش رو خوند  

داد  مامان مریمش به تمیزی و مرتب بودن اهمیت می 

 برای همین گفت: 

 گیرم برای نظافت اتاق بیان .... _الآن تماس می 

ن  با توجه به کوچیک بودن اتاق بخاطر وجود ماما 

 مریم و مهدی گفت : 

_ باید با پذیرش صحبت کنم اتاق رو عوض کنیم، اینجا  

 کوچیکه ... 

 مهدی گفت: 

_ داداش با اجازت اگه با من کاری نداری فردا باید  

 گردم.... عصر برمی   تهران باشم  
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۹۵#قسمت_ 

 

 

 مهراد با قدردانی گفت : 

دونم چطور میتونم  لطف کردی نمی   _ مهدی جان، خیلی 

شاءالله عروسیت    این همه زحمت رو جبران کنم ؟! ان 

 کنم .... تلاقی می 

 ای کرد و گفت: ی مردونه مهدی خنده 

_ داداشمی،  مگه من خوبیات رو فراموش میکنم ؟!  

یادم نرفته چقدر در حقم لطف کردی،  من که برات  

شون  همه   کاری نکردم فقط جبران محبتای خودته که 

 مو به مو یادمه .... 

 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ با اینکه چیزی یادم نمیاد ولی ممنون که مرام و  

معرفت داری، خیلی لطف کردی که مامان مریمم رو تا  

 اینجا آوردی. 

 

ی مامان خودم  _ اونکه وظیفه بود خاله رو به اندازه 

دوستش دارم و خوشحالم که لطف داشتن قبول کردن و  

 همراهم اومدن ... 

بخاطر پس دادن ماشین خیالش راحت شد و    مهرداد 

 گفت: 

_از جهتی خیلی خوب شد اومدی همش نگران بودم  

ماشینت دست منه، میخواستم شده یه روزه بیام تهران  

و برگردم ولی بیمارستان مدام باهام کار داشت باید  

 بودم ... 

_ جون داداش ، اگه ماشین رو ببرم! من یه نفر آدم  

توی شهر غریب برای رفت و    ماشین میخوام چیکار؟! 

آمدت به بیمارستان لازمت میشه،  ان شاءالله خانومت  

هم حالش خوب میشه همه باهم با همین ماشین میایید  

 تهران .... 
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حرفاش منطقی بود و مهرداد جز سکوت و تشکر  

 چیزی نداشت بگه ... 

مریم خانوم که از بدو ورودش جز چند کلمه چیزی  

 نگفته بود ، پرسید: 

 وضعیت مادر بچه در چه حالیه؟ _  

_ فعلا چیزی مشخص نیست. باید تا هر وقت لازمه  

اینجا بمونم، سه روزه نتونستم  بیمارستان برم تلفنی  

 حالش رو پرسیدم ..... 

 با اشاره به بچه در ادامه گفت: 

_ این وروجک تموم وقتم رو گرفت  و باهاش سرگرم  

اشت من  بودم، شبا  تا صبح نه خودش خوابید نه گذ 

 بخوابم.... 

 مریم خانوم دل پری داشت و گفت: 

ماهه    ۳ها  _ حالا مونده آقا! مگه نمیدونی اکثر بچه 

اول زندگیشون از نظر گوارشی دچار مشکل میشن و  

ماهت شد  ۳دل درد دارن خودت هم بدتر بودی تا  

آرزوی یکساعت خواب شب داشتم این جوری بزرگت  
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و خانواده هم داری    کردم که چندساله نگفتی  پدر مادر 

 برم یه سر بهشون بزنم!  

کرد تا  حرف حساب جواب نداشت بهتر بود سکوت می 

 کم کم تلاش کنه از دلش در بیاره... 

مریم خانوم به مهدی که اونم  ساکت و سربزیر فقط  

 داد ، اشاره کرد و ادامه داد : گوش می 

_ آقا مهدی ، شاهده نمیخواستم بیام خیلی با خودم  

رفتم  فقط بخاطر  بچه که گفت مادرش    کلنجار 

بیمارستانه اومدم ، این طفل معصوم که گناهی نکرده  

 از حالا بخواد تاوان اشتباهات تو رو پس بده ... 

 

 ×××××× 

 

الان یک ساعته که به اراک رسیده .  یکراست به  

بیمارستانی که اسمش رو حامد گفته بود رفته، از  

و بستریه شوکه شد.  ی سی اینکه فهمید نازنین تو آی 

  ۳پرستار گفته بود بچه رو پدرش با خودش برده و  

 روزه نیامده بیمارستان... 
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کرد حال نازنین  تا این حد بد باشه  مسعود فکر نمی 

 روز نیان بهش سری بزنن ؟! ۳چطور تونستن  

با حامد تماس گرفت و قرار شد به بیمارستان بره و  

 تظرش بود. حالا تو حیاط بیمارستان  بیصبرانه من 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۹۶#قسمت_ 

 

 

تر زد. از لابلای  آخرین پک سیگارش رو عمیق 

های متصل به دیوار کوتاه حیاط بیمارستان دید که  میله 

حامد ماشینش رو پارک کرد و به سمت بیمارستان  

 میاد... 

ته سیگارش رو داخل سطل زباله که سر راهش بود،  

 سمت حامد رفت ، حامد با دیدنش گفت:   انداخت و به 
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 _سلام، رسیدن بخیر.... 

 

_سلام ، ممنون! پشت تلفن نگفتی حالش اینقدر وخیمه  

 و تو چه وضعیتیه... 

 

_ نمیخواستم راه دور نگرانتون کنم، ایشالا به هوش  

 میاد .... 

 

 _سینای نامرد پس کدوم گوریه ؟! 

 

 حامد مکثی کرد، سعی کرد آروم باشه، گفت: 

 

_سینا شیرازه، برچسب نامردی بهش نمیخوره لطفاً از  

 زنید باشید ... حالا به بعد مراقب حرفایی که می 

 

مسعود گیج و کاملاً عصبی شده بود، بدون هیچ  

 ای گفت : ملاحظه 
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 _تو این شرایط شیراز رفته چه غلطی کنه؟!  

 

 عصبی تر از قبل ادامه داد: 

واید بکنید؟! مثل  _مثلاً مراقب حرفام نباشم چیکار میخ 

اینکه به زبون خوش فایده نداره منم بلدم وکیل بگیرم  

خدا شاهده اگه گذاشتم آب خوش از گلوش پایین بره  

 مسعود نیستم ... 

 

_ تند نرو جناب، اونی که باید شکایت کنه سیناست نه  

 شما! 

 

 مسعود هاج و واج و سردرگم پرسید: 

 _ چرا سینا؟! 

 

 ت دروغ بود..... _ چون تمام حرفای دختر عمو 

 

 مسعود پوزخندی زد و گفت: 
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_ حامد خان، این چیزایی که میگی رو قبول ندارم شما  

خیلی زرنگید دیدید نازنین تو این وضعیته خواستید با  

این دروغ اوضاع رو به نفع خودتون پیش ببرید امّا  

کور خوندید. از دست من نمیتونید قسر در برید اصلاً  

! حتماً اونم سر به نیست کردید  بگو ببینم بچه کجاست؟ 

 که گند آقا سینا رو سرپوش بذارید ... 

 

_تند نرو ، دختر عموت خودش قبل از اینکه حالش بد  

بشه به همه چیز اعتراف کرده و گفته سینا پدر بچه  

 نیست ... 

 

 ی صدا داری کرد و به تندی گفت: مسعود خنده 

ر  _ فکر کردید با احمق طرفید؟! حالا که بیهوش زی 

اون دستگاهها افتاده اینو میگید؟! ترفند خوبیه، چون  

میدونید نمیتونه از خودش دفاع کنه. شایدم دکتر  

بهتون امیدواری داده به هوش نمیاد که اینطوری  

 زنید ... مطمئن حرف می 
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حامد با کلافگی بازدمش رو پرصدا بیرون فرستاد، مثل  

چیزی  منطق تر از اون  اینکه مسعود کله خرابتر و بی 

 کرد... بود که فکرش رو می 

 

 مسعود سوالش رو دوباره تکرار کرد: 

_ نگفتی بچه کجاست؟! من فقط با دیدن جواب آزمایش  

حرفتون رو قبول میکنم ، اگه اینقدر مطمئن هستید.  

الان بجای این حرفا جواب آزمایش رو نشونم  

 دادی .... می 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۹۷#قسمت_ 
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حامد گوشی موبایلش رو از جیبش بیرون آورد  

لحظاتی مهرداد    ی مهرداد رو گرفت، بعد از شماره و 

 جواب داد : 

 _ بله ! 

 _ سلام آقا مهرداد، شفیعی هستم . 

 _سلام آقای شفیعی، خوبید؟  

_ ممنون، میشه ازتون خواهش کنم یه سر تشریف  

 بیارید بیمارستان؟! 

 مهرداد با نگرانی پرسید: 

 وری شده؟! _ ط 

_ نه نگران نشید! پسر عموی نازنین خانوم از تهران  

 اومدن بهتره شما رو ببینن.... 

_خودم امروز میخواستم بیام بیمارستان، حالا زودتر  

 میام تا شما رو هم ببینم ... 

بعد از خداحافظی حامد به سمت نیمکت رفت تا منتظر  

مهرداد بمونن، مسعود هم به دنبالش رفت روی همون  

نیمکت با فاصله نشست، حامد سعی کرد تا آمدن  

مهرداد کمی آرومش کنه چون با اعصاب داغونی که  
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مسعود داشت معلوم نیست چه استقبالی از مهراد کنه  

 با آرامش شروع کرد به گفتن: 

_ میدونی ایراد شما چیه؟ اینه که تکلیفت یا خودت  

روشن نیست از یه طرف خیلی خودت رو نگران و  

ون میدی،  از طرفی هم حاضر نیستی از  متعصب نش 

خودت مایه بذاری و قدمی براش برداری، تو تا مطمئن  

نمیشدی نباید دختر عموت رو میآوری اینجا و با  

ریختی  حرفات چندین خانواده و زندگی رو به هم می 

اون قدر با اطمینان حرف زدی که خود من اشتباهاً  

کشم تو  برخوردی با سینا کردم که الآن خجالت می 

صورتش نگاه کنم ، تو این جریانات نزدیک بود تنها  

 خواهرم رو از دست بدم.... 

 

ی حرفای حامد نمیشد، با کنجکاوی  مسعود متوجه 

 پرسید: 

_سر در نمیارم چه اتفاقی افتاده؟! این یارو که بهش  

 زنگ زدی کیه؟ چرا گفتی بیاد بیمارستان منو ببینه ؟! 
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بچه از بیمارستان مرخص  است ، چند روزه  _پدر بچه 

 شده با خودش بردش ... 

 

_چی داری میگی؟! از کجا بدونم نقشه نیست؟! این  

روزا راحت میشه یه نفر رو با کمی پول وادار به انجام  

 ام ... کاری کرد مثلاً بیاد بگه من پدر بچه 

 

حامد سرش رو به علامت تاسف تکون داد و  

 سرزنشگرانه گفت: 

نبینید! ما شبیه دختر عموی  _ همه رو مثل خودتون  

شما سناریو نویس و بازیگر نیستیم جناب، این حجم  

بدبینی رو خوب بود قبلاً نسبت به دختر عمویی که تو  

سالگی بهش تجاوز شده داشتید تا از نظر روحی    ۱۶

هایی که داره خودش رو  سالم بمونه و بخاطر عقده 

ی پاپوش  آویزون پسر مردم نکنه،  حتی تا مرحله 

 .... وختن هم پیش بره.. د 

 

 با لحنی پیروزمندانه و با افتخار ادامه داد: 
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_ بهتره بدونید  دختر عموتون اعتراف کردن حتی  

سینا تو عالم مستی هم تعرضی به ایشون نکرده و  

تموم اون عکسا با صحنه سازی و کارگردانی دوستش  

 .. . ای بینشون اتفاق نیفتاده. گرفته شده ، و هیچ رابطه 

 

 مسعود بازم قانع نشد و گفت: 

_ من این چیزا سرم نمیشه هرکس ادعا میکنه پدر بچه  

است باید با دلیل و مدرک باشه من تا جواب آزمایش  

 رو نبینم قانع نمیشم.... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 

 

 ۸۹۸#قسمت_ 
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 حامد با خاطری آسوده و مغرضانه گفت: 

الآن نظر شما برای ما    _ عجب آدمی هستید؟! ببینید 

مهم نیست چون موضوع کاملاً روشن شده و معما با  

آمدن آقای تنهایی پدر بچه برامون حل شد. حالا  

ی  گناهه، براحتی میتونیم اعاده مطمئنیم سینا کاملاً بی 

حیثیت کنیم پس از این به بعد  مراقب حرفاتون باشید،  

ما مربوط  به اثبات رسیدن پدر بودن آقای تنهایی هم به  

نمیشه مشکلی هست بین خودتون که هر طور دوست  

دارید حلش کنید، اینطور که فهمیدم شما هم مثل دختر  

عموتون آدم زرنگی هستید دوست دارید مشکلات  

خودتون رو به دوش دیگران بندازید همین که نمی  

خواستید دختر عموت مزاحم زندگیتون باشه آوردینش  

حرف از دلیل و مدرک و  انداختینش اینجا ، شما که  

زنید. میتونستید تا زایمان صبر کنید و  آزمایش می 

قانونی اقدام کنید، مطمئن که شدید.  آوار بشید روی  

زندگی دیگران و همه رو به جون هم بندازید. اصلاً  

 متوجه هستید چه تهمت بزرگی به سینا زدید؟! .... 
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مسعود ساکت شد حرفی در جواب نداشت که بگه و  

داد، یه سیگار دیگه روشن کرد. دودش  گوش می   فقط 

داد . خیلی زود تمومش کرد اینبار  رو غلیظ بیرون می 

ته سیگار رو روی زمین انداخت و زیر کفشش له  

 کرد... 

حامد مهرداد رو دید که وارد بیمارستان شد و داشت به  

سمت پله ها میرفت با شتاب برخاست خودش رو بهش  

اد با شنیدن اسمش سرش  رسوند و صداش زد ، مهرد 

 به سمت حامد برگشت،  حامد گفت : 

_ سلام آقای تنهایی، میشه همینجا در خدمتتون باشیم  

 ؟! 

 

 راه رفته رو برگشت و روبروی حامد قرار گرفت: 

 _سلام ، بله حتماً... 

 

حامد اونو با خودش به سمت مسعود که اونم از جاش  

ا اشاره  بلند شده بود ، برد وقتی بهش رسیدن حامد ب 

 به مهرداد خطاب به مسعود گفت: 
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 کنم آقای تنهایی، پدر بچه! _معرفی می 

 

 رو کرد به مهرداد هم گفت: 

_ایشونم آقای صبوری پسر عموی نازنین خانوم  

 هستن! 

 

مهرداد دستش رو به سمت مسعود برد ولی مسعود  

ی مهرداد رو گرفت و  تموم عصبانیت و  ناغافل یقه 

 ی کرد : حرصش رو روی مهراد خال 

_ نامرد! تا حالا کجا بودی ؟! اصلاً تو کی هستی؟! از  

 کجا پیدات شد؟ 

 

با یه حرکت هولش داد. طوریکه اگه    مهرداد براحتی و 

داد  خودش رو کنترل نکرده بود تعادلش رو از دست می 

و نقش زمین میشد.  مهرداد با تحکم و لحنی آمرانه  

 گفت: 
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رو من یه آدم  _ خودت تا حالا کجا بودی؟! ببین یا 

ی  نانجیب مثل خودتونم فکر نکن منم میشم خانواده 

 معتمدی و شفیعی باهات مدارا میکنم و کوتاه میام... 

 

_ به چه حقی نازنین رو رها کردی؟! که اونم بیاد پناه  

 بیاره به من و دیگران؟! 

 

زندگیم بودن    _ ببین من یه آدمیم که دخترای زیادی تو 

ن بوده. با وجودی که  همه هم به خواست خودشو 

میدونستن اهل ازدواج و زندگی مشترک نیستم به میل  

خودشون بوده  یه موردم اجباری درش نبوده . نازنین  

هم یکی از همونا بود وقتی بهم گفت بارداره نه اینکه  

بگم حرفش رو قبول نداشتم ، بچه رو نمیخواستم الآنم  

ه تو  که میبینید اینجام به خواست خودمه و دلیلش ب 

مربوط نیست خیلی راحت میتونم بچه رو بردارم با  

خودم ببرم ولی بازم به دلیلی که به خودم مربوطه  

موندم تا شرایط نازنین مشخص بشه و امیدوارم به  

 هوش بیاد.... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۸۹۹#قسمت_ 

 

 

 مسعود با بیچارگی و سرافکندگی گفت: 

دم از ترکیه که برگشت تا با  _ پس درست حدس زده بو 

  اون وضعیت دیدمش، ازش پرسیدم " سوغات ترکیه 

است؟" ولی با مهارت و زبون بازی موضوع رو به  

 فهمیدم داره دروغ میگه .... سینا نسبت داد. باید می 

 

مسعود حالا دقیقاً حکم بادکنکی رو داشت که بادش رو  

ب  خالی کرده باشن تا همین یکساعت پیش حق به جان 

و با اعتماد بنفس خودش رو محق میدونست هرگز  

پیش بینی چنین چیزایی رو  نکرده بود. حالا چنان  
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آچمز شده بود که قادر به هیچ حرکتی نبود با  

 درموندگی و استیصال گفت: 

_ کاش بمیره از دستش راحت بشم تا دیگه اینهمه  

خفت و خواری نکشم. اصلاً نفهمیدم چطوری خامش  

هرانه  منو رنگ کرد و سینا رو از  شدم؟! چنان ما 

چشمم انداخت، که فکر کردم راست میگه، حتی باعث  

شد کارم و محیط کاری رو که دوست داشتم از دست  

 بدم حالام که این جوری باید آبروم بره.... 

 

 مهرداد گفت : 

_ الانم خیر پیش نیازی به وجودت نیست ، راهت رو  

عمویی نداری،  بکش برو فکر کن مرده و اصلاً  دختر  

هر صورت حق ارتباط با تو رو نداره،    چون نازنین در 

ای بهش نمیدم پس بهتره از همین  یعنی من چنین اجازه 

 حالا شرت رو کم کنی .... 

 

زد تا بتونه جلوی  مسعود به هر ریسمانی چنگ می 

مهرداد و حامد خودی نشون بده، آخرین آتویی که  
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خودش رو از تک  براش مونده بود رو   بکار گرفت ،  

 و تا ننداخت پوزخندی زد و گفت: 

 روز کسی نیاد ببینه ۳_ بذارم برم که  

 مرده است یا زنده ؟!...   

 

کرد در حضور حامد  خودش رو  مهرداد تلاش می 

کنترل کنه دم عمیقی گرفت، بازدمش رو بیرون فرستاد  

 و گفت: 

_ شازده! تو چه آدم نفهمی هستی! معلومه با خودت  

تو که همین الآن آرزوی مرگش رو    چند چندی؟! 

روز سر نزدن برات مهم شده؟!      ۳میکردی چطور شد  

مگه همین الآن نگفتم اگه بخوام خیلی راحت میتونم   

بچه رو بردارم و برم پس حالا که موندم فقط بخاطر  

ی داغ تر از آش  نازنینه، درضمن شما نمیخواد کاسه 

نم ولی برای  بی باشی. با اینکه لزومی به توضیح نمی 

آقای شفیعی میگم تا فکر نکنن چه آدم عوضی  

 هستم !... 
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ی حرفش رو خطاب به حامد  رو کرد به حامد و ادامه 

 گفت: 

_ چند روز پیش که بچه رو مرخص کردن بردمش هتل  

شبه بیچارم کرده نذاشته تا صبح بخوابم، اصلاً    ۳

ی  نمیدونستم چشه و چیکار باید کرد؟ نمیتونستم بچه 

د رو تنهاش بذارم و بیام بیمارستان، تلفنی خبرش  نوزا 

ساعت پیش  ۲گرفتم .خدارو شکر مادرم همین  رو  می 

ام  اومد که الآن تونستم بیام. خودم امروز تو برنامه 

 بیمارستان بود که شما تماس گرفتی .... 

 

 حامد همدلانه گفت: 

_ حق داری! رسیدگی به بچه نوزاد قلق خاص خودش  

خانوما بلدن چیکار کنن، خانوم و آقای  رو داره که فقط  

معتمدی رفتن شیراز وگرنه میدونی که خانوم معتمدی  

چه اخلاقی داره، اگه اراک بود نمیذاشت دست تنها  

 باشی ... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۹۰۰#قسمت_ 

 

 

 مهرداد با طعنه به مسعود، خطاب به حامد گفت: 

کردم تا حالا چنین  _میدونم داداش ، این عمر رو  

ای ندیدم. نازنین خیلی خوش شانس بوده تو کل  خانواده 

ی  زندگیش فکر کنم فقط این یکماه رو تو یه خانواده 

صمیمی و گرم طعم زندگی واقعی و داشتن خانواده رو  

 چشیده.... 

 

مسعود تحملش به سرآمده بود با قدمهایی تند و سریع،  

خداحافظی اونجا    مهرداد و حامد رو تنها گذاشت و بی 

 رو ترک کرد. 

 

 ××××× 
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 حامد رفتنش رو با نگاه دنبال کرد و گفت: 

و آبرویی که از سینا بردن  ما    _با کاری که اینا کردن 

ی دامادمون شدیم. برادر خانوم منم  یک عمر شرمنده 

 هستن و ناخواسته روی زندگیم تاثیر گذاشته بود... 

 

 مهرداد با ندامت گفت:   

یشه گفت منم مقصر بودم. اگه از اول با  _ متاسفم ، م 

کردم نازی ترکیه میموند و  موضوع منطقی برخورد می 

ی مسائل و  آمد. به این نتیجه رسیدم همه ایران نمی 

اتفاقات  این دنیا و آدماش  زنجیر وار به هم ربط داره،   

این وسط اگه یک نفر کار اشتباهی انجام بده بطور   

با    یگه هم تاثیر میذاره تسلسلی روی خیلی چیزای د 

اینکه نازی صادقانه کل داستان زندگیش رو برای من  

گفته بود حقش نبود با شرایطی که داشت بی پناه  

 تنهاش میذاشتم .... 

 

 ی مهرداد زد و گفت: حامد دستی به شونه 
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_ همین که اونقدر مرد بودی که حالام برای جبران  

بینم  آمدی و موندی جای شکر داره، خوشحالم می 

 دخترت رو دوست داری .... 

 

ی "دخترت" حس بزرگی و غرور بهش  شنیدن کلمه 

کرد که باعث شد لبهاش از دو طرف کش بیاد.  القا می 

 لبخند محوی روی صورتش نشست و گفت: 

ی خودش کرده،  _آره پدرسوخته نیامده همه رو شیفته 

 همین چند ساعته دل مادرم رو بدجوری برده. 

 

ی چهارمش که  بیمارستان و طبقه   نگاهی به ساختمون 

نازنین بستری بود انداخت غم عالم دلش رو پر کرد . با  

 نوامیدی گفت: 

_ اگه خدای نکرده نازنین طوریش بشه هرگز خودمو  

ی ورودش به  بخشم ، مطمئناً اتفاقاتی که از لحظه نمی 

ایران براش افتاده همه روش تاثیر منفی داشته که به  

زیادی    ده. حتی بنظر منم که چیز این وضعیت گرفتار ش 

قراریها و  دونم فکر میکنم دلیل بی در مورد بچه ها نمی 
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های الآن بچه مال شرایط روحی بد مادرش در  نا آرومی 

دوران بارداری بوده، در اینموارد فقط خودم رو مقصر  

 میدونم ... 

 

_ افسوس گذشته هیچ مشکلی رو از شما حل نمیکنه  

کنی،   د خوری حالت رو بدتر می فقط با یادآوری و خو 

 توکلت به خدا باشه انشالله که به هوش میاد..... 

 

 

 ×××××××× 

 

هر دو بعد از مدتها، با از سر گذروندن مصائب و  

مشکلات زیادی به آرامشی نسبی رسیده بودن ، این  

روزا عشق و شور و مستی بدون هیچ دلهره و مطلب  

زد . تولد امسال  ای تو زندگیشون موج می ناراحت کننده 

هلیا متفاوت با سال گذشته در کنار پدر مادر سینا در  

محیطی صمیمی و سرشار از مهر برگزار شد .جشن  
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نفره براش  ۴سالگی در جمع صمیمی    ۲۰ورود به  

 انگیز شد. بیادماندنی و خاطره 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۹۰۱#قسمت_ 

 

 

راز بودن ، سینا با  مدتی که خانوم و آقای معتمدی شی 

ای   هواپیما به تهران رفت. همون روز عصر در جلسه 

بمنظور  تصمیم گیری در مورد افتتاح دفتر شیراز  

حضور پیدا کرد و با بررسی جوانب مختلف کار،  

موافقت کامل اعضا برای نمایندگی شرکت در شیراز  

 صادر شد.  
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در جلسه اینطور مقرر شد، برای شروع کار مدتی  

به شیراز بره و کمک  سینا باشه اگه کارشون  آرش  

 گرفت برای ادامه کارمند جدید بومی استخدام کنن . 

سینا با ماشین خودش همراه لیستی از وسایل مورد  

نیازی از خونه که هلیا براش نوشته بود به شیراز  

 برگشت.... 

 

هلیا این مدت بخاطر رسیدگی خوب اطرافیان، خصوصاً  

نوم و سینا بهبودی کامل پیدا  توجهات خاص پروین خا 

 کرده بود و سخت سرگرم درس و دانشگاه بود.  

شبانه روز در حال جبران چند هفته دانشگاه نرفتن و  

دور موندن از کلاسا بود . بخاطر غیبت در امتحانات  

گواهی پزشکی غیبتش رو موجه    میانترم تونسته بود با 

  ۲۰ی پایانترمش از  کنه و برای کلیه دروس نمره 

 منظور بشه.  

سینا با همدلی و مهربونی رعایت حالش رو  

هفته    ۲خانوم و آقای معتمدی  بجای ده روز  کرد . می 
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در شیراز موندن. وقتی مادر سینا خیالش از بابت هلیا  

 و خوب بودن حالش ، راحت شد به اراک برگشتن ... 

آخرین باری که برای چکاپ و گرفتن گواهی به پزشک  

ودند، خانوم دکتر محدودیت هایی رو که  مراجعه کرده ب 

لغو کرد و    و بهش تاکید کرده بود، همه ر و قبلاً توصیه  

از هلیا خواست همه جوره مراقب خودش باشه و به  

سینا تاکید کرد تا بر مراقبت هلیا از خودش نظارت  

 داشته باشه..... 

از مطب که خارج شدند سوز سرما پوست صورت هلیا  

وار ماشین شدن به محض روشن  رو گزید، سریع س 

شدن ماشین هلیا دستش رفت سمت بخاری و روشنش  

کرد سینا قبل از اینکه راه بیفته دست هلیا رو تو  

دستش گرفت و از سردی بیش از حد و غیرعادیش  

 تعجب کرد و گفت: 

 _ هلی! چقدر یخی تو ؟ 

_ سردمه، کاپشنم جا  مونده بود تو ماشین لباسم کمه،  

 ونده زودتر بریم خونه! سرما تو تنم م 

 سینا با شیطنت گفت: 
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ام دیدی که دکتر چی  _ ای به چشم، منم بیتاب خونه 

 گفت؟ 

 هلیا خودشو به نفهمیدن زد و در جواب سینا گفت: 

_ آره خب باید مراقب خودم باشم،  حواسم هست  

 خیالت راحت ... 

ی صداداری بخاطر جواب عمدی هلیا سر داد  سینا خنده 

 و گفت : 

نامردی هستی تو ؟ برو بچه پررو میخوای    _ عجب 

 بگی منظورم رو نفهمیدی؟ 

 

 هلیا از موضع خودش کوتاه نیامد و گفت : 

_ همینو گفت دیگه ، از تو هم خواست روی مراقبتای  

 من کنترل داشته باشی... 

 

_ باشه مثل اینکه خودم باید بهت نشون بدم دکتر چی  

 گفت .... 
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زدن سینا ، دلش غنج    هلیا میمرد برای این طرز حرف 

 زد از یادآوری منظوری که پشت حرفاش بود .... 

 

 سینا  با سرخوشی گفت : 

 _ عزیزم اول بریم شام ؟!... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۹۰۲#قسمت_ 

 

 

 و نیم بعد......   دوماه 

 ۱۳۷۹اسفند  

 تهران 
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صداهایی مبهم از کسی که عادت کرده بود حرفاش رو  

زد.به صدای اون مرد  ام تو سرش زنگ می بشنوه،مد 

 انس گرفته بود .  

درخواست های مکررش برای برگشت به زندگی و  

اینکه اون بیرون کسایی هستن که انتظارش رو  

میکشن همه و همه یک به یک  تو ذهنش در رفت و  

 آمد بود .... 

هیچ میلی برای باز کردن چشماش نداشت.انگار بودن  

داد. امّا نیرویی از درون  ح می تو همون حالت رو ترجی 

 کرد اینکار رو انجام بده. تحریک و تشویقش می 

کرد جایی معلق مابین زمین و آسمونه احساس  حس می 

وزنی میکرد در عین حال وجود چیزهایی که  بی 

کرد یه لحظه  نمیدونست چیه روی صورتش اذیتش می 

 احساس سرما کرد به خودش لرزید.... 

ش پررنگ شد که گفت "خیالت  ی سپیده تو نظر چهره 

 از بابت بچه راحت"  

 .... بچه 

 بچه..... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

داشت چیزایی یادش میامد، باردار بود و قرار  آها کم کم 

 ای بدنیا بیاره .... بود بچه 

  درنگ پلکهاش رو باز کرد ولی نور سفید به هول و بی 

اتاق چشماش رو زد. خواست از جاش بلند بشه ولی  

و هیچ توانی نداشت آروم آروم  کرد  تموم بدنش درد می 

دستش رو روی دلش کشید. از تخت بودنش فهمید  

ای در کار نیست ! ولی بارداریش رو مطمئن  دیگه بچه 

 بود. 

 حتماً بچه رو از دست داده،  

 مهابا از چشماش سرازیر شد .....   اشک بی   

 رسید؟! چرا اینجا تنهاست و کسی به دادش نمی 

 آورد....  خاطر می کم کم چیزای بیشتری رو به  

. حتماً بچه رو از دست داده  همین دیروز بیمارستان بود 

 که الان اینجا تنهاست .... 

 کرد... آلارم دستگاهی بالای سرش ناراحتش می 

صدای باز شدن در اتاق و قدمهایی که بهش نزدیک  

 میشد رو حس کرد .... 
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احساس کرخی ، ضعف، کوفتگی بدن و خستگی  

 ختیار دوباره بسته شد. داشت، پلکهاش بی ا 

لمس دستش باعث شد تکونی بخوره، کسی اسمش رو  

 پشت سر هم صدا زد: 

 _ نازنین،  نازنین.... 

برای یک لحظه چشماش رو باز کرد، دختر زیبایی رو  

ای خندون و هیجانزده بالای سرش دید از  با چهره 

 لباسش فهمید پرستاره..... 

 به محض دیدن چشمای بازش گفت : 

 شکر! بالاخره به هوش اومدی؟! _ خدارو 

 مگه چند روز بیهوش بوده ؟!  

 توان حرف زدن نداشت.... 

 پرستار پرسید: 

 _ خوبی؟! 

واکنش نازنین فقط تکون سرش به علامت مثبت  

 بود .... 

_ خداروشکر، من برم خبر بدم مژده گونی بگیرم، الان  

 دکتر میاد ببینت.... 
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 اینو گفت و رفت ... 

 که براش مهم باشه؟!   مگه کسی رو هم داشت 

دلش از بی کسی و تنها بودنش گرفت، میل زیادی به  

خواب داشت انگار به وضعیتی که توش بود عادت  

 کرده بود .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۹۰۳#قسمت_ 

 

 

از وقتی نازنین به خواست مهرداد و با نظر مثبت و  

به سه    ی پزشک ، به تهران منتقل شده نزدیک اجازه 

ماه میگذره ولی بازم تفاوت چندانی حاصل نشده.  

روزها همینطور بی نتیجه تکرار میشن دختر  
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ماه داره و اسمش تقریباً    ۴کوچولوشون  نزدیک به  

 مشخص شده.  

مهرداد دوست داشت بین آهنگ و نغمه با نظر نازنین  

یکی رو انتخاب کنه که بخاطر شرایط نازنین موفق  

آهنگ  》دونست  د، نمی نشد. سر دوراهی بو 

 ؟ 《نغمه تنهایی 》قشنگ تره یا  《تنهایی 
 نظر مهرداد روی آهنگ بود. 

ماه و بیست روزه که  ۳دختری دلبر و خواستنی دقیقاً  

ی مریم خانوم، با روز اولش  های مادرانه با مراقبت 

 زمین تا آسمون فرق کرده بود.  

مهراد از داشتنش حس سرزندگی و شعف داشت حالا  

وقتش دل از همه  های پرصدای وقت و  بی ه دیگه باخند 

برده بود .پدر مادر مهرداد مدتها بود ازش قطع امید  

کرده بودن ولی حالا با وجود این بچه زندگی کل  

خانواده رو تحت تاثیر قرار داده بود. همه دست به دعا  

 هوش بیاد. بودن تا نازنین به 

ای به ترکیه  طی این مدت مهرداد سفری یک هفته 

ت تا سر و سامانی به کارهاش بده. مدت ده ساله با  داش 
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دوست تبریزیش نزدیکی میدان تقسیم )تکسیم( صاحب   

رستورانی هستن که غذاهای ایرانی، ترکی و فرنگی  

کنن. به لطف خدا مشتریهای خاص و ثابتی  سرو می 

داشتن و درآمد خوبی براشون داشت. بزرگترین شانس  

وجود دوست خوبی    مهرداد از بدو ورودش به ترکیه 

مثل حمیدرضا بود. آدمی درست و قابل اعتماد، که   

 باعث شده تا به امروز شریک هم باقی بمونن . 

ای  باتوجه به شرایط پیش آمده نمیدونست چه آینده 

خواهد داشت اگه نازنین تو همین وضعیت باشه و به  

هوش نیاد، نمیتونست ایران رو ترک کنه حالا دختری  

ریش به تنهایی براش میسر نبود.از  داشت که نگهدا 

گذشت، بزرگتر و شیرین تر میشد و  طرفی هرچه می 

 طاقت دوریش سخت تر .... 

ی جدیدشون   پدر مادرش هم وابستگی خاصی به نوه 

پیدا کرده بودن، بیم این رو داشتن که مهرداد بچه رو  

ازشون دور کنه، برای همین اصرار به موندنش  

 داشتن..... 
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نتش در ایران  زیاد بود برای همین  احتمال سکو 

درمورد مشخص نبودن وضعیتش و احتمال فروش  

سهمش با حمیدرضا صحبت کرد تا آمادگی لازم رو در  

 اینمورد داشته باشه ... 

رسید،  از ترکیه هر آنچه دید و بنظرش جالب  می 

اسباب بازی و لباس برای دخترش سوغات آورد.  

رداد به بچه  مادرش از اینهمه عشق و علاقه مه 

متعجب شده بود. با توجه به تارک دنیا شدن مهرداد  

کرد روزی برسه و این روی  هرگز فکرش رو نمی 

 مهرداد رو هم ببینه.... 

چیزی به عید نمونده بود. از مدتها قبل جنب و جوش  

زد. سالها از آخرین باری که  خاصی بین مردم موج می 

از بودن در  گذشت و حالا  این موقع سال ایران بود می 

کنار خانواده، خصوصاً دخترش که روز به روز زیباتر  

کرد تنها غم  و خواستنی تر میشد احساس رضایت می 

این روزهاش وضعیت مبهم نازنین بود که آزارش  

 داد. می 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۹۰۴#قسمت_ 

 

 

درحال خوردن صبحانه بود دخترش هم کنارش، داخل  

لای مشغول بازی با ماهی های رنگی  نی لای نی 

کوچیک و بزرگ بالای سرش بود. مامان مریم چای  

رو مقابلش روی میز گذاشت که موبایلش زنگ خورد ،  

 از بیمارستان بود با دلشوره و نگرانی جواب داد: 

 _ بله ! 

_سلام جناب تنهایی! خوبید؟ مژده، مریضتون همین  

 چند دقیقه پیش به هوش اومد... 

ار نگاهش سمت دختر کوچولوش که فارغ از  اختی بی 

دنیا مشغول سر و صدا و بازی بود چرخید و اشکایی  

 کرد مخفی کنه بی اراده جاری شدن ... که سعی می 
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 با خاطری آسوده گفت : 

 _ ممنون خانوم کریمی لطف کردید ، جبران میکنم... 

 پرسید: کرد و مدام می مامان مریم ترسیده نگاهش می 

 داد؟.... _ چی شده مهر 

گوشی رو که قطع کرد، با عجله برخاست و با چشمایی  

 سرخ شده رو به مادرش گفت: 

 _ نازنین به هوش اومده میرم بیمارستان ... 

مامان مریم با اینکه تا بحال با نازنین برخوردی نداشت  

فقط چند باری تو همون وضعیت دیده بودش ولی  

دل  ی عزیزش، مهری در  بعنوان عروس و مادر نوه 

 بهش داشت و از این خبر مسرت بخش خوشحال شد... 

بچه رو با محبت به آغوش گرفت و پشت سر مهرداد  

 .  رفت  

مهرداد آبی به صورتش زد،دستپاچه و در کمترین  

ی رفتن شد، دخترش رو با  زمان لباس پوشید و آماده 

 علاقه بوسید.  

مامان مریم برای نازنین دعای خیر کرد و از مهرداد  

 خبر نذارشون... بی   خواست 
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اول به سمت ماشین پدرش رفت، ولی اونقدر دستخوش  

هیجان و احساس شده بود که توانایی رانندگی رو تو  

 دید. برای همین با آژانس رفت ... خودش نمی 

ی پنجم  وارد بیمارستان شد و خودش رو به طبقه 

. خانوم کریمی تو ایستگاه پرستاری سرگرم  رسوند 

 کاراش بود. 

 دن مهرداد، خندید و گفت : با دی 

 _ جناب تنهایی با جت تشریف آوردید؟ 

فهمید، بدون توجه به سوال  مهرداد حال خودش رو نمی 

 پرستار با آشفتگی پرسید: 

 _ حالش چطوره؟  

اش کرد. میشه گفت  _ همین الآن دکتر کاملاً معاینه 

رسیده، یعنی    ۱۰عالیه، سطح هوشیارش نزدیک به  

از محیط اطرافش درک درستی    نرماله کاملاً مشخصه 

ی سر  داره چون جواب سوالات خانوم دکتر رو با اشاره 

و چشم درست میگه فقط از حرف زدن امتناع میکنه تا  

بحال یه کلمه حرف نزده، البته این ویژگی رو اکثر  

کسایی که از کما خارج میشن دارن، همین که گریه  
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افتاده،    میکنه نشون میده میدونه اتفاقات غیر متعارفی 

حالا شما رو ببینه شاید بهتر باشه، حرفم بزنه. دکتر  

براشون جلسات فیزیوتراپی هم تجویز کردن چون  

بدنش این مدت حرکتی نداشته،  با فیزیوتراپی  

 حرکتشون راحت تر میشه.... 

 مهرداد کلافه ، دستی تو موهاش کشید. 

ای بود ولی حالا که دعاها  چند ماه منتظر چنین لحظه 

ی خدا بر این مقرر شده و موقعیتش  جه داده و اراده نتی 

و حالش اینجوریه؟  فراهم شده چرا پای رفتن نداره  

چرا توان رویارویی باهاش رو نداره؟ چرا اینقدر  

 پریشونه ؟ 

. نازنین  دختر قشنگی رو  کشید دلش برای دیدنش پرمی 

 که این روزا حکم زندگیش رو داشت، بهش داده بود. 

رحمی تمام دلش رو بشکنه و  بود با بی   چطور تونسته 

نا امیدش کنه؟ از خودش بابت چنین رفتار مشمئز  

 ای متنفر بود چه برسه به نازنین! کننده 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 
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🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۹۰۵#قسمت_ 

 

 

 _ آقای تنهایی! لطفاً تشریف بیارید .... 

با شنیدن صدای خانوم کریمی به خودش اومد و با  

قدمهایی سست به سمت اتاق نازنین رفت،    تردید و 

تونست براحتی پیش بینی کنه.  عکس العملش رو نمی 

 قبل از رسیدن به اتاق ، ایستاد و با مکث  پرسید: 

_خانوم کریمی! ممکنه نازنین با دیدن من شوکه  

 بشه؟! و این براش خوب نباشه؟ 

 پرستار متعجب مهرداد رو نگاه کرد و گفت: 

فاقی بیفته؟! کم پیش میاد! مگر در  _ برای چی چنین ات 

گذشته اتفاق بسیار  ناخوشایندی بینتون رخ داده باشه،  

که اذیتش کنه و ازش رنج ببره. البته من بعید میدونم  

با اینهمه پیگیری و حسی که طی این مدت تو شما دیدم  
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حتماً دوطرفه است و با دیدنتون زبونش هم باز  

 میشه.... 

عاشق و معشوق بودن حتی  پرستار فکر کرده اینا  

نمیتونه یک درصدم اصل ماجرا رو حدس بزنه مهرداد  

دوباره به دنبال خانوم کریمی کشیده شد و به سمت  

 اتاق نازنین رفت .... 

در رو باز کرد، واردش شد وآروم پشت سرش بست،  

چند ثانیه بهش تکیه داد و پشتش ایستاد، نفس عمیقی  

تش قدم برداشت جز  کشید و با امیدواری آهسته به سم 

ای بهش وصل نبود. چشماش بسته  یه سرم چیز دیگه 

بود و صورت تو پرش نسبت به قبل لاغر تر شده بود.  

نازنین رو قبل از این بی آرایش ندیده بود همیشه حجم  

زیادی آرایش روی صورتش بود ولی این چند مدت که  

دید انگار معصومیت خاصی تو  مدام بی آرایشش رو می 

ای رو تو ذهنش متصور  ش بود. نازنین دیگه ا چهره 

بود . بالای سرش ایستاد. جرات پیدا کرد آهسته اسمش  

 رو صدا زد: 

 _ نازنین ! 
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 ..... 

 _ نازنین! 

 ..... 

 _ نازی! 

 

صدای آشنای این روزا اسمش رو با صمیمیت صدا  

زد، چشماش رو آروم باز کرد. از کسی که بالای  می 

تو گوشش اکو شد و    دید، متعجب شد. صداها سرش می 

 اتفاقات اخیر یک به یک تداعی شد.... 

 کنم" "من مسئولیتی در قبال بچه قبول نمی 

 "بهتره برگردی" 

 "اینجا جایی برای تو نیست" 

 "من اهل ازدواج و زندگی مشترک نیستم" 

 ی من باشه!" "از کجا معلوم بچه 

 "میخواستی مراقب باشی"..... 

 

 اومدنش به ایران! 
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 سینا کرد... کاری که با  

 مسعود و رفتنش به اراک  .... 

 خانواده معتمدی! خانواده معتمدی! 

 پروین خانوم! مهربونیاش! 

 سپیده! 

 بچه! 

بغض به گلوش چنبره زد و جوشش اشک تو چشماش  

 صورتش رو گرم کرد... 

 دستای سردش اسیر دستای گرم مهراد شد. 

_ نازی! منو ببخش ، میدونم در حقت بدی کردم،ولی  

 نم برای جبران اومدم .... پشیمو 

بازم سکوت، نگاه گرفتن و اشکایی که تمومی نداشت  

 جوابش بود... 

 چیو میخواد جبران کنه؟  

 آبرویی که ازش رفته؟  

آبرویی که به ناحق با حماقت از سینا و خانوادش  

 برده؟  

 حقارتی که کشید! 
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ای که احتمالاً از دست داده؟ اینا کدومشون قابل  بچه 

 .... جبرانه؟!.. 

 مهرداد با بیچارگی گفت: 

 _ میشه اول به حرفام گوش بدی؟ بعد تصمیم بگیری؟ 

 ..... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۹۰۶#قسمت_ 

 

 

کاملاً طبیعیه نباید به این زودیا انتظار ملاطفت و  

نرمش از طرف نازنین داشته باشه، بقدری فشارهای  

ش رو بگیره  داد از مختلف روش بوده که بهش حق می 

نخواد حتی تو صورتش نگاه کنه. تا به اینجای    و 

ی معتمدی  زندگیش دنیا و آدماش بغیر از خانواده 
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باهاش بد تا کرده بودن، میشه گفت از همه جز بدی  

 چیزی ندیده ..... 

پس هر چی التماس و خواهش داشت تو لحن صداش  

 ریخت و گفت: 

وقتی    _ نازی! بهت حق میدم ازم دلگیر باشی درست 

رفتی پشیمون شدم ولی تصادف کردم مدت زیادی تو  

ی پا آسیب شدید دیدم الانم تو  بیمارستان بودم از ناحیه 

پام پره پلاتینه، گوشی موبایلم تو تصادف ازبین رفت  

شماره هم ازت نداشتم به محض مرخص شدن از  

بیمارستان اومدم ایران دنبالت، با پرس و جو تو اراک  

وقتی رسیدم که تو بیهوش بودی تا  پیدات کردم ولی  

 الآن که خداروشکر به هوش اومدی..... 

سرش رو برگردوند و با چشمای خیسش تو  اون دو  

گوی آبی غرق شد تا صداقت کلامش رو از دریای  

 چشماش بخونه.... 

آروم بود. میتونست الآن اینجا نباشه و هیچ    زلال و 

 توضیحی هم نده ... 
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شیش این اواخر  تقصیر  بدبختیای نازنین اگه بخ 

مهرداد بود. امّا بیشترش رو خودش مقصر بود با بی  

فکری و ادامه دادن به تصمیمات احمقانه کار رو به  

 جاهای خطرناک و باریک رسونده بود.... 

دستش رو از دستای مهرداد بیرون آورد و برای بار  

دوم روی دلش کشید، و با صدایی پر بغض و به شدت  

 گرفته پرسید: 

 ام مرد ؟! بچه   _ 

 و گریه رو سر داد.... 

و باهاش حرف زد ،از  همین که مهر سکوت رو شکست 

بزرگی بود، بهش جرات داد تا    نظر مهرداد پیشرفت 

خودش رو جلوتر ببره تقریباً تو آغوشش بگیره و با  

 چشمایی خندون که نم اشک داشت گفت: 

_ نه عزیزم ! دخترمون صحیح و سالمه، منتظر  

 .. مامانشه.. 

دلش شاد شد و چشماش درخشید، چنین چیزی حتی  

اگه دروغ هم باشه شنیدنش در اون لحظه بقدری  

 گنجید... شیرین و لذت بخش بود که در هیچ وصفی نمی 
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 لباش خندید و گفت: 

 _ راسته ؟ بیارش میخوام ببینمش... 

_ آره عزیزم راسته ، ولی همین الآن نمیشه  

 ببینیش.... 

تر از موعد زایمان کرد،با  نازنین یادش اومد زود 

 تشویش و نگرانی پرسید: 

 _ چرا ؟! طوریش شده؟! 

 _ نه! هیچ طوریش نشده، فقط اینجا نیست... 

 _ کجاست؟ میخوام ببینمش... 

 _ پیش مامان مریمشه.... 

به آنی گرهی مابین ابروهاش افتاد و با اخم و  

 ترشرویی پرسید: 

 _ مامان مریمش؟! 

اش گرفت  نازنین خنده مهرداد از واکنش و حساسیت  

ای بود سربسرش میذاشت ولی تو  اگه هر وقت دیگه 

این وضعیت و با شرایطی که نازنین داشت دلش نیومد،  

 برای همین  گفت: 

 _مادربزرگشه، مامان منه! 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۹۰۷#قسمت_ 

 

 

کرد، در ادامه  نازنین با بهت و سردرگمی نگاهش می 

 گفت:   تر مهربون 

_ قراره بزودی ببرنت بخش، اونجا میارمش تا  

 ببینیش... 

به یکباره وحشت در سراسر وجودش رخنه کرد و  

تنش کرخ شد.طوریکه مهرداد براحتی ترس رو از  

 حرکت پر تلاطم چشماش خوند... 

 با صدایی مرتعش و پر بغض پرسید: 
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_ اومدی ببریش؟ میخوای ازم بگیریش؟ تو که  

اصلاً آزمایش بده شاید تو پدرش  کردی !  انکارش می 

 نباشی! 

اش تو  دلش گرفت بخاطر دردی که از حرفای گزنده 

قلب و جان نازنین رسوخ  کرده بود اینو براحتی از  

 مندش میشد فهمید. لحن پر درد و گله 

دونست دلش پر تر از این حرفاست در  مهرداد می 

 سکوت اجازه داد خودش رو سبک کنه. 

 ملتمسانه ادامه داد: 

_ مهرداد! من هیچ کس رو تو دنیا ندارم، این بچه رو  

تو شرایط سختی حفظ کردم. وقتی حالم بد شد از ته دل  

آرزو کردم زنده نمونم اینو از خدا خواستم و بچه رو  

به سپیده سپردم مطمئن بودم خانواده معتمدی جای  

خوبی براش پیدا میکنن ولی حالا که به هوش اومدم و  

م بذار نگهش دارم بهت التماس  کش هنوزم نفس می 

 کنم ازم نگیرش.... می 

 مهرداد غمگین نگاهش کرد و گفت: 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

_ حرفات تموم شد؟! میدونم درنظرت آدم خوبی نیستم  

حقم داری تصوراتت خوب نباشه ولی من کی گفتم  

میخوام بچه رو ازت دور کنم؟ مگر خودت نخوای  در  

  کنارم باشی،  چون تحت هیچ شرایطی نمیتونم از 

تونیم  دخترم دور باشم اگه  تو هم چنین حسی داری می 

باهم زندگی کنیم شاید برات سخت باشه و زندگی فوق  

ای نداشته باشیم ولی حداقل میتونیم یه فرصت به  العاده 

مون رو بکنیم و زندگی رو باهم از  خودمون بدیم سعی 

 نو بسازیم.... 

با یادآوری صورت زیبای دخترش لبخندی به پهنای  

 ورت زد و در ادامه گفت: ص 

_ اگه دخترمون رو ببینی این انگیزه با قدرت تو  

گیره، من که این مدت عاشقش شدم  وجودت شکل می 

 حتی یک لحظه هم نمیتونم ازش دور باشم ... 

 در اتاق باز شد و خانوم کریمی وارد شد: 

 _ به به، زن و شوهر خلوت کردن ... 

 رو کرد به مهرداد و گفت: 
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ایی! لطفاً بیرون تشریف داشته باشید تا  _ آقای تنه 

تونید  خانومتون رو به بخش منتقل کنیم اون جا می 

 کنارشون باشید .. 

 مهرداد با دستپاچگی پرسید: 

 _ میتونم اتاق خصوصی بگیرم؟ 

_ از پذیرش سوال کنید اگه خالی باشه براتون درنظر  

 میگیرن،  به ما هم اطلاع میدن ... 

نازنین با چشم رفتنش رو دنبال  مهرداد با عجله رفت و  

کرد تو عالم رویاست و این یه  کرد. هنوزم تصور می 

 مهرداد دیگه است .... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۹۰۸#قسمت_ 
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پرستار مشغول چک کردن وضعیت نازنین شد ، با  

 خوشرویی گفت: 

_ خدارو شکر به هوش اومدید، این مدت همسرتون  

قدرشون  رو بدونید مدام پیگیر حالتون    خیلی اذیت شد. 

 بودن.... 

صبح که دیدم سطح هوشیاریتون نرمال شده خودم  

بهشون اطلاع دادم در کمترین زمان خودشون رو  

 رسوندن .... 

 نازنین شگفت زده پرسید : 

_ منظورتون از این مدت چیه؟ مگه من چقدر بیهوش  

بودم ؟ شما میدونید چرا میگه بچه پیش مادرشه؟  

است میگه ؟ تراخدا اگه بچه مرده بدنیا اومده بهم  ر 

 بگید... 

 پرستار خندید و گفت : 

 _ پس بهت نگفته؟! 

 _چی رو باید میگفت؟ 
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ماه و دوهفته بیهوش بودید، بچه رو  ۳_شما  تقریباً    

ولی تعریفش رو از آقای تنهایی زیاد    ما هم ندیدیم  

 شنیدیم دخترتون الآن سه ماه و نیمه است .... 

ری گیج و منگ شده بود که قدرت استدلال نداشت،  بقد 

 با پریشونی پرسید: 

 _ مگه الآن چه ماهی هستیم؟ 

 _ اواسط اسفندیم دو هفته مونده به عید!! 

 _ شما چرا بچه رو ندیدید؟  

_ چون شما بیمارستان اراک زایمان کردید و دو ماه و  

 نیمه به بیمارستان ما تو تهران منتقل شدید.... 

تر نشده  تر میشد، بهتر دید تا گیج زده گفت هر لحظه ش 

 چیز بیشتری نپرسه.... 

یعنی باور کنه مهرداد کارش رو تو ترکیه رها کرده و  

تونست راحت نازنین رو رها  این مدت ایران بوده؟ می 

کنه و با بچه به ترکیه بره، یعنی واقعاً بخاطرش مونده  

و خوشحالی که تو میمک صورت و از چشماش خوند  

 عیه؟! واق 
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کرد. احساس ضعف و خستگی  سرش سنگینی می 

داشت ،بعداً سر فرصت وقت فکر کردن به همه چیز رو  

داشت . در حال حاضر تنها آرزوش دیدن دخترش  

 بود ... 

نیم ساعت بعد، به بخش و اتاق خصوصی که مهرداد  

 گرفته بود منتقل شد.... 

شنیدن حجم اطلاعات وسیع غافلگیرش کرده بود این  

قدری در خواب بود که تو همین مدت کمی که به  مدت ب 

هوش اومده، دیگه میل به خوابیدن نداشت ولی پرستار  

آرامبخش نه چندان قوی تزریق کرد تا استراحت کنه و  

 بیش از این به خودش فشار نیاره... 

مهرداد به خونه رفت و قول داد بزودی با دخترش  

 برگرده ... 

 

 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

➰🍃🍃🍃➰ 
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 ۹۰۹#قسمت_ 

 

 

بعد از یه خواب شیرین چشماش رو باز کرد. با مسرت  

و حالی خوش که سراسر وجودش رو پر کرده بود در  

حصار دستای مردی قرار داشت که روزی آرزوی  

محالش بود و حالا وجودش به زندگیش معنای واقعی  

. بعد از گذروندن اونهمه مصیبت حالا که  بخشیده بود 

و الطاف الهی از بحران سربلند عبور    ی مهر در سایه 

کرده و هر دو به آرامشی نسبی رسیده بودن صبوری  

 کرد . و شکیبایی خودش رو ستایش می 

بهمن ماه، بعد از امتحانات پایان ترم برای سالروز  

فوت مادرش و بمناسبت تولد پسر حامد به اراک رفته  

بودن همه چیز به طرز شگفت انگیزی تغییر کرده بود.  

رفتارهای افراطی محبت آمیز توام با احترام اطرافیان  

با سینا تو چشم بود. ولی هیچکدوم برای هلیا و  

سینایی که هنوزم با یادآوری اون دوران دچار ناراحتی  

میشدن، اهمیتی نداشت. برای هلیا همین مهم بود که  
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سینا به احترام پدرش و ارزشی که برای مادر  

حاج آقا شفیعی رفت و تو  مرحومش قائل بود به منزل  

 مراسم سال شرکت کرد و تمام مدت در کنار هلیا بود. 

از اینکه مشکلات کم کم رفع میشد و زندگی روزهای  

داد لبخند عمیقی روی  طلایی و خوشش رو نشون می 

لباش نشست، نگاهی به مرد زندگیش که غرق خواب  

بود کرد. هزاران بار خدا رو بخاطر داشتنش شاکر  

 بود... 

مهمونی که حامد بمناسبت سور پسرش ترتیب داده رو  

ی تهران رفتن و پیگیری کارای انتقالی هلیا  به بهانه 

شرکت نکردن و راهی تهران شدن، کادوی پسر حامد  

سپیده که اوایل بهمن چند روز قبل از سال مادرش    و 

 ی پدر سینا دادن . بدنیا اومده بود رو خونه 

ای  کرد. به شیوه  درک می هلیا مرد مغرورش رو کاملاً 

غیرت و مردونگیش رو  هدف گرفته بودن    رحمانه بی 

انتظار زیادی بود که به این زودی بتونه فراموش کنه  

 و همه چیز به روال عادی و سابق برگرده... 



Exchange group  

 کاری از اکیپ گروه تبادل 

سینا تکونی خورد، هلیا سرش رو بیشتر تو آغوشش  

 اش چسبوند.  فرو برد و به سینه 

دار  ذاشت و با صدایی خش ای روی موهاش گ بوسه 

 گفت: 

 _وول نخور دختر بخواب ... 

 خوابی؟! _ چقدر می 

اش میخورد و حالش رو  های گرم هلیا به سینه نفس 

 کرد، خواب آلوده گفت: دگرگون می 

ها،  همین  _ شیطونی نکن دختر! برات عواقب داره 

 طور الکی نیست ... 

اراک  _ سینا! مگه یادت رفته امروز مسافریم باید بریم  

 ، هیچی حاضر نکردم... 

اسفنده وقت  ۲۶_ فردا میریم عزیزم! امروز تازه  

 هست.... 

با یادآوری شب خاطره انگیزشون بیشتر به خودش  

 فشردش و کنار گوشش نجوا کرد: 

_فکر کن یه درصد این آرامش و آغوش رو از دست  

 بدم محاله..... 
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 عاشقانه _تابوشکنی #رمان 

 

🍃➰🍃➰🍃 

 

 ۹۱۰#قسمت_ 

 

 

ی نسبتاً طولانی شیراز  انندگی در جاده بخاطر فاصله ر 

تا اراک خسته کننده بود و  هلیا سعی داشت نخوابه  

ولی بعد از اصفهان ، سینا از سکوتش متوجه شد  

رغم تلاشهایی که برای بیدار موندن کرد ، خوابش  علی 

 برده.  

صدای موسیقی که پخش میشد رو کمتر کرد، سرش  

ی  خت در کنارش فرشته رو چرخوند نگاهی اندا 

مهربونی خواب بود. چنین دختری تو زندگی هر مردی  

و به لطف خدا سینا این شانس رو  حکم کیمیا رو داره  

 داره تا همسرش باشه.... 
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سرنوشت تا به امروز بازیهای زیادی براشون رقم زده  

، روزهای تلخی رو گذروندن، تنها درایت و همدلی  

نه تحمل مصائبی رو داشته  سینا بتو   هلیا باعث شد تا 

باشه که شاید بدون همراهی هلیا به سختی  

 میگذشت .... 

مدتی دور بودن و دلتنگی بهشون یاد داد قدردان ثانیه  

ی لحظات زندگی مشترکشون باشن و در هر  به ثانیه 

 فرصتی از عطر وجود هم سیراب بشن.... 

بدون مناسبت با حرفها و رفتارهای محبت    بی دلیل و 

کنن هر لحظه عشق بیشتری به  ی که نثار هم می آمیز 

 زندگیشون تزریق و تداوم دوامش رو تضمین کنن... 

ای  بی شک در کُنه وجود هر آدمی گوهر و جوهره 

است که قادره غم رو به شادی،  شکست رو به فرصت  

، نفرت رو به عشق  و انتقام رو به گذشت تغییر  

 بده ... 

ر مادرش، از شکایتش  با خواهش و تمنای هلیا و اصرا 

علیه نازنین و پیگیری اجرای حکم صرفنظر کرده بود.  
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تمام کارا بدون نیاز به حضور خودش توسط وکیل  

 پیگیری شد. 

با اینکه نازنین بدترین جفا رو در حقشون کرده بود  

ولی گذشت چنان آرامشی به زندگیشون بخشید که  

تونست براحتی  خودش احساس سبکی داشت و می 

رو از نگاه آروم و پر تمنای هلیا بخونه  رضایت  

کرد  ،براش قابل باور نبود و هرگز تصورش رو نمی 

 ی موثر و مطلوبی داشته باشه... گذشت چنین نتیجه 

ی  آنچه مسلمه اینه که خوشبختی و سعادت حق همه 

 انسانهاست، 

از اینکه نازنین هم بالاخره به نحوی سرش گرم زندگی  

 راضی بودن...   و دخترش شد همه خوشحال و 

ی  میشه گفت این اواخر کارای نیک و خردمندانه 

ی خطرناکی که خودش رو درگیرش  نازنین، از ورطه 

 .  کرده بود نجاتش داد 

علاوه بر اینکه سلامت هلیا رو مدیونش بود. اعترافات  

ای که در حضور سپیده کرده بود نشون داد در  صادقانه 

 ... اعماق قلبش ذات چندان بدی هم نداره 
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بخشه بخاطر ازدواجی که به  سینا هرگز خودش رو نمی 

ی غیرمنطقی و ناشایست با هلیا کرد، همین طور  شیوه 

برای آزار و اذیتی که اوایل ازدواج ناخواسته در حقش  

 بود.  کرده 

 گذشت هلیا در اینمورد براش قابل تقدیر بود... 

کرد تا حدی به  در دادگاه ذهنش منصفانه که فکر می 

داد، همیشه صداقت و روراست بودن  ین حق می نازن 

ی ازدواجش با هلیا رو  بهترین گزینه است. نباید مسئله 

از بقیه و نازنین مخفی نگه میداشت . شاید اگر از  

کرد نازنین هم زودتر  همون اول پنهان کاری نمی 

  دونست و تکلیف خودش رو با سینا و زندگیش می 

 کرد. راهش رو پیدا می 

باه پشت اشتباه ازشون سر زد که مدتی  اونقدر اشت 

مسیر زندگیشون دستخوش بحران و درگیر ناملایمات  

 شد... 

ی سختیها و مشکلات، سال  با پشت سر گذاشتن همه 

رو بی هیچ نگرانی کنار هم با عشقی سرشار     ۱۳۸۰

ای روشن در  کردن که برای آینده در حالی شروع می 
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ور و روشنی  ی الطاف الهی مسیری سبز بسوی ن سایه 

 داشتن ... 

 

 

 همراه با بهترین آرزوها برای همه... 

 ممنون از همراهی و صبوری تک تک شما گرامیان. 

   ۱۳۹۹آبان    ۲۵دوستدار بی منت شما کیوان_  

 دقیقه بامداد   ۱:۲۷پایان  
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